
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تهیه و تنظیم

  کمیته آموزش واحد سیاسی

  )ع(بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق 

  



2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



3

  :مقدمه

بعد از ماجراي تحریم تنباکو توسط میرزاي شیرازي و پی بردن بیگانگان به قدرت رهبري مرجعیت همواره این 

  .تجایگاه محل هجوم تبلیغاتی دشمنان بوده اس

بعد از انقلاب اسلامی بیگانگان از این جایگاه ضربات متعددي خوردند به طوریکه پیگیري منافعشان در ایران و حتی 

جهان اسلام با وجود این جایگاه امکان پذیر نبود لهذا براي تخریب این جایگاه از هیچ گونه تلاشی کوتاهی نکردند و 

سط ایادي داخلی شان وارد حوزه نظري و فکري جهت شبهه آفرینی به غیر از تبلیغات مسموم در حوزه سیاسی، تو

  .نظري علیه این جایگاه رفیع شدند

از توان مضاعفی برخوردار شد لکن ملت ایران با انتخاب خود  76این فرآیند بعد از انتخابات ریاست جمهوري سال 

  .به قدرت اجرایی آن جریان منحرف فکري یک نه بزرگ داد 84در سال 

جریان انحرافی که از قدرت اجرایی کشور اخراج شده بود در تلاش مجدد براي بازپس گیري قدرت وارد رقابت این 

بسیار بزرگ ایشان را براي همیشه از کسب مجدد قدرت اجرایی » نه«شد تا اینکه یکبار دیگر ملت ایران با یک  88

  .محروم کردند

ا تمام توان در مقام حمله به محور اصلی اقتدار نظام یعنی ولایت فقیه لذا این بار این جریان با کنار زدن پرده نفاق ب

  .بر آمد تا با تلاشی مذبوحانه آخرین نفسهاي خود را در زیر گامهاي ملت ایران به پایان برساند

بهات از همین جهت بر جوانان و دانشجویان متعهد انقلابی است تا با ارتقا دانش نظري خود در این عرصه، در برابر ش

  .مسموم این جریان منحرف ایستاده و با روشنگري خود در جامعه مانع از لطمه دیدن این بنیان مرصوص شود

با جمع آوري و تدوین مقالاتی ) ع(در همین راستا کمیته آموزش واحد سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق

لایت فقیه سعی در انجام تکلیف خود در قبال این گرانسنگ از متفکرین حوزه و دانشگاه در ابعاد مختلف نظریه و

  .توطئه شوم نموده است

  .عمده مقالات از نشریه حکومت اسلامی و کتاب نقد می باشد

امید آنست که جوانان متعهد و انقلابی با مطالعه این جزوه آمادگی لازم جهت مقابله جدي و تمام عیار با آخرین و 

. افی را بدست آورد و از انجام تکلیف الهی خویش کوچکترین مضایقه اي نکندخطرناك ترین حربه این جریان انحر

  ان شاء االله
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  جایگاه ولایت فقیه -1-1

  حداد عادل 

سالاري دینی بیان  وگو دیدگاه خود را درباره ولایت فقیه و مفهوم مردم آقاي دکتر حداد عادل در این گفت: چکیده

  . کند می

. کند وري اسلامی ــ نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم ــ مطرح میاي به نام جمه سره نظریه امام قدس

اما امروز، نه صرفا از منظر علمی، بلکه از دیدگاه نظري آیا شما . سال از آن حقیقت گذشته است 24

قدري پخته شده بود که بر اساس آن بتوان یک نظام سیاسی بنا نهاد یا خیر؟ در  معتقدید این تئوري به

  شخص شما چیست؟  هر صورت نظر

عالی این است که آیا مفهوم جمهوري اسلامی در آغاز انقلاب به حد کافی پخته و پرورده  سؤال جناب: حداد عادل

مسلما در جامعه ما، قبل از پیروزي انقلاب اسلامی در . شده بود که بتوان بر اساس آن حکومت تشکیل داد یا نه

خصوص در فلسفه سیاسی،  استبداد دوران پهلوي به. صورت گرفته بودزمینه فلسفه سیاسی به طور کلی کارِ کمی 

یعنی رشد فلسفه سیاسی یک مانع بیرونی اضافی نیز . داد متفکران انواع حکومت را به درستی نقد کنند اجازه نمی

وهر لکن گ. توانست رشد کافی کرده باشد ها هم مفاهیم حکومت دینی و فلسفه سیاسی، طبعا نمی در حوزه. داشت

اندیشه حکومت دینی از روز اول همواره در اسلام وجود داشته است، و اصولاً مسئله حکومت، ولایت، رهبري و امامت 

در همین دویست سال . که اصطلاحات متعلق به حوزه فلسفه سیاسی اسلام و تشیع است، قدمتی دیرینه دارد

کردند و اگر در  ردم از مراجع دینی اطاعت میگذشته با آنکه حکومت شکل دینی نداشت و سلطنتی بود، توده م

داري  آمد، مردم از مراجع دینی جانب جایی میان حکم مراجع دینی و نظر حکومت اختلاف آشکاري پدید می

براي نمونه در قضیه تنباکو حکومت مایل بود که مردم از کمپانی رژي تبعیت کنند اما میرازي شیرازي . کردند می

در مشروطه نیز . صرالدین شاه داشت، و مردم از مرجع دینی تبعیت کردند، نه از حکومتنظري مخالف حکومت نا

این بینش که در . ترغیب علماي بزرگ باعث شد که مردم به صحنه بیایند و مشروطیت را به پیروزي برسانند

تبعیت از مراجع دینی بنابراین گوهر . حقیقت به معناي پذیرفتن ولایت مراجع تقلید بود، همواره وجود داشته است

مبارزه با رژیم شاه را آغاز کردند، بین  41امام که در سال . در میان مردم، به صورت مجمل و سربسته بوده است

هاي ولایت فقیه این نظریه سیاسی اسلامی را تا حدي پیش بردند و به تشخیص  با درس 57تا  41هاي  سال

اما این به معناي آن نیست که در سال . وري اسلامی کافی بوداین نظریه براي تأسیس جمه 57خودشان در سال 

بینی شده  یی بودیم که در آن پاسخ سؤالات امروز ما، پیش ما صاحب یک فلسفه مدون و گسترده و جاافتاده 57

 الملل سؤالات هاي عملی در داخل کشور و نیز در روابط بین آید و واقعیت بسیاري از مسائل در عمل پیش می. باشد

اما پاسخ بنده به طور فشرده و خلاصه به سؤال . دارد کند و اذهان را به تلاش و تکاپو وا می جدید ایجاد می

گذار این حکومت و آشنایان به اندیشه  عالی این است که تا حد قابل قبولی موضوع حکومت اسلامی براي بنیان جناب

شود و شکل پیدا  در طول زمان در بوته واقعیت گداخته میاو معلوم بود؛ اما این اندیشه مانند هر تفکر دیگري که 

سال گذشته در معرض انواع چالش و سؤال قرار گرفته است و از این به بعد نیز این  24بالد در مدت  کند و می می

تر و  ها و تحقیقات تازه این مفهوم غنی روز با طرح سؤالات جدید و اندیشه وضع ادامه خواهد داشت، و روزبه

  . تر خواهد شد، و اساسا این مسئله به موضوع حکومت اسلامی اختصاص ندارد ردهگست

خصوص در بخش آخر فرمایش شما هم وجود داشت، این است که ما براي  سؤال مشخص من که به

سره در همان مجموعه  براي نمونه امام قدس. تشکیل جمهوري اسلامی باید تصویر روشنی داشته باشیم

صورت کتاب جهاد اکبر درآمد، تصویري که از حکومت دارد با  جف اشرف که بعدها بههایشان ن سخنرانی

توان طرح  پذیرم که در عالم نظر می بنده نیز می. آنچه بعدها پس از انقلاب شکل گرفت متفاوت است

کند و موجب تغییراتی  جامعی داشت ولی در مقام اجرا و اعمال این طرح، عامل زمان خود را تحمیل می

ترین ارکان جمهوري اسلامی است  مثلاً در نوشتن قانون اساسی، ولایت فقیه که یکی از مهم. شود می
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هاي مختلفی  رسد، در مجلس خبرگانی که طیف وجود ندارد، ولی وقتی این قانون به مجلس خبرگان می

و در دل  آورد فکران هستند، به عنوان یک رکن رأي می گراها، اساتید دانشگاه، روشن همچون ملی

قدر به پختگی رسیده بود که  عالی آیا این مدل منطقی، آن به نظر حضرت. گیرد جمهوري اسلامی قرار می

  خطرپذیري تشکیل یک حکومت را پذیرا شود؟ 

کرد؛ ولی وظیفه از دوش کسانی که قدم در راه انقلاب نهادند  به عقیده بنده براي شروع کفایت می: حداد عادل

  . که آن جرقه اولیه را به یک روشنایی گسترده تبدیل کنند شود برداشته نمی

اي است، و معناي حکومت در دنیاي جدید با معناي آن در پانصد یا هزار  مفهوم دولت در دنیاي جدید، مفهوم تازه

ار د ها، عمدتا عهده حکومت. ها بسیار محدود بود پانصد سال پیش وظایف حکومت. سال پیش، تحول بسیار یافته است

ها در زندگی روزمره چندان  حکومت. تأمین امنیت مردم بودند و حفظ شهرها و مرزها از تهاجم را بر عهده داشتند

. ها نبود و بیشتر تحت تأثیر عوامل طبیعی بود حتی اقتصاد چندان تحت تأثیر دخالت حکومت. کردند دخالت نمی

موزش و پرورش یا فرهنگ یا تبلیغات دخالت کنند؛ اما دیدند که در آ ها پانصد سال پیش خود را موظف نمی حکومت

ها در همه امور مردم، از بهداشت و آموزش و پرورش گرفته تا حل  وقتی دولت به معناي جدید آن پدید آمد، حکومت

داري دچار تعارض  مفهوم جدید دولت سبب شد که مردم در دین. و فصل دعاوي و فرهنگ و علم دخالت کردند

خواهند فرهنگ و اقتصاد و نحوه زندگی را  هایی که می رو دولت رو مراجع دینی باشند یا دنباله باید دنبالهشوند که آیا 

این . سره بذر فلسفه سیاسی اسلام را با نظریه ولایت فقیه در خاك جامعه ما کاشت امام قدس. به آنان دیکته کنند

دهد و  هاي جدیدي نمی کند، شاخه ه این شاخه رشد نمیاما این به معناي آن نیست ک. بذر هم ریشه داد و هم ساقه

اینکه اشاره کردید، ولایت فقیه . مهم این است که این درخت، هویت خود را حفظ کند. یابد آن ریشه گسترش نمی

. ایی است نویس قانون اساسی نبوده و بعدا در مجلس خبرگان به آن اضافه شده است، مسئله قابل ملاحظه در پیش

ها قبل از پیروزي انقلاب، در نجف مفهوم ولایت فقیه را از  سره که سال کنم آیا امام قدس عالی سؤال می نابمن از ج

کتب فقهی استخراج کرده، آن را پرورش داده، تدریس کرده و به صورت یک کتاب درآورده و عرضه کرده است، 

در یک انقلاب به پیروزي رسیده، طرح و  براي جایگاه این مفهوم در قانون اساسی نظامی که به رهبري خود او

این بدان معنا . بینی نشده یک نقطه ضعف بوده است نویس قانون اساسی، پیش اي نداشته است؟ اگر در پیش اندیشه

  . نویس قانون اساسی، صحه گذارده باشد سره بر نبود ولایت فقیه در پیش نیست که امام قدس

شاید ملا احمد نراقی نخستین کسی است که به . جدید بیان کردسره ولایت فقیه را در دوره  امام قدس

اي  گونه سره این مسئله را در دوره جدید به اما امام قدس. طور جدي پرداخت این موضوع در فقه ما به

سره در پاریس این مسئله را به منزله مبانی انقلاب  اساس، چرا امام قدس براین. کلاسیک مطرح ساخت

  کند؟  بیان نمی

سره در پاریس، فرصت مناسبی براي طرح مباحث نظري و  اسخ من به شما این است که زمان حضور امام قدسپ

سره در پاریس صورت گرفته، پیش چشم داشته  هایی که با امام قدس شما اگر مجموعه مصاحبه. فقهی و فلسفی نبود

آلود، رهبري انقلاب را در مراحل حساس  سره خارج از ایران در یک فضاي تب کنید که امام قدس باشید، تصدیق می

شد، این بود که شما  سره پرسیده می نوع سؤالاتی که از امام قدس. قبل از پیروزي، از نظر خارجی بر عهده داشت

حجابی چه خواهید کرد؟ یا مثلاً خبرنگار لوموند وقتی در  مثلاً درباره نفت چه تصمیمی دارید؟ یا مثلاً با مسئله بی

سره از عراق، سؤال کرده بود که شما با  سره رسیده بود، اندکی قبل از خروج امام قدس امام قدسنجف خدمت 

  . کنید مخالفان خود چه می

حالا . نویسی براي قانون اساسی تهیه کنند سره از گروهی افراد مورد اعتماد خود خواسته بودند که پیش امام قدس

نویس است، و وقتی در  نویس مثل هر نمونه دیگري صرفا یک پیش شدانم ولی این پی من جزییات این امر را نمی

سره شاهد و ناظر بود و به دقت مذاکرات و مسیر  مجلس خبرگان موضوع ولایت فقیه مطرح شد، امام قدس

آورم در همان زمان کسانی از اعضاي مجلس خبرگان با ولایت فقیه  بنده به یاد می. گرفت تصمیمات آن مجلس را می
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شنیدند، و اینکه ولایت فقیه در مجلس خبرگان به این صورت  سره مخالفت آنان را هم می امام قدس. ت کردندمخالف

اي بود  سره بود، و در واقع تحقق همان اندیشه نویس اضافه شد، امري بود که صددرصد مورد تأیید امام قدس به پیش

پس این امري طبیعی است و در واقع نبودن آن در  .سره ــ به فرموده خودشان ــ احیاگر آن بودند که امام قدس

  . آور است نه بودنش در مجلس خبرگان نویس تعجب پیش

اما نظر به اینکه انقلاب اسلامی سریع به پیروزي رسید، به قدر کافی براي اداره کشوري مانند ایران در شرایط فعلی 

بنده چون مختصري قبل . رسید به ذهن خود ما هم می جهان، نیرو و مدیر تربیت نکرده بود و اینها مشکلاتی بود که

اما اگر شما به جاي امام . کردم از انقلاب کار مدیریتی و اجرایی انجام داده بودم، به خوبی این خطر را احساس می

   ها مردم ایران منتظر آن بودند، از دست بدهید؟ شدید که این فرصت طلایی را که قرن سره بودید، آیا حاضر می قدس

  !اي برقرار است؟ آقاي دکتر شما چه تعریفی از جمهوري اسلامی دارید؟ بین جمهوري و اسلامی چه رابطه

ابتدا باید یک بحث مقدماتی مطرح کنیم و ببینیم ترکیب جمهوري اسلامی چگونه . سؤال خوبی مطرح کردید

مهوري اسلامی، امري مرکب است، یعنی آیا ج. ها از گونه مخلوط است یا ترکیب دان آیا به قول شیمی. ترکیبی است

یی است حاصل از کنار هم گذاشتن جمهوریت به معناي اروپایی آن و اسلام، یا اینکه این جمهوري اسلامی  پدیده

  یک واقعیت مستقل است؟ و ترکیبی است که وحدت دارد؟ 

هم قرار گرفتن جمهوریت و اعتقاد ما این است که جمهوري اسلامی یک واقعیت مرکب مستقل است، و حاصل کنار 

تر  آن را درشت» جمهوري«اسلام نیست، که حال سؤال کنیم غلبه با کدام است، آیا پنجاه پنجاه است، یا مثلاً 

سالاري دینی ـ  هایشان اشاره کردند که مردم مقام معظم رهبري نیز در یکی از سخنرانی. آن را» اسلامی«بنویسیم یا 

سالاري دینی یک  سالاري نیست؛ بلکه مردم کنم ـ حاصل کنار هم نهادن دین و مردم البته بنده نقل به مضمون می

دانم که اکثر مردم آن به اسلام معتقد هستند و  اي می اما بنده جمهوري اسلامی را نوع حکومت جامعه. حقیقت است

مهوري، از آن جهت که ج. چنین حکومتی جمهوري اسلامی نام دارد. خواهند اسلام بر جامعه آنان حکومت کند می

و اسلامی نیز از آن روي که این جمهورِ مردم نوع حکومت خود را حکومت . خواهند اکثر مردم این نوع حکومت را می

  . کنم که ما دچار یک تناقض و تعارض بشویم با چنین تصوري بنده گمان نمی. خواهند اسلام می

  شما براي مشروعیت، منبع الاهی قایل هستید؟ 

  اصلاً مگر معناي دین غیر از این است؟ ! لهبله، ب

توانند  خواهند؛ پس چرا مردم نمی پس اگر جمهوري اسلامی یعنی اینکه مردم دیندار حکومت اسلامی می

  شود؟  پایه این مشروعیت باشند، و اصل حکومت از خدا گرفته می

که مردم در همه چیز و همه جا  شود این است بله، منظور بنده از اینکه مشروعیت حکومت از دین گرفته می

. توانند همانند یک جمهوري غیردینی، مثل یک جمهوري لائیک یا لیبرال، به آراي عمومی تکیه و استناد کنند نمی

فرق جمهوري اسلامی با یک جمهوري غیردینی یا لائیک این است که مردم در جمهوري اسلامی با تقاضاي اکثریت، 

پذیرش حاکمیت دینی به این معناست که رأي مردم در آنچه از منظر . پذیرند د میخودشان حاکمیت دین را بر خو

  . شود، دخالت نخواهد داشت مسلم شناخته می) یا نتیجه وحی(وحی 

اي اکثر نمایندگان را هم مردم انتخاب کردند، حال به فرض این نمایندگان رأي دادند که  براي نمونه اگر در جامعه

بنده یا شمايِ متدین باید از جمهوریت پیروي کنیم یا از اسلامیت؟ قبل از انقلاب نیز  شراب حرام نیست، آیا

سازي طبق قانون  هاي شراب شد و کارخانه مگر همین شراب و مالیات آن در مجلس تصویب نمی. گونه بود همین

ا نیست که دیگر مردم البته این بدان معن. کردیم وجود نداشت؟ ولی ما و شما از این حکم حکومتی تبعیت نمی

هایشان  همچنین به این معنا نیست که همه چیز از نوع همین حلال و حرامی است که فقها در رساله. اند کاره هیچ

اند منطق وسیعی وجود دارد که محتاج شور و مشورت است؛ یعنی اسلام اصولی کلی را عرضه کرده است و  آورده

گیري و بحث و  د مشورت باشد، و این، مقامی است که در آن رأيممکن است تشخیص مصادیق این اصول نیازمن

بنابراین حکومت، تنها در کلیت به جمهوري متکی نیست؛ بلکه در بسیاري از مصادیقِ . گیرد مشورت صورت می
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کنند، و در نتیجه  احکام شرعی نیز محتاج رأي و مشورت خبرگان و کارشناسانی است که مردم آنان را انتخاب می

شود بلکه حضور کارشناسانِ متخصص در کنار فقها، و هم حضور  تنها حضور دائمی مردم در اداره کشور حفظ می نه

  . کند فقها در جایگاه خود معنا پیدا می

شود که کفه  هاي بعضی افراد مشاهده می هاي سیاسی برخی احزاب یا سخنرانی گاه در بیانیه

گویند  براي نمونه می. ماند گر جایی براي دین باقی نمیکنند که دی سالاري را چنان سنگین می مردم

ملاك، مردم هستند، اگر مردم زرتشتی بودند، حکومت زرتشتی داشتند، و اگر مردم مسلمان بودند، 

خواهم از این دوستانی که آنان را مسلمان  ولی من می. حکومت اسلامی داشتند و این حرف درستی است

صد جسارت در حق ایشان ندارم ــ سؤال کنم که آیا حکومت اسلامی دانم ــ و هیچ ق و متدین می

نقشی ارشادي از نظر فکري و فرهنگی براي مردم دارد یا نه؟ آیا رهبر دینی در یک حکومت اسلامی جلوِ 

  کند یا پشت سر آنان؟ و اساسا رهبر یعنی چه؟  مردم حرکت می

السلام  امیرالمؤمنین علیه. حکومت دینی به این معناست. داي براي هدایت و ارشاد مردم دار حکومت مکتبی وظیفه

  . اي مردم، شما حقی برگردن من دارید و من نیز حقی بر گردن شما: گوید بندد، می وقتی با مردم پیمان می

اشیم آورند آیا ما باید نقشی فعال داشته ب هاي غیردینی از هر سو هجوم می اي مانند امروزِ ایران که اندیشه در جامعه

گویم که خلاف نظر مردم عمل کنیم، ولی باید دید که نقش هدایتی و روشنگر حکومت در  یا منفعل؟ من نمی

  کجاست؟ 

اي که شما ــ به منزله کسی که دیدگاه مستقل دارد ــ مطرح  آقاي دکتر، به نظر بنده درباره نکته

ا حکومت مثلاً حق دارد که در یعنی آی. کردید، همگان توافق دارند؛ ولی ما در روش مشکل داریم

  . هاست ترین مسائل مردم مداخله کند؟ برخی مواقع اختلاف بر سر روش جزیی

أَلّذینَ ءامنُوا و عملُوا الصالحات و : گوید باید به حکم آیه قرآن که می همه ما در معرض خطا هستیم و همواره می

  . در این معنا هیچ شکی نیست. صبرِ، یکدیگر را به حق و حقیقت و راه درست دلالت کنیمتَواصواْ بِالْحقِّ و تَواصواْ بِالْ

سازي در حیطه  اگر کسی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و امور سینما و فیلم. زنم مثال خیلی ملموسی می

ه هر کسی اجازه دهیم هر سالاري، ب گذاري کند؟ آیا صحیح است که به نام مردم وظایف اوست، چگونه باید سیاست

کند که به  اي را اجرا کند؟ آن هم به این بهانه که مردم آزاد هستند و کسی آنان را مجبور نمی نامه سناریو و هر فیلم

خواهد فیلم دینی بسازد مختار است، و هر کس هم مایل است فیلم دیگري بسازد، آزاد  هر کس می. سینما بروند

الاري یعنی اینکه اجازه بدهید هر کس در عرصه سینما هر کاري خواست انجام دهد، س گروهی معتقدند مردم. است

سازي با  گویم ما در مقام حکومت دینی اگر تشخیص بدهیم فیلم من می. چنین اعتقادي ندارم بنده این. انجام بدهد

و همچنین وظیفه داریم  کشاند، وظیفه داریم مانع کار او شویم، فیلم خود مردم را به تباهی و فساد اخلاقی می

خواهد مردم را به اخلاق، معنویت، کار، جدیت، انضباط،  سازي تهیه کنیم که می امکانات و تسهیلات را براي آن فیلم

  . رشد، علم و فرهنگ درست دعوت کند

ها با  اي که سال آقاي دکتر، شما بحث را از حوزه فلسفه سیاسی به عرصه فرهنگ کشاندید؛ همان دغدغه

سال که ما این همه کنترل کردیم، منع کردیم، و کوشیدیم  24ولی آقاي دکتر، بعد از . اید زندگی کردهآن 

ها  تا در حکومت، متولی اصلاح اخلاقی جامعه باشیم، حالا چه اتفاقی در جامعه افتاده است؟ چرا آن روش

پرسید چرا در حکومت اسلامی، اند؟ آقاي دکتر، در مقام یک متفکر اسلامی، باید از خودتان ب جواب نداده

هاي ماست و ما  میزان رشد اخلاق و معنویت در جامعه کاهش یافته است؟ به عقیده من اشکال در روش

  . ها را اصلاح کنیم باید این اشکال

ما باید مدام . جا بوده است نگرانی شما، بسیار به. ایم قبول دارم هایی که داشته بنده نگرانی شما را در باب روش

تأکید بنده تا حد زیادي بر سر مبانی است وگرنه من معتقدم که ما چون تجربه حکومت . هاي خود را نقد کنیم روش
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باید آنها را به دیده تردید بنگریم و نتایجشان  اي نیستند، همواره می شده هاي آزموده هاي ما، شیوه ایم و روش نداشته

  . را ارزیابی کنیم

براي مثال اگر . شده باشد، به این معنا نیست که مطلقا جلوي هیچ چیز را نگیریم ما حسابهاي  البته اینکه باید روش

کند، وظیفه ندارد که جلوي  شود که مردم را بیمار می سازمان آب متوجه شود که نهري از فاضلاب وارد آب شهر می

دخانه فرهنگی کشور به مثابه آن را بگیرد؟ آیا مسئولان فرهنگی حکومت اگر تشخیص بدهند که یک جریانی در رو

اگر خلاف این . این بدان معنا نیست که ما قیم مردم هستیم. کند، نباید جلوي آن را بگیرند یک فاضلاب عمل می

هاي خود  سالاري به این معنا نیست که ما در عرصه فرهنگ و ارزش مردم. عمل رفتار کنیم در برابر مردم مسئولیم

اي که مردم  ها فعال باشیم و خودمان را مسئول بدانیم و براي اجراي آن خواسته ین عرصهما باید در ا. منفعل باشیم

هاي غلط نتیجه عکس  هر چند در بسیاري موارد نیز ممکن است با روش. براي آن قیام و انقلاب کردند بکوشیم

  . بگیریم

  اشاره 

  : کنند وگو به چند نکته مهم اشاره می آقاي حداد عادل در این گفت

آید، و  وجه از ابداعات دوره جدید به شمار نمی نکته اول اینکه نظریه ولایت فقیه فاقد گسست تاریخی است و به هیچ

روح این نظریه ــ یعنی تبعیت از علما ــ از دیرباز وجود داشته است و هرچند دولت به معناي مدرن آن پدیده 

ت جدي وجود داشته که تبعیت از حکومت نیازمند اذنِ صور جدیدي است، همواره در میان متدینان این دغدغه به

  . فقیهان است

طبیعی است . نکته دوم اینکه برآمدن نظریه ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران امرِ عجیبی نیست

ا آن را در اند ت اند مترصد فرصت بوده هایشان این نظریه را پرداخته ها قبل در درس سره که از سال که امام قدس

اساس، اعتقاد به اینکه معمار انقلاب اسلامی خود تمایلی به درج  براین. ساختار حقوقی جمهوري اسلامی تثبیت کنند

طبیعی است شاگردان امام در مجلس خبرگان . نماید پایه می ولایت فقیه در قانون اساسی نداشته است، بسیار بی

نماید که چگونه  تر می در نتیجه این امر عجیب. اند ه آگاهی کافی داشتهدرباره تأکید استادشان بر نظریه ولایت فقی

  . صراحت نیامده است نویس قانون اساسی این اصل به در پیش

سالاري دینی تألیف دو پاره جمهوریت و اسلامیت  شوند این است که مردم نکته دیگري که آقاي حداد متذکر می

رو  ترکیب شده باشند؛ بلکه در مجموع یک حقیقت دینی است، و ازایناي که دو چیز از هم جدا  گونه نیست، به

سالاري  تعریف آقاي حداد عادل از مردم. سالاري دینی مشاهده کرد هاي دموکراسی را تماما در مردم توان مؤلفه نمی

اب مردم، اند، و بدون انتخ اسلامی و جمهوري اسلامی این است که مردم از سر اختیار به حکومت دینی تن داده

آید و در عین حال مردم در جایی که دین اظهارنظر کرده است از خود اختیاري  اساسا حکومت اسلامی پدید نمی

  : رو مشروعیت حکومت، دینی است و تحقق حکومت، مردمی ندارند و ازهمین

شروعیت حکومت، وگو بدان اشارت رفته، این است که با وجود دینی بودنِ م نکته ارزنده دیگري که در این گفت

هاي پرشماري وجود دارد که به رأي مردم وابسته است تطبیقات بسیاري از احکام، وابسته به نظر کارشناسان  حوزه

بنابراین چنین نیست که با پذیرش اسلامیت، . است و در این محدوده باب مشورت و مشارکت کاملاً گشوده است

  : نتوان جایی براي جمهوریت باز کرد

رو نیست بلکه دولت در حکومت  وگو آمده، این است که دولت اسلامی صرفا دنباله که به درستی در گفت مطلب دیگر

سالاري دینی نیز به این  مردم. رو دولت وظیفه هدایت را نیز بر عهده دارد اسلامی همراه با مفهوم رهبري است و ازاین

  .گذاردمعنا نیست که دولت نتواند اقدامات بازدارنده را به اجرا ب

   11/81/ 10و  9و  6و  5اعتماد، 
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انتصاب یا انتخاب - 1-2  

  محمد جواد ارسطا

زیرا هم مشروعیت  ;باشد ترین رکن نظام جمهوري اسلامی ایران، ولایت فقیه می بلکه اصلی ;یکی از ارکان اصلی

ها، در مساله ولایت فقیه نظام وابسته به آن بوده، و هم نقطه اصلی تفاوت بین حکومت اسلامی شیعی و دیگر حکومت

بحث در این موضوع از دیرباز در میان فقهاي شیعه مطرح بوده و تمامی قائلین به ولایت فقیه، آن را مبناي . است

) ع(یعنی معتقد بودند که فقیه جامع الشرایط از سوي امام معصوم ;کردند نصب از سوي ائمه علیهم السلام تبیین می

  . ت به سمت ولایت منصوب شده اس

پیروزي انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل حکومت اسلامی بر مبناي ولایت فقیه، باعث طرح بحثهاي بیشتر و 

یکی از این آراي جدید، . عمیقتري در این زمینه گردید و این مباحث، راه را براي ارائه نظریات جدید هموار نمود

مطرح شد و از همان ابتدا مورد نقد و بررسی قرار گرفت ) 1(نظریه انتخاب بود که از سوي بعضی فقها و اندیشمندان 

 .  

بلکه آنان را به  ;اند مطابق نظریه انتخاب، ائمه علیهم السلام، فقهاي جامع الشرایط را به مقام ولایت نصب نکرده

ینکه مردم به اند تا ا عنوان کاندیداها و نامزدهاي احراز مقام ولایت و رهبري جامعه اسلامی به مردم معرفی نموده

بالفعل را به منتخب خود تفویض  انتخاب خود، یکی از آنان را به عنوان رهبر برگزیده و به این وسیله، مقام ولایت

چه دخالت در  ;در این صورت، براي فقهاي دیگر جایز نخواهد بود که در امر ولایت و حکومت مداخله کنند. کنند

  : با اجازه فقیه حاکم و تحت نظر او امور جزیی و چه دخالت در امور کلی، مگر 

فلا محالۀ یصیرالوالی بالفعل من الفقهاء من انتخبۀ الامۀ و فوضت الیه الامانۀ الالهیۀ فهو الذي یحق له التصدي « 

مباشرتها الا تحت امره و نظره من غیر فرق بین  –و ان وجدواالشرایط  –لشؤون الولایۀ بالفعل و لایجوز للباقین 

  ) 2(» .مالیۀ و غیرها و الجزئیۀ والکلیۀ الامور ال

  : نظریه انتخاب بر دو پایه استوار است 

   ;ناتمام بودن ادله نظریه انتصاب .48

  . کند  دلایلی که بر لزوم انتخابی بودن رهبر دلالت می -2

ز اشکال ثبوتی، آن مقصود ا. از دیدگاه این نظریه، ادله انتصاب هم با اشکال ثبوتی مواجه است و هم با اشکال اثباتی

بالفعل بر جامعه اسلامی در  است که اصولا امکان ندارد ائمه علیهم السلام، فقهاي جامع الشرایط را به مقام ولایت

به بحث در مقام اثبات و بررسی ادله نظریه انتصاب  بنابر این، دیگر نوبت. عصر غیبت کبري منصوب نموده باشند

  ) 3. (رسد  نمی

خاب، حتی اگر از اشکال ثبوتی انتصاب هم چشم پوشی کنیم، اشکالات اثباتی انتصاب، مانع از بر طبق نظریه انت

  ) 4. (گردند  پذیرش آن می

یعنی ارائه دلایلی مبنی بر لزوم انتخابی بودن رهبر، به روایات متعددي از  ;نظریه انتخاب در تبیین دومین پایه خود

هدف مقاله حاضر به طور . روایی از آن حضرت نقل شده، پرداخته استکه در نهج البلاغه یا دیگر منابع ) ع(علی

لذا به بحث و بررسی تفصیلی در مورد  ;مشخص، بررسی همین روایات و میزان دلالت آنها بر دیدگاه انتخاب است

مکان صدور لکن از آنجا که با فرض ورود اشکال ثبوتی بر نظریه انتصاب و عدم ا. پردازد پایه اول نظریه انتخاب نمی

با یکدیگر ) انتصاب و انتخاب(اي از سوي ائمه علیهم السلام، دیگر جایی براي بحث و مقایسه دو نظریه  چنین نظریه

لذا ابتدا به طور مختصر به بررسی اشکال ثبوتی مزبور پرداخته و سپس وارد بحث در مورد ادله روایی  ;ماند باقی نمی

  . نظریه انتخاب خواهیم شد 

  وتی بر نظریه انتصاب اشکال ثب

از دیدگاه نظریه انتخاب، صحت . بحث از نصب عام فقها در عصر غیبت، اثباتا متوقف بر صحت آن در مقام ثبوت است

بدین بیان که اگر در یک زمان، فقهاي بسیاري واجد شرایط باشند، پنج احتمال در  ;چنین امري ثبوتا مخدوش است

  : ه هر یک با اشکالاتی مواجه است مورد منصوب بودن آنان وجود دارد ک
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منصوب باشند که در این ) ع (همه فقهاي واجد شرایط یک عصر به صورت عام استغراقی از جانب ائمه: احتمال اول

  . بوده و به صورت مستقل حق اعمال ولایت و حاکمیت دارند  صورت، هر یک از آنها بالفعل و مستقلا داراي ولایت

اما اعمال ولایت جز براي یکی از آنها جایز نیست  ;جامع الشرایط به نحو عموم ولایت دارند همه فقهاي: احتمال دوم

 .  

  . فقط یکی از فقهاي جامع الشرایط به مقام ولایت منصوب شده است : احتمال سوم

 لکن اعمال ولایت هر یک از آنان مقید به ;باشند همه فقهاي واجد شرایط، منصوب به ولایت: احتمال چهارم

  . هماهنگی و اتفاق نظر با دیگران باشد 

مجموع فقهاي واجد شرایط، من حیث المجموع به ولایت منصوب باشند که در واقع همه آنها به : احتمال پنجم

البته نتیجه دو احتمال . با یکدیگر توافق و هماهنگی کنند منزله امام واحد هستند که واجب است در اعمال ولایت

  ) 5. (یکی است ) چهارم و پنجم(اخیر 

از میان احتمالات پنج گانه فوق، آنچه با ظاهر نظریه نصب سازگار بوده و از کلام طرفداران این نظریه به دست 

لذا در بررسی اشکالات  ;باشد آید، احتمال اول و دوم است و سه احتمال دیگر اصولا مورد قبول نظریه نصب نمی می

  . پردازیم  ل اول و دوم میثبوتی فقط به اشکالات وارد بر احتما

زیرا فقها غالبا در استنباط احکام و در  ;این است که این نوع نصب بر شارع حکیم، قبیح است: اشکال احتمال اول

تشخیص حوادث روزانه و موضوعات مورد ابتلاي جامعه بویژه در امور مهمی نظیر جنگ و صلح با یکدیگر اختلاف 

بالفعل بر جامعه باشند و بخواهند فکر و سلیقه خود را اعمال  آنها داراي ولایت پس در صورتی که همه. نظر دارند

چرا که یکی از غرضهاي اساسی حکومت، حفظ نظام و وحدت کلمه  ;آید کنند، هرج و مرج و نقض غرض لازم می

  ) 6. (است 

گردد؟ اگر هیچ  نه معین میاین است که اولا، فقیهی که حق ولایت دارد، از بین دیگران چگو: اشکال احتمال دوم

راهی براي تعیین او وجود نداشته باشد، در این صورت جعل ولایت لغو و قبیح خواهد بود و اگر تعیین او به وسیله 

یا اهل حل و عقد یا توسط مجموع فقها باشد که از بین خود یکی را انتخاب کنند، در این صورت، باز  انتخاب امت

یین والی اعتبار یافته و واجب است والی بر اساس این معیار از بین دیگران مشخص شود ملاك و معیار انتخاب در تع

 .  

چرا که در این احتمال، شانیت و صلاحیت  ;براي سایر فقها طبق این فرض عملی لغو و قبیح است ثانیا، جعل ولایت

  ) 7. (احراز این مقام براي همه آنان ثابت است 

  نقد و بررسی 

کند که آنان  بر این می ظاهر کلام فقهایی که قائل به نظریه نصب هستند، دلالت ;ش از این گفتیمهمان طور که پی

بدین معنا که تا زمانی که حکومت اسلامی تشکیل نشده . لکن در دو مقام جداگانه ;اند احتمال اول و دوم را پذیرفته

بالفعل  یک از آنان به طور مستقل داراي ولایتو احتمال تزاحمی نیز در بین فقهاي جامع الشرایط وجود ندارد، هر 

اما پس از تشکیل حکومت اسلامی و یا پیدایش  ;)یعنی همان احتمال اول(باشد  بوده و مجاز به تصرف در امور می

خواهد بود  احتمال تزاحم در بین آنان، فقط یکی از آنها که داراي شرایطی برتراز دیگران باشد، مجاز به اعمال ولایت

ولی از حیث اعمال ولایت، فقط در  ;و فقهاي دیگر اگر چه ثبوتا داراي ولایت هستند) ی همان احتمال دوم یعن(

  . خواهند داشت  اي که با اعمال حاکمیت فقیه حاکم متزاحم نباشد، حق اعمال ولایت محدوده

زیرا احتمال اول از  ;د آمدنظمی و هرج و مرج که بر احتمال اول وارد شده است، پیش نخواه بدین ترتیب، مشکل بی

همانگونه که در طول قرون  ;دیدگاه نظریه نصب، به صورتی اختصاص دارد که مشکل تزاحم وجود نداشته باشد

متمادي، فقهاي شیعه براساس همین نظریه به تصرف در بسیاري از امور عمومی و کفالت ایتام آل محمد 

  . نظمی و هرج و مرج گردد  یتشان منجر به بیاند، بدون آنکه اعمال ولا السلام پرداخته علیهم

زیرا اگر چه مطابق این احتمال، فقط یکی از فقهاي جامع الشرایط  ;همچنین بر احتمال دوم نیز اشکالی وارد نیست

برطبق (باشد و آن فقیه نیز  که ثبوتا داراي مقام ولایت هستند، در مرحله عمل و اثبات مجاز به اعمال ولایت می
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فقیهی است که واجد ) گردد دلالت منطوقی یا مفهومی مقبوله عمر ابن حنظله و نیز سیره عقلاء استفاده می آنچه از

ولی  ;شود و براي تعیین او از انتخاب اهل حل و عقد یا خبرگان مورد قبول امت استفاده می) 8(شرایط برتر باشد 

زیرا بین انتخاب  ;باشد عدول از نظریه انتصاب نمی رجوع به خبرگان، به هیچ وجه به معناي پذیرش نظریه انتخاب و

  . فقیه واجد شرایط برتر توسط خبرگان و انتخابی که مورد قبول نظریه انتخاب است، تفاوت فاحشی وجود دارد 

زیرا انتخاب چنانکه در کلام طرفداران آن آمده  ;باشد نه انتخاب ماهیت عمل خبرگان، تشخیص می: توضیح اینکه

در حالی که تشخیص،  ;) 9(عناي تفویض ولایت از سوي انتخاب کنندگان به شخص انتخاب شونده است است، به م

همان فقیهی که  ;به معناي کشف فقیه واجد شرایط برتر، از بین فقهایی است که حد نصاب شرایط را دارا هستند

واضح است . باشیم و تشخیص او می ولایت از سوي ائمه علیهم السلام به او تفویض شده و ما فقط عهده دار شناخت

  . که بین این دو بیان، تفاوت بسیاري وجود دارد 

زیرا فقط  ;به عبارت دیگر، انتخاب فقیه واجد شرایط برتر توسط خبرگان مطابق نظریه انتصاب، ارزش طریقی دارد

اب رهبر بر طبق نظریه در حالی که انتخ ;براي تعیین و تشخیص رهبر از بین دیگر فقهاي واجد شرایط طریقی ست

بدین معنا که قبل از انتخاب، هیچ یک از فقهاي جامع الشرایط حتی در عالم ثبوت هم . انتخاب، ارزش موضوعی دارد

  . گردد  باشند و تنها بعد از انتخاب است که فقیه منتخب، ثبوتا داراي مقام ولایت می داراي ولایت نمی

ثبوتا داراي مقام ولایت است و خبرگان از طریق ) ع(ط برتر از سوي ائمهفقیه واجد شرای ;گوید نظریه انتصاب می

 ;گوید در حالی که نظریه انتخاب می ;کند دهد و هیچ گونه ولایتی به او تفویض نمی انتخاب خود، او را تشخیص می

اند و به هیچ  کرده فقهاي جامع الشرایط را به عنوان کاندیدا و نامزد مقام رهبري به مردم معرفی) ع(ائمه معصومین

اند و مردم نیز با انتخاب مستقیم یا غیر  بلکه این کار را بر عهده مردم گذارده ;اند یک از آنان تفویض ولایت ننموده

بدون شک، بین انتخاب . کنند به یکی از نامزدهاي مقام رهبري، تفویض ولایت می) ازطریق خبرگان(مستقیم خود 

  . معناي تشخیص، فرق زیادي وجود دارد به معناي تفویض با انتخاب به 

اشکال دیگري که بر پذیرش احتمال دوم وارد شده، این است که اگر فقط یکی از فقهاي واجد شرایط مجاز به اعمال 

  . براي فقهاي دیگر لغو و قبیح خواهد بود  باشد، آنگاه جعل ولایت ولایت

عناي بیهودگی است و منظور از آن در اینجا، این است که به م توان چنین گفت که لغویت در توضیح این اشکال، می

زیرا فایده مترتب بر ولایت در  ;فایده است باشند، بی براي دیگر فقهایی که مجاز به اعمال ولایت نمی جعل لایت

 بنابراین همچنان که داشتن مال. همانگونه که فایده مالکیت اموال، تصرف در آنها است ;شود  اعمال آن ظاهر می

به او ندادن،  براي یک شخص و اجازه اعمال ولایت اي ندارد و لغو است، جعل ولایت بدون اجازه تصرف در آن، فایده

حکیم است و کارهاي خود را از روي حکمت ) ع(فایده و لغو است و با توجه به این مطلب که امام معصوم نیز بی

  . کند  اي اقدام نمی ودهدهد، بنابراین هیچ گاه به چنین کار لغو و بیه انجام می

اي براي جعل ولایت  شود، پاسخ این اشکال مبتنی بر آن است که بتوانیم حکمت و فایده همان طور که ملاحظه می

دهد که جعل  دقت در مساله نشان می. در مورد دیگر فقهاي واجد شرایط که در راس حکومت قرار ندارند، بیابیم

توان بررسی  توضیح آنکه مساله را در دو حالت می. باشد ه لغو و بیهوده نمیبه صورت مورد بحث، به هیچ وج ولایت

  : نمود 

   ;حالت قبل از تشکیل حکومت اسلامی مرکزي  –الف 

  . بعد از تشکیل حکومت مرکزي اسلامی  حالت –ب 

یرا نتیجه چنین ز ;براي تمام فقهاي جامع الشرایط کاملا واضح است اما در حالت اول، فایده مترتب بر جعل ولایت

باشد و براي اعمال این ولایت،  جعلی آن خواهد بود که هر یک از فقهاي مزبور مجاز به مداخله و تصرف در امور می

بالفعل،  در حالی که بر طبق نظریه انتخاب، تحقق ولایت ;به راي یا ابراز رضایت مردمی در قالب بیعت نیازي نیست

  ) 10. (باشد  متوقف بر بیعت می

در حالت دوم، براي دیگر فقهاي واجد شرایط جایز است در اموري که فقیه حاکم در آنها مداخله نکرده، تصرف و  اما

اما در اموري که فقیه حاکم در آنها مداخله و تصرف کرده، هیچ کس و از جمله فقهاي مزبور،  ;بنمایند اعمال لایت
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حالت نیز چنین نیست که اعمال ولایت در هیچ امري براي  پس در این. حق مداخله ندارند، مگر با اجازه فقیه حاکم

  ) 11. (فقهاي دیگر جایز نباشد، تا لغویت لازم بیاید 

گیریم که اشکال ثبوتی بر نظریه انتصاب وارد نیست و نصب فقهاي جامع  از آنچه تاکنون گفته شد نتیجه می

اما اینکه چنین . باشد وري در عالم ثبوت مواجه نمیالشرایط به مقام ولایت از سوي ائمه علیهم السلام با هیچ محذ

یا نه، بحث دیگري است مربوط به مقام اثبات که البته این مقاله متکفل  واقع شده است) ع(نصبی از سوي ائمه

  ) 12. (دهد  بررسی آن نیست و خوانندگان را به کتب معتبري که در این زمینه نوشته شده است، ارجاع می

این، . پردازد این نیز اشاره شد، نظریه انتخاب براي اثبات مدعاي خود، ابتدا به رد نظریه انتصاب میچنانکه پیش از 

داند و معتقد است که اگر بتوان انتصاب را ثابت کرد  بدان علت است که این نظریه خود را در طول نظریه انتصاب می

گذشته روشن ساخت که نظریه انتخاب در تحکیم  بحث) 13. (رسد  به بحث در مورد انتخاب و بیعت نمی دیگر نوبت

اکنون به بررسی پایه دوم این نظریه که ارائه . پایه اول خود که اشکال ثبوتی بر نظریه نصب باشد، موفق نیست

  . پردازیم  براي اثبات انتخابی بودن ولی فقیه است، می دلایلی از سنت

  ادله لزوم منتخب بودن ولی فقیه 

لزوم منتخب بودن ولی فقیه و رهبر حکومت اسلامی در زمان غیبت، به روایات متعددي استناد نظریه انتخاب در 

دلالت این روایات دوازده گانه بر مقصود نظریه . کرده که دوازده روایت آن از علی علیه السلام نقل شده است 

لذا اگر با استناد . عیت ضعیفتري نداردبه دیگر روایات، وض انتخاب، از دیگر احادیث قویتر بوده و سند آنها نیز نسبت

به این روایات نتوان انتخابی بودن ولی فقیه را اثبات کرد، بدون شک با استدلال به احادیث دیگر نیز چنین امري 

  : پردازیم  براین اساس، در مقاله حاضر تنها به بررسی روایات پیش گفته می. میسور نخواهد بود

هجوم آوردند، آن حضرت ) ع(با امیرالمؤمنین ی که مردم براي بیعتپس از کشته شدن عثمان، هنگام.48

  : فرمود 

بکم ما اعلم و لم اصغ الی قول القائل و عتب العاتب و ان  واعلموا ان اجبتکم رکبت... دعونی والتمسوا غیري« 

  ) 14(» .منی امیرا  ترکتمونی فانا کاحدکم و لعلی اسمعکم و اطوعکم لمن ولیتموه امرکم و انا لکم وزیرا خیر لکم

و بدانید که اگر من دعوت شما را اجابت کنم، بر ... مرا واگذارید و شخص دیگري را براي این مسؤولیت انتخاب کنید

ولی اگر  ;خواهم کرد و به گفته این و آن و سرزنش افراد گوش نخواهم داد دانم بر شما حکومت اساس آنچه خودم می

به کسی که  ترین شما باشم نسبت یکی از شما هستم و شاید من شنواترین و مطیعمرا واگذارید، من نیز همانند 

  . خویش را به وي بسپارید و من وزیر و مشاور شما باشم، برایتان بهتر است تا امیر شما باشم  حکومت

  : طبري در تاریخ خود به سند خویش از محمد حنفیه روایت نموده که گفت  -2

ان هذا الرجل قد قتل و لابد : فقالوا ) ص(مان، فقام فدخل منزله فاتاه اصحاب رسول االلهکنت مع ابی حین قتل عث« 

لا تفعلوا : فقال) ص(للناس من امام و لا نجد الیوم احدا احق بهذاالامر منک لا اقدم سابقۀ و لا اقرب من رسول االله

ففی المسجد فان بیعتی : ین حتی نبایعک قاللا واالله ما نحن بفاعل: فانی اکون وزیرا خیر من ان اکون امیرا فقالوا

  ) 15(» . و لاتکون الا عن رضی المسلمین ) خفیۀ(لاتکون خفیا 

) ص(آن حضرت به منزل وارد شد و اصحاب رسول االله. بودم) ع(من پس از کشته شدن عثمان در کنار پدرم علی

ناگزیر باید امام و رهبري داشته باشند و ما کشته شد و مردم ) عثمان(این مرد : اطراف وي اجتماع نمودند و گفتند

) ص(نه کسی سابقه تو را دارد و نه کسی از تو به رسول خدا. یابیم امروز کسی را سزاوارتر از تو براي این امر نمی

  . نزدیکتر است 

نه به : گفتند. چرا که من وزیر شما باشم بهتر از این است که امیرتان باشم ;این کار را انجام ندهید: فرمود) ع(علی

چرا  ;در مسجد باشد) مراسم بیعت(پس : حضرت فرمود. برنخواهیم داشت تا با تو بیعت کنیم خدا سوگند، ما دست

  . باشد  که بیعت من مخفی نیست و جز با رضایت مسلمانان عملی نمی

  . آنان ناشی دانسته است براي رضایت و نظر مسلمانان اعتبار قائل شده و ولایت را از نظر ) ع(در این روایت، علی

  : خود آورده است »  کامل«ابن اثیر مورخ معروف در کتاب  – 3
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بر منبر بالا رفت و در حالی ) ع (مردم در مسجد گرد آمدند و علی –و آن روز جمعه بود  –چون روز بیعت فرا رسید 

  : که مسجد پر از جمعیت و همه سراپا گوش بودند، فرمود 

ان هذا امرکم لیس لاحد فیه حق الا من امرتم و قد افترقنا بالامس علی امر و کنت  – و اذن عن ملا –ایهاالناس « 

» .کارها لامرکم فابیتم الا ان اکون علیکم الا و انه لیس لی دونکم الا مفاتیح مالکم و لیس لی ان آخذ درهما دونکم 

)16 (  

ه شما او را امیر خود گردانید، حق امارت بر شما هیچ کس به جز کسی ک. امر شمااست) حکومت(این امر ! اي مردم

آگاه . ولی شما این را نپذیرفتید ;ما دیروز هنگامی از هم جدا شدیم که من قبول ولایت را ناخوشایند داشتم. را ندارد

  . توانم حتی یک درهم را به ناروا از بیت المال برگیرم  باشید که من کسی جز کلید دار شما نیستم و نمی

  : آمده است که فرمود ) ع(در نهج البلاغه از علی – 4

رضا، فان خرج عن امرهم ) الله( و انماالشوري للمهاجرین والانصار فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما، کان ذلک «

  ) 17(» .خارج بطعن او بدعۀ ردوه الی ما خرج منه، فان ابی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المؤمنین و ولاه االله ما تولی 

اگر آنان بر شخصی وحدت نظر پیدا کرده و او را امام خویش قرار . پذیرد شورا با شرکت مهاجرین و انصار صورت می

اگر کسی به سبب عیب جویی یا بر اثر بدعتی از جرگه آنان خارج گردید و . خداوند است دادند، این امر مورد رضایت

آن خروج نموده بازگردانند و اگر امتناع کند به خاطر پیروي از غیر راه بر امام خود خروج نمود، او را به راهی که از 

  . مؤمنان، با او بجنگند و خداوند او را به راهی که خود انتخاب کرده است، واگذار خواهد کرد 

  : به شیعیان خویش آمده است ) ع(در نامه امیرالمؤمنین – 5

ابن ابی طالب لک ولاء امتی فان ولوك فی عافیۀ و اجمعوا علیک یا : عهد الی عهدا فقال) ص(و قد کان رسول االله« 

  )  18(» .بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه 

بر امت من از آن تو است، پس اگر با رضا و  ولایت! اي پسر ابی طالب: با من پیمانی بسته، فرمود) ص(پیامبر خدا

بر خلافت تو اجتماع و اتفاق نمودند، ولایت آنان را به عهده بگیر و  د و با رضایتخویش برگزیدن رغبت، ترا به ولایت

  . اگر بر خلافت تو اختلاف کردند، آنان را با آنچه در آن هستند، واگذار 

بود و روایت نیز بر  با نصب ثابت) ع(براي امیرالمؤمنین شود که اگر چه طبق اعتقاد ما، خلافت از این کلام استفاده می

لکن نظر مردم نیز در قبول و پذیرش ولایت مؤثر بوده و این امر، امر آنان است و در طول نص و در  ;آن دلالت دارد

  ) 19. (باشد  رتبه متاخر از آن داراي اعتبار می

  : شده که فرمود  روایت) ع(در کتاب سلیم ابن قیس از امیرالمؤمنین – 6

ان لایعملوا عملا و لایحدثوا ... المسلمین بعد مایموت امامهم او یقتل  والواجب فی حکم االله و حکم الاسلام علی« 

ء قبل ان یختاروا لانفسهم اماما عفیفا عالما و رعا عارفا بالقضاء و السنۀ  حدثا و لایقدموا یدا و لا رجلا و لایبدؤواالشی

  ) 20(» ...یجمع امرهم 

این است که عملی ... امام مسلمانان بر آنان واجب استآنچه در حکم خدا و حکم اسلام پس از مرگ یا کشته شدن 

یا پا جلو نگذارند و کاري را شروع نکنند پیش از آنکه براي خویش امام و  به کاري نزنند و دست انجام ندهند و دست

  . رهبر پاکدامن، آگاه، باتقوي، آشنا به قضاء و سنت که کار آنان را سر و سامان دهد، انتخاب کنند 

ولی در  ;شود که انتخاب امام بر مردم مسلمان واجب بوده و این انتخاب، منشا اثر است حدیث استفاده میاز این 

در جامعه نیست نظیر عصر غیبت، انتخاب مردم »  امام منصوب«پس در شرایطی که . اي پس از اختیار خداوند رتبه

  ) 21. (شود  با آن منعقد می همان چیزي است که امامت

ب علاوه بر روایات فوق، به اخبار دیگري که اختصاص به موضوع بیعت دارد نیز استناد کرده و آنها را از نظریه انتخا

بسیاري از این اخبار که دلالتی بهتر از . کند اي دانسته که بر لزوم انتخابی بودن رهبر در زمان غیبت دلالت می ادله

  : پردازیم  ه اینک به نقل و بررسی آنها میاند ک دیگر روایات دارند، از علی علیه السلام نقل شده
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شعبی، هنگامی که عبداالله ابن عمرابن خطاب و سعد ابن ابی وقاص و  در ارشاد مفید آمده است که مطابق روایت – 7

سرپیچی کردند، آن حضرت ضمن ) ع(ابن زید از بیعت امیرالمؤمنین محمدابن مسلمه و حسان ابن ثابت و اسامۀ

  : اي فرمود  خطبه

ایهاالناس انکم بایعونی علی ما بویع علیه من کان قبلی و انما الخیار للناس قبل ان یبایعوا فاذا بایعوا فلا خیار لهم و « 

ان علی الامام الاستقامۀ و علی الرعیۀ التسلیم و هذه بیعۀ عامۀ من رغب عنها رغب عن دین الاسلام و اتبع غیر 

» .و لیس امري و امرکم واحدا و انی اریدکم الله و انتم تریدوننی لانفسکم سبیل اهله و لم تکن بیعتکم ایاي فلتۀ 

)22 (  

مردم پیش از . شما بامن بر همان اساس بیعت کردید که با دیگران پیش از من براساس آن بیعت کردند! اي مردم

همانا . براي آنان نیست) در نافرمانی(اما هنگامی که بیعت کردند، دیگر اختیاري  ;آنکه بیعت کنند، صاحب اختیارند

کسی که از آن روي بگرداند، . وظیفه امام، استقامت است و وظیفه مردم، تسلیم نظر او بودن و این بیعت همگانی بود

شما با من یک امر ناگهانی و  از دین اسلام روي گردان شده و راه دیگري به غیر از راه اسلام را پیموده است و بیعت

خواهم و شما مرا براي خودتان  من شما را براي خدا می. د و امر من با شما یکی نیستبدون فکر و آگاهی نبو

  . خواهید  می

  : در نهج البلاغه آمده است  – 8

یدي فبسطتموها و نازعتکم یدي  قبضت. فاقبلتم الی اقبال العوذ المطافیل علی اولادها تقولون البیعۀ البیعۀ« 

  ) 23(» .ظلمانی و نکثا بیعتی و البا الناس علی اللهم انهما قطعانی و . فجذتبموها

. بیعت گفتید بیعت می. شما به سوي من شتافتید، همانند شتافتن حیوانی که تازه بچه به دنیا آورده به سوي فرزندش

طلحه و (بار خدایا این دو نفر . خود کشیدید دستم را کشیدم، شما آن را به سمت ;دستم را بستم، شما آن را گشودید

  . پیمان مرا قطع و به من ستم کرده و بیعتم را شکسته و مردم را علیه من شوراندند ) زبیر

  : نهج البلاغه آمده است  220در خطبه  -9

و بسطتم یدي فکففتها و مددتموها فقبضتها ثم تداککتم علی تداك الابل الیهم علی حیاضها یوم ورودها حتی « 

بهاالصغیر و هدج الیها  الضعیف و بلغ من سرور الناس ببیعتهم ایاي ان ابتهجء  انقطعت النعل و سقط الرداء و وطی

  ) 24(» .الکبیر و تحامل نحوها العلیل و حسرت الیها الکعاب 

 ;آنگاه شما به من هجوم آوردید ;شما دستم را گشودید، من آن را بستم، شما دستم را کشیدید، من جمع کردم

ر خویش به هنگام خوردن آب تا جایی که کفش از پاي درآمد و عبا افتاد و همانند هجوم شتران تشنه به آبشخو

با من تا به آنجا رسید که کودکان به وجد آمده و افراد  افراد ناتوان زیردست و پا ماندند و شادمانی مردم از بیعت

ان نوجوان از شوق بدون به راه افتادند و افراد علیل و دردمند از جا حرکت کردند و دختر مسن، خرامان براي بیعت

  . شتافتند  روبند براي بیعت

  : فرماید  اي خطاب به طلحه و زبیر می در نامه) ع(علی -10

و ان کتمتما انی لم اردالناس حتی ارادونی و لم ابایعهم حتی بایعونی و انکما لمن ارادنی و  –اما بعد فقد علمتما « 

لا لعرض حاضر فان کنتما بایعتمانی طائعین فارجعا و توبا الی االله من  بایعنی و ان العامۀ لم تبایعنی لسلطان غالب و

  ) 25(» .قریب و ان کنتما بایعتمانی کارهین فقد جعلتما لی علیکما السبیل باظهارکماالطاعۀ و اسرارکما المعصیۀ 

آنان به سراغ من آمدند و  که من به دنبال مردم نیامدم تا –کنید  اگر چه پنهان می –دانید  اما بعد، شما به خوبی می

. با آنان بیعت نکردم تا آنان با من بیعت کردند و شما نیز از آنان هستید که به سراغ من آمدند و با من بیعت کردند

با من بیعت  پس اگر شما از روي اطاعت. اي ناگهانی با من بیعت نکردند توده مردم نیز به خاطر قدرت و زور و حادثه

کنی خود بازگردید و تا دیر نشده در پیشگاه خداوند توبه کنید و اگر از روي کراهت و اجبار بیعت کردید، از پیمان ش

اما نافرمانی خود را  ;چرا که ظاهرا اظهار فرمانبرداري کردید ;کردید، خود، راه را براي من علیه خویش گشودید

  . پوشاندید 

  : ست به معاویه آمده ا) ع(در نهج البلاغه ضمن نامه علی -11
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انه بایعنی القوم الذین بایعوا ابابکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه فلم یکن للشاهد ان یختار و لا للغائب ان « 

  ) 26(» ...یرد 

همه آن کسانی که با ابوبکر و عثمان بیعت کردند، بر اساس آنچه با آنان بیعت کردند با من نیز بیعت نمودند پس 

توانند آن را  اند، نمی توانند بیعت را نپذیرند و آنان که غایب بوده اند، هرگز نمی حضور داشته کسانی که در روز بیعت

  .... رد کنند 

  : فرماید  در نامه دیگري خطاب به معاویه می) ع(علی – 12

  ) 27(» .لانها بیعۀ واحدة لایثنی فیها النظر و لا یستانف فیها الخیار الخارج منها طاعن والمروي فیها مداهن « 

آن کس که از این . باشد  یک بار بیش نیست، تجدید نظر در آن راه ندارد و در آن، اختیار فسخ نمی بیعت

  » .شود و آن که در قبول و رد آن، اندیشه کند بی اعتنا به اسلام است  سربتابد، طعنه زن و عیب جو خوانده می بیعت

 173و 172و 136و 73و 37و 34و 8هاي شماره  است که در خطبهنظریه انتخاب به دنبال روایات فوق، اشاره کرده 

ولی به این دلیل که این موارد از نظر  ;توان موارد مشابهی را یافت نهج البلاغه نیز می 75و 8و 1هاي  و نامه 218و

  . ت با دیگر مواردي که از نهج البلاغه ذکر شد، یکسان بود، به نقل تفصیلی آنها نپرداخته اس  سند و دلالت

نشانگر جایگاه نظریه انتخاب از دید ائمه علیهم السلام و ) که تفصیلا آورده شد(در هر حال، دقت در روایات بالا 

لذا به  ;اي نیست هاي مورد اشاره نیز مشتمل بر مطلب اضافه ها و نامه باشد و خطبه خصوصا علی علیه السلام می

   .کنیم  بررسی سند و دلالت روایات فوق بسنده می

  نقد و بررسی 

 ;رسد، ضعف سندي آنها است اولین اشکالی که در بررسی روایات مورد استناد نظریه انتخاب به نظر می.48

باشند و همین براي  زیرا تمامی این روایات یا اکثریت غالب آنها، از نظر سند ضعیف بوده و قابل استناد نمی

  . رد استدلال به آنها، کافی است 

  : لذا در صدد جواب از آن برآمده و چنین گفته است  ;خود به اشکال فوق توجه داشته طراح نظریه انتخاب،

غرض ما، استدلال به یک یک این روایات متفرقه نیست تا در سند یا دلالت آنها مناقشه شود بلکه مقصود این « 

شود که انتخاب امت  ستفاده میاست که از خلال مجموع این اخبار که به صدور برخی از آنها اجمالا اطمینان داریم، ا

پس طریق، منحصر . نیز یک راه عقلایی براي انعقاد امامت و ولایت است و شارع مقدس نیز آن را امضا فرموده است

اگر چه رتبه نصب بر انتخاب مقدم است و با وجود آن، مجالی براي انتخاب باقی  ;به نصب از مقام بالاتر نیست

  ) 28(» .ماند  نمی

یعنی اگر چه  ;به صدور برخی از این روایات اجمالا اطمینان وجود دارد یب، از دیدگاه نظریه انتخاب، نسبتبدین ترت

توان اطمینان پیدا کرد که بعضی از این اخبار از معصومین  ولی از راههاي دیگر می ;سند آنها قابل مناقشه است

  . ا از نظر سندي، کافی است علیهم السلام صادر شده است و همین براي صحت استدلال به آنه

البته طراح نظریه انتخاب به صراحت نگفته است که عوامل اطمینان آوري که باعث وثوق به صدور روایات مزبور 

  ) 29. (ولی در پایان بحث از روایات مربوط به بیعت، تواتر اجمالی آنها را ادعا کرده است  ;شوند، کدامند می

  : توضیح اینکه . ر اجمالی در خصوص روایات مورد بحث، مخدوش است رسد استناد به توات به نظر می

به بیان دیگر، . استناد به تواتر، براین اساس استوار است که توافق ناقلین یک خبر به طور عادي بر کذب، بعید باشد

روغ ممکن نباشد، خبر اي زیاد باشد که به طور معمول هماهنگی و اتفاق آنان بر د اگر تعداد ناقلین یک خبر به اندازه

اي که اصلا  به گونه ;در واقع، احتمال توافق ناقلین بر کذب در چنین صورتی بسیار ضعیف است. نامند را متواتر می

مرحوم شیخ بهایی . دانند گیرد و لذا خبر متواتر را موجب علم به مضمون خبر می مورد توجه و اعتناي عقلا قرار نمی

  : کرده است خبر متواتر را چنین تعریف 

سلاسله فی کل طبقۀ حدا یؤمن معه تواطؤهم علی الکذب فمتواتر و یرسم بانه خبر جماعۀ یفید بنفسه  فان بلغت« 

  ) 30(» .القطع بصدقه 
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اي براي دروغ گفتن وجود نداشته باشد،  نتیجه بیان فوق، این است که توافق بر کذب در موارد عادي که هیچ انگیزه

انگیزه قابل توجهی براي دروغ گفتن در نزد ناقلین بتوان تصور کرد، دیگر احتمال توافق بر کذب ولی اگر  ;بعید است

زیرا خلفاي ظالمی که خلافت  ;از سوي آنها بعید نخواهد بود و در موضوع مورد بحث ما، مساله از همین قرار است

نموده بودند، در توجیه را غصب ) ع(اسلامی را از مسیر صحیح خود منحرف کرده و حق ائمه معصومین

کردند و بیعت را به عنوان عاملی براي ایجاد مشروعیت معرفی  خود بر بیعت مردم تاکید می خلافت مشروعیت

بنابراین، طبیعی است که در چنین فضایی احتمال تعمد بر کذب از سوي ناقلین، یک احتمال ضعیف و . نمودند می

راه یافتن چنین احتمالی، استناد به تواتر اجمالی دیگر مفید اطمینان نبوده غیر عقلائی نخواهد بود و بدین ترتیب، با 

  ) 31. (و در نتیجه، حجیت و اعتبار شرعی نخواهد داشت 

در مقابل ) ع(شود امیرالمؤمنین به این بیان که احتمال داده می. دومین اشکال، مربوط به دلالت روایات است -2

بر امت اسلامی قبول نداشتند، به  و امامت) ص (راي جانشینی رسول خداکسانی که منصوب بودن آن حضرت را ب

یعنی همان مساله بیعت و انتخاب مردم، تا به این وسیله با  ;چیزي استناد فرموده که مورد قبول آنان بوده است

خلافت  استفاده از روش جدل، مخالفین را ساکت نماید و به آنان بگوید که اگر شما بیعت را عامل مشروعیت

همان طور که با خلفاي پیش از من  ;چرا که مردم با من بیعت کردند ;دانید، باید به خلافت من نیز گردن نهید می

او ) ساکت کردن(با استناد به یکی از مقبولات خصم در صدد اسکات ) ع(بدین ترتیب، حضرت علی. بیعت کردند

  . برآمده است 

در مقابله با کسانی که مخالف حضرتش بودند، دیگر ) ع(سخنان علی بر این اساس، با وجود احتمال جدلی بودن

به عنوان یک راه عقلایی براي انعقاد  بیعت و انتخاب امت توان به هیچ یک از روایات مزبور براي اثبات مشروعیت نمی

استفاده زیرا هدف در جدل، اسکات خصم است و براي رسیدن به آن، از قضایایی  ;امامت و ولایت استناد نمود

  . حتی اگر در نزد شخص جدل کننده مقبول و صحیح نباشد  ;شود که مورد قبول خصم باشد می

) 32(در مقابل مخالفین خود وجود دارد ) ع(به عبارت دیگر، احتمال جدلی بودن در تمامی استدلالهاي امیرالمؤمنین

وق براي اثبات مشروعیت انتخاب امت، شود که استناد به سخنان آن حضرت در موارد ف و این احتمال، موجب می

زیرا این استناد فقط در صورتی تمام است که بتوان اثبات نمود قضایایی که آن حضرت در  ;اعم از مدعا باشد

در حالی که الزاما چنین نیست و امکان اثبات این  ;استدلالهاي خود به کار برده، مورد قبول خودشان نیز بوده است

بلکه چون هدف از آن  ;شود ا که جدل همواره از قضایاي مورد قبول مجادل تشکیل نمیچر ;مطلب وجود ندارد

ولی چون مقبول  ;اسکات خصم است، ممکن است قضایایی در آن به کار رود که مورد تصدیق و قبول مجادل نباشد

  . تواند او را اسکات نماید، مجادل از آنها در استدلال خود بهره جسته باشد  خصم بوده و می

در روایات مورد بحث، سعی نموده از ) ع(طراح نظریه انتخاب با وجود پذیرش جدلی بودن استدلالهاي امیرالمؤمنین

  : اشکال فوق پاسخ دهد و لذا چنین گفته است 

نعم و لکنه لیس جدلا بامر باطل خلاف الواقع : ، فانه یقال) ع(جدل فی قبال المنکرین لنصبه) ع(هذا منه: لایقال« 

  ) 33(» .ذکرالانتخاب المتاخر عنه رتبۀ ) ع(یسلموا نصبه النص کما عرفت مقدم علی الانتخاب و حیث انهم لمبل 

کسانی که منکر نصب آن حضرت براي  جدلی است در مقابل) ع(اشکال نشود که این سخنان از امیرالمؤمنین« 

 ;جدل به یک امر باطل خلاف واقع نیستلکن  ;بلی جدل است ;شود زیرا در پاسخ گفته می ;بودند امامت و لافت

) ع(بلکه نص، مقدم بر انتخاب است و چون مخالفین، نصب آن حضرت را به امامت و خلافت نپذیرفته بودند، لذا علی 

  . اند  به انتخاب که در رتبه متاخر از نصب است، استدلال نموده

ریه انتخاب، به این معنا نیست که آن حضرت براي از دیدگاه نظ) ع(بدین ترتیب، جدلی بودن استدلال امیرالمؤمنین

بلکه به معناي  ;بیعت و انتخاب مردم هیچ گونه اثري قائل نبوده و فقط براي اسکات خصم به آن استناد کرده است

در نتیجه، . پذیرش جدلی این قسمت از مدعاي خصم است که بعضی از جانب خداوند در امر خلافت وجود ندارد

ش مدعاي خصم در این زمینه از باب جدل، به سراغ دومین عامل انعقاد امامت و ولایت رفته و براي با پذیر) ع(علی

  : حضرتش، به انتخاب و بیعت مردم با خود استدلال فرموده است  الزام مخالفین خود به پذیرش حکومت
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المهاجرین والانصار وقع منه  ببیعۀلاثبات خلافته فی مکاتباته و مناشراته ) ع(و ما یقال من ان تمسک امیرالمؤمنین« 

کان فی تسلیم ) ع(السلام لم یکن یري للبیعۀ اثرا و انهاکانت عنده کالعدم، بل الجدل منه جدلا فلا یراد منه انه علیه

ما کان یزعمه الخصم من عدم النصب من قبل االله تعالی و قد مر منا ان الانتخاب من قبل الامۀ انما یعتبر فی طول 

  ) 34(» .االله  النصب من

) ، به یک امر حق بوده است نه باطل) ع(یعنی تاکید بر این مطلب که جدل علی(رسد که ایراد سخن فوق  به نظر می

زیرا چنان که از توضیحات گذشته معلوم شد، لازم نیست که جدل همواره براساس استناد به امر حقی  ;واضح است

چرا که هدف از جدل، ساکت نمودن حریف است و  ;باطلی استناد نمایدبلکه ممکن است مجادل به امر  ;استوار باشد

چه مورد قبول خود  ;توان تامین نمود این هدف را از طریق استناد به اموري که مورد قبول طرف مقابل باشد، می

  : اند  چنانکه منطقیون به این مطلب تصریح کرده و نوشته ;مجادل نیز باشد و چه نباشد

لی مؤلف مما اشتهر اي من القضایا المشهورات او ما اي مما تسلمت له ممن شجر اي نازع معک سواء فالقیاس الجد« 

  ) 35(» .کان حقا عندك او باطلا 

اعم از این که در  ;باشد قیاس جدلی یا از قضایاي مشهور تشکیل شده و یا از قضایایی که مورد قبول طرف مقابل می

  . نزد مجادل نیز حق باشد یا باطل 

  ) 36(» اما الجدل فانما یعتمد علی المقدمات المسلمۀ من جهۀ ما هی مسلمۀ و لا یشترط فیها ان تکون حقا « 

  . باشند و لازم نیست که مقدمات مزبور حق باشند  از این حیث که مسلم می ;جدل، مبتنی بر مقدمات مسلم است

را با ستاره پرستان و مشرکان زمان خود ) ع(خلیل در قرآن مجید نیز وقتی خداوند متعال داستان احتجاج ابراهیم

هذا ربی و چون هریک از آنها : فرماید که با دیدن ستاره و ماه و خورشید گفت می) ع(کند، از قول آن جناب نقل می

انی وجهت وجهی للذي فطرالسموات : به شرك بیزاري جسته و گفت غروب کردند، از آنها روي گردانده، نسبت

در حالی که  ;من به کسی روي آوردم که آسمانها و زمین را آفریده است) 37(و ما انا من المشرکین  والارض حنیفا

  . باشم  در ایمان خود حنیف و خالص هستم و از مشرکان نمی

هر یک از ستاره و ماه و خورشید را پروردگار خود معرفی کرده، از روي عقیده و اعتقاد ) ع(بدون شک، اینکه ابراهیم

چرا که آن حضرت در زمانی این سخنان را گفته است که پیش از آن، ملکوت آسمانها و زمین به او  ;است نبوده

چنانکه قرآن کریم به این مطلب تصریح کرده و  ;قرار گرفته بود) یقین آورندگان(نمایانده شده و در زمره موقنین 

و پس از آن، داستان احتجاج ) 38(من الموقنین و کذلک نري ابراهیم ملکوت السموات والارض و لیکون : فرماید می

حق این است که این استدلال از باب جدل و با استناد به مقدماتی بود که مورد . کند را بیان می) ع(حضرت ابراهیم

  : نویسد  صاحب تفسیر گرانقدر المیزان در این مورد می. قبول خصم قرارداشت

هذا ربی، در حقیقت از باب تسلیم و به زبان خصم : و ماه و خورشید گفتدر برابر ستاره ) ع(اینکه حضرت ابراهیم« 

آنگاه با بیانی  ;وي در ظاهر خود را یکی از آنان شمرده و عقاید خرافی آنان را صحیح فرض نموده. حرف زدن است

ا جلب کرده، تواند انصاف خصم ر مستدل، فساد آن را ثابت کرده است و این نحو احتجاج، بهترین راهی است که می

  ) 39(» .و از طغیان عصبیت او جلوگیري نموده و او را براي شنیدن حرف حق آماده سازد 

نیز ) ع(شود که دلیلی بر لزوم استفاده از قضایاي مطابق با حق، در جدل وجود ندارد و در سخنان علی ملاحظه می

اند که مورد قبول  ه قضایایی استناد کردهاي نیست که اثبات کند، آن حضرت در احتجاج خود با مخالفین ب قرینه

چرا که در  ;باشد بدین ترتیب، استدلال نظریه انتخاب به این روایات مخدوش و ناتمام می. خودشان نیز بوده است

  ) 40. (همه آنها، احتمال جدلی بودن وجود دارد و نظریه انتخاب نیز جدلی بودن آنها را به صراحت پذیرفته است 

  ر استدلال به روایات بیعت بیانی دیگر د

  : طراح نظریه انتخاب در پایان بحث از روایات بیعت، با بیانی دیگر در استدلال به آنها گفته است 

براي خودش و ) ص (اگر بیعت موجب تحقق ولایت نبود و اثري در تثبیت امامت نداشت، پس چرا رسول خدا

نمود و چرا  در بعضی موارد بر بیعت اصرار می) ع(میرالمؤمنیناز مردم مطالبه بیعت کرد و چرا ا) ع(امیرالمؤمنین

براي تاکید  شود بیعت خواهد کرد؟ اما اینکه گفته می بعد از آنکه با قدرت ظهور کند، با مردم بیعت) عج(صاحب الامر 
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گر بیعت زیرا ا ;گردد گوییم برمی در واقع، به همان چیزي که ما می) و اثري در تحقق ولایت ندارد(نصب است 

ارتباط با هم، هیچ گاه  ء بیگانه و بی چرا که دو شی ;موجب تحقق یافتن امامت نباشد، باعث تاکید آن نیز نخواهد بود

  : شود که بر سبب دیگر وارد شده باشد  یکدیگر را تاکید نخواهند کرد و اصولا نام مؤکد بر سببی اطلاق می

کیف و لو لم یکن لها اثر فی تثبیت الامامۀ و تحقیقها فلم طلبها . جمالاو کیف کان فالبیعۀ مما تتحقق به الولایۀ ا« 

یصر علیها فی بعض الموارد؟ و لم یبایع ) ع(؟ و لم کان امیرالمؤمنین) ع(لنفسه و لامیرالمؤمنین) ص(رسول االله

نقول ایضا اذ لو لم یکن  بعد ظهوره بالسیف والقدرة؟ و ما قد یقال من انها لتاکید النصب فمآله الی ما) ع(صاحب الامر

ء لایؤکده و انما یطلق المؤکد علی السبب  الشی ء الاجنبی عن یترتب علیها تحقیق الامامۀ لم تکن مؤکدة فان الشی

  ) 41(» .الوارد علی سبب آخر 

  نقد و بررسی 

شود  غدیر، ملاحظه میبا مراجعه به موارد بیعت در صدر اسلام مانند بیعت عقبه اولی و ثانیه و بیعت رضوان و بیعت 

بلکه پس از پذیرش اصل  ;کردند، نبود به شخصی که با او بیعت می که هیچ یک از این بیعتها براي اعطاي ولایت

مانند اینکه به خدا شرك نورزند و از  ;بستند که امور معینی را مراعات کنند ولایت و امامت وي، با او پیمان می

عبادة ابن صامت که از اصحاب رسول . او بیعت کرده بودند، دفاع نمایندفواحش دوري کنند و از شخصی که با 

ما دوازده نفر بودیم و با پیامبر پیمان بستیم که به . من در پیمان اول عقبه حضور داشتم: گوید است، می) ص(خدا

فرمانبردار رسول  خداوند شرك نورزیم، دزدي نکنیم، زنا نکنیم و فرزندان خود را نکشیم و به کسی افتراء نزنیم و

  ) 42. (باشیم ) ص(خدا

به خدایی که : را گرفت و گفت) ص(در بیعت عقبه دوم، دست پیامبر) ص(براءابن معرور، یکی از اصحاب رسول خدا

  ) 43. (بندیم  کنیم و بر این قضیه پیمان می تو را به حق فرستاده است، از تو مانند کسان خود حمایت می

بیعت کردند که در صورت جنگ، از صحنه نبرد نگریزند و یا مطابق ) ص(ن با پیامبر اکرمدر بیعت رضوان، مسلمانا

  ) 44. (بعضی نقلها با آن حضرت بیعت کردند که تا سرحد مرگ بایستند و بجنگند 

از آن حضرت را به عنوان خلیفه و امام بعد ) ص(در روز غدیر پس از آن بود که پیامبر اکرم) ع(با امیرالمؤمنین بیعت

هاي  دریغ نورزند و در تثبیت پایه) ع(در این حال از مردم پیمان گرفتند که از حمایت علی. خود منصوب نمودند

  . حکومتش بکوشند 

بلکه به معناي  ;شونده را نداشته به شخص بیعت بدین ترتیب، اصولا بیعت در صدر اسلام جنبه اعطا یا تفویض ولایت

  : اند  شناسان بیعت را چنین تعریف کرده وده است و لذا لغتمعاهده و پیمان بر حمایت از او ب

بیعت، نوعی عقد و عهد است . به هم دادن براي ایجاب فروش و براي مبایعه و اطاعت است  بیعت، به معناي دست« 

ورد با او برخ گویا هریک از طرفین بیعت، آنچه در نزد خود داشته به طرف دیگر فروخته و از روي خلوص و صدق نیت

  » .کرده و اطاعت از او را پذیرفته است 

الا : و فی الحدیث انه قال... المبایعۀ والطاعۀ: الصفقۀ علی ایجاب البیع و علی المبایعۀ و الطاعۀ و البیعۀ: البیعۀ« 

صۀ تبایعونی علی الاسلام؟ هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة کان کل واحد منها باع ما عنده من صاحبه و اعطاه خال

  ) 45(» .نفسه و طاعته و دخیلۀ امره 

خود را براي وي مبذول دارد  گیرد، اطاعت یعنی تعهد کرد که در مقابل مال اندکی که از او می ;با سلطان بیعت نمود

  . و از فرمانهاي او پیروي کند 

  ) 46(»   و بایع السلطان اذا تضمن بذل الطاعۀ له بما رضخ له و یقول لذلک بیعۀ و مبایعۀ« 

مطالبه بیعت نمودند و ) ع(براي خودشان و امیرالمؤمنین) ص(بنابراین، سر این مطلب که رسول خدا

خواستند حمایت و همکاري  کردند، همین بود که می نیز در بعضی موارد بر اخذ بیعت اصرار می) ع(امیرالمؤمنین

بدین ترتیب، . حسن استفاده را بنمایند مردم را جلب نموده و در راه پیشبرد اهداف الهی خود از مشارکت آنان،

سیاسی مردم در امر حکومتشان بود که در تحقق اهداف حکومت تاثیر  یکی از بزرگترین نمودهاي مشارکت بیعت

  . شد  فراوان داشته و موجب تاکید و تحکیم آن می
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ده نیز مورد استفاده قرار شون براي شخص بیعت به منظور انشاء وایجاد ولایت البته ممکن است گاهی اوقات، بیعت

  . سابقه نداشته است ) ع(ولی چنین چیزي در مورد معصومین ;) 47(با بعضی از خلفاي جور  گیرد مانند بیعت

زیرا  ;باشد، سخن صحیحی نیست اما این سخن که مؤکد بودن بیعت، فرع بر این است که موجب تحقق یافتن امامت

بلکه  ;بدانیم ین نیست که بیعت را سببی براي تحقق ولایت و امامتتاکید و تحکیم حکومت منحصرا ناشی از ا

. توان یک حکومت را از طریق معاهده و پیمان عمومی مردم بر اطاعت و پشتیبانی از آن، مورد تایید قرار داد می

انشاء باشد، بدون اینکه متعلق آن،  هاي حکومت می بدیهی است که نتیجه چنین معاهده و التزامی، تحکیم پایه

  . ولایت و تفویض قدرت باشد 

به عبارت دیگر، هرگاه حاکم، یاورانی داشته باشد که بر اطاعت از او هم پیمان شده و تا پاي جان حاضر به فداکاري 

اما این . شود یابد و در نتیجه حکومتش تاکید و تثبیت می در راه او باشند، بدون شک، قدرتش استقرار بیشتري می

که یاوران حاکم در ضمن پیمان خود، قدرت و ولایت را به او تفویض نموده و بدین وسیله، موجب  بدان معنا نیست

سببی براي تحقق  توان استنباط کرد که بیعت نتیجه آنکه از تاکیدي بودن بیعت، نمی. تحقق حکومت او شده باشند

  . باشد  زیرا این دلیل اصطلاحا اعم از مدعا می ;ولایت است

  حاصل کلام 

ا اینجا اثبات شد که نه اشکالات ثبوتی نظریه انتخاب بر نظریه نصب وارد است و نه دلایل این نظریه در اثبات این ت

توان با استدلال  اکنون می. باشد مساله که انتخاب و بیعت، یک راه مشروع براي انعقاد ولایت و امامت است، تمام می

  . دیدگاه انتصاب را اثبات نمود به آنچه نظریه انتخاب به صراحت پذیرفته است، 

اش این است  بدان استناد نموده و خلاصه) قده(االله بروجردي  یکی از دلایل نظریه انتصاب، دلیلی است که مرحوم آیۀ

  : که 

از . در زندگی اجتماعی مردم، اموري وجود دارد که براي حل و فصل آنها باید به حکام یا به قضات مراجعه نمود

به شیعیان خود ) ع(باشند و از طرف دیگر، ائمه ر، عام البلوي هستند و مورد ابتلاي عموم مردم میطرفی این امو

توان به این نتیجه  با دقت می. اند که براي حل وفصل امور مزبور به طاغوتها و قضات جور مراجعه کنند اجازه نداده

آنها را به حال خود رها کرده و شخصی را ) ع(مهیا این است که ائ ;رسید که وضعیت این امور از دو حال خارج نیست

لکن احتمال اول باطل است، . اند اند و یا اینکه فقیه را براي اداره آنها تعیین نموده براي اداره امور مزبور معین نکرده

  . پس ناگزیر احتمال دوم باید صحیح باشد 

 –یقیه و یک قضیه حملیه تشکیل یافته است بدین ترتیب، براساس یک قیاس استثنائی که از یک قضیه منفصله حق

توان به نتیجه مطلوب که وضع یا اثبات تالی و در حقیقت همان نظریه  می –کند  بر رفع یا بطلان مقدم می که دلالت

  ) 48. (یافت  انتصاب است، دست

دارد که همان انتخاب اشکال نظریه انتخاب بر استدلال فوق این است که براي انعقاد ولایت، راه دیگري نیز وجود 

  : بنابر این در اطراف مساله سه احتمال وجود دارد نه دو احتمال . است

   ;احتمال اینکه ائمه علیهم السلام امور مزبور را اهمال کرده باشند  –الف 

   ;براي اداره آنها فقیه را نصب نموده باشند ) ع(احتمال اینکه ائمه –ب 

لکن بر امت الزام نموده باشند که  ;امور مزبور را به انتخاب امت واگذاشته باشند اداره ) ع(احتمال اینکه ائمه –ج 

  . توانند شخصی را براي اداره آن امور برگزینند  فقط از بین فقهاي جامع الشرایط می

ن بر ای. زیرا احتمال سومی نیز در میان است ;نتیجه آنکه بطلان احتمال اول براي اثبات احتمال دوم کافی نیست

  . باشد  تواند نظریه انتصاب را اثبات نماید و به اصطلاح اعم از مدعا می اساس، از دیدگاه نظریه انتخاب، دلیل فوق نمی

به عنوان  لکن در این مقاله به اثبات رسید که دلایل نظریه انتخاب براي اثبات مشروعیت انتخاب والی از سوي امت

. ول انتصاب قرار دارد، تمام نیست و با اشکال سندي و دلالتی روبرواستراهی براي انعقاد امامت و ولایت که در ط

ولی در مقام اثبات و تصدیق، چنین احتمالی  ;بنابراین، احتمال انتخابی بودن والی اگر چه در مقام تصور وجود دارد

اف مساله فقط دو چرا که در اطر ;گردد در نتیجه، قیاس استثنائی مزبور با هیچ اشکالی مواجه نمی. مردود است
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یکی اهمال امور مزبور از سوي ائمه علیهم السلام و دیگري نصب فقیه براي اداره آنها و چون : احتمال وجود دارد

  . رسد  احتمال اول قطعا باطل است، لذا احتمال دوم به اثبات می

  : رسیم که  بدین ترتیب در پایان این مقاله به این نتیجه می

زیرا انتخاب حاکم از سوي امت، طریق مشروعی براي  ;نظریه انتخاب صحیح نیست) ع(ین علیاز دیدگاه امیرالمؤمن

باشد،  علاوه بر این، از راه یک استدلال عقلائی که مورد قبول نظریه انتخاب نیز می. باشد انعقاد امامت و ولایت نمی

  . توان دیدگاه انتصاب را اثبات نمود  می

  

  :منابع

الفقیه و فقه الدولۀ  دراسات فی ولایۀ« االله حسینعلی منتظري در کتاب  توان به آیۀ انتخاب می از طرفداران نظریه. 1

  . اشاره کرد » الامر ولایۀ«االله محمد مهدي آصفی درکتاب  و آیۀ»  الاسلامیۀ

  .  416 ،ص1آیت االله منتظري، پیشین، ج . 2

  .  415همان، ص . 3

  .  492 – 425همان، صص . 4

  .  410 – 409 همان، صص. 5

  .  410همان، ص . 6

  .  414 – 413 همان، صص. 7

درصورتی که دو نفر : فرماید می) ع (دلیل این مساله، ذیل مقبوله عمرابن حنظله است که مطابق آن، امام صادق. 8

الحکم «: برگزید براي قضاوت یا حکومت، واجد شرایط بودند باید از بین آن دو، شخصی را که داراي شرایط برتر است

( اکنون اگر این مقبوله را شامل باب حکومت . »ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما

توان استدلال کرد و اگر آن را مختص باب قضاء بدانیم،  نیز بدانیم، به منطوق آن می) فرمانروایی سیاسی برجامعه

به این بیان که وقتی در صورت تعدد قضات باید قاضی واجد شرایط . باید به مفهوم یا طریق اولویت آن استدلال نمود

و صفات برتر را برگزید، پس در مساله تعدد فقهاي جامع الشرایط رهبري نیز که اهمیتش از باب قضاء بیشتر است، 

مجلس : براي توضیح بیشتر رجوع کنید به مقاله نگارنده تحت عنوان.(به طریق اولی باید به همین صورت عمل کرد

  .  76- 75 ، ص8خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه، مجله حکومت اسلامی، شماره 

  .  416-  415آیت االله منتظري، پیشین، صص . 9

  .  415،527،537همان، ص . 10

  .  226 االله سیدکاظم حائري، ولایۀ الامر فی عصر الغیبۀ، ص آیۀ: ك.ر. 11

االله ناصر مکارم شیرازي، انوار الفقاهۀ کتاب البیع، ص  به بعد و آیۀ 459 ، ص2امام خمینی، کتاب البیع، ج : مانند. 12

  . الامر فی عصر الغیبۀ  االله سیدکاظم حائري، ولایۀ به بعد و آیۀ438

  .  409-  408آیت االله منتظري، پیشین، صص . 13

  .  92، خطبه 271نهج البلاغه فیض الاسلام، ص . 14

  . 504، ص 1الفقیه، ج  به نقل از دراسات فی ولایۀ ;3066 ، ص6 تاریخ طبري، ج. 15

  .  505، ص 1به نقل از دراسات، ج  ;193 ، ص3 کامل ابن اثیر، ج. 16

  .  840، ص 6 نهج البلاغه فیض الاسلام، نامه. 17

  . 505،ص 1الفقیه، ج  به نقل از دراسات فی ولایۀ ;180ابن طاووس، کشف المحجۀ، ص . 18

  .  505ي، پیشین، ص آیت االله منتظر. 19

  . ، به نقل از ماخذ پیشین 182کتاب سلیم ابن قیس، ص . 20

  .  508آیت االله منتظري، پیشین، ص . 21

  .  518، ص 1الفقیه، ج  به نقل از دراسات فی ولایۀ ;116 ارشاد مفید، ص. 22
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  .  420، ص 137 نهج البلاغه فیض الاسلام، خطبه. 23

   . 722، ص 220همان، خطبه . 24

  .  1035، ص 54همان، نامه . 25

  .  840، ص 6 همان، نامه. 26

  .  843 ، ص7 همان، نامه. 27

  .  511آیت االله منتظري، پیشین، ص . 28

  .  522همان، ص . 29

  .  97 الدرایۀ فی شرح الوجیزة للشیخ البهائی، ص سیدحسن صدر عاملی، نهایۀ. 30
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  تفسیر ولایت مطلقه فقیه - 1-3

  غلامرضا مصباحی مقدم

  چکیده

ع ولایـت فقیـه در   فقهاي شیعه در دو مورد افتاء و قضاء در باب گسترة ولایت فقیه اتفاق نظر دارند، اما در بـاب شـعا  

مورد تصرف در امور مسلمانان، دیدگاههاي مختلفی وجود دارد که غالباً بین تصور حداقلی محدود به امور حسـبیه و  

خوانیم که توسط حضرت امـام   دیدگاه دوم را ولایت مطلقه می. تصور حداکثري بر شئون سیاسی، اجتماعی قرار دارد

مانند شـرط انطبـاق بـر    (د از ولایت مطلقه فقیه، ولایت بدون قید و شرط مرا. تدوین و تبیین شده است) ره(خمینی

  . نیست و ناسازگار با اصل حاکمیت مردم نیز نیست) اسلام

  

  . افتاء، قضاء، تصرف در امور ولایت بر نفوس. ولایت مطلقه فقیه، امور حسبیه، حاکمیت ملی، استبداد: مفاهیم کلیدي

   

  ـ تفسیر ولایت مطلقه فقیه  1

اصـلاح شـده توسـط    (مفهوم ولایت مطلقۀ امر و امامت در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایـران  

  : آمده است) 1368شوراي بازنگري قانون اساسی در سال 

قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقۀ امـر  : قواي حاکم در جمهوري اسلامی ایران عبارتند از«

  » .این قوا مستقل از یکدیگرند. کردند بر طبق اصول آیندة این قانون اعمال می. امامت است و

  چیست؟ » ولایت مطلقۀ امر«مقصود از 

هاي  ها و نوشته به عنوان وصف ولایت آمده است و در گفته» مطلقه«شود واژة  همانگونه که در اصل یادشده دیده می

این مقال بطور عمده در صدد توضیح این واژه و پاسخگویی . شود گفته می» یهولایت مطلقۀ فق«بسیاري نیز سخن از 

نیز در این مقـال مـورد   » ولایت فقیه«اي از مطالب مربوط به اصل  به ابهامات مطرح شده دربارة آن است، گرچه پاره

  . بحث قرار می گیرد

  ـ گستره ولایت مطلقه فقیه  2

ولایت فقیه توضیح گستره و دایرة شـمول ایـن ولایـت اسـت، نـه      » قه بودنمطل«مقصود از : توان گفت به اختصار می

توضیح اینکه در مورد دایرة شمول و گستره ولایت فقیه در دو مـورد تقریبـاً میـان فقهـاء شـیعه      . چگونگی اعمال آن

  : اتفاق نظر وجود دارد

  . دده فقیه عادل در مورد فروع مسائل شرعی براي مردم فتوا می: ـ مقام افتاء1

  . کند فقیه عادل در اختلافهاي مردم و در اجراء حدود الهی داوري می: ـ مقام قضاء2

چنین مفهـومی از ولایـت   . است  اما در مورد ولایت به معناي حق تصرف در امور مردم اختلافات و اقوالی مطرح شده

  : به چند صورت قابل ترسیم است

موارد فراوانی بـراي ایـن صـورت از    . ارد، اما اکنون ولی خاصی نداردـ ولایت در اموري است که نیاز به وجود ولی د1

  : ولایت وجود دارد

مانند ولایت بر اطفال نابالغ یا افراد دیوانه پس از بلوغ، در صورتی که ولی خود را از دست داده باشند، ولایت بر اموال 

کنند، بـر   دي که از اداء حقوق دیگران امتناع میشود، ولایت بر افرا افراد غایب که غیبت آنها موجب تلف مال آنان می

، بر امور میت بدون ولی، براي غسل، کفن )بیهوش(افراد بیمار و ناتوان که کسی متولی امر آنها نیست، بر مغمی علیه 

الضوه کـه متعلـق بـه     و دفن، همچنین ولایت بر همه مسلمانان در صورتی که اموال عمومی دارند مانند اراضی مقتوح

  ) 155شیخ انصاري، ص.(وم مسلمانان است و نیز ولایت بر موقوف علیهم در اوقاف عامعم
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توان درآورد و به صـورت معیـاري بـراي مقـام تعیـین مصـداق چنـین         تمام موارد یاد شده را تحت ملاك واحدي می

ت و متـولی خـاص   ولایتی ارائه کرد، ضابطه این محدوده آن است که اموري را شارع مقدس راضی به ترك آنها نیس ـ

  . ندارد، اینگونه امور بر عهده ولی فقیه است

ـ ولایت بر همۀ امور عمومی مسلمانان، به معناي حکومت و ادارة شئون سیاسی و اجتماعی آنـان، و حتـی فراتـر از    2

ــد       ــوس کن ــرف در نف ــاي تص ــان اقتض ــر آن ــت ب ــه حکوم ــورتی ک ــلمانان در ص ــوس مس ــر نف ــت ب ــام .(آن، ولای ام

به عبارت دیگر ولایت بر همۀ اموري که عرفاً یا شـرعاً بـراي انجـام آن امـور نـاگزیر بایـد       ) 466،ص2،ج1،)ره(خمینی

  ) 155شیخ انصاري،ص.(برخوردار از ولایت و حکومت رجوع کرد

اینگونـه ولایـت منحصـر بـه قلمـرو      : ـ ولایت هم بر امور عمومی مسلمانان و هم بر اموال و نفوس مردم بطور مطلق3

  ) 153همو، ص.(گردد و سیاسی مردم نیست، بلکه شامل امور شخصی آنان نیز می شئون اجتماعی

اسـت، بـراي پیـامبر و امامـان معصـوم       نظر فقهاء شیعه این است که ولایت با گستره شمولی که در صورت سوم آمده

  : از جمله دلایل آن بعضی از آیات قرآن است مانند. السلام ثابت است علیهم

و چـون ولایـت بـر    » .پیامبر نسبت به مؤمنان از خود آنان اولی است«) 6/احزاب(»منین من انفسهمالنبی اولی بالمؤ«

  . شود جان ثابت شد، به طریق اولی ولایت بر اموال آنان نیز اثبات می

مـن نسـبت بـه هـر     «) 406، ص1ج کلینـی،  (» انا اولی بکل مؤمن من نفسه«در حدیث نیز از قول پیامبر آمده است 

  » .خود او اولی هستم مؤمنی از

مـن کنـت مـولاه    : قال. اللهم بلی: الست اولی بکم من انفسکم؟ قالوا«: نیز در حدیث غدیر آمده است که پیامبر فرمود

هرکـه مـن مـولاي    : فرمـود . آري: آیا من نسبت به جان شما اولی نیستم؟گفتند«) 8، ص1امینی،ج(» فهذا علی مولاه

  » .اویم، این علی مولاي اوست

  : کند گیري می وم شیخ انصاري پس از بیان ادلۀ خود و تبیین مدعا، این گونه نتیجهمرح

بنابراین، اطاعت از امام محدود به اوامر شرعی نیست، بلکه وجوب اطاعت از امام معصوم در اوامر عرفی او و سلطنت «

اسـت    راد خاص قرار داده نشـده همچنین، در مواردي که مصالح مطلوب شارع بر عهدة اف. او بر اموال و اشخاص است

مانند اجراء حدود و تعزیرات، تصرف در اموال قاصران و غایبان، وادار کردن مردم، به اداء حقوق دیگران و مشابه آنکه 

باید با رجوع به امام و اذن او صورت گیرد و کسی بدون اذن امام مستقلاً حق انجام اینگونه را ندارد و بالجمله امـام از  

  ) 153ص(».داراي سلطنت مطلق بر رعیت است) جل(وند متعالسوي خدا

بحث و اختلاف نظر در میان فقهاء در خصوص گستره و شعاع نفوذ ولایت فقیه غالباً بین دو تصور حداقلی نخسـتین  

  : حداکثري دوم است

شود، از ایـن   ثبات میشود که ولایت فقیه در محدودة نخست با قاطعیت و روشنی ا از نظر بعضی از فقهاء استفاده می

نیز شده است؛ یعنی کارهایی که متولی خاص ندارد و شارع مقدس به رها ماندن » امور حسبیه«دایرة مقید تعبیر به 

شـیخ  .(تـر خـالی از اشـکال نیسـت     اثبات ولایت فقیه در دایـرة گسـترده  : اند این فقها گفته. و ترك آنها، راضی نیست

  ) 154انصاري،ص

بـه  ) 154همو، ص(اند  نزد فقها دایرة ولایت فقیه را در گسترة حداکثري یادشده تصویر دوم دانستهاما دیدگاه مشهور 

این معنا که فقیه عادل بر همه امور عمومی و شئون سیاسی و اجتماعی مردم ولایت دارد و هر کـاري کـه از شـئون    

  . گردد حکومت در زمان غیبت امام معصوم است، به فقیه باز می

  : فرماید االله تعالی علیه پس از تبیین مستدل دیدگاه خویش در این مقام به عنوان نتیجۀ بحث می رضوان امام خمینی

فتحصل مما مرّ ثبوت الولایه للفقهاء من قبل المعصومین علیهم السلام فی جمیع ما ثبت لهم الولایه فیه مـن جهـه   «

» ی مورد دلاله دلیل دال علی اختصاصه با الامام المعصـوم کونهم سلطاناً علی الامه و لابد فی الخراج عن هذه الکلیه ف

  ) 488، ص2،ج1(
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گیریم ثبوت ولایت را براي فقهاء از سوي معصومین علـیهم السـلام،    نتیجه می) دلایل مورد استناد(از آنچه گذشت «

ج کردن هـر مـورد از   هستند و در خار  از جهت اینکه آنان سلطان امت. در همۀ آنچه براي امامان از ولایت ثابت شده

  » .این قاعده کلی نیازمند دلیل بر اختصاص آن به امام معصوم هستیم

ایشان در بخشی از پاسخ به نامـه رئـیس   . اند در موضوعی دیگر به توضیح دیدگاه خود پرداخته) قدس سره(امام راحل

  : نویسد در مورد شمول دایرة ولایت فقیه می) 16/10/66در تاریخ (جمهور وقت 

گر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقـه مفروضـه بـه    ا«

تواند ملتزم بـه   کس نمی کنم به پیامدهاي آن که هیچ اشاره می. معنی و بی محتوا باشد یک پدیدة بی) ص(نبی اسلام 

یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست، نظـام  ها که مستلزم تصرف در منزلی  آنها باشد، مثلاً خیابان کشی

ها و جلوگیري از ورود و خروج ارز و جلوگیري از ورود و خـروج هـر نـوع کـالا و منـع       وظیفه و اعزام الزامی به جبهه

غیـر از  (احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیري از پخش مواد مخدر و منع اعتیـاد بـه هـر نحـو     

حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است بنابر تفسیر شما خارج ) وبات الکلیمشر

  . است و صدها امثال اینها

است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بـر  ) ص... (اي از ولایت مطلقه رسول ا باید عرض کنم حکومت که شعبه

تواند مسجد یا منزلی را که در مسـیر خیابـان اسـت خـراب      حاکم می. روزه و حج استتمام احکام فرعیه حتی نماز، 

تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیـل کنـد و مسـجدي کـه ضـرار       کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می

ود بـا مـردم   تواند قراردادهاي شـرعی را کـه خ ـ   باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند، حکومت می

تواند هر امري را چه  بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می

. که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی کـه چنـین اسـت جلـوگیري کنـد     ... عبادي یا غیر عبادي و 

است، در مواقعی کـه مخـالف صـلاح کشـور اسـلامی دانسـت موقتـاً         تواند از حج که از فرایض مهم الهی حکومت می

  ) 170، ص20، ج2امام خمینی،(» ...جلوگیري کند 

توان بیان کرد که ولایت در دایره مطـرح شـده در بنـد اول را ولایـت      اکنون با روشن شدن سه قلمرو براي ولایت می

قلمرو گستره بند دوم تعبیر به ولایت مطلقـه فقیـه شـده     توان نامید و از این ولایت فقیه در مقید یا محدود فقیه می

بنابراین، مقصود از مطلق بودن ولایت، گسـتردگی و شـمول آن بـر همـه امـور و شـئون عمـومی، اجتمـاعی و         . است

  . سیاسی است

  ـ پاسخ چند شبهه  3

  : یمپرداز اي از شبهات مطرح شده در مورد ولایت فقیه و پاسخ آنها می اکنون به بیان پاره

گـویی ملـت، همـه، افـراد نابـالغ و      . هستند که نیاز به ولـی داشـته باشـند     مگر مردم، صغیر یا مجنون: ـ گفته شده1

  . مهجوراند که براي آنان ولی قرار داده شده و این توهین به یک ملت است

چنـین ولـی بـه معنـاي     هم. ولایت به معناي حکومت و امارت سلطان و به زبان امروزه ولی، رهبر و پیشواسـت : پاسخ

صاحب، خداوند و متصرف در امور کسی است و ولایت، حکومت کردن، تسلط داشـتن، حکومـت و امـارت نیـز معنـا      

در کتاب خدا نیز خدا، . دهد بنابراین هر جا سخن از ولی و ولایت شد، به معناي سرپرستی صغیر و مجنون نیست می

، آیا ولایت آنان نشان این اسـت کـه همـه مسـلمانان نابـالغ، دیوانـه و       اند ولی مؤمنان و پیامبر، ولی آنان شمرده شده

ولایت فقیه به معناي رهبري فقیه بر جامعه اسلامی است، همـان گونـه کـه هـر جامعـه بشـري نـاگزیر        ! محجوراند؟

  . می خوانند» امام«و » ولی امر«رهبري دارد و رهبر مسلمانان را به 

. به ولایت اطفال و دیوانگان از نظر علمی یـک نـوع مغالطـۀ اشـتراك لفـظ اسـت       بنابراین، تفسیر کردن ولایت فقیه،

  . سازد اي را مرتفع می اي چون جواهر قرآن تفلیسی چنین مغالطه مراجعه به منابع ترمینولوژیک و اصطلاح شناسانه

ت اسـتبدادي اسـت،   ولایت فقیه به معناي حاکمیت رأي و نظر یک فرد بر ملت است و این نوعی حکوم ـ: اند ـ گفته2

  . آنهم به نام دین
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است ، اما بـدون اراده و  ) ع(گرچه بنابر نظر مشهور فقهی منشاء ولایت فقیه، ولایت خدا، پیامبر و امام معصوم : پاسخ

کند و حکومت اسـلامی پـیش و    خواست اکثریت در یک جامعه اسلامی، ولایت فقیه تحقق عینی و خارجی پیدا نمی

مردم است و چنین حکومتی جز با حمایـت قـاطع   .... بر ظاهر جامعه اسلامی باشد، حکومت بر بیش از آنکه حکومت 

  . آورد آید و دوام نمی مردم پدید نمی

از این گذشته، ولایت فقیه حاکمیت فردي نیست که یک فرد ارادة شخصی خود را بر جامعه تحمیل کند، بلکه فقیـه  

اکمیت رئیس جمهور در یک نظام مردم سالاري است که به هر حال عادل تجسم مکتب است و از این جهت مانند ح

گیرد، اما ادارة امـور جامعـه بـر اسـاس رأي و نظـر شخصـی او انجـام         در هر مدتی یک نفر در رأس حکومت قرار می

امعـه در  البته در نظام ولایـت فقیـه ادارة امـور ج   . شود بلکه جامعه بر اساس ارادة عموم با اکثریت اداره می. گیرد نمی

شود، نـه رأي و   گیرد و قوانین و دستورات الهی حاکم می چارچوب احکام الهی و مصالح اسلام و مسلمانان صورت می

  . نظر شخصی

بنابراین، ولایت فقیه شبیه حکومت استبدادي نیست، زیرا در حکومـت اسـتبدادي رأي و نظـر و فرمـان شـخص بـر       

ک انسان وارسته و عـالم و عـادل بـا رضـایت و حمایـت مـردم و بـا        ولی در ولایت فقیه ی. سرنوشت ملت حاکم است

  . کند استفاده از نظر مشورتی صاحبنظران و کارشناسان، جامعه را اداره می

دین اسلام بر ضرورت مشورت حتی در امور عادي و جزئی زندگی تأکید دارد، چگونه ممکن است، حکومت بر مـردم  

  ! اند؟را بر اساس نظر و رأي یک نفر روا بد

  : دهد خداوند به پیامبرش فرمان می

  . با آنان در امور مشورت کن) 59/آل عمران(» وشاورهم فی الامر«

اگـر فقیـه   . بعلاوه استبداد با عدالت ناسازگار است. چگونه نایب پیامبر بر اساس رأي شخصی مجاز است حکومت کند

  . گردد با استبداد بخواهد حکومت کند، از ولایت ساقط می

در آغاز انقـلاب اسـلامی بـه هنگـام بحـث      . دنیست اشاره کنیم که القاء این شبهه در مورد ولایت فقیه تازگی نداردب

در یـک  ) ره(اي این شبهه شایع شد تا آنکه امـام خمینـی   درباره قانون اساسی در مجلس خبرگان، به صورت گسترده

  : فرمود) 18/8/58در تاریخ (سخنرانی 

کنند که اگـر چنانچـه ولایـت فقیـه در      هاي اسلام، گمان می اطلاع ندارد بر وضعیت برنامه مع الاسف، اشخاصی که«

گیـرد،   شود، در صورتیکه ولایت فقیه است که جلو دیکتـاتوري را مـی   این اسباب دیکتاتوري می  قانون اساسی بگذرد،

  ... شود، اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوري می

است، یعنی قانون الهی، قانون قرآن و سنت است و حکومت، حکومـت تـابع قـانون     اسلام حکومتش حکومت قانون... 

کردنـد و   است، یعنی خود پیامبر هم تابع قانون، خود امیرالمؤمنین هم تابع قـانون، از قـانون یـک قـدم تخلـف نمـی      

  ) 174، ص10، ج2امام خمینی، (» .توانسند بکنند نمی

  : نیز آمده است در پایان اصل یکصد و هفتم قانون اساسی

  » .رهبردر برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوي است«

ولایت مطلقه فقیه به معناي حاکمیت مطلق و بدون قید و شرط فرد بر ملت است و شبیه حکومتهاي : ـ گفته شده3

  . قرون وسطایی است

یـن واژه بیـانگر گسـتره و شـمول     با توضیح مفصلی که در مورد مطلقه بودن ولایت فقیه گذشت، معلوم شـد ا : پاسخ

ولایت فقیه، حکومـت مشـروط بـه اسـتمرار عـدالت،      : توان گفت بلکه می. ولایت است، نه بدون قید و شرط بدون آن

مدیریت، تدبیر، آگاهی از مسائل داخلی و جهانی، مصالح اسـلام و ملـت اسـت و مشـروط بـه رضـایت عامـه، رعایـت         

یثاقهاي عمومی مانند قانون اساسی، مشورت و استفاده از نظر کارشناسـان و  مصلحت عمومی، رعایت قوانین الهی و م

  . صاحبنظران است

بـر قـرار   ) مردم سالاري(در اکثر کشورهاي جهان حکومت دموکراسی . ـ ولایت فقیه با حاکمیت ملت ناسازگار است4

  . است و ولایت فقیه با آن در تعارض است  شده
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زیـرا بـراي چنـین    . قی خطاي ابهام تعارض و متناقص انگاري دو امر سازگار اسـت ادعاي یادشده از حیث منط: پاسخ

ادعایی اساساً دلیلی ارائه نشده است، به همین دلیل عدم تعارض است که در قـانون اساسـی ولایـت مطلقـۀ فقیـه و      

ي اسـلامی  در اصل پنجم قانون اساسـی جمهـور  . حاکمیت مردم به عنوان دو اصل مهم بدنبال هم تصریح شده است

  : ایران تصریح شده است

در جمهوري اسلامی ایران ولایت امر و امامت بر عهدة فقیه عادل و با تقـوي،  ) عج(در زمان غیبت حضرت ولی عصر«

  » .گردد دار آن می آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدو هفتم عهده

  : هاما بلافاصله در اصل ششم نیز تأکید شده است ک

در جمهوري اسلامی ایران، امور کشور به اتکـاء آراء عمـومی اداره شـود، از راه انتخابـات، انتخـاب رئـیس جمهـور،        «

نمایندگان مجلس شوراي اسلامی، اعضاي شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مـواردي کـه در اصـول دیگـر     

  » .گردد این قانون معین می

ایـن  . ن اساسی مشروعیت الهی حکومت با حق حاکمیـت ملـت جمـع و سـازگار شـده اسـت      به عبارت دیگر، در قانو

در فصـل  . سازگاري و همگانی مشروعیت الهی و حق حاکمیت ملت در اصول متعددي از قانون اساسی مشهود اسـت 

 اسـت و  پنجم، تحت عنوان حق حاکمیت ملت و قواي ناشی از آن، قواي حـاکم برخاسـته از حاکمیـت ملـت شـمرده     

  : حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی برخویش را حق الهی دانسته است

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان، از آن خداست و هم او انسان را بـر سرنوشـت اجتمـاعی خـویش حـاکم سـاخته       «

  » ...است

  : در اصل یکصدوهفتم تصریح شده است

رگان، ولایت امر و همـه مسـئولیتهاي ناشـی از    رهبر منتخب خب... تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است«

  » ...آن را بر عهده خواهد داشت

  : گوید اصل پنجاه و هشتم، قوه مقننه را منبعث از رأي مردم دانسته و می

  » ...شود اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراي اسلامی است که نمایندگان منتخب مردم تشکیل می«

  : ده استو در اصل پنجاه و نهم تأکید ش

در مسائل بسیارمهم اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکـن اسـت اعمـال قـوه مقننـه از راه همـه پرسـی و        «

  » ...مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد

حق تحقیق و تفحص را در تمام امور ) که برآمده از آراء مردم است(در اصل هفتاد و ششم به مجلس شوراي اسلامی 

  . ه استکشور، داد

را قـرار داده  » شوراي نگهبـان «در عین حال براي مشروعیت الهی دادن به قوانین و مصوبات مجلس شوراي اسلامی، 

اصل نود .(گردند هستند و حقوقدانان آن با رأي نمایندگاه مردم تعیین می  که فقهاء آن منصوب رهبري منتخب مردم

  ) و یکم قانون اساسی

همزمان براي مشروعیت . شود ر، رئیس جمهور است که با رأي مستقیم مردم انتخاب میعالی ترین مقام اجرایی کشو

اصـل  .(الهی بخشیدن به این انتخاب، امضاء ریاست جمهوري پس از انتخاب مردم را بر عهده رهبري قـرار داده اسـت  

  ) یکصد و دهم، بند نهم

گردنـد و توسـط    منتخـب مـردم معرفـی مـی    هیأت وزیران که مسئولان عالی اجرایی کشورند، توسط رئیس جمهـور  

  ) اصل هشتاد و هفتم.(شود نمایندگان منتخب مردم به آنان رأي اعتماد داده می

موارد دیگر مانند تعیین رئیس قوه قضائیه، فرماندهی نیروهاي مسلح، نصب و عزل فقهـاي شـوراي نگهبـان و رئـیس     

) اصـل یکصـد و دهـم   (ف و اختیارات رهبري نظام است سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران، از جمله وظای

در عین حال مطابق اصل یکصـد و یـازدهم، خبرگـان منتخـب     . که او نیز منتخب خبرگان برگزیده توسط مردم است

مردم بر استمرار شرایط رهبري نظارت دارند و در صورت فقدان بعضی از شرایط رهبري در او، به وظیفه خـود اقـدام   

  . کنند می
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ملت در همه پرسی نظام جمهوري اسلامی، این نظام پدید آمد که حکومتی اسلامی  2/98ه اینکه با رأي قاطع خلاص

و الهی است و درعین حال منبعث از آراء مردم و با رأي قاطع ملت، قانون اساسی جمهـوري اسـلامی ایـران تصـویب     

  . فقیهی که نشان حکومت الهی بر مردم استولایت . شده و نظامی را پدید آورده که در رأس آن ولایت فقیه است

تفاوت بنیادین بین نظام : اگر مقصود از حاکمیت ملت نوعی دموکراسی است که امروز در غرب وجود دارد، باید گفت

بینـی اسـت، فلسـفه     این تفاوت ناشی از دو نوع فلسـفه و جهـان  . مبتنی بر ولایت فقیه و دموکراسی غربی وجود دارد

شـمارد و   دانـد و انسـان را آفریـده و بنـده او مـی      بینی که همه جهان را قائم به خـدا مـی   جهان. ئیکالهی و فلسفه لا

  ). اومانیسم(آورد واگذار شده، به شمار می خود  مدار است و او را موجودي به  بینی که انسان جهان

ب و چارچوب دینی، حـق  بر اساس دموکراسی غربی، هیچ کس حق حکومت ندارد و هر فردي بدون پایبندي به مکت

ها و خواستهاي مردم، منشأ وضع قوانین، ادارة جامعه و داوري بـین افـراد    تعیین سرنوشت خود را دارد و برآیند اراده

است و چون براي اداره امور جامعه ناگزیر باید رئیس جمهور و دولـت از اختیـاراتی برخـوردار باشـند، هـر فـردي بـا        

  . کند گان پارلمان بخشی از اختیارات خود را به آنان واگذار میانتخاب رئیس جمهور یا نمایند

) 153شیخ انصاري، ص(بینی اسلامی که البته اصل این است که هیچ کس بر دیگري ولایت ندارد  اما بر اساس جهان

رجهـان و  و همه انسانها از این جهت با هم برابرند، ولی خداوند چون آفریننده و پروردگار است، حق حاکمیت مطلق ب

اصـل پنجـاه و ششـم قـانون     . (بر انسان را دارد و هم او، انسان را برسرنوشت اجتماعی خـویش حـاکم سـاخته اسـت    

در عین حال خداوند، پیامبر و امامان را ولی و رهبر مردم قرار داده است و پیروي از آنـان را واجـب شـمرده    ) اساسی

و بر اساس راهنمایی پیامبر و امامان، این ولایت در عصر غیبـت  » کماطیعوا االله و اطیعوا الرسول و اولی الامر من«است

  . به عنوان نیابت از آنان برعهده فقیه عادل نهاده شده است) عج(امام زمان

البته همانطور که توضیح داده شد در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، ولایت فقیه با حاکمیت ملت قرین شـده  

  . است

  : که نظام جمهوري اسلامی ایران را با دموکراسی ناسازگار دانستند فرمود مقام پاسخ به کسانی در) ره(امام خمینی

دموکراسی غیر از این است که مردم خودشـان سرنوشـت خودشـان را دسـت     ! گویید که این دموکراسی نیست؟ می«

یـک دفعـه رأي   ... ي بدهنـد  کجاي دنیا اینقدر دموکراسی هست که براي قانون اساسی، دو دفعـه مـردم رأ  ! بگیرند؟

شان رأي بدهند بـه خـود آن قـانون     یک دفعه دیگر هم، همۀ... بدهند به اشخاص و خبرگانی که بیایند این را ببینند 

  ) 194، ص11، ج2امام خمینی،(» ...

در آمریکـا یـک معنـی دیگـر دارد، پـیش      . یک دموکراسی که هر جایی یک معنی دارد، در شوروي یـک معنـا دارد  «

تـوانیم   کنند، مـا نمـی   گوییم یک چیزي که مجهول است و هر کجا یک معنی از آن می ، می... سطو یک معنی داردار

، 2امـام خمینـی،  (»...کنـد  خواهد آنجوري درسـتش مـی   مان بگذاریم که بعد هر کس دلش می آن را در قانون اساسی

  ) 155، ص10ج

  

  :ها نوشت پی

توسط شوراي بازنگري قانون اساسـی از انتشـارات وزارت   » اسلامی ایرانقانون اساسی جمهوري «متن اصلاح شده  1

  ) بدون تاریخ(فرهنگ و ارشاد اسلامی 

   14/10/58بیانات امام در جمع اساتید دانشگاه تهران در تاریخ  2

در  بیانات امام در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان و گروه فنـی و عمـران اعزامـی بـه کردسـتان      3

   16/8/58تاریخ 

  

  :فهرست منابع 

  ). ق  ه1375(ـ انصاري شیخ مرتضی، مکاسب، چاپ تبریز، 1

  . ـ امام خمینی، البیع، مطبعه مهر، قم، بی تا2
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  . ـ امام خمینی، صحیفه نور، وزارت ارشاد اسلامی، تهران3

  . ـ امینی علامه، الغدیر4

شده توسط شوراي بـازنگري قـانون اساسـی، وزارت فرهنـگ و     ـ قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، متن اصلاح 5

  . ارشاد اسلامی، بی تا

  ). ه ق1401(ـ کلینی، اصول کافی، دارالتعارف، بیروت،6
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)ره(  امام  درسیره  فقیه  مطلقه  ولایت  نظریه  و ثبات  قدمت - 1-4 

 کاظمی  اخوان  بهرام دکتر 

:  اشاره   

  ابتدا و نخستین  نظر داشتند، از همان  مد» رض«امام  که  مفهوم  آن  به» فقیه  مطلقۀ  ولایت«دهد  می  نشان  مقاله

مقاله، . است  نشده  واقع  ایشان  در دیدگاه  و تجدید نظري  و چرخش  بوده  و اعتقاد امام  ایشان، مورد توجه  مکتوبات

  تجدید نظر قائل  امام، چند مرحله  اسلامی  حکومت و  فقیه  ولایت  نظریه  براي  که  است  کسانی  به  مستدل  پاسخی

قرار   را مورد تحریف  مطلقه  ولایت  مفهوم  اند و حتی خوانده  و شخصی  الساعۀ خلق  اي را ایده  فقیه  مطلقه  و ولایت  شده

.اند داده

  مقدمه   

  هاي برد و بر ویرانه  راازمیان  سلطنتی  مهاينظا  ترین ازکهن  ، یکی1357  بهمن 22در  ایران  اسلامی  انقلاب  پیروزي

.بنانهاد) ره(خمینی  امام» فقیه  مطلقه  ولایت  نظریه»  رابرپایه  اسلامی  ، جمهوري»شاهی  سیاسی  اندیشه«و   سلطنت

فقیه،  ولی  یاراتاخت  جزئیات  همۀ  دربارة  و اگرچه  برخوردار است  هزارساله  از قدمتی  شیعی  فقیه، درفقه  ولایت  نظریه

  پردازي نظریه  باره  دراین  تفصیل  به  که  است  ازکسانی) ره(امام. اند رانده  سخن  از آن  اما همواره  نظر نبوده  اجماع

و   فقیه  ولی  اختیارات  و گستردگی  اطلاق  به  ، اعتقاد ایشان)ره(خمینی  امام  فقیه  مطلقه  ولایت  نظریه  ویژگی. اند کرده

  و مکتوب  آثار شفاهی  در تمام  نگرش  نوع  باشد و این می) ع(و ائمه) ص(پیامبر  حکومتی  بااختیارات  آن  طرازي مه

  حساب  به  نظریه  این  از شواهد خوب  مبدأ و یکی  عنوان  به  توان را می) 'ه1322(الاسرار  کشف  کتاب. است  آمده  ایشان

.آورد

  و استحکام  و خارجی، هر روز ثبات  داخلی  فراوان  باوجود مشکلات  اسلامی  جمهوري  مانقلاب، نظا  ازپیروزي  پس

وجود آورد   را به  امکان  ومکانی، این  زمانی  و مقتضیات  متعدد، شرایط  و بروز مسائل  ثبات  این  یافت، افزایش  بیشتري

راآشکار   فقیه  مطلقه  ولایت  نظریه  مختلف  زوایاي  فزونیروزا  شکل  نظام، به  رهبري  سال  ده  درطول  رهبرانقلاب  که

  به  نظریه  این  در تبیین  الخطابی  رافصل  آن  توان می  بود که 1366  ماه  دي 16در  ایشان  آشکاري، پیام  این  اوج. سازند

  ها وتوهمات، اعتقادبه تلقی  این  ترین هازعمد  یکی. است  گرفته  نیز صورت  نادري  هاي تلقی  تاکنون  پیام  ازاین. شماآورد

  امام  مطلقه  ولایت  نظریه  که  است  این  باوري  چنین  مستقیم  نتیجه. است  تاریخ  مزبور دراین  نظریه  ظهور یکباره

  شرایط  دلیل  به  بعد از انقلاب  باشد که می  و افتراق  پرگسست  اي نظریه  نبوده، بلکه  وثبات  انسجام  داراي) ره(  خمینی

.است  توهمات  قبیل  این  ارزیابی نوشتار درپی  این. است  گردیده  عرضه  یکباره  به 1366  ماه  دي 16در  خاصی

:شود می  زیر بیان  صورت  تحقیق، به  این  اصلی  فرضیه

و   و ارائه  است  قطعی  و انسجام  اتقدمت، ثب  داراي) ره(خمینی امام  و علمی  نظري  فقیه، درسیرة  مطلقه  ولایت  نظریه«

  صورت  تدریجی  شکل  و مکانی، به  زمانی  مقتضیات  به  و مردم، و باتوجه  اسلام  مصالح  آن، بخاطر رعایت  کامل  اعلام

».است  گرفته

  کمک  اصلی  رضیهف  وسقم  صحت  ارزیابی  آنها به  یانفی  اثبات  که  تصوراست  نیز قابل  فرعی  هاي از سویی، فرضیه

:قرارند  ها بدین فرضیه  خواهدنمود، این  شایانی

  خمینی  امام  ومکان  زمان  کد نقش مؤ  برلحاظ  واجتهاد فقهی، مبتنی  ازاستنباط  فقیه، ناشی  مطلقه  ولایت  نظریه -1

ایشان،   و عملی  نظري  در سیرة  اجتهادي  شیوة  چنین  قدمت  بااثبات. آید می  حساب  به  مجموعه  ازاین  وجزیی  است

.شود می  فقیه، ثابت  مطلقه  ولایت  نظریه  وانسجام  وثبات  قدمت

  تدریجی  در ارائه» کشور  واحوال  اوضاع«و» روحانیت«، »مردم»  و ویژگیهاي  نقش  بررسی  به  بعدي  فرعی  هاي فرضیه

  این  ارئه  ومکان  در زمان  عناصرعمده  عنوان  به  عوامل  زد وازآنپردا می) ره(  امام  فقیه، توسط  مطلقه  ولایت  نظریۀ

.مینماید  نظریه، بحث
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ثر  مؤ  فقیه مطلقه ولایت  نظریه  تدریجی  و اعلام  خویش، در ارائه  و مقطعی  خاص  باویژگیها و قابلیتهاي  مردم -2

  عمومی  و خواست  پذیرش  به  واهمیت) ره(  خمینی  امام  وعملی  نظري  درسیرة  مردم  نقش  بودن  محوري. اند بوده

.است  بوده  فقیه  مطلقۀ  ولایت  نظریۀ  تدریجی  در ارائه  اساسی  مردم، عامل  وسیاسی  فکري  وبلوغ

  فقیه  مطلقه  ولایت  نظریه  تدریجی  واعلام  و مقطعی، درارائه  خاص  ها باویژگیها وقابلیتهاي وحوزه  روحانیت -3

  از روحانی  اي پاره  و تحجراندیشی  معآبی  ودنیازدگی، نافهمی، تقدس  ایمانی رخوت، استعمارزدگی، بی. اند ثربوده مؤ

رکود   طورکلی  وبه) ره(  خمینی  امام  وحرکت  نهضت  به  از آنها نسبت  اي پاره  و تهمتهاي  تراشی  و مانع  واشکال  نمایان

  که  همچنان. است  بوده  فقیه  مطلقه  ولایت  نظریه  ارائۀ  تأخیر وتدریج  ا، ازعوامله حوزه  مقطعی  هاي زدگی و آفت

.است  انداخته  راپیش  نظریه  این  عملی  وتحقق  نظري  نهضت، تفصیل  و مبارز با این  اصیل  روحانیت  وهمکاري  همیاري

اسلامی،   نظام  حفظ  و ضرورت  مقدس  دفاع  ایام  نقلابا  اوایل  درسالهاي  کشور، خصوصاً  واضطراري  بحرانی  وضعیت -4

  ولایت  نظریه  تدریجی  ارائه  تأثیرگذار بر نحوة  پذیر، از عوامل مناقشه  مسائل  کشور و پرهیزاز طرح  سیاسی  و آرامش

.است  بوده  فقیه  مطلقه

»ولایت»  مفهوم   

  حکومت  معناي  به  بحث، ولایت  محل. ما نیست  بحث  موضوعکردن،   و یاري  و نصرت  محبت  معناي  به» ولایت«

:کرد  اشاره  واژه  ازاین  بحرالعلوم  تعریف  به  توان می  خصوص  در این. است

  حق  بیانگر نوعی  باشد و در حقیقت می  برفرد یا افرادمعین  داشتن  وسلطه  سرپرستی  معنی  به» ولایت«در اصطلاح، «

برغیر   سلطه - کسر و او   به» ولایت»  که  است  فقها آن  مصطلح. است  خاص  شخص  براي  نظر درامري  واعمال  دخالت

()».گردد  ملحوظ  یا عرضاً  تواند اصالتاً می  سلطه  این. باشد و یا هر دو می  یامال  یا شرع، در بدن  عقل  حکم  به

  اي سلطه  چنین. یادیگر افراد است  حقیقی  فرد براشخاص  و سرپرستی  تسلط  ولایت، بیانگرقدرت  تبیینی  باچنین

  و افراد تحت  حقیقی  ومنافع  مصلحت  ابعادش، حفظ  درتمام  سلطه  این  شرط. است  مختلفی  ابعاد ومراحل  داراي

  لازم  صفاتواجد   که  کشور اسلامی  ورهبر سیاسی  زعیم  ومنصب  درتعبیر اسلامی، ازمقام  همچنین. باشد می  ولایت

:است  معنا شده  اینگونه  ، ولایت)ره(  امام» فقیه  ولایت»  در کتاب. کنند امریاد می  امر، یا ولی  ولایت  است، با عنوان

()».مقدس  شرع  قوانین  کشور واجراي  واداره  حکومت  یعنی  ولایت«

 فقیه  ولایت» اطلاق»  مفهوم   

  فقیه  ، ولی)ره(راحل  از دید امام. باشد می» فقیه  ولی»  فقیه، حدود اختیارات  ولایت  ةدربار  مباحث  ترین از اساسی  یکی

از   ویکی) ص(  االله  رسول  مطلقۀ  ازولایت  اي شعبه  وي  باشد و حکومت می) ص(پیامبر  حکومتی  اختیارات  کلیه  داراي

  امور مربوط  کلیۀ«دیگر  تعبیري  دارد وبه  تقدم  وحج  ماز، روزهن  فرعی، حتی  احکام  بر تمام  که  است  اسلام  اولیه  احکام

  وعقلاً  نیز مقرر است  عادل  مقرر شده، در مورد فقیه) السلام  علیهم(  پیامبر وائمه  براي  که  و سیاست  حکومت  به

()».شد  دو قایل  این  میان  فرقی  توان نمی

  که() است  وارد شده  ازایشان  تبعیت  ولزوم) ص(پیامبر  ولایت  اطلاق  درشأن  متعددي  آیات  که  ساخت  باید خاطرنشان

.اند آنها استناد کرده  به  مطلقه  ولایت  به  معتقدین

  قانون 110  دراصل  که  است  اي گانه  موارد یازده  همان  فقیه، صرفاً  ولی  اختیارات  کنند که  توهم  اي عده  است  ممکن

 110  محدود اصل  ، با اختیارات57  در اصل  فقیه  مطلقه  ولایت  گروه، عبارت  این  رغم  به. است  شده  هآورد  اساسی

حصر   از باب  یادشده  است، زیرااختیارات  تصور نادرست  این  که  گردد، درحالی آنها می  ومنحصر به  خورده  تخصیص

.است  بوده  قیهف  ولی  از وظایف  ذکر مصادیقی  هدف  و فقط  نبوده

:نویسد می  توهم  این  درپاسخ  استاد عمید زنجانی

  یازده: گویند ، می110  اصل  کنند به استناد می  که  ، آنهایی110  بر اصل  حاکم 57  دراصل  فقیه  ولایت  بودن  مطلقه«

  اینکه  براي  که  مطلب  این  کنند به  هرا ندارد، اینها باید توج  دوازدهمی  که  است  این  معنایش  پس  شده  اختیار بیان

  ، حاکم110  و اصل 57  اصل  بین  درتعارض  است، پس  شده  آورده» مطلقه»  نیاید کلمه  پیش  وسیزدهمی  دوازدهمی

، 57  اصل  براساس  بنابراین... مازاد نیست  اختیارات  براي  نیازي  که  است  این  کنندة  بیان 57  اصل. است 57  اصل
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دارد   مخالف  مفهوم  به  احتیاج  هر حصري  سازند، چون ، انحصار رانمی110  اصل  بوده  بندي  و یازده  است  مطلق  ولایت

  حاکم» مطلقه  ولایت«، 57  استناد اصل  به  کرد که  تصریح  توان می  اکنون... است  مطلق 57  اصل -  تعبیر حقوقی  به -

()».سازد ، حصر رانمی110  اصل  بودن  بندي و یازده  است  اساسی  قانون  براصول

  که  است، درحالی  آن  تفویض  و عدم  اجرایی  انحصار قدرت  معناي  به  فقیه  مطلقه  ولایت  که  است  دیگر، این  توهمی

  درادارة  وي  وانمنديت  را مایۀ  فقیه  توسط  اجرایی  ازقدرت  قسمتی  ، تفویض»البیع»  درکتاب) ره(  امام. نیست  چنین

  و ارباب  از افراد متخصص  کثیري  مساعی  باتشریک  درهرحکومت  بایستی دانند و معتقدند تدبیر امور کشور می  امورمی

.()گرفت نمی  انجام  خودایشان  کارها بدست  نیز تمام) ع(علی  حضرت  در زمان  که  گیرد همانگونه  انجام  بصیرت

بخواهد   که  است  فقیه  ضابطۀ  و بدون  قید و شرط رها و بی  ولایت  معناي  به  مطلقه  ولایت  کرد کهنیاید تصور  ازسویی

  فقیه  ولی  حقیقی  حکومت، شخص  دهد، دراین  راانجام  کاري  عمومی  ومصالح  اسلامی  معیارهاي  درنظر گرفتن  بدون

  حقوقی  دیگر شخصیت  عبارت  به. دارد  وحکومت  فقاهت، ولایت  ومقام  فقیه  شخصیت  کند بلکه می  حکومت  که  نیست

  الهی  ولایت  مظهر اجرایی  درحقیقت  ولایت  نوع  این. نماید می  است، حکومت  وکفایت  فقاهت، عدالت  همان  او که

.است  طاومرتب  ویژه  شخصیت  به  بلکه  نیست  خاصی  شخص  به  مربوط  خاطر، اعتبار آن  همین  به  است

  حدودي  ترسیم  توان ، می)س(  وائمه) ص(پیامبر  حکومت  بااختیارات  فقیه  ولی  حکومتی  اختیارات  باوجود همسانی

  مطرح  نسبی  دربرابر ولایت  فقیه  مطلقه  ولایت» اطلاق«اساساً  که  باید گفت. پرداخت  فقیه  مطلقه  ولایت  اعمال  براي

  صرفاً  شود فقیه  گفته  دانست، مانند آنکه  امور خاصی  را محدود و مقید به  فقیه  ولی  اراتنباید اختی  یعنی: شود می

جز   محدودیتی  لذا هیچ. ندارد  دخالت  حق  جنگ  فرماندة  دارد، اما در تعیین  دخالت  حق   قاضی  و تعیین  درقضاوت

  وجود ندارد و مفهوم  عادل  فقیه  اختیارات  در زمینه  اسلامی  و ضوابط  و موازین  الهی  و قوانین  مردم  مصالح  محدودة

  ولی  رهبري  اطلاق  براي  برخی. است  اسلامی  مقررات  درچارچوب  فقیه  براي  ولایت  نبودن  نسبی  معناي  آن، به  اطلاق

  به  مالی، کنترل  قانونی، کنترل   صفاتی، کنترل  آنها، کنترل  ازجمله  اند که رابرشمرده  اي کننده  فقیه، موارد کنترل

  مسائل  و کارشناسان  با متخصصین  ناگزیراز مشورت  اسلامی  رهبر حکومت  دیدگاه  ازاین. رهبر است  مشورت  وسیله

امور کشور   درتمامی  ودخالت  سرپرستی  معناي  به  مطلقه  ولایت»  بنابراین.() است  مقتضی  اخذ تصمیم  جهت  مختلف

()»گیرد می  نظر انجام صاحب  اي عده  با مشورت  معمولاً  که  است

)ره(  راحل  امام  ازدیدگاه  مطلقه  ولایت  محدودیتهاي   

  »فقیه  ولایت»  بودن  اعتباري -  الف   

  معناي  به  أنالش  عظیم  پیامبر وائمه  حکومتی  فقها با اختیارات  حکومتی  اختیارات  بودن  همسان) ره(  امام  از دیدگاه

  بعضی  آنچه  وبرخلاف  نیست  ائمه  براي  آن  جعل  فقها در رتبۀ  براي  خلافت  جعل«. آنها نیست  معنوي  مقام  همپایی

.()»یکدیگر قرارندارد  درعرض  خلافت  دو نوع  اند، این برده  گمان

  به  دقیق  تشریح  به  الهی  تکوینی  خلافت 2-و   اديوقرارد  اعتباري  خلافت 1-   به  خلافت  با تقسیم) ره(  خمینی  امام

  دانستن  و همسنگ  عادل  فقهاي  براي) س(  وائمه)ص(پیامبر  اختیارات  معتبرشمردن  پردازند و ضمن می  مطلب  این

) ع(  معصومین  امبر وائمهپی  دیدگاه  ازاین.() دانند می  فقیه  ولی  وظایف  از حیطۀ  را خارج  جهاد ابتدایی  اجازه  آنها، فقط

و   اعتباري  و فقها درخلافت  آنها است  تنها مختص  الهی  تکوینی  هستند وخلافت  گفته  پیش  خلافت  دو شکل  داراي

.()باشند می  دارشان  و میراث  بوده  مشابه  با ایشان  قراردادي

 ستا  الهی  قوانین  چارچوب  فقیه، مقید به  مطلقه  ولایت -  ب   

  مطلقه  ولایت»  هستند، حتی  قانون  مطیع  آن  اندرکاران  و دست  مجریان  و همه  است  قانون  اسلامی، حکومت  حکومت

در هر   اي رفتار مستبدانه  باکوچکترین  که  است، قانون  اسلامی  ومقرات  قانون  تابع  اش گسترده  نیزبا اختیارات» فقیه

  و اصل  اساسی  قانون  از تصویب  پس  ، بلافاصله58  درآبان  راحل  امام. است  مخالف  وعنوانی، شدیداً  وصورت  شکل

.()دانند می  قانون  حاکمیت  را تحت  وغیرفقیه  ازپیامبر، فقیه  اعم  مطلب، همه  این  به  تصریح  فقیه، ضمن  ولایت

  آرأ وتمایلات  که  است  استبداد حاکم  شیوة  نه  در آن  که  است  بنیانگذار حکومتی  اسلام  ایشان  ازدیدگاه
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از افراد   گروهی  باشد که  بر قوانینی  متکی  که  و جمهوري  مشروطه  شیوه  شود، و نه  تحمیل  تن، بر سراسر جامعه یک

  در تمام  که  الهی  از وحی  ومنبعث  ملهم  است  نظامی  اسلامی  حکومت  کنند، بلکه می  وضع  آن  تمامی  براي  جامعه

  ندارند، تمام  استبداد رأي  حق  امور جامعه  و سرپرستان  از زمامداران  یک  گیرد، و هیچ مدد می  الهی  ها از قانون زمینه

آید، باید   اجرا درمی  به  مردم  نیازهاي  رفع  آن، جهت  و لوازم  ون و شؤ  جامعه  زمامداري  در زمینۀ  که  هایی برنامه

  و ساري  نیزجاري  امر حکومت  و متصدیان  از زمامداران  درمورد اطاعت  حتی  کلی  اصل  این. باشد  الهی  قوانین  براساس

.()است

 است  عمومی  مصلحت  چارچوب  فقیه، مقید به  مطلقۀ  ولایت -  ج   

  بدین. باشد  مردم  و مصالح  ولایت  حتافراد ت  حقیقی  منافع  در جهت  که  است  آن  به  مشروط  فقیه  ولی  ولایت  اطلاق

در . باشد می  فقیه  مطلقه  ولایت  اعمال  از لوازم  فردي  منافع  جاي  به  جمعی  وتأکید برمنافع  عامه  مصالح  رعایت  ترتیب

:گردد می  عامه، فانی  فرد در مصالح  ، مصالح»فقیه  ولایت»  کتاب

را در نظر بگیرد، و   عامه  و منافع  عمومی  باید جهات  دارد، همیشه  کومتح  بشري  وجامعه  برمسلمین  که  کسی«

  کرده  فانی  جامعه  مصالح  از افراد را در مقابل  بسیاري  بپوشد، لهذا اسلام  چشم  شخصی  وعواطف  خصوصی  ازجهات

()».است  برده  بشراز بین  مصالح  را در مقابل  ازاشخاص  است، بسیاري

:فرمایند ، نیز می»البیع»  در کتاب) ره(  امام

. کند  خود، عمل  حکومت  افراد حوزه  مصالح  یا طبق  مسلمانان  کلی  تواند در موضوعات، بنابرمصالح می  اسلامی  حاکم«

  هجامع  حاکم  اندیشه  است؛ پس  منظور شده  و مسلمین  اسلام  مصلحت  نیست، بلکه  رأي  اختیار هرگز استبداد به  این

()».است  مسلمین  مصالح  او، تابع  عمل  نیز، همچون  اسلامی

  مشخص  ترتیب  بدین.() است  مشاهده  قابل  بخوبی) ره(  متعدد امام  دربیانات  نظري  نیز چنین  انقلاب  بعد ازپیروزي

  که  داشت  باید اذعان  البته() »باشد می  المصلحه  ي امور کشور لد  درهمه  تصرف  معناي  به  مطلقه  ولایت»  شود که می

  مصالح  رعایت  پس.() است  کند، ساقط می  عمل  جامعه  مصلحت  بر خلاف  که  فقیهی  نظرایشان، ولایت  برحسب

.است  مطلقه  در تجویز ولایت  عمده  عمومی، شرط

:حاکم  شخص  مطلقۀ  حکومت  نه  است  فعال  وکنترل  نظارت  معناي  به  فقیه  ولایت« - د    

  با اختیارات  و توأم  فعال  نظارت  وفقیه  است» برامور  واشراف  نظارت»  معناي  به  فقیه  ولی  ، حکومت)ره(  از دید امام

  حاکم» تغلب«استیلا و   معناي  به  اسلامی، حکومت  درنظام  دارد واساساً  کنترل  اسلامی  قوانین  بر اجراي  کند یعنی می

  و مجریان  هدایتگر جامعه  فعال  شکلی  به  از آن، بلکه  خارج  ونه  است  جزء دولت  فقیه، نه  ولی. وجود ندارد  برمحکومین

  فقیه، مشروعیت  وکنترل  دخالت  نوع  این  واسطۀ  سیاسی، به  ونظام  و دولت  است  اسلامی  کشور درمسیر صحیح

:فرمود می  امام. یابد می

()».کنیم  کارها نظارت  خیر و شر  وروي  کنار بایستیم  و خودمان  بدهیم  ارزش  مردم  ما باید به«

»فقیه  مطلقه  ولایت  نظریۀ»  فقهی -  کلامی  ویژگی   

:نویسد می  نراقی  مرحوم. دارد  دیرینه  فقیه، قدمت  تشیع، ولایت  سیاسی  در فقه

.()»است  نکرده  فقیه، اشکال  در ولایت  فقیهی  و هیچ  است  اجماعی  شیعیان  بین  الجمله  فی  فقیه  ولایت«

.() ندارد  ولایت  وجه  هیچ  به  فقیه  که  نگفته  کس  دو نفر، هیچ  بجز یکی  کند که می  صانعی، تصریح  یوسف  االله  آیت

  نیز به) ره(  امام. است  گشته  فقها مطرح  بین  متفاوتی  الشرایط، نظرات  جامع  فقیه  اختیارات  محدودة  در زمینۀ  البته

الاسرار   اند و در کشف نموده  فقیه، اذعان  ولی  آرأ آنها درحدود اختیارات  فقهاو اختلاف  دربین  فقیه  ولایت  بحث  رواج

  ز اولحکومت، از رو  ودامنه  در حدود ولایت  وهم  ونداشتن  ولایت  داشتن  دراصل  مجتهد، هم  ولایت  اعتقادند که  براین

.()است  بوده  مورد بحث  خود مجتهدین  میان

  ولایت  که. از آنها معتقدند  اي اند، عده دو مبنا رابرگزیده  اصولاً  معظم  اسلامی، فقهاي  وحاکم  فقیه  ولی  اختیارات  درباب

ازموارد مذکور با   ز فقها، برخیا  دسته  ازنظر این. است  وجود دارد، ثابت  مشخصی  شرعی  دلیل  که  تنها درمواردي  فقیه

:است  قبیل  از این  شرعی  قطعی  دلایل  به  توجه
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.و دیوانگان  و سفیهان  یتیمان  اموال  وسرپرستی  حفظ -  1

.خود راندارند  اموال  سرپرستی  حضور، امکان  عدم  دلیل  به  که  و کسانی  غایبان  اموال  حفظ -  2

...و  سفیهان  تزویج  زناشویی، مثل  هب  از امور مربوط  برخی -  3

.  وارث  بدون  وارثیه  المالک  مجهول  ازخمس، اموال  نیمی  ، مثل)ع(  امام  اموال  وسرپرستی  حفظ -  4

  و امام) ص(پیامبر  که  اموري  فقیه، در تمام  ولایت  عام  دلایل  براساس  اعتقاد دارند که) ره(  نیز مانند امام  فقهأ بزرگی

وجود   شرعی  ادلۀ  مگر آنکه. است  و مسئولیت  و اختیارات  ولایت  داراي  اند، فقیه داشته  واختیارات  ولایت) ع(  معصوم

:نماید  رااستثنأ و خارج  اختیارات  ازاین  امري  که  داشته

  ولایت  و نظریه  اسلامی  متحکو  بحث  کسی  تاکنون  شیعی  درفقه  کرد که  اعتراف  واقعیت  این  باید به  درهر حال

و ازگستردگی،   بوده  مستوفی  زمینه  در این  ایشان  و مباحث  است  نکرده  طرح) ره(  از امام  را مبسوط  فقیه  مطلقه

  ولایت  ها مسأله نراقی  اگرمرحوم»   که  است  ادعا آن  این  از دلایل  یکی. منداست بهره  کاملی  وعمق  وتفریعات  جامعیت

  شمارمی  به  فقیه  ولایت  عنوان  رابه  فقهی  از مسائل  کردند و یکی می  مطرح  محورفقه  نمودند، در همان می  راطرح  فقیه

  ودر دوران  اسلامی  حکومت  ازتشکیل  را با یأس  فقیه  ولایت  بحث  نراقی  کرد علامه  باید اعتراف»  آنکه  ضمن() »آوردند

راازقلمرو   مظلوم  فقیه  ولایت  بحث«) ره(  امام  که  درحالی() »است  تحریردر آورده  رشته  به  غوتیطا  حکومتهاي  اختناق

  مسأله  این  وکلامی  عقلی  بابراهین  نشانده، آنگاه  است  کلامی  مسأله  که  اصلیش  جایگاه  کشید وبه  بیرون  فقه

رادر   و ولایت  ثانیاً، امامت. قرار داد  امامت  دنبال  رابه  فقیه  ولایت  مسألهاولاً،   امت  امام«تعبیر بهتر  به() ،»راشکوفاکرد

() »کرد  افکن  سایه  فقه  را شکوفاکرد، رابعاً، آنرابرسراسر ابواب  وولایت  برومند امامت  درخت  ثالثاً، این. خود نشاند  جاي

.()گردید» پانزدهم درقرن  مجددالمذهب»  آن  کردن  لیو عم  فقیه  مطلقه  ولایت  نظریه  با ارائه  ترتیب  و بدین

»فقیه  مطلقه  ولایت  نظریه«در   گسست  توهم   

  ساز این را زمینه  آن  توان می  درحقیقت  وجود دارند که  فقیه، عواملی  مطلقه  ولایت  درنظریه  گسست  اعتقاد به  دربارة

  وطرح  اساسی  فقیه، درقانون  مطلقه  ولایت  نظریه  وتعبیر جایگاه   ولنمونه، تح  عنوان  به. آورد  حساب  به  توهم

  درگذشته  که  باید گفت  مطلب  این  در تبیین. است  شبهه  ایجاد این  از علل  درقانون  نظریه  این  وتکامل  تدریجی

و   نیست  فقیه  از ولایت  میاس 1358  مصوب  اساسی  قانون  نویس  پیش 16  دراصل 101  درج  حاکم  درمورد قواي

  سال، قوه  درهمین  اصول  بررسی  گروه  پیشنهادي 15  کند اما در اصل جمهور برقرار می  را رئیس  قوه  سه  ارتباط

  مصوب  اساسی  قانون 57  دراصل  سپس. شود سایرقوا ذکر می  بین  ارتباط  و برقرارکننده  پنجم  قواي  عنوان  به  رهبري

  قانون 57  دراصل  که  دیگر شاهد آنیم  ازسوي. است  گشته  رهبري  قوه  جایگزین» امر  ولایت»  کلمه 1358  سال

.شد  امرجایگزین  ولایت  کلمه  بجاي» امر  مطلقه  ولایت«، 1368  سال  بعد از بازنگري  اساسی

  توهم  این  ، به57  اصل» فقیه  مطلقه  ولایت»  تدرکنار عبار  فقیه  ولی  گانه یازده  برخی، وجود اختیارات  براي  همچنین

 57  دراصل  فقیه  ولی  مطلق  بااختیارات  درتقابل 110  محدود اصل  دسته، وجود اختیارات  از دیداین. کند می  کمک

) ره(  امام  مطلقه  ولایت  شاید نظریه  کند که تصور را ایجاد می  مزبور، این  اصل  و تازگی  است 1368  اساسی  قانون

.است  نبوده  مستدام  نظریابی

  فقها دربارة  اجماع  وعدم  شیعی  علماي  سیاسی  فقه  فقیه، درپیشینۀ  مطلقه  ولایت  نظریه  پیچیدگی  نفس  ازسویی

  ازعواملی ازآن،  عمومی  اطلاع  زمینه، وعدم  آنها دراین  و صریح  کافی  بحث  وعدم  فقیه  ولی  اختیارات  تک  تک  میزان

.کند یامحو می  تضعیف) ره(  امام  در سیره  نظریه  این  تداوم  به  رانسبت  باور برخی  که  است

دیدگاه،   است، از این  فقیه  مطلقه  اختیارات  به  نسبت  و بدبینی  ازاسلام  متفاوت  شبهه، برداشتهاي  موجد دیگر این

  عمومی  در صحنۀ  تصوري  چنین  القاي. است  و ضد دموکراسی  ، استبداديغربی  الگوهاي  به  با توجه  حکومتی  چنین

  به  هاچندان  خدشه  چنین  پیراستن  راحل، جهت  امام  و مردمی  الهی  رهبري  به  باتوجه  بعضی  که  است  شده  باعث

.اصرارواستناد نورزند  آن  وتداوم  ایشان  فقیه  مطلقه  ولایت  نظریه

  اند، زیرا اولاً نکرده  اشاره  فقیه  مطلقه  ولایت  نظریه  آغازین  نقطه  به  درستی  به  اسلامی  انقلاب  نویسان  تاریخاز  بسیاري

  اند ویا بدون نموده  توجه» فقیه  ولایت»  نظریه  پیدایش  زمان  فقیه، تنهابه  مطلقه  ولایت  نظریه  مبدأیابی  جاي  به
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را   فقیه  و ولایت  اسلامی  آغاز حکومت  اند، ثانیاً کاربردده  به  وهمسان  مترادف  شکل  را به  اژهدو و  لازم، این  روشنگري

  چنین  از ارائه  منظور بعضی  البته. اند داده  نسبت -  درنجف  فقیه  ولایت  رسالۀ  ارائه  تاریخ  یعنی -   ش. 'ه 1348  سال  به

  ولایت  تحقق  درجهت  وتلاش  اسلامی  حکومت  وتفصیلی  وپیگیري  جدي  ریخ، طرحتا  ازاین  که  است  بوده  آن  مبدأیی

  باره  ودراین) ره(  امام  نظریه  قدمت  به  اگر در مواردي  حتی  افرادي  چنین  هرحال  است، اما به  آغازگشته  فقیه  عینی

  وتوضیحات  جانبه  را مورد تأکید همه  آن  مقتضیو  صریح  شکل  باشند، به  داشته  عقیده - 1348  مقطع  ازاین  وقبل

.اند فراگیرقرار نداده

  دیماه 16در  مطلقه  ولایت  به) ره(  امام  مجدد ومفصل  لازم، ازاشاره  وتوضیح  دقت  بعضی، درآثارخویش، بدون  همچنین

  خمینی  امام  که  است  درحالی  گردد، این ا میالق  نظریه  این  آغازین  ازآن، ارائه  اند که کرده  صحبت  اي گونه  ، به1367

  اختیارات  الاسراربه  کشف  درکتاب  ش. 'ه1323  درسال  طورصریح  ، به»فقیه  ولایت»  ازرسالۀ  پیش  قرن  ربع  یک) ره(

  آن  وتفصیل  ده، بر شرحتکرارنمو  رادرآثار وبیاناتشان  نظریه  نیزاین  اند وبعد ازآن کرده  اشاره  فقیه  مطلقه  ولایت  وسیع

پرهیز   باید از آن  که  است  فاحشی  آن، اشتباه  وگسست  مزبوربا انقطاع  نظریه  تدریجی  تکامل  بنابراین، خلط. اند افزوده

.کرد

  عنوان  به .باشد ازگروههاو افراد نیز می  اي مورد اعتقاد پاره  فقیه  مطلقه  ولایت  نظریه  گسست  توهم  که  باید گفت  مآلاً

  نهضت  گروه 1366-   دیماه  درشانزده -  فقیه  مطلقه  ولایت  به) ره(  خمینی  امام  مجددو صریح  از اشارات  پس  نمونه

  ولایت  و تحلیل  تفصیل»  عنوان  تحت  خود را در کتابی  نظرات  و مجموعۀ  پرداخت  باره  دراین  گیري موضع  به  آزادي

و   کرده  تصریح  نظریه  این  نوظهوري  به  مطلقه  ولایت  شدید به  حمله  ضمن  گروه  این.() نمود  ريگردآو  فقیه  مطلقه

جدید و   مکتبی  صورت  به  تاریخ  دراین  در منشور صادره) ره(  امام  توسط  داند که می 1366  دیماه 16را   مبدأ بروز آن

  بازار، درتعلیل  صنف  به) ره(امام  باانتساب  گروه  افراداین.() است  زده را کنار  سنتی  و فقه  شده  و پویا عرضه  فقهی

  از دید این. آورد  شمارمی  مزبور به  صنف  وپیرو منافع  وبدیع  مقطعی  اي رانظریه  فقیه، آن  مطلقه  ولایت  نظریه  پردازش

و   اجتماعی  بستهاي  بن  خاطر شکستن  وبه  بوده  کمهحا  هیئت  درونی  از اختلافات  مزبورناشی  افراد، ظهور نظریه  دسته

  درنظریه  ثبات  وعدم  گسست  معتقد به  آزادي  که، نهضت  گفت  توان  خاطرمی  همین  به.() است گردیده  طرح  اعتقادي

  جمهوري  اساسی  قانون  رامخلوق  فقیه  مطلقه  ولایت  راستا، نظریه  درهمین  فرد دیگري. است  فقیه  مطلقه  ولایت

.()است  جدید دانسته  دول  سیاسی  عمومی  وحقوق  شیعه  فقه  حقوقی  ونظام  از ادغام  و ناشی  اسلامی

  شمارآورند، ازدید این  به  اول  خبرگان  را از ابتدأ مورد نظر مجلس  فقیه  اند ولایت قصد داشته  بعضی  حال  درعین

  وآنها به  است  داشته  اختصاص  روحانیون  به  مجلس  این  اکثریت  که  بوده  خاطر آن  به  فقیه  ولایت  دسته، تأیید اصل

  نظرات  تا حد زیادي  که  گفت  توان می. اند نموده  راتحمیل  آن  خویش، تصویب  و طبقاتی  صنفی  و منافع  خاطرتعلقات

  آرایی  مغایر از چنین  نیز برداشتی  برخی.() است  نزدیک  باوري  چنین  به -  آمریکایی  زن  نویسنده - » کدي  نیکی«

  سنتی  منظر، نهادهاي  از این. داند می  اسلام  به  نسبت  سنتی  نگرش  تحول  راحاصل  فقیه  اند و نهاد ولایت داده  ارائه

احیأ و در   جدیدي  نهادهاي  و در قالب  یافته  صیقل  تاریخی  وتجربه  زمان  وسیله  به  فقیه  مانند امامت، تقلید و ولایت

.()اند نمود یافته  مدرنی  حقوقی  اشکال

)ره(در آثار امام» فقیه  مطلقه  ولایت«   

»الاسرار  کشف« -  الف   

  درسال  کتاب  این. اند نموده  اشاره  فقیه  مطلقه  ولایت  به  آن  طی  راحل  امام  که  است  اثر مکتوبی  الاسرار اولین  کشف

  و شبهات» اسرارهزارساله»  رسالۀ  آن، رد شبهات  نگارش  مقصود اصلی  وباوجودآنکه  شده  نگاشته  ش. 'ه 1323

باید . است  شده  نیز پرداخته  فقیه  مطلقه  ولایت  نظریه  ارائه  به  مقتضی  شکل  به  کتاب  است، امادراین  بوده  وهابیت

  کلیۀ  بودن  قبول  غیرقابل  به  کتاب  دراین  امام. اند نداشته  مبذول  کافی  ار توجهنوشت  این  به  بسیاري  که  داشت  اذعان

  به  نمایند، آنگاه می  آنها اشاره  همۀ  مشروعیت  رضاخان، ونفی  مستبدانه  حکومت  وازجمله  غیر اسلامی  حکومتهاي

  پردازند وبراي می» الامر  اولی  الهی  مطلقه  حکومت»  در عصر حاضر یعنی  آن  و مصداق  اسلامی  آرمانی  حکومت  ترسیم

:قائلند  مبسوط  و اختیارات  گسترده  تصرف  حق  آن
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  کارش  همه  که) است  حکومتی(پذیرد  را می  باز آن  وچهرة  گشاده  داند وبا آغوش می  خرد حق  که  تنهاحکومتی... «

و   کرده  خود تصرف  کند، درمال  تصرف  او در هر چه  استحقاق  به. خود اوست  وجود حق  ذرات  وتمام  عالم  وهمۀ  حق

دچار   دماغ  اختلال  به  را نتواند کرد، مگرآنکه  سخن  انکاراین  کس  وهیچ  خود را گرفته  بگیرد، مال  هرچه  از هرکس

()».گردد می  ماعلا  اسلامی  حکومت  شود و رسمیت می  معلوم  حکومتها همه  حال  که  باشد، اینجاست

  حکومتش  پردازد، که می  الامري  اولی  حاکم  صحیح  معناي  رضاخان، به  حکومت» الامري  اولی»  درنفی) ره(  امام

:است  فقیه  ولایت  اطلاق  به  تصریح  واین  پیامبراست  الهی  حکومت  همسان

خدا و   دستورات  برخلاف  کلمه  یک  تا آخر کارهایش  شامارت  از اول  احکام  در تمام  باشد که  الامر باید کسی اولی«

  نمودن  از مقارن  پیغمبر داشت، باشد، چنانچه  که  الهی  حکومت  او همان  نکند و حکومت  پیغمبر نگوید و عمل

()».خورند می  آب  سرچشمه  از یک  شود که می  معلوم  هم  به  سه  این  اطلاعت

»الرسائل« -  ب   

  معرفی  درزمینه) ره(آثار امام  ترین از ناشناخته  الرسائل، یکی  کتاب» الاجتهاد و التقلید»  بخش  که  گفت  وانشاید بت

. است  بوده  آن  واصولی  فقهی  خاطر اهمیت  شده، بیشتربه  مبذول  بدان  هم  باشد واگرعنایتی  ایشان  افکارسیاسی

  بارز و بسیار صریحی  شکل  به) ره(امام  سیاسی  فقه  آراي  بعضی  بر طرح  علاوه  که  است  نوشتار، آن  این  اساسی  اهمیت

.باشد می -   ش. 'ه 1329 -  ق. 'ه 1370  درتاریخ  آن  وطرح  فقیه  مطلقه  ولایت  نظریه  حاوي

علما از انبیأ را   بردن  ارث  که  تفسیرهایی  درجواب) ره(  ، امام»الانبیأ  العلمأ ورثۀ»  از حدیث  نوشتار، در بحث  در این

:فرمایند دانند، می می  یاحدیث  علم  منحصر به

باشد و از   پیامبران  شأن  در هر چیزي، هم  علما وراثت  براي  که  است  انبیا هستند این  علما وارث  حدیث  مقتضاي«

  اطلاق  واعتبار گردد تا این  جعل  طلقم  شکلی  فقها به  براي  باید حکومت  پس. است  وقضاوت  انبیأ حکومت  ون شؤ

()»شود  واقع  واخبار صحیح

:اند پرداخته  فقیه  مطلقه  ولایت  اثبات  دیگر به  درجاي) ره(  امام

()».است  حنظله  عمربن  کند، مقبولۀ می  دلالت  فقیه  براي  حکومت  مطلق  قضاوت، بلکه  برحق  ازآنچه«

»اسلامی  کومتح«یا » فقیه  ولایت« -  ج   

  ویژگی. است  اسلامی  وحکومت  فقیه  ولایت  درباب) ره(  امام  نوشتار سیاسی  درنزد بسیاري، مشهورترین  کتاب  این

  آن  باعث  خصوصیت  وهمین  است  بیشتر آن  و تفصیل  تبیین  مزبور، صراحت  در کتاب  فقیه  مطلقه  ولایت  نظریه  ارائه

  تصور بنمایند، درحالیکه  فقیه  ولایت  سرآغاز طرح  عنوان  رابه) ش. 'ه 1348(را  کتاب  این  اشتباه  به  اکثراً  که  گشته

  قرارگرفته  الاسرار مورد اشاره  کشف  درکتاب  مقطع  ازاین  پیش  قرن  ربع  دریک  آن  اطلاق  وبیان  فقیه  ولایت  نظریه

:زیراست  شرح  به» فقیه  ولایت»  درکتاب  فقیه  مطلقه  تولای  راحل، به  امام  هاي اشاره  برخی. است

  این...() هست  هم  فقیه  براي  هست  واجراوتصدي  حکومت  در تشکیل  وامام) ص(اکرم  رسول  براي  که  ولایتی  همین«

  بیش) ع(علی  تحضر  حکومتی  بود یا اختیارات) ع(امیر  بیشتر از حضرت) ص(اکرم رسول  حکومت  اختیارات  که  توهم

()».باشد  داشته  فرق  بافقیه  وامام) ص(اکرم  رسول  که  نیست  امور معقول  در این...() است  و غلط  باطل  است  از فقیه

»البیع« - د    

. است  واصولی  فقهی  مباحث  درخلال  سیاسی  آراي  و بسط  طرح) ره(  امام  نظري  در سیرة  بدیع  هاي از شیوه  یکی

.کرد  مشاهده» البیع»  را در کتاب  سبکی  چنین  توان می» الرسائل»  در کتاب  روش  بر کاربرد این  لاوهع

  چاپ  به  درنجف  ش. 'ه 1350/   ق. 'ه1391  است، درسال  فقیه  ولایت  مهم  بحث  حاوي  که  البیع  کتاب  جلد دوم

، در )ره(امام  مثال  عنوان  به. است  شده  فقیه  مطلقه  ولایت  وضوعم  به  کتاب  دراین  مبسوطی  هاي اشاره. است  رسیده

  احکام  بیان  تنهامرجع) ع(ائمه  گیرند که می  نتیجه -  علیکم  حجتی وهم  االله انا حجۀ -) ع(  زمان  امام  حدیث  شرح

  همین  داراي  ایشان  ا نیز از طرفوفقه  است  مطلقه  ولایت  وصاحب  الهی  منصب  داراي  امام  نیستند، بلکه  اسلامی

  براي  امام  ازجانب  ولایت  و جعل) ع(امام  خداوند براي  از جانب  ولایت  جعل  حقوق  این  هستند، و مرجع  اختیارات
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از   دیگريدرست، تعبیر   واین...() شود، می  فقهاثابت  براي  امام  اختیارات  کلیه  حدیث  این  واسطۀ  و به. . . است  فقیهان

.()است  در مورد ایشان  مطلقه  ولایت

فقها   و زمامداري، به  حکومت  به  وامور راجع  خودشان  به  نسبت  منین برمؤ  حضرتش  بودن» اولی»  پیامبریعنی  ولایت«

 -   السلام علیهم -  ئمهپیامبر و ا  براي  که  و سیاست  حکومت  به  امور مربوط  گفتیم، کلیه  بنابرآنچه...() یابد می  انتقال

()».شد  دو قایل  این  میان  فرقی  توان نیز نمی  و عقلاً  نیز مقرر است  عادل  مقرر شده، در مورد فقیه

 اسلامی  و بعد ازانقلاب  قبل  دربیانات  فقیه  مطلقه  ولایت   

  به  مانده  ماه  هفده  درفاصله  باشد که  نهفته 1366  ماه  دي 16  باره، در پاسخنامه دراین) ره(  امام  بیان  شاید صریحترین

  تحمیلی  دشوار جنگ  در ایام) 1367تیر 27( 598  قطعنامۀ  ازقبول  قبل  ماه  ، وشش)1368خرداد  13(  ایشان  ارتحال

  اختیارات  امون، پیر)ره(امام  قاطعانه  حجت  بیشتر و اتمام  و تفصیل  صراحت  نامه  این  اصلی  ویژگی  است  صادر شده

) ص(اکرم نبی  خدا به  ازجانب  دانند که می  اي مطلقه  ولایت  معناي  رابه  فقیه  در آن، حکومت  که. است  فقیه  وسیع

:دارد  تقدم  فرعیه  احکام  و بر جمیع  الهی  احکام  و اهم  واگذار شده

و   است  اسلام  اولیه  ازاحکام  است، یکی -  وسلم  وآله  لیهع  االله  صل -   االله  رسول  مطلقه  از ولایت  اي شعبه  حکومت«

()»...است  و حج  نماز و روزه  حتی  فرعیه  احکام  برتمام  مقدم

  وثبات  نظریه  این  بودن  سابقه  به  فقیه، مسبوق  مطلقه  ولایت  به) ره(  اعتقاد امام  و عملی  نظري  ازمصادیق  ذکر بعضی

  بارژیم) ره(  آشکار امام  مبارزه  از ابتداي  مصادیق  این  که  اینجاست  جالب. دهد می  نشان  سایر بیاناتشان را در  آن  تداوم

  جهت  امر کردند که  ایشان  و ولایتی  ایالتی  هاي با انجمن  مخالفت  درقضیه  مثال  عنوان  خورد، به می  چشم  به  گذشته

  عمومی  مصالح  حفظ  در راستاي  فقیه  ولی  مقطع  گردد دراین  سرتاسر کشورتعطیلدر   رژیم، نماز جماعت  به  اعتراض

.() دهند است، می  مستحب  اسلام  در شرع  که  امري  دستور تعطیلی  نموده، حتی  خود استفاده  وسیع  ازاختیارات

  رژیم  مجلس  کاپیتولاسیون، و کلامی  علیه  نطقی  طی 43  سال  درآبان) ره(  خمینی  امام  مبارزات  همین  درجریان

چند   ایشان.() شمردند  را باطل  هایشان و تصویبنامه  عزل  خویش  موضوع، با حکم  این  بالایحه  موافقت  دلیل  رابه  سابق

  ن، بهکردستا  حوادث  مناسبت  به  پیامی  ، طی)1358مرداد  28(  اساسی  قانون  نهایی  بررسی  مجلس  ازافتتاح  روز پس

دستورها و عملکردها   این.() دهد  اختصاص  کردستان  رابه  نفت  روز پول  دهند یک دستور می  نفت  شرکت  مدیر عامل

  داشته، وحتی  فقیه، اعتقاد عملی  مطلقه  ولی  عنوان  خویش، به  شرعی  وسیع  اختیارات  به) ره(امام  دهد که می  نشان

.اند  برده  کارمی  به  لزوم  رابرحسب  اساسی، آن  قانون  پنجم  اصل  درقالب  هفقی  ولایت  ازتأیید اصل  قبل

  اساسی  قانون  پرسی  از همه  قبل  ماه  یک  تقریباً  یعنی -   سال  همان  آبان  در چهاردهم  دیگري  بیانات  طی  امام

  ولی  کنندو معتقدند که می  اشاره  عمومی  مصالح  در چارچوب  فقیه  ولی  وسیع  اختیارات  به - 1358آذر 12و11در

  در اواخر مهرماه  ایشان.() رامحدود کند  تواند آن را دارد و می  دیگران  دراموال  وتصرف  دخالت  راستا حق  دراین  فقیه

  ثانویه  احکام  ببرحس  قوانین  در وضع  اي عمده  اختیارات  مجلس  فقیه، به ولی   وسیع  ازاختیارت  با استفاده 1360  سال

در   نماز جماعت  اقامه  به  وزیر وقت، حکم  نخست  با درخواست 1362مهر   و سوم  در بیست  ویا اینکه() دهند می

  انجمنهاي  درقضیه  نماز جماعت  درتعطیلی  ایشان  همانند حکم  حکمی  چنین.() دهند کار می  بعد از اتمام  ادارات

فرعیه،   بر احکام  حکومتی  احکام  برتقدم  مبتنی  که  است 1366  ماه  دي 16  درپاسخنامه  شانو نظرای  و ولایتی  ایالتی

  مشاهده  قابل) ره(  امام  وعملی  نظري  درسیره  فراوانی  موارد به  در این  مشابه  مصادیق. است  وحج  مانند نماز و روزه

.شود می  حد کفایت  ذکر همین  به  که  است

»فقیه  مطلقه  ولایت»  اجتهاد در نظریهعنصر    

  به  کافی  توجه  عدم  علت  به  بوده) ره(  خمینی  متأخر ومعاصر امام  فقهاي  بیشتر مورد استفاده  که  اجتهاد مصطلح

  عامل تأثیرایندو  تحت  احکام  تعبیرموضوعات  زیرابه  است  شده  شمرده  ناکافی) ره(  امام  و مکان، ازسوي  زمان  نقش

  نقش  نمودن  لحاظ  آن  ویژگی  مهمترین  که  است  اجتهادي  ، شیوه)ره(  امام  اجتهاد مطلوب. نماید نمی  کافی  عنایت

  و راهگشااست، زیرا دراین  بسیاربالنده  وحکومتی  فقهی  مسائل  در حل  اسلوبی  چنین. دراجتهاد است  و مکان  زمان

  ابعاد قضایاو بررسی  گیرد وبعد ازسنجیدن می  صورت  وتطبیق  عملی، تفریع  در مرحله  و هم  نظري  درمرحله  روش، هم
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و   و مکان  زمان  شرایط  و درآن. پذیرد می  انجام  شناخت  منافع  دربستر زمان، اجتهاد براساس  موضوعات  ویژگیهاي

  استنباط  اصلی  منابع  آنها اجتهاد بر اساس  بقشود ومطا می  دارند رعایت  نقش  احکام  در تعبیر موضوعات  که  احوال

و   غنا و سرشاري  موجب  علاوه به. بماند  پاسخ  بی  شیوه  با این  که  نیست  رویدادي  هیچ  شود و در نتیجه می  متحول

  اجتماعی  ايه زمینه  در همه  الیه را مبسوط  اسلامی  شود و حکومت می  و مصادیق  ازنظر فروع  اسلامی  فقه  گسترش

  محصول  فقیه، اساساً  مطلقه  ولایت  نظریه  رسید که  استنتاج  این  به  توان می  ترتیب بدین.() دارد می  نگه  وحکومتی

.است  باآن  و ملازم) ره(امام  اجتهادي  شیوه

  الیه شیوه، مبسوط  این  راجتهاد بهب  باید علاوه  الشرایط  جامع  است، لذا فقیه  وخاتم  جامع  دین  چون  منظراسلام  ازاین

  واجتماعی  فردي  ون شؤ  تمام  را بنا گذارد که  حکومتی  باید اساس  برخوردارباشد، یعنی  اي گسترده  و از اختیارات  بوده

واجتهاد   اسلام  که  است  صورت  در این. نماید  و  پاسخگویی  انسانها را کارسازي  را دربرگرفته، معضلات  بشري  جوامع

  اسلام  وخاتمیت  بنابراین، جامعیت. شود می  را شامل  فرد و جامعه  زندگی  زوایاي  وتمامی  یافته  عملی  ونقاهت، جنبۀ

.() یکدیگرند  و ملزوم  کند و لازم پیدا می  فقیه، معنی  ولی  حکومتی  وسیع  اختیارات  مزبور ودارابودن  شیوة  بااجتهاد به

  نیز ولایت  و نقلاً  گردد و عقلاً می  مکشوف  لازم  شیوه  به  اسلام، بااستنباط  و حقیقت  ماهیت  اساساً) ره(  ازنظر امام

  کشف) (ره(  امام  درآثار مکتوب  کوتاه  باتأملی.() کرد  استنباط  اسلامی  باید ازمنابع  شکل  رانیز بدین  فقیه  مطلقه

  ازدیر باز وحداقل) ره(  کند امام می  ثابت  که  یابیم می  دست  شواهد متعددي  به )فقیه، البیع  الاسرار، الرسائل، ولایت

بطور   اجتهادي  سبک  این  آثار ویژگیهاي  این  بوده، و در کلیه  اجتهادي  شیوة  این  الاسرار داراي  کشف  نگارش  اززمان

.()را مد نظردارد  آن  و اطلاق  است  فقیه  ولایت  بسوطم  با اختیارات  متلازم  کاملاً  که  اي شیوه. آشکاراست  ملموس

»فقیه  مطلقه  ولایت«و   مردم   

  به  و با توجه  و مردم  اسلام  مصالح  فقیه، بخاطر رعایت  مطلقه  ولایت  مداوم  نظریه  کامل  واعلام  ما ارائه  در فرضیۀ

  به  آنها واهمیت  عظیم  وتوان  مردم  به  خوشبینی. است  گرفته  صورت  تدریجی  شکل  ومکانی، به  زمانی  مقتضیات

خورد در   می  چشم  به  له  آثار معظم  ازایشان، درهمه  وتکریم  ملت  فکري، سیاسی  بلوغ  عمومی  وخواست  پذیرش

  ونهضت  اندیشه  دوم  الهی، رکن  از رکن  پس  ومردم  است  یت رؤ  قابل  مردم  عمده  امام، نقش  وعرفان  و سیاست  فقاهت

  آن  مقید به  مردمی  و جنبۀ  داشته  تفکر، بربعد مردمی، احاطه  این) اسلامی(  بعد الهی  البته. دهند می  راتشکیل  وي

  به  نیز با اتکال) ره(  امام. است  بوده  ایشان  زعامت  به  اسلامی  انقلاب  و بقاي  تردید رمز پیروزي بی  دو رکن  این. است

  ایشان  و عملی  نظري  سیرة  که  نیست  دلیل  وبی. ثمر رساندند  و به  را رهبري  و استظهار مردم، نهضت  احدیت  ذات

وي،   اندازة  به  تاریخ  در طول  فقیهی  هیچ  که  گفت  بتوان  جرأت  و شاید به  است» ملت«و » مردم»  مملو ازعبارات

  در تحقق  نقشی  چه  اما مردم.() است  و استظهار قرارنداده  و تکریم  را مورد خطاب و آنها  ندانسته  را واجد نقش  مردم

  ولایت  درتحقق  مردم  ونقش  در مورد جایگاه  نظر ایشان  تردیدي  هیچ  بدون  که  است  آن  دارند؟ پاسخ  فقیه  ولایت

  واساساً() دانند  بشرمی  دست  مجعول  و نه  الهی  نصوبرام  ورهبري  وامامت  است  انتصابی  ولایت  با نظریه  فقیه، مطابق

و ) ص(باپیامبر  الشرایط  جامع  فقیه  حکومتی  اختیارات  و همگونی  همطرازي) ره(  امام  فقیه  مطلقه  ولایت  نظریه  نفس

  است  الهی  امري  تحکوم  منصب  دارد که  براین  دلالت  اختیارات  واحد این  و آبشخور الهی) ع(  معصومین  ائمه

  نظریه»  متولی، مطابق  فقیه  ونصب  مردم، وعزل  ونه  است  متعال  خداي  ازسوي  و مجعول  نیز منصوب  حاکم  واختیارات

  انتصابی  ولایت  و اعتقادبه  مردم  بااهمیت  برنقش) ره(  تأکید مکرر امام  از سویی. نیست  مردم  بدست» انتخابی  ولایت

  دلائلی  اند، اما به داشته  باور قطعی  نظریه  این  به  اگر چه  زیرا ایشان  نیست  و تناقضی  وتوهم  شبهه  گونهموجد هیچ

  ومصالح  اسلام  حفظ  آنها وضرورت  وخواست  پذیرش  به  ازحد مردم  بیش  واهمیت  مردم  وافر به  وعلاقه  ازجمله، احترام

  هر دو نظریه  اند، تابه گرفته  راپیش  احتیاطی  نظریه»  جدید، عملاً  و مکانی  زمانی  موقعیتهاي  و درنظر گرفتن  عمومی

  فقیه  دارد که  دلالت  وبراین  آرأ است  همه  به  احتیاطی، عمل  نظریه  به  عمل.() شود  عمل  وانتخابی  انتصابی  ولایت

  ازحق  پوشی و چشم  مردم  به  مفرط  باعلاقه) ره(  امام  ترتیب  بدین. او رابپذیرند  مردم  گردد که می» امر  ولی»  درصورتی

  اند و بدینوسیله اعطأ کرده  بیشتري  نقش  مردم  در امر زعامت، به  شرعی  احتیاطهاي  رعایت  خویش، ضمن  شرعی

  دهد، به می  اتشکیلر  عملکرد حکومت  اصلی  ومناط  ملاك  سیاسی  از نطامهاي  دربسیاري  مردم  خواست  که  درعصري
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 -   مردم  مطلوب  پذیرش  به  راملزم  همگان() »الزام»  قاعده  بنا به  گونه  اند وبدین آنها استناد جسته  و خواست  مردم

  حکومت  ایشان. اند کرده  تمام  بیشتري  بااستواري  را برهمگان  اند وحجت نموده -  آن  وتوابع  فقیه  اسلامی  حکومت

  دانند وحتی می  فقیه  ولایت  امور و ازجمله  را ناظر برهمه  و ایشان  دانسته  مردم  ازآرأ و انتخاب  ابرخواستهر  اسلامی

:دانند جایز نمی  خودشان  و ازجمله  رابرهیچکس  خواست  ازاین  تخلف

  کرده  تعیین  رگانها راملتا  دارد، واین  را در دست  حکومت  که  است  اینجاملت. کند می  حکومت  ملت  اینجا آراي«

  باملت  انتخاب() هستیم  ملت  آراي  ما تابع.() ندارد  وامکان  از ما جایزنیست  یک  هیچ  براي  ملت  ازحکم  است، وتخلف

  کند، اولاً  مخالفت  ایران  ملت  تواند با خواست نمی  و شخصی  گروه  هیچ.() ناظر امور باشند  اشان  بایدهمه  ملت.() است

()».است  اسلامی  خواستارحکومت  ایران  ملت  است  نابودي  به  محکوم

  همین  به  نمود که  اینطوراستنتاج  توان دارد و می) ره(  امام  در اندیشه  مردم  نقش  برمحوریت  تائید مجددي  مطلب  این

  هضم  قدرت  به  واحتیاج  است  ایشان  سیاسی  نظریه  بخش  عالیترین  که -   فقیه  مطلقۀ  ولایت  نظریه  نیز، ارائه  جهت

  این  بنابراین، ارائه. است  داشته  مردم  پذیرش، آمادگی، قابلیتها وهمراهی  به  ادوار، بستگی  درهمۀ -دارد   بیشتري

مردم،   فکري  غبلو  وافزایش  لازم  روشنگریهاي  وانجام  زمان  تا باگذشت  است  بوده  مراتبی  و داراي  نظریه، تدریجی

خود را با   رشد وتعالی  مردم  که  تحمیلی  در اواخر جنگ  مهم  گردد واین  آنها فراهم  وآمادگی  پذیرش  زمینه

  اي، روایاي پاسخنامه  ، طی1366  سال  دیماه  درشانزدهم) ره(  راحل  گردید و امام  دادند، حاصل  نشان  رشادتهایشان

.آشکار نمودند  نظریه  را ازاین  بیشتري

»فقیه  مطلقه  ولایت«و   روحانیت   

  به  توجه  عدم  از عوامل  راخصوصاً  علمیه  هاي حوزه  ، اوضاع»فقیه  ولایت»  درکتاب) ره(  ذکر شد، امام  همانطورکه

  و تدریجی  را درحفظ  نقش  ترین عظیم  وحال  درگذشته  علمیه  وحوزهاي  روحانیت. اند شمرده  فقیه  ولایت  موضوع

  وشرح  مملو ازتجلیل) ره(  خمینی  امام  وآثارمبسوط  ازبیانات  اي عمده  بخش  دلیل  همین  اند به ایفا نموده  اسلام

  پیشین  هاي دهه  نهاد خصوصاًدر طول  این  که  انکاراست  نیز قابل  اما این.() است  اصیل  روحانیت  و مجاهدات  خدمات

  و از جمله  شیعی  از زعماي  بسیاري  مشغولی  ها دل حوزه  فکر اصلاح  و همواره  است  بوده  جهموا  زیادي  با آفات

خود را   و روشنگري  اصلاحی  حرکت  نهضت  نیز درابتداي  وي  دلیل  همین  به. است  داده  خود اختصاص  را به) ره(امام

  ایشان  انقلابی  و نهضت) ره(  با امام  درتعادل  و نهاد حوزه  نیتروحا  اساساً  نمود که  اذعان  توان می. از آنجا آغازکرد

  و جانفشانیهاي) ره(امام  خط  باادامه  وآگاه  اصیل  سوروحانیت  دریک. است  بوده -  ومنفی  مثبت -  دوگانه  نقشی  داراي

  کاملاً  نقش  اسلامی  حکومت  انقلاب  تحققو در   است  نموده  عمل  ایشان  وحرکت  قدرتمند قیام  بازوي  عنوان  بسیار، به

  حرکت  این  به  هستند و نسبت  مختلفی  صنوف  شامل  قرار دارند که  دیگر روحانیونی  است، و درسوي  داشته  ثري مؤ

  این  فصن  خطرناکترین. سازند  و متوقف  رامنکوب  آن  اند که نموده  سعی  مختلف  و یا باابزارهاي  بوده  تفاوت  یابی

و   داده  انجام) ره(  خمینی  امام  رابانهضت  مقابله  بیشترین  هستند که  و متحجرین  مابان  مقدس  دسته، جماعت

.()است  کرده  را ازآنها اعلام  خطرخویش  بارها تخدیر واحساس  دهند و وي می

  و شیوه  فقهی  سیاسی  هاي نواندیشی  هنما ومتحجر دربار  مقدس  از روحانیون  بخشی  تقابلی   ومواضع  بندي  صف

  بندي  صف  دراین  توان رانیز می  مانند شریعتمداري  مخلوعی  مراجع  و حتی  نیست  پوشیده  بر کسی  اجتهاد امام

  وي  مبسوط  واختیارات  فقیه  مطلقه  ولایت  نظریه  علیه  گیري موضع  مستقیمأ به  کردکه  مشاهده  با امام  ومواجه

.()رداختندپ

  از روحانیون  صنف  این  علیه  خوبی  سراسر کشوربه  روحانیون  مراجع  به 67  اسفند  سال  تاریخی  درپیام) ره(  امام

:فرمایند می  ازجمله. نمایند انتقاد می  آنها بشدت  و کارشکنیهاي  واز رویه  هشدار داده

بارزآن،   ونمونۀ  است  قشر دیگر نخورده  است، ازهیچ  خورده  ضربه نما  روحانی  مقدسین  ازاین  اسلام  که  قدرت  آن«

  پرونده  باید بدانند که  جوان  طلاب  ولی... است  روشن  در تاریخ  که) السلام  علیه(  منین امیرالمؤ  و غربت  مظلومیت

  دیروز سیاست  خوردگان  شکست  تاس  شده  عوض  فروشی  و دین  مابی  مقدس  وشیوه  باز است  همچنان  گروه  تفکراین

و فساد و فحشا و   فروشی  تا دیروز مشروب! اند شده  کمونیست  نظام  مسئوولین: گویند امروز می... اند امروز شده  بازان



42

در   که  دانستند، امروز ازاین رامفید و راهگشا می) ارواحنا فداه -  زمان  ظهور امام  را براي  ظالمان  و حکومت  فسق

  اتهام  راستی!. . . دهند دهد، فریاد وا اسلاما سرمی می  رخ  نیست  ولین مسؤ  هرگز خواست  که  شرعی  خلاف  اي گوشه

قمار و   وحلیت  آبستن  زنان  کشتن  حلالها، اتهام  کردن  حرامها و حرام  کردن  حلال  و التقاطی، اتهام  و روسی  آمریکایی

نبرد   شعور؟فریاد تحریم متحجر و بی  نماهاي  یا ازمقدس  لامذهب  شود؟ از آدمهاي  صادرمی  کسانی  از چه  موسیقی

  نظام  مشروعیت  به  ها نسبت ها وکنایه واظهار طعن  و شهیدان  شهادت  فرهنگ  گرفتن  سخره  خدا و به  بادشمنان

اینها   همه. بسیار است  حرف  که  یمیاغیر آن؟ بگذر  ظاهرمعمین  گروهی؟ به  ازچه  یاخواص، خواص  کارکیست؟ عوام

  وپیچیده  بسیار مشکل  خطرات  با این  هم  و برخورد واقعی  هاست و حوزه  و فرهنگ  درجایگاه  نفوذ بیگانگان  نتیجه

()».است

  طرح  دهمساع -   اسلامی  درجمهوري -) ره(  امام  رهبري  دهساله  پر التهاب  است، دوران  مسلم  نظرنگارنده، آنچه  به

  را به  امام  متحجرین  بعدها برخی  حتی  نبود، زیرا وقتی  فقیه  مطلقه  ولایت  مانند نظریه  پذیري  مناقشه  مسائل  نهایی

حساس،   دوران  ودرآن  اي طایفه  درحضور چنین  که  است  مسلم() دانستند،  ازدین  شطرنج، خارج  حلیت  حکم  مناسبت

  با افشانمودن  و همزمان  در اواخر عمر خویش  است، لذا امام  نبوده  و مسلمین  اسلام  صلاح  به  نظریه  این  صریح  طرح

.راآشکارساختند  نظریه  ومتحجرین، ابعاد کاملتر این  مآبان  مقدس  چهره

»فقیه  مطلقه  ولایت«کشور و   بحرانی  وضعیت   

  اعتقاد داشتند وبه  اسلام  مصالح  نیروها در جهت  همۀ  و وحدت  ائتلاف  حفظ  خویش، به  سیاسی  حیات  درطول  امام

سازد   آنروز متزلزل  بحرانی  رادرشرایط  اسلامی  حکومت  کند وبقاي  رامخدوش  وحدت  این  که  از هرآنچه  دلیل  همین

نیز   انقلاب  اوایل  نیز درسالهاي   لقهمط  ولایت  نظریه  اطلاق  کامل  بر تبیین  اصرار ایشان  عدم  درواقع. نمودند پرهیز می

  فقیه  مطلقه  ولایت  نظریه  ارائه  آن، جهت  واوایل  انقلاب  پیروزي  در دمادم) ره(  امام. شود می  توجیهی، تبیین  باچنین

  دلیل  رابه  ریهنظ  این  اند لذا اطلاق کرده  عمل  مداراگونه  شکلی  به» امامی  غیر خط»  و گروههاي  مردم  عموم  براي

  سیاسی، آنچنان  مدارا با سایر گروههاي  پذیر، ورعایت مناقشه  مسائل  از طرح  واجتناب   مسلمین  کلمه  وحدت  حفظ

با   ایشان. سازد وارد نمی  نظریه  این  بر تداوم  امر خللی  این  اند والبته قرار نداده  باید وشاید مورد تاکید و تشریح  که

  کردند تا آنجا که می  باز سعی  داشتند ولی  اطلاع  موقت  دولت  از اعضاي  بسیاري  لیبرالی  ومواضع  ازماهیت  وجود آنکه

  استفاده  نظام  مصالح  آنها براي  و ازتوان  نموده  صبر پیشه  بحرانی  شرایط  را تهدید نکند، و در آن  اسلام  خطري

کشور   آرامش  حفظ  جهت  شود و امام می  صدر مشاهده  بنی  عزل  را درقضیهومدا  تحمل  و موضع  سیره  همین.() کنند

.() نمایند صادر می  مصالح  صبر ورعایت  ازیکسال  پس - 1360خرداد 26در -صدر را بنی  عزل  جنگی، فرمان  درشرایط

  درامر ارائه.() صادر گردید  صبورانه  کوشش  از دو سال  پس  ایشان  توسط  هم  منتظري  عزل  فرمان  شکل  همین  به

  که  حساسی  خاطر موقعیت  رابه  جامعه  کلمه  و وحدت  آرامش  داشتند که  سعی) ره(  نیز امام  فقیه  مطلقه  ولایت  نظریه

را درمسیر   جامعه  واصناف  طبقات  فراگیر، همه  با شعارهاي  نمایند و اساساً  حفظ  قرارداشت  در آن  اسلامی  نظام

در   فقیه  ولایت  اصل  در تصویب  ایشان  هم  دلیل  همین  کنند، به  ورهبري  وخارجی، همراهی  داخلی  با ایادي  بارزهم

:آمدند  کوتاه  محدود  آن  واختیارات 1358  سال  اساسی  قانون

  اختیارات  تر ازاین، در اسلامبیش  وروحانیت  است  ناقص  قدري  یک  نظرمن  ولو به  مطلبی  یک  اساسی  درقانون  اینکه«

  درقانون  اینکه. آمدند  کوتاه  مقداري  نکنند، یک  روشنفکرها مخالفت  دیگر با این  خوب  اینکه  براي  دارد و آقایان

قرار   اسلام  که  شرایطی  آن  به  فقیه  فقیه، و ازولایت  ولایت  ون شؤ  همه  نه  است  فقیه  ولایت  ون شؤ  هست، بعض  اساسی

()».بیند ضرر نمی  کس  است، هیچ  داده

  مزبور مشاهده  نظریه  ارائه  تنهادر نحوه  امام  کشور توسط  اضطراري  بحرانی  شرایط  رعایت  که  داشت  باید اذعان  البته

  تتمیم  درقضیۀ  شانای. است  بوده  علت  همین  نیز به  اساسی  قانون  مانند بازنگري  مهمی  تأخیرمسائل  شود، بلکه نمی

:اظهار داشتند  آن  وصدور فرمان  قانون  این

از   دیگر مانع  ومسائل  جنگ  که  ام بوده  آن  در فکر حل  خود از مدتها قبل  و ملی  شرعی  تکلیف  نیز بنابر احساس  من«

()».گردید می  آن  انجام
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  فقیه  مطلقه  ولایت  وسیع  اختیارات  به  نسبت  اساسی  قانون  درمورد کوتاهی) ره(  امام  برداشت  که  ذکر است  شایان

  معضلات  و حل  نظام  وتقویت  اسلام  مصالح  خاطر حفظ  وبه  مقتضیات  بود و بعدها بامساعد شدن  واقعیت  به  مقرون

  راتشریح  فقیه  مطلقه  ولایت  و ثابت  پر قدمت  نظریه  واقعیت  وتفصیلی، کلیت  طور صریح  به  جدید جامعه، ایشان

  این  اوج  ساختند که  جدید، نمایان  ونیازهاي  مستحدثه  با رخداد وقایع  راهمزمان  بیشتري  نموده، و هر روز روایاي

:دارند که اظهار می  چنین هم  پاسخنامه  دراین  حتی  که  اینجاست  جالب. نمود  رخ 1367  سال  دیماه 16  درپیام  تصریح

  بهترین  مواقع، سکوت  دراین  که  دارم  شود وعقیده  پرداخته  مناقشات  به  حساس  موقع  دراین  که  نداشتم  لمی  من«

()».است  طریقه

تأخیر   به  ممکن  راتاجاي  خویش  نظریه  وصریح  نهایی  کشور، ارائه  بحرانی  خاطر اوضاع  به  ایشان  ترتیب  بدین

.اند انداخته

 شبهات  اي پاره  به  پاسخ   

  امام  دربیانات  را واردکنند که  اشکال  این  فقیه  مطلقه  ولایت  نظریه  و ثبات  و تداوم  در رد قدمت  است  ممکن  بعضی

  استناد واتکأ نموده  اساسی  قانون  به  ایشان  وجود دارد که  شمسی، مواردي 40  دهه  و اوایل 30و 20  هاي در دهه) ره(

.است  نظریه  درمورد این) ره(  امام  رأي  مغایر ثبات  واین. اند گشته  آن  تحقق و خواستار

  قاعده. اند ذکر کرده» الزام«استناد خود را  قاعدة  علت  وایشان  است  شده  داده  بوضوح  ایشان  امر، در بیانات  این  پاسخ

درامر   مردم  بیعت  به) ع(علی  تکیه  اساسی  از علل  ویکی  ایجر)ع(  معصومین  وائمه  پیامبران  سیرة  در بین  که  اي وشیوه

اعتبار  را بی  قرآن  خلاف  هرقانون  پهلوي، تصویب  رژیم  اساسی  قانون  متمم  دوم  اصل  از آنجا که.() است  بوده  حکومت

  این  انجام  آنها رابه  نمودن  قصد ملزومرژیم،   مورد اتکاي  اساسی  قانون  نیز با استناد به  خمینی  بود، امام  کرده  فرض

  جلوگیري  از آن  امکان  ودر صورت  افشا نموده  استنادي  آنها رابا چنین  ضد اسلامی  خواستند اعمال امور داشتند و می

.()نمایند

  عدم  به  اشاراتی) ره(است، اگر امام  میسرنبوده  اسلامی  حکومت  اقامه  امکان  الاسرار که  کشف  درعصر نگارش  ازسویی

  دایمی  ضرورت  به  اسلامی، وشیعی  خاطر اعتقاد فقه  اند، به نموده  وحکومت  تشکیلات  خود و علمأ بااصل  مخالفت

  به  دانستند ولی وسایر سلطنتها را جور می  را حق  الهی  علمأ پیشین، سلطنت  ایشان  ازدیدگاه. است  وجود حکومت

  خاطر رعایت  وبه  نموده  بسنده  و بیهوده، اضطراراً  غیر الهی  نظامهاي  آن، به  ستقرار وپذیرشا  امکان  عدم  دلیل

  بند رابر هم  نیم  حکومتهاي  همین  اند و اساس نبرده  ازحکومت  تشکیلات، اسمی  با اصل  مخالفت  عدم -  مصلحت

.()اند کرده  صغیر و قاصر بسنده  مال  رحفظد  و دخالت  فتواو قضاوت  به  فقها فقط  اند واز وظایف نزده

واجد شرایط،   یافقهاي  فقیه  براي  برحق  حکومت  وتأسیس» نامشروع  حکومت«بامنکر   ومقابله  ، نهی)ره(  بنابر باورامام

  این به  بادرتنیز در م  آن  یا عدم  قدرت  آنها است، داشتن  بر عهده  کفایی  شکل  وبه  ناپذیراست  وسقوط  واجب  امري

  این  توانندبه می  قدرت، هرقدر که  تحصیل  درجهت  نیست، بنابراین، آنها باید با کوشش  ایشان  تکلیف  مسأله، رافع

.کنند  قیام  وظیفه

وعسر،   براثر سختی»  که  است  این  معنا رادربردارد ومنظورآن  نیز همین» باالمعسور  المیسور لایسقط»  فقهی  قاعده

  معروف  امربه  تدریجی  مراتب  سلسله  وبراساس» شود نمی  ساقط  ازگردن  است  درتوان  که  اي اندازه  به  وظیفه  جامان

اگر   که  است  مشعربرآن  راحل  امام  سیرة.() نمود  عمل  تکلیف  نازلۀ  مدارج  به  بایستی می  ممکن  ازمنکر، تاجاي  ونهی

قرارندهد،   را مورد هدف  دین  جایز نیز اصل  اشخاص  باشد وحکومت  دشوار وناممکن  اسلامی  حکومت  تأسیس  زمانی

  رضاخان  هم، درزمان) ره(امام. آنها مفید خواهدبود  فشارو ستم  کاهش  جهت  مشروطه  اساسی  قانون  به  توسل

  ازمشروطه  بسیار آرمانیتی  ی، حکومتیاسلام  حکومت  زیرا اگر چه. رفتار نمود  اینگونه عملاً  شاه  ازحکومت  ومقطعی

.دارد  نیز بر استبداد ترجیح  مشروطه  است، ولی

منکریا   رفتن  ویا ازبین  یا فرایض  فریضه  پاداشتن  به  موجب) طاغوتی(  دولت  ون از شؤ  ازعلمأ دربرخی  اگر ورود بعضی«

باشد   نداشته  ایمان، درپی  عقاید افراد کم  مأ و تضعیفو عل  علم  حیثیت  مانند هتک  گردد و محذور مهمتري  منکراتی

.()»جویند  شرکت  که  است  کفایی  واجب
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  مملکتی  در تشکیلات  مقام  عالی  بزرگ  ازعلماي  بسیاري  الاسراراز همراهیهاي  کشف  درکتاب) ره(  مبنا، امام  برهمین

  حکومت  وجود دائمی  ضرورت  به  شیعی  همکاریهایی، اعتقاد فقیه  دیگر چنین  مبناي  البته() کنند، یاد می  باسلاطین

  ثبات  به  وجه  هیچ  خاص، به  درمقاطعی  مشروطه  قانون  همکاریها و یا استناد به  اینگونه  مشروط  توصیه  است، بنابراین

 - محدود و غیر محدود   شکل  به  چه -  سلطنت  باقبول   کند ومترادف وارد نمی  اي خدشه  فقیه  مطلقه  ولایت  نظریه

، )ره(  امام  از سوي  آن  و ذکر تفریعات  فقیه  مطلقه  ولایت  ونظریه  اسلامی  حکومت  طرح  تفصیلی  بیان  اساساً. نیست

  صورت  و مکان  زمان  درقالب  عناصري  ملاحظه   اقتضاي  به  تکلیف  این. است  نبوده  شرعی  تکلیف  به  جز عمل  چیزي

  تأسیس  امکان  وعدم  وجود حکومت  ضرورت  دلیل  الاسرار به  کشف»  کتاب  نگارش  درموقع  است، مثلاً  پذیرفته

   ازحق  فقهابا گذشتن  بلکه. است  ومورداصرارقرار نگرفته  نیافته  بعد عملی  مطلقه  ولایت  اسلامی، نظریه  حکومت

  حکومت  همان  است، به  بر وجود حکومت  مبتنی  قوامش  مردم، که  الحمص  خاطررعایت  وبه  خویش  وحکومت  زعامت

  ازدید امام  که  اسلامی  نظام  مصالح  حفظ  از انقلاب، بدلیل  پس  درمقطع  همچنین.() اند کرده  بسنده  زمان  بند آن نیم

  نظریه  فروعات  وکامل  ند، ذکر تفصیلیگیر می  جاي  چارچوب  درهمین  که  دیگري  وادله  است  تکلیف  ، بالاترین)ره(

  رویکرد ومبناي  که -   گرایی  تدریج  سیاست  وبنابه  تأخیر افتاده  به  راحل  امام  توسط  ممکن  تاجاي  فقیه  مطلقه  ولایت

بستر   رفته  رفته  که  خاطر است  بدین  ارائه  نحوه  این. است  شده  بیان  تدریجاً -   است  بوده  عضلام  پیامبران  عملی

رهبر   که  است  ممکن  زیراچگونه. گردد  آن  دریافت  مهیاي  مردم  دینی  وشعور سیاسی  ومکانی  زمانی  مناسب

بپردازد   آن  وفروعات  اسلامی  حکومت  نظریه  سطح  ترین نهایی  ارائه  به  است  آمده  ازاسلام  تنهانسیمی  که  درشرایطی

  ازجمله  لازم  و ظهور مقتضیات  جو  کامل  شدن  گرایی، منتظرآماده  تدریج  سیاست  براساس  ایشان  نمود که  وباید اذعال

  بود ونفس  بیشتر شده) ره(  امام  حیات  سالهاي  رشد در واپسین  این  که  بودند وباید گفت  مردم  ومذهبی  فکري  بلوغ

  وگسست  مزبور راباانقطاع  تکامل  برخی  که  است  آن  دید وعجیبگر  ایشان  نظریه  تدریجی  تکامل   امر باعث  همین

  افزون  روح  ومشکلات  جنگ  آمدن  وپیش  اسلامی  حکومت  تدریجی  تجربه. اند نموده  آن، خلط  ثبات  وعدم  نظریه

  ارائه. نمود می  ایجاب) ره(  ماما  راتوسط  مطلقه  نو، کاربرد ولایت  دشواریهاي  جدید وگشایش  حلهاي  راه  ارائه  وضرورت

  ولایت  این  موارد اعمال  تطور وافزایش  باعث  معضلات  حل  جهت  زمان  درطول  فقیه  مطلقه  ولایت  متنوع  هاي کار ویژه

.است  غلطی  نیز، توهم  این  که. اند گرفته  مذکور اشتباه  ظهور نظریه  تطور رابانفس  این  برخی  گردید که

  ایشان. است  پیروزي  اول  و روزهاي  از انقلاب  قبل  هاي در مصاحبه  راحل  امام  ازاظهارات  ساز دیگر، برخی شبهه  مسأله

  مشخص  انقلابی  خودرا در دولت  آینده  خواستند، نقش می  از ایشان  مصرانه  که  خارجی  خبرنگاران  الات سؤ  در پاسخ

  قبلاً  که  همان  یا من  گیرم نمی  دولتی  و شغل  کنم می  نظارت  فقط  من  که«: دان فرموده  کنند، بارها در مضامینی

.()قبیل  ازاین  و عباراتی» .نیز هستم  ام، درآینده بوده

  و ولایت  رهبري  مذکور باقبول  اظهارات  گردند که می  توهم  بیانات، دچاراین  این  درونی  منطق  درك  باعدم  بعضی

.است  له معظم  مطلقه  ولایت  نظریه  درتداوم  گسست  نشانه  اي وظیفه  چنین  و قبول  دارد و اعمال  منافات  انایش  مطلقه

» نظارت»  ایشان  قول  به  فقیه  ولی  که  است  آن) ره(  امام  پاسخهاي  اینگونه  ازعلل  یکی  که  گفت  توان اختصار می  به

  دیگر دراین  دلیل. مسیر است  دراین  مردم  دارد وهادي  فعال  کنترل  اسلامی  وانینق  ، وبراجراي»حکومت»  کند نه می

از سویی، .() وجود ندارد  برمحکومین  حاکم  استیلاي  معناي  حکومت، به  دراسلام  اساساً  که  است  نهفته  نظر ایشان

  رهبري  و دشواري  ایشان  شخص  و رغبت  عیتو موق  قرار گرفتن، بخاطر سن  حکومت  در رأس  به  امام  منفی  پاسخ

:نمودند  عنوان  مردم  وخواست  تکلیف  امر بخاطر احساس  این  وبعدهانیز امام، پذیرفتن  است  بوده

()».او هستیم  تابع  را خواستند وما همه  چیزي  یک  ملت  البته... «

  این  آمیختگی  آنهاو عدم  وبراستقلال  داشتن  فقها وروحانیت  ديارشا  نقش  ترجیح  اعتقاد به  همواره) ره(  امام  ازسویی

  دانستند و ترجیح می  از آن  خارج  ونه  جزء دولت  رانه  ایشان، روحانیت  تعبیري  به. فشردند می  پاي  قشر بادولت

آنها   وزیر شدن  نخست جمهور و  ودر مورد رئیس() شود  خلاصه  ونظارت  در مراقبت  روحانیت  وظیفه  دادند که می

()»اینهابشوند  که  نیست  هم  صلاحشان»  فرمودند که می
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  انقلاب  به  میان  در این  که  صدر وآسیبهایی  بنی  حکومت  ودوران  موقت  دولت  کار آمدن  روي  تلخ  ازتجربه  اماپس

  اضطرار و به  حسب  به  خمینی  وتأئید مردم، امام  وپذیرش  امام  یاران  پیشنهاد و در خواست  وارد گردید، بنابه  اسلامی

تا   نمودند هر چند ایشان  نظام، موافقت  کلیدي  در مناصب  روحانیون  نظام، با ریاست  حفظ  واولویت  خاطر ضرورت

:نکردند  عدول  باره  خود دراین  نظري  ازترجیح  آخر حیاتشان

  کاري. کنند  بخواهند حکومت  اینکه  باشند نه  داشته  ارشادي  باید وضعی  روحانیون  که  ام رابارها گفته  مطلب  این«

  استبداد دینی. رسید دیدید اینطور شدند  رسید، حالا که نمی  جاي  به  بگویند اینها دستشان  مردم  که  نباید بکنیم

()».نباید گذشت  ازکنارش  که  است  خود تهمتی

  و تحریص  تشجیع  در امرسیاست  دخالت  ها رابه وحوزه  روحانیان  وهمواره  بشدت  راحل  ماما  کردکه  نباید فراموش  البته

ها  حوزه  و حال  گذشته  را از آفات  گریزي  فشردند و سیاست می  پاي  و دینانت  سیاست  تنافی  نمودند وبرعدم می

شود  نمی  دیده  رهبر راحل  درپاسخهاي  وگانگیو د  تعارض  هیچگونه  گردد که می  مشخص  توضیحات  دانستند بااین می

  براي  فقیه  ولایت  وطرح  اسلامی  حکومت  و روشنگري  تبیین  به  باصداقت  اگرچه  امام  که  ذکر است  به  لازم  البته

  واختضاربیان  ملکا  و رازداري  مواضع، بادرایت  دراین  خارجی  خبرنگاران  به  وي  اما پاسخهاي  است  پرداخته  جهانیان

  اند که گفته  پاسخ  اي گونه  به  را عامدانه  ال و یا سؤ  رفته  ساز طفره  سرنوشت  مطالب  بعضی  ازبیان  گاهی  وحتی  شده

  مصاحبه  در یکصدوبیست  خبرنگاران  مصرانه  پرسشهاي.() میسرنگردد  با نهضت  در مقابله  ازآن  سوءاستفاده  امکان

  خواست  ازاین  ، حاکی...جدید و  و نظام  در سیاست  روحانیون  مشارکت  ونوع  فقیه  و ولایت  اسلامی  درمورد حکومت

  عملی  یا جنبۀ  است  تشریفاتی  اسلامی  رژیمهاي  جدید، ازنوع  اسلامی  بدانند آیا رژیم  شدید غربیها بود که  وکنجکاوي

  پنهان  و زیر و بمها و زوایاي  اسلامی  حکومت  شکل  با فهم  ت؟ واساساًآنها را بخود خواهد گرف  وضد منافع  و رادیکال

غیبی،   بر امدادهاي  علاوه  که  است  واقعیت  یک  کرد؟ این  مقابله  شد وبا آن  جدید مواجهه  باید با رژیم  آن، چگونه

  نمودن  درملایم -  فقیه  و ولایت  میاسلا  حکومت  درباره  ازانقلاب، خصوصاً  پیش  هاي درمصاحبه -  امام  اظهارات

رازداري،   آمیز تاکیتک درایت  با اعمال  وایشان  است  ثر بوده بسیارمؤ  اسلامی  درگیر با انقلاب  وخارجی  داخلی  طرفهاي

  نسبت  غرب  حساسیتهاي  نسبی  تسکین  فقیه، باعث  ولایت  از حکومت  و مردمی  طلب  صلح  اي چهره  صادقانه  ومعرفی

  را براي  شده، راه  حساب  کاملاً  زاید، با بیاناتی  جارو جنجالهاي  انداختن  راه  بدون  آنکه  گشتند، ضمن  انقلاب  به

  که  اعتقاد است  نیز بر این -  آمریکایی  نویسنده -   کدي. هموار نمودند  ایران  به  وبازگشت  اسلامی  نظام  تأسیس

  پیروزي  کردند درصورت می  گمان  وي  سیاسی  تجربگی و بی  امام  اظهارات  بنابه  آمریکایی  ازسیاستمداران  بسیاري

  ثابت  آن  و فراز و نشیبهاي  اما تاریخ.() رو خواهد داد افراد میانه  رابه  حکومت  وزمام  ازکار کنار کشیده  انقلاب، ایشان

  رفع  گردید و منجربه  اسلامی  نهضت  مقصود رسیدن  به  مهید فرصتت  ودرنتیجه  خوشبینی  این  باعث  امام  کرد درایت

.کار شد  اوایل  درهمان  غربیها، حداقل  مزاحمتهاي

  ولایت  نظریه  گسست  توهم  رافع  مزبور، بخوبی  هاي درمصاحبه) ره(  امام  بیانات  وتفسیر درست  فهم  ترتیب  بدین

.کند می  را ثابت  آن  خلاف  وحتی  است  فقیه  مطلقه

:نوشتها پی 

.210  ، ص1362  چهارم  الصادق، چاپ  مکتبۀ  تهران، منشورات. 3  الفقیه، ج  بلغه. محمد بحر العلوم  محمدبن. 

.56  ، ص]تا بی[  آزادي  فقیه، قم، انتشارات  خمینی، ولایت  امام. 

و   فرهنگ  تهران، وزارت. »البیع  کتاب«از   فقیه  ولایت  مباحث  فقیه، ترجمه  ولی  و اختیارات  ون خمینی، شؤ  امام. 

.35  ، ص1365  اول، بهمن  ارشاد اسلامی، چاپ

.80و نسأ،  36، 5  به، احزاب  ك. ر. 

، 1850  رسالت، شماره  فقیه، روزنامه  مطلقه  و ولایت  اساسی  در مورد قانون  عمید زنجانی  االله با آیت  و پاسخ  پرسش. 

20/3/71.

.80  فقیه، ص  ولی  و اختیارات  ون ، شؤ)ره(  خمینی  امام. 
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  ص 1370اول،   اسلامی، ج  تبلیغات  فقیه، تهران، سازمان  ولایت  در نظام  کواکبیان، دموکراسی  به؛ مصطفی  ك. ر. 

150.

.15  ، ص1371لعلم، دارا  مطبوعاتی  سسه اسلام، قم، مؤ  فقهاي  از دیدگاه  فقیه  قمی، ولایت  احمد آذري. 

.61  ، پیشین، ص)ره(  خمینی  امام. 

بنیاد قرآن،   و تحقیقات  فقیه، تهران، واحد مطالعات  صانعی، ولایت  یوسف  االله به؛ آیت  ك. بیشتر ر  اطلاع  براي. 

.242-241  ، صص1364دوم،   امیرکبیر چاپ

.35-33  ، پیشین، صص)ره(خمینی  امام  به  ك. ر. 

  اسلامی  انقلاب  فرهنگی  ، تهران، مرکز مدارك10  ، ج)سره  قدس(خمینی  امام  رهنمودهاي  نور، مجموعه  هصحیف. 

)3/8/58  مورخ( 53  ، ص1361  ارشاد اسلامی، بهمن  وزارت

.21-20  ، پیشین، صص)ره(خمینی  امام. 

.95  فقیه، ص  ، ولایت)ره(خمینی  امام. 

.21  فقیه، ص  ولی  و اختیارات  ون ، شؤ)ره(خمینی  امام. 

).14/8/85  مورخ  بیانات(، 138  نور، پیشین، ص  به؛ صحیفه  ك. ر  نمونه  براي. 

.170  قمی، پیشین، ص  آذري. 

.29  ، ص10  نور، ج  به؛ صحیفه  ك. ر. 

)27/5/64  مورخ  بیانات(، 206  ، ص18  نور، ج  صحیفه. 

.15-14  صانعی، پیشین، صص. 

.31-30  مان، صصه. 

.185  ، ص]1323[، نشر ظفر، ]جا بی[الاسرار،   ، کشف)ره(خمینی  امام. 

، خرداد و 24  اندیشه، شماره ، کیهان»امامت  نظام  در تجدید بناي  خمینی  امام  نقش«آملی،   جوادي  عبداالله  االله آیت. 

.10  ، ص1368تیر 

بنیاد بعثت،   اسلامی  موسوي، تهران، واحد تحقیقات  دکتر سید جمال  فقیه، مترجم  ولی  ون ملا احمد نراقی، شؤ. 

)10  مترجم، ص  مقدمه(، 1367

.10-9  آملی، پیشین، صص  جوادي. 

.11  همان، ص. 

  نبا ایشا  به؛ مصاحبه  ك. ر. است  گرفته  صورت  اراکی  العظمی  االله آیت  مرحوم  ، توسط)ره(از امام  تعبیر و توصیف  این. 

.14/11/72رسالت،   در روزنامه

].تا بی[ایران،   آزادي  فقیه، تهران، نهضت  مطلقه  ولایت  و تحلیل  تفصیل. 

.134  همان، ص. 

.133  همان، ص. 

.11-10  ، ص1372  نو، مهر و آبان  ، نگاه»و تطبیقی  تاریخی  در چارچوب  ایران  اساسی  قوانین«سعید امیر ارجمند، . 

.380  ، ص1369قلم،   گواهی، تهران، انتشارات  عبدالکریم  ایران، ترجمه  انقلاب  هاي کدي، ریشه. به؛ نیکی، آر  ك. ر. 

.3  ، ص1371  ، آذر و دي3  و توسعه، شماره  فرهنگ  ، مجله»توسعه  سیاسی  نهادهاي«بشیریه،   به؛ حسین  ك. ر. 

.222  ص  الاسرار، پیشین  خمینی، کشف  امام. 

.112- 111  همان، صص .

.108  ، ص1358مهر،   الطهرانی، قم، چاپخانه  لمجتبی  تذبیلات  ، مع2  خمینی، الرسائل، ج  امام. 2

.104  همان، ص. 

.57  فقیه، پیشین، ص  خمینی، ولایت  امام. 

.55  همان، ص. 
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.56  همان، ص. 

.47  ، پیشین، ص»البیع»  از کتاب  فقیه  ولایت  احثمب  فقیه، ترجمه  ولی  و اختیارات  ون خمینی، شؤ  امام. 

.44  همان، ص. 

.58  همان، ص. 

.35  همان، ص. 

).16/10/66  مورخ. (171- 170  ، صص20  نور، ج  صحیفه. 

.219  به؛ صانعی، پیشین، ص  ك. ر. 

)4/8/43  مورخ(، 107  ، ص1  نور، ج  صحیفه. 

)31/5/58  مورخ(، 262  ، ص8  همان، ج. 

)14/9/58  مورخ(، 138  ، ص10  همان، ج. 

)20/7/60  مورخ(، 188  ، ص15  همان، ج. 

)23/7/62  مورخ(، 145  ، ص17  همان، ج. 

.14/10/72اجتهادي، کیهان،   در اجتهاد، فقه  و مکان  زمان  نقش«جناتی،   محمد ابراهیم. 

.61  ، ص21  و ج 171-170  ، صص20  نور، ج  به؛ صحیفه  ك. ر. 

.70-69  فقیه، صص  به؛ ولایت  ك. ر. 

  سازمان  خمینی، تهران، انتشارات  امام  از دیدگاه  فقیه  مطلقه  ولایت  نظریه  و تداوم  کاظمی، قدمت  اخوان  بهران. 

.124-111  ص 1377اسلامی،   تبلیغات

.156-137به؛ همان،   ك. ر. 

.57  یه، پیشین، صفق  خمینی، ولایت  به؛ امام  ك. ر. 

.169-168  قمی، پیشین، صص  آذري  االله و آیت. 31-30  صانعی، پیشین، صص  یوسف. 

.نمائید  دانند، الزام می  خود را ملزم  آنها را بدانچه. »انفسهم  بما الزموا علیه  والزموهم«. 

.343  ، ص1362، ملت، امت، تهران، امیرکبیر) دفتر نهم(  امام  از کلام  راه  در جستجوي. 

).19/8/58  مورخ  بیانات(، 181  ، ص10  نور، ج  صحیفه. 

).22/8/58  مورخ  بیانات(، 145  ، ص3  همان، ج. 

).19/6/59  مورخ  بیانات(، 70  ، ص13  همان، ج. 

.14- 13  ملت، امت، صص) دفتر نهم(  امام  از کلام  راه  در جستجوي. 

.16-15  ، صص1362روحانیت، تهران، امیرکبیر، ) دفتر هشتم(امام،   از کلام  راه  جستجويبه؛ در   ك. مثال، ر  براي. 

.93-92  ، صص21  نور، ج  به؛ صحیفه  ك. ر. 

به؛  ك. ر  باره دراین  شریعتمداري  آراي  ملاحظه  براي. 

)58  مهرماه  مورخ  اناتبی(، 224-209  ، صص1371موقت، تهران، شباویز،   دولت  و غروب  احمد سمیعی، طلوع

)3/12/67  مورخ  بیانات(سراسر کشور   و روحانیون  اسلام  مراجع  به  ، پیام93-92  ، صص21  نور، ج  صحیفه. 

.21  ، ص1370، خرداد 1  قمی، حضور، شماره  احمد آذري  االله با آیت  به؛ مصاحبه  ك. ر. 

.12  ، ص1370  ، آبان2  ، حضور، شماره»ناگفته  کاتن«خوئینیها،   موسوي  الاسلام  به؛ حجت  ك. ر. 

.44  ، ص1370اسلامی،   تبلیغات  سازمان  انقلاب، واحد مطالعات  رویدادهاي  بر اهم  کوتاه  نگاهی. 

).26/1/68  مورخ  بیانات(مجلس،   نمایندگان  به  ، پیام116  ، ص21  نور، ج  ، و صحیفه133  به؛ همان، ص  ك. ر. 

).7/10/58  مورخ  بیانات(، 133  ، ص11  نور، ج  فهصحی. 

).4/2/68  مورخ  بیانات(، 122  ، ص21  همان، ج. 

).16/10/67  مورخ  بیانات(، 170  ، ص20  همان، ج. 

.558  ، ص173  الاسلام، خطبه  فیض  و شرح  البلاغه، ترجمه ، نهج)ع(به؛ علی  ك. ر  مثال  براي. 
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.200، ص]تا بی[قم، دارالفکر،  1  خمینی، ج  امام  حمید روحانی، نهضت( 1341آذر  11در ) ره(امام  بیانات. 

.187-186  الاسرار، پیشین، صص خمینی، کشف  امام. 

.58-57  فقیه، پیشین، صص  خمینی، ولایت  امام. 

.475  ، ص]تا بی[  الادب  ، نجف، مطبعۀ1  خمینی، تحریرالوسیله، ج  امام. 

.189-187  الاسرار، پیشین، صص خمینی، کشف  ه؛ امامب  ك. ر. 

.187-186  به؛ همان، صص  ك. ر. 

در نجف، پاریس،   خمینی  امام  هاي مصاحبه(  اسلامی  انقلاب  به؛ طلیعه  ك. ها ر مصاحبه  بیشتر از این  اطلاع  براي. 

.14، 29، 30، 131، 145، 146، 261، 266، 318، 346  صص. 1362تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ). قم

).27/9/58  مورخ  بیانات. (36  ، ص11  نور، ج  به؛ صحیفه  ك. ر. 

).7/10/58  مورخ  بیانات(، 134همان، ؟؟؟، . 

.133  همان، ص  به  ك. ر. 

  مردمی  صورت  بهو   باید مستقل  روحانیت  اند که معتقد بوده  امام  دارد که اظهار می  که  است  از کسانی  مطهري  مرحوم

  براي  دولتی  پست  اشتغال  گرچه  که  باور است  بر این  مطهري. نشود  آمیخته  بماند و با دولت  باقی  مانند همیشه

  پیرامون. مطهري  به؛ مرتضی  ك. ر. است  اضطرار بوده  امر بیشتر از باب  این  انجام  ولی  نشده  تحریم  روحانیون

.27-25  ، صص1370ششم، بهار   ان، صدرا، جاسلامی، تهر  جمهوري

.134  ، ص11  نور، ج  صحیفه. 

)11/6/63  نگهبان، مورخ  شوراي  فقها و حقوقدانان  در جمع  خمینی  امام  بیانات(، 50  ، ص19  همان، ج. 

.232-223  کاظمی، پیشین، صص  به؛ اخوان  ك. امام، ر  هاي بیشتر از تفسیر مصاحبه  اطلاع  براي. 

.373-372  ، صص1369  اول  گواهی، تهران، قلم، ج  اسلامی، عبدالکریم  انقلاب  هاي کدي، ریشه. آر. به؛ نیکی  ك. ر. 
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  مبانی کلامی ولایت مطلقه و ارکان آن - 1-5

  احد فرامرز قراملکی

  چکیده

سلامی ایران گسترش یافته و پژوهش در خصوص ولایت و ارکان آن در سه دهۀ اخیر به ویژه پس از پیروزي انقلاب ا

اهمیت و ضرورت خود را به خوبی نشان داده است، تـأملات آسـیب شـناختی در ایـن پـژوهش، مواضـع خلـل روش        

حصر توجه به روي آورد واحد و غفلت از دیگر رهیافتها عمده تـرین ایـن آسـیبها    . دهد شناختی متعددي را نشان می

تأمل آسـیب  . ها شده است کنه و خطاي تحویلی نگري و دیگر مغالطه است که موجب بروز مغالطۀ اخذ وجه به جاي

اي و عطف توجه به روي آوردهاي گوناگون را در فهم و تحلیل نظریه ولایت فقیه  شناسانه ضرورت پژوهش بین رشته

 در پرتو چنین رهیافتی بر روي آورد کلامی در شناخت ارکـان نظـام ولایـت فقیـه همچـون مجلـس      . سازد آشکار می

  . کنیم خبرگان، تأکید می

  : دهند، عبارتند از برخی از اصول اعتقادي که مبانی کلام ولایت فقیه را شکل می

  . ـ پیام اصلی دین، رستگاري و نجات بشر است1

  . شود جز از طریق ولایت خداوند بر مؤمنان ـ این امر محقق نمی2

  . از آنکه تنظیم نظام معیشتی را بر عهده داشته باشند ـ انبیاء رسالت هدایت و نجات بشر را بر دوش دارند، پیش3

  . کننده دین و حافظ شرع در تداوم رسالت انبیا است ـ امام بیان4

  . است) به معنی کلامی کلمه(ـ پذیرش همگانی مردم شرط فعلیت یافتن برخورداري آنها از لطف الهی 5

  . در این عصر تعطیل نیست ـ لطف الهی در عصر غیبت همچنان جاري است و احکام الهی6

  . تداوم امامت است) در مفهوم کلامی آن(ـ ولایت فقیه از حیث حفظ شرع 7

 5ـ مجلس خبرگان چراغ راه مردم در روشمند کردن دسترسی به صالح ترین مصداق حافظ شرع است که دو اصل 8

  .دهد را پیوند می 7و 

  ـ حصر گرایی روش شناختی و آسیبهاي آن  1

یت فقیه در سه دهۀ اخیر یکی از مهمترین مباحث فقهی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی در محافـل علمـی و   نظریۀ ولا

نه تنها دانشمندان مسلمان ایرانی بلکه محققان دیگر کشورها نیز به تحلیـل و بررسـی   . فرهنگی کشورمان بوده است

صـدها کتـاب و تـک نگـاره،     . اند ي گوناگون آفریدهاند و آثار مهمی را به زبانها این نظریه و نظام مبتنی بر آن پرداخته

دهها همایش و سمینار و هزاران مقاله در مورد چنین موضوع مهمی به منصۀ وجود آمده است تا هر یک با اخذ روي 

  . آورد خاص، ابعاد گوناگون ولایت فقیه را مورد تحلیل قرار دهد

هاي استقرار نظام  تحقق عملی زمینه. سفۀ سیاسی بوده استروح غالب آثار علمی در این زمینه، تحلیلهاي فقهی و فل

ولایت فقیه پس از انقلاب اسلامی ایران، اولاً این نظریه را به عنوان نظام سیاسی کارآمد و رقیـب نظامهـاي سیاسـی    

ا برخـی از فقه ـ . موجود نزد بشر طرح کرد، ثانیاً هویت دینی این نظام، مباحث فقهـی را در محافـل سـنتی دامـن زد    

هاي فقهی نظریه را به بحث گذاشتند و از ادله، مبـانی و احکـام فقهـی آن سـخن گفتنـد و عالمـان سیاسـی و         جنبه

هـاي سیاسـی    اي بـین نظریـۀ ولایـت فقیـه بـا سـایر نظریـه        روشنفکران نیز با گرایشهاي تطبیقی به بررسی مقایسه

ون رهیافـت عرفـانی ـ بـه تحلیـل ایـن موضـوع        در موارد نادري نیز که محققی با روي آورد دیگـري ـ چ ـ  . پرداختند

  . پرداخته است

اخذ هر یک از این روي آوردها در تحلیل ولایت فقیه و ارکان آن از جهتی مناسـب و مفیـد اسـت و از طـرف دیگـر      

توضیح نکتۀ اول این است کـه در تحلیـل نظـام    . مستعد بروز آسیبهاي روش شناختی در چنین موضوع مهمی است

ارکان آن، اخذ روي آورد مبتنی بر فلسفه و دانش سیاسی لازم اسـت و بـدون برخـورداري از ابزارهـا و      ولایت فقیه و

توان هویت، ساختار و جایگاه نظریۀ ولایت فقیه را شناخت و بـر تمـایز و تشـابه     روشهاي مأخوذ در چنین علمی نمی

رابطـۀ  : جستار در مسـائلی چـون  . ست آوردآن با دیگر نظامهاي سیاسی وقوف یافت و مواضع قوت و خلل آن را به د
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ولایت فقیه و دموکراسی، نسبت ولایت فقیه و مدرنیسم، ارتباط ولایت فقیه و جامعۀ باز، مشروعیت و کارآمدي نظـام  

  . محتاج اخذ چنین روي آوردي است …ولایت فقیه، ولایت فقیه و حاکمیت ملی و 

وجه به مبـانی عرفـانی و جایگـاه فقهـی ولایـت فقیـه، چگونـه        بدون ت. همچنین است اخذ روي آورد فقهی و عرفانی

را به عنوان نخستین نظریه پردازي که ولایت فقیه را از شکل یک نظریه مدون تا به ) ره(توان دیدگاه امام خمینی می

  صورت نظام سیاسی قدرتمند بارورساخت، بدون کم و کاست فهمید؟ 

فقیه و مردم، ارکـان ولایـت فقیـه چـون مجلـس خبرگـان و شـوراي         مطلق و یا مفید بودن ولایت فقیه، نسبت ولی

همان گونه که ذکر شد در باب . مسائلی هستند که بر مبانی عرفانی و فقهی خاصی بنیان نهاده شده است... نگهبان و

  . مبانی فقهی بیش از دیگر ابعاد تحقیق و بحث شده است

غالـب  . بهاي روش شناختی، نیازمند توضـیح بیشـتري اسـت   مستعد بودن اخذ روي آوردهاي یاد شده نسبت به آسی

بـر  . گیرنـد  به دلایل روان شناختی در معرض انحصار گرائی روشی قرار مـی ) هاي پژوهشی در همۀ زمینه(دانشمندان 

کننـد و از مطالعـۀ همـان     اند، حصر توجه مـی  ابزراها، روشها، رهیافتها و مبانی علم معینی که در آن علم تربیت یافته

  . شود از شناخت همۀ ابعاد موضوع ناکام گردند ورزند و این موجب می موضوع از منظر علمی دیگر غفلت می

است که به دلیل حصر توجه به روانکـاوي و فراتـر نـرفتن از چـارچوب محـدود ایـن و اکتفـاء        » فروید«مثال معروف 

دي از انسانیت را که بـه دام ابزارهـاي روانکـاوي    انحصار گرایانه به نظریۀ عقدة ادیب در تفسیر رفتارهاي آدمی، هر بع

پـیش از  . آید، انکار کرد و یا تفسیري وارونه از آن ارائه نمود و به تدریج به نوعی دگماتیسم نقابدار مبتلا شـد  در نمی

  . ام این در گفتاري این موضوع را مورد بحث قرار داده

دار انجامید، پوزیتیویستها هستند که به دلیل حصر توجـه بـه   مثال دیگر از انحصارگرائی روشی که به دگماتیسم نقاب

روي آورد تحصل نگرایانۀ خود، بخشی از حقایق هستی را انکار کردند و نزدیک به دو قرن طول کشید تا بـا شکسـته   

  . شدن حصر آنها دانشمندان توانستند جهان هستی را از منظري بالاتر ببینند

کنـد، انحصـار گرائـی     هاي فراوانی است و برنامۀ پژوهشی را منحرف و یا عقیم می طهاین آسیب را که منشاء بروز مغال

آورد معین و اعراض غافلانـه از دیگـر روي    گرائی در اینجا، حصر توجه به روي مراد از انحصار. نامیم روش شناختی می

ن علم در شناخت پدیـدارهاي  آوردها و بسنده کردن به روش، اصول و چارچوب علمی معین و فراتر نرفتن از حیطۀ آ

  . دهد اي هویت خود را نشان نمی کثیر الاضلاعی است که بدون مطالعه بین رشته

نظریه و نظام ولایت فقیه مصداق بارز چنین موضوعات کثیر الاضـلاع اسـت؛ زیـرا ایـن نظریـه از طرفـی داراي بعـد        

سـوم بـر مبـانی کلامـی و اصـول اعتقـادي        سیاسی و اجتماعی و از طرفی داراي بعد فقهی و حقوق است و از طـرف 

فهم دقیق ولایت فقیـه محتـاج   . استقرار دارد و از طرف چهارم بر زمینه هاي تاریخی ـ فرهنگی معینی مسبوق است 

محقـق علـوم سیاسـی، بـه     . ها را مورد تحقیق قـرار دهـد   اي است که همۀ این ابعاد، مبانی و زمینه بررسی بین رشته

تواند همۀ اضلاع و ابعـاد ولایـت    انحصار گرایانه به مبانی، روشها و اصول رایج در دانش خود، نمیعنوان مثال، با تکیۀ 

به دلیل تقدم مقام تصور بر مقام تصدیق، اخـذ تصـویر نـاقص و یـا وارونـه از موضـوع، ادلـه و روش        . فقیه را بشناسد

  . کند تحقیق متعلق به مقام تصدیق را نیز مخدوش می

شود فرد به بخشـی از اضـلاع موضـوع دسـت یابـد و چنـین        یانه ولایت فقیه و ارکان آن موجب میمطالعۀ انحصارگرا

پندارد که آنچه به دست آورده همۀ هویت ولایت فقیه است و از این طریق گرفتار مغالطۀ اخـذ وجـه بـه جـاي کنـه      

علامت لغزیـدن  » ست جزچیزي نی«تعبیر . گردیده و گمان کند که ولایت فقیه چیزي نیست جز یک نظریه سیاسی

  . در مغالطۀ کنه و وجه است

مغالطۀ اخذ وجهی از ولایت فقیه به جاي همۀ هویت آن به تدریج خطاي روش شـناختی بسـیار مهلکـی را مسـبب     

محقق در اثـر گرفتـار آمـدن بـه ایـن مغالطـه،       . شود شود که در اصطلاح روان شناسان، تحویلی نگري خوانده می می

اي کـه تصـویري    کند؛ به گونه مري فروتر از آن کاهش می دهد و یا آن با به امري دیگر تحویل میموضوع خود را بر ا

به زمامداري در مفهـوم سیاسـی کلمـه و    ) ص(ارجاع امامت و جانشینی پیامبر گرامی اسلام. یابد وارونه از موضوع می

  . اي است انکار ابعاد دیگر آن مصداقی از چنین خطا و مغالطه
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خطاي تحویلی نگري را بـه زیبـائی ترسـیم    ) اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل(داستان پیل شناسی مولوي در 

  . کرده است 

  پیل اندر خانـۀ تــاریــک بــود                                    عـــرضــه را آورده بــودنـش هنـوز

  بـسود انـدر آن تـاریـکیـش کـف مـی      دیدنش با چشم چون ممکن نبود                               

  آن یکی را کف به خرطوم اوفتاد                                     گفت هـمـچـون ناو دانست این نـهاد

  رسید                                   آن بـراو چـون بـاد بیـزن شـد پـدیـد  آن یکی را دست بر گوشش

  یش بسود                                   گفت شـکل پیـل دیــدم چـون عمودآن یکی را کف چو برپا

  آن یکی برپشت او بنهاد دست                                        گفت خود این پیل چون تختی بدست

تحویـل  ... وتحویلی نگري همین است که محقق در شناخت پیل، آن را به اموري چون تخت، عمود، بـادبزن، نـاودان   

  . هاي کشف حقیقت است ریشۀ این خطا حصر توجه به یک روي آورد و نظرگاه و غفلت از سایر منظومه. دهد می

  از نــظــرگـه گفتــشان شـد مـختـلف                                                آن یکی دالش لقب داد این الف 

ست که در وصول به همۀ ابعاد پدید او عاجز و ناتوان است، بـا دیـدة دریـا    ا» کف دست«مطالعۀ انحصارگرایانه، مانند 

  . توان همه اعماق پدیدة کثیرالاضلاع و قومی در قومی را دید می

  چشم حس همچون کف دستست وبس                                  نیست کف را بر همۀ او دست پس

  کــف بـهــل وز دیـدة دریـــا نگر                       چشم دریا دیگرست و کف دگـر                 

ناشی از همین روش انحصـار  ... ارجاع ولایت فقیه به حاکمیت صنفی، نظام سیاسی غیر دموکراتیک، سلطۀ طبقاتی و

  . گرایانه در تحلیل موضوع است

از . اس دین تعریف شده اسـت یکی از آفات حصرگرایی روش شناختی خطاي است که به وسیلۀ بل واتسون، روان شن

نظر وي عادت به دیدن نیمی از دایره و ندیدن نیمۀ دیگـر آن، خطـاي رایـج نـزد روان شناسـان معاصـر در تحلیـل        

  . اي قابل رفع و درمان است رشته این عادت تنها از طریق گرایش به پژوهش بین. پدیدارهاي دینی است

  ـ حاصل سخن 1ـ1

اي در شناخت ولایت فقیه و ارکان آن موجب بروز آفات روشی چون  وهش بین رشتهحصر گرایی روشی و دوري از پژ

گردد و این آفات تصـورات نـاقص، وارونـه و مبهمـی را از      می... اخذ وجهی از آن به جاي همۀ ذاتش، تحویلی نگري و

اتهـاي باطـل تبـدیل    حاصـل و نفـی و اثب   آورد و طرح مبهم مسأله مقام داوري را به مجـادلات بـی   مساله به میان می

  . سازد می

  آورد کلامی   ـ اهمیت روي2 

آوردها در تحلیل ولایـت فقیـه و     آورد خاص و غفلت و اعراض از سایر روي هاي بارز بسنده کردن به روي یکی از نمونه

کـامی  این غفلت موجب ابهام فراوان در طـرح مسـئله و نا  . ارکان آن غیبت، خواسته یا ناخواستۀ رهیافت کلامی است

نخستین دلیل این ادعا، ارتباط بنیادین ولایت فقیه به اصـول اعتقـادي و   . روشی بسیاري از پژوهشگران گردیده است

ولایت فقیه بـر مبـانی کلامـی    . اساساً، خواستگاه تاریخی نظریه ولایت فقیه خاستگاه کلامی است. مبانی کلامی است

اي که اتقان و عدم اتقان آن  به گونه. امدار مبانی اعتقادي استتأسیس شده است و لذا مشروعیت و حقانیت خود را و

  . شود مبانی، موجب احکام و یا اخلال در این نظریه می

نظریه ولایت فقیه و به طور کلی حکومت دینی مبتنی بر مبانی کلامی یاد شـده، بـا بسـیاري از    : دلیل دوم این است

اي که هـر گونـه تحـولی در آن     ید، در ارتباط دو جانبه است به گونهمسائل عمده کلام، اعم از کلام سنتی و کلام جد

به عنوان مثـال، تعریـف دیـن، توقـع و انتظـار مـا از دیـن، قلمـرو پیـام          . گردد مسائل، موجب تحول در آن نظریه می

دیـن، دیـن و   پیامبران، علل اقبال به انبیا، دین و ایدئولوژي، دین و دموکراسی، احیاي دین، نقش و کارکرد اجتماعی 

به دلیل وجود چنـین ارتبـاطی اسـت کـه     . آزادي از جمله مسائلی هستند که ارتباط وثیق با نظریه ولایت فقیه دارند

تنیـدگی آن بـا دیگـر مسـائل کلامـی، تصـویر        بررسی مجرد ولایت فقیه به عنوان یک مسئله و عدم وقوف بر در هـم 

  . نارسایی از آن به دست خواهد داد
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به تعبیر دقیق متخصصان علم سمانتیک فهم : توان توضیح داد آورد کلامی را از جهت سومی نیز می اهمیت اخذ روي

ولایت فقیه . مفهوم حقیقی ولایت فقیه و ارکان آن به صورت مجزا از دیگر مفاهیم کلامی مرتبط با آن، مقدور نیست

این حوزه معنا شـناختی  . قابل فهم است شناختی معینی در جهان بینی دینی یک مفهوم دینی است و در حوزه معنا 

اي پیچیده از مفاهیم کلیدي در جهان بینی دینی که با مفهوم ولایت فقیه در ارتباط هسـتند و   عبارت است از شبکه

مفـاهیمی چـون االله،   . تـوان تحلیـل کـرد    در پرتو این ارتباط دقیق و قابل محاسبه است که مفهوم ولایت فقیه را می

اي را  الامـر، هـدایت، فلاحـت، حـافظ شـرع، لطـف شـبکه        فر، ولایت، ولی، نور، ظلمت، رسول، اولیمؤمن، طاغوت، کا

  . بخشد دهد که مفهوم ولایت فقیه را معنا می تشکیل می

طرح بسیاري از مسائل کلامی مربوط به ولایت فقیه و ارکان آن بدون در نظر گرفتن مبانی کلامی این نظریه، مسائل 

سـئوال از سـاختار و هویـت مجلـس خبرگـان      . ه مفاهیم دینی مربوط به آن قابل تحلیل نیسـت مرتبط به آن و شبک

بدون درك هویت کلامی نظریـه ولایـت   ... رهبري، شرط اجتهاد در اعضاي آن، تعامل دو جانبه شوراي نگهبان و آن 

ن آن، شرط فهم دقیق مسـئله و  آورد کلامی در تحلیل ولایت فقیه و ارکا بنابراین، اخذ روي. فقیه، قابل طرح نیستند

  . زمینه جستار در مسائل مربوط به آن است

  ـ مبانی کلامی ولایت فقیه و ارکان آن 3

برخی از . ولایت فقیه در پرتو مبانی اعتقادي و کلامی خاصی که بر آنها استوار است قابل شناخت، نقد و تحلیل است

  : کنیم اهم این مبانی را به اختصار بیان می

  رستگاري؛ پیام اصلی ادیان ـ 3ـ1

اند، اساساً نجات، مهمتـرین   همان گونه که برخی از فیلسوفان دین توجه کرده. نجات بشر مهمترین رسالت انبیا است

  . توان بر حسب آن تعریف کرد اي که دین را می مؤلفه در هویت دین است به گونه

زنـدگی دینـی یعنـی    . پردازنـد  رستگاري و نجات آنها می انبیا از طریق آموزش و ترویج زندگی دینی در میان بشر به

دین پاسخگوي رازها و نیازهـاي وجـودي اسـت کـه     . الهی کردن همه ابعاد حیات فردي و اجتماعی، دنیوي و اخروي

  . بشر جز از دین راهی دیگر ندارد

  ـ ولایت االله 3ـ2

مؤمنان از طریـق  . طریق ولایت خداوند ممکن استتنها از ... نجات و رستگاري بشر از ظلمات ستم، جهل ، نابرابري و

رسانند و کافران از طریق ولی قرار دادن طاغوت، خود  قراردادن خداوند، خود را از ظلمات به نور سعادت و هدایت می

  . سازند را گرفتار ظلمات می

  . یخرجونهم من النور الی الظلماتاالله ولی الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و الذین کفروا اولیائهم الطاغوت 

  . مراد از ولی در این آیه سرپرست، کارگزار، دوست و اولی به تصرف و تدبیر است

داننـد و   مؤمنان، خداوند را اولی به تصرف و تدبیر مـی . االله سرپرست مؤمنان است و کافران را سرپرست طاغوت است

  . سپارند سرنوشت و تصمیم خود را به او می

نه تنها مشروعیت خود را بلکه در درجه اول هویت، حقیقت و تعریف خود را وامدار چنـین ولایتـی     یت فقیه،نظام ولا

نبوت، امامت و ولایت سه مرتبه گوناگون از تجلی ولایت خداوند است که مردم به گردن نهادن بـر آن ترغیـب   . است

  . اولی الامر منکم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا االله و اطیعوا الرسول و: اند شده

  هدایت آسمانی  -3ـ3

انسان هابط گرفتار آمده بـه وضـعیت بحرانـی    . اند برخی از معاصران، انسانها را به دو گروه هابط و هادي تقسیم کرده

گردد و به وسیله انسان هـادي بـر او    برنامه نجات وي از جانب ولایت االله تدوین می. است و محتاج رستگاري و نجات

  . او هادي و خود مهتدي است. گرددعرضه می 

نبوت یکی از میانی معلم ولایت فقیـه  . مکمل نفوس آدمی و هدایتگر آنها به سعادت جاودان و رهایی از ظلمات است

  . اما این که چه تصوري از نبوت مبناي آن است، محل بحث است. است
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اي هـدف   عده. نگرانه ه، عقبی گرایانه و تصور جامعتصور دنیاگرایان: سه تصور عمده از نبوت نزد دانشمندان وجود دارد

دانند و آنها را سانّ عدالت گستر و پیام آورد عدالت، رفـاه و آزادي   نبوت را در آرمانها و مقاصد این جهانی منحصر می

  . اند اي هدف انبیا را صرفاً دعوت اخلاقی، آرمانهاي آن جهانی و انفرادي انگاشته اند و عده دانسته

در ایـن  . انـد  اي رفتـه  اند، بر نظریۀ جامع نگرانـه  که نظریه ولایت فقیه را به شکل امروزي طرح کرده) ره(خمینیامام 

پـیش از ایـن در نوشـتار مسـتقلی     . نظریه انبیا، هم براي عدالت این جهانی و هم براي سعادت آن جهانی پیام دارنـد 

  . ام مورد بحث قرار دادهگیري دعوت انبیا  را در باب جهت) ره(دیدگاه امام خمینی

ولایت فقیه و ارکان آن از حیث ساختار، هویت و به ویژه ارتباط آن با مردم دقیقاً بر اساس ولایت نبـی بنیـان نهـاده    

در تبیین ولایت فقیه در واقع ولایت نبی را اسوه خود قرار داده است و لذا بدون توجه به ) ره(امام خمینی. شده است

  . توان به تحلیل ولایت فقیه پرداخت آن نمی مفهوم نبوت و حقیقت

  ـ امامت 3ـ4

. نخستین، مهمترین و مؤثرترین مسئله کلامـی اسـت  ) ص(سرنوشت امت مسلمان پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام

سران مسلمان و شیوخ قبایل در این خصوص اختلاف کردند و سپس اکثریت به جـانبی رفتنـد و اقلیـت بـه جـانبی      

  . دیگر

دانستند که دراختیـار شـخص   ) ص(را نه امري متعلق به شخص نبی) ص(در این میان جانشینی پیامبر گرامی شیعه،

  . او باشد و نه امري متعلق به انتخاب مردم، بلکه آن را امري الهی دانستند که باید از جانب خداوند متعال نصب گردد

شین پیامبر گرامی اسلام برگردد به هویـت و شـأن   اختلاف شیعه با اهل جماعت پیش از آن که به مصداق فردي جان

امامت تداوم نبوت است و اگر برخوردار از اوصافی چون عصـمت و نصـب از جانـب خداونـد نباشـد،      . گردد امام بر می

  : توجه به استدلال شیعه در این بحث، روشنگر مبانی کلامی ولایت فقیه است. آید نقض غرض از بعثت لازم می

  . شود وجود حافظ شرع ضروري است والّا نقض غرض حاصل می) ص(گرامی اسلام ـ پس از پیامبر

  حافظ شرع پس از حضرت چیست؟ 

تواننـد   یا به تنها حافظ شرع نیستند و یا اصلاً حـافظ شـرع نمـی   ... ، اجماع، قیاس، امارت و)ص(ـ کتاب، سنت پیامبر

  . باشند

این استدلال نشانگر تصور متکلمان شیعه و اختلاف مـاهوي   مفهوم کلیدي حافظ شرع در. حافظ شرع تنها امام است

زیرا حافظ شرع، به اصطلاح منطقی امري است که از باب مشارکت اجزاي حد و برهـان،  . آن با تصور اهل سنت است

شیعه امام را حافظ شرع و پـس از رسـول   . گیرد شود و هم در تبیین آن حد وسط قرار می هم در تعریف امام اخذ می

ماننـد لطـف بـودن او،    [کند و تمـام اوصـاف، ویژگیهـا و احکـام امامـت       تنها طریق حفظ شرع می) ص(می اسلامگرا

  . سازد را بر آن بنا می...] عصمت، وجوب او از جانب خدا و

گـردد یعنـی صـرف حکومـت؛ در      در تصور اهل سنت صرفاً به مسئله حفظ جامعه اسلامی بر می) ص(جانشین پیامبر

بر این مبنا . ر شیعه حفظ جامعه اسلامی از طریق حفظ شرع میسور است و حافظ شرع تنها امام استحالی که از نظ

آنها بر خلاف تعریف نبوت، بـه طـور اجمـاعی از    . اند اي از امام ارائه کرده است که متکلمان شیعی تصویر جامع نگرانه

  . اند ید کردهاي تأک غاز تفکر کلامی تا به امروز بر چنین تصویر جامع نگرانه آ

سازد و احکـام او   کند و غوامض شرع را بر امت تبیین می امام رئیس قاهري است که امر به معروف و نهی از منکر می

چنـین کسـی پـس از پیـامبر گرامـی      . نافذ است تا جامعه از فساد و تباهی دور و به صـلاح و سـعادت نزدیـک شـود    

  . الت دارا استریاست عامه دو امر دین و دنیا را اص) ص(اسلام

در شرح العبارات المصـطلحه بـین المتکلمـین و    ) 460ـ385(در اوائل المقالات، شیخ طوسی) 413ـ336( شیخ مفید

در فصول نصیریه، رساله فی الامامه، قواعد العقائد و کمال الـدین ابـن میـثم    ) 672ـ598(سایر اثارش، خواجه طوسی

 ــ) 699ـــ633(بخرانــی  در نهــج المسترشــدین و ســایر آثــارش، فخــر  ) 728ـــ648(یدر قواعــد المــرام، علامــه حل

در اللوامـع الالهیـه و نیـز در ارشـاد     ) 828.د(در ارشار المسترشـدین فاضـل مقـداد سـیوري     ) 771ـ683(المحققین

در گـوهر مـراد، میـرزا    ) 1072.د(در التحفه الکلامیه، عبدالرزاق لاهیجی) 10سده (الطالبین، ابن ابی جمهور احسائی 
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در انــیس الوحــدین، طبــري ) 1297.د(در شــجره الهیــه، مــولی محمــد مهــدي نراقــی) 1083ـــ988(ائینینعیمــا نــ

فهرسـت  . در کفایه الموحدین، میرزاي قمی در رساله اصول دین چنین تصویري از امامت دارند) 1320ـ1254(نوري

، اعم از متکلم، مفسر، محـدث  دهد که نظریه جامع نگرانه از نقش امامت نزد همه دانشمندان شیعه یاد شده نشان می

  . و فیلسوف در همه اعصار به عنوان اصل مسلم وجود دارد

دانـد و او را در   نظریه جامع نگرانه هم در امور دنیوي و هم در امور اخروي ولایت و سرپرستی امت را از آن امـام مـی  

مان به دلیل اهمیـت عنصـر حفـظ    برخی از متکل. کند هر دو بعد حیات این جهانی و آن جهانی حافظ شرع تلقی می

در رسـاله الحـدود و   ) 436ـ ـ355(سید مرتضی علـم الهـدي  . اند شرع در تعریف امام، صرفاً ولایت در امر دین را آورده

  . الحقائق چنین کرده است

  ـ اصل پذیرش همگانی 3ـ5

اصـل پـذیرش   . نی اسـت پـذیرش همگـا  ) اعم از ولایت نبی، امام یا جانشین وي(یکی از اصول مهم در مسئله ولایت 

این اصل بر خلاف اصول پیشـین شـرط و جـز تعریـف     . همگانی شرط تحقق ولایت الهی به دست پیامبر و امام است

دخالت و تصرف امور که از شئون ولایـت اسـت در دیـدگاه دینـی     . ولایت نیست بلکه شرط وجود و حصول آن است

اتوري و فاشیستی ندارد و این حقیقت تـاریخی را از تـاریخ   یابد و لذا صورت دیکت هرگز به صورت تحمیلی تحقق نمی

  کدام امام بدون پذیرش همگانی ولایت خود را بر آنها اعمال کرد؟ . توان به دست آورد پرفراز و نشیب اسلام می

، اصل پذیرش مردم را مورد تأکید فراروان قرار داده است ناشی از بصـیرت نسـبت بـه    )ره(اینکه حضرت امام خمینی

خواهـد بـه مـردم     فقیه نمی. افتد اگر یک فقیهی یک مورد دیکتاتوري کند، از ولایت می: مین حقیقت تاریخی استه

بـر ایـن   ) 119، ص1امام خمینـی،  .(زورگویی کند، اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد

: فرمودنـد  14/10/1358ود، امـام در سـخنرانی   ش ـ مبنا یکی از شبهات رایج در خصوص ولایت فقیه پاسـخ داده مـی  

گویید که این دموکراسی نیست، دموکراسی غیر از این است که مـردم خودشـان سرنوشـت خودشـان را دسـت       می«

  » بگیرند؟

یکی اصـل حاکمیـت مـردم    : طراحی انتخابی بودن خبرگان رهبري در واقع بر دو رکن و مبناي اعتقادي استوار است

  . پردازیم حافظ شرع بودن ولی فقیه که در بحث بعدي به آن میاست و دیگري اصل 

  ) عج(ـ حفظ شرع در غیبت امام زمان3ـ6

غالباً مخالفان تصویر شـیعی از امامـت ایـن    . است) عج(یکی از مسائل کلامی در بحث از امام، مسئله غیبت امام زمان

تـوان تبیـین کـرد؟     ست، غیبت امام را چگونه میکنند که اگر امام لطف الهی و حافظ شرع نبوي ا سئوال را طرح می

چرا که شرط لطف بودن امام این است که وي در همه حالات و امور آشکار باشد و بتواند در امـور اجتمـاعی تصـرف    

بنـابراین در  . نماید تا از طریق وي بدیها ترك گردد، زیرا صرف وجود امام، بازدارنده مردم از زشـتی و پلیـدي نیسـت   

، 1و شـیخ طوسـی، ج   417ـ ـ415سیدمرتضی، ص.(مردم نسبت به تکالیف خود ناآگاه و سرگردان هستندعصر غیبت 

صورت نخست مسـئله بـه   : گردد؟ این سئوال به دو گونه قابل تحلیل است در این عصر چگونه شرع حفظ می) 79ص

ف بر خـدا واجـب اسـت،    اگر امام لطف است و شرط لطف تصرف درامور است و لط. گردد جنبه لطف بودن امام بر می

: تقریـر نهـایی یافـت   ) ره(پس چگونه در عصر غیبت چنین لطفی محقق نیست؟ پاسخ این مسئله نزد خواجه طوسـی 

یعنی وجود امام خود لطف است و تصرف او در امور لطف دیگري است و » وجود لطف، تصرفه لطف آخر و عدمه منا«

  . سازند ظهور حضرت را محقق نمیگردد که شرایط  سر فقدان تصرف وي به مردم بر می

یابد؟ ایـن مسـئله بـه     گردد، در عصر غیبت نقش حفظ شرع چگونه تحقق می صورت دوم مسئله به حفظ شرع بر می

. مطرح شده اسـت ... صورت کیفیت و وجوب تکالیف اجتماعی دین، مانند امر به معروف، نهی از منکر، جهاد با کفار و

گـردد و سـرّ آن بـه     آن هستند که برخی از تکالیف و احکام در عصر غیبت تعطیل مـی بسیاري از فقها و متکلمان بر 

  . گردد و نه امام و نه خداوند مردم بر می

در النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوي، ابن ادریس در سرائر، محقق حلـی در شـرائع الاسـلام،    ) 460ـ385(شیخ طوسی

ابوالصلاح حلبی در تقریب المعارف، طبرسی در مجمـع البیـان و   . اند هشهید اول در دروس و نیز لمعه بر این رأي رفت
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مولی محسن فیض کاشانی در علم الیقین فی الاصول الدین، از متکلمان، مفسران و محدثان شیعه نیز بر همـین رأي  

ننـد، در عصـر   ک بر این مبنا، ولایت شرعی بر امور سلطانی و ریاست عامه را نیز که در تعریف امامت اخذ مـی . هستند

  . اند غیبت انکار کرده

دیدگاه مبتنی بر تعطیلی برخی از احکام و انتفا ولایت شرعی در عصر غیبت با حکمـت الهـی، اطـلاق ادلـه شـرعی،      

بنابراین، اصل حفظ شرع کـه  . گردد اقتضا ادله نبوت و امامت منافات دارد و مستلزم نصب غرض در نبوت و امامت می

کند که اولاً امام هرچند غایب، وجود داشـته باشـد چـرا کـه      م است در عصر غیبت اقتضا میمهمترین دلیل نصب اما

ثانیاً در صورت غیبت، امر ولایت بر دین و دنیـا  . وجود او اصل و محور حفظ شرع است، چه اینکه ظاهر باشد یا غایب

  . شوند امام خوانده میچنین کسانی نایب . شود که صلاحیت حفظ شرع را دارا باشند به کسانی منتقل می

متکلمـان در حفـظ شـرع    . مهمترین مشکل در امر نیابت امام، فقدان عصمت آنها و عدم نصب آنها از جانب خداسـت 

مسئله عصمت در خصوص نواب خاصـه از طـرق تعیـین و ارتبـاط کامـل از      . دانند عصمت را شرط اجتناب ناپذیر می

  واب عامه، زمانی که نایب خاص در میان نیست چه باید گفت؟ اما در خصوص ن. جانب امام معصوم قابل حل است

بعد نخست بر تبیین احکام و معارف دینی و بعد دوم به تصرف در امور و اجـراي احکـام مربـوط    : مسئله دو بعد دارد

د کنیم و شرط بع شرط بعد نخست اسلام شناسی ژرف و عمیق است که اصطلاحاً از آن به اجتهاد تعبیر می. گردد می

  . کنیم دوم مقبولیت عامه است که از آن به اصل پذیرش عمومی تعبیر می

توانـد بـه عنـوان نایـب و      بنابراین، اگر کسی حائز شرط اجتهاد عمیق و ژرف باشد و مورد پذیرش همگانی باشد، مـی 

کند که اگر در  میلطف الهی، در مفهوم کلامی کلمه، از نظر دانشمندان شیعه اقتضا . جانشین امام معصوم تلقی گردد

حصول دو شرط فوق از جانب مردم کوتاهی نشود و دقت لازم اجرا گردد، خداوند فرد یاد شده را از خطاي فـاحش و  

  . دارد ساز مصون می سرنوشت

دقت لازم جهت احراز به حق دو شرط یاد شده در قانون اساسی که توسط اسلام شناسان و فقهاي طـراز اول جامعـه   

خبرگـان  . و مورد پذیرش مردم قرار گرفته است به صورت مجلس خبرگان رهبري ترسیم شـده اسـت  دینی ما تأیید 

خبرگان رهبري صـورت مـدون و سـامان    . رهبري، مجتهدان و اسلام شناسانی هستند که خود منتخب مردم هستند

به دلیل عدم سامان و  در روند جاري پیشین. اي از روند تاریخی است که در عصر غیبت کبري رواج داشته است یافته

  . فقدان دقت در انتخابات خبرگان امکان خطا ناشی از تعصب قومی، نفوذ صاحبان قدرت و ثروت وجود داشته است

  ـ نتیجه4

، امامـت، اصـل پـذیرش    )ص(اسـلام  ولایـت پیـامبر گرامـی     ولایت فقیه بنایی است که بر ستونهایی چون ولایت خدا،

کند و نقصان تعیـین از جانـب خـدا یـا امـام و       حفظ شرع عصر غیبت را رفع می همگانی و حاکمیت مردم که فقدان

به همین دلیل، ولایت فقیـه  . سازد فقدان شرط عصمت را از طریق مجلس خبرگان رهبري تا حدود زیادي مرتفع می

حجت خدا بـر   یابد تا در مفاهیم سیاسی؛ مفاهیمی چون در مفاهیم کلامی و دینی تقریر می) ره(در بیان حضرت امام

  ... مردم، ولی امر، هادي و

مجلس خبرگان رهبري روشمند ساختن دسترسی مردم به حافظ شرع در عصر غیبت کبري است و به همین دلیـل  

در حـدي کـه از آن بـه اجتهـاد تفقّـه در دیـن       . تخصص لازم جهت عضویت در این مجلس اسلام شناسی ژرف است

  . شود تعیین می

  :ها نوشت پی

  ) 148ـ147، ص1ز قراملکی، فرامر( 1

2 Reductionis   

  ) 50،ص2فرامرز قراملکی،( 3

  ) 411ـ396مصباح یزدي، ص( 4

  ) 1265ـ3،1259مثنوي، ( 5

  ) 1267همان، ( 6
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  ) 1269همان، ( 7

8 Hemineglect   

  ) 19و 18هیک، ص( 9

  ) 258/بقره( 10

  ) 310و 309و تفصیلی، ص 632، ص2طبرسی، ج( 11

  ) 59/نساء( 12

  ) 70حکیمی، ص( 13

  ) 21/یس( 14

  ) 91بازرگان، ص( 15

  ) 100ـ3،50فرامرز قراملکی، ( 16

شیخ طوسی در تخلیص الشافی و تمهیـد الاصـول، خواجـه طوسـی در     . سید مرتضی در الذخیره، الجمل و شافی 17

کلامیـه چنـین   تجوید الاعتقاد، علامه حلی در نهج المسترشدین، فاضل سـیوري در اللوامـع اللهیـه فـی المباحـث ال     

  . اند استدلالی را مطرح کرده

  ) 194، ص11، ج2امام خمینی، ( 18

  . 362کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص 19

  

  فهرست منابع و مآخذ  

  . 1377ـ بازرگان مهدي، آخرت و خدا هدف بعثت انبیا، تهران، رسا، 1

  . 1360ـ تفلیسی، وجوه قرآن، مهدي محقق، تهران، 2

  . 1372، کلمات قصار، پند و حکمت، مؤسسه نشر آثار امام خمینی، تهران 1مینی، ـ امام خ3

  . نور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ صحیفه4

  . ـ حکیمی محمدرضا، کلام جاودانه، دفتر نشر فرهنگ اسلامی5

  . ج4، 1394، قم،.....ـ طوسی ابوجعفر، تلخیص الشافی، 6

  . 1376، 6و5، قبسات، ش»ي بر روان شناسی یونگدرآمد«، 1ـ فرامرز قراملکی احد، 7

  . 1377، 7، تجربه دینی در گفتگوي با هود، قبسات، ش2ـ همو، 8

  . 1376گیري دعوت انبیا، تهران،  ، مبانی کلامی جهت3ـ همو، 9

  . ـ مصباح یزدي، راهنماشناسی، در راه حق، قم10

  . ج3ی، ـ مولوي، مثنوي، تصحیح نیکلسون، تهران، انتشارات مول11

  . 1376ـ هیک جان، فلسفه دین، ترجمه بهزاد سالکی، تهران، 12
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  اثبات مطلقه بودن ولایت فقیه -1-6

  علیرضا پیروزمند

از ارکان مهم نظریه نظام ولایت مطلقه فقیه بررسی معنا و ضرورت مطلقه بودن ولایت فقیه است کـه در قالـب ایـن    

با بررسی این مرحله، ارکان اصلی نظریه ولایت مطلقه فقیه بررسـی  . ودش عنوان، حدود اختیارات ولی فقیه تعیین می

  . رسد  شده و معقولیت آن به اثبات می

پردازیم و سپس نظریه مختار  هاي مختلفی درباره حدود اختیارات ولایت فقیه می در این مرحله ابتدا به بررسی نظریه

. دهـیم  به سؤالات و ابهامات مطرح شده در این زمینه پاسخ میبر اساس معناي مورد نظر  کنیم و در نهایت را بیان می

هاي معمول از ولایت مطلقه فقیه نوعا قابلیت جمع با یکدیگر دارند اما به دلیل تفاوت  البته باید توجه داشت که تلقی

  . گردند  مفهومی به صورت مجزا ذکر می

  هاي مختلف ولایت مطلقه فقیه  تلقی -1

به معناي این است که ولی فقیه همه کاره مطلق است و مردم هـیچ کـاره و بایـد صـد در     »  یتمطلقه بودن ولا«  -1

به عبارت دیگر مطلقه بودن به معناي تمرکز قدرت و سپردن قدرت بی مهار به شخص واحد . صد مطیع محض باشند

  . باشد  هر چند عادل می

  . هاي اجتماعی و شخصی افراد است  امی عرصهبه معناي تعمیم حوزه ولایت در تم»  مطلقه بودن ولایت«  -2

  . به معناي شمولیت ولایت فقیه بر همه افراد جامعه است »  مطلقه بودن ولایت«  -3

به معناي شمولیت و موضوعات ولایت ولی فقیه در همه مواردي است که موضوع یکـی از  »  مطلقه بودن ولایت«  -4

  . »   واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح«مان احکام گیرد، یعنی ه احکام پنجگانه فقهی قرار می

به معناي محدود نشدن ولی فقیه به حد قانون بشري و امکان عمل، فوق قـانون بشـري و   »  مطلقه بودن ولایت«  -5

  . امکان وضع قانون توسط اوست 

فقهی عمل کند و بنابر مصـالح،  تواند فوق احکام اولیه  به معناي این است که ولی فقیه می»  مطلقه بودن ولایت«  -6

  . احکام اولی را ترك نموده و بر طبق احکام ثانوي عمل کند 

که براي جریان حکومـت   -تواند بر اساس مصلحت عقلی  ، بدین معناست که ولی فقیه می»  مطلقه بودن ولایت«  -7

حتی به تعطیلی بعضـی از احکـام    بلکه فوق قانون الهی نیز عمل کند و ;نه تنها فوق قانون بشري -دهد  تشخیص می

  . بنابر اقتضاي شرایط خاص، امر نماید 

اما ما بر خلاف روال معمول ابتدا معناي مورد نظر خود . تمامی اینها نظراتی است که در این خصوص بیان شده است

دام یـک پـذیرفتنی   کنیم که کدام یک از موارد فوق قابل پذیرش بوده و ک را از ولایت مطلقه ارائه و سپس بررسی می

  . نیست 

  »   تکوینی، تشریعی و اجتماعی«تفاوت سه نوع ولایت  -2

شایسته است قبل از تبیین مطلقه بودن ولایت، به این سؤال پاسخ دهیم که اصولا مطلقه بودن یا نبودن ولایت ولـی  

ا دایره آن تا ولایت تکـوینی و  شود، آی اي است؟ بر فرض که مطلقه بودن ولایت ثابت فقیه موضوعا مربوط به چه دایره

  یابد یا خیر؟  تشریعی نیز گسترش می

  : در سه مرتبه، قابل تعریف است ) ص(ولایت نبی مکرم اسلام 

  :ولایت تکوینی) الف

بدین معنا که صاحب چنین ولایتی، به اراده خود قادر به ایجاد تغییرات در عـالم مخلوقـات و کائنـات اسـت و بـدین      

مـثلا  . اي را که در روال طبیعی قوانین عالم طبیعت قابل انجام نیست، انجام دهد ارهاي خارق العادهتواند ک وسیله می

اي را زودتر از موعد مورد نظر به بار بنشاند یا شخص مبتذلی را به فردي سالم و سرزنده تبدیل کند و یـا   درخت میوه

  . قبیل عکس حیوانی را به حیوان زنده تبدیل نماید و کارهایی از این 

  :ولایت تشریعی -2



58

صاحب چنین ولایتی حق دارد باید و نبایـدهاي شـرعی و الهـی را بیـان     . بر قانونگذاري است این ولایت مبناي ولایت

  . کند، یعنی قوانینی که تبعیت از آنها مبدا نجات و سعادت، تمرد از آنها مبدا گمراهی و عقاب اخروي است 

  :ولایت اجتماعی -3

بر جامعه و سرپرستی و هدایت تغییرات آن از طریق تصمیمگیریهاي به موقـع در حـوادث    معناي ولایت به این ولایت

  . مختلف اجتماعی است 

مورد اتفاق جمیع علماي شیعه، بلکه علماي اهل تسنن است، ) ص(تجمع سه مرتبه ولایت فوق، در نبی مکرم اسلام 

  . تکوینی خداي متعال از دایره محدودتري برخوردار است  به ولایت نسبت) ص(هر چند ولایت تکوینی نبی مکرم 

اما در ولایت تشریعی ائمـه   ;اند که مورد اتفاق علماي شیعه است اي از ولایت تکوینی داشته نیز مرتبه) ع(ائمه اطهار 

ام گرفته توسـط  صرفا به تبیین معصومانه تشریع انج) ع(مبنی بر اینکه آیا ائمه  ;فی الجمله اختلافاتی وجود دارد) ع(

خـود نیـز اجـازه تشـریع     ) ص(پردازند و یا همچون نبی مکرم  می) ص(خداي متعال و تکمیل شده توسط نبی مکرم 

  . دارند که این اختلاف به بحث فعلی ما مربوط نشده و در اینجا تاثیري ندارد 

بـر   سیاسی و ولایـت  ي حق زعامتمساله قطعی است که آنها دارا) ع(به ولایت و زعامت اجتماعی معصومین  اما نسبت

) ع(به آنها و شرایط خاص اجتماعی که در زمـان ائمـه    هر چند به علت عدم اقبال عمومی مردم، نسبت ;جامعه بودند

  . به وجود آمد، حکومت ظاهري کمتر به دست ایشان رسید و شیعیان نیز از این فیض محروم ماندند 

براي این بود که روشن شـود ولایـت مـورد    ) ع(و ائمه ) ص(بر نبی اکرم  توضیح این سه مرتبه از ولایت و تطبیق آن

بلکه به معناي ولایـت اجتمـاعی    ;گفتگو در ولایت مطلقه فقیه، ابدا از سنخ ولایت تکوینی و یا ولایت تشریعی نیست

دارهاي غلـط  بر جامعه در مباحث قبل نیز به همین دلیل بـود کـه برخـی از پن ـ    توجه تفصیلی در معناي ولایت. است

اند قائل شـدن بـه ولایـت مطلقـه      از جمله اینکه بعضی گمان برده. درباره ولایت مطلقه فقیه را در بدو امر کنار بزنیم

اند که قائل شدن به ولایت مطلقـه فقیـه بـراي شـخص غیـر       و یا بعضی گمان برده) 1(شود  فقیه، شرك محسوب می

  ) 3. (لقه را فقط خدایی که مالک الموت و الرقاب است، دارا است اند ولایت مط و یا گفته) 2(معصوم، قبیح است 

همه این تفکرات ناشی از نشناختن معناي ولایت مطلقه فقیه اسـت، قائـل شـدن بـه ولایـت مطلقـه بـراي فقیـه در         

ن و ولایت تکـوینی را کـه از شـؤو    -به معناي جعل قوانین ثابت  -محدوده ولایت اجتماعی، هیچ گاه ولایت تشریعی 

اي از ولایت مطلقه فقیه، به سـبب ناآگـاهی    القاي چنین تلقی. گیرد است در بر نمی) ع(و ائمه ) ص(ولایت نبی اکرم 

  . اي نزد مردم است  به این معنا یا به سبب غرض ورزي و قبیح جلوه دادن چنین واژه

ایشان در کتـاب  . یه صراحت دارداي براي ولایت ولی فق نیز در بیان چنین محدوده) ره(فرمایش حضرت امام خمینی 

  : فرمایند  بیع خود می

مقرر شده، در مورد فقیه عـادل نیـز مقـرر    ) ع(و ائمه ) ص(کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که براي پیامبر « 

  ) 4. (» توان فرقی میان این دو قائل شد  است و عقلا نیز نمی

) ره(یعنـی حضـرت امـام     ;اسـت  »  مربوط به حکومت و سیاست امور«آنچه شاهد بحث ما از عبارات فوق است، قید 

بلکـه تنهـا امـور مربـوط بـه حکومـت و        ;انـد  را بر ولی فقیه تسري نداده) ع(و ائمه ) ص(تمامی شؤون ولایت پیامبر 

امـه  اما اینکه چگونه عقلا چنین چیزي قابل اثبـات اسـت، در اد  . اند سیاست را به تمامه براي فقیه عادل مقرر فرموده

  . بدان خواهیم پرداخت 

  معناي مورد نظر از ولایت مطلقه فقیه  -3

توان بررسی کرد که جمع این چهار جهت، روي هم، تصـویر   معناي اطلاق در ولایت مطلقه فقیه را از چهار جنبه می

  . دهد  جامع و روشنی از معناي این واژه تحویل می

  :اطلاق مکانی) الف

گردد و هر جا که بشـریت   ه محدوده ولایت ولی فقیه به هیچ مرز جغرافیایی مقید نمیاطلاق مکانی بدین معناست ک

  . کند دایره ولایت ولی فقیه گسترده است  زیست می
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تواند خود را در محدوده جغرافیـایی خـاص محـدود کنـد و      دلیل این امر این است که هیچ مکتب مدعی تکامل نمی

بـوده و همـه را بـه     بـراي تمـامی بشـریت    ترین دین، مدعی تکامل پیام هـدایت  اسلام نیز به عنوان کاملترین و مترقی

بـه همـان دلیلـی    . یک مکتب باشند توانند حد عقلی حقانیت مرزهاي سیاسی و جغرافیایی نمی. کند هدایت دعوت می

تعـدد ولـی    باشد، باعـث  بایست از آن تبعیت کنند نمی که مرز جغرافیایی باعث تعدد مکتب و مرام حقی که مردم می

نیـز   -باشـد   که در عصر غیبت هماهنگ کننده اختیارات مردم و رهبري اسلام در مقابله با امت کفر مـی  -اجتماعی 

 ;هر چند ممکن است در عمل این مرزهاي جغرافیایی موانعی را براي اعمال چنین حاکمیتی ایجاد نمایند ;گردد نمی

  . گر تنوع رهبري امت اسلام نیست  افیایی و تنوع نژادي توجیهاما صرف نظر از مانعیت آن، صرفا وجود مرز جغر

باشد نیز جاري است و  حتی به همین دلیل، ولایت ولی فقیه بر کافر غیر محاربی که تسلیم قوانین جامعه اسلامی می

ان اعمال چنین حاکمیتی بدین منظور است که ولی فقیه بتواند هماهنگ سازي فکـري و اجرایـی پیـروان سـایر ادی ـ    

  . توحیدي را نیز به دست گرفته و از توان آنها براي اقامه توحید در عالم بهره گیرد 

  :اطلاق زمانی) ب

اطلاق زمانی ولایت مطلقه، بدین معناست که در هیچ مقطع زمانی نخواهد بود که احتیاج چنین ولایتـی موضـوعا از   

  . نیاز از ولایت ولی فقیه گردد  بی بین برود و بشریت

چنین اطلاقی، آن است که مراحل تکامل بشریت عقلا تمام شدنی نبوده و توقـف بـردار نیسـت و تـا آنجـا کـه       دلیل 

به سـمت ایـن کمـال اجتنـاب ناپـذیر       انسان میل به عروج و کمال خواهی دارد، احتیاج به رهبري فرزانه براي هدایت

  . است 

ز بلوغ تاریخی خود مجددا به ولایت ولـی تـاریخی و امـام    اي ا البته اطلاق زمانی، مانع از آن نیست که بشر در مرحله

داراست، زعامت جامعه اسلامی را بـر عهـده   ) ع(محتاج شود تا او با تمامی شؤونی که ولایت امام معصوم ) ع(معصوم 

  . گیرد 

  :اطلاق موضوعی) ج

ولایـت دیـن بـر جامعـه      اطلاق موضوعی بدین معناست که موضوعات مورد ولایت ولی فقیه تا آنجا گسترده است که

جامعه جاري است و هیچ شـانی از  »  سیاسی، فرهنگی و اقتصادي«ولایت او بر کلیه روابط و ساختارهاي . سایه افکند

  . باشد که ولایت او در آن محدوده جاري نگردد  شؤون اجتماعی جامعه نمی

چنین ولایتی منحصـر بـه ولایـت     توان گفت حتی می. حاکمیت مقتدر است چنان که ذکر شد چنین اطلاقی طبیعت

دینی ولی فقیه نیز نیست و در سایر نظامها نیز در صورتی که بخواهند توان جامعه مصـروف فرهنـگ مـورد پـذیرش     

بر فرض تنزل، حداقل براي جامعه اسلامی . اي از ولایت اجتناب ناپذیر است عموم جامعه گردد، چنین شکل و گستره

معه و هماهنگ سازي رفتارهاي عمومی مردم بر محور ارزشها و مقاصد دینـی اسـت   که به دنبال حاکمیت دین بر جا

اي از موضـوعات اجتمـاعی کـه در زیـر      چـرا کـه پـذیرفتن محـدوده     ;اطلاق موضوعی امامت اجتماعی ضروري است

سـایر  تنها در صورتی قابل توجیه است که آن مجموعه از موضـوعات، منفصـل از    ;مجموعه چنین ولایتی قرار نگیرد

گیري و رفتار پیرامون آن در سعادت و کمال و یا نکس جامعـه بـه صـورت     موضوعات اجتماعی بوده و کیفیت تصمیم

بایسـت ولایـت    وجـود دارد، مـی  »  عدل و ظلم«اي که امکان وقوع  لذا باید پذیرفت در هر گسترده. مؤثر قلمداد نشود

  . خود را بر آن بیفکند  دینی نیز سایه پربرکت

ؤال باقی مانده در خصوص اطلاق موضوعی، این است که آیا محدوده ولایـت فقیـه، حـوزه خصوصـی و رفتـار      تنها س

بر جامعه روشن  شود یا خیر؟ بر اساس مقدمات گذشته، پاسخ این سؤال در بحث ولایت شخصی افراد را نیز شامل می

اما در حوزه امور فردي اصـل  . ه، ولایت استیعنی قاعده اولیه در جامع ;است »  ولایت«گیري شد که اصل با  و نتیجه

حاکم شرعی سـپرده شـده اسـت، در     لذا جز در موارد معینی که شرعا ولایت آن به دست ;باشد می»   عدم ولایت«بر 

حاکمیت و ولایـت ولـی فقیـه جـاري      -جز در موارد ضرورت و تزاحم منافع شخصی با منافع اجتماعی  -سایر موارد 

  . باشد  نمی

  ) :اطلاق در نفوذ(ق حکمی اطلا) د
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خـود چـه    از اطلاق حکمی ممکن است، این تلقی به ذهن متبادر گردد که اختیار ولی فقیه در اینکه در اعمال ولایت

. اما این معنا مورد نظر و تاییـد مـا نیسـت    ;کند حکمی را صادر کند، مطلق است، یعنی فوق هر گونه قانونی عمل می

حـق   -بعد بیان خواهـد گردیـد    به قانون در مباحث با توضیحی که نسبت -ر اساس قوانین بلکه به نظر ما ولی فقیه ب

راي دادن دارد و راي او نافذ است و آحاد جامعه باید تسلیم راي او گردند، هماننـد ولایـت قاضـی در موضـوع مـورد      

ضی پس از انشاء نافذ بـوده و  کند اما راي قا یعنی قاضی بر اساس قوانین شرع حکم می. تخاصم که ولایت مطلق دارد

  . طرفین باید تسلیم آن گردند 

بلکه به این معناست کـه پـس از    ;کند اطلاق در نفوذ به این معنا نیست که حاکم هر گونه که خود خواست عمل می

که  یعنی حتی اگر اطمینان داشته باشد باشد و در این مبدا بودنش مطلق است صدور راي خود، مبدا التزام به حق می

حق به جانب یک طرف تخاصم است اما دلیل کافی براي اثبات حق او نیست و قاضی بر اساس ادله ظاهري بـر علیـه   

  . او حکم نماید، حکم قاضی در مبدا اثر بودن، مطلق است 

به این ترتیب ولی فقیه نیز در نافذ بودن حکم و فصل الخطاب راي بودن در تصمیم گیریهاي اجتماعی که مسـتقیما  

یعنـی قـوانینی    -براي کامل شدن معناي اطلاق حکمی جنبه دیگر قضیه . شود ولایتش مطلقه است به او مربوط می

اینکـه اصـولا آیـا ولـی فقیـه در اعمـال       . بایسـت روشـن گـردد    -نمایـد   که ولی فقیه بر اساس آن حکـم صـادر مـی   

یا از نوع قانون الهی، مطلب مهمـی   بشري است گردد یا خیر و این قانون از نوع قانون خود مقید به قانون می حاکمیت

  ) 5. (است که در ادامه همین بررسی بدان خواهیم پرداخت 

  جریان ولایت مطلقه فقیه »  موانع«  -4

معناي ارائه شده براي ولایت مطلقه فقیه، بیانگر حد عقلی ولایت دینی ولی فقیه در جامعه اسلامی است امـا اعمـال   

باشـد   گیري معناي فوق از ولایت مطلقه می مواره با محدودیتهایی رو به رو است که مانع شکلاین ولایت در جامعه ه

 :  

همواره در طـول تـاریخ،   . اولین مانع اعمال چنین شکلی از ولایت وجود نظام الحاد، التقاط و شرك جهانی است) الف

ل نزاع این دو جبهه نیز توسعه دایـره  درگیري بین دو جبهه حق و باطل وجود داشته و خواهد داشت و مهمترین عام

حقـه در حیطـه    طبعا نفس وجود نظام کفر و شـرك، مـانع جریـان ولایـت    . ولایت و گستره نفوذ و اختیارات آنهاست

کـه بـر محـور     -چنان که در طرف مقابل نیز وجـود جامعـه اسـلامی    . مکانی و موضوعی و حتی زمانی مطلوب است

پرسـتی و شـرك در جامعـه     مستحکمی در مقابل گسترش و نفـوذ فرهنـگ بـت    مانع -شود  ولایت دینی رهبري می

  . جهانی است 

بنابر جهانبینی الهی، حرکت عالم به سمت کمـال اسـت و ظرفیـت    . دومین مانع، مرحله تکامل تاریخی بشر است) ب

گردد و هر جامعه  می برند، دستخوش تغییر اي از تکامل تاریخی خود به سر می جوامع متناسب با اینکه در چه مرحله

یعنـی همـان گونـه کـه     . متناسب با آن مرحله تاریخی، تنها محدوده معینی از اعمـال حاکمیـت دینـی را دارا اسـت    

وري از آن اعمـال حاکمیـت و    بوده، تنها در چگـونگی بهـره   فیزیکدانی تابع قوانین طبیعی فیزیکی موجود در طبیعت

بـرد بپـذیرد و    اسـت مرحلـه تکـاملی را کـه جامعـه در آن بـه سـر مـی        نماید، ولی اجتمـاعی نیـز مجبـور     ولایت می

  . محدودیتهاي مربوط به آن مرحله از تکامل را نیز پذیر است 

تبعیـت مـردم از ولـی    . سومین مانع، کیفیت پذیرش و تبعیت مردمی است که تحت ولایت ولی الهی قـرار دارنـد  ) ج

عف دارد و از تبعیت کامل شـروع شـده، تـا مخالفـت کامـل در      شدت و ض اي قابلیت اجتماعی در طیف بسیار گسترده

به هر میزان که همراهی و پذیرش عمومی مردم از ولی عادل دینی، ارتقا یابـد دامنـه اختیـارات    . گیرد نوسان قرار می

از بین بنابراین وظیفه مهم ولی فقیه . تري قادر به سرپرستی جامعه است شود و در حوزه وسیع تر می ولی امر گسترده

بـالا رفـتن   . بردن این موانع و محدودیتها به منظور بالا بردن سهم تاثیر نظام اسلامی در مقابل کفر بین الملـل اسـت  

 ;کنـد  سهم تاثیر جبهه حق در مقابل جبهه باطل شاخصه مهمی است که براي آحاد مردم وظیفه معینی ایجـاب مـی  

  . امعه، بیش از بقیه مکلف به این امر است بیشتر در هدایت ج لکن رهبر به دلیل داشتن مسؤولیت
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  !ولایت و محجوریت؟ -1-7

  محمد جواد ارسطا 

هم بـدان جهـت کـه    . یت مطلقه فقیه از مظلومترین مفاهیم حقوقی ـ سیاسی است که در ایران مطرح شده است ولا

هاي صحیح و استواري از  دشمنان مغرض و سرسختی دارد و هم از آن رو که بسیاري از دوستان و طرفدارانش تبیین

  . نمایانند اي غیرمنطقی از آن می هرهپردازند و حتی در بعضی موارد چ آن ارائه نداده، بیشتر به تمجید می

مقاله حاضر متکفل آن است که به نقد و بررسی دو شبهه از مهمترین شبهاتی که در مورد ولایت فقیه مطـرح شـده   

  . است بپردازد

  ـ ولایت مطلقه فقیه1

عناي رها بودن اطلاق به م«: اند مطرح گردید، آن است که گفته "ولایت مطلقه فقیه"یکی از شبهاتی که در خصوص 

توانـد در همـه امـور مـردم اعـم از       از هرگونه قید و شرط است و ولایت مطلقه بدین معنی است کـه ولـی فقیـه مـی    

مجاز است که در اموال و نفـوس اشـخاص تصـرف کنـد و مـثلاً آنـان را بـه طـلاق         . خصوصی و عمومی تصرف نماید

و اسامی را زیرپا بگذارد، مجلس شوراي اسلامی و مجلس همسرشان وادار کند و یا هر زمان که خواست قوانین عادي 

و یا حتی شکل نظام را تغییر دهد بدون اینکه از این جهـت محـدویتی داشـته باشـد یـا      ) 1(»خبرگان را منحل کند

کسی بتواند از دستور او تخلف کند یا او را مورد مؤاخـذه قـرار دهـد و در یـک کـلام، ولایـت مطلقـه یعنـی آن کـه          

  . گونه که در حکومت مطلقه، حاکم چنین موقعیتی دارد مافوق قانون است همان فقیه، ولی

آشـنایان  . یکی از عوامل پیدایش چنین توهمی شباهت لفظی میان ولایت مطلقه فقیه و حکومت مطلقه اسـت : پاسخ

اي حکومـت  دانند که در اصطلاح این دو علم، حکومت مطلقه در بسیاري مـوارد بـه معن ـ   با علم حقوق و سیاست می

بند به اصول قانونی نبوده، هر زمان که بخواهد به حقـوق اتبـاع خـود     رود یعنی حکومتی که پاي استبدادي به کار می

  ) 2.(نماید تجاوز می

، در ولایت مطلقه و نیز در حکومت مطلقه، هر دو به معناي رها از »مطلقه«شود که لفظ  براین اساس گاهی تصور می

و از آنجا که ولایت نیز به معناي حکومت است پس این دو اصطلاح در معنا، مساوي بوده و  هرگونه قید و شرط است

باشد و تمام قدرت در دست حاکم یا هیـأت حاکمـه    بند نمی نشانگر حکومتی هستند که به هیچ ضابطه و قانونی پاي

  . ئولیتی داشته باشندمتمرکز است بدون اینکه صاحبان قدرت در استفاده از آن هیچگونه محدودیت و یا مس

« حضـرت امـام خمینـی    "البیـع  کتـاب "با مراجعه به تبیین دقیق ولایت مطلقه فقیه در کتب معتبر فقهی همچـون  

یابیم که اطلاق ولایت به هیچ وجه به معناي رها بودن آن از هرگونه قید و شرط نیسـت   به وضوح در می» سره  قدس

الاطلاق «: شود دیگر یک مفهوم نسبی دارد و لذا در علم اصول فقه گفته می بلکه اصولاً اطلاق در اینجا و در هر جاي

  ) 3.(هستند) یا اضافی(اطلاق و تقیید، دو امر نسبی » والتّقیید امران اضافیان

اطلاق از جمیع جهات حتی در مورد خداوند نیز تحقق ندارد چرا که او نیز براساس ضوابط و حـدود و قیـود معینـی    

کند که همان حسن و قبح عقلی هستند یعنی خداوند هیچگاه به انجام کاري که عقـلاً قبـیح اسـت     یاعمال قدرت م

البتـه ایـن   . کنـد  نهی نمـی ) مانند عدل(دهد و از انجام کاري که عقلاً حسن و پسندیده است  فرمان نمی) مانند ظلم(

  . فعال خداوند نیز بدون قید و شرط نیستقیود از ذات خداوند نشأت گرفته است نه از منشأ دیگري ولی به هر حال ا

نیز چنیند یعنی اعمال ولایت و تصرفات آنان مقید به قیود و شروط معینـی اسـت و   » السلام  علیهم« پیامبران و ائمه

مطلق از جمیع جهات نیست مثلاً هیچیک از آنان مجاز نیستند که همسر مردي را در اختیـار خـود بگیرنـد مگـر از     

همچنـین  . اش سـپري شـود   عی آن هم پس از این که از شوهر اول خود طلاق گرفته و مـدت عـده  طریق ازدواج شر

تواند مردم را به انجام کارهاي خلاف شرع امر کرده یا آنان را از انجام واجبات الهـی مطلقـا    هیچیک از معصومین نمی

  . نهی کند

به طریق اولی، معلوم خواهـد   "فقیه ولی"تکلیف ، اینچنین مقید و محدود باشد، »ع«وقتی که اعمال ولایت معصومین

تـر از ولایـت    فقیـه، مضـیق   شـود کـه محـدوده ولایـت ولـی      شد بلکه با مراجعه به اندیشه ولایت مطلقـه معلـوم مـی   

  . است» ع«معصومین
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، داراي ولایـت  هم به دلیل برخورداري از مقام عصمت» السلام  علیهم« و ائمه» آله  و علیه االله صلی« پیامبراکرم: توضیح

ولی محدوده این دو ولایت با هـم فـرق   . بر مردم هستند و هم به دلیل دارا بودن منصب حکومت و سرپرستی جامعه

براساس مقام عصمت خود مجاز به تصرف در امور خصوصی مردم » السلام  علیهم« دارد به این صورت که آن حضرات

ن امر و نهی کنند مثلاً به کسـی دسـتور دهنـد کـه همسـرش را      توانند در امور شخصی مردم به آنا هستند یعنی می

دار شود امـا بـر اسـاس ولایـت و حکومـت خـود بـر جامعـه،          طلاق دهد یا اموالش را بفروشد یا شغل معینی را عهده

  . دار تنظیم امور عمومی مردم است تصرف درامورعمومی مردم هستند چرا که حکومت اصولاً عهده مجازبه فقط

کنـد و نـاگزیر    هاي مردم با هم تزاحم پیـدا مـی   دیگر در زندگی اجتماعی، به طور طبیعی، حقوق و خواستهبه عبارت 

این سـازمان،  . هاي مردم را تأمین نماید باید سازمانی وجود داشته باشد که این تزاحمات را رفع کرده، حقوق و آزادي

است و لذا حیطـه اختیـارات آن نیـز در همـین     همان حکومت است بنابراین، حکومت از مقتضیات زندگی اجتماعی 

  . محدود است

گاه ممکن است بین حقوق فرد و جامعه تزاحمی به وجود آید در چنین صـورتی بـدون شـک، حـقّ جامعـه بـه        البته

، نهـاد  "حق جامعـه بـر فـرد   "است، مقدم خواهد بود و البته متولی تقدیم  "مهم"مصداق اهم بودنش بر حقّ فرد که 

  . دار پاسداري از آن است، تضییع خواهد شد است زیرا در غیر این صورت، مصالح جامعه که حکومت عهدهحکومت 

الشرایط در عصر غیبت، منتقل شـده و لـذا حضـرت     ولایت ناشی از مقام حکومت و سرپرستی جامعه، به فقهاي جامع

کند که منظور از ولایت فقهـاء در عصـر    در بحث ولایت فقیه خود به طور مکرر تصریح می» سره  قدس« امام خمینی

  : غیبت، ولایت از قسم دوم است

فتحصل ممامرّ ثبوت «) 4(».السلام ممایرجع الی الحکومۀ و السیاسۀ فللفقیه العادل جمیع، ما للرّسول و الائمه علیهم«

) 5(»الامـۀ  لطانا علـی فی جمیع ماثبت لهم الولایـۀ فیـه مـن جهـۀ کـونهم س ـ     » ع«المعصومین الولایۀ للفقهاء من قبل

انّ للفقیه جمیع، ما «) 6(»السلام من جهۀ ولایته و سلطنته ثابت للفقیه االله علیه وآله والامام علیه ماثبت للنّبی صلّی«

السـلام لـیس مـن جهـۀ ولایتـه و سـلطنته بـل لجهـات          السلام الاّ اذاقام الدلیل علی انّ الثّابـت لـه علیـه    للامام علیه

  ) 7(»شخصیۀ

دهد که مراد از ولایتی که به فقهاء در عصر غیبت انتقال پیدا کرده، ولایـت کلیـه الهیـه نیسـت      نین توضیح میهمچ

  : باشد بلکه ولایت جعلی اعتباري است که همان منصب حکومت و فرمانروایی می

فلسفۀ بل المراد هـی الولایـۀ   لیس المراد بالولایۀ هی الولایۀ الکلّیۀ الالهیۀ التی دارت فی لسان العرفاء و بعض اهل ال«

و فـرّع  » ع«الجعلیۀ الاعتباریۀ کالسلطنته العرفیۀ و سائر المناصب العقلائیۀ کا لخلافۀ التـی جعلهـا االله تعـالی لـداوود    

بـامراالله تعـالی خلیفـۀً و ولیـا علـی      » ع«االله علیـه و آلـه علیـا    النّاس و کنصب رسول االله صلی علیها الحکم بالحقّ بین

  ) 8(»...مۀالاّ

از » السـلام   علـیهم « اگر براي معصوم : فرماید و در نهایت براي این که جاي هیچگونه برداشت ناصوابی باقی نماند می

غیر جهت حکومت و فرمانروا بر جامعه، ولایتی ثابت باشد، مانند ولایت بر طلاق دادن همسر مردي یا فروش اموال او 

» ع«ي فقیه، ثابت نخواهد بود چرا که ناشی از جنبه حکمرانی و امارت معصومینیا مصادره دارایش، چنین ولایتی برا

نیست و هیچیک از ادله ولایت فقیه نیز بر ثبوت چنین ولایتی براي فقهاء در عصر غیبت، ولایت ندارد بنـابراین نفـی   

   :باشد مصادیق این قسم از ولایت براي فقهاء، به منزله تخصیص برادله ولایت فقیه نمی

» ع«السلام من جهۀ ولایته و سلطنته ثابت للفقیه و اما اذا ثبت لهم االله علیه و آله و الامام علیه انّ ماثبت للنّبی صلّی«

السلام له الولایۀ علی طلاق زوجۀ الّرجل اوبیـع مالـه او اخـذه     ولایته من غیر هذه النّاحیۀ فلافلو قلنابانّ المعصوم علیه

ۀ العامۀ لم یثبت ذلک للفقیه ولا دلالۀ للادلۀ المتقدمۀ علی ثبوتها له حتـی یکـون الخـروج    منه ولو لم یتعین المصلح

  ) 9(».القطعی من قبیل التّخصیص

قید و شرط بودن آن نیست و لذا بـین ولایـت مطلقـه و حکومـت      نتیجه آنکه اطلاق ولایت به هیچ وجه به معناي بی

نیـز بـه ایـن تفـاوت اشـاره کـرده       » سـره   قدس« چنانکه امام خمینی  مطلقه یا استبدادي، تفاوت زیادي وجود دارد

اسلام، بنیانگذار حکومتی است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است که آراء و تمایلات نفسانی یک تن «: فرماید می
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د جامعـه  را بر سراسر جامعه تحمیل کند و نه شیوه مشروطه جمهوري که متکی بر قوانینی باشد که گروهـی از افـرا  

ها از  کنند بلکه حکومت اسلامی نظامی است، ملهم و منبعث از وحی الهی که در تمام زمینه براي تمامی آن وضع می

تمـام  . گیرد و هـیچ یـک از زمامـداران و سرپرسـتان امـور جامعـه را حـق اسـتبداد رأي نیسـت          قانون الهی مدد می

آید باید براساس  وازم آن جهت رفع نیازهاي مردم به اجرا در میهایی که در زمینه زمامداري جامعه و شئون و ل برنامه

. این اصل کلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حکومت نیز جاري و ساري اسـت . قوانین الهی باشد

یـا بـر طبـق     تواند در موضوعات بنابر مصالح کلی مسلمانان بلی این نکته را باید بیفزاییم که حاکم جامعه اسلامی می

این اختیار هرگز استبداد به رأي نیست، بلکه در این امر مصلحت اسلام و . مصالح افراد حوزه حکومت خود حکم کند

مسلمین منظور شده است پس اندیشه حاکم جامعه اسلامی نیـز همچـون عمـل او تـابع مصـالح اسـلام و مسـلمین        

  ) 10(».است

قید و شرط بـودن آن نیسـت پـس چـرا اصـولاً از کلمـه        به معناي بیممکن است گفته شود اکنون که اطلاق ولایت 

شود؟ آیا بهتر نیسـت کـه بـه جـاي آن      تأکید می» ولایت مطلقه فقیه«در توضیح ولایت استفاده شده و بر » مطلقه«

  استفاده کنیم؟ » ولایت فقیه«صرفا از اصطلاح 

یسه با دیگر نظریاتی است که در مورد حیطه اختیارات گوییم آوردن کلمه مطلقه به دنبال ولایت، در مقا در پاسخ می

  : اند گونه نظر داده فقیه، سه توضیح اینکه در خصوص حدود اختیارات ولّی. فقیه وجود دارد ولی

فقیه  حدود اختیارات ولی  

یعنـی صـرف   ( است ولی ولایت بر انجام این امور ندارد و فرق بین ایـن دو  الف ـ فقیه، مجاز به تصرف در امور حسبیه 

اینست که در صورت اول، وکیل فقیه و شخص منصوب از جانب او پس از مـرگ وي  ) جواز تصرف و ولایت بر تصرف

  ) 11.(گردد با مرگ فقیه، وکیل و منصوب او منعزل نمی) ولایت بر تصرف(شود در حالی که در صورت دوم  منعزل می

باشد اما حفظ مرزها و نظم کشور و جهاد و اجراء حـدود و اخـذ    ب ـ فقیه، داراي ولایت بر تصرف در امور حسبیه می 

  ) 12.(باشد، براي فقیه ثابت نیست خمس و زکات و اقامه جمعه می

بر طبق این نظریه کـه مـورد قبـول    . الشرایط، در تمامی شئون مربوط به حکومت، داراي ولایت است ج ـ فقیه جامع  

« هاء است، از حیـث امـور مربـوط بـه حکومـت، بـین فقیـه و پیـامبر        و بسیاري دیگر از فق» سره  قدس« حضرت امام

در نتیجـه،  . فرقی وجود ندارد و همگـی داراي اختیـارات یکسـانی هسـتند    » السلام  علیهم« و ائمه» آله  و علیه االله صلی

و  ، اختیار اقامه جمعه و اجراء حـدود و عقـد قـرارداد صـلح و اخـذ خمـس و زکـات       »ع«فقیه همچون معصومین ولی

این نظریه، حـدود  . اسلامی با تمام لوازم آن را دارا است سرپرستی امور محجورین و اوقاف عامه یعنی تشکیل حکومت

الشرایط را مقید به صرف جواز تصرف در امور حسبیه یا ولایت بر این امور ندانسته بلکـه نسـبت    اختیارات فقیه جامع

داند و از  الشرایط می مربوط به حکومت را در تحت ولایت فقیه جامع امور» مطلق«دارد و » اطلاق«به این دو محدود، 

بدین ترتیب نسـبی بـودن اطـلاق در ولایـت مطلقـه کـاملاً آشـکار        . اند رو، این نظریه را ولایت مطلقه نام گذاشته این

  . گردد می

  الید  ولایت مطلقه، تنها راه تشکیل حکومتی مبسوط: نکته اول

الید تشکیل داد زیرا فقط براساس  توان حکومت اسلامی مبسوط یت مطلقه فقیه است که میتنها بر اساس پذیرش ولا

  ) 13.(گردد الشرایط منتقل می این مبنا است که همه اختیارات حکومتی به فقیه جامع

از واضح گردید که اختیارات مطلقه، امر عجیب و غیر قابل قبولی نیست بلکه مقصود از آن اختیاراتی است که ناشـی  

طبع حکومت و سرپرستی امور عمومی جامعه است و حکومتها به طور معمول در همـان محـدوده اعمـال حاکمیـت     

کند ولی ملاك اصلی، واحد و ثابت است و همانطور که  البته مصادیق این امور در زمانهاي مختلف تغییر می. کنند می

بود ملاك، اداره جامعه و سرپرستی امور عمومی است نیز مکرّر به آن تصریح شده » سره  قدس« در کلام امام خمینی

  . بنابراین هرگونه اختیاري که براي تأمین این هدف مورد نیاز باشد از آن حکومت اسلامی خواهد بود

به عبارت دیگر جامعه اسلامی همچون هرجامعه دیگري نیازمند حکومت است و طبیعی است که حکومت نیز بـدون  

ایـن اختیـارات   » السـلام   علـیهم « در عصر حضور معصـومین  . م وظایف خود ناتوان خواهد بوداختیارات لازم، از انجا
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شد و در عصر غیبت آنان چون نیاز به حکومـت همچنـان پابرجاسـت اختیـارات      اعمال می» ع«توسط آن بزرگواران 

آید پس ضرورت وجود  درمیاست به اجرا » السلام  علیهم« الشرایط که منصوب از جانب ائمه  مزبور توسط فقیه جامع

حکومت، ربطی به عصمت ندارد بلکه نیاز همیشـگی تمـامی جوامـع انسـانی اسـت لـذا حـدود اختیـارات حکـومتی          

الشرایط یکسان خواهد بـود   با اختیارات حکومتی فقیه جامع» السلام  علیهم« و ائمه » آله  و علیه االله صلی« پیامبراکرم 

مان پاسخگویی به نیاز دائمی جوامـع بشـري بـه حکـومتی اسـت کـه اداره امـور        چرا که هدف از چنین اختیاراتی ه

  . عمومی و اجتماعی آنان را بر عهده گیرد

  ولایت مطلقه، نظریه مشهور فقهاي امامیه : نکته دوم

شود بلکه بسـیاري از   ولایت مطلقه فقیه در میان فقهاي شیعه طرفداران زیادي داشته از نظریات مشهور محسوب می

  : اند قهاء برآن ادعاي اجماع کرده یا آن را از مسلمات فقه امامیه دانستهف

  : نویسد در این مورد می) قمري 940متوفی (محقق کرکی 

الاحکـام   االله علیهم انّ الفقیه العدل الامامی الجامع لشرایط الفتـوي المعبـر عنـه بالمجتهـد فـی      اتفق اصحابنا رضوان«

  ) 14(»لهدي صلوات اللّه و سلامه علیهم فی حال الغیبۀ فی جمیع ماللنّیابۀ فیه مدخلالشرعیه نایب عن قبل أئمۀ ا

شـرایط فتـوي اسـت و از او بـه مجتهـد در       فقهاي شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امامی مذهب که جامع: یعنی

یا نیابـت  (که نیابت بردار است  السلام در زمان غیبت در همه اموري شود، از جانب ائمه علیهم احکام شرعیه تعبیر می

  . باشد نایب می) در آن دخالت دارد

  : نویسد می) قمري 1245متوفی (ملا احمد نراقی 

کلّ ما کـان للنّبـی و الامـام الّـذین هـم سـلاطین الانـام و        : احد هما: انّ کلیۀ ماللفقیه العادل و له الولایۀ فیه امران«

: و ثانیهمـا . للفقیه ایضأ ذاك الاّما اخرجه الدلیل من اجماع اونص او غیـر همـا  حصون الاسلام، فیه الولایۀ و کان لهم ف

فهو وظیفۀ الفقیه و له التّصـرف  ... انّ کل فعل متعلّقِ با مور العباد فی دینهم او دنیاهم و لابدمن الاتیان به ولامفرّمنه 

  ) 15(».فیه والاتیان به

  : ارد دو امر ستتمامی آنچه فقیه عادل برآن ولایت د: یعنی

ـ هر آنچه پیامبر و امام که فرمانروایان مردم و دژهاي استوار اسلامند در آن ولایت دارنـد فقیـه نیـز در آن ولایـت     1

  .دارد مگر مواردي که با دلیلی همچون اجماع یا نص یا غیر این دو استثناء شود

وظیفه فقیه است و او مجاز به .... آن گریزي نیست ـ هرکاري که مربوط به امور دین یا دنیاي مردم است و از انجام 2

  . باشد تصرف در آن و انجام آن می

  : نویسد سپس در تعلیل اختیارات مطلقه فقیه که آن را در قالب دو قضیه کلیه فوق بیان نمود، می

نه من المسـلّمات ـ   اماالاول فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع ـ حیث نص به کثیرٌ من الاصحاب بحیث یظهر منهم کو «

اما دلیل بر امر اول عـلاوه بـر   ) 16(»....و اما الثّانی فیدل علیه بعد الاجماع ایضا امران ... الاخبار المتقدمۀ  ماصرحت به

آیـد کـه در نـزد آنـان از مسـلمات       اند و چنین برمـی  اي که بسیاري از اصحاب بدان تصریح کرده ظاهر اجماع به گونه

اما دلیل بر امر دوم پس علاوه بر اجماع دو دلیـل دیگـر هـم    . اند اشد که به این مساله تصریح کردهب است، روایاتی می

  ... دارد

کنـد و   در اثبات ولایت مطلقه فقیه، هم به اجماع محصل، تمسک مـی ) از فقهاي معاصر علامه نراقی(میرفتاح مراغی 

بـه  . اد از آن اجماع بر قاعده است نه اجماع بـر حکـم  مر: نویسد می "اجماع محصل"هم به اجماع منقول و در توضیح 

این معنی که یک قاعده کلی اجماعی در بین فقهاء وجود دارد که در هر مقامی که دلیلی بر ولایـت غیرحـاکم شـرع    

این اجماع شبیه اجمالی است که فقهاي . وجود ندارد ولایت در آن مورد از آن حاکم شرع است) الشرایط فقیه جامع(

در کلام فقهاء این : نویسد و در توضیح اجماع منقول می. بر اصالۀ الطهارة دارند و وجود این اجماع، روشن استشیعه 

  : اجماع به حد استفاضه نقل شده است که در هر موردي که دلیلی بر ولایت غیر فقیه نداریم، فقیه ولایت دارد

عموم فیه یتمسک به فی محـل الخـلاف و هـو کـذلک لـو اردنـا       احدها الاجماع المحصل و ربمایتخیل انّه امرٌ لبی لا«

الحکم الواقعی الغیر القابل للخلاف و التّخصیص ولوارید الاجماع علی القاعده بمعنی کـون   بالاجماع الاجماع القائم علی
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 ـ  الاجماع علی انّ کل مقام لادلیل فیه علی ولایۀ غیر الحاکم فالحاکم ولّی فلا مانع فـی  ه فـی مقـام الشّـک    التّمسـک ب

الحکم واضـح فتـدبر وهـذا     القاعدة والاجماع علی فیکون کالاجماع علی اصالۀ الطّهارة و نحوه و الفرق بین الاجماع علی

منقول الاجماع فی کلامهم علی کون الحاکم ولیا فـی مالادلیـل فیـه    : ثانیها. الاجماع واضح لمن تتّبع کلمۀ الاصحاب

  ) 17(».جماع فی کلا مهم علی هذا المعنی لعلّه مستفیض فی کلا مهمعلی ولایۀ غیره و نقل الا

ولایـت عامـه فقیـه را از مسـلمات یـا      ) قمـري  1266متـوفی  (مرحوم شیخ محمدحسین نجفی صاحب جواهر الکلام 

  : نویسد ضروریات در نزد فقهاي شیعه دانسته می

  ) 18(»الضّروریات عندهم بل لعلّه منلکن ظاهر الاصحاب عملاً و فتوي، فی سایر الابواب عمومها «

تـوان   می": گوید الشرایط در زمان غیبت می جواهر بعد از سخن از اطلاق ادله حکومت فقیه جامع "الزّکاة"و در کتاب 

اند که دلیلی  بر این مطلب تحصیل اجماع نمود زیرا فقهاي شیعه همواره در موارد متعددي از ولایت فقیه سخن گفته

دله حکومت فقیه ندارد و مؤید این اطلاق، آن است که نیاز به ولایت فقیه بیش از نیـاز بـه او بـراي بیـان     جز اطلاق ا

   ":احکام شرعی است

و یمکن تحصیل الاجماع علیه فانّهم لایزالون یذکرون ولایته فی مقامات عدیدة لادلیل علیها سـوي الاطـلاق الّـذي    «

19(»الشرعیۀ "فی الاحکام"من مسیسها  ذکرناه المؤید بمسیس الحاجۀ الی ذلک اشد (  

  : نویسد می "بلغۀ الفقیه"در کتاب ) قمري 1326متوفی (مرحوم سید محمد بحرالعلوم 

یابد که آنان بر وجوب رجوع به فقیـه در مـوارد متعـددي     کسی که فتاوي فقهاي شیعه را بررسی کرده باشد در می"

اصی وارد نشده لکن فقهاء با استناد به ضرورت دلیل عقلی و نقلـی قائـل   اتفاق نظر دارند با اینکه در آن موارد نص خ

اند بلکه نقل اجماع بر ولایت عامه فقیه بیش از حد استقاضه است و بحمـداالله ایـن    به عمومیت ولایت براي فقیه شده

   ":اي در آن راه ندارد مسأله آن قدر واضح است که هیچ شک و شبهه

لمن تتّبع فتاوي الفقهاء فی موارد عدیدة کما ستعرف اتّفاقهم علی وجـوب الرّجـوع فیهـا     هذا مضافا الی غیر مایظهر«

الی الفقیه مع انّه غیر منصوص علیها بالخصوص ولیس الاّ لاستفادتهم عموم الولایـۀ لـه بضـرورة العقـل و النّقـل بـل       

داالله تعـالی لاشـک فیـه ولا شـبهۀ     استدلّوا به علیه بل حکایۀ الاجماع علیه فـوق حـد الاستفاضـۀ و هـو واضـح بحم ـ     

  ) 20(».تعتریه

پذیرد بـه شـهرت آن در میـان     اي می حتی مرحوم شیخ انصاري که در کتاب مکاسب خود ولایت فقیه را در محدوده

  : نویسد فقهاي شیعه اعتراف کرده می

  ) 21(».لکنّ المسألۀ لاتخلو عن الاشکال وان کان الحکم به مشهورا...«

فقیه از نظریات اتفاقی و یا حـداقل مشـهور    که براساس تصریح بزرگترین فقهاي شیعه، ولایت مطلقهشود  ملاحظه می

باشد و چیزي نیست که از زمان مرحوم محقق نراقی مطرح شـده باشـد چـه ایـن کـه محقـق        بین فقیهان امامیه می

بین فقهـاي شـیعه تصـریح نمـوده     زیسته به اتفاقی بودن این نظریه در  کرکی که سیصد سال قبل از علامه نراقی می

و این بدان معنی است که قبل از محقـق کّرکـی نیـز نـه تنهـا نظریـه       ) و عبارت ایشان پیش از این آورده شد(است 

اي طرفدار و موافق داشته که محقـق مزبـور    ولایت مطلقه فقیه در میان فقیهان امامیه مطرح بوده است بلکه به اندازه

  . انسته استآن را مورد اتفاق اصحاب د

  : اکنون بنگرید به سخن یکی از نویسندگان که چقدر به دور از تحقیق و دقت نظر ابراز داشته است

آغـاز  ) زمـان علامـه نراقـی   (ولایت فقیه به معناي زعامت سیاسی، مدیریت و زعامت اجتمـاعی فقیـه از ایـن زمـان     «

  ) 22(».نت فقیه کمتر از دو قرن استشود بنابراین عمر نظریه ولایت فقیه به معناي حکومت و سلط می

کرد تا ببیند که وي نظریه خود یعنی زعامت  سزاوار بود نویسنده مزبور دستکم در کلام مرحوم نراقی بیشتر دقت می

و این ) چنانکه عبارت محقق مورد نظر را پیش از این نقل کردیم(کند  سیاسی و اجتماعی فقیه را اجماعی معرفی می

از شهرت نظریه ولایت فقیه و یا کثـرت طرفـداران نظریـه مزبـور بـه معنـاي زعامـت سیاسـی و         خود حداقل کاشف 

عمر نظریه ولایـت فقیـه بـه    «توان گفت که  اجتماعی فقیه در میان فقهاي پیش از علامه نراقی باشد پس چگونه می

  ! ؟»معناي حکومت و سلطنت فقیه کمتر از دو قرن است



67

  صطلاحی با دو معنی ولایت مطلقه فقیه، ا: نکته سوم

یکی از اموري که همواره موجب بروز اشتباهات فاحشی براي غیر متخصصان در علوم مختلف به ویـژه علـوم انسـانی    

باشد و خواننده غیرمتخصص به این اختلاف معنی پی نبرده و یا در تشـخیص معنـاي    شده است اشتراك اصطلاح می

) 23(اصطلاح ولایت یـا سـلطنت  . افتد ورطه اشتباهات سهمگینی فرو می باشد و از این رهگذر در مورد نظر ناتوان می

رود و گـاهی بـه معنـاي زعامـت سیاسـی و حکومـت فقیـه         گاهی به معناي ولایت فقیه بر اموال و نفوس به کار مـی 

و کتـاب   "مکاسـب "مرحوم شیخ انصاري این اصطلاح را به هر دو معنی در دو کتاب مختلف خـود  . شود استعمال می

  . به کار برده است "القضاء"

، "ولایت بر تصرف در اموال و نفـوس "و  "قضاء"، "افتاء"در کتاب مکاسب پس از تقسیم مناصب فقیه به سه منصف 

  : نویسد بحث اصلی را به قسم سوم اختصاص داده، می

  ) 24(»الاموال و الانفس و هوالمقصود بالتفصیل هنا ولایۀ التّصرف فی: الثالث«

  : کند یت را به دو وجه تقسیم میسپس این ولا

الف ـ استقلال ولی نسبت به تصرف در اموال و نفوس باقطع نظر از اینکه آیا تصرف دیگران منوط به اذن او هست یـا   

  . خیر

   اگر چه خود ولـی ب ـ عدم استقلال دیگران نسبت به تصرف در اموال و نفوس و منوط بودن تصرف آنان به اذن ولی

  ) 25.(تصرف نداشته باشداستقلال در 

ثابـت دانسـته، در مـورد    » ع«و ائمه » ص«آنگاه هر دو وجه از ولایت بر تصرف در اموال و نفوس را براي پیامبر اکرم 

  : نویسد وجه اول می

تعـالی و  اللّه  و بالجملۀ فالمستفاد من الادلۀ الاربعۀ بعد التّتبع و التأمل ان للامام سلطنته مطلقۀ علی الرّعیۀ من قبل«

  ) 26.(»ان تصرّفهم نافذعٌلی الرّعیۀ ماضٍ مطلقا

شود این اسـت کـه امـام از جانـب      آنچه بعد از تأمل در ادله چهارگانه کتاب، سنت، اجماع و عقل استفاده می«: یعنی

  ».خداوند بر مردم، ولایت مطلقه داشته و تصرفش در امور مردم به طور مطلق، معتبر است

کند و به دنبال آن که به بحـث در مـورد ثبـوت     صراحت از اصطلاح سلطه مطلقه استفاده می مرحوم شیخ انصاري به

  : نویسد پردازد قاطعانه آن را رد کرده می الشرایط می چنین ولایتی براي فقیه جامع

  ) 27(».وبالجملۀ فاقامۀ الدلیل علی وجوب طاعۀ الفقیه کالامام الاّ ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد«

یعنی همان سـلطنت و ولایـت   (واجب است » ع«اقامه دلیل براین که اطاعت از فقیه نیز همچون امام معصوم«: یعنی

تر از دست کشـیدن بـر بدنـه     سخت) بر اموال و نفوس مردم براي فقیه نیز در زمان غیبت ثابت است» ع«مطلقه امام

  ) 28(».باشد گیاه پر از خار می

اند همان فقهایی که ولایت مطلقه فقیه به معنـاي زعامـت    میه با شیخ انصاري هم عقیدهدر این مورد، اکثر فقهاي اما

براي فقیـه ثابـت   ) یعنی ولایت بر اموال و نفوس(کنند که چنین ولایتی  اند تصریح می سیاسی اجتماعی او را پذیرفته

که کـلام او در پـذیرش   ( "لفقیهبلغۀ ا"بحرالعلوم صاحب کتاب ارزشمند  به عنوان مثال مرحوم سید محمد آل. نیست

  : نویسد در این مورد می) ولایت مطلقه فقیه پیش از این آورده شد

السـلام بعـدم    لاشک فی قصور الادلّۀ عن اثبات اولویۀ الفقیه بالنّاس من انفسهم کما هی ثابتۀٌ لجمیع الائمـۀ علـیهم  «

  ) 29(»نصب غدیرخمالسلام ب القولال بالفصل بینهم و بین من ثبت له منهم علیهم

شکی نیست که ادله از اثبات اولویت فقیه نسبت به نفوس مردم قاصر است با این که چنین اولویتی براي تمام ائمه "

  . در این مورد فرقی نیست» السلام  علیه« ثابت است به دلیل این که بین امیرالمؤمنین علی » السلام  علیهم« 

اند در مـورد ولایـت    ، ولایت مطلقه فقیه را امر زمامداري و حکومت را پذیرفتهو بعضی از فقهاي معاصر که به صراحت

   ":اند فقیه بر اموال و نفوس نوشته
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النّبی اولی بـالمؤمنین مـن   (بمقتضی هذه الآیۀ ) ص(له) اي الولایۀ علی الاموال و النفوس(ثم انه لوقلنا بثبوت ذلک «

ولکـن اثباتـه للفقیـه دونـه خـرط      » ع«لخلفائه المعصومین و الائمه الهـادین او ادلۀٍ اخري و ثبوته ) 6/احزاب. انفسهم

  ) 30(».القتاد

یا ادلّه دیگر قائل به ثبوت ولایت بر امـوال و  » النّبی اولی بالمؤمنین من انفسهم«سوره احزاب  6اگر به مقتضاي آیه "

شویم لکن اثبات چنین ولایتی » السلام  علیهم«  و ائمه معصومین» آله  و علیه االله صلی« نفوس مردم براي پیامبر اکرم 

  . "باشد تر از دست کشیدن بر بدنه گناه پراز خار می براي فقیه سخت

انصاري کـه کـلام صـریح او در     بینیم شیخ است و لذا می "ولایت مطلقه فقیه"سرِ این مطلب، تعدد معناي اصطلاحی 

ف در اموال و نفوس گذشـت، در کتـاب القضـاء خـود بـه صـراحت       نفی ولایت مطلقه فقیه به معناي ولایت او بر تصرّ

  : نویسد پذیرد و می ولایت مطلقه فقیه را به معناي زعامت سیاسی و اجتماعی فقیه می

و ان شئت تقریب الاستدلال بالتّوقیع و با لمقبولۀ بوجه اوضح فنقول لانزاع فی نفوذ حکم الحـاکم فـی الموضـوعات    «

ۀ اذا کانت محلانقول ان تعلیل الامام  الخاص الخصومات بجعله حاکما  وجوب الرضا بحکومته فی» ع«للتّخاصم فحینئذ

الخصومات و الوقایع من فروع حکومته المطلقـه و حجیتـه العامـۀ     علی الاطلاق و حجۀً کذلک یدلّ علی انّ حکمه فی

فیهـا علـی المعنـی اللّغـوي المـرادف لفـظ       المشـهورة اذا حملنـا القاضـی     فلایختص بصورة التّخاصم و کذا الکلام فی

  ) 31(».الحاکم

علت وجوب رضـایت دادن بـه   ) 32(در مقبوله عمربن حنظله» ع«بدین ترتیب از دیدگاه شیخ انصاري اگر امام صادق 

 "فلیرضوا به حکما فانّی قد جعلته علـیکم حاکمـا  ": قراردادن او دانسته و فرموده است "حاکم مطلق"قضاوت فقیه را 

نیـز در توقیـع   » ع«و امـام زمـان   ) ید به حکم و قضاوت فقیه رضایت داد زیرا مـن او را بـر شـما حـاکم قـرار دادم     با(

  : فقهاء را حجت بر مردم معرفی کرده و فرموده است) 33(شریف

از  ، اینها دلالت بر آن دارد که حکم فقیـه در حـل و فصـل خصـومتها و دعـاوي     »اللّه فانّهم حجتی علیکم و انا حجۀ«

هاي حکومت مطلق او و حجیت عام او است بنابراین به صورت تخاصم و حل و فصل دعاوي، اختصاص نداشـته   شاخه

الشرایط نه تنها ولایت بر قضاء بلکه ولایت بـر حکومـت و    گردد یعنی فقیه جامع بلکه شامل غیر موارد تخاصم نیز می

  . نامد ي آن را حکومت مطلق میزمامداري جامعه نیز دارد و این همان است که شیخ انصار

در ( شـود   کند که آنچه عرفا از لفظ حاکم متبـادر بـه ذهـن مـی     مرحوم شیخ در جاي دیگر از کتاب خود تصریح می

کسی است که به طور مطلق، تسـلط بـر امـور دارد چنانکـه     ) در مقبوله عمربن حنظله  "جعلته علیکم حاکما"جمله 

شـود کـه شـخص مزبـور در      ید فلانی را بر شما حاکم قرار دادم چنین فهمیده میهرگاه حاکم سرزمینی به اهالی بگو

  : تمامی اموري که دخیل در اوامر سلطان هستند اعم از جزئی و کلی بر مردم تسلط و ولایت دارد

ها ثم انّ الظّاهر من الرّوایات المتقدمۀ نفوذ حکم الفقیه فـی جمیـع خصوصـیات الاحکـام الشـرعیۀ و فـی موضـوعات       «

الاطـلاق فهـو نظیـر قـول      الخاصۀ بالنّسبۀ الی ترتّب الاحکام علیها لانّ المتبادر عرفا من لفظ الحاکم هوالمسلّط علـی 

السلطان لاهل بلدة جعلت فلانأ حاکما علیکم حیث یفهم منه تسلّطته علی الرعیۀ فـی جمیـع مالـه دخـل فـی اوامـر       

  ) 34(».السطان جزئیا او کلیا

شـود و ولایـت فقیـه بـر      قیه بر اموال و نفوس مردم که شامل امور خصوصی زندگی آنان نیز مـی تفصیل بین ولایت ف

گیـرد مـورد قبـول     حکومت یا به تعبیر دیگر زعامت سیاسی و اجتماعی فقیه که تنها حیطه امور عمومی را در برمـی 

لـه تصـریح    آوردیـم معظّـم   باشد و چنانکه پـیش از ایـن عبـارت ایشـان را     نیز می» سره  قدس« حضرت امام خمینی 

از غیر جهت حکومت و فرمانرواییش بر جامعه، ولایتی ثابت باشد ماننـد  » السلام  علیه« اند که اگر براي معصوم  کرده

ولایت برطلاق دادن همسر مردي یا فروش اموال او یا مصادره داراییش، چنین ولایتی براي فقیه ثابـت نخواهـد بـود    

نیست و هیچیک از ادله ولایت فقیه نیز بر ثبـوت  » ع«ز جنبه حکمرانی و امارت معصومین چرا که این ولایت ناشی ا

  ) 35.(چنین ولایتی براي فقهاء در عصر غیبت دلالت ندارد

اینک عبارت یکی از فقهاي معاصر را که به وضوح، دو معناي ولایت فقیه را از هم تفکیک و توضـیح داده اسـت نقـل    

  : کنیم می
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عموم من وجـه اسـت چنانچـه اشـاره     ) در اصطلاح(رود که نسبت میان این دو  ر دو معنی به کار میولایت تصرف د«

گونه که شخص بـر   عبارت است از سلطه تصرف در خصوص نفوس و اموال دیگران به همان: معنی اول. خواهیم نمود

اعم از تصرفات خارجی ماننـد   تواند به هر شکل و نحوي که بخواهد تصرف کند نفس و مال خود ولایت دارد یعنی می

آن که ولی، مولّی علیه را طبق مصلحت، تحت عمل جراحی پزشک قرار دهد و یا او را با خود به سـفر ببـرد و امثـال    

آن و یا تصرفات اعتباري در نفس او مانند آن که براي او زنی تزویج کند یا زن او را طلاق بدهد و یا در امـوال مـولّی   

از تصرفات خارجی و یا اعتباري انجام دهد مانند آن که اموال او را ـ طبق مصلحت ـ از جـایی بـه      علیه، تصرفاتی اعم

. جایی و یا از شهري به شهر دیگر انتقال دهد و یا آن که به فروش برساند یا اجاره داده یا تعویض نمایـد و امثـال آن  

شـود   ه از آن تعبیر به ولایت زعامـت نیـز مـی   عبارت از سلطه تصرف در امور اجتماعی و سیاسی کشور ک: معنی دوم

شود و منظور از  سخن پیرامون ولایت تصرف در کتب فقهیه ـ غالباـ در بحث شرایط متعاقدین در کتاب بیع گفته می 

مانند پدر و جـد پـدري آیـا ولایـت بـر امـوال       ) فقیه(آن همان ولایت به معنی اول است از آن جهت که حاکم شرع 

سرپرست دارد یا نه؟ و در صورت ثبوت آیا ولایت او بر اموال محدود به قاصرین است یـا سـایر    یم بیقاصرین مانند یت

« کننـد و از جملـه مرحـوم شـیخ انصـاري       شود؟ ولایت فقیه را غالبا به صورت اطلاق نفی مـی  افراد را نیز شامل می

و اما ولایت بر تصـرف  ) 36.(کرده استولایت مطلقه را به معناي اول نفی  155در کتاب مکاسب صفحه » سره  قدس

به معنی دوم که عبارت است از ولایت زعامت و ریاست حکومت اسلامی، اکثر فقهاء آن را قبول دارند زیرا کـه فقیـه   

الشرایط ـ اعم از شرایط شرعی و سیاسی، اجتماعی و عرفی ـ نسبت به حاکمیت اسلامی از دیگران، اولی اسـت     جامع

سلامی باید به دست کسی انجام شود که آگـاهی کامـل از احکـام اسـلام و قـوانین آن داشـته       چه آن که حفظ نظم ا

رسـیم کـه    با اندك توجهی به ضرورت حفظ نظم اسلامی ـ در صورت امکان ـ و بسط ید فقیه به این نتیجه می  . باشد

ت به معناي اول که یک نوع و اما ولای. حق حاکمیت اسلامی و ولایت تصرف در امور اجتماعی و سیاسی با فقیه است

داري این سلطه خاص نیـز  » سره  قدس« العاده است نیاز به دلیل مستقل دارد تا فقیه همچون معصوم  خصیصه فوق

بوده باشد و روشن است که نفی آن هیچگونه ارتباطی به ولایت زعامت در امور اجتماعی و سیاسی ندارد زیرا ولایـت  

زاید و جنبی است که ثبوت آن براي فقیه یک امر استثنایی و غیر ضروري به شمار تصرلف در اموال و نفوس یک امر 

گونه که اشاره کردیم نسبت میـان ایـن دو    و همان. اند دانسته) ع(آید و بسیاري از علماء آن را مخصوص معصومین می

را دارا باشـد ماننـد   معنی ـ از ولایت تصرف عموم من وجه است یعنی ممکن است که کسی هر دو نوع ولایت تصرف  

که هم داراي سلطه به کشور بـوده و هـم سـلطه بـر نفـوس و      » ع«و امامام معصوم » آله  و علیه االله صلی« پیامبر اکرم 

  )37(».اموال شخصی افراد داشتند و ممکن است کسی تنها داراي یکی از این دو ولایت بوده باشد

  محجور یا رشید؟ : ـ مردم در نظام ولایت فقیه2

ی دیگر از شبهاتی که از ابتداي پیروزي انقلاب اسـلامی در جهـت تضـعیف ولایـت فقیـه مطـرح گردیـد، ادعـاي         یک

  . محجوریت مردم به عنوان مولّیعلیه در نظام مبتنی بر ولایت بود

  : اي که نُه ماه پس از پیروزي انقلاب، با نام ولایت فقیه منتشر کردند نوشتند کمونیستها در کتابچه

یت و قیمومت، محجوریت و صغر یکی از طرفین است بودن صفیر و محجور بودن کسی ولایت و قیمومـت  شرط ولا«

صفیر و محجور نیست چون از نظر حقوقی، صغیر، فاقـد اراده  ) ولایت و قیمومت(وجود خارجی ندارد لیکن منشأ آن 

شـود و   بود حق رأي از او سلب مـی وقتی شخص محجور .... اي داشت دیگر ولایت لزومی نداشت است اگر صغیر اراده

هـا پنبـه    اگر بگویم مردم صـغیر هسـتند دیگـر همـه رشـته     ... «) 38(»..تواند به منشأ ولایت تبدیل شود اراده او نمی

شود صغیر نه تنها حق دخالت در اموال و دارایی خود را ندارد در حوزه سیاست به طریق اولی از هیچگونـه حقـی    می

نباید روي آراء محجورین به جمهوري اسلامی تکیه کرد و چنین آرایی خـود بـه حـود باطـل      برخوردار نخواهد بود و

انـد کـه ایـران جمهـوري      الحـواس رأي داده  هاي شیرخواره و آدمهاي مختلّ است مثل این است که بگویند همه بچه

  ) 39(».اسلامی باشد

  : وي نوشت. اي دیگر مجددا مطرح شد این شبهه بعدها توسط نویسنده
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معناي ولایت، آن هم ولایت مطلقه این است که مردم همچون صـغار و مجـانین، حـقّ رأي و مداخلـه و هیچگونـه      «

مـردم در سیسـتم   «) 40(».اوامـر باشـند   تصرفی دراموال ونفوس وامورکشور خودندارند و همه باید جان بر کف مطیع

  ) 41(».اند ایی مولّی علیهم فرض شدهولایت فقیه همچون صغار و مجانین و به اصطلاح فقهی و حقوقی و قض

  : اند اخیرا نیز بعضی به طرح دوباره این شبهه پرداخته، نوشته

مردم اگر چه در حوزه امور خصوصی و مسائل شخصی، مکلّف و رشیدند اما در حوزه امور عمومی، شرعا محجورند و «

لازمـه  «) 42.(»ا تنفیذ بعدي ولی فقیه استهرگونه دخالت و تصرف مردم در حوزه امور عمومی محتاج اجازه قبلی ی

  ) 43(».لاینفک حکومت ولایی، محجوریت مردم در حوزه امور عمومی است

براي نقد و بررسی این شبهه و پاسخ به آن، ابتدا باید به تعریف اصـطلاح مجـرد و محجـور پرداخـت و سـپس      : پاسخ

  . کند یا نه مبتنی بر ولایت فقیه صدق می ملاحظه نمود که آیا تعریف مزبور بر وضعیت مردم در نظام

  در امور عمومی، صحیح است؟  "حجر"آیا کاربرد اصطلاح 

 "ممنوعیـت از تصـرف در مـال   "و دراصطلاح، به معنـاي   "منع"را در لغت به معناي  "حجر"صاحب شرایع الاسلام، 

  : ندارددانسته است بنابراین محجور، کسی است که شرعا اجازه تصرف در مال خود را 

  ) 44.(»الحجر هوالمنع و المحجور شرعا هوالممنوع من التّصرف فی ماله«

) 45.(نیز که در جمع نظریات مختلف فقهاي امامیه، کم نظیر است، همین تعریف را ارائه داده اسـت  "مفتاح الکرامه"

ممنـوع  "بـه معنـاي    "حجـر "رود لذا  ، فقط به معناي ممنوعیت از تصرف در مال به کار می"حجر"بنابراین اصطلاح 

اي کـه   بـه عنـوان قرینـه   » امور عمـومی «از تصرف در امور عمومی، خروج از اصطلاح است و اضافه کردن قید  "بودن

کند زیرا محجور مصطلح، کسی است کـه   مبین منظور نویسنده از این اصطلاح باشد مشکل را به طور کامل حل نمی

یعنی اگر چه مالکیت امـوال، متعلـق   ) 46(باشد ق به خود یعنی اموالش نمیشرعا مجاز به تصرف در یکی از امور متعل

اینک اگر قرار باشـد  . ممنوع از تصرف درآن است) اند بیان کرده "حجر"که فقهاء در کتاب (به او است ولی به دلایلی 

زبور باید بپـذیریم کـه   که این اصطلاح را در حوزه امور عمومی نیز به کار ببریم براي تصحیح استعمال آن در حوزه م

آنان تعلـق   اصالتا به که(امور  امور عمومی جامعه اصلاً متعلق به مردم است و آنان در نظام ولایت فقیه، از تصرف دراین

بسیاري از امور عمـومی، متعلـق بـه مـردم نبـوده و      : لکن این سخن صحیح نیست زیرا. اند به دلایلی، منع شده) دارد

با گستره وسیعی که دارد و همچنـین قضـاوت و اجـراي     "انفال"باشند مانند  صرف درآنها نمیاصولاً ایشان مجاز به ت

به عبارت دیگر تصرف در این امور اصلاً حق مردم نیست تا بتوان عدم جواز تصرف آنان را نوعی ممنوعیـت از  . حدود

عـدم جـواز تصـرف    (علت این امر  اجراي حق به حساب آورد و در نتیجه تعریف محجور را بر آن منطبق نمود و البته

اي، اموري تخصصی و فنی وجود دارد که به عهده گـرفتن   نیز واضح است چرا که به طور طبیعی در هر جامعه) مردم

و )47(اي باشند در جامعه اسلامی نیز تصرف در انفـال  آنها تنها از کسانی ساخته است که داراي شرایط و صفات ویژه

الشرایط قرار داده شده است و بـراي دیگـران جـایز     راي حدود تنها بر عهده فقهاي جامعبه عهده گرفتن قضاوت و اج

  : گوید نیست چنانکه محقق حلی در شرایع می

النّـاس الاّ عـارف بالاحکـام مطلّـع علـی مأخـذها و عـارف بکیفیـۀ          ولا یجوز ان یتعرّض لاقامۀ الحدود و لاالحکم بین«

  ) 48.(»ایقاعهما علی الوجوه الشرعیۀ

جایز نیست کسی متصدي اقامه حدود و قضاوت در بین مردم بشود مگر شخصی که عارف بـه احکـام شـرع بـوده از     

  . گونه شرعی بداند مدارك آنها مطلع باشد و کیفیت اجراي حدود و قضاوت را به

الشرایط است  جامعنویسد که مراد از عارف به احکام شرع، فقیه  در شرح خود بر عبارت فوق می "مرحوم شهید ثانی"

مـورد اتفـاق فقهـاي امامیـه اسـت و آنـان بـه        ) یعنی عدم جواز قضاوت و اجراي حدود براي غیر فقیـه (و این مطلب 

  : اند اجماعی بودن آن تصریح کرده

فـی   المراد بالعارف المذکور، الفقیه المجتهد و هوالعالم بالاحکام الشّرعیۀ بالادلّۀ التفصیلیۀ و جملۀ شـرائطه مفصـلۀٌ  «

مظانّها و هذا الحکم و هـو عـدم جـواز الحکـم لغیـر المـذکور موضـع و فـاق بـین اصـحابنا و قـد صـرّحوافیه بکونـه              

  ) 49.(»اجماعیا
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  . وابستگی امور عمومی به مردم همچون وابسته بودن و تعلق داشتن اموال مردم به آنان نیست: نتیجه آن که، اولاً

داراي ولایت بر تصرف در امور عمومی باشند آن گونه که ولایت بـر امـوال خـود    چنان نیست که مردم اصالتا : و ثانیا

تـوان   بـه همـین جهـت، ممنوعیـت شـخص از تصـرف در مـال خـود را مـی         » النّاس مسلّطون علـی امـوالهم  «دارند 

  . توان محجورریت نام گذاشت نامید ولی عدم جواز تصرف مردم در امور عمومی را نمی "محجوریت"

اسلام، اصل، عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر است چرا که تمـامی افـراد مـردم، آزاد و یکسـان آفریـده       از دیدگاه

باشند لذا تحمیل انجام یا ترك کار معینی بر آنـان کـه لازمـه اعمـال ولایـت       اند و بر مال و جان خود مسلط می شده

  ) 50.(است، مصداق ظلم و تعدي، محسوب شده و عقلاً قبیح و شرعا حرام است

اي است که اصـل، عـدم    باشد و نیز مقتضی احکام ویژه ، سلطه حادثی است که مسبوق به عدم می"ولایت"همچنین 

شود که اصل عدم ولایت، اصل عقلی اسـت و لـذا در دیگـر نظامهـاي      با دقت در ادلّه فوق، ملاحظه می)51.(آنها است

ی نیست مگر اینکه از سوي منشأ حاکمیت چنـین  حکومتی نیز شخصی مجاز به اعمال قدرت و تصرف در امور عموم

لکن از آنجا که منشأ حاکمیت در نظامهاي مبتنی بر دمکراسـی و لیبرالیسـم، مـردم هسـتند و     . اي داشته باشد اجازه

کنند لذا قهرا کسی مجاز به اعمال ولایت بر مـردم   آنان نیز اراده خود را در بیشتر موارد توسط نمایندگانشان ابراز می

هد بود که یا مستقیما توسط آنان به این سمت برگزیده شده باشد و یا بـه طـور غیرمسـتقیم توسـط نماینـدگان      خوا

مردم؛ در حالی که منشأ حاکمیت از دیدگاه اسلام خداوند متعال است و لذا فقط کسانی مجاز بـه اعمـال ولایـت بـر     

ایـن اشـخاص در درجـه اول    . ازه را گرفته باشـند جامعه هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از خداوند این اج

  .الشرایط هستند و آنگاه در عصر غیبت فقهاي جامع» ع«و سپس ائمه معصومین» آله  و علیه االله صلی« پیامبر اکرم

گردد که هم در نظام اسلامی و هم در نظامهـاي غیـر اسـلامی، بـدون اجـازه از سـوي منشـأ حاکمیـت،          ملاحظه می

عمومی جامعه تصرف نمود و این همان معناي محجوریت در حوزه امور عمومی بنابر تعبیر نویسنده  توان در امور نمی

است و اختصـاص بـه   ) یعنی در واقع در تمام نظامهاي عالم(مورد نظر است پس اگر محجوریتی باشد در هر دو نظام 

  . نظام مبتنی بر ولایت فقیه ندارد

که اصلاً مسأله محجوریت در بین نیست چرا که عدم جواز تصـرف در امـور    توان به این نتیجه رسید لکن با دقت می

لازمـه لاینفـک دو اصـل عقلائـی     ) که از سوي منشأ حاکمیـت مجـاز باشـند   (عمومی مگر براي گروه خاصی از مردم 

  : باشد که مختص به هیچ نظامی نیست می

  . اصل عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر: یکی

  . راري نظم در جامعهاصل لزوم بر ق: و دیگري

اگر بخواهیم این دو اصل را در جامعه برقرارکنیم باید فقط اشخاصی با ویژگیهاي معین را مجاز به اعمـال ولایـت در   

جامعه بدانیم که لازمه آن، عدم جواز تصرف دیگران در حوزه امور عمومی است و چنانکه گفتیم ایـن امـر ربطـی بـه     

سخن گفتن از محجوریت در حوزه امور عمومی، صحیح نیست، مگر این کـه مقصـود   محجوریت ندارد بنابراین اصولاً 

 "ایهام نـاروا "نویسنده، معناي لغوي این کلمه باشد نه معناي اصطلاحی آن که در این صورت نیز کلام او مشتمل بر 

روند، لذا استعمال  ، این است که در معناي اصطلاحی به کار می"حجر و محجوریت"خواهد بود چرا که غالب بر لغت 

بـدین ترتیـب کـاربرد ایـن اصـطلاح در امـور عمـومی        . آنها در معناي لغوي بدون وجود قرینه، غلط انداز خواهد بود

باشد زیرا این سـخن مربـوط    نمی) در اصطلاح، جاي مناقشه نیست(» لامشاحۀ فی الاصطلاح«مشمول سخن معروف 

د موجب اشتباه مخاطب نگردد و تفاهم را که مقصود اصلی گفـتن  به جایی است که استعمال اصطلاح در معناي جدی

  . و نوشتن است به خطر نیاندازد

  آیا لازمه محجوریت، ناتوانی از تصدي است؟ 

شد، قابل اغمـاض بـود لکـن متاسـفانه      اگر اشکال کلام نویسنده به همین مقدار که تاکنون توضیح دادیم محدود می

  : نویسد می» لوازم ولایت شرعی فقیهان بر مردم«ت عنوان چنین نیست، توضیح اینکه وي تح

مردم به عنوان مولّی علیهم در تمامی امور عمومی، شئون سیاسی و مسائل اجتماعی مرتبط به اداره جامعه به ویـژه  «

. در مسائل کلان در ترسیم خطوط کلی آن ناتوان از تصدي، فاقد اهلیت در تدبیر و محتاج سرپرست شـرعی هسـتند  
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ردم اگر چه در حوزه امور خصوصی و مسائل شخصی مکلف و رشیدند اما در حوزه امور عمـومی شـرعا محجورنـد و    م

  ) 52(».هرگونه دخالت و تصرف مردم در حوزه امور عمومی محتاج اجازه قبلی یا تنفیذ بعدي ولی فقیه است

دانسته و در جملـه دوم آنـان   » مور عمومیناتوان از تصدي ا«شود نویسنده در جمله اول مردم را  چنانکه ملاحظه می

، حکایت از وجود نقصان در مردم بـه  »ناتوان از تصدي«تعبیر . شمرده است» در حوزه امور عمومی شرعا محجور«را 

عنوان مولّیعلیه دارد یعنی همانطور که شخص سفیه و مجنـون از تصـرف صـحیح و عقلائـی در امـوال خـود نـاتوان        

مردم در حوزه امـور عمـومی،   «باشند در حالی که عبارت  در تمامی امور عمومی ناتوان می هستند مردم نیز از تصرف

باشـد بلکـه    الزاما حاکی از نقصان مردم نیست زیرا محجوریت دائما ناشی از عدم توانایی بـر تصـرف نمـی   » محجورند

ارنـد همـانطور کـه در    گاهی به خاطر حفظ حقوق طلبکاران شخص محجور و کسانی است که با وي ارتبـاط مـالی د  

  . مورد مفلّس یا ورشکسته، اینچنین است

بدون شک، شخص مفلّس یا ورشکسته، توانایی تصـرّف در امـوال خـود را دارد لکـن قانونگـذار بـراي حفـظ حقـوق         

 طلبکاران وي او را محجور اعلام کرده بنابراین محجوریت، اعم از ناتوانی است و عدم توانایی تصدي، صورت خاصی از

باشـد و   محجوري که ناتوان از تصـدي امـور خـود مـی    : به عبارت دیگر محجور، بر دو قسم است. باشد محجوریت می

  . محجوري که ناتوان از تصدي نیست

  اکنون منظور نویسنده کدام یک از این دو قسم است؟ 

، بایـد محجـور بـودن    "قیدحمل مطلق بر م"و قاعده  "حمل عام برخاص"براساس قواعد تفسیر کلام، همچون قاعده 

شود بر معناي ناتوان از تصدي، حمل  مردم را که اطلاق داشته و هم قادر بر تصدي و هم ناتوان از تصدي را شامل می

کنیم بدین ترتیب از دیدگاه مشارالیه، یکی از لوازم ولایت شرعی فقیهان بر مردم این است که آنان از تصدي تمـامی  

و مسائل اجتماعی مرتبط به اداره جامعه ناتوان و فاقد اهلیـت بـوده و محتـاج سرپرسـت      امور عمومی، شئون سیاسی

  . شرعی هستند

توان پذیرفت زیرا همواره در میان مردمی کـه   بدون شک، این سخن به طور مطلق، صحیح نیست و اطلاق آن را نمی

 ـ در یک جامعه اسلامی زندگی می اتوانی در اداره امـور عمـومی و شـئون    کنند، افرادي هستند که هیچگونه قصور و ن

قدر متیقن از این افراد، همان فقهاي جامع الشرایط هستند یعنی فقهایی که تمامی شرایط لازم براي . سیاسی ندارند

باشند اعم از شرایط دینی همچون فقاهت و عدالت و سـایر شـرایط، همچـون تـدبیر و      تصدي امر حکومت را دارا می

  . ایتسیاست و شجاعت و کف

فقیه باشند چنان که خود نوشته است براساس دیدگاه فرد مزبور، این افراد باید خارج از حیطه ولایت ولی :  

فقیهان عادل بر یکدیگر ولایت ندارند بلکه معقول نیست کـه فقیهـی بـر فقیـه دیگـر ولـی و دیگـري مـولی علیـه          «

  ) 53(».باشد

  : و در جاي دیگري از همان مقاله گفته است

شوند لذا محجوریـت عـوام در    محسوب می "مولّی علیهم"اند  ا زمانی که مردم به درجه اجتهاد و فقاهت نایل نشدهت«

  ) 54(».حوزه امور عمومی، دائمی است

دانسـته و ثانیـا    "مولّی علیه"گیرد که وي اولاً در نظام ولایت فقیه، آحاد مردم را  این اشتباه فاحش از آنجا نشأت می

بودن در این نظام را ناتوانی شخص از تصدي امـور عمـومی و شـئون سیاسـی بـه حسـاب آورده        "علیه مولّی"ملاك 

  . جامعه، مولّی علیه است نه افراد: توضیح آنکه. است، در حالی که هر دو مبنی، ناصواب است

ند بلکه جامعه، مولّی هاي حقیقی خود نیست ، تک تک افراد مردم با شخصیت"ولایت مطلقه فقیه"مولّی علیه در : اولاً

علیه است و البته داراي اعضائی است که همان آحاد مردم هستند که این اعضاء از جهت عضو جامعه بودن کـه یـک   

  . شوند نه از جهت فرد بودن که یک شخصیت حقیقی است شخصیت حقوقی است مولّی علیه محسوب می

عضو بودن مردم در جامعه، مربوط است تحت ولایـت   به همین دلیل است که فقط آن دسته از اموري که به حیثیت

آید یعنی همان امور عمومی یا به تعبیر فقهاء، اموري که هر قوم و ملتی براي انجام آنها بـه رئـیس خـود     فقیه در می

» سـره   قـدس « اما امور خصوصی و شخصی آنان از تحت ولایت، بیرون است و لذا امام خمینی ) 55(کنند مراجعه می
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براسـاس  ) 56.(فقیه، مجاز به تصرّف در امور خصوصی مردم نبود و براین حوزه، ولایتی نـدارد  اند که ولی نموده تصریح

فقیه را بر خود او تبیین نمود چرا که او نیز عضوي از  توان نفوذ دستورهاي ولی بودن جامعه، به راحتی می "مولّیعلیه"

یر اعضاء باید تابع اوامر رهبر باشد چنان که براساس همین بیان، اعضاي جامعه تحت ولایت است بنابراین همچون سا

گردد زیرا آنان هم عضوي از اعضـاي   الشرایط نیز اثبات می فقیه بر دیگر فقهاي جامع وجوب اطاعت از دستورهاي ولی

حالی کـه  در . شود که از عضویت جامعه خارج شوند جامعه تحت ولایت و رهبري هستند و فقیه بودنشان موجب نمی

بر  شرعی بر صغیر و مجنون و سفیه ملاحظه می در سایر موارد ولایت، همچون ولایت پدر بر فرزند و ولی شود که ولی

، "مولّیعلیـه "باشد بلکه همواره آمر است و  کند و اصولاً خود وي مخاطب و مأمور اوامرش نمی خود، دستور صادر نمی

، جامعه اسلامی است با تمام اجزاء و اعضایش بدون این کـه  "مولّیعلیه"ه، در نظام حکومتی ولایت فقی. مأمور هستند

فرقی بین اعضاء باشد در حالی که در ولایت بر صغار و مجانین و سفهاء و نظایر آنها، مولّی علیه، چند شخص حقیقی 

برند کمی دقت بخرج  یاست و اگر کسانی که دست به قلم م باشند و این مفهوم در کلام فقهاء، بوضوح آمده معین می

  .شدند هایی نمی دادند دچار چنین سوءفهم می

  بودن جامعه در کلام فقهاء  "مولّی علیه"

مفاد دلیل ولایت فقیه، این نیست کـه  : نویسد هایی است که مثلاً یکی از فقهاي معاصر می در پاسخ به چنان سوءفهم

ولی قرار داده شده تا این که گفته شود که فرض ) هم افراد افراد بما(شان  فقیه تنها بر آحاد مردم با شخصیت حقیقی

، اختصـاص بـه ولایـت    "ولایت"بر یکدیگر، یک امر عرفی نیست و لذا مفاد دلیل ] یعنی دو فقیه [ ولایت دو شخص 

بـر  شخص فقیه بر غیر فقهاء دارد و ناظر به نسبت و رابطه فقهاء با یکدیگر نیست بلکه دلیـل ولایـت فقیـه، فقیـه را     

کـه   "علیـه  مـولّی "بنابراین هنگامی که فقیه، امري صادر کنـد بـر   ... جامعه از حیث جامعه بودن، ولی قرار داده است

       فقیـه   همان جامعه است، نافذ خواهد بود و فقیه دیگر نیز از آنجا که جزئـی از ایـن جامعـه اسـت، مشـمول امـر ولـی

است و عرفا  "ولی فقیه"است تا گفته شود که او مماثل و هم طراز  "علیه مولّی"باشد نه به این عنوان که یک فرد  می

شأن بردیگري، پذیرفته نیست بلکه از این حیث که جزئی از جامعه است و مولّی علیه نیز همین  ولایت یکی از دو هم

باشد فقیه نمی اجتماع است که هم طراز ولی :  

لیا علی الافراد بما هم افراد فحسب کی یقال لیس امرا عرفیا فرض انّ دلیل ولایۀ الفقیه لم یکن مفاده جعل الفقیه و«

ولایۀ شخصین کلٌّ منها علی الآخر فیختص مفاد الدلیل بالولایۀ علی غیر الفقهاء و لاینظر الـدلیل الـی نسـبۀ الفقهـاء     

و اذا اَمر بامرٍ نفـذ امـره   .. .بل انّ دلیل ولایۀ الفقیه، جعل الفقیه ولیا علی المجتمع بما هم مجتمع ... بعضهم مع بعض 

علی المولّی علیه و هوالمجتمع و الفقیه الآخر جزء من هذا المجتمع فینفذ علیه امرالولی الفقیه لابوصـفه فـردا مـولّی    

علیه کما یقال انّه مماثلُ للفقیه الولّی ولا تقبل عرفا ولایۀ احدهما علی الآخر بل بوصفه جزء مـن المجتمـع و المـولّی    

  ) 57(».ه هوالمجتمع و هولیس مماثلاً للولی الفقیهعلی

کند که آنچه به ولی فقیه، تفویض شده، اداره امر امت مسلمان است  یکی دیگر از صاحبنظران فقه اسلامی تصریح می

باشد و لذا هرچه به مصالح امت مربوط است، تحت امر و ولایت ولی فقیه قرار  از این حیث که یک جماعت و امت می

شود تحت اختیار خود مـردم اسـت کـه در چـارچوب ضـوابط       دارد ولی هرچه به مصالح آحاد و افراد امت مربوط می

  : شرعی در امور مربوط به خود تصرف کنند

فالمفّوض الی هذا الولی الصالح ـ بما انّه ولی و رئیس الدولۀ الاسلامیۀ ـ لیس الاّ ادارة امر هذه الجماعۀ المسلمۀ بمـا    «

ا جماعۀ و امۀٌ واحدةٌ فکّل ما یرجع الی مصالح الامۀ بما انها امۀ فهو و لیهم فیه ولا امر لهم معه ولا اعتبار برضـاهم  انه

و کراهتهم فیه و کلّ ما یرجع الی مصالح آحاد الامۀ فلیس امره موکولاً الی هذا الولی هـو موکـولٌ الـی نفـس الآحـاد      

  ) 58(».ود و الضّوابط الشّرعیۀیفعلون فیه مایشاؤون مراعیا للحد

  : گوید بودن جامعه یافت آنجا که می "مولّی علیه"اي به  توان اشاره در کلمات مرحوم شهید مطهري نیز می

  ) 59(»قهرا ماهیت حکومت، ولایت برجامعه است نه نیابت و وکالت از جامعه«

  شوند  ، ناتوان و محجور، فرض نمی"نظام ولایت فقیه"مردم در 
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، معلـوم  )نـه آحـاد مـردم   (در نظام ولایت فقیه، جامعه از حیث جامعـه بـودن اسـت     "مولّی علیه"توجه به این که با 

شود که نیازي نیز که در مولّی علیه، وجود دارد و اصولاً ولایـت بـراي رفـع آن تشـریع شـده، مربـوط بـه جامعـه          می

  . از تصدي امور و شئون سیاسی نیستباشد و به هیچ وجه به معناي نقصان یا ناتوانی آحاد مردم  می

  لکن )60(توضیح این که اگر چه اصل تشریع ولایت براي رفع و جبران قصور مولّی علیه است

  . قصور مولّی علیه همواره به معناي ناتوانی او نیست: اولاً

انی آن از اداره امـور و  ، جامعه است با این که قصور جامعه بـه معنـاي نـاتو   "مولّی علیه"که  "ولایت زعامت"در : ثانیا

باشد لکن این قصور الزاما حاکی از ناتوانی اعضاي جامعه در تصـدي امـور عمـومی     احتیاج دائمی به رئیس و رهبر می

  . نیست

نام برد اعم از ایـن کـه ممتنـع از اداء     "شخص ممتنع"توان به عنوان مثال از ولایت حاکم بر  در خصوص امر اول می

ممتنـع، کسـی اسـت کـه توانـایی      . داخت حقوق شرعی دیگري که بر عهده او تعلق گرفته اسـت دین باشد و یا از پر

حال ممکن است که خـودداري  . کند اش آمده، دارد ولی عمدا از پرداخت آن خودداري می پرداخت حقی را که برذمه

آنچـه  . ا بدون دلیل باشـد او از پرداخت حق مزبور براساس دلیل شرعی باشد که از نظر حاکم شرعی، مخفی مانده و ی

مسلم است او ناتوان از پرداخت حق نیست در این صورت اگر مدیون بودن او در نزد حاکم شرع، ثابت گـردد، حـاکم   

تواند او را اجبار به اداء دین کند و اگر مؤثر واقع نشود، حاکم، ولایت دارد کـه از مـال مـدیون ممتنـع برداشـته و       می

در میان فقهاء این جمله مشـهور اسـت کـه    . به وي اجازه برداشت از مال مدیون را بدهدطلب این را پرداخت کند یا 

امـا در مسـاله   . شود که در اینجا قصور مولّی علیه به معناي نـاتوانی نیسـت   ملاحظه می) 61(»الحاکم، ولی الممتنع«

اعضاء از تصدي امور عمومی و شئون حکومت و زمامداري که مولّی علیه، جامعه است قصور آن الزاما حاکی از ناتوانی 

باشد بلکه قصور جامعه به معناي احتیاج جامعه به داشتن رئیس و رهبر است چرا که اصولاً بقاي جامعـه   سیاسی نمی

در گرو داشتن رهبر است والاّ در صورت فقدان رهبر، تزاحم حقوق اعضاي جامعه به سرعت موجب نـابودي و از هـم   

: فرمایـد  البلاغه می السلام در یکی از خطب نهج به همین دلیل است که امیرالمؤمنین علیهپاشیدگی آن خواهد شد و 

  . حکومتی و هرج و مرج بهتر است آري وجود حاکم ظالم از بی)62(»وانّه لابد للنّاس من امیر بر او فاجر«

ی آحاد مردم از تصدي امـور عمـومی   نتیجه آن که حتی اگر جامعه را متصف به ناتوانی کنیم، این امر به معناي ناتوان

  : اند باشد چنانکه برخی از فقهاء نیز به وضوح در این مورد نوشته که نویسنده بدان تصریح کرده، نمی

الشرایط را بر جامعه، از این حیث که جامعه است، ولایت داده و جامعه نیازمند ولایـت   دلیل ولایت فقیه، فقیه جامع"

اي، بـدون وجـود رهبـري کـه      ا مملّو از باهوشترین و برترین انسانها بدانیم باز هیچ جامعهولی است حتی اگر جامعه ر

  . متولی امور شود، توان اداره شئون اجتماعی خود را نخواهد داشت

انّ دلیل ولایۀ الفقیه جعل الفقیه ولیا علی المجتمع بماهو مجتمع و المجتمع بماهو مجتمع له قصور کبیر و یکـون  «

الانسـان   الی مثل هذاالقصور بولایۀ الولی حتی ولو فرض المجتمع مؤتلفا من اذکی و ابرع مـا یتصـور مـن بنـی    بحاجۀ 

فالمجتمع لایستطیع ان یدیر شؤونه الاجتماعیۀ من دون افتراض رأس یلی اموره و المجتمع کمجتمع لایسـتطیع ان  

الـی ذلـک ممـا لایمکـن ان یقـوم بـه الاّ رأس        یشخّص طریق الصلاح الذي یختلف فی تشخیصه افراد المجتمع و مـا 

  ) 63(».ینصب او ینتخب

  »ع«شاهدي از حکومت معصومین 

در پایان این قسمت از بحث، مناسب است که براي تایید مطالب فوق به شاهدي از ولایـت امـر در زمـان معصـومین     

« ، امیرالمـؤمنین  »آلـه   و علیـه  االله صـلی « علیهم السلام استناد کنیم با این بیـان کـه در زمـان حکومـت پیـامبراکرم      

یـا  » السـلام   علـیهم « در تحت ولایت و زعامـت هریـک از آن بزرگـواران    » السلام  علیه« و امام حسن » السلام  علیه

« در زمـان حکومـت پیـامبر    » ع«و حسـنین » س«و فاطمـه زهـرا  » السلام  علیه« معصومینی قرار داشتند مانند علی

« حسـین   و امـام » ع«در زمـان حکومـت امیرالمـؤمنین   » ع«و حسـنین  » س«و حضـرت زهـرا  » آلـه   و علیـه  االله صلی

  . »السلام  علیه« در زمان حکومت امام حسن» السلام  علیه
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در تصدي امور عمومی جامعه، معاذاالله ناتوان نبودند با ایـن کـه بـدون    » ع«واضح است که هیچ یک از این معصومین

مان خود قرار داشتند و اطاعت از فرمانهاي او بر آنان واجب بود همان طـور کـه   شک در تحت ولایت و زعامت رهبر ز

. باشـد  الشرایطی که عضو جامعه تحـت ولایـت او هسـتند واجـب مـی      اطاعت از فرمان ولی فقیه بر دیگر فقهاي جامع

قیـه  بـا ف » ع«دانیم کـه براسـاس نظریـه ولایـت مطلقـه فقیـه، حـدود اختیـارات حکـومتی معصـومین           همچنین می

  )64.(الشرایط، یکسان است و از این نظریه فرقی بین زمان حضور و غیبت وجود ندارد جامع

است نه آحاد مردم و قصـور جامعـه در    "مولّی علیه"این مطلب گواه بر آن است که در نظام حکومتی اسلام، جامعه، 

حتی اگـر  . باشد ی و شئون سیاسی نمینیازمندیش به حکومت الزاما به معناي ناتوانی اعضاي آن در تصدي امور عموم

کسی مولّی علیه بودن جامعه را نپذیرد و بر مولّی علیه بودن افراد در ولایت زعامت اصرار ورزد، باز شاهد فوق گواه بر 

  . علیه در همه موارد به معناي ناتوانی نیست آن است که قصور مولّی

فقیه، بر فقهاء نیز ولایت دارد؟ آیا ولی  

قاله مزبور براي تایید سخن خود مبنی بر مولّی علیه بودن آحاد مردم در نظام ولایت فقیه، بـا تمسـک بـه    نویسنده م

چنین پنداشته است که ولی فقیه، بر فقهاي دیگر ولایت ندارد و اصـولاً معقـول   » سره  قدس« عبارتی از حضرت امام

  : چنین است» سره  قدس« مامعبارت حضرت ا) 65.(نیست که فقهاء بریکدیگر ولایت داشته باشند

علیـه   ولا یستفاد من ادلّه الولایۀ ولایۀ الفقهاء بعضهم علی بعض بل لایعقل ان یکون فقیـه ولیـا علـی فقیـه و مـولّی     «

  ) 66(».له

باید با مراجعه به صدور ذیل عبارت » سره  قدس« براي بررسی صحت و سقم برداشت فرد مزبور از کلام امام خمینی 

مورد دقت و تأمل قرارداد، تا معلوم شود که عبارت مورد بحث، ناظر به نفی ولایت فقیهی بر فقیـه دیگـر    مزبور آن را

  . کند است و به هیچ وجه ولایت رهبر حکومت اسلامی را بر دیگر فقهاء به طور مطلق، نفی نمی "تزاحم"در مقام 

شرایط، ایـن اسـت کـه بتوانـد در محـدوده اعمـال       ال توضیح این که یکی از لوازم ثبوت ولایت مطلقه براي فقیه جامع

ولایت اولیاء غیر شرعی، مداخله نموده، تصرفات آنان را غیر مشروع اعلام کند و از درجه اعتبار ساقط کنـد در حـالی   

اي اسـت کـه تحـت عنـوان      این همان مسـاله . باشد که داراي چنین ولایتی نسبت به دیگر فقهاي جامع الشرایط نمی

نیز دقیقا تحت همـین  » سره  قدس« شود و حضرت امام در کتب فقهی از آن گفتگو می» آخر "لفقیه"ه مزاحمۀ فقی«

اند که مزاحمت یک فقیه با فقیه دیگر جایز نیسـت یعنـی    عنوان به بحث در مورد این موضوع پراخته و نتیجه گرفته

ري شد براي فقهاي دیگر جایز نیسـت کـه   الشرایط به اعمال ولایت پرداخته و متصدي انجام ام هرگاه یک فقیه جامع

  ) 67.(در امور مزبور مداخله نموده و براي فقیه متصدي ایجاد مزاحمت کنند

بنابراین مقصود از نفی ولایت فقیهی بر فقیه دیگر، نفی مطلق ولایت نیست بلکه نفی این قسم از ولایت است که یک 

ت کرده است وارد شود و خود به اعمال ولایت بپردازد یا این کـه  اي که فقیه دیگر اعمال ولای فقیه بتواند در محدوده

آري چنین ولایتی براي فقیه نسبت به اولیـاء غیـر   . تصرفات فقیه متصدي را از درجه اعتبار ساقط نموده و بلااثر کند

ق نظریـه  علت آن نیز این است که دلیل ولایت فقیه بر طب ـ. شرعی ثابت است ولی نسبت به فقهاي دیگر ثابت نیست

الشـرایط شـده، بـراي     نصب که نظریه مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق فقهاي شیعه است شامل همه فقهاي جـامع 

ایـن امـر موجـب    ) 68(سپس هرگاه یکی از آنان متصدي حکومت و زعامـت گـردد،  . کند تمامی آنان اثبات ولایت می

لکه همچنان براي فقهاي دیگر نیز اعمـال ولایـت جـایز    نخواهد شد که دیگران از مقام ولایتی که دارند ساقط شوند ب

اي مجـاز اسـت کـه     خواهد بود لکن به منظور جلوگیري از هرج و مرج، اعمال ولایت فقهاي مزبور فقـط در محـدوده  

اي جزئی که فقیه حاکم در آن مداخله و اعمال ولایـت   منجر به ایجاد مزاحمت براي فقیه حاکم نگردد یعنی محدوده

همچون انجام بعضی از امور حسبیه در سطح شهرستانها و یا گرفتن خمس و زکـات و دیگـر وجـوه    ) 69(تنکرده اس

شرعیه از مردم و صرف آنها در مصارف شرعی چنـان کـه در زمـان مـا نیـز چنـین اعمـال ولایتـی از سـوي فقهـاي           

  . کند گونه مزاحمتی نیز براي ولی فقیه ایجاد نمی الشرایط معهود است و هیچ جامع

فقیـه  "به هیچ وجه ناظر به این مطلب نیست که اطاعـت از  » سره  قدس« نتیجه آن که عبارت حضرت امام خمینی 

، بر دیگر فقهاء واجب نبوده و آنان از تحت ولایت او به طور مطلق خارج هستند بلکه تنهـا صـورت خاصـی از    "حاکم
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شاهد براین مطلب آن است که معظم لـه  . نسته استاعمال ولایت را براي فقیه حاکم نسبت به فقهاي دیگر ممنوع دا

  : فرماید می

اطلاق ولایت فقیه بر اموال صغار و اوقاف عمومی و خمس و زکات و غیر اینها، مقتضـی جـواز مزاحمـت فقیهـی بـا      «

فقیه دیگر نیست زیرا حکم ولایت بر اموري که ذکر شد حیثی است و مقتضاي اطلاق ولایت نیز چیـزي جـز ثبـوت    

بنابراین متقضاي اطلاق ولایت، جواز مزاحمت فقیهی بـا فقیـه دیگـر کـه مـآلاً بـه       ) 70(باشد حکم حیثی نمیهمین 

البته فقیه جامع الشـرایط بـر شـخص غاصـب و     ... باشد محدود کردن سلطه او انجامیده و نوعی ولایت براو است، نمی

لکـن  (» تواند سـلطه او را دفـع کنـد    رد و میکسی که به طور غیر شرعی در مالی یا امري تصرف کرده است ولایت دا

  ): چنین ولایتی بر فقهاي دیگر ندارد

لایقتضی اطلاق الولایۀ علی اموال الصغار و الاوقاف العامۀ والاخماس والزّکوات و غیر ذلک جواز المزاحمۀ لانّ حکـم  «

م الحیثی علیها لاجواز المزاحمـۀ للفقیـه   الولایۀ حیثی علی الامور المذکورة ولیس مقتضی الاطلاق الاّ ثبوت هذا الحک

نعـم مقتضـی الولایـۀ دفـع سـلطنۀ الغاصـب و الیـد        ... الذي یرجع الی تحدید سلطنته الـذي هـو نحـو ولایـۀ علیـه      

  ) 71(».الجائرة

فقیه، بر فقهاي دیگر واجب نباشد در حالی که لازمه چنین امري جواز  به راستی چگونه ممکن است که اطاعت از ولی

اي که هیچ فقیه بلکه هـیچ   لفت و مزاحمت آنان با فقیه حاکم و در نتیجه؛ تزلزل حکومت خواهد بود یعنی لازمهمخا

خود به لزوم اطاعت فقهاء از فقیه حـاکم تصـریح نمـوده، حکـم     » سره  قدس« حضرت امام. پذیرد متفقهی آن را نمی

  : اند فقیه را برهمگان اعم از فقهاء و دیگران نافذ دانسته ولی

  ) 72.(»لا تختص حجیۀ حکم الحاکم بمقلّدیه بل حجۀٌ حتّی علی حاکمِ آخر لولم یثبت خطائه او خطأ مستنده«

علاوه بر این، ظاهر کلام ایشان در موارد دیگري مفید همین مطلب است چنان که مثلاً پس از تصـریح بـه ایـن کـه     

اگـر یکـی از فقهـاي مزبـور، توفیـق      : نویسـند  است مـی الشرایط واجب کفایی  تشکیل حکومت اسلامی بر فقهاء جامع

  : تشکیل حکومت اسلامی را یافت بردیگران واجب است که از او پیروي کنند

الفقهاء العدول فان وفّـق احـدهم    فالقیام بالحکومۀ و تشکیل اساس الدولۀ الاسلامیۀ من قبیل الواجب الکفایی علی... «

  ) 73.(»عبتشکیل الحکومۀ یجب علی غیره الاتبا

همه افراد دیگر است اعم از فقیـه و غیرفقیـه و   » یجب علی غیره الاتباع«در عبارت » غیره«واضح است که مقصود از 

فقیه ناشی از ولایت فقیه حاکم بر آنان به عنـوان اعضـاء جامعـه مـولّی      نیز معلوم است که وجوب اطاعت فقهاء از ولی

به معناي وجوب اطاعت همه مردم اعـم از فقهـاء و دیگـران از دسـتورهاي     باشد چرا که اصولاً ولایت زعامت  علیه می

البتـه تصـدي   . فقیه در امور عمومی و حکومتی است بدون این که در این مورد بین فقیه و غیر فقیه فرقی باشـد  ولی

ن فقـط در  شود لکن آنا الشرایط موجب سلب مقام ولایت از فقهاي دیگر نمی مقام رهبري توسط یکی از فقهاي جامع

باشند یعنی در واقـع ولایـت    اي جزئی، آن هم به شرط عدم مزاحمت با فقیه حاکم، مجاز به اعمال ولایت می محدوده

فقیـه اعمـال ولایـت     فقیه، اعمال ولایت نکرده است و در نتیجه در مواردي کـه ولـی   اي است که ولی آنان در محدوده

  . نموده فرقی بین فقهاء و دیگران نیست

ظـاهر از  . الشـرایط اسـت   باشد موارد جواز نقض حکم حاکم از سوي دیگر فقهـاء جـامع   اي که قابل تذکر می کتهتنها ن

این است که فقهـاي دیگـر در   ) که پیش از عبارت اخیر نقل شد(در تحریرالوسیله » سره  قدس« عبارت حضرت امام 

تواننـد بـا حکـم وي مخالفـت      شته باشـند مـی  صورتی که علم به خطاي فقیه حاکم یا خطاي دلیل مورد استناد او دا

  ) 74.(کنند

البته واضح است که جواز مخالفت در این صورت، مشروط به این است که موجب تفرقه در بین مسلمانان و تضـعیف  

دولت اسلامی نشود چرا که حفظ وحدت و حکومت اسلامی بدون شک مصداق امر اهم بوده و به تعبیر حضرت امـام  

یک واجب عینی است که اهم واجبات دنیا است و اهمیتش حتی از نماز نیز بیشتر اسـت چـرا   » ه سر قدس« خمینی

  ) 75.(که حفظ حکومت، حفظ اسلام است و نماز فرع اسلام است
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باشـد از پـرداختن بـه آن     در هر حال، مسأله داراي شقوق مختلفی است که چون موضوع اصـلی مقالـه حاضـر نمـی    

  )76.(دهیم ن را به کتابهاي تفصیلی ارجاع میخودداري کرده و علاقمندا
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  ولایت فقیه و حکومت اسلامی
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)1(  شیعه  در فقه "دولت نظریۀ" - 1- 2 

  مطلب  همین  آنها در ابتداي  الحال وصف  که  است  مقالات  در نقد برخی  شفاهی  گفتاري  رساله، تقریر و بازسازي  این 

با   شوند زیرا عمدتاً  دانسته  فقهأ شیعه  برخی  و سیاسی  فقهی  دیدگاههاي  تحریف  در جهت  اقدام  و باید نوعی  آمده

  ها و نشریات روزنامه  در برخی) رض(امام  حضرت  میراث  و بویژه "تشیع"  سیاسی -  فقهی  مکتب  بردن  ال زیر سؤ  هدف

  با سردبیري  مطلب  باشد  و مسئولیت می  قم  علمیه  حوزة  از فضلاي  تن  تار، یکگف  این  صاحب. رسند می  چاپ  به

.است

 مقدمه   

!بافی؟  یا نظریه  نظریه. 1   

  و این  است  شده  شناخته  خاص» سیاسی  اندیشه»  خود، به  کلامی  بر موضع مدید از صدر اسلام، علاوه  شیعه، قرنهاي

و نیز   مستشرقین  گروهی  که  است  بوده  برجسته  ، بحدي»دولت  فقه«در   شیعه  خاص  وجود نظریه  بعد، یعنی

در صدراسلام، و   سیاسی  جناحبندي  نوعی  را صرفاً  اند، تشیع نگریسته  صحنه  به  یکجانبه  که  و یا تحلیلگرانی  مخالفین

. است  بوده» دولت  نظریۀ»  در باب  مشخص  کاملاً  موضع  نامیدند زیرا از ابتدا داراي  سیاسی  گروه  را تنها یک  شیعه

  را اساساً  شیعی  و فقه  نیز شیعه  افراط، کسانی  تر خواهد بود اگر از سر دیگر این تر و باورنکردنی بسیار عجیب  بنابراین

  و فلسفۀ "دولت"  در باب  یعتش  سیاسی  مکتب  اگر کسانی!! ندانند  و حکومت  دولت  دربارة  خاص  نظریۀ  با هیچ  ملازم

  در اصل  حتی  که  دچار تطور بخوانند بحدي  و همواره  کرده  تلقی  اختلافی  و کاملاً  و متشابه  مشتبه  را بکلی "قدرت"

و   مبهم  را تماماً  فقهی  نیز نظریات -   است  سیاسی  فقه  از امهات  که -   آن  منشأ و توجیه  و تحلیل» مشروعیت«

دستکم،   فقهأ بدهند، این  به  ربط بی  هاي ونسبت  زده بافی و نظریه  تراشی  نظریه  به  بدانند تا بتوانند خود دست  رضمتعا

و   کلمات  عمدي  یا تقطیع  از تعابیر آنان  و سوءفهم  فقهأ مکتب  با زبان  آشنایی  و فقدان  دانی و کم  گري از ناشی  ناشی

!در کار نباشد  بدتري  است، اگر نیات  نانآ  هاي رساله  سازي  مثله

و   ولایت  درباب  فقهی  بحث  قبل، اصولاً  سال  صد یا صد و پنجاه  تا همین  شیعه  کنند که  و یا تلقین  گمان  اگر کسانی

با   شک ت، بیاس  اجتماعی، نکرده  حیات  حوزة  مهمترین  در این  اي و پیشنهاد ویژه  نداشته  سیاسی  در قلمروي  امارت

.را دارند  تایخ  و آن  فقه  این  ندارند و یا قصد تحریف  شیعه، آشنایی  سیاسی  و تاریخ  فقه

و  "کابینه"یا  "سیاسی  رژیم"  چون  الفاظی  بدنبال  و صرفاً  نموده  افرادي، سادگی  چنین  که  نیز هست  ممکن  البته

  فقه»  اساساً  اند که گرفته  نتیجه  اند و سپس و آنها را نیافته  گشته  وایاتو ر  در آثار فقهأ یا آیات!! "جمهور  رئیس"

!!از دولت، جداست  دین  حساب  پس!! است  نداشته  اي و دینی، سابقه  در تفکر شیعی  سیاسی  و نظام» الدولۀ

فرد یا نهاد؟. 2   

  حقیقی  از اشخاص  باشد، بحث  رفته  حقوقی، اشاره  صو اشخا  سیاسی  نهادهاي  به  از آنکه  اگر در تعابیر فقهأ، بیش

در اسلام،  "حکومت"  و مشروط  ایدئولوژیک  ساخت  علت  است، در واقع، به  شده... و   فقیه، عادل، ولی، حاکم  چون

. است "هادن"از   سیاسی، بحث  حقوق  ، از حیث"فرد"از   دیگر، بحث  بعبارت. باشد می  آنان  حقوقی  شخصیت  ناظر به

  و وظایف  و نیز اختیارات  شود زیرا اوصاف  گرفته  نباید نادیده  حقیقی، البته  و شخصیت  حقوقی  شخصیت  میان  ارتباط

گردد و  می  مبتنی  افراد ذیصلاح  حقیقی  و در خارج، بر شخصیت  است، مآلاً  حقوقی  دائر مدار شخصیت  که  حاکمان

توانند باشند و  نمی  حکومتی  و اختیارات  حقوقی  شخصیت  افراد، واجد چنان  همۀ  که  نیز هست  علت  بدین  دقیقاً

حقیقی،   شخصیتهاي  شوند زیرا همۀ می  و نامشروع، تقسیم  مشروع  حاکمانشان، به  و روشِ  خصوصیت  حکومتها بعلت

.نیستند  حاکمیت  حق  و لذا داراي  واجد شرائط

باید   حکومت  چگونه«یا » کند؟  حکومت  کسی  چه«از   بحث  همان  لزوماً  حقوقی، البته یا  حقیقی  از شخصیت  بحث

  تکلیف  توان ، نمی»کند؟  حکومت  کسی  چه«از   بحث  بدون  شود که  جا روشن  همین  اما بد نیست  نیست» !کرد؟

  هاي شرط  داد که  توان می  بدقت  در صورتیرا تنها   مسئله  این  نمود و پاسخ  را روشن» !کرد؟  باید حکومت  چگونه«

  باید حکومت  چگونه»  به  بعد، نوبت  در مرتبۀ  و البته  کنیم  را روشن» حاکمیت  حق«و منشأ   و مفهوم  حاکمیت
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ند، ا شده  بحث  وارد این  که  از قضأ، فقهایی. رسد نیز می  رهبري  و اختیارات  حاکمیت  و وظایف  احکام  یعنی» !کرد؟

  و شخصیت  پرسیده! ؟»دارد  حاکمیت  حق  کسی  چه«ابتدا از   اند یعنی نموده  را طی  مسیر منطقی  همین  دقیقاً

  شخصیت(» بماهو حاکم  حاکم»  حدود و مسئولیتها و حقوق  درباب  اند و سپس نموده  او را تحلیل  و حقوقی  حقیقی

.اند پرداخته "!کرد؟  ومتباید حک  چگونه"  اند و به کرده  بحث) حقوقی

:در تقیه  پردازي نظریه. 3   

  دولت، توجه  مسئله  به  بنحوي  شیعه، همواره  که  است  را مرور کند، روشن  شیعه  آثار فقهأ و متکلمین  که  بر هر کس

مسائلش،   کدام  در قلمرويو   علم  کدام  که  دارد در این  دخالت  جامعه، کاملاً  سیاسی  اوضاع  اما البته  است  داشته

  بخشی  و به  بوده  فشار و مورد تهدید و خطر سیاسی  مباحث، تحت  قرار گیرد و کدام  و مورد توجه  بیشتر رشد کرده

  معناي  سیاسی، به  فقه  مباحث  به  ها ورود صریح از دوران  زیرا در بسیاري  پرداخت  بصراحت  شده نمی  آن  از مسائل

تا . شد می  سرکوب  ملاحظه  هیچ بی  آنها بود و بنابراین  مشروعیت  اصل  بردن  ال ها و زیر سؤ حاکمیت  علیه  جنگ  اعلام

  مشروعیت  به  راجع  بردند و حتی بسر می  محض  در تقیۀ  در ایران، فقهأ شیعه  تشیع  شدن  رسمی  از دوران  پیش

!!خود  زمان  رسد به  انستند نظر دهند چهتو نمی  هم  در صدراسلام  قرنها قبل  هاي حاکمیت

:پادشاهی  رژیم  مشروعیت  ، نفی"دولت"  شیعی  نظریۀ. 4   

سیاسی،   با ملاحظات  مواقع  بیشتر و در بقیه  صراحت  بازتر بوده، به  سیاسی  فضاي  اخیر نیز هرگاه  چهار قرن  در سه

  حکومتهایی  کلیه  مشروعیت  دیدگاه، نفی  این  اصلی  هسته  و تقریباً  است  شده می  حاکمیت، بیان  در باب  فقهأ  نظریات

  الاهی  فقهی، منصوب  و باصطلاح  نداشته» ع«معصومین  از ناحیۀ  و نیابت  نبوده  شارع  از ناحیۀ  مأذون  که  است  بوده

» ص«پیامبر  اهلبیت  به  انتساب  بدون در عصر غیبت،  و زیر هر پرچم  هر شعار و اسم  به  حاکمیت  اگر تشکیل. نباشند

  ، خوانده»طاغوت  حکومت«و » ضلالت  پرچم«و   مقدس، نامشروع  شارع  از ناحیه  یا عام  خاص  انتصاب  و بدون

  به  ایشان  نگاه  و نوع  در تفکر شیعی» دولت  نظریه»  همین  بودن  و اجماعی  و ضروري  وضوح  بدلیل  شده، همه می

  ها در بحث قرنها و سده  بلکه  قرن  یک  نه  که  نگاهی. است  بوده  حاکمیت  به  مربوط  سیاسی  و مسائل  اسیاس  حقوق

  و جعل  شارع  و اجازه» الاهی  اذن«را   حاکمیت  و از ابتدأ شرط  همواره  دارد زیرا شیعه  عملی، سابقه  و موضع  نظري

دلیل،   همین  به  و اساساً  کرده  ، منوط»عدالت»  تعذر، به  و درصورت» عصمت»  را بالاصالۀ، به  و آن  دانسته می  دینی

و   و حدود الاهی، حرمت  مردم  شرعی  حقوق  اسلام، جدا شد زیرا براي  بر جهان  حاکم  و از فضاي  شده  نامیده» شیعه«

و   مردم  ، بنفع»حاکمیت  حق»  و در باب  ستهدان نمی  بر مردم  حکومت  را شایستۀ  و هرکسی  بوده  قائل  بیشتري  اهمیت

در   الاهی  و ادأ تکالیف  الاهی  اذن  به  را مشروط  و آن  قرارداده  و سختی  بسیار پیچیده، دقیق  حاکمان، شرایط  علیه

.کرد می  برابر مردم

نظر   از نقطه  زاویه  بود یعنی» حکومت»  ویژه  و به» امامت»  سنت، بر سر مسئله  و اهل  شیعه  میان  آغاز تفاوت  اصولاً

  لحاظ  شیعه، بدلیل  و فقه  شیعه. خود را یافت  شد و فروع  نظر، منبسط  اختلاف  این  باز شد و بتدریج» دولت  نظریۀ«

و   یافت  اي ویژه  سیاسی  و سپس  کلامی -  فقهی  جامعه، صبغۀ  و مالی  سیاسی، حقوقی  در نظام» امام»  موقعیت

  نامیدند، دقیقاً» بر حکومت  خروج«را   آن  سیاسی  شناختند و مواضع  شیعه  را بنام  شیعه  اختلاف، که  حوزة  رزترینبا

و   موضع  ، صاحب»دولت  فلسفۀ«و » حاکمیت  حق«، »مشروعیت»  مسئله  ، درباب»ع»  اهلبیت  پیروان  بود که  همین

  حاکمیت  را شرط» و عدالت  فقاهت«در عصر غیبت،   را و سپس» ایتو وص  عصمت«بودند و   اي ویژه  نظر ایجابی

  ویژه  و کلامی، فاقد نظریه  و فقه  تاریخ  و چنین  امامانی  را با چنان  مکتبی  چنین  توان می  چگونه  پس. دانستند می

  عشري، در تمام اثنی  شیعه  فقهاي! خواند؟) فرقه...یا 10یا  9  به(  گو و متفرق اجمال  و حکومت، و کاملاً  دولت  درباب

  میان "دولت  نظریۀ"  اصلی  اند و هسته اندیشیده  گونه سیاسی، یک  فقه  محکمات  گذشته، در حوزة  هاي و سده  هزاره

و   و طرز دخول  تعبیر و تدوین  در نحوة  و گاه  و حواشی  جزئیات  در برخی  و مباحثه  و هست  بوده  و واضح  ایشان، ثابت

بر فقهأ   کسانی  شود که نمی  ، باعث...فقهأ و  اجتماعی  سیاسی  شرائط  ع لحن، یا تنو  و ضعف  بحث، یا شدت  به  خروج

در امور   و فتوي  عقیده  فقدان  به  را متهم  ببندند و از طرفی، فقهأ سلف  و ناشیانه  بزرگ  چنان  شیعه، دروغهایی
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  غریب  عیات کنند و مد  فرقه، تقسیم... یا 9  کنند و فقهأ متأخر را به  و امارت  یتولا  و در خصوص  و حکومتی  سیاسی

.کنند  تحمیل  بزرگان  خود را بر آن

:»رض»  امام  نظریات  نامیدن "شاذ"فقهأ بقصد   افترأ به. 5   

مصطلح،   معنی  به» نظریه«نظر را،   کی  توان می  وقت  و چه! داد؟  نسبت  فقیهی  را به  نظري  توان می  وقت  چه  اصولاً

و   آن  یا جرح  یا اظهار نظر در تعدیل  روایت  یک  در تحلیل  اختلاف! نامید؟ "مستقل  مکتب"  یک  همچون  چیزي  یعنی

  یۀنظر«و در   سیاسی -  فقهی  در مکتب  راوي، نباید اختلاف  یک  دانستن  یا عادل  و ثقه  آن  دانستن  یا صحیحه  حسنه

  نظریه»  اختلاف  توان نظر را نمی  زیرا هر اختلاف. دیدگاههاست  در تحلیل  و غلو  بزرگنمایی  این. شود  نامیده!! »دولت

و   مورد اجماع  را که  تفکر شیعی  مشترك  و هستۀ  محکمات  که  اي نمود بگونه  مبالغه  آن  نامید و در حق» و مکتب

در   چیزي  را همچون  و فقه  مذهب  داد و ضروریات  نمایش  و اختلافی  و مجمل  ، مبهمو هست  فقهأ بوده  همۀ  اتفاق

  ، را ساخته»رض«امام  حضرت  الحیل، نظر فقهی  با لطایف  بتوان  کرد تا بالاخره  برد و کاري  ال ، زیر سؤ"شذوذات"  حد

و   تفکر اسلامی  و بدور از محکمات  محتوي بی  مقالۀ  فلان  داد ولی  جلوه!! در فقه  سابقه و بی  خود ایشان  و پرداخته

) است  ورزي و حسادت  حرمت  و هتک  توزي و سرتاسر کینه  شده  نگاشته» و حکومت  حکمت»  در باب  مثلاً  که(  شیعی

، جا »در فقه  دولت  نظریه«و » شیعی  فقهی  مکتب»  یک  را بنام  حکومت  درباب  و غربی  ي ماد  و نیز سایر دیدگاههاي

!!زد

  ناروا به  هاي ها و نسبت تراشی  نظریه  چنین  به  دست  سیاسی  اغراض  و داراي  فقه  ناآشنا با محکمات  افرادي  متأسفانه

را زیر   فقیه  دهند و ولایت  جلوه  و متشابه  را مشکوك  و حکومت  سیاست  درباب  مکتبی  زنند تا دیدگاه می  فقهأ شیعه

  دهند و بویژه  نشان  ریشه و بی!! بسیار متضاد و متنوع  با قرائات  آنهم!! »تئوري»  یک  را حداکثر در حد  برند و آن  ال سؤ

  نظریۀ  و یک  اي و حوزه  در تفکر شیعی  و تاریخی  فقهی  را فاقد پشتوانه  فقیه  ولایت  درباب» رض»  امام  فقهی  مواضع

  مهجور و حتی  کاملاً  دهند که  نشان!! و نقلی  عقلی  متقن  فاقد دلیل  و بلکه  یار ضعیفبس  اي با ادله  و اقلیتی  شاذ

  امام» فقیه  ولایت«از   تصویري  آنان. است  فقهأ شیعه  اغلب  مقابل  و در نقطه  بوده!! امام  منحصر در شخص  تقریباً

و با   نیز هست  و سیاسی  عقلائی  وجاهت  فاقد کمترین  بلکه  و فقهی  اي حوزه  تنها فاقد ریشه  نه  پردازند که می» رض«

  قانون، توتالیتر و غیر مردمی  محوري، ناقض  استبدادگرائی، شخص  نوعی  را حاوي  ، آن»رض»  امام  نظرات  تحریف

و تفکر   ز غربا  گرفته  و وام  صد درصد غیر دینی  بلکه  غیر شیعی  نظرات  دیگر، نقطه  کنند و از طرف می  معرفی

گیر  جاي  جوان  نسل  در افکار عمومی  شیعی» دولت  نظریۀ»  عنوان  است، تحت  سکولاریزم  صریح  مروج  را که  لیبرال

.و پا کنند  دست  سکولاریزم  براي!! فقهی  توجیه  و حتی  دینی  ظاهراً  کنند و پوشش

در   ورزیدند که  ها، مشارکت سازي  مشوش  در این  یز متأسفانهن  علمی  از اخلاق  و محروم  دانش کم  معممین  معدودي

  علمی  از اخلاق  یعنی  را بگیریم  ماحداقل!) پاسخگو نیست؟  گویا هیچکس  زیرا در دنیا که. (باید پاسخگو باشند  آخرت

  از تصریحات  بخشی  گذاردن  تیا مسکو  در عبارات  لفان، تفسیر برأي مؤ  عبارات  با تقطیع  توان آیا می  که  کنیم  بحث

» صاحبه  تفسیر بما لایرضی«نمود و   بندي را دسته  داد و یا آنان  آنان  به  رفتار غیر علمی، نسبتی  قبیل  و این  ایشان

فقهأ و   لفان، علمأ دین مؤ  آن  گردد که نمی  و مضاعف  افزون  وقتی  رفتار غیر تحقیقی، آیا بویژه  این  شد؟ و قبح  مرتکب

خدا و   و افترأ به  فقهیان  از افترأ به  گذشته  آیا این! باشد؟  و فقهی  دینی  مضامین  و موضوع، جزء مهمترین  بوده  بزرگ

در   آنان  تردید افکندن  یا به  کردن  و بدگمان  عین متشر  در ذهنیت  و ایجاد اغتشاش  مردم  با دین  رسولش، بازي

و   نظریه«را   نظر فقهی  یک  توان می  وقت  چه  اصولاً... و! باشد؟ فقهأ نمی  بزرگترین  صو در تشخی  فقهی  منصوصات

!داد؟  نسبت  فقیهی  را به  نظر فقهی  یک  توان می  وقت  و چه! نامید؟» مکتب

باشد   اي مسئله  ورتص  او، همین  مسئلۀ  خود بوده، و صورت  نظر فقهی  بیان  در مقام  مزبور، براستی  فقیه  که  وقت  آن

  از عقلی  اعم(  شرعی  ادلۀ  ال، مستند به سؤ  این  به  مشخص  فقیه، در پاسخ  که  نظر دارد، و وقتی  دهنده، مد  نسبت  که

مذکور، تخصیص، تقیید و   نسبت  باشد و بر خلاف  گفته  ، چیزي...)یا   سیاسی  تقیۀ  ونه( افتأ   ، در مقام)یا نقلی

.نشود و و و   او یافت  در آثار فقهی  کدي مؤ  تصریحات  بلکهو   توضیحی
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و » رض«امام  دیدگاههاي  نمایاندن  و شاذ  بر مشکوك  دال(خود را   ابتدا تصمیم -   هر غرضی  به -   اما اگر کسانی

و از   گرفته...) و   أ شیعهفقه  میان  بسیار اساسی  اختلافات  عاي و اد  و القأ شبهه» فقیه  ولایت»  اصل  نمودن  ریشه بی

  را جعل  کنند و چند نظریه  و یا اثبات  چیزها را نفی  منصفانه، چه  از تحقیق  پیش  باشند که  گذاشته  ابتدأ بنأ را بر آن

  بنفع  فقهی  توجیه  و پا کردن  دست  از قبیل(  نتایجی  چه  دهند و سپس  فقهأ نسبت  کدام  چیزها را به  نمایند و چه

  اخلاق  بر خلاف  و استقرأ نمایند، این، دستکم!! تحقیق  به  ، شروع!!مقدمات  این  از همۀ  بگیرند و پس!!) سکولاریزم

).دینی، بکنار  تقواي.(است  تحقیق

:اول  فصل   

!مناط؟  یا تنقیح  جمود بر لفظ. 1   

در جهان،   امروزه. است  نموده  و اجتماعی  ريجب  تاریخ، تفاوتهایی  ، در طول»و دولت  حکومت«و کارکرد   مفهوم

  تر شدن پیچیده  علت  دولتها به

و   شده نمی  اي، محسوب عمده  گذشته، مشکل  هاي در سده  اند که شده  مسائلی  جمعی، متکفل  حیات  نظام   

  آموزش  ي ها، تصد تجارت  برخی در  ترافیکی، دخالت  ایجاد نظم  همچون(خواستند  نمی  اي و علیحده  مستقیم  یا متولی

یا   جزئی  صریح  اشاره  بدان  مبتلابه، که  مسائل  ازبخشی شیعه، گذشته  و روائی  فقهی  در متون  معذلک....). و  و پرورش

  تیبتر  باشند و بدین می  نظر شارع  آنها مد  مناط  گیرند که قرار می  عام  عناوین  دیگر نیز تحت  است، بخش  شده  کلی

) آن، دولتها هستند  متولی  که(  اجتماعی  نیازها و ساز وکارهاي  ترین پیچیده  ماهیت  وقتی  که  گفت  توان می  قاطعانه

.گیرند قرارمی  شرعی از عناوین یکی و دستکم، درذیل  گردند، لامحاله  و تبیین  بدقت، تعیین

و   از سیاسی، اقتصادي  اعم(  اجتماعی  و مضار  فعو مفاسد، منا  مصالح  کلیه  که  نکته  این  درك  عدم

یابد،  یا عام، قرار می  بطور خاص  مقدس  یا تحذیر شارع  مورد تشویق  از عناوین  عنوانی  در ذیل) حقوقی   

. و هست  بوده  در ادوار گوناگون  مردم  و معیشت  و اجتماع  حکومت  از صحنه» زدایانه اسلام»  از تلاشهاي  منشأ بسیاري

محدود   و فردي  و عبادي  مناسکی  را در چند مسئله  دین  اند و عملاً شده  سکولار، آلوده  رویکردهاي  به  که  مذهبیونی

و لذا تفسیر   برخورد نموده  و خود محورانه  یا با آن، گزینشی  نشناخته  را بدرستی  دین  باشند که  اند، مطمئن کرده

.کنند می  برأي

وجود   گیرند و قبلاً در دنیا قرار می  حکومتی  اختیارات  در قلمروي  امروزه  که  مستحدث  ویژه  از مسائل  بخشیدر مورد 

  کرد که  و یأس، حکم  از فحص  و پس  گشت  و فتاوي  در روایات  آن  لفظ  نباید بعینه، بدنبال  اند، البته نداشته  خارجی

اند و  دانسته نمی  اسلامی  یا حکومت  فقیه  ولایت  را در حوزة  یا فقهأ، آن  نشده  بینی اي، پیش مسئله  در اسلام، چنان

!!است  بوده» رض»  امام  شخص  اختراع  مثلاً  این

و   در بعد روشنفکرمآبی  و چه  مآبی  در بعد مقدس  و عوامزده، چه  جاهلانه  منشأ برداشتهاي  ، همواره»جمود بر لفظ«

فقهی،   عام  عنوان  کدام  مستحدثه، در ذیل  مسئله  باید دید کدام. نخواهد آمد  کار عوامفریبان  و جز به  شده  غربگرایی

.کرد  باید استخراج  چگونه  شریعت  را از منابع  آن  حکم  و سپس  است  درج  قابل

  و اختیارات  وظائف  گري، گسترة تحجر و قشري  هیچ  نیز باید بدون  اسلامی  و حکومت  فقیه  ولایت  حوزة  در ترسیم

.کرد  و تحقیق  کنونی، تطبیق  را در شرائط  فقیه

:"دولت  نظریۀ"و  "افتأ  ولایت". 2   

  عناوینی  عناوین، حداقل  این. کنید  را ملاحظه» در امور حسبیه  ولایت«و » قضأ«، »افتأ»  عنوان  مثال، سه  عنوان  به

محدود و   آیا عناوینی  سه  اما این. و هستند  بوده  الشرائط، قائل جامع  فقیه  براي  ماعاًفقهأ شیعه، اج  کلیۀ  که  است

  عنوان، خارج  سه  همین  از شمول  که  نیست  بشري  در جامعۀ  امر حیاتی  هیچ  تقریباً  بلکه  نیست  چنین! اند؟ جزئی

شمول،   این  ملاك  باشند البته

  که  قلمروهائی  در همۀ  حدود الاهی  و تبیین  و حاکمان  مردم  و تکالیف  حقوق  بیان  یعنی  است  فقهی ملاکی   

  ، حق»افتأ  ولایت«نمونه،   بعنوان. گذارد او تأثیر می  یا شقاوت  در سعادت  و بنحوي  است  بشر، مربوط  رفتار ارادي  به

و از جمله، امور   حیات  قلمروهاي  را در کلیۀ) پردازي فراتر از نظریه(  شرعی» حکم«صدور   و بلکه  اظهار نظر فقهی
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و   ع متشر  و حکومت  دینی  جامعه  دارد یعنی  ما بازأ عینی  حق، یک  این  که  است  دهد و روشن می  فقیه  حکومتی، به

را   از حاکمیت  اي هحوز  هیچ  ، تقریباً»ولایت»  این. ندارند  معصیت  و حق  بوده  از فقیه  اطاعت  به  مسلمان، موظف

  ي تصد»  البته. گیرد فرا می) یا خارجی  داخلی... و  اقتصادي، فرهنگی، تجاري  از سیاست  اعم(را   و همه  فروگذار نکرده

 و دستکم، (  نیز، قدر متقین، نقلاً  مقام  در این  کرد ولی  مستقلی  بحث  در آن  توان ومی  است  ، امردیگري»بالمباشرة

) است  محال  فرض، بسیار بعید و تقریباً  واین(  مگر آنکه  است  با مجتهد عادل  اولویت  که  است  آن) عقلاً   

و   دولت  و روابط  سیاسی  در نظام  و حدود شرعی  و حقوق  احکام  کلیۀ  در حاکمیت، رعایت  حضور فقیه  کمترین  بدون

.شود  ملت، تضمین

  در واقع، نوعی -  نیز هست  و سیاسی  امور حکومتی  همۀ  شامل  که  ویژه  به -» افتأ  ولایت»  شود که می  ملاحظه

  با آن)   و شرعاً(   طلبد و عقلاً را می» امر حکومت«در   در سیاسگزاري  کامل  اشراف  بلکه  و استصوابی  فعال  نظارت

  آن، انقلاب  تحقق  شد و براي  مندرج  اساسی  قانونفرمود و در   امام  که  است  فقیهی  ولایت  همان  دارد و این  ملازمه

.گرفت  صورت  عظیمی

:"حاکمیت"از   آن  ناپذیري  و تفکیک "قضأ  ولایت". 3   

گردد و  شخصی، محدود و منحصر نمی  خصومات  فصل  هرگز به  که  را در نظر بگیریم  و قضاوت» قضأ»  اکنون، عنوان

و   حاکم  اجرأ آن، در شأن  که  است  حدود و تعزیرات  شود، از جمله، بسیاري رد میحکومتی، وا  مقولات  در بسیاري

  دیگر، تردیدي  بعبارت. کند می  حکومتی  کاملاً  را قلمروئی  قضاوت  و قلمروي  است  خود حکومت  و یا ناظر به  دولت

  حاضر به  حکومتی  کشوري، هیچ  ذا در هیچکند و ل می  حکومتی  کاري  شرع، دقیقاً  یا قاضی  شرع  حاکم  که  نیست

  به  متعلق  قطعاً  که» قضأ  ولایت»  وقتی. نیستند  حاکمه  از هیئت  خارج  نهاد یا افرادي  خود به  قضائیه  قوة  واگذاري

کشور را   آن  خارجی  سیاست  و حتی  و آموزشی  و فرهنگی  و مالیاتی  سیاسی  فقهأ باشد، نظام  است، در دست  فقیه

  را با جدیت» شرعی  قضاوت»  قاجار و پهلوي، نظام  در زمان  پادشاهی  هاي دهد و لذا رژیم تأثیر قرار می  تحت  بشدت

.کردند  کوتاه  قضائی  را از نظام  فقهأ عادل  برانداختند و دست

  در اختیار داشتن  بدون...) گیر و محتکر و رشوه  مجازات  همچون(  قضائی  و احکام  حدود شرعی  بعلاوه، اجرأ بسیاري

  فقیه  که  است  اجتماعی  عدالت  و تأمین  حکومتی  مظالم  به  امر قضأ، رسیدگی  در رأس  همچنین. است  حکومت، محال

.سازد حکومت، مرتبطودرگیرمی  را صددرصدبامسئله

:است  حکومتی  ، اموري"امور حسبیه".4   

در   شارع  اند که دانسته  اموري  را شامل  حوزه  این. گیرد را فرا می  اي بسیار گسترده  حوزةنیز، » در امور حسبیه  ولایت«

شارع،   که  است  و اجتماعی  حکومتی  امور مهم  کدام  باید دید آن  حال. آنها نیست  ترك  به  راضی  مطلقاً  شرائطی  هیچ

در امور   حکومت  آیا روال! است؟  خارج  عادل، کاملاً  مجتهدان  یتولا  از حوزة  باشد و بنابراین آنها می  ترك  به  راضی

  ایشان  و معنوي  مادي  و در حقوق  مردم  و اخروي  دنیوي  در سرنوشت  بطور قاطع  که  و فرهنگی  و اقتصادي  سیاسی

  نظام  آیا اصلاح! آنهاست؟  ترك  به  راضی  شارع  که  است  قلمروها، اموري  در این  الاهی  احکام  دارد و آیا انجام  دخالت

و سنت،   در کتاب  شرعی  و متراکم  دقیق  احکام  همه  با این... و  اقتصادي  و عدالت  و فرهنگی  و قانونگذاري  آموزشی

  هاي حوزه  کلیه  شامل  از منکر که  و نهی  معروف  آیا امر به! است؟  خود گذارده  حال  را به  شارع، همه  که  است  اموري

  حکومت  و تشکیل  نظام  یک  براندازي  باشد و تا حد ، می)است  نکرده  ها سکوت حوزه  در آن  اسلام  که(  و فقهی  اخلاقی

 "فقهأ  ولایت  حوزة"از   و لذا خارج "شارع  رضایت  و عدم  رضایت"  از حیطۀ  خارج  اموري  یابد، همگی می  جدید، توسعه

!است؟

  اند که کرده  را در عصر خود شمارش» امور حسبیه  اقل حد«و تقیه،   و فترت  در عصر غیبت  فقهأ شیعه  هک  است  این

بدانها   ها نیز نسبت و حکومت  بوده  سرپرست بی  جزئی  و سایر افراد و اموال  ایتام  سرپرستی  چون  اموري  شامل

اند و  نیاورده  میان  به  امور، سخن  این  براي  ابدي  اکثر و سقف حداز   دادند اما هرگز فقهأ نمی  نشان  چندانی  حساسیت

و از جمله، (  و اجتماعی  ندارد و سرتاسر امور عمومی  خصوصی  متولی  که  اموري  کلیه  را شامل  از فقهأ، آن  بسیاري

.طلبد را می  اجتماعیو   مدنی  هاي عرصه  در کلیۀ  فعال  حضوري  اند که گیرد، دانسته را فرامی) حکومتی
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:در دولت  ، دولت"حسبه  ولایت". 5   

  که  است  فقیهان  و وظایف  ولایت  امور در تحت  و این  است "و اسلامی  شرعی  حکومت"امور حسبیه، در اصل،   متولی

  کلی  سیاستگذاريو   و رهبري  اشراف  و متخصصان، اما تحت  فن  کارشناسان  ي و تصد  و مشاورت  با مباشرت  البته

  حکومتهاي  که  اما در دورانی. است  فقهی  و احکام  اهداف  در ذیل  علمی  مدیریت  نوعی  گیرد یعنی  باید صورت  فقیهان

از   امور، عملاً  از این  مهم  ، بر سرکارند، بخشی)باشند نمی  دین  احکام  تابع  که  و دمکراتیک  از دیکتاتوري  اعم(  نامشروع

  و محدود مثل  اندك  باشند، گرچه می  در دسترس  همچنان  دیگر، که  بخش  شود ولی می  خارج  فقیه  قدرت  رسدست

  مانده  نباید بر زمین  هیچوجه  به... و   صاحب بی  اموال  تکلیف  و تعیین...) و  یتیمان، مجانین(  سرپرستان بی  حال  رعایت

  عمومی  از وظائف  بخش  نباشد، آن  تعویض  یا قابل  اصلاح  قابل  و فعلاً  بوده  مشروعحکومت، نا  شوند و لذا وقتی  و ضایع

  همۀ  اسلامی، شامل  در عصر حکومت» حسبه  ولایت»  گفت  توان ادأ است، باید ادأ گردد و لذا می  قابل  که  و اجتماعی

  دولت»  تشکیل  نوعی  معناي  مشروع، در واقع، بهنا  هاي باشد و در عصر حکومت عصر می  حکومتی  و اختیارات  وظائف

جور، از امور   فقهأ در عصر حکومتهاي  برخی  آنچه  پس. گردد  و هرگز نباید تعطیل  است  فقهأ عادل  توسط» در دولت

  فقدان  بهانه  زیرا به. است  بوده  ایشان  و توان  در وسع  باشد که امور می  این  اما حداقل  اند، درست نامیده  حسبیه

کنند و   را تعطیل -   مقدور است  آنها که  حتی - و حدود   و حقوق  وظائف  اند همۀ توانسته اسلامی، نمی  صالح  حکومت

  از دورة  بخشی  همچون(کردند   و تنفیذ یا تعویض  و نصب  را عزل  حاکمان  توانستند، حتی  فقیهان، هرگاه  لذا همان

و   و اعدام  و تازیانه  رجم  حتی(و اجرأ حدود و تعزیر   قضاوت  توانستند، خود مستقلاً می  و هرگاه) قاجار  و اوائل  صفویه

... و  و زکات  امام  سهم  بنام  اجتماعی  و در امور عامۀ  گرفته  شرعی  توانستند، مالیات می  کردند و هرگاه می) مالی  جریمۀ

  رابطه  یا وصل  و دستور قطع  نفوذ کرده  خارجی، اعمال  و سیاست  مناسباتتوانستند در  می  کردند و هرگاه می  مصرف

امور "از   اعظم  و بخش "قضأ"  شد، وظیفۀ می  جا کوتاه  از همه  دستشان  وقتی  البته... دادند و  با سایر کشورها می

  ضرورت، تنها، به  را نداشتند، از بابامور   در همۀ "افتأ"  امکان  بود و حتی  ایشان، خارج  قدرت  از حوزة "حسبیه

  و افتأ در امور عبادي...) و  ایتام  شخصی، سرپرستی  المالک  مجهول  اموال(  تر امور حسبیه تر و خصوصی پایین  درجات

نبود و ایشان، میسور   واقعی، براي  گسترة  با همۀ» و قضأ و افتأ  حسبه  ولایت»   عمال کردند زیرا ا و شخصی، اکتفأ می

  اما حوزة  است  اجتماعی  با شرائط  اقتدار و متناسب  میزان  ، تابع  اي هر وظیفه  و انجام  ولایت  اعمال  که  است  معلوم

و   امنیت، بهداشت  چون  مسائل  و بسیاري  است  و عبادي  خصوصی  فقه  امور حسبیه، قضأ و افتأ، بوضوح، فراتر از یک

و   عمومی  امنیت، آموزش  چون  اموري  تأمین  و چگونگی  مفهوم  و البته  است  گرفته را فرامی  منین مؤ  عمومی  آموزش

  دنیوي  و نیازهاي  اجتماعی  حقوق  و تأمین  و تاریخ، متطور است  و جامعه  حیات  با شرائط  نیز متناسب... و   بهداشت

  مکتب  اجماع  نیز، به  در امور حکومتی  در جواز تصرف  متیقنو قدر   است  و اسلامی  مشروع  حکومت  بر عهدة  منین مؤ

  ولایت  صاحب  که  است» فقاهت«، مراد، نهاد »فقیهان»  گوئیم می  اند و وقتی و اجد شرائط  ، فقیهان»ع»  بیت اهل

  که  است  قوقیح  شخصیت  یک  نیز دقیقاً» اسلامی  دولت«و   است  حقوقی  ، شخصیت»بماهو فقیه»  باشد و فقیه می

  متقابل  و رابطه» تابی  درهم»  همان   این. گیرد می  فقیه  ولی  شخص» و عدالت  فقاهت»  خود را از صفات  مشروعیت

  حکومت  و اما ادارة. آوردیم  میان  به  سخن  آن  دربارة  قبلاً  که  است  فقیه  حقوقی  و شخصیت  حقیقی  شخصیت  میان

  مباشرت  به  و تخصصی  علمی  شیوة  به  مردم  معیشتی  شئون  و ادارة  است  مکتبی  رهبري  فقیه، بمفهوم  توسط

.است "فقیه  ولی"  و ریاست  ولایت  تحت  و فنون  علوم  و کارشناسان  متخصصان

:دوم  فصل   

!فقه؟  تاریخ  سیاسی، یا تحریف  ادوار فقه. 1   

  شناسی و جامعه  فقه  تاریخ  در حوزة  ، اگر کاري...و   اجتماعی -  سیاسی  شرائط  از حیث  شیعه  سیاسی  فقه  بندي دوره

و   بندي طبقه  آمد، نباید بنام  گفته  اما چنانچه  است  خالی) کاملاً  نه(  تقریباً  آن  باشد، ارزشمند و جاي  آن  معرفت

  و ایراد نسبتهاي  تراشی  نظریه  به  گذشته، خود دست  قعیوا  پردازیهاي نظریه  نامۀ و شجره  علم  ادوار یک  بررسی  بجاي

.شیعه، بزنند  فقه  تاریخ  بزرگ  و متفکران  عالمان  به  و غریب  عجیب
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  باشد تا به  شده  آن، تنقیح  بررسی» روش«و   بندي طبقه  ملاکهاي  و باید قبلاً  است  دقیقی  نیز مفهوم» ادوار»  مفهوم

  هزارة  فقیهان  براي»  عا نگردد که اد  منجر نگردد و مثلاً  آن  تاریخ  واقعیتهاي  و تحریف  شیعه  فقه  رکانا  ترین اصلی  نفی

  به  فقهی  فقیه، بحث  از ولایت  بار که  اولین«یا !! »است  نبوده  مطرح  اسلامی، بکلی  حکومت  مسئله  هجري، اصلاً  اول

فقهأ   میان  مطلقاً  کبري  از غیبت  پس  قرن  در شش«و یا » است  بوده!! هجري 13  در قرن  نراقی  آمده، توسط  میان

  حل  آمادة  فقهأ، اصولاً  و ذهنیت  موجود نبوده  سیاسی  نظریه  و هیچ  نشده  سیاسی  و ولایت  از حکومت  شیعه، بحث

...و!! »است  نبوده  مسائلی  چنین

  به  نسبتهایی  چنین  و دادن  گزاف  عاهاي و اد  القائات  چنین  تواند عامل می  چیزي  ورزي، چه  یا غرض  دانشی جز بی

  که  اذهانی!! است؟  و تحقیق  علم  اهل  ایشان، در دسترس  فقهی  مکتوب  بحث  صفحه  هزاران  شود که  فقهأ بزرگی

  حکومتی، قضاوت، مالیاتهاي  از منکرات  و نهی  معروف  شرع، قاضی، امر به  حاکم، سلطان، امام، حاکم  چون  هائی واژه

  به  و حکم  حج  حکومتی، انجام  سیاسی  محتواي  با آن  نماز جمعه  مالیات، اقامۀ  و صرف  حدود، وضع  وسیع، اقامۀ

در   خصوصی  متولی  بدون  بخشهاي  آن، سرپرستی  وسیع  و سیاسی  و اقتصادي  با آثار اجتماعی  یا انقضأ ماه  شروع

و   حکومت  با مسئله  ربط و وووو را بی  اسلام  و اجرأ احکام  اسلام  نشر معارف  اجتماعی، تضمین  امعه، اجرأ عدالتج

  ورود به  حق  و آیا منطقاً! را دارند؟  فقه  سیاسی  مضامین  درك  قدرت  اصولاً  اذهانی  بینند، آیا چنین می  سیاسی  ولایت

با   نویسان مقاله  و آیا این! داد؟  افرادي  چنین  به  توان را می  و دقیق  ظریف  مباحث  ندر ای  اظهار نظر علمی  حلقۀ

!آشنایند؟  سیاسی  حقوق  مضامین  ترین ابتدائی

:تر افزون  و شفافیت اخیر  قرن 4  سیاسی  فقه. 2   

  علیه  در ایران  سیاسی، نظامی  ینشود و فشار سنگ می  تشیع، تبدیل  ایران، به  رسمی  مذهب  که  صفویه  از دورة

  یابد، متون صریحتر می  نسبتاً  اظهار نظرهایی  شیعه، بتدریج، امکان  یابد و فقیه می  تخفیف  ایشان  و فقهأ  شیعیان

تقیه، تا   کنند زیرا شرائط تر و ریزتر و صریحتر برخورد می واضح  و حکومت، تا حدودي  سیاست  شیعه، با مسئلۀ  فقهی

فقهأ   سیاسی  اخیر، فتاواي  در چهار قرن  که  است  این. شود نمی  منتفی  کاملاً  گردد و البته می  و رقیق  حدودي، تسهیل

  که  است  توانسته نمی  نیز، فقیهی  دوران  از این  اما هرگز، قبل. است  تر شده تر و شفاف علنی  نیز، در مواردي  شیعه

  و قضائی  و فرهنگی  و سیاسی  امور حقوقی  درباب  اسلام  و حکومتی  سیاسی  احکام  باشد که  کرده  گمان  عا، یا حتی اد

  احکام  و مجري  نباید تابع» ع«معصومین  و حکومتها در غیبت  است  یا تعطیل  ، در عصر غیبت، منسوخ...و   و عبادي

  و فقیهان  بر علمأ عدول  اجتماعی، مقدم  و عدالت  ماسلا  و جهال، در اجرأ احکام  باشند و یا فساق  اسلامی  اجتماعی

!!...اند واجد شرائط

باشد و   شریعت  به  باید آشنا و ملتزم  حکومت  که  است  در تفکر شیعی» دولت  نظریۀ«هر   اصلی  از ارکان  این

  تقلیدي  آشنائی  به  که  است  آن تعذر  دارد و تنها در صورت  الامکان، ضرورت نیز، حتی  آشنایی  این "بودن  اجتهادي"

  مجتهد عادل، امکان  و اشراف  و نظارت  ولایت  بدون  حکومتی  چنین  و ادارة  شود و تشکیل می  تنزل) منین مؤ  عدول(

  مفهوم  به  ولایت، لزوماً  البته. باشد نمی  مشروع  و امضأ و تأییدي  نظارت  چنین  بدون  حکومتی  ندارد و لذا هیچ

و   اجتماعی  عینی  شرائط  و ولایت، تابع  و اشراف  نظارت  این  میزان  و همچنین  نیست  امور حکومتی  در همۀ  مباشرت

  یا همه«باید   که  نباید گفت. است  نادرست  و شرعاً  عقلاً» یا هیچ  همه»  و باصطلاح، نظریۀ  است  فقیهان  قدرت  میزان

  و فاسقان  ظالمان  اجرأ نشود و حکومت، از آن  از احکام  باشد و یا هیچیک  معصوم  ومتو حک  اسلام، اجرأ شده  احکام

».و جاهلان، باشد

هر   فقیهان، به  و اشراف  اجرأ دارد، باید اجرأ شود و ولایت  امکان  که  از اسلام  هر میزان  که  است  روشن  و شرعاً  عقلاً

  در شرائط  فقهأ عادل  اظهار نظرهاي  حتی  و گاه  عملی  مواضع  تفاوت  دد و سرگر  باشد، باید اعمال  ممکن  مقدار که

» امکان  بیشتر و در حد  دین، هر چه  و احکام  اهداف  تأمین»  اصل  همین  نیز پذیرش  و اجتماعی  سیاسی  گوناگون

.باشد  و خواهد بود و باید نیز چنین  بوده

:"سکولار -   دینی"  نه ،"عرفی -  شرعی". 3   
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یا  "و دنیوي  دینی"  امور به  غیر اسلامی  تقسیم  معنی  به  فقهی، ابداً  در لسان "عرفی"و  "شرعی"  امور به  تقسیم

.نیست "و نامقدس  مقدس"یا  "و سکولار  دینی"

  ، هیچ"تشریع" شیعه، در  در فقه  عرف. و سکولار است  غیر دینی  معنی  به  در اینجا غیر از عرف» عرف«مراد از 

را  "یا امنیت  سیاست". ثر است مؤ  و یا تفسیر آن  احکام  موضوع  و کشف» اجرایی»  تنها در حیطۀ  ندارد بلکه  دخالت

قلمروها، بارها و بارها   و لذا فقهأ در این  است  ندانسته) و سکولار  غیر دینی  معنی  به(  فقیهی، جزء امور عرفی  هیچ

بارها   البته. اند کرده) و عقلی  از نقلی  اعم(  شرعی  ادلۀ  را مستند به  و آن  صادر کرده  شرعی »حکم»  بلکه  فتوي

فقهأ   به  سیاسی، اختصاصی  و اجرأ وظائف  ایجاد امنیت  به  مربوط  وظائف  برخی  و مباشرت  ي تصد  که  گفتیم   

  را ندارد زیرا به  بالمباشرة  ي تصد  حق  غیر کارشناس، شرعاً  در کار باشند، فقیه  اصلح  اگر کارشناسان  ندارد بلکه

و   را گفته  شرعی  تنها باید حکم  تخصصی، فقیه  انجامد و در موضوعات می  عامه  مصالح  و تفویت  شرعی  تکلیف  تضییع

  بیمارستان، خلبانی، مدیریت  کشی، ادارة  سدسازي، جاده  که  عا نکرده اد  فقیهی  هیچ  مثلاً. کند) استصوابی(  نظارت

  آموزش  و تأمین  عمومی  بقصد ایجاد امنیت  که  امور دیگري... در خیابانها و   شبانه  احی، کشیک جر  ها و انجام کارخانه

  این  بودن  و غیر دینی  بودن  غیر شرعی  عاي کجا و اد  این  گیرد ولی  فقهأ صورت  دست  است، باید به... و  و بهداشت

  نسبتهاي  فقیه، چنان  ولایت  طرفداران  وبه  کرده  ربط، مغالطه بی  عاي دو مد  این  اند میان خواسته  کسانی! امور کجا؟

  حضرت  حکومتی  و روش» فقیه  ولایت«معاصر   نمونۀ  بعنوان  اسلامی  جمهوري  نظام  آنکه  را بدهند، حال  عجیبی

  و افسري  یا نجاري» فقیه  طبابت»  معنی  به» فقیه  ولایت»  اند که کنند و دیده همشاهد  که  است  سال 20را » رض«امام

.است  نبوده "فقیه"  و خلبانیِ  و مهندسی  و جراحی

باشد و   آن، اظهار نظر کرده  و احکام  در مورد آن  شریعت  که  است  ، کافی»مقوله»  یک  بودن  و شرعی  بودن  دینی  براي

  لزوماً  که  است  مواردي  البته. باشد  کرده  آن  و اجرائی  مستقیم  ي مباشر تصد  را نیز لزوماً  فقیهان  کهندارد   ضرورت

  گیرد و مواردي  صورت  ایشان  مستقیم  یا اذن  ي تصد  به  الامکان و باید حتی  است  فقیهان  نیز در تخصص  آن  مباشرت

.بیابند  وضعی  نچنی  است  ثانوي، ممکن  عناوین  نیز به

:فاسد  افسد به  و دفع  اهداف  بندي درجه. 4   

شود و   داده  اجمالی  ، توضیحی"شوکت  ذي  مسلمان  سلطان"یا  "مجریه  قوة"، "دولت"  در باب  است  در اینجا لازم

:گذاریم بعد وا می  را به  آن  تفصیل

  و تأمین  و حدود الاهی  تر احکام بیشتر، کاملتر و دقیق  رأ هر چهگفتیم، اج  است، چنانچه  فقهأ بوده  اصیل  هدف  آنچه

جزء   دخالت  است، نه  اخلاقی  و ارزشهاي  اسلام  تر معارف وسیع  و نشر هر چه  و جمعی  فردي  شرعی  و حقوق  عدالت

ها  ها و حرفه سایر تخصص  طیلو تع  فن  اهل  بجاي  و معاشی  امور تخصصی  ي و تصد  اجزأ امور اجرائی  جزء در همۀ  به

.ها و مشورت

و در   است» ع«و علی» ص«پیامبر  چون  و حضور معصومین  مقدس، حاکمیت  اهداف  این  تأمین  براي  حالت  بهترین

تر  پایین. باشد می  جایگزین  است، بهترین  حکومت  واجد شرائط  مدیر مدبر که  عادل  فقیه  و ولایت  عصر غیبت، اشراف

باشند دستکم،  می» الید  مقبوض«و فقیهان،   نیست  عادل  فقیه» ید«اگر در   حکومت  که  است  آل، آن ایده  شرائط از

در   اصیل، نزدیکتر باشند همچنین  هدف  باشند تا به  مجتهدین  و تابع  و عالم  بیشتر، عادل  غیر فقیه، هر چه  حاکمان

  افسد به  و شرع، دفع  عقل  حکم  فقهأ، به  است  و عینی  اجتماعی  و اهم، تزاحم  مهم  مصالح  میان  غالباً  که  عادي  شرائط

  جمهوري"یا  "مسلمان  سلطان"  نظر داشتند، لذا با حکومت  مد  بینانه را واقع  عینی  کردند و شرائط فاسد می

  نظارت  به  تن  و تا حدودي  فقهأ سپرده  مودهايو رهن  و نصائح  اظهارات  به  گوش  اجمالاً  که  آنکه   نیز بشرط "مشروطه

نیز   هائی و همراهی  و ضرورت، همکاري  اسلامی  جامعه  مصلحت  دهند، از باب  عادل  فقیهان - یا زیاد   کم -   گاهگاهی

  یا هر نوع  هیپادشا  و یا نظام  دانسته  سلاطین  آن  را حق  حکومت  که  است  نبوده  معنی  بدان   این  اند ولی کرده

!اند شده  و یا درباري  کرده می  ، تلقی»مشروعیت«قید و شرط، واجد  را بی  جمهوري

:امر فقیه  تحت  مجریه  یا قوة "شوکت  ذي  سلطان". 5   
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و   حقوقی  مفهوم  به  و لزوماً  است  بکار رفته» حاکمیت«یا » حاکم»  مفهوم  فقهأ، به  در لسان» سلطان»  کلمه  همچنین

  ، به"سلطان"فقهی،   دیگر، در متون  عبارت  اند به ، نظر نداشته"پادشاهی  و نظام  شاه"  یعنی  آن  غیر فقهی  مصطلح

خارجی،   در مصداق  البته. »مصطلح  سلطنت»  لزوماً  نه  است  و حاکمان  سیاسی  ، دولت، نظام»سلطه  صاحب»  مفهوم

.است  دیگري  مطلب  اند و این بوده  و پادشاهان  سلاطین  و حاکم، همان  سلطان  عملاً

  آل ایده  تعذر وضع  در صورت  که  است  آن  گفته، مرادش  ، سخن"مسلمان  شوکت  ذي  سلطان"اگر فقیهی، از   پس

  انانهرفتار یا ظاهر مسلم  در مواردي  هم  و اجمالاً  کرده  مسلمانی  عاي اد  که» قدرت  صاحب  حاکمیتهاي«شیعه، با 

  مصالح، بکلی  کرد تا همۀ  مماشات  احکام، تا حدودي  و اجرأ برخی  از عدالت  حداقلی  تأمین  براي  توان اند، می داشته

  ولایت«را بر   و آن  بوده) سیاسی  علوم  در اصطلاح(  و سلطنتی  پادشاهی  فقیه، طرفدار نظام  آن  آنکه  نگردند، نه  تضییع

!!است  دانسته یم  مقدم  هم» فقیه

و   حقوق  و احقاق  اجرأ احکام  سوي  توان، به می  حاکمیتها را، تا آنجا که  که  است  بوده  فقهأ عادل، آن  همۀ  آرمان

.باشند  نیز ندانسته  و ذیحق  را مشروع  آنان  کرد گرچه  و ترغیب  حدود الاهی، هدایت  رعایت

:فقیه  حاکمیت  حق  به  تصریح. 6   

  اند و در این در برابر فقهأ داشته  بیشتري  تمکین -  هر دلیل  به -  اند که بوده  و سلاطینی  موارد معدودي، حاکمان در

را   اند و آنان خود واداشته  شرعی   وظائف  را به  حاکمان  فقیهان، آن  ، برخی)صفویه  از دورة  در بخشی  بویژه(موارد 

  شوکت  ذي  حاکم  یعنی. اند گمارده  مردم  به  و خدمت  عدالت  اند، بکار اجرأ ، تا توانستهخود، در واقع  مجریۀ  قوة  چون

صفوي،   در دوران  که  ي بحد.است  کرده را ایفأ می "فقیه  ولی"  اجرائی  و بازوي  مجریه  قوة  از نقش  مسلمان، بخشی

کردند و   از فقهأ، تصریح  صفوي  حاکمان  واستیذان  جازها  کسب  خود و ضرورت  سیاسی  حاکمیت  حق  به  فقهأ، بتدریج

و   حکومتی  شرعی  فقهأ و مالیات  ولایت  هاي و جهاد و حوزه  و نماز جمعه  خراج  در باب  فقهی  هاي رساله  مستقلاً  حتی

و بصراحت، از   علناً) 940(  کرکی  محقق  مرحوم  چون  بزرگی  فقیه  نوشتند و حتی  و امور عامه  اجرأ حدود و قضاوت

را در  "حنظله  عمربن  مقبولۀ"  حدیث  گوید و ملاکهاي می  او سخن  دولتی  و اختیارات  و حاکمیت  فقیه  سیاسی  ولایت

  همۀ  کند که می  و مماشات، اعلام  ترس  کند و بدن می  و فراتر از آن، طرح  قضاوت  خود، آشکارا در حوزة  فقهی  رسالۀ

و » ع«عصر ولی  امور، نائب  در عصر غیبت، در همۀ  فتوي  و مجتهد اهل  عادل  فقیه  دارند که "اجماع" فقهأ شیعه،

  حکومتی  وسیع  اختیارات  به  و سپس  است  از فقیه، واجب  حکومتی  سیاسی  و اطاعت  است» ص«پیامبر  اهلبیت

  از ناحیه  روائی  توصیفات  فقهأ را مستند به  کند و ولایت می  ، اشاره...و  و قضائی  و سیاسی  مالی  تصرفات  درباب  فقیهان

بسیار   را هم  آن  آورد و حوزة می  و ولایت  نیابت  بر این  شرعی  و ادلۀ  کرده  آنان  الاهی  و جعل  و نصب» ع«معصوم

.دارد می  اعلام) و در امور محدود  جزئی  و نه(فراگیر 

  امام  در عصر غیبت  اسلامی  حکومت  تشکیل  فقهأ و ضرورت  حاکمیت  حق  رسمی  شک، اعلام اظهاراتی، بی  چنین

  و در اعتراض  پیدا کرده  صفوي، اصطکاك  با شاه  کرکی  محقق  مرحوم  چون  نیز کسی  علت  همین  بود و به» ع«زمان

.برد می  ال را زیر سؤ  شاه  کند و مشروعیت می  عالیات، هجرت  عتبات  حاکمیت، به  به

اند و  خوانده می "اصلی  حاکمان"اظهار نظر صریح، خود را   و امکان» ید  بسط»  محض  فقهأ، به  که  است  روشن  پس

خود، از فقهأ،   هاي و صلح  ها و جنگ و نصب  و عزل  حکومت  براي  اند که را مجبور کرده  صفوي  از شاهان  برخی  حتی

  جعفر کاشف  ها تا شیخ اردبیلی  از محقق  بلکه  نداشت  کرکی  محقق  به  ، اختصاصمواضعی  چنین. کنند  اجازه  کسب

را   موضع  یا بیش، فقهأ بزرگ، همین  کم  ، با غلظت)تا قاجار و پهلوي  صفویه  از دوران... (و  قمی  الغطأ و میرزاي

فقهی، در   داشته، نظریات  امکان  که  هرگاه  کبري  شیعه، از ابتدأ غیبت  و اقلیت  عزلت  نیز در دوران  قبلاً. اند گرفته

با   مرتبط  و بیش  کم  عناوین  خود در ذیل  با اظهارات  که  طوسی  مفید و شیخ  از شیخ. است  شده  راستا ارائه  همین

  عاقبت، شرایط  کهاخیر   اند تا دوران دانسته  فقهأ لازم  را براي  و حکومتی  و قضائی  سیاسی  ولایات  ، انواع»حکومت«

ملااحمد   چون  بزرگانی  رسید که  وضعی  شریف، به  و مردمان  فقهأ صالح  ایران، در اثر مقاومتها و مجاهدات  سیاسی

  را با شفافیت  شیعه  سیاسی  نظریه  علناً  که» فقیه  ولایت»  بنام  نظیر، رسالاتی کم  هجري، با صراحت 13  در قرن  نراقی

  وظائف  خواندند و همۀ  فقیه  با ولایت  تقیه، مرتبط را بی  مردم  امور دنیوي  کرد، نوشتند و انتظام می  بیان  بیشتري
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  نیز در جزئیات) شاگرد نراقی(  انصاري  شیخ  چون  فقیهی  دانستند و اگر احیاناً  عادل، واجب  فقیه  حکومتها را براي

  ولایت  اصل  و نفی  در عصر غیبت  اجرأ احکام  ضرورت  و نفی  مدعی  اصل  کرده، هرگز نفی  استاد خود، بحث  ادلۀ  برخی

  توضیح  چنانکه.(کند می  گسترده، تصریح  ولایت  این  به "خمس"   بحث  چون  خود در ابوابی  بلکه  است  نبوده  فقیه

).داد  خواهیم

!؟)مصداقی -  سیاسی(  یا صغروي) تئوریک(  کبروي  اختلاف. 7   

  و منحصراً  ، لزوماً)حکومت  چون(  مسئله  یک  درباب  و تعبیر آنان  موضعگیري  فقهأ و نیز نحوة  یا نگرفتن  گرفتن  وضعم

  اوضاع  و تحلیل  ضرورتها، موضوعات  فقهأ، در تشخیص  برخی. است  نبوده  آنان  علمی  و نظریات  فقهی  از ادله  برخاسته

  و واقعیات  سیاسی  مسائل  به  احاطه  میزان  چون  و شخصی  عارضی  یر محدودیتهايتأث  خود، تحت  جامعۀ  سیاسی

حضور در   و عدم  سیاسی  از مسائل  دوري  بسا که  خود بودند و چه  شخصی  و تقواي  شجاعت  میزان  کشور یا حتی

نیز ... و  مساعد اجتماعی  شرائط  انو یا فقد  کافی  شجاعت  یا عدم  سیاسی  درست  درك  از فقدان  صحنه، ناشی  وسط

  نداشته  و نظري  فقهی  نظرها، ریشۀ اختلاف  و کلیۀ. بود  بر خویش  و فعلی  منجز  تکلیف  احساس  عدم  در موارد بسیاري

.است

  عنوان  تحت  و مبسوطی  مستقل  ، کتاب...و  اجتماعی -  سیاسی  متعدد  بدلائل  چون  که  است  دیگر، آن  سادة  دلیل

و حاکمیت، در   حاکم  و شرائط  و حدود و وظائف  اختیارات  استقصأ کلیه  ، در مقام»در عصر غیبت  حکومت  وظائف«

و   درس  براي  آموزشی  و مقتضی  یا تألیف، ضرورت  تدریس  در ضمن  فقیهان  شد، اغلب نمی  آثار فقهی، بحث  همۀ

ابعاد   و نپرداختند و اگر از برخی  نشده  مهم، متعرض  مباحث  بسیاري  و به  تهنیاف "ولایت"  کتاب  مزبور و تدریس  بحث

فقیه،   دیگر از اختیارات  یا برخی» نماز جمعه«یا » خمس«یا » بیع»  کتاب  در ذیل  نمودند مثلاً  فقیه، بحث  ولایت

  حکومت  یا مسئله» فقیه  ولایت»  به  طمربو  ابواب  خود در کلیه  فقهی  نظریات  همۀ  بیان  کردند و درمقام  چنین

  فقهی  مهم  بر رسالات  یا شروحی  و تعلیقات  حواشی  فقهی، بعنوان  هاي رساله  معمولاً  اند و بعدها هم نبوده  سیاسی

  سیاسی  شرائط  اخیر که  و اما در یکصد سال. بود  و عناوین  سیره  از همان  تبعیت  شود و ناچار به می  پیشین، نوشته

.شد  جدیدي  و وارد مرحلۀ  یافت  فقهأ نیز تغییراتی  بحث  گشت، نحوة  اساسی  کشور، دچار تحولات

  قیام»  بود و شاید بتوان  و جهانی  خارجی  حوادث  بازتاب  و برخی  داخلی  برخی  افتاد که  مهم  اخیر، چند اتفاق  در سدة

:دانست  دوران  این  عطف  را نقطه» مشروطیت

:معاصر  فقیهان  پردازي و نظریه "مشروطه"  دینی  قیام. 8   

را در   مردم  درگیر شدند و رهبري  مستقیماً  و عراق، با فساد و استبداد شاهی  در ایران  شیعه  دوره، فقهأ بزرگ  در این

آنان، ابتدا   هدف. کردند  نشینی عقب  را مجبور به  سلطنت  گرفتند و دستگاه  و اسلامی، برذمه  عدالتخواهی  جنبش

  با یک  دوره، مقارن  اما این. بود  مستبد  شاه  پذیري، حذف از اصلاح  شاه  امتناع  و در صورت  حکومت  و تعدیل  اصلاح

  هاي سلطنت  تضعیف  بود و در اروپا و آمریکا، موج  گذشته  فرانسه  از انقلاب  حدود دو دهه. نیز بود  المللی بین  تحول

  رفرمهاي  چون  و دینی  فرهنگی  داري، و علل و سرمایه  ظهور بورژوازي  چون  اقتصادي  علل  بود که  آغاز شده  شینپی

  جدیدي  و مقتضیات  داري، پدید آمده و سرمایه  ناسیونالیزم، لیبرالیزم. داشت  دیگري  علل... و  مسیحیت  درون  مذهبی

در   شاهان  بر قدرت  نظارت  ها و اعمال در سلطنت  تحول  نوعی  آن  از جملۀ  که  داشت  ساختار حکومتی  از حیث  بویژه

.یافت  تحقق  چند کشور اروپایی

  تضعیف  جهان"  و بویژه  لاتین  استعمارگر در آسیا، آفریقا و آمریکاي  اصلی  و فرانسه، قدرتهاي  از سوئی، انگلیس، روس

دیگر نیز   تسخیر کشورهاي  خود را براي  و سیاسی  فرهنگی  نظامی، پیام  کشیبا لشکر  بودند و همزمان "اسلام  شدة

وارد   که  کرد و فرانسه می  را تجربه» مشروطه  سلطنت»  که  انگلستان  کردند و بویژه می  تحمیل  صادر بلکه

  اقتصادي، بهرة  و سپس  یو نفوذ فرهنگ  یا استثمار سایر ملل  اشغال  شعارها براي  بود، از همین  شده» جمهوریت«

و   استبداد داشت  و ضد  ستم  ضد  علمأ، ماهیتی  رهبري  به  مردم  اسلامی  طلبانۀ  عدالت  قیام. بردند نیز می  سیاسی

  استقلال  ها و نیز تضمین ها و ظلم و مرج  ها و اختلاسها و هرج رشوه  و نفی  امور در بستر تفکر دینی  درصدد اصلاح
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  حال  شدند، بود و در عین می  ایران  متعرض  که  و روس  انگلیس  بویژه  جهان  استعماري  رابر قدرتهايکشور در ب

.کرد می  غربی، روشن  طلبی خود را با استبداد و نیز مشروطه  فقهأ، تکلیف  اسلامی  پردازي با نظریه  بایست می

:اصولگرا  و خط  انحراف  خط. 9   

  به  بدل  صریحاً  بتدریج  و دوپهلو که  مشتبه  شعارهاي  شد، ناگهان  گرم  شورش  ا شد و آتشبپ  انقلاب  اما وقتی

  از نوع» مشروطه  سلطنت»  به  تبدیل» اسلامی  عدالت»  مطالبۀ  بحث  و عاقبت  گشت، درگرفت  انحرافی  شعارهاي

و دوپهلو را   شعار مجمل  و این  نکرده  دبینانهو ب  ، برخورد دفعی»مشروطیت»  علمأ با اصل  شد معذلک  آن  انگلیسی

  و سازگار یافتند ولی  جمع  و فساد و استبداد است، قابل  ظلم  درصدد رفع  که  اسلامی  و با مبانی  نموده  بر صحت  حمل

  ز مراد مردمغیر ا  ، چیزي"مساوات"و  "آزادي"و  "مشروطیت"از   غرب  به  وابسته  مراد جریان  شد که  روشن  بتدریج

  و از صف  کرده  را سریعتر کشف  انحراف  هاي رگه  شهید، این  نوري... ا فضل  شیخ  فقهأ چون  برخی. بود  و علمأ دین

بشود   هرچه -را  فاسد، اوضاع  افسد به  دفع  تر علمأ و مراجع، از باب عظیم  بخش  وابسته، جدا شدند ولی  چیان مشروطه

و بعدها   مشروطیت، آزادي، مساوات، دمکراسی  کردند مفهوم  یافتند و سعی می  مستبد  شاه  ديفر  بهتر از حاکمیت -

  اسلامی، مبانی  معنائی  کنند و در حوزة  و اصلاح "باز تفسیر"و فقهی،   اسلامی  مفاهیم  را در ذیل» جمهوریت«

.را از آنها بزدایند  الحادي

  که  شد و وقتی  تقویت  طلبان مشروطه  میان  رفته  انگلیس، رفته  بویژه  گراناستعمار  انحراف، با حمایت  اما جریان

  کار را در لحظات  زمام  آمد، ناگهان در می  بود و از پاي  شده  تضعیف  علمأ و مردم، کاملاً  و استبداد بدست  سلطنت

و   انگلیس  را با توافق  خواه، استبداد قبلی  سایر علمأ مشروطه  کردن  و منزوي... ا فضل  شیخ  آخر ربودند و با اعدام

  شیخ  چون  فقیهی. کردند  تبدیل  استعمارچیان  مستقیم  سیطرة  دارتر و تحت استبداد ریشه  به  شاه  و محمدعلی  روس

  گران، از کلماتیو استعمار  قاجار بودند و انگلیس  از درباریان  اغلب  که  وابسته  روشنفکران  که  دریافت  ، بسرعت...ا فضل

  ، نه"آرأ عمومی"و  "قانون"و  "وکالت"و  "قوا  تفکیک"، "بشر  حقوق"و  "مشروطیت"و  "حریت"و  "مساوات"  چون

  شاه، باج  از محدود کردن  هدف، حتی  بلکه  است  اسلامی  اجرأ احکام  و نه  ایران  و پیشرفت  و استقلال  آزادي  تأمین

  پیشبینی  این  داد که  نیز نشان  و زمان  است  خارجی  منافع  نفع  کشور به  سیاسی  قدرت  زياز دربار و بازسا  گرفتن

  با آنان  کردند و شاه  و دربار قاجار، معامله  طرفدار مشروطه، در کنار روسها، با شاه  انگلستان  بود زیرا همان  درست

  نداي  را که  نوري  کردند و شیخ  تکه  و جنوب، تکه  را از شمال  نو آ  خود تقسیم  را میان  ایران  کنار آمد و اشغالگران

  را نیز بطرز مرموزي  طرفدار مشروطه  بزرگ  سر داد، بردار کردند و آخوند خراسانی، مرجع» مشروعه  مشروطه«

تبدادي، در دربار حضور ضد اس  شعارهاي  خواه، علیرغم مشروطه  از روشنفکرنمایان  رساندند و بسیاري  قتل  به  احتمالاً

نفوذ   جا پاي  تأمین  و بویژه  پهلوي  قاجار و سپس  سلطنت  هاي پایه  تحکیم  حضور یافتند و به  داشتند یا بعداً

.پرداختند -   انگلستان  بویژه -  استعمارگران

:دو پهلو  از شعارهاي  اسلامی  تأویل. 10   

  و تعابیر دو پهلو برخورد سلبی  الفاظ  شیعه، اما کوشیدند با این  أ و مراجعاز فقه  عظیمی  و بیص، بخش   حیص  در این

استوار   اسلامی  ها بر مبانی حوزه  را در این  اسلام  با احکام  جمع  و قابل  مثبت  الامکان، نکات  نکنند و حتی  و دفعی

  از مشروطیت، آزادي، برابري، حقوق  دند و تعابیرينمو  آن  و لیبرالی  موارد غیر اسلامی  یا نفی  در اصلاح  کنند و سعی

.بود  آن والحادي  غیرازتعبیرلیبرالی کردندکه و آرأ عمومی  قوا، وکالت  بشر، قانون، تفکیک

  فقهی  پردازي نظریه  به  باب  در این  نائینی  علامه  نمونه، مرحوم  بودند و بعنوان  و علمأ تهران  نجف  آنان، مراجع  از جملۀ

  سلطنت«از   نسبتاً  که  پذیریم جهت، می  را از آن» مشروطه  سلطنت»  کرد که  و تصریح  پرداخت  بسیار دقیقی

  آل و ایده  مشروع  اصالتاً  آنچه  دارد والا  کمتري  اسلام، فاصله  نهائی  آلهاي و لذا با ایده  تر بوده مفسده  کم» استبدادي

، »فقیه  ولایت«از   و صریحاً  است  واجد شرائط  فقهأ عادل  او یعنی  و وکیلان  نائبان  و سپس» ع«معصوم  است، حاکمیت

  افسد به  دفع  و تقیه، و از باب  و ضرورت  زمانه  شرائط  اقتضائات  رعایت  از باب  کند ولی می  اصلی، دفاع  آرمان  بعنوان

، )علمأ باشد  نظارت  تحت  آنهم  که(شورا   مجلس  قانون  هعلمأ و محدود ب  نظارت  تحت  مشروط  سلطنت  به  فاسد، تن

بودند   مجلس، حاضر شده  و هم  و شاه  سلطنت  هر حال، هم  بود زیرا به  شرائط  در آن  ممکن  تنها راه  دهند و این می
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علمأ،   بنابراین، همۀ. بود  بزرگی  پیشرفت  بگیرند و این» فقهأ  اذن«خود را از   فقهأ بدهند و مشروعیت  نظارت  به  تن

  نکردند و شیخ  ولائیک، حمایت  غربی  از مشروطۀ  از استبداد و نه  بودند و هیچیک، نه» مشروعه  مشروطۀ«طرفدار 

  بودند و همه  فقهأ عادل  نظر و ولایت  تحت  اسلامی  و سایر علمأ و مراجع، همه، طرفدار حکومت  و نائینی... ا  فضل

دیدند،  می "فاسد  افسد به  دفع"  و همه، خود را مجبور به  است  آل، کوتاه ایده  این  از تحقق  شاندانستند دست می

و روسها را افسد بداند و دیگري، » شاه  محمدعلی«سیاسی، یکی،   و تصمیم  موضوع  در تشخیص  بود که  ممکن  گرچه

.را  با شعار آزادیخواهی  انگلیس  به  وابسته  غربگراي  جریانات

از   اسلامی  زدند و وجه  دست  وارداتی  مفاهیم» کردن  اسلامی»  گفتیم، به  نائینی، چنانچه  فقهأ، چون  اغلب

  از فقهأ چون  کردند و بخشی  مقولات، دفاع  و از این  را تبیین "خواهی  مساوات"و  "طلبی مشروطه"و  "آزادیخواهی"

  ترجمه، بومی  دارند و با صرف  غربی  درکشورهاي  خاصی  ظ، بار فلسفیالفا  این  دادند که می  نوري، توجه  شیخ

هند و   و سپس  و روسیه  در انگلیس  که  خواهی  مشروطه  و موج  دهیم  تن  گوئی متشابه  شوند و نباید از ابتدأ، به نمی

  هاي امپراتوري  و سیاست  عملی  خاص  و نیز اهداف  نظري  خاص  مبانی  به  برخاسته، مسبوق... و مصر و  عثمانی  ترکیه

و   از نائینی  هیچیک  و البته. برخورد کرد  ترجمه، محتاطانه  موج  باشد و باید با این می  و شرق  اسلام  در جهان  غرب

  شارعرا نیز   حقوق  دیدند زیرا این نمی» مردم  حقوق«و » الاهی  وظائف»  میان  منافاتی  و سایر فقهأ بزرگ، هیچ  نوري

.بود  و فقهی  دینی  بحث  از هزار سال  بیش  به  بود و هر دو مسبوق  کرده  و تعیین  مقدس، بیان

بشمار   مردمی  و حق  الاهی  وظیفۀ  سازگاري  براي!! شیعه  در فقه  تلاش  نائینی، اولین  کوشش»  اند که عی مد  که  کسانی

  ي را از منظر ماد» و تکلیف  حق»  اند و مفهوم یا نفهمیده  را نخوانده  یتمشروط  درباب  نائینی  فقهی  رسالۀ» رود، می

شیعه،   بار در فقه  اولین  براي«: اند که عا کرده اد  همینان  اند، چنانچه ، باور کرده)شیعه  در بستر تفکر الاهی  و نه(  غرب

  را جزء وظائف  اسلامی  در جامعه  امور اجتماعیفشرد و تدبیر   پاي  و سیاست  دیانت  بروجردي، بر امتزاج... ا آیت

»!!کرد  اعلام  فقیهان

علمأ و   و نظرات  شیعه  فقه  و مضامین  اسلام  با تاریخ  نویسان  مقاله  برخی  اطلاع  اقوالی، میزان  چنین  رود نقل می  گمان

!!باشد  کرده  محترم، روشن  بر خوانندگان العرب، را و جزیرة  و لبنان  و عراق  ها در ایران قرن  فقهأ و اتفاقات

  مهم  بخشی»  اینکه  ، یعنی»رض»  امام  سیاسی  نظریۀ  رکن  یک  بیفزایند که  ادعا را هم  این  نویسان  مقاله  آن  که  بویژه

  که  است» و سیاست  تدیان  امتزاج  نظریۀ«از   ، برگرفته»کرد  پیاده  توان حکومت، نمی  تشکیل  را بدون  اسلام  از احکام

!!!است  شده  گذاري پایه  ایشان  بار توسط  و اولین  بوده  بروجردي  آقاي  خاص  نظریۀ

:فقهأ  اجماعی  ، هدف"حکومت"  کردن  اسلامی. 11   

» رض»  ماما  حضرت  از نوع  یا غیر موجه، حضوري  موجه  گوناگون  علل  ضد شاه، به  در انقلاب  آنانکه  فقیهی، حتی  هیچ

و   است  شارع  ، مطلوب"حکومت  کردن  اسلامی"  نبودند که  نیافتند، منکر آن -   و وسعت  شدت  و با آن -  در صحنه

بود، در   اگر چند وچونی. است  و مردم، واجب  بر فقیهان  امکان  عدل، در صورت  حکومت  و اقامۀ  با ظالم  علنی  مخالفت

  برخی  بود و نیز به  خارجی  بر مصادیق  شرعی  عناوین  و تطبیق  سیاسی  شرائط  تحلیل و در  امکان  یا عدم  امکان

  شد نه می  در کشور پدید آمد، مربوط  که  اي ویژه  واجد آنها بود و شرائط  بطرز استثنایی  امام  که  شخصی  خصوصیات

.باشند  دانسته  را مشروع  اهش  و رژیم  غیر سیاسی  کاملاً  را دینی  فقهأ، اسلام  برخی  آنکه

  بر مصالح  مصالحی  و تقدم  در عصر غیبت  اسلامی  حکومت  و اختیارات  فقیه  مطلقه  ولایت  چون  در مواردي  البته

و   سابقگی از کم  ناشی  از آن  و بخشی  است -  اي ریشه  و نه -   فرعی  اختلافاتی  که  و هست  بوده  نظرهایی  دیگر، اختلاف

باشد اما  می  اسلامی  حکومت  از ابعاد اجرائی  برخی  بودن  از مستحدث  خود ناشی  که  ها است در حوزه  بحث  تنقیح  عدم

در   بیشتري  گذشت، تقریب  زمان  هرچه  که  بویژه  است  بوده) و اصولی  کبروي  و نه(  صغروي  اختلافات، اغلب  این

  مثلاً. در عصر غیبت، پدید آمد  اسلامی  حاکم  و اختیارات  حکومت  ر مورد قلمرويد  و فقهی  فرعی  هاي پردازي نظریه

  دانستند و بعدها خود به می  شرعی  مشکل  را داراي  حکومتی  احکام  و برخی  حکومتی  هاي مالیات  وضع  آقایان  برخی

  انقلاب  بنابراین، از اینکه. کردند  اذعان الشرائط، جامع  فقیه  ولایت  در ذیل  حکومتی  هاي تصمیم  این  مشروعیت

  تلقی  داراي  استثنائاً» رض«امام  که  گرفت  شد، هرگز نباید نتیجه  دیگر، رهبري  فقهاي  و نه» رض«امام  توسط  اسلامی
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نبودند و   قائل  هانفقی  براي  و ولایتی  دانسته  و حکومت  را جدا از سیاست  فقهأ، دین  بود و بقیه  از دین  اي ویژه  فردي

  اقامۀ  و بر وجوب!! است  آورده  میان  به  خود سخن  فقهی  در بحث  اسلامی  از حکومت  که  است  شیعه  فقیه  امام، اولین«

  بعنوان» دولت«با   که  است  بوده  در تاریخ  فقیه  نخستین  ایشان  یا مثلاً» !!است  فشرده  اسلام، پاي  حکومتی  احکام

!!است  نداشته  و اسلام  در فقه  اي و سابقه  ریشه  تلقی، هیچ  و این  برخورد کرده» دنها«

و   ادأ تکلیف  براي  کافی  و عزم  زمانه  اوضاع  صحیح  و درك  اسلام  جامع  امام، از جمله، همانا در درك  هاي عظمت

و   و عملی  نظیر نظري کم  بود و فضیلتهاي  یشیع  و مرجع  بزرگ  فقیه  برتر آن  و شعور سیاسی  و شجاعت  اخلاص

ایفأ   جهان  دینی -  سیاسی  تاریخ  بلکه  و اسلام  شیعه  در تاریخ  استثنائی  او نقش  الاهی عالی  ها و نیز توفیقات جامعیت

  امام، ابداع  دیدگاههاي  برد، اما هرگز نباید تصور نمود که  خدا دست  خواست  بشر، به  نمود و در تقدیر تاریخی

و   امام  نبوغ  به  اي عده. است  برخوردار نبوده  و فقهی  و شیعی  اسلامی  محکم  هاي و از ریشه  است  بوده  ایشان  شخصی

» فقیه  ولایت«و تز   امام  هاي و ایده  ونظام  انقلاب  نظري  کنند تا مبناي می  صوري  مردالاهی، اعتراف  آن  هاي شایستگی

و   جدا کرده  شیعی  و فقه  اسلام  او را از حساب  و نظام  انقلاب  قلمداد نمایند و حساب  ایشان  تولید ذهن  را صرفاً

  به  یعنی. کنند  را تحریف  و آن  داده  جلوه!! غیر اسلامی  ایران، و حتی  و اجتماعی  تاریخی  اي را حادثه  بتدریج، آن

.کنند  را تخریب  اسلام  و بلکه او  کنند تا نهضت می  امام، احترام  شخص

و   فقه  اصیل  و منابع  خود را از اسلام  هاي عظمت  اما امام، همۀ  است  خمینی  امام  مدیون  همیشه  ایران، براي  ملت

و   جواهري  سنتی  فقه  خود را بر همان  و انقلاب  نگفت  اي شیعه، کلمه  فقهی  سنت  و بر خلاف  گرفت  وام  شیعی  عرفان

در .... و  جمهوریت، انتخابات، مجلس  چون  عقلائی  روشهاي  امام، اصلاح  اجتهاد بزرگ  کرد و البته  اجتهادي، مبتنی

از صدر   که  کاري. بود  الاهی  شریعت  اهداف  و تأمین  اسلام  اجرأ احکام  آنها در جهت  و بکارگیري  فقیه  ولایت  ذیل

  و صلابت  و با دقت  را در اوج  عزیز، آن  بود و امام  شیعه، آغاز شده  فقهأ بزرگ  برخی  توسط  از آن  و پیش  مشروطه

تفکر دینی،   بیالاید و در خلوص  و غربی  ي ماد  مفاهیم  را به  خود و انقلاب  نظري  مبانی  آنکه  فرمود بی  اعمال  خاصی

.بفرماید  مماشاتی  اندك

  مردم  فعال  بر مشارکت  نحوي  به  که  و عقلائی  اجرائی  هاي روش  حتی  بلکه  مردم  و فقهی  شرعی  حقوق  تنها به  امام، نه

را با ...) و  و جمهوریت  انتخابات، پارلمان  همچون(روشها   فرمود و آن  افزود، اعتنأ و اقبال می  در صحنه  و حضور آنان

» شکلی»  را همچون  و جمهوریت  نموده  دینی، بازسازي  حکامو ا  اهداف  و در راستاي  اسلام  فراخور شرع  اصلاحاتی

.نمود  در عصر حاضر، استخدام  اسلامی  اجرأ محتویات  براي

  جمع  را در راستاي  فقهی -  سیاسی  شیعه، نظامهاي  فقهاي  بود که» رض»  امام  اجتهاد صائب  تأثیر همین  تحت

  و پیشنهاد کردند که  احی شرعی، طر  محکمات  در چارچوب  آرأ مردم  به  و احترام "گرایی  مردم"و  "گرائی اسلام"

  و رهبري  نظارت  تحت  مردم  شرعی  خلافت«از   بحث. بود  ایشان  اسلامی  و جمهوري» رض»  از امام  ملهم  همه

و   امام  نهضت  راستايدر   ، همگی...و» مردم  منتخب  فقیه  ولایت«یا » مردم  منتخب  اسلامی  دولت«یا » مرجعیت

فقهأ  در   اشراف  و تحت  اسلام  احکام  در ذیل» آرأ عمومی  و نقش  جمهوریت»  تبیین  و براي  اسلامی  جمهوري  تشکیل

.است  شده  مطرح...   از انقلاب  پس  سالهاي

:سوم  فصل   

:"ایجابی  نظریۀ"  ، محصول"سلبی  نظریۀ". 1   

تاریخ،   در طول... و  یا لائیک  پادشاهی  رژیمهاي  در انکار مشروعیت  فقهأ شیعه  سلبی  يها از موضعگیري  بسیاري

  بود و اساساً  عادل  جائر و دولت  دولتهاي  در باب  شیعی  دقیق  و مرزبندي  ایشان  مشخص  ایجابی  مواضع  مستند به

  توان نمی  فقهی  نظر و واضح  مورد اتفاق  ارها ایجابیوجود معی  اند و بدون سکه  یک  و سلبی، دو روي  ایجابی  نظریۀ

  و اشراف  خود را از ولایت  مشروعیت  که  با حکومتهائی  تاریخ  را در طول  شیعه  فقهاي  و مبارزات  سلبی  موضعگیري

.اند داشته  باب  در این  خاص  ایجابی  و ملاکهاي  واضح  مبادي  شک بی  آنان. نمود  گرفتند، توجیه فقهأ نمی

و لذا   نبوده  اي در هر دوره "مشروع  حکومت"  یک  اجرائی  جزئیات  دقیق  طراحی  مفهوم  به  ایجابی، لزوماً  موضع  البته

  در باب  شیعی  ایجابی  نظریۀ  و علیرغم  و فقهی  حکومتی  هاي از ایده  انداز روشنی چشم  علیرغم  که  اند فقهائی نبوده  کم
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آن،   خویش، نیندیشدند و شاید وجه  نظریات  اعمال  نحوة  براي  و دقیقی  جامع  و عملیاتی  سازمانی  ما شکل، ا»دولت«

نیز ورود » رض«امام  حضرت  هاي از برجستگی  باشد و یکی  آن  اجرائی  زمینه  نبودن  و فراهم  حاکمیت  استبعاد امکان

.انجامید  بزرگ  توفیقات  به  الاهی  فضل  بود و به  حکومتی  فقه  دنکر  عملیاتی  در جهت  و تلاش  جزئیات  در برخی

  طاغوت  ، حکومت»ع«معصوم  از ناحیۀ  غیر مأذون  ، حکومت»ع»  معصوم  غیبت  در زمان  دارند که  فقهأ شیعه، اجماع

اسلام،   احکام  و نه  است  لتعطی  ، قابل»حکومت»  حال، نه  اما در عین  است  طاغوت، حرام  از حکومت  و تبعیت  است

را ) و سیاسی  عبادي  و جمعی  از فردي  اعم(  اسلام  احکام  و از جمله، فقهأ مکلفند که  منی و هر مؤ  است  شده  نسخ

  خارجی  شرایط  سیاسی  در تشخیص  است  بوده  فقهأ بزرگ  میان  اگر اختلافی. بردارند  را از سر راه  و موانع  اجرأ نموده

.است  افراد بوده  و تشخیصی  شخصی  و نیز مسائل  تکلیف  و احساس  وضعیت  تحلیل و

و    شده  باید تعطیل  اسلامی  در حکومت  تدبیر امور اجتماعی  عقلائی  هاي شیوه  که  است  نگفته  فقیهی  هیچ  همچنین

و   منتج  و عقلی  تجربی  هاي شیوه  اند کلیه گفته  باشد بلکه!! غیر عقلائی  دینی، حکومت  شود و حکومت  کنار گذارده

آورد  بعمل  در آن  کرد و در موارد ضروري، اصلاحاتی  اسلام، استخدام  و احکام  پیشبرد اهداف  ثر را باید در راه مؤ

.پذیر است  ، صورت)فقیه  مطلقه  ولایت(  فقیه  اجتهادي  ولایت  امور، درسایه این وهمۀ

:"حاکمیت"در   اجماعی  ، شرط"عدالت"و  "اماحک  به  علم". 2   

  و التزام  و نیز عدالت) تقلیدي  نه  است  اجتهادي  با معرفت  اولویت  که(  شرع  احکام  به  معرفت  اند که فقهأ گفته  نیز همۀ

یا وصفاً، باید مجاز   و حاکم، شخصاً  است  حاکمیت  و عقلائی، شرط  عقلی  و شرائط  مدیریت  توان  و همچنین  احکام  به

و   عادل  در حضور مجتهدین  باشد و بنابراین، شارع  معصوم  از ناحیۀ  یا خاصی  عام  نیابت  به  و منصوب  شارع  از طرف

  و نه  است  یا استبداد فردي  صنفی  حکومت  معناي  به  نه  و این  نداده  حاکمیت  دیگران، حق  حاکمیت، به  توان  داراي

  و مباشرت  مستقیم  ي تصد  معنی  به  و نه  امور و فنون  متخصصین  هاي ها و کارشناسی مشورت  تعطیل  مستلزم

.مردم  و معیشتی  جمعی  ابعاد زندگی  در کلیۀ  فقیهان  اجتماعی

آنها،  از  تخلف  در صورت  قائلند که  دینی  و حکومت  دینی  سیاست  براي  خاصی  و عقلی  شرعی  فقهأ، ضوابط  همۀ

و   با دقت  فقهأ شیعه  میان» دولت  ایجابی  نظریۀ«از   توان حساب، می  با این. خواهد شد  حاکمیت، فاقد مشروعیت

و در   از غیبت  پس  نخست  قرن 6  گذشته، حتی  قرون  مذکور، در تمام  ضوابط  آورد و همۀ  میان  به  سخن  قاطعیت

  راجع  فقهی  بحث  به  فقهأ تفصیلاً  همۀ  گرچه  است  و فقهأ بوده  دینی  جامعۀ  وجهشدید فقهأ شیعه، مورد ت  تقیۀ  دوران

  ملاك  اما آنچه. باشند  نکرده  بحث  اسلامی  حاکمیت  و ساختاري  اجرائی  نحوة  به  و راجع  نپرداخته  حکومتی  مسائل  به

در شریعت، افراد   که  است  کرده  پرداخته، تصدیق  حکومت  در ابواب  اظهار نظر فقهی  به  که  هر فقیهی  که  است، آنست

  حکومت، تعیین  و اختیارات  وظائف  که  معنی  اند بدین شده  حکومت، لحاظ  براي  خاصی  و نحوة  حاکمیت  براي  خاصی

.نیست  تدر اجرأ حاکمی  روشی  و جزئیات  سازمانی  ، شکل»حکومت  شدة  تعیین  نحوة«و مراد از   است  شده

  و شرائط، کس  اوصاف  جز افراد واجد این  که  است  شده  حاکمان، الزامی  براي  خاصی  و صلاحیتهاي  و نیز اوصاف

افراد یا   بردن  ، نام»افراد خاص  تعیین«مراد از . است  اوصاف  آن  به  حق، مشروط  ندارد و این  حاکمیت  حق  دیگري

  غیر اسلامی، مراد از تعیین  و در حکومتهاي  اسلامی  نیست، در حکومت  کمیتحا  کردن  و موروثی  خاص  صنفی

  و شرائط  اوصاف  ، تعیین»افراد»  است، و مراد از تعیین  حکومتی  در هرم  و اختیارات  وظائف  تعیین  ، همان»نحوه«

  و کدام  است  در حاکمان، الزامی  صافیاو  چه  نیز قائلند که  فقهأ شیعه  از تبیین، همه  حد  و در این  است  حاکمیت

.کنند  حاکمیت  باید اعمال  نحوي  چه  دارند و به  حکومت  افراد، حق

:امور حسبیۀ: چهارم  فصل   

:"و مدنی  امر عمومی"امور حسبیۀ، . 1   

  اسلام  عتنأ و حساسیتو مورد ا "نیست  آنها راضی  ترك  به  شارع  که  اموري"یعنی امورحسبیه گفتیم، حداقل چنانچه

  چون  ندارد، مواردي  خصوصی  متولی  حال، احیاناً  دارد و در عین  قاطع  یا سلبی  ایجابی  آنها احکام  دربارة  و دین  است

  بوده... و  یا وقفی  المالک  و مجهول  سرپرست  بی  یا اموال  ایتام، سفهأ و مجانین  چون  سرپرست افراد بی  سرپرستی

  حسب  به  باشد و البته می  دولت  قدرت  حکومتها و حوزة  وظائف   کلیۀ  ، درواقع، شامل»امور حسبیه»  اما سعۀ .است
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  هاي در سده  اموري  چنانچه. شود پیدا می "امور حسبیه"  در مصادیق  لاتی اجتماعی، تحو  و شرائط  و مکان  تغییر زمان

  شارع  که  است  وارد شده  حوزه  این  به  و اموري، امروزه  شده  منتفی  موضوعاً  امروزه  بود که  پیشین، جزء امور حسبیه

نیز   شرعی  خاص  احکام  و موضوع  است  اسلامی  جامعۀ  عموم  مهم  نیازهاي  و مبتلا به  آنها نیست  ترك  به  راضی  قطعاً

.قرار است

:حکومت  و ضرورت  امور حسبیه. 2   

بر سر کار   و غیراسلامی  اگر حکومت، نامشروع  ولی  است  اسلامی  و حکومت  فقیه  ولایت  تحت  الهامور حسبیه، بالاص

یا   ي و تصد  ولایت  به  کند و فقهأ موظف می  را بازي» در دولت  دولت»  نوعی  نباشند، نقش  باشد و فقهأ در حاکمیت

  این  و تعذر اعمال  آنان  یا کوتاهی  فقدان  باشند و در صورت خود می  توان  امور در حد  آن  مدیریت  بر حسن  اشراف

  ایشان، حتی  فقدان  و در صورت "منین مؤ  عدول"ابتدأ   امورند که  آن  تکفل  به  سایر مسلمین، موظف  ولایت، آنگاه

و   مانده  نباید بر زمین  وجه  هیچ  امور به  زیرا این  را خواهند داشت  آن  ي و تصد  و تولی  دخالت  منین، حق مؤ  فساق

.است  شرعی  وجود حکومت  ضرورت  بنفع  قاطعی  امور حسبیۀ، دلیل  اتفاقاً  پس. گردند  ضایع

:فقیه  ولایت  منطقی  شمول. 3   

د و امور حسبیه، نباش  مشمول  و نه» قضأ  ولایت»  مشمول  فقهأ، نه» افتأ  ولایت»  مشمول  نه  که  اي مسئله  تقریباً

) فقه  نه(و صنایع،   فنون  به  که  ابزاري  باشد، وجود ندارد مگر مدیریت  مرتبط  سیاسی  و نظام  حاکمیت  با مقولۀ  بنحوي

.است  مربوط

  با نظام  اسلامی  نظام  خویشند و اختلاف  والیان  ولایت  تحت  بنحوي  و عملاً  بشري، قهراً  جوامع  دیگر، همۀ  از سوي

  که  است  ملاحظات  با این! باشند؟  والیان  کدام  ولایت  جامعه، تحت  که  است  ، آن)یا لیبرالی  دیکتاتوري(  طاغوتی

.است   فهم  و قابل  منطقی  بسیار وسیع، کاملاً  با شمول   در افتأ فراگیر، قضأ فراگیر و امور حسبیه» فقیه  ولایت«

:است "یتولا"  و جواز تصرف، همان  اولویت  حق. 4   

تعبیر،   اختلاف  است، این  کرده» جواز تصرف»  تعبیر به) یا غیر آن  در امور حسبییه( ، »ولایت»  اگر فقیهی، بجاي

  طلق  مالکیت»  مفهوم  والاهی، به  نیز در تفکر شیعی» ولایت«ندارد، زیرا   زیادي  خارجی  و نتیجۀ  عملیه  ثمرة  تقریباً

  به  و منوط  ، مشروط»حق»  و این  است» و حکمرانی  تصرف  حق»  معناي  به  بلکه  نیست  مطلقه  یا سلطنت» شخصی

  ، نوعی»ولایت»  این  که  است  و طبیعی  است  شرع  احکام  به  و التزام» علیهم  مولی»  و مصلحت  غبطه  رعایت

  امور حسبیۀ  و از آنجا که  است  باز خواست  و در دنیا و آخرت، قابل  است -   و مادي  امتیاز شخصی  و نه - » مسئولیت«

  هیچیک... و  حکومت  این  بودن  اسلامی  و وجوب» حکومت«وجود   و ضرورت  شارع  و مطلوبات  عمومی  و نیازهاي

  صدر اسلام  الذکر، منحصر به فوق  معناي  به» ولایت«است،   در جریان  و همواره  نیست» ع»  معصوم  زمان  به  مخصوص

  ایشان  و سیره  احکام  به  و ملتزم  ایشان  از ناحیۀ  باید همواره، مأذون  گرچه  نیست» ع»  حضور معصوم  قرن 5/2و 

. باشد

...:و  خوئی... ا آیت  عبارات  تحریف. 5   

  علیهم. ..ا رحمۀ(  خوئی  و ابوالقاسم  حکیم، سید احمد خوانساري  آخوند خراسانی، سیدمحسن  چون  فقیهانی  به

  نسبت  این. نیستند  در امور حسبیه، قائل  حتی  ولایتی  فقیه، هیچگونه  براي  داد که  و نباید نسبت  توان نمی) اجمعین

در سیاست، اقتصاد   آن  شرعی  گسترة  را با همۀ» قضأ  ولایت«و » افتأ  ولایت»  آقایان  این  اند زیرا همۀ داده  را جاهلان

  براي  و بنحو یقینی  اول  را نیز، در درجۀ  در امور حسبیه  یا ولایت  تصرف  بودند و حق  قائل  هأ، صریحاًفق  و حقوق، براي

است،   خوئی  آقاي  مرحوم  چون  از کسی  تعابیر که  محتاطترین  اند و حتی کرده  واجد شرائط، تثبیت  عادل  فقیهان

فقهأ،   سیاسی  حکومت  درباب  است، بلکه  ندانسته  التصرف  وسیع، ممنوع  هاي حوزه  را در این  هرگز فقیه

  این  نفع  به  عقلی  همو در جائی، دلیل  و معذلک  ، نظر داشته...یا  یا مقبوله  روایت  فلان  دلالت  در نحوة  احیاناً   

  سیاسی  مبارزات  یش، وارد حوزةخو  حیات  خوئی، در زمان... ا  آیت  شخص  مهمتر اینکه  و از آن  نموده  ولایات، اقامه

  را بر عهده  صدام  علیه  اسلامی  انقلاب  شوراي  و رهبري  عراق  نشین شیعه  خود مختار در منطقۀ  دولت  و تشکیل  شده
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در   که) دید  موظف  خود را شرعاً  بلکه(را داد   شرعی  حق  خود این  تقلید، به  مجتهد و مرجع  یک  و بعنوان  گرفت

.کند  دخالت  و حکومت، مستقیماً  سیاسی  ولایت  ئلهمس

  اعلام  و حتی  شاه  ها و استبداد محمدعلی ها و انگلیسی با روس  و مبارزه  مشروطیت  در قیام  آخوند خراسانی  مجاهدات

  مسئله  ناظر به  لابیو انق  سیاسی  وسیع  و نیز تلاشهاي  در تهران  حاکم  تغییر رژیم  براي  جهادي  جهاد و تمهید هجرت

و   در امر سیاست  آنان  فقهی  بر نظرات  ید دیگري گرفت، مؤ  صورت  در عراق  حکیم... ا آیت  از سوي  که  حکومت

.بود  و امارت  و ولایت  حکومت

را   تفاوت  کند، این می  را طرح» تصرف  حق«و » ولایت«تعبیر   میان  در امور حسبیه، تفاوت  که  خوئی  آقاي  مرحوم

  حتی  دانیم می  برد که می  فقیه، نام  از موت  پس  فقیه  و وکلاي  کارگزاران  انعزال  یا عدم  انعزال  چون  مألا در امور جزئی

امضأ او،   بدون  کند و عملاً  ولایت  باید اعمال  که  است  پسین  پیشین، فقیه  فقیه  از مرگ  ، نیز پس"ولایت"بنابر 

را ندارند و ابقأ ایشان، در واقع، » حاضر  ولی«نظر   بر خلاف  ولایت  اعمال  و حق  نداشته  پیشین، مشروعیت  کارگزاران

.جدید است  و توکیل  نصب  امضأ و در حکم  نوعی

و   حق  ، در هر حال، این»جواز تصرف»  تعبیر به  و چه  کنیم  در امور حسبیه» ولایت»  تعبیر به  است، چه مسلم  آنچه

» عادل  فقیه»  یا ولایت  حقوق  رسد و در حوزة نمی  دیگران  ید آنان، هرگز به  و بسط  عادل  با وجود فقیهان  وظیفه

.است

و   امور عمومی  بسیاري  شامل  آیا امور حسبیه، امروزه  که  باز گردیم  اصلی  مسئله  لفظی، به  از مناقشات  فارغ  پس

  شاگردان  همچنین! افتد؟ نمی  امور با امور دولتی  این  میان  انطباق  و گاه  و آیا تداخلنیست؟   اجتماعی  هاي مدیریت

در تقریر ...و  سبزواري  و سیدعبدالاعلی  و میرزا جواد تبریزي  معرفت  محمدهادي  آقایان  چون  خوئی... ا آیت  برجسته

اند،  کرده  استدلال» فقیه»  و حکومت» سیاسی  ولایت»  به... یا   عقلی  یا دلیل  ارتکاز متشرعه  استاد، از طریق  نظریات

باشد و در   گرفته  رایج، صورت  فقهی  بحث... یا   خدیجه  ابی  یا صحیحۀ  حنظله  ابن  یا سند مقبوله  در دلالت  گرچه

.نیست» ولایت«کمتر از   ، چیزي»جواز تصرف»  هرصورت، این

  از مبانی  و مبنائی  را واجد است»  دولت  نظریۀ»  یک  اصلی  بنیانهاي  ،نیز همۀ»حسبه  نظریه»  در هر حال، حتی  پس

  قائلین  چون  عیار است  تمام  اثباتی  نظریۀ  سازد و یک را می» اسلامی  حکومت»  فلسفی -   حقوقی  توجیه  براي  نظري

  هیچیک  بیابند، نه  توانند چنین اند و نمی نیافته  و سیاسی، ساکت  را در امور عمومی  اسلام  ، شرع» حسبه  ولایت»  به

  شود و حکومت... و   فنی  مدیریتهاي  کلیۀ  فقیه، باید مباشر اجرایی  اند که بوده  مدعی» فقیه  ولایت»  از طرفداران

نظري،   ، از حیث»سبهح  ولایت»  به  از فقهأ قائل  هیچیک  و نه!! »است  و عادي  تدابیر عقلائی  ترك  منزلۀ  به«اسلامی، 

و غیر   غیر دینی  حکومتهاي«و   بوده» غیر سیاسی  دین«یا » سکولار  دین«یا » حداقلی  دین»  طرفدار باصطلاح

.وجود ندارد  نمونه  یک  اند، هرگز، حتی کرده  را تأیید و توجیه» شرعی

:طلبند می  فقهی  سیاسی، پاسخ  حقوق  پرسشهاي. 6   

  مایلند در آن  ایشان  آنچه  دانند که و استاندارد می!! را ایجابی» دولت  نظریه»  آن  اند که ان، فرمودهنویس مقاله  برخی

  در باب  سیاسی  نظریه  آنند، در هیچ  عی یا مد  آن  بدنبال  آقایان  که  مضامین  از آن  بخشی  باشد و اتفاقاً  شده  گنجانده

  آقایان  این  پرسشهاي  کلیه  معذلک. بیاید  که  نداشته  هم  و ضرورتی  است  نیامدهنیز   و غرب  در شرق» و قدرت  دولت«

  پاسخ  به  ، احتیاج»دولت  نظریۀ»  یک  تحقق  اگر براي  که  بعلاوه. دارد  فقهی  کاملاً  ، پاسخ»سیاسی  حقوق»  در قلمروي

  از فقهأ شیعه، کشف  دولت  و چند نظریۀ  چندین  لاًچگونه، مث  است، پس  بوده  کذایی  ابهامات  به  و شفاف  دقیق

مزبور و   نویسان مقاله  مجهولات  همۀ  به  مشارالیهم، بطور شفاف  از فقهأ عظام  هیچیک  تقریباً  آنکه  حال!! اند کرده

اند؟ نکرده  پیشگفته، تصریح

  آنکه  براي  معذلک...) و  المللی بین  ارتباطات  قدرت، نحوة  فرمان، محدودة  تحت  سرزمین، ملت  قلمروي  چون  مواردي(

موارد مزبور،   به  اجمال  به  توان نیستند، می  سلاح  ، خلع»سیاسی  فقه»  در برابر پرسشهاي  باشد فقهأ شیعه  روشن

:نمود  اشاره
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  اي کنونی، پدیده  کلبش  الملل بین  جغرافیایی  مرزهاي  و تعیین  سرزمین  بندي تقسیم: »سرزمین»  قلمروي) الف

  جهان  در سطح  غرب  استعماري  هاي سلطه  و سپس  و ناسیونالیزم  داري سرمایه  نظام  پیدایش  و محصول  مستحدث

  و متجاوز استعمارگر یعنی  رقیب  هاي ارتش  بعد، میان  به  میلادي 19  قرن  از نیمه  اسلامی، بویژه  کشورهاي. است

  شدند و عملاً  و تقسیم  تکه  و آمریکا، تکه  آلمان  و سپس  هلند، پرتقال، اسپانیا، بلژیک انگلیس، روس، فرانسه،

  علیه  و اقتصادي  مرزي، نژادي  دچار مناقشات  و معمولاً  و ضعیف  دهها کشور کوچک  به  تبدیل  اسلامی  هاي سرزمین

  هر علت  به(ها  بندي اما امروزه، تقسیم. بود  غربی  رتهاياز قد  یکی  الحمایۀ  یا تحت  هریک، وابسته  یکدیگر گشتند که

  زیرا در حقوق  گرفت  آنها را نادیده  توان نمی  و براحتی  است  یافته  المللی و بین  ، اعتبار قانونی)باشند  بوجود آمده  که

  واقعیت  یک  عنوان  ناسیونالیزم، به  و پدیدة  مسئله  معاصر شیعه،با این  فقیهان. است  گذارده  تأثیر مهمی... و  سیاسی

حکومتی،   قلمروهاي  بندي از تقسیم  دیگري  نیز، نوع  در صدر اسلام  بودند، چنانچه  کتمان، مواجه  و غیر قابل  ي جد

.را آغاز کرد  خویش  رسالت  شرائطی  در چنان» ص»  و پیامبر اکرم  و نژادي، وجود داشت  اي قبیله  تقسیم  همچون

.است  دو نکته، مفروض» دولت -   ملت»  و پدیدة  ملی  مرزهاي  با مسئله  ر مواجههد

و   نامشروع  سیاسی  قدرتهاي  و منافع  اهداف  بر اساس  ها و نژادها آنهم ملیت  در تفکر اسلامی، تقسیم  آنکه  اول

و   انسان  و میان  زده دامن.... ها و ا و تکالبه ها، جنگ توزي تعصبات، کینه  به  که  بویژه  آنان  استعماري  قراردادهاي

  و سایر توهمات  پرستی پرستی، بت  و خودمدارانه، نژاد پرستی، خاك  حیوانی  هاي و بغض  افکند و حب  انسان، جدائی

  و ملیت  خاكمحور   ، به»الاهی  احکام«و » انسانی  ارزشهاي«را از محور   ي و تبر  تولی  شود و ملاك  را باعث  و خرافات

  در صورت(خدا   اجرأ احکام  تواند مانع و نمی  نداشته  اصیل  و حقوقی  فلسفی  ارزش  سازد، کمترین  منتقل... و  و قبیله

.گردد) امکان

  حریم  و بنابراین  ها است گذشته  اي قبیله  و تعصبات  نژاد پرستانه  خرافات  همان  ناسیونالیستی، بازسازي  تعصبات

.ندارد  عقلی  و حرمت  شرعی

و   ي و جد  واقعی  اینک  باشد، ولی  بوجود آمده  حقوقی  دفاع  غیر قابل  با ملاکهاي  اعتبارات، گرچه  آنکه، همین  دوم

باید   بنابراین  و خواهد داشت  وجود داشته  بشر، همواره  سیاسی، در تاریخ  قلمروهاي  و تقسیم  است  منشأ آثار مهمی

  و مداخلات  تنفیذ احکام  کرد تا دایرة  معلوم  جهانی  تقسیمات  دینی، با چنین  و جامعۀ  حکومت  ود را بعنوانخ  تکلیف

فقهی، » ثانویه  عناوین»  از باب  اینچنینی  تقسیمات  رسد پذیرش بنظر می. شود  روشن "اسلامی  حکومت"  المللی بین

و   است  حکومت  آن  و مقدورات  امکانات  دایرة  محدود به  نیز، قهراً  شرعی  حکومت  تکالیف  و دایرة  است  توجیه  قابل

.گردد می  اسلامی، تحمیل  بر حاکمیت  بطور قهري، مرزهایی

» مسلمین  عقیدتی  جامعه»  است  بالاصالۀ، مدنظر اسلام  آنچه. شد  روشن  نیز در بند پیشین "ملت"  تکلیف: ملت) ب

تر از  تر و انسانی شود و بسیار شامل می  نامیده» اسلام  امت»  اصطلاحاً  که  است  و نژاد و ملیت  نظر از زبان  با قطع

.است  کنونی  سیاسی  مفهوم  به» ملت«

  دارد که  فقهی  دیگر اسلامی، صور گوناگون  هاي سرزمین  براي  سرزمین  در یک  مسلمین  حاکم  تنفیذ احکام  اما البته

باشند و  می  فقیه  امر ولی  ، تحت)ایران(  خاص  سرزمین  ساکنان  است، کلیۀ  مسلم  آنچه. شوند  ررسیب  بیک  باید یک

  که  عمومی  و در مسائلی  امکان  باشند، در حد  مسلط  و جائر بر ایشان  نامشروع  نیز، اگر حکومتهاي  سایر ملل  مسلمین

  حکومت  آن  فرامین  بدانند، باید به  و مشروع  دینی  کور را واقعاًمذ  حکومت  که  شود، در صورتی  مربوط  ایشان  به

زیرا ...) ها و حضور در جبهه  خود یا احیاناً  در سرزمین  اسلامی  درمورد تبلیغات  مثلاً(گذارند   اسلامی، گردن

  وظیفۀ  از حیث  اگر چه(رد دا "طریقیت"شود،  می  ، مربوط»رهبري  براي  فرد صالح  کشف»  به  تا آنجا که» انتخابات«

).دارد  عین، موضوعیت خود متشر  عملی

  درباب  هایی ذکر تبصره  به  احتیاج  کاربرد آن  گرچه  نیست  تعبیر غلطی» جهان  امر مسلمین  ولی«لحاظ، تعبیر   بدین

.دارد  آن  حقوقی  جزئیات

  اختیارات«و   است» مسئولیت«با   و توأم  و مشروط  الاهی  اسلامی، امانتی  در حکومت» قدرت«: قدرت  توزیع) ج

. است» حکومت  تکالیف»  با میزان  و معادل  بوده  افراد ذیقدرت  و صلاحیتهاي "حقوقی  شخصیت"،دائرمدار »حکومتی
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  حوزةخود در   مشخص  مسئولیتهاي  او باید به  اشراف  حکومتی، تحت  قواي. باشد می» فقیه  ولی«نظام،   اصلی  مسئول

و   و حدود الاهی، مقدس  مردم  شرعی  نشاند زیرا حقوق  توان را نمی  قدرت، هرکسی  هرم  در رأس. کنند  مربوطه، عمل

و   الاهی  اذن  را بدون  آنان  در سرنوشت  و دخالت  بر مردم  حاکمیت  حق  کس و هیچ  است  و محترم  عایۀ الر  واجب

  و تصرف  و دخالت  امر ونهی  و حق  بر انسانها ولایت  هیچکس. انسانها را ندارد  خرويو ا  دنیوي  حقیقی  مصالح  رعایت

. فرماید  و تعیین  داده  خداوند اجازه  که  ترتیب  را ندارد مگر بدان  مردم  و سایر متعلقات  و آبرو و وقت  و مال  در جان

، "مدیریت  توان "و  الاهی  ارزشها و احکام  به "عملی  التزام"و   الاهی  و احکام  معارف  به) و اجتهادي  تفصیلی(» علم«

» عدالت«، »فقاهت»  شرط  همان  و این  است  اسلامی  ضوابط  در چارچوب  بشري  بر جامعۀ  حاکمیت  براي  لازم  شروط

.گیردقرار   باید مورد ملاحظه» فقیه  ولایت»  در نظام  که  است» جامعه  در ادارة  عقلائی  توان«و 

  به  مشروط(  مشروطه  ، کاملاً)و قضائی  و فرهنگی  از سیاسی، اقتصادي  اعم(  در اسلام» قدرت«: قدرت  محدودة) د

  بلکه  و استبدادي  فردي  مطلقه  حکومت  اسلامی، نه  و حکومت  است) مردم  و مصالح  و حدود شرعی  حقوق  رعایت

  اسلامی  ضوابط، ارزشها و غایات  و محدود به  دینی  جامعۀ  و غبطۀ  مصالح  و در راستاي  قانونمند، مشروط  حکومتی

غیر از   در مقامی» مطلقه»  دارد و آن» فردي  مطلقه  حکومت«مغایر با   کاملاً  نیز مفهومی» فقیه  مطلقه  ولایت«. است

  فقیه  ولایت  گفت، خود، نظام  فقیه، سخن  لقهمط  از ولایت  که  زیرا امام  است  دیگري  مفهوم  به  و اساساً» مطلقه»  این

.لائیک  شروط  نه  است  اسلامی  و ضوابط  شروط  به  مشروط  که  تفاوت  نامید با این  مشروطه  حکومتی  را صریحاً

  ها و قوانینسیاست  بندي در اولویت  مانور مدیریتی  و امکان  اسلامی  حاکم  اجتهادي  اختیارات  مفهوم  مطلقه، به  ولایت

.استبداد ندارد  به  شباهتی  و هیچ  است  با کارشناسان  و مشورت  اجتماعی  مصالح  اجرأ و براساس  در مقام

  شریعت. اند و حاکمان، مسئول  نیست  از نظارت  و بري  اسلامی، مهار گسیخته  حکومت: سیاسی  بر قدرت  نظارت) 'ه

  دهند و به  مردم، توضیح  و براي  داده  مماشات، تن  هیچ  مردم، بی  حقوق  به  داند که می  را مسئول  اسلام، حکومت

  و حقوق  المال بیت  در باب  ایشان  وظیفه  انجام  و نحوة  بر حاکمان  که) کرده  واجب  بر آنان  و بلکه(   داده  نیز حق  مردم

  از منکر داده  و نهی  معروف  و پیشنهاد، اعتراض، امر به ال، انتقاد، سؤ  کنند و حق  فعال  و حدود الاهی، نظارت  مردم

.است  شده  داده  مردم  به  براندازي  حق  فساد حکومت، حتی  و در صورت  است

و   شده، قانونی  سازماندهی  نظارت  مردمی، نوعی  و کارشناسان  نخبگان  بویژه  آحاد مردم  عمومی  بر نظارت  اما علاوه

و   رهبري  به  آنان، نسبت  و علمأ مورد اعتماد ملت، و منتخب  خبرگان  توسط  که  است  نموده  ز لحاظرا نی  نهادینه

.شود می  اعمال  حاکمیت

  چندانی  و اثر قانونی  محصل  ، معناي....و   و عزل  استیضاح  حق  و نقد، بدون  نظارت  حق: »قدرت»  جایگزینی  نحوة) و

از   نهی»  مراتب  از طی  شرع، پس  از موازین  آن  و تخلف  حکومت  فساد و طغیان  ورتمقدس، در ص  شارع. ندارد

  همۀ  براي) شرعی  وظیفۀ  بلکه(  حق  کنند و این  و عزل  را تعویض  حاکم  که  است  داده  منین، حق مؤ  ، به»منکر

و   عدالت  و تأمین  اسلامی  و ضوابط  ملاکات  ایتاست، رع  محترم  زیرا آنچه  است  علمأ و فقهأ ثابت  و بویژه  منین مؤ

  و البته. موضوعیت  دارد نه  افراد، طریقیت  دیگر، حاکمیت  بعبارت. زید یا عمرو  حاکمیت  نه  است  مردم  شرعی  حقوق

  گزینیجای  اما نحوة. است  ضروري» حاکمیت«و » حاکم«در   الاهی  خاص  و شرایط  اوصاف  علت، رعایت  همین  به

.نشود  و مرج  باشد تا هرج  قانون  سیاسی، باید تابع  قدرت

و جواز » حاکمیت  حق«، »قانونیت«، »حجیت«، »اعتبار«، »مشروعیت«: انتخابی -   انتصابی: منشأ مشروعیت) ز

  بدون. گردد  د معلومبای  آن  و مکتبی  فلسفی  هاي اند اما ریشه  حقوقی  عنوانهائی  ، گرچه....و   مردم  در زندگی  تصرف

و   حاکمیت  سیاسی  و وظائف  حقوق  توان بر سر آنها، نمی  و توافق  بینی و جهان  انسانشناختی  جزء بجزء مبانی  طرح

» بر مردم  حاکمیت  حق»  کسی  چه  که  ال سؤ  این  در پاسخ. نمود  را معین» مشروعیت»  و تکلیف  کرده  را معلوم  مردم

  وصف»  و یا به) در عصر حضور( "نام  به"خداوند،   که  است  آن، کسی  شک، قدر متقین دارد؟ بی  اسلامی  را در جامعه

  و شامل  است  کاملاً، مشخص  شیعی  در فقه  اوصاف  و این  است  داده  اجازه  وي  ، به)در عصر غیبت(» و شرط

، افراد »اصلح«و با حضور فرد   است  و مدیریتی  عقلی  و همچنین  و عملی  و نیز اخلاقی  و علمی  فقهی  صلاحیتهاي

  فقاهت  خبرة  که  و مردم  منین مؤ  ثانوي، اقتضأ کند و نمایندگان  عناوین  مگر آنکه  نخواهند داشت  حاکمیت  دیگر، حق
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  جستجو و تحقیق» حفرد اصل  انتخاب«آنان، بقصد   نمایندگی  و به  ایشان  و بجاي  مردم  باید باشند، براي  و سیاست

در   و البته  است "کشف"  نوعی  لاً است، ماَّ) اصول و بی  لائیک  نه(  و مضبوط  ایدئولوژیک  انتخاب، چون  کنند و این می

یا   اولی  عنوان  به(» فرد خاص  اصلحیت«احراز   عدم  هستند، در صورت "اصلحیت"  در مظان  که  افرادي  بین  دوران

  اصلی  آید و در هر صورت، ملاکهاي می  میان  نیز به... و   مردمی  و محبوبیت  مقبولیت  چون  دیگري  ، مرجحات)ثانوي

بر   آرأ مردمی  عمومی  اتفاق  دارند که  فقهأ، اجماع  شود و همۀ  عمومی  مشارکت "بعد کمی"  نباید قربانی» صلاحیت«

  ضوابط  و اما در چارچوب. کند ایجاد نمی» مشروعیت«و » یتحاکم  حق«فرد مزبور،   شرعی، براي  فرد فاقد شرائط

  توان مباحات، می  و دایرة  شرعی  الفراغ در منطقۀ  و عقلی، یعنی  شرعی  و صلاحیتهاي  شرائط  از رعایت  و پس  اسلامی

باشد،   داشته  شرعی  کامدر اجرأ اح  و تأثیر مثبت  دخالت  که  در صورتی  یقیناً!  دانست؟  شرعی  را مرجح  آرأ عمومی

  براي  و عقلی  شرعی  را واجد شرائط  نکنند و فردي  شرعی  احراز وظیفه  از طرفی، تا مردم  که  بویژه  است  چنین

کنند و تا   با او بیعت  نیست  از او را ندارند و لازم» اطاعت»  ندهند، وظیفه  تشخیص» اصلح«ندانند و او را   حاکمیت

الامر،  و نفس  اگر در واقع  مزبور، حتی  فقیه  نکنند، براي  و با وي، بیعت  ندانسته  را اصلح  نشان، فقیهیو خبرگا  مردم

  در طول "انتخاب"بنابراین، . آید نمی  پیش) ولایت  پذیرش(  تکلیفی  چنین  و نه  حاکمیت  امکان  باشد، نه» اصلح«

  اصل  دیگر، از حیث  بعبارت. است»  انتخابی -  انتصابی«غیبت،  در عصر  و حاکمیت  خواهد داشت  ، جریان"انتصاب"

  مصداق  کشف»  و از حیث  است "و انتصابی  الاهی"فردي،   و اوصاف  حاکمیت  و حدود و ضوابط  و شرائط "مشروعیت"

  انتخابی  ، البته)گردد می  الاعم  مثلاً  مردم  نمایندة  خبرگان  توسط  که(  عمومی  انتخاب  اما این  است» انتخابی«، »اصلح

  انتخاب، عملاً  است، این» اصلح«فرد   انتخاب  و بدنبال  اسلامی  ضوابط  به  مضبوط  و چون  است  شرعی  و حقی  الاهی

مردمی، هر   و انتخاب  الاهی  شرائط  پس. با یکدیگر ندارند  ، اینجا تعارضی»انتخاب«و » کشف«و   است  کشف  نوعی

خود  خود و با کارکرد خاص  در جایگاه  هریک  دارند ولی  شرعی  دو، منشأ.

و   مرور زمان  و تابع  ها است»صلاحیت«هر مسئولیتی، دائرمدار   و اصولاً  و ولایت  زمامداري: "زمامداري"  زمانبندي) ح

دهد و زمانمندي،  می  کفاز   را شرعاً  حاکمیت  صلاحیتهایش، حق  زوال  حاکم، بمحض. نیست  ساعت  عقربۀ  حرکت

  موازین"  از طریق  اولی  بطریق  فایده  و این  است  حاکمان  صلاحیت  باشد، همانا تضمین  داشته  اي اگر فایده

.باید استمرار یابد  و قاطعیت  دقت  بر حاکمان، به  دائمی  نظارت  که  بویژه  است  نهفته  شیعه  در فقه "مشروعیت

  حذف  به  باشد و بویژه  نداشته  شرعی  با ملاکهاي  مزاحمتی  آنکه  ندارد بشرط  شرعی  مانع  البته ،»ولایت»  زمانبندي

.باشد  اسلامی  بر اجرأ عدالت  نینجامد و اعانت  افراد فاقد صلاحیت  و گماشتن  افراد ذیصلاح

  و شرائط  اسلام  حکومتی  با مضامین  از آن، ملازم  بخشی. است  حاکمیت، بر دو نوع  و فرم  شکل: حکومت  شکل)   ط

  در رأس  عادل  اگر وجود فقیه  آنکه  مثل. (شود  و تضمین  اسلامی، لحاظ  باید در هر نظام  که  است "مشروعیت"  فقهیِ

...).یا  بدانیم  و شکل  فرم  را نوعی  اجرائی  با ضمانت  نظام  هاي سیاستگذاري

  و استعمال  درج  نیز قابل  اسلامی  در نظام  باشند که  و عقلائی  اجرائی  هاي شیوه  صرفاً ،»فرم«و » شکل«اما اگر مراد از 

  فقیه، از همه  و باید زیر نظر ولی  و متغیر است  اجتهادي  عصر یعنی  مقتضیات  ، تابع"حکومت  شکل"است، 

مانورها و   چنین  حکومتی، از جمله، مقتضی  میا احکا "مطلقه  ولایت"برد و   بشري، بهره  و تجربی  عقلی  دستاوردهاي

  چنین  حکومت، قادر به  که  است  نیز، همین  حاکمیت  در رأس» مجتهد عادل»  از فوائد ولایت  و یکی  اجتهادهاست

.باشد  مردم  حقوق  و تأمین  اسلام  تر و سریعتر اهداف در مسیر اجرأ کاملتر، وسیع  مشروعی  و اجتهادهاي  تحولات

در صدد نشر   حکومت  که  است  ، آن-   است  نسبی  و واقعیتی  مدرج  امري  که -» حکومت»  بودن  مراد از اسلامی

  مسیر، ازهمۀ  باشد و دراین  مردم  شرعی  حقوق  و تأمین  اسلام  و احکام  و اجرأ عدالت  اسلام  و ارزشهاي  معارف

.شود  برده  بهره  بشري  مباح  هاي و تجربه  عقلائی، عملی  هاي شیوه

و   دنیوي(» مسئولیت»  غنمیت، بلکه  سیاسی، در اسلام، نه  و منصب  قدرت: در حکومت  سیاسی  رقابت  نحوة) ي

و   معروف  خیرات، امر به  بسوي  سبقت  باید نوعی  بیابد بلکه» تکالب»  ، نباید ماهیت»رقابت»  مفهوم. است) اخروي

. باشد  و جامعه  و ارتقأ حاکمیت  درصدد اصلاح.... انتقاد و  بخشی  نیرو، آگاهی  ر خیر، تربیتب  از منکر، تعاون  نهی

  گردد و در این  و هدایت  ، سازماندهی، تحریک)منفی  نه(  مثبت  و گروهها و جناحها، باید در راستاي  احزاب  رقابت
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  رقابت  جامعه، این  و مصالح  مردم  حقوق  تأمین  برايرهبري، و   نظارت  و تحت  اسلامی  قانون  راستا و در چارچوب

.است  لازم  و سالم، بسیار مفید و بلکه  مثبت

حدود "از  "بشر  حقوق"مجاز از غیرمجاز و   مرز آزادیهاي  دینی، آنچه  جامعه  یک  براي: مردم  آزادیها و حقوق) ك

  نظام  قانونی  متصدیان  و تشخیص  نیز، قانون  ابهاتمتش  باشد، درباب می "اسلام  شریعت  محکمات"است،  "بشر

  احکام»  در غالب  که  و رهبري  شرعی  حکومت  خاص  اختیارات  خواهد بود و البته  اجتماعی  عمل  اسلامی، ملاك

.الاجرأ است  موقت، لازم  اجتماعی  مصالح  شود، براساس می  خاص، عرضه  و قوانین» و ولائی  حکومتی

  دینی  شناخته، قداست  رسمیت  به  مردم  و قانون، براي  اسلام  که  و اجتماعی  اقتصادي، سیاسی  و آزادیهاي  حقوق

  حقوق  به  اندازي دست  ، حق)دیگري  قدرت  صاحب  و هیچ(ها  و حکومتی  است  مقدس  شارع  الحمایۀ  و تحت  داشته

  اي عایه الر  و لازم  محترم  از حکومت، حق  انتقاد سیاسی  حق  رد وبویژهرا ندا  مردم  قانونی  آزادیهاي  و سلب  شهروندان

و   و مال  و آبرو و جان  انسانها و امنیت  خصوصی  حریم  و مزاحم  مردم  مشروع  مشارکتهاي  نباید مانع  حکومت. است

.شود  آنان  و اجتماعی  و اقتصادي  سیاسی  حقوق

و نیز حکومت، هر دو،   مردم  و وظایف  معیار حقوق  با یکدیگر نیستند بلکه  ر تخالف، د"مردم  حقوق"و  "الاهی حکم"

  و بلکه  و مقارن  ، در اسلام، معادل»و حق  تکلیف«و   است) چارچوب  در این  و تجربه  و عقل(» الاهی شریعت«همانا 

.است  نیز، منتفی  حقوق  بدون  و تکلیف  است  هست، تکلیفی  با یکدیگرند و هرجا حقی  ملازم

در خود   تواند باشد و این نمی  یا مغایر با آن  شریعت  فراتر از قوانین  اساسی، چیزي  قانون: اساسی  قانون  جایگاه) ل

  لایتغیر  که  نخست  دسته. است  قوانین  دو دسته  اساسی، شامل  قانون  که  باید دانست  ولی  است  شده  نیز تصریح  قانون

در   نقض  قابل  است، مطلقاً  اسلامی  جمهوري  سیاسی  و نظام  اسلام  و از محکمات  و تغییر بوده  نسخ  ابلو غیر ق

...).و  فقیه  ولایت  اصل  مثل. (اسلامی، نخواهد بود  حکومتی

  با یکدیگر و سازمانقوا   رابطۀ  نوع  مثل(  نظام  اجرائی  مهندسی  و شیوة  حکومتی  و شکل  نظام  فرم  دوم، شامل  دسته

حکومتی،   احکام  بعنوان  اسلامی  نظام  در قانون  چون  که  است...) و  مسئولیتها و تعداد انتخابات  از قوا و سنوات  هریک

  تکامل تغییر و  براي  راه  اما گرچه  است  الاتباع  لازم  الاجرأ، شرعاً  لازم  قراردادي  عنوان  رسیده، به  فقیه  امضأ ولایت  به

  از روال  و خارج  شده  بینی پیش  تغییر، در خود قانون  این  مکانیزم  البته  ولی  باز است  و قانوناً  آنها، شرعاً، عقلاً  و اصلاح

و   ضرر و حرج  رفع  چون  ثانوي  عناوین  و به» عقد و عهد  به  وفأ»  از باب  اولی  عنوان  به. (تغییر نخواهد بود  قانونی، قابل

).نظام  اخلال

نیز   آن  بودن  دارد و فراقانونی  دیگري  است، حساب  فقیه  مطلقۀ  ولایت  لازمۀ  که  رهبري  خاص  اختیارات  برخی  البته

اساسی، بر   در هر صورت، قانون  پس  است  شده  بینی و پیش  اساسی، تصریح  زیرا در خود قانون  است  خود قانونی

.الاجرأ است  زماسلامی، لا  حاکمان

:مشروعیت: پنجم  فصل   

الاهی،   شریعت  را به  آن  حاکمیت  و حق  دولت  ، قدرت"مشروعیت"  منبع  اگر از حیث "دولت  حقوقی  نظریۀ"  یک

انکار یا   گرفته  را نادیده  ذیل  تواند اصول نمی  شک دهد، بی  تن  و اسلامی  دینی  حاکمیت  بداند و به  و وابسته  مشروط

:کند

!یا غیردینی؟  ، دینی"قرارداد". 1   

  مردم  از ناحیۀ  انتخابی  باشد و هرگونه  دینی  و در امتداد ولایت  دین  احکام  باید در چارچوب  قرارداد و وکالتی  هرگونه

و   ضوابط  در چارچوب  دولت  اختیارات  حوزة. باشد  جواز شرعی  و در منطقۀ  الاهی  و ضوابط  و تشریع  نصب  در راستاي

مجتهد "  به  دسترسی  عدم  باشد و تنها در صورت "کاردان  فقیه"اسلامی،   و رهبر جامعۀ  بوده  شریعت، مطلقه  اهداف

باید   مقلد است  کرد و او نیز که  تنزل) منین مؤ  عدول(  غیرفقیه  به  توان می  که  است "مدیر و مدبر و کاردان  عادل

  است  علت  بدان  کند و این  و سیاستگزاري  کلان  گیري وي، تصمیم  به  و با رجوع) غیر کاردان  گرچه(  هینظر فقی  تحت

  ، قابل»مجتهد»  با ولایت  که  است  اسلامی  و ارزشهاي  و احکام  اسلامی، اجرأ ضوابط  حکومت  از تشکیل  هدف  که

.سایرین  نه  است  رسیده  شناس و دین  لایت، در مورد فقیهو  ادلۀ  آنکه  مضافاً. تر از غیر مجتهد است وصول
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  دستگاه  شود بلکه  فقهأ بر تقنین، حاصل  نظارت  تا با صرف  نیست  قوانین  بودن  اسلامی  حکومت، تنها به "اسلامیت"

  یک  شدن  در اسلامی  و همه  کشور، همه  آموزشی -  فرهنگی  قوا و وضعیت  بین  رابطه  و نیز نوع  و اجرائی  قضائی

نخواهد بود و   شدنی  فقیه، حاصل  ضمانتها جز با ولایت  دارد و این  دخالت  آن  اجتماعی -  سیاسی  کشور و نظام

.دارد  حکومت  بودن  دینی  در تضمین  بسیاري  آن، اهمیت  و اهداف  تدبیر حکومت  چگونگی

 فقیه  حکومت  در مشروعیت  عنصر مردمی  نقش. 2   

و   مردم  شرعی  دین، حقوق  و اهداف  بتوانند احکام  از دیگران  بیش  که  داده  کسانی  را به  حاکمیت  خداوند، حق

  و عملی  علمی  اوصاف  صاحبان  خاص، بلکه  و طبقه  صنف  فرد و نه  اجرأ کنند و آنان، نه  را در جامعه  حدودالاهی

.آنها  اعمال و اهداف، و قدرت  و احکام  ضوابط  از آن  و اجتهادي  فصیلیت  باشد از آگاهی  عبارت  اند که ویژه

.شود می  نامیده  در عصر غیبت» کاردان  عادل  فقیه»  که  است  همان  و این

و   اهداف  خود در چارچوب  سرنوشت  تعیین  اسلامی، حق  شود، امت می  مربوط  مردم  به  دیگر و تا آنجا که  اما از سوي

را   و آنان  یافته  و عالم  صالح  حاکمانی  که  است  واجب  برآنان  سرنوشتی  چنین  ساختن  را دارند و براي  دین  کاماح

  احقاق  شرع، جهت  و تعالیم  اهداف  در چارچوب  مردم  و تشخیص  کنند و بنابراین، رأي  برگزینند و با ایشان، بیعت

  تشخیص  را واجد صلاحیت  منین، کسی و مؤ  دارد زیرا تا مردم  و دخالت  ی، ارزشاسلام  و احکام  و اجرأ عدالت  حقوق

  نشود و از سوي  بیعت  نیز تا با وي  فقیه  کنند و آن  اطاعت  و از وي  با او بیعت  ندارند که) حق  و حتی(  ندهند، وظیفه

  اعمال  که  نیست  واجب  نشود، بر وي  داده  یص، تشخ»صلاحیت  داراي«و مورد اعتماد مردم،   منتخب  و خبرگان  مردم

  معمولاً  که(باشد   اگرممکن حتی!! نیست  جائز هم  ، بر وي)ثانوي  عناوین  به  و از جمله(  دلائلی  به  کند بلکه  حاکمیت

).نیست  هم  ممکن

  امت  یعنی  است  مرتبط  دمینیز با عنصر مر  حاکمیت  و حق  مشروعیت  و مقدوریت، حتی  بر مقبولیت  علاوه  پس

  حاکمیت  در خصوص  مهمتر و بیشتري  واجد شرایط  را که  علم، باید فرد ذیصلاح  و اهل  خبرگان  از طریق  اسلامی

  نمایند و بدون  و برگزینند و با او بیعت  کرده  است، شناسائی  مردم  حقوق  در تأمین  و قادرتر از بقیه  است  اسلامی

  خاصی  از فقیه  و اطاعت  بیعت  به  موظف  شرعاً  مردم "و انتخاب  ترجیح"  و این "و تشخیص  شناخت"  این  تحقق

آید و  فقیهان، پدید نمی  از میان  خاص  فقیهی  حاکمیت  براي  شرعی  حجت  و نه  عقلی  امکان  نه  نیستند و بنابراین

از احراز   تنها پس. پدید نخواهد آمد  ي منجز  حاکمیت  و حق یکدیگر خواهند ماند  فقهأ واجد شرائط، در عرض  همه

و از او   بیعت  با وي  شود که می  واجب  فرد اصلح، بر مردم  و تشخیص  واجد شرایط  از فقهأ عادل  فقیهی  صلاحیت

  براي  میتحاک  اعمال  و امکان  شده  ، حاصل»حضور حاضر«و » وجود ناصر»  شرط  کنند و بنابراین، چون  اطاعت

و نیز   او مشروع  گردد و در اینصورت، حکومت می  حاکمیت  پذیرش  به  موظف  یافته، او نیز شرعاً  خاص، تعین  فقیهی

شرعی، باید با   ثانوي  عناوین  به  و دستکم  نیست  کردن  حکومت  به  خواهد بود و در غیر اینصورت، او مکلف  ممکن

.نماید  شرعی، همکاري  حاکمیت  رسد، در مسیر اعمال می  اکمیتح  به  که  دیگري  عادل  فقیه

:است "کشف"  همان  انتخاب. 3   

واجد   دهند و فقیه می  را تشکیل» حاکمیت»  قضیۀ  شرعی، یکطرف  حقوق  و نیز صاحبان  مکلفین  مردم، بعنوان  پس

  دیدن  صالح  مزبور، در صورت  بر فقیه. دارند  علیحده  اي هر کدام، وظیفه. است  دیگر قضیه  شرعی، طرف  شرائط

و   کند و بر مردم) تحمیل  نه(  شرعی، خود را عرضه  قانونی  نظام  در یک  که  است  تکلیف، واجب  و احساس  خویش

را ) یو عقل  شرعی  با ملاکهاي(  آنان، فرد اصلح  و از میان  را بررسی  فقهأ صالح  که  است  نیز واجب  ایشان  خبرگان

  است، بدون  و شرعی  عقلی  ملاکهاي  تابع  که "انتخاب"  که  است  کنند و روشن  معرفی  مردم  و انتخاب، و به  کشف

"و   است  از آن  نوعی  و بلکه "تشخیص"  به  ، مسبوق"انتخاب"  این  پس  نیست  ممکن "واجد ملاکها  مصداق  کشف

، نافذ و »مردم  منتخب  فقیه  ولی»  صورت، حکم  و در این. است  یکی  ارد بلکهند  در اینجا منافاتی  با کشف  انتخاب

  مثل(  و قانون  شرعی  حکومت  تشکیل  در فرض  مسائل  این  که  است  روشن. خواهد شد  و عرفی  منشأ اثر شرعی

در   که  است  واجب  ر فقیهی، بر ه)از انقلاب  پیش  همچون(جائر   حکومتهاي  در دورة  ولی  است) اسلامی  جمهوري

  در دوران.. فقهأ و   عموم  یا ولایت  اسبق  و ولایت» سبقت»  دهد و مسئله  تشکیل  اسلامی  امکان، حکومت  صورت
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  یکی. دارد  دو طرف  منتهی  است  مشروعیت، در هر صورت، الاهی  این  پس. آید می  غیرشرعی، پیش  و حکومت  فترت

و اختیارات، در هر   و حقوق  وظایف  و این  است  مردم  و اختیارات  و حقوق  و دیگري، وظیفه  فقیه  و اختیارات  وظیفه

  پس. است  منظور کرده  مقدس  هر دو را شارع  یعنی  است  شرعی  جعل  و تابع  ، الاهی)امت -  امام(  قضیه  دو طرف

و   مکلف  از آنجا که) قید و شرط  و بی  اصول بی  و انتخاب  و هوس  هوي  نه "مردم  دینی  تشخیص"  یعنی(  مردم  دخالت

دارد و ) خارجی  تحقق  امکان  تنها از باب  نه(  شرعی  ، دخالت"خاص  فقیه"  حکومت  هستند، در مشروعیت  ذیحق

  ، کاملاً»عیتمشرو«تواند از  نمی  بنابراین  است  شرعی  دینی، با ملاکهاي  و خبرگان  ع متشر  نزد مردم» مقبولیت«

  و مخالفت  یا بیعت  و رد  کنند و قبول  و انتخاب  گرفته  تصمیم  عانه و باید متشر  بوده  ع زیرا مردم، متشر. باشد  منفصل

و در   است  در مشروعیت  باشد، جائز و دخیل  شرعی، موافق  با مناطات  که  خاص، در صورتی  حاکم  با حاکمیت  مردم

.و غیر نافذ است  و باطل  و غیراصولگرایانه  ضابطه بی  ندارد و انتخابی  حقوقی  زشصورت، ار  غیر این

:کند ،نبایدخود را تحمیل"فقیه". 4   

حاکمیت،   و حق  مشروعیت  دیگري، و در ملاکهاي  یا بیعت  حاکمیت  و قبول  فقیه، در رد  و هم  مردم  بنابراین، هم

بدانند و با   را اصلح  دیگري  و فقیه  نکرده  او رجوع  به  منین بداند اما مؤ  خود را اصلح  یباشند و اگر فقیه  شرع  باید تابع

غیرقانونی، بر جامعه،   هاي اسلامی، خود را با شیوه  حکومت  مزبور، نباید در یک  کنند، فقیه  شرعی، بیعت  روش  او به

از   دیگر که  صالح  و با فقیه  اکتفأ کرده... و  و نظارت  مشورت  رائهخویش، و ا  عرضۀ  باید تنها به  شرعاً  کند بلکه  تحمیل

  با ملاحظه  تخلف  دیدن  نماید و در صورت  شده، همکاري  داده  ، تشخیص»اصلح«آنان،   و خبرگان  اسلامی  امت  سوي

.نیز بنماید... اجتماعی، انتقاد و پیشنهاد و   عام  مصالح

  موظف  شرعاً  کنند بلکه  بیعت  و با وي  را انتخاب  دلخواه، کسی  و به  غیراسلامی  ملاکهاي  ساسندارند برا  نیز حق  مردم

  حکومت  براي  از سایرین، صلاحیت  بیش  که  فقیهی  یعنی(» ع«زمان  مورد نظر امام  فقیه  و کشف  فرد اصلح  انتخاب  به

و   مذکور در قرآن  ملاکهاي  به  و با توجه  جاري  را در شرائط  ممعصو  فرد به  باید نزدیکترین  باشند یعنی می) دارد

  با ملاکهاي(  را اصلح  کسی  تا وقتی  که  است  مردم  شرعی  حق  این. برگزینند  حاکمیت  و به  ، یافته»ع«اهلبیت  روایات

.او ندهند  حاکمیت  به  اند، تن ندانسته) دینی

:وعیتثر در مشر مردم، مؤ  انتخاب. 5   

  زیرا تابع  است  و مشروعیت، الاهی  دخالت  دارند اما این  حکومت، دخالت  و در مشروعیت "انتخاب  حق"مردم،   پس

) فرد اصلح  کشف(  است  کشف  نوعی  مستلزم  پس  است  و دینی  مضبوط  انتخاب، انتخاب  این. باید باشد  الاهی  ضوابط

مکتبی،   ضوابط  درچارچوب  و انتخاب  ایدئولوژیک  با یکدیگر ندارند زیرا انتخاب  ، منافاتی»کشف«و » انتخاب«و لذا 

و مورد   شارع  مرضی  که» فردواجداوصاف»  جستجو بدنبال  نوعی  و مستلزم  اوصاف  و تابع  مشروط  در واقع، انتخاب

  توصیف» ع«معصوم  از سوي  بلکه  نشده  ، با نام، تعیین»ع«زمان  فرد منظور امام. باشد می  است» ع»  زمان  نظر امام

  یعنی  منین ، کار مؤ)است» ع«زمان  مورد نظر امام  که(» عنوان»  آن  در ذیل  فرد خاص  و انتخاب  مصداق  و کشف  شده

در عصر   یعنی  است  آن  در طول  نیز ندارد چون  با انتصاب  انتخاب، منافاتی  بنابراین، این. است  ایشان  و خبرگان  مردم

  ولی  است  حاکمیت  شرائط  بیان  و در واقع، همان  است) اشخاص  نه(» اوصاف»  در قلمروي» انتصاب«غیبت، 

  انتصاب«با   ، در تعارض»انتخاب»  باشد و اینگونه می» شرعی  اوصاف  مصادیق»  یعنی» افراد»  در قلمروي» انتخاب«

از (  انتصابی  حاکم، هم  و لذا مشروعیت. است  آن  اجراي  و در واقع  آن  مصداق  کشف  جهت  تلاش  بلکه  نیست» الاهی

  ملاکهاي  به  منتهی  مردمی، گزینش  انتخاب  و لذا این  است) مصداق  از حیث(  انتخابی  و هم) و شرائط  وصف  حیث

  مردم» پذیري  اطاعت»  روعیتو در مش  داشته  شرعی  حجیت  باشد یعنی می  کشف  با نوعی  و بنابراین، ملازم  شرعی

.دارد  قطعی  ، دخالت)جواز بیعت(

کنند،   و اگر چنین(کنند   انتخاب  رهبري  را به  شرعی  از ضوابط  و خارج  فرد غیراصلح  دارند که  حق  مردم  نه

و سایر   دینی  بر جامعۀرا   خویش  تحمیل  لازم، حق  و شرعی  عقلی  مقدمات  خاصی، بدون  فقیه  ، و نه)ندارد  مشروعیت

  اولی  عناوین  برخی  و بلکه  ثانوي  عناوین  به. (دارد -   برقرار است  و قانونی  شرعی  حکومت  یک  که  در شرائطی -فقها 

).نیز
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ر حکومتی، معذورند و اگ  وظائف  مأجور و از انجام  نشوند، شرعاً  و کشف  انتخاب  باشند ولی  واجد شرائط  که  فقیهانی

دیگري،   فقیه  داند که خود می  که  گردد در حالی  و انتخاب  شده  داده  اصلح، تشخیص  مردم، بعنوان  از سوي  فقیهی

.کند  مزبور، تبعیت  و خود نیز از فقیه  کرده  را توجیه  مردم  که  است  صالحتر از اوست، موظف

  غلط  بندهاي دسته  به  که  بسیار سطحی  ژورنالیستی  يبحثها  شد که  روشن  اجمالی، تا حدودي  توضیحات  با این

ها را  و مشروعیت» انتخابی«یا » کشفی»  ، به»انتصابی«یا » انتخابی»  و دیدگاهها را باصطلاح، به  نیز انجامیده  سیاسی

  و حق  زیرا مشروعیت. است  مغرضانه  و بلکه  و ناآگاهانه  کنند، اغلب، نسنجیده می  تقسیم... و   یا مردمی  الاهی  به

پدید   ، وقتی»حق»  حال، این  و در عین  است  الاهی  نصب  و تابع  والاهی  دینی  در منظر اسلامی، کاملاً  حاکمیت

  بدانند و تا مردم  باشند و او را اصلح  داشته  شرعی  با او، حجت  و بیعت  خاص  از فقیه  اطاعت  نیز براي  مردم  آید که می

عنوان،   این  و به  نداده  تشخیص) الاهی  مورد نصب(» عنوانِ»  شرعی  اوصاف  و مصداق  را اصلح  وي  ایشان  نو خبرگا

اگر نظام،   آري. شود نمی  حاصل  فقیه  آن  و حدود، براي  در حقوق  و دخالت  شرعی  حاکمیت  ننمایند، حق  انتخاب

  اسلامی  ضوابط  برخلاف  ننمایند و یا مردم  خود عمل  وظیفه  یا بهنباشند   در صحنه  دیگري  و فقهاي  نبوده  شرعی

از   اقل  در حد  گرچه(  ممکن  تا حد  حاکمیت  اعمال  حق  و شرعاً  خواهد داشت  دیگري  مزبور، وظیفه  نمایند، فقیه  عمل

  مشروعیت  رهبر براساس  مردمی  ما در انتخاب  بحث  فاسد را دارد ولی  حاکم  کودتا علیه  حق  و حتی) امور حسبیه

  نظام  و در چنین. است  اسلامی  جمهوري  نظام  همچون  مستقر دینی  حکومت  در یک  شرعی  ضوابط  یعنی  الاهی

  آن  و اجتماعی  و عقلی  شرعی  شرائط  فقهأ خواهد شد که  از میان  خاصی  فقیه  وظیفۀ  تنها وقتی  سیاسی، حکومت

فقهأ و   مذکور، بقیۀ  برخود فقیه  و باید علاوه  شرائط، حضور الحاضر و وجود الناصر است  آن  از اهم  کیباشد و ی  فراهم

  نیز، وقتی  مردم. بدانند... و  شرعی  و واجد شرائط  نیز او را اصلح) مردم  مورد اعتماد و منتخب  خبرگان  یعنی(  مردم

و   فقیه(  دو تکلیف  این  جبري  باشند، جمع  شرعی  و ضوابط  اصول  تابعرهبر،   در انتخاب  دارند که» اطاعت»  وظیفه

.آورد را پدید می  گردد و مشروعیت می  در عصر غیبت» حاکمیت  شرعی  حق«، منشأ )مردم

:ملی  و حاکمیت  سرنوشت  تعیین  حق. 6   

را   اسلامی  دینی، حاکمیت  ضوابط  چارچوبباید در   و مردم  شده  خواسته  اسلام، از خود مردم  امت  تدبیر سیاسی

  که  الاهی  حق  آن. است  با آنان  و بیعت  اسلامی  شایستۀ  حاکمان  گفتیم، انتخاب  البته، چنانچه  آن  کنند و راه  اعمال

و   وظائف  یماز حر  کنند که  برسر کار آورند و بر او نظارت  اي شایسته  حاکم  که  است  داده، این  مردم  خداوند به

  ندارد این  حق  هم  خود، حاکمند و اَحدي  اجتماعی  بر سرنوشت  که  است  معنی  نشود و بدین  خود خارج  اختیارات

.کند  سلب  را از ایشان  الاهی  حق

روزگار   مصالح و  شرع  قوانین  آورند تا بر مبناي گزینند و بر سر کار می و او را برمی  داده  را تشخیص  مردم، رهبر صالح

  را اعمال  اسلام  و ضوابط  و احکام  داده  را سامان  عمومی  شود، خدمات می  متجلی... و  اساسی  قانون  در قالب  مثلاً  که

  هریک  که  نیز دانست  و امت  امام  میان "معاهده"  نوعی  توان را می  متقابل  پذیري و مسئولیت  اعتماد و بیعت  این. کند

  برخوردار باشند  و حقوقی  و از اختیارات  وفاداربوده  دیگري  خود در قبال  ظائفو  به

و   و اختیارات  حقوق  مفاد این  البته. است  در دنیا و آخرت  مجازات  عهد شرعی، مستوجب  از این  و تخلف   

.کند می  تعیین» اسلام«را نیز   وظائف

!اختیارات؟  در کدام "وکالت". 7   

باشد یا از   مذکور در فقه» وکالت«عقد   بنامد و مرادش» وکالت«و عهد را   و رابطه  ولایت  اعمال  نوع  این  کسی اگر

  حقوقی  قراردادهاي  از مفاد فقهی  اطلاع  کم  فردي  شک کند بی  استفاده... و» اجاره«یا » شرکت«عقد   چون  عباراتی

  ، منظور شده»امر  واگذاري»  ، مطلق»وکالت«از   را دارد مگر آنکه» ولایتو   حکومت»  و یا قصد تحریف  مذکور است

.باشد

  جزء اختیارات -  همگی  و نه -از آنها   برخی  که  است  اجتماعی  در اموري  تصرف  شامل» حاکمیت»  زیرا مسئله

  و ارزشهاي  ود الاهی، نشر معارفو حد  اجرأ احکام  اما در سایر موارد، از قبیل  است  آحاد مردم  و حقوق  خصوصی

  البته. داند را می  این  و هر مسلمانی  نیست  آحاد مردم  اجازة  به  و مشروط  است  دینی  و واجب  شرعی  ، وظیفۀ...و  اسلام
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یا   گرفته  توانند وکیل امور می  و در این  است  خود آنان  جزء حقوق  وجود دارند که  هم  مردمی  شرعی  اختیارات  برخی

دارند   منجز شرعی  مالکیت  که  است  و در مواردي  مردم  خصوصی  مسائل  مسائل، عمدتاً  اما این... را اجیر کنند و  کسی

  و حقوق  از امور خصوصی  حال، اگر برخی  در عین. نیست  سنخ  از این  و اجتماعی، غالباً  حکومتی  مسائل  آنکه  حال

در   توان باشد، می  کرده  تداخل  حکومتی  وظایف  با برخی  است، امروزه  خود آنان  اختیارات  تابع  شرعاً  که  مردم  شرعی

  که  نیز دانست) "وکالت"  و مصطلح  فقهی  بمعناي( "مردم  وکیل"را   حکومت - قلمرو   در همان  و فقط - قلمرو   همان

  عقد جائز و متزلزل  تواند یک دیگر نمی  و البته  است  شده  با حاکم، در واقع، تضمین  بیعت  ، در ضمن"توکیل"  این

.نظام، نینجامد  و اختلال  و مرج  هرج  باشد تا به  و مستقر "لازم"باید   باشد بلکه

  در امورخصوصی  تصرف  حکومتی، حق  بر سایر اختیارات گیرد، علاوه  صورت  صالح  با فقیه  شرعی  بیعت  وقتی  یعنی

و در   معنی  این  شود و به واگذار می  حاکمان  به  مردم  توسط  نیز قهراً -   است  مرتبط  حاکمیت  به  آنجا که تا -  مردم

  ملک»  زیرا برخلاف  است  لفظی  اي مناقشه  یا اجاره، صرفاً  وکالت  نوعی  پیشگفته، تعبیر به  خاص  حریم  همین

  یا اجیري  وکیلی  را به  تا بخواهند آن  نیست  آحاد مردم، ثابت  ايبر  مالکیتی  ، چنان»حکومت«، در مورد »شخصی

.بسپارند

:بر حاکمیت  مردم  از ناحیۀ  قرارداد مشروع  تحمیل  حق. 8   

  باب  و از چه  چگونه  باشد که  حاکمان، باید روشن  در مشروعیت  مسلمان  مردم  و تشخیص  رأي  دخالت  نحوة  بنابراین

  حاکم  وظائف  به  اي صدمه  آنکه  به  مردم، مشروط  اختیارات  و حوزة  شرعی  الفراغ در منطقۀ. نشود  گوئی  و کلی  است

را   و مشروطیت  محدودیت  اي و گونه  بسته  توانند با حاکمان، قراردادهائی می  وارد نشود، مردم  و حدود الاهی  اسلامی

، هموار کنند "حاکمیت"بر  -نباشد   مسلمین، در تعارض  و با مصالح  داشته  عو مشرو  عقلائی  منافع  بر آنکه  مشروط -

و   قانونی  شرائط  و بالحاظ  و استثنایی  خاص  گفتیم، در مواردي  چنانچه  عهد کند مگر آنکه  به  نیز باید وفاي  و حاکم

  اساسی  نیز در قانون  و احراز آن  تشخیص  نحوة  باشد که  و مسلمین  اسلام  مصالح  قرارداد خاص، برخلاف  شرعی، آن

در   مردم  رضایت  در هر صورت، تأمین  البته. است شده  بینی قانونی، پیش  بستهاي  در بن  نظام  معضلات  حل  درباب

  عدل  تو رعای  ایشان  به  و احترام  مردم  با ادأ حقوق  رضایت، معمولاً  و این  است  شریعت، بر حاکمان، واجب  چارچوب

  دانسته  مشروعیت  مستقل  الهی، منبع  از اذن  مردم، مستقل  که  نیست  بدانمعنی  شود و البته می  و رأفت، حاصل

.است  حاکمان  براي  قید و شرط، معیار عمل بی  آنان  یا رضایت. اند شده

یا حقوقی؟  حقیقی  و فقیه، تفاوت  معصوم. 9   

  مآلاً  تفاوت  دهیم، اما این می.. خطا و  در مورد فقیه، احتمال  که  است  ، از جمله، آن»ع«و معصوم  فقیه  تفاوت  گرچه

  قول  مجتهد عادل، همچون  فتواي  ندارد یعنی  منین مؤ  پذیري اطاعت  و ضرورت  فقیه  نظر شرعی  در حجیت  تأثیري

  و بلکه  آن  و در راستاي» ع«معصوم  قول  تحجی  همان  فتوي، مستند به  این  زیرا حجیت  است  ، حجت»ع«معصوم

  و وظیفۀ  عملی  اما از لحاظ  خطا هست  ، احتمال»فتوي«در   گرچه  ندارد پس  و استقلالی  است  آن  و نتیجۀ  محصول

هد و بر مجت  شرعاً» فتوي»  خطا، آن  با وجود احتمال  باشد، حتی  ، فراهم»فتوي»  و عقلیِ  شرعی  شرائط  عینی، وقتی

است،   الاطاعۀ  ، واجب)و اجتماعی  مدنی  در وظائف(  اش و امت  ، برامام"حکم"  و آن) فردي  در احکام(  اش مقلدان

معرفتی،   در مباحث  عدلیه  شیعۀ  که  است  نیز آن  علت. فرمود می  حکمی  ، مستقیماً»ع»  اگر معصوم  که  همانگونه

عقلی،   صحیح  هاي کند و از روش می  را هدفگیري  محفوظ  و لوح» واقعی  حکم«  را دارد و با آنکه» مخطئه«رویکرد 

را   بشري  و محدودیتهاي  حال، خطاپذیري  کند، در عین  ، باید تبعیت)واقعی  و حکم(  حقائق  در فهم  و عرفی  عقلائی

  را تابع» منجز  فعلی  تکلیف«و   ودهنم  واقعی، طرح  بر حکم  را نیز علاوه  ظاهري  شناسد و لذا حکم می  رسمیت  به

خطا نیز او را   کند و در صورت او را منجز می  عملی  وظیفۀ  که  است» حجت»  داند و بدنبال بشر می  عقلی  امکانات

.کند  معرفتی، اشتباه  لازم  تلاشهاي  از همۀ  و پس  ، احتمالاً»حقیقت«اگر در مورد   دارد، حتی معذور می

  حکم«یا » فقیه  فتواي»  حجیت  به  اي است، صدمه» ع«و معصوم  فقیه  میان  تفاوتی  که» خطا  احتمال«ید بنابراین، ق

  و حکم، در هر حال، ثابت  در فتوي» مجتهد عادل«از   پذیري اطاعت  بنابراین، ضرورت. زند نمی» فقیه  ولی  حکومتی

.است
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از   را ناشی» جامعه  پذیري اطاعت  وظیفه«و » حاکم  حکمرانی  حق»  یعنی» حکومت  مشروعیت»  اگر کسی  همچنین

  حق«کند زیرا   امر مستثنی  را از این» ع«معصوم  داند، نباید حکومت می  اکثریت  رأي  به  و منوط» وکالت»  نوعی

  ندارد که  یخورد و دلیل  نباید تخصیص» ع«حضور معصوم  ، در دورة»ها وکالتی»  کذائی  با توصیفات» ملی  حاکمیت

!!تعارف  گیرد مگر به  صورت  استثنائی  چنین

و   نبوت«و   گفته  سخن... و » ص«پیامبر اکرم  در مورد حکومت  حکومت، حتی  بودن  از وکالتی  کسانی  که  و لذاست

  را با لعاب» حاکمیت  حق»  درباب  غیر دینی  خواندند و دیدگاه» و حکومت  سیاست«با   ربط را بی» و امامت  رسالت

!اند جازده!! شیعه  در فقه» دولت  نظریات«را جزء   افکاري  نیز چنین  نویسان  مقاله  نمودند و برخی  طرح  دینی

  دلیل، مشروع  نیز بهمان  فقیه  است، حکومت  مربوط  جواز حکومت  به  تا آنجا که  یعنی. است  قضیه، عکس  آنکه  حال

و   اجتماعی  قوي  پایگاه  فقدان  در صورت» ع«معصومین  چنانچه  و البته  بوده  ، مشروع»ع«معصومین  حکومت  که  است

نیز در   کردند، فقیهان نمی  تکلیف  حکمرانی، احساس  ایشان، براي  حکومت  به  مردم  و تسلیم  و رضایت  آگاهی  عدم

  فقیه  حکومت  به  اگر مردم، تن  دارند، یعنی  ريدیگ  ندارند و تکلیف  حکومتی  شرائطی، وظیفۀ  و در چنان  عصر غیبت

  دهند، فقیه  افراد فاقد صلاحیت  حکومت  به  تن  کند و اگر مردم  نیز باید با مردم، همراهی  دهند، وي  دیگري  صالح

  براندازي، دست  از طریق  و سپس  بخشی  از منکر و نقد و آگاهی  نهی  از طریق  حکومت  اصلاح  خود به  باید درحد توان

.زند

  در درك) قید و فاقد اصول  و بی  دلبخواهانه  رأي  نه(شود   باید نامیده» مردم  دینی  تشخیص»  همان  ، که»مردم  رأي«

  حاکمیت  دانند به نمی  اصلح  را که  ندارند کسی  نیز حق  دارد و آنان  ، حجیت»اصلح»  و تشخیص  فقیهان  صلاحیتهاي

  از این  هریک  حاکمیت  به  شارع  فرضاً  چون  چند فقیه، آنگاه  بودن  و همردیف  همعرض  درصورت  تهالب. برگزینند

  البته. است  مردم  و رضایت  دارد و بیشتر مورد اقبال  بیشتري  اجتماعی  محبوبیت  که  است، فقیهی  صالحان، راضی

و   در اجرأ وسیعتر، بیشتر و سریعتر عدالت  شک مردمی، بی  محبوبیت  یابد زیرا این می  و اعتبار هم  شرعی  اولویت

  چنانچه  است  حکومتی  شریعت، جزء وظائف  نیز در چارچوب  مردم  رضایت  و کسب  ثر است شرعی، نافذ و مؤ  احکام

.فرمایند می  ، تصریح"العامه رضی"  اشتر به مالک  در عهدنامۀ» ع«امیر  حضرت

:دینی  و مشروعیت  سیاسی  مشروعیت. 10   

، »حاکمیت  حق»  اینکه  یعنی  است  ثانوي  مفهوم  ، یک»مشروعیت»  شود که  داده  توضیح  است  در اینجا مناسب

را   و حقوق  منشأ حق  که  است  آن  به  است، منوط  مشروعیت  نهاد و منبع  و امر کدام  جعل  آید و تابع پدید می  چگونه

را » مشروعیت«بدانیم، هر مکتبی، » جواز حکمرانی«و   و حجیت» اعتبار»  را همان  وعیتو اگر مشر  بدانیم  چه

  مشروعیت«مسلمان،   در منظر یک. است خود، تفسیر خواهد کرد و کرده  و ارزشی  حقوقی  مبانی  درچارچوب

شود و   روشن  آن  مبانیو   باید مصادیق  که  است "شرعی  حق"  و جواز حکمرانی، یک  حاکمیت  حق  یعنی» حکومت

اما   نیست "بودن  شرعی"  معناي  به  دینی  مشروعیت  همان)  Legitimacy( سیاسی  در علوم  مشروعیت  لذا گرچه

خواهند   با یکدیگر، متصادق» مشروعیت«دو   شود، این  طرح  تفکر اسلامی  در چارچوب  سیاسی  مشروعیت  وقتی  عملاً

  قابل  پذیري، وقتی و اطاعت  یابد و حکمرانی می  تحقق  ، وقتی»سیاسی  مشروعیت«مسلمان،   در منظر یک  یعنی. بود

  مشروعیت»  در باب  اي باشد و لذا هر نظریه  شده  اسلام، داده  شارع  از ناحیه» و جواز  حق»  این  خواهند بود، که  توجیه

  مفهوم  به(  حکومتی، مشروع  مسلمانان، آن  دیدگاه و در  نیست» دینی  سیاسی  مشروعیت«با   جمع  ، قابل»سیاسی

.باشد) دینی  مفهوم  به(  مشروع  که  است) سیاسی

  بندي نباید تقسیم  لذا مثلاً  است  مکتب  آن  و مبانی  موضوعه  اصول  در هر مکتبی، تابع  مشروعیت  بنابراین، مبانی

 -   سیاسی  مقبولیت»  به  مربوط  شناختی جامعه  هاي از بحث  قیتلفی  ها را که مشروعیت  انواع  وبر در باب  ماکس

  اسلامی  ، بر مفهوم)دارد  تعارضاتی  با تفکر اسلامی  مبنائاً  که(  است» وبر»  خاص  ارزشی  و مبانی» اجتماعی

  منفی  هاي داوري  زشبا ار  آنهم(یا فرهمند   سنتی  را از نوع  دینی  حکومت  مشروعیت  کرد و مثلاً  ، تطبیق»حکومت«

.، نامید)تعابیر در تفکر لیبرال  این  در باب
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  امضائی  و مثلاً  مکتب  مضامین  به  ونامربوط  و عرفی  عقلائی  صرفاً  اي ، مقوله»مشروعیت»  کرد که  نباید گمان  همچنین

و   الاهی  مکاتب  و یا همۀ! ندارد  و غیر اسلامی  ، اسلامی»مشروعیت»  کرد که  اراده  و چنین  دانست) تأسیسی  نه(

نظر و  حکومتها، بی  در مورد مشروعیت  دین  یا اساساً!! نظر دارند  حاکمیت، اتفاق  و حق  مشروعیت  مادي، بر سر مفهوم

.نیست  خیر، چنین! است  تفاوت بی

!؟"اصلی  هاي پرسش"  کدام. 11   

ذیل،   پرسش 4  به  فقهأ شیعه  ، همۀ»مشروعیت»  درباب  که  است  ت، آنالذکر نیس فوق  با نکته  ربط بی  دیگر که  نکته

:است  الاصول، مشترك ایشان، بدانها علی  و دارند و پاسخهاي  داشته  توجه

دارد؟  با مردم  اي رابطه  چه  دینی  دارد و حاکم  را قبول  حکومتی  نوع  چه  شارع. 1

اجرأ کند و خود را   و قاطیعت  را بدقت  و حدودالاهی  مردم  شرعی  حقوق  که  متیحکو  که  است  فقهأ، آن  اجمالی  پاسخ

.بداند  اجتماعی  عدالت  و تحقق  مردم  و حقوق  و کرامت  تربیت  درباب  الاهی  تکالیف  به  موظف

و   مردم  عامۀ  رضایت  کسب  و بدنبال  ایشان  حقوق  و مدافع  آنان  و مربی  مردم  خادم  که  است  دینی، حاکمی  حاکم

» حاکمیت  بالفعل  حق«ایجاد   براي  ایشان  و رضایت  مردم  آرأ و تشخیص  دخالت  نوع  درباب. باشد  آنان  حریم  حفظ

.گفتیم  نیز پیشتر سخن) خاص  در فقیه  حاکمیت  وجود صلاحیت  نه(

!است؟  داده  حاکم  به  اختیاراتی  چه  شارع. 2

  وظائف  انجام  شرط  باشد که  حکومتی  از اختیارات  تواند فاقد بخشی نمی  دینی  حاکم  که  است  فقهأ، آن  مشترك  پاسخ

  نیست  حاکمان  براي  و امتیاز شخصی» مازاد شهروندي  حقوق»  مفهوم  حکومتی، به  اختیارات  البته. هستند  حکومتی

  بیان  اسلام  شریعت  که  است  حدودي  و محدود به  حکومتی  وظائف  انجام  به  و مشروط "مسئولیت"با   ملازم  بلکه

  و علمی، باید پیش  فقهی  دقیق  مباحثۀ  در یک  که  است  اي علیحده  است، بحث  حدود، کدام  آن  اینکه. است  نموده

.شود  برده

!است؟  رسانده  حکومت  را به  الاهی  نوعی، حاکم  چه  شارع، به. 3

  اعلام  را نحوة» حاکم  و شرائط  اوصاف»  بیان  از طریق» عام  انتصاب«فقهأ،   در عصر غیبت، همۀ  که  است  نای  پاسخ

  براي  آنان  و علمی  نظر فقهی  که  و معتمد ایشان  منتخب  و خبرگان(  مردم  البته  اند که دانسته  دینی  حاکم  مشروعیت

خاص، احراز کنند تا   را در فقیه» منصوب  عنوان»  و صدق» اوصاف»  د وجود آن، بای)است  الاطاعۀ و لازم  مردم، حجت

  براي  و تلاش  تشخیص  همان  که  و مضبوط  دینی  انتخاب(» انتخاب»  از او باشند، پس  پذیري اطاعت  به  ظف مؤ  شرعاً

  حق«در ایجاد   و کاملاً  تاس) شرعی  شرائط  به  مشروط  یعنی(» انتصاب»  ، در طول)است» فرد اصلح»  کشف

.دارد  فقیه، دخالت  براي» حاکمیت

و از   است  و عقلائی  و نیز بر مردم، متغیر و عرفی  بر فقیه  شرعی  حجت  شدن  تمام  براي  اجرائی  و شیوة  شکل  البته

انتخابات،   چون  ذا روشهائیبرد و ل  باید بهره -   یا شرقی  غربی -  بشري  مشروع  و تجربی  عقلی  دستآوردهاي  همۀ

گیرد، از آنجا   در آنها صورت  دینی  و اصلاحات  شده  اسلامی، مشروط  ضوابط  به  که  در صورتی... و   پارلمان، جمهوریت

 و  اسلامی، قانونیت  در نظام  که  باشند و وقتی می  مشروع  ثرند،کاملاً اسلامی، مثمر و مؤ  و احکام  اهداف  در تحقق  که

  و احکام  و اهداف  با ضوابط  که  از حاکمیت  هائی الاجرأ خواهند شد و اما شیوه نیز لازم  شرعی  یابند، از حیث  رسمیت

.باشند نمی  اسلامی  در حکومت  استعمال  باشند، قابل  داشته  اسلام، منافات

!است؟ قرارداده حاکم براي شرائطی شارع، چه. 4

) اسلام  احکام  و مجري  اسلامی  اخلاق  اسلام، ضامن  ناشر معارف  یعنی(  ت، باید اسلامیو حکوم  حاکم  از آنجا که

الامکان،  و حتی  کرده  عمل  و ثانیاً) و علم  فقاهت  شرط(بشناسد   را اولاً  و احکام  و اخلاق  معارف  باید این  باشد، حاکم

).و تقوي  عدالت  شرط(باشد   ملتزم  بدان

  و عوامانه  تقلیدي  شناخت  به  توان تعذر آن، می  باشد و تنها در صورت  و اجتهادي  و دقیق  باید تفصیلی شناخت،  این

  و حکومت  اجرأ عدالت  براي  که  ي اجتماعی، در حد  مقبولیت  همچنین. نمود  تنزل) منین مؤ  عدول  حاکمیت(  از اسلام
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نیز ... و   زمانه  از شرائط  و آگاهی  و رهبري  و مدیریت  مدیریت  نکند و نیز توا  و مساعدت  اسلامی، بستر سازي

.اند»حکومت»  تحقق  براي) و لذا شرعی(  عقلی  هاي شرط

:و جمهوریت  اسلامیت. 12   

  رعشا  چون  بگیرند که  و خدا و اسلام، آغاز شده، نتیجه» شارع»  با کلمه  چهار پرسش  این  از اینکه  است  ممکن  افرادي

مردم، مسلمانند،   وقتی  آنکه  حال. دارد  منافات  حکومت  بودن  با مردمی  اند، پس الات سؤ  این  و دین، محور و مبدأ همه

  مقدس  شارع  جز مفاد احکام  دینی، چیزي  طلبند و پاسخ مزبور می  پرسشهاي  براي  دینی  پاسخ  که  است  طبیعی

.تواند باشد نمی  اسلام

بیند، در واقع،  می  پرسشها، در تعارض  این  به  دینی  پاسخگویی  براي  را با تلاش  حکومت  بودن  مردمی  اگر کسی

یا   اطلاع بی  گروهی  که  است  نیز این  بیند و واقعیت می  حکومت، در تعارض  بودن  را با اسلامی  حکومت  بودن  مردمی

  جمهوري«داشتند و لذا تعبیر   مردمی  از حکومت  تصویري  ب، چنینانقلا  اسلام، از ابتداي  شریعت  اعتقاد به بی

  مقید به  و جمهوري  ندیده  جمع  را با اسلامیت، قابل  یافتند زیرا جمهوریت می  و متناقض  را پارادکسیکال» اسلامی

  ، اشاره"اسلامیت"و   داشته  حاکمیت  و فرم  شکل  به  ، اشاره"جمهوریت"  آنکه  دانستند حال نمی "جمهوري"را   اسلام

  انتخابهاي  اند، منطقاً کرده  را انتخاب  اسلام  که  دارد و مردمی  حاکمیت  حقوقی  و ماهیت  و اهداف  و احکام  ضوابط  به

.اند شده  تناقض  اسلام، سازگار باشد در غیر اینصورت، مرتکب  باید با انتخاب  و دیگر آنان  بعدي

  جدید در جهت  فوق، چهار پرسش  چهار پرسش  بینند، بجاي می  ، تعارض"جمهوریت"و  "سلامیتا"  میان  کسانیکه

چهار   نخواهد کرد زیرا اگر قرار باشد این  را حل  از آنان  مشکلی  هیچ  اند که پیشنهاد کرده!! "جمهوریت"  تقویت

  پیشین  چهار پرسش  پاسخهاي  همان  به  یابند باز مآلاً  و پاسخ  شده  تفکر دینی، طرح  نیز درچارچوب  پرسش

  مشروعیت»  به  مربوط  پرسشهاي  براي  غیر اسلامی  پاسخهاي  بدنبال  تغییر یابد و کسی "مبنا"  انجامند، مگر آنکه می

.باشد» و حاکمیت

!آقایان، چیست؟  و جایگزین  پیشنهادي  چهار پرسش  ببینیم  اکنون

!است؟  را امضأ کرده  و دولت  سیاست  در باب  ارزشهائی  و چه  دانسته  اکم، لازمح  براي  شرائطی  دین، چه. 1

!یا قراردادي؟  یا طبیعی  شده؟ الاهی  ارائه  مردم  از حقوق  تصویري  چه. 2

!است؟  و دولت  مردم  میان  عقدي  شوند و چه می  تألیف  چگونه  مردمی  و حقوق  دینی  احکام. 3

!باشد؟  باید داشته  هایی ویژگی  عقد، متعهد است، چه  ضمن  شرط  عنوان  به  آن  به  حکومت  که  یاساس  قانون. 4

  در واقع، بقصد به!! »و جمهوریت  مردم»  کفۀ  تر کردن بقصد سنگین  دروغینِ  پوشش  تحت  چنین  این  پرسشهائی

  وفادار باشیم، چنین  اسلامی  مبانی  اگر به  آنکه  حالشود  می  دینی، طرح  و حاکم  دین  و اختیارات  از شأن  کاستن

:بپذیرد که  زیرا هرکس. خواهد انجامید  پیشین  پاسخهاي  همان  نیز به  الاتی سؤ

و  است  شارع، نامشروع  و اذن  افاضه  بدون  و هر حکومتی  خداست  حاکمیت، از آن) اولاً

و)نکنند  اگر مردم، تمکین  حتی(  اوست  ، حکومت، مختص»ع»  معصوم  در زمان) ثانیاً

و  است  جامعه، ضروري  براي  حکومت) ثالثاً

  شرع، قانونیت  با احکام  و منافی  شرع  از چارچوب  خارج  قانونی  باشد و هیچ  دینی  تعالیم  باید، تابع  حکومت) رابعاً

شود و  دین، تأمین  و احکام  اهداف  کند که  تدبیر و اداره  يا را بگونه  باید جامعه  و حکومت  نیست  الاطاعۀ  ندارد و لازم

و   است  حاکم  الزامی  هاي شرط» تدبیر«و » عدالت«، » ایمان«) خامساً

ببرد،   دین، پیش  و احکام  اهداف  را بسوي  باشد و جامعه  اسلام  و قوانین  دین  تعالیم  باید تابع  حاکم  از آنجا که) سادساً

علم،باید   باشد و این) فقاهت(  دینی  باشد و باید برخوردار از علم  و تعالیم  و احکام  اهداف  این  به  نباید جاهل  شک بی

» غیر عالم»  اضطرار، به  مجتهدي، از باب  از چنین  محرومیت  باشد و در صورت  و اجتهادي  اول، تفصیلی  در درجۀ

  بدلائل  که  نیست  فقیهی  و هیچ(را بپذیرد   اصول  این  هرکس  شود، آري میاکتفأ ) منین مؤ  عدول(مقلد   عامی  یعنی

  متأخر نیز، پاسخهایی  چهار پرسش  از قبیل  هایی پرسش  به  شک ، بی)باشد  شده  اصول  و عقلی، منکر این  شرعی

:کنیم مرور می  اینک. خواهد داد  نخست  چهار پرسش  با پاسخ  همسان
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!یا تأسیسی؟  امضائی. 13   

  شرائطی  شارع، چه»  با آنکه  تفاوتی  ، چه»دانسته  حاکم، لازم  براي  شرائطی  دین، چه»  اینکه  اولاً: 1  پرسش  پاسخ

  اسلام، هیچ  آیا یعنی! چیست؟  حکومت  ارزشهاي  بودن  مراد از امضائی  باید دید که! دارد؟» حاکمیت، قرارداده؟  براي

از   دارد یا دین  و سیاسی  حکومتی  پیام  اساساً  آیا دین! ندارد؟  حکومتی -   سیاسی  ارزشهاي  لمرويدر ق  جدیدي  پیام

  امضائی»  عاي اگر اد  شود که می  ملاحظه! چیست؟  لائیک  با حکومت  اسلامی  حکومت  تفاوت  دولت، جداست؟ اساساً

  ذات"  دانستن  غیردینی  به  و حتی  دینی  حکومت  نفی  ، بهشود  کالبد شکافی  ، بدقت»حکومتی  ارزشهاي  کلیه  بودن

و   شارع  پاي  شود، منطقاً  داده  و حاکمیت، تن  حاکم  براي  لازم  دینی  شرایط  کلیۀ  اگر به  انجامد والا می!! "حکومت

خواهد   و ضد اسلامی  یغیراسلام  هاي از جمهوري  جدي  ، تفاوتهاي"اسلامی  جمهوري"آید و  می  میان  به  شریعت

.یافت

:نیست  مردم، فراشرعی  حقوق. 14   

  قائل» فراشرعی  حقوق»  مردم  شیعی، براي  فقیه  چیست؟ هیچ  انداز فقیه در چشم  مردم  حقوق  دایرة: 2  پرسش  پاسخ

  که  است  شریعت  متن  بهو با استناد   است  الاهی  بشر، حقوق  حقوق  که  فقهأ است  همۀ  و اجماع  و نیست  نبوده

  حقوق»  نیز که  پرسش  بنابراین، این. گفت  سخن  مردم  و معنوي  و اجتماعی  سیاسی، اقتصادي  از حقوق  توان می

»!است؟  مردم، قرارداده  براي  حقوقی  شارع، چه»  که  است  پرسش  همان  به  ارجاع  قابل! ؟»است  کدام  مردم

  مردم  والاهی  شرعی  از حقوق  گفتن  شرع، در واقع، سخن  ضوابط  درچارچوب  مردم  سیاسی  قاز حقو  گفتن  سخن  پس

.است  نشده  اصل  فقیهی، منکراین  و هیچ  است  شناخته  رسمیت  به  مردم  براي  شارع  که  است  سیاسی  حقوق  آن یعنی

  عالم  در طبیعت  ریشه  که  حیث  و روایات، تقریر شده، از این  آیات  اسلام، با استناد به  در فقه  که  والاهی  شرعی  حقوق

  حیث  رود و از این شمار می  به -   اعم  معناي  به - "طبیعی  حقوق"  نیست، نوعی  قرارداد و نسبی  دارد و صرف  و آدم

و   سیاسی، اقتصادي  ي"قراردادها"  دهد که می  شرعی، اجازه  و اطلاعات  و عمومات  و اولی  اصلی  حقوق  در ذیل  نیز که

از   داند، باید وفأ شود، بخشی می  عقود و عهود را لازم  این  به  ، منعقد شود و وفاي)نباشد  شرع  خلاف  که(  حقوقی

  فقیهی، حقوق  اما هیچ. شود می  شناخته  و مشروعیت  رسمیت  ، به"الاهی حقوق"  نیز در ذیل "قراردادي  حقوق"

در   مصطلح  طبیعی  حقوق»  به  و قائل  ندانسته "وکالت"  و از نوع  محض  و یا قراردادي  و فرا شرعی  غیردینیرا   سیاسی

  تواند باشد زیرا با محکمات و نمی  نبوده  سیاسی  مشروعیت  در قلمروي» و پوزیتویستی  قراردادي  حقوق«یا » غرب

.اسلام، ناسازگار است

:اند سکه  یک  دو روي، "احکام"و  "حقوق". 15   

» شارع»  تواند با محور قراردادن نیز می  ال سؤ  این  شد که  پیشین، روشن  پرسش  پاسخ  به  با توجه: 3  پرسش  پاسخ

»!است؟  را داده  انعقاد آن  یا اجازة  و دولت، منعقد ساخته  ملت  میان  عقدي  شارع، چه»  شود که  و پرسیده  شده  شروع

  و پیمان  شرع  یا خلاف  قرارداد غیردینی  باشد و یک  شارع  و با اجازه  باشد، باید شرعی  که  هر عقدي  اولاً  یعنی

نیز   حقوق  این  بلکه  نیست» الاهی  احکام»  ، رقیب»مردم  حقوق«و لذا   است  شرع  درچارچوب  بلکه  نیست  فراشرعی

.شوند  شریعت، اثبات  متن  اند و باید با استناد به»لاهیوا  و شرعی  دینی«و تکالیف،   احکام  همان  چون

  وکالت  از سنخ  و مثلاً  قرارداد آزاد بشري  و مشروعیت، صد درصد تابع  حاکمیت  مسئله  شد که  پیشتر نیز گفته  و ثانیاً

  بدون» سرنوشت  تعیین«خود نیستند و   عیار خود و سرنوشت  و تمام  حقیقی  زیرا مردم، مالک  نیست  مصطلح

  خصوصی، سایر قلمروهاي  و حقوق  مباح  از اختیارات  و گذشته  نیست  و مباح  مسلمین  الاهی، در شأن  احکام  ملاحظۀ

  کشید و بدون  میلشان  که  با هرکس  تا بخواهند برسرآن  نیست  آحاد مردم  در اختیار شرعی  اجتماعی، اصولاً  حیات

  بشري  قرارداد و جعل  هیچ  همچنین. او بدهند  به  یا وکالتی  و شرعی، قرارداد بسته  عقلی  و اصول  ضوابط  ملاحظۀ

.گردد  حکومت  وظائف  انجام  مانع  یا بیفزاید که  کاسته  را بنحوي  جامعه  مدیران  یا عقلی  شرعی  نباید اختیارات

 اساسی  و قانون  ولایت. 16   
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از   بخشی  که  است  قوانین  دو دسته  شامل  که  و گفتیم  گفتیم  سخن  هم  اساسی، قبلاً  قانون  در باب: 4  پرسش  پاسخ

آنها و یا   و حذف  بوده  فسخ  غیرقابل  قهراً  که  است  اسلام  و ثابتات  و از محکمات  داده  را تشکیل  آنها، جوهر اسلام

  و بعنوان  از آنها شرعاً  و مردم، تخلف  بر حاکمان  باشد که می  از حکومت» اسلامیت»  حذف  معنی  از آنها، به  تخلف

  حاکمیت  و اجتهادي  عرفی  و شیوة  شکل  به  که  دیگري  اما بخشی. دارد  ایشان، منافات  و با مسلمانی  است  اولی، حرام

  و جامعه  نظام  مصالح»  تابعو   شده  و اجرائی، محسوب  حکومتی  یا احکام  و تجربی  عقلائی  است، از شیوهاي  مربوط

از مسیر   اند، البته اجرائی  نیز که  قوانین  سري  تغییر در این  اما هرگونه. تغییر و اجتهاد است  قابل  و بنابراین» اسلامی

و مردم،   نیز بر حاکم  قوانین  از این  شود و تبعیت  ، باید تعقیب)است  شده  بینی پیش  اساسی  در قانون  که(خود   قانونی

.شود  شمرده  نیز باید محترم "ثانوي  عناوین"  عهد شرعی، به  وفأ به  بر ضرورت  زیرا علاوه  است  واجب

:حکومت  اختیارات. 17   

  و وظائف  اختیارات  بتوانند دامنۀ  و یا مردم  تا خود حاکمان  دانیم نمی» عقد و قرارداد  صرف»  را تابع  حاکمیت  ما اصل

  نیستند گرچه  مردم  اجیر و وکیل  حاکمان، تماماً. و زیاد کنند  کردند، کم  میل  که  را هرگونه  را یا مردم  حاکم  شرعی

نیز تنها   هر عهد و هر قانونی  و وفأ به  کرده  را شارع، معلوم  حکومت  و اختیارات  اما حدود وظائف. هستند  مردم  خادم

  فرمان  به  و حاکمان، هر دو باید گوش  مردم. نیست  یا مردم  حاکمان  امیال  و تابع شود می  شرع، واجب  با استناد به

دارند   شرعی  نیز حقوق  و مردم  است  باید باشد، مطاع  شارع  فرمان  در راستاي  حکومت، از آنجا که  و فرمان  بوده  شارع

و امیر نیستند تا   دهد اما مردم، فرمانده  باید انجام  دارد که  کند و در برابر مردم، وظائفی  باید آنها را تأمین  حاکم  که

.است  مردم، بر حاکمان، واجب  حقوق  و تأمین  مردم  رضایت  کسب  گرچه. باشد  عمومی  خواستهاي  حکومت، تنها تابع

  و مصلحت  نفع  باشد و به  نداشته  آن، منافات  شرعی  و اختیارات  حکومت  با وظائف  که  مردم، در صورتی  آرأ و خواست

  میان» و قرارداد عرفی  وکالت»  صرفاً  بدلیل  شرعی، و نه  شود اما باز بدلائل  حکومت، تأمین  باشد باید توسط  مردم

.و حاکمیت  مردم

  ، چنینحکومت  از مضامین  معتنابهی  در بخشی  که(باشد   وکالت  قرارداد و نوعی  و مشروعیت، تابع  حکومت  اگر اصل

  شریعت، منافاتی  سیاسی  و اهداف  با احکام  که  عقد نیز، در صورتی  ضمن  هر شرط  ، پس)دادیم  توضیح  و قبلاً  نیست

را بر   اساسی  قانون  بحث، رعایت  و قابل  مشکوك  مقدمات  این  بدون  الوفأ است، اما ما پیشتر حتی  باشد، لازم  نداشته

  برگزاري  همچون. (اند حکومتی  احکام  از سنخ  که  و اجرائی  موقت  در مواد  انستیم، حتید  دینی، لازم  حاکمان

...)و  جمهوري  یا ریاست  مجلس  یکبار براي  سال 4هر   انتخابات

  اي حدهعلی  مسئله  که  است  و عادل  و مردمی  مشروع  حاکمیت  فرا قانونی  و اختیارات  فقیه  مطلقه  دیگر، ولایت  مسئله

نخواهد   شکنانه  قانون  حکومتی، ماهیت  لازم  اختیارات  این  پس  است  شده  بینی نیز پیش  اساسی  قانون  و در متن  است

.داشت

  

:ها نوشت پی 

:است  خورده  ذیل، رقم  منابع  به  با توجه  نوشته  این

.همدانی، تقریرات  الولایۀ، صابري له  من  الی  الهدایۀ. 1

.عاملی  حر  الشریعه، شیخ مسائل  الی  الشیعه وسائل .2

.انصاري  مرتضی  المکاسب، شیخ  کتاب. 3

.طالقانی... ا آیت  نائینی، با تعلیقات  محمدحسین  شیخ... ا الملۀ، آیت و تنزیه  الامۀ تنبیه. 4

.احمد نراقی  عوائدالایام، ملا. 5

.خمینی البیع، امام کتاب. 6

.طباطبائی  سیر علامهالمیزان، تف. 7

.المکاسب، جواد تبریزي علی  التعلیق الی  الطالب ایصال. 8

.المکاسب، آخوند خراسانی کتاب  حاشیۀ. 9
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.المختصر، خوانساري شرح  فی  المدارك جامع. 10

.خمینی المحرمۀ، امام  المکاسب. 11

.الاسلامیۀ، محمدجواد مغنیه والدولۀ  الخمینی. 12

.حکیم  طباطبایی  هۀ، سید محسنالفقا نهج. 13

.خوئی  الفقاهۀ، سیدابوالقاسم مصباح. 14

.غروي  علی  الوثقی، شیخ العروة شرح  فی  التنقیح. 15

.طباطبایی  یزدي  الوثقی، محمد کاظم العروة. 16

.منتظري  الفقیه، حسینعلی ولایۀ  فی  دراسات. 17

.یقودالحیاة، سیدمحمدباقر صدر  الاسلام. 18

.الدین الاسلام، شمس فی  والادارة  الحکم نظام. 19

.حائري  و حکومت، مهدي  حکمت. 20

.خمینی تحریرالوسیلۀ، امام. 21

.خمینی الرسائل، امام. 22

.خمینی فقیه، امام  ولایت. 23

.نجفی  الاسلام، محمدحسن شرایع  شرح  فی  جواهرالکلام. 24

.کرکی  حققالقواعد، م شرح  المقاصد فی جامع. 25

.قمی  الشتات، میرزاي جامع. 26

.اردبیلی  ارشاد الاذهان، محقق  شرح  فی  و البرهان  الفائدة مجمع. 27

.کرکی  محقق  الجمعه، رسائل صلوة  فی  رسالۀ. 28

.کاشانی  الجمعه، فیض صلوة  وجوب  فی  الثاقب  الشهاب. 29

.مفید  المقنعه، شیخ. 30

.حلی  مۀالفقهأ، علا تذکرة. 31
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)2(  شیعه  در فقه  دولت  نظریۀ -2- 2 

!امر عرفی؟  کدام. 1   

اگر در برابر شرع،   که  و عرفیات، گفتیم  شرعیات  امور به  تقسیم  در چگونگی  و نادرست  درست  وجوه  پیشتر در باب

  از این -  و اسلامی  شیعی  حیث از -   باشد، تعبیر نادرستی  مراد شده) سکولار( "امر غیردینی"  مفهوم  به "عرف"

  محسوب  امور عرفی  مردم، گرچه  اجتماعی  و حقوق  امر حکومت، سیاست  همچون  زیرا امور عمومی  است  مسئله

  متقابل  و اختیارات  و وظایف  است  اسلام  مقدس  و منظور نظر شرع  شارع  مورد اهتمام  حال، اکیداً  شوند اما در عین می

  و نحوة "حاکمیت  منشأ حق"و نیز   است  سیاسی  و علوم  سیاست  در فلسفه  اصلی  مسئله  و شهروندان، که  حاکمان

امور   این  همۀ  باشند و بنابراین می  مورد بحث  اسلام  شریعت  در قلمروي  ، همگی"سیاسی  مشروعیت"  توجیه

امور   از این  دین، هرگز فارغ  که  است  بدانمعنی  ند و اینباش می  و غیردینی  دینی  به  تقسیم  عرفی، قابل "اصطلاحا

.و نیست  نبوده

. است  بشمار آمده  دینی  احکام  تشریع  سنت، جزء منابع  اهل  فرق  برخی  در فقه  که  است  ، آن"عرف"دیگر   اصطلاح

  را در مقام "عرف"فقهأ شیعه، . باشد میو فاقد اعتبار   نداشته  از اعراب  شیعی، محلی  نیز در فقه  کارکرد عرف  این

  و نه  شریعت  بدیل  را نه  دهند و آن می  اسلام، دخالت  و تفسیر قوانین  فهم  اکثر در مقام و حد "شارعا  اجرأ مطلوبات"

  غیرسیاسی  وچه سیاسی  احکام  در قلمروي  بشري، چه  تشریع  شمارند و هرگونه نمی  شریعت  جزء منابع

.دار است و بسیار معنی  تأمل  خود قابل  تحریم، درجاي  این اند وفلسفه کرده راتحریم

  و از آنجا که  نیست  یا قبول  فرض  شیعی، قابل  با آن، در منطق  معارض  و احیاناً "شرع"  در عرض "عرف"بنابراین، 

، "عبارت"  مفهوم  و شرعی، در دایرة  عرفیدر امور   بحث  است، باید از ابتداي  و مشتبه  متشابه  اي ، کلمه"امر عرفی"

.بعدي، مسدود گردد  بر سوء تعبیرهاي  ابراز نمود تا راه  کافی  دقت

و امور   اسلامی  جامعه  و خارجی  داخلی  و روابط  عمومی  حقوق  قلمروي  که  کرد آنست  باید تصریح  دستکم  آنچه

) الاهی  احکام  از قلمروي  و خارج  با شریعت  ربط  و بی  غیر دینی  بمعنی( "عرفی"و دولت، هرگز   با حکومت  مرتبط

  بشري  و اختیارات  و حقوق  وظیفه  هرجا پاي  اصولاً. باشند نمی  شرعی  عرفی، فاقد حکم  امور باصطلاح  این  یعنی  نبوده

شود،   برده  نامی "و تکلیف  حق"نباید و  از باید و  آید، هرگاه  میان  به) دولت -  ملت  متقابل  سیاسی  حقوق  از جمله(

باشد زیرا  می) "و ابزاري  استقرائی -   علمی"  نه  مکتبی  از حیث(  و غیر دینی  دینی  به  تقسیم  امر و مقوله، قابل  آن

و سایر   مینبا غیرمسل  و روابط  دفاعی  و دولت، احکام  ملت  اجتماعی، رابطه  مردم، نظم  امنیت  ضرورت  در باب  شریعت

یا عام،   یا کلی، خاص  جزئی(  و لذا احکامی  کرده  را تعقیب  مزبور اهدافی  قلمروهاي  و در کلیۀ  نیست  ، ساکت...و   ملل

و امت،   بر امام  بدان  عملی  و التزام  مسلمان، واجب  بر متفکران  آن  و کشف  فهم  که  است  کرده  تشریع) یا مقید  مطلق

.است  لازم

بشري،   و تجربه  عقل  استعمال  از طریق) بما هوانسان(  انسان  که  است  امور عقلائی  ، آن"امر عرفی"اما اگر مراد از 

مجبور   منطقاً...) و  و اقتصاد و علم  در سیاست(خود   مورد قبول  اهداف  به  نیل  و کافر براي  من و مؤ  یافته  دست  بدان

  اهداف  شود و در راستاي می  تعریف  اجرائی  و مدیریت  و فنانیت  ابزاري  عقلانیت  و در ذیلاز آنهایند   استفاده  به

  امور، جنبه  این  دین، از آنجا که  ندارد ولی  و غیردینی  دینی  است، البته  و استعمال  اند راج مختلف، قابل  مکاتب

  حوزه  ورزد و در این می  و اهتمام  انها نیز ناظر استدارند، بد  شریعت  و احکام  با اهداف "ملازمی"یا "مقدمی"

  و لذا حکم  و دینی  مکتبی  شوند، صبغۀ  مکتبی، بررسی  اهداف  در ذیل  که  امور نیز در صورتی  و این  نیست  تفاوت بی

  از تجربیات  و اقتباس  صنایعو   و فنون  علوم  یا ثانویه، آموختن  اولیه  عناوین  به  گاه  که  است  یابند و این می  شرعی

و   علوم  از این  و قصور و تقصیر در تمتع  یافته  شرعی  و منافقین، وجوب  از کفار و مشرکین  بشري، و اخذ آنها حتی

  همین  خواهد بود پس  در دنیا و آخرت  شرعی  مسئولیت  بشري، باعث  و تمدن  عقول  و سایر دستاوردهاي  تجربیات

  جزئیات  که  یعنی  نه  خواهند بود و این  الواسطه مع  گرچه "امور شرعی"اعتباري،   نیز به  عقلائی -  امور عرفی
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گردد و   منتفی  بکلی  مباحات  دیگر حوزة  پرسید و بعبارت  باید از دین  را هم  زندگی  و عادي  عرفی  دستورالعملهاي

.باشد  غلط، معلوم  سخن  شد با این  عرض  آنچه  تفاوت  کنم می  گمان. شود  مردم، تعطیل  عقل

!پادشاهی؟  یا نظام  اقتدار سیاسی: "سلطنت". 2   

  یعنی  و جدید آن  اصطلاحی  خود، معنی  فقهی  در متون "و سلطنت  سلطان"از تعبیر ) ع(اهلبیت  مراد فقهأ مکتب

  معنی  بلکه  است  نبوده...) و  وري، آریستوکراسیدر برابر جمه(  سیاسی  از رژیم  خاص  نوعی  بعنوان "پادشاهی  نظام"

:اند کرده می  را اراده  آن  لغوي

، "سلطنت"  فقهی  اصطلاح  امروزین  و معادل  است "حاکم"و  "سلطه  صاحب"  بمفهوم "سلطان"فقهأ،   در اصطلاح

  عادل  فقیه"، "عادل  امام"مورد  تعبیر را در  باشد و لذا این می) "دولت"یا ( "حاکمیت"و  "اقتدار سیاسی"همانا 

.است  سیاسی  در علوم  آن  اصطلاحی  از معناي  اند و اعم ، بکار برده")ع(معصوم  امام"  و حتی "ولایت  صاحب

  در جغرافیاي  کنونی، تقریباً  سبک  به  و انتخاباتی  و جمهوري  پارلمانی  پیشین، نظامهاي  هاي در سده  از آنجا که  البته

و   ، متصادق"سلطان"  و اصطلاحی  لغوي  مفهوم  نبود، عملاً  مرسوم -  اسلامی  در کشورهاي  و از جمله - دنیا   اسیسی

  در اصطلاح "جمهور  رئیس"  باشد و لذا مثلاً  وجود داشته  در مفهوم  این  میان  اي ملازمه  آنکه  اند بدون افتاده  مقارن

.گیرد قرار می... و  "حاکم"و  "راعی"یا  "امام"یا  "سلطان"  فقهی  اصطلاح  نیز مشمول  کنونی  سیاسی

از فقاهت؟) حاکمیت(  سلطنت  تفکیک. 3   

  یا تفکیک  از حکومت  دین  تفکیک  براي  چینی  و زمینه  سازي  مقدمه  را از باب "از عرف  شرع"  کذائی  کسانی، تفکیک

 "شرعی  ولایت"  دو قلمروي  را میان  ، زندگی"شیعه"فقهأ   برخی  اند که شده  کردند و مدعی  مطرح  از فقاهت  سلطنت

و   حقوق  و حوزة  داده "سیاسی  حاکمیت "  مقولۀ  بودن  غیر دینی  به  و فتوي  نموده  ، تقسیم"عرفی  سلطنت"و 

  بزرگی  فقهاي  به  نسبتهایی  چنین القأ. دانند می  فقاهت  از حریم  خارج  را بکلی  و مردم  والی  و رابطۀ  سیاسی  وظایف

.است  تاریخی -   سیاسی  دروغ  و یک  قمی، افترأ محض  و میرزاي  مجلسی  و علامه  نوري...ا فضل  شیخ  چون

  در حین  نامشروع  یا سایر رژیمهاي  لائیک  یا جمهوري  استبدادي  پادشاهی  رژیم  یک  حاکمیت  به  اجباري  دادن  تن

و   نظام  نسبی  در اصلاح  مقدور و سعی  تا حد  الاهی و احکام  شرعی  عدالت  اقل اجرأ حد  در جهت  شو تلا  تقیه

  حوزة  تفکیک  مفهوم  ، هرگز به...و   و نشر دین  مردم  شرعی  حقوق  احقاق  در جهت  غاصب  رژیم  یک  تقریبی  استخدام

کافر   سلطان  شناختن  مشروعیت  و به "سکولار  سلطنتی  نظام"  يپا  یا امضأ شرعی  و حکومت  سیاست  از حوزة  شرع

  عدالت  به  اند مگر آنکه الاهی  دیگري، فاقد مشروعیت  سیاسی  و هر رژیم  سلطنت، جمهوري. نیست  یا جاهل  یا فاسق

و   ولایت  به  و تن  داشته  عیتو تب  شنوي  ، حرف)ع(و در برابر فقهأ اهلبیت  داده  تن  مردم  و حقوق  الاهی  شرعی، احکام

  پادشاهی  بمفهوم  در اینصورت، دیگر سلطنت  باشند که  اسلام  تابع  حکومتی  بدهند یعنی  آنان  استصوابی  نظارت

.لائیک  و مشروطه  جمهوري  یک  نخواهد بود و نه) استبداد فردي(  مصطلح

  مقدور و عملی  منجز و آنچه  و سیاسی  شرعی  وظیفه  از حساب "مشروع  آل ایده  حکومت"  در باب  فقهی  نظریه  حساب

  و مشروط  اجتماعی  ضرورت  از باب  لائیک  هاي و یا جمهوري  سلاطین  فقهأ با برخی  برخی  مماشات. است، جداست

  اگر تسلیم  ومتها حتیحک  آنکه  نه  است  بوده  و اجتماعی  محدود سیاسی  و امکانات  یا تقیه "قدرت"  به "تکلیف"  بودن

  به  شیعه  سیاسی  در فقه. شوند می  شناخته  مشروع  نباشند، باز هم  مردم  و حقوق  و عدالت  الاهی  در برابر شریعت

، "ولایت"ندارد و .... و   در اجرأ حدود و اخذ مالیات  امر و نهی  بر مردم، و حق  حاکمیت  فقهأ، هر کسی، حق  اجماع

و   مشروعیت  باشد یعنی می "مشروطه"  لزوماً "حکومت"  بنابراین  است  شرعی  شرائط  به  لذا مشروطو   شرعی  حقی

  است  آن  و ضوابط "و شروط  شرط"  لائیک، در نوع  مشروطه  با نظامهاي  و تفاوتش  است  در آن، مشروط  حاکمیت  حق

.وجود دارد  در کار باشد، مشروطیت  و ضوابطی  هر جا اصول. است -   و غیراسلامی  لائیک  نه -   دینی  که

!!مشروعه  سلطنت. 4   

دیگر،   اند، و از سوي نامبرده!) سکولاریزم؟(  از حکومت  شرع  طرفدار تفکیک  را بعنوان  نویسان، فقیهانی مقاله  برخی

) حاکمیت(  سلطنت  که  است  ح، آناصطلا  این  معنی  آنکه  حال. اند نیز دانسته!! "مشروعه  سطلنت"را طرفدار   همانان
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  دین  احکام  از قلمروي  و خارج  با شریعت  ربط و بی  عرفی "کاملا  امري  شود پس می  و غیرمشروعه، تقسیم  مشروعه  به

.است  بارزي  تناقض  طرز داوري، حاوي  این!! تواند باشد نمی

و   کرده  غیراسلامی، مخالفت  و ضوابط  شروط  به  مشروط  لطنت، و نیز با س"استبدادي  سلطنت"با   فقهأ مزبور، در واقع

اند و طرفدار  شناخته نمی  و دینی  را مشروع  و حاکمیت  سلطه  هر نوع  آنان  که  است  آن  عبارت، اصولاً  این  مفهوم

و ضد   نداشته  ولرا قب  حاکمیتی  اسلامی، هیچ  بودند و بجز حاکمیت) و دینی  شرعی(  مشروعه  مشروطۀ  حکومت

  با شرع  ربط و بی  صددرصد عرفی  را اموري  و سلطنت  اند حکومت توانسته می  فقیهانی  آیا چنین. دانستند می  دینی

  و شریعت  با دین) حکومت(  سلطنت  میان  ارتباط  و عدم  کذائی  و تفکیک  ثنویت  به  قائل  اگر آنان! باشند؟  دانسته

و چرا ! اند؟ گفته  ، سخن"شرع  و تابع  دینی  نظام"  یعنی  مشروعه  حکومت  تشکیل  از ضرورت  چگونه  اند پس بوده

  در صدد توجیه  اگر فقیهی  حتی! در آورند؟  دین  احکام  را در خدمت  حاکمیت  و قدرت  سلطان  اند شوکت خواسته

  شرعی  توجیه! کرد؟  توجیه!! با آن  ربط بی  با چیزي را  چیزي  توان مگر می!) آقایان  ادعاي  طبق(باشد   بوده  سلطانی

  دینی  با اهداف  شریعت، قلمداد شود و منافاتی  احکام  در راستاي  حکومت  آن  که  است  معنی  حکومت، بدان  یک

  کاملاً  ت، اموريو دول  و دین  نبوده "حکومت"  مقولۀ  ناظر به  هیچ  شرع، اصطلاحاً  اگر احکام  آنکه  باشد حال  نداشته

!دارد؟  امکان  ادعائی  توجیهات  چنین  باشد، چگونه  در میان  و ریسمان  آسمان  باشند و تنها رابطۀ  از هم  بیگانه

و   سیاسی  وسیع  از گسترة  اند، از قضأ، خود صریحاً شده  شمارده!! و حکومت  دین  جدا انگاري  به  قائل  که  فقهائی

و   و حادترین  ترین ، از عالی)شرع  سیاسی  از جمله، احکام(  شرعی  احکام  تبلیغ  ، از حق"افتأ  ولایت"  حکومتی

  آن  لوازم  و همۀ  قضائیه  قوة  نقش  و از اعمال  حدود و تعذیرات  از منکر، از اقامۀ  و نهی  امر بمعروف  مراحل  ترین سیاسی

  که  و غیرخصوصی  امور مدنی  عام، و بسیاري  اوقاف  و از ادارة  عتو جما  جمعه  فقهأ در عصر غیبت، و اقامۀ  بدست

  و زکات  اخذ خمس  و بویژه  المالک  مجهول  و اموال  سرپرست افراد بی  آن، حکومتها هستند و سرپرستی  متولی  امروزه

  نام "فقهأ  ولایت"  ، در قلمروي...کرد و یتجاوز م  نیز گاه  دولتی  هاي خزانه  از حد  بسیار بالا که  با مبالغ  و مالیاتهایی

  غاصب، و قضاوت  و حاکم  طاغوت  مرتد، حد  الارض، حد مفسدفی  باغی، حد  حد  چون  از اجرأ حدود شرعی. اند برده

  قیام  دتا ح  که -را  "از منکر  نهی"اند،  برده  فقهأ عادل، نام  جزء وظایف... و  و اجتماعی  امور سیاسی  در حوزة  شرعی

خود   قیام  و مبدء شرعی  فلسفه  سیدالشهدا، اساساً  انجامد چنانچه جدید می  حکومت  و تشکیل  حکومت  علیه  براندازانه

... اند و  دانسته  فقهأ و مردم  وظیفۀ - یزید دانستند   حاکمیت  از منکر علیه  را نهی  در کوفه  حکومت  تشکیل  جهت

اند و تا  شده) المقدور  حتی(  حکومت  و حتی  سیاست  وارد صحنه  مورد افترأ، عملاً  ايفقه  خود این  بویژه، حتی

و   ولایت  از باب  امور سیاسی، حکومتی  و در بسیاري  کرده  ي را نیز تصد  و ملاباشی  الاسلام  صدر، شیخ  چون  مناصبی

و ... اند و  و بردار رفته  حکومت، شهید شده  کردن  نیدی  در راه  اند، حتی کرده  ، دخالت)الامکان حتی(  شرعی  وظیفه

را   حکومتی  تصمیم  هیچ) دارد  حکم  در آن  دین  که  و هر امري(امور   فقهأ در این  اذن  بدون  اند که کرده  خود تصریح

امور   بسیاري  شامل  که  نآ  و فراگیري  گستره  با همۀ  در امور حسبیه  ولایت  حق  اند و این دانسته و جائز نمی  مشروع

.است  فقهأ بوده  همین  عاي و مستند اد  شیعه  فقه  شود، از ضروریات می  و سیاسی  حکومتی

  تصریح  یعنی. اند قرار داده  شرعی  حاکم، شرائطی  براي!!!) از حکومت  دین  آقایان، طرفدار جدائی  بقول(فقهأ   همۀ

  جامعۀ  ادارة  باشند، قدرت) ع(اهلبیت  و تابع  ولایت  و اهل  و شیعه  من مؤ  و بلکه  باید مسلمان  حاکمان  اند که کرده

و حدود   مردم  شرعی  حقوق  و مراقب  باشند، عادل  را داشته  اسلام  بیضۀ  و حفظ  و امنیت  از نظم  و دفاع  اسلامی

  باشند، ولایت) و امور حکومتی  در امور شخصی(  الاهی  شریعت  نباشند و تابع  و فاسق  خداوند باشند، ظالم  شرعی

  ملتزم  و بدان  داشته  مرتبطند، قبول  اسلام، بنحوي  اهداف  و به  بوده  فقهی  حکم  مشمول  که  اموري  فقهأ را در کلیۀ

باشند و در   ماعیاجت  و عدالت  و اجرأ احکام  اسلام  و ارزشها و اخلاق  و نشر معارف  حقه  مذهب  باشند و درصدد ترویج

.است  نامشروع  آنان  و حکومت  بوده  محارب  بلکه  غیراینصورت، غاصب

 ")ع(عصر  ولی  نیابت"  به  و استناد حکومت  شرع  و رعایت  الاهی  نصب  به  را منوط  حکومت  فقهأ، مشروعیت  همۀ

  باشند و بعبارت  بدان  و ملتزم  دین  و احکام  و اخلاق  از معارف  باید آگاه  حاکمان  که  است  معنی  بدان  اند و این دانسته
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از   حاکمیت، بالاصالۀ  ندارند چرا که  حاکمیت  ، حق"فقیه"از   و مستقل  الاهی  و احکام  از دین  دیگر، حاکمان، مستقل

.ندباش فقهأ می  و کارگزارانِ  در واقع، مجریان  و حاکمان  است "شارع  از ناحیۀ  مأذونین"  آن

و آیا ! است؟  از حکومت  آن  و تفکیک  دیدگاههایی، انتظار محدود از دین  آیا چنین  که  است  پرسش  این  جاي  اینک

!اند؟ بوده!! سکولار  و پادشاه  لائیک  نظام  فقیهان، طرفداران  این

!و رعیت  راعی. 5   

و   مثبت  سیاسی، بار کاملاً  فقه  ند، اما در ترمینولژيا یافته  سیاسی  در محاورات  منفی  طنین  کلمات، گرچه  برخی

افراد   القائات  ، برخلاف"رعیت"  کلمۀ. قبیلند  از این... و   و رعیت  و ولایت، راعی  والی  چون  دارند، مفاهیمی  انسانی

، "رعیت". است  مردم  و حقوق  مردم  به  از احترام  مملو -  آمیز بلکه توهین  نه -   اي و فقهأ، کلمه  روایات  ناآشنا با لسان

  شهروندان  و منافع  و کرامت  مردم  و حرمت  حقوق  رعایت  به  ، مکلف)حاکم(  شوند و راعی "رعایت"باید   اند که کسانی

  نظام در  که "رعیت"  و کلمۀ  است  بکار رفته  مردم  در خصوص  و انسانی  دقیق  و فقهأ، عبارتهاي  روایات  در لسان. است

  کاملاً  عرب، مفهومی  و در لغت  است، در واقع  یافته  آمیزي و توهین  خارجی، بارمنفی  قرائن  رعیتی، به -   ارباب

).رعایت -  مراعات -  راعی -   رعیت. (باشد می  مردم  مصالح  مراعات  تأکید بر وجوب  حاوي  دارد و دستکم  معکوس

  از منکر و امر بمعروف  و نهی  سیاسی  اصلاحات  گونه از هیچ  و تقیه  فترت  دوران در) ع(اهلبیت  در مکتب  فقهأ عادل

و اجرأ   رعیت  حقوق  رعایت  را به  و سلاطین  اند، شاهان توانسته  که  هر زبان  و به  نکرده  حاکمان، دریغ  به  خطاب

  برخی  توسط  از مشاهیر فقهأ شیعه  چندتن  لکاند معذ توان، مجبور کرده  و در حد  فراخوانده  ظلم  و رفع  عدالت

  ما اینک. اند شده  و سیاست، متهم  از حکومت  و شریعت  ولایت  تفکیک  و به  نویسندگان، مورد سوء تعبیر قرارگرفته

:کنیم می  را بررسی  اتهامات  این

بحارالانوار  ، صاحب»ره«محمد باقر مجلسی  علامه. 6   

وجود دارد ) از حکومت  شریعت  تفکیک(مزبور   اتهام  بسیار علیه  و ضمنی  صریح  علامه، ادلۀ  رحومم  در آثار با برکت

  عبارت  همین  آیا حتی  که  کنیم  رجوع  زنندگان  مورد استشهاد اتهام  تنها عبارت  همان  به  اگر اتفاقاً  است  جالب  ولی

در   آقایان  که  تنها عبارتی  عجبا که! است؟  شریف، سوء تفسیر نگشته  لف مقصود مؤ  خلاف  و دقیقاً  نشده  نیز تحریف

و   سیاست  از حوزة  و فقاهت  و دین  شرع  حوزة  بر تفکیک  را دلیل  و آن  خود یافته  با ادعاي  علامه، مناسب  آثار مرحوم

آورد،   را خواهیم  آن  اینک  که) 24(ور،مزب  در عبارت. مذکور دارد  ادعاي  خلاف  از قضأ، مفادي. اند دانسته  حکومت

کند  و تأکید می  گفته  سخن -   و از جمله، حکومت - "ولایت"  و دینی  الهی  مراتب  از سلسله  علامه، بصراحت  مرحوم

در   یتولا  از منکر و چه  و نهی  امر بمعروف  بر یکدیگر در حد  منین مؤ  عمومی  ولایت  چه(  اي در هر درجه "ولایت"  که

  ذیحق  شهروندان( "رعایا"و   بوده "علیه  مولی"و  "ولی"  متقابل  حقوق  ، متضمن)اجتماعی  بر سرنوشت  حاکمیت  حد

  و قهر و سیطرة  ظلم  نه( "محبت"و  "عدالت"  براساس  باشند که  دارند از حکومت، انتظار داشته  ، حق)عایه الر و واجب

را ) حاکم(  ، فرد و نهاد قوي"قدرت"دارند و   بر شاه، حقوقی  رفتار کند زیرا مردم  آنانبا ) آمیز و غیر عادلانه خشونت

.کند می "مسئول"، )محکوم(  ضعیف  به  نسبت

و   است "مسئول"نسبت،   همان  به  است) حاکمیت(  و سلطنت  و سلطه  قدرت  داراي  هرکس  کند که می تصریح  علامه

خواند،  می "راعی"را   منین مؤ  داند و همۀ می  یکدیگر، مسئول  به  را نسبت  بشریت  ههم  که  روایتی  از نقل  پس

را   مقدس، حاکمان  و شارع  است) عرفی  فقط  نه(  شرعی  کاملاً  در برابر مردم، مسئولیت  حاکم  مسئولیت  فرماید که می

:است  چنین  علامه  عبارت. خواهد فرمود  بازخواست

  و کلکم  راع  کلکم: (است  منقول  داد، چنانچه) و سلطه  قدرت(  دنیا سلطنتی  را در این  تعالی، هرکس  حق  که  بدان

.خواهد فرمود "سوال"او با رعیت،   از سلوك  در قیامت)   رعیته  عن  مسئول

  سلطه، کاملاً  تحت  انسانهاي  دینی  و کرامت  و حقوق  در برابر مردم "اولیأ قدرت"  شرعی  علامه، مسئولیت  سپس

:کند نمی  مستثنی  را هم!! عرفی  ظاهراً  حوزة  و هیچ  داده  تعمیم

از   را بر جمعی  و اموال  مزارع) صاحبان(  از رعایا، ارباب  را بر بعضی  و وزیران  را بر رعایا، امیران  پادشاهان  چنانچه

  گردانیده  آنان  رزق  واسطۀ.... و فرزندان،  و خدمتکاران، زنان  مانو اولاد را بر غلا  بیوت، خدم، ازواج  و اصحاب  برزیگران
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  حیوانات، مسلط  را بر بعضی  علمأ گردانید، هرکس  رعایت  به  ظف را مؤ  و ایشان  ساخته  علم  طالبان  و علمأ را راعی

در   ایشان  عقوبت  موجب  بدارد که  امري  را به  ایشان  که  ساخته  خود حاکم  را بر قوا، اعضا و جوارح  کرده، هر شخصی

.است آنها نموده  رعایت  و امر به  ساخته  هرکس  را نیز محکوم  و عبادات  نشود و اعمال، اخلاق  آخرت

:عبارات  در این  بینیم می  چنانچه

و   اجتماعی  زندگی  فیعر  باصطلاح  هاي حوزه  و آمریت، در کلیۀ  ي و تصد "ولایت"  مراتب  علامه، از کلیۀ: اولاً

.است کرده  ولایات، محسوب  از همین  رانیزقسمتی  سیاسی  گوید و حکومت می سخن  فردي حتی

بر   مال  استاد بر شاگرد، صاحب  تا تسلط  گرفته "خود  بر اعضأ و جوارح  انسان  ولایت"از ( "ولایت"  مراتب  کلیه: ثانیاً

  را متوجه  سلطه  افراد صاحب "و  والیان"و   نموده "شرعی  مسئولیت"با   را ملازم» و امیر و وزیر برمردم  و شاه  مال

  را نوعی "ولایت"  و اساساً  دارند، کرده... و  و حاکمان  والیان  برگردن) علیه  مولی(  سلطه  افراد تحت  که "حقوقی"

در   شرعی  تکالیف  به  را، مکلف  حاکمان. ندک می  حقوق  ادأ آن  به  را مشروط  آن  و مشروعیت  خوانده  مسئولیت

  اعمال"  و حقوق "انسان  اعضأ بدن  حقوق"و  "بردگان  حقوق"از   و حتی  خوانده  مردم  در برابر حقوق  عرفی  هاي حوزه

."تاس  آنها کرده  همۀ  رعایت  خداوند امر به": کند که و تأکید می  آورده  میان  به  سخن "و عبادات  و اخلاق

  ، کافی)و حکومت(ها  ولایت  این  حوزة  دانستن  و دینی  شرعی  ، براي"و حکومت  سیاسی  ولایت"  آیا امر خدا در حوزة

!نیست؟

  و تخلف  دانسته  ، مرتبط"در آخرت  عقوبت"  را به... و  سیاسی  هاي و مسئولیت  اجتماعی  هاي ولایت  این  همه: ثالثاً

  اخروي  و عذاب  عقاب  را مستوجب "علیهم مولی"  در برابر حقوق  شرعی  هاي مسئولیت  از این. ..و  و والیان  حاکمان

!داد؟  نسبت -   عبارت  در این  حتی -   علامه  به  توان را می "سیاست"از  "شریعت"  تفکیک  کدام  پس. داند می

:دهد می  ادامه  عبارت  علامه، در همان  مرحوم

در . نباشند  او داخل  فرمان  در تحت  باشد و جمعی  نداشته  و حکومت  از ولایت  بهره  که  نیست در دنیا  هیچکس  پس

  اند، درخور آن او را استیلأ داده  در خور آنچه  و هرکس  است  وجودي  از ایشان، در آخرت، عدل  با هر صنفی  معاشرت

  با آنها معاشرت  خداوند فرموده  که  نحوي  به  که  است  نها آناز ای  شکر هر یک: و سپس    .اند نعمت، شکر از او طلبیده

.نماید می  سلب  تعالی  کند حق  و اگر کفران... نماید  مقرر فرموده، رعایت  ایشان  براي  تعالی  حق  که  نماید و حقوقی

و  "و سلطه  قدرت"  که  زانهر می  به  هرکس  دهد که می  زیبایی، توضیح  به  مجلسی  مرحوم  کنید که می  ملاحظه

  و امیال  منافع  و براساس  است، داده  خود مایل  که  ندارد هر فرمانی  دارد و حق  شرعی  دارد، تکلیف  و حاکمیتی  ولایت

  و حقوق  با مردم، از حدود خود تجاوز نکرده  و در معاشرت  رفتار کرده  عدل  باید به  حاکمان. نماید  خود عمل  شخصی

  یعنی  است "قدرت"  نعمت  مردم، کفران  حقوق  رعایت  و بدون  تکلیف  انجام  بدون "استیلأ"  پس. کنند  را رعایت  ممرد

و   آن  به  نسبت  شرعی  نعمت، ادأ تکلیف  شکر این  چه. است "ولایت"  قدر و منزل  و ندانستن "قدرت"از   غلط  استفادة

  که  با مردم، بنحوي  که  معنی  بدین  است  اسلام  از شریعت  اطاعت  یعنی "سلطه" از  و صحیح  والاهی  مشروع  استفاده

  سپس  علامه  مرحوم. نماید  را رعایت  مردم  و حقوق  کرده  ، معاشرت)و استبدادي  دلخواه  روش  به  نه(  خداوند فرموده

:گوید یو م  کرده  تصریح  مردم  شرعی  حقوق  به  نسبت  حاکمان  وظیفه  به

ماند و  می  پاینده  ایشان  کنند، ملک  رعیت  و حال  حقوق  و رعایت  و استیلأ خود، شکر کرده  اگر در قدرت  پادشاهان

.ماند نمی  ماند و با ظلم، باقی می  با کفر، باقی  ملک"  اند که گفته  گردد، چنانکه می  زائل  بزودي  گرنه

داند و با  می  دنیوي  و زوال  اخروي  عقاب  را باعث  مردم  شرعی  و کرامت  حقوق  به  علامه، ظلم  شود که می  ملاحظه

  و رعیت  ملت  شرعی  حقوق  این. خواند و غیرپایدار می  سقوط  ستمگر را روبه  ، رژیم)ص(پیامبراکرم  حدیث  استناد به

  خداوند، تعیین  علامه، توسط  لت، بتصریحدو  سیاسی  شهروند و وظیفه  سیاسی  حقوق  یعنی  حاکمان  باید توسط  که

  الرعایه واجب  و شرعاً  شده  مقدس، بیان  شارع  توسط) دولت -  ملت  رابطۀ(  با رعیت  حاکمان  معاشرت  و نحوة  شده

  سپس  علامه! از امر عرفی؟  امر شرعی  تفکیک  کدام! و ولایت، جداست؟  از حکومت  شریعت  حکم  چگونه  پس  است

:گوید یم
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  و فسق  بلاد است  عباد و آبادانی  جمیع  صلاح  ایشان، موجب  و صلاح  عدل. است  ناس  مصالح  امرأ، ازاعظم  عدل  بدانکه

  اکثر مردم  خواست  کنندة  و رفتار ایشان، تعیین  حالت. شود می  امور اکثر عالمیان  نظام  اختلال  موجب  و فجور ایشان

  و شایسته  اگر صالح  هستند که  از امت  دو صنف  که  است  سند معتبر نقل  ، به)ص(رسول  تاز حضر  چنانکه  است

.فقهأ و امرأ: نیز فاسد خواهند شد  من  فاسد باشند امت  خواهند بود و اگر ایشان  نیز صالح  من  باشند امت

یا   و حکومت  از سیاست  دین  تفکیک  اد بهعباراتی، اعتق  چنین  نویسندة  به  که  نیست  و قبیح  آیا عجیب  براستی

  و دینی) عرفی(  چند سطر، تعابیر حکومتی  در همین  که  در حالی!! داد؟  را نسبت  از امر شرعی  امر عرفی  تفکیک

ا و آی! نیستند؟  از هم  تشخیص  قابل  بلکه  تفکیک  قابل  اند که و ناظر بریکدیگر آمده  تنیده  در هم  چنان) شرعی(

  اکثر مردم، در لابلاي  نظام، خواست  بلاد، اختلال  عباد، آبادانی  مردم، ناس، صلاح  امیران، مصلحت  چون  کلماتی

در فساد   و عالمان  فساد حاکمان  دخالت  در باب) ص...(ا رسول  و فجور، عدل، صلاح، فساد و روایت  فسق  چون  کلماتی

مفاهیم، از یکدیگر   آیا این! ثر نیستند؟ و مؤ  و در یکدیگر متعامل  یکدیگر مربوط  به  و همه  است  آمده... و   اجتماعی

و   مجلسی، منفک  علامه  مرحوم  چند سطري  عبارت  و نظر فقهأ و در همین  اسلامی  تفکیکند و آیا در متون  قابل

!از یکدیگرند؟  مجزي

کند  می  تصریح  گوید ولی می  سخن  است  آمده... و   البلاغه در نهج  و مردم، چنانچه  والی  متقابل  از حقوق  سپس  علامه

  سلوك -  آمده  درشریعت  چنانچه -  عدالت"  و به) 25(»باشند  حق  بردین"  اند که و حاکم، کسانی  منظور او از والی  که

باید  می  ایشان  صلاح  اشند، دعا برايب  و عدالت  صلاح  روش  بر خلاف  اگر پادشاهان: (کند که و تاکید می) 26(".نمایند

:که  یعنی). آورد  اصلاح  را به  خدا ایشان  باید نمود که می  کرد و خود را اصلاح

  و حق  است  شرع  خلاف  هایشان، گاه تصمیم  کنند بلکه  عمل  است  میلشان  پادشاهان، مجاز نیستند هرگونه: اولاً

.است!! عرفی  حکومت  در حوزة  شرعی  ضوابط  رعایت  به  حاکمیت، مشروط

.مفاسد، امضأ تأیید نگذارد  آن  کرد و پاي  را اراده  ایشان  ها، باید اصلاح فساد حاکمیت  در صورت: ثانیاً

.بروند  نبرد با فساد حاکم  خویش، به  اصلاح  جهت  و نیز تلاش  قلبی  جدي  با دعا، و ارادة: ثالثاً

و   معروف  و امر به  بر حکومت  خود در نظارت  وظیفۀ  باشند و به  زیرا اگر خود مردم، صالح !خویش؟  و اما چرا اصلاح

.شد نمی  منجر  فاسد و ظالم  سلاطین  حاکمیت  نمودند، کار به می  با مفاسد و مظالم، عمل  از منکر و مبارزه  نهی

  هاي توده  رعایت  اکید، به  صفوي، او را با عباراتی  حسین  آغاز حاکمیت  هنگام  اي و نوشته  در خطابه  مجلسی  علامه

  و ظل "رحمت"  براساس  حاکمیتی  و تشکیل  فراخوانده  مردم  و راحت  و استراحت  امنیت  و تأمین) رعایا  عامۀ(  مردم

)27.(کند را آرزو می  مردم  شرعی  حقوق  و تأمین "عدالت"و  "رأفت"  ظلیل

بر   رکون"و   آنان  براي  و مزدوري  و اجیري  هر نوع  ستم  با دستگاههاي  سازشکارانه  هاي اريهمک  علیه  بشدت  علامه

  را حرام  از آنان  آنها و اطاعت  به  قلبی  محبت  و حتی  گرفته  فقهی  فاسد، موضع  رژیمهاي  و اعتماد به "ظالمین

از منکر و   نهی  مراتب  ورعایت) ممکن  تا حد(  تکلیف  نجام، ا"تقیه"، "فاسد  افسد به  دفع"  حساب  ولی) 28(دانست می

  و توجیه  درباري  و آخوندهاي  با ظالم  همکاري  تدریجی، از حساب  اصلاحات  جهت  تأثیر و نفوذ در دستگاه  احتمال

را   و شاهان  ملوك  به  مجلسی، تقرب  علامه. و جداست "از عرف  شرع"و  "از حکومت  دین"  و فساد و تفکیک  ستم

  ، تعیین)ع(اهلبیت  شرعی  معیارهاي  را براساس  با سلاطین  سلوك  و نحوة  دانسته  در دنیا و آخرت  خسارت  موجب

  بیش  که(  صفوي  حاکمان  از امکانات  گرچه  یعنی. کند خودرا وامی  نیز، سنگهاي  صفوي  با سلطان  و حتی  است  کرده

با   و همکاري  مماشات  و یا خود را مجبور به  بوده  از اصول  بخشی  و تابع  مذهب  بعدي، مدعیو   قبلی  حاکمان  از همه

  دین  و نشر معارف  اجرأ عدالت  ، در جهت)نیز کردند  مهمی  هاي همکاري  دلائل، مختلف  به  دانستند و گاه علمأ می

و   دانست دارند، نمی  حاکمیت  حق  اصالتاً  که) ع(یا معصوم "مرالا  اولی"  آل و ایده  مشروع  را حکومت  برد، اما آن  بهره

  اسلام  شرع  تابع  را کاملاً  آنان  زیرا حکومت  نیست  با خدا و رسول  صفوي، مخالفت  با شاهان  مخالفت  معتقد بود که

  در جامعه  و معنوي  مادي  تاصلاحا  در جهت  حکومت  از قدرت  در صدد استفاده  با تقیه  حال  و در عین  دانست نمی

.بود  بقدر ممکن
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را   حاکمان  را ساختند که  جامعه  و فضاي  رفتار کرده  اي بگونه) مجلسی  مرحوم  و از جمله(  فقهأ عظام  که  است  جالب

  حسین  نسلطا  از جمله. در برابر فقهأ کردند) و ظاهر  در لفظ  گرچه(  و تمکین  اصلاحات  برخی  پذیرش  مجبور به

و دولت،   دین  کند که باشد و اقرار می  شرع  ، تابع!!)امر عرفی(در امر حکومت،   دهد که می  وعده  علامه  مرحوم  به  کتباً

را منظور نظر دارد و مفاد   اسلام  و فقهاي  اعلام  نظر علماي  باشند و رعایت می) از هم  و مستقل  منفک  نه( "توأمان"

:کند که تعهد می  دارد  و سپس  ، قبول"الانبیأ العلمأ ورثۀ"  را که  نبوي  حدیث  این

  درهیچ "طاهرین  بیضأ ائمه  طریقۀ  و آداب) ص(سید المرسلین  حضرت"  اي غر  شریعت  قوانین  و کلیۀ  درامور جزئیه

  کف امور مذکور، در  و سررشتۀ  نگذاریم  متین، بیرون  و شرع  مبین  دین  باب، پا از دائرة

)29.(باشد وحرامندمی  حلال  مدرك و واقفان احکام حافظان  که عشریه اثنی ناجیه فرقۀ اعلام علماي درایت

  و اجرأ عدالت  از شریعت  حکومت  اطاعت  ضرورت  فقهأ و علمأ درباب  نیز پیام  حاکمان  چگونه  شود که می  ملاحظه

  فقیه  فتواي  بزنگ  خود را گوش  و صریحاً  را دریافته  از حکومت  شرع  تفکیک  و عدم  مردم  شرعی  حقوق  و رعایت  دینی

  بود که  دلیل  همین  به. خواند می  را توأمان  و دولت  و دین  کرده  اعلام!! امور عرفی  در حوزة  شرعی  و حرام  و حلال

در سفر و حضر با   است  خوب  کند که می  علامه، اعلام  مرحوم  و فقاهت  علمی  از مقام  از تجلیل  صفوي، پس  حاکم

:کند و  او رجوع  به  و عدالت  حکومت  به  مربوط  دینی  یکدیگر باشند تا در مسائل

گردیده،   محفوظ  منان مؤ  و اعراض  و فروج  اموال  که  سازیم  علامه، مرجوع  رابه "غامضه  دعاوي"و  "عظیمه  قضایاي"

از   و نهی  در امر بمعروف  پناه  و فضیلت  شریعت  باید که می  پس. باشد  نبوده  و تضییع  تلف  در معرض  امور مذکوره

از ... ا و حق  و زکوات  و اخذ اخماس  و فسقه  مبتدعه  و زجر جماعت  و منع  ملیه  و سنن  شرعیه  احکام  و اجراي  منکرات

  و معابد و بقأ الخیرات  مساجد و مدارس  و تنسیق  مستحقاتو   مستحقین  به  آن  نمایند و رساندن  مماطله  که  جماعتی

  و قطع  ظالمان  ظلم  و رفع  مسلمانان  حقوق  و احقاق  بدع  و قمع  و سایر امور و قلع  و مناکحات  عقود و ایقاعات  و ایقاع

)مدرك  همان. (نگرداند  دینیه  احکام  اجراي  را مانع  احدي  رعایت.... و   عدوان  ید ارباب

و   علامه  مرحوم  به - کاغذ   بر روي  البته - را   و اجتماعی  امور حکومتی  کلیه  صفوي، تقریباً  حاکم  بینیم می  چنانچه

  در این  ماند که می  باقی  سلطان  سلطنت  در قلمروي!! امر عرفی  چه  نیست  کند و معلوم می  اسلام، تفویض  فقیهان

  از قبیل  در اموري  روزگار، مسئولیتی  حکومتها در آن  که  بویژه! باشد؟  نشده  هان، تفویضفقی  و به  سطور نیامده

  و فقه  دین"  حکم، تفکیک  این  مفهوم  آیا براستی  اند پس نداشته  هم... و  و رانندگی  و راهنمائی  کشی و لوله  کشی جاده

  امور مادي  فقهأ در اهم  ولایت  پذیرش  عین  این  یا آنکه  است "و امور اجتماعی  و سیاست  حکومت"از  "فقهأ  و ولایت

  و بازوي) مجریه  قوه(  اجرائی  عامل  یک  به "مسلمان  شوکت  ذي  سلطان"و   حکومت  شدن  و تبدیل  و معنوي

فقهأ و   ر مطالباتبر س  سخن. نداریم  کاري  شاه  خارجی  عمل  به! الاسلام؟ و شیخ "فقیه  ولی"و کارگزار   اجتماعی

تا   گرفته  و قضاوت  امور حکومتی، از مالیات  کلیه  تکلیف  تعیین  که  است  مجلسی  علامه  هاي و ایده  حاکمیت  اعتراف

  و حکومت، تنها کارگزار و مجري  شده  مردم، علامه، تسلیم  و حقوق  و معاملات  و عبادات  و فرهنگ  و تربیت  تعلیم

و   شرع  احکام  فقهأ باشد و به  باید تابع  و حکومت  و سیاسیات  عرفیات  در همان  و شاه  است  ملکتم  و نظم  امنیت

  و واجب  را ممکن  در عصر غیبت  اسلامی  و عدل  حق  حکومت  حال، علامه، تشکیل  در عین. کند  عدالت، عمل  موازین

  شوکت  ذي  سلطان  و تنها در اختیار شخصی  شریعت  ةاز حوز  خارج  را امري  و سیاست  داند و هرگز حکومت می

بر   بسیار علامه  تصریحات  رسد به  دارد چه  مفتریان، دلالت  عاي مد  شده، برخلاف  نقل  عبارات  همان  داند و حتی نمی

و   حکومتی  مضمون با  بسیاري  روایات  در ذیل  که  و تذئیلاتی  در شرح  و سایر سیاسیات  حکومت  بودن  شرعی  ضرورت

.است  کرده، آورده  خود نقل  که  سیاسی

 قمی  میرزاي. 7   

  سیاست  از حوزة  دین  حوزة  تفکیک  به  قاجار نیز متهم  دورة  قوانین، از فقهأ بزرگ  قمی، صاحب  میرزا ابوالقاسم  مرحوم

  قمی، سخنان  میرزاي  که  است  در حالی  نای. است  شده!! و عرفیات  شرعیات  میان  کذایی  و مرزبندي  و حکومت

و   سلطنتی  صراحت، نظام  و به  علناً  دارد و حتی  سیاسی  ، در فقه...و "الشتات  جامع"  در آثار خود از قبیل  صریحی
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  هی، سخنالا  عام  و نصب  فقیه  و سیاسی  اجتماعی  و از ولایت  خوانده  حاکمیت  و فاقد حق  قاجار را نامشروع  حاکمیت

.است  آورده  میان  به

  فتحعلی  به  میرزا خطاب "ارشادنامه"  از رسالۀ  اند، تنها فراز خاصی کرده  استدلال  مزبور، بدان  نویسان  مقاله  آنچه

  شرعی  و حقوق  عدالت  مردم، و تأمین  دنیوي  مصالح  حفظ  را به  و حاکمیت  در آن، حاکم  که  قاجار است  میرزاي

  دین  طرفدار تفکیک  قمی  میرزاي  چون  که  است  شده  گفته. خواند و تجاوزات، فرا می  مفاسد و اجحافات  و رفع  امعهج

و   علمیه  مباحثه"  وي، تعبیر به  مکتوب  و موعظۀ  خود با شاه  گفتگوي  نامه، از این  در این  چون  است  بوده  از سیاست

:که  است  و گفته  نموده "کنند  ا همدو دانا ب  که  دینیه  مذاکرة

از   علمأ را هم... و   قرار داده  مفسدان  از شر  مردم  و حراست  مردم  دنیاي  محافظت  را از براي  تعالی، پادشاهان  حق

  که  حق  و تجاوز از راه  ي و تعد  و مفاسد و اجحاف  دعاوي  در رفع  ایشان  دنیاي  و اصلاح  مردم  دین  محافظت  براي

آنها   به  و غیر پادشاه  حقه، پادشاه  طریقۀ  و یافتن  مسلک  این  و در سلوك  باشد قرارداده می  دنیا و آخرت  هلاك  باعث

)377  ص -  طباطبایی  قاضی  تصحیح -   قمی  میرزاي  ارشادنامه. (محتاجند

و   سیاسی  مسائل  ورود به  و عین  از منکر سیاسی  و نهی  امر بمعروف  و حاوي  ارشادنامه  رساله، اولاً  این  آنکه  حال

.است  اجتماعی  و عدالت  مردم  شرعی  حقوق  حفظ  به  شاه  و فراخوان  بوده  حکومتی

مفسدان،   از شر  مردم  اجتماعی، و حراست  و مصالح  مردم  حقوق  حفظ  به  نسبت  پادشاه  کند که می  تصریح  در آن  ثانیاً

.و مکلفند  مسئول

  میان  تفکیکی  که  خواند یعنی می  مسئول "ایشان  دنیاي  اصلاح"و  "مردم  دین  محافظت"علمأ را نیز در مورد   ثالثاً

و   دین  یعنی  و حدود شرعی  مردم  حقوق  و علمأ، هر دو را در باب  بیند و حکام نمی  و حکومت  و دنیا یا شرع  دین

) آن  و اهداف  احکام  نه(  و نظم  امنیت  و بعد اجرائی  رسانی  خدمات  وظائف  اند، گرچهد می  مردم، مسئول  دنیاي

در   حتی. ندارند... و  و طبابت  و معماي  راهسازي  و علمأ، وظیفه  است  حکومت  اجرایی  متصدیان  بر عهدة  همچنان

  دهند اما ضرورتی را فقهأ و علمأ می  آن  است، حکم فقهأ  و اختیار مسلم  وظیفه  نیز که  مورد قضأ و اجرأ حدودالاهی

با   ، ملازم"زمامداري"و   ولایت. زند  خویش، تازیانه  فقیه، بالمباشرة، اجرأ کند و بدست  را یک  حکم  ندارد که

.از کجا صادر شود  فرمان  که  است  آن  مهم. امور نیست  همۀ  اجرائی "مباشرت"

  دنیاي  علمأ در مورد اصلاح  کند که می  فراز مورد استشهاد آقایان، تصریح  در همین  می، حتیق  میرزاي  مرحوم  رابعاً

دنیا و   هلاك  باعث  حق، که  از راه  و سایر مردم  و تجاوز حاکمان  اجتماعی  هاي و ستم  فساد و اجحاف  و رفع  مردم

و   مسلک  این  باید در سلوك  سایر مردم  نیز مثل  و پادشاه دارند  شرعی  و نیز مسئولیت  شود، اختیارات می  مردم  آخرت

مداوا "از   قمی، شاه  تعبیر میرزاي  باشد و به علمأ می  به  علمأ باشد و محتاج  در امر حکومت، تابع  حق  طریقۀ  یافتن

  اموال  جامعه، حفظ  و امنیت  ظمن  با دشمنان  جنگیدن  کند البته  پرهیز ندارد و باید تبعیت  راه "علمأ  از انفاس  جستن

  نظم  اجراي  تأمین  حکومتها مسئول  و همۀ  است  و کار حکومت  شاه  خلق، وظیفه  معاش  و تأمین  مردم  دنیوي  و حریم

".اند خلق  و معاش  و امنیت

  نامشروع  اجار را بصراحتق  و سایر آثار خود، حکومت "الشتات جامع"در   قمی  میرازي  مرحوم  که  است  در حالی  این

.داند می  فقیه  را حق  ولایت، و ولایت  را غاصب  و شاه  خوانده

 سید کشفی. 8   

و   دین"  تفکیک  به  قائل  اند که دیگر عصر قاجار نیز افترأ بسته  کشفی، فقیه  بروجردي  سید جعفر دارابی  مرحوم  به

  است  کرده  فقید، تصریح  فقیه  و آن  نیست  بیش  نیز افترائی  این!! اند هبود "و عرفیات  و حکومت  سیاست"از  "شرعیات

و   آنان  حاکمیت  الید نیستند و امکان  امروز فقیهان، مبسوط  چون  داند ولی می  کامل  فقیهان  را شایستۀ  حکومت  که

با   از منکر در رابطه  و نهی  و نصیحت  نظارت  نوعی  نیست، علمأ و فقهأ، مجبورند به "فقیه  ولایت"  کامل  اعمال

فراز   از قضأ، در همان  کشفی  سید  مرحوم. ندارند  حاکمیت  اعمال  از این، قدرت  قاجار، اکتفأ کنند و بیش  حکومت

، "و حاکمیت  سلطه"از  "اجتهاد"  تفکیک  قرار گرفته، علیه  مورد استناد مفتریان  نیز که "تحفه"  از کتاب  خاصی

در   کنند که را می  یکدیگر، کاري  ضمیمۀ  به  و حاکمان، اینک  مجتهدین  گوید که می  سید کشفی. دارد  صریح  سخن
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اند  کرده  ي را تصد "امامت"  یکدیگر، منصب  بضمیمۀ  یعنی  از یکدیگر نیست  تفکیک  و قابل  است  واقع، کار یکتن

  تصریح  سید کشفی. است  و نامشروع  نیست  دینی "امامت"  استاياجتهاد دینی، در ر  قدرت  حکومت، بدون  که  یعنی

و  "فقیه  ولایت"  به  تصریح  سخن، دقیقاً  این. است ")ع(از امام  نیابت"  ، طریق"امامت"  منصب  تنها طریق  کند که می

  دین  تفکیک  به  یابد و مطلقاً می  مشروعیت  امامت  اصل  و تداوم) ع(عصر  امام  نیابت  از راه  که  است "مجتهدین  سلطۀ"

  که  است  آن  بعد محتوایی  دارد، یکی  و حاکمیت، دورکن  امامت  گوید که می  بصراحت  ایشان. دهد نمی  راه  از حکومت

  ومتحک  باشد و دیگري، بعد اجرایی می  کار فقیه  که  است) ص(رسول  و قوانین  اوضاع  به  علم  باشد و همان  باید دینی

  نامیده  و سلطنت  ملک  دهد و اصطلاحاً می  عالم  به  دینی  نظام  که  است  شریعت  و قوانین  دینی  اوضاع  همان  و اقامۀ

 "فقیه"یا بازو و کارگزار   مجریه  قوة  و حاکمیت، در حکم  در واقع، شاه. باشد  نخست  رکن  و باید صد درصد تابع  شده

:و اجرأ کند  گرفته  را بر عهده "سیف"کار   دهد و دیگري  و فرمان  را کرده "و قلم  لمع"کار   باشند و یکی می

) ع(از امام  نیابت  طریق  به  که  است  امامت  منصب  همان  دارند که را می  منصب  و سلاطین، هر دو یک  مجتهدین

گویند و  "دین"را   آن  که  است ")ص(رسول  اوضاع  به  علم"  یکی: است  بر دو رکن  و مشتمل  است  گردیده  منتقل

دو   گویند و همین "و سلطنت  ملک"را   آن  که  است  عالم  به  دادن  نظام  در ضمن "اوضاع  همان  نمودن  اقامه"دیگري، 

).سیدکشفی  الملوك تحفۀ.) (اند نامیده "و علم  سیف"گویند یا  "و قلم  سیف"آنها را   که  است  رکن

و   یا احاطه! است؟  از حکومت  دین  تفکیک  آن، بمعنی  خواستن "علمأ  قلم"  حکومت، و در خدمت  نامیدن "سیف"آیا 

!بر حکومت؟  دین  امارت

فقهأ بر سلاطین،   و از ولایت  دینی  و حکومت  نیز از امامت  عبارت  در همین  حتی  سید کشفی  مرحوم  بینیدکه می

) ع(معصوم  امام  در دورة  باشد چنانچه  واحد، جمع  ، باید در شخص"و سیف  علم"  و رکند  فرماید که و می  گفته  سخن

  و جامعه  در تاریخ  و اتفاقاتی  گرفته  فاصله  حکومتها از دین  متأسفانه  ولی  است  فقیه  ولایت  همان  و این  است  بوده

  است  گردیده  و تحمیل  آمده  و حکومت، پیش  دین  میان  یو غلط  شوم  انفکاك  خارج، چنین  در عالم  که  است  افتاده

:فرماید سیدمی. باشد  بوده  تفکیکی  چنین  ضرورت  سید کشفی، معتقد به  آنکه  نه

  آن  ارکان  همۀ  را که  از ریاست  قسم  و حکمأ این  بوده  جمع) ع(در امام) و فقاهت  حکومت=   و علم  سیف(  هر دو رکن

هر دو   اوست، ایضاً  نائب  که  در هر شخصی  اند و باید که نامیده "حکمت  ریاست"  اسم  باشد به  ص، جمعشخ  در یک

.باشد  جمع  رکن

! دارد؟  مفاد دیگري  چه!! و دنیوي  در امور عرفی  شرعی  حکومت  و حق  فقیه  از ولایت  صریح  سخن، جز دفاع  آیا این

و با   شده  اما سلاطین، منحرف  است) ع(معصوم  امام  نواب  فقهأ یعنی  ، حق"حکومت"  دهد که می  ادامه  کشفی  مرحوم

راندند و   بیرون  حاکمیت  شدند و علمأ و فقهأ را از صحنۀ  و مرج  و هرج  فتنه  باعث  نموده  علمأ و مجتهدین، معارضه

:شدند  صالح، منزوي  و مجتهدین  مستقر شده) سکولار  هاي حکومت(  محض  دنیوي  هاي سلطنت

  معارضه  جهت  به  علمأ و مجتهدین  چون  باشد ولکن  جمع  هر دو رکن  است، ایضاً) ع(امام  نائب  که  باید در هر شخص

اند و  کشیده  سیفی  و رکن  از سلطنت  و مرج، دست  و هرج  فتنه  به  امر معارضه  با آنها و منجر شدن  سلاطین  نمودن

(   فقط  امر عالم  دادن  نظام  که  محض  دنیویۀ  سلطنت  و به  سفلیه  سوي  به  ایشان  نمودن  میل  جهت  به  ایضاً  سلاطین

  علم  کشیدند و اکتفأ به) ص(رسول  اوضاع  و معرفت  دین  علم  نمودن  از تحصیل  است، دست) خدا  دین  حاکمیت  بدون

  رکن  یک  و علمأ، حامل  و مجتهدین  گردیده  علمأ و سلاطین، منقسم  بین "نیابت"امر   نمودند، لاجرم  تنهائی  به  نظام

اجرأ (  آن  و ترویج  اقامه  دیگر که  رکن  است، شدند و سلاطین، متکفل) ص(رسول  اوضاع  به  و معرفت  دین  علم  که  آن

را   و تدبیر رعیت  نمودند و سیاست  عاونتو م  با یکدیگر موافقت  ازمنه  است، گردیدند و در بعضی) فقیه  و فتواي  دین

 "دین"سبب،   این  گشتند و به  دیگر، متعاند و از یکدیگر متفرق  ازمنۀ  نمودند و در بعضی  و شرکت  معاونت  طریق  به

.باشند، از یکدیگر جدا شدند  و پیوسته  توأم  باید با هم  که "ملک"و 

  داند و شاکی می  و پیوسته  توأم  را با هم) حکومت(  و ملک  تأویلی، دین  یچه بی  شود، سید کشفی می  ملاحظه  چنانچه

  تواند قائل نگاهی، می  با چنین  فقیهی  آیا چنین! اند؟ کرده  اسلام، عمل  برخلاف  در تاریخ  سلاطین  چرا اغلب  که  است

!باشد؟  از حکومت  شرع  تفکیک  به
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از حکومت،   و دین  از عرفیات  شرعیات  تفکیک  به  روزگار، قائل  و از جفاي  مورد افترأ قرار گرفته  که  فقیهی  هارمینچ

  رسیده  شهادت  با استبداد و سکولاریزم، به  و مبارزه  حکومت  کردن  دینی  در راه  که  است  مجاهدي  شده، شیخ  خوانده

را   در مشروطیت  انحراف  جریان  بود و وقتی  با استبداد قاجاري  و مبارزه  مشروطه  نقلابا  از جلوداران  که  کسی. است

رااز  "دینی  مشروطیت"افزود و  "مشروطه"را نیز بر "مشروعه"اسلامی، پسوند   قیام  خلوص  حفظ  کرد براي  مشاهده

."حکومت"را از  "دین"  نمود نه  تفکیک "سکولار  مشروطیت"

، "عادل  فقیهان"  در آن  که  دانست می  اسلامی  حکومت  را وظیفۀ  در عصر غیبت  مردم  دنیاي  ادارة  صریحاًشهید   شیخ

، اجرأ و )عادل  مسلمان  حاکم(  پناه  اسلام  کنند و سلاطین  دهند و سیاستگذاري  نشان  و چاه  دهند و راه  فرمان

.نمایند  نرا تأمی  الاهی  و احکام  و عدالت  کرده  اطاعت

  سوانح  و حدوث  عوارض  از عروض  و ناشی  بزرگ  انحراف  را یک) از حکومت  دین( "سلطنت"از  "نبوت"  شیخ، تفکیک

باید   اند، دستکم، سلاطین شده  و منفک  قرار یافته  دو، در دو محل  این  الاسف مع  که  کند حال می  داند و تصریح می

از  "دین"  اجتماعی  انفکاك  باشند و متأسفانه  عدالت  و مجري  شریعت  تابع  یعنی "اسلام  احکام  اجرائیه  قوة"

.شهید نیست  شیخ  چیزي، هرگز مطلوب  چنین  ولی  است  افتاده  نیز اتفاق  انبیأ سلف  برخی  در زمان  ، گاه"حکومت"

:اند گرفته  نتیجه!! را  فکیکیت  چنان  ضرورت  شیخ، اعتقاد به  عبارت  از کدام  آقایان  بنگریم  حال

در   و همچنین) ص(اکرم نبی  و در وجود مبارك  متفرق  و گاهی  مجتمع  در انبیأ سلف، گاهی "سلطنت"و  "نبوت"

دو امر   سوانج، مرکز این  و حدوث  عوارض  بعد از عروض  ماه  بود تا چندین  نیز چنین -  غیره  اَم  حقاً - بزرگوار   خلفأ آن

دو، هریک،   الحقیقه، این شد و فی  واقع  در دو محل "و امنیت  و شوکت  قدرت  اعمال"و  "دینیه  احکام  تحمل"  یعنی

خواهد   ، معطل"اسلامیه  احکام"دو   این  و بدون  دو امر است  بر این  اسلامی  بناي  یعنی  است  دیگري  و متمم  مکمل

  دو فرقه  این  شود باید تقویت  عدالت  اگر بخواهند بسط... باشد  اسلام  حکاما  اجرائیه  ، قوة"سلطنت"الحقیقه،  بود، فی

)30.(و نافعه  صحیحه  عدالت  تحصیل  راه  شود، اینست "اسلام  اهل  من  الشوکه  و اولی "احکام  حاملان"  یعنی

  عدم  به  یا تصریح  است  و عرفیات  متاز حکو  و شرعیات  دین  تفکیک  به  اعتقاد شیخ  عبارت، بمفهوم  آیا این  براستی

!آنها؟  تفکیک

  منسجم  و ارتباط  در صدر اسلام "و حاکمیت  نبوت"  فراز مورد استناد آقایان، از جمع  در همین  حتی  که  آیا فقیهی

دو   این  انفکاكو از   گفته  فقهأ سخن  و نیابت) ع(معصوم  سیاسی  و از امامت) ص(از پیامبر  پس  و حکومت، حتی  دین

  با هم  یکدیگر و مرتبط  را متمم  و شریعت  کند و حکومت می  اظهار تأسف!! سوانح  و حدوث  عوارض  در اثر عروض  رکن

  اسلام  و کارگزار احکام  دین "مجریه  قوة"  و فقهأ و در حکم  دین  و حکومت، باید تابع  سلطنت  نحو که  خواند بدین می

خواند و  می "صحیح  عدالت"اجرأ   جهت "احکام  حملۀ"از   اطاعت  را به "و قدرت  شوکت  صاحب  مسلمان"باشد و 

  است، آیا چنین  نموده  دستگاه، مبارزه  نمودنِ "اسلام  شریعت  تابع"و   شاه  حکومت  سازي  مشروط  خود نیز در راه

!!است؟) حاکمیت(  و سلطان  یهفق  قلمروي  و جدائی  از حکومت  شرع  تفکیک  به  فقیهی، قائل

را نیز   شیرازي  و استاد خود، میرزاي) 31.(داند علمأ می  هدایت  در شعاع  اسلام  بیضۀ  را مأمور حفظ  شیخ، سلطان

  تدریجی  انحراف  در اثر یک "و فقاهت  دیانت"با  "و دولت  سیاست"  میان  خواند که می  طرز فکري  همین  داراي

و   باید حاکمان  نیست، دستکم  فقیه  در دست  و حکومت  افتاده  اتفاقی  چنین  که  اند و حال انداخته  تاریخی، جدائی

نیز   شیرازي  میرزاي  کنند و مرحوم  را ممکن "اسلامی  عادل  حکومت"  نسبی  یکدیگر، تشکیل  علمأ، با مشارکت

:معتقد بود که

  سیاست  ، تکلیف)ص(مرتبت  ختمی  حضرت  زمان  مستقر بود، چون  محل  در یک) دین(  و ملت  دولت  که  در اعصاري

هر دو   است، در عهدة  افتاده  در محلی  هریک  که  بود و حال  معظم  شخص  همان  در عهدة  از امور عامه  قسم  در این

  محافظت) ع(عصر  ولی  ر غیبترا د  اسلام  و بیضۀ  کرده  عباد را حراست  و دنیاي  یکدیگر، دین  اعانت  به  که  است

جز ) و دین  فقیه(  از ملت  شوند و چونکه بلاها مبتلأ می  این  امثال  به  و رعیت  نمایند و با تقاعد و کوتاهی، امر معوق

  همراهی  است، تا از دولت، کمال  با دولت "انفاذ و اجرأ"آید و  دیگر بر نمی  و تهدید، امري  و تخویف  و تحریص  گفتن



119

  ازعهدة آمدن دارد و درصددبیرون  خود اقدام  لازم  تکلیف  به  دولت  تواند نمود و اگر ببیند که نمی  را نبیند، اقدام

 -   فرجه... ا عجل - عصر ولی  ، از جانب)فقیه(خود را   نکند که  است، خواهدکرد و چگونه شایسته  باشد، آنچه می آن

مجهود خود را در   داند و باید تمام می  ایشان  از حال  و مسئول  آنجناب  رعایاي  و دنیاي  دین  امروحافظ براین  منصوب

)32.(دارد  آنها مبذول  نگاهداري

  ولایت"و نیز از   و حکومتی  سیاسی  و مسائل  امر عامه  و فقهأ در باب  و دین  ملت  از مسئولیت  عبارات، صریحاً  در این

شود  می  و تصریح  آمده  میان  به  فقهأ، سخن  به  مردم  و دنیاي  دین  ارتباط  و همچنین  در امور اجتماعی  فقیه "انتصابی

  اختصاصاً  کاري  که  است  کلی  در احکام  پردازي و نظریه "افتأ"  بر مسئله  علاوه  شرعی، چیزي  و ولایت  تکلیف  این  که

و عامی،   عالم  که  است  شیی  فلان  نجاست  مثل "صیشخ  موضوعات"و منحصر در فقهأ است، و نیز غیر از   فقهی

و   اسلامی  جامعه  و حقوق  سرنوشت  در باب  شرعی  مسئولیت، مسئولیت  این  بلکه. مساویند  مجتهد و مقلد، در آن

و   قدرت  بانصاح  یعنی  از مسلمین "الشوکه  ذوي"زیرا   است  با مردم  و رفتار آن  حکومت  و وضع  الاهی  حدود و احکام

  مایحتاج  و مهیا کردن  خلق  احتیاجات  و مبرم، در صدد رفع  محکم  بکوشند و با عزم  عامه  باید در مصالح  حاکمان

  باید تابع  که  است  و مدیران  و مجریان  متصدیان  مسئولیت  بلکه  نیست  فقیه  وظیفه  دیگر لزوماً  این  باشند که  مردم

:باشند  و فقیهان  اسلام

  شخصیه  است، و غیر از موضوعات  عالم  وظیفه  آن  که  است  کلیه  است، غیر از احکام  مورد تکلیف  مقام  در این  آنچه

  مورد مزبور، باب... یکسانند  و مجتهد و مقلد در آن  و عامی  عالم  که  است  آن  و حرمت  چیز خاص  نجاست  مثل

.است  عامه  و مصالح  سیاسات

:کند که می  نقل  را چنین  شیرازي  استاد خود، میرزاي  فتواي  ادامۀ  شهید، سپس  خشی

  مهیا کردن  باشد به  خلق  احتیاج  و مبرم، در صدد رفع  محکم  با عزم  که  است  از مسلمین  الشوکه  ذوي  بر عهدة  تکلیف

خود   فرماید نفس  و منع  نیست  زمان  این  شده، از اهل  دتمتطاوله، عا  در ازمنۀ  که  اموري  رجأ ترك  چه. آنها  مایحتاج

.خود نماید  در ملک  از ادخال  منع  را از آن، بلکه  و رعیت

اند، همگی،  امور شرعی  که  و قضاوت  ي و حکومتی، تصد  امور سیاسی  و از جمله  در امور عامه  اسلام  احکام  بیان

  که  است "الشوکۀ  اولی"  اجرائی  مردم، وظیفۀ  مایحتاج  تأمین  شود و البته یم  در حکومت، محسوب  مستقیم  دخالت

.نخواهند بود  ، بیش"اجرایی  بازوي"

:گوید دیگر می  در جاي  نوري  شیخ

  قانون  این. داریم  را در دست  الهیه  قوانین  و کاملترین  امامیه، بهترین  ما طائفه. است  الاهی  قوانین، قوانین  بهترین

  الخدش  ارش  حتی  داراست  و اوفی  اکمل  را بروجه  مواد سیاسیه  جمیع  حکم  بلکه  نیست  عبادات  به  ما مخصوص  الهی

  نکند و لابد چنین  امر معاد ما را مختل  که  بخواهیم  خود را قسمی  معاش  اعتقاد اسلامی، نظم  باید بر حسب ما می... 

  جعل. است  دنیا و آخرت  دهندة  نظم  یعنی  است  جهیتن  جامع  که  زیرا اوست. الهی  قانون  به منحصر خواهد بود  قانون

)33.(کار، کار پیغمبریست  دارد و این  با اسلام  ، منافات)جدید(  قانون

  اسلامی  از قوانین  نآ  تبعیت  یعنی  حکومت  بودن  اسلامی  و ضرورت  جامعه  ادارة  براي  دینی  از قوانین... ا فضل  شیخ

  را به  و حکومتی  امور سیاسی  جمیع  حکم  بلکه  نیست!!) شرعیات(  عبادات  به  شرع، مخصوص  قانون  گوید و اینکه می

هر   که  است  شریعت  حکومتی -  سیاسی  و با قوانین  از معاد، جدا نیست  و معاش  را داراست) عرفیات(  وجه  کاملترین

  باشد و تدوین  و جامع  کرده  را تأمین.... و   و حکومت  و عرفیات، عبادت  و دنیا، شرعیات  و معاد، دین  معاش  دو جهت

باشند و   دین  و حکومتها باید تابع  است  دینی  و فقه  اسلام  شرع  و منحصر به  و سیاسی، مخصوص  حکومتی  قانون

.ندارد  جدا از شریعت، معنی  سلطنت

:گوید می  فقیه  از ولایت   دیگري  عبۀش  درباب  شیخ

  و سنت، استنباط  از کتاب  کنند و او استنباط  هستند، رجوع) ع(امام  نواب  که "احکام  باب"  باید به "حادثه  وقایع"در 

)34).(و جعل  تشریع. (تقنین  نماید نه
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و   و بیجاست  ، حرام)ع(معصوم  فقهأ و نواباز   و سیاسی، جداي  امور حکومتی  براي  و قانونگذاري  پارلمان  یعنی

  فقهأ اسلام  و مطیع  شریعت  بایدتابع مردم معاش سیاسی مدیریت  و شیوه  حکومت  و ادارة  مدنی -   اجتماعی قوانین

!شود می  زده  نوري... ا فضل  شهید شیخ  فقیه  به  عجیبی  نسبتهاي  چنان  چگونه  که  است  شگفتی  حال، باعث  بااین.باشد

 است  اجرائی "مباشرت"از   ، اعم"ولایت". 10   

  و لسان  خاص  با اصطلاحات  آشنایی  در مفاد آن، یا عدم  دقت  عدم  بدلیل  وجود دارد که  فقهی  در متون  عبارات  برخی

  اعم(امور   را در کلیه  دین  مافتأ دارند و حک  فقیهان، ولایت  بگوید که  اگر فقیهی. گیرند فقهأ، مورد سوء تعبیر قرار می

از   اطاعت  به  و شهروندان، موظف  از حکومت  منین، اعم کنند و مؤ می  بیان....) و  و عبادي  و اجتماعی، سیاسی  از فردي

د کن  را تضمین  را اجرأ کند و عدالت  و حدود الاهی  نموده  الشرایط، باید قضاوت جامع  اند، اگر بگوید فقیه دین  حکم

  منین مؤ  و بر همۀ  نیست  فقیهان  اجتماعی، تنها وظیفه  نیازهاي  همۀ  و تامین  مدنی  مسئولیتهاي  اما اجرأ مستقیم... و

  مراد از ولایت  از طرفی. نیست  و مدیریت  سیاست  از حوزة  شرع  حوزه  جدائی  است، مرادش  فن، واجب  اهل  و بویژه

. نیست... و   و مدیران  و نظامیان  و اطبأ و مهندسان  و صنعتکاران  کارشناسان  ايسایر تخصصه  نیز تعطیل  فقیه

:گوید می  اراکی... ا آیت  چون  فقیهی  که  اینست. است  مستقیم  و مباشرت  اجرائی  ي کردن، غیر از تصد  رهبري

  معاش  مرزها و ادارة  حفظ  ي تصد  نه  است ...و   قاصران  و ولایت  الشرایط، اجرأ حدود، افتأ قضاوت  جامع  فقیه  شأن

)35.(امور  در همۀ  و مباشرت  مردم

اما   است  دینی، در هر صورت، واجب  مفاسد از جامعۀ  و دفع  و حدود شرعی  از حقوق  و صیانت  اسلام  حفظ  یعنی

امر فقیه،   و به  الاهی  احکام  را براساس  لعم  کنند تا آن  کار را دارند باید مباشرت  آن  و قدرت "ید  بسط"  که  افرادي

هر فن،   خبرگان  شوند تا بجاي  ي را نیز فقهأ باید متصد  و تخصصی  ابزاري  مدیریت  که  ادعا نکرده  کسی. ببرند  پیش

  و در تصدي  یستن... یا  "فقیه  طبابت"  بمعنی "فقیه  ولایت". کنند... و   و طبابت  گري نظامی  بنشینند و مثلاً  فقیهان

  این  ندارد زیرا ادلۀ  فقیه  به  و اختصاصی  است  است، مکلف  و قدرت  فن  صاحب  و معاشی، هرکس  امور تخصصی

  فقیه  بفرمان  باید گوش  فن، البته  و متخصصان  شود و متصدیان می  و غیر فقیه  فقیه  و شامل  است  تکالیف، مطلق

.باشند  الشرایط جامع  عادل

  همۀ  سپردن  را بمعنی  فقیه  نمود و ولایت  نباید مغالطه "تخصصی  و مباشرت  اجرائیات"با  "و رهبري  ولایت"  میان

.کرد  و تجربیات، تحریف  ها و علوم و حرفه  و صنایع  تخصصها و فنون  همۀ  و تعطیل  فقیهان  بدست  امور زندگی

:ها نوشت پی 

.491  ، ص1341  ة، تهرانالحیو مجلسی، عین  علامه 24.

.496  ص  همان 25.و  2

75 - نو   طرح -  تهران -   مجلسی  علامه -   طارمی  از حسن  بنقل -  1  ش -  مجلس  کتابخانه 27. 

)و طاعتهم  و حبهم  الظالمین  الی  الرکون( 82  باب -  367  و ص 81  باب -بعید  335  ص - 75  ج - بحار 28.

412  ص -   در عصر صفوي  و سیاست  دین 29.

 محمد ترکمان -  شیخ  و روزنامه  ها، مکتوبات اعلامیه -   رسائل -  نوري  شیخ 30.

 شاه  محمدعلی  به  و علمأ تهران  شیخ  تظلم 31.

.1ج 382  ص -   ترکمان - شهید   از شیخ  نقل  به  شیرازي  میرزاي  کتاب، فتاوي  همان 32.

56 - 8  ص - 1ج -  د الجاهلو ارشا  الغافل  تذکرة 33.

113  ص  همان 34.

94  ص -   اراکی -   المحرمه  المکاسب 35.
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)3(  شیعه  در فقه» دولت  نظریه« -3- 2 

»رض»  خمینی  امام: هفتم  فصل   

  رابطۀ  ر نفید  سلف  از فقهاي  برخی  به  نظریاتی  دادن  و نسبت "فقیه  ولایت"متضاد از   قرائات  ادعاي  گفتیم  چنانچه

  بزرگان  به  نظریه  و انتساب  بندي از تقسیم  غیراخلاقی  و حتی  غیرعلمی  اي بر شیوه  و حاکمیت، مبتنی  با سیاست  دین

  نشاندن  در برابر هم  و سپس  کتاب  بند مختصر از یک  یا یک  جمله  تک  یک  و بریدن  آنان  عبارات  با تقطیع  که  است

  اینکه  فقیه، با اعتماد به  آن  که  بحثی  از جغرافیاي  را خارج  پاراگراف  یک  نمونه، گاه  بعنوان. است  فتهگر  فقهأ صورت

از   کنند یا عباراتی می  را کرده، مصرف  تعبیر خاص  و مد نظر دارد، آن  خوانده  او را هم  و فتاواي  خواننده، سایر سخنان

  آنان  هاي و نظریه  گفته  در غرب، سخن  خاصی  سیاسی  تاثیر فلسفه  تحت  ود کهش و حاضر ذکر می  حی  نویسنده  یک

  نسبت  یا شهید مطهري  کمپانی  یا مرحوم  نائینی  مرحوم  چون  مسلمی  فقیه  را به  مفاد آن  و سپس  کرده  را ترجمه

  کردن  اسلامی  الملۀ، به در تنزیه  نائینی  میرزاي  اگر مثلاً. است  تحقیق  اخلاق  بحث، خلاف  شیوة  این. دهند می

.است  پرداخته» !!اسلام  کردن  دمکراتیزه»  به  گویی  کرد که  تحریف  نباید کار او را چنان  است  پرداخته» دموکراسی«

رفتار غیر   این  اند و متأسفانه کرده  را نقض  سالم  علمی  تحقیق  قواعد یک  کنند، دستکم می  آرأ فقهأ را تحریف  آنانکه

.اند نیز کرده  راحل  با آرأ امام  معاصر و حتی  با مجتهدین  تنها با قدمأ بلکه  را نه  اخلاقی

  که  کنم  عرض  مقدماتی  ابتدأ، چند نکته. کنیم  آرأ امام، اشاره  دستبرد به  از موارد این  چند نمونه  به  کوشیم می  اینک

  فراهم» فقیه  ولایت»  اصل  و براي» شیعه  در فقه  دولت  نظریۀ»  براي  مهمی  وعۀموض  دارند و اصول  کلامی  جنبۀ

.کند می

  و باعث  داشته  نادرستی  و فقهی  حقوقی  نتایج  که  کنیم  می  اشاره  کلامی  انحرافات  بعضی  به  مقدمه  یازده  در ضمن

.است  شده  فقیه  و ولایت  اسلامی  حکومت  انکار دکترین

 و اسلام  انسان  بودنِ  سیاسی: اول  مقدمۀ   

کند  نمی  و حکومت، تفکیک  را از سیاست  دین  که  است  انقلاب، دیدگاهی  تئوریک  و مبناي) رض(امام  حضرت  دیدگاه

  جتماعیو ا  و ابعاد حقوقی  و احکام  و سنت  از کتاب  داند و ملهم نمی  شخصی  و مسائل  را منحصر در عبادیات  و آن

  این  عزیمت  نقطه  یک. داند می  دینی  در امامت  را منطوي  سیاسی  و زعامت  است) ع(معصومین  عملی  و سیرة  دین

قانون،   بنگریم، آن  که  ندارد و از منظر اسلامی  حکومت، امکان  بدون  و قانون  قانون  جامعه، بدون  که  است  دیدگاه، آن

. است  کرده  را معلوم  مردم  و جمعی  فردي  حقوق  حوزة  باشد که  الاهی  و حدود و احکام  سلامیا  باید قوانین  لزوماً

و   عقائد و اخلاق  به  تقوي، آگاهی  آنها، ملکه  از جمله  که  گذارده  و حاکمیت، شروطی  احکام  براي  دیگر، اسلام  بعبارت

و   عالم  و اگر امر، دائر بین. است» و زعامت  حاکمیت»  و عقلانی  عامه  شرایط  آنها، بضمیمۀ  به  و التزام  دین  احکام

  و غیرملتزم  دینی  و اخلاق  احکام  به  ملتزم  یعنی(  و فاسق  عادل  ، یا میان)تقلیدي  و دین  اجتهادي  دین  یعنی(  عامی

  عادل  فقیه  زعامت  ، به)ع(معصوم  فقدان  در صورت  پس. است  با کدام  اولویت  که  است  معلوم  و شرعاً  باشد، عقلاً) بدان

  اجتهاد ندارد و قاعدتاً  توان  که  عادلی  و مسلمان  منین مؤ  عدول  به  او، حتی  فقدان  و در صورت) مراتب  ترتیب  به( 

  در مقام  و مرجحاتی  است  و قانونمندي  نظم  نوعی  به  او، باز احتیاج  فقدان  در صورت  حتی. (دهیم می  مقلد است، تن

.)انتخاب، وجود دارد

در عصر   که  است  و امامت  نبوت  و حاکمیت، از شئون  و رهبري  ماست  دیانت  ما عین  دیدگاه، سیاست  این  براساس

.شود می  معصوم  نیابت  ، تعبیر به"زعامت"کند و لذا از   نبوت، عمل  هاي آموزه  باید در راستاي  غیبت

:است  منطقی  قیاس  بر یک  مبتنی  دیدگاه  این

)صغري. (انسانهاست  و سعادت  با حقوق  حکومت، مرتبط  و سلوك  جمعی  حیات  و نحوة  سیاست. 1

)کبري: (انتظار داشت  دارد، باید از دین  انسانها دخالت  و سعادت  در شقاوت  را که  اموري. 2
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بگیرد   و وضع  داده  نشان  حاکمیت، باید حساسیت  و مسئله  سیاسی  و حقوق  اجتماعی  در مورد مناسبات  دین  پس. 3

و   است  نیز بوده  اینچنین  تاریخی  تحقق  باشد و در ظرف  کرده  را تعیین  و حدودي  داشته  هایی و توصیه  تعالیم  یعنی

.اند ودهب  و حاکمان، حساس  امر حکومت  به  و نسبت  داشته  ، کارکرد سیاسی)ع(انبیأ

  درز استدلال  دین، مو به  عملی  و احکام  عقیدتی  اصول  به  اذعان  و در صورت  است  از ابهام  عاري  استدلال، کاملاً  این

  منطقی  قیاس  باشیم، این  نداشته  نیاز از احتجاج بی  و سنت، و یا معقولات  کتاب  با مدلولات  اگر ما مشکلی. رود نمی

دین،   به  لیبرال  و انسانشناسی  غرب  تفکر سیاسی  عزیمت  اما اگر از نقطه. است  کننده  ندارد و قانع  نشطی  هیچ  انصافاً

.شود پیدا می  مهمی  معضلات  و ارزشها بپردازیم، البته  سیاست، حقوق، انسان

  کرد به  اش ترجمه  باید حتماً  یعنی. نداریم» سعادت»  بنام  تفکر، ما مفهومی  در این  اصولاً  که  است  معضل،این  اولین

.»عمومی  رفاه«یا » سود«و » لذت»  از قبیل  چیزهایی

  دومین. است  چیز نامفهومی  کند، از منظر تفکر لیبرال، اصولاً می  عرضه  تفکر دینی  که  اي یا کمال، در پروسه  سعادت

با » سعادت»  ارتباط  یعنی. است» ارتباط»  است، مقولۀ  حباب، طر  در این  لیبرال  متفکران  از ناحیۀ  که  اي خدشه

.»رفتار معیشتی«

  از معاش  اخلاق  دنیا و آخرت، تفکیک  بین  و ارزش، تفکیک  دانش  بین  و عمومی، تفکیک  خصوصی  حریم  بین  تفکیک

  وجود دارد و اینجا از جمله  دیدگاه  ینا  نظري  در بنیادهاي  که  است  بسیار مهلکی  هاي فاصله  و اقتصاد، اینها از جمله

.دهد می  را نشان  خودش

  و نه  فونکسیونی  چنین  تفکر، نه  در آن  اساساً  که  است  خود دین  آنهاست، اصل  مورد اعتراض  که  اي نکته  سومین

.دنیستن  قائل "دین"  قائلیم، براي  آن  براي  متدینین  عنوان  ما به  که  ماهیتی  چنین

و   الاهی  و تشریع  توحید و نبوت  دینی، با پذیرش  معارف  اصول  آوردن  حساب  با به  که  تردید است  مبنا قابل  آیا این

  سیاسی، اصولاً  و روشهاي  سیاسی  اندیشه  حتی  سیاسی، بلکه  تنها غایات  ، نه»آخرت»  مهم  مسئله  با احتساب

!شود؟ می  دگرگون

!ابزاري؟  یا مدیریت  انسانی  مدیریت: دوم  مقدمۀ   

  گیرد، عدم می  صورت  و مطبوعاتی  سیاسی  محافل  در بعضی» مدیریت»  مسئله  درباب  گاهی  که  وحشتناکی  مغالطۀ

  و حقوقی  اخلاقی  هاي بر آموزه  مبتنی  در واقع  که  است» انسانی  مدیریت«با » و ابزاري  فنی  مدیریت»  بین  تفکیک

.شدبا

  ادارة  فقه، تئوري»  بود که  آمده» رض»  در تعابیر امام  و یا آنچه  است  آن  عی یا مد  دین، متکفل  که  انسانی  مقولات  آن

و یا   یا تجربی  فنی  معضلات  ناظر به  دانند که می  ، دوستان»بشر است  مشکلات  تا گور و حل  از گهواره  بشریت

از   مرادشان  که  دهیم  امام، نسبت  و بویژه» فقیه  ولایت»  پردازان نظریه  به  که  نیست  منصفانه  نای. نبود  ابزاري  مدیریت

کنند و یا در   کنند و فرود و صعود پروازها را تنظیم  فرودگاهها را اداره  فقهأ مستقیماً  مثلاً  که  است  فقهی، آن  مدیریت

!!کنند  را آزمایش  بیمارانو ادرار   بفرمایید خون  آزمایشگاهها فرض

و   در رفتار فردي  از حدود الاهی  و صیانت  و اخلاقی  حقوقی  مناسبات  تنظیم  بمعنی  فقهی  یا ولایت  اسلامی  حاکمیت

از منظر حکومتی، در   که  است  پارامترهایی  کلیه  ناظر به  یعنی  است) شود می  مربوط  حاکمیت  به  تا آنجا که(  جمعی

اسلام،   یعنی، در هر مورد که. دارد  الواسطه یا مع  مستقیم  گوناگون، دخالت  در ساحات  مردم  و حقوق  انسان  یتترب

.شود، همین  اعمال  قوانین  و مکان، آن  عنصر زمان  دارد، با لحاظ  یا راهبردهایی  قوانینی

ضرورت، در آن، تردید و یا   این  تصدیق  کند و بجاي تصور  را بدقت  مسئله  صورت  مسلمانی، این  هیچ  کنم و فکر نمی

و تجربی،   شرعی، عقلی  قلمروهاي  و وضوح  حکومت  دو دهه  به  نزدیک  از تجربۀ  پس  که  کنم می  کند و تعجب  تکذیب

!!هست؟  که  کنیم نیست، تظاهر می  را که  باشد و چرا ابهامی  داشته  توان می  معنی  تشکیکها چه  این

 سیاست  در حوزة» فن«و » علم«، »اندیشه»  ارتباط: سوم  مقدمۀ   

  الجمله، متوجه ما فی  همۀ  البته. کنیم  تأمل» سیاست  فن«و » سیاست  علم«، »سیاسی  اندیشۀ»  در تفکیک  کمی

است،   انسانی  سایر علوم یا اقتصاد و یا  سیاست  به  مربوط  از دانستنیهاي  سطح  سه  این  بین  که  اي و فاصله  تفکیک
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است؟   السویه سیاسی، علی  و فن  سیاسی  با علوم  سیاسی  هاي اندیشه  بین  آیا نسبت  که  است  این  منتها سوال  هستیم

  علم  یا اینکه! است؟  استخراج  اي، قابل و توصیه  گیري با هر جهت» سیاست»  سیاسی، هر علم  هر اندیشۀ  آیا از دل

شود؟ متولد می  خاصی  سیاسی  در بستر اندیشۀ  صیخا  سیاسی

سیاست،   یا علم  سیاست  در مورد روشها و فن  را که  هایی چرا ما دغدغه  پس  نیست  و ارتباطی  مناسبت  اگر چنین

  خاصی  یا لوازم  سیاسی، ملزومات  آنها بچسبیم؟ مگر هر اندیشۀ  به  مجدداً  سیاسی  کنار گذاشتیم، در مورد اندیشه

آیا ! خود را ندارد؟  خاص  و آثار و توالی  معرفتی  انجامد؟ مگر مبانی نمی  خاصی  اساسی  یا حقوق  احکام  ندارد؟ مگر به

انجامد؟ می  هر سیاستی  به  اي هر فلسفه

  دیگر، اندیشه  تعبار  نخواهد بود و به  استخراج  سیاسی، قابل  سیاسی، از هر اندیشه  و علم  هر فن  که  بپذیریم  پس

  نشان  خاصی، امتناع  سیاسی  یا دستکم، در برابر حقوقِ  هست  هم  خاصی  سیاسی  علوم  دینی، مقتضی  سیاسی

  و محاسباتی  تجربی  صرفاً  هاي انسانی، در حیطه  و سایر علوم  سیاسی  علوم  که  پذیریم ما می  اینکه  به  با توجه. دهد می

و   مابعدالطبیعه  دارند، مبادي  که  اي موضوعه  آنها، اصول  فرضهاي  در پیش  ولی. ندارند  ن، کاريکفر و ایما  خود، به

و   فاصله  گیرند، طبیعتاً بکار می  که  دارند و روشهایی  که  هایی کنند، توصیه می  که  هایی گیري  دارند، هدف  که  فلسفی

  علوم  مثل  هم، چیزي  انسانی  علوم  اینکه  درباب  پوزیتویستی  نظریه  که  دانیم امروز می  بخصوص. تفکیک، وجود دارد

و اجتماعی،   انسانی  در علوم  اساساً  که  است  شده  بیشتر رایج» نئوکانتی»  و دیدگاههاي  شده  اند، کنار گذاشته طبیعی

این،   به  با توجه. دهد می  دخالت  اًرا حتم  خودش  و اندیشۀ  است  حال، مفسر هم  پژوهش، در عین  پژوهشگر در حین

  سیاسی، چه  مدیریت  سیاسی، روش  فنون  یا حتی  سیاسی  کند و علوم نمی  فرق  مطلقاً  که  بگوییم  توانیم ما چطور می

  دنیاي ندارد و  منطقی  پایۀ  عا، هیچ اد  این! است؟  غیر دینی، بالسویه  باشند و چه  دینی  سیاسی  هاي اندیشه  براساس

.است  کرده  دیگري  انتخاب  را دانسته، گرچه  این  امروز هم

  اي عده  اینکه. است  شده، همین می  از غیر دینی  دینی  انسانی  علوم  تفکیک  علیه  گاه  که  هائی راز موضعگیري  متاسفانه

دارد؟   و غیر اسلامی  هم، اسلامی  شناسی سانو ان  شناسی مگر اقتصاد و جامعه  کنند که رویکرد، استبعاد می  این  تبع  به

و   تاریخی  علل  که  است  دیگري  آکادمیک، بحث  و تنسیق  تدوین  البته. است  واضح  نکات  از همین  غفلت  بعلت

  براي  فرصت  سال 400  در ازاي  کند که می  انصاف، حکم  حداقل  کرد ولی  فقر و فقدانها را باید بررسی  اجتماعی

  شود، آنهم  داده  فرصت  مسلمان  متفکران  به  هم  سال 40  غربی، دستکم  اجتماعی  سکولار و علوم  انسانی  علوم  تدوین

  الی  نیم  جدید، دستکم  تمدن  یک  بناي  و بالابردن  فرهنگ  یک  تدوین. شود  زده  حرف  فقط  کار بشود نه  که  بشرطی

! مستقر شود؟  یکشبه  اسلام  مدنی  جامعۀ  که  شده  ساخته  لیبرال، یکشبه  مدنی  امعهمگر ج. طلبد می  فرصت  قرن  یک

.وجود ندارد  باشد که  کار وجود داشته  براي  یکسانی  شرائط  که  است  در صورتی  تازه  این

و متغیر  امور ثابت: چهارم  مقدمۀ   

  مرتبط  امور متغیر و جزئی  و سیاست، به  است  و ثابت  امور کلی  هدین، حوز  که  است  امام، این  مخالف  دیدگاه  مبناي

.اند متباین  و اینها از هم  است

  و ناظر به  متغیر اجتهادي  احکام  بلکه(  است  و ثابت  امور کلی  دین، تنها حوزة  نه. است  ادعا غلط  این  رکن  اما هر سه

  ثابت  ملاکهاي  و بعضی  از قواعد کلی  تواند عاري سیاست، هرگز می  و نه) استاسلام، بسیار   جزئی، در فقه  امور ظاهراً

.است، خیر  ، منتفی»متغیرات«با » ثابتات»  و میان» جزئیات«با » کلیات»  میان  ارتباط  هم  باشد و نه

عاجز   و متغیر، کاملاً  مور ثابتا  طرز تفکر، از تشخیص  اجتهاد است، اما این  لازمه  از متغیر، البته  امور ثابت  تفکیک

  دینی  استقرأ در متون  و امور متغیر نیامده، آیا براساس  است  در دین، امور ثابت  گوییم ما می  وقتی  اینکه  ضمن  است

!بدهیم؟  دین  به  مایلیم  که  است  یا نسبتی  گوئیم می

 آن  بشر و محدودیتهاي  عقل  حوزة: پنجم  مقدمۀ   

  و مبادي  نیست  بیش  و انتزاعی  شاعرانه  دیدگاه  داند، یک می  خدا و آخرت  مسئله  متکفل  را صرفاً  دین  که  یدیدگاه

  تخیلات  صرف  عنوان  به  خداوند و محضر ربوبی، نه  به  وصول  مفهوم  اگر بنا باشد واقعاً. دارد  هم  غلطی  کلامی

  پیدا کند، یا اگر مفهوم  تحقق  بشري  در عالم  ماورأ طبیعی  واقعیت  یک  عنوان  به  اینها، بلکه  و امثال  روانشناختی
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  جامعه  و ساخت  زندگی  ما، در نوع  دینداري  در نوع  شود؛ قطعاً  بخواهد ملاحظه  دقیقاً  آخرت  تأمین  به  و توجه  آخرت

  دیدگاه  سبک  به  اسلامی  حکومت  عابیر هم، اعتقاد بهت  در بعضی  غلط  دیدگاه  این. ثر است ما مؤ  حکومتی  و مناسبات

را از   در امور حکومتی  ما انتظار دخالت  گوید که داند و می می  بشري  عقل  اهمال  و بمنزله  از اسلام  را انتظار گزاف  اول

  هم  و یا عقلی  دینی  استدلال  چهی. است  بشري  عقل  از حوزة  خارج  بپردازد که  اموري  باید به  و دین  نداریم  اسلام

از   که» لیبرال  پروتستانت«متأخر   در تئولوژي  از گرایشاتی  با الهام  دیدگاه  این. کنند نمی  مهم  دو ادعاي  این  براي

  این  جزئیات  به  از پاسخ  و قبل  است  شده  و تشریح  شده، ترجمه  تشریح  غربی  کشیشها و متکلمین  بعضی  سوي

:کنم  عرض» انتظار از دین«و نیز » عقل  حوزه«را در مورد   دعوي، باید دو نکته

در   فقط  ما از دین، انتظاري  یعنی. رسد نمی  آن  بشر به  عقل  که  است  چیزهایی  آن  دین، متکفل  شود که می  گفته

.بیشتر  و نه  رسد، داریم نمی  آن  ما به  عقل  که  اموري  محدوده

  و بخواهیم  بپردازیم  عبارت  این  به  و تأمل  ما با دقت  است  اما کافی  است  فهم  تسامح، قابل  با مقداري  رف، بدواًح  این

  مفهومی  آن  و عقلانیت، امروز به  خود عقل  اینکه  اول. شود می  مطرح  متعددي  سوالات. کنیم  از آن، راهبرد استخراج

. نیست  دیگر مطرح  خود غرب، هم  شناسی  و معرفت  و عقلی  متافیزیک  در مباحث بود  مطرح  قبل  در قرون  که

  و نظم  تجربیات  مهندسی  در حد  صرفاً. ندارد  ي جد  مفهوم  و در تفکر نئولیبرال  عقلانیت، دیگر درتفکر آمپریستی

.ندارند  عقلانیت  بنام  از این، چیزي  است، و بیش  محسوسات  به  دادن

  عبارتی  تقریباً  را خودشان» عقلی  بدیهیات»  که  است، وقتی  شدت، زیر سوال  این  به  عقلانی  و معرفت  خود عقل  یوقت

جدید،   شناسی دیگر در معرفت  اولی، ثانوي، وجدانیات، فطریات، اصلاً  بدیهیات  عنوان  به  اند و چیزي دانسته  توخالی

عقلی،   ادراکات  تفکر، حجیت  کیست؟ در این  و ملاك، عقل! کنند؟ می  صحبت  عقلی  از چه  آقایان  نیست  غرب، مطرح

  است  متکفلش  گویید دین شما می  را که  مواردي  همان  اتفاقاً  گفت  اگر فردا کسی. است  شده  واقع  مورد سوال

یا اگر ) اند گفته  که  چنان(  ندارم  از دین  ها را همارزش  انتظار ارائۀ  رسد، بنابراین می  همانها هم  به  عقلم  ، بنده)ارزشها(

رسد  می  یا نفیاً  قرار دارد، اثباتاً  دینی  عقاید مابعدالطبیعه  عنوان  تحت  که  چیزهایی  آن  به  عقلم  اصلاً  بنده  گفت  کسی

را   کردن  و دینی  دین  اگر دغدغه  البته(کنید؟  می  ندارم، شما چطور او را مجاب  دین  از طرف  آنها را هم  و انتظار بیان

).دارید

  حصولی، علم  ادراکات، علم  این  عقلی، حجیت  ادراکات  خود عقل، حوزة. است  معیاري بی  حرف  کنید که می  ملاحظه

  این  اصلی  انمنادی  از سوي  و بویژه  و همه، در غرب، مورد تردید است  و همه  ثانیه  و معقولات  اولی  حضوري، معقولات

و   فلسفی  هاي در آکادمی  غالب  امروز سنت  که  تجربی  آمپریستها و سنت. و مورد انکار است  ال اینها زیر سؤ  تفکر، همۀ

اش، از جمله،  شناختی  معرفت  موضوعۀ  جزء اصول  هم  لیبرالیزم. اند را زده  عقل  ریشۀ  اصلاً  است  مسیحی  در کلام

.است» معقولات»  نفی  ، مکتب»تسمیه  اصالت»  مکتب  دانید که و می  تاس» نومینالیزم«

  به  و این  است  ملازم  جمع، بلکه  الاهی، قابل  با شریعت  که  است  آن  اسلامی  با تعریف» عقل«از   بنابراین، اگر سخن

و   باید تعریفش، حدودش، حجیت  ینشود، ا می  گفته  سخن  دیگري  شود اما اگر از عقل منجر می  اول  دیدگاه  همان

.عأ نباشد الاد  شود و صرف  روشن  منطقش

پیشینی،  تقسیم  چنین  ما نباید به  ولی  نیست  عقل  و ضد  است  عقل  فوق  و هم  معقول  حال، هم  دین، در عین  البته

و لذا جزء (   است  عقل  ذیل  در حوزة  که  وريام  به  شریعت  تقسیم  براي  اي و بهانه  زنیم  واضح، دست  ملاك  بدون  آنهم

.و پا کنیم  ، دست)است  حذف  و قابل  نبوده  و گوهر دین  وظایف

شود یا   باید دانسته  عقل  ما، در دسترس  فقهی  مسائل  و بسیاري  ارث، قصاص، دیات  آیا حدود شریعت، احکام  مثلاً

و چیز بسیار   اي سلیقه  و انتظار ما از آن، کاملاً  دین  منطق، دایرة  با این  صلاًبگیریم؟ ا  خواهیم می  اي نتیجه  خیر؟ و چه

  شود که  عی تواند مد و هر کس، می  را هر رژیمی  و حقوقی  حکومتی  و نظم  اجتماعی  مقررات  چون. شود می  محدودي

  علمی  از دستاوردهاي  را هم  و آدم  فسیر عالمو ت  همینطور، جهانبینی  هم  اجتماعی  و آداب  اخلاقیات. رسد می  عقلش

در   خدا و آخرت، آنهم  همان  پرسید؟ ظاهراً  باید از دین  ماند که چیز می  چه  آورد، پس  خود بدست  فلسفی -

!!مفهوم  ترین و خنثی  ترین و ذهنی  غلطترین
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.انجامد می  تو شریع  اسلامی، و اجتماعیات  حکومت  رد  به  دیدگاه، صریحاً  این

  که  است  دیر ممکن  از آنها ندارد یا خیلی  اطلاعی  هیچ  انسان  که  است  مربوط  دین  به  اموري  گویند فقط می  آقایان

.و آخرت، کار دارد  عبادات  به  دین، فقط  پس. زند می  عبادات  و احکام  آخرت  جزئیات  به  بفهمد و مثال

  و سیاسی  و حقوقی  دنیوي  امور ظاهراً  به  یعنی  مسائل  ماورأ این  به  که  و روایت  آیه  هزاران  فتکلی  که  پرسیم می  اولاً

!نظر کنیم؟  فرمایند ما از اینها باید صرف می  آقایان  کنیم؟ انکار کنیم؟ چون  اینها را حذف! شود؟ می  پرداخته، چه

  همۀ  و ولایت، به  و سیاسی  حکومتی  مسائل  و بویژه  شریعت  احکام  میناو در ه  عقل  کند که عا می اد  کسی  چه  ثانیاً

دهد؟ قد می  الامري  نفس  و مناطات  مصالح

دارد و گرنه،   که  است  واضح! ندارد؟  بشري  در سرنوشت  و اخروي  دنیوي  مهم  اینها تأثیرات  اید که و از کجا دانسته

.شد نمی  ها نازل حوزه  در این  و وحی شدند ها نمی حوزه  انبیأ وارد این

  و با اینهمه  است  از آن  و خارج  صد درصد ماورائی  اموري  و چه  حوزه  آن  اموري، داخل  چه  اید که از کجا دانسته  ثالثاً

آیا ! دانست؟  دینی  هاي آموزه  از بسیاري  دوستان، آنها را مستغنی  باید با منطق  کنیم؟ مآلاً  چه  عقلانیت  عیِ مد

  عقلمان  خودمان  و ادعا کرد که  را کنار گذاشته  اسلام  یا احکام  عقائد و اخلاق  از محکمات  مهمی  شود بخش می

از   فقهی  و احکام  شریعت  حذف  شود، و بویژه می  براحتی! عا را کرد؟ اد  چرا نشود این! اینها نیست؟  به  رسد و نیازي می

!!است  بوده  شریعت، همین  مخالفان  از ادلۀ  تا امروز، یکی  از مشروطه. است  شده  توجیه طریق، بارها  همین

  را بدون  و قبائح  حسنات  همۀ  و جزئیات  مصداق  که  اما معتقد نیستیم  هستیم  ذاتی  و قبح  حسن  به  آري، ما قائل

  و قُبح  عدالت  بر حسن  عقلأ و بشریت  نظر همۀ  اتفاق  علیرغم  که  آنست  دلیلش  بهترین. فهمید  توان وحی، می  کمک

نیز   الاهی  شریعت  به  و لذا احتیاج  است  اساسی  بشر، اختلافات  حقوق  و مصادیق  و ظلم  عدل  ظلم، برسر مصادیق

.است  و شرع، لازم  عقل  تعامل. کند نمی  کفایت  تنهایی  به  باشد و عقل می

»انتظار از دین»  كملا: ششم  مقدمۀ   

  و رفع  دین  با متن  و برخورد گزینشی  تفسیر برأي  براي  اي تمهید پیچیده  که  باید گفت  انتظار از دین، هم  در باب

.است» و کفر ببعض  ببعض  ایمان»  و توجیه  دینی  از متون  حجیت

از   بعضی  که  متأسفم  همواره  من  دارد که  و کلامی  شناختی  معرفت  فرضهاي  پیش  ، یک»انتظار از دین»  بحث

  دینی  نتایج  کنند و از آن می  را مطرح  بحث  و کلامی، این  شناختی  معرفت  فرضهاي  پیش  آن  به  توجه  بدون  دوستان

  فونکسیون« و» دین  زبان«و » انتظار از دین»  به  در غرب، راجع  که  کسانی  ندارند که  توجه  آقایان. گیرند می  هم

:بودند  کار، کرده  دو سه  کردند قبلاً می  ، بحث»دین

  رسمیت  به» معرفت«از   متعالی  انواعی  عنوان  را به  عقلانی  و معرفت  و حیانی  شهودي، معرفت  معرفت  اینکه  یکی

اصطلاح،   اند و به گزاره  ، شبهدینی  هاي گزاره  این  گفتند که. شدند  معرفت، کنار گذاشته  اینها از حریم. نشناختند

درد ما   چه  به  که  را ببینیم  دین  و روانی  اجتماعی  فونکسیون  صرفاً  پس  مفید است  هاي ثر و افسانه مؤ  دروغهاي

  این  اعتقاد به  کنار، ببینیم  را بگذاریم  دینی  هاي گزاره  و کذب  صدق  و بطلان، بحث  حقانیت  بحث  خورد؟ یعنی می

  وقتی! است؟  مان نفع  باشیم، به  داشته  از دین  انتظاري  دیگر ما چه  و بعبارت! خورند؟ درد ما می  چه  ها به گزاره

  طرف، تکلیف  کدام  که  نیست  ، معلوم)از ما  انتظار دین  بجاي(  شد، انتظار ما از دین  مطرح» ما  انتظارات»  صحبت

  بعضی. کینم می  را طرح  انتظار از دین  وقتی  داشت  فرضها را باید توجه  پیش  نای. کند می  را تعیین  طرف  کدام

از دین،   بفهمیم  که  نخواهد بود در این  دینی، حجت  بنابراین، دیگر متن  نیستند که  بحث  این  نتیجۀ  دوستان، متوجه

را از   از دین  آید؟ شما انتظارانتان از دین، از کجا میانتظار   این  اند که نداده  آقایان، توضیح. باید داشت  انتظاري  چه

  است؟ آیا هر کسی  یا عمومی  است  دارد؟ آیا معیار شما، شخصی  لوجیکال  و شاخصۀ  آورید؟ آیا معیار منطقی کجا می

  ها و احکام و توصیه  دستورات  قلمروي  یعنی  دین  ، حریم)خودم  شخصی  دلایل  بنا به(  دارم  انتظاري  یک  من  که  گفت

  دینی، خودش  متن  اینکه  گردد به ، بر می»انتظار از دین»  بحث  ریشۀ  نظر من  به! کند؟ می  دین، تفاوت  و معارف

  تواند انتظارات دینی، نمی  شدیم، متن  دینی  متن  از دین، وارد بررسی  انتظاري  با یک  و ما بعد از اینکه  نیست  حجت

وارد   و وقتی  فهیم می  را از دین  خواهیم، همان می  دیگر ما هر چه  عباراتی  به. بکند  تصحیح  هیچوجه  ا بهر  ما از دین
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آیا   این. دهد ما نمی  به  چیز جدیدي. خواهد بود  السویه شویم، هر دو علی می  خارج  که  و وقتی  شویم می  دینی  متن

انتظار از »  بحث  سابقه  که  نداریم  اینجا فرصت! دهد؟ ما نمی  به  جدیدي  فتدینی، معر  متن  که  است  جز آن  اش معنی

  و علل  وسطایی  قرون  تاریخی  هاي زمینه  و همچنین  و منطقی  اپیستمولوژیک  هاي و ریشه  مسیحی  را دز کلام» دین

.نیمک عبور می  بحث  و از این  کنم  را عرض  زمین  در مغرب  آن  اجتماعی  سیاسی

و   و شریعت  و سیاست  انتظار حکومت  که  است  شده، این  گرفته  خاص، احیاناً  موضوع  در این  که  اي نتیجه  خلاصه

و   وحی  به  نیازي  یعنی  خلاصه. کنیم  چه  فهمیم می  خودمان  چون! چرا نباید؟. داشت  را نباید از دین  ذلک  امثال

!!است  نداشته  ها ضرورتاین... و  نداریم  الاهی  تشریع

  که  و در مورد اموري  گیریم می  تصمیم  و خودمان  نداریم  دین، کاري  رسد، به می  عقلمان  که  فرمایید در اموري می

.پرسیم می  رسد از دین نمی  عقلمان

  دوم  نکته. نیست  آسانی  این  به رسد، رسد یا نمی می  آن  بشریت، به  عقل  که  است  اموري  چه  که  این  بین  تفکیک  اولاً

پیشینی،   انتظار و امیال  این  نیست  باشید، معلوم  و افکار خودتان  انتظار و امیال  تابع  دین، بلکه  متن  تابع  اگر نه  اینکه

  طور دیگري  ال سؤ  شد آنوقت، این  آورد؟ اگر بنا بر این را از کجا می  آورد؟ و معقولیتش را از کجا می  مشروعیتش

  قبول  در امور حسبیه  را فقط  ولایت  چون  داریم  را قبول  جمعی  عقل  ما حکومت  گویند که می  اي عده. شود می  مطرح

و   المالک  مجهول  ها و اموال صغیر و دیوانه  هاي بچه  به  رسیدگی  در حد  فقیه  ولایت  متعقدند که  داریم، یعنی

  ندارد؟ یا اینکه  ندارد؟ حکمی  و دیدگاهی  فراتر از اینها موضع  دین، در مسائلی  که  است  آن  معنیش  آیا این. اینهاست

!گوئید؟ می  شیوه؟ چه  این  ندارد به  لزومی  و نباید اجرا شود؟ یا باید اجرا بشود ولی  است  تعطیل  دارد و فعلاً

دارد و   اي بسیار گسترده  دایرة  اولاً» حسبه  ولایت«. کنند می  معنی  را غلط» حسبه  ولایت»  که  گفتیم  قبلاً  همچنین

  نوعی  حسبه، اتفاقاً  دارد و ولایت  و ارتباط  مقننه، تداخل  و حتی  و قضایی  اجرایی  قوة  مسئولیتهاي  با اغلب  تقریباً

. است» در دولت  دولت»  نوعی  تشکیل  به  جور و دعوت  در عصر حکومتهاي  شیعه  فقه  از سوي  حکومتی  موضعگیري

  عدل  حکومت  فقدان  و در صورت  است  بر حکومت  عینی  مشروع، واجب  ، در عصر حکومت»حسبه  ولایت»  مسئولیت

  عدول  تعذر آنها، متوجه  و در صورت  عادل  فقهاي  همۀ  متوجه  کفایی، تکلیف  عدل، بنحو واجب  حکومت  و یا کوتاهی

.شود می  مردم  همۀ  و سپس  منین مؤ

  و در صورت  است  شرعی  حکومت  ندارند و بعهدة  شخصی  متولی  که  است  اجتماعی  وظائف  اقلِ امور حسبیه، حد

.فقهأباشد  مداخلات  و حداکثر قلمروي  سقف  آنکه  نه  است  منین مؤ  و سپس  فقهأ عادل  آن، بعهدة  فقدان

  حکومت  باید اجرأ شود و ضرورتاً  نشود، در هر صورت  شود، چه  حسبه، محسوبدر امور   داخل  شریعت، چه  احکام

  زعامتی  ولایت»  بنفع  ادله  از بهترین  اتفاقاً  حسبه  بنابراین، ولایت. باشد  اجرأ آن  باشد تا بتواند متولی  باید اسلامی

!!شود  از حکومت، تلقی  ندی  بسود تفکیک  تواند استدلالی نمی  آن، پس  علیه  نه  است» فقیه

  رسیده، اینجا چه می  آن  به  عقلمان  که  است  این  هم  و ظاهرش  داریم  دینی  ما حکم  وجود دارد که  مواردي  رابعاً

اما . اند و مفاسد واقعی  مصالح  تابع  دارند یعنی  شیعه، مناط  دیدگاه  طبق  شرع  احکام! کنیم؟  با نص  مخالفت! کنیم؟

.داریم  احتیاج  الاهی  و تشریع  نبوت  علت، ما به  همین  و به  نیست  ما محرز و روشن  براي  مناط، همیشه  این

  و همی  محاسبه  ما محرز نیست، وارد این  براي  شرع  احکام  موارد، مناط  در بسیاري  که  در حالی  توانیم ما چطور می

  این. بکنیم  بزرگ  مقدس، ادعاهاي  شارع  و در عرض  را کنار بگذاریم  علمی  ضعو توا  کنند بشویم می  توصیه  آقایان  که

.ندارد  عقلی  متقن  عزیمت  نقطه  ادعاها هیچ

  اجتهاد در راستاي  شود نه می  با نصوص  اینجا مخالفت  دارد ولی  اي جداگانه  فروع، حساب  اجتهاد و تفریع  البته

.الاهی  نصوص

 تجربی  علوم  و حوزة  دینی  هاي آموزه: هفتم  مقدمۀ   

  دین  جزء وظایف  ولی  آمده  اسلامی  اند اینها در متون گفته  که  است  و طبیعی  و سماوي  اند امور طبی زده  که  مثالی

.است  قبیل  از این  هم  و سیاسی  و اجتماعی  امور حقوقی  پس  نیست  و دینی  نبوده

:است  گرفته  صورت  مهم  چند مغالطۀ  اینجا هم
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  من  شخصی  یا نبودن، تعریف  بودن  معیار دینی! ندارد؟  دین  به  آمده، ربطی  دین  در متن  که  دلیل، چیزي  چه  به  اولاً

. است) ع(معصوم  است، سیره  و وحی  مقدس  معیار، شارع. است  معیار، خود دین. نیست  آن  و قلمروي  و شما از دین

و   دین  و قلمروي  تعریف. است  در آنها آمده، دین  و هر چه  است  و سنت  ما کتاب  دین  ما از اینهاست،منابع  دین  اصل

امور،   چه  که  قرآن، یاد بدهیم  ما نباید به. کرد  تحمیل) دینی  متون(آنها   به  آنکه  نه  را باید از اینجا گرفت  امور دینی

  که  پرسیم می. دانند می  عبادیات  را فقط  دین  شوند که می  ابتدا مدعی  آقایان!! است  يدنیو  اموري  و چه  است  دینی

. نیست  امور، امور دینی  گویند این می! کنند؟ می  چه  و سنت  ، در قرآن)عبادت  اخص  بمعنی(  امور غیر عبادي  اینهمه

  آن  تکذیب  به  بلکه  اسلام  تحریف  و به  ز دین، نیستا  بخشی  و کنار گذاردن  در دین  بردن  جز دست  صریحاً  این

.انجامد می

  در این  دین  وقتی! کنیم؟  را تعیین  دین  مگر ما باید وظیفه! نیست؟  دین  امور غیر عبادي، وظیفۀ  بیان  که  چه  یعنی

  توان می  منطقی  ورزیده، با چه  نها اهتمامآ  و به  داده  کرده، آموزشهایی  هایی امور، بارها و بارها وارد شده، امر و نهی

  دین  به  بنظر شما ربطی  چون  که  خواهید کرد؟ آیا خواهید گفت  آمده، چه  و سنت  قرآن  در متن  گفت؟ با آنچه  چنان

!گیرید؟ می  آنها را ندیده  ولی  آمده  یا اینکه! آمده؟  دینی  در متن  نداشته، اشتباهاً

  از متون  معظمی  حوزه، بخش  در آن. نیست  و سماوي  طبی  با مسائل  مقایسه  و اجتماعی، قابل  وقیامور حق  ثانیاً

  ما با آن  و سماوي، اولاً  اما در امور طبی. است  الاتباع  واجب  اند که کرده  هایی اند و توصیه وارد شده  اسلامی، مفصلاً

  حفظ  اند که کرده  معلوم  البته. اند نفرموده  و حرام  واجب  به  حوزه، حکم  ر ایند  و ثانیاً  نداریم  و توصیه  توضیح  اندازه

  و اصولاً  است  مربوط  دینداري  شما ولذا به  سعادت  به  هم  و سماوات  طبیعت  عالم  حقائق  برخی  یا دانستن  بدن  سلامت

دهد و  زندگی، پرهیز می  هاي حوزه  در کلیۀ  و از جهل  ورزیده  ، اهتمام»نافع  عالم»  ابعاد به  در همۀ  اسلام  هاي آموزه

. کند می  پذیرد و تشویق را می  و حصولی  حضوري  هاي از آگاهی  ناشی  و ایمان  است  بر معرفت  مبتنی  اسلام، دینی

  هاي با گزاره  ز از مواجههگری  را براي  مسیحی  در غرب، ایمان  آنکه  ندارد حال  جدا از معرفت  اسلامی، مسیري  ایمان

غیر معرفتی، تعبیر کردند و   دارد، امري... و   و طبی  و سماوي  در امور طبیعی  و تجربی  علمی  صبغۀ  ظاهراً  که  خبري

و   بنحو سطحی  اسلامی  و روایات  آیات  الفارق، دربارة مع  قیاسی  بمثابۀ  را گروهی!! حل  راه  و همان  نگاه  امروز همان

  بدانیم  روانی  گرایش  یک  و صرفاً  غیرمعرفتی  را نیز امري  اسلامی  ایمان  اند که و خواسته  پیشنهاد کرده  تقلید آمیزي

!!اند عقائد باز کرده  در اصول  حتی  اسلام  و ایمانی  معرفتی  هاي گزاره  تکذیب  را براي  راه  بدینوسیله

  اینکه  یکی. اند گرفته  دو نتیجه  خواهند بگیرند؟ غالباً می  اي نتیجه  چه. »نیست  دینی امور،  این»  از اینکه: کنم  خلاصه

ندارد و لذا   دین  وظیفه  به  دارند، ربطی  گویانه واقع  یعنی  یا فلسفی  مفاد علمی  که  دینی  هاي و گزاره  امور معرفتی

  عصمت  و هم  وحی  بوضوح، هم  دیدگاه  این. ندارد  هم  صحت  زوماًدین، ل  هاي گزاره  اینکه  و دوم. نیست  الاتباع  واجب

.فقیه  ولایت  به  نه  است» نبوت»  مقوله  اصل  به  برد و تعرض می  ال را زیر سؤ

یا در امور   بدن  صحت  از حفظ  اعم(اند  فرموده  و حرام  واجب  در هر مورد که  شد که  در مورد نخست، عرض

. است  الاتباع  لازم  و شرعاً  نسبت، دینی  همان  امور، به  آن...) و  ي، سیاسی، اجتماعی، حقوقی، اقتصاديخانوادگی، فرد

.است  شده  امور تکلیف  این  و مقامی، محرز شود که  و دلالی  سندي  هاي از بررسی  پس  آنکه  به  مشروط  البته

و خطا، در   کذب  کنند که عا می اد  یا دینی  عقلی  استدلال  با چه  آقایان  نیز باید سنگها را واکند که  در مورد دوم

!داریم؟  باطل  در قرآن، سخن  شود که  عی تواند مد می  مسلمان  دارد؟ کدام  ما راه  دینی  اصیل  هاي گزاره

و   و ماورأ طبیعت، گذشته  تو آدم، طبیع  عالم  به  راجع  خبري  هاي از گزاره  دنیائی  گر چه  عأ کنند که اد  است  ممکن

نبودن، غیر از   بیان  در مقام  اولاً! بسیار خوب. است  نبوده  بیان  در مقام  اما شرع  آمده  اسلامی  اصیل  در متون  آینده

» بطلمیوسی  هیئت«، غیر از مفاد »سبع  سماوات»  تعبیر قرآنی  مثلاً. است  دینی  متون  به  و خطا دادن  کذب  نسبت

  یا مثلاً) آسمان  از هفت  نه  است  گفته  عشرة  و عقول  و افلاك  آسمان  از نه  بطلمیوسی  هیئت  که  بعلاوه(  است  دهبو

  غلط  محدود و گاه  از علم  بهداشتی، ناشی  هاي و یا توصیه  بوده  ایجاد حیرت  معجزات، از باب  نقل  اند که گفته

در   که  است  معنی  انبیأ، بدان  آمدن» قوم  بلسان»  فرمودند که  اخیراً  هم  اي عده. قبیل  و از این  بوده  گذشتگان

و   جهل  تنها احتمال  اند ولذا نه گفته  سخن  خودشان  قومی  هاي ها و ناآگاهی خود و آگاهی  دوران  بشري  علوم  چارچوب
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تفکر   ها با ضروریات ایده  این!! است  افتاده  هم  اتفاقی  چین  اًلزوم  داد بلکه» ع«انبیأ  در تعالیم  توان می  هم  خطا و خرافه

.آنهاست  تکذیب  بلکه» و وحی  نبوت«و » دین«از   قرائتی  خزعبلات، نه  دارد و این  صریح  منافات  اسلامی

 بودن  بیان  در مقام: هشتم  مقدمۀ   

در قواعد   روشنی  راههاي! یا خیر؟  هست  بیان  در مقام، )شارع(سخنگو   اینکه  کشف  براي  که  دیگر آنست  نکتۀ

  نیست، در غیر این  اي و سلیقه» در آوردي  من»  ، چیزهایی...و  اطلاق  مانع  عقلأ وجود دارد و قرائن  عرفی  تخاطب

مفاد   این  بیان  ر مقامنظر من، د  به  بیاورد که  را دور بیاندازد و بهانه  هر عبارتی  تواند مفاد صریح می  هر کس  صورت

  حقوقی  مسائل  به  و سنت، راجع  در قرآن  که... و  جزئیات  تکرارها و تأکیدها و ورود به  با وجود آنهمه  آنهم!! است  نبوده

.است  آمده  و فلسفی  و علمی  و حکومتی  و سیاسی  و اجتماعی

  چه  شارع، منظورش  عا کرد که و اد  گرفت  را نادیده  یعتشر  و لسان  و لبی  لفظی  حکمت، قرائن  مقدمات  توان نمی

  و قرائت  اي امور، بخشنامه  این. گیریم می  شارع، تصمیم  تعالیم  و حوزة  نبوت  براي  که  ما نیستیم. نیست  و چه  هست

.بردار نیست

ارزشها و روشها: نهم  مقدمه   

  اخلاقی  ارزشهاي  براي  فقط  دین  شود که ادعا می. روشها از ارزشهاست  آقایان، تفکیک  دیگر دیدگاه  مبانی  از جمله

.است  بشري  ندارد و روشها تماماً  زندگی، کاري  روش  و به  آمده

  و آنهمه! شود؟ می  داده  از دین  تعریفی  استقرأ، چنین  یا کدام  متدلوژي  با کدام! شود؟  باید اثبات  عا چگونه اد  این  اولاً

!آمده، چیست؟  روشها اسلام  در باب  در شریعت  که  روشنی  هاي توصیه

  دست  هر ارزشی  به  توان آیا با هر روشی، می! ارزشها و روشها نیست؟  بین  و سنخیتی  راستی، مناسبت  آیا به  ثانیاً

اند؟ تنیده  روشها و ارزشها در هم  یافت؟ یا اینکه

  هر هدفی  به  اي دیگر، آیا با هر وسیله  کنند؟ بعبارت نمی  ، ترشح»وسائل«در » هدافا«، و »جزئیات«در » کلیات«آیا 

  و نامشروع، تقسیم  مشروع  و غیر دینی، یعنی  دینی  آیا روشها به! روشها متغیرند؟  ي یافت؟ آیا همه  دست  توان می

  اگر مراد از روش، روشهاي! کجاست؟  و روش  رزشمرز ا  اصلاً! از متغیر است؟  ثابت  تفکیک  همان  آیا این! شود؟ نمی

  عمل  ي ، نحوه»روش«ندارد و اگر مراد از   ربطی  مکتبی  هیچ  به  اسلام، بلکه  تنها به  نه  است، این  آوري  و فن  ابزاري

  و مکاتب، در همین  انادی  تفاوت  دارد؟ و اصولاً  خاص  رفتاري  دین، احکام  این  تواند انکار کند که می  کسی  است، چه

.کنند می  زندگی، توصیه  براي  که  است  روشهائی

. باشد  آنها مشروع  همۀ  که  است  اما لازم. باشد  شرعی  جزئیات، منصوص  رفتارها در حد  ي همه  که  نیست  لازم  البته

با . شود می  شریعت  و اباحات  تو اطلاقا  عمومات  مصادیق  ي همه  و شامل  است» منصوصیت«از   ، اعم»مشروعیت«

و   دینی»  روشها به  تقسیم  و همین، براي  است) یا ظاهري  واقعی(  خمسه  احکام  چیز، مشمول  احتساب، همه  این

  موضعگیري  اباحه، نوعی  آنکه  حال. اند مباحات، امور غیر دینی  کنند که می  گمان  آقایان. کند می  کفایت» غیردینی

نیز،   و ابحه  حلیت  اصالت. است  کرده  معلوم  الاهی  را شریعت  حدود آن  که  است  اي الفراغ، منطقه منطقۀِ. تاس  شرعی

  پس. است  لیبرال  گري غیر از اباحی  اسلامی  الاباحۀ  باشند و اصالۀ می) مورد امضأ شارع(  و عقلی  شرعی  اصول

از   بلکه  نیست  الاهی  شریعت  مقابل  ي نقطه  هم  عقل. شود  خوانده  یانتو د  از شریعت  خروج  براي  تواند منفذي نمی

... و   فهم، تفسیر و اجرأ و تفریع  نیز، در مقام  منصوص  در مقولات  عقل، حتی. است  آن  و در راستاي  شریعت  منافع

  منین آزاد مؤ  گیري تصمیم  و مجال  گذارده، حلال  شارع، مسکوت  را که  خود شریعت، مواردي. دارد  ي جد  ي مداخله

.است  دانسته  اسلامی  ارزشها و اولویتهاي  به  با توجه

  براساس  احکام، حدود و حقوق  و تأمین  شارع  عقلانی، پیشبرد مطلوبات  فعالیتهاي  ي کلیه  اهتمام  که  مهم، آنست

  اهداف  و در راستاي  مباحات  ي در حوزه  و تجربی  عقلی  اگر علوم. نشود  اسلامی، مخالفت  باشد و احکام  الاهی  وحی

  با رعایت  یقیناً. باشد  و باید نیز چنین  است  علمی  و هم  دینی  حال، هم  حوزه، در عین  شوند، آن  الاهی، فعال  شرع

  و در غیر این  است  دهو اقتصاد و فرهنگ، گشا  سیاست  در قلمروي  تدابیر عقلانی  براي  دینی، افق  و احکام  حقوق

  در کار نخواهد بود تا اسلامی  انسانی، تمدنی  علوم  بدون  خواهد بود چنانچه  معنی ، بی»اسلامی  تمدن»  اساساً  صورت
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و   مقدار، دینی  چه  که  است  انسانی  علوم  هاي و تفسیرها و توصیه  مهم، در مفروضات  اما مسئلۀ. باشد  یا غیر اسلامی

  علوم. داشت  را باید مقدم  جانب  و در موارد تزاحم، کدام  است  دینی  و معارف  و اخلاق  با احکام  دار، مخالفمق  چه

و   و فلسفی  ایدئولوژیک  گرانبار از نظریات  نیستند بلکه» محض  علم«و سیاست، هرگز   اجتماعی، اقتصاد و مدیریت

  به  تقسیم  دارند، قابل  تماس  دینی  با ارزشها و روشهاي  که  نسبت  انهم  اند و به پردازان نظریه  و حقوقی  اخلاقی

  دینی  و تصریحات  متون  به  و توجه  خواندن  را فراتر یا فروتر از چیزي  دین  شأن. باشند می  و غیر اسلامی  اسلامی

نیز   شرعی  احکام  بعضی  بودن  اما ارشاديو   است  بر دین  تحمیل  بلکه. تواند باشد نمی  دینی  تحلیل  نداشتن، دیگر یک

  بلکه  است  تخلف  احکام، قابل  آن  که  نیست  آن  معنی  قرار گرفته، به  از نظر بعضی  احکام  تعطیل  براي  مستمسکی  که

.کند می  تشریعی، همصدائی  یابد و با احکام را در می  احکام  این  ي عقل، فلسفه  که  است  معنی  بدین

تدبیر   یک  بودنِ  و دینی  نیست  مناسبات  این  نبودن  دینی  مفهوم  اسلام، به  اجتماعی  احکام  بعضی  بودن  ارشادي  سپ

  اما این. است  نیز کار عقل  تدبیر آخرت  است، بلکه  شک، تدبیر دنیا، کار عقل بی. ندارد  آن  بودن  با عقلانی  نیز، منافاتی

.اینست  مسئله! باشد یا خیر؟  الاهی  و امر و نهی  تعالیم  به  تدبیر، باید ملتزم

 ، در تدبیر دنیا و آخرت»عقل«و » وحی»  تعاملِ: دهم  مقدمه   

را   فعل  با شرع، یک  مخالفت  عدم  که   است  شده  گفته! خواهد بود؟  و مشروع  حکومت، دینی  معنی، یک  چه  و اما به

  گیري جهت  باشد منتهی  جمعی  عقل  باید در دست  داد و حکومت  نسبت  شرع  ا نباید بهر  کند و مباحات نمی» دینی«

.نباشد  احکام  باشد و تدابیر، تنها مخالف  دین  عالیۀ  اهداف  بسوي  کلی

  اول  تهدر مورد نک. است  آقایان  ادعاي  بحال  فایده اما بی  آن، صحیح  دوم  و بخش  است  ادعأ غلط  این  نخست  بخش

  اطاعت»  با شرع، یعنی  مخالفت  عدم! نکند؟» دینی«ما را   الاهی، فعل  با احکام  مخالفت  چرا عدم  که  کنیم می  عرض

  و چه  اجتماعی  فردي، چه  چه( رفتار   یک  بودن  و دینی  بر مشروعیت  دلیل  ، کاملاً»محرمات  ترك«و » واجبات

  آن  دایره  هم  و هر چه  است  دینی  عمل  مباح، یک  عمل  اند پس شده  جاز دانستهم  مباحات، شرعاً. است) حکومتی

.کند ایجاد نمی  باشد مشکلی  وسیع

  و احکام  اهداف  رعایت(دو قید   همان  اگر به  باشند، معذلک  و متحول  متنوع  هم  عقلی، هرچه  متعدد و فراوان  بدیلهاي

  آن  مخالفت  تنها عدم  مباح، نه  اعمال  در انجام. آورد بوجود نمی  و اشکالی  است  شروعآنها م  مقید باشند، همه) دین

.داد  نسبت  شرع  به  توان می  را هم  خود عمل  انجام  با شرع، بلکه  فعل

  بدیل  یک  عقلی  ترجیح  البته. است  دینی  پس  و مجاز است  یا عموماً، منصوص  خصوصاً  که  است  مشروع، عملی  عمل

  طبیعی  از کاستیهاي  مشروع، ناشی  چند بدیل  میان  فاحش  و تفاوتهاي  است  شرعی  ملاکهاي  بر سایر شقوق، تابع

.کند بشر نمی  طاقت  فوق  و خداوند تکلیف  است  بشري  عقل

  ، دو تعبیر از یک»عقل  کارگیريب  دنیا بوسیله  تدبیر دینی«و » دین  و اهداف  احکام  دنیا براساس  تدبیر عقلانی»  پس

.باشد  ما چیز دیگري  نیت  ندارند مگر آنکه  ي جد  اند و تفاوت شیوه

و   جمعی  گفتگوي  در یک  ساز و کار مدیریت  ندارد که  منافاتی  هیچ  باید گفت  فرمول  این  دوم  و اما در مورد نکتۀ

  ولایت  اصولاً. باشد  و دینی  کند، اسلامی می  تعقیب  حکومت  که  و احکامی  باشد اما اهداف  همگانی  عقلی  مشارکت

یا   تدبیر عقلانی  یا ایدئولوژیک، مخالف  سنتی  باصطلاح  مگر دیدگاه. ندارد  جز این  اسلامی، معنائی  و حکومت  فقیه

!است؟  ديیا استبداد فر  مگر طرفدار تدبیر غیر عقلانی! است؟  و رایزنی  عقلأ و مشورت  مشارکت

  اسلام  عالیۀ  اهداف  سوي  به  تدبیرا مور جامعه  گیري جهت! شوند؟  باید تأمین  دو قید چگونه  همان  که  است  ال، این سؤ

!یابد؟ می  تحقق  دو قید، چگونه  تدبیر حکومتی، همین  در این» شرع  احکام  نقض  عدم«و 

  همان. باشند  یا گفته  خواسته  اي دو قید، چیز اضافه  از همین  بیش  فقیه  مطلقه  ولایت  طرفداران  که  ام ندیده  بنده

و   تربیتی  خواهند اهداف می  آنان. ندارد  از این  بیش  ادعائی  هم) آقایان  تعبیر بعضی  به(  فقیه  توتالیتر از ولایت  قرائت

و   طلبی زیادت  آیا این. گردد، همین  شرعی، مراعات و حدود  شود و احکام  اسلام، تأمین  و عبادي  و اجتماعی  اقتصادي

!است؟  خواهی  تمامت
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  است  مورد قبول  همین  کنم می  عرض. کند  نظارت  فقط  کند و دین  حکومت  مسلمانان  جمعی  گویند، عقل می  آقایان

دارد و   تفاوتی  چه  ر مسلمانانغی  جمعی  چه؟ و با عقل  یعنی  مسلمانان  جمعی  عقل  ابتدا باید پرسید که  منتهی

یا ! وعظ؟  یا در حد  شاعرانه  آیانظارتی! اجرأ؟  ضمانت اجرأ یا بی  با ضمانت  نظارت! چیست؟» نظارت«مراد از   همچنین

یا استصوابی؟  استطلاعی! است؟  معنی  چه  به  فقیه  نظارت! باشد؟  اجتماعی  منشأ اثر و اصلاح  که  نظارتی

  جمهوري  همین  اصلح، تدبیر امور کند، آنوقت  عادل  فقیه  نظارت  اسلام، تحت  ضوابط  براساس  عیجم  اگر عقل

) رض(مگر امام. شود می  اعمال  در ایران  است  دو دهه  خواهد بود که  فقیه  ولایت  و همین) رض(امام  حضرت  اسلامی

  نظام  ایشان، مراقب! بود؟  جامعه  و علمی  امور تخصصی  لکرد و متکف می  کشور دخالت  مدیریتهاي  امور جزئی  در کل

را   جدیدي  دیدند یا ضرورت می  آشکاري  تخلف  نیز که  کردند و در مواردي می  بودند و سیاستگزاري  و ناظر اوضاع

تخصصها و عقلها و   ههم  آنکه  نه. بود  فقیه، این  مطلق  ولایت. دادند می  فرمودند و فرمانی می  کردند، صحبتی می  حس

  همین  اما نکته... بگیرد و  امور تصمیم  ي فکر کند و در همه  همه  جاي  نفر به  شود و یک  یا حذف  امکانات، تعطیل

  جمعی  عقل»  طرفدارانِ  که  دو قید هم  فقیه، همان  مطلقه  ولایت  و بدون  عادل  فقیه  حاکمیت  بدون  که  است

  احکام  تأمین«و » دین  ي عالیه  اهداف»  تعقیب  براي  ضمانتی  هیچ  شود یعنی نمی  دند، تأمینکر  اعتراف» مسلمین

.نخواهد بود» الاهی

و   شکل  اساساً  چون(باشد   را نداشته  در مدیریت  واحدي  ساختاري  اقتضأ شکل  منحصراً  که  است  ، ممکن»دینداري«

  تدبیر عقلانی»  پس. هست  خاصی  و اهداف  احکام  مقتضی  اما لزوماً) است و فکر  تجربه  و محصول  ساختار، متحول

.کاغذ  ، ندارند مگر بر روي»رفتار عقلانی  کمک  دنیا به  تدبیر دینی«با   ، تفاوتی»دین  ي جد  دنیا با نظارت

.کنند می اسلامی  و ارزشهاي  شرع  احکام  رعایت  به  است، مشروط  عقلانی  عملیاتی  را که» تدبیر جامعه«زیرا هر دو، 

 در اسلام  دنیا و آخرت: یازدهم  مقدمۀ   

  جامعه  در تدبیر دنیا و سامان  دخالتی  و هیچ  آمده  فردي  و یا اخلاقی  آخرت  تأمین  براي  دین  اند که گفته  کسانی

و   آخرت  راه  که  داده  نشان  اي آنها را بگونه  به  وصول  و راه  داده  خاصی  و اخلاق، تعریف  از آخرت  اگر اسلام  اولاً. ندارد

  نیست، چه  مردم  از عقائد و رفتار و حقوق  تفکیک  گذرد و قابل می  انسانی  دنیاو مناسبات  اخلاقی، از همین  تکامل

!باید گفت؟

  و اقتصادي  و حقوقی  سیاسی  نظام  وعهر ن  به  دادن  شود؟ آیا با تن می  محافظت  چگونه  چیست؟ و اخلاق  آخرت  اصولاً

باشد؟   داشته  را در پی  خوب  تا آخرت  باید زیست  چگونه! خواهد شد؟  اخلاق، تأمین  و این  آخرت  و فرهنگی، آن

  صرفاً  دین  که  گفت  توان آیا می. کرد  تجزیه... و  و حقوق  را از عدالت  را از دنیا و اخلاق  آخرت  توان نمی  بینید که می

  از تربیت، یک  ظاهراً  دوستان  این! است؟  نکرده  تعیین  و حقوقی  ندارد و احکام  کاري  سیاست  و به  آمده  تربیت  براي

شد   هر نحو که  گویند به او می  کنند و به می  فرض  اي را جزیره  انسان. دارند  در ذهن  و انتزاعی  تجریدي  مفهوم

  بود مهم  هرگونه... و  و پرورش  فرهنگی، آموزش  هاي حقوقی، اقتصادي، رسانه  سیاسی، نظام  نظامو   را بکن  ات زندگی

.کنیم می  اجتماعی، تو را تربیت  واقعیات  این  به  توجه و بی  و ما جداگانه  نیست

ها  یکشنبه  اموراتشان، حتی  و کل  مردم  کلیسا و در اختیار خدا و مسیح، اما زندگی  ها مال مردم، یکشنبه  گوش  یعنی

  را تشکیل  سکولاریسم  ي بنیاد نظریه  که  است» از امور عرفی  امور قدسی  تفکیک»  همان  این. در اختیار قیصر باشد

  و حقیقی  اعتباري  احکام  به  خاصی  و نگاه  از ارزش  دانش  کامل  تفکیک  که. کردم  را عرض  اش ریشه  من. دهد می

.است

او   زندگی  ي در نحوه  مداخله  توانید بدون خود را می  آیا فرزند کوچک. کنید  خود ملاحظه  خانوادگی  در حریمشما 

تو   از امور حیاتی  یک  تو و در هیچ  زندگی  و نوع  معیشت  و آمد تو، در نوع  در رفت  من  کنید؟ بگوئید که  تربیت

  جز یک  نیست  کنم؟ تربیت، چیزي می  تو را تربیت  ولی  ندارم  ار تو کاريو رفت  مناسبات  نوع  و به  کنم نمی  دخالت

  حقوق  به  و اینها دقیقاً  جمعی  در ساحت  و چه  فردي  در ساحت  عملی، چه  ملاحظات  سري  و یک  نظري  تعالیم  سري

.است  و سیاست، مربوط  و حکومت  و معیشت
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است،   و کلامی  از منظر معرفتی  اسلامی  با حکومت  مخالف  دیدگاه  و ملزومات  اتشد از جمله، مفروض  عرض  که  نکاتی

  و نظریات  داده  راحل  امام  به  دروغی  بلکه  غلط  نبستهاي  چه  تا ببینیم  شویم می  فقهی -   حقوقی  وارد حوزة  اینک

  معطوف  فقیه  ولایت  در باب) رض(امام  دیدگاه  به  که  غلطی  تعبیرهاي  و بعضی. کنند می  تحریف  را چگونه  ایشان

.کنیم می  اجمالی  اند بررسی کرده

  حاکمیت، سکوت  در مسئله  و بویژه  بندگانش  در مورد سرنوشت» شارع«امام،   در دیدگاه  ابتدا باید متذکر بود که

  گذارده  حاکمیت، شرائطی  و براي  کرده  ن، وضعانسا  تکامل  براي  اجتماعی  احکام. است  نگذارده  را مهمل  و آن  نکرده

  داده  خرج  در مورد حاکمیت، به  زیادي  بشر، سختگیري  حقوق  به  نسبت  حساسیت  و از فرط  مردم  نفع  به  است، یعنی

مردم، اگر . شود  مسلط  مردم  و آبروي  و مال  و جان  بر سرنوشت  را ندارد که  آن  و حق  لیاقت  هرکسی  چون  است

  شرائط  خداوند با اعلام. کنند  را تبعیت  و اهداف  احکام  باید آن  منطقی  ضرورت  و کمالند، به  و سعادت  فلاح  بدنبال

  تا از طریق  گذارده  منین مؤ  یعنی  خود مردم  ي عهده  را به  آن  و تشخیص  کرده  اشاره  حاکم  مصادیق  به  حکومت، عملاً

  به  و ملتزم  الاهی  احکام  اسلامی، اگر تابع  صالح  حاکمیت. کنند  را بیابند و با فرد اصلح، بیعت  مصادیق خود،  نخبگان

یا   و باید اصلاح  است  و ناصالح  صورت، نامشروع  دارد و در غیر این  باشد، مشروعیت  مردم  و معنوي  مادي  حقوق

.شود  تعویض
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  )4(نظریه دولت در فقه شیعه -4- 2

  آقایان  بعضی  که  سیاسی  در حقوق  فقهی  و افترائات  غیراخلاقی  هاي از تحریف  چند نمونه  به  خواهم می  اینک

عأ  اد  از اینان  برخی  که  است  و جالب  کنم اند اشاره شده  فقیه، مرتکب  در ولایت» رض»  امام  نظریات  درخصوص

  .دارند  را قبول!! ایشان  و قرائت  بوده  حوزه  ندر ای  امام  نظریات  مروج  اند که کرده

در   اجتهادي  باید از بینش  است  و عادلانه  اسلامی  اي جامعه  ساختن  مسئول  که  در تز امام، حاکمیتی  که  کردیم  عرض

  و حکومتی  مور فرديدر ا  و عدالت  و از تقوي  مردمی  و محبوبیت  و تجربه  عقلانی  تدبیر و مدیریت  و از توان  اسلام

  :را مرور کنیم  کذائی  از افترائات  برخی  اینک. برخوردار باشد

   و عزل  نظارت  حق)1

  :که  است  ادعا شده

  ولی  بر اعمال  یا نظارت  ولایت  در اعمال  دخالت  نمایندگانشان، حق  بواسطه  و نه  بلاواسطه  امام، مردم، نه  در دیدگاه«

  امر به  و عدالت، دیگر امکان  ندارند و با وجود فقاهت  حقی  شرعی، هیچ  ولی  و نصب  ندارند و در عزل را  عادل  فقیه

یا   مردم  براي  حقی  چنین  شناختن  رسمیت  و لذا به  نیست  اسلامی  حاکمیت  به  از منکر نسبت  و نهی  معروف

  »!!است» علیهم  مولی»  شریع  از عنوان  مردم  و خروج  ولایت  نفی  منزله  مردم، به  نمایندگان

در   و نه  فقهی  در آثار مکتوب  امام، نه  اساسی  در قانون  آورند؟ نه نسبتها را از کجا می  این  که  در حیرتیم

ندارند   نظارت  حق  شان با نمایندگان  و مردم  نیست  و نصب  عزل  رهبر، قابل  بر اینکه  دال  شان، هرگز عباراتی فرمایشات

شود،   معاصی  اگر مرتکب  ولیفقیه  فرمودند که می  صریحاً  ایشان  بلکه. وجود ندارد  مطلقاً... کرد و  معروف  یا نباید امر به

او   و اطاعت  است  ، از ولایت، ساقط...نکند و اگر و اگر  خود عمل  وظائف  کند، اگر به  را تضییع  مردم  شرعی  اگر حقوق

  مگر مجلس. گوید می  سخن  رهبري  و نصب  عزل  و حتی  نظارت  از حق  صریحاً  هم  نظام  این  اساسی  قانون. است  حرام

  مسلم  وظیفۀ  بلکه  و استیضاح، حق  بر رهبري  رهبر و یا نظارت  و نصب  نیستند و مگر عزل  مردم  خبرگان، نمایندگان

  !آنها نیست؟

   و فرمالیزم  آرأ عمومی)2

  :که  است  شده ادعا

  صوري  و انتخابات، در واقع  مردم  به  نیستند و احترام  در مورد حاکمیت، ذیحق  در انتخابات  دیدگاه، مردم  در این«

  داده  مردم  به  که  شود و اختیاراتی می  رجوع  آرأ عمومی  دشمنان، به  با تبلیغات  مقابله  اضطرار یا براي  و از باب  است

مبنا   امر، هم  ولی  وتشخیص  درتعین  که عادلی  فقیهان  شوند از میان مخیر می  مردم  که  است  حد  در این  قطشود، ف می

  رأي  مردم  دهند و چه  یا تشخیص  کرده  امر را تعیین  مردم، ولی  منتخب  کنند و فقیهان  را انتخاب  هستند، افرادي

  دشمنان  دهان  بستن  براي  فقط  یعنی. است  فقهأ ثابت  تعیین  صرف  به  یول  براي  فعلیه  ندهند، ولایت  بدهند چه

  ».گیرد می  صورت  اسلام، انتخاب

  و روال  اساسی  قانون  حتی  بینند و نه را می  مردم  هاي توده  جهتگیري  نه. اند را بسته  دوستان، گویا چشمشان  این  اولاً

  و رهبري، تعیین  خبرگانی، تشکیل  ندهند، مگر مجلس  رأي  اگر مردم. اند ادهنظر قرار د  را مد  رهبري  انتخاب

انتخابات، دنیا   بودن  اي شود و دو مرحله می  مردم، تعیین  از سوي  اي دو مرحله  انتخاب  یک  شود؟ رهبري، طی می

  و احراز ملاکهاي  مصادیق  تشخیص  و ضرورت  مسئله  هم، حساسیت  آن  شدن  اي دو مرحله  و وجه  است  مرسوم

در مورد   سختگیري  هر چه. است  کارشناسی  به  حاکمیت، وجود دارد و محتاج  در مورد حق  که  است  اي پیچیده

و   است  اسلام، در مورد حاکمیت، حساس. است  مردم  و حقوق  مردم  رهبري، بیشتر باشد، بیشتر بنفع  شرائط

  .سپارد نمی  کسیهر   دست  را به  مردم  سرنوشت

  و شروط  شرط  ندارند علیرغم  حق  یعنی  کرده  معلوم» شریعت«را   حقوق  این  دایرة  اند و البته ذیحق  کاملاً  مردم  پس

ندارند از افراد   کنند، حق  دنیا بیعت  و اهل  و ظالم  ندارند با افراد فاسق  حق. برگزینند  زعامت  را به  الاهی، کسی

در   پذیري کنند و ولایت  اراده، اطاعت و بی  تقوي، وابسته، عیاش، غیرکارشناس جاهل، بیسواد، خودخواه، بیکفایت،  بی
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  اند و این ذیحق  کاملاً  الاهی، مردم  و شروط  شرط  حریم  اما در داخل. است  و عملی، حرام  نظري  شرائط  برابر فاقدین

  بستن  و براي  آرأ مردم، صوري  به  احترام  است، پس  نظام  این  تئوریک  ایۀو پ  شده  شناخته  رسمیت  به  حق، در قانون

نافذ و منشأ   باشد قطعاً  نداشته  مردم، منافات  نکند و با مسلمانی  را نقض  شارع  آرأ اگر رأي  این  بلکه  ها نیست دهن

  قبلی  در مباحث  و مشروعیت  حاکمیت  در حق  مو مرد  منین آرأ مؤ  دخالت  نوع  در باب. است  و اجتماعی  آثار شرعی

  و البته  اوست  براي  خاص  مرجع  فتواي  و حجیت  مقلد در مشروعیت  دخالت  شبیه  از جهانی  که  دادیم  توضیحاتی

  .در کاراست  هم  تفاوتهائی

  اختیارات  حوزة  که  نامید مگر در اموري  وکالت  توان را نمی  آن  البته  بندند که قرارداد می  نوعی  با مردم، واقعاً  فقیه  ولی

  خدا و تأمین  اجرأ احکام  بدنبال  و بطور جدي  صادقانه  شود که متعهد می  قرارداد، یکطرف  در این. است  مردم  شرعی

و   شخصی  امتیاز دنیوي  هیچ  باشد بدون  جامعه  و امنیت  و تربیت  و اجرأ عدالت  مردم  و معنوي  مادي  حقوق

تعهد  -گیرد  می  صورت  خبرگان  انتخابات  از طریق  که -  بیعت  باشند، با این  مردم  دیگر که  دنیاطلبی، و طرف

پذیر باشند و  کنند و قانون  و تبعیت  ، حمایت»ولایت»  از مقام  ملی  و مصالح  الاهی  شریعت  در چارچوب  کنند که می

و   از مسیرالاهی  احیاناً  کنند که  خود بر رهبر، نظارت  نماینده  خبرگان  با واسطۀ  و هم  ماًمستقی  حال، هم  در عین  البته

تعهد   یک  واقعاً. تواند بشمار آید می  هم» قرارداد»  حال، نوعی  و در عین  است» ولایت»  این. نشود  خود، خارج  تعهدات

شوند   خود خارج  شرعی  اختیارات قرارداد، ازحریم  توانند دراین نمی  یکامام، هیچ  و نه  مردم  نه  البته  که  است  طرفینی

  ایمانی رابطۀ. نیست و رعیت  ومملوك، یا ارباب  مالک  رابطه، رابطۀ. دارند  متقابل  یکدیگر، التزاماتی  به  نسبت  و طرفین

  .است  مشخص  کاملاً هاي وبا ضابطه  وحقوقی  واخلاقی

  یا خبرگان، موجود یا معدوم  با آرأ مردم  که  نیست  ولایت، چیزي  ي تصد  فرد براي  یک» حیتصلا«تردید  البته، بی

  هم  به  را یا دارد و یا ندارد و اینها ربطی  رهبري  براي  ندهند، شخص، صلاحیت  بدهند و چه  رأي  مردم  شود و لذا چه

  .است  صلاحیت، غیر از ایجاد صلاحیت  کشف. ندارند

و   بودن  خواهد یافت، تا مردمی  ارتباط  آرأ مردم  به  و نفاذ آن، البته  و قانونیت  شدن  ، رسمی»ولایت»  این  علیتاما ف

» کاشفیت«شود تا قید  می  ، تأمین)خبرگان(  مردم  منتخب  کارشناسان  آرأ از طرق  کند و این  را تأمین  پذیري اطاعت

. یابد  شود و حجیت  افراد مورد اعتماد مردم، احراز و اعلام  ولایت، توسط  تصدي  فرد براي  صلاحیت  شود یعنی  لحاظ

  اختلاف. باشد  آن  صلاحیت  گرچه  نیست  تحقق  ولایت، قابل  البته  مردمی  نظر کارشناسان  و اعلام  مردم  از رأي  پیش

  وایدئولوژیک  مشروط  جعل  هم  جعل  که  یژهبو. نخواهد داشت  مقام  در این  مهمی  عملیۀ  ثمرة  هم» کشف«و » جعل«

  .است

   تنفیذ، مشروعیت، مسئولیت)3

  :دهند که می  امام، نسبت  به  آقایان

  شخص، منشأ مشروعیت  و یک  است  فقیه  بر امضأ و تنفیذ ولی  در هر سطح، متوقف» مردم  فرد منتخب»  مشروعیت«

در   و فقط  هست  هم  قانون  شود و فوق می  مشروع  قانون، با تنفیذ وي  و حتی  حکومتی  نهادهاي  و همۀ  است  نظام  کل

  بر رهبري، استطلاعی  را ندارد و نظارت  فقیه  بر ولی  نظارت  حق  و قانونی  نهاد بشري  و هیچ  است  برابر خدا مسئول

  ».خداست  او، فقط  و مافوق  استصوابی  نه  است

  شاهی  در نظام  ملوکانه  با توشیح  سنخیتی  اسلامی، نه  تنفیذ در حکومت! قرار است؟  فیذ، از چهتن  مسئلۀ  ببینیم  اولاً

. است  مردم  و حقوق  اسلامی  موازین  رعایت  به  نسبت  حساسیت  اعمال  بلکه. است  امضأ تشریفاتی  یک  دارد و نه

مکتبی،   هاي دغدغه  به  نسبت  حاکمیت  حق  اگر در باب فهمیده،  مشروعیت  مسئله  تنفیذ را باید در راستاي  مسئله

نباشد و   اگر تشریفاتی  نظارت  داد و این  واجد شرایط، تن  رهبري  از ناحیۀ  نظارت  باید به  شک باشد بی  اهتمامی

  رهبري  خصیش  تنفیذ، تمایلات  تنفیذ یا عدم  براي  ملاك. خواهد بود» تنفیذ»  باشد، همین  اجرأ داشته  ضمانت

  .اوست  وظایف  او و در راستاي  تشخیص  بلکه  نیست

از   مدام  برخی! است؟  اسلامی  مقدار، مفهومی  و چه  چیست  از شخص، دقیقاً» مشروعیت»  نشئت  مفهوم  ببینیم  ثانیاً

در   لذا باید مجدداً. لقأ کنندا» سلطنت»  را با نظام» فقیه  ولایت»  مطابقت  بلکه  شباهت  کنند که می  استفاده  الفاظی
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، چند تدکر »قانون«با   فقیه  ولی  ، رابطۀ»فردي  مطلقۀ  سلطنت«با » فقیه  مطلقه  ولایت»  بودن  قیاس  غیر قابل  باب

  :کنم  عرض

وء ها و س سوء تفاهم  بعضی  قربانی  ، متاسفانه»مطلقه  حکومت«با   لفظی  صرفاً  شباهت  بعلت» مطلقه  ولایت«: یک

  مشروطه  هاي حکومت  از سنخ  سیاسی  مشهور علوم  بندي در تقسیم  فقیه، اساساً  مطلقه  ولایت. است  تعبیرها شده

  .مطلقه  حکومت  نه  است

  عین. اند فرموده  فقیه  ولایت  در کتاب  هم  اند و صریحاً کرده  اشاره  رهبري  تفکر و مسئولیت  این  لوازم  امام، بارها به

  :است  چنین  ایشان  رتعبا

  که  آن  فعلی  متعارف  معنی  به  مشروطه  نه  البته. است  مشروطه  مطلقه، بلکه  نه  است  استبداي  اسلامی، نه  حکومت«

  در اجرا و اداره، مقید به  کنندگان  حکومت  که  جهت  از این  مشروطه. باشد  و اکثریت  آرأ اشخاص قوانین، تابع  تصویب

  احکام  همان  شرط  مجموعه. است  گشته  معین) ص(اکرم  رسول  و سنت  کریم  در قرآن  هستند که  شرط  جموعهم  یک

). است  بر مردم  الاهی  قوانین  اسلامی، حکومت حکومت  جهت  ازاین. و اجرا شود  باید رعایت  که  است  اسلام  و قوانین

  ».)53و  52  ص  فقیه  ولایت(

آرأ   به  مشروط  صرفاً  که  نیست  لائیک  مشروطۀ  یک  منتهی  است  مشروطه  نظام  خمینی، یک  امام  قۀمطل  ولایت  پس

  یک  اند و حکومت را پذیرفته  مسلمان، خود آن  مردم  که  است  الاهی  شروط  به  مشروط  اول  در درجۀ  باشد بلکه  بشري

و   اجتماعی  عدالت  و مقتضیات  مردم  شرعی  خدا و حقوق  احکام  هک  است  مشروع  واجد شرایط، بشرطی  عادل  فقیه

  .کند  را رعایت  اسلامی  امت  مصالح

  حتی  بلکه  نیست  حکومتی  و مناصب  و قانون  نظام  شخص، منشأ مشروعیت  یک  بعنوان  تنها ولیفقیه  نه  پس

و   علمی  صلاحیتهاي  خود ندارد و با کسب  از ناحیۀرا هم،   حقوقی  شخص  یک  خود بعنوان  و اختیارات  مشروعیت

  .شود  عامه  ولایت  ي متصد  تا توانسته  آورده  فرض، بدست  آورد و بنا به  را بدست  عملی، باید آن

  آید، طبیعی  میان  به  سخن... و   اداري  جزئی  ها و قوانین و نصب  عزل  اجزأ حاکمیت، مثل  از مشروعیت  وقتی  البته

  شود و عرض می  حاکمیت، مرتبط  حق  مسئله  به  که  جست  نظام  مشروعیت  را در اصل  آن  ابتدا باید ریشۀ  که  است

  معناست  این  به. است... و   مدیریت  و توان  عدالت، فقاهت  مثل  اسلامی  ضوابط  به  حاکمیت، مشروط  حق  که  کردیم

  معناي. نیست  آن، مشروع  در رأس  و با تقوي  مجتهد و عادل  متفکر دینی  حضور یک  گویند حاکمیت، بدون می  که

  و شخصیت  خاص  ضوابط  وجود آن  بلکه  است  قانون  یا فوق  شخص، منشأ مشروعیت  نخواهد بود که  عبارت، آن  این

  .است  لاشکا و بی  روشن  اي نکته  باشد و این می  نظام  مشروعیت  شرط  که  است  وي  حقوقی

تواند بر او  نمی  قانونی  و هیچ  است  در برابر خدا مسئول  فقط) رض(امام  در منطق  ولیفقیه  شد که  گفته  اما اینکه

از   و نهی  معروف  و امر به  استیضاح  تنها نظارت، بلکه  نه. است  امام  و افترأ به  تفسیر جعلی  نیز یک  کند، این  نظارت

  منکر آن  و هیچکس  شده  بینی نظام، پیش  این  و در قانون  رهبر، در شریعت  عزل  و حتی  میتحاک  به  منکر نسبت

  همۀ  بلکه  در مورد رهبري  فقط  و نه  محضر خداست  ، در واقع، منحصر به»مسئولیت»  کلامی  مفهوم  البته. نیست

  ال سؤ  حق  مستلزم  که  آن  و اجتماعی  حقوقی  فهومبم  اما مسئولیت. دارند  شرعی  خداوند مسئولیت  مردم، در پیشگاه

آنها   نمایندة  و خبرگان  نحو عام  به  مردم  و همۀ  است  شده  بینی پیش  در قانون  باشد، کاملاً  و انتقاد و عزل  و نظارت

  خاصی  و شرعی  عقلی  بو آدا  رهبري، قانونمند است  و عزل  نقد و استیضاح  البته. را دارند  حقی  بنحو خاص، چنین

اما   خداست، آري  رهبر، فقط  مافوق. است  جاري  هم  لائیک  انتقاد، در نظامهاي  و قانونمندي  انضباط  دارند و این

  نظام، به  شوند و مشروعیت  باید رعایت  که  کرده  ثابت) وبعکس(  رهبري  مردم، بر ذمۀ  براي  خداوند، حقوقی  همین

  .است  خورده  وق، گرهحق  آن  رعایت

  مردم، خبرگان  که  کرده  بینی نیز پیش  و قانون  است  درستی  سخن  باشد البته  اجرأ باید داشته  نظارت، ضامن  که  این

  رهبري  که  است  کنند اما اگر مراد، آن  بر رهبر، نظارت  و قانونی  اسلامی  ضوابط  براساس  خود را برگزینند تا ایشان

  شدنی  نه  یعنی  است  نامربوطی  بگیرند، حرف  اجازه  یا از وکلأ آنان  از مردم  بیک  خود، یک  تصمیمات  ر کلیۀباید د

. توانند بکنند می  چنین  کنند و نه می  و غیر دینی، چنین  غیر ولانی  در نظامهاي  حتی  و نه  آمده  در قانون  و نه  است
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بر   نظارت«. نخواهد بود  و دیگر رهبري  نخواهد داشت  بري، دیگر معنا و امکانره  اصولاً  شرائطی  زیرا در چنین

) نظارت  در عین(  مردم، تبعیت  یابد که می  مفهوم  وقتی» رهبري»  اصولاً. است» در رهبري  دخالت«، غیر از »رهبري

  را از حیث  و مردم  رهبري  جاي  توان ینباید و نم  ولی  است  اسلام  و اخلاقی  حقوقی  نیز نظام» نظارت«معیار . کنند

  است  و مرج  هرج  کردن  تئوریزه  نوعی  کند این نمی  چنین  حاکمیت  دنیا هم  کجاي  در هیچ. کرد  حقوقی، عوض

  نیز از ولیفقیه  ، اکنون»حکومت  کند نه  سلطنت»  کردند که می  را نصیحت  شاه  همانطور که  گروهی  منتهی

  باشد و در هیچ  داشته  و استطلاعی  تشریفاتی  دیگر، تنها نظارت  ، بعبارت»ولایت  کند نه  سلطنت»  هخواهند ک می

  امکان  رهبري، اساساً  و هیچ  است  در رهبري  غیر از دخالت  بر رهبري  نظارت  گفتیم  چنانچه!! نکند  دخالت  موردي

  .ندارد را  از شهروندان  بلحظه  لحظه  و استصواب  استجازه

   سلطنت  ولایت، ضد)4

  حاکم  که  قبیل  از این  محکماتی. اسلام، تفسیر کرد  سیاسی  فلسفۀ  محکمات  به  را باید مسبوق» فقیه  مطلقه  ولایت«

  از دو نقطه  را که» فقیه  مطلقه  ولایت»  در باب  اصلی  نیست، دو شبهۀ  و ولایت، سلطنت  است  مستبد، طاغوت

. بودند  فرموده  پاسخ  و عملاً  ، نظراً»رضا«امام  کند و هر دو را هم می  مجاب. است  گرفته  صورت  هم  فاوتمت عزیمت

و   عامه  نظارت  فقیه، حق  حاکمیت  بودن  با وجود مشروط  که است» مطلقه ولایت»  بودن وسلطنتی  استبدادي یکی

  و وظایف» ولایت«العبور  بسیار صعب  شرایط  و بویژه  عزل  ضاح، حقاز منکر و استی  و نهی  معروف  امر به  خبرگان، حق

از   اتفاقاً  که  دوم  اما شبهۀ. کند می  منتفی  و سلطنت، را بکلی  فردي  مطلقۀ  ، استبداد و حاکمیت...و   رهبري  سنگین

  .است  رهبري  بودن» شریعت  فوق«و » قانون  فوق»  گیرد، توهم می  صورت  منشأ متفاوتی

حاکمیت،   مربوط  اختیارات  اولاً  که  آید و باید دانست می  پیش  و رهبري  حکومت  اختیارات  بحث  در اینجا البته

اند  حقیقی  اشخاص  را بالاخره  اختیارات  این  کرد که  نباید غفلت  گرچه. حقیقی  نه  است  حقوقی  شخصیت  اختیارات

  تفکیک  اما در واقع، همین  است  اعتباري  تفکیک  از حقوقی، یک  حقیقی  تشخصی  کنند و تفکیک می  اعمال  که

  شخصیت. دهد می  را نیز توضیح  ولایت  بودن  کند و مطلقه می  را معلوم  منشأ و حدود اختیارات  که  است  اعتباري

  حقوقی  شخصیت  و اختیارات  حقوق  اعمال  حال، مجراي  و در عین  فرد است  حقوقی  شخصیت  حقیقی، منشأ و زمینۀ

  با مسئولیت  توأم  که» حکومتی  اختیارات«. است  دو از یکدیگر در موارد بسیاري، اعتباري  این  و لذا تفکیک  هست  هم

رهبر و سایر . رهبر است  شخصی  است، غیر از حقوق  مردم  به  و خدمت  تکلیف  انجام  و لازمۀ  و اخروي  دنیوي

ندارند   آحاد مردم  به  نسبت  امتیازي  شهروندي، هیچ  و حقوق  خصوصی  منافع  از حیث  دینی  اکمیتدر ح  مسئولان

  .کنند  نیز رعایت  بیشتري  باید محدودیتهاي  بلکه

 کند می  و نمایندگی  اعمال  که  است  را فقیه  حاکمیت  اما این  است» نهاد حاکمیت»  ولایت  مفهوم  فقیه، به  ولایت  پس

» فقیه»  حقوقی  شخصیت  به  متعلق  که  است  ، درست»فقیه  ولایت«لذا . نیست  اعمال  او، قابل  و اجازة  نظارت  و بدون

  فقیه«و نهاد حکومت،   دولت  و اگر این  است» فقیه»  حقیقی  شخصیت  به  است، اما قائم» اسلامی  دولت«نهاد   یعنی

  مجتهد عادل، تنفیذ و تأئید نشود، مشروعیت  توسط  باشد و تصمیماتش  تهنداش  گیري تصمیم  را در رأس» عادل

  و تجاوز به  شکنی و قانون  کردن  ظلم  یا حاکمیت، حق  فقیه  ولی  که  نیست  مطلقه، این  مراد از اختیارات  پس. ندارد

  بر خلاف  گیري و تصمیم  الاهی  حکاما  و نقض  کردن  معصیت  آنها و یا حق  حقوق  افراد شهروند یا سلب  شرعی  حریم

و   حقوقی  و لذا مشروعیت  حقیقی  و صلاحیت  محرمات، عدالت  از این  هر یک  زیرا ارتکاب. را دارند، هرگز  ملی  مصالح

  .کند می  مزبور سلب  را از فقیه  و مدنی  شرعی  حاکمیت  حق

  یا امتیازات  فقیه  ولی» شخصی  منافع»  اینجا حوزة. است  عقلیو   دینی  ، معیارهاي»ولیفقیه»  هاي گیري معیار تصمیم

زیرا فاقد   است  از ولایت، ساقط  بگیرد، اصولاً  غلط، موضعی  معیارهاي  چنین  اگر حاکم، بر اساس. او نیست  ي ماد

  موضع...) العیاذبا(لبی، و دنیاط  و خودخواهی  و عصبیت  نفسانیت  براساس  فقیه  اگر احراز شود که. است  شده  عدالت

  ابتدا استتابه  شود یعنی  و برانداخته  و درغیراینصورت، تضعیف  و باید اصلاح  است  او نامشروع  حکومت  گیرد، اصولاً می

با  آنهم(، »امت مصالح«برمحور   اختیارات  این  پس. باشد می  از او حرام  و حمایت  است، و اطاعت  او واجب  عزل  و سپس

  بانخبگان ازمشورت ومجتهدپس  صالح  رهبري  که است) آن  ي وماد  لائیک باتعریف نه» مصلحت»  اسلامی ریفتع
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و   اخلاق  به و التزام  اسلامی  معارف  اعتقاد به را بر اساس  رسدوآن می» تشخیص»  وکارشناسان، به  وصاحبنظران

  .پذیرد می  را هم  ومسئولیتی. کند می واعمال اسلامی، اعلام احکام

کرده،   حکومتی  احکام  اسلامی، جعل  و اهداف  عقلی  مصالح  همان  تواند براساس اولی، می  مباحات  در حوزة  البته

  حاکمیت  و لازمۀ  کارشناسانه  هاي سنجی  مصلحت  و تابع  حکومتی، موقتی  کند و احکام  یا الزام  را منع  مباحات  برخی

و   عقلاً  مواردي  در چنین. آید می  با یکدیگر پیش  یا قوانین  مصالح  میان  تزاحم  ارد خاصی، گاهدر مو  اینکه  دوم. است

  بدست  و مشورت  از تأمل  ، پس»و عقل  شرع»  نیز در تعامل  اهمیت  داد و ملاك  ترجیح  را بر مهم  باید اهم  شرعاً

  .است» مصلحت  تشخیص  شوراي«رهبري، با   یلو در ذ  بوده  با رهبري  آن  تشخیص  آید و نهایتاً می

   عقلائی  مطلقه، امري  ولایت)5

نیز   لائیک  در نظامهاي  اختیارات  از این  انواعی  که  باشیم  داشته  و توجه  گفتیم  که  است  فقیه، همان  مطلقۀ  ولایت

  ها در حکومتهاي ها و قانونگذاري و ترجیح  صتشخی  این  ملاك  که  تفاوت  با این  است  شده  حاکمیت، تثبیت  براي

و در واقع، (  است  آرأ عامه  دمکراتیک، ظاهراً  و در حکومتهاي  اوست  و منافع  و تمایلات  سلطان  استبدادي، شخص

  وعۀملاك، مجم  اسلامی، این  و در حکومت  است) تبلیغاتی  هاي رسانه  و سلاطین  داري سرمایه  هاي کمپانی  الیگارشی

  .باشد می  اسلامی  جامعۀ  و مصالح  عدالت  در رعایت. عقلی  و مسلمات) فقهی  فرعی  احکام  فقط  نه(  دینی  هاي آموزه

  و در کلیۀ  است» حاکمیت»  عقلی  جزء لوازم  نامیم، اصلاً می» مطلقه»  که  اختیاراتی  کنید که می  ملاحظه  پس

  سیاسی  پردازان نظریه  بزرگترین  بدانید از میان  که  است  وجود دارد و جالب  ز آنا  نوعی  و لائیک  دینی  حاکمیتهاي

و   مدیریتی  سیال  اختیارات  از چنین  باشند صریحاً می  کلاسیک  لیبرالیزم  پدران  که... و  لاك  جان  چون  کسانی  لیبرال

  ملی  منافع  بودن  یا اهم» جمعی  مصالح»  وِتوي  یا حق »نانوشته  قانونِ»  چون  عناوینی  قانون، تحت  فوق  بعبارتی

، اگر )دیگري  حاکمیت  و هیچ(» فقیه  ولایت«. است  شده  و تأکید دفاع  بصراحت... و  حکومتی  سایر ملزومات  به  نسبت

  حکومت  مثل  فقیه، چیزي »غیر مطلقه»  ولایت. نیست  اعمال  قابل  نباشد، اصولاً) کردم  عرض  معنا که  این  به(  مطلقه

  وجود ندارد و لذا آن  جامعه  و معماري  بندي سازي، و اولویت» فرعی -   اصلی«در آن، اجتهاد و   شود که می  طالبان

کنار   بند و از یک  بند به  که  است  عوام  حکومت. ندارد  مجتهد عادل  به  احتیاجی  حاکمیت  دینی، در رأس  حکومت

  قانون  آجرهاي  چیدن  دینی، صرفاً  آنکه، حکومت  حال. اجرأ کنند  اجتهادي  ملاحظات  را بدون  یا شرع  بخواهند قانون

و   سازي نظام  نوعی  یعنی  است» احکام  مهندسی«علاوه،   به  بلکه  یکدیگر نیست  بر روي  شرعی  فرعی  یا احکام  مدنی

و   نیست  شریعت  از دایرة  سنجی، خارج  مصلحت  البته. است  احکام  اجرائی  بندي و اولویت  دینی  جامعۀ  معماري

  از مصالح  که  از تعریفهائی  بعضی  طبق  دارد و گرچه  تفاوت  واقعاً... و   و قیاس  شیعه، با استحسان» نظامِ  مصلحت«

  امام  سکولار از فرمایشات  ویکردهاير  که  هم  وجود دارد، لذا اظهار شعفی  شده، مشابهتهایی  ذرائع  و سد  مرسله، فتح

» ملی  منافع»  اسلامی، همان  نظام  مصلحت  این  کردند که  گمان  چون  مورد است کردند بی» نظام  مصلحت»  در باب

  سکولاریزاسیون  به  و کمک  شریعت  در عرض  فقیه، تشریع  مطلقه  ولایت  و لذا گفتند که  است  لیبرال  در قاموس

مهمتر   مصلحت  جهت» فرعی  شرعی  حکم  یک  تأخیر اجراي  حق»  کردند که  گمان  آقایان!! است  شرعی  حکومت

است، هرگز   ملی  منافع  بهانۀ  به  حاکمیت  از صحنۀ  الاهی  احکام  و حذف  شریعت  نسخ  بلکه  تعطیل  مفهوم  شرعی، به

و   است  داده  حاکمیت  در رأس  مجتهد عادل  اساسی، به  نونو خود قا  را خود شریعت  حق  این  نیست، بلکه  چنین

کرد   توان نمی  حاکمیت  آن، اعمال  کردند و بدون  حق، بارها استفاده  از این  هم) ع(و علی) ص...(ا رسول  حاکمیت

تأخیر   به  موقتاً مهمتر شرعی،  مصلحت  علت  یا به  مهمتر دیگر اسلامی  حکم  خاطر اجرأ یک  را به  اجرأ حکم  یعنی

در   که  هاست سنجی  مصلحت  منطقی  رعایت  بلکه  نیست» مصلحت»  پاي  به» شرع»  کردن  و این، قربانی. انداختند

  و همۀ  است  شده  ، تصریح»مطلقه  ولایت»  نیز به  اساسی  و در قانون  شده  توصیه  و پیشبینی، بلکه  خود شریعت، لحاظ

  .تشریع  نه  است  اجرأ مربوط  مقام  اختیارات، به  این

  قانون  حاکمیت، رعایت  اصلی  روال. نیست  شریعت  یا حذف  شکنی قانون  معنی  صالح، به  حاکمیت  هاي بندي اولویت

  شخصی  را در مسائل  و اجرائی  راهنمایی  عادي  قوانین  ندارد حتی  لذا رهبر حق. کشور است  جزئی  قوانین  بلکه  اساسی

  که  فقیه  کردیم  عرض  که  و اینست. است  و احتیاط  رعایت  از دیگران، اهل  بیش  بلکه. گذارد خود زیر پا بگذارد و نمی
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) است الیه داردومبسوط  و اخروي  دنیوي  با مسئولیت  توأم(زیاد   و اختیارات» مطلقه  ولایت«در اجرأ عدالت، 

  در اندازة  سیاسی  نظام  درهیچ  حاکمی  وهیچ  است الیه فشارومقبوض شخصی، صددرصدمحدودوتحت منافع امادرحوزة

  است  شخصی  غیر از منافع  حکومتی  و اختیارات  محاسبات  پس. پذیر نیست شرعی، مقید و محدود و مسئولیت  حاکم

  !!شریعت  فوق  رسد به  نیست، چه  قانون  معنی، رهبر، فوق  این  و به

   حاکمان  فردي  منافع  جامعه، نه  مصالح)6

آید   پیش  خاصی  خاصی، مصالح  اما اگر در شرائط  است  اساسی  و قانون  شرع  رعایت  در همان  الاصول ، علی»مصلحت«

  خطرات  واقعاً  که  ، در مواردي»عادل  نظام»  اصل  حفظ  مثل  مهمتر الاهی  یا احکام  مهمتر مردم  حقوق  رعایت  براي  که

مهمتر در   مصلحت  با آن  را که  شرعی  یا حکم  مدنی  قانون  یک  توان می  و شرعاً  را تهدید کند، عقلاً  آن  يتر ي جد

نفس، زیرا در   هواي  و نه  سکولاریزم  و نه  استبداد است  این، نه  که  دانیم می  اجرأ نکرد و همه  است، موقتاً  تزاحم

  و حفظ  تشکیل  اصل  چون  ولی) و ثانوي  از اولی  اعم(  الاهی فرعی  احکام  تابع  ستا  فقیه، حاکم، فقیهی  مطلقه  ولایت

  از عبادي  دیگر اعم  فرعی  با احکام  تزاحم  در مقام  است  احکام  اهم  شرعی، بلکه  اولیۀ  حکم  اسلامی، خود یک  حکومت

  ولایت«تعبیر   نیز عین  اساسی  و در قانون  است  الاهی اولی  خود حکم  یابد و این می  اجرأ، اولویت  و غیرعبادي، در مقام

  نباید نباید میان. است  شده  اختیارات، قانونمند و مدون  و این  آمده» رض»  مورد نظر امام  معناي  با همین» مطلقه

با » حاکمه  یا هیئت  حاکم  شخصی  منافع»  نباید میان  کرد، چنانچه  خلط» حکومتی  اختیارات«با » شخصی  مزایاي«

  .کرد  خلط» و نظام  جامعه  اسلامی  مصالح«

  یا غلط  اجرأ نابهنگام، ناقص  حکومت، قربانی  را اجرأ کند یا این  اسلام  بماند تا احکام  حکومتی  که  امر دائر است  مثلاً

  در عرض  فقیه  ولی  پس. است  قدمحکم، م  بر اجرأ یک  حکم 99اجرأ   که  است  واضح. شود  از صدها حکم  یکی  فقط

اجرأ کاملتر، وسیعتر و   خود براي  مشروع  حکومتی  از اختیارات  کند بلکه نمی  حکم  جعل!!) یا بالاتر از آن(  شرع  احکام

  فاسلامی، وظائ  حکومت  ندارد زیرا وظائف  و غیرمعصوم  حکومتی، معصوم  اختیارات. برد می  بهره  شرع  دقیقتر احکام

  حقیقی  شخصیت  البته  نیست  اعمال  قابل  اختیارات  آن  و بدون  نشده» ع«معصوم  منحصر به  که  است  روشنی

  از همان  اي غیر معصوم، شعبه  حاکم  حقوقی  مسئولیتها و لذا اختیارات  ولی  نیست  قیاس  با معصوم، قابل  هیچکس

  .است -  بنحو غیرمعصومانه  البته - او   راه  اوماو و تد  اذن  به  و مسبوق  معصوم  اختیارات

خدا و   مصلحت، احکام  بهانۀ  به  بود که  و باید مراقب  نیز هست  و سوءفهم  سوءاستفاده  حکومتی، قابل  اختیارات  البته

اما   است  حساس  بسی  خواهد بود و مسئله  سکولاریزم  استبداد و هم  حاوي  هم  نکنند که  تعطیل  را احیاناً  مردم  حقوق

اختیارات،   این  بدون  حاکمیت  حاکمیت، چون  معقول  اختیارات  با سلب  باید مهار کرد نه  انحأ دیگري  را به  آفت  این

و   حاکمیت  حق  مسئله  دارد و به  دیگري  مهار حاکمیت، علاج. خود نیست  و عقلی  شرعی  وظائف  انجام  قادر به

مهار، باید   را مهار کرد و این  حاکمیت  توان ها باید و می حوزه  شود و در آن می  مربوط... و  بر حاکم  و نظارت  مشروعیت

  .باشد  اسلامی  مهر ضوابط  ممهور به

   شکنی قانون  و نه  تشریع  و اجتهاد، نه  مدیریت)7

از . است  و مدیریتی  عملی  ریزي برنامه  وعین  نیست، بلکه  مربوط  تشریع  مقام  ولایت، به» بودن  مطلقه«بنابراین، 

و   قانون  استثنأ، تابع  و بدون  کاملاً» فقیه  ولی«شخصی،   در مسائل. است  روشن  هم» قانون«با   فقیه  ولی  طرفی، رابطۀ

  بیشتري  وظائف  فتیمگ  دارد زیرا چنانچه  تفاوت  با بقیه  حکومتی، البته  اختیارات  و اما درباب  است  با دیگران، مساوي

  .است  مردم  حقوق  دارد و در دنیا و آخرت، مسئول  از دیگران

  است؟ شریعت  را از کجا آورده  اساسی، مشروعیتش  اما خود قانون  است  اساسی، ملاك  الاصول، قانون علی  در حکومت

  هست  در قانون  موارد خاصی  البته. ندارد  یتخلف  هیچ  حق  مواردي، حاکم  در چنین. است  قانون  این  الاهی، خاستگاه

دارد و   قانون  و اسلامی  ابعاد محتوایی  براي  ابزاري  شود و جنبۀ می  مربوط  و مدیریت  حاکمیت  ساختار اجرائی  به  که

  پیشبینی  هم  آن  براينیز   اي شده  و پیشبینی  قانونی  راه  باشد و البته و تجدیدنظر می  اصلاح  و قابل  نیست  منزل  وحی

نیز   اسلامی  در حکومت  هر حکومتی  مثل  هم» بحران»  ویژة  اختیارات  که  کرد بعلاوه  تخلف  نباید از آن  که  شده

  حکومتی  حق  یک  حق، اصولاً  این  را دارد چون  مصلحت  تشخیص  هست، حق  رهبري  اگر صلاحیت. باشد می  ملحوظ
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تواند  جامعه، می  کردن  و توجیه  و سایر کارشناسان  مصلحت  تشخیص  با شوراي  از مشورت  پس  يرهبر  بنابراین. است

  ولایت«از   اساسی  و در قانون  شده  در خود قانون، پیشبینی  هم  حق  کند و این  تعطیل  را موقتاً  قانون  یک  اجراي

  این. کرد  شکنی قانون  تعبیر به  توان موارد نمی  و لذا از این  ستا  شده  برده  نام  صریحاً -  مفهوم  همین  به -» مطلقه

» نظام  مصلحت«یا » بودن  قانون  فوق»  صحیح  مفهوم  ساده، براي  مثال  یک. است  و مشروع  اختیار قانونی  اختیار، یک

قرمز را   چراغ  قانون  تواند موقتاً می  کترافی  گرة  کور شدن  در صورت  که  است  بر سر چهار راه  افسر راهنمایی  اختیارات

  این. شود  حل  بدهد تا مشکل  قانون  و روح  هدف  در جهت) غیرقانونی  نه(  قانون  فوق  کند و دستورات  تعطیل

  ابراینباشند بن  داشته  وظیفه  انجام  در جهت  مانور عقلائی  باید امکان  که  است  هائی مدیریت  همۀ  عقلی، حق  اختیارات

  .شود نمی  تلقی  و مستبد  شکن تعبیري، قانون  هیچ  به

  --دارد  ادامه--

  !و تصرف؟  دخل  بدون  فرانسه  اساسی  قانون)44

  هواداران  و قانونگرائی  طلبی و عدالت  خواهی ، بارها بر مجلس"مشروعه  مشروطۀ"  نهضت  مقاومت، سخنگوي  روزنامۀ

  :نویسد می  ها چنین از شماره  در یکی  و از جمله  امور تأکید کرده  این  اسلامیت  به  شهید و التزام  شیخ

نماید؟ مقاصد   برکند و خراب  را از ریشه  خواهد مجلس می  و که  کیست  خواه  مجلس  شود که می  از اینجا معلوم«

برادران،   حال، اي  در همه. است) اساسی  قانون(  نظامنامه  و بودن  مجلس  ، بقأ)مشروعه  مشروطۀ  طرفداران(  مهاجرین

را   اسلام  مقاصد علما و حجج  جواب  خواهیم ما می  نماید که می  ارائه  سریره، چنین  دشمن  نماي دوست  از این  الغوث

مقصد   صیلو تح  کاري خواهید شبهه می  بیچارگان؛ تا کی  اي!!نداریم  لازم  اساسی  ما قانون  و اینکه  بدهیم

. را داد  اسلام  حجج  کاملۀ  مقاصد تامۀ  شود جواب نمی  شبهات  و باین  مقصود چیست  که  دانم می  نمائید؟ من  ي سر

عظیم،   طوفان  باید در این  هستند که  الکلمۀ اعلام، متفق  امروز علمأ: بفهمند  تا همه  گویم می  فهم  و عوام  بطور روان

شود و  بر دو نحو می  مطلب  این. وارد سازند  بتوانند خللی  دین  دشمنان  که  را نمود و نگذاشت  اسلام  بیضۀ  حفظ

و   امور دولتی  ملی، تعدیل  شوراي  حدود مجلس  شود که  نوشته  آنکه: اول:است  بشود مقصد علمأ، حاصل  هرکدام

انتشار   فرانسه  قانون  اگر بنا شد ترجمه: ثانیاً.بود امر منظور  از ابتدأ، همین  چنانچه  است  مملکتی  اصلاحات

  شد رسماً  و وکلا داده  با حضور علمأ اعلام  در خود مجلس  که  و ترتیبات  اصلاحات  باید آن  اسلام  حفظ  شود براي

  امور مملکت، و علمأ مثل  انتظام  براي  علیحده  است  نظامنامه، حقی  قانون  بشود لکن  غائله  این  شود تا رفع  نوشته

برپا باشد   مجلس  شود این چرا ساکتید؟ آیا می  گوئیم می  دیگر هم  برادران  دارند و به  مطالبه  ممکلت، حق  سایر اهالی

بکجا خواهد شد و بلوا و   منجر  و مرج  هرج  است  معلوم  خواهد بگوید و بکند؟ آنوقت  هرچه  هرکس  که  قانون بی

  پس. برود  چند نفر از بین  نفس  بهواي) شورا  مجلس(امر خطیر  و این  مجلس  خوردن  هم  خواهد شد به  نتهیم  ازدحام

و . گردد  ملی، منظم  شوراي  بشود تا امر مجلس  شد باز هم  نظامنامه  در مطالبه  سختی  که  قسم  همان  خوبست

  خود را بنمایند و مقاصد حجج  حقوق  بیدار شوند و مطالبه  غفلت  بنخورند و از خوا  گول  بر این  دینی، زیاده  برادران

  ».بگیرد  مجلس، صورت  در اخلال  مقاصد مفسدین  نمایند و نگذارند که  را انجاح  مهاجرین  و علمأ اعلام  اسلام

  !شد؟  چه  پس» اساسی  قانون«شعار )45

  قانون  و بویژه  با قانون  مخالفت  شهید را به  و شیخ  مقاومت  أ جبهۀسکولار، ابتد  و غربگرایان  انگلیسی  روشنفکري  خط

  قانون  تدوین  و هم  مجلس  کرد هم  تصریح  رو شد و شیخ  آنان  دست  کردند اما وقتی  متهم) اساسی  نظامنامۀ(  اساسی

و   محض  برداري شیخ، کپی  ایران؛ و وقتی  ملت  و استقلال  و مصالح  اسلام  ضوابط  با رعایت  دارد ولی  را قبول  اساسی

قرارداد و از   را مورد انتقاد و افشاگري... و  و انگلیس  فرانسه  اساسی  قانون  از روي  و اصلاحات  ابتکار عمل  بدون

  اسامی  با اصلاحات  اساسی  قانون  تدوین  و نیز از ضرورت  قانونگزاري  دینی  ضوابط  با رعایت  مجلس  تشکیل  ضرورت

  او جوسازي  و علیه  متهم  اساسی  با قانون  ضدیت  را به  شیخ  کسانیکه  کرد، همان  دفاع  اروپائی  قوانین  برروي

فریاد   بود که  شیخ  گذاردند و آنگاه  را مسکوت  اساسی  و قانون  قانونگرائی  و اصل  پیشنهاد شیخ  کردند، ناگهان می

  شعار قانون  آمد، دیگر کسی  بمیان  سخن) و غربی  اروپائی  اساسی  قانون  و نه(  اسلامی  یاساس  زد چرا تا از قانون می

  !شود؟ می  فراموش  بکلی  قانونگرائی  دهد و مسئلۀ نمی  اساسی
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  :نویسد می  و مهاجرین  و متحصنین  مقاومت  جبهۀ  روزنامۀ

. ندارد  مطالبه  و کسی  نیست) اساسی  قانون(  اساسی  نامهاز نظام  صحبتی  ابداً  گذرد که و می  ماهها گذشته  حال«

  چرا آن  نبود پس  را اگر حاجت  نظامنامه! سخت؟  مطالبه  شد آن  کرورید آیا چه  گویند سی می  که  مملکتی  برادران اي

  چه  دانم نمی شماها  وکلأ و مبعوثین  هستید؟ این  چرا حالا خامد و خاموش  است  و اگر حاجت  سختیها کردیم

  این. باشند  خود نداشته  براي  حیثیات  و تحصیل  شخصی  نفع  غیر از جلب  اند؟ گویا خیالی خیال  کنند و در چه می

و   ما نظامنامه  نمایند که می  مذاکره  اشخاص  با مقاصد اسلامیه، بعضی  مساعدت  عدم  شود محض می  روزها شنیده

  بر جمیع  حرف  را یا نه؟ این  دانید غرض شنوید یا نه؟ و می ایست؟ آیا می کلمه  چه  این.خواهیم نمی  اساسی  قانون

رندان،   که  دارم  گمان. است  مجلس  منجر بفساد اصل  بلکه  است  کرور نفوس سی  حقوق  تضییع  و موجب  تقادیر، غلط

مملکت،   اهالی  و خسارات  طبقات، بهدر داده  تمام  سالهیک  ببرند و زحمات  را از بین  خواهند مجلس می  تدلیس  با این

طلبان،   اسلام  دهند که می  مبحث، اشاعه  بخلط  که  است  عجب.برگردانند  اول  را باد دهند و استبداد را بحال  همه

اما . بر استبداد است  هر دینی  باید مستبد باشند و اساس  ، البته)بر سرعقائد، استبداد است  اگر مقاومت. (مستبدند

  ».را در قید استبداد نگهدارند  بیچاره  مردم  خواهند این می  منافقان، اغفالگرانه  خود این

و ضد   را ضد آزادي، ضد مشروطه، ضد عدالت، ضد مجلس  مقاومت  شیخ، ابتدا خط  مخالفان  شود که می  ملاحظه

از   هیچیک  کردند که  ، اثبات"مشروعه  مشروطۀ"  طرفداران  از آنکه  اما پس. زدند می  و اتهامات  اساسی، نامیده  قانون

خود   باشد، آنگاه  اسلامی  تعالیم  باشد اما بر اساس  و مشروطه  و مجلس  و باید قانون  اتهامات، روا نیست  این

  .گذشتند  اي و نظامنامه  قانون  طرفدار غرب، از خیر چنین  چیان مشروطه

  ندارد  اش، اختیارات از موکل  وکیل، بیش)46

  در برابر دو صف  ایشان. شهید بود  شیخ  نهضت  تئوریک  مهم  ، از نکات"سازي  شریعت"از  "ریزي برنامه"  تفکیک

در   و بدعتگزارانه  و مهجور خواسته  را منسوخ  و آن  دانسته  مرور زمان  را مشمول  اسلام  یکی، قوانین  بود که  ایستاده

  هرگونه  کردند و دیگري و سکولار را پیشنهاد می  غربی  ماتریالیستی  قوانین  آن  و بجاي  ایستاده  الاهی شریعت برابر

. دانست می  نباشد ممنوع  منصوص  و عیناً  لفظاً  را که  مضار  و دفع  منافع  جلب  جهت  و مدنی  اجتماعی  ریزي برنامه

  اهداف  اما در راستاي  بشري  عام  و تجربۀ  از عقل  با استفاده  و اجتهادي  عقلائی  ايه ریزي طرفدار برنامه  شیخ  آنکه حال

  و ابتکارات  اجرائی  هاي بود و از قانونگزاري  سازي و دین  بدعتگزاري  شیخ، مخالف. بود  مباحات  و در حوزة  دین  و احکام

پارلمان،   از ابتدأ تشکیل  شیخ. کرد می  دفاع  کاملاً  تماعیاج  و مصالح  مردم  منافع  رعایت  جهت  و اجتماعی  مدنی

شهید   شیخ  و حواریون  طلب مشروعه  خواهان مشروطه. بود  حساس  لائیک  و پارلمان  اسلامی  پارلمان  تفاوتهاي  برروي

  :کردند که می  ستدلالا  باشد، از جمله، چنین  آن  چیز باید تابع  و همه  خداست  قانون، قانون  که  باب  در این

و   حیف  باشد که  عادل  آنکه: ثانیاً.باشد  بوده  و نوعاً  شخصاً  عالم  و مفاسد کلیۀ  بمصالح  باید عالم: اولاً  قانون  واضع«

  موجب  که  و تحمیلات  باشد تا تکلیفات  باید رئوف  آنکه: ثالثاً.ننماید  بینی خود، صلاح  علم  نکند و برخلاف  میل

خدا و   صفات، جز در خدا و رسول  و این. باشد  بوده  طریق  ترین و آسان  مردم  طاقت  در حد  است  ظاهر و باطن  ترقیات

.را ندارد  آن  برخلاف  یا قانونگذاري  احکام  تغییر این  حق  لذا هیچکس. است نشده  الاهی، رعایت  شریعت

کنند در   دخالت  چگونه  صورت، دیگران و دراین  نخواهد داشت  در احکام  مداخله  علم، حق  از اهل  شد احدي  معلوم

  و غیرهما، وکیل  جزائی  و قانون  قضائی  قانون  ندارد مثل  مداخله  خود موکل، حق  که  امور با اینکه، در امري  اینگونه

  قوانین. فرموده، بنمایند  شرع، حکومت  در اموریکه  لتدخا  نبایستی  بنابراین) و للشوري  فیاالله. (ندارد  مداخله  حق  هم

هر   عدول  مجتهدین  فتواي  باید مطابق  مردم  و عرض  و مال  از جان  الهیه  بنوامیس  نسبت  هم  در مملکت  جاري

  باید معلوم  هاستآن  موکلین  اختیارات  آنها تابع  اختیارات  چون  اما وکلأ پس. تقلید مردمند، باشند  مرجع  که  عصري

مضار از   و دفع  منافع  جلب  را حق  مردم. شود  معلوم  وکلأ هم  تا تکلیف  است  حد  تا چه  موکلین  اختیارات  شود درجه

و . نمودند  تبدیل  اشتراطی  را بسلطنت  استبدادي  مردم، سلطنت  بود که  اساس  برهمین  است  و خارجی  داخلی  دشمن

را   حق  دانستند و این  لشکر و کشور را لازم  رو تشکیل ازاین  است  فردي  دفاعی  از قوة  ان، بیشدشمن  عدة  چون



140

و لشکر و   بملک  خود و امور راجع  موکلین  براي  نافعه  یا جهت  دفاعی  قوة  تحصیل  وکلأ، ازقبیل  اند لذا وظیفه داشته

  ».کشور است

  را  حقوق  صاحبان  شناسند و نه می  قحقو  ، نه»مطلق  آزادي»  طالبان)47

نیز  "و مطبوعات  بیان  مطلقِ  آزادي"  و استبداد بود و اگر با منادیان  و وابستگی  ظلم  ضد  شیخ، نهضت  نهضت

بستر   ترین را اصلی  طلبانه و مرج  و هرج  صوري  آزادیخواهی  نوع  این  بود که  علت  کرد بدان برخورد می  منتقدانه

  :گفت می  مقاومت  خط. دید می "استبداد"  بنفع  یکتئور

  انسانیت  اخلاق  دشمن  جراید که  صاحبان  فرمائید و بعضی  را از ظلم، قطع  اعادي  نمایید دست  مسلمین، کوشش  اي«

را مانند  »طلبان  مطلق  آزادي«و   فرموده  و شرع، عقال  باشند بعقل می  و شیطنت  و سبعیت  بهیمیت  و مولد اخلاق

شهوت،   آنکه  خواهد بود مثل  دیوانه  الاطلاق است، علی  بنحو اطلاق  حکمش  که  مجانین، مقید سازید زیرا هر حاکمی

  را شناسد و نه  حقوق  نه  که  حاکمی  چنین  است  معلوم. نیست  آن  در حکم  تقییدي  طلبد و ابداً خود را می  مشتهاي

  من  علی  لام ها والس و غیره  و شیطنت  از سبعیت  سایر حکام  حال  است  چنین  و هم  است  را، دیوانه  حقوق  صاحبان

  ».الهدي  اتبع

   شیخ  مشخص  پیشنهادهاي)48

  جهت  مشخص  نشود، هر از چندي، پیشنهادات  گویی و کلی  بافی منفی  به  متهم  آنکه  شهید، براي  شیخ  مقاومت  خط

  اشاره  در تحصن  شیخ  روزنامۀ  هاي از شماره  یکی  به  توان می  از جمله  کرد که می  شأ انحرافات، ارائهو اف  اختلافات  حل

  :نویسد می  کرد که

بدانند   شود که می  نوشته  دینی  برادران  براي  ورقه  در این  اجمال  بر وجه  برکاتهم  دامت  مقاصد مهاجرین  صورت«

 "مشروعه"  کلمۀ به اساسی، تصریح قانون  دراول "مشروطه"  ازکلمۀ پس  اولاً.تنیس  دنیوي  غرض  بهیچوجه

  شود و تعیین  قانون  تغییر، ضم  بدون  رسیده  بطبع  که "علمأ  نظارت"  لایحۀ  ثانیاً.بشود» ص«محمدي وقانون

  که  اي شود و ماده  معین  خودشان  یا بقرعۀ بفرمایند  تعیین  خودشان  باشد چه  اعصار با مراجع  در همه  نظار هم  هیئت

از   برکاته  دامت  االله فضل  شیخ  حاجی  آقاي  الاسلام حجۀ  بتوسط  تلگرافاً  مدظله  آخوند خراسانی  آقاي  الاسلام حجۀ

  و تخصیص  از تقیید مطلقات  مواد قانونی  اصلاحات  ثالثاً.شود  درج  اساسی  خواستند در قانون  محترم  مجلس

  در محضر علمأ اعلام  و غیرها که  شرع  و اهل  بشرع  و توهین  از کفریات  و روزنامجات  مطبوعات  تهذیب  مثل  عمومات

  ».شود  درج  تغییر و تبدیل  بدون  نحو در نظامنامه  شد باید بهمان  از وکلا واقع  و وجوه

  و حتی  اقلی و حد  مقدار منطقی، مشروع  شد، چه  ایشان  شهادت  به  منجر  که  شیخ  هاي خواسته  بینیم می  چنانچه

  :است  قانونی

  لائیک؛  باشد نه  آن  و مشروع  اسلامی  از نوع  مشروطه) یک

  نباشد؛  شرع  خلاف  کنند تا قوانین  اساسی، نظارت  قانون  طبق  مجلس  بر قانونگزاریهاي  مجتهدین) دو

  .بود  شده  ترجمه  غربی  قوانین  از روي  عیناً  که  نقوانی  در بعضی  اصلاحاتی) سه

  شهید  شیخ  و فتاوي  ها، تلگرافات نامه)49

  مشروطۀ"  تفکیک  براي  بلکه  اکتفأ نکرده  و روزنامه  سخنرانی  از طریق  تنویر افکار عمومی  مجاهد، تنها به  شیخ

  حاکمیت  و وضع  بر افکار عمومی  و تأثیرگذاران  مأ و مسئولینعل  سراغ  به  ، مستقیم"سکولار  مشروطۀ"از  "اسلامی

  هایی نمونه  به  نهاد که بسیار می  نیز وقع  جامعه  عالی  در سطوح  سازي جریان  به... و   و تلگرافات  و با مکاتبات  نیز رفته

  :شود می  اشاره  از آن

  شهید به  شیخ  توسط  اشرف، تلگرافی  از نجف  که  مازندرانی  عبداالله  و شیخ  آیات، آخوند خراسانی  از جمله، حضرات

دارد و  می  ارسال  مجلس  رئیس  را به  عبدالعظیم، تلگراف  حضرت  تحصن  از همان  فرستادند، شیخ  ملی  شوراي  مجلس

و اعتنأ قائلند،   نجف، احترام  عمراج  به  کنند که تظاهر می  مخالفان  آنکه  چرا علیرغم  کند که می  گلایه  تلگراف  در ذیل

  چنین  چرا به  که  است  از جمله، معترض  کنند؟ شیخ و اعتنأ نمی  گذارده  را مسکوت  تلگراف  این  امثال  معذلک

مزبور، از   نجف، در تلگراف  مراجع. گیرد قرارمی  مجلس  مذاکرات  در موضوع  شود و نه می  عرضه  جوابی  هائی، نه تلگراف
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مجلس، از   بر مصوبات "و شرعی  فقهی  نظارت"  نسخ  و غیرقابل  ابدي  قانونی  تأکید بر مادة  اند که اظهار داشته  هجمل

  :است  اساسی  و قانون  مشروطیت  اساس  اسلامیت  امور و حافظ  اهم

  مواد  و قانونیت  اساسی، درج  مۀدر نظامنا  که  ابدیه  شریفۀ  ارکانه، مادة  تعالی  شیداالله  ملی  شوراي  محترم  مجلس«

  اساس  این  اسلامیت  و حافظ  مواد لازم  اند از اهم نموده  مطهره، منوط  با شریعت  موافقت  را به  از شرعیات...  و  سیاسی

  رابدنام  اساس و این  و الحاد، مغتنم  نشر زندقه  را براي  موقع  مطلقۀ، این  فاسد حریت  عصر، بگمان  زنادقۀ  و چون  است

منکرات،   شیوع  اسمه، بر آنها و عدم   عز  الهیه  و اجرأ احکام  زنادقه  این  در دفع  دیگري  ابدیۀ  مادة  است  نموده، لازم

. متولد نشود  و اشکالی  شده  ضاله، مأیوس  و فرق  محترم، مترتب  مقصود از مجلس  تعالی، نتیجۀ  االله شود تا بعون  درج

  .»تعالی  انشأاالله

و   و استبداد صادر شده  شاه  و مخالفان  در نجف  طرفدار مشروطه  مراجع  ها از ناحیۀ موضعگیري  این  که  است  جالب

  :نویسد می  تلگراف  این  در ذیل  شیخ

  و مراقبت  نظارتدائر بر   فصلِ  اند که تصور فرموده  چنین -افاضاتهما   ایام  تعالی  االله اطال -  الاسلام دو حجت  این«

  و تحسین  شفقت  بذل  لهذا تلگرافاً  است  شده  در نظامنامه  و درج  مجلس  در هر عصر، مورد قبول  مجتهدین  عدول

  الحق  اند که دیگر را خواسته  فصلی  مستقیمه، افزودن  از جادة  منحرفین  در جلوگیري  مزید اهتمام  اند و محض فرموده

. اند تمجید و تشکر قرارداده  خود را در خور هزارگونه  تفطن  و درجه  آورده  را بجاي  بینی و مآل  اندیشی عاقبت  شرط

از   ایشان  و پاسداري  غمخواري  کنند و مقام  را قرائت  بزرگواران  آن  تلگراف  عبارت  مسلمانان، عین  عموم  است  لازم

است، مستحضر   مقدسه  هیئت  و این  داعی  این  نشأ مهاجرتم  که  شوري  مجلس  اسلامیت  و حفظ) ص(نبوت  شرع

  ».شوند

  ها لائیک  روحانیت، استراتژي  میان  اندازي  اختلاف)50

  و در ذیل  خود منتشر نموده  را در روزنامه  آخوند آملی... ا آیت  به  طباطبائی  سیدکاظم... ا از آیۀ  دیگري  تلگراف  شیخ

  ساخته... و  انگلستان  بدست  نما که یا مذهبی  استبداد لائیک  و ضد  خواه مشروطه  علمأ، همگی  دهد که می  توضیح  آن

علمأ و   و جوسازي، میان  ها و دروغ و تحریف  ها با افترائات نفوذي  دهد که و نیز هشدار می. باید کرد  شود مبارزه می

  :نویسد می  شیخ. داندازند و باید هشیار بو خواهند اختلاف نیز می  مراجع

تنها در   اسلام  حجج  اهتمام  و تمام  نیست  اسلامی  ملی  شوراي  منکر مجلس  روسأ ملت، احدي  جلیلۀ  از سلسلۀ«

  هواپرست  جماعت  و چه» باب»  به  معروف  میرزا علیمحمد شیرازي  پیروان  است، چه  دین  از دشمنان  جلوگیري

  و شعفی  شوق  ها چه لامذهب  یکسال  این  در ظرف  بینید که می  و العیان  بالحق  که چرا. مآب  فرنگی  مذهب  طبیعی

خودشان،   خبیثه  با خیالات  با هزار امیدواري  مجلس، ورود داده  و حاشیه  خود را در متن  الحیل دارند و بلطایف

علمأ و در   میان  افکنی  و اختلاف  سازي فتنه  هو روز ب  و شب  را ما برپاکردیم  گویند مجلس می  کارند و بدروغ  مشغول

  بطرف  بندند و نسبت آنها را خورد، خود را می  فریب  که  گذرانند و بهرطرف می  امت  عصاي  و شق  روسأ ملت  بین

  مذهبهايلا  که  الحمدالله. کنند می  اینهاست، استعمال  تنها حربۀ  را که  و هرزگی  بهمرسانیده  و جرأت  دیگر، جسارت

  این  از اینکه  تعالی  بخداي  برم می  کنند و پناه می  دشمنی  با من  الحال معلوم  دهند و بابیهاي می  دشنام  روزگار بمن

و   بکنم  را تنقیص  ادیان  اینها، اکمل  و قلم  بشوند و بزبان  محسوب  من  و محارم  باشند و از حزب  مردم، مرید من  سنخ

آنها سود   مکر براي  و هیچ  حیله  هیچ  بدانند که  مفسده، همه  فاسدة  فرق  این  باري  و طنز بزنم  ع، طعنشرای  در اتم

. است  شده  خاك  بسا آرزو که  اي. تواند برچیند نمی  محمدیه  مقدسۀ  شریعت  بساط  نخواهد بخشید و هیچکس

  ».است شده  قائم) ع(امام  عامۀ  و نواب  اسلام  حجج  ةمشکور  و بمساعی  است  اسلامی  کبراي  مجلس، دارالشوراي

   شهادت  براي  آمادگی  و اعلام  غربگرایان  خشونت  پیشبینی)51

و   غربی  آزادي  طرفداران خواهدرسیدوهمین شهادت خدابه ازاحکام دفاع درراه بزودي کندکه می بینی پیش دیگري درنامۀ شیخ

کنند، خود  می  بشر، متهم  حقوق  و نقض "آمیز بودن خشونت"  را به  اسلام  احکام  که  و لائیسیته  و دمکراسی  قانون

  کنند و همین  خود را تأمین  غربی  اربابان  برسند و منافع  اند وحاضرند خونهابریزند تا بقدرت ترین وسفاك  ترین خشن

  مجتهد محترم یک سخنرانی  چهار کلمه  کنند حتی می  عوامفریبی، ریاکاري  براي  ، که!!"مدارا و تسامح"  به  فراخوانان
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  و مظلومانه  خونین  مرگی  براي  آمادگی  شیخ، اعلام  که  است  این. کشند دار می  و او را به  نکرده  آزار را نیز تحمل وبی

  :نماید می  اسلامی  مشروطۀ  انقلاب  از خلوص  و دفاع  انحراف  افشأ خط  در راه

در   تا هستم  لکن  در دنیا باید ببینم، دیدم  و آنچه  ندارم  زندگی  دیگر هوس. هستم  بام  لب  عاگو آفتابپیر د  این«

  بهیچ  بکنم، معلل  لذا اگر عرضی  اسلام  فداي  براي  خود را حاضر کردم  جان نیم  این. ندارم  اسلام، کوتاهی  همراهی

در . توانند برگردانند و بالعکس بدهند، نمی  هم  به  دست  د، جهانیانرا خدا بخواه  اگر مطلبی. نیست  دنیوي  غرض

  باید اجتماع. است  همان  حالا هم. روزها مبتلا نبودند  شنیدند باین مرا می  اگر عرض. نباید گذشت  از اسلام  اینصورت

  ».مختار. مختارید. د بکندتوان کارها می  خیلی  گذشته  از جان  آدم. بشود و فریاد وا اسلاما بلند شود  ملی

  !ینصرنی؟  ناصرٍ  من  هل)52

با همه،   نویسد و در آن علمأ شهرستانها می  به  خطاب  اي ، نامه1325  الاولی جمادي  در تاریخ  نوري... ا شهید فضل

  و سست  د سفاهتکرد و نبای  را باید حفظ  علمأ سلف  و تاریخی  علمی، دینی  بزرگ  میراث  کند که می  حجت  اتمام

  :داد  نشان  عنصري

  که  است  هزار سال  قریب.المسلمین مفارق  الممد علی  ظلالهم  االله ادام  اسلام  و مروج  علمأ عظام  محضر مقدس«

  بو نوا  بزرگ  متمادي، علماي  مدت  در این. گذرد می  فرجه  تعالی  االله  عجل  الحسن  ابن حجۀ  حضرت  کبراي  از غیبت

  و مذهب  اسلام  اند تا دین نداشته  دریغ  عمر و مال، چیزي  اند و از بذل و سختیها کشیده  در هر دوره، رنجها برده  عامه

را در   بزرگواران  آن  علمی  و مجاهدات  و آثار قلمی  و خدمات  زحمات  شرح. اند شما رسانیده  را امروز بدست  جعفري

و   عامه  نیابت  عصر، تکالیف  در این. دانید می  کس  اسلام، شماها خود بهتر از همه  اساس  و حراست  شریعت  حفظ

  از اسلاف  که  و رواج  و رونق  قوت  همان  است، به  الهیه  ودیعۀ  را که  اسلام  باید این. است  بشما متوجه  مسئولیت

اند  آورده  فراهم  منافقین، وضعی  بدستیاري  مملکت  ینشما در ا  امروز دشمنان  بفرمائید ولی  اخلاف  اید، تسلیم گرفته

  سر  اگر این! بیاید؟  ما از انگلیس  شوراي  برسد و نسخۀ  ما از پاریس  امروز باید دستور عدل  که  است  افتاده  آیا چه  که

  الکفر کله الی  کله  ، برزالاسلامعظمی  فتنۀ  در این  فرمودید، خواهید دید که  و غیرها استکشاف  را از دارالخلافه  سیاسی

خواهید   ما لبیک  استغاثۀ  خواهید کرد و به  را اجابت  اسلام  داعیه  ، آنوقت)و کفر است  اسلام  میان  نبرد سرنوشت(

فرقه،   با این  شرع  مصلحت  اول، برخلاف  شخص  باید گرفت  و عبرت  باید داشت  حیرت: دولت  اما درباره.گفت

مدهوش،   خاموش، همه  دولت، همه  اند، رجال قارونی، خود را بکنار کشیده  با گنجهاي  همایون  اعمام. است  ههمرا

همجوار و   دولتهاي  شعار و دسائس  خیانت  وزراي  یا متغافل؟ شاید وساوس  است  آیا خود نیز غافل!! پناه  اسلام  پادشاه

را   پادشاه  است، تأثیر نموده  شده  ي و تکد  تکسب  و ادوات  ي و تجر  تهتک  لاز وسای  امروزه  که  روزنامجات  افسونهاي

  امام  اب نو  در هر دو صورت، بر شماها ايباشد؟  و احکام، حاضر ساخته  شرایع  دادن  و تبدیل  اسلام  کردن تسلیم  براي

فتنه،   این  را از عاقبت  پادشاه  که  است  ید، واجبشناس می  و عندالرسول، مسئول  خود را عنداالله  که  اسلام  حصون  واي

  هیل  که  الغایِب  مالایري  و الشاهدیري  بینیم می  ما حاضرین  خاطر خطیر را تکدیر بفرمائید که  تحذیر بکنید بلکه

اسلام، کرور کرور در هر   حامی  طبقات  تعالی  االله فضل  ینصرنی؟ و به  ناصرٍ  من  فرماید هل آواز جانگداز می  به  اسلام

فیا خلفأ «. شما را منتظرند  فرمان -   ارواحنا فداه - عصر   امام  مطاع  جهان  مجاهده، حاضرند و بحکم  از براي  صنفی

  اي  پس(» .غیر انتظار  من  االله اسم  و بادروا علی  االله الانبیأ والمرسلین، اجیبوا داعی المسلمین، یا ورثه علی  الامام

خدا   و بنام  درنگ بگوئید وبی  را لبیک  الاهی پیامبران، فراخوان  رسالت  وارثان  و اي  مسلمین  در رهبري  امام  شینانجان

  .)بشتابید  حقیقت  یاري  به
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)5(نظریه دولت در فقه شیعه -5- 2

  :   اشاره

  و تأکید شده  داده  پاسخ  گرفته  صورت» رض«خمینی  امام  سیاسی  مکتب  علیه  ها که تحریف  برخی  به  شماره  در این

است، عقد   غیر از دخالت  غیر از مباشرت، و نظارت  و عوامزدگی، مشارکت  مردمگرائی، غیر از پوپولیزم  که  است

با   دار، منافاتی جهت  و انتخاب  است  و فرازمانی  غیر زمانی  حقیقت  و مشروعیت، یک  نیست  وکالت  حکومت، از نوع

  .  نیست  دینی  حکومت  فقیه، در واقع، یک  ولایت  مخالفان  پیشنهادي  دینی  ندارد و حکومت  الاهی صابانت

  ! یا مباشرت؟  مشارکت -  8

و امور   سیاسی  شئون  در تمامی  دیدگاه، مردم  در این«: اند زده) رض(امام  حضرت  سیاسی  مکتب  نیز به  افترأ دیگري

  از مفتریان.!!!   »شوند می  دانسته  ي از تصد  و ناتوان  جامعه، فاقد اهلیت  سیاسی  کلی  خطوط  ییندر تع  ویژه  به  عمومی

  را نهاد، آیا مردم  مکتب  به» التزام«و » آگاهی«و » عدالت»  و حاکمیت، شرط  حاکم  براي  اگر مکتبی  باید پرسید که

  و تعیین  و امور عمومی  سیاسی  کلان  شئون  همۀ  غیر دینی، تنظیم  تحاکمی  در کدام! است؟  دانسته  و ناتوان  را نااهل

  مستقیم  خود دخالت  دولت  ریزیها و سیاستگزاري برنامه  در کلیۀ  و همه  با آحاد افراد است  جامعه  سیاسی  کلی  خطوط

  شده  مردم  به  نسبت  تحقیري  ، چنینفقیه  ولایت  یا سایر منادیان  امام  سیرة  و در کجاي! کنند؟ می  بلحظه  و لحظه

  و حقوقی  و مسئولان، حدودي  از مردم  و نیاز خود، هریک  ها و وظائف توانائی  ، در حیطۀ)رض(امام  در دیدگاه! است؟

و   منطقی  مفاهیم  گر از چنان و مغالطه  کننده  سخیف، تحریک  تعبیرات  چرا چنین  براستی. است  معلوم  دارند که

  !شود؟ می  شنیرو

  : و عوامفریبی  نخبگان، پوپولیزم  انکار فضیلت -9

  اسلامی  و احکام  اهداف  بر مبناي  اجتماعی  امور و تدبیر مسائل  در ادارة  مردم«): رض(امام  در دیدگاه  اند که نیز گفته

  و اقشار در کلیۀ  صنوف  ئیک، آیا کلیۀلا  کنار، در جوامع  به  فقیه  باید پرسید ولایت.   »نیستند  سطح  با فقیهان، هم

شود؟  نمی  و اختیارات  وظائف  آیا تفکیک! کنند؟ می  دخالت  طرز مساوي  به  امور و مسئولیتها با یکدیگر و با حاکمیت

ان، آیا سایر مردم، اطبأ، مهندس! است؟  کار، غیرمعقول  آیا تقسیم! شود؟ نمی  و مسئولیتها روشن  اختیارات  آیا حوزة

کشورشان،   با یکدیگر و نیز با مدیران  اجتماعی، همگی  کشور و تدبیر مسائل  در ادارة  و کارمندان  کارگران، بازاریان

نشیند و کار او را  می  هر کسی  جاي  و هر کسی! یکسانند؟  کاملاً  هاي و توانائی  یکسان  کاملاً  و اختیارات  وظائف  صاحب

از   یکی  که  است  باید باشد، طبیعی  اسلامی  و احکام  اهداف  ی، اگر تدبیر امور بر مبناياسلام  در نظام! کند؟ می

و   کیست  مگر فقیه. ندارد  تعجبی  و این  است  با فقیه  غیرفقیه  ایده، تفاوت  همان  عملی  و ملزومات  منطقی  متقضیات

  در این  غیر فقیه  که  است  کند و معلوم می  فقیه  که  است  ريو احکام، کا  اهداف  همان  بندي و دسته  فهم! کند؟ می  چه

  که  است  آن  باشند مفهومش  اگر مساوي. دارند  یکسان  وظیفۀ  و نه  مساوي  توانایی  نیست، و نه  باب، با فقیه، مساوي

و سایر   نیست  بابت، همسطحدر امر ط  نیز با غیرطبیب  طبیب  چنانچه. است  السویه و فقاهت، علی  بود و نبود فقه

فقهی،   مسئله  تشخیص  در قدرت  اند ولی مساوي  شهروندي، کاملاً  در حقوق  و غیرفقیه  فقیه. است  تخصصها نیز چنین

و   ها، متخصص و مهارت  و فنون  از علوم  هیچیک  اما در کار ویژه. ندارد  تعجبی  نیستند و این  هرگز مساوي

  .دارند  متفاوتی  و نیز وظائف  ستند و اختیاراتنی  غیرمتخصص، مساوي

  : »انتصاب«با   ، غیرمعارض»مشروط  انتخاب« - 10

  منتخب  نه  خداست  ندارند و حاکم، منصوب  حاکم، دخالتی  و عزل  در نصب  مردم«): رض(امام  در دیدگاه  اند که گفته

کنند و  می  آورند و با او بیعت اي، رهبر را بر سر کار می مرحله دو  در انتخاب  مردم. است  نیز دروغ  نسبت  این.   »مردم

و   عزل  این  ملاك  که  است  آن  مهم. کنند می  نیز دارند بر رهبر، نظارت  عزل  حق  خود که  خبرة  نمایندگان  از طریق

  ها و مشروعیتها و سلب و نصب  عزل  ملاك  بلکه  نیست  و غیرالاهی  لائیک  افراد و یا با معیارهاي  دلخواه  ها، به نصب

  سوال  این  در پاسخ  بنابراین. باشد می  الاهی  و حکم  مردم  حقوق  ضامن  که  است  اسلامی  و عدالت  مشروعیتها، شریعت

  اي نهبگو  و هر یک  مردمی، توأمان  انتخاب  و هم  الاهی نصب  هم  که  باید گفت! یا انتخابی؟  است  حاکم، انتصابی  که



144

  نصب  و لذا در عصر غیبت، به  فرموده  را خداوند بیان» حاکم  شرائط»  چون  است  الاهی  از طرفی، نصب. دارند  دخالت

  دخالت  مردم  دیگر، انتخاب  از طرف. نیست  راضی  هر حاکمیتی  او به  فرمود و بنابراین  ها را بیان عام، حدود و شاخصه

  انتخاب  این  گزینند و البته و بر می  شناخته  رهبري  اي، رهبر را به دو مرحله  انتخابات  طی  مردمند که  این  دارد چون

  از حیث(  مردم  منتخب  و هم) عام  نصب  به(خداوند   منصوب  رهبري، هم  باشد پس  شرعی  موازین  باید در چارچوب

  دخالت  و نحوة  انتصاب  در طول  انتخاب  قبل، در باب  ما در جلسات. است) الاهی  نصب  در ذیل  اصلح  مصداق  کشف

  .ایم کرده  اشاره  خاص  فقیه  حاکمیت  در حق  مردم  رأي

  ! یا نظارت؟  دخالت -  11

را   حاکم  بر اعمال  و یا نظارت  ولایت  در اعمال  دخالت  مردم، حق«: دهند که می  نسبت) رض(امام  دیدگاه  به  آقایان

و   سیاسی  در مسائل  مراد، مشارکت  وقتی! است؟  معنی  چه  ولایت، به  در اعمال  دخالت  که  پرسیم می.   »ندارند

  و اینهمه  است  مردم  و مشارکت  ایمان  به  و متکی  مردمی  نظامی  قطعاً  اسلامی  است، نظام  پیشبرد امور اجتماعی

  غیر منطقی  دعوي  است، اساساً  در رهبري  اگر مراد، دخالت  لیاست، و  مشارکت  این  پیاپی، از مظاهر مهم  انتخابات

را   لائیک  باز نظامهاي. است  و مرج  بسود هرج  دارد و در واقع، توجیهی  قانونی، منافات  وظائف  باشد و با تفکیک می

! گیرند؟ می  و نهادها تصمیم  جمهور یا سایر مسئولین  رئیس  نظامها مردم، بجاي  آیا در این. قرار دهیم  مورد ملاحظه

اي، و  مشارکت، مقوله! کند؟ می... را و  را و دادگستري، کار ارتش  را و پارلمان، کار دادگستري  آیا مردم، کار پارلمان

  مبحث  البته  و رهبري  بر حاکمیت» نظارت«. است  دو، گزافه  این  میان  مبحث  و خلط  است  دیگري  و مرج، مقولۀ  هرج

  وظیفۀ  نتها حق، بلکه  نه  مردم  فقیه، نمایندگان  مطلقه  ولایت  در نظام  که  کردیم  را روشن  و ما تکلیفش  است  یمهم

  شکنی قانون  نظام، عین  در مدیریت  اما دخالت  است  همین  اصولاً  خبرگان  مجلس  را دارند و فلسفۀ  بر رهبري  نظارت

  .است  خشونت  اعمال  براي  سازي و زمینه  گرائی جو مر  و هرج  و استبداد عامیانه

  : نیست  هر عقدي، وکالت - 12

  قانون  تعهد به  عقد از قبیل  ضمن  شرط  نیستند تا حق  عقد با حکومت  مردم، طرف«: دیدگاه  در این  گویند که می

حاکمیت،   مسئله. تفسیر نیست  رارداد، قابلعقد و ق  یک  در قالب  حاکمیت، صرفاً  مسئله  اولاً.  »باشند  داشته  اساسی

  و وظائف  و شرائط  حکومت  او در باب  از سوي  روشنی  احکام، حدود و حقوق  بلکه  است  نمانده  شارع، مسکوت  از سوي

قرارداد و   هرگونه  پس. کنند  را رعایت  خود، باید آن  مسلمانی  منطق  مسلمانان، طبق  که  است  رسیده  آن  و اختیارات

باشد،   اگر عقدي. تواند باشد نمی  شرعی  الفراغ یا منطقۀ  شریعت  جز در چارچوب  قاعدتاً  و مردم  حاکم  میان  توافق

  در این. کنند  دارند و باید رعایت  و وظایفی  حقوقی  دیگري  به  نسبت  و مردم، هر کدام  حاکم  که  است  بیعت  همان

را   حاکمیت  باشد که  لازم  که  آن  است، بی  عایه الر  لازم  طرفین  شود، از جانب  گذارده  یز کهن  مشروعی  ضمن، هر شرط

  خاص  بمعنی» وکالت«اما   هست  تعهد دوجانبه  نوعی  ولایت، حاوي. بدانیم  مردم  از جانب  خاص» وکالت»  نوعی

  بسیاري» حدود«باشند،   ملتزم  باید بدان  طرفین  که  آمده  در قانون  بسیاري  و شروط  شرط  و اتفاقاً. نیست  آن  حقوقی

باید   شد و اجمالاً  ارائه  نیز پیشتر توضیحاتی  اساسی  قانون  درباب. آنهاست  رعایت  به  فقیه، ملزم  ولی  وجود دارند که

و لذا   بشري  و تجربی  قلائیع  هاي مکانیزم  که  اجرائی  و روشهاي  شرع  ثابت  منطوقات  اساسی، میان  در قانون

  . نمود  باشد، تفکیک اجتهادبردار و متغیر می

  ! »ساعت  هاي عقربه«و   مشروعیت  رابطۀ -13

  ابتدا باید رابطه  در پاسخ.   »و موقت  ادواري  هستند نه  ولایت  تحت  دائماً  امام  در نظریۀ  مردم«: است  شده  گفته

بسا   چه! موجود باشد؟  است  دو ممکن  آن  میان  ذاتی  ملازمۀ  چه  سنجید که  زمان را با  حاکمیت  و حق  مشروعیت

و اگر ! است، چرا زمانبندي؟  درستی  اگر رژیم، رژیم: پرسید که  مشروعیت  تقید زمانی  عدم  از مخالفان  متقابلاً  بتوان

  وقتی. خواهد بود  نیز نامشروع  لحظه  یک  رايب  شود، حتی  مشروعیت  سلب  از آن  یا بتدریج  است  فاقد مشروعیت

و   تخطی  محض  گردد، به  نیز تضمین  بر حاکمیت  باشد و نظارت  و حدود ولایت، روشن  حاکمیت  و ضوابط  شرائط

باید شرعی،   معیارهاي  مردم، براساس  نمایندة  خبرگان  نیز توسط  شود و قانوناً می  منعزل  وي، شرعاً  احتمالی  تخلف

و   اگر شرائط. است  نیز باقی  و حاکمیت  ولایت  حق  پس  است  وي، باقی  و صلاحیت  ولایت  گردد و اما اگر شرایط  عزل
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  یکساعت  اوامر او نافذ نیست، چه  و شرعاً  داده  را از دست  حاکمیت  فقیه، دیگر حق  شده، ولی  زائل  حاکمان  صلاحیت

  هم  ندارد اما ضرورتی  توقیت، منع  اساساً  که  اما باید گفت. بیشتر  و چه  دهسال  شد چهبا  گذشته  حاکمیت  از شروع

توقیت،   که  کنیم می  در کار است؟ ما گمان  ملاکی  چه! نه؟  سال  چرا پنجاه! نه؟  چرا پنجسال! ندارد و چرا دهسال

زمان، دور   مقداري  شدن  بخاطر سپري  را صرفاً  رد ذیصلاحف  آنکه  به  باشد مشروط  تواند ادواري ندارد و می  شرعی  مانع

  صرفاً  کنیم  را تا موعد مقرر تحمل  فرد ناصالح  یک  نشود که  و نیز باعث  نکنیم  محروم  را از وجود وي  و امت  نیندازیم

  که  است  از آن  فقیه، بسا بیش  ولایت  نظام  گیري و سخت  حساسیت!! است  نرسیده  بپایان  هنوز زمانش  که  دلیل  بدان

و   حاکمیت، شرائط  که  آن  محض  فقیه، به  ولایت  کند زیرا در قانون  یافته، تلقی  را فیصله  توقیت، مسئله  با یک

  او به  قانونی  صبر کنند تا دوران  چند سال  مردم  نیست  شود و لازم می  دهد، فاقد مشروعیت  خود را از دست  صلاحیت

  باید مکانیزم. توقیت، کارساز نیست  باشد، صرف  فاسد شده  اگر حاکمیتی  نکرد که  باید تغافل  همچنین. برسد  یانپا

العمر را   مادام  و عملاً  موقت  ظاهراً  جمهورهاي  بسا رئیس  کرد والا چه  و تجربه، تقویت  و عقل  شریعت  را طبق  نظارت

باشیم،   نداشته  فساد حاکمیت  کنترل  براي  اگر مکانیزمی. کردند  تحمیل  سال  سالهاي خود را  قانون  بنام  که  شاهدیم

  و حتی  است  هر حاکمیت، محفوظ  براي  تا حدودي  خطا کردن  حق  البته. دوا نخواهد کرد  دردي  زمان، بتنهائی

اما اگر . داشت  عصمت  توقع  توان و نمی  است  شدنی  باشد، تحمل  اصلاح  با تذکر و نقد، قابل  که  جزئی  انحرافات

یا   قانون  فوق  اختیارات  به  احتیاجی  کند و براستی عبور می  براحتی  هم  و قانونی  زمانی  فاسد شود، از موانع  حاکمیتی

و   زمانی  يمحدودیتها  کرد وگرنه  و دقیق  را باید تقویت» نقد«و » نظارت»  اهرم  پس. العمر ندارد مادام  هاي فرصت

حال،   در عین. گفت  توان را می  جمهور نیز همین  در مورد رئیس. ساز نیست  ثر و سرنوشت مؤ  اي، چندان بخشنامه

امام،   دیدگاه  به  عجیب  نسبتهاي  بعد از این  آقایان. ندارد  اشکالی  شرعی، ظاهراً  اولی  بندي، بعنوان و دوره  توقیت

و   سیاسی  با توسعه  جمع  قابل  دین  است، یعنی  عمومی، منتفی  مشارکت) رض(امام  دیدگاهدر : اند که کرده  تصریح

  و امام، مشارکت  است  متعارض  و آرأ عمومی  سیاسی  با آزادیهاي  دینی  و تکلیف  نیست  عمومی  و مشارکت  آزادي

  .باشد  نداشته  پاسخ  به  رائات، دیگر احتیاجافت  این  کنیم می  گمان!! مفید  دانند و نه می  لازم  را نه  مردم

  ! چیست؟  خود آقایان  نظر پیشنهادي  و اما ببینیم» رض«امام  پیشنهاد منتقدین -  14

  ضمن  شرط  عمومی، براساس  خدمات  با عاملان  شهروندان  بین  اي حکومت، عقد و معاهده  فرمایند که می  از طرفی

از   در تفکر لیبرال، و یکی  حکومت  در باب  اي شده  شناخته  تعریف  این! بسیار خوب. است  اساسی  قانون  نام  به  عقدي

بر   مردم  اند که کرده  تعریف، استدلال  این  در ادامه. است  در غرب» قرارداد اجتماعی»  قرائات  ترین و بدوي  ترین قدیمی

  مالکیت»  از همان  تعبیري  که  است  آنان  مسلم  جامعه، حق  یسیاس  اند و لذا سامان خود مسلط  و سرنوشت  و مال  جان

  ناسازگاري  عدم«و » دین  متعالی  با اهداف  سازگاري«اند و اما اگر آقایان،  گفته  هم  دیگرانی  که  است» شخصی  مشاع

  قرائت«) آقایان  طلاحباص(  دانند، آیا همان می  حکومت  یک  مشروعیت  براي  ضروري  را شرط» شریعت  با احکام

کند  می  اندیشد؟ بنظر ما نیز کفایت می  دو شرط  از این  بیش  به  اسلامی، مگر واقعاً  و حکومت  فقیه  از ولایت» توتالیتر

نیز ) رض(امام  فقیه  ولایت  شود و نظریۀ  دانسته  باشد تا اسلامی  شریعت  و احکام  اهداف  کشور، تابع  یک  مدیریت  که

دو شرط،   همین  تحقق  که  اینست  اصلی  پرسش  منتهی. و نیست  نبوده  دو شرط  همین  از تحقق  بیش  چیزي  بالبدن

اگر از ! میزان؟  چه  یابد؟ و به می  دو قید، تحقق  آیا با آن! دارد؟  فقیه، آیا امکان  ولایت  و بدون  حکومتی  اختیارات  بدون

  حداکثر مجال! را گرفت؟  اسلام  سراغ  توان از حکومت، می  تعریف  این  در کجاي  پس  بپرسید که  گرایش  این  صاحبان

. باشد وبس  داشته  مجلس  بر قوانین  اي حاشیه  نظارت  روحانی، نوعی  شوراي  یک  که  است  دهند، این می  که  و فضایی

  عادل  وجود فقیه  یعنی  است  سیاسی، منتفی  و نظام  حکومت  بمعنی» فقیه  ولایت»  سیاسی، اولاً  نظام  در واقع، در این

آمده،   اساسی  در قانون  که  اختیاراتی  با این  و سیاستگزار و مراقب، حتی  زعیم  و بعنوان  نظام  الشرائط، در رأس جامع

  هم  دوستان، کفایت  این  عقیده  شود و به می  نظام، در نظر گرفته  بودن  اسلامی  براي  که  تنها علامتی. است  منتفی

  عمومی، گزینش  با انتخابات  باشد و آنها هم  در مجلس  نگهبان  شوراي  مثل  حداکثر، چیزي  که  است  کند، آن می

و   نداشته  قانونی  دولت، نقش  در تنفیذ و تأیید و یا عزل  و نه  نگهبان  شوراي  در تعیین  رهبري، نه  شوند بنابراین

  ولی»  به  آقایان  توصیۀ  و عملاً  خواهد داشت  انگلیس  ملکه  همچون  تشریفاتی  شود و یا حداکثر، نقش می  فحذ  تقریباً
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تنها   یعنی(  مردم  منتخب  روحانیون  شوراي  نظارت  و اما ببینیم!! »حکومت»  کند نه» سلطنت»  که  است  این» فقیه

از   و بخشی  عبادیات  در حد  صرفاً! خواهد بود؟  حدي  در چه) شود می  تهنظام، پذیرف  اسلامیت  حفظ  براي  که  عنصري

  و نه  در کار است  شرعی  حکمی  از امور حسبیه، نه  آقایان، بیش  هم، در منطق  و در اجتماعیات  است  خصوصی  حقوق

  که  است  آقایان، حکومتی  دینی  حکومت  کنید که می  ملاحظه  بنابراین!! و زعامت  ولایت  رسد به  چه  است  لازم  نظارتی

  اساساً  چرا که. نیز بسیار محدودتر خواهد بود  از موارد مذکور در قانون  حتی  ندارد و ولایتش» فقیه  ولی»  به  احتیاجی

  و رویکردي  حکمی  اینان، اسلام، اصلاً  بعقیدة... و   و تیمار دیوانگان  المالک  مجهول  اموال  از قبیل  اموري  در ماسواي

و یا   خواهد شد و چقدر تشریفاتی  حد  تا چه  که  است  معلوم  هم  انتخاباتی  نگهبان  شوراي  نظارت  ندارد و میزان

توانند  می  و دیدگاهی، باز هم  توصیه  با چنین  آیا آقایان  که  است  این  سوال  حال! اثر است  اثر و کم دستکم، بی

! بگویند؟  سخن» شریعت  با احکام  ناسازگاري  عدم«و » دین  با اهداف  سازگاري«دو قید   رعایت  از ضرورت  همچنان

» عادل  فقیه«) ولایت  رسد به  چه(  و دخالت  نظارت  و تحت  نداشته  دینی  خاستگاه  هیچ  اش مجریه  قوة  که  نظامی

  ملاحظاتی  ، تابع)مورد نظر دوستان  ضیق  با دایرة(  یهو امور حسب  عبادیات  در حد  صرفاً  هم  اش و قوانین  نیست

  و کدام  دین  اهداف  کند؟ و دیگر از کدام  دو قید را اعمال  تواند آن می  چگونه  خواهد و اصلاً می  است، چگونه  اجمالی

جامعه، » ساز  فرهنگ»  هاي کشور، رسانه  تربیتی -  آموزشی  در مورد نظام  آیا اسلام! گفت؟  سخن  توان دین، می  احکام

و   و اهداف  و حقوقی، احکام  اقتصادي  کشور، سیاستگزاریهاي  کشور، مدیریت  و اطلاعاتی  و انتطامی  نظامی  نیروهاي

ندارد و آیا   یا افساد انسانها دخالت  و در اصلاح  جامعه  کردن  یا غیر دینی  نهادها در دینی  آیا این! ندارد؟  ملاحظاتی

  اي عده! کرد؟  تأمین  بشري  را در جامعۀ  اسلامی  و اهداف  احکام  امور، آن  در این  و نظارتی  دخالت  هیچ  بدون  توان می

  در فقه» امور حسبیه»  عنوان  به  فقهأ شیعه، تشبث  نظر برخی  حکومت، بقصد تحریف  سکولاریزاسیون  از طرفداران

امور   آنکه  کشور ندارد حال  سیاسی  و مدیریت  با حاکمیت  دین، ارتباطی  اصولاً  بگیرند که  اند تا نتیجه کرده  شیعه

قرار   دارد، مورد سوء تعبیر آقایان) جور  در عصر حاکمیتهاي(  شیعه  در فقه  که  اي فلسفه  بر خلاف  دقیقاً  حسبیه

و معاد   و نامشروع، نباید امور مردم، معاش  بغاص  در حکومتهاي  حتی  اند که داده  ، فتوي)رض(  سلف  فقهاي. گیرد می

  مربوط  و حدودالاهی  مردم  شرعی  حقوق  به  که  متولی و بی  صاحب در امور بی  الامکان حتی  بماند بلکه  معطل  مردم

با حضور   حتی  که  است  شرعی  اجتماعی  از وظائف  لازم» حداقلِ«امور حسبیه،   در واقع. شود، نباید بیکار نشست می

  علمأ و حکومت  دینی  و وظایف  شرعی  مداخلات» حداکثر«امور،   این  آنکه  بماند، نه  فاسد نباید معطل  نظامهاي

  . باشد  اسلامی

  . ندارد  آمریت  و حق  دیگر، ولایت  بر انسان  انسانی  هیچ  از خداست  ولایت، فقط - 15

  حاکمیتی، مشروعیت  هیچ  پس. دارد  و تشریع  امر و نهی  و حق  است  شریتب  و ولی  خالق، مالک  که  تنها خداوند است

  که  گرفت  نتیجه  توان می  بنابراین. باشد)   یا بالتوصیف  بالتعیین(  شارع  و منصوب  مأذون  مگر آنکه  نخواهد داشت

  دیگر، مبتنی  خدا و بعبارت  خدا و رسول  ولایت  مستند به  نخواهد بود مگر آنکه  بر مردم، مشروع "ولایت"  هیچ  اعمال

و تدبیر،   و مدیریت  بر کاردانی  علاوه  کند پس  باید بنحو اسلامی، حکومت  حاکم. باشد  اسلامی  و ارزشهاي  بر احکام

  و عالمانه  لیتفصی  ، آگاهی)اسلامی  معارف، ارزشها و احکام(  باشد و نیز باید از اسلام  و تقوي  و عدالت  امانت  باید اهل

  چنین  فقدان  و تنها در صورت  است  پرداز اسلامی مجتهد، نظریه. باشد  از اسلام  اجتهادي  درك  و قادر به  داشته

  ولایت  بشریت، تحت  همه  کرد که  نباید فراموش. داد  توان می) مقلد(  عامی  مسلمان  حکومت  به  تن  که  است  حاکمی

باشند   و فاسق  شیطانی، ظالم  که  دیگر، آنست  نباشند، شق  و عادل  والیان، اگر الاهی  یشند و اینخو  و حاکمان  والیان

  حاکمیت  حق  کسانی  دارد و چه  و حجیت  والیان، اعتبار و مشروعیت  کدام  ولایت  و نیز عقلاً  شرعاً  که  است  و روشن

  خصوصیاتی  حاکمیت، واجد چه  این  که  است  ر اجرأ شود، روشنباید در کشو  اسلامی  اگر قانون. ندارند  بر مردم

  مردم  حقوق  پاسداشت  حساسیتها، در جهت  این  همۀ. باشد) و رهبري  اداره  ، قدرت  و فقاهت، عدالت  شناسی قانون(

  بنابراین. خواهد بود  نکند فاقد مشروعیت  را رعایت  الاهی  و اهداف  و احکام  مردم  شرعی  حکومت، اگر حقوق. است

  .غیر اسلامی  و معیارهاي  ضوابط  نه  اسلامی  شروط  به  است، مشروط  و مشروط  مشروطه  فقیه، حکومتی  ولایت

  : فقیه  سبقت  تئوري -  16
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و   قیام  به  موفق  که  و واجد شرائطی  عادل  جائر، هر فقیه  حکومتهاي  دینی، در دوره  حکومت  تشکیل  عدم  در صورت

تواند  می  که  است  مواردي  ، در چنین» سبقت«کنند و   همراهی  شود، سایر فقهأ باید با وي  اسلامی  حکومت  تشکیل

  نظام  اما وقتی. کند  ستمگر و فاسد را سرنگون  با کودتا نیز باید رژیم  بتواند، حتی  که  در صورتی  فقیه. باشد  ملاك

گیرد و سایر  می  صورت  و قانونی  شرعی  ضوابط  رهبر بر اساس  کار است، دیگر تعیین بر سر  و قانونی  و شرعی  مردمی

شوند و در اینجا سبقت،   و مرج  هرج  کنند و باعث  ولایت  فقیه، اعمال  ولی  نباید در عرض  فقهأ، در امور حکومتی

  و فقهاي  افراد ذیصلاح  تر را از میان رد صالحو مورد اعتماد خود، ف  منتخب  خبرگان  از طریق  مردم  بلکه  نیست  ملاك

منتخب، ایجاد   خاص  فقیه  براي  شرعی  مردم، تکلیف  تشخیص  گزینند و این بر می  رهبري  و به  بزرگ، شناسایی

  کردن  حکومت  براي -  مورد تأیید شارع  فقهاي  از میان  خاص  فقیه  همان  براي  و ولایت  حاکمیت  کند و منشأ حق می

  .گردد می -

  !! مردم؟  آرأ زینتی - 17

  و در عین  مردم  فرد ذیصلاح، حق  و گزینش  انتخاب  و سپس) و تشخیص  کشف(  اند و یافتن و نیز مکلف  مردم، ذیحق

در   بلکهتواند باشد  و معیار نمی  اصول بی  انتخابی  انتخاب، البته  و این  است  ایشان  دیگري، وظیفه  معناي  و به  حال

  حجت  و اتمام  اخذ بیعت  براي  آرأ مردم  به  رجوع  پس. است» الاهی عام  نصب«، )و نقلی  عقلی(  دینی  ضوابط  چارچوب

مردم،   رأي  البته. نیست  فریبی  و مردم  و ریاکاري  تصنع  دارد و از باب  شرعی  مردم، وجه  و مشارکت  همکاري  و جلب

... و  و عقلی  شرعی  و صلاحیت  را واجد شرائط  تا مردم، کسی  کند ولی نمی  موجود یا معدوم را  کسی  شرعی  صلاحیت

نیز   ندهند، وظیفه  ، تشخیص)ع(معصوم  امام  و منصوب» شارع  انتصابی  ولایت»  براي  مصداقی  ندانند و او را بعنوان

  مثل(  اسلامی  قانونی  با او نیز ندارند و در حکومت  بیعت  حق  که  باید گفت  حتی  کنند بلکه  از او اطاعت  ندارند که

  و حق  مشروعیت. را ندارد  غیرقانونی  از راههاي  خود بر مردم  تحمیل  حق  خاص  نیز فقیهی) اسلامی  جمهوري

عنصر : دو   فقیه  عنصر شرائط: یک. است  و اسلامی  هر دو شرعی  خاص، دو جزء و عنصر دارد که  فقیه  حاکمیت

  نشناسان  و دین  جاهلان، ظالمان، فاسقان  را به  بر مردم  حاکمیت  خداوند، حق  که  است  عنصر نخست، آن. مردمی

یا   یا دولت  یا اقلیت  اکثریت(انسانها   امیال  نه  است  قرار داده  حاکمیت  را شرط...   و کاردانی  و فقاهت  و عدالت  نداده

و مردم،   بر مومنین  را در عصر غیبت  خاص  از فقیه  پذیري و ولایت  خداوند، اطاعت  که  است  عنصر دوم، آن. را) ملت

  رهبري  را به  دارند کسی  و اجازه  برگزینند و مردم، تنها حق  دینی  رهبري  او را به  مردم  مگر آنکه  نکرده  واجب

او را احراز   دهند و صلاحیت  ولایت، تشخیص  تصدي  براي  و عقلی  شرعی  هاي را واجد صلاحیت  وي  برگزینند که

زیرا   است  الاهی  و فقط  مشروعیت، فقط  ولی. دانست  انتخابی -   تعبیري، انتصابی  به  توان را می  فقیه  ولایت  پس. کنند

را   و زمینه  داشته  شرعی  ، هر دو وجه)منظو الاهی  مصداق  و کشف  بالتعیین(  انتخاب  و هم) بالتوصیف(  انتصاب  هم

  بلکه  نیست  و غیر ایدئولوژیک  نامشروط  گزینش  انتخابات، یک  کند و این می  فراهم» دینی  حاکم»  حاکمیت  براي

  .است  واجد صلاحیت  مصداق  کشف  بمعنی  انتخاب

   :رهبر  عزل - 18

  صلاحیت  مردم، اگر فقدان  منتخب  خبرگان  گیرد یعنی می  مردم، صورت  توسط  که  است  الاهی  رهبر نیز عزلی  عزل

  و خبر خبرگان، حجیت  علم  کنند و این می  را اعلام  کشف  کنند، این  رهبر کشف  را در شخص  رهبري  براي  شرعی

  یعنی  شرعی  او مأذون  حکومت  را ندارند چون  از حاکم  اطاعت  از آن، مردم، وظیفه  دارد و پس  نزد مومنان  شرعی

  بنابراین. شود  باید عزل  هم  سیاست  در دنیا و عرصۀ  پس  است) الاهی  معزول(  و نزد خداوند، منعزل  نیست  مشروع

  خدا، نه  نیز حاکم، بفرمان  است  بوده  شیعه  فقهاي  کلیۀ  نظر اصلی  که  انتصابی  مشروعیت  بنابر نظریۀ  که  بینیم می

  .دهد  نقد و نظارت  به  باشد و تن  ایشان  و خبرگان  مردم  یز باید پاسخگويدر دنیا ن  بلکه  تنها در آخرت

    است  کارآمدي، جزء مشروعیت - 19

  بتواند عدالت  که  دانست  و مشروع  اسلامی  توان را می  حکومتی  آن. جدا کرد  توان نمی» مشروعیت«را از » کار آمدي«

  مالک  در عهدنامه(امیر   حضرت  فرمایش  و به  کرده  را تأمین  مردم  و حقوقرا اجرأ   و حدودالاهی  و احکام  اسلامی

  دین  و اجرأ احکام  مردم  و اخلاقی  فکري  ، تربیت)الخراج جبایۀ(» ثروت  عادلانۀ  توزیع»  در چهار وظیفۀ) اشتر
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و   و رفاه  زندگی  و ارتقأ سطح  جامعه  نو آباد کرد) ها جهاد عدو(  و استقلال  و نظم  و ایجاد امنیت) اهلها  استصلاح(

  و فاقد صلاحیت  خود نبوده  الاهی  وظائف  این  انجام  اگر حاکمان، قادر به. باشد و بکوشد  موفق) بلادها  عمارة(  عمران

و   يرهبر. شوند  یا تعویض  هستند و باید اصلاح  حاکمیت  نیز ندارند و فاقد حق  الاهی  باشند، مشروعیت  تخصصی

  امور جامعه  در ادارة  تخصصها و کارشناسان  از همۀ  صحیح  و استفادة  با کارشناسان  مشورت  به  دینی، موظف  نظام

  بحسب(  مربوطه  و فنی  و تخصصی  علمی  و نیز مبانی  فقهی  را باید با مبانی  مدیریتی -  سیاسی  باشند و هر تصمیم می

  و حقوق  جامعه  مصالح  ندارد بر خلاف  دینی، حق  حکومت. دنیا و آخرت، مسئولنددر   بسنجند والا  بدقت) مورد

  از سایر شهروندان  بیشتري  و حقوق  امتیاز اضافی  و مسئولان، کمترین  کند و رهبران  اقدامی  شهروندان، کمترین

  دینی  مشروعیت  را جزء ارکان  آن  که مراد ما از کارآمدي،. ندارند  حکومتی  و سایر اختیارات  المال بیت  به  نسبت

  ، در این»اجتماعی  مقبولیت»  و به  است  خویش  هاي کار ویژه  در حوزة  حاکمان  تخصصی  و توان  دانستیم، صلاحیت

  را صریحاً  در حاکمیت  مهارت و بی  و ضعیف  غیرشایسته  متصدیان  که  است  مراد ما روایاتی. نداشتیم  عنایت  خصوص

  . نگریست  مسئله  به  و منعطفانه  بینانه دارد و باید واقع  و قوت، مراتبی  ضعف  البته. اند خوانده  و مردم  دین  به  خائن

  : هشتم  فصل

  و شورا  ولایت

  ! صغیر؟  ملت - 1

  حاکمیت  به  اي، احتیاج هر جامعه. نیست  مردم  صغیر دانستن  و حاکمیت، بمعنی  سیاسی  زعامت  مفهوم  به» ولایت«

  و مرج، دامنگیر مردم  و هرج  و فساد و ظلم  شده  جمعی، مختل  دارد و الا امور حیات  و رهبري  سیاسی  و نظام  قانون

  از تصدي  و ناتوان  و یا فاقد اهلیت  شده  دانسته  مردم، فاقد شعور و صلاحیت  که  نیست  این» ولایت»  مفهوم. شود می

  و قیم  ي و متصد  ولی  به  جوامع  همه  بلکه  نیست  دینی  جامعه  ، مخصوص»حکومت  نیاز به«. باشند می  امور مدنی  کلیۀ

و   حکومتها در صلاح  تفاوت. و واجد آنند  نیازمند بوده) گیرد  را برعهده  کند و مدیریت  امور مردم، قیام  به  کسیکه(

  صالح  انسانهاي  امور اجتماعی، مخصوص  ي تصد  و حق  ولایت  اسلام، ایندر . است  و متصدیان  فساد اولیأ امور و والیان

  خصوصی  منافع  دیگري، از جمله  راه  در هیچ  اختیارات  و این  است  اسلامی  اجرأ عدالت  در راه  و مسئول  و مصلح

و   اسلام  مصالح  به  معطوف  ولیتی، مسئ»ولایت»  این  از آنجا که. نباید بکار رود  جامعه  و افساد و اضلال  حاکمان

و   و تفرعن  برد و استبداد برأي  بهره  و متخصصان  و صاحبنظران  نخبگان  باید از مشورت  شک است، بی  مسلمین

  .برد می  ال را زیر سؤ  حاکم  و مشروعیت  بوده  و فقاهت  عدالت  خودمحوري، خلاف

    شورائی  ولایت -  2

  اساسی  در قانون  که  است» رهبري  شوراي»  است، در واقع، همان  شده  طرح  عنوان  این  تتح  تقلید آنچه  مراجع

از   بارز، افضل  خاصی، بنحوي  و مرجع  فقیه  بود که  دورانی  به  و مربوط  نیز مطرح  از اصلاحات  اسلامی، قبل  جمهوري

  شکل  به  دارند و رهبري  رهبري  صلاحیت  همگی  حضور دارند که  و صالح  از فقهأ همسطح  نباشد و جمعی  بقیه

  رهبري  شوراي. شود نمی  تعقیب  کنونی  در دنیاي  سیاسی  نظام  در هیچ  گروهی، تقریباً  رهبري. شود می  اعمال  شورائی

  و نخبگان  ناسانبا سایر فقهأ و نیز کارش  مشورت  رهبر به  بودن  اما ملزم. گردید  نیز حذف  ایران  اساسی  از قانون

  و دوام  نبوده  جا موفق  در هیچ  ، تقریباً)رهبري  شوراي(  گروهی  رهبري  ولی  است  اما علیحده  ضروري  جامعه، امري

کار را   باشد و مسئولیت  اختلافات  کنندة  و حل  الخطاب مهم، رهبري، خود باید فصل  در مسائل  که  بویژه  است  نیاورده

  ولایت»  بنابراین. نیست  مسئول  قبول  یکدیگر و عدم  به  توکیل  و تردید و سپس  اختلاف  براي  و جائی گیرد  برعهده

  فقهأ مورد اعتماد و انتخاب(  خبرگان  مجلس  بجاي  و مثلاً  نیست  جدید و مستقلی  ، نظریۀ»تقلید  مراجع  شوراي

  پیش  اساسی  در قانون  چنانچه(  دانست می  لازم  رهبري  را نیز براي  و قید مرجعیت  برده  نام  علمی  هاي ، از حوزه)مردم

  حذف  دلیل  اسلامی، بدان  جمهوري  اساسی  قانون  نیز در بازنگري» مرجعیت«قید ). بود  چنین  و بازنگري  از اصلاحات

  ، امري»مرجعیت«. است  ت، ملاكاجتهاد و فقاه  اصل  بلکه  است  شرعی، اعتبار نشده  در ادلۀ  قیدي  چنین  شد که

اخیر در   هاي در سده  رایج  و ملاحظات  با ملازمات(  قید اصطلاحی  این  و آوردن  است -  معرفتی  لزوماً  نه -  اجتماعی
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  علمیه  رسالۀ  علمی، از ارائه  صلاحیت  علیرغم  شد که می  و لایقی  صالح  از مجتهدین  محرومیت  ، باعث)مورد مرجعیت

  .اند کرده  اجتناب... و

    و آریستوکراسی  فقیه  ولایت - 3

و   عقیدتی  حکومتی  بلکه  نیست  یا صنفی  طبقاتی  و حکومت  آریستوکراسی  شک، نوعی بی) یا جمعاً  فرداً(  فقیه  ولایت

  به  نسبت» التزام  درك«و   است  حاکم  بر آن» مردمی  گرایی نخبه»  دلیل، نوعی  همین  و به  است  اصولگرا و مردمی

از   آید، ناشی پدید می  منطقی  محدودیت  نوعی  خواهد بود و اگر طبیعتاً  حاکمیت  واقعی  بر نظام، شرط  حاکم  اصول

  عضویت  براي  باید گفت  در پایان. دارد  تفاوت... و  و صنفی  با انحصار طبقاتی  اصولاً  که  است  حاکمیت  بودن  مشروط

  و اگر این  است  نشده  مزبور ارائه  پیشنهاد دهندگان  از سوي  و واضحی  خاصی  و شیوة  نیز، ملاك  مراجع  يدر شورا

باید   مآلاً. نخواهد بود  کنونی  اساسی  قانونی  و روال  خبرگان  از مجلس  بیش  چیزي  و ریز شود، عملاً  ضوابط، دقیق

  شوراي  خام  صورت  همان  این  بلکه  نیست  یا جدیدي  مستقل  ، نظریۀ»قلیدت  مراجع  شوراي  ولایت»  نظریۀ  که  گفت

  و کشف  عملی  مشکلات  بود و بلحاظ  شده  پیشبینی  خاصی  شرائط  براي  قبلی  اساسی  در قانون  که  است  رهبري

.   گردید  حذف  بهتر و ارجح، از قانون  و عقلائی  شرعی  راههاي
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  میحکومت اسلا -6- 2

  مهدي هادوي تهرانی 

  پیشینۀ تاریخی ولایت فقیه 

به مفهوم زمامداري جامعۀ اسلامی از سوي کسی که به مقام اجتهاد در فقه رسـیده، از دیـدگاه   » ولایت فقیه«مسئله 

اینان اد عا مـی کننـد، هـیچ    . برخی امري جدید در تاریخ اندیشۀ اسلامی است و قدمت آن کمتر از دو قرن می باشد

ز، فقهاي شیعه و سنی این مطلب را مورد بررسی قرار نداده اند که فقیه علاوه بر حق فتوا و قضاوت از آن جهت یک ا

که فقیه است، حق حاکمیت و رهبري بر کشور یا کشورهاي اسلامی یا تمام کشورهاي جهان را نیز دارا مـی باشـد و   

نراقی، معروف به فاضل کاشانی، معاصر فتحعلـی شـاه   فقط کمتر از دو قرن پیش، براي نخستین بار مرحوم ملا احمد 

در ادامۀ همین اد عا، علت طرح مسئله از سـوي مرحـوم نراقـی حمایـت و     . قاجار، به ابتکار این مطلب پرداخته است

  ) 1!!(پشتیبانی از پادشاه وقت دانسته شده است

بـه   -به شیوة برخی دیگر از علماي پیشـین   - البته اگر مرحوم نراقی می خواست پادشاه زمان را تایید کند، بهتر بود

تمسک و آنها را بر پادشاه تطبیق و اطاعت از شخص او را واجب شرعی و الهـی  ) 2(»السلطان ظل االله«: روایاتی مانند

معرفی کند، نه اینکه فقیه را حاکم و زمامدار قلمداد نماید که نسبت به شاه حتی احتمـال صـدق ایـن عنـوان نمـی      

  ) 3.(رود

وي ابتدا چنین منصبی را براي فقیه ثابت کرده و سپس خود او به عنوان یک فقیه با تأییـد سـلطنت   : گر گفته شودا

این دور ساختن راه چه فایده اي داشته و چرا مستقیم شاه را سایۀ : شاه، به آن جنبۀ شرعی داده است، خواهیم گفت

  خدا معرفی نکرده و اطاعت از او را واجب نشمرده است؟ 

و اگر احتمال رود که او نیز طمعی به ریاست داشته و براي اقناع میل سرکش خویش این افسانه را به اسـلام نسـبت   

داده، باید اذعان کرد که زندگی و منش آن بزرگوار از این گونه تهمت ها و تحلیل هـاي سـاده لوحانـه پـاك اسـت و      

ان تناسب دارد، تا آن فقیه وارسته و معلم اخـلاق و  چنین نسبت هایی بیشتر با وضعیت گذشته و حال نسبت دهندگ

  . شاعر عارف، رضوان االله علیه

در فرهنگ شیعی این امر که در عصر غیبت اداره جامعه از سوي شارع مقدس بر عهدة فقیهان عادل گذاشـته شـده،   

تاوردهاي آن پرداخته و امري مسلم و بی تردید بوده است و از این رو، به جاي بحث در اصل این مطلب بیشتر به دس

  . آنها را مورد تحقیق قرار داده اند

او در . از فقهاي بزرگ تاریخ شیعه در قرن چهارم و پـنجم هجـري اسـت   ) 'ه 413 - 338یا  333(مرحوم شیخ مفید 

 ـ الاترین کتاب المقنعۀ در باب امر به معروف و نهی از منکر، پس از بیان مراتب امر به معروف و نهی از منکر وقتی به ب

  : مرحله، یعنی کشتن و صدمه زدن می رسد، می گوید

در مقام امر به معـروف یـا    -شخص مکلف » ولیس له القتل و الجراح ا لا باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیر الأ نام«

ادارة امـور  حق کشتن یا جراحت وارد کردن را ندارد، مگر آنکه سلطان و حاکم زمان، که براي تـدبیر و  -نهی از منکر 

  . مردم منصوب شده اجازه دهد

  : سپس در ادامۀ همین بخش می گوید

و مـن  (:) فأما اًقامۀ الحدود فهو الی سلطان الاًسلام المنصوب من قبل االله تعالی و هم أ ئمه الهـدي مـن آل محمـد    «

و اما مسئلۀ اجراي حدود الهـی،  » ننصبوه لذلک من الأ مرأ و الحکام و قد فوضوا النظرفیه اًلی فقهأ شیعتهم مع الاًمکا

اینها عبارتند از امامان هدایت از آل . مربوط به سلطان و حاکم اسلامی است که از سوي خداوند متعال نصب می شود

آنها را به عنوان امیر یا حاکم نصب کنند و ائمه اظهار نظر در این مطلب را، بـه فـرض   (:) و کسانی که ائمه (:) محمد 

  ) 4.(فقهاي شیعه و پیرو خود واگذار کرده اند امکان آن، به

ابتدا سلطان منصوب از سـوي  » 1«در این عبارات که هراس از حکومت ستمگران در آن آشکارا پیداست، شیخ مفید 

خدا را مطرح می کند و او را مرجع تصمیم گیري در قتل و جرح براي امر به معروف و نهـی از منکـر مـی شـمارد، و     

به عنوان مصداقی بارز از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می پردازد و بـا تکـرار   » اقامه حدود«سپس به مسئله 
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این مطلب که انجام این مهم بر عهدة سلطان اسلام است که از سوي خداوند نصب می شود، به اشاره اي آنان را ایـن  

  : گونه معرفی می کند

یماً به عنوان مدیران جامعۀ اسلامی و مجریان حدود الهی نصـب کـرده   که خداوند آنها را مستق» :«امامان معصوم . 1

  . است

آنها را براي ادارة جامعۀ اسلامی و زمامداري سیاسی نصـب کـرده و قـرار    » :«امیران و حاکمانی که امامان معصوم . 2

  . داده اند

  . د الهی منصوب شده اندبراي همین زمامداري و اقامۀ حدو» :«فقیهان شیعه که از سوي امامان معصوم . 3

که امري واضح و مسـلم در   -» :«با این وصف، مرحوم شیخ مفید افزون بر مساله حکومت و زمامداري امامان معصوم 

که به صورت مشخص و بـه عنـوان یـک فـرد بـراي      » :«به نو اب خاص امامان معصوم  -فرهنگ شیعی بوده و هست 

و یـا نـواب اربعـه در عصـر غیبـت      » 7«مالک اشتر در روزگـار علـی   مانند  -تصد ي امور سیاسی منصوب می شدند 

و نو اب عام آنان که به یک عنوان کلی براي تصـد ي ایـن امـور منصـوب شـده انـد، یعنـی         -)عج(صغراي امام زمان 

  . فقهاي شیعه، اشاره می کند

مـع  «از این رو با قید . راهم نشودالبته وي توجه دارد که چه بسا براي فقیهان شیعه امکان عمل به این وظیفۀ الهی ف

، به این مطلب اشاره می کند و سپس در ادامه به مواردي که احتمال این امکـان در آن بیشـتر اسـت، مـی     »الاًمکان

  : پردازد و می گوید

 اگر فقیهـی بتوانـد  » فمن تمکن من اًقامتها علی ولده و عبده ولم یخف من سلطان الجور ضرراً به علی ذلک، فلیقمه«

حدود الهی را در مورد فرزندان خود جاري کند و از سلطان جور و حاکم ظلم بر ایـن مطلـب خـوف ضـرري نداشـته      

  ) 5.(باشد، باید آن را اجرا نماید

این سخنان که اشک اندوه بر چهرة آدمی جاري می سازد، نشان از مظلومیت اندیشۀ استوار شیعه در بسیاري از ادوار 

  . حکایت می کند» :«در فکر و فرهنگ پیرامون مکتب اهل بیت » ولایت فقیه«وضوح مسئله تاریخ اسلام دارد و از 

  : شیخ مفید سپس صورت دیگري از امکان اجراي حدود الهی را مطرح می کند و می گوید

و هذا فرض متعین علی من نصبه المتغلب لذلک، علی ظاهر خلافته له أ و الاًمارة من قبلـه علـی قـوم مـن رعیتـه،      «

اجراي حـدود   -و این امر » فیلزمه اقامه الحدود و تنفیذ الأ حکام و الأ مر بالمعروف و النهی عن المنکر و جهاد الکفار

است که قدرت حاکمه او را براي این کـار نصـب کنـد، یـا سرپرسـتی گروهـی از        -فقیهی  -واجبی واضح بر کسی  -

دود الهی و اجرا و تنفیذ احکام شرعی و امـر بـه معـروف و نهـی از     پس او باید به اقامۀ ح. رعایاي خود را به او بسپارد

  ) 6.(منکر و جهاد با کافران بپردازد

یعنی اگر سلاطین جور و حاکمان ظلم، فقیهی را به منصبی گماشتند که بتواند در آن موقعیت، حدود الهـی را اجـرا   

در همین عبارت، مرحوم شیخ مفید به چهـار مسـئله   . کند و ضرري از آنها به او نرسد، باید چنین کاري را انجام دهد

  : اشاره می کند

  . اقامۀ حدود الهی، یعنی اجراي جزاي اسلامی که از اختیارات حاکم اسلامی است.1

اجرا و تنفیذ احکام، که در برگیرندة همۀ احکام الهی است و به اطلاق خود شامل تمامی وظایف شرعی می شود و . 2

  . تلاش کند که در سراسر جامعه و در تمام شئون آن، اسلام حکومت کند براساس آن فقیه باید

امر به معروف و نهی از منکر، که مراتب عالی آن از مختصات حاکم اسلامی است و مرحوم مفید خود پیش از ایـن  . 3

  . به آن اشاره کرد

  . جهاد و مبارزه با کافران، که شامل دفاع و بلکه هجوم بر آنها می شود. 4

پس بار دیگر شیخ مفید به سخنی در این باره می پردازد تا شاید باب هر توجیه غیر مقبول و تفسیر غیر معقولی را س

  : او می گوید! ببندد

أن یجمعوا باًخوانهم فی صلوة الجمعۀ و صلوات الأ عیـاد و الاًستسـقأ و   » علیهم السلام«وللفقهأ من شیعۀ آل محمد «

ا من ذلک و آمنوا فیه من مضرة أ هل الفساد و لهم أن یقضوا بینهم بـأ لحـق و یصـلحوا    الخسوف و الکسوف اًذا تمکنو
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علـیهم  «بین المختلفین فی الدعاوي عند عدم البینات و یفعلوا جمع ما جعـل اًلـی القضـاة فـی الاًسـلام لأن الأ ئمـه       

ح به النقل عند أ هل المعرفـۀ مـن   قد فوضوا اًلیهم ذلک عند تمکنهم منه بما ثبت عنهم فیه من الأ خبار وص» السلام

است که اگر برایشان ممکن است و از آزار اهل فساد درامانند، با برادران خـود  (:) و بر فقیهان از پیرو آل محمد» الاَّثار

در نماز جمعه و نمازهاي اعیاد و استسقا و خسوف وکسوف جمع شوند، آنان باید بین برادران خود بحق داوري کننـد  

ی که با یکدیگر اختلاف دارند و هیچ یک شاهدي بر اد عاي خود ندارد، صلح برقرار سازند و همۀ آنچـه را  و بین کسان

به اسـتناد روایـاتی کـه از آنهـا رسـیده و در نـزد       (:) زیرا ائمه . که براي قاضیان در اسلام قرار داده شده، انجام دهند

  ) 7.(تفویض کرده اند -فقها  -جراي آن به آنان آگاهان، صحیح و معتبر است، این امر را در صورت امکان ا

  : در اینجا شیخ مفید به دو مسئله مهم اشاره می کند

  . اقامۀ نمازهایی مانند نماز جمعه، نماز عید فطر،نماز عید قربان، نماز استسقا، نماز وحشت. 1

  داوري و قضاوت . 2

منصوب مـی دانـد و دلیـل خـود را     » :«از سوي اهل بیت  و هر دو را از شئون فقها می شمارد و آنان را در این زمینه

ما در بحث هاي آینده به این اخبار که همان روایات ولایت فقیه هسـتند، بـه تفصـیل اشـاره     . روایات معرفی می کند

اما در اینجا به این نکته توجه کنیم کـه در روایـات معتبـر درمـورد نمازهـاي عیـد فطـر و قربـان، بـه          . خواهیم کرد

از این رو، برخی از فقها بـا  . مطرح شده است» امام عادل«مسئله شرط وجود ) 9(و نماز جمعه، به اشاره،) 8(،صراحت

ولـی شـیخ مفیـد بـا معرفـی ایـن       . این نماز را در عصر غیبت واجب نشمرده اند» :«تفسیر امام عادل به امام معصوم 

معرفی می کند و این مطلب بـا سـخن قبلـی وي    » عادلامام «نمازها از وظایف فقهاي شیعه، در واقع آنان را مصداق 

شـامل   -دست کم به اطلاق خـود   -زیرا آن کلام . را نیز از وظایف فقیهان شمرد، سازگار است» جهاد با کافران«که 

جهاد ابتدایی می شود و در روایات آمده است که جهـاد، مشـروط بـه وجـود امـامی اسـت کـه اطاعـت از او واجـب          

دانسته، و جهاد ابتدایی را به امر فقیه غیر جـایز شـمرده   » :«از فقها مصداق آن را فقط امام معصوم  برخی) 10.(باشد

در عصر غیبت بـراي زمامـداري منصـوب    » :«ولی شیخ مفید معتقد است، فقیه شیعی که از سوي امامان معصوم . اند

  . واند به جهاد ابتدایی با کفار امرنمایدمی باشد و می ت» امامی که اطاعت از او واجب است«شده است، از مصادیق 

تمام سخنان این فقیه بزرگ جهان اسلام از پذیرش اصل ولایت فقیه و اینکه فقیهان متکفل زمامداري امـور جامعـۀ   

هستند، حکایت دارد و این کلمات گهربار که بیش از هزار سـال از  » :«اسلامی در عصر غیبت از سوي امامان معصوم 

ذرد، همچنان می درخشد، هر چند که برخی از خفاشان درخشش آن را نمی بینند، یا نمـی خواهنـد   تاریخ آن می گ

  . ببینند

یعنـی   -و جانشینان آن حضـرت  » 9«از آن رسول خدا» انفال«پس از بیان این نکته که » انفال«شیخ مفید در بحث 

  : است می گوید -» :«ائمه اهل البیت 

هیچ کس نمی تواند در آنچه از انفـال  » عددناه من الأ نفال اً لا باًذن الاًمام العادل لیس لأ حد أن یعمل فی شیٍ مما«

  ) 11.(برشمردیم، تصرف کند وکاري انجام دهد، مگر به اجازة امام عادل

از این عبارت، با توجه به صدر آن و آنچه در باب امر به معروف و نهی از منکر آمده، می توان نتیجه گرفت کـه شـیخ   

را در نظر داشته و مصداق آن را کسی می دانسـته کـه   » امام عادل«نیز، مانند سایر عالمان شیعه، اندیشۀ » ره« مفید

حکومت او از سوي خداوند متعال پذیرفته شده باشد؛ یعنی یا مسـتقیم منصـوب از ناحیـۀ خـدا باشـد، یـا از سـوي        

، یـا  »سـلطان جـور  «، یا »امام جور«یعی با معناي در مقابل این مفهوم، ما در فرهنگ ش. منصوبان او نصب شده باشد

و امثال آن برخورد می کنیم که مقصود حاکمی است که حکومت او به خداوند متعال منتهی نمی شـود  » امام ظالم«

بنابراین، منظور از سلطان عادل یـا امثـال   . و از سوي شرع امضا نشده است و در واقع اطاعت از او شرعا واجب نیست

همان گونه که مقصود از سلطان جور و امثـال آن، رهبـري   . ر، حاکمی نیست که در خارج به عدل رفتار کنداین تعابی

) 12(نیست که به ظلم در میان مردم عمل می کند، بلکه مقصود از اولی حاکمی است که حکومت او را شرع پذیرفته

  . و مراد از دومی آن است که حکومتش مورد رضایت شارع نیست

  ) 13.(نتر شدن تاریخچۀ بحث ولایت فقیه به دیدگاه دیگر فقیهان بزرگ شیعه دراین باره نظر می افکنیمبراي روش
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  ) 'ه 676:م(محقق حلی . 1

یجب أن یتولی صرف حصۀ الاًمام، علیه السلام، اًلی الأ صناف الموجودین من اًلیه الحکم بحق النیابۀ کما یتولی أ دأ «

را در راه مستحقان، کسی به عهده گیرد کـه نیابـت امـام را    (:) ستی مصرف سهم امامباید سرپر» ما یجب علی الغائب

  . دارد؛ همان گونه که انجام واجبات غایب را بر عهده دارد

  : در توضیح این عبارت می نویسد) -ه 966:ش(زین الدین بن علی عاملی، معروف به شهید ثانی 

منظور : یه العدل الاًمامی الجامع لشرائط الفتوي، لأ نه نائب الاًمام و منصوبهالفق)من اًلیه الحکم بحق النیابۀ(المراد به «

زیـرا چنـین   . فقیه عادل امامی است که همۀ شـرایط فتـوا را دارا باشـد   » من اًلیه الحکم بحق النیابۀ«: محقق حلی از

  ) 14.(شخصی نایب و گمارده شده از سوي امام است

  ) 'ه 940: م(محقق کرکی . 2

، تعبیـر مـی شـود از سـوي امامـان      »مجتهـد «ن شیعه، اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط، که از آن بـه  فقیها«

پـس دادخـواهی در نـزد او و اطاعـت از حکـم او،      . در همۀ اموري که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است(:) معصوم

او، بر اموال غایبان، کودکـان،  .کند، بفروشد وي، در صورت لزوم، می تواند مال کسی را که اداي حق نمی. واجب است

دلیـل  . ثابـت اسـت، ولایـت دارد   ) 7(سفیهان و ورشکستگان و بالاخره بر آنچه که براي حاکم منصوب از سوي امـام  

  ) 15(».براین مطلب، روایت عمربن حنظله و روایات هم معنی و مضمون آن می باشد

  : سپس محقق کرکی ادامه می دهد

سید مرتضی، شیخ طوسـی، بحرالعلـوم و علامـه حلـی را     : وي انصاف سیره بزرگان علماي شیعه، چوناگر کسی از ر«

مطالعه کند، در می یابد اینان این راه را پیموده و این شیوه را برپا داشته اند و در نوشته هاي خود، آنچه را به صحت 

  ) 16(».و درستی آن معتقد بودند، آورده اند

  ) 'ه 993: م(دبیلی مولی احمد مقدس ار. 3

  : در استحباب پرداخت زکات به فقیه می نگارد

دلیله مثل ما مرأ نه أ علم بمواقعه و حصول الأ صناف عنده فیعـرف الأ صـل و الأ ولـی و أ نـه خلیفـۀ الامـام فکـان        «

، )زکـات (ف دلیل آن، به سان آنچه گذشت، این است که فقیـه بـه محـل مصـر    » الواصل اًلیه، واصل اًلیه علیه السلام

پس می داند چه کس در این امر اصل و داراي اولویـت مـی   . داناتر است و گروههاي گوناگون مردم، در نزد او جمعند

تحویـل داده شـده   ) 7(پس آنچه بـه او برسـد بـه امـام معصـوم      . است) 7(فقیه خلیفه و جانشین امام معصوم . باشد

  ) 17.(است

  : می داند» 7«رساندن مال را به دست فقیه مانند رساندن آن به دست امامنیز، ) 'ه 1322:م(حاج آقا رضا همدانی 

زیرا پس از پـذیرش ایـن مطلـب کـه     » اًذ بعد فرض النیابۀ یکون الاًیصال اًلیه بمنزلۀ الاًیصال اًلی الاًمام علیه السلام«

  ) 18.(خواهد بود) 7(است، رساندن مال به دست فقیه، همسان رساندن مال به دست امام) 7(فقیه نایب امام

   2، )'ه 1226:م(جواد بن محمد حسینی عاملی . 41)'ه 1226:م(جواد بن محمد حسینی عاملی . 4

وي که صاحب کتاب ارزشمند مفتاح الکرامۀ اسـت و تسـلط ویـژه اي بـر آراي فقهـاي شـیعه دارد، فقیـه را نایـب و         

  : می داند» 7«منصوب از سوي امام زمان 

. منصوب و گمارده شده است و بر این مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت می کننـد ) عج(مر فقیه، از طرف صاحب ا«

نداشته باشد، بر مردم امر مشکل می شود و در تنگنـا  ) 7(اگر فقیه، چنین اجازه و نیابتی از سوي امام زمان : اما عقل

مـی   -همانگونه که اعتـراف شـده    -آن، پس از تحقق ) 19:(اما اجماع. قرار می گیرند و نظام زندگی از هم می گسلد

دلالـت آنهـا بـر    : امـا اخبـار  . توانیم اد عا کنیم که در این امر علماي شیعه اتفاق نظر دارند و اتفاق آنان، حجت اسـت 

در پاسخ به پرسش هـاي اسـحاق   ) 7(امام : است در اکمال الدین) 20(مطلب کافی و رساست از جمله، روایت صدوق

در رویدادها، به راویان حدیث ما، رجوع کنیـد، زیـرا آنـان حجـت مـن برشـما و مـن حجـت         « :بن یعقوب می نویسد

  ) 21(».خدایم

   2، )'ه1245: م(ملا احمد نراقی  - 51)'ه1245: م(ملا احمد نراقی .  5
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  : فقیه بر دو امر ولایت دارد

ولایـت دارنـد، فقیـه نیـز      -سـلامند  که سلاطین مردمان و دژهاي مستحکم و استوار ا -بر آنچه که پیامبر وامام . 1«

  . ازحوزة ولایت فقیه خارج شوند... ولایت دارد، مگر مواردي که به اجماع و نص و

هر عملی که به دین و دنیاي مردم مربوط باشد و ناگزیر باید انجام گیرد، چه عقلا ، چه عادتاً، و چـه از آن جهـت   . 2

د و نظم دین و دنیاي مردم در گرو آن است، یا از آن جهـت کـه در   که معاد و معاش فرد، یا گروهی بدان بستگی دار

شرع، بر انجام آن امري وارد شده، یا فقیهان اجماع کرده اند و یا به مقتضاي حدیث نفی ضرر و یا نفی عسر و حـرج،  

یده و بر عهـدة  یا برانجام و یا ترك آن از شارع اجازه اي رس) واجب شده است(یا فساد بر مسلمانی و یا دلیل دیگري 

شخص معین یا گروه معین و یا غیر معین نهاده نشده است و یا می دانیم که آن باید انجام گیـرد، و از سـوي شـارع    

در تمام این مـوارد، فقیـه بایـد کارهـا را بـه عهـده       . اجازة انجام آن صادر شده، ولی مأمور اجرایی آن مشخص نیست

آنچه که پیامبر و امام ولایت داشته اند، ولایت دارد، مگر مـواردي کـه دلیـل     فقیه در تمامی(اما دلیل امر اول . بگیرد

افزون بر ظاهر اجماع فقهأ به طوري که در تعبیرات خود فقها از مسلمات فقه شمرده شده، روایـاتی  ) استثنا می کند

) ضی به ترك آنهـا نیسـت  ولایت در اموري که شارع مقدس، را(اما دلیل امر دوم . است که براین مسئله تصریح دارند

  ) 22(»...افزون بر اجماع و اتفاق فقها دو مطلب است

میرفتاح عبدالفتاح بن علی حسـینی مراغـی   . 61) 'ه1274 - 1266: م(میرفتاح عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی . 6

   2، )'ه 1274 - 1266: م(

  : بر ولایت فقیه چنین دلیل اقامه می کند

یعنی محتـوایی   -) 24(دلایل ولایت فقیه است چه بسا کسی بپندارد که اجماع امري لبیاز ) 23(اجماع محصل،. 1«

بلـه، چنـین اسـت اگـر مـراد از      . از این رو، نمی توان در موارد خلاف بدان تمسک جست. است -و فاقد الفاظ خاص 

 -اع بـر قاعـده اقامـه گـردد     اما اگر اجم. اجماع، اجماع قائم بر حکم واقعی باشد که خلاف و تخصیص در آن راه ندارد

این اجماع، ماننـد   -یعنی اقامۀ اجماع شود بر اینکه در مواردي که دلیلی بر ولایت غیر حاکم نداریم،فقیه ولایت دارد 

تفاوت بین اجماع بـر قاعـده و اجمـاع بـر     . اجماع بر اصل طهارت است و در هنگام شک می توان بدان تمسک جست

اجمـاع  . 2. گفته هاي فقیهان کند وکاو کند، این مطالـب بـر او آشـکار خواهـد شـد     حکم، واضح است و کسی که در 

منقول، در سخن فقیهان، نقل چنین اجماعی مبنی براینکه فقیه ولایت دارد در همۀ مواردي که دلیل بر ولایت غیـر  

  ) 25(».فقیه نداریم، گسترده و بسیار شایع است

  2،)'ه 1266:م(شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر . 71)'ه 1266:م(شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر . 7

  : درباره عمومیت ولایت فقیه می نویسد

بلکه شاید از نظر آنان ایـن مطلـب از   . از عمل و فتواي اصحاب در ابواب فقه، عمومیت ولایت فقیه استفاده می شود«

بـر  » اولی الامر«اطاعت از فقیه را به عنوان  نظر من این است که خداوند،) 26.(مسلمات یا ضروریات و بدیهیات باشد

البته ولایـت  . می باشد) عج)(27(ما واجب کرده است؛ و دلیل آن اطلاق ادلۀ حکومت فقیه، بویژه روایت صاحب الامر

او در هر چیزي است که شریعت در آن دخالتی در حکم یا موضوع دارد و اد عاي اختصاص آن به احکام شـرعیه، بـه   

محصل مردود است، زیرا فقیهان، ولایت فقیه را در موارد متعددي ذکر کرده اند و دلیلی جز اطلاق ادلـۀ  دلیل اجماع 

مؤ ید این مطلب این است که نیاز جامعۀ اسلامی به فقیه بـراي رهبـري جامعـه،    . حکومت، در این موارد وجود ندارد

  ) 28(».بیشتر از نیاز به فقیه در احکام شرعی می باشد

  : حوزة ولایت فقیه می نویسد وي درباره

، بسـان  »من او را بر شما حـاکم قـرار دادم  «: از ظاهر قول امام که به گونۀ عام دربارة فقیه جامع الشرایط می فرماید«

، فهمیده مـی شـود   »من او را حاکم قرار دادم«: موارد خاص که امام دربارة شخصی معین در هنگام نصب می فرماید

راویـان  «: مـی فرمایـد  ) 7(افزون براین، اینکـه امـام   . ر ولایت عام فقیه جامع الشرایط می کندکه سخن امام، دلالت ب

اجراو بر : ، به روشنی بر اختیارات گستردة فقیه دلالت می کند ازجمله»حدیث، حجت من بر شما و من حجت خدایم

زیرا نیابت از امام معصوم . واجب است در هر حال، برپا داشتن حدود و اجراي آن، در روزگار غیبت.... پا داشتن حدود
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فقیه، همان جایگاه را در امـور اجتمـاعی، سیاسـی    . در بسیاري از موارد، براي فقیه جامع الشرایط ثابت می باشد) 7(

این امر در بین صاحب نظران و فقهـا،  . و فقیه نیست) 7(از این جهت، تفاوتی بین امام . دارد) 7(دارد که امام معصوم 

اگر فقیهـان از امـام   . و کتابهایشان سرشار از رجوع به حاکمی است که نایب امام در روزگار غیبت می باشدحل شده 

از این رو، کسی که سخنان وسوسه . نیابت عامه نداشته باشند، تمام امور مربوط به شیعه تعطیل می ماند) 7(معصوم 

را نفهمیـده و در  (:) شیده و معنی و رمز سخن معصومان انگیز دربارة ولایت عامۀ فقیه می گوید، گویا طعم فقه را نچ

ایـن  .تأمـل نکـرده اسـت   » .قرار دادیـم ... فقیه را حاکم، خلیفه، قاضی، حجت و«: سخنان آن بزرگواران که فرموده اند

سخنان و سخنانی از این دست، می فهماند که مقصود آن بزرگواران، برقراري نظم بـراي شیعیانشـان، در بسـیاري از    

از این رو، سلاربن عبدالعزیز در کتاب مراسـم  . وري که به آنها مربوط بود، به وسیلۀ فقیه در دوران غیبت بوده استام

خلاصه، مسئله ولایت عامه فقیه بـه قـدري روشـن    ... این امور را به فقها تفویض کرده اند(:) یقین پیدا کرده که ائمه 

  ) 29(».است که نیازي به دلیل ندارد

  : بزرگ دربارة ولایت فقیه بر امور قضایی می نویسداین فقیه 

ایـن،  . نیابـت دارد » 7«ظاهر روایت، حاکی از آن است که فقیه به گونه اي عام، با تمـام اختیـارات از ناحیـۀ معصـوم    

 یعنی او را در قضا و غیـر آن از امـور ولایـی،   » .من او را حاکم قرار دادم«: است که می فرماید» 7«مقتضاي قول امام

در «: نیز هست که می فرمایـد » 7«بلکه همین مطلب مقتضاي فرمایش امام زمان. ولی و داراي حق تصرف قرار دادم

مراجعه کنید، زیرا فقیهان حجت من بر شمایند و مـن حجـت   ) فقیهان(حوادثی که رخ می دهد به راویان حدیث ما 

میع آنچه من در آن حجت بر شما هستم حجـت  از این سخن این است که فقیهان در ج» 7«مراد امام) 30(».خدایم

این، با نصب و قرار دادن غیـر فقیـه بـه منصـب قضـاوت در      . من بر شمایند، مگر آنچه را که دلیل خاصی استثنا کند

برپایۀ این ریاست و ولایت عامه، مجتهد مـی توانـد مقلـد خـود را بـه امـر       . احکام خاصی از سوي فقیه منافات ندارد

حکـم چنـین   . ا در میان مردمی که مقلد او هستند به فتوایش که حلال و حرام آنهاست، حکم کنـد قضاوت بگمارد، ت

این مطلب، براي آنان که روایـات  ... حکم خداست» :«و حکم ائمه » :«فردي، حکم مجتهد، و حکم مجتهد حکم ائمه 

  ) 31.(بلکه از قطعیات می باشد باب را که در کتاب وسائل و کتابهاي دیگر گرد آمده، به دقت بررسی کنند، واضح

   2شیخ مرتضی انصاري، . 81شیخ مرتضی انصاري. 8

. اماتصریح می کند که ولایت فقیه از فتاواي مشهور فقهاي شیعه اسـت . وي گرچه محدودة ولایت را مطلق نمی داند

  : لذا می نویسد

عـروف بـین الأ صـحاب کـون الفقهـأ نـو اب       کما اعترف به جمال المحققین فی باب الخمس بعد الاً عتراف بأن الم...«

اعتراف کرده به اینکه در میان شـیعه معـروف اسـت، فقیـه     » خمس«همان گونه که جمال المحققین در باب » الاًمام

  ) 32.(نایب امام می باشد

   2، )ق.'ه 1322: م(حاج آقارضا همدانی . 91)ق.'ه 1322: م(حاج آقا رضا همدانی . 9

ایـن مطلـب را تتبـع در    . در چنین اموري واضح است) 7(ه جامع الشرایط، از سوي امام عصر در هر حال، نیابت فقی«

را در تمام ) 7(از ظاهر سخنان آنان برمی آید که آن بزرگواران نیابت فقیه از امام . سخن فقیهان شیعه تأیید می کند

  ) 33.(ابت عام فقیه را اجماع قرار داده اندابواب فقه، از مسلمات می دانند، تا آنجا که برخی از آنان، دلیل اصلی نی

  ) ق.'ه 1326:م(سید محمدبحرالعلوم . 10

  : بحرالعلوم بحثی دارد در اینکه آیا ادلۀ ولایت فقیه بر عموم ولایت دلالت می کند یا خیر؟ او می گوید

: یا خیر؟ در پاسخ می گـوییم بحث مهم در این جا، نظر در ادلۀ ولایت فقیه است که آیا بر عام بودن آن دلالت دارد «

به عهده دارد و همین موجب می شود که مردم در هر امري کـه بـه   ) 7(ریاست جامعۀ اسلامی و تمامی مردم را امام 

همـان گونـه   . مراجعه کنند، مانند امور مربوط به معاد و معاش، دفع زیان و فسـاد ) 7(مصالح آنان ارتباط دارد، به امام

ه مسائل به رؤ ساي خود رجوع می کنند و روشن است که این امر، سـبب اتقـان و اسـتحکام    که هر ملتی در این گون

) 7(نظام اسلامی خواهد بود که همواره تحقق آن از اهداف اسلام بوده است، از این رو، براي حفظ نظام اسلامی، امام 

این را مـی تـوان از برخـی روایـات     . دباید جانشینی براي خود تعیین کند و او جز فقیه جامع الشرایط نمی تواند باش
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علاوه بر ایـن، فقهـا در مـوارد زیـادي     . استفاده کرد» مراجعه کنید) فقیهان(در رویدادها، به راویان حدیث ما «مانند 

اینـان از  . این در حالی است که در این موارد، هیچ روایت خاصی نداریم. اتفاق نظر دارند که باید به فقیه مراجعه کرد

ن ولایت فقیه، به دلیل عقل و نقل، چنین اسـتفاده کـرده انـد و نقـل اجمـاع بـر ایـن مسـئله بـیش از حـد           عام بود

  ) 35(».مطلب به شکر خدا واضح است و هیچ شک و شبهه اي در آن راه ندارد. است) 34(استفاضه

  ) ق. 'ه 1382: م(آیۀ االله بروجردي . 11

روشن و بدیهی می داند و ابراز مـی دارد کـه در ایـن بـاره نیـازي بـه        ولایت فقیه را در امور مورد ابتلاي مردم، امري

  : مقبولۀ عمربن حنظله نداریم

و بالجملۀ کون الفقیه العادل منصوباً لمثل تلک الأ مور المهمۀ التی یبتلی بها العامۀ مما لا اًشکال فیه اًجمالا بعـد  ... «

خلاصـه اینکـه، در ایـن    ...» .له غایۀ الأ مرکونها أ یضـاً مـن الشـواهد   ما بیناه و لامحتاج فی اًثباته اًلی مقبولۀ ابن حنظ

مطلب که فقیه عادل براي انجام چنین کارهاي مهمی که عموم مردم با آن دست به گریبانند، منصوب شده است، بـا  

ست، هر چند توجه به آنچه گفتیم هیچ اشکالی در آن دیده نمی شود و براي اثبات آن به مقبوله ابن حنظله نیازي نی

  ) 36.(که می توان آن را یکی از شواهد به شمار آورد

  آیۀ االله شیخ مرتضی حائري . 12

  : وي توقیع شریف را از ادله ولایت فقیه می داند و می نویسد

کفایت ) جهت اقامۀ نماز جمعه(، که از ادلۀ ولایت فقیه است ، در ثبوت اذن براي فقیه )عج(توقیع شریف امام زمان «

در استدلال به این روایت، اشکال شده کـه سـؤ   . سند توقیع شریف را ما در کتاب ابتغأالفضیلۀ توضیح دادیم. کندمی 

زیرا ذیل روایت اطلاق دارد و در مقام تعلیل و بیان قاعدة کلی مـی باشـد و   . ال اجمال دارد و این اشکال مردود است

ال برخی از حوادث جدید باشد، زیانی به عام بودن روایت نمـی  بنابراین، اگر مورد سؤ . اجمال مشکلی ایجاد نمی کند

فقیه از «: زیرا ذیل روایت عام است و علت حکم را تعمیم می دهد و تقریب استدلال به این روایت چنین است. رساند

مـام  و معناي حجت بودن او از طرف امام، در عرف ،این است که در همۀ مواردي که باید به ا» سوي امام حجت است

  ) 37(».مراجعه شود، فقیه نیز مرجعیت و حجیت دارد

   2، )ش 'ه 1368:م(» ره«امام خمینی . 131)ق 'ه 1368:م(» 1«امام خمینی . 13

به این معنا که تمام اختیارات و مسئولیتهایی که . امام خمینی براین باور است که فقیه داراي ولایت مطلقه می باشد

زمان غیبت از آنِ فقیه جامع الشرایط است، مگر آنکه دلیل خاصی اقامه شود که فـلان   امام معصوم بر عهده دارد، در

  : لذا می فرماید. اختیار و مسئولیت مخصوص امام معصوم است

در آن داراي ولایـت  (:) ، در همـۀ مـواردي کـه ائمـه     (:)از آنچه بیان شد، نتیجه می گیریم که فقها از طـرف ائمـه   «

براي خارج کردن یک مورد از تحت این قاعدة عمومی می باید به اختصاص آن مطلب به امـام  هستند، ولایت دارند و 

امام چنین فرمان مـی  «، یا »فلان امر در اختیار امام است«: دست یافت؛ به خلاف آنجا که در روایت آمده) 7(معصوم

همۀ اختیارات : قبلا اشاره کردیم...د بودزیرا براي فقیه عادل این گونه امور به دلایلی که گذشت، ثابت خواه... و» دهد

  ) 38(».در حکومت و سلطنت، براي فقیه ثابت است) 7(و امام ) 9(پیامبر 

  : در پایان این بخش تذکر دو نکته ضروري است

برخی از فقهاي یاد شده تصریح کرده اند که مسئلۀ ولایت فقیه، امري اجماعی و مورد اتفاق فقیهان شـیعه  : نکتۀ اول

اختصـاص  » ولایـت فقیـه  «و این، نشان می دهد که گرچه بعضی از آنان در کتاب هاي خود فصل خاصی را بـه  است 

  . نداده اند، اما آن را امري مسلم و بدیهی پنداشته اند، به گونه اي که به طرح و اثبات نیازي نمی دیده اند

لایت فقیه پرداخته اند، به گونه اي که اگر این افزون بر این، آنان در جاي جاي ابواب فقهی به بیان وظایف و شئون و

در ایـن  . احکام پراکنده یکجا گردآوري شود، شاید از نظر حجم نسبت به بسیاري از ابواب مستقل فقهی کمتر نباشـد 

  : باره مرحوم صاحب جواهر می نویسد

موارد زیادي بـه ذکـر ولایـت    نگاشته هاي فقها مملو از بحث رجوع به حاکم است و فقیهان شیعه به طور مداوم در «

  ) 39(».فقیه پرداخته اند
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از آنجا که پاسخگویی به نیازهاي شرعی مردم از وظایف فقها بوده، آنان خـود را نسـبت بـه رفـع نیازهـاي      : نکتۀ دوم

به همین دلیل، بیشتر به طرح مطالبی می پرداختـه انـد کـه مـورد نیـاز و      . شرعی تودة مردم مسئول می دانسته اند

ي مردم بوده است و چون تا قبل از تشکیل حکومت صفویه، مسائلی از این دسـت، کمتـر مـورد ابـتلاي جوامـع      ابتلا

شیعی بوده، فقیهان نیز علاقه اي به طرح مباحث حکومتی و وظایف حاکم نشان نداده و تنها به طـور پراکنـده و بـه    

  ) 40(.اندازه اي که نیاز مؤ منان برآورده شود، بدانها توجه کرده اند

تنهـا فقیهـانی همچـون     -یعنی از آغاز غیبت کبرا تـا زمـان پیـدایش حکومـت صـفویه       -در طول این دورة تاریخی 

سیدمرتضی و حکیمانی مانند خواجه نصیرطوسی را باید استثنا کرد؛ چه اینکه، سیدمرتضی با حاکمان آل بویه رابطۀ 

از این رو، آنان با مسائل حکومتی . را به عهده گرفت عمیقی داشت و خواجه نصیرطوسی نیز چندي وزارت هلاکوخان

  . مواجه شدند و تا حد ي هم در آن نقش داشتند

از دیدگاه مرحوم کاشف الغطأ چون این دو بزرگوار به ولایت فقیه معتقد بودند و براي به دست آوردن این حق، راهی 

ي از ایـن حـق را بـدین وسـیله فـرا چنـگ       جز پیوند با حکومت وقت نمی دیدند، تصمیم گرفتند دسـت کـم مقـدار   

  ) 41.(آورند

محقق کرکی نیز این تحلیل را مطابق با واقع می داند و این دو دانشمند فرزانه را در زمرة طرفداران ولایت فقیه مـی  

  ) 42.(شمارد

. فـت استقرار حکومت صفوي در ایران، شرایط را دگرگون کرد و نخستین حکومت فراگیر شیعی در کشـور، شـکل گر  

گرچه این حکومت نیز سلطنتی بود و بیشتر فقهاي شیعه آن را غاصب می دانستند، اما اوضاع و احـوال بـه گونـه اي    

رقم خورده بود که گروهی از فقها براي حفظ وتقویت اسلام و منافع و مصالح کشـور از هجـوم بیگانگـان و ملحـدان،     

ند و همین نکته بود که ارتباط تنگاتنگ گروهی از روحانیـان  تنها راه چاره و نجات را در حمایت از شاهان صفوي دید

  . را با دستگاه سلطنت درپی داشت

به هر حال، تشکیل نخستین حکومت اسلامی باعث شد بحثهاي فراوانی در ابعاد مختلـف ولایـت فقیـه توسـط امـام      

لذا فصـل الخطـاب ایـن    . ت طلبانراحل مطرح گردد؛ امامی که براستی پرچمدار قبیلۀ موحدان بود و قائد قبیلۀ عدال

  : مطلب را به سخنی از آن احیاگر راستین اسلام در عصر ظلمت و جاهلیت نوین اختصاص می دهیم که فرمود

حکـم  . بلکه این مسـاله از اول مـورد بحـث بـوده اسـت     . موضوع ولایت فقیه، چیز تازه اي نیست که ما آورده باشیم«

حکـم قضـاوتی   ... حکم حکومتی بود، براي فقیه دیگر هم واجب الاًتبـاع بـود  میرزاي شیرازي در حرمت تنباکو، چون 

البتـه   -مرحوم میرزا محمدتقی شیرازي که حکم جهاد دادند . نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد

ردند، مرحوم به طوري که نقل ک. و همۀ علما تبعیت کردند، براي این است که حکم حکومتی بود -اسم آن دفاع بود 

از متأخرین، مرحوم نراقی همۀ شئون رسول االله را براي فقها ثابـت  ... کاشف الغطأ بسیاري از این مطالب را فرموده اند

در هر حال، این مسـئله،  . این مطلب از مقبولۀ عمربن حنظله استفاده می شود: آقاي نائینی نیز می فرماید. می دانند

بیشتر مورد بررسی قرار دادیم و شعب حکومـت را ذکـر کـرده، در دسـترس آقایـان       تازگی ندارد و ما فقط موضوع را

ما اصل موضوع را طرح . والا مطلب همان است که بسیاري از فقیهان فهمیده اند... گذاشتیم تا مسئله روشن تر گردد

وردن آن را پیـدا  کردیم و لازم است نسل حاضر و آینده در اطـراف آن بحـث کننـد و فکـر نماینـد و راه بـه دسـت آ       

  ) 43(»...کنند

  مردم و ولایت فقیه 

هر چند برخی کوشیده اند نظریات گوناگونی از علماي اسلام پیرامون مسئله حاکم اسلامی، ارائه دهند و این تصور را 

: یکی از چند نظریۀ موجود در این باب اسـت کـه خـود بـه دو شـاخۀ کـوچکتر      » نظریۀ ولایت فقیه«ایجاد کنند که 

، تقسیم می شود، ولی آنچه از سخنان فقیهان برجستۀ گذشته تا حال نقل شـد،  »نظریۀ انتخاب«و » یۀ انتصابنظر«

» نظریۀ انتصاب فقیه، بـه عنـوان ولـی و زمامـدار    «به خوبی نشان می دهد که تنها نظریۀ پذیرفته شده در میان آنها، 

بوط به چند دهۀ گذشته تاریخ اندیشۀ شیعی و بیشـتر  بوده و هست و اگر نظریات دیگري در این زمینه ابراز شده، مر

  ) 44.(از سوي کسانی بوده است که از نام آوران صحنۀ فقاهت محسوب نمی شده اند
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ادله اي که گذشت، همگی حکایت از انتصاب فقیه به عنوان ولی دارد و هیچ فقیـه آگـاه از ضـوابط اجتهـاد، در ایـن      

 -که هر کس به مقام فقاهت نائل شد، ولایت داشته باشـد   -چنین چیزي را البته برخی تحقق . مطلب تردیدي ندارد

یعنـی در واقـع   . نمـوده انـد  » ولایـت شـأنی  «دارد، حمـل بـر   » ولایت بالفعل«محال دانسته و روایات را که ظهور در 

ر نظـر عقـل   را ثابت می کند، ولی چون چنین چیـزي د » نظریۀ انتصاب«پذیرفته اند که ظهور اصلی و اولی روایات، 

شـارع در ایـن   : محال است، می بایست این اخبار را بر خلاف ظاهرشان حمل بر صـلاحیت و شـأنیت نمـود و گفـت    

روایات بیان کرده که فقها صلاحیت زمامداري جامعه اسلامی را دارند و هر فقیهی کـه مـردم او را برگزیننـد، ولایـت     

  ) 45.(بالفعل خواهد داشت

اگر در یک زمان، تعدادي فقیـه واجـد   : انتصاب فقها به عنوان زمامدار محال است؟ گفته اند اما در پاسخ به اینکه چرا

  : یافت شود، پنج احتمال براي نظریۀ انتصاب وجود دارد) 46(شرایط

به عنوان زمامدار نصب شده باشد وبتواند مستقلاً درایـن زمینـه   » :«هریک از آنها به تنهایی ازسوي امامان معصوم . 1

  . ندعمل ک

  . همگی براي زمامداري برگزیده شده باشند، اما تنها یک نفر از آنها بتواند اعمال ولایت کند. 2

  . تنها یکی از آنها براي زمامداري گمارده شده باشد. 3

  . همگی به عنوان ولی گمارده شده باشند، اما اعمال ولایت هریک مشروط به موافقت دیگران باشد. 4

وان زمامدار منصوب شده باشند، به گونه اي که همگی با هم به منزلۀ رهبر و زمامدار واحد تلقی مجموع آنها به عن. 5

  . نتیجۀ این احتمال با احتمال پیشین یکسان و در عمل به یک چیز بازگشت خواهد کرد. شوند

  . تمام این احتمالات باطل است

فقیه ممکن اسـت در یـک مسـئله نظـري مخـالف       احتمال نخست مستلزم هرج و مرج در جامعه خواهد بود، زیرا هر

دیگران داشته باشد و در این صورت نظم جامعه بـرهم مـی خـورد و هـدف از تشـکیل حکومـت کـه انتظـام امـور و          

  . هماهنگ ساختن اجزاي مختلف جامعه است، حاصل نمی شود و این امر با حکمت حکیم متعال سازگار نیست

از سوي دیگر، ولایت سایر فقهـا،  . ی که می تواند اعمال ولایت کند،وجود ندارددر احتمال دوم، راهی براي تعیین کس

به همین بیان بطلان احتمال سـوم نیـز   . غیر از او، لغو و بی فایده و جعل آن از سوي حکیم، قبیح و نابجا خواهد بود

  . آشکار می گردد

افزون بر این، کسـی  . مؤ منین باطل می باشند دو احتمال چهارم و پنجم نیز به دلیل مخالفت با سیره و روش عقلا و

  ) 47.(چنین احتمالاتی را نپذیرفته است

  : برخی از آنها عبارتند از. به این اشکال پاسخ هاي گوناگونی داده شده است

) 48(»واجـب کفـایی  «از این رو، بر عهده گرفتن این منصب بر همۀ آنها . همۀ فقها براي زمامداري تعیین شده اند. 1

  ) 49.(به این معنا که هرگاه یکی بر این مهم مبادرت ورزد، تکلیف از دیگران ساقط می شود. اهد بودخو

مسئله ولایت مانند مسئله نماز جماعت نیست، تا هر عادلی بتواند عهده دار سمت امامت آن باشد، بلکه ولایـت در  . 2

  ) 50.(ز دیگران باشدمرتبۀ نخست وظیفۀ کسی است که اعلم، اتقی، اشجع و با تدبیرتر ا

البته پاسخ نخست، افزون بر اینکه در احکام تکلیفی راه دارد، نه احکام وضعی مانند ولایت، نمی تواند اشـکال را حـل   

از این رو، همان احتمالات پنج گانه نسبت بـه  . زیرا واجب کفایی قبل از مبادرت بر همۀ افراد مزبور واجب است. کند

  ! باز می گردد آن تکرار می شود و اشکال

پاسخ دوم، افزون بر نبود دلیل بر آن، بر فرض تساوي دو نفر از جهات مزبور، بـا مشـکل مواجـه مـی شـود و چنـین       

از سوي دیگر، ایـن  ) 51.(تساوي اي هر چند در عالم واقع نادر باشد، ولی از دید اشخاص، امکان وقوع آن فراوان است

  . صب به فقیه اعلم، اتقی و اشجع است، نه سایر فقهأپاسخ نوعی پذیرش اشکال و قبول اختصاص ن

و اطلاق ادلۀ ولایت فقیه نیز همین را اقتضا می  -با این همه، اشکال مزبور قابل حل است،؛زیرا همه فقها قبول دارند 

. که اگر ولی حکمی کرد، بر همگان، حتی سایر فقهایی که واجـد ولایـت هسـتند، اطاعـت از آن واجـب اسـت       -کند 
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چنین اگر فقیه تصد ي بخشی از امور ولایی را بر عهده گرفت، دخالت سایرین، حتی فقهاي واجـد ولایـت، در آن   هم

  . حوزه جایز نیست

یعنی این مطلب که تمـامی فقهـاي واجـد شـرایط      -با این وصف، ما با پذیرش احتمال نخست از احتمالات پنج گانه 

لزوم اطاعت از حکم ولـی  . 1: ج و مرج را با توجه به همین دو نکتهمشکل پیدایش هر -داراي مقام ولایت می باشند 

  . عدم جواز دخالت سایرین حتی فقها در حوزة تصد ي یک فقیه، منتفی می دانیم. 2بر همگان حتی سایر فقها، 

و » ره«که نظریۀ بیشتر فقهاي بزرگ شیعه، از جمله حضـرت امـام خمینـی    -بنابراین، نظریۀ انتصاب فقیه به ولایت 

  . با اشکالی در عالم ثبوت یا اثبات مواجه نیست -موافق ظاهر ادلۀ ولایت فقیه است 

با این همه، اگر بخواهیم قانونی براي جامعه وضع کنیم که اختصاص به زمان و مکانی خاص نداشته باشد، راهی جـز  

  ) 52.(پذیرش انتخاب مردم، نخواهیم داشت

فقهأ واجد شرایط به عنوان ولی، مشکلی در عالم واقع یا مفاد ادله نـدارد و  هر چند نصب تمامی :توضیح مطلب آن که

در حوزة وظایف فردي، هر کس می تواند به فقیهی که او را واجد شرایط می داند، مراجعه کند و در امور ولایـی از او  

جامعـه نظـر کنـیم و     ولی هنگامی که به این امر به عنـوان یـک وظیفـۀ اجتمـاعی و در قالـب ادارة     ) 53(مدد جوید،

قانون وضع نمـاییم، چـاره    -که نظریه صحیحی است » نظریۀ انتصاب«حتی بر اساس  -بخواهیم براي چنین صورتی 

صورت می گیرد، نـه  » تعیین فقیه واجد شرایط«البته در اینجا انتخاب به روح . اي جز برگزیدن شیوة انتخاب نداریم

یعنی مردم فقیهـی را کـه حـائز    . که در نظریۀ انتخاب مطرح است» شرایطتعیین ولی از میان فقهاي واجد «به روح 

از این رو شیوة انتخـاب غیـر   . شرایط ولایت است، برمی گزینند؛ نه اینکه از میان حائزین شرایط، ولی را تعیین کنند

ة انتخـاب  بـر شـیو   -یعنی انتخاب خبرگان از سوي مردم و انتخاب فقیه واجد شـرایط از سـوي خبرگـان     -مستقیم 

ترجیح دارد و همین مطلب در قـانون اساسـی جمهـوري     -یعنی انتخاب فقیه واجد شرایط از سوي مردم  -مستقیم 

که از مشروح مـذاکرات خبرگـان قـانون     -اسلامی مورد توجه قرار گرفته و از این رو، در عین پذیرش نظریۀ انتصاب 

اب غیر مستقیم براي تعیین رهبر مـورد قبـول واقـع شـده     شیوة انتخ -)54(اساسی و مواد موجود در آن آشکار است

  . است

با این وصف، مردم، حتی بنابر نظریۀ انتصاب، نقش محوري در تعیین رهبر دارند و هر چند مشروعیت حکومت فقیـه  

است و برخاسته از انتخاب مردم نیست، ولی نقش مردم تنها در کارآمـدي  » :«از سوي شارع مقدس و امامان معصوم 

بـه شـیوة   » فقیـه واجـد شـرایط   «بلکه آنها هستند که با گزینش ) 55(ظام و اجراي منویات رهبر خلاصه نمی شود،ن

  . مستقیم یا غیر مستقیم مصداق ولی امر و زمامدار جامعه را تعیین می کنند

  ولایت فقیه یا وکالت فقیه 

مقام ولایت و زمامدار امور جامعۀ اسـلامی مـی    از آنچه گذشت، آشکار شد که فقیه به استناد ادلۀ ولایت فقیه، داراي

باشد و شارع مقدس او را به این منصب گمارده است، هر چند در قالب یک قانون اجتمـاعی ایـن مـردم هسـتند کـه      

  . فقیه واجد شرایط را انتخاب می کنند

شـرایط یکـی را بـه رهبـري     شارع به مردم حق داده است تا از میان فقهاي واجد : پیروان نظریه انتخاب نیز معتقدند

بنابراین، آنان نیز فقیه منتخب را ولی امر و زمامدار می شـمارند و او را وکیـل مـردم در ادارة امـور جامعـه      . برگزینند

  . نمی دانند

چون سیاسـت یـا آیـین    : در مقابل این نظریات، که آراي اکثر قریب به اتفاق علماي شیعه است، برخی اد عا کرده اند

مري جزئی، متغیر و تجربی است، در ردة احکام تغییرناپذیر الهی به شمار نمی آید و به طور کلی از مدار کشورداري ا

براساس همین باور، حتی مقام زمامداري معصومان از سوي دیـن مـورد   ) 56.(تکالیف و احکام کلیۀ الهیه خارج است

ه که به گمـانِ ارائـه کننـده، طرحـی نـو در تـاریخ       وترسیم دیگري از مسئله زمامداري ارائه شد) 57(انکار قرار گرفته

ما با قطع نظر از مساله جدا انگاري دین و سیاست و ادعاي انکار مقام زعامـت جامعـه در مـورد    . اندیشۀ سیاسی است

که هر دو با روح دینداري در تضاد و دومی با اصول مسلم شیعه منافی است، تنها به بررسی نظریه » :«امامان معصوم 

  . ی ایشان می پردازیمسیاس



160

  : اد عاهاي ایشان عبارتند از

مالکیت انسان نسبت به فضاي خصوصی که براي زندگی برمی گزیند، یک مالکیت خصوصی انحصـاري طبیعـی و   . 1

  . بی نیاز از اعتبار و قرارداد است

نیـاز از اعتبـار و    انسان نسبت به فضاي بزرگتر، یعنی محیط زیست مشترك، مالکیت خصوصی مشاع طبیعی و بی. 2

  . قرارداد دارد

حاکمیت در یک سرزمین به معناي وکالت شخص یا گروهی از سوي مالکان مشاع براي بهزیستی آن مجموعه می . 3

  . باشد

  . اگر تمام مالکان مشاع در یک وکیل با یکدیگر اتفاق نظر نداشته باشند، نوبت به انتخاب اکثریت می رسد. 4

یک بحث حقوقی در حوزة حقوق خصوصی، اتخاذ شده، و پس از لعاب فلسفی به شکل نظریه که از  -اد عاي نخست 

تنها در باب زمینی که مالک دیگري ندارد و شخص پس از اشـغال آن، در آن کـاري انجـام مـی      -اي جدید در آمده 

  ) 58.(دهد و آن را به صورت زمینی قابل استفاده در می آورد، صادق است

لیلی براي اثبات دارد ونه در مجموع، معناي محصلی از آن می توان استفاده کرد؛ زیرا فضاي بزرگتر اد عاي دوم، نه د

یا محیط زیست مشترك یک فرد تا کجاست؟ آیا تنها شامل محلۀ او می شود؟ یا روستا و شهر او و یا حتـی کشـور و   

  ! بلکه تمام جهان را در برمی گیرد؟

براساس دکترین مالکیت شخص مشاع، کشـور آن فضـاي بـاز و    «: ش، می گویدمد عی، شاید در پاسخ به همین پرس

آزادي است که انسانهاي معدودي به صورت مشاع براي زیست طبیعی خود از روي ضـرورت برگزیـده و آن را قلمـرو    

  ) 59(».تداوم زندگی خود و خانوادة خود قرار داده اند

هد و معلوم نمی کند چرا مـردم روسـتاهاي مجـاور مـرز عـراق، در      ولی این سخن نیز چیزي از ابهام آن اد عا نمی کا

ایران مالک مشاع قسمتی از سرزمین عراق یا تمام آن نیستند، ولی مالک مشاع زمینهاي بسیار دورتر از آن، در ایران 

  ! می باشند؟

حقی نسـبت بـه آن    به هر حال، اگر شخصی با وارد شدن در زمینی که کسی مالک آن نیست و با انجام کار روي آن

زمین پیدا می کند، به چه دلیل نسبت به زمین هاي مجاور آن که در تملک دیگران است، یا مالکی ندارد، حقی پیدا 

  ؟ !می کند؟ چه رسد به زمینهایی که در فاصله اي بسیار دور از این زمین قرار دارند

ین بدانیم، از آنجا که وکالت عقـدي جـایز و قابـل    اگر ادعاي سوم را بپذیریم و حاکم را وکیل مالکان مشاع یک سرزم

ابطال از سوي موکل در هر زمانی است، این مالکان در هر زمان می توانند حاکم را عزل کنند و صاحب این نظریه به 

. در حالی که چنین حکومتی، از نگاه فلسفۀ سیاسی، هیچ مبناي قـدرتی نـدارد  ) 60.(این نتیجه ملتزم و معترف است

ر اینجا حاکم وکیل مردم است و هر گاه وکیل از موکل چیزي بخواهد و او را ملزم به کاري کند، موکل مسئول زیرا د

به عنوان مثال، اگر کسـی دیگـري را بـراي    . نیست اطاعت نماید، حتی اگر این امر در حوزة خاص وکالت وکیل باشد

را به انجام این قرارداد فروش به مبلغ مزبور وادار فروش خانۀ خود به مبلغ معینی وکیل کند، وکیل نمی تواند موکل 

  . نماید، هر چند می تواند مادامی که وکالتش باقی است، خود شخصاً آن عقد را انجام دهد

  . پس این دکترین، به دلیل عدم ارائه تصویري معقول از قدرت، نمی تواند یک نظریۀ مقبول سیاسی تلقی شود

لکیت خصوصی مشاع در تنافی است؛ زیرا هنگامی که افـراد، مالـک مشـاع یـک چیـز      اد عاي چهارم با اصل نظریۀ ما

هستند، تصرف در آن چیز منوط به رضایت همۀ آنهاست و هیچ دلیلی بر نفوذ تصرفات کسی که اکثریت آنها تصـرف  

ال مزبور، به وکالـت شـخص   از این رو، اگر همۀ وارثان در مث. او را اجازه داده و اقلیتی آن را نپذیرفته اند، وجود ندارد

پـس ایـن نظریـه نمـی توانـد،      . خاص راضی نباشند، او نمی تواند با رضایت اکثریت آنها در مال مشـاع تصـرف کنـد   

حاکمیت اکثریت بر اقلیت را توجیه کند و این اد عا که چاره اي جز این نیست، در واقع ابطال نظریۀ مالکیـت مشـاع   

  . است، نه تأیید آن
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حتی در فرض وکالت یک نفر از سوي تمام مالکان مشاع یک سرزمین، چون وکالت عقد جـایز اسـت،   از سوي دیگر، 

آیـا چنـین نظریـه اي را مـی تـوان در      . هر یک از آنها می تواند این وکالت را ابطال و در نتیجه حاکم را عـزل نمایـد  

  ؟ !ساحت اندیشۀ سیاسی مطرح کرد

ظریه اي بی پایه و فاقد هرگونه دلیل حقوقی و فلسفی و سیاسی است و ، فی حد نفسه، ن»وکالت«به هر حال، نظریۀ 

با توجه به وضوح و اتقان نظریۀ ولایت فقیه و ضعف و وهن نظریۀ وکالت به دفـاع از  . جز بافته اي ناموزون نمی نماید

  ) 61(.نیازي وجود ندارد، هر چند برخی به این عمل اقدام کرده اند» وکالت«در برابر » ولایت فقیه«

  قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه 

حـال اگـر در کشـوري حکـومتی بـا      . مفاد ادلۀ ولایت فقیه، ولایت مطلقه را براي فقیه جامع شرایط اثبات مـی کنـد  

زعامت یک فقیه تشکیل و در آن کشور یک قانون اساسی با هدایت و حمایت فقیه مزبور، تهیه و تصـویب شـود و در   

براي دخالت مستقیم فقیه تعیین گردد و زمینه هاي دیگر حکومتی بـر عهـدة کـارگزاران    آن محدوده هاي مشخصی 

  : دیگر گذاشته و در عین حال زعامت عظماي فقیه پذیرفته شد، این پرسش ها مطرح می شود

   آیا فقیه مزبور می تواند در محدوده اي گسترده تر از آنچه در این قانون آمده، دخالت مستقیم داشته باشد؟.1

  آیا می تواند خود این قانون را تغییر دهد؟ . 2

  ) 62(ارزش چنین قانونی در نظام ولایت فقیه، بویژه از دیدگاه نظریۀ انتصاب که نظریه صحیح است، چیست؟. 3

فقیه هنگامی که با توجه به ضوابط معین شرعی حکمی را متناسب با شرایط صادر کرد، بر : پیش از این اشاره کردیم

قانون اساسی در واقع مجموعه اي از احکـام الهـی و ولایـی    . از جمله خود او، اطاعت از این حکم واجب استهمگان، 

محسوب می شود که براي شرایط معینی در یک موقعیت خاص، وضع می گردد و مادامی که آن مصالح وجـود دارد،  

  . رهبر باشد و چه غیر رهبر هیچ کس نمی تواند با آن مخالفت نماید، چه فقیه باشد، چه غیر فقیه، چه

به اعتبار خود بـاقی اسـت، فقیـه مـی بایسـت در       -به دلیل بقاي مصالح اقتضاکنندة آن  -بنابراین، مادامی که قانون 

البته اگر مصالح مقتضی آن حکم، به تشخیص فقیه و یـا مشـاوران کارشـناس او، تغییـر و در     . محدودة آن عمل کند

ورت پیدا کرد، فقیه می تواند دستور جانشین ساختن قانون اساسی جدیـد، بـه جـاي    نتیجه وجود قانون دیگري، ضر

قانون اساسی پیشین، یا بازنگري در قانون اساسی سابق را صادر کند و پس از این امر، باز اطاعت از قـانون جدیـد بـر    

  . همگان، از جمله شخص فقیه، لازم خواهد بود

اما پرسش سوم، هنگامی قابل پاسخ است که به یک نکتـه توجـه   . گردیدبا این وصف، پاسخ دو پرسش نخست آشکار 

  : کنیم

در یک کشور، هنگامی که حکومت اسلامی، به رهبري فقیه جامع شرایط تشکیل شود، همـواره گروهـی کـه ولایـت     

ایـن  . پیـدا مـی شـوند    فقیه را، اجتهاداً یا تقلیداً، نپذیرفته اند و یا در محدودة ولایت او با دیگران اختلاف نظر دارنـد، 

اقلیت از دیدگاه نظریاتشان خود را ملزم به اطاعت از فقیه در تمام موارد یا برخی از آنها، نمی بینند؛ ولی وجـود یـک   

را امري التزام آور براي تمام افراد کشور می شمارند و اگر چنین قـانونی وجـود داشـته باشـد، خـود را      » میثاق ملی«

قانون اساسی که به آراي عمومی مردم گذاشته می شود، می توانـد مصـداقی از ایـن    . انندملزم به اطاعت از آن می د

میثاق ملی باشد و در واقع چنین چیزي خود یکی از مصالحی است که وجود قانون اساسی را در یـک کشـور اقتضـا    

  . با این وصف، پاسخ پرسش سوم نیز آشکار می گردد. می کند

  ولایت و مرجعیت 

  : از سه شأن عمده برخوردار بودند» 9«گذشت که رسول گرامی اسلام پیش از این 

  . تبلیغ آیات الهی و رساندن احکام شرعی و راهنمایی مردم. 1

  . قضاوت در موارد اختلاف و رفع خصومت. 2

 ـ   ) 63.(زمامداري جامعۀ اسلامی و تدبیر آن. 3 ه همچنین بیان شد که تمام این شئون براي فقهـا در روزگـار غیبـت ب

  ثابت می باشد و آنها از سه شأن  -که برخی از آنها ذکر گردید  -دلیل روایات 

  . افتا و بیان احکام کلی الهی براي مردم و هدایت آنها از این جهت. 1
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  قضاوت و داوري و رفع خصومتها . 2

  ) 64.(ولایت و زمامداري، برخوردارند. 3

بوده است و مراجع عظام، هم در احکام کلی الهی » ولایت«و » افتا«در فرهنگ شیعی، آمیزه اي از شأن » مرجعیت«

  . مردم را ارشاد می کردند و هم در مسائل جزئی اجتماعی زعامت آنها را بر عهده داشتند

را تفکیک و فقط بر اولی عنوان مرجعیت را اطلاق کنیم، با چند پرسش مواجه مـی  » ولایت«و » افتا«اما اگر دو شأن 

  : شویم

فکیک مرجعیت از رهبري جایز است؟ یعنی آیا ممکن است کسی در احکام کلی الهی محل رجوع مردم باشد آیا ت. 1

  و دیگري رهبري جامعۀ اسلامی را در دست داشته باشد؟ 

بر فرض امکان تفکیک، آیا تعدد رهبري و تعدد مراجع جایز است؟ یا در هر دو وحدت لازم است؟ یـا بـین آنهـا از    . 2

  ت وجود دارد؟ این جهت، تفاو

  بر فرض تفکیک مرجعیت و رهبري، آیا می توان در تمام احکام اجتماعی و فردي از غیر رهبر تقلید کرد؟ . 3

کـه از  » حکـم «که کار فتوا دهنـده اسـت و   » فتوا«پیش از پاسخ به این پرسش ها، مقدمۀ کوتاهی در توضیح مفهوم 

  . ناحیۀ رهبر صادر می شود، لازم است

جتهد براي یافتن حکم کلی الهی در یک مسئله به منابع دینی مراجعه می کند و با بهره گیري از شیوه هنگامی که م

هاي مخصوصی که براي استنباط وجود دارد، حکم مزبور را به دست می آورد و در اختیار مقلدان خود قرار می دهد، 

شمول دین در یک زمینـه بـا مراجعـه بـه منـابع       استنباط حکم جهان» فتوا«بنابراین، . یاد می کنند» فتوا«از آن به 

  . می باشد) 65(دینی و بهره گیري از شیوه هاي شناخته شدة استنباط

ولی رهبر با توجه به احکام کلی الهی و نظام هاي اسلامی و با التفات و دقت در شرایط موجود، وظیفـه اي را نسـبت   

. مـی نامنـد  » حکـم «این عمـل را  . رد خاصی مشخص می کندبه مسئله اي خاص براي همگان یا گروهی از افراد یا ف

در عین نظر به احکام کلی الهی و ارزش ها و آرمان هاي ماندنی و جهان شـمول اسـلام، بـه موقعیـت و     » حکم«پس 

  . شرایط خاص نیز توجه دارد و مادامی که آن وضعیت تغییر نکرده، از سوي رهبر یا جانشینان او اعتبار می گردد

نگاه شارع اطاعت از احکام کلی الهی و فتواي فقیه جامع شرایط، مانند پیروي از احکام رهبر و ولی امـر، لازم   البته از

با این تفاوت که فتواي فقیه براي خود او و مقلدانش لازم الاتباع می باشد، در حالی کـه همگـان   ) 66.(و مشروع است

  . رهبر اطاعت کنند» حکم«باید از 

  هبري تفکیک مرجعیت از ر

در حـالی کـه نکتـۀ    . نکتۀ مرجعیت فقیه، تخصص او در فقه و توانایی او بر استنباط احکام الهی از منابع شرعی است

  . رهبري او، افزون بر این امر، توانایی او در ادارة جامعه براساس معیارها و ارزشهاي اسلامی می باشد

ولی بـه  ) 67(ترجیح داده شود،» مرجعیت«ی، بر فقیه دیگر در از این رو، امکان دارد کسی به دلیل توانایی بیشتر فقه

  . جهت توانایی آن دومی بر ادارة جامعه، او در امر رهبري بر این شخص رجحان داشته باشد

  . با این وصف، تفکیک مرجعیت از رهبري امري معقول و در برخی موارد لازم است

  تعدد رهبر، تعدد مرجع 

جاهل به عالم و غیر متخصص به متخصص اسـت، وجـود متخصصـان متعـدد و مراجـع      رجوع به مرجع از باب رجوع 

گوناگون در جامعۀ اسلامی، امري ممکن بلکه مطلوب است، تا همگان براحتی بتوانند به آنها مراجعه و احکام خـود را  

رت مراکز تصمیم گیري اما مسئله رهبري و ادارة جامعۀ اسلامی چون با نظم اجتماع ارتباط دارد و کث. به دست آورند

در آن موجب اغتشاش می شود و اطاعت از رهبر بر همگان، حتی سایر فقها واجب است، قاعده اقتضا می کند رهبـر  

» سـرزمین اسـلام  «بویژه با توجه به مفهوم و سرزمین کشور از دید اسلام که در آن تعددي نیست و تمام . یکی باشد

ست در شرایطی مصالح اقتضا کند که رهبري هـاي منطقـه اي و یـا اشـکال     البته ممکن ا. کشور واحد تلقی می شود

دیگري از رهبري وجود داشته باشد، ولی به هر حال، باید تمامی این رهبري ها با هم هماهنگ باشند و به یک رویـه  
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ونـاگون  در حالی که در مسـئله فتـوا ضـرورت نـدارد فتـواي مراجـع گ      . عمل کنند، تا امت اسلام گرفتار تشتت نشود

  . یکسان باشد، بلکه هر فقیهی ملزم است به مقتضاي تشخیص خود، براساس ضوابط استنباط، فتوا دهد

همان . پس قاعدة اولی در رهبري، وحدت و در مرجعیت، تعدد است، هر چند امکان عکس آن براي هر دو وجود دارد

  . گونه که وحدت آنها و تحقق یک رهبر مرجع نیز ممکن می باشد

  

  :نوشت هاپی 

  . 178مهدي حائري یزدي، حکمت و حکومت، ص : ك.ر -1

البته حضرت امام ). 69کتاب العشرة،باب أحوال الملوك وألامرأ حدیث ( 354، ص 72مجلسی، بحارالانوار، ج :ك.ر -2

  . صدق می کند) ع(این روایات رابه گونه اي تفسیر کرده اند که بر ولی فقیه یا امام معصوم» ره«خمینی

  : باید توجه داشت روایاتی از این قبیل را دوگونه تفسیر کرده اند -3

براسـاس ایـن تفسـیر    . کسی که سلطه و حکومت به دست اوست، سایه خدا می باشد و اطاعت از او لازم است -الف 

بـدون شـک   . خصوصیات حاکم و نحوة به دست گرفتن حکومت از سوي او هیچ دخالتی در لزوم اطاعـت از او نـدارد  

  . ین تفسیري مطابق با ذوق ملوك و سلاطین و توجیه کنندة وضع موجود بوده استچن

یعنی حکومت او باید به شـیوه اي حاصـل   . کسی که سلطه و حکومت را به دست می گیرد، سایه خدا باید باشد -ب 

راساس ایـن تفسـیر،   ب. شود و خود او داراي ویژگی هایی باشد که خداوند و شریعت آن را تأیید کرده و پذیرفته است

تنها کسی که ویژگی هاي حاکم مورد پذیرش اسلام را داشته باشد و به شیوه اي مورد قبـول اسـلام حکومـت را بـه     

نظریۀ ولایت فقیه، فقیه جامع الشرایط را داراي ایـن ویژگـی هـا    . دست آورد، اطاعتش از دیدگاه شرع لازم می باشد

  . معرفی می کند

  . 810نعۀ، ص شیخ مفید، المق: ك.ر -4

  . 810شیخ مفید، المقنعه، ص : ك.ر -5

  . همان: ك.ر -6

  . 811شیخ مفید، المقنعه، ص  -7

  ). 1حدیث  2ابواب صلوة العید، باب . کتاب الصلوة( 95-96، صص 5شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج  -8

   ).5کتاب الصلوة، أ بواب صلوة الجمعۀ و آدابها، باب . (13 12-همان، صص  -9

  ). 12کتاب الجهاد، أ بواب جهاد العدو، باب ( 32-35، صص 11الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج: ك.ر -10

  . 279شیخ مفید، المقنعه ،ص  -11

  . البته از شرایط چنین حاکمی عدالت می باشد -12

به عهـده گرفتـه    جمع آوري و ترجمۀ این سخنان را برادر بزرگوار جناب حجۀ الاسلام والمسلمین محسن قمی -13

  . اند

  . 53، ص 1زین الدین بن علی العاملی الجبعی، مسالک الأ فهام، ج -14

  . 142، ص 1محقق کرکی، وسائل المحقق الثانی، رساله صلاة الجمعه، ج -15

  . ما نمونه اي از این مطلب را در سخنان شیخ مفید، استاد سیدمرتضی و شیخ طوسی، دیدیم -16

  . 205، ص 4مجمع الفائدة والبرهان ج مقدس اردبیلی،  -17

  . 160حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ص  -18

را مـی  ) ع(اتفاق نظر علمأ در یک مسأله است که از وجود دلیلی معتبر حکایت می کند و رأي معصوم» اجماع« -19

  . نمایاند

  . اهیم داددر بحثهاي آینده کیفیت دلالت این روایت را توضیح خو -20

  . 21، ص 10، ج)کتاب القضأ(حسینی عاملی، مفتاح الکرامه  -21

  . 188 - 187احمد نراقی، عوائد الأ یام، صص  -22
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اجماع محصل اتفاق نظر علمأ در یک مسأله که توسط خود یک فقیه در اثر مراجعه به فتاوا و کتب آنهـا آشـکار    -23

  . اتفاق نظر توسط شخص یا اشخاصی نقل شده استکه فقط این » اجماع منقول«در مقابل . گردد

اجمـاع و سـیره در زمـره    . در مقابل دلیل لفظی، عبارت از دلیلی است که لفظ خاص در آن نیست» لبی«دلیل  -24

  . ادله لبی و آیات و روایات از جمله ادله لفظی هستند

  . 354میرفتاح مراغی، عناوین، ص  -25

  . 178، ص 16حکام، ج محمد حسن نجفی، جواهر الأ  -26

  ).  -11 9کتاب القضا، أ بواب صفات القاضی، باب ( 101، ص 18شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج -27

  . 421-422، صص 15محمدحسن نجفی، جواهر الاحکام ج  -28

  . 397 - 395صص  - 21محمدحسن نجفی، جواهرالاحکام، ج  -29

  ). 9-11کتاب القضأ،أ بواب صفات القاضی، باب ( 101،ص 18الحر العاملی وسائل الشیعه ج :ك.ر -30

  . 18، ص 40محمدحسن نجفی، جواهر الاحکام ج -31

  . 155شیخ مرتضی انصاري، المکاسب، ص  -32

  . 160-161حاج آقارضا همدانی، مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ص  -33

سوي افراد متعـددي نقـل شـود، آن را خبـر     یعنی فراوانی و در جایی که روایت یا حکایت اجماع از » استفاضه« -34

  . می نامند» اجماع منقول مستفیض«یا » مستفیض

  . 234 - 232و صص  221، ص 3سیدمحمد بحرالعلوم، بلغۀ الفقیه ج -35

  . 52کتاب البدرالزاهر، تقریرات درس آیۀ االله بروجردي، ص  -36

  . 144مرتضی حائري، صلوة الجمعه، ص  -37

  . 489 - 488، ص 2کتاب البیع ج) س سرهقد(امام خمینی  -38

  . 395، ص 21و ج  422، ص 15شیخ حسن نجفی، جواهرالکلام ، ج  -39

مانند سخنان شیخ مفید که در عین اختصار آشکارا بر پذیرش نظریه ولایـت فقیـه از سـوي آن فقیـه والامقـام       -40

  . دلالت می کرد

  . 36حاشیۀ محقق کرکی بر قواعد نسخۀ خطی، ص  -41

  . 270، ص 1رسائل المحقق الکرکی، ج  -42

  . 173 - 172امام خمینی، ولایت فقیه، صص  -43

نظارت فقیه بر امـور  «یا » انتخاب فقیه از سوي مردم به عنوان ولی«البته برخی از فقیهان متاخر نظریاتی مانند  -44

  . را مطرح کرده اند» ولایت غیر فقیه به نصب از جانب فقیه«یا » حکومتی

  . 409 - 408، ص 1منتظري، ولایت الفقیه، ج  -45

  . مقصود فقیهی است که شرایط ولایت را داراست -46

  . 415 409-، صص 1منتظري، ولایۀ الفقیه، ج : ك.ر -47

» واجـب کفـایی  «عملی که بر مجموعه اي از افراد واجب باشد و با اقدام برخی از آنهـا از دیگـران سـاقط شـود،      -48

   .نامیده می شود

  . 186، ص )رهبري در اسلام(جوادي آملی، ولایت فقیه : ك.ر -49

  . 187همان ،ص  -50

  . یعنی هر کس خود را اعلم، اتقی، و اشجع می داند -51

، درقانون اساسی مسئله انتخـاب مـردم را   »نظریۀ انتصاب«از این رو، نمایندگان خبرگان قانون اساسی با پذیرش -52

ة انتخاب غیر مستقیم را که با روح نظریۀ انتصاب سازگارتر است، بر انتخاب مستقیم ترجیح البته آنان شیو. پذیرفتند

  . دادند

  . همان شیوه اي که در مورد مراجع عظام از گذشته تا حال وجود داشته است -53
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ه اند که دانست» نظریۀ انتخاب«برخی وجود انتخاب در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران را دلیل بر پذیرش  -54

  . با این بیان بطلان اد عاي آنها آشکار می شود

، سعی کرده »نظریۀ وظیفۀ توماس هابر«برخی با الگو قرار دادن بعضی از مکاتب در زمینۀ فلسفۀ سیاسی، مانند  -55

می و اند نظریۀ انتصاب را توجیه و نقش مردم را در کار آمدي خلاصه کنند که این گونه نظریات با روح مباحث اسـلا 

  . از جمله ولایت فقیه سازگاري چندانی ندارد

  . 65 - 64مهدي حائري یزدي، حکمت و حکومت، صص :ك.ر -56

  . 172 - 171همان،صص  -57

، ص 76مجلسـی، بحـارالانوار، ج   : ك.ر. [بیان شده اسـت » من أحیا أرضاً میتۀ فهی له«که این مطلب در روایت  -58

  ]. 10، حدیث 111

  . 113ائري یزدي، حکمت و حکومت، ص مهدي ح: ك.ر -59

  . 120همان،ص  -60

  . 112 - 110جوادي آملی، ولایت فقیه، صص : ك.ر -61

این مطلب همان است که در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، اتفاق افتـاد و سـپس پرسـش هـایی مشـابه       -62

  . آنچه آمد، مطرح و منشأ بحث هاي گسترده شد

  . 93ص  همین نوشتار،: ك.ر -63

  . 98 - 97و صص  94همین نوشتار، ص : ك.ر -64

همـین  : ك.ر. (یـاد کـرده انـد   » فقـه سـنتی  «یا » اجتهاد جواهري«از این شیوه ها به » 1«حضرت امام خمینی  -65

  ) 50نوشتار،ص 

بـه همـان    احکام ولایـی، کـه اولـی   . 2احکام الهی . 1: احکام شرعی به دو قسم اند: از این رو، گاه گفته می شود -66

همـین نوشـتار،ص   :ك.ر. (احکام کلی وثابت دینی و فتوا ناظر است و دومی به احکام صادره از سوي رهبـر نظـر دارد  

19 (  

  : یاد می شود و در جایی مراجعه به اعلم واجب است که» شرط اعلمیت«از این مسئله به -67

  . فتواي اعلم با غیر اعلم متفاوت باشد -الف 

م و غیر او از جهت علمی و تخصصی زیاد باشد، به گونه اي که فتـواي غیـر اعلـم، در مقایسـه بـا      فاصله بین اعل -ب 

فتواي اعلم، در نزد عقلا ارزش تخصصی نداشته باشد، هرچند در مقایسـه بـا آراي سـایر مـردم، از اعتبـار تخصصـی       

.برخوردار باشد

  



166

  حکومت دینى در اندیشه ملاصدرا - 7- 2

  زایى  نجف لک

کسانى که . گاهى بحث در اصل ضرورت حکومت است. غاز ضرورى است محل بحث، مورد تأمل قرار گیردمقدمهدر آ

گاهى بحث در نوع حکومت اسـت  . شود، نوعا نافى مرجع اقتدار و آمریت هستند یاد مى» آنارشیست«از آنان با عنوان 

یا باید حکومت دینى باشد یا غیر شود که آ آید و پرسش مى که پس از پذیرش اصل ضرورت وجود حکومت، پیش مى

کسانى که از حکومـت غیـر دینـى    .دینى؟ کند و کاو پیرامون همین پرسش محور بحث ما در این پژوهش خواهد بود

شـکلهایى مخلتـف از حکومـت در    . کنند، در اینکه شکل مطلوب حکومت چگونه است؟ پاسخ واحدى ندارند دفاع مى

اهم دلایل طرفداران حکومـت  . که همه در غیر دینى بودن مشترك هستند هاى سیاسى ثبت شده است تاریخ اندیشه

  : بر نفى حکومت دینى سه چیز است) سکولارها(غیر دینى 

  ـ دین قادر نیست در تمام اعمال اجتماعى انسان حکم از پیش تعیین شده داشته باشد؛  1

واند پاسخگوى زندگى سیاسـى و اجتمـاعى در   ت ـ دین ثابت است و شرایط اجتماعى متغیر؛ بنابرین دین ثابت نمى  2

ـ از آنجا که فهم دینداران از متون دینى متفاوت است، دیـن از مرجعیـت قطعـى در امـور       3حال تغییر انسان باشد؛ 

قبل از ذکر این پاسخها لازم . اند طرفداران حکومت دینى بدلایل فوق پاسخ داده1.اجتماعى و سیاسى برخوردار نیست

همچون حکومت غیردینى، که داراى اشـکال  . کته اشاره شود که حکومت دینى داراى یک شکل نیستاست به این ن

با توجه به اینکـه دیـن چـه دینـى باشـد      . و صور مختلفى است، حکومت دینى نیز داراى اشکال و صور متنوعى است

... دینى اسلامى وچنانکه حکومت دینى مسیحى، حکومت دینى یهودى، حکومت . کند حکومت دینى شکل عوض مى

در داخل یک دین نیز، به تعداد مذاهب و قرائتهاى مختلفـى کـه از آن دیـن صـورت گرفتـه      . توانیم داشته باشیم مى

باشد، امکان فرض اشکال و صور متفاوت و مختلف براى حکومت دینى وجود دارد، فى المثل در دین اسلام، شـیعیان  

کنند، این در حالى است که در میان خـود شـیعیان نیـز     رفدارى مىو اهل سنت از قالبهاى مختلف حکومت دینى ط

   2.اختلاف نظر وجود دارد) عج(درباره شکل و نوع حکومت در دوره غیبت امام دوازدهم حضرت مهدى 

آندسته از مسلمانان شیعه، که طرفدار حکومت دینى اسـلامى در عصـر غیبـت هسـتند، بـدلایل ذکـر شـده توسـط         

 3.شـود  اند که فرصت طرح آنها در اینجا نیست و فقط به مختصرى از آن اشاره مى مشروحى دادههاى  سکولارها پاسخ

درباره دلیل اول، یعنى عدم توانایى دین در ارائه دستور العملهاى جزئى و مشـخص بـراى رفتارهـاى اجتمـاعى، ایـن      

ى، اصول و قواعد مشخصى ارائـه  کنند که در دین اسلام، همچون سایر سیستمهاى حقوقى و اخلاق گروه استدلال مى

درباره دلیل دوم معتقدند که دین اسلام نیـز حـاوى دو دسـته از    .شده است که تعیین کننده اعمال جزئى خواهد بود

* اصـول عقایـد و مسـائل    . پردازنـد  دسته اول احکام و مسائل ثابت، که بـه تبیـین حقـایق پایـدار مـى     : مسائل است

کـار ویـژه   . ى و مهمترین وظیفه حکومت دینى اهتمام به اجراى قانون خدایى استاساسیترین انتظار از حکومت دین

قانون، که در حکومتهـاى غیردینـى،   . آید، همین است حکومت دینى، که حکومت غیر دینى از عهده انجام آن بر نمى

قبیل اعتقاد بـه   بینى اسلامى از مربوط به جهان.یک امر بشرى است، در حکومت دینى یک امر فرابشرى و الهى است

بخش دوم احکام و دستورالعملهایى است که متناسب با شرایط زمانه تغییر . خداوند و معاد و نبوت از این جمله است

سازوکار اجتهاد که در مذهب شیعه پیوسته باب آن باز بـوده  . گیرد پذیرد، احکام فقهى عمدتا در این گروه قرار مى مى

به مسـئله عـدم قطعیـت فـرامین دینـى و      .هى اسلام متناسب با هر عصر و زمان استدار تبیین احکام فق است، عهده

فهمهاى مختلف دینداران از متون نیز پاسخهاى دقیقى داده شده است که ورود به آنها از عهده ایـن پـژوهش خـارج    

به میزانـى نبـوده   » عدم قطعیت«اجمالاً وجود رهبرى و اجتهاد، بطور تاریخى، نشاندهنده این مسئله است که . است

ضمن این کـه سـاز و   . رود بلکه پابپاى شرایط زمان و مکان به پیش مى. است که به زندگى اجتماعى خللى وارد شود

بـا ایـن مقدمـه و یـادآورى     .آید اى است که این اشکال بوجود نمى کارهاى تعبیه شده در حکومت دینى اسلامى بگونه

ودن از مسائل اساسى امروز محافل فکرى ایران و جهـان اسـت بـه تبیـین     این نکته که بحث دینى بودن و یا دینى نب

رسد اگر از زاویه نگاه صدرالمتألهین به موضوع نگاه کنیم، به  بنظر مى. پردازیم دیدگاه صدرالمتألهین در این مورد مى

از حکومت چیست؟ هاى حکومت دینىانتظار مسلمانان و بویژه شیعیان  کار ویژه.رسیم نکات جدیدى در این بحث مى
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شـود؟ بعبـارت دیگـر، حکومـت دینـى چـه اقـداماتى انجـام          آیا این انتظار توسط حکومتهاى غیر دینى بر آورده نمى

ورزند؟ پاسخ به پرسشهاى مذکور در گرو توجه به تفکیکى اسـت   دهد که حکومتهاى غیر دینى به آن اهتمام نمى مى

سیاست در مکتب قدرت و سیاست در مکتـب  : »سیاست«از مفهوم که در اندیشه سیاسى ملاصدرا میان دو برداشت 

اساسیترین انتظار از حکومت دینـى و مهمتـرین وظیفـه    . حکمت متعالیه که مکتب هدایت است صورت گرفته است

کار ویژه حکومت دینى، که حکومت غیر دینى از عهده انجـام آن  . حکومت دینى اهتمام به اجراى قانون خدایى است

قانون، که در حکومتهاى غیردینى، یک امر بشرى است، در حکومت دینى یک امر فرابشـرى  . د، همین استآی بر نمى

ریزیهـاى حکومـت    تمامى برنامـه . ریزى نمایند توانند قانونگذارى و برنامه انسانها در محدوده مباحات مى. و الهى است

اى  الیکـه حکومـت غیـر دینـى چنـین دغدغـه      اى وارد نشـود، در ح  اى است که به قـوانین الهـى خدشـه    دینى بگونه

نظام دین و دنیا جز با وجود امامى که مردمان به او اقتـدا و از او پیـروى کننـد و راه هـدایت و     «بنظر ملاصدرا .ندارد

آید، و نیاز به او در هـر زمـان مهمتـر و بـالاتر اسـت از نیـاز بـه خـوراك و          پرهیزکارى را از وى بیاموزند درست نمى

تعریف سیاسـت در مکتـب هـدایت چنـین قابـل ارائـه       4.»و آنچه در روند اینها از منافع و ضروریات استپوشاکشان 

در » سیاسـت «از همینـرو،  . اجراى قانون الهى توسط انسانها برهبرى انبیا و اوصیا و اولیا براى نیـل بـه سـعادت   :است

مان دادن کارها به سمت هدف مورد نظـر،  تدبیر عبارت است از سا. نیز تعریف شده است» تدبیر«فرهنگ اسلامى به 

. شـود  این هدف همان سعادت قصوى است که در این دنیا قابل دسترسى نیست، بلکـه فقـط در آخـرت حاصـل مـى     

از .پیماید که مقصد آن سعادت قصوى اسـت  اندیشد و مسیرى را مى انسان کامل کسى است که به سعادت قصوى مى

ت سیاسى غایت محور، حاکم محور، اخلاق محور، فضیلت محور و در یک کـلام  همینرو است که در عالم اسلام، معرف

کند، لازم اسـت خـود هـدایت     هدایت محور است؛ چون حاکم کسى است که مردمان را به سعادت قصوى هدایت مى

ز توانـد تـرویج دهنـده فضـایل و ا     تنها یک حاکم صالح و عادل و هدایت شده و فضیلت محور است که مى. شده باشد

زیرا پیونـد  . پیوند اخلاق و سیاست پیوندى ناگسستنى در عمل ودانش سیاسى مسلمانان است. بین برنده رذایل باشد

تعریـف سیاسـت در مکتـب    * اگر حکومت اسلامى به امر معیشت و امنیـت و رفـاه   . دین و سیاست ناگسستنى است

مـردم  .برى انبیا و اوصیا و اولیا براى نیل به سعادتاجراى قانون الهى توسط انسانها بره:هدایت چنین قابل ارائه است

فـراهم کـردن امکانـات عبـادت، از     .پردازد، بخاطر این است که با فراغ بال بتوانند به عبادت خداى متعال بپردازند مى

غـرض از وضـع   .جمله تأمین سلامتى جسم و روح، از وظایف اصلى تک تک مردم مسلمان و حکومت اسـلامى اسـت  

جاب طاعات، آن است که غیبت، شهادت را خدمت بفرماید و شهوات، عقول را خدمت کنند و جزء به کـل  شرایع و ای

و دنیا به آخرت برگردد و محسوس معقول شود و از عکس این امور منزجر گردد تـا آنکـه ظلـم و وبـال لازم نیایـد و      

ک به مردم و هدایت آنان براى وصـول  کم. عبادات، ابزار تقرب به خدا است5.موجب و خامت عاقبت و سوء مآل نشود

بطور کلى وظایف حکومت اسلامى، بنظر صدرالمتألهین، امـور زیـر   . به جوار خدا از وظایف اصلى حکومت دینى است

  : است

  ـ تنظیم امور معیشتى مردم؛  1

  اى که رساننده مردم به جوار الهى باشد؛  ـ تنظیم امور معنوى، بگونه 2

  و قیامت؛ ـ یادآورى امور آخرت  3

  ـ هدایت مردم به صراط مستقیم؛  4

] 1[:][و ناچار شارعى لازم اسـت کـه   :سخن ملاصدرا چنین است.ـ مجازات مجرمان وقانون شکنان و تأمین امنیت  5

و سنت قرار دهد ]2[معین نماید از براى مردم منهجى را که به سلوك آن منهج معیشت ایشان در دنیا منتظم گردد؛

و بیادآورد ایشان را امور آخـرت و رحیـل   ]3[طریقى را که وصول به جوار خدا بواسطه آن حاصل شود؛از براى ایشان 

تنشـقّ الأرض عـنهم   «و » ینـادون مـن مکـان قریـب    «: و انذار کنـد ایشـان را بـروزى کـه    ] 4[بسوى پروردگار خود؛

ضرورت رسیدگى به امـور دنیـا را   صدرالمتألهین در جاى دیگر 6.»و هدایت کند ایشان را بطریق مستقیم] 5[؛»سراعا

اى است که اگر کسى از رسیدگى بـه امـور    این تأکید بگونه. با انگیزه آخرت خواهى، مورد تأکید بیشتر قرارداده است

و هـر کـه از تربیـت مرکـب و     .اى است براى عمران آخرت عمران دنیا مقدمه. دنیا غافل شود، به آخرت نخواهد رسید



168

شود و مادام که امر معاش در دنیا، که عبارت است از حالـت تعلّـق    گردد، سفرش تمام نمى تدبیر منزل ذاهل و غافل

نفس به حس و محسوس، تمام نباشد، امـر تنقّـل و انقطـاع بسـوى باریتعـالى کـه عبـارت از سـلوك باشـد، صـورت           

و . ئـم و نـوعش مسـتحفظ   گردد تا آنکه باقى بماند بدنش سالم و نسـلش دا  گیرد، و امر معیشت در دنیا تمام نمى نمى

شود مگر به اسبابى که وجود این دو را حفظ نماید و اسبابى که مفسد است و مهلکات این دو را  این دو امر تمام نمى

نماید که از وظایف حکومت است کـه بـراى    شود و تأکید مى صدرالمتألهین سپس وارد وظایف دولت مى. 7دفع نماید

نحـوه  . ن، به تنظیم امر معاش انسانها، بمنظور وصول به امـر معـاد، اهتمـام ورزد   تأمین مقصود خداوند از خلقت انسا

بنابرین تدبیرات دولت در چارچوب قانون الهى و با استعانت گرفتن از اجتهـاد  . اهتمام در قوانین الهى بیان شده است

ات و قسـمت مواریـث و مواجـب    شریعت الهیه از براى اموال درباب عقود، معاملات، معاوضات و مداین.گیرد صورت مى

نفقات و قسمت غنایم و صدقات و در ابواب عتق و کتابت استرقاق و اسیر کردن و شناسـانیدن کیفیـت تخصـیص را    

و همچنین براى مناکحات در ابواب نکاح و طـلاق و  . نزد استفهام به اقاریر و ایمان و شهادات، ضوابطى قرارداده است

یلاء و ظهار و لعان و ابواب محرمات نسب و رضاع و مصاهرات و نیز قـوانینى گذاشـته   خلع و رجعت و عده و صداق و ا

اما در ابواب دفع جرائم و مفاسد، عقوبات و کیفر گذاشته است، مانند امـر بـه قتـال کفـار و اهـل بغـى و ظلـم        . است

دنیـا و یـا آخـرت بتنهـایى،     پیگیرى امـر  *  8.وترغیب بر آن و حدود و غرامات و تعزیرات و کفّارات و دیات و قصاص

شناخته » توسعه«آنچه امروزه با عنوان . رساند، بلکه این سرانجامى جز شقاوت نخواهد داشت انسان را به سعادت نمى

در غیـر اینصـورت   . آورد که دنیا را مقدمه آخرت بدانـد  شود، در صورتى سعادت و خوشبختى انسانها را بدنبال مى مى

غایـت همـه ایـن وظـایف،     .اخلاقى و زیست محیطى و فرهنگى را متوجه بشر خواهـد کـرد   انواع و اقسام گرفتاریهاى

سـعادت داراى مراحـل و مراتـب    . وظیفه اصلى حکومت به سعادت رساندن مـردم اسـت  . است» سعادت«عنوان کلى 

یـر  شـود و مردمـان سـعادت غ    ضمن اینکه گاهى نیز سعادت حقیقى با سعادت غیر حقیقى مشتبه مى. مختلفى است

هر گاه عدل در دستور کار دولتها قرار گیرد، شهوات عقول را خـدمت خواهنـد   . پندارند حقیقى را سعادت حقیقى مى

اگر دولت بر محور ستم شکل گیرد، عقول در خدمت شهوات قـرار خواهنـد   . کرد و مردمان به سعادت خواهند رسید

صدرالمتألهین در این زمینه سخن یکـى از  .شدگرفت و سعادت که طلب آخرت است از دسترس مردمان دور خواهد 

کنند، و هرگاه جور برپا شود عقـول   هرگاه عدل قائم گردد شهوات عقول را خدمت مى:گوید حکما را مؤید آورده و مى

پس این را مقیـاس  . پس طلب آخرت اصل هر سعادت است و حب دنیا رأس هر معصیت. آیند بخدمت شهوات در مى

گـردد بـه    در شرایع حقّه وارد شده و بر سبیل اجمال تصدیق کن به آنکه هر مأموریت بـر مـى   گردان در جمیع آنچه

گردد به اعـراض   تعالى و اعلاء کلمه حق و رفض باطل و هر منع و نهى بر مى  تقویت جنبه عالیه تو و حفظ جانب اللّه

ملاصـدرا سـعادت را دو   9.به جهاد اکبر و اصغر و اتباع شیاطین داخلى و خارجى،  از جنبه سافله و محاربه با اعداء اللّه

سـعادت جسـمى از   : کنـد  سعادت دنیوى را به دو بخـش تقسـیم مـى   . سعادت دنیوى و سعادت اخروى: داند قسم مى

روبراه بودن لوازم زندگى و تأمین مسائل : صحت و سلامتى و نیروى فراوان و شهامت و سعادت خارجى از قبیل: قبیل

سعادت علمى از قبیل کسـب معـارف و   : ن سیاق سعادت اخروى را نیز دو بخش قرار داده استبر همی. مادى زندگى

حسن و جمال جسمى در حیطه سـعادت دنیـوى و آراسـتگى بـه     . حقایق و سعادت عملى از قبیل انجام اطاعت الهى

شقاوت : قسم استشقاوت و بدبختى، همچون سعادت داراى دو 10.فضائل و اخلاق زیبا در زمره سعادت اخروى است

شقاوت دنیوى ممکن است جسمى باشد از قبیـل مریضـى و ضـعف و ترسـو بـودن و ممکـن اسـت        . دنیوى و اخروى

شقاوت اخروى نیز دو قسـم اسـت   . خارجى باشد از قبیل روبراه نبودن لوازم زندگى و عدم تأمین مسائل مادى زندگى

و یا شقاوت عملى است مثل محرومیت و عدم توفیق  یا شقاوت علمى است یعنى محرومیت از کسب معارف و حقایق

سبب آنکه برخى از انسـانها و جوامـع از سـعادت دنیـوى و     11.بر اطاعت خداوند و دارا بودن اوصاف رذیله و ناشایست

اند بنظر ملاصدرا آنستکه موانع و حجابهایى که اکثر مردم را از ادراك حقیقت و کسب علم الهى  اخروى محروم مانده

ماننـد و   دارد و در نتیجه از سعادت حقیقـى بـاز مـى    م مکاشفات و سایر ابعاد سعادت دنیوى و اخروى محروم مىو عل

  : گیرد شوند، و این از سه اصل زیر نشأت مى دچار شقاوت مى

  ـ جهل به معرفت نفس، که حقیقت آدمى است؛  1
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  ـ حب جاه و مال و میل به شهوات و لذات و سایر تمتعات؛  2

جهـل  «بنظر صـدرالمتألهین،  12.دهد سویلات نفس اماره و فریبهاى شیطان که بد را نیک و نیک را بد جلوه مىـ ت  3

بزرگترین اسباب شقاوت و ناکامى عقباست که اکثر خلق را فـرو گرفتـه در دنیـا، چـه، هـر کـه       «از » به معرفت نفس

وى در 13.»ناسد، بـا دواب و انعـام برابـر باشـد    و هر که خداى را نش[...] معرفت نفس حاصل نکرده خداى را نشناسد 

اى از نور معرفت در دل ایشان تابیده بودى، کجـا درِ خانـه ظلمـه و اهـل      اگر ذره:نقد رفتار متصوفه چنین گفته است

شـود کـه    از آنچـه گفتـیم نتیجـه مـى    14.باختنـد  ساختند و همیشه با نفس و هوا نرد محبت مى دنیا را قبله خود مى

. رساند، بلکه این سرانجامى جز شـقاوت نخواهـد داشـت    دنیا و یا آخرت بتنهایى، انسان را به سعادت نمى پیگیرى امر

آورد که دنیـا را   شود، در صورتى سعادت و خوشبختى انسانها را بدنبال مى شناخته مى» توسعه«آنچه امروزه با عنوان 

ى اخلاقى و زیست محیطـى و فرهنگـى را متوجـه بشـر     در غیر اینصورت انواع و اقسام گرفتاریها. مقدمه آخرت بداند

خداوند بـه انسـانها آموختـه اسـت کـه      . یابیم در قرآن کریم بر آنچه ملاصدرا گفته است مهر تأییدى مى. خواهد کرد

اگر یک وظیفه براى دولـت  15.»ربنا آتنا فى الدنیا حسنۀ و فى الاخرة حسنۀ«. حسنات دنیا و آخرت را از او بخواهند

ورزند، همین توجه توأمان به سعادت دنیوى و اخروى و یا  ى قائل شویم، که دولتهاى غیر دینى به آن اهتمام نمىدین

اى که  توسعه. توانیم به توسعه و تعالى حقیقى تعبیر کنیم بزبان دیگر مى. بعبارت دیگر توجه به سعادت حقیقى است

این توسعه از دیرباز مـد نظـر فیلسـوفان سیاسـى     . شته باشدساماندهى امور مادى و معنوى بشرى را یکجا در نظر دا

جامعـه توسـعه   [از خصوصیات مدینه کامله :مسلمان بوده است ابن باجه اندلسى در تدبیر المتوحد چنین آورده است

هز مج[ از آنجا که مردم مدینه به امور بهداشتى و تغذیه صحیح آگاهند . نبود فنّ طب و قضا است] یافته و سعادتمند

کنند، به طب و طبیب نیاز ندارند و چون درستى موجب اتحاد کلیه  و در عمل نیز رعایت مى] به علم و دانش هستند

در مدینه کامل . اى میان آنها وجود ندارد به قضاوت و قاضى نیاز ندارند شود و هیچگونه مشاجره ساکنان این شهر مى

کلیه آرا در ایـن شـهر درسـت اسـت و     . جى که توان آنرا دارد برسدهر شخصى این امکان را دارد که به بالاترین مدار

چـون بـه منبـع    [ گیرد بدون قید و شرط پسندیده است  هیچ رأى خطا در آن راه ندارد، اعمالى که در آن صورت مى

ایـن  توسعه انسـانها بـه   . توسعه حقیقى آن است که روح انسانها توسعه پیدا کرده باشد16].لایزال وحى الهى متصلند

اگر انسانها به توسعه و تعالى برسند، خود به وظایفشان عمل خواهند کرد و نیازى . است که داراى ایمان پایدار باشند

) و نـه نظـامى  (در یک جامعه تعالى یافته اسـلامى، کمبـود نیـروى انتظـامى     . به بسیارى از نهادهاى اجتماعى نیست

اما در یک جامعه توسعه یافته، . کنند تخلف نمى) تقوا(ظارت درونى علامت توسعه و تعالى است، چون انسانها بخاطر ن

از نظر مادى، افزایش نیروهاى انتظامى علامت توسعه است، چون انسانها وقتى به نظارتهـاى درونـى مجهـز نیسـتند،     

اقرأ «: اند دهاین است که در اولین نداى قرآنى، علم و دین با هم مطرح ش. طبیعى است که باید از بیرون نظارت شوند

و هم فرموده است این خوانـدن بایـد بـا نـام     ) رویکرد به علم و دانش(هم فرموده است بخوان » باسم ربک الذى خلق

نیز رویکرد بـه علـم و دیـن    » تفلحوا  قولوا لا اله الاّ اللّه«در ). رویکرد به دین(خدا باشد و جهتگیرى الهى داشته باشد 

بگویید جز خداى یکتا، خدایى نیست و هم فلسفه این امر؛ یعنى بـه ارمغـان آوردن   : توأم گشته است؛ چه هم فرموده

به این ترتیب در اولین پیامهاى اسلامى، بنیاد تمدنسازى، یعنى رویکرد به علم . فلاح و رستگارى را تبیین کرده است

ت بسوى تمدن سازى را نخـواهیم  این دو همچون دو بالند که با یکى امکان حرک. و دین مورد توجه قرار گرفته است

سـعادت و توسـعه دینـى و    17!آلود خواهد گشت و علم بدون دین حجاب اکبـر  دین بدون علم و آگاهى خرافه. داشت

بـر  . صـدرالمتألهین غیـر از ایـن ادعـایى نـدارد     . آید حقیقى تنها و تنها از عهده حکومت دینى و حاکمان دینى بر مى

. تقسیم نظامهاى سیاسى، تقسیمى ارزشى اسـت . شه سیاسى وى شکل گرفته استهاى اندی همین اساس سایر مؤلفه

نـوع  . غایـت حکومـت ارزشـى اسـت    . ویژگیها و شرایطى که براى رهبرى در نظر گرفته شده است صبغه ارزشى دارد

بـدیهى  . همه و همه در سایه مکتب هدایت و ماهیت نفس انسانى است که قابـل تفسـیر اسـت   . حکومت ارزشى است

ست با مکتب قدرت و فلسفه تنازع بقا و تلاش براى رسیدن به دنیاى بدون آخرت هیچیک از مباحث و مفاهیم فوق ا

  .توان گفت قابل فهم نیست قابل تحلیل و تعبیر و حتى مى
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  :پی نوشت ها

ى در اندیشـه  احمد واعظى، حکومت دینى، تـأمل : تفصیل دلایل و نقد آنها را در این مأخذ مورد مطالعه قرار دهید -1

اى بـا عنـوان    همچنین دکتـر حسـین بشـیریه، در مقالـه    . سیاسى اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى

کارکردهاى مثبت و منفى حضور دین در عرصه اجتمـاع را مـورد   » دین، سیاست و توسعه، مباحثه در حوزه عمومى«

دکتـر حسـین بشـیریه، جامعـه مـدنى و      : بچاپ رسیده اسـت  مقاله مذکور در کتاب زیر. تأمل و بحث قرار داده است

  . 1378شناسى سیاسى، تهران مؤسسه نشر علوم نوین،  توسعه سیاسى در ایران، گفتارهایى در جامعه

  . هاى دولت در فقه شیعه، تهران، نشرنى محسن کدیور، نظریه: به. ك.در این مورد ر -2

جوادى آملى، ولایت فقیه، ولایت فقاهـت و    آیۀ اللّه. د واعظى، پیشیناحم: به. ك.براى یافتن پاسخهاى تفصیلى ر -3

  . مصباح یزدى، فلسفه سیاست در اسلام  ، آیۀ اللّه1378عدالت، قم، نشر اسراء، 

، 1367صدرالمتألهین، شرح اصول کافى، ترجمه محمد خواجوى، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقـات فرهنگـى،    -4

  . 477ص 

نـورانى، تهـران، مرکـز نشـر       یرازى، مبدأ و معاد، ترجمه احمد بن محمد اردکانى، بکوشـش عبداللّـه  صدرالدین ش -5

  . 568، ص 1362دانشگاهى، 

  . 557ـ  8همان، ص  -6

  . 576ـ  7همان، ص  -7

  . 577همان، ص  -8

  . 568ـ  9همان، ص  -9

: و السعادة قسمان: ارت ملاصدرا چنین است؛ عب 268ـ   9، ص 6تفسیر القرآن الکریم، پیشین، ج: صدرالمتألهین -10

بدنیه کالصحۀ و السلامۀ و وفور القوة و الشهامۀ و خارجیه کترتب اسباب المعـاش  : دنیویه و اخرویه و الدنیویه قسمان

علمیه کالمعـارف و الحقـائق و عملیـه کالطاعـات و الأولـى      : و الاخرویه ایضا قسمان. و حصول ما یحتاج الیه من المال

المقرّبین و الثانیه جنّۀ اصحاب الیمین، و کمان انّ الحسن و الجمـال مـن عـوارض القسـم الاول مـن الدنیویـه،        جنّۀ

  . فالفضائل و الاخلاق الجمیله من عوارض القسم الاول من الاخرویه و یتعدد اقسام الشقاوة بازائها

  . همان -11

  . فصیل به بحث گرفته شده استرساله سه اصل،پیشین؛ در این رساله همین سه اصل به ت -12

  . 13همان، ص  -13

  . 18همان، ص  -14

  . 201قرآن مجید، سوره بقره، آیه  -15

  . 43ـ  44ق، ص  1398این باجه اندلسى، تدبیر المتوحد، تحقیق، معن زیاده بیروت، دارالفکر الاسلامیه،  -16

ذر از جامعه جاهلى به جامعه اسلامى، فصلنامه تـاریخ  زایى، پیامبر اسلام صلی االله علیه و آله و شیوه گ نجف لک -17

.34ـ  36، ص1379اسلام، قم، مؤسسه آموزش عالى باقر العلوم علیه السلام ، سال اول، شماره اول بهار 
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  حکومت اسلامى از نگاه شهید صدر - 8- 2

  یعقوبعلى برجى 

است که بـا دقـت وژرف نگـرى بـه     ) سره قدس(علامه شهید سید محمدباقر صدر یکى از فقیهان معاصر امام خمینى

از آثار بـر جـاى مانـده از شـهید     . بررسى اندیشه سیاسى شیعه در ابعاد مختلف به ویژه در بعد رهبرى پرداخته است

صدر استفاده مى شود که وى در طول حیات کوتاه اما پربرکت خود به سه نظریه سیاسى در موضوع رهبـرى دسـت   

  . یافته است

  . ق در کتاب الأسس الاسلامیه ابراز کرده است 1378وى این نظریه را در سال . خابى براساس شوراحکومت انت) الف

ق در تعلیقـات بـر رسـاله هـاى عملیـه       1396و  1395این نظریه را در سال هـاى  . ولایت انتصابى عامه فقیهان) ب

  . منهاج الصالحین والفتاوى الواضحه عرضه کرده است

ق در  1399شهید صدر این نظریه را یک سال قبـل از شـهادت خـود در سـال     . ت مرجعیتخلافت مردم با نظار) ج

پاسخ به سؤال شش نفر از علماى لبنان در توضیح مبانى جمهورى اسلامى در مجموعه مختصر الاسلام یقـود الحیـاة   

  . در حلقه چهارم به نام خلافۀ الانسان وشهادة الانبیاء به رشته تحریر درآورده است

، نخستین نظریه سیاسى شهید صدر محسوب مى شود که در مراحل بعدى تطـور اندیشـه سیاسـى    »انتخاب«ه نظری

  . خود از آن عدول کرده است

  ـ نظریه ولایت عامه انتصابى فقیه 1

  : تصریح کرده ونوشته است» ولایت عامه فقیه«شهید بزرگوار صدر در کتاب ارزشمند الفتاوى الواضحه به 

آن گاه که شرایط شرعى که در مرجع تقلید معتبر است، در مجتهـد مطلـق جمـع باشـد، مکلـف      چنان که گذشت «

مشروط به آن . چنین مجتهدى در همه شؤون مسلمانان داراى ولایت عامه شرعى است. مجاز است از وى تقلید کند

مجتهـد مطلـق،   . باشدکه از لحاظ دینى و واقعیت خارجى کفایت وشایستگى به عهده گرفتن چنین مقامى را داشته 

در قسم چهارم این کتـاب از ولایـت   . ولایت در امر قضا را نیز به عهده دارد واز این رو به وى حاکم شرعى مى گویند

  ] 1[» .عامه فقیه وولایت بر قضا واحکام آن بحث خواهد شد

  : نوشته است» نقض حکم حاکم«وى در حاشیه کتاب منهاج الصالحین در بحث 

از واقع کشف کند مانند موارد مرافعات، نقض آن جایز نیست وکسى که علم دارد به مخالفت حکـم   حکم حاکم اگر«

اما اگر حکم حاکم براساس ولایت عامه اى که بر تمام شـؤون مسـلمانان   . با واقع جایز است آثار واقع را بر آن بار کند

ه مخالفت، وکسى کـه علـم دارد بـه مخالفـت     دارد، صادر شده باشد، نقض آن به هیچ وجه جایز نیست حتى با علم ب

  ] 2[» .حکم با واقع مجاز نیست بر طبق علم اش عمل کند

  : شهید صدر در مقام پاسخ به استفتایى درباره ادله ولایت فقیه، نوشته است

  ] 3[» .هست لیکن ما از میان این روایات، توقیع را حجت مى دانیم) غیر از توقیع(در این جا روایات متعدد دیگرى «

  ـ نظریه خلافت انسان وشهادت انبیا 2

پایه اول خلافـت انسـان وپایـه دوم    . شهید صدر نظریه خلافت انسان و شهادت انبیا را بر دو پایه استوار ساخته است

  . شهادت انبیاء

  خلافت انسان : پایه اول

  . شهید صدر در تبیین این پایه به پنج مطلب اشاره کرده است

  ت خلافت انسان ارزش واهمی) الف

  : وى در این باره نوشته است

خداوند انسان را به خلافت خود روى زمین تشرف داد، واو را بر همه عناصر جهان هستى، امتیاز بخشـید وانسـان را   «

بر اثر این خلافت، انسان شایستگى آن را یافت که فرشـتگان بـر او سـجده کننـد     . خلیفه خود در روى زمین قرار داد

  ] 4[» .هاى ظاهرى وپنهانى جهان از او اطاعت کنندوهمه نیرو

  خلافت همه انسان ها ) ب
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شهید صدر بر این نکته پاى فشرده که این خلافتى که خداوند در آیات قرآن از آن حکایت مى کند، بـه شـخص آدم   

  ] 5. [اختصاص ندارد بلکه جنس آدمى به طور کلى منظور است

  گستره خلافت انسان ) ج

  : باره گستره خلافت انسان نوشته استشهید صدر در

خداوند، پروردگار زمین وهمه خیرات آن است ونیز پروردگار انسان وحیوان وهر جنبده اى که در پهنـه هسـتى بـا    «

. بدین ترتیب خلیفه خدا در زمین یعنى جانشین خدا در همه ایـن امـور  . همه گستردگى اش پراکنده است، مى باشد

انسان در قرآن، در حقیقت شالوده حکومت انسان بر هستى است وحکومت بین مردم همه از از این رو مسأله خلافت 

واین است مفهوم صحیحى که اسلام از خلافت انسان در زمین به مـا مـى   ... ریشه همان خلافت سرچشمه مى گیرد 

نظر اجتماعى وطبیعى بـه او  یعنى خداوند بشر را نایب خود در حکومت قرار داده و رهبرى و آبادانى جهان را از . دهد

چنان که حکومت مـردم بـر مـردم،    . بدین ترتیب حکومت انسان بر خود هم بر این پایه درست مى شود. سپرده است

  ] 6[» .یعنى حق حاکمیت ملى نیز به عنوان خلیفه خدا بودن انسان ها مى تواند مشروع وقانونى باشد

  ه نتایج درك صحیح مفهوم خلافت انسان در جامع) د

  . او بر این باور است که درك صحیح مفهوم خلافت انسان نتیجه هاى زیر را در جامعه در پى دارد

جامعه انسانى قبل از هرگونه وابستگى وتعلقى، وابسته ومنسوب به یک مرکز است وآن مرکز خداى تعالى اسـت  : یک

   ;که او را جانشین خود روى زمین ساخته است

  . پایه خداپرستى مخلصانه باشدروابط اجتماعى باید بر: و

روح برادرى عمومى در همه ابعاد اجتماعى اش پس از محو هرگونه بهره کشـى و سـلطه جـویى بـه رنـگ هـاى       : سه

   ;مختلفش باید تجسم وتحقق یابد

 »امانـت «از این رو، قرآن کریم از خلافت انسـان بـه   . معنى خلافت انسان امین بودن وقابل اعتماد بودن اوست: چهار

  . تعبیر کرده است

به عقیده شهید صدر امانت مسؤولیت آور است ودر کلمه امانت احساس درد به انجام وظیفه نهفته اسـت ومسـؤولیت   

یک رابطه دو طرفى است، از یک طرف تقید مى آورد، تقید به قانون وعدالت، و همین تقید را امتیاز خلافت الهـى در  

از سوى دیگـر، مقصـود از   . م در نظام هاى دمکراسى غربى معرفى کرده استمفهوم قرآنى آن با حکومت مردم بر مرد

خداونـد،  . مسؤولیت انسان آن است که انسان یک موجود آزاد است وبـدون آزادى، مسـؤولیت هـیچ مفهـومى نـدارد     

  ] 7. [موجود آزاد ومختارى روى زمین قرار داد تا بتواند با آزادى، خود راهش را برگزیند

  انسان  هدف خلافت) هـ

به عقیده او هدف از خلافت انسان آن است که انسان بتواند شبیه ارزش هایى را که در وجود خداوند متجلـى اسـت،   

یعنى صفات خدا از عدالت، علم، قدرت، رحمـتش بـر مستضـعفان    . در وجود خود به عنوان خلیفه خدا، تحقق بخشد

شـده ودر  » خلیفـۀ االله «ها همه در رفتار جامعـه اى کـه    وانتقامش از جباران ومستکبران، وبخشش بى انتهایش، این

یعنى خـود را بـه اخـلاق خـدا نزدیـک       ;»تشبهوا باخلاق االله«در حدیث آمده است که . اهداف آن باید منعکس شود

  . سازید

لازم  از آن جا که این مکارم اخلاقى در سطح خدایى اش مطلق ونامتناهى است، از این رو، جامعه انسانى باید شرایط

را براى حرکت پیوسته و همیشگى به سوى این هدف مطلق فراهم سازد وروابط اجتماعى را نیز برپایه همین خلافت 

  ] 8. [الهى بنا نهد

  گواهى انبیا : پایه دوم

این واژه در . قرار داده است» شهادت«شهید صدر دومین پایه اصلى نظریه خود در باره ایجاد دولت اسلامى را مفهوم 

در این قسمت گزارشـى دسـته   . یشه وى مفهومى سیاسى به خود مى گیرد واز جنبه حقوقى صرف خارج مى شوداند

  . بندى شده از این نظریه شهید صدر را ذیل عنوان هاى زیر تقدیم مى کنیم

  ـ ضرورت وجود گواه 1
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اى انسان، ضرورت وجود خط ایشان با اشاره به ویژگى هاى غریزى بشر وامکان وقوع خطا، فراموشى، معصیت، ظلم بر

  : براى تکمیل خط خلافت وحفظ آن از انحراف را ضرورى شمرده ونوشته است ;گواه، در کنار خط خلافت

خداى بزرگ در کنار خط خلافت انسان بر روى زمین، خط گواهى انبیا را رسم کرده اسـت، گـواهى اى کـه نشـان     «

زیرا خداوند از آنچـه در دل   ;ف ورهبرى او به سوى کمال استدهنده دخالت خدا به منظور حفظ خلیفه اش از انحرا

ونیز نقطـه ضـعف هـا وبیچـارگى     ... قدرت ها واستعدادها وادراکاتش را خوب مى شناسد . انسان مى گذرد، آگاه است

نقـش  از این روى، هرگاه انسان را به حال خود بگذارد تا بدون توجیه ورهبرى الهى . هاى این انسان را خوب مى داند

چیـزى جـز کـانونى از شـهوت هـا      » خلیفـۀ اللّـه  «خود را ایفا کند، خلقتش بى هدف وبیهوده مـى شـود واز انسـانِ    

وخودکامگى وبهره کشى نمى ماند، وتا خدا در کار هدایت انسان دخالت نکند، همه آرمان هاى بزرگ انسانیت کـه در  

ما این دخالـت خـدایى را در هـدایت انسـان، خـط      . ودآغاز راه برایش ترسیم شده، به زیان وخسران او منتهى مى ش

  ] 9[» .شهادت یا گواهى انبیا مى نامیم

  ـ انواع گواهان 2

  : سوره مائده که فرموده است 44شهید صدر با اشاره به آیه 

 ما تورات را که مایه نور وهدایت است فرستادیم تا پیامبران بنى اسـرائیل وربـانیون واحبـارى کـه نگهبانـان کتـاب      «

  : نوشته است] 10[» .خدایند، براساس آن حکومت کنند وگواه بر آن باشند

احبار علماى دین اند وربانیـان  . اند)دانشمندان(سه دسته اى را که این آیه متذکر مى شود پیامبران، ربانیان واحبار «

شـهادت در سـه گـروه    پس خـط  . داراى درجه اى هستند میان پیامبران وعالمان دینى، یعنى مقام پیشوایان معصوم

ـ مرجعیت 3ـ امامان ـ که در حقیقت امتداد وگسترش خط ربانى پیامبرى هستند ـ ،   2ـ پیامبران، 1: تحقق مى یابد

  ] 11[» .که امتداد پیشرفته خط پیامبر وامام در امر شهادت وگواهى است

  ـ مسؤولیت هاى مشترك گواهان 3

  : استوى سه مسؤولیت مشترك براى گواهان ذکر کرده 

   ;ـ فراگیرى رسالت آسمانى و حفظ و حراست آن1

ـ اشراف ومراقبت بر رفتار انسان ها در جهت ایفاى نقش خود در خلافت عمومى ومسؤولیت توجیه وراهنمایى آنان 2

   ;به اندازه اى که به رسالت آسمانى واحکام ومفاهیم آن مربوط مى شود

  ] 12. [ممکن براى سلامت مسیرـ جلوگیرى از انحراف واتخاذ هرگونه تدبیر 3

  ـ تفاوت هاى اساسى گواهى معصوم ومرجع 4

  : تفاوت هاى اساسى گواهى معصوم و مرجع عبارت است از

ـ مقام پیامبرى وامامت معصوم غیراکتسابى است و از جانب خدا افاضه شده است، اما رسـیدن بـه مقـام مرجعیـت     1

   ;اکتسابى است

له وسلم ـ وامام ـ علیه السلام ـ ازسوى خداوند با نام ومشخصات تعیـین شـده انـد، امـا        ـ پیامبر ـ صلى االله علیه وآ 2

   ;مرجع به شکل نوعى تعیین و تطبیق آن شرایط با شخص واجد شرایط به عهده مردم گذاشته شده است

کـه مرجـع داراى   ـ پیامبرـ صلى االله علیه وآله وسلم ـ وامام ـ علیه السلام ـ داراى عصمت مطلق هستند، حـال آن     3

  . ویژگى عدالت است

زیرا مرجع خود نیز گواه وشاهدى به نام امـام   ;به نظر شهید صدر عدالت نزدیک به عصمت است، ولى عصمت نیست

  ] 13. [دارد که اسوه والگوى اوست

  ـ شرایط گواهان 5

ار شرط عمده را مى تـوان  به عقیده شهید صدر با جمع بندى وکنار هم گذاشتن آیات مربوط به گواهى در قرآن، چه

  . براى گواهان به دست آورد

   ;ـ عدالت1

  : وى در تعریف عدالت نوشته است
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  » .عدالت رفتار مبتنى بر میانه روى و رعایت حد وسط است«

   ;ـ علم وجامعیت نسبت به رسالت وشناخت کافى نسبت به کتاب خدا2

   ;ـ علم وآگاهى بر اوضاع زمان3

  : ت این شرط نوشته استشهید صدر در توجیه ضرور

آنچه از شاهد وگـواه خواسـته شـده    . مراقبت بدون آگاهى وشناخت اوضاع واحوال اجتماعى وسیاسى مفهومى ندارد«

  ] 14[» .تسلّط بر اوضاع واحوال ونظارت کامل نسبت به آن هاست

  . ـ کاردانى ولیاقت4

  . صبر وشجاعت نیاز استبه عقیده شهید صدر براى تحقق این شرط به حکمت، تعقل ودرایت، 

  سیر تاریخى خلافت انسان وگواهى در زمین 

از دیدگاه شهید صدر، دو خط خلافت انسان وگواهى پیامبران با توجه به سیر تاریخى جامعه هاى بشـرى مراحلـى را   

وهم  پشت سر گذاشته، در بعضى مراحل نیز این دو خط در وجود پیامبران جمع بوده وشخص واحد، هم گواه بر امت

سـوره بقـره    213شهید صدر این سـیر تـاریخى را از آیـه    . رهبر جامعه بود ودر بعضى مراحل از یکدیگر جدا بوده اند

  : استنباط کرده است که مى فرماید

مردم امت واحد بودند وچون بین آنان اختلاف رخ داد، خداوند پیامبران را با پیام مـژده وتهدیـد فرسـتاد وبـا آنـان      «

  ] 15[» .فرود آورد تا در موارد اختلاف حکم خدا را بین آنان جارى کنندکتاب، به حق 

  : وى در تفسیر آیه از امام محمد باقر ـ علیه السلام ـ روایتى نقل کرده که فرمود

  » ).تا اختلاف را رفع کنند(مردم امت واحدى بودند بر فطرت خدایى، آن گاه خداوند پیامبران فرستاد «

در پرتو آیات وروایات مى توان فهمید که خلافت انسان وگواهى پیـامبران مراحـل زیـر را طـى     به عقیده شهید صدر 

  . کرده است

  :ـ مرحله فطرت اولیه1

در این مرحله انسان خلافت خود را در زمین با تشکیل امت واحد آغاز کرد و پایه هاى ایـن جامعـه الهـى را فطـرت     

 ;یامبران در این دوره جنبه راهنمایى وارشادى صرف داشـته اسـت  نقش گواهى پ. پاك انسانى تشکیل مى داده است

زیرا طبق آیه بالا، بعثت پیامبران براى حکومت بین مردم به مرحله بعد از مرحله امت واحد بودن مربوط است ونشان 

  ] 16. [مى دهد که دراین مرحله خلافت وحکومت بر جامعه بشرى به خود انسان ها واگذار شده است

  

  :له اختلافـ مرح2

به دنبال یک دوره تحقق خلافت انسان در زمین وایجاد جامعه اى مبتنى بر فطـرت ووحـدت، تعارضـات واختلافـات     

  . یکى بعد از دیگرى با گسترش فرزندان آدم به وجود آمد

ده اى در این زمان، جامعه به انواع گوناگون بهره کشى وستم روى آورد وانحراف از مسیر فطرت آغاز شد وبـه جـز ع ـ  

  ] 17. [مستضعف بیشتر انسان ها به ظلم وستم روى آوردند

  :ـ مرحله خلافت وگواهى پیامبران وامامان3

به دنبال مرحله اختلاف وناتوانى بشر، پیامبران براى تحقق خلافت عمـومى انسـان در زمـین مأموریـت یافتنـد وبـه       

ان وتشکیل دولـت در زمـین بـه دسـت پیـامبران      انقلابى ضد ظلم و ستم دست یازیدند که در نهایت، به خلافت انس

پیامبران علاوه بر نقش ارشادى به ایفاى دو نقش جدید یعنـى تربیـت انسـان هـاى مبـارز وتحقـق انقـلاب        . انجامید

در این دوره دو خط خلافت انسان وگواهى در وجود پیامبر جمع و امامت ادامه خـط  . ودگرگونى در جامعه پرداختند

  ] 18. [ت پیامبر بودمشترك گواهى وخلاف

  :ـ گواهى ونظارت مراجع تقلید4
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در این مرحله، خط گواهى از خط خلافت بعد از آن که هر دو خط در شخص پیامبر وامام به هم پیوسته بود، از هـم  

خط گواهى سه نوع وظیفـه خطیـر را   . جدا شد وخط خلافت به مردم وخط گواهى به عهده مراجع تقلید گذاشته شد

  . جع مى گذاردبه عهده مر

   ;ـ حفظ شریعت ورسالت پیامبر از مکر معاندان، شبهات کافران وفتنه فاسقان1

   ;ـ به کار گرفتن اجتهاد در فهم احکام اسلامى2

  . ـ مراقبت دقیق در اجراى احکام اسلام بین مردم3

ى شده، ولى تطبیق تعیین مرجع گواه بر امت به وسیله صفات ومشخصات عمومى است که از طرف خداوند پیش بین

  . آن ها بر مراجع به عهده امت است

حالت اول آن که امت محکوم قـدرت طـاغوت اسـت واز    . نسبت به خط خلافت در عصر غیبت دو حالت متصور است

در این صورت، خط خلافت مانند خـط شـهادت بـه    . خود آزادى ندارد ونمى تواند حق خلافت عامه اش را انجام دهد

  . ردد وهر دو خط را او باید به عهده بگیردشخص مرجع برمى گ

در این حالـت، خـط   . حالت دوم آن که امت با جنبش رهایى بخش، خود را از زیر بار سلطه طاغوتیان آزاد کرده باشد

خلافت به خود مردم باز مى گردد ومسؤولیت رهبرى سیاسى واجتماعى مردم به خود مردم سـپرده مـى شـود وایـن     

  . استفاده مى شود مطلب از دو آیه زیر

  ) وامرهم شورا بینهم( 

  ) المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر( 

آیه اول مى گوید مردم صلاحیت دارند امور خود را، خودشـان بـه دسـت گیرنـد ودر مـواردى کـه دسـتور صـریحى         

  . نرسیده، کارهاى خود را با مشورت فیصله دهند

م هر فرد مسلمانى را نسبت به دیگرى حق حاکمیت وولایت مى دهد وبه مسأله امر به معروف به عنوان نمونـه  آیه دو

در نتیجه، طبق دو اصل بالا در هنگـام بـروز اخـتلاف    . اشاره مى کند واین حقى است که همه در آن مساوى هستند

یت هاى دو خط بین مرجع و مـردم تقسـیم مـى    بدین ترتیب در عصر غیبت، مسؤول. باید از شورا و رأى استفاده کرد

  ] 19. [شود

  بررسى 

از خـط  ) شـهادت (چنان که دیدیم از فرمایشات شهید صدر استفاده مى شود که در عصر غیبت اصولاً خـط گـواهى   

  . خلافت جدا و خط خلافت به مردم و شهادت به عهده مراجع تقلید گذاشته شده است

ت طاغوت باشند، مراجع مسؤولیت خط خلافت را همانند خط شهادت بـه عهـده   اما در صورتى که مردم محکوم قدر

دارند و زمانى که امت به رشد برسند وخود را از زیر سلطه طاغوتیان آزاد کنند، خط خلافت به مردم بـاز مـى گـردد    

  . ومسؤولیت سیاسى، اجتماعى مردم به خودشان سپرده مى شود

رت است که مردم از میان خود یکى را انتخاب کرده وزمام امور جامعه را بـه  شیوه اعمال خلافت مردم هم به این صو

  . او مى سپارند

امـرهم شـورا   (یکـى آیـه شـورا    . چنان که گذشت شهید بزرگوار براى اثبات مدعاى بالا به دو آیه استدلال کرده است

ه این دو آیه مکمـل یکدیگرنـد وبـا    وى معتقد است ک). المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض(ودیگرى آیه ) بینهم

زیرا آیه اول اثبات مى کند که رأى ونظر مردم در انتخاب ولى امـر جامعـه حجـت     ;هم مدعاى بالا را اثبات مى کنند

است، لیکن از این جهت که در صورت تعارض میان رأى بیشترین عوام با کمترین فرهیخته و دانشـمند، نظـر کـدام    

  . ملاك است یا کیفیت؟ ابهام داردگروه مقدم است؟ آیا کمیت 

آیه دوم این ابهام را برطرف و اثبات مى کند که حق ولایت وحاکمیت مردم همانند امـر بـه معـروف ونهـى از منکـر،      

از این رو، در موارد تعارض کیفیت با کمیت، کمیت ملاك است وبـه  . حقى است که همه مردم در آن مساوى هستند

  . نظر بیشترین عمل مى شود

  : دیدگاه بالا از چند جهت قابل مناقشه است
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زیرا استدلال به آیه شورا مبتنى  ;ـ هیچ کدام از دو آیه مذکور بر مدعا دلالت ندارند ومدعاى بالا را اثبات نمى کنند1

بر این مطلب است که از آیه حجیت رأى بیشترین مردم در انتخاب ولى امر استفاده شود، حال آن که این مطلـب از  

زیرا آیه در سیاق آیاتى قرار گرفته که درصدد بیان صفات واعمالى است که باعث نجات انسان  ;ه استفاده نمى شودآی

دورى از گناهـان  : ماننـد  ;وذخیره قیامت است واین صفات در زمان صدور آیه قابل فعلیت براى مؤمنـان بـوده اسـت   

ر زمره این دسته از صفات ذکر شده اسـت وحـال آن کـه    و مشورت کردن د] 20... [کبیره، عفو وگذشت، اقامه نماز و

اگر مشورت را به معنى حجیت نظر بیشترین مردم در انتخاب ولى امر بگیریم در زمان پیامبر قابل اجـرا وبـه فعلیـت    

زیرا از ضروریات اسلام است که با حضور پیامبر ولى امـر جامعـه بـا رأى بیشـترین      ;رسیدن براى مؤمنان نبوده است

  . انتخاب نمى شود مردم

نیست وهدف از مشورت هم حجیت نظر بیشترین مردم نیست، بلکه مـراد  » ولایت«در آیه » امرهم«بنابراین، مراد از 

آیه استفاده از فکر دیگران وروشن کردن مطلب با استفاده از دیدگاه دیگران است، در نتیجه، مضمون این آیه بـا آیـه   

  . اهد بودیکى خو) وشاورهم فى الامر(شریفه 

. در آیه به معنى اولویت تصرف باشد نه نصرت و یـارى » ولایت«دلالت آیه دوم بر مدعا منوط بر این است که مراد از 

  . در صورتى که آیه با هر دو معنا سازگار است

قرینـه اى  با هر دو معنا سازگار است، وهیچ ... زیرا امر به معروف و ;هم مؤید معنى اول نیست» امر به معروف«تفریع 

  ] 21. [در آیه بالا به معنى اول وجود ندارد» ولایت«براى حمل 

ـ شهید صدر بین حالتى که مردم محکوم قدرت طاغوت هستند و حالتى که نیستند تفکیک قایل شـده ودر حالـت   2

اول معتقد است که خط خلافت مانند خط شهادت به شخص مرجع بر مى گـردد ودر حالـت دوم، خـط خلافـت بـه      

  . مردم باز مى گردد و خط شهادت به عهده مراجع خواهد بود خود

پرسشى که در این جا مطرح است آن است که به چه دلیل بین این دو حالت تفاوت گذاشته است؟ اگر ادلـه ولایـت   

 فقیه را تمام مى داند، در هر دو حالت زمام امور به عهده فقیه خواهد بود واگـر تمـام نمـى دانـد در هـیچ یـک از دو      

  . حالت، خلافت وولایت به عهده مرجع نخواهد بود

به عقیـده ایشـان،   . بعضى از شاگردان شهید صدر سعى کرده اند توجیهى براى تفکیک میان این دو حالت ارائه دهند

شهید صدر معتقد است که زمام امور مردم به خودشان واگذار شده اما در حالى که مردم زیر سلطه ظـالم باشـند، در   

براى این که در این حالت فقیه قـدر متـیقن   . ت، وظیفه مربوط به خلافت را فقیه ومرجع به عهده مى گیرداین صور

زیـرا از ارتکـاز    ;است علاوه بر آن که مى توان ولایت وخلافت فقیه در این دوره را از توقیع شریف نیز اسـتفاده کـرد  

  . قید به مقدار قصور مولّى علیه استعقلایى ومناسبت حکم وموضوع استفاده مى شود که توقیع شریف م

از این رو، در قضایاى فردى از توقیع شریف نمى توان ولایت فقیه را بر انسان بالغ، عاقل، غیرغایب و غیرقاصـر اثبـات   

مردمى که زیر سلطه اند قاصرند و تحت ولایت قرار مى گیرند ولـى  . نسبت به قضایاى اجتماعى هم چنین است. کرد

  ] 22. [ند، مردم رشیدى اند که نیاز به ولى و قیم ندارندمردمى که آزاد

زیرا قیاس جامعه وقضایاى اجتماعى به قضایاى فردى،  ;خود این بزرگوار متوجه است که این توجیه قابل دفاع نیست

رگز بى نیـاز  اما جامعه بشرى ه. نیازى به متولى وقیم ندارد... زیرا قبول داریم فرد بالغ عاقل و ;قیاس مع الفارق است

  . از زمامدار و متولى نیست

منتها طبق نظریه انتخـاب  . جامعه به زمامدار نیاز دارد وبى نیاز از متولى نیست) انتخاب وانتصاب(طبق هر دو نظریه 

. زمامدار را خداوند تعیین کرده وائمه معرفى کرده انـد » انتصاب«زمامدار را خود مردم انتخاب مى کنند وطبق نظریه 

  . ن رو مشروعیتش از جانب خدا است وتنها مقبولیت وپذیرش آن به عهده مردم گذاشته شده استاز ای

  : ـ شهید صدر براى مرجع وفقیه، در عصر غیبت سه وظیفه مهم بیان داشته است3

  ـ حفظ شریعت، 1

  ـ اجتهاد، 2

  . ـ مراقبت دقیق در اجراى احکام اسلام بین مردم3
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عصر غیبت خط شهادت از خط خلافت از هم جدا شده وخط خلافت بـه خـود مـردم    پرسش ما این است که اگر در 

بازگشته ومسؤولیت رهبرى سیاسى واجتماعى به مردم سپرده شده است، فقیه با چه قدرت و امکانـاتى وظیفـه مهـم    

  حفظ شریعت ومراقبت بر اجراى دقیق احکام را انجام مى دهد؟ 

  

  :پی نوشت

جاز للمکلف أن یقلّده، کمـا تقـدم،   ... وافرت فیه سائر الشروط الشرعیۀ فى مرجع التقلید المجتهد المطلق إذا ت« -]1[

. وکانت له الولایۀ الشرعیۀ العامۀ فى شؤون المسلمین شریطه أن یکون کفـواً لـذلک مـن الناحیـۀ الدینیـۀ والواقعیـۀ      

وسـیأتى الحـدیث عـن الولایـۀ العامـۀ       وللمجتهد المطلق ایضاً ولایۀ القضاء ویسمى على هذا الاساس بالحاکم الشرعى

الفتاوى الواضحه وفقاً لمذهب اهل البیت، بیـروت،  » .والقضاء واحکامه فى القسم الرابع من الفتاوى الواضحۀ ان شاء االله

  . 23، م 115، ص 1ق، ج  1403دارالتعارف للمطبوعات، 

نقضـه حتـى مـع العلـم بالمخالفـۀ ویجـوز للعـالم         اذا کان الحکم کاشفاً عن الواقع کموارد المرافعات فلا یجوز« -]2[ 

واما اذا کان الحکم على اسـاس ممارسـۀ المجتهـد لولایتـه العامـۀ فـى       . بالمخالفۀ أن یرتب آثار الواقع المنکشف لدیه

منهـاج  » .شؤون المسلمین فلا یجوز نقضه حتى مع العلم بالمخالفۀ ولا یجوز للعالم بالخطاء ان یجرى على وفق علمـه 

، ص 1ق، ج  1396لحین بهامشه التعلیق علیه، تألیف سید محمدباقر الصـدر، بیـروت، دار التعـارف للمطبوعـات،     الصا

  . 25، م 11

از دسـت خـط   » .هناك روایات اخرى عدیدة غیر ان ما نعتمد علیه هو التوقیع خاصۀ فى اثبات الولایۀ العامـۀ « -]3[ 

  . شریف شهید صدر که تصویرش در اختیار نگارنده است

  . 13ق، ص  1399خلافۀ الانسان وشهادة الانبیاء، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات،  -]4[ 

  . همان -]5[ 

  . 14همان، ص  -]6[ 

  . 19ـ  15همان، ص  -]7[ 

  . 21همان، ص  -]8[ 

  . 23همان، ص  -]9[ 

  . 44آیه ) 5(سوره مائده  -]10[ 

  . 24خلافۀ الانسان و شهادة الانبیاء، ص  -]11[ 

  . 25همان، ص  -]12[ 

  . 25همان، ص  -]13[ 

  . 28همان، ص  -]14[ 

کان الناس امۀ واحدة فبعث االله النبیین مبشّرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین النّاس فیما ( -]15[ 

  . 213آیه ) 2(سوره بقره ) اختلفوا فیه

  . 33خلافۀ الانسان و شهادة الانبیاء، ص  -]16[ 

  . 34همان، ص  -]17[ 

  . 39همان، ص  -]18[ 

  . 52ـ  47همان، ص  -]19[ 

  . 39ـ  36آیات ) 42(سوره شورى  -]20[ 

  . 166ولایۀ الامر فى عصر الغیبۀ، سید کاظم حسینى حائرى، ص  -]21[

.به بعد 137ولایۀ الامر فى عصر الغیبۀ، سید کاظم حسینى حائرى، ص  -]22[ 
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  نیست حکومت از مقوله وکالت -9- 2

  حسن ممدوحى 

  حکیمانه و مقتدر  اسلام و حکومت

ها، به طور فردى و خود سامان، شکل گرفته بود، ولى  زندگى بشر، در آغاز بر حسب طبیعت اولیه خود محورى انسان

شـد، لـذا ایـن خـود      بود و تهدید بـه انقـراض مـى    این فرد زیستى مشکلاتى را در پى داشت آن چنان که فوق طاقت

گونه صلاحى در فرد زیستى نیست و نظام اصلح براى زندگى، تعـاونى و دسـته جمعـى     بود که آموخت هیچ اى تجربه

دلى و هم سـویى خاصـى بـه طـور مسـالمت آمیـز در جهـت آسـان سـاختن           زیستن است، وى دانست که باید با هم

ساس استعدادهاى آنان، بـه پـیش   ها به افراد برا ها و واگذارى آن هاى زندگى تلاش کند و با تقسیم مسئولیت دشوارى

  . رود

شخصى خـود را لحـاظ کنـد و     خواهد منفعت جا مى خود محورى و خود خواهى بشر در همه ولى از آن جا که طبیعت

ها، سر انجـام،   هاى ناهنجار و اصطکاك در منافع و نیز دفاع از زیان دیگران را نادیده بگیرد، دیرى نپایید که کشمکش

اى  ها موجب پیدایش طبیعـت ثانیـه   همین تزاحم. اى کشاند هاى غیر قابل اجتناب و هلاك کننده جامعه را به تعارض

برترى نیاز پیدا کرد که او را از ایـن بـن    در نهاد انسان شد و جامعه براى ادامه حیات مدنى خود به قدرت و حاکمیت

  ) 1. (خلاص کند بست

اى باشد که بتواند در مقابل جـزر و مکـدلاهایى کـه در     فوق العادهالبته این قدرت و حاکمیت فوق، باید داراى اقتدار 

گیـرد،   هاى سرکشى را که از تفوق طلبى، خود محورى و منفعت طلبى، نشئت مى دهد بایستاد و توفان جامعه رخ مى

  . مهار کند

لـى کـه زنـدگى    توان گفت که همان ضرورت عق شناسد و مى البته ضرورت این حاکمیت و اقتدار را فطرت و عقل مى

ــردى زیســتن را غیــر میســور دانســت، همــان ضــرورت     ــزوم آن را قطعــى دیــد و ف مــدنى و تعــاونى را، اصــلح و ل

ایم که خـود مـردم    داند، لذا دیده حکومتى را با امکانات لازم براى نظم جامعه، حتمى و غیر قابل اجتناب مى حاکمیت

ى صادره از آن مقام حاکم را، قانون لازم الاتبـاع دانسـته و   کنند و همه فرمان ها در بر پایى همان حکومت تلاش مى

  . دانند تخلف از آن فرمان ها را قابل مجازات مى

بدو حاکمیت، غیـر مفیـد و بلکـه     اى را باقى نخواهد گذاشت که مقوله حکومت این ضرورت اجتماعى هیچ گونه شبهه

اى که بر عهده اوست، بر نخواهد آمد و ایفاى آن چـه را   هغیر معقول است، زیرا با نداشتن اقتدار، هرگز از عهده وظیف

  . چنان به صورت غیر مقدور باقى خواهد ماند ملتزم بوده، هم

ریزى کرده است و اگـر چـه مقصـد اصـلى همـلا       لادلى پى پس روشن است که پایه جامعه را گرچه هملا سویى و هم

کن امیال گردن کشـان اسـت کـه جـز بـا       و امواج ریشه زیستى مسالمت آمیز است، اما روى دیگر این مجتمع توفان

  . شود حکومت مقتدر، مهار نمى

حکومت و اداره جامعه با قدرت همراه است و تنهـا حکمـت و خردمنـدى     رسد روح و حقیقت بر این اساس به نظر مى

از سیاست نیـز بـه مسـئله    هاى تازه  در تعریف. تواند پایه و بنیان استوارى براى برقرارى یک حکومت پایدار باشد نمى

  . قدرت و زیر سلطه کشاندن اشاره شده است

بعضى از نظریه هاى حکومتى شالوده خود را براساس حکمت و نه حاکمیت دانسته اسـت و ماهیـت رابطـه حـاکم و     

  . مردم را چون وکالتى از سوى شهروندان به شخص حاکم تصور کرده است

اى در اداره جامعه ندارد و مردم براساس عقـل و منطـق بـر     سهم عمده یتلازمه این دیدگاه آن است که اعمال حاکم

بلکـه غیـر حقیقـى هـم      به نظر ما این دیدگاه نه تنها غیر واقعى و آرمانى محـض اسـت  . سپارند وظایف محوله سر مى

طـور خلاصـه   هاى گوناگون یکى از این نظریه پردازان را به  در این جا استدلال. هست واشکالات نظرى متعددى دارد

  : نقل و نقد خواهیم کرد

  تمسک به بحثى ادبى و بررسى اشتقاق لفظى حکومت  -1

  باید آزادى مردم را خدشه دار نکند و لذا از حاکمیت و اقتدار، به دور است  طرح بحثى حقوقى که حکومت -2
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  . طرح این که حکومت، همان وکالت است که در فقه آمده است -3

کنـد، منطبـق    هاى اصیل که معانى حقیقـى الفـاظ را بیـان مـى     مت از حکمت، با فرهنگ نامهاما مسئله اشتقاق حکو

  : گوید نیست مثلا فیومى در مصباح المنیر مى

  . القضاء، و اصله المنع: الحکم

ومنه اشتقاق الحکمه لانها تمنع صاحبها من اخلاق الاراذل اصـل معنـاى حکـم،    . منعته: اى: حکمت علیه بکذا: ویقال

  . کنم به فلان کس که چنان کند حکم مى: است، و اگر گفته شود منع

انـد، ازآن جهـت اسـت کـه خردلامنـد       یعنى او را از خلاف آن منع کردم، ولذا اگر بر حکمـت نیـز ایـن نـام را نهـاده     

  . ها باز داشته شود شناس از پلیدى حکمت

ر ومفـردات راغـب، کلمـه حکـم و حکمـت را      صحاح اللغه جوهرى، مقاییس اللغه ابن فارس، لسان العرب ابـن منظـو  

  . اند گونه معنا کرده همین

هاى اصیل، حکم و حتى حکمت به معناى منـع اسـت و معنـاى ذوقـى و احساسـى در       پس به اتفاق این فرهنگ نامه

  . ها تضمین نشده است و همین ارتکاب موجب شده که نام حکومت را براى مدیریت کشورها انتخاب کنند آن

کند که کسى نتواند بر آنـان چیـزى را    ن دیدگاه که آزاد منشى مردم، از حقوق حتمى مردم است و ایجاب مىو اما ای

الزام یا منع کند و آن که محتاج حاکمیت و ولایت است، عبید و صغار است و نظام حاکم، فقـط وکـالتى دارد کـه در    

  . هم از جهت عملى غیر واقعى است هایى مواجه است و صلاح مردم تلاش کند، هم از جهت نظرى با چالش

به هدایت مردم به طرف رشـد اجتمـاعى    ترین آنان نسبت ترین ارگان دولتى را موفق هاى حقوقى، پیشرفته امروز نظام

وظیفـه حتمـى   . دانند، زیرا مدیریت، رها کردن مردم به حال خود نیست، بلکه هدایت آنان در انتخاب اصلح است مى

با قدرت قاهره خود، مانع به هدر رفتن مردم شود، اگر چه به قیمت ضرب وحبس باشد، اگـر  نظام حاکم آن است که 

  . غیر این باشد طبقه حاکم خائنى است که لباس صلاح به خود پوشیده است

برخى شاید این کار را خلاف آزادى بدانند، اما تعریف آزادى این نیست، زیرا به قول بریان مگـى آن جـا کـه دیـدگاه     

  : کند تبیین مى هگل را

کنیم که آزادى اقتصادى چیسـت و   براى روشن شدن، سرى به بازار زده و آزادى در بازار را در قلمرو اقتصاد بازگو مى

خواهنـد،   مطابق برداشت لیبرالى، آزادى عبارت است از آن که مردم بتوانند، آن طورى کـه مـى  . معناى آن را دریابیم

ال بهار، پیراهن نارنجى رنگ بپوشم، در صورتى که کسى مانعم نشود، آزادم، اگـر  خواستم امس عمل کنند، اگر من مى

  . بخواهم مایع ضد بو بخرم، در صورتى که قادر به این کار باشم، آزادم

امـا بعضـى از   .داند یعنى هرنوع انتخاب و مصـرف، آزاد اسـت   این تنها چیزى است که اقتصاددان لیبرال، از آزادى مى

اند، چنین تصورى از آزادى بسیار سطحى است، زیرا این طـرز فکـر در    رادیکال، در این موضوع گفتهاقتصاددان هاى 

اند از این نوع خرج کردن آزاد، سود ببرند و به من تلقین کنند لباس پارسال تو،  خواسته اثر تبلیغ کسانى بوده که مى

جـا بـه همـین     هگـل در ایـن  . دست آنان هسـتم خورد پس در این صورت من آزاد نیستم، بلکه من عامل  به درد نمى

هـایش پیـروى کنـد، بلکـه آزادى، عبـارت از شـکوفا کـردن         معتقد است که آزادى به این نیست که کسـى از هـوس  

  ) 2. (استعدادهاى شخص به عنوان موجودى عاقل است

ادى بـه طـور مطلـق،    پس آزاد گذاردن مطلق مردم در واقع خود، خلاف آزادى است و هرگز در مفهوم دمکراسـى، آز 

خائن اجنبى نتواند براى  آزادى واقعى وقتى است که به مردم آن چنان آموزش آزاد منشى بدهند که هر دست. نیست

  . آنان، به نام آزادى، طرح و برنامه ریخته و عاقبت، مردم را به آن سو کشد که خاطر خواه اوست

بدانیم گذشته از آن که مفهوم وکالـت   را از مقوله حکمتپس طرح مسئله آزادى، هرگز بدین معنا نیست که حکومت 

  . اى مستقل و جدا از یک دیگرند و حکومت هر یک مقوله

  . توان رسید با تحلیل بعضى از خواص و لوازم وکالت و مقایسه آن با مسئله ولایت، البته بهتر به این تغایر و تخالف مى

  : زیر است هاى هاى فقهى داراى ویژگى وکالت مذکور در کتاب
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به طـورى   وکالت عبارت از تنزیل شخص وکیل به منزله موکل است در عمل خاصى که مورد قرار داد وکالت است -1

  . که اراده شخص وکیل، همان اراده شخص موکل، و فانى درخواست اوست

خص موکـل  گیرى مربوط به ش ـ به دیگر بیان، کار شخص وکیل، همان کار شخص موکل است، ولى اصالت در تصمیم

گیرى، مربوط به طبقه حاکم بوده وچه بسا طبقه حاکم، فقـط منفعـت نسـل     است، اما در حکومت، اصالت در تصمیم

هاى بعدى را هم در نظر بگیرند هر چند نسل کنونى تا حـدودى   را لحاظ نکنند، بلکه مردمان و نسل) موکلین(حاضر 

منـد کشـور را هـم     ر، حق اعتراض و تخلف از نظـام قـانون  در این صورت مردم زمان حاض. به رنج و سختى هم بیفتد

  . ندارند

وکیل، باید فقط در جهت منافع موکل، اقدام کند، چنان چه حکم ضررى علیه موکل خـود جعـل کنـد از وکالـت      -2

هاى مـالى و بـدنى و    معزول خواهد شد، اما طبقه حاکم چنان که یادآور شدیم جعل حبس و جرح و تادیب و مجازات

هاى سبک و سنگین را مشروع دانسته و اعتراض شهروندان را از نظر نظام حقوقى مسـموع و   یدها و تعیین مالیاتتبع

  . داند مشروع نمى

. به دیگرى اختیار دهد که به اضرار او اقدام نماید، زیرا در اقدام به ضرر خود، مجاز نـیس ت  هیچ کس مجاز نیست -3

  . به غیر را داشته باشد حق اعطاى وکالت گونه ممکن است ز نباشد، چهبنابراین اگر کسى در انجام کارى مجا

دهد، توهمى خلاف تحقیـق اسـت، زیـرا     البته این توهم که مریض، براى جراحى و معالجه خود به پزشک، وکالت مى

  . کند و یا به عنوان اجاره و قبول قرار داد خاص پزشک در معالجه یا به صورت جعاله عمل مى

که معمول در وکالت، قرار گرفتن وکیل، نازل منزل شخص موکل است که آن، در پژشک معـالج معقـول   روشن است 

  . نیست، بلکه از قبیل قرار داد با معلم براى تدریس و یا مهندسى که براى کارى علمى وفنى استخدام گردیده است

مان رضایت موکـل اسـت، در حـالى    شخص موکل در کارهاى مورد وکالت، دخالت تام دارد و روح عمل، ه رضایت -4

که در نظام حکومت، صلاح دید با حاکم است، اگر چه بسیارى ظرفیت درك آن صلاحلا دید را نداشته باشـند و چـه   

  . خود را اعلام کنند بسا با اعتراض شدید، عدم رضایت

داننـد و   ستند به موکل مـى کار وکیل باید قابل استناد به موکل باشد یعنى از نظر حقوقى همیشه عمل وکیل را م -5

هـاى   گیرنـد، در صـورتى کـه در نظـام     در صورت انجام کارى غیر مجاز، وکیل و موکل هر دو تحت تعقیـب قـرار مـى   

حقوقى، مسئول هر نوع کنش و واکنش سیاسى را فقط دولت مى شناسدو براى هیچ یـک از شـهروندان هـیچ گونـه     

که اگر از بین شهروندان تعدادى قابل توجـه، در انجـام دادن کـارى     مسئولیت و اعتبار رسمى قائل نیستند بدان معنا

بـه همـین جهـت اظهـار نظرهـاى شخصـى       . به اتفاق برسند، آن کار از نظر حقوقى، قابل اسـتناد بـه دولـت نیسـت    

هاى معروف در هر کشور اگر مورد ایراد و اشکال حقوقى بعض نهادهاى سیاسى قرار گیرد، رسما عذر دولت  شخصیت

وطه آن است که این کار، از شخصى که مسئول نیست انجام پذیرفته و لذا نه در جنبه مثبت، به آن اعتبار قانونى مرب

به آن عمـل آگـاه    برند، مگر آن که بفهمند که خود دولت نسبت دهند و نه در مسائل منفى، دولت را زیر سوال مى مى

  . بوده و آن را مورد حمایت قرار داده است

هاسـت و در صـورت تخلـف،     م، تمام آن چه را جعل کرده، خود ملزم به رعایـت و التـزام عملـى بـه آن    طبقه حاک -6

اند و آنان همانند آحاد شهروندان، تـابع   شود یعنى طبقه حاکم با طبقه مردم در التزام به مصوبات، یکسان محکوم مى

ت است و آن عمل فقط در رابطه بـا شـخص   نظام قانونى هستند، ولى وکیل فقط امین در انجام دادن عمل مورد وکال

  . گونه التزامى براى وکیل جز به انجام رساندن عمل نیست موکل است و هیچ

  : سؤال

در صورتى که مراد از وکالت در حوزه حکومت همان وکالت در امور شخصى معهود در فقه باشد مشکلات پیش گفته 

باشد، ممکن اسـت کسـى براسـاس ایـن      عزمى در حوزه حکومتنیازمند پاسخ است، اما اگر مقصود از وکالت، وکالت 

  : مبنابگوید

دهند و بـه او دسـتور    وکالت عرفى آن است که مردم، شخصى یا هیئتى را انتخاب کرده و به او، اختیارات وسیعى مى

رح و ضرب دهند که آن چه را با تشخیص شما صلاحیت عمل دارد، انجام دهید، اگر چه به ضرر ما باشد، اعم از ج مى
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و حبس و مجازات مالى و بلکه قتل را در موارد خاص به صلاح دید آنان، مجاز بوده و به صـورت قـانون در آیـد و بـر     

همه آحاد مردم اطاعت از آنان، لازم است و این گونه وکالت، واقعیت پذیرفته در جامعـه اسـت و پوشـش قـانونى در     

  . نظام عملى دارد

  : جواب

ها بپردازیم، باید گفـت آن چـه را کـه     هاى وکالتى و وجود اقتدار و حاکمیت در آن کنونى نظام قبل از آن که به وضع

داند و بـا عاریـه گـرفتن ایـن      متن ولایت و اقتدار است وکالت نامیده است و وکالت را با حاکمیت و اقتدار هم سو مى

  . حل نکرده است که فقط وکالت استباشد، بل لفظ در نظام حکومت، مشکل خود را که در حکومت، نباید حاکمیت

بینیم که عملا با تمام شـعارى کـه دربـاره حکومـت      ها بیفکنیم مى از سوى دیگر اگر نگاهى به سیستم فعلى حکومت

اند، آخرین نظرى که نظریه پـردازان حقـوقى    ها سعى و تلاش را در این رابطه دریغ نداشته دهند و به قول آن آزاد مى

حاکم به وسیله آراى عمومى اسـت   اند، تعیین نوع حکومت و انتخاب هیئت اه به دمکراسى شمردهترین ر آن را نزدیک

  . اند و بهتر از این، راهى را به طرف حکومت مردمى، پیدا نکرده

آل و آزاد مردمـى نرسـیده، بلکـه بـا مشـکل دیکتـاتورى اکثریـت مواجـه          ولى این نظریه نیز، نه تنها به حکومت ایده

   .گردیده است

در واقع راى اکثریت، بر اقلیت على رغم تمامى تلاش آنان تحمیل شده و معتقدند که شـهر نشـینى اقتضـایش فقـط     

همین است و اگر این جبر حقوقى را نپذیرند، باید به انزواى از جامعه روى آورند یعنى آنان را به یکـى از دو انتخـاب   

  . اى جز پذیرش این نظام را ندارند نان چارهکنند و آ تر است، تهدید مى که هر یک از دیگرى مشکل

به خوبى رسید و چنان  یافته از حکمت است توان به نارسایى توهم حکومت از مقوله وکالت و نشئت اینک به خوبى مى

یـک از   یابى لفظ، در کتب لغت اصیل، و نه در هیچ ایم، نه از نظر ریشه گونه دلیل اعتبارى بر آن نیافته که گذشت هیچ

توان بر این ادعا دلیلى یافت که گروه حاکم بر مردم بدون حاکمیـت و اقتـدار بـا وکالـت      تب حقوقى و سیاسى مىمکا

  . محض از سوى شهروندان به مدیریت کشور باید بپردازند

  بر فرزانگان  ولایت

ت و اگر ولایتى فرض معناس هاى فرزانه و آگاه، بى بر انسان در این زمینه اشکال دیگرى نیز مطرح شده است که ولایت

بر مردم آگاه، نوعى تحقیر بـه سـاحت    شود فقط بر مستضعفان و صغار یا بر محجورین و مفلسین است و جعل ولایت

  . آنان خواهد بود

حاکم اسـت، صـورت پذیرفتـه و     بر صغار و ولایت در جواب باید گفت این اشکال از ناحیه اشتراك لفظى که در ولایت

بر صغار و محجورین است، ولى حق مسئله آن است کـه ولایـت    ه فرض کنیم، از سنخ ولایتگمان شده هر ولایتى ک

  . بر صغار دو مفهوم جدا از یک دیگرند با ولایت در حکومت

ها قرار دارند و با نظام حاکم خود کنـار   سیطره حکومت شاید تاکنون احدى این توهم را نکرده که مردمى که در تحت

گذشته از آن که ولـى بـر صـغیر،    . اند، در حکم صغار و مجانین هستند انون جارى در کشور شدهاند و ملتزم به ق آمده

فقط به تشخیص خود طور زندگى مولى علیه را تنظیم نموده و هرگز شخص او، محکوم به احکام جارى برمولى علیه 

است و با کم ترین تخلـف،  نیست، ولى شخص حاکم، خود محکوم تمام سلسله قوانینى است که بر طبقه مردم جارى 

  . معزول و مستحق مجازات است

خـود را   به انسان و جهـان اسـت تـدبیر مـدیریت     خاصى نسبت نظام اسلامى، از آن جا که خود داراى منطق و شناخت

بـر افـراد تـابع     بر حسب دستورهاى الهى و فرمان اطاعـت  براساس سیاست و حقوق خاصى قرار داده و اعلان حکومت

  . داده استخویش قرار 

جا مولى علیه جز محجورین  سیاسى شاید بتوان در فقه موارد دیگرى از ولایت را نشان داد که در آن گذشته از ولایت

بر شخص غایب و ولایت پـدر در ازدواج دختـر بـاکره     شود، بعضى از جمله این موارد را ولایت و صغار و محسوب نمى

  . اند ذکر کرده
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النبى اولـى بـالمومنین مـن    : به خودشان اولى دانسته است ریم پیامبرش را از مردم نسبتجداى از این نکته، قرآن ک

و ما کان لمـومن ولا مومنـه اذا قضـى االله    : را نداده است) ص(و به مومنین اجازه سرپیچى از حکم پیامبر) 3(انفسهم 

گیرى بدون اذن از پیامبر را منع کـرده  و در امور اجتماعى نیز کناره ) 4(ورسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم 

و اطاعـت  ) 5(انما المومنون الذین آمنوا باالله ورسوله واذا کانوا معه على امر جامع لـم یـذهبوا حتـى یسـتئذنوه     : است

  ) 6(اطیعوا االله واطیعوا الرسول واولى الامرمنکم : و اولى الامر را فرمان داده است) ص(مطلق پیامبر اکرم

  ) ص(ن آیات و آیات مشابه دیگر تردیدى در ولایت مطلقه پیامبر اکرمبا توجه به ای

باید بر این اساس همـه مـردم را درمقابـل پیـامبر      برجامعه اسلامى نیست، در صورتى که طبق گفته قائلین به وکالت

  . جز محجورین و صغار قلمداد کنیم) ص(اکرم

  . حجر و صغر همراه نیستاین نقض قطعى نشان آن است که ولایت در فقه همواره با 

رسد برداشت دقیق از فقه اسلامى تلازم بین مفهوم ولایت و لزوم محجور بودن مولى علـیهم   در هر صورت به نظر مى

با مشکلات دیگرى نیز مواجه است که طـرح آن را بـه فرصـتى     حکومت دیدگاه وکالتى دانستن ماهیت. کند را نفى مى

  . کنیم دیگر موکول مى

  

  :اپی نوشت ه

  .... بر او فاجر یعمل فى امرته : لابد للناس من امیر: امیرمومنان علیه السلام. 1

  . 324 بریان مگى، آشنایى با فلسفه غرب، ترجمه عز االله فولادوند، ص. 2

  . 6آیه ) 33(احزاب . 3

  . 36همان، آیه . 4

  . 62آیه ) 24(نور . 5

.59آیه ) 4(نساء . 6
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  !یا مرکب؟مشروعیت عنوانی بسیط  -10- 2

  عباس پسندیده

در این بحث دو دیدگاه عمده . برانگیز در حوزه فلسفه سیاسی بوده و هست مشروعیت، یکی از مباحث داغ و جنجال

و جالب اینکه هر دو دیدگاه یاد شده، براي  "مردم"داند و دیگري  می "خدا"وجود دارد که یکی ملاك مشروعیت را 

در سالهاي اخیر همواره میان این دو دیدگاه اختلافهاي شدید . کنند ستناد میاثبات ادعاي خود به قرآن و سنت ا

اي موارد، این اختلافات به سطح جامعه نیز کشیده شده و به منازعات  تئوریک وجود داشته و به تبع آن در پاره

  ... اجتماعی تبدیل شده است  -شدید سیاسی 

آن بخش را که . اند اند و بخشی را وانهاده حقیقت را بیان داشتهرسد هر دو دیدگاه یاد شده، بخشی از  به نظر می

رسد علت اساسی این اشتباه  به نظر می. اند اند اشتباه کرده اند و اما آن بخش را که وانهاده اند، درست عمل کرده دیده

ی باید اي مشروعیت از دیدگاه دموکراسی است و حال آنکه هر مکتب و فرهنگ گرفتار شدن در قالب کلیشه

اگر . داند دیدگاه دموکراسی، مشروعیت را بسیط می. مشروعیت را بر اساس مبانی فکري خود طرح و بررسی کند

جایی وجود خواهد داشت و ) مردم -خدا (مشروعیت را عنوانی بسیط بدانیم، فقط براي یکی از دو عنصر یاد شده 

  .  کدام را به بهانه دیگري از میدان بیرون کردتوان هیچ  دیگري باید حذف شود و این در حالی است که نمی

به همین جهت هدف این نوشتار مرکب دانستن مشروعیت و قرار دادن هر . بلکه باید هر کدام را در جاي خود دید

  : پیش از ورود به اصل بحث تذکر چند نکته ضروري است. عنصر در جاي خود است

این مبانی فکري . شود گیرد و در فضاي فکري خاصی آفریده می اي بر اساس یک سري مبانی شکل می هر نظریه -1

هاي این  اي دیگر بر شاخه پروراند و لذا بار کردن میوه و فضاي خاص به سان درختی است که میوه خاص خود را می

شکل طرح بحث مشروعیت در . بحث مشروعیت نیز شامل همین قاعده است. درخت ناممکن و تصنعی خواهد بود

اند و  وکراسی، بر اساس مبانی خاص تفکر مادي است که خداوند را از معادلات نظامهاي بشري حذف کردهنظام دم

اما اگر . اند اند و آنگاه این عامل واحد را، مردم دانسته جزیی فرض کرده لذا براي مشروعیت، ساختاري بسیط و تک

حذف نکرده باشد، باید ساختاري متناسب با دیدگاه دیگري وجود داشته باشد که خداوند را از معادلات سیاسی 

بنابراین ما در بحث مشروعیت نباید . مبانی خود طراحی کند و سپس در آن قالب، ملاك مشروعیت را بیان سازد

. چنین اقدامی گرفتار شدن در دام خصم است. دیدگاه خود را در قالب ساختار بسیط تفکر مادي طرح کنیم

نادیده . پرداز و مکتب فکري او یکی از اصول مهم و اساسی است یه با مبانی نظریههماهنگی تمامی مراحل یک نظر

هاي فراوان در قلمرو باورها و  گرفتن این اصل، موجب بروز اختلافات شدید در مسایل فکري، و منشأ ایجاد شبهه

دهی را باید بر اساس  اسخبنابراین، پرسش مشروعیت را باید پاسخ داد ولی هم پاسخ و هم راه پ. اعتقادات شده است

  . مبانی خود طراحی و تنظیم ساخت

موضوع بحث ما، بررسی ملاك مشروعیت در نظام امامت و ولایت است و در چنین فضایی و با چنین مبنایی  -2

دهیم، نه اینکه بر  دهیم و ملاك مشروعیت نظام مورد قبول را توضیح می است که به پرسش مشروعیت پاسخ می

توان بحث را  به بیان دیگر، به دو شکل می. مشروعیت در دموکراسی، به طراحی نظام سیاسی بپردازیم اساس نظریه

و سپس طراحی نظام اسلامی و تطبیق آن با دیدگاه ) مشروعیت مردمی(ارائه کرد؛ یکی انتخاب نظریه دموکراسی 

، و سپس بررسی ملاك مشروعیت در دموکراسی، و دیگري محور قرار دادن نظام امامت و ولایت با مبانی خاص آن

یکی از علل اشتباه و اختلاف در این مقوله، پیمودن راه نخست است که بدون توجه به اصول و مبانی تفکر . این نظام

اند و سپس به ویران کردن اصول و مبانی  را محور قرار داده) دموکراسی(، ملاك مشروعیت مردمی )شیعی(اسلامی 

اي در  و حال آنکه اندیشمندان غربی، بر اساس اصول و مبانی خاص خود به چنین نظریه اند فکري شیعی پرداخته

سالاري غربی   بنابراین باید جوزدگی را کنار گذاشت و از اتهام مخالفت با مردم. اند باب مشروعیت دست یافته

  . امت و ولایت پرداختنهراسید و بر اساس اصول و مبانی اسلامی، به تبیین منطقی ملاك مشروعیت در نظام ام
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مراد از مشروعیت، همان حقانیت است و از آنجا که در اندیشه غربی، عنصر شرع نادیده گرفته شده است، در آن  -3

فضاي فکري، مشروعیت با شرعی بودن متفاوت است، اما در تفکر دینی، حقانیت با شرعی بودن یکی است و هر 

  . که شرعی باشد آنچه شرعی باشد حق است و آن چیزي حق است

در بحثهاي متداول مشروعیت، دو سؤال عمده وجود دارد؛ یکی حق فرمانروایی حاکم و دیگري حق فرمانبرداري  -4

اینکه چه کسی حق فرمان دادن دارد و اینکه فرمانبرداري از چه کسی حق است، از پرسشهاي عمده . مردم

ی دینی، مسایل دیگري نیز در این موضوع قابل طرح مشروعیت هست اما همه موضوع نیست، بلکه بر اساس مبان

اگر در مسأله حکومت دو نکته را مورد توجه قرار دهیم؛ یکی حق حاکمیت و فرمانروایی، و دیگري تحقق . است

حاکمیت و فرمانروایی، سؤال این است که رابطه این دو با هم چگونه است؟ آیا توأم هستند و یا جدا؟ و اگر از 

ستند کدام یک بر دیگري مقدم است؟ در اندیشه غربی، تحقق حاکمیت با حق حاکمیت، توأم و یکدیگر جدا ه

اما اندیشه دینی . آید حق حاکمیت نیز به وجود می) از راه انتخاب(همزمان است؛ یعنی به مجرد تحقق حاکمیت 

شود و لذا در جایی غیر از  اعطا می) ع(معتقد است که حق حاکمیت از آن ِخداوند است و از سوي او به معصومین 

بنابراین، مسلم است که مرحله تعیین حقانیت . گیرد و مقدم بر مرحله تحقق است مرحله تحقق حاکمیت شکل می

حق (حال که چنین است گذشته از دو پرسش نخست . حاکمیت، غیر از مرحله تحقق و عینیت حاکمیت است

شوند، پرسش بعدي این است که تحقق  ه حق حاکمیت میکه مربوط به مسأل) فرمانروایی و حق فرمانبرداري

حاکمیت در چه صورتی شرعی است؟ آیا هر کسب قدرتی، شرعی و حقانی است؟ آیا اگر کسی که از حق حاکمیت 

الهی برخوردار است، از هر راهی که به قدرت برسد، اقدام او مشروع است؟ و آیا حکومتی که از راه نامشروع به دست 

ت دارد؟ و به طور مشخص، آیا اگر به اجبار و خشونت خود را بر مردم تحمیل کند، حکومت او مشروع و آید، مشروعی

حقانی است؟ به بیان دیگر درست است که مردم باید از کسی که داراي حق حاکمیت الهی است اطاعت کنند ولی 

، مسأله کسب قدرت و شیوه تحقق تواند به اجبار و خشونت متوسل شود؟ بنابراین اگر چنین نکردند، آیا او می

  . حاکمیت، خود مسأله مهمی است که نیازمند بررسی و تبیین ملاك مشروعیت است

سؤال این است که اگر کسی حق حاکمیت داشت و از راه مشروع . محور سوم مسأله مدیریت و شیوه فرمانروایی است

که فرمان دهد، حکمرانی او مشروع است و به اصطلاح اي که عمل کند و هر گونه  نیز به قدرت رسید، آیا به هر شیوه

هاي مدیریت از روشهاي غیر مشروع  در هر شرایطی حکومت او مشروعیت خواهد داشت؟ اگر حکومتی در شیوه

هاي مدیریت و فرمانهاي حکومت نیازمند ملاك  استفاده کند، حکومت و فرمانروایی او مشروع است؟ آیا شیوه

انهاي حکومت مشروع نباشد، همچنان حق فرمانروایی و حق فرمانبرداري پابرجا است؟ مشروعیت نیست؟ اگر فرم

  . پاسخ این پرسشها را باید بر اساس اندیشه دینی یافت و سپس قضاوت کرد آیا مشروعیت بسیط است یا مرکب

حق فرمانبرداري  بنابراین در بحث مشروعیت از دیدگاه دین، براي اینکه روشن شود در چه جایی حق فرمانروایی و

یکی اینکه حق حاکمیت به چه کسی داده شده است و چه کسی داراي : وجود دارد، باید به سه پرسش پاسخ داد

چنین حقی است؟ دیگري اینکه کسب قدرت و تحقق حاکمیت در چه صورتی و با چه ملاکی مشروع است؟ و سوم 

حکومت با چه ملاکی مشروعیت یافته و شایستگی  اي در مدیریت مشروع است و فرمانهاي صادره اینکه چه شیوه

  یابند؟  اطاعت و فرمانبرداري می

اي باید  داشت و الگوي هر مسأله "الگو"گانه فوق، باید  براي مشخص کردن ملاك مشروعیت هر یک از امور سه

گوي مشروعیت هر یک با دارند، ال "تفاوت"گانه فوق با هم  با ماهیت آن مسأله باشد و از آنجا که امور سه "متناسب"

. توان با یک الگو به ارزیابی همه اقسام مشروعیت پرداخت الگوي مشروعیت دیگري نیز متفاوت خواهد بود و لذا نمی

آید این است که هر کدام از طرفین به یک  علت بسیاري از منازعاتی که پیرامون مسأله مشروعیت پیش آمده و یا می

  به ارزیابی مشروعیت  - و بدون تفکیک  - متناسب با همان قسمت  جنبه آن تمسک کرده و با الگوي

به همین جهت . اند و حال آنکه هر بحثی الگوي مشروعیت خاص خود را دارد حکومت به شکل بسیط پرداخته

هاي مختلف مشروعیت به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرند و بر اساس الگوي متناسب  ضروري است که جنبه
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گیریم و  بنابراین بحث مشروعیت را در سه محور یاد شده پی می. ملاك مشروعیت هر یک مشخص گرددهر کدام، 

  : کنیم هر مرحله را با الگوي خاص خود بررسی می

  : این سه محور عبارتند از

  مرحله اعطاي حق حاکمیت از سوي خداوند؛  -1

  مرحله کسب قدرت و تحقق حاکمیت؛  -2

  . واییمرحله مدیریت و فرمانر -3

گانه یازب مراحل، آن است که هر چند در فلسفه سیاسی، حق حاکمیت با تحقق حاکمیت همزمان  علت این سه

، اما در اندیشه دینی، این دو از یکدیگر جدا هستند و لذا باید جداگانه )شوند و لذا در یک مرحله بحث می(است 

گونه نیست که حاکم مجاز باشد هر فرمانی صادر  همچنین پس از تحقق حاکمیت نیز این. مورد بحث قرار گیرند

صدور فرمانی مشروع است که مخالف شرع نباشد و فرمانهاي صادره در  -همان گونه که خواهد آمد  - کند و لذا 

  . صورتی داراي حق اطاعت و فرمانبرداري هستند که مشروع باشند

ز ضروري است که هرچند در نظام امامت و ولایت گانه فوق، تذکر این مطلب نی پیش از پرداختن به مراحل سه -5

گیرد، اما در مباحث نظري،  همه مراحل بر اساس ضوابط شرعی شکل می) در رأس آن قرار دارند) ع(که معصومین (

هاي یک مسأله، واضح و  تفکیک و روشن شدن همه زوایاي یک مسأله ضروري است تا بدین وسیله همه جنبه

بنابراین بحث از ملاك مشروعیت در نظام امامت، به منظور . مت به درستی شناخته شوددیدگاه اسلام در بحث حکو

همه رفتارها و گفتارهاي آنان منطبق بر . و تعیین تکلیف براي آن بزرگواران نیست) ع(سنجش عملکرد معصومین 

علمی در مقوله  بینی بلکه هدف این بحث کسب بصیرت و روشن. حق بوده و براي جامعه اسلامی حجت شرعی است

  . نظام امامت، و به کارگیري آن در طراحی ساختار سیاسی در دوران غیبت است

  مرحله اول، مشروعیت شخص زمامدار

اینک حاکم جامعه است، بلکه مراد آن  مراد از شخص زمامدار کسی نیست که حکومت را بالفعل در دست دارد و هم

ت و لذا در این بحث شخص زمامدار را منهاي جنبه حاکمیت کسی است که داراي حق حاکمیت و امامت امت اس

بحث از حاکمیت بالفعل و ملاك مشروعیت آن، خود مقوله دیگري . دهیم داشتن یا نداشتن او مورد بررسی قرار می

  . است که در بخش بعدي سخن، به آن خواهیم پرداخت

مردم  "منتخب"کسی است که  "مشروع"امدار برخی مشروعیت زمامدار را به انتخاب مردم دانسته و معتقدند زم

بر همین اساس نظریه دموکراسی در تعیین زمامدار به وجود . است "زمامدار مشروع"، "زمامدار منتخب"باشد و 

البته هر چند این نظریه امروز به عنوان نظریه نو و . شوند آید و نظامهاي دموکراتیک، نظامهاي مشروع شناخته می می

  : شود، ولی ریشه در تاریخ دارد که به چند نمونه آن اشاره خواهیم کرد یغالب شناخته م

ایستاد و منکرین و غاصبین  - نشسته بود ) ص(خدا که بر منبر رسول -در برابر خلیفه دوم ) ع(روزي امام حسین 

  : فتدر پی این سخنان، خلیفه دوم از منبر فرود آمد و به وي گ. را سرزنش کرد) ع(حق پدرش امام علی 

   "!من أنکر حق أبیک فعلیه لعنۀاللَّه؛ اي حسین هر کس حق پدر تو را انکار کند، لعنت خدا بر او باد! یا حسین"

سپس وي در توجیه اینکه حقی را از پدر وي انکار نکرده است، به مسأله حقانیت و مشروعیت اشاره کرده و منشأ آن 

  : را در انتخاب مردم دانست و گفت

  ناس فَتَأمرْنا و لَو أمرُوا أباك لأطَعنا؛ أمرَنا ال"

   "!کردیم رساندند، ما هم اطاعت می مردم ما را به امارت رساندند و ما هم پذیرفتیم و اگر پدر تو را به امارت می

نه انکار  معناي این سخن آن است که وقتی مردم پدر تو را برنگزیدند، او نیز حقی نداشته است و لذا ما نیز حق او را

  . ایم و نه غصب کرده

در این تفکر، منشأ حقانیت، به انتخاب مردم دانسته شده است نه انتصاب الهی و لذا مشروعیت نیز از آن ِحاکم 

نیز در جواب وي فرمودند که اولاً حاکمیت ) ع(امام حسین . منتخب مردم است نه حاکم منصوب از جانب خداوند
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نه انتخاب مردم، و ثانیاً این انتخاب تو نیز نه حجت ) پس از وي خود به حکومت برسی که(ابوبکر با انتخاب تو بود 

  ]. 1[را ) ص(محمد  شرعی داشت و نه رضایت آل

 -و تعداد اندك طرفداران ایشان  "در اقلیت بودن"نوشته است به ) ع(هایی که معاویه به امام علی  در یکی از نامه

  :  این را نشانه بر باطل بودن ایشان دانسته و گفته است اشاره کرده و -چهار یا پنج نفر 

   "!کردند بودي، مردم دعوت تو را اجابت می اگر بر حق می] 2[  لو کنت محقاً لأجابوك"

و  "کَرد روي"در این سخن، صحبت از الگوي شناخت حق شده است و بر اساس آن، معاویه معتقد است که 

این نظریه هرچند مربوط به بحث معیار . یص حقانیت و بطلان استمردم، شاخص مهمی در تشخ "گرد روي"

تا دموکراسی را منشأ . داند اي دارد که دموکراسی را منشأ حقانیت می شناخت حق است، ولی ریشه در نظریه

  . مردم را نشانه حقانیت یا بطلان دانست "گرد روي"و  "کَرد روي"توان  حقانیت و مشروعیت ندانیم، نمی

طلحه . دست خود را بگشا تا با تو بیعت کنم: ، ایشان به طلحه رو کرده و فرمودند)ع(بیعت مردم با امام علی پیش از 

  : اکنون افکار عمومی با تو است نه با من، به ایشان عرض کرد امتناع کرد و با اشاره به اینکه هم

   ".تو بیش از من به این مقام سزاواري] 3[اَنت اَحقّ بهذا الأمر منّی؛ "

صف کشیدند و معتقد بودند که چون افکار عمومی با ) ع(اي از تفکر کسانی است که در برابر امام علی  این نمونه

در تفکر این افراد، همراهی افکار عمومی، منشأ حقانیت و مشروعیت !! ایشان است، ایشان براي خلافت سزاوارترند

  . شود شمرده می

به عنوان خلیفه معرفی کردند تا مردم با ایشان بیعت کنند، ایشان از آنان سؤالی را ) ع(هنگامی که انصار، امام علی 

. کردند که در آن دقیقاً وجود دو طرز تفکر در جامعه مشهود است، هرچند یکی از آن دو کاملاً در انزوا و اقلیت است

  ] 4[تُموه منْ عنْد ِأنْفُس ِکُم؟؛ أحقٌّ واجِب منَ اللَّه ِأم رأي رأی": از آنان پرسیدند) ع(امام علی 

دهید یا به خاطر رأیی است که میان خودتان به  آیا این کار را به خاطر حقی که خداوند بر شما واجب کرده انجام می

   "اید؟ آن دست یافته

نشان دهد که آن زمان نیز در بحث مشروعیت حاکم دو دیدگاه وجود داشته است و  این سؤال به خوبی نشان می

در آن غصب شده است و الا ) ع(اي است که حق الهی امام  دهد که دیدگاه دموکراسی، دیدگاه غالب بر جامعه می

  . آید نیازي به بیان چنین پرسشی پیش نمی

  و در جواب امام که علت را جویا شده !! من از تو بهترم: گفت) ع(روزي معاویه به امام حسن 

  :بودند، گفت

   "!؛ چون مردم مرا پذیرفتند و تو را رد کردند!د أجمعوا علَی و لَم یجمعوا علَیکلأنَّ الناس قَ"

دهد که در دیدگاه امویان، اصل اول و ملاك اساسی، گرایش و پذیرش مردم است نه  این نیز به خوبی نشان می

  . یل هستند نه منشأ الهیبه بیان دیگر آنان براي حقانیت و مشروعیت، منشأ مردمی قا. حقانیت الهی

لَشَرَّ ما علَوت یابنَ ! هیهات! هیهات": اند فرموده "مطیع"و  "مکرَه"در جواب وي، با تقسیم مردم به ) ع(امام حسن 

ه ِو الْمکْرَه معذُور بِک ِتَاب ِاللَّه؛ بینَ مطیعٍ و مکْرَه؛ فَالطائِ ع لَک عاصٍ للَّ: آك ِلَۀِ الأکْباد الْمجتَم ِعونَ علَیک رجلان

و با رغبت تو را (اند  یا مختار بوده: اند آنان که تو را برگزیدند دو دسته! اي پسر هند جگرخوار! هرگز! هرگز

و یا مجبور؛ آن کسی که مطیع تو بوده است، عصیان خدا را کرده است و آن کس که مجبور بوده است، ) اند برگزیده

  ] 5[ ".ه حکم قرآن معذوراستب

تواند مشروع باشد و لذا هر انتخاب مردم نیز  دهد که هر انتخابی که مردم دارند، نمی ، نشان می)ع(این جواب امام 

انتخابی مشروع است که مطابق حکم الهی باشد و اگر جز این . باشد "ساز مشروعیت"تواند براي انتخاب شونده  نمی

  . گر معصیت کار و آن انتخاب شونده نیز نامشروع وع است و آن انتخابباشد، آن انتخاب نامشر

عبدالعزیز به خلافت رسید، از حاکم خود در خراسان خواست از جانب او علماي آن دیار را به مرکز  وقتی عمر بن

رسد از  یاي را نزد وي فرستادند که به نظر م علماي خراسان نماینده. خلافت دعوت کند تا با آنان مشورت کند

این دانشمند خراسانی پس از ورود، از خلیفه خواست تا صحبت آنان خصوصی . بوده است) ع(شیعیان امام علی 
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کنند و اگر به ناحق باشد، تو را  اگر به حق سخن بگویی، همه تو را تصدیق می: خلیفه امتناع کرد و گفت. باشد

تو گفتم نه به خاطر خودم، شاید سخنی پیش آید که تو  این را به خاطر: دانشمند خراسانی گفت. کنند تکذیب می

. خلیفه همه را بیرون کرد و از دانشمند خراسانی خواست که حرف خود را بگوید!! مایل نباشی دیگران بشنوند

بگو بدانم این حکومت از : دانشمند خراسانی سخن خود را با سؤال از منشأ مشروعیت حکومت او آغاز کرد و پرسید

این سؤال به ظاهر ساده، ارکان مشروعیت حکومت وي را لرزاند و او را مدتی طولانی به ! تو رسیده است؟کجا به 

چرا؟ : دانشمند خراسانی پرسید. نه: دهی؟ خلیفه گفت جواب نمی: دانشمند خراسانی به او گفت. سکوت واداشت

: وي گفت. ت حکومت وي را ثابت کندتوانست مشروعی خلیفه در جواب به سه گزینه اشاره کرد که هیچ کدام نمی

اجماع "ام و اگر بگویم از  از سوي خدا و رسول او است، دروغ گفته "نص و نصب"اگر بگویم منشأ مشروعیتم 

: است، خواهی گفت "وراثت"ایم و اگر بگویم از  است، تو خواهی گفت ما مردم مشرق که به تو رأي نداده "مسلمین

خدا را سپاس که تو خود اعتراف : گوید در اینجا است که دانشمند خراسانی می!! اي هتو که تنها فرزند پدرت نبود

  ] 6. [کردي حق حاکمیت از آن ِتو نیست

دار در تاریخ است و ثانیاً سه گزینه  شود که اولاً بحث مشروعیت، یک داستان ریشه در این ماجرا به خوبی روشن می

، از داشتن )ع(که خلفاي غیر از ائمه معصومین ) هی، مردمی و وراثتیمنشأ ال(توان تصور کرد  براي مشروعیت می

  . رو است با اشکالات جدي روبه) دموکراسی و وراثت(اند و دو منشأ دیگر نیز  مشروعیت از نوع اول محروم

ده هایی است که در فلسفه سیاسی ِامروز به عنوان ملاك مشروعیت شناخته ش به هر حال، دموکراسی یکی از نظریه

است، اما اشتباه این نظریه آن است که در این نظریه سخن از انتخاب یا عدم انتخاب حاکم توسط مردم است و این 

نه در  - دهد  که مسأله دوم این بحث را تشکیل می - گیرد  مسأله در قلمرو مسأله فعلیت یافتن زمامداري قرار می

ظریه یاد شده خارج از موضوع مشروعیت شخص زمامدار قلمرو مسأله شخص زمامدار و تعیین حق حاکمیت و لذا ن

دانند، در حقیقت با الگوي مربوط به بحث تحقق حاکمیت،  کسانی که مشروعیت زمامدار را به انتخاب مردم می. است

الگوي ارزیابی شخص . اند و این یک اشتباه است به ارزیابی مسأله حق حاکمیت و حقانیت شخص زمامدار پرداخته

در این بحث، سؤال این است که آیا شخصی که بنا است به زعامت و . استوار است "انتصاب"اساس مسأله حاکم بر 

امامت بالفعل امت برسد، از جانب خداوند متعال به این سمت منصوب شده است یا نه؟ و اما اینکه آیا حاکم، منتخب 

توان با الگوي انتخاب یا عدم انتخاب،  میاست و لذا ن "فعلیت و عینیت"است یا منتخب نیست، مربوط به مرحله 

الگوي مشروعیت در مرحله حق حاکمیت، بر اساس انتصاب یا عدم انتصاب . مسأله حق حاکمیت را مشخص کرد

حق تعیین حاکم و نوع "است وار است، زیرا حاکمیت و ولایت مطلق، از آن ِخداوند متعال است و به همین جهت 

 -که ریشه در معارف آسمانی دارد  -  "اختصاص حق حاکمیت به خداوند متعال". نیز از آن ِاو است "حاکمیت

  :  در اصل دوم قانون اساسی آمده است. چیزي است که در قانون اساسی نیز به آن تصریح شده است

  : جمهوري اسلامی ایران، نظامی است بر پایه ایمان به"

   "...و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او و اختصاص حاکمیت ) لا إله إلّا اللَّه(خداي یکتا  -1

بنابراین، الگوي ارزیابی . از آن ِخداوند متعال دانسته شده است -و همچنین تشریع  - "حق حاکمیت"در این اصل، 

و لذا ملاك مشروعیت شخص . حق حاکمیت ِشخص حاکم را باید در راستاي همین حق الهی طراحی و تنظیم کرد

  ] 7. [است و حاکمی مشروع است که منصوب ِخداوند متعال باشد "انتصاب"حاکم به 

  انتصاب و مصونیت

و تحمیل جبارانه و غیر عادلانه  "استبداد"اي که تذکر اجمالی آن مفید است اینکه انتصاب هرگز به معنی  نکته

جویا ) ع(از حضرت مهدي  را "امام"عبداللَّه علت انتصابی بودن  سعد بن. مردم است "مصونیت"نیست، بلکه به خاطر 

  : فرمایند شود و آن حضرت در پاسخ می می

   "در جایی که هیچ کس از صلاح و فساد درونی دیگران خبر ندارد، آیا امکان انتخاب شخص مفسد وجود دارد؟"

  : فرمایند و حضرت می. آري: گوید عبداللَّه می سعد بن
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سپس آن حضرت در توضیح این حقیقت چنین ادامه  ".ن کردمعلت همین است که با برهانی قابل فهم براي تو بیا"

  : دادند

بر آنها نازل  -آسمانی  - پرسم در باره پیامبرانی همانند موسی و عیسی که خدا آنها را برگزیده و کتاب  از تو می"

تند و لذا ها هس کرده و به وسیله وحی و عصمت، آنان را تأیید و کمک کرده است، زیرا آنان از برجستگان جامعه

کسانی همانند حضرت موسی و عیسی، هنگامی که تصمیم به انتخاب . تر است نسبت به مردم انتخابشان صحیح

گیرند، با وجود برخورداري از عقل وافر و دانش کامل، آیا ممکن است شخص منافق را انتخاب کنند و حال آنکه  می

   "اند او مؤمن است؟ کرده تصور می

  : فرمایند حضرت در پاسخ وي می! نه: گوید عبداللَّه می سعد بن

اللَّه است که با وجود برخورداري از عقل فراوان و دانش کامل و نزول وحی، براي میقات  این موسی کلیم"

پروردگارش هفتاد تن را که هیچ شکی در ایمان و اخلاص آنان نداشت، از میان بزرگان قومش و برجستگان لشکرش 

 -و موسی از میان قوم خود هفتاد تن را برگزید ": فرماید خداوند در این باره می. منافق بودندبرگزید، ولی همه آنها 

آوریم و لذا به خاطر این ظلمی که مرتکب شدند،  تا خدا را به صورت آشکار نبینیم، ایمان نمی - فرماید  تا آنجا که می

به خطا  -بر خلاف تصورشان  - پیامبران  - شخصی  -پس از آنجا که انتخاب  ".اي بر سر آنان فرود آمد صاعقه

ها و ضمایر انسانها پنهان است آگاه  بریم که انتخاب فقط باید به دست کسی باشد که از آنچه در سینه رود، پی می می

   ".باشد

جز به صلاح بشر نیست و اگر جز این باشد به بشر جفا  "انتصابی بودن امام"شود که  با این بیان روشن، معلوم می

  . شده است و لذا انتصاب براي مصونیت است نه استبداد و محدودیت

قرار دارد و لذا  "حق حاکمیت خداوند"اولاً، الگوي مشروعیت شخص زمامدار، در راستاي اصل : خلاصه سخن اینکه

تباه است؛ ثانیاً، انتصاب براي مصونیت است نه استبداد و محدودیت؛ ثالثاً، اش "انتصاب"ملاك مشروعیت وي به 

دانند این است که با الگوي مرحله تحقق حاکمیت، به ارزیابی مرحله حق  کسانی که ملاك مشروعیت را انتخاب می

  . اند و همین امر باعث نزاع در این مسأله شده است حاکمیت و حقانیت شخص حاکم پرداخته

  مرحله دوم، مشروعیت کسب قدرت

و به نصب الهی است و هیچ شکی در آن نیست، اما واقعیت این گفتیم که مشروعیت شخص زمامدار و حق حاکمیت ا

یعنی هر زمامداري که . اي وجود دارد است که در مقام عمل، میان دارنده حق حاکمیت تا رسیدن به حکومت فاصله

الزاماً بالفعل و زمامدار جامعه نیست، همان گونه که هر زمامداري،  مشروعیت مرحله اول را داشته باشد، الزاماً حاکم

بنابراین، در این میان . مشروعیت اول یعنی داشتن حق حاکمیت و منصوب بودن از جانب خداوند متعال را ندارد

یک زمامدار براي رسیدن به . "کسب قدرت"یا  "تحقق حاکمیت": نماید که عبارت است از مسأله مهمی رخ می

قدرت و به حاکمیت رسیدن، راههاي متفاوتی دارد  باید از دروازه کسب قدرت عبور کند و مرحله کسب "زمامداري"

شوند و این خود مسأله جدیدي است که با بحث شخص زمامدار تفاوت دارد و  تقسیم می "بد"یا  "خوب"که به 

پس باید به دنبال ملاك . طبیعتاً ملاك مشروعیتش نیز با ملاك مشروعیت شخص زمامدار تفاوت خواهد داشت

  .  باشیم مشروعیتی براي کسب قدرت

شود، بلکه راهها و شکلهاي گوناگونی دارد، و از سوي دیگر  به بیان دیگر، کسب قدرت، از یک سو به یک راه ختم نمی

توان مثبت و مورد تأیید دانست و لذا کسب قدرت از هر راه ممکن نیز مشروع  همه راهها و روشهاي ممکن آن را نمی

بدون . هنگامی مشروع خواهد بود که کسب قدرت او نیز مشروع باشدبنابراین، حاکمیت یک حاکم، . نخواهد بود

توان حاکمیت را مشروع دانست حتی اگر تصور کنیم که شخص حاکم و شیوه مدیریت او نیز  وجود این عامل نمی

  . کند به همین جهت مسأله مشروعیت کسب قدرت و یافتن ملاك آن اهمیت پیدا می. مشروع است

این یک اصل است و بدون آن مشروعیت . ه مشروعیت ابزار کسب قدرت بستگی داردمشروعیت کسب قدرت، ب

شاید بتوان ادعا کرد که از دیدگاه اسلام، مشروعیت کسب قدرت با اصل . حکومت با اشکال مواجه خواهد شد

روعیت و حق تکوینی او در تعیین سرنوشت خود، رابطه مستقیم و تنگاتنگ دارد، یعنی الگوي مش "اختیار بشر"
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کند و لذا کسب  و با به رسمیت شناختن آن معنی پیدا می "حق تعیین سرنوشت بشر"کسب قدرت در راستاي 

  قدرتی مشروع است که همراه با اختیار و انتخاب مردم باشد، و کسب قدرتی که با اجبار و خشونت صورت بگیرد، 

البته . ی اگر مشروعیت نوع اول را داشته باشددر منطق دین، تحمیل حاکم بر مردم مردود است، حت. نامشروع است

مسأله دیگري  "مشروعیت انتخاب مردم". از جانب مردم نیز قطعاً مشروعیت الهی ندارد "نپذیرفتن حاکم مشروع"

  . است که الگوي سنجش آن با الگوي سنجش کسب قدرت، متفاوت است

از جانب مردم، و  "انتخاب حاکم"از جانب حاکم و  "تکسب قدر": دو جنبه دارد "قدرت"به بیان دیگر، اولاً، پدیده 

شود، و ثالثاً، الگوي مشروعیت هر کدام با الگوي مشروعیت دیگري  ثانیاً، هر دو جنبه آن شامل بحث مشروعیت می

 "حق تعیین سرنوشت"و  "اختیار"الگوي مشروعیت کسب قدرت یا تحقق حاکمیت، بر اساس اصل . متفاوت است

ه همین جهت در این بحث، سؤال این است که آیا مردم این حاکمیت را و یا این فرد را پذیرفتند، یا استوار است و ب

  . است "پذیرش آزادانه مردم"نه؟ بنابراین ملاك مشروعیت کسب قدرت، به 

استوار است و به همین جهت در بحث  "حق حاکمیت خداوند"و اما الگوي مشروعیت انتخاب مردم، بر اساس اصل 

وعیت انتخاب مردم، سؤال این است که آیا مردم امام منصوب از جانب خداوند را پذیرفتند، یا نه؟ اگر شخص مشر

منصوب را برگزیده باشند، گزینش آنان مشروع است و اگر شخص غیر منصوب را برگزیده باشند، گزینش آنان 

است، یعنی همان حاکمی که  "مشروعانتخاب حاکم "بنابراین، ملاك مشروعیت انتخاب مردم، به . نامشروع است

  معنی این سخن این است که روي گردانیدن از امام منصوب، هرگز حجت شرعی . خداوند نصب کرده است

واقعیت این است که اولاً، خداوند . شوند ندارد و مردم در برابر انتخاب امام غیر منصوب، مسؤول بوده و مؤاخذه می

است و ثانیاً، این امکان تکوینی را در تنظیم آفرینش نیز قرار داده است که آنچه را متعال به بشر امکان انتخاب داده 

در عمل، امکان تحقق و وقوع پیدا کند و لذا از این  - و لو مخالف خواست تشریعی او باشد  - مردم انتخاب کردند 

در خارج از سوي دیگر،  جهت، اختیار و اراده داشتن مردم از یک سو، و امکان تحقق و عملی شدن خواست مردم

کرد چنین  مطابق اراده و خواست خداوند است، یعنی خداوند اراده کرده است که چنین باشد و اگر او اراده نمی

هر دو امکانی که به آن اشاره شد، یعنی امکان انتخاب . افتاد، اما این اراده یک اراده تکوینی است چیزي اتفاق نمی

در خارج، مربوط به عالم تکوین است و این با آنچه در عالم تشریع وجود دارد تفاوت بشر و امکان تحقق انتخاب او 

او امکان انتخاب و امکان تحقق نتیجه انتخاب در خارج را قرار داده است ولی این به این معنی نیست که . کند می

بنابراین بشر . باشد ند نیز میهرچه را بشر انتخاب کرد و هرچه که در عالم اتفاق افتاد، مورد تأیید تشریعی خداو

بنابراین، . آزادي انتخاب و حق تعیین سرنوشت دارد ولی در برابر انتخاب خود، در پیشگاه خداوند مسؤول نیز هست

در بررسی مسأله مشروعیت انتخاب مردم، سؤال اساسی این است که آیا انتخاب با انتصاب هماهنگ است و حاکم 

  . یا نه؟ پس مشروعیت انتخاب مردم، به پذیرش فرد منصوب استمنتصب، همان فرد منصوب است، 

نکته مهم اینجا است که هرچند مردم موظفند حاکم مشروع را برگزینند، اما این هرگز مجوزي براي تحمیل حاکم 

پس مشروعیت کسب . مشروع به مردم نیست و لذا اجبار کردن مردم به پذیرش حاکم مشروع، مشروعیت ندارد

هاي هدایت  سازي زمینه به همین جهت، حکومت اسلامی که به منظور فراهم. است "انتخاب آزادانه مردم"قدرت، به 

در این باره ) ص(پیامبر اکرم . کند شود، با الزام و اجبار خود را بر مردم تحمیل نمی و تکامل مردم تشکیل می

همانند خانه کعبه است که مردم به ) در میان مردم(م اما] 8[و لا یأتی؛   مثل الإمام مثل الکعبۀ اذ تؤتی": اند فرموده

   ".مردم سوي روند نه او به سوي او می

  : اند فرموده) ع(به حضرت علی ) ص(رسول خدا . آمده است) ع(همین امر مشخصاً در مورد حضرت علی 

فاقبل منهم، و إن لم  -فۀ یعنی الخلا -أنت بمنزلۀ الکعبۀ تؤتی و لا تأتی، فإن أتاك هؤلاء القوم فسلّموها إلیک "

روند نه اینکه او برود، پس اگر این مردم به  اي که به سوي او می تو همانند کعبه] 9[یأتوك فلا تأتهم حتّی یأتوك؛ 

   ".سوي تو آمدند و حکومت را به تو سپردند، بپذیر و اگر چنین نکردند، تو صبر کن تا آنان به سوي تو آیند

است، هرچند این انتخاب و پذیرش بر مردم ) ع(مردم در انتخاب و پذیرش امام معصوم  این احادیث، بیانگر آزادي

واجب است، همان گونه که انجام حج بر مکلفین واجب است، اما اگر مردم قدرت را به دست امام ندادند، او خود را 
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نیز ) ع(امام رضا . ق آن استاین، منطق اندیشه دینی در باب حاکمیت و شیوه تحق. کند به زور بر مردم تحمیل نمی

اللَّه و لکم علینا حقّاً به فاذا أنتم أدیتم إلینا ذلک،  إنّ لنا علیکم حقاً برسول": اند این حقیقت را این گونه بیان فرموده

حقی بر گردن شما داریم و شما نیز حقی بر گردن ما ) ص(ما به خاطر رسول اکرم ] 10[وجب علینا الحق لکم؛ 

   ".شما حق ما را دادید، ما نیز به وظیفه خود عمل خواهیم کرد هرگاه. دارید

) ع(است، اما مردم باید این حق را به امام معصوم ) ع(ائمه معصومین  "حق"دهد که حکومت،  این حدیث نشان می

 هاي و دقیقاً به همین جهت است که یکی از پایه. به وظیفه خود عمل کند) ع(تحویل دهند و سپس امام معصوم 

نیز داشتند که  "بیعت"، رویکردي به "دعوت"به موازات ) ص(رسول خدا. دهد تشکیل می "بیعت"حکومت دینی را 

] 12[ "عقبه اولی"همچنین آن حضرت پس از بیعت مردم یثرب با ایشان در ] 11. [ثمره آن است "بیعۀ العشیرة"؟

نیز هنگامی ) ع(امام علی . می را تشکیل دادندبه این شهر هجرت کرده و اولین حکومت اسلا] 13[، "عقبه ثانیه"و 

نشینی را بر خود  رو شد، بدون اینکه دست به شمشیر ببرد، بیست و پنج سال خانه مردم روبه "عدم بیعت"که با 

مواجه گشت و مردم با او  "وفاق عمومی"هموار ساخت و تنها هنگامی زمام حکومت را در دست گرفت که با یک 

آن حضرت خود در این باره . اینجا است که این بیعت، آزادانه صورت گرفت نه با اجبار و اکراهمهم . بیعت کردند

إنّ العامۀ لم تبایعنی لسلطان غالب و لا لعرض حاضر؛ مردم نه به خاطر زور با من بیعت کردند و نه به ": فرماید می

  ]  14[ ".خاطر زر

و ] 16. [وفایی مردم آن را تفویض کرد و با بی] 15[  در دست گرفتنیز با بیعت آزادانه مردم قدرت را ) ع(امام حسن 

دهد که  این موارد نشان می] 17. [نیز به خاطر بیعت مردم کوفه به سوي این شهر حرکت کرد) ع(امام حسین 

  . مشروعیت تحقق حاکمیت و کسب قدرت در اسلام به پذیرش و انتخاب آزدانه مردم است

الگوي مشروعیت بر اساس  "کسب قدرت"ت تحقق حاکمیت این است که در مسأله خلاصه سخن در بحث مشروعی

است و اما در مسأله انتخاب  "انتخاب مردم"گیرد و لذا ملاك مشروعیت به  اختیار و حق تعیین سرنوشت شکل می

ذیرش پ"گیرد و لذا مشروعیت انتخاب مردم به  شکل می "حق حاکمیت خداوند"مردم، الگوي مشروعیت بر اساس 

است؛ و هرگاه این دو با هم جمع شدند، حکومت الهی شکل خواهد گرفت و اما اگر انتخاب  "حاکم منصوب الهی

مردم بر حاکم غیر منصوب منطبق شود، اولاً، حکومت طاغوت شکل خواهد گرفت و ثانیاً، حاکم مشروع، منزوي و 

  . نشین خواهد شد خانه

  بندي مرحله اول و دوم جمع

در مقام ولایت، حق حاکمیت از سوي خداوند به کسی . مقام ولایت و مقام تولّی: داراي دو مقام استحکومت الهی 

اما در عین حال، تحقق و عینیت . کسی که داراي چنین مقامی نباشد، حق فرمانروایی ندارد. شود واگذار می

اراي حق حاکمیت شد، الزاماً به این معنی که هرگاه کسی د(فرمانروایی چنین شخصی نیز قهري و طبیعی نیست 

  .) حاکم بالفعل نخواهد بود

که اگر صاحب ولایت الهی، از راه اجبار و  "بعید است". فعلیت حاکمیت چنین شخصی منوط به انتخاب مردم است

بنابراین مشروعیت یک حاکمیت به این است که هم . خشونت به قدرت دست یابد، حکومت کردن او مشروع باشد

. ي ولایت الهی و حق حاکمیت از سوي خداوند باشد و هم به خواست مردم به قدرت رسیده باشدآن شخص دارا

همچنین انتصاب، هرچند موجب . بخشد کند ولی حاکمیت را تحقق می انتخاب مردم، حق حاکمیت را اعطا نمی

داراي عنصر حقانیت  بنابراین، یک حاکمیت که هم باید. کند شود ولی حق حاکمیت را اعطا می تحقق حاکمیت نمی

. باشد و هم داراي عنصر فعلیت و عینیت، مشروعیتش به آن است که حقانیت حاکمیت و تحقق آن شرعی باشد

گذشته از این دو مورد، نوع فرمان و شیوه فرمانروایی نیز نیازمند ملاك . شود البته مسأله به اینجا نیز ختم نمی

  . ازیمپرد مشروعیت است که در بحث بعدي به آن می

  مرحله سوم، مدیریت مشروع

یعنی شخص حاکم و شیوه (مدیریت مشروع رابطه قهري با دو بخش قبلی ندارد، به این معنی که اگر دو بخش قبلی 

بنابراین مدیریت حاکم . مشروع بود، به صورت قهري و طبیعی مدیریت نیز به شکل مشروع اعمال شود) کسب قدرت
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دهیم؛ یکی  در این بحث سه محور را مورد بررسی قرار می. ارزیابی قرار داد را باید به صورت جداگانه مورد

این تقسیم بدان جهت است که مدیریت در اندیشه . "سلوك با مردم"و سوم  "کارآمدي"و دیگري  "مداري حق"

ن نکته دهی امور مردم و دیگري هدایت جامعه به سوي تکامل الهی و سومی یکی سامان: اسلامی دو مأموریت دارد

به همین جهت بحث مشروعیت نیز باید با توجه به این سه محور مورد توجه قرار . نیز شیوه سلوك با مردم است

  . بگیرد

   ملاك مشروعیت کارکرد دولت: محور اول

از دیدگاه دین مدیري شایستگی مدیریت . یکی از ملاکهاي مهم در بحث مشروعیت مدیریت، کارآمدي مدیر است

تواند سکان  یک مؤمن به صرف اینکه شهروند خوبی است، نمی. دهی امور مردم را داشته باشد سامان دارد که توان

به مالک اشتر براي انتخاب ) ع(به همین جهت امام علی . نیز باشد "کاردان"مدیریت را بر عهده بگیرد بلکه باید 

و دقیقاً به همین جهت است که ] 18[ .کند که اولین آن کفایت و کاردانی است مدیران، دو ملاك را معرفی می

اند با وجود شخص برتر، به کار گماردن کس دیگر، خیانت به خدا و پیامبر و همه مسلمین  فرموده) ص(رسول خدا 

دارد؟ آیا فرمانهاي ناکارآمد،  "دهی فرمان"کار، صلاحیت  اکنون سؤال این است که آیا شخص خیانت] 19. [است

دارد و آیا فرمانهاي او  "حق مدیریت و فرمانروایی"در نظام اسلامی، شخص ناکارآمد  صلاحیت اطاعت دارند؟ آیا

پذیرند؟ بنابراین بخشی از  آیا عقل و نقل چنین چیزي را می! آور است و اطاعت او واجب؟ براي مسلمین الزام

مور مردم شکل مشروعیت را باید در کاردانی جستجو کرد و الگوي مشروعیت در این بحث بر اساس تمشیت ا

  .  تر باشد تر و کاردان گیرد و لذا مدیري مشروعیت دارد که با کفایت می

   ملاك مشروعیت، فرمانهاي حکومت: محور دوم

نیز باشد، و این بدان  "مدار حق"شود، بلکه مدیر باید  در اندیشه دینی، ملاك مشروعیت مدیر به کاردانی او ختم نمی

دهی امور مردم و تأمین  هاي غیر دینی، مأموریت دولت به سامان ه خلاف اندیشهجهت است که در اندیشه دینی، ب

از دیدگاه اسلام، ارتقاي ایمان مردم و آموزش احکام دینی و اصول اعتقادي و اخلاق . شود امنیت شهروندان ختم نمی

. شود موریت حکومت شمرده میجزء مأ] 22[  و اجراي حدود و قوانین الهی] 21[  اللَّه و عمل به کتاب] 20[  اسلامی

مداري یعنی اینکه فرمانهاي حکومت، مطابق احکام  دین. نیز باشد "مدار دین"بنابراین، مدیر، گذشته از کاردانی باید 

در اندیشه . الهی باشد و با معیار طاعت و معصیت خداوند سنجیده شود، نه خواست احزاب و شخصیتها و حتی مردم

گیرد، نه در عرض آن، و لذا هم به  ور امور است و رضایت خلق در طول آن قرار میمح "رضایت خدا"اسلامی، 

زمامداران توصیه شده است که طبق موازین الهی رفتار کنند و فرمان دهند، و هم به شهروندان توصیه شده است که 

آنچه معصیت . نکنندفقط از فرامینی اطاعت کنند که مطابق حق باشد و از آنچه معصیت خدا است، فرمانبرداري 

خدا باشد، در حقیقت زاییده فکر انسانی همانند بقیه مردم است و لذا دلیلی ندارد که فرمان بر خی از افراد بشر، بر 

فرمانهاي بشري شایستگی اطاعت ندارند و شأن یک انسان فراتر از آن است که مطیع بشري . دیگران حکومت کند

  . همانند خود گردد

تقسیم کنیم، این دو مفهوم را باید با ملاك  "فرمانبري"و  "فرماندهی"اگر این بحث را به دو مفهوم به عبارت دیگر، 

اي مشروعیت دارد  باشد و آن فرمانبري "بر حق"اي مشروعیت دارد که  طاعت و معصیت سنجید و لذا آن فرماندهی

  : فرمایند در این باره می) ع(امام علی . باشد "از حق"که 

مام أن یحکم بما أنزل اللَّه و أن یؤدي الامانۀ، فإذا فعل فحق علی الناس أن یسمعوا له و أن یطیعوه و حق علی الا"

هرگاه . وظیفه امام آن است که اداي امانت کرده و به آنچه خدا نازل کرده فرمان دهد] 23[أن یجیبوا إذا دعوا؛ 

   ".از او اطاعت کنند و به فراخوان او لبیک بگویندچنین کرد وظیفه مردم این است که گوش به فرمان او باشند و 

معنی این سخن آن است که مشروعیت فرمان حاکم در مطابقت آن با موازین الهی است و هرگاه چنین شد، 

اي که هنگام نصب مالک اشتر، براي  همچنین آن حضرت در نامه. فرمانبري از حکم او مشروعیت پیدا خواهد کرد

  : فرمایند مردم مصر نوشتند، می
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در آنچه مطابق حق است گوش به فرمان مالک باشید و از او اطاعت ] 24[اسمعوا له و أطیعوا أمره فیما طابق الحق؛ "

   ".کنید

در جاي دیگر نیز . اند مشروعیت فرمانبري را در اطاعت از فرمانهاي برحق دانسته) ع(در این سخن نیز امام علی

  : فرمایند می

د الرّاعی من رعیته أن یتعاهدهم بالّذي للَّه علیهم فی وظائف دینهم، و إنّما علینا أن نأمرکم بما إنّ أحقّ ما یتعاه"

سزاوارترین پیمان میان مردم و زمامداران پیمانی است که در ] 25[؛ ...أمرکم اللَّه به و أن ننهاکم عما نهاکم اللَّه عنه 

است که طبق امر خداوند، امر کنیم و طبق نهی او، نهی ) رانزمامدا(وظیفه ما . راستاي وظایف دینی مردم باشد

   "....کنیم 

، پیمان میان مردم و زمامداران، پیمانی بر اساس )ع(اولاً، در نظر امام علی . در این سخن، نکات مهمی وجود دارد

زمامداران، دین دانسته شده که نشانگر این نکته مهم و اساسی است که ملاك مشروعیت پیمان میان مردم و 

آن است و لذا این گونه نیست که ملاك مشروعیت پیمان میان مردم و زمامداران، رضایت هر دو  "مدار بودن دین"

  پیش از رضایت طرفین، رضایت خداوند قرار دارد و رضایت خداوند نیز به مطابقت پیمان میان مردم و . طرف باشد

نیست که اگر بشر، آزاد و مختار است و حق تعیین سرنوشت دارد،  زمامداران با احکام دین وابسته است و این گونه

تفسیر این . به این معنی باشد که هر تصمیم او و از جمله هر پیمان او با زمامداران، مشروع و مورد تأیید باشد

ه یا این قبیل تفسیرها خواست. چنینی از اختیار بشر و حق تعیین سرنوشت او، تفسیري خطرناك و غیر دینی است

ناخواسته در حقیقت در پی تئوریزه کردن مبانی تفکر غربی هستند که مشروعیت پیمانها را در رضایت و موافقت 

پیمان مقدس و مشروع آن پیمانی است که بر محور دین و مطابق دین . دانند می -یعنی مردم و زمامداران  -طرفین 

  . است) ع(طالب  ابی این دیدگاه علی بن. باشد

، به ملاك مشروعیت فرماندهی حاکم نیز اشاره شده است که عبارت است از مطابقت آن با اوامر و نواهی و ثانیاً

  :  فرماید همچنین آن حضرت در جاي دیگر می. خداوند متعال، که پیش از این نیز به آن اشاره شد

ان من که در مسیر طاعت خداوند هر فرم] 26[ما أمرتکم من طاعۀ اللَّه فحق علیکم طاعتی فیما أحببتم و کرهتم؛ "

   ".باشد، تبعیت آن بر شما الزامی است، چه مطابق میل شما باشد و چه نباشد

در . در این سخن تصریح شده است که مطابقت فرامین حکومت با خواست مردم، ملاك مشروعیت آن احکام نیست

فرمان دولت در این است که مطابق  که به دموکراسی در قانون معتقد است ـ مشروعیت قانون و - تفکر غربی 

خواست و نظر اکثریت مردم تنظیم شده باشد، و حال آنکه در تفکر دینی، ملاك مشروعیت قوانین و فرامین 

  . حکومت، مطابقت آن با خواست خداوند است

   ملاك مشروعیت سلوك دولت با مردم: محور سوم

ه باید باشد و چه سلوکی مشروعیت دارد؛ خشونت یا در این بحث سؤال این است که سلوك دولت با مردم چگون

امام . رأفت؟ از دیدگاه اسلام، سلوك حکومت با عامه مردم باید بر اساس عطوفت و مهربانی باشد؛ این یک اصل است

  : فرمایند در باره این اصل و شیوه سلوك زمامداران در نظریه امامت می) ع(صادق 

انت بالسیف و العسف و الجور، و إنَّ إمامتنا بالرفق و التألّف و الوقار و التقیۀ و حسن أمیۀ ک أما علمت أنَّ إمارة بنی"

  ] 27[الخلطۀ و الورع و الاجتهاد، فرغّبوا الناس فی دینکم و فیما أنتم فیه؛ 

و وقار و تقیه ما بر پایه رفق و الفت  "امامت"امیه بر پایه شمشیر و ظلم و ستم قرار دارد ولی  دانی امارت بنی آیا نمی

برخوردي و تقوا و اجتهاد قرار دارد، پس شماها مردم را به دین خودتان و به آنچه آن را قبول دارید ترغیب  و خوش

   ".کنید

توان از این اصل  آري این شیوه حکومت اسلامی است و آنقدر اهمیت دارد که حتی براي حفظ حکومت نیز نمی

اسرائیل  یابند؛ آن گونه که بنی سامان نمی "تحقیر"و  "شمشیر"امع جز با متأسفانه برخی از جو. پوشی کرد چشم

این یک واقعیت است که قرآن کریم آن . اسرائیل پذیرفتند پذیرند؛ آن گونه که بنی بودند، و جز امثال فرعونها را نمی

  : فرماید اسرائیل می خداوند متعال در باره سلوك فرعون با بنی. را بیان کرده است
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   "!!کردند کرد و آنان از او اطاعت می فرعون قوم خود را تحقیر می] 28[ستخف قومه فاطاعوه؛ فا"

  : فرماید اسرائیل می خطاب به بنی) ع(و در جاي دیگر در باره سلوك او، از زبان حضرت موسی 

کردند و  اب میبه بدترین وجهی شما را عذ] 29[یسومونکم سوء العذاب و یذبحون أبناءکم و یستحیون نساءکم؛ "

   ".گذاشتند زنده می) براي بیگاري(بریدند و زنانتان را  پسرانتان را سر می

انگیزتر اینکه خداوند متعال علت این  و شگفت!! پدیده شگفتی است که تحقیر و شمشیر، میوه اطاعت به بار آورد

و فاسق هست ولی علت موفقیت البته فرعون فاسد . کند، نه فرعون پدیده را فسق و فساد خود مردم معرفی می

. آیند سلوك خشن و تحقیرآمیزش، فسق و فجور خود مردم بود و اساساً چنین مردمی جز با این سلوك به راه نمی

خداوند متعال در این باره . این یک اصل است و شاید هدف قرآن کریم از طرح این حکایت، بیان همین اصل باشد

  : فرماید می

   ".به تحقیق آنان مردمی فاسق بودند] 30[سقین؛ إنهم کانوا قوماً فا"

اما از آنجا . آمدند با کمال تأسف باید گفت مردم عراق نیز از همین قبیل بودند که جز با تحقیر و شمشیر به راه نمی

هرگز حاضر نشد براي بقاء ) ع(یک اصل اساسی است، حضرت علی  "سلوك مهر و کَرَم"که در حکومت اسلامی 

إنّ أهل العراق لا "شدند که  برخی افراد به ایشان متذکر می. آمیز استفاده کند از روشهاي خشونتحکومت خود 

این ویژگی مردم عراق بود و لذا حکومت کردن  "!آیند اهل عراق جز با شمشیر به راه نمی] 31[یصلحهم إلّا السیف؛ 

امام . رگز تن به استفاده از این روشها ندادنده) ع(آمیز ممکن نبود، اما حضرت علی  بر عراق جز با روشهاي خشونت

  : فرمایند در این باره می) ع(صادق 

! یا أهل الکوفۀ، أترونی لا أعلم ما یصلحکم؟: اللَّه علیه یقول للناس بالکوفۀ طالب صلوات أبی کان أمیرالمؤمنین علی بن"

اي مردم کوفه : فرمودند اره به مردم کوفه میهمو) ع(حضرت علی] 32[بلی، و لکنّی أکره أن اُصلحکم بفساد نفسی؛ 

دانم ولی مایل نیستم به خاطر سر به راه کردن  می! آورد؟ دانم چه چیزي شما را به راه می کنید که نمی گمان می

   ".شما، خودم را آلوده کنم

  :  اند همچنین آن حضرت خطاب به مردم عراق فرموده

"صلحکم هو السیدانم آنچه  به خوبی می] 33[ف، و ما کنت متحرّ ِیاً صلاحکم بفساد نفسی؛ و لقد علمت أنّ الذي ی

   ".آورد، شمشیر است، ولی من کسی نیستم که به خاطر سامان دادن شما، نفسم را آلوده سازم شما را به راه می

ن جهت به همی. نیز به همین روش حکومت خواهد کرد) ع(است و حضرت مهدي ) ع(طالب  ابی این منطق علی بن

  : فرمایند به یکی از طاغوتهاي بنی عباس می) ع(امام باقر 

دولت شما پیش از دولت ماست ] 34[دولتکم قبل دولتنا و سلطانکم قبل سلطاننا، سلطانکم شدید عسر لا یسر فیه؛ "

   ".و سلطنت شما پیش از سلطنت ماست، سلطنت شما شدید و سخت است و هیچ گشایشی در آن وجود ندارد

ملاك مشروعیت فرمان حکومت و فرمانبري مردم، مطابقت آن : لاصه سخن در بحث مشروعیت مدیریت اینکهپس خ

  . با احکام الهی است و ملاك مشروعیت سلوك دولت، رفق و مدارااست

  نتیجه

زیرا ملاك مشروعیت به یک عنصر و در یک مرحله (خلاصه سخن اینکه مشروعیت، یک عنوان بسیط نیست، 

  : این بخشها عبارتند از. شود بلکه عنوانی است مرکب که به چندین بخش تقسیم می) شود منحصر نمی

  است؛  "نصب الهی"اول مشروعیت شخص حاکم که به 

پذیرش حاکم "است، البته مشروعیت انتخاب مردم نیز به  "به انتخاب آزادانه مردم"دوم مشروعیت کسب قدرت که 

  است؛  "منصوب الهی

  آن است؛  "کارآمدي"رد حکومت که به سوم مشروعیت کارک

  آن است؛  "به حق بودن"چهارم مشروعیت فرمان حکومت که در 

  . آن است "از حق بودن"پنجم مشروعیت فرمانبري ملت که 
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بنا بر آنچه گفتیم روشن . شود آنچه بیش از همه مورد بحث قرار گرفته است، به دو قسم اول مشروعیت مربوط می

حاکم به نصب الهی است و مشروعیت انتخاب مردم به پذیرش حاکم منصوب الهی است و اگر  شود که مشروعیت می

رسد که اگر هر کدام از این دو مورد  و به نظر می. شود این دو با هم جمع شوند، مشروعیت یک حکومت کامل می

تا به اینجا . شود یرود و به یک حکومت طاغوتی تبدیل م وجود نداشته باشند، مشروعیت حاکمیت زیر سؤال می

گانه،  اما پس از استقرار یک نظام با آن ملاکهاي سه. گانه مشروعیت آن بود بحث در حاکمیت یافتن و ملاکهاي سه

گانه قبلی؛  گانه مشروعیت مدیریت و دیگري استمرار ملاکهاي سه یکی وجود ملاکهاي سه: دو مسأله دیگر وجود دارد

گانه آن نباشد و یا اینکه به نحوي یکی از آن ملاکهاي  ریت، تابع ملاکهاي سهبه این معنی که اگر حکومت در مدی

رسد با این بیان، هر کدام  به نظر می. گانه قبلی از بین برود، باز هم حکومت با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد سه

  . شوند تفع مییابند و نزاعها مر از دو دیدگاه مطرح شده در باب مشروعیت حکومت جایگاه خود را می

  

  : پی نوشت ها

  . 77 ، ص2 احتجاج، ج: ك.ر -] 1[

  . 47 ، ص2 الحدید، ج البلاغه ابن ابی شرح نهج: ك.ر -] 2[

  . 128 الجمل، ص: ك.ر -] 3[

  . 435 ، ص2 الفتوح، ج -] 4[

  . 12 ، ح104 ، ص44 بحارالانوار، ج: ك.ر -] 5[

  . 336، ص 46بحارالانوار، ج  - ] 6[

حق تعیین سرنوشت یک . ه تذکر است که آنچه گفتیم به معنی رد حق تعیین سرنوشت بشر نیستلازم ب - ] 7[

نه مسأله حق ) که در بحث بعدي به آن خواهیم پرداخت(واقعیت است، اما قلمرو آن، بحث فعلیت حاکمیت است 

  ). که بحث فعلی است(حاکمیت 

پیرامون مسأله امامت دارند، از ) س(که با حضرت فاطمه  لبید در مذاکراتی ، محمود بن199 کفایۀ الاثر، ص - ] 8[

در پاسخ وي به همین حدیث پیامبر ) س(از حق خود دست کشید؟ و حضرت فاطمه ) ع(چرا علی : پرسد ایشان می

  ). 224 ، ح353 ، ص36 ، بحارالانوار، ج198 کفایۀ الأثر، ص. (کنند اشاره می) ص(اکرم 

: ك.؛ ر242 ، ص3 ؛ مناقب ابن شهر آشوب، ج130 ، ح387 ؛ المسترشد، ص3789 ، ح106 ، ص47 أسد الغابۀ، ج - ] 9[

  . 8300 ، ح315 ، ص5 ؛ الفردوس، ج277 بشارة المصطفی، ص

  . 311 ارشاد، ص -] 10[

  . 25 ، ص19 و ج 214 ، ص18 ؛ بحارالانوار، ج335 ، ص1 ؛ مسند احمد، ج321 ، ص2 تاریخ طبري، ج: ك.ر -] 11[

  . 355 ، ص2 ؛ تاریخ طبري، ج73 ، ص2 هشام، ج ؛ سیره ابن290 ، ص1 طبقات ابن سعد، ج: ك.ـ ر] 12[

؛ تاریخ طبري، 221 ، ص1 سعد، ج ؛ طبقات ابن81 ، ص2 هشام، ج ؛ سیره ابن272 ، ص1 تفسیر قمی، ج: ك.ر -] 13[

  ؛ 365 ، ص2 ج

  . 512 ، ص1 الکامل فی التاریخ، ج

  . 54البلاغه، نامه  نهج -] 14[

، 3 ؛ مستدرك حاکم، ج158 ، ص5 ؛ تاریخ طبري، ج377 ؛ توحید صدوق، ص169 ارشاد مفید، ص: ك.ر -] 15[

  ؛ الفتوح، 173 ص

  . 22 ، ص16 الحدید، ج البلاغه ابن ابی ؛ شرح نهج289 ، ص4 ج

، 4 ؛ مناقب ابن شهر آشوب، ج71و  10و  2 ، ص2 ؛ احتجاج طبرسی، ج506 ، ح330 ، ص8 کافی، ج: ك.ر -] 16[

  . 218 ؛ اخبار الطوال، ص308 ؛ تحف العقول، ص35 ص

  . 354تا  352 ، ص5 ؛ تاریخ طبري، ج194 ، ص1 ؛ مقتل خوارزمی، ج26 ؛ ارشاد مفید، ص106 لهوف، ص: ك.ر -] 17[

  . 184 ، ح276 ، ص20 الحدید، ج البلاغۀ ابن أبی شرح نهج: ك.ر -] 18[
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  . 258 ؛ المناقب، ص76 ، ص6 خ بغداد، ج؛ تاری188 ، ص10 سنن الکبري، ج: ك.ر -] 19[

  . 6199 ، غرر الحکم، ح25 تحف العقول، ص -] 20[

  . 53البلاغه، نامه  ؛ نهج501 ، ص2 و ج 211 ، ص1 الغارات، ج: ك.ر -] 21[

  . 9و  8 ، ح196 ، علل الشرایع، ص131البلاغه، خطبه  نهج: ك.ر -] 22[

  . 14313 کنزالعمال، ح -] 23[

  . 38لبلاغه، نامه ا نهج -] 24[

  . 501 ، ص2 کتاب الغارات، ج -] 25[

  . 160 ، ص1 مسند احمد، ج - ] 26[

  . 170 ، ص69 بحارالانوار، ج -] 27[

  . 54زخرف،  -] 28[

  . 49بقره، : ك.و ر 6ابراهیم،  -] 29[

  . 54زخرف،  -] 30[

  . 3758؛ غرر الحکم، 3488/164 عیون الحکم و المواعظ،  -] 31[

، 28 ، ص2 و ج 12 ، ح443 ، ص3 ؛ ینابیع المودة، ج182البلاغه، خطبه  نهج: ك.و ر 40 ، ح207 الی مفید، صام - ] 32[

  . 1 ح

؛ 551 ، ح361 ، ص8 کافی، ج: ك.و ر 89 ، ح414 ، ص1 ؛ احتجاج طبرسی، ج281 ، ص1 ارشاد مفید، ج - ] 33[

  . 33 ، ح364 ، ص77 بحارالانوار، ج

 . 210 ، ص8 کافی، ج -] 34[
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  حکومت و مشروعیت - 11- 2

  استاد محمد تقی مصباح یزدي

 حکومت  مشروعیت. 1 

 حکومت 

  رسمی  را ارگانی  حکومت  توان است، می  شده  ارائه  سیاسی  علوم  در کتب  واژه  از این  که  مختلفی  تعریفهاي  علیرغم

را   دهی آمیز، جهت مسالمت  از طریق  اگر مردم. بخشدب  و بدانها جهت  داشته  نظارت  اجتماعی  بر رفتارهاي  که  دانست

  به  نیل  براي  شده  وضع  از مقررات  کند، اگر کسانی می  را دنبال  اهدافش  قهریه  قوه  به  با توسل  پذیرا نشوند، حکومت

  شامل  البته  تعریف  ینا. شوند می  مقررات  پذیرفتن  مجبور به  انتظامی  دستگاههاي  کنند با کمک  قانون، تخلف  هدف

.شود می  و نامشروع  مشروع  حکومتهاي

» آنارشیسم»  تنها مکتب. است  شده  اعتراف در جامعه  وجود حکومت  ضرورت  ، به"حکومت"  حول  نظریات  در همۀ

را   خویش  اجتماعی  اخلاقی، زندگی  تواند با اصول آنارشیستها معتقدند بشر می. است  وجود حکومت  منکر ضرورت

.شود اداره  حکومت، جامعه  نیاز به  بدون  کردکه  حرکت  آنها معتقدند باید چنان. نیست  حکومت  به  کند و نیازي  اداره

  هزاران  قرنها بلکه  دانند در طول می  بینانه را غیر واقع  آن  تعبیري  و به  با واقعیات  را منافی  نظریه  دیگر، این  مکاتب

را مهار   آنان  نیستند و اگر قدرتی  ملتزم  اخلاقی  قوانین  افراد معتنابه، به  اي در هر جامعه  است داده  نشان  تجربه  سال

.کشانند می  و مرج  هرج  را به  اجتماعی  نکند، زندگی

 مشروعیت 

و   واژه  این  لغوي  معناي را با  نباید آن  دارد که  اصطلاحی  شود مفهومی می  مطرح  سیاست  در فلسفه  که  مشروعیتی

» متشرعین«و » متشرعه«، »مشروع«را با » مشروعیت«دیگر نباید   عبارت  گرفت؛ به  اشتباه  اش خانواده  هم  هاي واژه

  مرادف  تقریباً  سیاسی  در مباحث  واژه  این  بنابر این، معناي. گرفت  همسان  شده  گرفته  دین  معناي  به» شرع«از   که

.است  بودن  یقانون

کنند،   عمل  آن  به  صادر شود و دیگران  از مقامی  دستوري  که  است  بر این  آن  دارد و اساس  حکومت، ضرورت  که  حال

را   حاکم  دستورات  بایست می  که  مردمی  طور به اند و همین»حاکم»  که  است  یا گروهی  وجود شخص  به  حکومت  قوام

.کنند  عمل  بپذیرند و بدان

دارد دستور دهد؟  حق  یا گروهی  کنند و هر شخص  باید اطاعت  از هر دستوري  اما آیا مردم

  را داشته  فرمانروایی  شایستگی  آنکه اند، بی کرده  فرمایی و حکم  یافته  تسلط  با زور بر مردم  کسانی  تاریخ  در طول

.کنند  اطاعت  از آنان  بایست می  مردم  اند که بوده  اي افراد شایسته  گاه  همچنین. باشند

  باشد، و مردم  را داشته  و حکومت  قدرت  گرفتن  و در دست  حاکمیت  حق  کسی  که  است  این» مشروعیت«منظور از 

.کنند  اطاعت  حاکم  از آن  خواهند داشت  وظیفه

 و تکلیف  حق 

داشت، » حق»  کسی  وقتی. برقرار است  منطقی، تضایف  صطلاحا  و به  تلازم» اطاعت  تکلیف«و » حاکمیت  حق»  میان

فرزند   یعنی  دستور بدهد، پس  فرزندش  دارد به  اگر پدر حق. کند  را رعایت  حق  آن  دارد که» تکلیف«مقابل،   طرف

  پس. کنند  ملع  دستورش  باید به  مردم  بدهد، یعنی  دارد فرمان» حق»  حاکم  گوییم می  وقتی. کند  باید اطاعت

.»حقانیت»  یعنی» مشروعیت«: گفت  توان می

  کسانی  اي در هر جامعه  باور وجود دارد که  این  مردم  در میان. بر مردم  حکومت  حق  یعنی  حکومت  مشروعیت  پس

  مشروع  ومتحک  شود فلان  اگر گفته  پس. را ندارند  حقی  چنین  دیگري  کنند و کسان  حکومت  دارند بر مردم  حق

  در اینجا گفته  که  حقی. است  با واقعیت  و مطابق  حق  حکومت، لزوماً  آن  دستورهاي  که  معنا نیست  است، بدین

.گردد می  مطرح  اجتماعی  در روابط  که  است  اعتباري  شود، مفهومی می

 حاکمیت  حق  مفهوم 
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اگر   نیست  تفاوتی  پس. اند معنی یکدیگر، بی  ملازمند و بدون  با هم» اطاعت  به  تکلیف«و » حاکمیت  حق«شد   گفته

او را   کنند و دستورهاي  پیروي  از حاکم  چرا باید مردم: کنیم  ال سؤ  دارد دستور دهد، یا اینکه  حق  چرا حاکم: بپرسیم

.اجرا نمایند

  تدبیر امور اجتماعی  معناي  حکومت، به: اشد، و ثانیاًب  وجود داشته  باید حکومتی  اي در هر جامعه  اولاً  که  اگر پذیرفتیم

اند  مکلف  دارند، و در مقابل، مردم  کردن  و حکم  دستور دادن  حق  کسانی  باید بپذیریم  پس  است  جامعه  یک

. داشتوجود نخواهد   در کار نباشد، دیگر حکومتی  اگر دستوري. کنند  را اطاعت  حاکمه  یا هیأت  حاکم  دستورهاي

.خواهد بود  بیهوده  نکند، حکومت  اطاعت  کسی  باشد، ولی  اگر دستور و اوامري

  اي، مصالح رابطه  چنین  بدون  آورد، که وجود می  را به  و امت  و یا امام  وس و مرؤ  رئیس  رابطه  که  عقلی  دلایل  همان

  .کنند  باید از او اطاعت  دارد و مردم  کردن  حکم  حاکم، حق  کند که می  ثابت  شود، عیناً نمی  تأمین  جامعه

 حکومت  مشروعیت  ملاك. 2 

:کنیم می  گذرا اشاره  صورت  مشهور به  چند نظریه  حکومت، به  مشروعیت  ملاك  دربارة

  بین  معنا که  داند؛ بدین می  را از قرارداد اجتماعی  حکومت  مشروعیت  نظریه  این: قرارداد اجتماعی  نظریه. 1

  حکومت  از دستورهاي  پیروي  به  خود را ملزم  آن، شهروندان  براساس  که  منعقد شده  قراردادي  و دولت  شهروندان

قرارداد   طرفین  در اینکه. سازد  را فراهم  شهروندان  و رفاه  امنیت، نظم  که  متعهد است  هم  حکومت  دانند؛ در مقابل می

هستند و   قرارداد، شهروندان  طرف  یک  که  است  این  و یکی  اظهار شده  متفاوتی  ند نظراتهست  کسانی  چه  اجتماعی

.شود قرارداد منعقد می  این  خود شهروندان  بین  که  است  دیگر این  نظریه. یا دولت  دیگر حاکم  طرف

  بودند اطاعت  راضی  حکومتی  به  جامعهافراد   وقتی  است؛ یعنی  شهروندان، معیار مشروعیت  رضایت: رضایت  نظریه. 2

وارد کرده، حکومت،   سیاسی  الزام  خود را به  شود آنان می  افراد باعث  رضایت. است  لازم  بر آنان  حکومت  از دستورهاي

.کند پیدا می  دستوردادن  حق

. شود می  مشروع  آنان  باشند، حکومت  نیکسا  حاکمیت  خواهان  آنان  یا اکثریت  مردم  اگر همۀ: عمومی  ارادة  نظریه. 3

.است  مردم  عمومی  معیار مشروعیت، خواست

.است  سیاسی  عدالت، منشأ الزام. است  کند، مشروع  تلاش  عدالت  براي  اگر حکومتی: عدالت  نظریه. 4

  افراد جامعه  سعادت  براي  تحکوم  که  است  در گرو آن  حکومت  یک  مشروعیت: اخلاقی  یا ارزشهاي  سعادت  نظریه. 5

  مردم  سعادت  دنبال  به  حکومت  که  است  و مشروعیت، این  آوري منشأ الزام. کند  تلاش  اخلاقی  ارزشهاي  و برقراري

.است

  براساس  دینی  حکومت. و امر اوست  الهی  حکومت، حق  معیار مشروعیت: الهی  یا حکومت  امرالهی  مرجعیت  نظریه. 6

.است  نظریه  ینهم

  اخلاقی، و حکومت  ارزشهاي  یا مطلق  مردم، عدالت  خواست: برگرداند  محور اساسی  سه  به  توان را می  نظریه  شش  این

).الهی(  دینی

 مردم  خواست 

  اش باشد، لازمه  مردم  اگر معیار مشروعیت، خواست. است "مردم  خواست"نخست، معیار مشروعیت،   نظریۀ  سه  طبق

  مردم  مصالح  در پی  حکومت  هر چند آن -- باشد   نامشروع  حکومت  را نخواستند آن  حکومتی  اگر مردم  که  است  آن

کند و   حرکت  مردم  مصالح  گردد هرچند برخلاف  مشروع  حکومت  بودند آن  خواستار حکومتی  و اگر مردم -- باشد 

.نکند  را رعایت  اخلاقی  ارزشهاي

چیست؟  اخلاقی  ارزشهاي  پایه  کرد که  یابی باید ریشه  اینک

  پوزیتویسم(داند  می  مردم  را خواست  اخلاقی  ارزشهاي  اساس  که  پدید آمده  اخلاق  در فلسفه  اخیر، گرایشی  در قرون

.است  مردم  خواست  همان  اخلاقی  ارزشهاي  گرایش  این  براساس). اخلاقی

  همخوانی  که  است  ممکن  اخلاقی، گاه  و ارزشهاي  مردم  خواست  بین  معتقد است  که» اسلام  اخلاقی  فلسفه«اما 

را   حکومتی  جامعه  اگر اکثریت  که  است  دیگر این  اشکال. خواهد شد  مطرح  فوق  اشکال  گرایش  این  براساس. نباشد
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از اوامر   اطاعت  به  ملزم  اقلیت  شود؟ چرا این می  چه خواهند را نمی  حکومتی  چنین  که  اقلیتی  خواستند، تکلیف

!باشند؟  حکومت

.کند می  جلوه  بسیار منطقی» اکثریت  حکومت»  معناي  به  و در برابر دموکراسی  است  ي بسیار جد  اشکال  این

نکند؛ آیا   عمل  شرط  آن  به  حکومت  باشند، ولی  داشته  حکومتی  به  مشروط  موافقت  اگر افرادي  که  طور است  همین

پیدا خواهند کرد؟  حکومت  آن  به  افراد التزامی  و آن  خواهد داشت  مشروعیتی  حکومت  این

.کنیم می  آنها خودداري  اینجا از بیان  که  است  نیز مطرح  متعدد دیگري  خاص  اشکالات  نخست  نظریۀ  سه  درباره

 اخلاقی  یا ارزشهاي  عدالت 

شد،   بیان  و پنجم  چهارم  در نظریه  که  آنگونه  بدانیم  اخلاقی  و یا ارزشهاي  را عدالت  حکومت  ر معیار مشروعیتاگ

  نشده  گفته  سخنی  حاکمان  مشروعیت  دلیل  به  نسبت  است، ولی  شده  توجیه  دستورها و اوامر حکومت  مشروعیت

در   که  گونه یابد، همان می  بود، اعتبار و مشروعیت  اخلاقی  ارزشهاي  کننده  ینو یا تأم  عادلانه  اگر قانونی  است؛ یعنی

در اعتبار و   سخن  ولی  است  شده  تثبیت  قانون  اعتبار قابل  سخن  با این. است  شده  مطرح  و پنجم  چهارم  نظریه

دارد؟  فرمان  حق  معیاري  چه  به  که  است  حاکم  مشروعیت

  حاکم  شخص  دست  به  قانون  این  چرا اجراي  الاجراست، ولی بود، لازم  عادلانه  و دستوري  قانون  وقتی: دیگر  عبارت  به

  بدون  و پنجم  چهارم  ایراد در نظریه  این. نیست  خاصی  یا گروه  شخص  گر حکومت فرمان، توجیه  بودن  باشد؟ عادلانه

.است  مانده  جواب

 و الهی  دینی  حکومت 

وجود   به  که  کسانی همه  چون. وارد نیست  نظریه  قبلی، بر این  بر نظریات  وارده  را بپذیریم، اشکالات  ششم  اگر نظریه

اگر خدا آفریدگار انسانهاست، . دانند می) بر مردم  تکوینی  تسلط  داراي(  و سلطان  خدا معتقد هستند، خدا را مالک

باورند   وجود خدا هستند، بر این  معتقد به  که  دیگر کسانی  از سوي! باشد؟  نداشته  کردن و حکم  دستوردادن  چرا حق

  با ارزشهاي  و مطابق  عادلانه  احکام  این  است، همچنین  مردم  مصالح  در جهت  سود خدا نیست، بلکه  به  الهی احکام  که

.است اشکال  بدون  از آن  اطاعت  کند، لزوم  اگر خداحکم  پس. است  اخلاقی

رو نخواهد   رو به  او با اشکالی  و حکومت. دارد  حاکمیت  کند، او حق  معین  الهی  احکام  اجراي  را براي  اگر خدا کسی

  غیبت  در زمان  فقیه ولی  و حکومت  است  گرفته  صورت  الهی  خاص  با نصب(:) معصوم  و امامان) 9(پیامبر  حکومت. شد

  .خداست  منصوب  خود وي  که  است  شده  انجام  معصوم  امام  از طرف  عام  صببا ن) 7(معصوم  امام

 اسلام  از دیدگاه  حکومت  مشروعیت  ملاك. 3 

او   کند، حکومت  تعیین  حکومت  را براي  اگر خدا کسی: متفقند که  و سنی  حکومت، شیعه  در معیار مشروعیت

  و همه  خداست  طلق  ملک  جهان  همۀ  اسلامی  بینش  ست؛ زیرا بر اساسا  حاکمیت  حق  دارد و او داراي  مشروعیت

  حکومت. است  همه  حقیقی  مالک  که  خدایی  را ندارد مگر با اجازه  در چیزي  تصرف  حق  کس  هیچ. اوست  چیز از آن

از   را ندارد مگر آنکه  بر دیگري  حاکمیت  حق  کس  هیچ. اوست  ربوبیت  ون و از شؤ  خداست  حق  در اصل  بر انسانها هم

.است  باشد، مشروع  شده  خدا نصب  از طرف  که  کسی  حکومت  باشد؛ یعنی  مأذون  متعال  خداي  طرف

 دینی  حکومت  نمونۀ  بهترین) 9(پیامبر  حکومت 

  اتفاق  مسلمانان  همۀ. تاس) 9(االله رسول  حکومت --   است  و سنی  شیعه  مورد قبول  که  حکومت  از این  مصداق  یک

  کس  االله جز رسول  به  تسنن  از نظر اهل. است  بوده  الهی، مشروع  نصب  دلیل  به) 9(االله رسول  نظر دارند حکومت

  امامان) 9(االله از رسول  معتقدند پس  شیعیان  است، ولی  نشده  نصب  حکومت  به  متعال  خداي  از سوي  دیگري

از   پس  معصومان  و حکومت  ولایت  داشت  باید توجه. اند شده  منصوب  حکومت  به  متعال  خداي  ينیز از سو(:) معصوم

  خویش  جانشین  عنوان  را به) 7(علی  حضرت) 9(خدا  اگر رسول  نیست، بلکه  االله رسول  نصب  واسطۀ  به -- خدا   رسول

. بود  شده  منصوب  و حکومت  ولایت  خدا براي  از طرف) 7(لیع حضرت. است  بوده  الهی  تعیین  اند، ابلاغ کرده  معرفی

  نصب  حکومت  براي) 7(معصوم  غیبت  در زمان  خدا کسی  آیا از جانب  لیکن. است  گونه  نیز همین  دیگر امامان  درباره
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  که  غیبت، فقیهی  در زمان  که  است  شود این می  استفاده  شیعی  روایی  موجود در کتابهاي  از روایات  است؟ آنچه  شده

  حکومت  به(:) معصومان  از طرف  روایات  تعبیر برخی  دارد و به  حاکمیت  باشد، حق  مذکور در روایات  واجد شرایط

از   خاص  نیز منصوب  آنان  که  است  معصومان  از سوي  آنان  عام  نصب  فقها زاییدة  حکومت  مشروعیت. است شده  نصب

  امامان  دارد، حکومت  مشروعیت) 9(االله رسول  حکومت  که  معیاري  همان  به  از نظر شیعه. هستند  متعال  خداي  جانب

  به  مشروط  گاه هیچ  حکومت  مشروعیت  خواهد داشت؛ یعنی  مشروعیت  غیبت  در زمان  فقیه  و نیز ولایت  معصوم

.است ودهاو ب وبانصب  الهی امري نبوده، بلکه  و آن  این  خواست

فقها   نصب  اند، ولی شده  نصب  معین  صورت  به(:) معصومان  که  است  فقها در این  با نصب  معصوم  امامان  نصب  تفاوت

.هستند  حکومت  به  از آنها مأذون  برخی  و در هر زمانی  بوده  عام

 تسنن  اهل  از دیدگاه  حکومت  مشروعیت 

چگونه،   حکومت --  است نشده  خدا منصوب  از طرف  کس هیچ) 9(االله جز رسولب  که --   تسنن  اهل  از دیدگاه

  براي  مسلمانان  اجماع: وجود دارد؛ اول  حکومت  مشروعیت  براي  راه  سه: باید گفت  یابد؟ در جواب می  مشروعیت

  حصول  راه  معروفترین: ومس  راه. و عقد  حل  اهل  تعیین: سوم. قبلی  خلیفۀ  توسط  نصب: فرد؛ دوم  یک  حکومت

-هستند   نظر و رأي  اهل  که --   مسلمانان  اگر بزرگان  که  است  این  و مقصود از آن  است  تسنن  از نظر اهل  مشروعیت

.خواهد داشت  او مشروعیت  نمایند، حکومت  معین  حکومت  را براي  کنند و کسی  اجماع -

  راه  از این  و حتی  دانسته  یکسان  غربی  را با دموکراسی  حکومت  شروعیتم  درمسأله  تسنن  اهل  دیدگاه  برخی

  حکومت  مشروعیت  درباره  تسنن اهل  دیدگاه  بررسی  دیگر به  در جاي. بدانند  را پیشتاز دموکراسی  اند اسلام خواسته

  .کرد واهیمخ  را بیان  با دموکراسی  تسنن اهل  نظریۀ  همخوانی  و عدم  پرداخت  خواهیم

 اسلامی  در حکومت  مردم  مهم  نقش. 4 

  در عینیت  و دیگري  اسلامی  حکومت  به  بخشیدن  در مشروعیت  یکی: است  بررسی  قابل  در دو جنبه  مردم  نقش

.آن  به  بخشیدن

  را به  حکومت  خدا حق  یاست؛ یعن بوده  متعال  خداي  از سوي) 9(االله رسول  حکومت  مشروعیت  نظر مسلمانان اتفاق  به

  نیروي  با یک  حضرت  آن  بوده؛ یعنی  مردم  از آن  اساسی  نقش) 9(پیامبر  حکومت  در تحقق  ولی. عطا فرمود  ایشان

  کرده، با رغبت  با پیامبر بیعت  و دل  از جان  خود مسلمانان  نکرد، بلکه  تحمیل  را بر مردم  خویش  حکومت  قهري

.پیامبر گشت  حکومت  هاي پایه  تحکیم  باعث  بود که  مردم  دریغ بی  کمکهاي. را پذیرا شدند  نبوي  حکومت

  بر این  تسنن  اهل. نظر وجود دارد  اختلاف  و شیعیان  تسنن  اهل  میان(:) معصوم  امامان  حکومت  در مورد مشروعیت

آنها معتقدند اگر . یابد می  مشروعیت  آنان  و بیعت  مردم  با رأي -- ) 9(االله بجز رسول --    هرکس  حکومت  اند که عقیده

  معتقدند مشروعیت  شیعیان  ولی. بود  نامشروع  حضرت  آن  بودند، حکومت  نکرده  بیعت) 7(علی  با حضرت  مردم

) 7(معصوم  امامان  را به  حکومت  حق  که  است  متعال  خداي  است، یعنی  الهی  با نصب(:) معصومین  ائمه  حکومت

  بیعت(:) ائمه  حکومت  به  بخشیدن  در تحقق  ولی. اند داشته  زمینه  را در این  مبلغ  نقش  و پیامبراکرم  است  واگذار کرده

  منصوب  جامعه  و رهبري  امامت  خدا به  از سوي  با اینکه) 7(رو علی  است، از این داشته  اساسی  نقش  مردم  و همراهی

با   کرد، زیرا مردم  خودداري  در امور اجتماعی  از دخالت  سال 25  ولی  داشت  مشروعیت  ایشان  متبود و حکو  شده

نیز   در مورد دیگر ائمه. نکرد  تحمیل  را بر مردم  خویش  زور حکومت  به  با توسل  ایشان. بودند  نکرده  بیعت  ایشان

.است  درست  سخن  همین

 عصر غیبت 

:بایدگفت  معصوم  غیبت  زمان در  حکومت  درباره

بعد از   زیرا آنها امامت --ندارد   تفاوتی  غیبت  با زمان) 7(معصوم  حضور امام  تسنن، زمان  در نظر اهل  از آنجا که

ها  سنی  است؛ یعنی  مردم  با رأي  حکومت  مشروعیت -- ندارند   قبول  است  مطرح  در شیعه  که  گونه پیامبر را آن

  شخص  یک  و عقد، حکومت  حل  و یا با نظر شوراي  قبلی  خلیفۀ  یا تعیین  مسلمانان  مستقیم  با رأيمعتقدند 

  حق» فقیه«غیبت،   در زمان  باورند که  بر این -- معاصر   از فقهاي  جز چند تن  به --  شیعه  فقهاي. یابد می  مشروعیت
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  هم  غیبت  در زمان  پس. است  فقها واگذار شده  به(:) معصوم  ماناما  وسیلۀ  خدا به  از سوي  دارد و حکومت  حاکمیت

  به  بخشیدن  مشروعیت  است، نه  حکومت  به  بخشیدن  در عینیت  مردم  و نقش  خداست  از سوي  حکومت  مشروعیت

.آن

از   اند آنچه رو گفته  ز اینتر کنند؛ ا را پررنگ --   غیبت  در زمان --   اسلامی  در حکومت  مردم  اند نقش خواسته  برخی

  معصومان  فقها همانند نصب  نصب  است؛ یعنی  عامه  فقها واگذار شده، ولایت  به(:) معصوم  امامان  خدا توسط  سوي

  ولایت  به  کلی  عنوان  فقها به  است  بوده  و معین  خاص  اي گونه  به  امامان  نیست، زیرا نصب  و ولایت  حکومت  براي

  گرفت؛ پس  کمک  مردم  او باید از آراي  به  و ولایت  حکومت  و واگذاري  فقیه  یک  شدن  معین  اند و براي شده  منصوب

  که  است  بر نقشی  افزون نقش  این. است  مردم  دست  به  حاکمیت  براي  فقیه  تعیین  از خداست، ولی  مشروعیت  اصل

.دارند  هفقی  حکومت  به  بخشیدن  در عینیت  مردم

  مشروعیت  معنا که  دارد؛ بدین  تلفیقی  مشروعیتی  فقیه  غیبت، حکومت  در زمان  که  است  این  اگر مقصود گوینده

  مشروعیت  کننده ، جزء تعیین"الهی  نصب"  در عرض  مردم  است؛ و رأي  مردم  و نیز رأي  الهی  نصب  به  فقیه  ولایت

  غیبت، نصب  در زمان  فقیه  حکومت  مشروعیت  اصلی  عامل  که  است  اگر مقصود این است، و یا  فقیه  حکومت  براي

  مردم، شرط  ندارد و رأي  حاکمیت  حق  نباشد فقیه  مردم  تا آراي  که  است کرده  خداوند شرط  است، ولی  الهی

بدهیم، با   دخالت  را در مشروعیت  دمنظر مر  که  هر صورت  است، به) در آن  جزء دخیل  نه(  فقیه  حکومت  مشروعیت

  فقط  حاکمیت  واگذار کنند؟ پیشتر گفتیم  کسی  تا به  بوده  مردم  آیا حاکمیت، حق  که  شویم می  مواجه  اشکال  این

  داشته  دخالت  حکومت  در مشروعیت  اگر مردم. اند یافته  بر مردم  حاکمیت  خدا حق  از سوي  خداست، و امامان  حق

  فقیه  که  ما گفتیم  باشد، ولی  واجد شرایط، نامشروع  عادل  فقیه  نخواستند حکومت  مردم  که  اشند، باید هر زمانب

  بر این، لازم  افزون. یابد می  عینی  تحقق  مردم  با موافقت  حق  دارد و این  ولایت  حق  غیبت  در زمان  واجد شرایط

  .باشد  مشروع  حکومت  بدون  اسلامی  مردم، جامعه  موافقت  عدم  در صورت  آید که می

"انتخابات"  فلسفۀ. 5 

.باشد  داشته  نقش  دینی  باید در حکومت  مردم  معتقدند آراي  که  کنیم  اشاره  چند نظریه  ابتدا به  است  شایسته

و   است» فاشیستی«کند، و یا  می پیدا  مشروعیت  مردم  آراي  و توسط  است» لیبرالی«یا   حکومت: گویند می  برخی. 1

  زده  نظام  به  فاشیستی  را معتبر بدانیم، تا انگ  مردم  باید آراي  اسلامی  در نظام  پس. ندارند  دخالتی  هیچ  مردم  در آن

.نشود

  مردم  آراي  به  منوط  حکومت  معصوم، مشروعیت  غیبت  در زمان: اند گفته  احتمال  عنوان  به  از معاصرین  معدودي. 2

.است

ما   به  اي و امر و نهی  صادر نشده  حکمی --   غیبت  در زمان --   حکومت  خدا براي  از طرف  چون: معتقدند  برخی. 3

  باید به  و آنان  واگذار شده  مردم  امر به  این  است، پس  مانده  مسکوت  در عصر غیبت  امر حکومت  است، یعنی  نرسیده

.دارد  نظام  در مشروعیت  کننده تعیین  نقش  مردم  نظر و رأي  نظر بدهند، یعنی  یا اشخاصی و  شخص  حاکمیت

بگیرند زیرا   باید تصمیم  است، خود مردم  اعطا نشده  حاکمیت  حق  کسی  خدا به  توسط  چون: گویند می  گروهی. 4

  آنان  حق  که --را   حاکمیت  مردم): و انفسهم  والهمام  علی  مسلطون  الناس(هستند   مسلط  خویش  و مال  بر جان  مردم

  که  است  این» تفویض«با » توکیل»  تفاوت -- . گردانند خود می  کنند و یا او را وکیل واگذار می  شخصی  به --   است

در هر   اکمیتح  مشروعیت  پس -- خود برگردیم،   از رأي  توانیم نمی  در تفویض  تجدید نظر داریم، ولی  حق  در اولی

.است  مردم  آراي  دو صورت، به

!منحصر باشد؟  یاد شده  باید در دو شکل  حکومت  دلیل  چه  به: باید گفت  نخست  در نقد نظریه

با   آن  مشروعیت  آید، بلکه نمی  دست  به  مردم  مشروعیت، با آراي  در آن  که  شناسیم را می  از حکومت  سومی  ما شکل

  به  دستیابی  زور براي  به  وجود ندارد، زیرا توسل  بر مردم  هم  تحمیلی  هیچگونه  حال  است، در همان  الهی  حکم

.دهند می  تن  بدان  و آزاد خویش  آگاهانه  با ایمان  و مردم  مورد نظر ما روا نیست  حکومت
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دانند،  خدا می  را از ناحیه  غیبت  در زمان  تحکوم  شیعه، مشروعیت  فقهاي  کرد اکثریت  باید توجه  دوم  نظریه  درباره

.خواهد شد  دینی  حکومت  به  بخشیدن  عینیت  باعث  مردم  و بیعت  پذیرش  اگر چه

  دینی  است؛ متون  نکرده  سکوت  در عصر غیبت  در مورد حکومت  متعال  خداي: باید گفت  سوم  نظریه  درباره

او   را به  بیابند و حکومت  حکومت  را براي  شرایط  جامع  کنند و فقیه  ید تحقیقبا  غیبت  در زمان  مردم: گویند می

.بسپارند

  حق  کس هیچ. اوست  چیز مملوك  خداست، همه  از آنِ  حاکمیت  حق  دینی  در بینش: باید گفت  چهارم  نظریه  درباره

  پس. خدا باشد  با اذن  که  است  مشروع  ر صورتید  بر مردم  خدا ندارد، حاکمیت  را مگر با اجازه  در چیزي  تصرف

.نمایند  را وکیل  واگذار کنند یا کسی  کسی  را به  نیست، تا بخواهند آن  مردم  حق  حاکمیت

اگر اکثر   اینکه  وارد است؛ از جمله  هم  چهارم  وارد است، بر نظریه» دموکراسی«بر  -- خود   در جاي  که --   اشکالاتی

  که  کنند؟ چرا؟ همچنان  چیست؟ آیا باید اطاعت  مخالفان  کردند، وظیفه  یا تفویض  توکیل  کسی  را به  میتحاک  مردم

هر   را به  توانند آن است، می  مردم  واگذار کنند؟ اگر حق  فقیه  به  را فقط  حاکمیت  حق  کرد چرا مردم  اشکال  توان می

  .ندارد  ضرورت  فقیه  ولایت  چهارم  ریهنظ  طبق  پس. بخواهند وا گذارند  که  کس

 مقبول  نظریۀ. 6 

پیامبر   خدا به. شود می  آن  بوجود  آمدن  باعث  آنان  و رضایت  رأي  دهند بلکه نمی  فقیه  حکومت  به  مشروعیتی  مردم

و   کمک» .کرد  تقویت  منان ؤو م  خویش  تو را با یاري  که  خداست() منین؛ و بالمؤ  بنصره  ایدك  هو الذي«: فرماید می

لو لا «: فرماید می) 7(امیر  حضرت. پیامبر است  حکومت  حتی --   حکومت  به  بخشیدن  ثر در عینیت مؤ  مردم  همدلی

نبود و   کنندگان اگر حضور بیعت«: فرماید می() غاربها  حبلها علی  لالقیت... بوجود الناصر  الحجۀ  حضور الحاضر و قیام

  حضرت  از آن  همچنین» .گذاشتم می  را از دست]   حکومت[ کار  رشته... شد نمی  تمام  بر من  حجت  یاورانبا وجود 

بیانگر   همگی  سخنان  این» .ندارد  شود، رأیی نمی  پیروي  فرمانش  که  کسی«() »لایطاع  لمن  لارأي«: اند کرده  نقل

  در زمان  فقیه  حکومت  و خواه  معصوم  و امامان  االله رسول  حکومت  واهالهی، خ  حکومت  و تثبیت  در پیدایش  مردم  نقش

.غیبت، است

!دارد؟  حکمتی  رهبر چه  تعیین  براي  رهبري  خبرگان  در انتخابات  مردم  است، شرکت  اگر چنین  باید پرسید که  حال

  حجت  عنوان  به  آنان  اند تا سخن را برگزیده  دینی  سانکارشنا  اند یعنی کرده» بینه»  به  خبرگان، رجوع  به  با رأي  مردم

کنند،  می  رجوع» بینه»  به  خویش  در امور شرعی  همیشه  ندارد، زیرا مردم  امر تازگی  باشد و این  اعتبار داشته  شرعی

تحلیل،   با این. باشند  اشتهد  شرعی  کنند، تا حجت می  مراجعه  عادل  افراد خبرة  تقلید به  مرجع  تشخیص  براي  مثلاً

  راه  بهترین  که  است  روشن. ببخشد  حاکمیت  او حق  به  اینکه  شود، نه می  رهبر صالح  یافتن  براي  اي زمینه  انتخابات

.است  خبرگان  به  رهبري، مراجعه  شرایط  جامع  فقیه

  که  کنیم، تصمیماتی اجرا می  دیگران  دربارة  که  قانونی. اشداستوار ب  الهی  تشریعی  باید بر ارادة  نظام  این  ما معتقدیم

  که  و معادنی  کنیم، نفت، گاز، طلا، مس در زمینها، جنگلها، کوهها و بیابانها می  که  گیریم، تصرفی می  دیگران  براي

  اذن  تصرفات  ی، مجوز ایناسلام  در بینش. دهیم  را باید با مجوز انجام  کارها و تصرفات  کنیم، این می  استخراج

  ندارد، از این  شرعی  حجیت  خود را دارد ولی  جایگاه  مردم  رأي. هستیم  تصرف  او، مجاز به  اجازة  در حد. خداوند است

  خداوند در همه  رأي. را مجاز بشماریم  خود آن  و انتخاب  با رأي  نداریم  باشد، حق  کرده  را نهی  چیزي  رو اگر اسلام

  دینی  مبانی، مشروعیت  این  براساس. باشد  نداشته  تنافی  با دین  که  است  تا وقتی  مردم  و اعتبار رأي  است  جا مطاع

.محور است

  حاکمیت  تحمیل  از زور براي  استفاده  حق  دینی  ندارد، اما حاکم  تلازمی» مشروعیت«با » مقبولیت»  گرچه  البته

.را ندارد  خویش

  مواجه  با مشکل  حاکمیت  تحقق  رود، بلکه نمی  از دست  برود، مشروعیتش  از دست  ولیفقیه  حاکمیت  وذ کلمۀاگر نف

بر   مبنی -- آنها   یا مقلدان  مرزي برون  ها و سخنان در نوشته  و آنچه  نشده ما واقع  در زمان  فرض  این  البته. گردد می

.است  کاذب  ایجاد جو  شود تنها براي عا می اد --  مردم  در میان  اسلامی  نظام  مقبولیت  عدم
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  مشکلات  دلیل  به  ایران  شد مردم می  تبلیغ  اسلامی  جمهوري  مخالفان  بارها از سوي) 1(راحل  امام  حیات  در زمان

  به  مردم  اوضاع  در همان  شاهد بودیم  اند، ولی بریده  اسلامی  اقتصادي، از جمهوري  و محاصره  از جنگ  ناشی  اقتصادي

  جریان  امام  حضرت  از رحلت  پس. کردند نمی  دریغ  فداکاري  شدند و از هیچ حاضر می  در صحنه  طور گسترده

.است  محفوظ  آن  و رهبري  از نظام  مردم  رو پشتیبانی  کرده، از این  را حفظ  و جهت  شکل  همان  اجتماعی

:متصور است  دو صورت  مردم، به  از سوي  اسلامی  نظام  مقبولیت  عدم  احتمال  که  ید گفتبا  نظري  بحث  اما در مقام

و (:) معصوم  در مورد امام  چه  صورت  را نپذیرند؛ در این  دینی  حکومت  روي  هیچ  و به  داشته  با دین، مشکل  مردم: اول

  نمونه. است  مردم  تحقق، پذیرش  واهد یافت، زیرا شرطنخ  تحقق  دینی  حکومت  حاکمیت  شرایط  داراي  فقیه  چه

بودند،   شده  منصوب  ولایت  خدا به  از سوي  ایشان. است) 7(علی  حضرت  نشینی خانه  سال 25فرض،   این  بسیار روشن

.نکردند  بیعت  حضرت  با آن  نداشتند، زیرا مردم  بالفعل  حاکمیت  ولی

  کند به  عمل  درستی  خود نیز به  وظائف  و به  است  شرعی  حاکمیت  حق  داراي  که  شخصی  حاکمیت  که  است  این: دوم

:دارد  خود دو حالت  فرض  این. با او برخیزند  مخالفت  به  اي عده  از مدتی  پس  باشد؛ ولی  رسیده  فعلیت

هستند دارند؛   آن  پشتیبان  اکثر مردم  که را  شرعی  حکومت  هستند و قصد براندازي  کمی  گروه  مخالفان  اینکه  یکی

وادار   شرعی  از حکومت  اطاعت  را به  کند و آنان  مقابله  با مخالفان  است  ظف مؤ  شرعی  حال، حاکم  در این  نیست  شکی

  در زمان بود و  و غیره  جمل، صفین، نهروان  با اصحاب) 7(امیر  حضرت  مورد برخورد خونین  این  روشن  نمونۀ. کند

  حاکم  است، زیرا روا نیست  گونه  از همین  محارب  الحادي  و گروههاي  با منافقان  اسلامی  برخورد جمهوري  کنونی

  و مورد قبول  حق  حکومت  قصد براندازي  شیطانی  امیال  سبب  به  که  اي عده  را براي  راه  و تساهل  با مسامحه  شرعی

.زبگذاردرا دارند، با  اکثر مردم

آنها   قاطع  مردم، اکثریت  مورد پذیرش  شرعیِ  حکومت  بعد از تشکیل  که  است  این --   فرض  از این --   دوم  صورت

با از   است، ولی  حاکم  شرعی، هنوز شرعاً  حال، حاکم  در این. خواهیم را نمی  ما حکومت: بگویند  کنند؛ مثلاً  مخالفت

.دهد می  را از دست  مشروعش  حاکمیت  اعمال  ش، قدرتخوی  نفوذ کلمۀ  دادن  دست

  از شرایط  نکند و یا یکی  خود عمل  وظایف  او به  رود که می  از دست  دینی  حکومت  مشروعیت  تنها در صورتی

.است  باقی  مشروعیت  صورت  در غیر این. بدهد  را از دست  حاکمیت

  اردوگاه  به  حضرت  آن  سپاه  و فرار سران  با معاویه  ایشان  و درگیري) 7(جتبیم  حسن  امام  امامت  دوران  شاید بتوان

  حاکمیتی  عملاً  از ایشان  مردم  نکردن  پیروي  علت  به  داد حضرت  نشان  تاریخ  اخیر دانست  از فرض  اي را نمونه  معاویه

خود را دیدند و   شکنی و پیمان  بدعهدي  این  مکافات  هم  مردم  شدند، ولی  تحمیلی  صلح  پذیرش  نداشتند و مجبور به

  .کردند  آنها را تباه  و دنیاي  دین  شدند که  مسلط  بر آنان  کسانی

 جمهوریت  مفهوم. 7 

  رژیم  در مقابل  اصطلاح  این  گاه. تغییر ندارد  و غیرقابل  متعین، ثابت  مفهومی  سیاسی  در فلسفه» جمهوري»  اصطلاح

از کشورها   و خیلی  در امریکا، فرانسه  حکومتی  نظام. رود کار می  به  و خودکامه  دیکتاتوري  در برابر رژیم  ی، گاهسلطنت

  به  آن  تابع  خواند و مناطق می  داشت، خود را جمهوري  سوسیالیستی  رژیم  که  سابق  شوروي  حتی. است  جمهوري

شمار   جدید به  هاي و خودمختارند، باز جمهوري  آزاد شده  که  ند و اکنونشد می  خوانده  شوروي  جمهوریهاي  عنوان

  خیلی  بینیم می  کنیم  اگر دقت. دارد  تفاوت --   گوناگون  از جهات --  کشورها با دیگري  از این  هر یک  آیند با اینکه می

انگلستان، بلژیک،   دارند؛ مثل  سلطنتی  ز رژیمهستند، هنو  و تدبیر حکومتی، مردمی  اداره  نوع  از لحاظ  از کشورها که

.تایلند، دانمارك، سوئد و هلند

  همان --   است  جمهوري  که -- ما   فعلی  است، تا نظام  از حکومت  خاصی  شکل  دقیقاً» جمهوري«کرد   نباید گمان

کردند و   را شروع  سلطنتی  با رژیم  مبارزه  خمینی  امام  رهبري  به  ایران  مسلمان  مردم  که  هنگامی. را تقلید کند  شکل

کردند   را نفی  حکومتی  نمودند، بواقع  جایگزین  سلطنتی  رژیم  جاي  را به  جمهوري  را برانداختند و نظام  آن  سرانجام

  اند که ردهک  سابق  رژیم  را جایگزین  نظامی  مردم. دانست می  حاکمیت  بودن  را موروثی  خویش  معیار مشروعیت  که

  که  مصالحی  و بر اساس  است  حکومت  درباره  دینی  و دیدگاههاي  اسلامی  با موازین  همخوان  آن  و خصوصیات  شکل
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  عمل  مبناي  اسلامی  رو باید ارزشها و احکام  از این. شود می  قرارگیرد، تعیین  مورد توجه  متغیر زمان  باید در اوضاع

.قلمداد شود  آن  بودن» غیردینی»  معناي  به  نظام  بودن» جمهوري»  اینکه  ، نهباشد  نظام  ولان مسؤ

  .است کرده  تأمین  را نسبتاً  اسلام  و احکام  و مضمون  محتوي  تأمین  با هدف  حکومتی  از جمهوریت، شکل  نوعی  اینک

 شرعی  و نظام  دموکراسی. 8 

شد   شروع  جدید در غرب، هنگامی  دموکراسی. است» سالاري  مردم«یا   دمبر مر  مردم  حکومت  معناي  به  دموکراسی

در   را ندارد که  آن  و قابلیت  آنهاست، کارآیی  در دست  مسیحیت  نام  به  که  شدند آئینی  متوجه  غربی  متدینین  که

را   رو مشکل  از این. نماید  انونگذاريباشد و ق  داشته  نقش  اجتماعی  در زندگی  بویژه  انسان  زندگی  هاي جنبه  تمام

او با خدا   رابطه  و چگونگی  انسان  فردي  زندگی  خدا محدود به  و حکمرانی  کاربرد دین  حوزه  کردند که  حل  گونه بدین

  هشد ک  دین، منحصر در این  رسالت  نپذیرفتند قلمروي  و سیاسی  اجتماعی  را در مسائل  دین  آنها حاکمیت. باشد

  کدام  چیست، قضاوت  باید باشد، سیاست  چگونه  حکومت  بنما؛ و اما اینکه  و مناجات  نماز بخوان؛ دعابکن؛ توبه: بگوید

  مهم  مسائل  در این  که  خداست  صلاح  ندارد و به  دین  به  است، ربطی  مبنایی  بر چه  جامعه  ارزشی  و یا نظامهاي  است

!نکند  بشر دخالت

و   و اجتماعی  سیاسی  کرد و در مسائل  شده، روشن  تحریف  مسیحیت  خود را با دین  غرب، تکلیف  دنیاي  ترتیب  بدین

از   حکومت  از گرفتن  پس  شد که  غربیها مطرح  براي  مسأله  این  گاه  آن. کرد  خود را از خدا راحت  اقتصادي، خیال

:رسیدند  حل دو راه  به  غربی  کرانبسپاریم؟ متف  کسی  چه  را به  خدا، آن  دست

را   شیوه  این. رفتار کند  خود با مردم  میل  شود و او مطابق  نفر سپرده  یک  دست  به  حکومت  آنکه  نخست

.نامیدند» دیکتاتوري«

خود را   مفسدهو   توانند مصلحت هستند و می  بالغ  که  بسپارند؛ مردمی  مردم  دست  را به  حکومت  آنکه: دوم  حل  راه

.کنند یا تغییر دهند  دارند تصویب  را دوست  کنند و یا هر چه  وضع  خود، قانون  با رأي  دهند و مطابق  تشخیص

  سلیقه  تابع  اند که اعتباري  و بد، مفاهیمی  خوب. است  مردم  خواست  و بد فقط  خوب  نظریه، ملاك  این  براساس

  است، آن  خوب  عمل  روز گفتند فلان  یک  اگر مردم. نداریم  و بدي  و در حقیقت، خوب  واقع  اند و ما در عالم مردم

  بد است، آن  عمل  همان: بخواهند؛ اگر روز بعد گفتند  مردم  تا وقتی  همیشه، بلکه  براي  نه  شود، ولی می  خوب  عمل

و   اعتباري  نداریم، اینها مفاهیمی  و عینی  حقیقیو بد   بنابر این، ما خوب. همیشه  براي  نه  شود باز هم کار بد می

.نامیدند  بود، دموکراسی  مردم  بر رأي  متکی  را که  شیوه  ها این اند، غربی خود مردم  و پرداخته  ساخته

و آزاد بر   دموکراسی  حکومت  رسیدند که  نتیجه  این  یافتند، به  دو راه  را منحصر در این  حکومت  مشکل  حل  که  آنگاه

در   دموکراسی  ترتیب  و بدین  و آزادي  درود بر دموکراسی: فریاد زدند. دارد  رجحان  و دیکتاتوري  فاشیستی  حکومت

  تواند با اسلام نمی  گاه و هیچ  است  از سیاست  دین  تفکر جدایی  غربی، زاییده  دموکراسی. یافت  رواج  غرب  دنیاي

  و سیاسی  حکومتی  مسائل  نباید در عرصه  کردند دین  ابتدا فرض  شد؛ در غرب  بیان  که  گونه زیرا همان. همسو گردد

  حادثه  شاید این  البته. نشوند  بسپارند، تا گرفتار دیکتاتوري  مردم  دست  را به  ناچار شدند حکومت  گاه کند، آن  دخالت

.جداست  کلی  به  اسلام  نیز کرد اما حساب  شده، توجیه  تحریف  و در بستر مسیحیت  در غرب  را بتوان

نظر دهد و   المللی و بین  و حکومتی  اجتماعی  مسائل  نتواند درباره  که  است  شده  تحریف  مانند مسیحیت  آیا اسلام

و شرق، همنوا   و با غرب  گذاشتیم می  چشممان  را روي  بود، ما دموکراسی  مانند مسیحیت  کند؟ اگر اسلام  حکم

  و سنت  قرآن  دارد و متن  بشر عنایت  زندگی  هاي جنبه  تمام  و به  نیست  مسیحیت  همچون  شدیم، اما هرگز اسلام می

دهد  می  ما اجازه  به  اسلامی  آیا چنین. است  و حکومتی  اجتماعی  سرشار از دستورات(:) اطهار  ائمه  و سیرة) 9(پیامبر

در   دهد فقط می  ما اجازه  به  آیا اسلام! مردم؟  اجتماعی، بنده  و در مسائل  باشیمخدا   فردي، بنده  در مسائل  فقط

را   قانون  و سیاست، معیار مشروعیت  حکومت  خدا برویم، اما در مسأله  سراغ  و مانند اینها به  نماز، روزه، زکات  مسائل

!بدانیم؟  و آن  این  رأي
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  غربی  با دموکراسی  کنند آیا اسلام  تأمل  بشناسند و اندکی  درستی  را به  تدا اسلامما، اب  جامعه  غربگرایان  بهتر است

  این  هاي تناقض  و به!! خواهیم را می  غربی  دموکراسی  حال  و در عین  شعار دهند ما مسلمانیم  گاه است، آن  جمع  قابل

.باشند  منطقی  پاسخ  دنبال  نیز به  غیرمنطقی  جمع

... و   مدنی  آزادي، توسعه، جامعه  واژة  همچون -- شود  نیز تعبیر می» سالاري  مردم»  به  از آن  که --   وکراسیدم  واژة

  و به  کنیم  مشخص  باید مقصود خود را از دموکراسی. کند می  را تداعی  شناور و لغزنده  ندارد و مفهومی  روشنی  تعریف

.برسیم  درستی  نتیجۀ  بسنجیم، تا به  را با دین  آن  سیابیم، سپ  دست  از آن  مشترکی  تعریف

  شناخته  و باید محترم  الاجراست کردند، معتبر و لازم  وضع  را مردم  هر قانونی  باشد که  آن  اگر مراد از دموکراسی

خداست؛   به  مختص  و تشریع  حاکمیت  حق  زیرا از نظر دین. سازگار نیست  با دین  قطعاً  مفهومی  شود، چنین

و   قانونگذاري  شناسد و حق را می  و جامعه  و مفاسد انسان  مصالح  همۀ  که  خداست  فقط.() »الا الله  الحکم ان«

پیرو و فرمانبردار   دینی، فقط  و قوانین  الهی  امر و نهی  را دارد و انسانها باید در مقابل  انسان  براي  گیري تصمیم

را   آدمی  سعادت  الهی  از فرامین  و اطاعت  است  کمال  درجۀ  خداوند، عالیترین  را عبودیتزی. و چرا باشند  چون بی

  خداوند باشد، هیچ  حکم  در مقابل  مردم  رأي  ارزش  معناي  اگر به  سالاري و مردم  دموکراسی  بنابراین. نماید می  تأمین

.خداست  باشیم، فرمان  و مطیع  خاضع  آن  باید در مقابل  ندارد، زیرا آنچه  اعتباري

از   در برخی  که  چنان -- دهند   نمایند و رأي  توافق  بر امر نامشروعی  خاص  در وضعیتی  کشوري  اگر مردم  بنابراین

  مردم  خدا بر تشخیص  است، زیرا حکم  خدا مقدم  فرمان  قطعاً  موقعیتی  در چنین --  است  گونه  این  غربی  کشورهاي

  و تابع  ایم خدا را نپرستیده  دهیم، عملاً  خدا ترجیح  را بر حکم  یا اقلیت  و آن، اکثریت  این  اگر رأي. دارد  نرجحا

.دارد  با توحید منافات  عمل  این  ایم، که خداوند را زیرپا گذاشته  تشریعی  و ربوبیت  ایم او نبوده  فرمان

 اسلامی  دموکراسی 

ثر باشند،  خود مؤ  در سرنوشت  شرعی  و قوانین  الهی  احکام  در چارچوب  مردم  باشد که  این  اگر منظور از دموکراسی

  که  امت  و مقصود امام  تأیید شده --   روشنی  به --معنا   این  اساسی  در قانون. ندارد  مخالفت  با اسلام  تعبیري  چنین

  اگر مخالف  حتی -- خواستند   مردم  هر چه  آنکه  است؛ نه  بوده  تردید همین  است، بدون  مردم  رأي  میزان: فرمودند

  شرع  نشود و با مبانی  خارج  الهی  از قوانین  که  تا زمانی  است  مردم  میزان، رأي. و اعتبار دارد  ارزش -- خدا باشد   حکم

.ندارد  ارزشی  مردم  صورت، رأي  باشد؛ در غیر این  نداشته  مخالفتی

  و حرام  توانند نظر بدهند و حلال چیز می  در همه  مردم  که  معنا نیست  این  به() »بینهم  شوري  و امرهم»  هشریف  آیه

  ان  أمراً  و رسوله  االله اذا قضی  منۀ و لامؤ  من لمؤ  و ما کان»  شریفه  آیه  طبق  خدا را با شور و گفتگو تغییر دهند؛ بلکه

  در دخل  اختیاري  هیچ  منان است، مؤ خدا و پیغمبر صادر شده  از سوي  که  در احکامی() »امرهم  من  الخیرة لهم  یکون

  .ندارند  و تصرف

 دینی  حکومت. 9 

  گرفته  شکل  دین  براساس  آن  ارکان  تمام  که  حکومتی. 1شود؛   اراده» دینی  حکومت«از   است  معنا ممکن  سه  حداقل

.و متدینان  دینداران  حکومت. 3. شود می  رعایت  دینی  احکام  در آن  که  حکومتی. 2. باشد

  که  است  حکومتی  دینی  اول، حکومت  معناي  طبق: داد  توضیح  توان می  آنها را با یکدیگر چنین  معنا و تفاوت  سه  این

خدا   از طرف  نیز مستقیماً  آن  مجریان  است، بلکه  دینی  از احکام  برگرفته  آن  اجرایی  و مقررات  قوانین  تنها همۀ  نه

  مطلوب  و کمال  آل ایده» دینی  حکومت»  حکومتی  اند چنین شده  منصوب  معصوم  یا عام  خاص  اذن  منصوبند، یا به

  تهگرف  خدا شکل  تشریعی  اراده  و بر اساس  برخوردار است  الهی  حکم  از پشتوانه  خصوصیات  با این  است، زیرا حکومتی

و یا   حضور معصوم  اشتر در زمان  مانند مالک  افرادي  و نیز حاکمیت  معصوم  و امام) 9(االله رسول  حکومت  پس. است

.است  گونه  این  در عصر غیبت  الشرایط جامع  فقیه  ولی  حکومت

  این  مجري  صورت  در این .خدا باشد  یا غیرمستقیم  مستقیم  حاکم، منصوب  شخص  نیست  لازم  دوم  معناي  اما طبق

  رعایت  حکومت  در این  دینی  قوانین  که  معناست  این  به  فقط  حکومت  بودن  ندارد و دینی  الهی  پشتوانۀ  حکومت

  است  کافی  باشد بلکه  شرع  و قوانین  از احکام  برگرفته  حکومت  قوانین  تمامی  نیست  معنا لازم  این  طبق  حتی. شود می
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  بعد از حکومت  در مرتبه  از حکومت  شکل  این. گردد  رعایت  حکومت  در این  دینی  و ارزشهاي  احکام  تا حدودي  هک

.قرار دارد  اول  معناي  به  دینی

  است  اي جامعه  به  مربوط  حکومتی  که  همین  بلکه  نیست  لازم  هم  اسلامی  یا قوانین  رعایت  اصلاً  سوم  معناي  بر اساس

  این  مشابه. آید می  حساب  به  دینی  هم، مسامحتاً  هستند حکومت  متدین  شهروندان  هستند چون  متدین  افراد آن  که

  در بین  که  اي فلسفه  کنند یعنی معنا می» مسلمانان  فلسفه«را   آن  بعضی  که  است  اسلامی  تعبیر، تعبیر فلسفه

دینی،   حکومت  سوم  معناي  این  صدق  رو براي  نباشد از این  با تفکر اسلامی  نطبقهر چند م  است  رایج  مسلمانان

  تاکنون  از صدر اسلام  که  حکومتهایی  معنا همۀ  این  و طبق. باشد  شرع  احکام  اجراي  مقید به  حاکم  ندارد که  ضرورتی

.شوند می  نامیده» دینی  حکومت»  است  شده  تشکیل  مسلمان  در جوامع  جهان  مختلف  در مناطق

  بلکه  نیست  قبول  و قابل  صحیح  ما معنایی  عقیدتی  معیار و موازین  طبق  دینی  حکومت  سوم  معناي  که  نیست  شکی

  حکومتی  از معانی  اول  معناي  به  باشد یعنی  دینی  آن  ارکان  تمام  که  است  دینی  حکومتی  اسلام  عقیدتی  در نظام

  اینکه  نه  است  مقبول  دینی  حکومت» اضطراري  بدل»  ، در واقع»دینی  حکومت»  دوم  اما معناي. باشد  دینی، دینی

  دینی  حکومت  سراغ  ناچار به  به  اول  معناي  به  حکومت  تحقق  امکان  عدم  در صورت  باشد یعنی  دینی  حکومت  حقیقتاً

.رویم می  دوم  معناي  به

  مختلف  اشکال  از میان: نبود  تحقق  قابل  اول  معناي  به  دینی  حکومت  بود که  اي گونه  به  شرایط  وقتی  اینکه  توضیح

  توجه  مثال  این  به» اضطرار»  معناي  تبیین  شود براي می  پذیرفته  اضطراراً  دوم  معناي  به» دینی  حکومت«حکومت، 

خاطر   به  که  قرار گرفت  در شرایطی  اگر مسلمانی  لکن. است  حرام  مرده  گوشت  ناسلامی، خورد  از نظر فقه. کنید

فتوا   شرعی  استناد ادلۀ  در اینجا فقها به. در اختیار اوست  مرده  گوشت  و مقداري  است  مرگ  به  مشرف  گرسنگی

شود  می  گفته  صورت  در این  جایز استپیداکند   نجات  از مرگ  که  مقداري  به  مرده  گوشت  خوردن  دهند که می

.است  مرده  گوشت  خوردن  به  مضطر  شخصی  چنین

را   حکومتی  مضطر هستند که  ندارد مسلمانان  امکان  واقعی  دینی  حکومت  تحقق  که  در شرایطی  هم  کنونی  در بحث

را تجویز   دوم  معناي  به  دینی  حکومت  توان ینم  در هر شرایطی  پس. است  دوم  معناي  به» دینی»  دهند که  تشکیل

  هنگام  باشند در آن  اضطرار داشته  اگر مردم. شود تجویز نمی  در هر شرایطی  مرده  گوشت  خوردن  که  گونه  کرد همان

  الهی  احکام  حدوديتا   دوم  معناي  به  دینی  در حکومت  چرا که. اکتفا کنند  دوم  معناي  به  دینی  حکومت  توانند به می

  .ندارد  الهی  احکام  به  اعتنایی  مطلقاً  که  است  بهتر از حکومتی  اندازه  شود و همین اجرا می

 ولایی  حکومت. 10 

و   هستیم  است، زیرا ما مسلمان  روشن  معنایی  ما داراي  ولایی، در میان  و حکومت  اسلامی  مانند حکومت  عناوینی

.است  کرده  را بر ما حاکم  کسی  خدا چه  کنیم  دانیم؛ باید بررسی خدا می  از آنِ  نخست  رحلهرا در م  حکومت

پیامبر   عنوان  انسانها را به  ترین شایسته  انسان، در هر زمان  آفرینش  از ابتداي  حکمتش  خداوند براساس  است  بدیهی

  عنوان  به  پیامبران. است کرده  او وحی  بشر به  با نیازهاي  ا متناسبر  حکومت  از جمله  دینی  هاي و برنامه  است  برگزیده

  وظایف  کرده، آنها را به  را هدایت  مردم  الهی  اند، تا با تعلیمات کار گرفته  به  راه  خود را در این  نیز تلاش  الهی  رهبران

خود و   وظایف  به  با عمل  مردم  ا کنند تا اینکهآشن  و سیاسی  عبادي، اخلاقی  هاي خود در زمینه  و اجتماعی  فردي

.میسر نیست  توحیدي  امر جز در جامعه  این. برسند  و کمال  سعادت  بندگی، به  قبول

. نیست --  دینی  رفتار انسانها در نظام  دربارة -- خداوند   تشریعی  اراده  کردن انبیأ جز پیاده  بعثت  تردید فلسفۀ  بدون

و   حاکم  و انتخاب  خداوند است  از آنِ  حکومت  که  است  مطلب  بر این  و عملکرد پیامبر بزرگوار گواه  اسلامصدر   تاریخ

آنها   با تشخیص  کند و مردم می  را نصب  الهی  و رهبران  خداوند پیامبر، امام. گیرد می  او صورت  از سوي  مسلمین  ولی

.آنها را پذیرا باشند  موظفند رهبري

است؛   توحیدي  بینی از جهان  برخاسته  حکومتی  چنین  اعتقاد به  خداست  از آن  و حکومت  ولایت  حکومتی  چنین در

. او روا نیست  اذن  بدون  در آن  و تصرف  خداست  طلق  ملک  و سراسر هستی  جهان  تمام  اسلامی  بینی جهان  طبق
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اعتقادي،   در دیگران؛ با چنین  تصرف  رسد به  را ندارد، تا چه  یشتندر خو  تصرف  حق  خدا حتی  اجازة  بدون  انسان

.باشند  خداوند منصوب  از سوي  دارند که  حکومت  حق  تنها کسانی

  امام  غیبت، نایبان  دارند و در زمان  ولایت  خدا بر مردم  با اذن  مستقیماً  هستند که(:) و ائمه  الهی  افراد انبیاي  این

دارند   وظیفه  مردم. شوند می  برگزیده  ولایت  خداوند براي  از سوي  طور غیرمستقیم  و به  خاص  با شرایطی) 7(زمان

از   حکومت  اسلام  سیاسی  کنند، بنابراین، در نظام  از آنها پیروي  اسلام  اجراي  و براي) کنند  کشف(آنها را بشناسند 

.شود تعبیر می  ولایی  حکومت  به  و از آن  اوست  و غیرمستقیم  مستقیم  خدا و منصوبین  آنِ

فقیه؟  چرا ولایت. 11 

  با شرایطی  که  ندارد، فقهایی  حاکمیت  معصوم  امام  که  در زمانی. است  پیامی  چه  دربردارنده  فقیه  ولایت  نظریه  ببینیم

.شوند می  اسلام  براساس  جامعه  دار ادارة اند، عهده شده  نصب  حاکمیت  به(:) معصومین  از طرف  خاص

  داخلی، برقراري  امنیت  شهروندان، برقراري  نیازمندیهاي  تأمین: از قبیل  حکومتی، اهدافی  هر تشکیلات  که  دانیم می

  یدو ویژگ  باید هر حکومتی  کند؛ پس می  را تعقیب  و غیره  است  ملی  منافع  کننده تضمین  دیگر که  با کشورهاي  روابط

  تحقق  اهداف  این  کند که  اداره  چنان  را آن  راستا جامعه  را بداند و در این  اهداف  این  به  رسیدن  راه  را دارا باشد؛ یکی

  و مالشان  حکومت، آبرو، جان  این  باشند در سایه  مطمئن  شهروندان  باشد، یعنی  مورد اعتماد مردم  یابند؛ دیگر اینکه

  داند و انتظار دارد سردمداران می  حکومت  لازم  را شرط  دو ویژگی  این --   با هر عقیده --   ر انسانیه. شود می  حفظ

.بپوشاند  عمل  جامه  دو شرط  این  به  حکومت

  زمینه  کردن باشد و آن، آماده  را نیز درنظر داشته  دیگري  مذکور، هدف  باشد، باید در کنار اهداف  دینی  اگر حکومتی

دیگر   اهداف  که  برخوردار است  اهمیتی  از چنان  دینی  حکومت  براي  هدف  این. است  شهروندان  معنوي  شد و ترقیر

.دارد  اسلامی  را در نظام  اول  اولویت  هدف  دیگر این  عبارت  گیرند؛ به قرارمی  آن  الشعاع تحت

  اهداف  برآورنده  را که  حکومت  این  باید رهبري  کسی  گر، چهدی  از حکومتهاي  دینی  تمایز حکومت  به  با توجه  حال

بگیرد؟  است، برعهده  فوق

قراردارد، باید   قدرت  در رأس  که  کسی  شود پس، آن می  اداره  اسلامی  قوانین  براساس  جامعه  دینی، اداره  در حکومت

باید   آشنایی  این. نشود  سرپیچی  قوانین  از این  اجتماع  اداره  نباشد، تا در جریا  داشته  اسلامی  قوانین  به  کافی  آگاهی

.اجتهاد باشد  در حد

  مجري  است؛ زیرا هر کس  بسیار روشن  شرط  این  ضرورت. است  دینی، اجتهاد در فقه  حاکم  شرط  بنابراین، اولین

  شرعی  را از قوانین  و آگاهی  اطلاع  لمانان، فقها بیشترینمس  باشد، و در میان  داشته  آگاهی  از آن  شد، باید کاملاً  قانون

.دارند  و دینی

  کند و ممکن می  از تقوا برخوردار نباشد، قدرت، او را تباه  است؛ زیرا اگر حاکم  اخلاقی  شرط، تقوا و صلاحیت  دومین

و   درستکاري --  در هر نظام --   حاکم  ايبر. دارد  مقدم  و ملی  اجتماعی  را بر منافع  یا گروهی  شخصی  منافع  است

دینی، تقوا و   حاکم  براي  امور را بدو بسپارند، ولی  و اعتماد زمام  با اطمینان  است، تا شهروندان  شرط  داري امانت

.است  اعلا ضروري  در حد  درستکاري

  اوضاعی  است، باید بداند در چه  مردم  حاکم  که  کسی  است؛ یعنی  اجتماعی  مصالح  به  و اهتمام  شرط، آگاهی  سومین

اینها . دهد  را تشخیص  و خارجی  داخلی  و دوستان  را بداند و دشمنان  المللی بین  او باید روابط. کند می  را اداره  جامعه

.رو خواهد شدروب  فراوانی  با مشکلات  او در تدبیر جامعه  وگرنه  است  لازم  هر حاکم  براي  که  است  مهارتهایی

  شرعی، فقیه  دارد حاکم می  فقاهت، ما را ملزم  شرط  موجود باشد، ولی  مذکور در غیر فقیه  سایر شرایط  است  ممکن

) 7(علی  حضرت. است  دینی  دینی، مورد تأکید پیشوایان  حاکم  مذکور براي  شرایط  باید گفت. باشد  شرایط  جامع

  براي  مردم  ترین شایسته! مردم  اي() فیه؛  بامراالله  و اعلمهم  علیه  بهذا الامر اقواهم  الناس قاح  ان  ایهاالناس«: فرماید می

».داناتر باشد  دستور خدا در امر حکومت  تواناتر و به  از دیگران  که  است  کسی  حکومت

.است  فقیه  و حکومت  لایتو  ما فقط  از دیدگاه  مشروع  حکومت  هستیم  مذکور ما مدعی  شرایط  به  با توجه

"فقیه  ولایت"  نظریۀ  سابقۀ. 12 
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  به  گردد، یعنی برمی) 7(زمان  امام  کبراي  غیبت  از دوران  پس  به  فقیه  ولایت  باشد که  چنین  اکثر مردم  شاید در ذهن

  حضور امامان  دورانِ  تاریخ  به  جمالیا  و با مروري  فقیه  ولایت  مفاد نظریۀ  به  با توجه  قبل، ولی  سال 1200کمتر از 

.دید  هم  را در عصر حضور معصومین  فقیه  ولایت  توان می  راحتی  به(:) معصوم

  الهی  ربوبیت  ون از شؤ  حاکمیت: دیگر  عبارتی  و به  خداست  از آن  در اصل  حاکمیت  شیعه  عقیدتی  دیدگاه  براساس

  حضرت(آنها   و خاتم  پیامبران. دهد  او اجازه  خدا به  را ندارد، مگر آنکه  سانیبر ان  حکومت  حق  کس  هیچ. است

  دلیل  ما در اینجا قصد بیان. بر انسانها را داشتند  حکومت  خدا اجازه  از طرف  ایشان  معصوم  و اوصیاي» 9(محمد

  معصوم  امامان  از میان  است  مسلم  ریخیاز نظر تا. را نداریم(:) معصوم  و امامان) 9(رسول  حضرت  حکومت  مشروعیت

  رسیدند و دیگر امامان  ظاهري  حاکمیت  به  بسیار کوتاهی  مدت  براي) 7(مجتبی  حسن  و امام) 7(علی  حضرت  فقط

  حضرت. نیاوردند  دست  به  حکومت  براي  برکنار بودند و مجالی  جامعه  از اداره  غیرشرعی  حاکمان  سلطۀ  بدلیل

  آن  خاص  منصوب  گماردند که می  حکومت  به  کشور اسلامی  مختلف  را در نقاط  کسانی  حاکمیتشان  در زمان) 7(یعل

با   منصوب  افراد بواقع  این  بود، چون  واجب --  حضرت  از خود آن  مانند اطاعت -- از آنها   بودند و اطاعت  حضرت

. گردد  واجب  خدا باشد، تا اطاعتش  از سوي  واسطه بی  شخص، منصوب  نیست  لازم  خدا بودند یعنی  از طرف  واسطه

  که  امامانی  در زمان. کند  دارد حکومت  خدا اجازه  از طرف  و فقیه  است  با واسطه  نصب --   در واقع --   هم  فقیه  ولایت

  در فرهنگ  حاکمان  این. جور بود  حاکمان  و حاکمیت  تسلط  تحت  مسلمانان  نیافتند، امور جامعۀ  ظاهري  حاکمیت

» یکفروا به  و قد امروا ان  الطاغوت یتحاکموا الی  ان  یریدون»  قرآن  نص  شدند و براساس می  محسوب» طاغوت»  شیعه

  حالیبودند، نداشتند؛ در   شده  تدبیر امور گمارده  آنها براي  از سوي  را که  و کسانی  حاکمان  آن  به  مراجعه  حق  مردم

بود؟  چه  مردم  وظیفۀ  مواردي  در چنین. شود  مراجعه  یا قاضی  حاکم  مثل  شخصی  نیاز بود به  در مواردي  که

)7(معصوم  در کلام  فقیه  ولایت 

  بهنیست،   ممکن  معصوم  به  دسترسی  که  یا مکانی  باید در زمان  مردم  که  است  رسیده  دستورهایی(:) معصوم  از امامان

  نقل) 7(صادق از امام  مثلاً. نماند  زمین  آنان  کنند تا کارهاي  هستند، مراجعه  خاصی  شرایط  داراي  که  کسانی

مقصود از () »...حکما  احکامنا فلیرضوا به  حلالنا و حرامنا و عرف  حدیثنا و نظر فی  قد روي  منکم  کان  من«: است شده

  دسترسی  هنگام  مشابه، به  روایات  طبق. مورد نظر ماست  فقیه  احکام، همان  آشنا به و  و حرام  حلال  به  آگاه  شخص

: است  آمده  روایت  در همین. است  او رسیده  به  از معصوم  حاکمیت  و این  است  مردم  حاکم  فقیه«معصوم،   به  نداشتن

  نصب  حاکمیت  را به  معینی  شخص  امام  است  روشن» .ادمشما قرارد  او را حاکم  من() حاکماً؛  علیکم  قد جعلته  فانی«

فانما   منه  یقبل بحکمنا فلم  فاذا حکم«: است آمده  روایت  در همین. است  نموده  منصوب  عام  صورت  به  نکرده، بلکه

  از طرف  عام  منصوب  که  حاکمی() باالله؛  حدالشرك  و هو علی  االله علینا کالراد علی  والراد  و علینا رد  االله بحکم  استخف

  را نپذیرفته  معصوم  حاکمیت  که  است  او را نپذیرد، مانند آن  حکم  و اگر کسی  است  واجب  است، اطاعتش  معصوم

حضور اگر   در زمان  ندارد، بلکه  غیبت  زمان  به  فقیه، اختصاص  ولایت  فقها نظریه  عام  نصب  به  با توجه» .است

  جویی جز چاره  نظریه، چیزي  این  زیرا محتواي. نیز باید اجرا گردد  نظریه  نباشد، این  ممکن  معصوم  امام  به  دسترسی

.دید  توان نیز می  حضور معصوم  را در زمان  نظریه  این  ریشه  ندارند، نیست؛ پس  امام  به  دسترسی  که  مردمی  براي

:کنیم می  عرض  کنیم، چنین  را تبیین  فقیه  ساده، ولایت  زبان  به  اگر بخواهیم

)اجرا --   تطبیق -- تفسیر (  قانون  نیازمندیهاي 

آنها را تفسیر و   دارد که  شخصی  از موارد نیاز به  در بسیاري  که  فرموده  را نازل  احکامی  جامعه  اداره  براي  متعال  خداي

کنند   بیان  آنها را روشن  که  بوده  این  قانونگذاران  تلاش  اند، گو اینکه ندنیا چنی  قوانین  تمام  کند همانطور که  تبیین

.تفسیر دارند  نیاز به  مقررات  زبان، گاه  هاي ها و نارسایی ویژگی  علت  به  ولی

  حادثه  آیا فلان  اینکه  وجود دارد؛ یعنی  ابهاماتی  و موارد آنها نیز گاه  بر مصادیق  احکام  تطبیق  براي  بر این  افزون

  است  قانون  اجراي  در راه  دیگري  امر مشکل  دیگر، این  از قانون  است، یا مصداقی  خاص  قانون  از این  خاص، مصداقی

.دنیا وجود دارد  قوانین  در تمام  که
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  جامعه  یک  اداره  دارد براي  مجري  نیاز به  هر قانونی. رسد اجرا می  به  آن، نوبت  مصداق  و تعیین  از تفسیر قانون  پس

.بگیرند  عهده  را به  ولیت مسؤ  سه  بتوانند این  باشند که  باید فرد یا افرادي  خاص  و قوانینی  احکام  براساس

 اسلام  احکام  مجري  ترین شایسته 

  بهترین  باشد؛ یعنی  ال مورد ایده  در هر سه  که  است  کسی  اسلام  و قوانین  احکام  اجراي  فرد براي  بهترین  است  روشن

در   اشتباهی  باشد و هیچ  نداشته  تخلف  براي  اي انگیزه  هیچ  باشد، که  مجري  مفسر و بهترین  شناس، بهترین  قانون

دارد، و با وجود   نام» عصمت»  خصوصیتی  ما، چنین  در فرهنگ. نیاید  او پیش  براي  قانون  و تفسیر و اجراي  فهم

  شخص  یک  که  بزرگ  در جوامع. دارد  اولویت  قانون  اجراي  براي --  عقل  حکم  به -- افراد دیگر   عصوم، او بر تمامم

  باید با نظارت  مدیران  باشد و تمامی  قدرت  هرم  باید در رأس  فردي  بگیرد، چنین  عهده  امور را به  تمام  تواند اداره نمی

  در عالیترین  که  است) 9(اکرم معصوم، رسول  مصداق  برترین. رسانند  انجام  گیرند و به  عهده  او امور را به  و ولایت

از   ما شیعیان، پس  عقیدة  به. است  معصوم  اسلامی  هاي فرقه  نظر همۀ  و اتفاق  اجماع  قراردارد و به  اخلاقی  مراحل

وجود   آل ایده  باشند این  معصوم  تا امامان  پس. اند عصمت  ویژگی  داراي  قراردارند که(:) معصوم  امامان) 9(پیامبراکرم

با او   توانیم و نمی  ما نیست  در میان  آلی ایده  چنین  عملاً  که  غیبت  رسد، اما در زمان نمی  غیر آنان  به  دارد و نوبت

کنیم؟  مند گردیم، باید چه بهره  تا از حکومتش  باشیم  مرتبط

  اي ساده  دلیل  ما در صدد بیان  چون  کند، ولی می  ما را روشن  تکلیف  وجود دارد که  و روایاتی  آیات  هزمین  در این

را   آل تردید اگر ایده  باید کرد؟ بدون  چه  پرسیم و می  گیریم می  کمک  محترم  از خرد خوانندگان  هستیم، فقط

  معصوم  امام  به  از هر جهت  باشد که  قدرت  هرم  باید در رأس  یکس  در عصر غیبت: گوید می  بدانیم، عقل(:) معصومان

  که  وقتی. باشد  اسلام، بهترین  و قوانین  احکام  اجراي  براي  شناسی، تقوا و صلاحیت در دین  تر است؛ یعنی شبیه

  کمترین  که  برویم  کسی  راغس  نداریم، باید به  معصوم  امام  به  باشد و ما دسترسی  حکومت  تواند بدون نمی  جامعه

  اجراي  بالاتر و براي  از همه  و تقوایش  بیشتر و عدالت  از اسلام، از دیگران  شناختش  که  را با او دارد؛ کسی  فاصله

  عموم  در امور دیگر نیز روش. کند می  تجلی  فقیه  در ولی  صفات  فرد باشد، این  اسلام، مناسبترین  و قوانین  احکام

  رجوع  کسانی  نبود، به  ممکن  بهترین  به  اگر دسترسی  روند لیکن می  متخصص  ابتدا نزد بهترین  که  است  همین  مردم

  عادلی  شناس اسلام  به  جز رجوع  معنایی  فقیه  ولایت. نزدیکتر باشند  آل فرد ایده  و ویژگیها به  در تخصص  کنند که می

.نزدیکتراست، ندارد  ممعصو امام  به  ازدیگران  که

 و قانون  رهبري  اختیارات. 13 

 قانونگذاري  فایدة 

  کرد؛ یعنی  اختلاف  رفع  آن  با استناد به  شد، بتوان  واقع  اختلاف  اگر در موردي  که  است  این  قانون  وضع  فایده  اصولاً

  ذکر شده، باید احصایی  در قانون  هر چه  اساس  ر اینب. شود می  اختلاف  حل  آن  با استناد به  که  است  سندي  قانون

  غالباً  گیرد که مورد نظر قرارمی  مواردي  قانون  وضع  در جریان  اما همیشه. باشد  داشته  اي فایده  قانون  باشد تا وضع

.شود نمی  موارد نادر قانونگذاري  براي  و معمولاً. افتد می اتفاق

  در آن  که  شده  تصویب  اصلی  اساسی  در قانون  است؛ یعنی  منوال  بر همین  هم  در قانون  فقیه  ولی  و وظایف  اختیارات

  است، نه  مورد احتیاج  معمولاً  که  ذکر شده  مواردي  اصل  در این  است، ولی  شده  مشخص  فقیه  ولی  و وظایف  اختیارات

  فقیه  ولی  براي  مطلقه  ولایت  اساسی  از قانون  دیگري  در اصل  ، چرا کهموارد مذکور باشد  او منحصر به  اختیارات  اینکه

.است  شده  اعلام

  فقیه  ولی  وظایف  اختیارات  کنندة بیان  اصل  یک  یکدیگرند؛ یعنی  دهندة توضیح  ندارند بلکه  تعارضی  با هم  دو اصل  این

آید و  می  پیش  که  است  در مواردي  فقیه  ولی  بیانگر اختیارات) فقیه  مطلقه  ولایت(دیگر   است، و اصل  در موارد غالب

موارد   این  به  نسبت  اصل  و آن  است  اولی  مذکور در اصل  از اختیارات  خارج  بگیرد که  تصمیمی  فقیه  ولی  نیاز است

.است  ساکت

  اساسی  در قانون  که  است  چیزي  فراتر از آن  فقیه  ولی  اختیارات  یابیم کنیم، درمی  توجه) 1(راحل  عملکرد امام  اگر به

شود و رهبر  می  تعیین  مردم  جمهور توسط  رئیس  بود که  آن --   از بازنگري  پیش --   اساسی  مفاد قانون. است  آمده
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  ریاست  شما را به  من: کرد  اعلام  جمهوري  تنفیذ ریاست  در مراسم) 1(امام  کند، ولی را تنفیذ می  انتخاب  این

اختیار   رو که  از این) 1(امام  جمهور نبود، ولی  رئیس» نصب«از   سخن  اساسی  در قانون. کنم می  منصوب  جمهوري

  ساي تنفیذ رؤ  دانستند در هنگام می  الهی  ولایت  را داراي  فقیه  بودند و ولی  قائل  فقیه  ولایت  مقام  براي  بیشتري

  شهید رجایی  مرحوم  جمهوري  ریاست  در تنفیذ حکم  نمونه  عنوان  به. کردند می  استفاده  نصب  ز واژهجمهور ا  محترم

  را به  را تنفیذ و ایشان  ملت  رأي  امر باشد اینجانب  ولی  فقیه  باید با نصب  آن  مشروعیت  و چون«: است  آمده  چنین

  آن  مقدس  عزیز و پیرو احکام  اسلام  در خط  ایشان  که  و مادام  مودمن  منصوب  ایران  اسلامی  جمهوري  ریاست  سمت

  خویش  قانونی  در حدود اختیارات  الشأن عظیم  کشور و ملت  و در مصالح  تبعیت  ایران  اساسی  باشند و از قانون می

  و اگر خداي. است  خود باقی  قوت  ذ بهو تنفی  نصب  ننمایند، این  تخطی  اساسی  و قانون  الهی  کوشا باشند و از فرامین

()».گرفت  را خواهم  آن  نمایند مشروعیت  عمل  آن  برخلاف  ناخواسته

 مطلقه  ولایت. 14 

)تکوینی، تشریعی، مطلقه(  ولایت  معانی 

. است  و امورتکوینی  در موجودات  تصرف  معناي  به  تکوینی  ولایت. شود می  تقسیم  و تشریعی  تکوینی  ولایت  به  ولایت

پیدایش،   اصل. قراردارند  و قدرتش  اراده  موجودات، تحت  همه  که  اوست. خداست  از آنِ  ولایتی  چنین  است  روشن

  اي مرتبه  متعال  خداي. چیز دارد  بر همه  تکوینی  رو او ولایت  خداست؛ از این  دست  به  موجودات  همه  و بقاي  تغییرات

  تکوینی  ولایت  از آثار همین(:) انبیا و اولیا  و کرامات  معجزات. کند اعطا می  از بندگانش  برخی  را به  یتولا  از این

.نیست  تکوینی  است، ولایت  مطرح  فقیه  در ولایت  آنچه. است

  خدا ربوبیت  گوییم اگر می. باشد  در اختیار کسی  دادن  و فرمان  و امر و نهی  تشریع  اینکه  یعنی  تشریعی  ولایت

  دارند به  حق  هم  پیامبر و امام. اینها  نکنید و امثال  بکنید، چه  چه  دهد که می  فرمان  که  اوست  دارد، یعنی  تشریعی

هستیم،   قائل  ولایت  فقیه  اگر براي. است  منوال  همین  نیز به  فقیه  درباره. کنند  امر و نهی  مردم  به  الهی  اذن

.کند  امر و نهی  مردم  دارد به  حق  تواند و شرعاً او می  اوست، یعنی  تشریعی  ولایت  دمانمقصو

  مورد اختلاف  تا حدودي  آنچه. ندارد  ولایتی  هیچ  بگوید فقیه  شود که نمی  یافت  فقیهی  هیچ  تشیع  تاریخِ  در طول

  داراست، ولی  معصوم  ولی  که  اختیاراتی  معتقد بودند تمام) 1(خمینی  امام. است  ولایت  این  و درجات  فقهاست، مراتب

  داراي  فقیه  که  است  این  اصل«: اند فرموده  امام. باشد استثنا شده  چیزي  مگر اینکه. را دارد  اختیارات  نیز همان  فقیه

  داشته  خاصی  دلیل  اشد، مگر آنکهب  را داشته  معصوم  وسیع  اختیارات  همان --   و در عصر غیبت --   حاکمیت  شرایط

از   که  است  فقها این  مشهور بین  که  جهاد ابتدایی  از جمله() ».است  معصوم  ولی  امر از اختصاصات  فلان  که  باشیم

.باشد می  معصوم  ولی  اختصاصات

  که  نیست  این  مطلقه  ولایت  معناي. دکنن تعبیر می» مطلقه  ولایت»  به  فقیه  ولی  اختیارات  در باب  ولایتی  از چنین

  ولایت»  طبق: بگویند --   نظریه  این  به  خدشه  براي --   شود برخی  خواست، بکند تا موجب  هر کاري  مجاز است  فقیه

  حفظ  براي  فقیه  ولایت  تشریع! نماید  را انکار یا متوقف  دین  و ضروریات  از اصول  تواند توحید یا یکی می  فقیه» مطلقه

  آن  و نگهبانی  حفظ  ماند، تا او وظیفه می  باقی  دین  چیز براي  باشد، چه  دین  انکار اصول  مجاز به  اگر فقیه. است  اسلام

و   تصرف  حق  در موارد ضروري  فقط  معتقدند فقیه  که  است  نظر کسانی  در مقابل» مطلقه«قید ! باشد؟  را داشته

  فقیه --   نیست  ضروري  چیزي  چنین  چون -- باشد   اي خانه  تخریب  شهر نیاز به  زیباسازي  اگر براي  پس. دارد  دخالت

  به  معتقدان  معتقدند، برخلاف --   مطلق  نه -- مقید   ولایت  فقها به  این. را صادر کند  آن  تواند دستور تخریب نمی

  در قلمرو تصرفات --   غیر اضطراري  و چه  اضطراري  چه -- را   اسلامی  موارد نیاز جامعۀ  تمامی  فقیه، که  مطلقه  ولایت

.دانند می  فقیه  شرعی

شود؟ می  اثبات  فقیه  براي  در عصر غیبت  و حاکمیت  ولایت  حق  چگونه  که  است  این  مهم  ال سؤ

  آنان  و مشروع  الهی  حاکمیت  یعنینداشتند،   ظاهري  حکومت -- ) 7(علی  بجز حضرت -- (:) معصوم  امامان  دانیم می

.نیافت  عینی  تحقق
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  شدند که می  نیازمند آن  در موارد متعددي  نداشتند، شیعیان  ظاهري  حاکمیت  امامان  که  دیگر در زمانهایی  از سوي

  به  جز مراجعه  اي ارهداشتند و چ  اختلاف  بر سر ملکی  من کنید دو نفر مؤ  فرض. کنند  مراجعه  حکومتی  کارگزاران  به

نشود،   منتهی  الهی  نصب  به  نحوي  به  حاکمیتش  که  هر حاکمی  شیعی  در فرهنگ  دانیم از دیگر سو می. نبود  قاضی

  معصوم، بر اریکۀ  امام  با کنار زدن  که  حضور امام، خلفایی  در زمان. خواهد بود  طاغوت  اصطلاح  و به  غیرشرعی  حاکم

  تصریح  قرآن  است، چون  ممنوع  طاغوت  حکام  به  مراجعه. آمدند شمار می  به» طاغوت«بودند،   زده  یهتک  قدرت

  باطل  و حکام  نزد طاغوت  داوري  خواهند براي یکفروا به؛ می  و قد امروا ان  الطاغوت یتحاکموا الی  ان  یریدون«: کند می

()».کافر باشند  تطاغو  اند به امر شده  که  در حالی! بروند؟

بود؟  چه  وضع  در آن  من مؤ  مردم  وظیفه  پس

  به  مراجعه  به  محتاج  که  در مواردي  اینکه  بودند و آن  گذاشته  در اختیار شیعیان  راهکار مناسبی(:) خود معصومین

  و حرام  حلال  به  عارف  کنید که  مراجعه  کسانی  است، به  غیرشرعی  حاکمی  جامعه  رسمی  هستید و حاکم  حاکم

  معصوم  امام  کار رد  کنید این  او سرپیچی  و داوري  ندارید از حکم  حق  شخصی  چنین  به  مراجعه  و در صورت. باشند

  نقل) 7(صادق  از امام  در آن  بنگرید که» حنظله  عمربن»  مقبوله  به. خداست  به  شرك  در حد  معصوم  امام  و رد  است

قد   فانی  حکماً  احکامنا فلیرضوا به  حلالنا و حرامنا و عرف  حدیثنا و نظر فی  قدر روي  منکم  کان  من«: است شده

و   االله اد علینا کالراد علی و الر  و علینا رد  االله بحکم  فانما استخف  منه  یقبله  بحکمنا فلم  فاذا حکم  حاکماً  علیکم  جعلته

()»باالله  حد الشرك  هو علی

  معرفی  آن  و امثال» و حرام  حلال  به  عارف«با تعبیر   در روایات  که  است  شخصی  امروز همان  در اصطلاح» فقیه«

.است  شده

حضور معصوم، در   اگر در زمان: آورد که  استدلال  چنین  غیبت  در زمان  فقیه  بر ولایت  توان می  فوق  مطالب  به  با توجه

است، در   الشرایط جامع  فقیهان  به  مراجعه  مردم  او وظیفه  نداشتن  و حاکمیت  معصوم  به  اشتنند  دسترسی  صورت

.است  الشرایط جامع  فقیهان  به  مراجعه  مردم  وظیفه  اولی  طریق  حضور ندارد به  معصوم  اصلاً  که  زمانی

: خوانیم می  در آن  که) 7(الزمان صاحب  حضرتمشهور   توقیع  عصر غیبت، مثل  به  مربوط  شرایط  به  با توجه

در رویدادها و   علیهم؛ یعنی  االله و انا حجۀ  علیکم  حجتی  حدیثنا فانهم  رواة  فارجعوا فیها الی  الواقعۀ  اماالحوادث«

()».خدا بر آنانم  حجت  بر شمایند و من  من  حجت  کنید، زیرا آنان  ما رجوع  حدیث  راویان  پیشامدها به

  دهد، امر و نهی می  فرمان  که  اوست  دارد، یعنی  و ولایت  حاکمیت  حق  در عصر غیبت  فقیه  کردیم  اثبات  وقتی

در عصر   که  گونه همان. کنند  تبعیت  فقیهی  موظفند از چنین  هم  کند و مردم می  و فتق  را رتق  کند و امور جامعه می

  او را اطاعت  بودند دستورهاي  موظف  شد، مردم می  گمارده  بر امري  السلام علیه  ماما  از سوي  حضور معصوم، اگر کسی

زیرا . بود  الاطاعۀ  واجب  مالک  مصر مأمور کرد، دستورات  استانداري  اشتر را به  مالک) 7(علی  حضرت  وقتی. کنند

خود قرار دهد، برخورد   و جانشین  را نماینده  کسی، دیگري  وقتی. بود  علی با حضرت  اشتر، مخالفت با مالک  مخالفت

  بر مردم  حاکمیت  براي  معصوم  از طرف  فقیه  که  غیبت  در زمان. است  برخورد با خود شخص  با جانشین، در واقع

.است) 7(خود معصوم  یا رد  پذیرش  معناي  به  از فقیه  اطاعت  و عدم  شده، اطاعت  نصب

  معصوم  اختیارات  فقیه، همان  مطلقه  ولایت  نیست؛ ثانیاً  تکوینی  ولایت  داراي  فقیه  اولاً: باید گفت  طور خلاصه  به

فقها در   اختلاف  است؛ رابعاً منکر نشده  شیعی  فقیه  را هیچ  فقیه  ولایت  اصل  نیست؛ ثالثاً  تغییر دین  و مستلزم  است

.ولایت  اصل  است، نه  تیاراتاخ  در دامنۀ  نظر آنان  فقیه، در تفاوت  ولایت

  وظیفۀ  اولین. است  اسلام  حفظ  براي  است  اعطا شده  فقیه  به   که  ولایتی: داد  را باید توضیح  دیگري  مهم  نکتۀ  حال

  داشته  اگر حق. رود می  از بین  را تغییر دهد، اسلام  دین  و احکام  اگر فقیه، اصول. است  از اسلام  پاسداري  فقیه  ولی

!کند؟  را حفظ  ماند تا آن می  باقی  چیزي  را انکار کند، چه  را تغییر دهد یا آن  باشد اصول

اگر   مثلاً. بماند  باقی  اهم  کند تا اینکه  اهم  را فداي  تواند مهم می  شود، فقیه  و مهم  اهم  امر دایر بین  اگر جایی  لیکن

  حفظ  دارد براي  حق  بیشتر باشد فقیه  حج  از ضرر تعطیل  باشد و ضرر آن  اسلامی  جامعه  ضرر به  موجب  حج  به  رفتن

.نماید  فراهم  اسلام  را براي  مهمتري  کند و مصلحت  تعطیل  را موقتاً  از دین، حج  و پاسداري  اسلامی  جامعه
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 شرعی  احکام  تزاحم 

  رفتن  از دست  مستلزم  هر یک  شوند یعنی؛ انجام  گر متزاحمبا یکدی  شرعی  اگر دو حکم  است آمده  فقهی  در کتب

  انسان  باشد که  این  به  بسته  غریقی  جان  مثلاً؛ اگر نجات. بگیرد  دارد، انجام  بیشتري  اهمیت  که  باشد، باید آن  دیگري

با یکدیگر   دیگران  ملک  غصب  و حرمت  غریق  نجات  وجوب  عبور کند، دو حکم  اجازه  بدون  دیگران  شخصی  از ملک

  دچار غصب  و اگر بخواهیم  شویم می  حرام  دهیم، مرتکب  را انجام  واجب  اگر بخواهیم  صورت  دارند؛ در این  تزاحم

  اهمیت  را که  و آن  کنیم  مقایسه  دو حکم  میان  داریم  رو وظیفه  از این. دهد می  خود را از دست  جان  نشویم، انسانی

  غصب  است، حرمت  دیگران  در اموال  غاصبانه  مهمتر از تصرف  غریق  جان  حفظ  دهیم، و چون  دارد، انجام  بیشتري

.یابد می  ترجیح  غریق  رود و نجات می  از بین  ملک

را   جامعه  و مصالح دارد  کامل  آگاهی  اسلامی  احکام  به  رو که  از آن  فقیه  است؛ ولی  گونه  نیز این  در امور اجتماعی

  مواردي  در چنین. کند  مهمتر متوقف  مصالح  حفظ  را براي  از احکام  برخی  تواند اجراي داند، می می  بهتر از دیگران

مهمتر بر مهم،   حکمی  است، بلکه نشده  عوض  اسلام  احکام  صورت  نماید در این را اجرا می  دیگري  اسلامی  حکم  فقیه

.است  اسلام  قطعی  خود از احکام  و این  است  گرفته پیشی

  دین  اصول  دیگري  مصلحت  حفظ  براي  که  جایز نیست  وجه  هیچ  است، به بنا شده  اسلام، بر آن  که  دین  اصول  دربارة

.است  مقدم  دین  با امور دیگر، اصول  دین  اصول  میان  تغییر یابد، زیرا در تزاحم

او را از   مخالفت  و این  است کرده  با اسلام  برآید، مخالفت  دین  درصدد انکار یا تغییر اصول  فقیه لیرو اگر و  از این

  فقیه  شود ولی  اگر گفته. ندارد  او ارزش  شود و حکم می  سلب  از وي  ولایت  از آن  و پس. گرداند می  ساقط  عدالت

  مراد از ولایت  که  است  این  امر مدد بگیرد پاسخ  بر این  اش مطلقه  قدرتاز   است  و او ممکن  است  مطلقه  ولایت  داراي

جزء  --   جز در موارد استثنایی -- اند  داشته  ولایت  در آن  معصوم  و امامان  پیغمبر اکرم  آنچه  که  است  این  مطلقه

  رسد به  تا چه  روا نیست  اطهار هم  و ائمه  پیامبر اکرم  براي  دین  است، انکار یا تغییر اصول  فقیه  ولی  اختیارات

.فقیه ولی

 گوناگون  و تخصصهاي  فقیه  ولایت. 15 

  است  نبوده  این  اند، مقصود قانونگذاران کرده  مطرح  فقیه ولی  اختیارات  عنوان  را به  امور متعددي  اساسی  اگر در قانون

  علم  به  که  غیر از کسانی  نیست  نظر بدهد، زیرا تردیدي  باشد و شخصاً  هداشت  امور تخصص  آن  در تمامی  فقیه  ولی  که

.نظر است صاحب  علوم  تواند ادعا کند در همۀ کس، نمی مرتبطند، هیچ  غیب

 با متخصصان  مشاوره 

  ز باید مشاورانینی  فقیه ولی. نظرند صاحب  خاص  اي در رشته  هر گروه  هستند که  متعددي  متخصصان  اي در هر جامعه

  انتقال  ایشان  خود را به  اظهار نظرکنند و نظر مشورتی  متفاوت  باشد تا آنها در مسایل  داشته  مختلف  از متخصصان

.کند می  را اعلام  نهایی  گیرد و سخن می  دهد تصمیم می  انجام  که  مشورتهایی  به  با توجه  فقیه  ولی  در نهایت. دهند

  که  اما هنگامی! کن  مشورت  منان در کارها با مؤ() االله؛ علی  فتوکل  الامر فاذا عزمت فی  وشاورهم«: ایدفرم می  قرآن

  ما آن  دینی  بینش  براساس. است) 9(االله رسول  به  خطاب  آیه  این» .کن  بر خدا توکل] و   باش  قاطع[   گرفتی تصمیم

شاید . نمایند  مشورت  در مسائل  و آگاهان  مأمور بودند؛ با مردم  بودند، ولی) لدنی(  الهی  علم  به  و عالم  حضرت، معصوم

  حضرت  با آن  بیشتري  و اطمینان  با دلگرمی  دهند، تا آنان  را در کارها دخالت  مردم  بود که  این  فرمان  این  حکمت

  الشأن عظیم -- پیامبر   وقتی. هایی، با پیامبر استن  و تصمیم  عزم  که  شده  تصریح  در آیه  حال  کنند، در عین  همکاري

  تصمیم  است، ولی  مشورت  ندارد، سزاوارتر به  غیب  علم  به  دسترسی  که --   غیرمعصوم  کند، حاکم  باید مشورت -- 

باشند   شتهقرار دا  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  مثل  رسمی  نظام  رهبر در یک  مشاوران  است  ممکن. با اوست  نهایی

.باشند  غیررسمی  مشاوران  است  و ممکن

نظامی،   هاي کشورها در زمینه  ساي و رؤ  رهبران --   حکومت  در نوع  وجود اختلاف  رغم  به -- دنیا   کشورهاي  در تمام

  در این. کنند می  هآنها استفاد  از نظرات  در امور مختلف  دارند که  مشاور یا مشاورانی... و   فرهنگی، اجتماعی، سیاسی

.کند می  عمل  و حاکمان  نیز مانند دیگر رهبران  اسلامی  حاکم  باره
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  اصولاً  چیزي  باشد و چنین نمی  و عملی  علمی  تخصصهاي  جمهور، برخوردار از کلیۀ یا رئیس  کشوري، حاکم  در هیچ

.است  ناممکن

 نظر فقیهان  اختلاف. 16 

  مثلاً. کند  مراجعه  و متخصصان  صاحبنظران  ندارد، به  و خبرویت  علم  که  در مواردي  انسان: کند می  حکم  آدمی  عقل

ندارد، از معمار   مهارت  خانه  در ساختن  که  کند، یا کسی می  رجوع  پزشک  داند، به خود را نمی  درمان  راه  بیمار که

  اصلی  از منابع  احکام  استخراج  براي  لازم  یا توانایی  حقیقت  انسانها فرصت  همۀ  همچنین. جوید استمداد می  متخصص

  برخوردارند، مراجعه --   در حد مطلوب --   توانایی  از چنین  که  و صاحبنظرانی  متخصصان  باید به  را ندارند، پس  شرع

.است شده  اشاره() »تعلمونلا  کنتم  الذکر ان فاسألوا اهل»  شریفه  در آیۀ  مسأله  این. کنند  و از آنها پیروي

شود  می  مشاهده  گاه  باشند؛ مثلاً  نداشته  کامل  با یکدیگر توافق  مسائل  در جزئیات  هر علمی  متخصصان  است  طبیعی

. نمایند تجویز می  متفاوتی  هاي رسند و نسخه نمی  یکسان  اي نتیجه  به  خاصی  بیماري  در تشخیص  حاذق  چند پزشک

  تخصص  که  کس  آن  است؛ یعنی  لازم» اعلم»  به  گوید، مراجعه می  ندارند، عقل  توافق  متخصصان  که  در مواردي

.شود  مقدم  دارد، باید بر دیگران  برتري

تواناتر   احکام  و استنباط  در کشف  که --   مجتهد اعلم  مسیر خود به  تعیین  براي  فردي، هر شخصی  شرعی  در احکام

  ها اعلم جنبه  در این  که  مجتهدي  باید به  و سیاسی  اجتماعی  در مسائل. کند  تواند مراجعه می --   است  ناز دیگرا

  موجب  مختلف  مراجع  به  دیگر مراجعه  از سوي. کرد  شود، مراجعه می  انتخاب  خبرگان  مند توسط نظام  گونه  و به  است

  شود و در جامعه  اعلام  مجتهد معینی  باید توسط  نهایی  رو تکلیف  این شود، از می  نظام  و اختلال  و مرج  هرج

  جامعه  در رأس  که  شده  سپرده  مجتهدي  به  اسلامی، فقط  جامعه  اظهار نظر در مسائل  دلیل  این  به. گردد پیاده

.دارد  بیشتري  آگاهی  و مفاسد جامعه  مصالح  تمام  قراردارد و به

در   که  تقلیدي  مرجع  به  توان می  دیگر، در امور فردي  با فقهاي  فقیه  ولی  فتواي) اختلاف(  تعارض  ر صورتد  بنابر این

فقهأ در   چنانکه. است  مقدم  فقیه  نظر ولی  همیشه  کرد اما در امور اجتماعی  مراجعه  ایم داده  تشخیص  فقاهت، اعلم

  قضاوت  در موردي  شرعی  قاضی  اگر یک  که  است  آمده  هم  عملیه  هاي رسالهدر   اند و حتی کرده  تصریح  مورد قضاوت

  حرام -- از او باشد   اعلم  که  دیگري  قاضی  از طرف  حتی -- او   حکم  و نقض  است  حجت  دیگران  او براي  کرد قضاوت

.است

"فقیه ولی"انتقاد از . 17 

کند  عا نمی اد  کس رو هیچ  از این. اند معصوم(:) اطهار  زهرا و ائمه  بران، حضرتپیام --  ما فقط  دینی  اعتقادات  براساس

  وجود دارد و ممکن  فقیه  در مورد ولی  خطا و اشتباه  احتمال. نیست  فقیه ولی  در رفتار و نظرات  اشتباهی  احتمال

را جایز   فقیه تنها انتقاد از ولی  ما نه. انتقاد کرد  فقیه  از ولی  توان رو می  از این. ببرند او پی  خطاي  به  دیگران  است

. اوست  براي  و خیرخواهی  دلسوزي  لزوم  رهبر بر مردم  از حقوق  یکی  معتقدیم  دینی  تعالیم  براساس  شماریم، بلکه می

پند و اندرز   معناي  به  عبارت  در این  نصیحت. است شده  تبیین» المسلمین لائمۀ  النصیحۀ»  عنوان  تحت  حق  این

  جایز است، بلکه  فقیه  تنها انتقاد از ولی  نه  است؛ بنابراین  اسلامی  رهبران  براي  و خیرخواهی  دلسوزي  نیست، بلکه

.شود  آن  انجام  نباید مانع  یا گروهی  شخصی  و مصالح  است، و منافع  مسلمانان  شرعی  واجب

انتقاد  در شیوة  نکاتی 

:است  زیر لازم  نکات  رعایت  فقیه  انتقاد از ولی در  لیکن

  انتقاد شامل  شرایط. است  مشترك  منان رهبر با دیگر مؤ  مسأله  در این. شود  انتقاد رعایت  در هنگام  اسلامی  اخلاق. 1

:است  موارد ذیل

  و اخبار غیرقابل  بر شایعات  مبتنی  آنکه  باشد؛ نه  و اشکال، قطعی  موضوع، محرز و عیب  از انتقاد باید اصل  پیش. الف

و   اعتراض  شود و موجب  داده  نسبت  کسی  به  ناحقی  تحقیق، مطالب  و بدون  و گمان  حدس  اعتماد و یا بر اساس

.انتقاد قرارگیرد

.اشخاص  و رسوایی  جویی عیب  براي  انتقاد شود، نه  و سازندگی  منظور اصلاح  به.   ب
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.طلبی برتري  سبب  به  باشد نه  و صمیمیت  د بر اثر دلسوزي، خیرخواهیانتقا.   ج

  اي هدیه  انتقاد باید بسان  و در حقیقت. شود  بیان  وي  ون شؤ  و با رعایت  دبانه و جسارت، مؤ  توهین  هیچ  بدون. د 

.شود  تقدیم

  و اشکالاتم  عیوب  که  است  کسی  برادرانم  محبوبترین ()عیوبی؛  الی  اهدي  من  الی  اخوانی  احب«: فرمود) 7(صادق  امام

».کند  هدیه  من  را به

نیز باید در   دیگري  مسائل  اسلامی  در نظام  رهبري  خاص  و قداست  محترم  شخصیت  براي  بر موارد فوق  افزون. 2

شود؛  نظرگرفته

وجود   روشن  شوهر و یا فرزند از پدر، یا شاگرد از استاد تفاوتیاز   خود، یا زن  فرد از دوست  انتقادکردن  یقین، میان  به

او   و جانشین  امام  براي  که  است  آنها قداستی  اما فوق. قائلند  خاصی  پدر و استاد خود احترام  دارد فرزند و شاگرد براي

  و تواضع  با احترام  همراه  محبتی --   تاس  شده  بیان  تفصیل  به  گذشته  در مباحث  که  همانگونه --   قداست. وجود دارد

  کمال  و رعایت  برخوردار است  والایی  رو از قداست  قرار دارد از این  معصوم  نیابت  در مقام  فقیه  ولی  و چون  است

  شود که  بیان  اي گونه لذا انتقاد باید به است  لازم  او بر همه  و شأن  حرمت  و حفظ  است  او ضروري  براي  وادب  احترام

.باشد  نداشته  فقیه ولی  جایگاه  و جلالت  بر قداست  تأثیر سویی  گونه هیچ

  انتقاد از رهبر باید هوشمندانه. است  دشمن  به  در انتقاد از رهبر باید در نظر گرفت، توجه  که  اي نکته  سومین. 3

است،   لازم  فقیه موارد در انتقاد از ولی  این  رعایت  کهرو   نشود؛ از آن  دشمنان  سوءاستفاده  شود تا موجب  طراحی

دهد و در  قرارمی  را مورد بررسی  عملکرد ایشان  دارد که  رهبري  بر فعالیتهاي  نظارت  براي  کمیسیونی  خبرگان  مجلس

  خبرگان  در مجلس  معظم  مقامپیشنهاد خود   به  تحقیق  هیأت  این. رساند می  ایشان  اطلاع  را به  آن  نتیجۀ  موارد لازم

.شد  تشکیل

انتقاد  شیوة  بهترین 

  و بیان  خبرگان  مجلس  دبیرخانه  به  نامه  انتقاد، نوشتن  شیوة  مزبور، بهترین  اصول  همه  رعایت  رسد براي نظر می  به

  مطرح  اساسی  قانون 90  در اصل) ئیهقضا  و قوة  مجریه  مجلس، قوة(  نظام  ولان انتقاد از دیگر مسؤ. است  موارد لازم

  تواند شکایت باشد، می  داشته  قضائیه  و یا قوة  مجریه  یا قوة  از طرز کار مجلس  شکایتی  هر کس  یعنی«. است  شده

» ...دهد  کند و پاسخ  رسیدگی  شکایات  این  به  است  ظف مؤ  مجلس. کند  عرضه  اسلامی  شوراي  مجلس  به  خود را کتباً

-آید  شمار می  به  انتقاد از مراکز فوق  نوعی  که --  شکایت  براي  مناسب  مجلس، راهکاري  به  شود مراجعه می  ملاحظه

مذکور   نهادهاي  حرمت  حفظ  موجب --   است  اجرایی  ضمانت  داراي  که --   قانون  این  به  عمل. است  شده  تصویب -

رو   از این. شود می  کشور محسوب  رسمی  مقام  ترین رهبر عالی  اساسی  قانون  زدهمیکصد و سی  اصل  طبق. خواهد بود

.دارد  او اولویت  دربارة  نکات  این  رعایت

  مختصر یا تفصیلی  پاسخ  کنیم می  مطرح  که  و انتقاداتی  مباحث  همۀ  به  باشیم  نباید انتظار داشته  که  ذکر است  شایان

از   دشمن  سوء استفاده  و نیز امکان  اجتماعی  کلان  گیریهاي و تصمیم  سیاسی  مسائل  پیچیدگی  دلیل  هشود زیرا ب  داده

  قطعاً  میسر نیست، ولی  عموم  براي  عملکردها و تدابیر سیاسی  مختلف  هاي انگیزه  بیان  افشا خواهد شد، همیشه  آنچه

.برسد  فقیه ولی  اطلاع  به  و موارد لازم  شده  توجه مفید  و پیشنهادهاي  نظرات، انتقادات  باید به

از   و اطاعت  آحاد شهروندان  با کلیۀ  و دائمی  نزدیک  ارتباط  به  ظف مؤ  و غرب، حاکم  در شرق  حکومتی  نظام  در هیچ

.را دارد  و انعطاف  یگرای مردم  درجۀ  باب، بیشترین  در این  اتفاقاً  اسلامی  و نظام  نیست  آنان  همۀ  انتقادات

  

:ها نوشت  پی 

.62  ، آیه)8(انفال. 1

.سوم  البلاغه، خطبۀ نهج. 2

.27  البلاغه، خطبه نهج. 3

.خداست  از آن  فقط  ؛ حاکمیت67: یوسف. 4
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.دهند می  یکدیگر انجام  را با مشورت  کارشان  منان ؛ مؤ38: شوري. 5

  مخالفت  بدانند، با آن  را لازم  امري  خدا و پیامبرش  که  ندارد هنگامی  حق  با ایمانی  مرد و زن  ؛ هیچ36: احزاب. 6

.نماید

.173  البلاغه، خطبه نهج. 7

کفر   طاغوت  اند به مأمور شده  که  قراردهند در حالی  خود حاکم  را در اختلافات  خواهند طاغوت می«، 60: نسأ. 8

».ورزند

.670  ، ص1  کافی، ج  اصول. 9

.همان. 10

.همان. 11

.76  ، ص15  نور، ج  صحیفۀ. 12

.57 -  56  اسلامی، صص  حکومت. 13

.60): 4(نسأ . 14

.67  ، ص1  کافی، ج  اصول. 15

.483  ، ص2  الدین، ج کمال. 16

.159، )3(  عمران  آل. 17

.بپرسید  دانید از آگاهان ؛ اگر نمی43): 16(  نحل. 18

.23  ، باب108  ، روایت249  ، ص78  بحار، ج. 19
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»ولایی  حکومت«  مشروعیت -12- 2 

 خسروپناه  عبدالحسین 

 مقدمه 

  از سایر مباحث  بحث  گستردگی  جهت  و به  هستیم  ولایی  حکومت  مشروعیت  نوشتار در صدد تبیین  ما در این

  اسلامی  حاکم  و اختیارات  مردم، شرایط  دةبا تو  حاکم  مردم، رابطۀ  سیاسی  مشارکت  همچون  اسلام  سیاسی  اندیشۀ

.نماییم نظر می  صرف

و   افلاطون  توسط  باستان  از یونان  که  است  سیاسی  هاي نظام  مباحث  ترین و اساسی  ترین از قدیمی  یکی "مشروعیت"

رشد، غزالی،  بی، ابنآکوئیناس، فارا  قدیس، توماس  سیسرو، آگوستین  همچون  متفکرانی  از سوي  ارسطو و سپس

  به  حکومت  و با تقسیم  قرار گرفته  مورد توجه  زمین  و مغرب  مشرق  سینا و سایر شخصیتهاي ماوردي، ابن

  و نامشروع  مشروع  حکومتهاي  از مصادیق  بحث  و مانند اینها به  آریستوکراسی، دموکراسی، مونارکی، جمهوري

  مبانی  بازشناسی  ناچار به  خویش  و بقاي  حدوث  براي  سیاسی  و نظام  تو دول  هر حکومت. است  شده  پرداخته

کند و   تصرف  مردم  و اجتماعی  بتواند در امور عمومی  از مبانی  تا با پشتیبانی  است  خویش  سیاسی  نظام  مشروعیت

.خود قرار دهد  را از آن  فرمانروایی  حق

  و لزوم  حاکم  از آن  حاکمیت  شود و حق می  داده  پاسخ  ذیل  پرسشهاي  نمهمتری  سیاسی  مشروعیت  زیرا در باب

  سیاسی  علوم  هاي از حوزه  یک  و در کدام  معناست  چه  به  مشروعیت  نماید اینکه می  را توجیه  مردم  از سوي  اطاعت

  مشروعیت  میان  اي رابطه  و چه  یستچ  سیاسی  در نظامهاي  و منشأ مشروعیت  گیرد؟ و نیز منبع قرار می  مورد بحث

  آن  و مقبولیت  حکومت، منشأ مشروعیت  و اقتدار و زور و غصب  برقرار است؟ آیا قدرت  و کارآمدي  با مقبولیت

  و آیا توافقات  است  آفرین بر سنت، مقبولیت  مبتنی  توانمند است؟ آیا مشروعیت  حاکمیت  حق  گردد و در تثبیت می

گردند؟ و   توانند منشأ مشروعیت می  فرزانه  رهبران  سازند و آیا ویژگیهاي  مشروعیت  اجتماعی  قراردادهاي و  عقلایی

.دیگر  دهها پرسش

  تودة  دلیل  چه  چرا و به  و اینکه  حاکم  با رکن  سرو کار دارد نخست  حکومتی  از نظامهاي  مهم  با دو رکن  مشروعیت

  نماید و دوم، رکن  حاکم، حکمرانی  باید فلان  اساسی  کنند و بر چه  اطاعت  حاکم  دستوراتو   باید از فرامین  مردم

و مانند اینها باید   سالاري گرایی، اشراف دموکراسی، لیبرالیستی، نخبه  حکومت  نمونه  چرا براي  و اینکه  حکومتی  نظام

دارد یا تنها   و استبدادي، مشروعیت  زورمدارانه  کومتحکومتها چیست؟ آیا ح  مشروعیت  ملاك  یابند و اصلاً  تحقق

  تعالی  حق  و فرامین  با اراده  آن  انطباق  و یا از ناحیۀ  مردم  عموم  و ارادة  رضایت  از طریق  حکومت  نوع  مشروعیت

پذیر است؟ تحقق

از   اي پاره  اساس  و بر این  نیست  ایمن  و کاربردي  مفهومی  سیاسی، از بحران  اندیشۀ  در حوزة "مشروعیت"

و نیز   و اصطلاحی  لغوي  معناي  میان  زدند و با خلط  دست  متفاوتی  برداشتهاي  به  آن  خاستگاه  با نیافتن  نویسندگان

  و شخصی، به  و ساختاري  ایدئولوژیکی  مشروعیت  و همچنین  و غیرهنجاري  هنجاري  مشروعیت  میان  آمیختگی

از   مردم، برخورداري  با رضایت  همراه  با سنتها، قانونیت  بودن، انطباق  قانونی. گرفتار شدند  فکري  وجاجو اع  تذبذب

مردم،   تودة  یا اکثریت  عمومی  و ارادة  تام، مقبولیت حاکم، حقانیت  قدرت  اعمال  عقلی  اخلاقی، توجیه  ویژگیهاي

.باشد می  واژه  از این  شده  ارایه  از تعاریف  یهای نمونه... و   دینی  هاي با آموزه  مطابقت

"مشروعیت"  تعاریف 

:شود می  اشاره  مشروعیت  در باب  از تعاریف  اي پاره  به  اینک

  سنت  باشد مستند به  اگر اطاعت، غیرعقلانی. "و اطاعت  سلطه  اعمال"  عقلانی  از توجیه  است  عبارت  مشروعیت -  1

)1.(خواهد بود  Charisma(یا  ایزدي  فره(  حاکم  یا محبوبیت ) Tradition( جاري

دارد و   مجوزي  خود چه  قدرت  اعمال  براي  حاکم  و اینکه "حاکم  قدرت  اعمال"  عقلی  توجیه  یعنی  مشروعیت - 2

  در ایجاد و حفظ  سیاسی  منظا  توانایی  مشروعیت، متضمن. کنند می  ارایه  از حاکم  اطاعت  براي  عقلی  توجیه  چه  مردم
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با   نزدیکی  ارتباط  مشروعیت. هستند  جامعه  نهادها براي  ترین موجود، مناسب  سیاسی  نهادهاي  که  است  اعتقادات  این

)2.(دارد  فرمانبرداري  به  تعهد و التزام  مفهوم

  همین  به  هم  میانه  هاي سده  در اروپاي  ذشتهدر گ. است  بودن  قانون  یا طبق  بودن  قانونی  معنی  به "مشروعیت" -  3

  مشروعیت  بعدها واژة. کار برد  به  قدرت  بودن  قانونی  بیان  را براي  واژه  این)  Cicero(سیسرو. رفت کار می  به  معنی

فرا   اي مرحله  هم  آن بعد از. است  کار رفته  با سنتها به  و انطباق  اساسی  قانون  سنتی، اصول  روشهاي  به  در اشاره

)3.(شد  دانسته  مشروع  فرمانروایی  و اساس  ، پایه"رضایت"شد و   افزوده  آن  معنی  به  عنصر رضایت  در آن  رسید که

باشند بر اینکه، ساختار، عملکردها،   داشته  فرمان، اعتقاد راستین  تحت  مردم  دارد که  حکومت، مشروعیت  وقتی - 4

صدور   از حق  یا خیر اخلاقی  از شایستگی، درستکاري  یا حکومت  یمات، سیاستها، مقامات، رهبراناقدامات، تصم

)4.(آور برخوردار باشند قواعد الزام

  تعلق  آن  به  را که  تردید، سازمانی  و بدون  طور طبیعی  به  مردم  کند که می  تعریف  را چنین  مشروعیت  بیندال  ژان - 5

)5.(یرندپذ دارند، می

  شخص  یافتن  دست  همگانی  کند بر پذیرش می  دلالت  که  است  اصلی  همان  مشروعیت": گوید می  رابرت.   ك.   ج - 6

  اعمال  که  اساس  بر این  موارد ویژه  یا در برخی  قدرت  اعمال  از راه  طور کل  سیاسی، به  مقامی  به  معینی  یا گروه

)6.("است  اقتدار هماهنگ  اجراي  عمومی  هاي و رویه  اصول  با برخی  مقام  آن  به  دستیابی  براي  قدرت

  معناي  به  در لغت  یافته  اشتقاق)  Legitimate( از صفت  که)  Legitimacy( مشروعیت: مختار  نظریۀ - 7

  و از قرن  قرار گرفته  ، مورد توجهسیاسی  و کلام  در فلسفه  الایام از قدیم  اصطلاح  این. است  شده  ترجمه "قانونی"

  و یا فقه  فلسفه، کلام. گردید  باشد، مطرح می  سیاسی  علوم  هاي از شاخه  یکی  که  سیاسی  شناسی در جامعه  نوزدهم

اساس،   بر این. پردازند می  سیاست  در حوزة  و ارزشی  حقوقی  و باید و نبایدهاي  هنجاري  مسایل  به  سیاسی

دارد و   نام "هنجاري  مشروعیت"گیرد،  قرار می  مورد بحث  سیاسی  علوم  هاي شاخه  در این  که  یمشروعیت

  عوامل  وسیلۀ  به  سیاسی  ها و رفتارها و ساختهاي پدیده  و تبیین  توضیح  در جهت  فکري  سیاسی، تلاش  شناسی جامعه

  دولت  بر روي  جامعه  و تأثیرات  و جامعه  دولت  اسی، روابطسی  رشتۀ  این  موضوع. است  و اجتماعی  اقتصادي، فرهنگی

)7.(پردازد می  سیاسی -   اجتماعی  محیط  بررسی  به  علم  این. است

  غیرهنجاري  کاملاً  آن  و منابع  مشروعیت  مسئلۀ  از جمله  سیاسی  شناسی جامعه  به  مربوط  مباحث  دلیل  همین  به

  هاي و نبایستی  بایستی  آورد و به می  میان  به  سخن  و ملت  دولت  میان  روابط  هاي یستو ن  از هست  یعنی. است

.و ارزشی، نظر ندارد  حقوقی

  مفهوم  به  مشروعیت"و   سیاسی  شناسی جامعه  در حوزة  مردم  و مورد رضایت "مقبولیت  مفهوم  به  مشروعیت"

مورد   سیاسی  و حقوق  فلسفه، کلام  در حوزة  حکومت  بودن  احقن  یعنی) Usurpation(در برابر غصب "حقانیت

باید   کسی  و چه  کیست  از آن  حاکمیت  حق  که  است  آن  اصلی  سیاسی، پرسش  در فلسفۀ. گیرد قرار می  بحث

دارد و یا   دارد یا ندارد؟ حقانیت  یا ناحق؟ مشروعیت  است  حاکم، حق  و یا شخص  حکومت  کند و آیا نوع  حکومت

است؟  غاصب

  و مقبولیت  حکومت، کارآمد خواهد بود و دوام  یک  چگونه  که  است  بدینگونه  سیاسی، پرسش  شناسی در جامعه  ولکن

و عواملی،   فاکتورها و شرایط  با چه  یا غیردینی  دینی  در جامعۀ  معین  حاکم  کند؟ یک پیدا می  مردمی  و رضایت

شود؟ آیا وراثت،  می  سیاسی  و فشار سیاسی، منشأ استقرار و استمرار نظام  آیا زور و غلبهیابد؟  می  محبوبیت

  و فرهمندي  و وارستگی  و شخصی  اخلاقی  گرایی، ویژگیهاي سالاري، نخبه گرایی، اشراف شیخوخیت، نژادپرستی، ملی

  بودن  و ناحق  حق  سیاسی، به  شناسی در جامعه  روند؟ مشروعیت شمار می  به  شناسانه جامعه  مشروعیت  عرفانی، منابع

و   تشکیکی  اي مقوله  هم  آن  حکومت، نظر دارد که  اجتماعی  و پایگاه  مردمی  مقبولیت  کار ندارد و به  و حاکم  حکومت

  یا فلسفی  و غیرهنجاري  هنجاري  است؟ آیا مشروعیت  یا نامقبول  صددرصد مقبول  دولتی  هیچ  است؟ یعنی  ذومراتب

  را به  و حقوقی  فلسفی، کلامی  مشروعیت  که  و حاکمی  دارد؟ حکومت  مستقیم  ارتباط  با قدرت  شناختی و جامعه

  نفوذ اجتماعی  باشد؟ گرچه می  و ناحق  نامشروع  صورت  و در غیر آن  است  و اقتدار او مشروع  آورد قدرت  دست
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و   مردمی  مقبولیت  معرفتی، اجتماعی، روانشناختی  و عوامل  دلایل  به  که  حکومتی یا  باشد و نیز حاکم  داشته  فراوانی

  و حق  و کلامی، مشروع  فلسفی  با نگاه  آورد گرچه می  دست  نیز به  سیاسی  بالفعل  پیدا کند قدرت  اجتماعی  رضایت

نباشد؟

 مشروعیت  منابع 

.اند پرداخته "مشروعیت  منابع"  بحث  به  شناختی و جامعه  فیفلس  از دو زاویۀ  سیاسی  علوم  اندیشمندان

.شمارد برمی  مشروعیت  منابع  عنوان  را به  و قانونی  سنتی، کاریزمایی  مشروعیت  نوع  وبر، سه  ماکس

از و   است  مختلف  هاي ها و فرهنگ سنت  میان  بر اعتقاد متداول  مبتنی  که) Traditional(سنتی  مشروعیت) 1

  را به  و غیره  گرایی وراثتی، شیخوخیت، پدرسالاري، نژادپرستی، اشراف  و حکومتهاي  است  اعتبار داشته  الایام قدیم

.است  داده  خود اختصاص

  فرد به  از یک  و استثنایی  غیرعادي  بر فرمانبرداري  مبتنی  که) Charismatic(و کاریزمایی  مندانه فره  مشروعیت) 2

.است  شده  او الهام  و به  او ایجاد کرده  که  و از نظامی  وي  بودن  و یا سرمشق  دس، قهرمانیتق  جهت

  البته. است  فراخوانده  سیادت  اعمال  موجود و حق  مقررات  بودن  قانونی  بر اعتقاد به  مبتنی  که  قانونی  مشروعیت) 3

)8.(است "ییعقلا  توافقات"در اینجا   وبر از قوانین  مراد ماکس

:پردازد می  از مشروعیت  قسم  سه  توصیف  به  منبع  نوع  سه  بر اساس» دیوید ایستون«

  ایدئولوژیک  را مشروعیت  باشد، آن  بر جامعه  ایدئولوژي، حاکم  مشروعیت  منبع  که  وقتی: ایدئولوژیک  مشروعیت -  1

و   را در تفسیر راه  جامعه  اعضاي  که  است  ا، هدفها و مقاصديمطلوبه  کمال  تجسم  در واقع  سیاسی  نظام. نامند می

  را تصویر و اعلام  سیاسی  نظام  ایدئولوژي، هدفهاي. آفریند می  در ذهن  از آینده  کند و تصوري می  کمک  حال  توضیح

.کند می

  این  اقتدار دارد و بر پایۀ  و اعمال  سیاسی  قدرت  در مورد واگذاري  سیاسی، اصولی  هر نظام: ساختاري  مشروعیت -  2

  رژیم  اگر اعتبار ساختارها و هنجارهاي. را بپذیرند  رژیم  خواهد اعتبار ساختارها و هنجارهاي می  از مردم  اصول

.آید وجود می  به  ساختاري  شود، مشروعیت  پذیرفته

اعتماد و   آنها را قابل  باشند و اگر مردم  داشته  اي و رفتار برجسته  اگر رهبران، شخصیت: شخصی  مشروعیت -  3

بپذیرند،   کنند و آنها هم  اداره  طرز دیگري  را به  خود بدانند یا از آنها بخواهند جامعه  مسائل  به  مند و متوجه علاقه

)9.(نامند می  شخصی  را مشروعیت  آن  شود که پدیدار می  انکاري  غیرقابل  واقعیت

:است  گفته  شرح  را بدین  انگلستان  سیاسی  نظام  مشروعیت  جونز، منابع  گریس

 خشونت  عدم  سنت -  2    و اجتماعی  سیاسی  نهادهاي  تداوم -  1 

ارزشها  باور به -  4    دینی  باورهاي -  3 

 آن  سنتهاي  و تداوم  و یکپارچه  هماهنگ  جامعۀ - 6    انتخاباتی  و یکدلی  روند آزادي -  5 

پذیر انطباق  سیاسی  هنگفر -  7 

:عبارتند از  مشروعیت  فردریک، منابع  عقیدة  به

)10(تجربی -  5      روشی -  4      حقوقی -  3      فلسفی -  2      دینی -  1

  مبتنی  اصلح  بقا و بقاي  خود را بر تنازع  و اجتماعی  سیاسی  هاي اندیشه  که  اجتماعی  مانند داروینیسم  مکاتبی

  و زور و نزاع  قهر و غلبه  را بر اساس  المللی و بین  اجتماعی  گیریهاي تصمیم  و انواع  حکومتی  نظام  د، مشروعیتسازن می

  در افکار کسانی  و ظهور آن  غرب  سیاسی  بر اندیشۀ  علاوه  سیاسی  رهیافت  این  متأسفانه. کنند و مانند اینها قلمداد می

  چشم  نیز به  و ماوردي  نظیر غزالی  سنت  اهل  از متفکران  اي پاره  سیاسی  در اندیشۀ  ماکیاولی، هابز و نیچه  همچون

.باشد می  و دیکتاتوري  استبدادي  حکومتهاي  مشروعیت  مبناي  در واقع  تئوري  این. خورد می

مورد تأیید   و غرب  شرق  در کشورهاي  در بستر تاریخی  که  است  مشروعیت  دیگر از منابع  یکی "الهی  مشروعیت"

  و دستورات  از فرامین  خارج  و حتی  تام  ید و اختیارات  با بسط  و پادشاهان  حاکمان  رویکرد که  با این  قرار گرفته، البته

  اصلاح  الهی  مشروعیت  یا تئوري  و فجور آنها با تفکر جبرگرایی  فسق  شدند و تمام می  خداوند معرفی  الهی، خلیفۀ
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  از مشروعیت  نوع  این. کردند قلمداد می  الهی  مشروعیت  را نیز از مصادیق  و وراثتی  سنتی  گردیدند و حکومتهاي می

. است  ظاهر بوده  عثمانی  و حکومتهاي  عباس و بنی  امیه بنی  سیاسی  و نظام  زمین  در مغرب  وسطی  قرون  در دوران

  مبتنی  که  الهی  از مشروعیت  با تفسیر دیگري  دین  پیشوایان  و روایات  الهی  و آیات) ص(محمدي  و ناب  اصیل  اسلام

در   آن  توضیح  کند که می  خود را تثبیت  سیاسی  نظام  است  معینی  شناسی و معرفت  شناسی بینی، انسان بر جهان

.خواهد آمد  مقاله  بعدي  بخش

 اسلام  سیاسی  در اندیشۀ "مشروعیت" 

  یعنی  است  اسلام  شریعت  هاي و آموزه  با موازین  مطابقت  معناي  به  اسلامی  و فقه  فلسفه، کلام  در نگاه  مشروعیت

  و الهی  شرعی  موازین  پایبند به  که  حکومتی  اساس براین. باشد  داشته  دینی  پایگاه  که  است  مشروع  و حاکمی  حکومت

پدر سالاري، وراثت، شیخوخیت، نژادي،   از نوع  و تفکر اسلامی  در اندیشه  سیاسی  مشروعیت. دارد  باشد، حقانیت

  از سوي  تام  توجه  لحاظ  به  و مانند اینها نیست، گرچه  گرایی، کاریزمایی گرایی، نخبه اشراف  پرستی، حکومتهاي ملیت

  و وارستگی  دینی، از فرهمندي  نمونۀ  انو کارگزاران، مدیر  مدیران  و اوصاف  رهبري  ویژگیها و خواص  به  اسلام  دین

  داشته  اي تأثیر روانشناسانه  مردم  و رضایت  و علاقه  پذیري شود تا بر اطاعت می  امر سبب  برخوردارند و همین  خاصی

و   باباس  تمام  یا حاکمی  اگر حکومتی  در نتیجه  جداست  کاملاً  و حکومت  حاکم  با حقانیت  نکته  این  باشند ولی

  کند و در مقابل پیدا نمی  دینی  ننماید، مشروعیت  عمل  شریعت  موازین  کند اما مطابق  را فراهم  مردم  رضایت  عوامل

  دینی   مشروعیت  پایبند باشد، همچنانکه  الهی  احکام  نظر بگیرد و به  را مد  دینی  هاي آموزه  که  و حاکمی  حکومت

بخشد   را تحقق  ملت  و شرعی  طبیعی  آورد و حقوق  را فراهم  مردم  اکثریت  مشروع  رضایت  و عوامل  دارد باید اسباب

  و مقبولیت  شریعت، مشروعیت  به  و پایبند بودنشان  الهی  فرامین  اعتقاد آنها به  دلیل  به  متدینان  صورت  در آن  که

.آورند را نیز پدید می  شناسانه جامعه

و غیر   و ضعیف  ناتوان  حکومت. نظر دارد  کاملاً  دینی  و حاکم  حکومت  بالفعل  و توان  و صلاحیت "ديکارآم"  به  اسلام

از   مقبولیت، بلکه  مفهوم  به  تنها از مشروعیت  نپردازد نه  و خدمتگذاري  شرعی  وظایف  به  با کوتاهی  کارآمد که

  یا ناکارآ بودن  کارآیی  در باب  که  است  این  توجه  قابل  نکته  ولی  نیز برخوردار نیست "حقانیت"  مفهوم  به  مشروعیت

.گرفت  نادیده  عمر حکومت  را در طول  شده  انجام  هاي و نباید واقعیت  داشت  منصفانه  و حاکم، باید قضاوتی  حکومت

را نیز   الهی  و حقانیت  فلسفی  مشروعیت  ولیدارد   تام  توجه  و حکومتی  سیاسی  نظام  کارآیی  به  اسلام  اندیشۀ  بنابراین

  باشد، بنابراین  مردم  عموم  انقیاد و اطاعت  حقانیت، زاییدة  مفهوم  به  اگر مشروعیت. شمارد می  و ضروري  لازم

شوند و   شمرده  یابند باید حق می  دست  عمومی  مقبولیت  به  مردم  و زور یا اغوا و فریب  با خشونت  که  حکومتهایی

  مسیر انحراف) ع(علی  با امام  در نزاع  مسلمین، معاویه  اتفاق  به  آنکه  شود حال  دانسته  معاویه، مشروع  غاصب  حکومت

  باید توجه  مشروعیت  منبع  اما در باب. گرفتار بود  حکومتی  و نامشروعیت  سیاسی  کرد و در خطا و اعوجاج  را طی

اسلام،   اعتقادي  زیرا مبانی. است  سیاسی  مشروعیت  ذاتی  نی، خداوند تنها منبعدی از منظر درون  که  داشت

  را به  در امور اجتماعی  فرمانروایی  داند و حق می  خداوند سبحان  را از آن  و قانونگذاري  توحیدخالقی، ربوبی، حاکمیت

شناسی،  هستی  مبانی  بنابراین. نماید و واگذار می  تفویض  و آله  علیه  االله  صلی  پیامبر اکرم  همچون  افراد دیگري

  را تثبیت  و الهی  دینی  مشروعیت  تئوري  است  مطرح  اسلام  شناسی دین  در مکتب  که  شناسی و ارزش  شناسی انسان

.کند می

  در آن. شد  اساسی  انونق  و ششم  پنجاه  اصل  در بحث  خبرگان  و مخالفان  موافقان  و چالش  نزاع  مبانی، منشأ حل  این

  که  شرط  پیش  با این  البته  است  کرده  تفویض  مردم  تمام  را به  حاکمیت  خداوند حق  معتقد بودند که  گروهی  دوران

خداوند   را از سوي) عج(زمان  امام  در عصر غیبت  حاکمیت  حق  دیگري  کنند و دستۀ  آنرا اعمال  شریعت  در قلمروي

  دارد یا ناسازگار است  سازگاري  ملی  با حاکمیت  فقیه ولایت  آیا اصل  که  اختلاف  دادند و این  اختصاص  عادل  فقهاي  به

:منجر شد  ذیل  اصل  اکثریت  تصویب  به
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  هیچکس. است  ساخته  حاکم  خویش  را بر سرنوشت  او، انسان  و هم  خداست  از آن  و انسان  بر جهان  مطلق  حاکمیت"

خداداد   حق  این  قرار دهد و ملت  خاصی  فرد یا گروه  منافع  کند یا در خدمت  سلب  را از انسان  الهی  حق  تواند این نمی

)11(".کند می  آید اعمال بعد می  در اصول  که  را از طرقی

  عالم  مطلق  حاکمیت  زیرا که  تاس  و حقانیت، اعتبار خداوند متعال  مشروعیت  ذاتی  اسلامی، منبع  از دیدگاه  بنابراین

و توحید در   و توحید در ربوبیت  دارد، توحید در خالقیت  او اختصاص  به  ذاتاً  و اقتدار و سیادت  اوست  از آن  و آدم

  یهاز ناح  حاکمیت  و حق  سیاسی  مشروعیت  این  آنگاه  است  شده  او ثابت  براي  و نقلاً  و حاکمیت، عقلاً  قانونگذاري

  بر دیگري  حاکمیت  حق  شخصی  و عقلایی، هیچ  اولی  اصل  بر اساس  آنکه  گردد نتیجه می  تفویض  دیگران  خداوند به

  است  اسلام، این  سیاسی  در اندیشۀ  مهم  پرسش  حال. آید  نایل  منصب  این  به  تعالی  حق  از جانب  را ندارد، مگر آنکه

یا   یا خاص، شخص  عام  منصب  صورت  یا خیر؟ آیا به  است  واگذار کرده  دیگران  را به  حق  این  آیا خداوند سبحان  که

  ضوابط  تا خود بر اساس  نموده  تفویض  مردم  امر را به  این  یا اینکه  است  ساخته  منصوب  فرمانروایی  را به  خاصی  گروه

کنند؟  را معین  شرعی، حاکمی  و قوانین

  ولایت  و اثبات  خاص  نصب  به  السلام  اطهار علیهم  و ائمۀ) ص(پیامبر  انتصابی  ولایت  در صدد اثبات  نوشته  ما در این

و   السلام علیهم  و ائمه) ص(پیامبر  ولایت  مشروعیت  و در دو بخش  هستیم  عام  نصب  به  الشرایط جامع  فقهاي  انتصابی

.پرداخت  ادعا خواهیم  این  اثبات  به  فقیه ولایت  نیز مشروعیت

)ع(و اهلبیت) ص(پیامبر  حکومت  مشروعیت 

با   ماده  این. است  نیز بکار رفته» واو«و کسر   فتح  و به  است  شده  مشتق "ي -   ل - و "  از ماده  عربی  در زبان  ولایت

  قرب  معناي  به...و  لوي، مستولی، متولیعلیه، اولیأ، و  عبارتند از ولی، والی، مولی، موالی، مولی  که  مشتقاتش  تمام

)12.(است  و مانند اینها بکار رفته  درامور، رهبري، سیطره  ، دوستی، صاحب، تصرف)نزدیکی(

و   سیاسی، اجتماعی  از فقه  اعم  و فقه  کلام، عرفان  از جمله  دینی  اندیشۀ  گوناگون  هاي در حوزه  اصطلاح  این

:است  کار رفته  به  خانوادگی

و اظهار   شرعیه  احکام  اجراي  از طریق  است  در خلق  تصرف  ظاهر آن  که. است  نبوت  در عرفان، باطن  ولایت - 1

  میان  شود و فرق می  و شهود تحصیل  کشف  از طریق  که  زبانی  و معارف  الهی  حقایق  با بیان  و ارشاد مردمان  نبوت

  حسب  به  ظاهر و شریعتند اما ولی  حسب  به  در خَلق  تصرف  داراي  و رسول  نبی  که  ستا  و ولی، در این  و رسول  نبی

  شخص  هر چند که  است  ولایت، بزرگتر از نبوت  اند که گفته  دلیل  همین  کند و به می  تصرف  در آنان  و حقیقت  باطن

)13.(نباشد  بزرگتر از نبی  ولی

:فرماید می  ولی  در تعریف  سید حیدر آملی

و   است  محبوب  ولی، گاهی. است  کرده  حفظ  و او را از معصیت  امر او شده  تعالی، متولی  حق  که  است  ولی، کسی«

  ازلی، ذاتی، موهوبی  بلکه  نیست  بر چیزي  نبود و متوقف  او کسبی  باشد ولایت  محبوبی  اگر در مقام  محب، پس  گاهی

بر  "ولی"  شود تا اسم  الهی  اخلاق  به  و متخلق  الهی  صفات  به  باشد باید متصف  محبی  در مقاماگر   لکن  است  و الهی

».باشد  او صادق

) 14.(داند می  و سیاسی  اجتماعی  ولایت  براي  صلاحیت  اند داراي شده  نایل  عرفانی  ولایت  به  را که  کسانی  اشراق  شیخ

  بشریه  و ولایت  ملکیه  الهیه، ولایت  و نیز ولایت  یا مطلقه  عامه  ولایت  به  مختلف  هاي حاظل  را به  عرفانی  عرفا ولایت

)15.(اند کرده  تقسیم

  از مهمترین  یکی. رود کار می  به "رهبري"، و "محبت"  دو معناي  به  شیعه  و اعتقادات  کلام  در عرصۀ  ولایت -  2

:یعنی  را واجد است) ص(پیامبر  و امام، شئونات  است  امامت، استمرار نبوت  که  است  بر این  شیعه  اعتقادات

).تکوین  در نظام  ولایت(  تکوینی  ولایت -  الف

).الهی  کلام  و شارحان  مفسران  عنوان  به(  تفسیري  ولایت -   ب

).اجتماعی  و منازعات  خصومت  رفع  براي(  قضایی  ولایت -   ج

.و اجتماعی  سیاسی  ولایت -د 
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:دارد  گوناگونی  فقه، معانی  در حوزة  ولایت -  3

مجنون، صغیر، سفیه،   خود را ندارند همچون  نیازهاي  ادارة  توان) علیهم  مولی(  ولایت  افراد تحت  که  در مواردي -  الف

.باشد می  علیهم  مولی  محجوریت  آن  و لازمۀ  است  قیمومیت  معناي  در اینجا به  ولایت. میت

  به  ندارد ولی  و عرفی  عقلی  و محجوریت  امور خود را داراست  ادارة  براي  عرفی  توان "علیه  مولی"  که  در مواردي -   ب

مانند   است  در نظر گرفته  آن، ولی  براي  و اجتماعی، خداوند سبحان  عاطفی  و نیز نیازهاي  موضوع  اهمیت  جهت

.دختر  از منافع  حمایت  دختر در جهت  امر ازدواجدر   پدر یا جد  ولایت

و   الهی  قوانین  صحیح  بر اجراي  و نظارت  هدایت  جامعه، جهت  و رهبري  زمامداري، سرپرستی  معناي  به "ولایت" -  ج

و   سیاسی  قهف  در حوزة  از ولایت  معناي  این. باشد می  اجتماعی  از انحرافات  و جلوگیري  شریعت  از حریم  دفاع

باشد و  نمی  رهبري  افراد تحت  و اجتماعی  سیاسی  و ناتوانی  محجوریت  معناي  به  وجه  هیچ  و به  است  مطرح  اجتماعی

زیرا در   دانست  یکسان  اول  قسم  در ولایت "علیهم  مولی"را با   و اجتماعی  سیاسی  در ولایت "علیهم  مولی"نباید 

  و نخبگان  و کارشناسان  متخصصان  خصوصاً  با مردم  مشورت  و حاکم، وظیفۀ  والی  ماعی، اولاًو اجت  سیاسی  ولایت

  از منکر و سایر آزادیهاي  و نهی  معروف  و امر به  انتقاد و نصیحت  در برابر حاکم، حق  مردم  تودة  را دارد ثانیاً  جامعه

و   اجتماعی، ناچارند امور عمومی  ضرورتهاي  لحاظ  به  اي هر جامعه  هک  همانگونه  را داراست  و اجتماعی  سیاسی  مشروع

  واگذاري  این  در باب  اسلام. واگذار کنند  فرد یا افرادي  را به  و سیاسی  و اقتصادي  اجتماعی  کلان  و مسائل  مشترك

و   از سرزمین، جمعیت، حکومت  تعبار)  State( عناصر دولت  اینکه  به  و با توجه  است  کرده  اظهار نظر مشخصی

و   احکام  به  و عالم  الشرایط جامع  فقیه  از زمامداري  و اجتماعی، عبارت  سیاسی  در حوزة  فقیه  است، ولایت  حاکمیت

  یاله  و قوانین  حاکمیت  بر اساس  اسلامی  در سرزمین  اسلامی  و امت  آنها بر جمعیت  در اجراي  و عادل  اسلام  قوانین

را   اجتماعی  ولایت  ولایتها از جمله  انواع  همۀ  ات و بالذ  اصالتاً  که  تعالی  آیا حق  که  است  این  اساسی  پرسش  حال. است

و   سیاسی  یا خیر؟ آیا مشروعیت  است  واگذار کرده  یا اشخاصی  شخص  را به  و اجتماعی  سیاسی  آیا ولایت  داراست

  و انتخاب  یا تعیین  مقدس، امضأ و مورد تأیید قرار گرفته  شارع  از سوي  افراد یا فردي  عیاجتما  حاکمیت  حقانیت

است؟  واگذار کرده  مردم  به  قید و شرط  یا بدون  را با شرط  حکومت  و نوع  حاکم

  بیت  اهل  و ولایت  منان ؤم  ، ولایت)ص(  نبوي  و فرشتگان، ولایت  ملائکه  الهی، ولایت  صراحت، ولایت  به  قرآن  آیات

.کند می  را بیان) دین  پیشوایان  و مأثورات  روایات  انضمام  به  البته(  السلام  علیهم  و طهارت  عصمت

) ع(اطهار   و ائمۀ) ص(پیامبر اسلام  و اجتماعی  سیاسی  از آنها ولایت  شود که می  اشاره  ولایت  از آیات  بخشی  به  اینک

:شود می  استفاده

خداوند  ولایت -  الف 

)9  آیۀ  شوري(  هوالولی  اولیاَّء فاالله  دونه  اتخذوا من  ام -

».دارد  ولایت  که  تنها خداوند است  آنکه  اید؟ حال خود گرفته  براي  غیر از او اولیایی  آیا به«

  الظلمات  النور الی  من  یخرجونهم  الطاغوت  وا اولیاَّءهمکفر  النور و الذین الی  الظلمات من  اَّمنوا یخرجهم  الذین  ولی  االله -

)257  آیۀ  بقره(  فیها خالدون  النارهم  اصحاب  اولئک

اند اولیأ  کفر ورزیده  که  و کسانی  ساخت  نور خارج  را از ظلمتها به  اند، آنان آورده  ایمان  که  است  کسانی  خداوند، ولی«

».جاودانند  خود در آن  آتشند که  اصحاب  آنان. برد در می  تاریکیها به  سوي  ا از نور بهر  آنان  است  آنها طاغوت

)68  آیۀ  عمران  آل(  منین المؤ  ولی  االله -

».است  منان مؤ  خداوند ولی«

)45  نسأ آیۀ(  نصیراً  باالله  و کفی  ولیاً  باالله  کفی -

».باشد) شما(خداوند یاور   که  است  باشد و کافی  و ولی  خداوند، سرپرست  که  است  کافی«

 الهی  و فرشتگان  ملائکه  ولایت -  ب 

  توعدون  کنتم  التی  لا تخافوا و لا تحزنوا و اَبشروا بالجنۀ  اَن  الملائکۀ  علیهم  استقاموا تتنزل  ثم  قالوا ربنا االله  الذین  ان -

)31 -  30  آیۀ  فصلت(  عون فیها ما تد  و لکم  انفسکم  فیها ما تشتهی  و لکم  الاَّخرة  فیالدنیا و   الحیوة  فی  کم اولیاَّؤ  نحن
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آیند و  فرود می  بر آنان  کردند فرشتگان  ایستادگی  پروردگار ما خداست، سپس: گفتند  که  کسانی  تحقیق  به«

دنیا و در   بودید شاد باشید، در زندگی  یافته  وعده  که  بهشتی  مباشید و به  مدارید و غمین  بیم  هان) گویند می(

خواستار باشید در آنجا   و هر چه  شماست  براي) بهشت(بخواهد در   دلهایتان  و هر چه  ماییم  آخرت، دوستانتان

».خواهید داشت

 نبوي  ولایت -  ج 

و   منین المؤ  من  االله  کتاب  فی  ببعض  اولی  عضهمب  و اولوالارحام  امهاتهم  و ازواجه  انفسهم  من  منین بالمؤ  اولی  النبی -

)6  آیۀ  احزاب(مسطوراً  الکتاب  فی  ذلک  کان  معروفاً  اولیائکم  تفعلوا الی  الا ان  المهاجرین

  خدا، بعضی  کتاب) طبق(  ایشانند و خویشاوندان  مادران  و همسرانشان  سزاوارتر است  از خودشان  منان مؤ  پیامبر به«

) وصیت(خود   من مؤ  دوستان  بخواهید به  مگر آنکه) مقدمند(  و مهاجران  منان بر مؤ) و(دارند   اولویت  بعضی  به  نسبت

».است  شده  نگاشته) خدا(  در کتاب  کنید و این  یا احسانی

  کنتم  ان  و الرسول  االله  الی  فردوه  شیء  فی  تنازعتم  فان  و اولوالامر منکم  و اطیعوالرسول  اَّمنوا اطیعوااالله  یا ایهاالذین -

)59  نسأ آیۀ(تأویلاً  و احسن  خیرٌ  الاَّخر ذلک  و الیوم  باالله  منون تؤ

در   هرگاه  کنید پس  اطاعت) نیز(امر خود را   کنید و پیامبر و اولیاي  اید خدا را اطاعت آورده  ایمان  که  کسانی  اي«

) او(پیامبر ) سنت(خدا و ) کتاب(  را به  دارید، آن  ایمان  خدا و روز بازپسین  نظر یافتید، اگر به  اختلاف) دینی(  امري

».تر است فرجام بهتر و نیک  بدارید این  عرضه

)55  مائده(  راکعون  و هم  الزَّکوة  تون و یؤ  الصلوة  یقیمون  اَّمنوا الذین  و الذین  و رسوله  االله  انما ولیکم -

  دارند و در حال نماز بر پا می  که  کسانی  اند، همان آورده  ایمان  که  و کسانی  شما، تنها خدا و پیامبر است  مانا ولیه«

».دهند می  زکوة  رکوع

فقد   رسوله و  االله  یعص  و من  امرهم  من  الخیرة  لهم  یکون  ان  اَمراً  و رسوله  االله اذا قضی  منۀٍ و لا مؤ  منٍ لمؤ  و ما کان -

)36  آیۀ  احزاب(مبیناً  ضلالاً  ضل

  اختیاري  در کارشان  آنان  دهند براي  فرمان  کاري  به  اش خدا و فرستاده  چون  را نرسد که  منی مؤ  مرد و زن  و هیچ«

».است  گردیده  آشکاري  دچار گمراهی  کند قطعاً  را نافرمانی  اش خدا و فرستاده  باشد و هرکس

 منان مؤ  ولایت - د  

  منون والمؤ -    )55  مائده(  راکعون  و هم  الزکوة  تون و یؤ  الصلوة یقیمون  امنوا الذین  و الذین  و رسوله  االله انما ولیکم -

و   االله  طیعونو ی  الزکوة  تون و یؤ  الصلوة  المنکر و یقیمون  عن  و ینهون  بالمعروف  یأمرون  ٍ  اولیاَّء بعض  بعضهم  منات والمؤ

)71  آیۀ  توبه(  عزیز حکیم  االله  ان  االله  سیرحمهم  اولئک  رسوله

دارند و نماز را  بازمی  زشت  کنند و از کارهاي امر می  پسندیده  کارهاي  به  اولیأ یکدیگرند که  با ایمان  و زنان  و مردان«

قرار   رحمتشان  مشمول  زودي  خدا به  آنانند که. برند می  فرمان  دهند و از خدا و پیامبرش می  کنند و زکات بر پا می

».است  خداوند توانا و حکیم  خواهد داد که

اطهار  ائمۀ  ولایت -  'ه 

  نکته  بر این  دارند علاوه  نیز دلالت  السلام علیهم  بیت  اهل  بر ولایت  مأثورات  صراحت  به  منان مؤ  ولایت  به  مربوط  آیات

:کرد  اشاره  توان می  ذیل  و روایات  آیات  به

  لا یهدي  االله  ان  الناس  من  یعصمک  واالله  رسالته  فما بلغت  تفعل  لم  وان  ربک  من  الیک  ما انزل  بلغ  یا ایهاالرسول -

)67  آیۀ  مائده(  الکافرین  القوم

و خدا تو را از   اي را نرسانده  پیامش  و اگر نکنی  کن  ابلاغ  شده  تو نازل  سوي  به  پروردگارت  از جانب  پیامبر آنچه  اي«

».کند نمی  را هدایت  کافران  خدا گروه  دارد آري می  نگاه  مردم

  و رضیت  نعمتی  علیکم  و اتممت  دینکم  لکم  اکملت  الیوم  و اخشون  فلا تخشوهم  دینکم  کفروا من  الذین  یئس  الیوم -

)3  آیۀ  مائده(  غفور رحیم  االله  فان  لاثم  غیر متجانف  مخمصۀٍ  فی  اضطُر  فمن  ناًدی  الاسلام  لکم
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نباشید و از   بیمناك  شما از آنان  پس. بریدند  رسانند طمع  شما دستبرد زنند و اختلالی  دین  به  از اینکه  امروز کافران«

  حد کمال  شما را به  دین) است  السلام علیه  علی  منان میرمؤا  روز ولایت  که  روز عید غدیر خم(امروز . بترسید  من

  در ایام  کسی  هرگاه  پس  برگزیدم  برایتان  است  اسلام  را که  آئین  و بهترین  کردم  را تمام  و بر شما نعمتم  رسانیدم

  نگیرد که  بر او سخت  حق  شده  بمرتک  شده  حرام  از آنچه  چیزي  قصد گناه  به  اضطرار نه  از روي  و سختی  مجاعت

».است  و مهربان  خدا بسیار بخشنده

  منین امیرالمؤ  ولایۀ  لما نزلت  ذلک: قال  دینکم  کفروا من  الذین  یئس  الیوم:قوله  ابراهیم  بن  تفسیر علی  فی -

 :قال  الایات  هده  لا نزلت) ص(  االله  سولر  ان  سعید الخدري  ابی  الی  باسناده  البیان  مجمع  فی -     )16(السلام علیه

: و قال  بعدي  من  ابیطالب  بن  علی  و ولایۀ  برسالتی  و رضا الرب  النعمۀ  و اتمام  الدین  اکمال  اکبر علی  االله«   

  عن  و المروي  خذله  من  واخذل  نصره  وانصر من  عاداه  و عاد من  والاه  من  و ال  مولاه، اللهم  فعلی  مولاه  کنت  من

بعد   غدیر خم  یوم  للانام  علماً  علیاً) ص(  النبی  نصب  بعد ان  انما نزل  انه) علیهماالسلام(  ابیجعفر و ابیعبداالله  الامامین

)17(»الوداع  حجۀ  عن  منصرفه

 فقیه  حکومت  مشروعیت 

آنها   سیاسی  گفتمان. اند کرده  تقسیم  معصوم  حضور و غیبت  دو دوران  را به  اسلام  سیاسی  شیعه، اندیشۀ  اندیشمندان

  سیاسی  نظام  در باب  گرچه  است  شیعه  فقها و اندیشمندان  همۀ  مورد اتفاق  معصوم  امامان  حضور سیاسی  در دوران

را پذیرا   دین  شوایانپی  و اجتماعی  سیاسی  ولایت  جملگی  گفتند ولی می  سخن  پراکنده  صورت  به  در اعصار گذشته

  را مطرح  فقیهان  انتصابی  اغلب، ولایت. است  شده  عرضه  گوناگونی  رویکردهاي  غیبت  دوران  به  نسبت  بودند و لکن

  عقلی  و براهین  نقلی  دلایل  به  و زمامدار اسلامی  حاکم  عنوان  به  مقدس  شارع  فقهأ از سوي  عام  اند و بر انتصاب کرده

  نظارت  نیز به  اعتقاد ورزیدند و کسانی  مردم  از سوي  فقیه  انتخابی  ولایت  به  که  اند اما هستند افرادي کرده  سکتم

را پذیرفتند و   دینی  و حکومت  سیاسی  در نظام  الهی  مشروعیت  شیعه  اندیشمندان  همۀ  ولی. اکتفا کردند  مرجعیت

.اصرار ورزیدند  در جامعه  دینی  حکامو ا  قوانین  جریان  ضرورت  در اصل

  نصب  صورت  به  الشرایط جامع  فقهاي) عج(عصر  ولی  حضرت  غیبت  در زمان  دارد که  دلالت  مطلب  بر این "انتصاب"

  رعشا  از ناحیۀ  السلام عشر علیهم اثنی  و ائمۀ) ص(  پیامبر اکرم  اند همچنانکه شده  منصوب  مقدس  شارع  از طرف  عام

  را نپذیرفته  شارع  از ناحیۀ  طور مستقیم  به  الشرایط جامع  فقهاي  عام  نصب  اي گردیدند و در مقابل، عده  تعیین  مقدس

و   فقاهت، عدالت  از جمله  حاکمیت  از شرایط  اي پاره  بیان  ضمن -را   و والی  حاکم  خداوند انتخاب  باورند که  و بر این

  نتیجۀ. یابد می  تحقق  مردم  انتخاب  با واسطۀ  ولایی  حکومت  الهی  و مشروعیت  واگذار نموده  مردم  به - مانند اینها 

در   مشروعیت  سایر منابع  وجه  هیچ  دارند و به  و اعتراف  اذعان  الهی  مشروعیت  هر دو رویکرد به  اولاً  که  آن  سخن

انتصاب،   به  قائلان  و همۀ  انتخاب  نظریۀ  طرفداران  عمدة  یرند ثانیاًپذ را نمی  و لیبرالیستی  دموکراسی  حکومتهاي

الشرایط،  جامع  بنابر انتصاب، فقیه  که  است  دو رویکرد در این  این  تفاوت. دانند می  دینی  حاکمیت  را شرط  فقاهت

  شأنی  مشروعیت  از سنخ  مردم  از انتخاب  قبل  فقیه  انتخاب، مشروعیت  بنابرنظریۀ  دارد ولی  بالفعل  سیاسی  مشروعیت

  انتخاب  بر نظریۀ  تصریحی  است  شده  پرداخته  رهبري  مسئلۀ  به  که  صد و هفتم  یک  اساسی، اصل  در قانون. باشد می

:است  مدهآ  چنین  اصل  نماید در این  تطبیق  خویش  نظریۀ  تواند آنرا برطبق می  رو هرکسی  ندارد از این  یا انتصاب

  و رهبري  مرجعیت  به  مردم  قاطع  اکثریت  از طرف  قانون  این  پنجم  مذکور در اصل  از فقها واجد شرایط  یکی  هرگاه«

»...دارد  را برعهده  از کل  ناشی  هاي مسئولیت  امر همۀ  رهبر، ولایت  این... باشد  شده  و پذیرفته  شناخته

  مباحث  از مهمترین  که  ولایتی  حکومت  و مشروعیت  فقیه  انتصابی  ولایت  اثبات  جهتدر   شیعه  و فقهاي  متفکران

  رنگ  که  آنان  اند گرچه کرده  تمسک  و دلایل  از براهین  دسته  سه  به  و فقهی  کلامی  با نگاه  است  ولایی  دینی  حکومت

  دلایل  دسته  داشتند اما سه  بیشتر عنایت  نقلی  دلایل  به  فقیهان و  عقل  ادلۀ  دادند بیشتر به می  مسئله  این  به  کلامی

:عبارتند از

  که  دوم، دلایلی. شود می  استفاده  عقلی  تنها از مقدمات  براهین  دسته  در این. اند محض  عقلی  که  نخست، براهینی

  از مقدمات  اي و آمیخته  و نقلی  عقلی  که  براهینی  گردد و سوم استناد می  و روایات  آیات  به  فقط  اند یعنی محض  نقلی
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  و سوم  دوم  دستۀ  و دلایل  براهین  به  فقیه  ولایت  مشروعیت  اثبات  براي  مقاله  در این. باشند می  و روایات  و آیات  عقلی

.شود اکتفا می

 و نقلی  عقلی  برهان - 1 

  مقدمه  هشت  در بردارندة  است  شده  تشکیل  دینی  درون  با روش  دین و قلمرو  عقلی  از مقدمات  که  برهان  این

.باشد می

از   نظام  و فساد و اختلال  و مرج  از هرج  و جلوگیري  اجتماعی  نیازمندیهاي  تأمین  براي  حکومت  تشکیل -  1 -  1

.است  عملی  عقل  ضرورتها و بدیهیات

عبادي، مالی،   احکام  اسلام، حاوي  قوانین  و کیفیت  و ماهیت  اسلام  دین  شود که می  ثابت  دینی  درون  با نگاه  - 1 -  2

.باشد می  آدمی  و سایر ابعاد حیات  اقتصادي، حقوقی، جزایی، دفاعی، تربیتی، خانوادگی

  حیات  دائمی  ا نیازهايزیر. باشد اجرا می  و تا قیامت، پایدار و قابل  اسلام، غیرمنسوخ  دین  و قوانین  احکام - 1 - 3

.باشد می  بشري  ثابت  قوانین  خواهان  بشري

  جهاد و تهاجم  به  مربوط  زیرا احکام  حکومت، میسر نیست  تشکیل  بدون  اسلام  دین  و قوانین  احکام  تحقق - 1 -  4

پذیر   امکان  دینی  حکومت  ر پا داشتنب  بدون  الهی  و سایر قوانین  المللی و بین  و مالی  اقتصادي  و قوانین  مهاجمان

.نیست

.پذیر نیست مجریه، فعلیت  و قوة  اجرایی  دستگاه  بدون  اسلام  قوانین  و اجراي  دینی  حکومت  بر پا داشتن -  1 -  5

  لشناس، وارسته، مدیر، عاد متخصص، کارشناس، اسلام  اجرایی، فردي  دستگاه  رئیس  کند که می  حکم  عقل - 1 -  6

  عصمت  از ویژگی  قوانین  نفس  همچون  بر جزئیات  کلی  قوانین  و انطباق  الهی  و با تقوا باشد و در تفسیر قوانین

.است  لازم  نیز شرط  قوانین  در اجراي  بشریت، عصمت  و تکامل  هدایت  زیرا جهت. برخوردار باشد

  باشند میسر نشد عقل  معصوم  مجریان  که  آل و ایده  لوبلازم، درحد مط  مصلحت  یک  تحصیل  که  هنگامی - 1 - 7

  کرد یعنی  را تأمین  حد مطلوب  به  مرتبه  باید نزدیکترین  کند که می  عالم، حکم  به  جاهل  رجوع  لزوم  از باب  عملی

:شود میمتبلور   امر اصلی  در سه  اقربیت  باشد و این  معصوم  امام  به  اقرب  را که  کسی  حکومت

) فقاهت(  اسلام  کلی  احکام  به  علم  -  یکی

)تقوي(و تهدید و تطمیعها قرار نگیرد  نفسانی  تأثیر هواهاي  تحت  که  اي گونه  به  و اخلاقی  روحی  شایستگی -  دوم

  از مسائل  و آگاهی  و اجتماعی  سیاسی  درك  از قبیل  فردي  خصلتهاي  به  که  جامعه  مدیریت  در مقام  کارآیی -   سوم

  تحلیل  اولویتها و اهمیتها قابل  در تشخیص  صائب  و تبهکاران، حدس  در برخورد با دشمنان  المللی، شجاعت بین

.است

از   متعال  هستند یا باید خداي  محروم  السلام علیه  رهبر معصوم  از پیشوایی  عملاً  مردم  که  زمانی  بنابراین -  1 - 8

باشد تا   داده  است  از دیگران  اصلح  که  کسی  را به  آن  باشد یا اجراي  نظر کرده اسلام، صرف  اجتماعی  کاماح  اجراي

شود  می  ثابت  دوم  اول، فرض  فرض  بودن  باطل  به  نیاید و با توجه  لازم  حکمت  و خلاف  غرض  و نقض  مرجوح  ترجیح

  صادر شده) ع(معصوم  و اولیاي  متعال  خداي  از طرف  اي و اجازه  اذن  چنین  که  کنیم می  کشف  عقل  ما از راه  یعنی

)18.(است

 نقلی  دلایل -  ب 

پیامبر   و روایات  از آیات  اعم  نقلی  دلایل  به  ولایی  حکومت  و مشروعیت  فقیه ولایت  اثبات  براي  اسلامی  فقها و متفکران

العلمأ "، "خلفایی  ارحم  اللهم"  خدیجه، احادیث  ابی  حنظله، مشهوره  عمر بن  قبولۀم  از جمله) ع(  و ائمه) ص(اسلام

، "الناس  علی  العلمأ حکام"، "الواقعه  اماالحوادث"، "الفقهأ امنأالرسول"، "الاسلام الفقهأ حصون"، "الانبیأ  ورثۀ

  کلام  اطالۀ  عدم  جهت  از مقاله  بخش  در این. اند دهکر  و مانند اینهاتمسک "العلمأ  ایدي  علی  الامور و الاحکام مجاري"

.گیرد قرار می  مورد توجه  سند و دلالت  شود و از حیث می  اشاره  مهم  دلیل  یک  به  فقط

:حنظله  عمر بن  روایت 
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هر در جوا  ، صاحب)19("عوائدالایام"در   نراقی  محقق  از جمله  فراوانی  مورد استناد فقهاي  روایت  این

در   ، مامقانی)22("الفقیه بلغۀ"در   ، بحرالعلوم)21("القضأ و الشهادات"  در کتاب  انصاري  ، شیخ)20("جواهرالکلام"

، )25("الاحکام  مهذب"در   ، سبزواري)24("الطالب منیۀ"در   نائینی  ، میرزاي)23("الامام  اموال  حکم  فی  الانام هدایۀ"

  در کتاب  آملی  ، استاد جوادي)27("الولایۀ  له  من  الی  الهدایۀ"در   گلپایگانی  االله ، آیت)26("البیع"در   خمینی  امام

.است  دیگر قرار گرفته  از اندیشمندان  و بسیاري) 28("و رهبري  وحی  پیرامون"

:است  شرح  بدین  کلینی  روایت  به  حنظله  عمر بن  و اما حدیث

  الحصین، عن  داود بن  یحیی، عن  بن  صفوان  عیسی، عن  محمد بن  الحسین، عن  محمد بن  یحیی، عن  محمد بن«

:حنظلۀ  عمر بن

  القضاة  او الی  السلطان  فتحاکما الی  او میراث  دین  فی  اصحابنا، بینهما منازعۀ  من  رجلین  عن) ع(اباعبداالله  سألت: قال«

و   فانما یأخذ سحتاً  له  الطاغوت، و ما یحکم  الی  فانما تحاکم  او باطل  قح  فی  الیهم  تحاکم  من): ع(ذلک؟ فقال  ایحل

  یتحاکموا الی  ان  یریدون  تعالی  االله  یکفر به، قال  ان  و قد امراالله  الطاغوت  بحکم  اخذه  له، لانه  ثابتاً  حقاً  کان  ان

حدیثنا و   قد روي  ممن  منکم  کان  من) الی(  ینظران): ع(؟ قالیصنعان  فکیف  قلت  یکفروا به  و قد اُمروا ان  الطاغوت

  منه  یقبله  بحکمنا فلم  فاذا حکم  حاکماً  علیکم  قد جعلته  فانی  حکَماً  احکامنا، فلیرضوا به  نظر حلالنا و حرامنا و عرف

)29(».باالله  الشرك  حد  و هو علی  االله  اد علی اد علینا الر و الر  و علینا رد  االله  بحکم  فانما استخف

:گوید می  وي. کند می  روایت  حنظله  از عمر بن  سند خودش  به  کلینی  مرحوم

یا   سلطان  به  آنگاه. دارند  و میراث، نزاعی  دین  در باب  دو مرد از خودمان  در بارة) 30(پرسیدم) ع(صادق  از امام«

آنها   به  یا باطل  در موارد حق  هر کس: فرمود  است؟ جضرت  حلال  عمل  ا اینآی. حضور یافتند  آن  حل  جهت  قاضیان

  اخذ نموده  باطل  باشد به  کرده  حکم  آن  طغیانگر به  و آنچه  است  کرده  قضاوت  مطالبۀ  از طاغوت  کند در واقع  مراجعه

او کافر باشند   به: است  و خداوند فرموده  است  گرفته را  آن  طاغوت  حکم  باشد زیرا به  ثابت  او حق  براي  اگر چه. است

  حنظله عمربن    .او کافر شوند  مأمور بودند به  که  برند در صورتی  محاکمه  طاغوت  خواهند به می: فرماید  تعالی  خداي

ما   و حرام  د و در حلالکنن می  ما را روایت  از شما حدیث  که  کسانی  به: فرمود  کنند؟ امام  چه  پس  پرسیدم: گوید

شما   او را براي  پذیرا باشند زیرا من  حاکم  عنوان  باید او را به  دانند، نظر کنند پس ما را می  نمایند و احکام می  دقت

  و ما را رد کرده  شده  شمرده  خدا کوچک  نشود حکم  کند و از او پذیرفته  ما حکم  حکم  به  و هر گاه  قرار دادم  حاکم

».خداوند است  به  شرك  اندازة  به  و این  است  ما را رد کند خدا را رد کرده  و آنکه  است

  در سند این  توجه  قابل  است، تنها نکتۀ  از اشکال  و خالی  سند، صحیح  از جهت  حنظله  عمر بن  حدیث: سند روایت

  و داود بن  یونس  بن  عبیدالیقطین  بن  عیسی  محمد بن  جرح  خود به  و فهرست  در رجال  طوسی  شیخ  که  است

  توثیق  نجاشی  توسط  هر دو شخصیت  ولی) 32(دانسته  را واقفی  ، دومی)31(  را ضعیف  اولی  پرداخته  اسدي  حصین

و   عبداالله  ابی  عن  روي  ثقۀٌ  کوفی  مولاهم  الاسدي  حصین  داود بن": نویسد می  حصین  داود بن  درباره  وي. اند شده

  کل  عن  جلالته  الراجح بل  وقفه  عندي  یثبت  لم": نویسد می  باره  سید داماد نیز در این) 33("علیهماالسلام  الحسن ابی

او را   باید وثاقت  نجاشی  شهادت  گردد به  ثابت  حصین  داود بن  بودن  و واقفی  اگر توقف  حال) 34("غمز و شائبه

  عیسی  محمد بن  دربارة  نجاشی  کند و همچنین می  کفایت  آن  راویان  سند روایت، وثاقت  و در صحت  پذیرفت

اصحابنا، ثقۀٌ،   فی  جلیلٌ": خزیمه، ابوجعفر  اسد بن  مولی  موسی  بن  یقطین  عبید بن  بن  عیسی  محمد بن: نویسد می

)35("التَّصانیف اویۀِ، حسن عینٌ، کثیرالر

  السلام علیه  صادق  امام  طرف  است، از یک  و سلبی  ایجابی  بر دو توصیه  حنظله، مشتمل  عمر بن  لهمقبو: روایت  دلالت

  آنها را گرچه  صادر از سوي  کند و احکام می  معرفی  را حرام  نامشروع  دولت  ستمگر و قاضیان  سلطان  به  مراجعه  مطلقاً

  به  و قضایی  اجتماعی  نیازهاي  رفع  را جهت  دیگر شیعیان  از طرفخواند و  می  و باطل  باشد، فاقد ارزش  صحیح

:بنابراین. سازد می  مکلف  الشرایط جامع  فقهاي  به  مراجعه

  احکام  به  عالمان  و تعیین  ، نصب"جعل"  واژة  به  نسبت  با تأکید و توجه "حاکماً  علیکم  قد جعلته  فَانی"  عبارت  -   اولاً

.شود می  استفاده  جامعه  حاکم  عنوان  به  مقدس  شارع  از سوي  الشرایط جامع  فقیهان  یعنی  شرعی  و حرام  لو حلا  الهی
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با  "حاکماً  علیکم  قد جعلته  فَانی"  با جملۀ  و لکن  است  و قضاوت  منازعه  در روایت، مسئله  موارد پرسش  گرچه -  ثانیاً

آید و  می  دست  به  حکومت  ون و شؤ  در سایر مسایل  آن  دارد تعمیم  حکومتی  بر احکام  تدلال  که  حاکم  واژة  به  توجه

"باشد و اینکه نمی  پاسخ  مخصص  ال موارد سؤ  در ضمن. است  ذکر شده  حکومتی  شأن  مهمترین  عنوان  به "قضأ  

و   ظاهر الفاظ  خلاف  اند که کرده  در لفظ  صرفت  است "قاضیاً"  معناي  در اینجا به "حاکماً"اند  کرده  گمان  برخی

.رود شمار می  به  مجازي  تصرفی

و   شمرده  را حرام  حکومتی  قضات  به  و هم  سلطان  به  هم  و مراجعه  دادخواهی  در صدر روایت  السلام علیه  امام -   ثالثاً

  است  نیز باطل  امام  باشد از دیدگاه  حق  و به  آنها عادلانه  قضاوت  که  و در صورتی  است  کرده  معرفی  آنها را باطل  حکم

از   انتصاب  که  مشروع  حکومت  به  مراجعه  اساس  بر این. است  کرده  معرفی  را مردود و سحت  حکومتی  نظام  زیرا اصل

.است  قرار گرفته  امام  و تکلیف  مورد توصیه  است  مقدس  شارع  ناحیۀ

:نگارد می  چنین  حنظله  عمر بن  روایت  تفسیر و تبیین  جهت "فقیه ولایت"  ر کتابد  راحل  امام

  کلی  ال، حکم سؤ  موضوع. آید می  دست  به  شریفه  آیۀ  ، به)ع(و استشهاد امام  روایت  این  از صدر و ذیل  همانطور که«

  به  هم  و جزائی  حقوقی  دعاوي  و فصل  حل  براي  که  مکرد  و عرض  است  فرموده  را بیان  کلی  تکلیف  هم  و امام  بوده

  ثابت  حق  که  است  این  براي  قضات  به  رجوع. حکومتی  طور کلی  و به  اجرائی  مقامات  به  شود و هم می  مراجعه  قضات

یا   محاکمه  قبول  به  عويد  طرف  الزام  براي  اجرائی  مقامات  به  کیفر گردد و رجوع  و تعیین  خصومات  شود و فصل

  و قدرتهاي  سلاطین  آیا به  شود که می  ال سؤ  از امام  روایت  لهذا در این  هر دو است  و کیفري  حقوقی  حکم  اجراي

  نهی  قضائی  و چه  اجرائی  ناروا چه  حکومتی  مقامات  به  در جواب، از مراجعۀ  کنیم؟ حضرت  رجوع  و قضات  حکومتی

آنها   از عمال  که  جور و قضاتی  و حکام  سلاطین  در امور خود نباید به  اسلام  ملت  دهند که دستور می. یندفرما می

اگر پسر   کنند مسلمان  اقدام  آن  و گرفتن  احقاق  باشند و بخواهند براي  داشته  ثابت  کنند، هر چند حق  هستند رجوع

اگر   همچنین. کند  مراجعه  دادرسی  جور براي  حکام  ندارد به  اند باز حق کرده  را غارت  اش اند یا خانه او را کشته

  در چنین  هرگاه. نماید  مراجعه  ظلمه  و عمال  سرسپرده  قضات  تواند به دارد نمی  در دست  و شاهد زنده  طلبکار است

قدرتها و   این  وسیلۀ  به  که  و در صورتی  است  آورده  ناروا روي  قدرتهاي  یعنی "طاغوت"  کرد به  آنها رجوع  به  مواردي

پیدا   دست  حرام  به "له  ثابتاً  حقاً  کان  و ان  سحتاً  فانما یأخذه"آمد   نائل  خویش  مسلم  حقوق  ناروا به  دستگاههاي

شما را بردند و   عباي اگر  مثلاً  اند که گفته  شخصی  از فقها در عین  بعضی  کند حتی  تصرف  ندارد در آن  و حق  کرده

  دیگر در کلیات  باشیم  قائل  حکم  این  ما اگر به. کنید  تصرف  توانید در آن گرفتید نمی  جور پس  حکام  وسیلۀ  شما به

غیر   و مقامی  مرجع  خود به  حق  گرفتن  طلبکار بود و براي  اگر کسی  که  در این: مثلاً  نداریم  شک  کلی  در عین  یعنی

  همین  شرح  و موازین  جائز نیست  در آن  کرد تصرف  او وصول  وسیلۀ  خود را به  و طلب  مراجعه  خدا قرار داده  که  آناز 

ناروا   قدرتهاي  به  از مراجعه  شود مسلمانان می  سبب  که  است  است، حکمی  اسلام  سیاست  حکم  این. کند را اقتضا می

  به  و راه... شوند  بسته  جائر و غیر اسلامی  دولتی  کنند تا دستگاههاي  هستند خودداري آنها  نشاندة دست  که  و قضاتی

نگذارند   که  بوده  این  مقصد اصلی. دارند باز شود  و قضاوت  حکومت  آنها حق  از طرف  که  و کسانی) ع(هدي  ائمۀ  سوي

  اسلام  ملت  بنابراین، تکلیف... آنها بروند  دنبال  و مردم امور باشند  آنها هستند مرجع  از عمال  که  و قضاتی  سلاطین

  کان  ممن  منکم  کان  من  ینظران: قال«. کنند  رجوع  مقامی  چه  کنند و به  باید چه  چیست؟ و در پیشامدها و منازعات

»احکامنا  حلالنا و حرامنا و عرف  حدیثنا و نظر فی  روي

و   عقلی  موازین  ما را طبق  آشنایند و احکام - قواعد   طبق -خدا   و حرام  حلال  به  ما که  حدیث  راویان  به  در اختلافات

  مرجع  هم  حدیث  راویان  بگوید پس  تا کسی  نگذاشته  باقی  ابهامی  جاي  هیچ) ع(امام. کنند  شناسند رجوع می  شرعی

  احکام  قواعد نظر کند و به  طبق  و حرام  در حلال  اینکه  به  و مقید کرده  را ذکر فرموده  مراتب  باشند تمام می  و حاکم

باشد  می  واقع  و خلاف  دیگر وارد شده  یا جهات  تقیه  از روي  را که  باشد تا روایاتی  دستش  داشته، موازینی  معرفت

  شرایط  این  فرماید که می  ستا  حدیث  غیر از نقل  حدیث  و شناخت  احکام  به  معرفت  که  است  دهد و معلوم  تشخیص

  غیر او رجوع  ندارند به  و مسلمانها حق  شده  تعیین  مسلمین  و قضایی  امور حکومتی  براي  من  را دارا باشد از طرف

.کنند
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  کومتح  در دوران) ع(منین امیرالمؤ  حضرت  همانطور که  است  و عمومی  کلی  صادر فرموده) ع(  امام  که  فرمان  این... 

  کنند و تعبیر به  از آنها اطاعت  داشتند که  وظیفه  مسلمانان  کرد و عموم می  تعیین  و قاضی  خود، حاکم، والی  ظاهري

  ندارد نیز از صدور ذیل  ارتباط  و سایر امور حکومتی  است  مطرح  امور قضائی  فقط  نشود که  تا خیال  فرموده "حاکماً"

  نصب  فقط) ع(امام  که  نیست  قاضی  تنها تعیین  موضوع  شود که می  استفاده  ذکر شده  ر حدیثد  که  اي و آیه  روایت

  به  راجع  را که  الی از دو سؤ  یکی  و در نتیجه  نکرده  معین  تکلیفی  باشد و در سایر امور مسلمانان  فرموده  قاضی

  و در سند و دلالتش  است  از واضحات  روایت  باشد این  ذاشتهگ  بلا جواب  ناروا بوده  اجرائی  از قدرتهاي  دادخواهی

  بر عموم. است  فرموده  تعیین  و قضاوت  حکومت  فقها را براي) ع(امام  که  تردید نیست  جاي  نیست  اي وسوسه

)36(».نمایند  اطاعت) ع(امام  فرمان  از این  که  است  لازم  مسلمانان

قضایی،   حدود، اختیارات  در افتأ، اجراي  ولایت  هاي بر منصب  علاوه  الشرایط جامع  فقهاي  که  است  این  استدلال  نتیجۀ

  از اطلاق  و اختیارات  مناصب  دارند و این  نیز ولایت  و اجتماعی  سیاسی  بر حکومت، امور حسبیه، در مسایل  نظارت

.گردد می  استفاده  فقیه  ولایت  ادلۀ

 قیهف  ولایت  شبهات 

معاصر و یا   فقهاي  از ابداعات  ولایی  حکومت  سیاسی  و اندیشۀ  فقیه  ولایت  تئوري  اند که کرده  گمان  برخی -  1

و   داري حکومت  مفهوم  به  فقیه  از ولایت  وجه  هیچ  به  گذشته  و فقیهان  بعد است  به  نراقی  محقق  حداکثر از دوران

آشکار   کاملاً  فقیه  ولایت  بحث  تاریخی  پیشینۀ  گذرا به  عا با نگاهی اد  این  خطاي. اند تهنگف  سخنی  جامعه  زمامداري

  بوده  مطرح  شیعیان  در میان  و کبري  صغري  از آغاز غیبت) عج(عصر  ولی  حضرت  و خاصه  عامه  نیابت  گردد بحث می

  المقنعه  از منکر کتاب  و نهی  معروف  امر به  باب در) هجري 413  سال  متوفاي(مفید   شیخ  نمونه  براي. است

:نویسد می

  اند و منظور از سلطان، ائمۀ شده  خداوند منصوب  از ناحیۀ  که  است  اسلام  سلطان  به  اسلام  حدود و احکام  اجراي«

  فقهاي  امر را به  نیز این  انباشند و امام اند می گردیده  منصوب  ایشان  از جانب  که  یا کسانی) ص(محمد  از آل  هدي

)37(».گیرند  را برعهده  آن  اجرائی  امکان، مسئولیت  اند تا در صورت واگذار کرده  شیعه

:نویسد می  مراسم  در کتاب) 448  متوفاي(  سلار دیلمی  به  معروف  عبدالعزیز دیلمی  بن  حمزة

  این  تا در اقامۀ  شده  دستور داده  شیعیان  همۀ  و به  است  ار شدهفقهأ واگذ  به  مردم  و حدود در میان  احکام  اجراي«

)38(».کنند  کمک  فقیهان  امور به

و   امر حکومت  داري عهده  دارد که  اذعان  المهذب  در کتاب) 481  متوفاي(  اج بر  ابن  به  معروف  عبدالعزیز حلبی  قاضی

)39.(ندارد  عادل، اشکال  امام  از طرف  بودن  مأذون  به با اعتقاد  مسلمانان  حدود در میان  اقامۀ

  ادریس  ، محمدبن)550  متوفاي(طوسی  عمادالدین  حمزه  ، ابن)460  متوفاي(  الطایفه شیخ  همچون  دیگري  فقهاي

)40.(اند داده  اختصاص  الشرایط جامع  فقهاي  را به  قضاوت  منصب  صراحت  نیز به) 598  متوفاي(  حلی

) ع(معصوم  امام  از سوي  غیبت  در زمان  فقیهان  بودن  ، مأذون"القواعد"و  "الفقهأ تذکرة"در ) 726  متوفاي(حلی  علامه

با  "الشیعۀ  مختلف"  از منکر کتاب  و نهی  معروف  امر به  و در باب  دانسته  حدود را شرط  و اقامۀ  قضاوت  در باب

  کرکی  محقق) 41.(نماید می  را تثبیت  فقیه  عامه  و سایر روایات، ولایت  حنظله  نعمر ب  مقبولۀ  روایت  به  تمسک

  از سوي  الشرایط جامع  فقیه  نظر دارند که  اتفاق  شیعه  فقهاي  کند که می  تصریح) 940  متوفاي(ثانی  محقق  به  معروف

)42.(است  ، نایبدارد  دخالت  در آن  نیابت  که  اموري  در همۀ) ع(معصوم  امامان

  گفته  سخن  فقیهان  عامۀ  از نیابت  و البرهان  الفائده مجمع  کتاب  مختلف  در مواضع) 993  متوفاي(  اردبیلی  مقدس

)43.(دارد  عهده  را به  السلام علیه  امام  ولایت  اصلی  نیابت  فقیه  کند که می  و تصریح  است

محمد   ، سید جوادبن)1091  متوفاي(کاشانی  فیض  ، ملامحسن)1009  فايمتو(عاملی  موسوي  علی  سید محمد بن

  محمد حسن  الغطأ، شیخ جعفر کاشف  شیخ) 1245  متوفاي(نراقی  ، محقق)1226  متوفاي(عاملی  حسینی

و ) 1326  متوفاي(، سید محمد بحرالعلوم)1322  متوفاي(آقا رضا همدانی  انصاري، حاج  شیخ) 1266  متوفاي(نجفی

  دفاع  الشرایط جامع  فقیه  و حاکمیت  از ولایت  هستند که  اي و برجسته  عظیم  نیز از فقهاي) 44(  بروجردي  مرحوم
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در   خوئی  االله  و یا آیت  مکاسب  از کتاب  بیع  در کتاب  انصاري  شیخ  از فقهأ همچون  اگر برخی  ذکر است  شایان. کردند

مذکور را   ادلۀ  تنها آن  عا نبودند بلکه رد مد  جواهر و دیگر فقهأ پرداختند در مقام  احبص  مطالب  به  دیگر آثار فقهی

  فقیه  دست  به  در عصر غیبت  اسلام  انتظامی  احکام  و اجراي  امور عامۀ  تصدي  در باب  کردند ولی  معرفی  غیر کافی

  مقبوله"  با استناد به "القضأ و الشهادات"  در کتاب  انصاري  یخش  دلیل  همین  به. اند نکرده  مخالفتی  هیچ  الشرایط جامع

  و کتاب "المنهاج تکملۀ"  مبانی  در کتاب  خوئی  االله و آیت) 45.(پرداختند  فقیه  ولایت  اثبات  به "حنظله  عمر بن

در   حتی  اسلام  و احکام حدود  اجراي  بودن  و همگانی  عمومیت  از جمله  و اصولی  مقدمات  بیان  ضمن "التنقیح"

حفص، ابراز   و روایت "عصر  ولی  حضرت  شریف  توقیع"  و با استناد به  آحاد مردم  مسئولیت  و عدم  غیبت  دوران

فقهأ   غیبت، از کل  را در دوران  نمودن  و حکم  نظر دادن  حق  که  دلائلی  انضمام  به  روایات  اینگونه  دارند که می

  آنان  فقهأ و وظیفۀ  در عصر غیبت، حق  انتظامی  احکام  حدود و اجراي  اقامۀ  شود که می  روشن  خوبی  داند، به می

)46.(باشد می

  صاحب  همچون  اغلب  اند ولی را پذیرفته  اجتماعی  در مسایل  فقیه  ولایت  کنید فقهأ، جملگی می  ملاحظه  چنانچه

  اب"  و ولایت "زوجیت"همانند   شرعی  و منصب  وضعی  حکم  یک  عنوان  را به  یتولا  و غیره  نراقی، امام  جواهر، محقق

را   اجرایی  مسئولیت  این  شرعی  تکلیف  و یک  کفایی  و واجب  امور حسبیه  نیز از باب  اي اند و عده کرده  معرفی "و جد

.خویی  االله  آیت  اند همچون فقهأ دانسته  وظیفۀ

:است  نبوده  مطرح  و کشورداري  حکومت  معناي  به  شیعه  فقه  در تاریخ  ولایت  که  تاس  شده  اشکال -  2

  در شرح  و بازجویی  تحلیل  به  اند تاکنون شده  فقیه  ولایت  مسألۀ  طرح  متصدي  که  از اندیشمندان  هیچیک  متأسفانه«

کشورداري،   مفهوم  به  نیز ولایت  از نظر تاریخی...اند پرداختهآنها با یکدیگر ن  و مقایسۀ  و ولایت  حکومت  معانی  العبارة

)47(».نبوده  مطرح  اسلامی  فقه  در تاریخ  وجه  هیچ  به

:نویسد می  شبهه  این  در پاسخ "استاد معرفت"

  عنوان  با همین  که  سائلیو م  اند و ابواب نوشته "الولاة احکام"  از دیر زمان، دربارة  اسلامی  فقهاي  که  کتابهایی  ظاهراً«

  و لغت، بی  تاریخ  یا کتابهاي  فقهی  منابع  به  مراجعه  و بدون  نرسیده  یاد شده  نظر نویسنده  اند به آورده  فقهیه  در کتب

... پنداشته  است  علیه در مولی  محجوریت  تداعی  آن  لازمۀ  که  قیمومیت  معناي  را به  خود ولایت  زده، پیش  آب  گدار به

  مفهوم  چنین  فقیه  ولایت  مسألۀ  کنندگان  از مطرح  هیچیک  که  گرفته  منبع  معنا را از کدامین  این  نیست  روشن

)48(».اند نکرده  تصور هم  را حتی  نادرستی

:فرماید فقهأ می  سخنان  و استناد به  فقیه  ولایت  متصدي  مبادي  شناسی بعد از روش  استاد معرفت

  نیز همین  امامت  دربارة  که  است  انتظامی  احکام  اجرائی  مسئولیت  مقصود از ولایت، همان  که  است  روشن  خوبی  به«

  کند، پنداري  توهم  چیزي  و هر کس  در کار نیست  و محجوریت  قیمومیت  نام  به  اي مسأله  و اصلاً  منظور است  معنی

)49(».باشد نمی  بیش

  متاسفانه  است  فقیه  مطلقۀ  ولایت  در عنوان   مطلقه  واژة  به  نسبت  صحیح  و درك  دقت  از عدم  دیگر ناشی  ۀشبه - 3

و   و قانون  ملاك  بدون  و حکومت  و ظالمانه  و مستبدانه  و خودکامه  مطلقه  را با حکومت  فقیه  مطلقه  ولایت  اي عده

  آیا ولایت  است  این  سیاسی  اندیشۀ  گیران و معرکه  سازان شبهه  ما از این  پرسش  حال) 50.(اند گرفته  مترادف  ضابطه

عقاید   بدیهیات  افراد به  اگر این  کنند؟ طبیعتاً تفسیر می  گونه  همین  را نیز به) ع(اطهار  و ائمۀ) ص(پیامبر  مطلقۀ

از   اعم  معناي  به  اصطلاح  در این "مطلقه"  واژة  ضمنخواهند داد در   منفی  باشند جواب  اعتقاد داشته  شیعه  کلامی

  و مقدم  شرعی  از احکام  حکومتی  دیگر احکام  عبارت  گیرد و به را نیز در بر می  ثانوي  و احکام  است  فرعیه  اولیۀ  احکام

  عدول  و حق) 51(است  الهی  قوانین  تمام  تابع  سایر مردم  همچون  الشرایط جامع  باشد و فقیه می  شرعیه  بر سایر احکام

)52.(باشد، ندارد  و ثانویه  اولیه  از احکام  اعم  را که  اسلام  قوانین  از چارچوب

  یا ولایت  پدر در امر ازدواج  ولایت  برخلاف  است "فقیه  ولایت"  قلمروي  دیگر، مقصود از اطلاق، گسترة  عبارت  به

.بر صغار  شرعی  یا قیم  وصی  یا ولایت  غائبین  اموال  در حفظ  عادل  منان مؤ
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را   دامنه  از این  خروج  الشرایط، حق جامع  و فقیه  است  شده  و مشخص  در شریعت، معین  کاملاً  دامنه  گسترش  این

  و عدالت  ینهمانا تد  که  ولایت  شرط  بردارد مهمترین  گام  الهی  و دستورات  شریعت  از محدودة  ندارد و اگر خارج

پیامبر،   را براي  مطلب  این  قرآن. شود می  نیز از او سلب  حاکمیت  و حق  ولایت  گردد و درنتیجه می  منتفی  اوست

  خبرگان  در اساسنامۀ  فقیه  بر عملکرد ولی  نیز در نظارت  رهبري  خبرگان  نقش  دلیل  همین  و به  است  دانسته  شرط

. نیست  بودن  العنان و مطلق  بودن  قید و شرط و بی  نامحدود بودن  معناي  به "مطلقه"  پس  است  مورد تأیید قرار گرفته

  سیاسی  در سایر نظامهاي  از ریاست  نوع  واین  و مجریه  مقننه، قضائیه  و فراتر از قواي  عامه  ریاست  یعنی  مطلقه  ولایت

در   اسلام  و شریعت  الهی  اسلام، قوانین  سیاسی  در نظام  که  تفاوت  اینبا   است  شده  جمهور در نظر گرفته رئیس  براي

.و سکولار حاکمند  عرفی  قوانین  سیاسی  در سایر نظامهاي  دارد ولی  جریان  دینی  حکومت

باید   والی. است  یکطرفه "علیهم مولی"با   ولی  در ولایت، رابطۀ  که  شده  افراد مطرح  اي پاره  از سوي  دیگري  گمان - 4

. ندارند  اسلامی  حاکم  به  نسبت  حقی  هیچ  مردم  و تودة. نمایند  اطاعت  بایست می  علیهم  دهد و مولی  دستور و فرمان

  و حاکم  رهبري  مقام. است  گرفته  نشأت  اسلام  سیاسی  در اندیشۀ  دینی  معرفت  و از ضعف  است  عا نیز غلط اد  این

  عادلانۀ  اجراي  ناچار وظیفۀ  به  دارد که  خداوند مسئولیت  در پیشگاه  طرف  از یک. دارد  مسئولیت  دو مقام نزد  اسلامی

دارد و   مسئولیت  مردم  دیگر در پیشگاه  و از طرف  را داراست  اسلام  از قلمروي  خروج  و عدم  اسلامی  و قوانین  احکام

  و زمامداران  بر رهبري  مردم  شد و سایر حقوق  اشاره  بدان  در گذشته  که  ملت  عمومی  نیازهاي  و رفع  عنصر کارآمدي

  تبیین  را چنین  و امت  امام  متقابل  مسئولیت) ع(علی  امام. باشد می  و واجب  آنها لازم  و رعایت  است  ثابت  اسلامی

:کند می

لا تجهلوا   کی  و تعلیمکم  و توفیر فیئکم  لکم  فالنصیحۀ  علی  حقَّکمحق، فاما   علی  و لکم  حقاً  علیکم  لی  ان  ایهاالناس«

و   ادعوکم  حین  والاجابۀ  المشهد و المغیب فی  و النصیحۀ  فالوفا و البیعۀ  علیکم  و اما حقی. کیما تعملوا  و تأدیبکم

)53(»آمرکم  حین  الطاعۀ

از   که  است  این  شما بر من  هستید و اما حق  حق  صاحب  بر من و شمانیز  دارم  بر شما حقی  مردم، همانا من  اي«

  و پیمان  بیعت  به  که  است  بر شما این  من  و اما حق  نورزم  شما کوتاهی  و آموزش  و تعلیم  زندگی  رفاه  و تأمین  نصایح

  که  کنید و آنگاه  اجابت  خوانم شما را فرامی  باشید و وقتی  نصیحت  اهل  خود وفادار باشید و در حضور و غیاب

».نمایید  اطاعت  دهم  دستوري

  است  شده  تصریح  بدان  و روایات  در آیات  که  آنهاست  دیگر از وظایف  یکی  با مردم  و زمامداران  حاکمان  مشورت  لزوم

و   شده  استفاده "شاور"امر   از صیغۀ  که) 259  آیۀ  عمران  آل("االله علی  فتوکل  الامر فاذا عزمت  فی  وشاورهم"  آیۀ

  برأیه  استبد  من"  همچون  و احادیثی) 38  آیۀ  شوري(بینهم  شوري  وامرهم"  دارد و نیز آیۀ  مشورت  بر وجوب  دلالت

.باشند عا می مد  ید این مؤ) 55("الزلل  مداحض  علی  موقوف  المستبد برأیه"و ) 54("هلک

:نویسد می  فقیه  ولایت  ایجاد تردید در مشروعیت  يبرا  دیگري  نویسندة -  5 

دینی،   حکومت  و عظیم  امر مهم  و تبیین  فقیه  مطلقۀ  ولایت  اثبات  براي  شیعه  فقیهان  که  آور نیست آیا شگفت«

  الات سؤ  هم  تروای  اند و مضمون داشته  شک  جمعی  بودنش  در ثقه  که  حنظله  از عمر بن  است  بر روایتی  شان تکیه

)56(»و طلب  بر سر ارث  جزئی  نزاعهاي  به  مربوط

:زیرا  است  شده  فقیه  ولایت  تصدیقی  در مبادي  بزرگی  نیز گرفتار اشتباه  وي

  حنظله  نعمر ب  روایت  شد تنها به  برده  از آنها در مقاله  برخی  هستند و نام  فقیه  ولایت  اثبات  عی مد  که  متفکرانی: اولاً

  ارحم  اللهم  خدیجه، احادیث  ابی  روایات  چون  بسیاري  و نیز احادیث  فراوانی  عقلی  براهین  اند، بلکه نکرده  تمسک

و   الاسلام  العلمأ، الفقهأ حصول ایدي  علی  الامور و الاحکام الناس، مجاري  علی  الواقعه، العلمأ حکام  خلفایی، اما الحوادث

.اند رد استناد قرار دادهرا مو  غیره

و   است  از اشکال  خالی  هم  و اسناد آن  است  مقبول  نزد فقهأ، روایتی  گذشت  همچنانکه  حنظله  عمر بن  روایت: ثانیاً

.اند استناد کرده  بدان  و غیره  حلی، شهید ثانی  علامه  از فقهأ همچون  بزرگانی
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  از حاکمیت  نوع  بر این  ولایت  کنند و استعمال می  معرفی "وکالت"  را از باب  الشرایط جامع  فقیه  حاکمیت  برخی -  6 

از   فقهی  و نیز مفاهیم  و حاکمیت  حکومت  از جمله  سیاسی  در مفاهیم  دقت  از عدم  که  دیدگاه  پذیرند؟ این را نمی

  و محکمی  منطقی  رابطۀ  و ریاست  و سرپرستی  حاکمیت  باشد زیرا میان می  نیز باطل  است  گرفته  نشأت  وکالت  جمله

  و فرمانداري  امر و نهی  به  جامعه  ادارة  اند جهت نشسته  قدرت  در مناصب  که  حکومت  زمامداران. برقرار است

  شده  رجد  در آن  از موکل  وکیل  پذیري اطاعت  که "وکالت"  با مفهوم  هیچوجه  به  از حکومت  معناي  پردازند  واین می

.ندارد  جایگاهی  در عنصر حاکمیت  خصوصاً  دولت  در ارکان  وکالت  بنابر این. ندارد  سازگاري  است

:ها نوشت  پی 
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  اندشیه سیاسى بازتاب -13- 2

   مصطفى جعفر پیشه

   مقدمه

شود که به هدف محدود کردن قدرت حاکمان و جلوگیرى از فساد  هاى بنیادین دولت مدرن تلقى مى نظارت از مؤلفه

اى کـه هـیچ گـاه در     و سوء استفاده از قدرت، مورد توجـه اندیشـمندان سیاسـى معاصـر قـرار گرفتـه اسـت؛ مقولـه        

لق العنان، جایگاهى نداشته و در عصر حاضر به عنوان ابـزار مـؤثر بـراى مهـار قـدرت در      و مط  حکومتهاى استبدادى

در این میـان، از مسـائل مهـم اندیشـه سیاسـى، بررسـى رابطـه منطقـى میـان          . مدیریت سیاسى شناخته شده است

که نظارت بر پذیرش رابطه منطقى و على میان این دو، بدین معناست . است» نظارت«و مقوله » مشروعیت سیاسى«

یابد که قدرت ناظر منشأ مشروعیت و مبدأ پیـرایش و تکـوین قـدرت     قدرت، معنا و مفاد حقیقى خود را در جایى مى

بنابراین، اگر در شیوه حکومت و مدیریت، بر ضرورت نظارت بر نهاد قدرت ایمـان داریـم و آن را   . حاکم و دولت باشد

شناسـیم،   براى مردم و جامعه حق نظارت بر حاکمیت را به رسـمیت مـى  کنیم و در نتیجه  اى موفق ارزیابى مى شیوه

اش آن است که خود مردم به عنوان ناظران بر حکومت، مبدأ مشروعیت و منشأ تشکیل حکومـت و داراى حـق    لازمه

  .دعزل و نصب حاکمان باشند والا امکان ندارد، حاکمیت از مبدئى دیگر سرچشمه بگیرد ولى مردم ناظر بر او باشن

شـود و   بر این اساس، در حکومت دینى و حاکمیت اسلامى، که مبدأ و منشأ مشروعیت سیاسى، امرى الهى تلقى مـى 

اى واقعى و جدى تلقى کرد؟ و حقیقتـاً آن را از   توان مقوله حق حاکمیت بالا رسنده است، مقوله نظارت را چگونه مى

تر دانست؟ و براى آن واقعاً محلـى از اعـراب قائـل شـد؟ در     پرکن براى اقناع عوام فرا محدوده شعارى ظاهرى و دهان

  .آوردى جز پارادوکس ندارد و ادعایى است متناقض حالى که پذیرش مشروعیت الهى در کنار نظارت مردمى، ره

در این مجال، براى بررسى دقیق پرسش بـالا و تحقیـق از جوانـب گونـاگون بحـث، نخسـت ضـمن تحلیـل مفهـوم          

یـابى از اصـل پرسـش را پـى      پـردازیم، آنگـاه پاسـخ    تر پرسش بالا، با اشاره به مبانى آن مى دقیق پارادوکس به تبیین

  .گیریم مى

   تبیین پارادوکس نظارت.-1

که در مفهوم لغوى، به معناى پیشنهاد متقابل، قیاس متغایر و ضد و نقیض یا گفته متناقض ) Paradox(پارادوکس 

شود که در ماهیت مبتنى بر امرى متناقض و غیرقابل جمع  اى گفته مى به گزاره در فلسفه و منطق) 1(رود، به کار مى

چون اگر ایـن گـزاره   . هاى منطقى است از مشهورترین پارادوکس) هر گفته من دروغ است(پارادوکس دروغگو، . باشد

هـاى   یر گفتـه به شکل موجبه کلیه پذیرفته شود، شامل خودش نیز خواهد شد و با پذیرش کذب بودن آن، صدق سـا 

هـاى گوینـده؛ از جملـه خـود ایـن       شود و اگر شامل خود این گفته نشود، باز هم صدق برخى گفتـه  گوینده ثابت مى

  .آید گردد و در هر صورت، از نفى، اثبات و از اثبات، نفى پدید مى گزاره، ثابت مى

در عـرض سـایر سـخنان گوینـده ابـراز       راه حلى که نوعاً براى این پارادوکس اندیشیده شده، آن است که این گـزاره، 

بنـابراین، شـامل خـود ایـن     . گـردد  اى فراتر از سایر سخنان، با اشراف نسبت به آنها، ابراز مى شود، بلکه در مرحله نمى

شود، هـر گـاه نـام مبـارك      چنانکه وقتى در متون دینى توصیه مى. شود و این گزاره مصداقى از آن نیست گزاره نمى

ا شنیدید، صلوات بفرستید، منظور آن نیست که در خود صلوات نیـز، چـون نـام آن حضـرت ذکـر      ر) ص(پیامبر خدا

هایى  شود، صلوات دیگرى لازم آید و موجب تسلسل گردد بلکه این گزاره ناظر به نام ایشان در سایر قضایا و گزاره مى

  .غیر از ذکر خود صلوات است

گر بالا، در ارتبـاط میـان مشـروعیت سیاسـى و نظـارت،       نگاه پرسشحال در مباحث مرتبط با اندیشه سیاسى نیز، از 

شود؛ زیرا اگر حق حاکمیت را تماماً الهى و بیرون از حقوق آدمیـان   گر مى اى جلوه مشکل پارادوکس و تناقض به گونه

منتفـى  بدانیم و منشأ مشروعیت سیاسى حکومت را الهى و غیر انسانى بشمریم، پذیرش نظارت بر حاکمیـت را بایـد   

اى بـراى مشـروعیت    اى مقبول در مدیریت مورد تأیید قـرار دهـیم، عرصـه    دانست و چنانچه نظارت را به عنوان شیوه

بـدیهى اسـت ریشـه ایـن     . الهى باقى نخواهد ماند و جمع میان این دو، چیزى جز تناقض و پـارادوکس نخواهـد بـود   

سى؛ چون مبدأ مشروعیت در حکومت دینـى حـق   تناقض نیز چیزى نیست جز تناقض میان حکومت دینى و دموکرا
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شود و در این صورت جایى براى نظارت واقعى مـردم کـه حـق     حاکمیت است که از طرف بالا براى حاکمان جعل مى

عزل و نصب حاکمان را دارا باشند، باقى نخواهد گذاشت و اگر مشروعیت مردمى باشد و مردم با حق انسانى خـویش  

حکومـت دموکراتیـک، شـیوه نظـارتى را در       نصب حاکمان باشند و بدین ترتیـب بـا پـذیرش   قادر بر نظارت و عزل و 

مدیریت بپذیرند، در این صورت حکومت دینى مورد نظر، که مشروعیت خود را از بالا دریافت کـرده، منتفـى خواهـد    

  .بود

   فرض هاى فکرى پارادوکس نظارت پیش -2

اى موفـق و کارآمـد در    براساس آن، بر این باورند که چون نظارت شـیوه  کنند و آنانکه پارادوکس نظارت را عنوان مى

اى جز نفى مشروعیت الهـى و حاکمیـت    عرصه حاکمیت و مدیریت سیاسى و مورد پذیرش عقل و عاقلان است، چاره

مبتنـى  دینى در میان نخواهد بود، پیش فرضهایى را براى این اشکال و شبهه دارند که براساس آنهـا، ایـن نظریـه را    

  :ها عبارتند از اند، این پیش فرض ساخته

در حاکمیت دینى، حقوق و تکالیف همگى الهى و دینى است و حاکم مشروعیت حکومت خـود را از بـالا دریافـت    . 1

  .کند مى

  .باشد در حکومت دینى، مشروعیت تمامى نهادها وابسته به حاکم و ولى امرى است که منشأ مشروعیت مى. 2

گیرند، نقد واقعى هرگـز   نهادها و سازمانها؛ از جمله سازمانهاى نظارتى، مشروعیت خود را از حاکم مى وقتى تمامى. 3

گیرد و شأن و منزلت حقیقى خود را دریافت  پذیرد و نظارت، به هیچ وجه در جایگاه واقعى خود قرار نمى صورت نمى

یش را از حـاکم دریافـت کنـد و بـا ایـن حـال،       تواند مشروعیت خـو  کند، چون هیچ ارگان و سازمان نظارتى نمى نمى

در نتیجه پـارادوکس نظـارت و مشـروعیت سیاسـى     . دستگاه حاکمیت و مدیریت عالى و کلان جامعه را به نقد بکشد

  . شود ناپذیر مى الهى، امرى اجتناب

؛ حقـوقى کـه   بخشد، در نظر گرفـت  براى حل مشکل، باید جایى براى حقوق غیردینى، که به مردم حق نظارت مى. 4

  .باشند آدمیان به علت انسان بودن و نه به علت دین دار بودن، واجد آن مى

وقتى مردم حق نظارت مستقل داشتند، از آنجا که این حق نظارت، خط قرمز و حد یقـف نـدارد و بـه دنبـال آن،     . 5

خـورد و از   ن گـره مـى  ناپذیر است، پس مشروعیت سیاسى با حق آدمیا پذیرش حق عزل و نصب حاکمان نیز اجتناب

الهى و دینى بودن بیرون خواهد رفت، در نتیجه حکومت دموکراتیک و حکومتى که مشـروعیت الهـى و بـالا رسـنده     

  )2.(نشانند که به نقد و نظارت آنان تن در دهد ندارد شکل خواهد گرفت و مردم کسى را بر کرسى حکومت مى

مشکل اختصاص به مبناى انتصاب، که مشروعیت ولایـت را بـه    نکته مهم در طرح پارادوکس نظارت آن است که این

گزینند، این اشـکال   داند، ندارد و نباید گمان کرد که بر مبناى انتخاب، چون مردم ولى فقیه را بر مى نصب شرعى مى

علت مشترك بودن اشکال براى هر دو مبنا آن است که به هر حال طبق هر دو مبنـا منشـأ مشـروعیت،    . مرتفع است

دینى و بالا رسنده خواهد بود و این امر با حقوق بشر منافـات دارد؛ زیـرا در هـیچ یـک از ایـن دو مبنـا، مـردم حـق         

کنند و نه طبق مبناى دوم،  دهند، نه طبق مبناى اول، فقیه را به ولایت نصب مى حکومت را به ولى فقیه و حاکم نمى

سـت؛ زیـرا شـرایط، پیشـاپیش از طـرف شـریعت تعیـین        شرایط ولایت و به دست گرفتن حکومت در اختیار مردم ا

بنـابراین، طبـق   ) 3.(گردیده است و مردم از سرتکلیف و وظیفه، باید ولى فقیه داراى شرایط تعیین شده را برگزیننـد 

شود، مگر آنکه این مجموعه، جایى بـراى حقـوق و تکـالیف غیردینـى بـاز شـود تـا         هر دو مبنا، پارادوکس مطرح مى

  .وان دموکراتیک خواندحکومت را بت

   هاى فکرى طرح پارادوکس نظارت زمینه  -3

اى  دهـد، دیرینـه   تقابل میان حقوق الهى و حقوق مردم، که زیر بناى اساسى و فکرى پارادوکس نظارت را تشکیل مى

ب از آن به عنوان یکى از علل گرایش بـه مـادیگرى در غـر   ) ره(طولانى درجهان غرب دارد که شهید مرتضى مطهرى

اجتمـاعى در غـرب    -کند و معتقد است در تاریخ فلسفه سیاسى، آنگاه که برخـى از مفـاهیم خـاص سیاسـى      یاد مى

مطرح شد و مسأله حقوق طبیعى و به خصوص حق حاکمیت ملى به میان آمـد، گروهـى طرفـدار اسـتبداد سیاسـى      

بـراى مـردم در مقابـل حکمـران قائـل      تنها چیزى کـه  . شدند و براى توده مردم در مقابل حکمران حقى قائل نشدند



233

این عده در استدلالهاى خود به مسأله خدا چسبیدند و مـدعى شـدند کـه حکمـران تنهـا      . شدند وظیفه و تکلیف بود

مردم حق ندارند حکمـران را  . مقابل خدا مسؤول است نه مردم، ولى مردم در مقابل حکمران مسؤولند و وظیفه دارند

مردم حقى بر حکمران ندارند ولـى حکمـران   . وظیفه تعیین نمایند که چنین و چنان کنبازخواست کنند و یا برایش 

ها نـوعى ملازمـه و ارتبـاط تصـنعى میـان       رو، طبعاً در افکار و اندیشه از این. حقوقى دارد که مردم باید آن را ادا کنند

اى در برابر کسى که  هر گونه مداخله اعتقاد به خدا از یک طرف و اعتقاد به لزوم تسلیم در برابر حکمران و سلب حق

  )4.(خدا او را براى رعایت و نگهبانى مردم برگزیده است به وجود آمد

هاى تحریف شـده از مسـیحیت واقعـى بـوده، در      رسد، این برداشت اشتباه و خبط آلود، که متکى بر آموزه به نظر مى

. ت رایج، بر نظام سیاسى اسـلام تطبیـق شـده اسـت    پارادوکس نظارت نیز بدون توجه به وجوه تمایز اسلام و مسیحی

اى ضد منطقى و نشاندن کل به جاى جزء، مشکلى را که در جهان مسیحیت غربى رخ نموده، بـه کـل    گویا با مغالطه

  .اند هاى سیاسى برخاسته از آن، سرایت داده ادیان الهى و نظام

  :نویسد در تحلیل گذشته اندیشه سیاسى مغرب زمین مى) ره(شهید مطهرى

در . تـوان یافـت   ریشه تفکر و نگرش مالکانه و اربابانه به مردم را در تفکرات حکیمان یونان باستان، چون فیلون، مـى «

هـا، مسـؤولیت در مقابـل خداونـد، موجـب       در این فلسفه. قرون جدید نیز گرسیوس و هوبز به این اندیشه دامن زدند

لف بودن در پیشگاه خداوند براى نفى حقوق مردم، کافى انگاشـته  شود و مک سلب مسؤولیت در مقابل مردم فرض مى

شود، این است که اعتقاد و ایمـان   ها دیده نمى شود، آنچه در این فلسفه و حق االله موجب سقوط حق الناس فرض مى

  )5(».به خداوند، پشتوانه عدالت و حقوق مردم تلقى شود

آمیز آن دیار، ریشه اساسى پـارادوکس   و اشتباهات فاحش و فاجعهسیاسى غرب و اروپاییان  -بنابراین، گذشته فکرى 

هـاى سیاسـى    دهد و با این مغالطه و خطاى نابخشودنى کـه در تمـامى نظـام    نظارت و مشروعیت الهى را تشکیل مى

هاى دینى و الهى، که مشروعیت بالا رسنده است، عرصه بر حقوق مردم تنگ خواهد شد و حق نظارت  متکى بر آموزه

عزل و نصب حاکمان را از ایشان سلب خواهد کرد، این برچسب نادرست یا غرض آلود بر نظام سیاسـى اسـلام نیـز     و

در : وارد شده است، در حالى که، همانگونه که در بخشهاى بعد روشن خواهد شد، مطلب کاملا بـه عکـس اسـت؛ اولا   

عه و افراد ندارد، بلکه پشتوانه اصلى و اساسى بـراى  نظام سیاسى اسلام، مشروعیت الهى، نه تنها منافاتى با حقوق جام

هاى دموکراتیک غیر مبتنى بر وحى اسـت   مشکل در نظام: ثانیاً. شود تأمین حقوق آنها و آزادى و عدالت محسوب مى

 ها به پارادوکس و بعلاوه، اصولا آن قبیل دموکراسى. که زمینه پایمال کردن حقوق مردم در آنها به خوبى فراهم است

  .توان براى آنها در نظر گرفت استبداد سیاسى خاتمه خواهد یافت و عاقبتى جز این سرنوشت را نمى

   جواب حلى به پارادوکس نظارت: پاسخ اول -4

اگـر  : ریزى بنیانى نااستوار و لرزان شده، این پندار است که نخستین خطاى معماران پارادوکس نظارت، که موجب پى

اشد و حاکم مشروعیت خویش را از بالا دریافت کند، حق نظارت مردمى نیز بایـد از حـاکم   همه حقوق الهى و دینى ب

تـوان منـوط بـه     اخذ گردد و در این صورت حق نظارت و نقد، محلى از اعراب نخواهد داشت، چون نقد کسى را نمـى 

  )6.(اذن وى کرد وگرنه آن نقد هیچ گاه جامه عمل نخواهد پوشید

بر مبناى اندیشه سیاسى رایج مسیحیت صـواب جلـوه کنـد، هرگـز درحـوزه اندیشـه سیاسـى         تواند توهم بالا که مى

طبق مبانى اندیشه سیاسى اسلامى، در کنار مشروعیت الهـى حاکمـان و حـق حاکمیـت     . اسلامى قابل تطبیق نیست

کال در حقیقـت لـب اش ـ  . آنها، حق نظارت مردم نیز از سوى مبدأ تمـامى حقـوق بـه رسـمیت شـناخته شـده اسـت       

گیرد، در حالى که چنـین نیسـت،    پارادوکس، توهم آن است که حق نظارت مردم، از حاکمیت حاکمان سرچشمه مى

بلکه مبدأ تشریعى الهى، به عنوان سرچشمه تمامى حقوق، در عرض یکدیگر دو حق جعل کرده است؛ از یک سو حق 

م حق نظارت بر اعمال آنهـا را جعـل و تأییـد    حاکمیت را براى حاکمان به رسمیت شناخته و از سوى دیگر براى مرد

در نظام سیاسى اسلام، سخن از حقوق یـک طرفـه حاکمـان    . کرده است، بدون اینکه به تناقض و پارادوکس بیانجامد

  ».حقوق متقابل دولت و ملت«نیست، بلکه مسیرى دو طرفه طراحى شده است به عنوان 
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او ) 7).(ان الحکم الا الله یقص الحق و هو خیر الفاصـلین : (...دارد طبق توحید ربوبى، تنها خداوند حق حاکمیت مطلق

مبدأ پیدایش حقوق است و او با این حق محض و مطلق خویش، حقوقى دو طرفه و در عرض یکدیگر براى حاکمیت 

االله أمـا بعـد، فقـد جعـل     «: البلاغه، نسبت به این حقوق دو سویه چنـین وارد اسـت   در نهج. و مردم اعتبار کرده است

  )8.(»سبحانه لى علیکم حقاً بولایه أمرکم و لکم على من الحق مثل الذى لى علیکم

به عنوان حاکم مسلمانان، که مشروعیت حکومت خویش را از مبدأ تشریع الهى دریافت کرده است، با ) ع(امیرمؤمنان

را جعل کرده اسـت، شـما نیـز    همانطور که خداوند براى من حق حکمرانى بر شما «: کند صراحت به مردم ا علام مى

  ».همانند و هم پایه حقوقى که من بر ذمه شما دارم، حقوقى دارید

  )9(».لایجرى لاحد الا جرى علیه و لا یجرى علیه الا له«: نکته مهم آن است که این حقوق طرفینى است

قـوق الهـى خـویش را اسـتیفا     تواند مردم را به اطاعت فراخواند که، مـردم ح  یعنى آنجا حکومت، حق الزام دارد و مى

. ناپذیر، حق طاعت ذات ربوبى است، در آنجا حق محض و غیر مشوب است تنها حق یک جانبه و تضایف. کرده باشند

استثنا، آمیخته با تکلیف و وظیفه و مسؤولیت است و حق ناآمیخته با مسؤولیت هرگز براى احدى  اما سایر حقوق، بى

) 10(».ض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالى على الرعیه و حق الرعیه على الوالىو أعظم ما افتر«جعل نشده است؛ 

حقوق مردم، کـه  . مهمترین حق مجعول الهى که به شکل طرفینى جعل شده است، حقوق متقابل دولت و ملت است

یت الهـى  در نهج البلاغه به مواردى از آنها اشاره شده، حقوقى شـرعى اسـت کـه در صـورت اسـتیفاى آنهـا، مشـروع       

شود و در غیر این صورت، اصولا حاکمیت، مشروعیتى نخواهد داشت و مردم دلیلى بـر اطاعـت و    حاکمیت تأمین مى

توانند با نظـارت خـویش، اسـتیفاى حقـوق خـویش را نـاظر        فرمانبردارى از او نخواهند دید و اینجاست که مردم مى

  . ختن به این حقوق استباشند، چون حقوقى دارند و مشروعیت حاکمیت در گرو پردا

النصیحه لائمـه  «از عناوینى که در اندیشه سیاسى اسلام، به خوبى بر حق الهى نظارت مردم بر حاکمیت دلالت دارد، 

  )11.(است، که در روایات فراوانى مورد تأکید قرار گرفته است» المسلمین

نصیحت دو وجهه دارد؛ وجهه سلبى و . استنصیحت و خیرخواهى براى امامان جامعه، از مصادیق بارز نظارت مردمى 

ها و نقاط ضعف و فساد اسـت و وجهـه    وجهه سلبى خیرخواهى براى حکومت، تشخیص آفات و کاستى. وجهه ایجابى

به گفته مرحوم نائینى، اصل محاسبه و مراقبه آحـاد ملـت   . ایجابى آن، تلاش براى رشد و بالندگى نظام اسلامى است

مستحکم بود که مردم مسلمان در جهت اعتراض به ا ستفاده خلیفه از حله یمانى، در پاسـخ  در صدر اسلام به قدرى 

  :سر دادند و به او اعلام کردند» لا سمعاً و لا طاعه«فرمان جهاد او، فریاد 

  )12(».با شمشیر جلوى انحرافاتت را خواهیم گرفت«;» لنقو منک بالسیف«

  :گوید ه حق نظارتى مردم، در نظام اسلامى مىمعمار بزرگ جمهورى اسلامى نیز در اشاره ب

یک عربـى شمشـیرش را کشـید،    . بگویید -مثلا  -من اگر چنانچه خلافى کردم به من : عمر وقتى خلیفه بود ،گفت«

تربیت اسلامى است، اگر بر خلاف که باشد، هر . ایستیم اگر تو بخواهى خلاف کنى، ما با این شمشیرمقابلت مى: گفت

روحانى عالى مقام باشد، یک آدمى باشـد کـه مـثلا رأس باشـد، یـک سـرکرده باشـد، وقتـى دیدنـد           فردى باشد یک

  )13(».اند که به او بگویند که این خلاف است، جلویش را بگیرند کند، هر کى از افراد مؤظف برخلاف مسیر عمل مى

ى است کـه خـداى تبـارك و تعـالى     ا ولایت فقیه براى مسلمین یک هدیه«همان گونه که «): ره(از نگاه امام خمینى

  :همچنین ایشان معتقد است) 15(».اشکال بلکه تخطئه نیز یک هدیه الهى است براى رشد انسانها«) 14(».داده است

همه به مجلـس نـاظر   . ها و همه مردها در مسائل اجتماعى، در مسائل سیاسى وارد باشند و ناظر باشند باید همه زن«

اظهار نظر بکنند . شان ناظر امور باشند ملت باید الان همه. ت ناظر باشند، اظهار نظر بکنندباشند، همه به کارهاى دول

  )16(».در مسائل سیاسى، در مسائل اجتماعى

، »امر به معروف و نهى از منکر«و ) سفارش به حق(»تواصوا بالحق «یا » کلکم راع و کلکم مسؤول«: عناوینى همچون

بـه نـوعى هـر    : که گرچه مجال براى تفصیل بحث نیست ولى به اشاره بایـد گفـت   از عناوین کلیدى و مهمى هستند

دهنـد، تنـاقض میـان مشـروعیت الهـى و نظـارت        کنند و نشان مى کدام به ابعاد نظارت مردمى بر حاکمیت اشاره مى

  . اند نیست، بلکه هر دو در کنار یکدیگر در مهندسى سیاسى اسلامى، مد نظر قرار گرفته
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   ى و برداشتگیر  نتیجه

بنابراین، نخستین خشت کج در پارادوکس نظارت، که موجب اشتباهات متعدد، یکى پس از دیگرى شده، این تـوهم  

تمام حقوق از جمله نظارت باید مثلا طبـق نظریـه     است که اگر همه حقوق، الهى و دینى باشد، به این معنا است که

هادها، از جمله مجلس خبرگان باید مشروعیت خـود را از ولـى فقیـه    فقیه دریافت شود و تمامى ن ولایت فقیه، از ولى

در نظام سیاسى اسلامى، حق نظارت مردمى از طرف ولى فقیـه و حـاکم   : دریافت کنند، در حالى که، چنانکه گذشت

  .کنند شود و مردم این حق را مستقیماً از طرف شارع کسب مى بر مردم واگذار نمى

کند و با بطلان فرض اول، پذیرش فـرض دوم را   وکس براى قضیه دو فرض بیشتر تصور نمىبه تعبیر بهتر، طراح پاراد

فرض اول آن است که اگر منشأ تمام حقوق، الهى و دینى باشد، حق نظارت را باید حاکم بـه  . شمرد ناپذیر مى اجتناب

توان حق نظـارت را بـالا    که نمى کند و از آنجا مردم اعطا کند و در این صورت است که نظارت معناى واقعى پیدا نمى

توانند حاکم را عزل و نصب  رسد که نظارت حق طبیعى مردم است و با آن مى رسنده دانست، نوبت به فرض دیگر مى

  .کنند

در حالى که قضیه فرض سومى دارد که از دید طراح پارادوکس مخفى مانده است و آن اینکه مردم حق نظارت را نـه  

ند و نه امر غیرالهى و غیردینى است، بلکه مبدأ حقوق و ذات ربوبى، در عرض یکدیگر، دو حق کن از حاکم دریافت مى

جعل کرده است، نه اینکه این دو حق، در طول یکدیگر باشند و حق نظارت مبتنى بر حق حاکمیت شود تـا تنـاقض   

ت و مردم براساس حق نظارت لازم آید، بلکه در کنار و مستقل از حق حاکمیت براى مردم، حق نظارت قائل شده اس

کنند و در صـورتى کـه او را    شرعى و مستقل خویش تا زمانى که حاکم را داراى شرایط ولایت ببینند از او پیروى مى

فاقد شرایط یافتند، و دیدند که غاصبانه بر قدرت چیره شـده و بـا از دسـت دادن شـرایط، فاقـد مشـروعیت شـرعى        

  .گردیده است، برکنار کنند

باید جـایى بـراى حقـوق    «: ر کسى بخواهد طبق نظر طراح پارادوکس حرکت کند و با پذیرش فرض دوم بگویداما اگ

  ».غیردینى باز کرد که با آن، مردم حق نظارت یابند

  )17:(دهیم با استناد به قول شهید مطهرى پاسخ مى

ضمین براى اجرا و ایفاى آن داشـت  توان حقوق ذاتى مردم را پذیرفت و بهترین ت تنها با قبول وجود خداست که مى«

توان براى اجراى این حقـوق، بـه طـور واقعـى و بـه دور از جنجـال و        ها و قرار دادها، نه مى والا در سایه دیگر فرضیه

تـوان بـراى ایـن     ها تضمین کافى داد و نه براساس اعتقاد به توحید تشریعى الهى مـى  ها و مردم فریبى تبلیغات رسانه

. حقوق طبیعى و فطرى تنها با پذیرش حق ربوبیت تشریعى، قابل تفسیر وارزیـابى اسـت  . وى یافتحقوق جایگاهى ق

لوحانـه   این درست است که حقوق باید ریشه در امور حقیقى و مصالح و مفاسد واقعى داشته باشـد، امـا بسـیار سـاده    

اختلاف نظر عالمان فلسفه حقوق،  .شود است اگر بپنداریم مصالح و مفاسد حقیقى به آسانى در دسترس بشر واقع مى

عقل آدمى قاصر است از احاطه بر مصالح و مفاسد واقعـى سـعادت اخـروى و حیـات جـاودان      . شاهد این سخن است

رو، بـدون تـأثیر از اغـراض     بخش اساسى و مهم از مصالح بشرى، که تنها خداى سبحان بـه آن احاطـه دارد و از ایـن   

  ».زند که ضامن سعادت دنیوى و اخروى بشر باشد ت مىنفسانى، به جعل و تشریع حقوقى دس

  :گوید از این روست که شهید مطهرى مى

ایمان به خداوند از طرفى زیربناى اندیشه عدالت و حقوق ذاتى مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداونـد اسـت   «

هـا و قراردادهـا پـذیرفت و از طـرف      توان حقوق ذاتى و عدالت واقعى را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه که مى

  )18(».دیگر بهترین ضامن اجراى آنهاست

   مشروعیت مردمى  تأملى در کفایت نظارت بیرونى بر اثبات: پاسخ دوم -5

هاى مهم و ارزشمند تجربه بشـرى بـراى سـامان دادن بـه نظـام       چنانکه در مقدمه اشاره شد، اگر چه نظارت از مؤلفه

مقوله به نوعى همه جانبه و کارآمـد و عمیـق در     ن شمرده شده ولى گذشته از آ نکه اینسیاسى و تشکیل دولت مدر

نظام سیاسى اسلام در چهارده قرن قبل طراحى و معمارى شده است، نکته مهم و چـالش اساسـى، در برابـر تئـورى     

فسـاد و سـوء اسـتفاده از    نظارت، کارآمدى این ایده و اندیشه است، اگر هدف از نظارت، تحدید قدرت و جلوگیرى از 
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آن است، آیا نظارت به شکلى که اکنون در جوامع مدعى دولت مدرن حاکم است به این هدف مهم و راهبردى دست 

یافته است؟ و استفاده از ابزارهاى نظارتى بیرونى و طراحى و سازماندهى نهادهاى نظارتى، یا حتى استفاده از احـزاب  

هاى جمعى، به ویژه مطبوعات، به عنوان رکـن اساسـى دموکراسـى، تـا چـه       رى از رسانهگی ها و یا بالاتر، بهره و تشکل

  اندازه مفید و مثمر ثمر بوده است؟

اند، در نظام سیاسى اسلام نیز با عنـاوین   توان منکر اهمیت و ارزشمندى مقوله نظارت شد و چنانکه گفته اگر چه نمى

ست و نه تنها به عنوان یک حق، بلکـه بـه عنـوان تکلیـف و وظیفـه      مختلف بر مقوله نظارت تأکید و پا فشارى شده ا

الهى، از آحاد مردم خواسته شده که مراقبت همگانى، به ویژه نسبت به والیان و قدرتمندان داشته باشند و بدینوسیله 

  .از ستم و فساد و سوء استفاده از قدرت جلوگیرى کنند

کند؟ یا اینکه اگر نظارت، عـارى از ایمـان    بیرونى، مشکل را حل مى ولى نکته قابل تأمل آن است که آیا صرف نظارت

و احساس مسؤولیت و وجدان اخلاقى بود، خود به ابزارى در دست حاکمان، براى سوء استفاده بیشتر از قدرت تبدیل 

ا زیر نظر قرار دهند و خواهد شد، مگر اینکه در برابر نهادهاى نظارتى، ناظرانى دیگر قرار گیرند تا اعمال و رفتار آنها ر

روشن است که این دور و تسلسل نظارتى، تا به یک نقطه محکم و اطمینان بخش منتهى نشود، هرگـز ره بـه جـایى    

  .نخواهد برد

هاى درونى و خلقیات روانى است کـه حاکمـان را از    تر، وجود خصلت نظارت لازم است ولى پیش از نظارت، نکته لازم

تواند ناظر  دارد و آنها را حتى در زوایاى مخفى زندگى و آنجا که هیچ چشم و دوربینى، نمى سوء استفاده از قدرت باز

هـاى   اى از تئـورى  اگـر براسـاس پـاره   . بر عملکرد قدرتمندان باشد، از آنها مسؤولیت و انجام وظیفـه را مطالبـه کنـد   

ق انتخاب اکثریت، هـر فـردى، بـا هـر     دموکراسى، هیچ شرط اخلاقى و ایمانى و دینى براى حاکمان را نپذیریم و طب

توانـد بـه    اى بتواند زمام امر جامعه را در دست گیرد، آیـا نظـارت بیرونـى مـى     خصلت اخلاقى و انسانى و با هر سابقه

  تنهایى کارآمد باشد و فساد را از قدرت بزداید؟

ل و نصب خویش حـق دارنـد هـر    مردم با حق عز: گویند کنند و براساس آن، مى آنانکه پارادوکس نظارت را مطرح مى

توانند پاسخ دهند که اگر مردم بـا اختیـار خـویش، ولـى از      کس را خواستند به قدرت بنشانند، آیا به این پرسش مى

هاى خبرى فاسـد و نظـام    روى اشتباه فردى خائن و فریب کار و دغلباز و منافق و چند چهره را، بر اثر تبلیغات رسانه

توانـد صـرف نظـارت، منـافع مـردم را تـأمین کنـد؟ طبـق چنـین           کم کردند، چگونه مـى دارى پول پرست حا سرمایه

پرسشهاى مهم و بنیادینى است که در اندیشه سیاسى اسلام، مهمتر از مقوله نظارت، بحث عصـمت در نظـام امامـت    

فراتر از آنچـه   عدالت، آن هم عدالتى در حد بالا و بسیار. شیعه و بحث عدالت در مورد نظام سیاسى عصر غیبت است

اى نفسانى در شخص حاکم است که پیش از رسیدن به قـدرت، بـه    براى یک امام جماعت لازم است، خصلت و ملکه

هاى سوء استفاده از قـدرت را، در او تـا    اى از ایمان و اخلاق و کمال انسانى رسیده است که اصولا زمینه چنان مرحله

گیـرد، بلکـه مـانع     طلبى و ثروت اندوزى را مى وا، نه تنها جلوى قدرتعدالت و تق. دهد حد نزدیک به صفر کاهش مى

  . شود که ربطى به قدرت و حکومت هم ندارد ارتکاب گناهان و جرایمى مى

هاى نوین دولت مدرن تنها نظارت بیرونى مردمى ابزار جلوگیرى از فساد قدرت تلقـى   در هر صورت، اگر طبق تئورى

اى بـالاتر از اهمیـت و    رو، آنچـه در درجـه   از این. خواهد بود» ى در کف زنگى مستشمشیر«شود، حاکمیت به مثابه 

اى مقدم از نظارت مطرح است، شرایطى است که باید حاکم داشته باشـد؛ شـرایطى معنـوى و روحـى، همچـون       رتبه

ره بـا راهنمـایى   ایمان به مبدأ و معاد، عدالت و پرهیز از گناه، در حدى که در درون جـان وى نشسـته باشـد و همـوا    

  .درونى وى، او را به سمت خدمت به مردم و انجام مسؤولیت اخلاقى و انسانى او هدایت کند

حال اگر پاى این شرایط به میان آید و پذیرفته شود و اعلام شود افراد غیرواجد شرایط بـالا، حـق حاکمیـت ندارنـد،     

نـه از رأى مـردم، کـه از جـاى     ) موجبـه جزئیـه  حداقل به صـورت  (روشن خواهد شد که در هر حال برخى از حقوق 

رسند و بالا رسنده خواهند بود؛ حقیقتى که منکران مشروعیت الهى و پیـروان حقـوق فطـرى و طبیعـى،      دیگرى مى

  .خواهند به آن اذعان داشته باشند نمى
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اکمیـت از طریـق   در نتیجه اگر بخواهیم تنها از طریق حق نظارت مردم، به مشروعیت سیاسى مردمى و اثبات حق ح

شود، امرى ناممکن است، چون ولو حق نظـارت مـردم    رأى جامعه برسیم، آنچنانکه در پارادوکس نظارت پیشنهاد مى

نشماریم، ولى این مجوز آن نخواهد شـد کـه هـر کـس را مـردم بـه حاکمیـت          را غیر الهى بدانیم و آن را بالا رسنده

از او را صادر کند و براى او مشروعیت سیاسـى و حـق حاکمیـت قائـل      رساندند و به او رأى دادند، عقل اجازه پیروى

پس پـذیرش حـق   . هر چند وى انسانى سخیف، پست و فاقد قوه تدبیر یا آدمى ستمگر و دزد و غیر امین باشد. باشد

 تواند به حق عزل و نصب مطلق آنها بینجامـد، آنچنانکـه در ادعـاى پـارادوکس مطـرح شـده       نظارت مردم، هرگز نمى

  .است

  و پدیده فاشیسم نقابدار  پارادوکس دموکراسى): جواب نقضى(پاسخ سوم -6

گویند، باپذیرش نظارت مردمـى، بـه عنـوان     کنند و مى آنانکه با توهم پارادوکس نظارت، مشروعیت الهى را حذف مى

ت تکیه زنند؟ نیز حل توانند بر قدر حقى فطرى و طبیعى براى تمامى انسانها، مسأله حاکمیت و اینکه چه کسانى مى

اندیشند، بـه   شود و بدینوسیله به نوعى تقابل میان مشروعیت الهى و دینى حاکمان و دموکراسى و آراى مردم مى مى

اند که نیازمند توجـه و تـأملى جـدى     اى متناقض و ادعایى پارادوکسیکال قرار گرفته رسد، خود، در برابر گزاره نظر مى

  .است

ها و تفسیرهاى گوناگون دارد و در صورتى کـه بـه مثابـه یـک روش و      چه دموکراسى تعریفتوضیح مطلب اینکه اگر 

هاى سیاسى متکى بر مشرعیت الهى نه تنهـا قابـل انطبـاق اسـت بلکـه       ابزارى مطرح شود، بر حاکمیت دینى و نظام

  .دهد جوهره اصلى و واقعى حکومت دینى را همین مردم سالارى تشکیل مى

کنند؛ از جمله کسانى  سى را به عنوان یک مکتب فکرى و نظرى و فلسفه و اندیشه سیاسى، ارائه مىاما آنانکه دموکرا

آورند، آیا مشکل پارادوکس به نوعى دیگر دامنگیر آنها  که میان نظارت و مشروعیت الهى به شبهه پارادوکس روى مى

  نخواهد بود؟ آنان با این مشکل چگونه مواجه خواهند شد؟

ناقض براى این افراد از اینجا ناشى خواهد شد که در هیچ اجتماعى، تمامى مردم و صـد در صـد افـراد    پارادوکس و ت

گیـرد؛ رأى اکثریـت و    جامعه، به رأى یکسان و موافق با یکدیگر دست نخواهند یافت و لامحاله آنچه معیار قـرار مـى  

ست که آیا معیار دموکراسى، به عنوان قضیه حال پرسش این ا.انتخاب آنها براى به قدرت نشاندن حاکمان خواهد بود

موجبه کلیه صرف، رأى اکثریت، در همه جا و در هر حالت است یا خیر و براى رأى اکثریت الا و مگرهـایى در میـان   

  است؟

این با دموکراسى به عنوان یک روش : اگر پاسخ مثبت است و صرف رأى اکثریت، معیار دموکراسى است، بنابراین اولا

دهنـد،   هـاى الهـى و دینـى رأى مثبـت مـى      اى که اکثریت مردم به آموزه ر منافاتى ندارد و در نتیجه، در جامعهو ابزا

تواند حکومت مردم سالار و دموکراتیک برقرار شود، با آنکه مشروعیت حاکمان، الهى و بالا رسنده است در نتیجـه   مى

آن بود که از راه حق نظارت مردمى، ثابت شود کـه   چون نتیجه پارادوکس. شود پارادوکس نظارت در هم شکسته مى

حق حاکمیت نیز مردمى است و مشروعیت سیاسى، نباید الهى و بالا رسنده باشد و این نظر، بـا پـذیرش دموکراسـى    

  .شود به عنوان یک ابزار تأمین نمى

، مثل اینکه مردم و اکثریـت  در صورتى که اکثریت به امرى نامعقول و برخلاف عقلانیت بشرى رأى مثبت دهند: ثانیاً

به کسى رأى دهند که آنها را قلع و قمع کند یا به قتل و غارت آنها دست زند و کشورشان را نابود گردانـد، آیـا هـیچ    

تواند به این رأى اکثریت پاسخ مثبت دهد؟ بعیـد اسـت کـه پیـروان دموکراسـى از چنـین انتخـابى         انسان عاقلى مى

بنابراین، پیروان دموکراسى با این پـارادوکس مواجـه هسـتند و بـراى     . یت قائل شوندحمایت کنند و براى آن مشروع

توانـد معیـار    رأى اکثریت به صورت کلى و بدون هیچ قید و شـرطى نمـى  : حل آن، طبق عقلانیت بشرى باید بگویند

را بود و بر طبـق آن  مشروعیت و حق حاکمیت حاکمان باشد، بلکه باید اصول را به عنوان شرایط انتخاب اکثریت پذی

در نتیجه اینهـا مشـروعیت را از یـک سـو مردمـى      . اصول، مثل برخى از اصول اخلاقى، آن را ملاك مشروعیت خواند

خوانند و از سوى دیگر غیر مردمى و بالا رسنده و منشعب از اصول کلى بالاتر و این چیزى جز تناقض نیست و اما  مى

: شـود  هاى نو از دموکراسى، که منکر مردم سالارى دینـى هسـتند، گفتـه مـى     ئتچنانکه در برخى از قرا(اگر بگویند؛ 
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باید در بطن جامعه، حقوق بشـر و آنچـه در اعلامیـه جهـانى     . کند سالار نمى صرف رأى دادن اکثریت، نظامى را مردم

اکثریـت چیسـت؟   باید دید محتواى معتقدات . حقوق بشر مندرج است خود را نشان دهد، تا نظامى مردم سالار باشد

اند یا نه؟ اگر همه مردم، مثلا رأى بدهند که مرد بر زن ترجیح اجتمـاعى داشـته باشـد،     حقوق بشر معاصر را پذیرفته

یک فرد به دلخواه خود یا صنف و طبقه خود حکومت کند، تبعیضى اعتقادى و یـا قـومى و ماننـد آن وجـود داشـته      

حقوق بشر همین عصر مد نظر قرار نگرفته باشد و اکثریت به نام دیـن،   باشد؛ یعنى آزادى و مساوات و به تعبیر دیگر

  )19.(رأى به نبود آزادى و مساوات بدهند، این فاشیسم است، نه مردم سالارى

دهد، از نظر گوینده صرف دموکراسى ملاك مشروعیت نیست، بلکه اصولى حـاکم و   این ادعا گذشته از آنکه نشان مى

ام حقوق بشر است که آن اصول به عنوان اصول لایتغیر و قطعى و حتمى، مـلاك مشـروعیت   فراتر از دموکراسى به ن

است، نه رأى اکثریت و در نتیجه چنانکه در بالا هم توضیح داده شد، این مـدعا بـا تنـاقض و پـارادوکس دموکراسـى      

  .داند داند و هم نمى روبرو خواهد شد که رأى مردم را هم ملاك مشروعیت مى

از نظر مدعى این سخنان، تنها ملاك بـراى دموکراسـى،   : این اشکال اساسى، اشکال مهم دیگر آن است کهگذشته از 

آنهایى که مواد لایحه جهانى حقوق بشر را بپذیرند هر چند گروهى بسیار اندك و در اقلیت . پذیرش حقوق بشر است

اى که اکثریت بـه لا یحـه حقـوق     جامعه مطلق باشند، آنها داراى ملاك مشروعیت و حقانیت حکومت هستند ولى در

هاى وحیانى و دینى رأى مثبت دهند، حاکمیت آنها دموکراسى نیست و مشروعیت ندارد و  بشر رأى منفى و به آموزه

آورد و فراورده این سـخن، چیـزى جـز اسـتبداد سیاسـى نـو و همـان         شود آیا ره به عنوان فاشیسم با آن برخورد مى

استبدادى که با ملاك لایحه جهانى حقوق بشر و حق مطلق و لایتغیر و حتمـى دیـدن آن و   فاشیسم نقابدار نیست؟ 

دگم شدن در برابر آن، هر ایده و فکرى را که منافاتى با این لایحه داشته باشد، به جرم ضـد دمـوکرات بـودن، آن را    

آورد، هر چند اکثریـت   ب مىکند و در صورت حاکمیت، آن را غیر مشروع و ضد مردم به حسا محکوم به فاشیسم مى

آیا نتیجه و میوه تلخ این تفکر، چیزى جز حاکمیت استبداد و فاشیسم بر جهان، به نام . مطلق جامعه موانع آن باشند

آورد و آنچه امروزه جهانیـان در   دموکراسى نیست؟ آیا آنچه اکنون لیبرال دموکراسى غرب برسر عراق و افغانستان مى

وانتاناما شاهدند، چیزى جز همین تفکر نیست که به جز اعلامیه جهانى حقوق بشر، همـه چیـز   زندانهاى ابوغریب و گ

پردازى براى آن فجایع شوم و غیرانسانى در جهان نیست که با  سازى و نظریه کند؟ و آیا این ادعاها، تئورى را انکار مى

اگر کسى در پاسخ مدعى باشـد کـه انجـام    ! ند؟آور نام دموکراسى و حقوق بشر، بر سر انسانها چه مصیبتها که بار نمى

شود که اشکال و نقدى متوجه اصل نظریه باشـد،   اى، با نام حقوق بشر، موجب نمى این جنایات فاجعه بار، توسط عده

  !اند؟ هاى خلافت و حاکمان جبار انجام نداده چنانکه به نام اسلام در طول تاریخ چه جنایتهایى که دستگاه

پردازن حقوق بشر، بـه صـراحت    این دفاع موجب برائت اصل نظریه نخواهد شد؛ چون خود نظریه: تدر پاسخ باید گف

زنـد، اعلامیـه    معتقدند رأى مردم تا آنجا ارزشمند است که منافات با حقوق بشر نداشته باشد و آنچه حرف آخر را مى

طلـب آن اسـت کـه روشـنفکران و     هـاى آشـکار ایـن م    رو، از شـواهد مهـم و نشـانه    از ایـن . جهانى حقوق بشر اسـت 

کننــد، بلکــه عملکــرد  پــردازان پیــرو دموکراســى و حقــوق بشــر، نــه تنهــا اعمــال یــاد شــده را محکــوم نمــى نظریــه

اینجاست که ایـن پرسـش مطـرح    . کنند مدارانشان را در جهت دموکراسى و رسیدن به حقوق بشر تفسیر مى سیاست

ن افراد، به منزله متن مقدس و بسیار گرانبهـایى در نیامـده اسـت کـه     آیا اعلامیه جهانى حقوق بشر براى ای: شود مى

مگر اینها معتقد نیستند که انسان مقدم بر اندیشـه  ! اى را قربانى کنند؟ حاضرند در برابر آن هر عقیده و فکر و اندیشه

سى بـه هـر دلیـل،    توان محکوم کرد، پس چگونه است که اگر ک و عقیده است و کسى را به جرم عقیده و اندیشه نمى

مگـر  ! شـود؟  اعلامیه جهانى حقوق بشر را رد کند، به جرم این عقیده فاشیست و غیر دموکرات معرفى و محکـوم مـى  

زدایـى بـه    باور نیستند که تا از مقدسات مـردم، تقـدس    زدایى، از تمامى مقدسات نبوده و بر این اینها به دنبال تقدس

نخواهد نشست؟ پس چگونه است که خود، اعلامیه جهانى حقوق بشـر را بـه   عمل نیاید، پروسه دموکراسى به نتیجه 

آیا اینها حـق دارنـد بـا حقـوق     ! منزله امر وحیانى و مقدس در آورده و حاضر به شنیدن صداى مخالف با آن نیستند؟

و آن را معیار بشر معامله قرآن کریم و وحى منزل من عنداالله کنند و در برابر آن خضوع و عبودیت کامل نشان دهند 

آیـا ایـن یـک بـام و دو هـوا و تنـاقض و       ! هر حق و باطلى به شمار آورند و آنگاه مدعى پلورالیزم و تکثرگرایى باشند؟
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اید، پس چگونـه اسـت کـه منکـران لایحـه       اگر شما به واقع پلورالیزم را پذیرفته: پارادوکس نیست؟ باید به آنان گفت

کنید و حکومت برخاسته از رأى اکثریـت مـردم را کـه منکـر ایـن لایحـه        مىجهانى حقوق بشر را متهم به فاشیسم 

انـد   شمرید؟ چگونه است که به خاطر اعلامیه جهانى حقوق بشر، مردمان محکوم هستند، نامشروع و غیر دموکرات مى

تـرین   که از تمامى عقاید و مقدسات الهى خویش و از متون وحیانى الهى خویش که ثمره رنـج و محنـت بـا فضـیلت    

انسانها بوده است و از قرآن کریم که براى هدایت انسان و رسیدن وى به سعادت دنیوى و اخروى نـازل شـده اسـت،    

  .اى بر این اعلامیه وارد گردد دست بکشند، ولى به هیچ وجه حاضر نیستند ، خدشه

تداد از حقوق بشـر و دموکراسـى   کوچکترین ان قلت در برابر این خداى مدرن را، به عنوان ذنبى لایغفر، محکوم به ار

کنید؟ آیا به راستى در اندیشه پیـروان لایحـه جهـانى     کرده و به جرم فاشیسم بودن، مجوز کشتار آن را نیز صادر مى

  حقوق بشر، این حق محفوظ است که کسى نسبت به این لایحه کافر شود و آن را به رسمیت نشناسد؟ 

ان دفاع از حقوق انسـانى و مـردم، و مـدعیان مشـروعیت رأى اکثریـت، کـه       اى از پرسشهایى است که پیرو اینها پاره

شـمرند و چنـین حکـومتى را غیـر قابـل       حکومت دینى را، ولو با رأى اکثریت حاکمیت یافته باشد، غیر دموکرات مى

  .کنند، باید بدان پاسخگو باشند نظارت معرفى مى
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  جایگاه حکم ولایی در تشریع اسلامی -14- 2

  اکبریان  حسنعلی علی

شـود   ها دارد؟ اهمیت این سؤال وقتی روشـن مـی   ها و مکان آیا احکام اسلام توانایی اداره زندگی بشر را در همه زمان

  . کند یم ها، ناخودآگاه سؤال مذکور رامهم که اعتقادبه آن که به دو امر ِیقینی توجه کنیم؛ دو امري

اسلام دین خاتم است، و در جوانب مختلف زندگی بشر داراي احکام است، و لازمه خاتمیت، آن است کـه  : که اول این

  . احکام آن ثابت و همگانی و همیشگی باشد

زندگی بشر دائم در حال تغییر و تحول است، از سادگی رو به پیچیدگی دارد، و هر دم نیازهـاي جدیـدي   : که دوم این

  . یابد اش تغییر می شود یا شکل نیازهاي گذشته می پیدا

چگونه است که اسـلام بـا احکـام ثـابتش ادعـاي اداره       -نمایند  که در ظاهر با هم متضاد می -با توجه به این دو امر 

  :  گیري وجود دارد زندگی متغیر بشر را دارد؟ در مواجهه با این پرسش سه موضع

دین در امـور متغیـر زنـدگی     مر، براي تفسیر جاودانگی اسلام، از اصل ادعاي دخالتبرخی با پذیرش تضاد این دو ا. 1

دانند دین را در تأمین سعادت اخـروي   دنیوي زندگی بشر می اند؛ و از آنجا که تغییر را لازمه همه شؤون چشم پوشیده

جـزء اصـول موضـوعه     مقالـه حاضـر در صـدد پاسـخ بـه ایـن گـروه نیسـت، و بطـلان آن را         ] 1. [اند محصور دانسته

  . گیرد می ومفروض

: به این بیـان کـه  . دانند گروه دیگر تفسیر جاودانگی و جمع میان دین ثابت و دنیاي متغیر را در ابطال امر دوم می. 2

: شـود  نیازهاي انسان به فراخـور طبیعـت انسـان بـه دو دسـته تقسـیم مـی       . هاي زندگی بشر متغیر نیست همه جنبه

نیازهاي ثابت برخاسته از طبیعت ثابت انسان است و نیازهاي متغیر ناشی از طبیعـت  . زهاي متغیرنیازهاي ثابت و نیا

ها ثابت و مربوط به هر دو جنبـه دنیـوي و    اند و نیازهاي آن غریزه وفطرت، طبیعت ِثابت ِجسم و روان آدمی. متغیر او

ي و فطري، در هـر زمـان و مکـان قابـل تغییـر      اما شکل و ظاهر و قالب ِاین نیازهاي غریز. اخروي زندگی انسان است

و اصل لـزوم عـدالت اجتمـاعی داخلـی و     ) در جنبه زندگی فردي(مثلاً اصل نیاز به خوراك و پوشاك و مسکن . است

اند، ولی شـکل خـوراك و پوشـاك و مسـکن و      ثابت) در حیطه زندگی اجتماعی(نیرومندي در برابر دشمنان خارجی 

اسلام در هر یک از شؤون زندگی بشر، تنهـا  . اند و ابزارهاي دفاعی و جنگی متغیر و متحولهاي عدالت اجتماعی  قالب

به بیان کلیات ثابت اکتفا کرده و جزئیات را که مربوط به شکل و قالب است، به عهده مردم هر عصر قرار داده و هـیچ  

  ] 2. [دخالتی در آن نکرده است

کاري که این گـروه، از اسـلام،    قطعاً راه. پذیرد ي متغیر زندگی انسان نیز میها گروه سوم دخالت اسلام را در جنبه. 3

کـاري کـه از    راه] 3[  ترین مهم. وجاودانگی برخوردار باشد دهند باید از ثبات براي اداره امور متغیر زندگی بشر ارائه می

حاکم اسلامی . بخشد ی مشروعیت میقانون ثابتی است که به احکام ولایی حاکم اسلام سوي این گروه ارائه شده است

 -که جنبـه مـوقعیتی وموقـت دارد     -تواند بر اساس این قانون ثابت، جمیع نیازهاي متغیر را با احکام ولایی خود  می

ها را به واجـب،   گیرد و آن همه رفتارهاي بشررا در بر می -از یک سو  -احکام ثابت اسلام : به این بیان که. تأمین کند

شارع به حاکم اسلامی اختیـار داده اسـت کـه در     -ازسوي دیگر  -اما . کند ب، مکروه و مباح تقسیم میحرام، مستح

بر اساس مصالح زمان و مکان خود حکم الزامـی صـادر کنـد و در احکـام     ) مستحب، مکروه و مباح(احکام غیر الزامی 

اختیـارات حـاکم اسـلامی در ایـن دو وادي      .ها با یکدیگر حکم غیر اهم را تعطیل کنـد  الزامی نیز در ظرف تزاحم آن

  . پاسخ گوید] 4[  گذاري تواند تمام نیازهاي متغیر بشر را در زمینه قانون چنان وسیع است که می

  

با وجودي که این پاسخ، مورد پذیرش همه صاحبان نظریه سوم است، و مبناي حکومت جمهوري اسلامی ایـران نیـز   

م در صحنه عمل و هم در وادي نظر، مورد توجه قرار گرفتـه اسـت، هنـوز نیازمنـد     باشد، و بیش از دو دهه نیز، ه می

هایی از این قبیل را پاسـخ   بحث بیشتري است، بحثی که جایگاه حکم ولایی را در تشریع اسلامی روشن کند و سؤال

  : گوید
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اجازه تصرف در آن را داد؟ آیـا  چگونه است که خداوند تعالی احکام ثابتی را جعل کرد و در کنار آن به حاکم اسلامی 

  تصرف حاکم اسلامی در احکام ثابت، نقض غرض احکام ثابت نیست؟ 

  آیا توانایی اداره شؤون متغیر حیات بشر، اولاً و بالذات، از آن ِاحکام ثابت است؛ یا از آن ِ احکام ولایی؟ 

  ها را اسلامی نامید؟  توان آن اگر حکم ولایی، موقعیتی و خارج از حیطه احکام ثابت دین است چگونه می

  : قبل از تحلیل حکم ولایی و تبیین جایگاه آن در تشریع اسلامی تذکر دو نکته لازم است

کند، بلکه با پذیرش آنچه در نظریـه سـوم    مباحث تحلیلی ِاین مقاله، حیطه اختیارات حاکم اسلامی را بررسی نمی. 1

  . کند احکام تکلیفی ِ ثابت ِدین تحلیل میگفته شد فقط حکم ولایی را در حیطه دخالت در 

شود، و اختیار صدور حکم نیز در حیطه احکام تکلیفـی منحصـر    وظایف حاکم اسلامی در صدور حکم خلاصه نمی. 2

  . گیرد را نیز در بر می) در مقابل تکلیفی(گردد بلکه موضوعات و احکام وضعی  نمی

  دخالت حاکم اسلامی در احکام غیر الزامی

فقـط دربـاره    -این قانون ثابـت را   -پردازان این عرصه است  ترین نظریه شک یکی از دقیق که بی -) رض(صدر شهید 

النبـی  "در قالب نظریه منطقۀ الفراغ ارائه داده اسـت طبـق آیـه     -دخالت حاکم اسلامی در حیطه احکام غیر الزامی 

آنچـه مـردم در آن   ] 6[ "یعوا الرسول و اولی الامر مـنکم اطیعوا االله و اط"و نیز آیه ] 5[ "اولی بالمؤمنین من انفسهم

نبـی  ) یعنی مباحـات بـه معنـاي اعـم    (توانند خودشان در آن تصمیم بگیرند  آزادند که انجام دهند یا ترك کنند ومی

هـر حـاکم   . تواند آنان را در آن امور ملزم بـه تـرك یـا انجـام کنـد      ها سزاوارتر است، پس می نسبت به آن) ص(اکرم 

  . لامی دیگري نیز جانشین پیامبر استاس

شـود، خـالی از    مباحات به معناي اعم، که شامل مستحبات، مکروهات و مباحات به معناي اخص مـی : به عبارت دیگر

تواند بر اساس مصالح موقعیتی زمان و مکان خود در منطقـه ایـن احکـام، حکـم      هر الزامی است و حاکم اسلامی می

روشن است که لزوم اطاعات از این احکام ولایی، مستلزم مخالفـت بـا هـیچ حکـم     . کند الزامی وجوب و حرمت صادر

انـد و مکلـف در انجـام و تـرك آن آزاد اسـت، لـذا        شود؛ چرا که احکام ثابت دین در این منطقه مباح ثابت دینی نمی

  ] 7. [ها اطاعت مخلوق در مخالفت خالق نیست اطاعت از احکام الزامی ِفقیه در آن

. براي هر انسان، هزینه کردن بخشی از اموال شخصی در مصارف ِعمومی مستحب است و حرمتی در آن نیسـت  مثلاً

تواند بر اساس ضوابطی، آن را به صورت مالیات معینی بر هرکس واجب کند، یـا اسـتعمال توتـون یـک      ولی فقیه می

اطاعت از وجـوب  . ضوابطی، آن راممنوع کند تواند بر اساس ولی فقیه می. فعل مباح است و هیچ وجوبی در آن نیست

  . ولایی در مثال دوم هیچ مخالفتی را با احکام ثابت دین درپی ندارد ولایی در مثال اول و از حرمت

 -دهد  ها فتوا می که فقیه به آن -آید جزء احکام ثابت دین  قطعاً واجب و حرامی که توسط حکم ولایی فقیه پدید می

اما اصل مشروعیت چنـین احکـامی از   . که صرفاً یک حکم موقعیتی و بر اساس مصالح متغیر استآید، بل به شمار نمی

  . ها حکم ثابت دین است سوي ولی فقیه و وجوب پیروي از آن

  . اجراي این حکم ثابت دین در درون خود، این قابلیت را دارد که بتواند نیازهاي متغیر زندگی بشر را سامان دهد

اسلام در برخی از موارد خود مستقیماً حکم الزامی صادر کرده است، ودر بخشی دیگر، تشریع حکم : و به عبارت سوم

پس نیازهاي متغیر بشر، مستقیماً توسط احکام ولایی فقیه و غیـر  . را در اختیار حاکم اسلامی گذارده است الزامی آن

  . شود می أمینثابت دین به اعطاي چنین اختیاري به حاکم اسلامی ت مستقیم توسط حکم

آیا فـارغ بـودن منطقـه    . شویم بین گذارده، با طرح سؤالی به عمق آن نزدیک می براي تحلیل این نظریه آن را زیر ذره

  مباحات به معناي اعم از حکم الزامی، از دیدگاه شارع یک مصلحت ثابت است و در ملاك اباحه آن دخالت دارد؟ 

  : لازم استبراي پاسخ به این سؤال ذکر مقدمات زیر 

حکـم تکلیفـی   . اند مانند وجوب و حرمت، و یا غیر الزامی مانند مستحب و مکـروه و مبـاح   احکام تکلیفی یا الزامی. 1

مباح به معناي اخص، و مجموع احکام غیر الزامی مباح به معناي اعم  -که در کنار چهار حکم دیگر قرار دارد  -مباح 

  . وعی اباحه وجود داردها ن شوند، زیرا در همه آن نامیده می

  وجوب تابع مصلحت واقعی شدید، . هستند -یعنی مصالح ومفاسد واقعی  -هاي واقعی  احکام تکلیفی تابع ملاك. 2
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اي که مصلحت وجوب براي تکامل انسـان چنـان لازم اسـت کـه      ومستحب تابع مصلحت واقعی ضعیف است، به گونه

ی مصلحت مستحب چندان لازم نیست و لـذا شـارع اجـازه تـرك آن را     کند خدا اجازه ترك آن را ندهد، ول اقتضا می

اگر فعلی خـالی از مفسـده ومصـلحت باشـد مبـاح      . حرام و مکروه نیز تابع مفسده واقعی شدید و ضعیفند. داده است

  ] 8. [گویند خواهد بود، و از آنجا که ملاك آن خالی از اقتضاي فعل و ترك است به آن مباح لا اقتضاء می

و گاه اقتضـایی؛ یعنـی در واقـع مصـلحتی وجـود       -چنان که گفته شد  -اباحه به معناي اخص گاه لا اقتضاء است . 3

کند کـه خداونـد فعلـی را مبـاح      مثلاً مصلحت تسهیل و آسانی دین اقتضا می. کند دارد که اباحه آن فعل را اقتضا می

  . کند

اي کـه درضـمن اسـتحباب و کراهـت      متصور است؛ یعنی اباحـه این معنا از اباحه اقتضایی در استحباب و کراهت نیز 

در این صورت، مستحب شدن فعل، صرفاً به دلیل ضعف مصـلحت آن نیسـت، بلکـه بـه     . تواند اقتضایی باشد است می

  ] 9. [کند آن را می دلیل مصلحتی است که اقتضاي اباحه

مصلحت، چه شـدید باشـد   : تفسیر اول: یر زیر استاعم داراي تفاس اقتضایی بودن اباحه در ضمن مباحات به معناي. 4

ها نیست، بلکه در وجود  تفاوت وجوب و استحباب در شدت وضعف مصلحت آن. چه ضعیف، فقط اقتضاي وجوب دارد

مستحب در کنار مصلحت ِفعل، مصلحت مباح بودن را نیز دارد اما واجب یا اصلاً . و عدم مصلحت اباحه اقتضایی است

  . را ندارد و یا مصلحت ِفعل آن چنان شدید است که مصلحت ِاباحه در برابر آن ناچیز است مصلحت مباح بودن

تفاوت حرام و مکروه در این است که فعـل مکـروه   . مفسده نیز، چه شدید باشد چه ضعیف، فقط اقتضاي حرمت دارد

  . بر خلاف حرام داراي ملاك اباحه اقتضایی است

تواند اقتضایی یا لا  تحب و مکروه همواره اقتضایی است و اباحه به معناي اخص میبنابراین تفسیر، اباحه در ضمن مس

  . اقتضایی باشد

نویسنده، این تفسیر را به دلیل مخالفت وجدانی آن با تشریعات موالی عادي، و نیز عدم انطباق آن با عبـارات شـهید   

طلبد؛ و به فرض صحت نیـز،   مستقلی را میکند؛ چرا که توضیح و نقد آن مجال  از جرگه بحث خارج می) رض(صدر 

  . اقتضایی بودن ِآن ربطی به موضوع مقاله حاضر ندارد

فعل، ممکن است واقعاً داراي مصلحت یا مفسده شدید باشد، اما شارع در مواردي، به دلیل مصـلحت ِآزاد  : تفسیر دوم

شک در حرمت ِیک فعـل، کـه شـارع در     مانند موارد شک در وجوب ِیک فعل یا. بودن مکلف، آن را مباح کرده است

  . کند این موارد اصل ِترخیصی مانند اصالۀ البرائۀ و اصالۀ الاباحۀ واصالۀ الطهارة را جعل می

یعنی حکم واقعی ِآن فعل نیست، . شود حکم ظاهري است اي که در این موارد به ملاك اباحه اقتضایی جعل می اباحه

  . واقعی ِآن است بلکه حکم آن فعل در ظرف جهل به حکم

در بحث جمع میان حکم ظاهري و واقعی، وجود اباحـه اقتضـایی بـه تفسـیر دوم را پذیرفتـه، آن را      ) ره(شهید صدر 

  : دهد توضیح می چنین

فرض کنید یک مصلحت واقعی اقتضاي وجوب اکرام عالم را دارد و یک مصلحت واقعی دیگري نیز اقتضاي آزاد بودن 

شارع بر اساس مـلاك اول حکـم وجـوب    ). یعنی اقتضاي اباحه اکرام جاهل را دارد(جاهل دارد مکلف را درباره اکرام 

  . اند کند و این دو حکم حکم واقعی اکرام عالم را و بر اساس ملاك دوم اباحه اکرام جاهل را جعل می

دانـد آیـا    مـی شـود و ن  داند که گاه مکلف در تشخیص جهل و علم یک شخص دچار شک می از سوي دیگر، شارع می

تواند حکمی بـراي   در چنین مواردي شارع نمی. جاهل است تا اکرام او مباح باشد، یا عالم است تا اکرام او واجب باشد

این مکلف شاك جعل کند که هر دو مصلحت واقعی را حفظ کند، زیرا اگـر احتیـاط را بـر او واجـب کنـد شـاید آن       

وجـوب احتیـاط را از او بـردارد شـاید آن شـخص عـالم باشـد         شخص جاهل باشد و مصلحت دوم فوت شـود، و اگـر  

شود شارع در یک تزاحم حفظی در تشریع حکم ظاهري قرار گرفته است،  در اینجا گفته می. ومصلحت اول فوت شود

کند، گرچه  تر دید احتیاط را واجب می اگر مصلحت اول را مهم. تر است و باید ببیند کدام یک از این دو مصلحت مهم

کند، گرچه باعـث فـوت    تر دانست اصل ترخیصی را جعل می عث فوت مصلحت دوم شود؛ و اگر مصلحت دوم را مهمبا

  . مصلحت اول شود
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  ] 10. [آید اي که مفاد اصل ترخیصی مذکور است به ملاك اباحه اقتضایی است و یک حکم ظاهري به شمار می اباحه

اي از سـخن او را   آن را پذیرفتـه اسـت ونویسـنده گوشـه    ) ره(ر این تفسیر از اباحه اقتضایی صحیح است و شهید صد

امـا ایـن   . درباره جمع میان حکم واقعی و ظاهري ذکر کرد چرا که در تبیین نظریه مختار به این توضیحات نیاز دارد

  . تفسیر نیز خارج از موضوع مقاله است

شارع آن دسـته از افعـال را   . ف تغییر کندمصلحت و مفسده افعال، ممکن است در ظروف و شرایط مختل: تفسیر سوم

ها و همه ظروف و شرایط، مصلحت یا مفسده شدید دارند واجب یا حرام کرده اسـت؛ و آن   ها و مکان که در همه زمان

دسته از افعال را که تنها در ظروف و شرایط خاصی ممکن است مصلحت یا مفسده شدید پیدا کنند، واجب یـا حـرام   

  . ها را مستحب، مکروه یا مباح کرده است شان، آن هاي ثابت ه اعتبار ملاكنکرده است، بلکه ب

هـا بـه اقتضـاي     بـودن آن ) به معناي اعم(کنند اما مباح  این افعال گرچه در حالاتی مصلحت یا مفسده شدید پیدا می

ا حـرام کنـد، و ثانیـاً    ها را بر اساس همان ظروف و شرایط، واجب ی این مصلحت است که اولاً حاکم اسلامی بتواند آن

  . الزام او مخالفت با حکم خدا نباشد و اطاعت از او اطاعت مخلوق در معصیت خالق به شمار نیاید

  : کنیم گردیم ودوباره سؤال می حال، پس از بیان مقدمات چهارگانه به سؤال خود از نظریه منطقۀ الفراغ باز می

شـوند عمـداً خـالی از     دانسته دستخوش تغییر مصالح و مفاسـد مـی   یآیا خداوند متعال بخشی از افعال انسان را که م

هـا   حکم الزامی کرده است تا دست حاکم اسلامی در صدور حکم الزامی، بر اساس مصالح و مفاسد زمانه خـود، در آن 

م هاي اباحه ضمن مباحات به معناي اعم، مصـلحت اباحـه اقتضـایی بـه تفسـیر سـو       باز باشد؟ یعنی آیا یکی از ملاك

  است؟ 

شـهید صـدر   . به نظر نویسنده، پاسخ نظریه منطقه الفراغ به این سؤال، آن گونه در کتاب اقتصادنا آمده، مثبت اسـت 

  : گوید اي از احکام را از حکم الزامی فارغ کرد می که چرا خداوند منطقه در پاسخ به این) ره(

لام لا یقدم مبادئه التشریعیۀ للحیاة الاقتصادیه بوصـفها  الفکرة الاساسیۀ لمنطقۀ الفراغ هذه تقوم علی اساس أنّ الاس"

فکان لابد لاعطاء الصورة . وانما یقدمها باعتبارها الصورةالنظریۀ الصالحۀ لجمیع العصور... علاجاً موقتاً او تنظیماً مرحلیاً

علـی التکیـف وفقـاً    ینعکس تطور العصور فیها ضمن عنصر متحـرك یمـد الصـوره بالقـدرة      هذا العموم والاستیعاب أن

  ] 11. ["لظروف مختلفۀ

هاي متغیر حیات انسان و لزوم اعطاي اختیار به حاکم اسلامی براي تشریع بـر اسـاس مصـالح     و پس از توضیح جنبه

  : گوید متغیر زمان می

  ] 12. ["فکان لابد للصورة التشریعیۀ من منطقۀ الفراغ یمکن ملؤها حسب الظروف"

اي از احکـام از الـزام ضـروري     پرداز شهید، خالی بـودن منطقـه   آید که از دیدگاه این نظریه از این عبارت به دست می

است تا از این طریق حاکم اسلامی بتواند آن منطقه خالی از الزام را به حسب ظروف زمانه خود از الزام پر کرده و در 

  . آن تصرف کند

  : در اینجا تذکر سه نکته بسیار مهم است

. نسبت داده شد، صرفاً بر اساس لوازم سخنان او در توضـیح منطقـه الفـراغ بـود    ) ره(جا به شهید صدر آنچه در این. 1

رسد در  وضوح و روشنی نیامده است، و به نظر می نویسنده اذعان دارد که این مسأله در کلمات آن دانشمند شهید به

توان آن را بـه آسـانی بـه     اي این گونه باشد، نمی وقتی مسأله. نهان ذهن او بوده، ولی به تفصیل به آن نپرداخته است

از . داد پذیرفت و تحلیلی دیگر ارائه می شد آن را نمی صاحب سخن نسبت داد؛ زیرا شاید اگر به تفصیل از او سؤال می

 ندارد و تلاش مقاله فقط در تحلیل ِثبوتی جایگاه) ره(این رو نویسنده هیچ اصراري بر نسبت دادن آن به شهید صدر 

  . حکم ولایی است

ارائه شد یک بحث تحلیلی در احکـام شـرعی و مربـوط بـه     ) ره(آنچه در اینجا به عنوان لازمه کلمات شهید صدر . 2

اما احکـام شـرعی   . را شاهد گرفتیم که در همین مقام است) ره(مقام ثبوت احکام است؛ و ما سخنانی از شهید صدر 

کند که اباحه در ضمن مباحـات بـه معنـاي اعـم اباحـه       جایگاه، فرقی نمی جایگاه دیگري نیز دارند که در بحث از آن

  . اقتضایی به تفسیر سوم باشد یا نه
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ها جعل کـرد، بـراي بنـدگان بـه      آن جایگاه دیگر این است که وقتی شارع مقدس احکام شرعی را براي موضوعات آن

کنـد، کـه    ِموافقت و حرمت ِمخالفت پیدا می وجوب شود، و همان اندازه و به همان شکل که جعل شده است ثابت می

در این حالت بندگان کاري ندارند که خداوند در جعل این احکام چه .گویند در اصطلاح به آن منجزیت و معذریت می

  . آنچه براي آنان مهم است لزوم موافقت و حرمت ِمخالفت با آن است. هایی را در نظر گرفته است ملاك

گویـد نـاظر بـه     که در مقـام و جایگـاه دوم سـخن مـی    ) ره(آن بخش از سخنان شهید صدر  شود این مسأله باعث می

ماننـد  . ها را شاهد بر قبول یا رد اباحه اقتضایی به تفسیر سوم دانست توان آن هاي احکام نباشد و از این رو نمی ملاك

  : این عبارت که در تبیین محدوده منطقۀ الفراغ آورده است

یعنی یا ایها الذین آمنـوا  (راغ التی تتسع لها صلاحیات أولی الأمر، تضم فی ضوء هذا النص الکریم و حدود منطقۀ الف"

فأي نشاط وعمل لم یرد نص تشریعی یدلّ . کلّ فعل مباح تشریعاً بطبیعته) اطیعواللَّه واطیعوالرسول وأولی الأمر منکم

فـإذا منـع الإمـام عـن فعـل مبـاح       . بالمنع عنه أو الأمر بـه علی حرمته أو وجوبه یسمح لولی الأمر باعطائه صفۀ ثانویۀ 

  ] 13. ["بطبیعته اصبح حراماً وإذا أمر به أصبح واجباً

یعنی اصل اولی در ملاکـات  . شود اباحه اقتضایی به تفسیر سوم بر خلاف اصل است و جز با دلیل خاص اثبات نمی. 3

حکم جعل شده باشد؛ مثلاً اصل این است که مستحب  احکام آن است که هر حکمی بر اساس ملاك مربوط به همان

بودن یک فعل به دلیل مصلحت خود فعل باشد و اباحه ضمن آن نیـز چـه لا اقتضـاء باشـد یـا اقتضـائی، مربـوط بـه         

از . ملاکات داخل خود فعل باشد نه مربوط به ملاکی که در باز بودن دست فقیـه بـراي تشـریع احکـام ولایـی اسـت      

بنابراین، ادله . هر حکمی کاشف از ملاك درون خود است نه کاشف از ملاکی که در جاي دیگري استدیدگاه اثباتی، 

  . توانند اثبات کننده اباحه اقتضایی به تفسیر سوم باشند احکام مستحب و مکروه و مباح فی حد نفسه نمی

ات بشر منحصر در نظریه منطقه الفـراغ  با توجه به این اصل، اگر توجیه ثبوتی ِتوانایی اسلام در اداره شؤون متغیر حی

بود و لازمه لاینفک آن نیز اباحه اقتضایی به تفسیر سوم بود، همین انحصار ِتوجیـه ِثبـوتی، دلیـل اثبـاتی بـر اباحـه       

اما از دیدگاه این مقاله توجیه ثبوتی ِدیگري نیـز وجـود دارد کـه در آن نیـازي بـه ایـن ا       . اقتضایی مذکور خواهد بود

توان توانایی اسلام در اداره شؤون متغیر حیات بشر را از طریق احکام ولایی ثابـت   یعنی می. ف اصل نیستِعمال خلا

هرگاه چنین توجیهی . ها جهت دهیم که لازم باشد ملاك اباحه مباحات به معناي اعم را به بیرون از آن کرد بدون این

  . ه تفسیر سوم کافی استصحیح باشد، صحت آن به تنهایی براي بطلان اباحه اقتضایی ب

  )نظریه تزاحم امتثالی(دخالت حاکم اسلامی در احکام الزامی 

آیـا حـاکم   . گذاري حاکم اسلامی در حیطه احکام غیر الزامی بـود  آنچه تا کنون گفته شد، تنها درباره اختیارات قانون

  تواند در حیطه احکام الزامی نیز دخالت کند؟  اسلامی می

مکلف بایـد جانـب حکـم    . ی با یکدیگر تزاحم کنند، یعنی امتثال هر دو براي مکلف مقدور نباشدهرگاه دو حکم الزام

مثلاً اگر نجات بیمار واجب، ولمس نامحرم حرام اسـت، و امتثـال هـر دو بـراي     . اهم را رعایت، و دیگري را ترك کند

چه مجبـور شـود بـدن نـامحرم را     طبیب ممکن نیست، باید حکم اهم را که وجوب نجات بیمار است امتثال کند، گر

  . گویند این تزاحم را تزاحم در مقام امتثال یا تزاحم امتثالی می. لمس کند

در تزاحم امتثالی میان احکام الزامی، هرگاه تشخیص تزاحم وترجیح اهـم، آثـار اجتمـاعی و عمـومی نداشـته باشـد،       

لفی است کـه تـزاحم بـراي او رخ داده اسـت     مسؤولیت تشخیص تزاحم و تشخیص اهم از غیر اهم بر عهده همان مک

  . هایی را براي تشخیص اهم از غیر اهم بیان کرده است اگرچه شارع مقدس ملاك

اما هر جا تشخیص اصل تزاحم و ترجیح اهم داراي آثار اجتمـاعی و عمـومی باشـد، مسـؤولیت آن بـر عهـده حـاکم        

اگـر حفـظ   . ، شرایط ابتداي پیروزي انقلاب را فـرض کنیـد  براي مثال ِتزاحم در احکام الزامی ِاجتماعی. اسلامی است

حکومت اسلامی متوقف بر بانک باشد و نظام بانکی موجود نیز ربوي باشد، وجوب حفظ حکومت اسلامی و حرمت ربا 

در اینجا حاکم اسلامی به دلیل اهمیت حفظ حکومت اسـلامی، حرمـت ربـاي بـانکی را موقتـاً      . کنند با هم تزاحم می

هرگاه نظام بانکداري بدون ربـا محقـق   . رد تا در سایه حکومت اسلامی نظام بانکداري بدون ربا را طراحی کنددا برمی

  . شود رود وحکم جواز رباي بانکی نیز برداشته می شد تزاحم از بین می
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نـد، و  ک المللی با وجوب حج بر مستطیع در یک ظرف خاصی تزاحم می وجوب نهی از منکر در صحنه بین: مثال دیگر

و بلکه حج بدون برائت باعث ذلت مسـلمین  (نهی از منکر متوقف بر اجراي مراسم برائت از مشرکین باشد : که آن این

در چنین حالتی حاکم اسلامی بـه طـور   . و اجراي مراسم برائت در شرایط فعلی ممکن نباشد) و جرأت مشرکین شود

  . هر دو حکم را فراهم سازد کند تا شرایط مناسب براي اجراي موقت حج را تعطیل می

  : پردازیم سخن یادشده تا همین مقدار تقریباً مورد اتفاق است؛ اما براي تحلیل بیشتر آن به دو مسأله می

گذاري حاکم اسـلامی در منطقـۀالفراغ    توان ترجیح اهم در مورد تزاحم را داخل در اختیارات قانون آیا می: مسأله اول

توان تصرف حاکم اسلامی در حکـم غیـر اهـم را داخـل در تصـرف او در منطقـۀالفراغ        می: دانست؟ شاید گمان شود

ها را امتثـال   یعنی مکلف قادر نیست که هر دوي آن(وقتی دو حکم الزامی با هم تزاحم کنند : دانست، به این بیان که

کـم، باعـث دخـول آن در    همین سـقوط ِح . شود ماند و حکم الزامی غیر اهم ساقط می حکم الزامی اهم باقی می) کند

  . شود دایره مباحات می

  : این گمان به دو دلیل باطل است

اباحـه اسـت،    -در مقام جعل  -ها  از مباح در منطقۀالفراغ احکامی است که حکم آن) ره(مراد شهید صدر : اول اینکه

ط است، و فقط دو چیـز  در حالی که حکم جعلی غیر اهم حتی بعد از سقوط ِبه دلیل تزاحم، همان حکم قبل از سقو

  . یکی تنجر آن و دیگري محرکیت حکم جعلی آن: از آن ساقط شده است

این اباحـه یـا   : اباحه حکم غیر اهم در حال سقوط، حتی به نحو حکم ثانوي نیز غیر قابل فرض است زیرا: که دوم این

در حالت اول مکلف قادر به فعل  .در فرض اشتغال مکلف به فعل اهم است یا در فرض عدم اشتغال مکلف به فعل اهم

. گـردد  ، حکـم الزامـی آن بـاز مـی    ]14[  در حالت دوم نیز به دلیل ترتب. غیر اهم نخواهد بود ولذا اباحه آن لغو است

  . توان فعل غیر اهم را مباح دانست بنابراین به هیچ وجه نمی

متفـاوت  ) بنا بـه نظریـه منطقـۀالفراغ   (امی و غیر الز) در ظرف تزاحم(پس نوع تصرف حاکم اسلامی در احکام الزامی 

  ] 15. [خواهدبود

وقتی در مورد تزاحم دو حکم الزامی مسؤولیت تشخیص اصل تزاحم وتشخیص حکم اهم از غیـر اهـم یـا    : مسأله دوم

انتخاب یکی از دو حکم در صورت تساوي ملاك را به عهده حاکم اسلامی دانستیم، اطاعت از او در این مسـأله بـراي   

ان واجب خواهد بود، حتی براي کسانی که اصل تحقق تزاحم را نپذیرند ویا آن حکم دیگر را اهـم بداننـد؛ زیـرا    همگ

اعطاي اختیار به حاکم اسلامی از یک سو، و جواز مخالف آحاد جامعه به دلیل تخطئـه حـاکم از سـوي دیگـر، باعـث      

  . شود هرج و مرج می

رأي حـاکم   -که یکی باقی مانـده و دیگـري سـاقط شـده اسـت       -زاحم شود در کنار دو حکم مت این مسأله باعث می

  . گیرد حکم حاکم اسلامی در کنار خود حکم اهم قرار می: به عبارت دیگر. اسلامی نیز موضوعیت داشته باشد

  : شود در اینجا سه سؤال مطرح می

اقط شده و حکم اهم بـاقی مانـده   جایگاه حکم حاکم اسلامی در ترجیح اهم چیست؟ اگر حکم غیر اهم س: که اول این

است، چه نیازي به حکم ولایی حاکم اسلامی است؟ آیا حکم او فقط جنبـه کاشـفیت دارد یـا خـودش داراي مـلاك      

  است؟ 

داننـد بایـد بـه رأي     بینند و یا آن حکم دیگـر را اهـم مـی    چگونه کسانی که خود را در تزاحم مذکور نمی: که دوم این

پذیرنـد و یـا    ، در حالی که رأي مذکور در ظرف تزاحم اسـت و آنـان اصـل تـزاحم را نمـی     حاکم اسلامی تن در دهند

  . ترجیح حاکم را قبول ندارند

پـس  . در این حالت خودش مبـتلا بـه تـزاحم نیسـت    . فرض کنید حاکم اسلامی خودش مستطیع نباشد: که سوم این

تزاحم امتثالی باید هر دو حکم فی حد نفسـه بـه   تواند حکم به ترجیح نهی از منکر و تعطیل حج کند؟ در  چگونه می

  . فعلیت رسیده باشد ولی وجوب حج براي اوبه فعلیت نرسیده است

ها قاصر است، و یا نیازمند توجیهاتی بیرون از بـاب تـزاحم    از دیدگاه نویسنده تزاحم امتثالی از پاسخ کامل این سؤال

  . است
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  نظریه تزاحم حفظی در اجرا

از دیـدگاه  . حکم ولایی حاکم اسلامی را در دو حوزه احکام غیر الزامی و احکام الزامی تحلیـل کـردیم  تا اینجا جایگاه 

. توان نظریه جامعی ارائه داد که جایگاه حکم ولایی را در هر دو حوزه یاد شده به یک شکل تبیین کند این مقاله، می

  . که فقط تحلیل جدیدي از همان اختیارات استاین نظریه ثمره عملی در تحدید اختیارات حاکم اسلامی ندارد بل

  : براي توضیح این نظریه توجه به مقدمات زیر لازم است

  : ایم تاکنون دو اصطلاح در تزاحم را در این مقاله توضیح داده: مقدمه اول

ان امتثـال دو  قادر به جمع می دهد؛ و آن در زمانی است که مکلف تزاحم امتثالی براي مکلف رخ می: تزاحم امتثالی. 1

  . مانند مثال وجوب نجات بیمار و حرمت لمس نامحرم. حکم نباشد

دهد؛ و آن جایی است که شارع احکام واقعی را جعل کـرده   این تزاحم براي شارع رخ می: تزاحم حفظی در تشریع. 2

وانـد بـراي چنـین    ت شارع نمی. شود داند در برخی از موارد مکلف در تشخیص حکم واقعی دچار شک می است، اما می

کنـد کـه    هـایی را بـراي او معـین مـی     هاي احکام واقعی را حفظ کند، لذا راه مکلفی راهی را قرار دهد که همه ملاك

تـر از   هاي احکـام الزامـی را مهـم    مثلاً در مواردي که ملاك. ترین وبیشترین احکام واقعی در آن حفظ شده باشد مهم

  کند تا مکلف حتماً  صالۀ الاحتیاط را واجب میداند ا هاي احکام غیر الزامی می ملاك

هاي احکام غیر الزامی را اهم ببیند اصالۀ البرائـۀ را حجـت    در مواردي که ملاك. هاي الزامی را تحصیل کند آن ملاك

. کنـد  هاي ترخیصی را تحصیل کند، و براي درك بیشترین احکام واقعـی، خبـر واحـد را حجـت مـی      کند تا ملاك می

احکام ظـاهري از دیـدگاه شـارع فقـط بـراي حفـظ       . شوند ها احکام ظاهري نامیده می ست آمده از این راهاحکام به د

اگر این احکام ظاهري مطـابق احکـام   . اند و خودشان داراي ملاك مستقلی نیستند هاي احکام واقعی جعل شده ملاك

حکام واقعی باشـند خودشـان داراي مـلاك    ها همان ملاك احکام واقعی است، و اگر مخالف با ا واقعی باشند ملاك آن

شـود کـه ایـن     فوت مصالح واقعی در این حالت این گونه توجیـه مـی  . اند جدیدي نخواهند شد بلکه فقط معذر مکلف

کنند و فوت احتمالی ِموارد خطا در برابر احکام کثیـر   ترین احکام واقعی را حفظ می ها در مجموع، بیشترین و مهم راه

  . قابل اغماض استو مهم ِحفظ شده 

هـاي دیگـري کـه در کتـب      کند که با دو تزاحم یادشده و نیـز تـزاحم   نویسنده تزاحم دیگري را در اینجا اصطلاح می

  . اصول فقه مطرح شده متفاوت است، و آن تزاحم حفظی در اجرا است

اي از احکام  بر خود مجموعهحاکم اسلامی در برا. دهد این تزاحم براي حاکم اسلامی رخ می: تزاحم حفظی در اجرا. 3

او موظف است زمینه تحقق همه این احکام را در جامعـه  . را دارد) اعم از الزامی و غیر الزامی و واقعی و ظاهري(ثابت 

هرگاه اقامه دو حکم با هم تزاحم کردند، یعنـی اقامـه یکـی بـا تحفـظ بـر دیگـري        . بسترسازي کرده و به اجرا رساند

او باید با شناخت حکم اهـم جانـب آن را   . گیرد اسلامی در یک تزاحم حفظی در اجرا قرار می پذیر نباشد حاکم امکان

و بدین ترتیـب  . تعطیل کند -تا زمانی که مزاحم آن حکم اهم است  -در سطح جامعه رعایت کند و حکم غیر اهم را 

  . ندترین احکام اسلام را در جامعه اقامه ک در ظروف و شرایط مختلف بیشترین و مهم

  . هاي یادشده ذکر کنم هاي آن را با تزاحم ها و شباهت براي درك بیشتر تزاحم حفظی در اجرا لازم است تفاوت

  : تزاحم حفظی در اجرا با تزاحم حفظی در تشریع در موارد زیر تفاوت دارد: مقدمه دوم

  . شود براي شارع پیدا می دهد ولی تزاحم حفظی در تشریع تزاحم حفظی در اجرا براي حاکم اسلامی رخ می. 1

خـود حکـم ظـاهري جعـل      تـرین احکـام واقعـی    در تزاحم حفظی در تشریع شارع براي تحفظ بر بیشترین و مهـم . 2

ترین احکام اسلام اعم از واقعـی و   تحفظ بر بیشترین و مهم کند، ولی در تزاحم حفظی در اجرا حاکم اسلامی براي می

  . کند می ظاهري حکم ولایی جعل

  : هاي تزاحم حفظی در اجرا و تزاحم حفظی در تشریع عبارت است از تشابه: ه سوممقدم

  . ندارند هر دو تزاحم در همه احکام پنجگانه متصور است، و اختصاص به احکام الزامی. 1

حکم ظاهري در مورد تزاحم حفظی در تشریع و حکم ولایی در مورد تزاحم حفظی در اجرا به همان ملاك ِتحفظ . 2

  . شوند احکام واقعی جعل میبر 
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حکم ولایی گرچه براي تحفظ بر احکام واقعی و ظاهري است، اما از آنجا که حکم ظاهري، خود براي تحفظ بر حکـم  

  . شود توان گفت حکم ولایی به ملاك تحفظ بر حکم واقعی جعل می واقعی جعل شده است می

ظاهري براي تحفظ بر محرکیـت حکـم واقعـی اسـت و      گرچه نوع تحفظ این دو با یکدیگر متفاوت است، یعنی حکم

  . شوند هاي احکام واقعی جعل می حکم ولایی براي تحفظ بر تحقق حکم واقعی است، اما هر دو براي تحصیل ملاك

  : تزاحم حفظی در اجرا با تزاحم امتثالی در موارد زیر تفاوت دارد: مقدمه چهارم

صور است زیرا فعل و ترك احکام غیر الزامی هر دو جایز است؛ مثلاً ممکـن  تزاحم امتثالی فقط در احکام الزامی مت. 1

تزاحم امتثالی رخ دهد، چرا که اگر مکلـف فعـل واجـب را انجـام     ) به معناي اعم(نیست میان یک واجب و یک مباح 

  . دهد اما تزاحم حفظی در اجرا در همه احکام پنجگانه رخ می. دهد هر دو حکم را امتثال کرده است

: حاکم اسلامی در برابر خود دو حکـم ثابـت دیـن را دارد   : مثال تزاحم حفظی در اجرا میان حکم الزامی و غیر الزامی

اي باشـد کـه    اگر جامعه اسلامی بـه گونـه  . یکی وجوب پاسداري از مرزها و دیگري استحباب پرداخت هزینه مرزبانان

اند با تکیه بر انفاقات اسـتحبابی مِـردم، هزینـه مرزبانـان را     تو کنند وحکومت می مردم غالباً به این استحباب عمل می

کند یعنی بستر مناسب را براي اجراي آن وجوب و این استحباب فراهم  تأمین کند، هر دو حکم را در جامعه اجرا می

اگر . کنند حم میاما اگر زمانی برسد که انفاقات مردمی به اندازه کفاف ِمرزبانی نباشد، این دو حکم با هم تزا. سازد می

تواند مرزها را پاسداري کند، و اگـر بخواهـد    حاکم اسلامی بخواهد بر اباحه در ضمن استحباب مذکور تحفظ کند نمی

در این حالت او با تشخیص حکـم اهـم، و بـر    . وجوب مرزبانی را حفظ کند باید دست از تحفظ بر اباحه مذکور بردارد

او بـا  . کنـد  عینی را بر همه مردم یا گروهی از آنان یا به تفاوت واجب مـی اساس ظروف و شرایط خاص خود، مالیات م

البته در این حالـت  . شود کند ولی ملاك مباح بودن انفاق فوت می این حکم ولایی، ملاك وجوب مرزبانی را حفظ می

  . بخشی از مصالح استحباب انفاق نیز تحصیل شده است

در همین مثال اگـر مملکـت اسـلامی در حـال صـلح بـا همـه        : ر الزامیمثال تزاحم حفظی در اجرا میان دو حکم غی

  . شود ممالک همسایه باشد مرزبانی نیز مستحب خواهد بود، و تزاحم ِمذکور، میان دو حکم ِاستحبابی می

ب هاي تزاحم وجو مثال. ها نیز متفاوت است تزاحم حفظی در اجرا میان دو حکم الزامی، با تزاحم امتثالی میان آن. 2

بـه نظـر   . حفظ حکومت اسلامی و حرمت ربا و تزاحم وجوب نهی از منکر و وجوب حج بر مستطیع را به یاد بیاوریـد 

  هاي  توانند مثال هاي تزاحم حفظی در اجرا هستند و نمی ها مثال نویسنده این

زاحم مـذکور را  مناسبی براي تزاحم امتثالی باشند؛ زیرا ممکن است خود حاکم مسـتطیع نباشـد و یـا مسـتطیعی ت ـ    

در این دو حالت اجراي قواعد باب تزاحم امتثالی نیازمند توجیهاتی خارج از اصل قواعد باب تزاحم اسـت، در  . نپذیرد

حالی که بنابر تزاحم حفظی در اجرا تعطیل حج به دلیل تزاحم حفظی در اجرا متوقف بر مسـتطیع بـودن حـاکم یـا     

  . یازمند توجیهات بیرونی نیستپذیرش تزاحم از سوي مستطیعان نبوده، و ن

تزاحم حفظی در اجرا با تزاحم امتثالی در این شریک است که در هر دو تزاحم، ترجیح حکـم اهـم بـه    : مقدمه پنجم

مانند تزاحم وجوب نجـات بیمـار و حرمـت     -هم در امور فردي . دلیل ملاکی است که در خود حکم اهم نهفته است

پوشد و ترجیح اهـم نیازمنـد مـلاك دیگـري      ك اهم از ملاك غیر اهم چشم میمکلف براي حفظ ملا -لمس نامحرم 

حاکم بـه دلیـل مـلاك     -مانند تزاحم وجوب نهی از منکر و وجوب حج بر مستطیع  -نیست، و هم در امور اجتماعی 

حـاکم  در واقع حکـم ولایـی ِ  . شود و ترجیح اهم نیازمند ملاك دیگري نیست اهم حاضر به تفویت ملاك غیر اهم می

  . اسلامی به تعطیل غیر اهم صرفاً به ملاك حفظ حکم اهم در مقام اجرا صورت گرفته است

این نظریه نسبت به دو نظریه قبل، عـلاوه بـر   . شود با این پنج مقدمه مقصود از تزاحم حفظی در مقام اجرا روشن می

  : تیازات زیر استام ها مستند حکم ولایی را تبیین کند، داراي تواند مانند آن که می این

نظریـه منطقـۀالفراغ   . کنـد  حکم ولایی را، در هر دو حوزه احکام الزامی و احکام غیر الزامی، با یک بیان تفسیر می. 1

. فقط ناظر به دایره مباحات است و نظریه تزاحم امتثالی قاصر از توجیه دخالت حاکم اسلامی در دایره مباحات اسـت 

]16 [  

  . اقتضایی به تفسیر سوم نیست نیازمند پذیرش اباحه. 2
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دهـد، بـر خـلاف نظریـه منطقـۀالفراغ کـه        ثابت نسبت می توانایی اداره دنیاي متغیر را اولاً و بالذات به خود احکام. 3

  . کند می توانایی را از طریق فراغ منطقه و اختیارات حاکم اسلامی توجیه این

کند که ابتداء از مقبولیت منطقی بیشـتري برخـوردار    تفسیر میاي  احکام ولایی در حیطه احکام شرعی را به گونه. 4

هـاي احکـام    نامد بلکه آن را حـافظ مـلاك   نمی است؛ چراکه دخالت حاکم اسلامی را مخالفت جایز با احکام ثابت دین

  . کند می ثابت معرفی

  . داند سازگاري عرفی بیشتري دارد با روایاتی که امامت را حافظ حدود الهی می. 5

  : شود در پایان به سه نکته اشاره می

نظریه تزاحم حفظی در اجرا فقط در حیطه احکام ولایی مربوط به دخالت حاکم اسلامی در احکام تکلیفی : نکته اول

در مقابـل  (هلال مـاه یـا جعـل احکـام وضـعی       گر احکام او در غیر این موارد مانند حکم اوبه ثابت دین است و توجیه

  . ها نیست ینو امثال ا) تکلیفی

انـد همـان    شاید مقصود کسانی که دخالت حاکم اسلامی در احکام الزامی را با تزاحم امتثالی تفسیر کـرده : نکته دوم

تـر، گویـاتر و بـا     آنـان بیـان جدیـد را روان   . چیزي باشد که این مقاله نام آن را تزاحم حفظی در اجرا گـذارده اسـت  

به عبـارت دیگـر   . نظریه منطقۀالفراغ را نیز بتوان به این نظریه بازگرداند شاید. مشکلات کمتري مواجه خواهند یافت

  . تري از دو نظریه پیشین است نظریه تزاحم حفظی در اجرا توجیه عمیق

در نظریـه منطقـۀالفراغ   : ترجیح نظریه منطقۀالفراغ بر نظریه تزاحم حفظی در اجرا در این نکته است کـه : نکته سوم

تواند در دایره احکام غیر الزامی حکم ولایی الزامی وضـع کنـد، و لازم    ف مصالح زمان خود میحاکم اسلامی به ص ِر

وجو و توجیه نماید؛ در حالی که نظریـه تـزاحم حفظـی در     نیست آن مصلحت را در ضمن یک حکم دیگر ِاهم جست

کم الزامـی یـا غیـر الزامـی اهـم      اجرا، هر نوع تدخّل حاکم در حیطه احکام غیر الزامی را منوط به تزاحم آن با یک ح

ایـن نکتـه   . کنـد  وجو مـی  داند، لذا مصلحتی را که مستند حکم ولایی حاکم است، فقط در احکام ثابت دین جست می

  . ممکن است در نگاه اول، محدودیتی را براي حاکم اسلامی با توجه به فقه موجود پدید آورد

  : کنید ر کرده توجهبراي منطقۀالفراغ ذک) ره(در مثالی که شهید صدر 

. احیا کننده نسبت به زمین، یک حکم ثابت اسلام است) برداري یا حق بهره(اباحه احیاي زمین، و در پی آن، مالکیت 

تواند با ابزار پیشرفته مساحت زیادي از زمین را احیا کند، ابقاي این اباحه باعث بـر   در زمان حاضر که یک شخص می

  . کند از این رو، حاکم اسلامی احیاي زمین بیش از حد معینی را ممنوع می. دشو هم زدن عدالت اجتماعی می

در این مثال شاید گمان شود محدوده عدالت اجتماعی به صورت احکام تکلیفی ثابت دین جعـل نشـده، و در منـابع    

  .  فقهی نیز چنین احکامی بیان نشده است؛ اما این گمان ناظر به فقه موجوداست

  

  : پی نوشت ها

  . . آخرت و خدا هدف بعثت انبیا، مهندس مهدي بازرگان: ك.براي نمونه ر] . 1[

دانند، در یک طیـف تشـکیکی    که دایره طبیعت ثابت حیات انسان را چقدر می قائلین به این مطلب، بسته به این] 2[

تا جـامع نگرهـا، ماننـد    .. ..قرار دارند، از شبیه سکولارها گرفته، مانند مجتهد شبستري، نقد قرائت رسمی از دین، ص

  . 190 - 193، ختم نبوت، 3 شهید مطهري، مجموعه آثار، ج

. کار یادشده نیسـتند و یـا نیازمنـد آننـد     کارهاي دیگري نیز در این باره مطرح شده است که یا به اهمیت راه راه] . 3[

  . ود، جزء گروه سوم استشهید مطهري، خ. 189 - 196 ، ختم نبوت، صص3 شهید مطهري، مجموعه آثار، ج: ك.ر

لذا از پاسخ به نیازهاي دیگر بشـر در  . گذاري در امور متغیر حیات بشر است مقاله حاضر فقط ناظر به نیاز قانون] . 4[

  . گوید امور متغیر سخن نمی

  . 6/ احزاب ] . 5[

  . 59/نساء] . 6[

  . . 726 الشهید الصدر، محمد باقر، اقتصادنا، ص] . 7[
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  . 25ید الصدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، الحلقۀ الثانیه، مجمع الفکر الاسلامی، ص الشه: ك.ر] 8[

  . . همان] . 9[

الحسینی الحائري، السید کاظم، مباحث الاصول، مکتب الاعلام الاسلامی، الجزء الثانی من القسـم الثـانی،   : ك.ر] 10[

  . 204، ص 4ب الاعلام الاسلامی، ج ؛ الهاشمی، السید محمود، بحوث فی علم الاصول، مکت52ص 

  . . 722اقتصادنا، ص ] . 11[

وفی المجال التشریعی تملأ الدولۀ منطقۀ الفراغ التـی  ": توان به این عبارت اشاره کرد و نیز می. 725همان، ص ] 12[

  ) 721همان، ص . (ترکها التشریع الاسلامی للدولۀ لکی تملأها فی ضوء الظروف المتطورة

  . 726تصادنا، مجمع الشهید الصدر العلمی والثقافی، ص اق] . 13[

شود، اگر مکلـف حکـم اهـم را     وقتی در ظرف تزاحم حکم غیر اهم ساقط می. ترتب یک اصطلاح اصولی است] . 14[

  . گردد عصیان کند حکم غیر اهم به دلیل ترتب، باز می

البتـه بـدون   (اند  م داخل در منطقۀالفراغ دانستهبرخی تصرف حاکم اسلامی در احکام الزامی را در ظرف تزاح] . 15[

، رسـالۀ التقریـب، العـدد    "منطقـۀالفراغ فـی التشـریع الاسـلامی    "اکبر، مقاله  الحائري، علی: ك.ر) ذکر توجیه مذکور

  . م 1996/  '-ه 1417الحادي عشر، 

تـزاحم   522بحانی، الجز الثالث،، ص اللَّه س براي نمونه در کتاب الالهیات علی هدي الکتاب والسنۀ العقل، آیت] . 16[

در حـالی کـه حکـم الزامـی و غیـر      . هایی در حیطه تزاحم حکم الزامی و غیر الزامی مطرح شده است امتثالی با مثال

  .  کنند الزامی هرگز با یکدیگر تزاحم امتثالی پیدا نمی
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 اسلامی  حکومت  در ترازوي  و مصلحت  عرف -15- 2

 پور ازغدي رحیم  حسن

3، :پیشینه1:پیشینه 

  بدون  کرده، ترجمه  ، جلوه"انتقادي"جدید و   و نظري، که  فرهنگی  کالاي  تاامروز، هرچه  مشروطه  و حوش  از حول

.است  بوده) ذکرمأخذ( "رِفرِنس"

نیست،   ، ترجمهندارد  خوابیده، معلوم  اصلی  متن  پشت  که  اي خود را با فلسفه  و نسبت  نداشته  ترجمه، اگر شناسنامه

.است  را گرفته  آفتاب  و جلوي  بالا آمده!! "دیگر  چیزهاي"  از چنین  و امروز، کوهی  است "چیز دیگري"

 -   غربی  متفکران  زحمات  به) رسانند می  متفکران، شباهت  بسا به  گاه  که(  مترجمانی  چنین  که  است  اول، لگدي  لطمۀ

  عبارت و به "افکار متناقض  اختلاط"  در جهت  مهمتراست، تلاش  که  دوم  لطمۀ. زنند می -و ملحد   از متأله  اعم

!!."شرمگین  آتئیسم"  یک  عبارتی است، و به "آتئیسم"با   فکردینی  میان  کردن "التقاط"تر،  شناخته

شاید . است  شعور دینی  گرفتن  هو نادید  دینی  جامعۀ  مکر در حق  غیردینی، نوعی  مفروضات  براي  دینی  ایجاد محمل

 "معنا"  به  دستبرد زدن  داد و باب  کاهش  زبانی  هاي گره  را تا حد  معرفتی  متعالی  مفاهیم  عمدة  که "تحلیلی  فلسفۀ"

داد  می  ، حلول"دیانت"را در کالبد  "الحاد"  روح  بود که  ذهنی  رفتارهاي  از مهمترین  را بازکرد، یکی  دینی  در عبارات

  هرمنوتیک  از مباحث  در بخشی "التقاط"  تکنولوژي  ترین گذشته، پیچیده  دینی  بر معارف  که  اعصاري  و در همۀ

  دینی  سازيِ محمل  این. است  ظهور آمده  است، بمنصۀ "تحصلی"  در نظریه "و زبان  ذهن"  از رابطه  ملهم  که  دینی

  کند براي  تصریح  آنکه یافته، بی  تري ویژه  ، نمایش"سکولاریزم"  نمودن  شرعی  براي  ، در تلاش"غیردینی"امر   براي

و   از ضروریات  حجمی  ، با چه)نیست  با اسلام  معارضه  اسلام، نوعی  کردن  سکولاریزه  که(عا  اد  این  کردن  عادي

  این  تلاقی  و حاصل  میانه  قرون  مسیحی  تئولوژيدر   بحران  یک  سکولاریزم، حاصل. باید درافتاد  اسلامی  متواترات

منطقی، بر   ترتیب به  نزاع  نخستین  و فساد کلیسا، بود و بنابراین  اروپا از خشونت  با ادبار اجتماعی  زده بحران  الاهیات

دیگر آقایان، با   عبارتب. شود ، آشکار می"فقه"  خداي  آن، در مسئلۀ  ترِ ي جد  گیرد اما ثمره درمی "کلام"  سر خداي

، "مناسکی"و حداکثر   اذعانشخصی  یک  در حد  آنکه  به  ندارند، مشروط  چندانی  ، مسئله"بماهو خالق"خدا 

  عذاب  آید، اینان  بمیان "بما هوشارع"خدا   یابد و پاي  خدا گسترش  این  به  خدا و التزام  محدودبماند اما اگر این

.خوانند بشر می  حقوق  خود بلکه  حق  را تجاوز به  مقوله  در این  عان متشر  از جانب  و دعوتی  ال سؤ  کشند و هرگونه می

  و تربیت  و معیشت  مناسبات  بنشیندو در کار بندگانش، در نحوة  اي گوشه  آنکه  خواهد باشد، باشد، بشرط خدا اگر می

  یوتی"و  "سود  به  معطوف  عقلانیت"  خود، مزاحم  و حرام  اجبنکند و با و  آنان، دخالت  و فرهنگ  و حاکمیت  و حقوق

  لیبرال، محول  ایدئولوژي  هاي کلیشه  را به  و فرهنگسازي  نشود و رفتارسازي  داري سرمایه  هاي کمپانی "لیتاریانیزمِ

  کنند و نه می  ولاریستها تحملسک  که  خدایی  اینست. نماید  تفویض "داري سرمایه اخلاق"  را نیز به  کند و هنجارسازي

!!بیش

کند،  و نشر می  را ترجمه  سکولاریزم  کلامی  پیشفرضهاي  که  نشریاتی  کیان، از جمله  مجلۀ 24  در شماره  پیش  چندي

  بخش  رسید که  پور بچاپ جهانگیرصالح  آقاي  بنام  از شخصی "شیعه  فقه  شدن  فرآیندعرفی"  عنوان  تحت  اي مقاله

ذکر   دوم، شامل  و بخش  بر اسلام  آن  و تطبیق  ادیان  شناسی در جامعه... و  دورکیم  نظریات  آن، بازخوانی  خستن

  غیردینی  جهت  دینی  راهکارهایی  نظر وي، همگی به  بود که  و سنی  شیعی  و فقه  در اصول) مورد 15حدود (  مواردي

و  "نظام مصلحت"  شد که می  عی ، مد"فقیه  مطلقۀ  ولایت"  به  ا اشارهب  سپس. است  اسلام  حقوقی  دستگاه  کردن

.است  بوده  شیعی  و فقه  اسلامی  حکومت  سکولارکردن  در جهت  گام  باره، بلندترین در این) رض(امام  نظرحضرت

  همان  آید، به  ، بمیان"رفع"و  "عقلانیت"، "مصلحت"  پاي  که  هر میزان  و به  هرگاه  بود که  وانمود کرده "کیان"

پیشنیاز   همینجا که. همینجاست  نکته  آري. است  افتاده  ، اتفاق"شریعت"و   و وحی "دیانت"با   میزان، متارکه

با  "دیانت"  میان  اسلامی، همانا تضادافکنی حکومت  نظري مبانی  و نفی  دین  کردن  و خصوصی "سکولاریزم"

مسیحی،   در ربوبیات "ایمان اهل"  به  موسوم  در طریقۀ  همآنچه( 1.است "مصلحت"با  "شریعت"  و میان "عقلانیت"

  بلکه  دینی  معرفت  موضوعۀ  و اصول  ذات  اثبات  و از براهین  شده  بقبول  تلقی  و پروتستانی، کمابیش  از کاتولیک  اعم
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  تاریخ، پاسخی  در همان!!) است  رسیده  اسلام  به  نوبت   و حال  را فراگرفته  مسیحی  سازي و نظام  تا فقه "معرفت"  اصل

و در   ادیان  شناسی در جامعه  کیان  نقد پیشفرضهاي  اول، به  در بخش  که  رساندم  کیان  و به  کرده  تهیه  از سر رنج

. پرداخت نظام، می  و مصلحت  مطلقه  ولایت  و تقریر صحیح  و کلامی  و اصولی  مورد فقهی 15نقد   به  دوم  قاموس

  این  ادامۀ  براي  چند فرمول  آنکه  و شرط، علیرغم  وعده  از چندي  پس  عاقبت  ولی  نوشت  بنده  به  اي نامه  سردبیر کیان

  ع آرأ، تا اطلا  و تضارب  علمی  از دیالوگ  پیشنهاد کردم، آقایان) نظري(  باریک  جاهاي  به  آن  کشاندن  و حتی  بحث

و ما   شده  بر ما حاکم  از انقلاب  پیش  همچون  سکولاریزم  اگر منادیان  با خود تصور کردم  صرفنظر کردند و من  ثانوي

!!شد تر می هست، لطیف  که  هم  دیالوگ، چقدر از این  بودیم، این  اپوزیسیون  در وضعیت

   .شماست  مطالعۀ  معرض در  گشت، اینک منتشر می 74  باید در تابستان  که  نوشته  بهرروي، این

:نخست  قاموس 

3، !؟"لیتی  یوتی"یا  "مصلحت": نخست  قاموس1!؟"لیتی  یوتی"یا  "مصلحت" 

  که  تعمیمی  با چنان  پذیرند، دین می» فقه  شدن  عرفی»  مدعاي  تثبیت  و یا ضمن  تصریح  به  آقایان  که  در تعریفی

.خواهد بود  ویژگیهایی  چنین  يدارا  باشد، دستکم  ادیان  همه  شامل

.نیست  خود بخود عقلانی -  1

.»نیست  مردم  مصلحت  ناظر به»  لزوماً -  2

.باشد نمی  و انسانی  کرده  ما لا یطاق  تکلیف -  3

.باشد  و ابدي  تواند شامل، همگانی نیز نمی  آن  اجتماعی  احکام -  4

.نیست  و اجتماعی  تاریخی  تبا تحولا  و متناسب  بین  واقع  نفسه فی -  5

....و - 6

نهاد   یک  بعنوان - » دین  قابلیت«طرز فکر، قاعدتا   این  صاحبان  که  آوردم  جهت  را بدان» لزوماً«یا » خودبخود«قید 

  تند بلکهتنها منکر نیس  نه  شدن  و نیز انسانی  عنصر مصلحت  به  گشتن، عطف  بین  و واقع  عقلانی  را براي -   اجتماعی

» دین  حقوقی  بر دستگاه  حاکم 2تاریخی  تمایل»  تعبیر به  که  است  همان  دانند و این نیز می  دین  محتوم  سر نوشت

.دانند می 3شدن عرفی  و آنرا در جهت  کرده

  بدان  اکنون  آنچه  اتاثب  براي  مهمی  تلاش  که  معقد است  چندان  بکار رفته، نه  مدعایی  ایراد چنین  براي  که  زبانی

  صراحت  به  باشد بلکه  باقیمانده» اسلام»  توجیه  براي  تا محملی  خورده  تخصیصی  نوع  هیچ  دادیم، بطلبد و نه  نسبت

نیز از » اسلام»  که  گرفت  خاطر نتیجه  با اطمینان  توان می  شده، بنابراین  داده  و تشیع، تعمیم  اسلام  قلمروي  به

هر چند گذرا بر   مروري. است  قرار گرفته  زمین، مورد تحلیل  در مغرب» ادیان  شناسی جامعه»  هاي نظریه  دریچه

.دهد می  شهادت  محتوایی  چنین  اظهارنظرهایی، خود به  چنین

قرار   نکاشرا مورد ک  نظریه  این  نظري  از هر چیز، بر خاستگاههاي  کند پیش می  ما را مجاب  که  است  و این، چیزي

.کرد  خواهیم  اجمال  به  که  است  و کاري  دهیم

  جدید و در ذیل  در تاریخ  ادیان!! بقأ مذبوحانۀ  براي  که  است  قدیمی  نظریه  طرز تفکر، باز خوانی  دیگر در این  نکته

  مدرنیزم  را با فشار سیلاب بماند، خود  آنکه  براي  است، دین  تکرار شده  اخیر، همواره  هاي ، در سده»تجدد غربی«

و   مظهر عقلانیت. دهد می  کُره، تطبیق  آن، عن  عملی  و ملزومات  نظري  اتساع، و با مقتضیات  و در حال  فراگیرنده

از   دینی، پیش  دیگر، زندگی  پدید آید و از سوي  آن  عواقب  با همه» مدرنیزم»  در ظل  که  است  زندگی  مصلحت، آن

ایضا (  دینی  هاي و دگم  ارزشها، احکام  باشد زیرا غالب  دفاع  و قابل 5عقلانی  معیشت  تواند یک ، نمی4»زدایی افسون«

.است الجمع مانعه» مدرن  انسان  مصلحت«با !!) اسلامی«

  حریم«از   خروج. رود می  و تحلیل  داده  شدن  دنیوي  در جهت 6»اصلاح»  به  تن  دین! خواهد افتاد؟  اتفاقی  چه  آنگاه

  ، اسطوره9شدن دینی، بوروکراتیزه  فقه  رفتن و آب  مقدس  ارزشهاي  و استهلاك  فرسایش 8»عرفی  عرصه»  به 7»قدسی

  و بر چیدن  دینی  احکام  قلمروي  شدن  اخلاقی، منقبض  از غایات  افسون، رهایی  حذف 11شکنی ، طلسم10زدایی -

و   دینی  و اخلاق 13دینی  با مابعدالطبیعه  ، وداع12و حقوقی  و حکومتی  اجتماعی  مناسبات  از ساحت  آن  دامان
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  در گذر تحولات  دین»  محتوم  جزء سرنوشت  که  است  تقدیراتی  نیز از جمله  دینی  جامع  با فقه  متارکه  بنابراین

  زندگی  بودن  ها و تاریخی با روز مرگی »دین  ارزشها و احکام  تصلب»  میان  تعارض  از باصطلاح  و ناشی» اجتماعی

.شود می  انسان، دانسته  جمعی

!و خواهد داد؟  داده  رخ  جهتی  در چه  اسلامی  رفرماسیون  که  است  آن  بعدي  پرسش

  یتحاکم  از عرصه  دین  حذف  براي  اي دبانه تعبیر مؤ  که» امر دین  شدن خصوصی»  در جهت: است  این  آقایان  و پاسخ

.است 14»سپهر عمومی»  و بطور عمده  سیاسی  حقوق، اقتصاد، فلسفه(  آن  و شئون

  و به  ابعاد سپهر اجتماعی  کردن  غیردینی  براي  دینی  محملهاي  دادن  ماند، نشان می  آقایان  بر ذمۀ  آنچه  از این  پس

مورد را در  15و   شده  در خود دین، تعبیه  یشانا  بزعم  باشد که می» از حکومت  دین  تفکیک»  راهکارهاي  عبارتی

و   شانزدهمین  بررسی  رسد که می  عی مد  اصلی  هسته  به  نوبت  سپس 15.اند برده  نام  و سنی  شیعه  و فقه  اصول

  دکترین  که  است  عا شده اد. است  اسلام  و سیاسی  حقوقی  و دستگاه  شیعه  فقه  کننده -  عرفی  مکانیزم  مهمترین

و   اسلامی  حکومت  سکولارکردن  در جهت) رض(امام  حضرت  بینانه  و واقع  دلسوزانه  ، اختراع»فقیه  مطلقۀ  ولایت«

  در حکومت  دخالت  براي  دین  که  است  بهائی  همان  دقیقاً  و این  بوده  آن  و اقتصادي  حقوقی، سیاسی، آموزشی  شئون

  و احکام  مدعیات  از بسیاري  شستن  و دست  حکومت، همان  عرصه  به  عبارتی، ورود دین  باید بپردازد و به  و سیاست

  در جهت  عمل  و سرعت  بودن  و صریح  بنیادین، جدي  از جنبۀ  مورد پیشگفته 15از   و هیچیک!! دینی، همان

: از  تعریفی  ارائه  و به 16رسند مین» فقیه  ولایت  اطلاق«و » نظام  مصلحت»  نظریه  حکومت، بپاي  کردن غیردینی

) رض(امام  از نظریه  تفسیري  با چنین  بار است  نخستین  براي  اینجانب  که. پردازند می» فقیه  مطلقه  ولایت«

.خورم برمی

:سطور، خواهد کوشید  این  و اما را قم

و پارسونز  18وبر  ماکس 17دورکیم،  چون  شناسانی  جامعه  از نظریات  برداري  نسخه  را که» شناسی دین»  نوع  این: اولاً

  عمده  چند سر فصل  را به  محترم  مناسبت، خواننده  همین  فراخور ظرفیت، مورد نقد قرار دهد و به  باشد به می

 22»اقتدار مدنی«و   سیاسی  و حقوق 21، ارزش20، عقلانیت19دین  متأخر به  غرب»  سکولار و نگاه  فرهنگ

.سازد  متوجه  آقایان  پیشفرضهاي  را به  کند و وي  مداقه  به  دعوت  یاد آوري  و از باب  الجمله فی

  مصلحت»  و نیز تفکیک 25و ابزارانگاري 24پراگماتیزم)  Utility.(»یوتیلیتی«، سود، 23مصلحت  در باب  اندکی: ثانیاً

 -   مقدس»  میان  مفروض  و دیالکتیک» و سکولاریستی  دنیوي  صرفاً  با معیارهاي  مصلحت«از » اسلامی  با معیارهاي

.گفتگو کند» مفید

» فقه  کردن  غیردینی»  در جهت  دینی  در فقه  شده  تعبیه  بمبهاي  و سنی، بمنزله  شیعه  در فقه  مورد که 15هر : ثالثاً

در   وتمهیداتی  بشمار آمده  دین  از اجتماعیات  وحیانی  و ارزشها و اخلاق  قدسیات  زدودن  براي  و ممري  ذکر شده

اند،  شده  دانسته 26از نهاد دین  سیاسی  ساخت  و افتراق  علمانیت  و در جهت  دینی  دستورات  کردن را سیونالیزه  جهت

را   دهد تا راه ارائه)رض(امام حضرت» فقیه  مطلقه  ولایت»  از نظریۀ  تقریر درستی: مورد نقد جزءبجزء قرار دهد و مآلاً

.ا و منه بربندد، بعون  مقوله  در این  برهر سوءتعبیري

3، :»دین«. 11»دین«. 1   

اند و  شده  یکدیگر سنجاق  از پهلو به  که  دانست -  هم  به  غیر منوط -  دو نوشته  توان را می  مورد بحث  نوشته - 1-1

  نوع  به  ، باید تا پایان، نگاهی»فقیه  مطلقه  یتولا»  از دکترین  در بحث  نویس مقاله  منظور دقیق  دانستن  براي

شده، در واقع،   ارائه» سکولار -  قدسی»  دو وجهی  از شاخصهاي  که  تقریراتی. داشت  آن  و تئولوژي  شناسی دین

  یباز نویس  صرف  شود و عملاً می  عرضه. »مصلحت«از   که  است  تفسیري  براي» تصدیقیه  مبادي»  پیشنهاد نوعی

  است» دین«از   و غیردقیقی  واسع  تعریف  و ادامه» دین«گوهر و کارکرد   در باب  ادیان  شناسی در جامعه  هایی نظریه

و   پرستی  تا توتم  گرفته  ابراهیمی  یا خرافی، و از اسلام  از مستدل  مابعدالطبیعی، اعم  توجیهات  گونه  همه  شامل  که

  از پشتوانه  بهره و بی 28»و نامقدس  مقدس  میان  بدوي  غریزي  تبعیض»  بر آنچه  ی، یا متک27و جادو  پرستی بت

.باشد شده، می  دانسته  عقلانی
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  هاي کنند، دینا میزم می  ، عمل»تجدد  عامل»  بمثابه  اجتماعی  در ساختار مناسبات  که  هایی فرض، پیچیدگی  بنابه

و   زدایی  قدسیت) در ایران  و دولت  دین  از تلفیق  پس  را بویژه» اسلام»  از جملهو (را   دین  هستند که  اي کننده  عرفی

  فردي -   و کارکرد روانی  و اسطوره  جادو و افسون  هموزن  نگره، امر قدسی، چیزي  در این. و خواهند کرد  کرده  دنیوي

  آن  و کارکرد اجتماعی) شود  دانسته  ائد خصوصیفو  بسا منجر به  چه  که» اغمأ عقلی(»  ، حد اکثر، ایجاد خلسه»دین«

  است... و  جامعه  متمایز براي  هویت  و بناي  اجتماعی  پیوندهاي  و تغذیه  سازي  ، اخلاق29جزمی  سازي آئین  نیز نوعی

و   العمده داز، علیان چشم  در این»  ایضاً. کند  حکایت  دین  اثباتی  تواند از جنبه می  که  است  خود، چیزي  بنوبه  که

ناپذیر و   آزمون  اهدافی  و یا موروثی، ناظر به 30کاریزماتیک  غیرعقلانی، منشائی  گوهري  داراي  نفسه، دین فی

  بلکه  ناشده  اثبات  کلامی  از پیشفرضهاي  اي و مجموعه 31»بشر  سود ناسوتی»  به  فاقد التفات  هایی دغدغه

باشند و  می  مقدس  نمادهاي  دهندة ترتیب  صرفاً  که  ها و مناسکی از دگم  ود، ترکیبیش می  ، دانسته32ناپذیر اثبات

  شدن و تخصصی  اجتماعی  فشار واقعیات  نیز تحت  علائم  و این  است  اجتماعی  زندگی  اقتضائات  و بقأ آنها تابع  حدوث

  یا منفی  مثبت(  دین  آقایان، از کارکردهاي  دیدگاهدر . شوند تر می و عرفی  جدید، عرفی  هاي» کار ویژگی«و  33نقشها

.گردد یا انکار و استهزأ می  مانده  خود مسکوت  ، بخودي»دین»  بگذریم، دعاوي  که) سکولار  با معیارهاي

  در سه  کهگردد  ذهن، متبادر می  به» دین  فلسفه»  در باب  شود، نظریاتی می» دین»  به  راجع  که  قولهایی  نقل  با انبوه

:است  تلخیص  قابل  ترتیب بدین) اسلام  و از جمله(  دین  ضلع

  تلقی 34»از واقع  حکایت»  و نوعی  آن، نباید جدي  مابعدالطبیعی  هاي گزاره  بویژه  دینی  قضایاي: عقائد  در باب. 1

ها را باردار و  گزاره  ما این  داریم، ذهن  یناز د  که  و انتظاري  قائلیم» دین»  براي  که  کارکردي  به  بسته  گردد، بلکه

 The»قضایا  داري معنی»  در باب  جدیدتر آن  هاي و شاخه  پوزیتویستی  ملاکهاي  به  باره و دراین 35کند دار می معنی

Meaning)  (Fulxness اويو انکار دع  تحریف  به  وجه، بلکه  بی  تاویل  به  فقط  نه  باید داد و عملاً  ارجاع  

را   و آن  است  آن  خود دین، مدعی  که  انجامد و کار کردي می... وحی، اعجاز، معاد و  از قبیل  الاهی  ادیان  مابعدالطبیعی

  بشر جهت  و تربیت  هستی  و ملکوت  واقعیت  بشر به  مانند آگاهاندن(گیرد  خود، مأخوذ می  در فلسفه  تأکید تمام  به

.شود نمی  گرفته  جدي  مطلقاً ،)»الکمال  الی  ایصال«

  باید سخن  آمد، علیحده  زمین  در مغرب) و فلسفی  از دینی  اعم(  و متافیزیک  عقلانی  بر سر شناخت  آنچه  در باب

36.گفت

  اساساً  گیرد که قرار می  دستخوش  اي انسانی، بگونه  با واقعیتهاي  دینی  گزاري اخلاق  میان  نسبت: »اخلاقیات«. 2

  هیومی  و نظریه  شده  دانسته  و مرگ 37تولید  و قابل  عرفی  قرارداد و دستکاري  ، مجعول، در معرض)دینی  ي(ارزشها

و » واقعیت»  میان  در غرب  را که  و گسلی  انداخته  سایه  هم  دین  ارزشی  بر نظام» Ought«و  is»38»  در باب

  هاي» ارزشمداري«با » متافیزیک  ما به  دانش»  میان  جدي  وصل  حلقه هر  کند و عملاً تصور شد، امضأ می» وظیفه«

.گرداند می  ما را منتفی

  ریشه را بی  اسلامی  ، از دو بعد گوناگون، ارزشها و اخلاق»اسلام»  به  و نیز پوزیتویستی  فونکسیونالیستی  نگاههاي

.تواند باشد می  دیگري  مستقل  بحث  وعنیز موض  دهد و این قرار می  تعرضاتی  و مورد چنین  کرده

از   اساساً  که  است  همین  به  سکولاریستی، معطوف  جهتگیري  فشار اصلی: عملی  و احکام  رفتار دینی  در باب. 3

» دین»  از کارکرد اجتماعی  ناشی  حقوقی  جزء دستاوردها و لوازم  بلکه  نباید داشت» ا  احکام»  و فقه، تلقی  شریعت

در » حکومت»  با مقوله  بنوعی  که  اجتماعی  و بیشتر، احکام(» احکام  بدون  اسلام«و » فقه  منهاي  دین«. آید شمار میب

قرار   قبیل  از این  هایی نظریه  آماج» دینی  اخلاق«و » عقاید دینی»  وقتی 39.اند تلقی  این  از ثمرات  یکی) اند تنیده

با   در گیر شدن  که  است  همین  مهم  نکته  باید بنشینند ولی  تحلیلهایی  منتظر چه» نیدی  احکام»  که  گرفتند پیداست

  قرار گرفت  مورد توجه  در غرب، عمدتاً  آنچه!!. ندارد  هم  صرفد و ضرورتی نمی  ، دیگر چندان»بما هو خالق»  خداي

» عقائد و اخلاق»  به  را معطوف  اجتماعی  واقعیات  که  خداست  و هست، زیرا این  بوده» بما هو شارع»  با خداي  مبارزه

  در نهادهاي  مداخله  به  دست  اجتماعی  حیات  قلمروهاي  همه  ساختن  و انسانی  کردن  ارزشی  و در جهت  خواسته

.گردد می  حاکمیت  مدعی  و از جمله  زده  اجتماعی
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  مناسبات  در تنظیم  و دخالت  اجتماعی  تشریع  حضور در منصب شود اما  سکولاریزه  آنکه  تواند بماند بشرط می "دین"

و   حاضر در صحنه  زیرا دین  سازگار نیست  کسانی) منافع  و احتمالاً(با پیشفرضها   که  است  سپهر اجتماعی، چیزي

.درگیر و موضعگیر است  دین  طلب، قاعدتاً  حکومت

  که  پرسیم دهیم، تنها می  نسبت  بخصوصی  اشخاص  را به  فوق  مقوله  ر سهیا ه  یکی  اعتقاد بخصوصی، به  آنکه  ما بدون

  چنین  به  یا بالجمله، آیا مسبوق  الجمله در غرب، فی  ادیان  شناسی در جامعه  نظریاتی  اعتقاد و روخوانی  بذل

!باشد؟ نمی» دین»  و حوش  در حول  دیدگاههایی

.کرد  باید موکول  دیگري  فرصت  را نیز به» اقضای  و باقی  در غرب  دین»  ماجراي

و » عرفی»  به» قدسی«امر   تحول  را باعث  جامعه  شدن و بوروکراتیزه  ، صنعتی40مزبور  شناسان جامعه - 1-2

  حفظ  در جهت  متدین  جامعه  یک  جزء زوائد حقوقی  را که  دین  فقهی  و دستگاه  دانسته  دین  یا استحاله  اضمحلال

تأثیر روند   دانند، تحت می» و قراردادي  علمی»  فاقد متدلوژي  ولی  جامعه  قدسی  از شاکلۀ  و صیانت  اي فرقه  رنسیبپ

از   برداشت  و این  مواجهیم  خاصی  ما با برداشت. شمارند می  یا تبدل  زوال  رو به  جامعه  شدن  و شهري 41مدرنیزاسیون

.دهد می  فتوي!! مدرن  جامعه  از نهادهاي  آن  قلمروي  و تفکیک  دین  اختیارات  تفویض  به  که  است» شرعی  حکم«

و در » امر خصوصی»  در حوزه  دین  ارزشها و انقباض  متدرج  فرسودگی  به  که  است» اخلاق«و » دیانت«تصویر از   این

» دین  فهم»  آنکه  قاموس، بجاي  در این »دین  فهم»  که  است  و جالب. گردد منجر می  و عبادیات  مناسک  حدود ضیق

باز «و اگر،   است  دین  کردن  دنیوي  و در جهت  در دین  با تغییري  مقارن  و هر فهمی  است  باشد، تغییر مفاد دین

  بعقیده  که  است  دیدگاه  از همین  کنند ناشی می  دین، عطف، و همردیف» باز تولیدي»  را به) عصري  فهم(» فهمی

  که  است!! مدرن  و دینداري  خداشناسی  نوعی  به  باشد مربوط  شناسی  و معرفت  متولوژي  به  مربوط  از آنکه  یر پیشحق

  از حکومت  دین  و تفکیک  متدینان  زندگی  و واقعیت  اجتماعی  از ساحات! امر قدسی  نشاندن عقب  به  الدوام علی

، »و ساختارها  طبقات  وضعیت»  تابع  و متغیري  اي ، دوره»دین  اجتماعی  ايکارکرده»  اینکه  با احتساب. اندیشد می

..... و» ارتباطات«و » جامعه  گوناگون  نهادهاي  فونکسیون "نیز"  سازوکار بازار و مبادله«، »الملل و بین  ملی  روابط«

و » اخلاق«و » ارزشی»  غایات 43گزینشده، جای  خوانده» عقلانی  قراردادهاي»  آنچه  و بتدریج 42.شود می  دانسته

، »مدرن  دولت»  گردد و اندیشه واگذار می 44!!خدا  خدا به  قیصر و سهم  قیصر به  سهم  و عملاً  شده» دیانت«

  چرا دین  که  است  شود، روشن می  خوانده!! اجتماعی  ارزشهاي  در تولید و توزیع  و حیانی  دکترین«آلترناتیو   محقترین

.و واگذار کند  گفته  ترك) را  آن  ساختار حقوقی  بویژه(  اجتماعی  د سازمانبای

  نامند از نظر ما چیزي می» با هر واقعیتی  انطباق»  را ظرفیت  بینند و آن می  در دین  آقایان  که  و انفعالی  کشش - 1-3

  نهاد اجتماعی  و یک  دین  شدن  عرفی  همان  به  اشاره  در واقع  بلکه  است  باب  این  بودن  و مفتوح  اجتهادي  غیر از وجه

در . گردد می  محسوب» دین»  مابعدالطبیعی  دعاوي  زهرخند به  نوعی  که  است» دین»  سایر نهادها دیدنِ  همچون

و   و متولیان(» دین«خود   گویند بتدریج می  که  دارند وقتی  و تغیر اشاره  تسامح  همین  فکر، به  این  صاحبان  واقع

  روز افزون  با محدودیتهاي  جز تطبیق  بپردازد و راهی  را چگونه  حیات  و ادامه» ماندن»  بهاي  یابند که در می) متدینان

  و روستایی  و بدوي  نا یافته  تشعب  در جوامع  که  داري  دامنه  از اختیارات  شستن  و دست  پیشین  و استعفأ از مدعیات

!نیز هست  اسلام  روي  پیش  قاعدتاً  که  است  بستی بن  ، این!»یا حذف  استحاله«. ندارد  دار بودند در پیشبرخور  از آن

و   دینداري  چنین  مستظهر به»  مطلقه، قاعدتاً  و ولایت» مصلحت«و سنی، عنصر   شیعه  فقه  به  راجع  اظهار نظر آقایان

  براي  اي شناسنامه  چنین  با اعتقاد به  کرد که  باشد و باید تامل می) هست  هم  عصري  ظاهراً  که(  تفسیر از دین  این

  تأکید بر افول  اساساً. است  و سئوال  حیرت  مایه  داشتن، بسی» دینی  حقوق»  و دغدغه  ، دیندار ماندن»دین«

  و گزافه  با خرافه  دارد که  اشاره  جدید دینداري  نوع  همین  جمعی، به  زندگی  در قانون  دین  نقش! شدة  بینی پیش

  براستی  که  پرسم و از خود می  سازگار است  هم» اسلام»  دانستن  و افسانه  جادو و توهم  و در ردیف  دین  دانستن

  انجامیده  و افسانه  و سراسر افسون  غیرمنطقی  دینداري  یک  به  عاقبت  چگونه!! »دین  کردن  منطقی»  دغدغه  اینهمه

در   زمین  از تفکر متاخر مغرب  اي شمه  و مآلاً  است  آن  غربی  از متون  تمامی  نیمه  نوشته، اقتباس  نخست  است؟ احصۀ

  طبیعی  برد بنابر این می  رنج  معرفتی  پیشفرضهاي  و از همان  است  المعرفه  و علم» سیاست  فلسفه«، »دین  فلسفه«



255

  تحت  بداند که 45سزار و پاپ  حاکمیت  و تلفیق» سزاریسم -   پاپ»  سیستم  عیرا نو» اسلامی  حکومت«اگر   است

  یت رؤ»  باب  تا اول» اجتهاد و تقلید»  آداب  از اول  و عملاً  شده  تقسیم) و دولت  یا دین(دو   آن  میان  فشار مدرنیزم

.بخواهد  عرفیو   را دولتی  و الباقی. گذارده  باقی  نهاد دین  تکفل  را تحت» هلال

.است  بشمار آمده» قدس»  عالم  نماینده» پاپ«و   ، نماد عقلانیت»سزار«نگاه،   در این

  و چنین  بر ذمه  اي وظیفه  چنین  دین  و اصولاً  دار است ، از بن، مسئله»دینی  حقوق  دستگاه«سکولار؛   با منطق - 1-4

  و فصل  نگره، حل  در این!! باشد  را نیز واجد بوده  کار کردي  چنین  گاهبدوي،   در جوامع  ندارد، گرچه  در چنته  توانی

  عقلانی  محاسبات  عقلا، و برخی  قرار داد و تبانی  به  و هم  عرفی  اقتضائات  به  حال  اجتماعی، در عین  معضلات  حقوقی

.مرتبطند» دین« جدا از  نهادهایی  سکولار به  دیدگاه  بنا به  که  است  منوط  یا عقلائی

غیر  -  در استدامه  فقط  و نه - ، از ابتدا )و حکومتی  از جزایی، سیاسی، اقتصادي  اعم(  دین  حقوقی  دیگر، نظام  بعبارت

  والبته. هست  نظریه  اما جزء ملزومات  قرار نگرفته  مورد تصریح  کیان  در مقاله  که  است  اي نکته  و این  است  توجیه  قابل

تصور   قابل  و آیا اساساً  تصور است  ، قابل»حقوقی  دستگاه»  با یک» توتم»  مقدار از ارتباط  چه  آنکه  بررسی  براي

  معرفتی  زیر بناي  عمده  که  لحاظ  داد و بدین  پاسخ  بدان  علیحده  در بحثی» دورکیم«نقد آرأ خود   هست؟، باید ضمن

و   ، سومین46»دینی  زندگی  بنیادین  اشکال»  بر مفاد رساله  کرد آن، مبتنیو کار  دین  به  پیشگفته، راجع  نظریۀ

  دور کیم  هاي نظریه  به  بر مراجعه  طرز فکر مبتنی  این  بیشتر با زیر ساخت  باشد، آشنایی می  اثر دورکیم  ترین جدي

.طلبد دیگر می  و فرصتی  شانی  که  است

  واسپنسر، در رده  میل  استوارت  کنت، جان  اگوست  در ردیف» دورکیم  امیل»  د کهباید بخاطر سپر  اما اجمالاً - 1-5

و   ابهام  و علیرغم  شده  از آن  که  گوناگونی  قرائات  نحله، علیرغم  گیرد و این قرار می  پوزیتویست  شناسان  جامعه

» دین  شناسی جامعه«و در   یافته  سیطره  غربی معاصر  شناسی را چسبیده، بر جامعه» پوزیتویسم»  گریبان  که  تناقضی

  از مباحث  گوناگونی  در فنون» تحلیلی  فلسفه«و » تحصلی  مکتب«دهد،  خود را بروز می  اصلی  هاي نیز مایه

  يدر قلمرو  الادیان  و نیز علم  سیاسی  تا علوم  واز روانشناسی» لینگویستیک»  زبان  تا فلسفه  ذهن  و فلسفه» شناخت«

  زمین  مغرب  و دینی  عقلی  از معارف  زودي  این  به  که  اخیر گذارده  در دوره  تاثیر عمیقی  انگلوساکسون  دیدگاههاي

  تجربه«در   شناخت  انحصار متدلوژي  گزافه  ادعاي. است  شده  بدل  بسیار سطحی  جزم  نوعی  و خود به  نیست  زدودنی

ما » تعقل»  به  پازدن  پشت  به  و هگلیستها بود اما عملاً  هگل  و ذهن  در برابر زبان  العمل  عکس  نوعی  ، گرچه»حسی

  علاج  براي  نبودند که "عقلانیت"منحصر بفرد   و فرانسوي، صورت  آلمانی  عقلگرایی  آنکه  منجر شد حال  ورأ تجربی

  مکتب»  مغازه  کوچک  هاي در قوطی  معرفت  کردنو منحصر ) تجربه  ما قبل(» ما تقدم»  انکار معارف  به  آنها نیازي

.باشد» تجربی  پذیري آزمون»  ارزان  تا حد محکهاي  معرفت  آوردن و پائین» تحصلی

خود   حتی. بود  بینی پیش  از ابتدا قابل  پیشنهاد خود وفادار نماندند و این  خود نیز به  پوزیتویست، البته  شناسان جامعه

  خویش، تلاش  مکتوب   اصرارهاي  بشمار آمده، علیرغم  جدید و پوزیتویزم  شناسی جامعه  سرحلقه  که 47کنت اگوست

  و تجربی  اي مقایسه  و روشهاي  بر مشاهده  شناسی جامعه  تحقیقات  کردن  را در مبتنی» کتله  آدولف»  همچون  کسانی

  قابل  دیگري  و فن  علم  و در هیچ  شناسی در جامعه  اهدهو مش  کار کرد تجربه. نمود  ابتذال  به  و متهم  صرف، تقبیح

  از سهم  دهد و البته را آزار می  شناخت  موضوع  که  است  حسی  شناخت  به  دادن  در اصالت  اما افراط  انکار نیست

  نباید غفلت» ادیان  شناسی جامعه«در ) نماند  هم» وین  حلقه«منحصر در   بعد که  به» هیوم«از (  منطقی  پوزیتویسم

شود؟ می  معنی  پوزیتویست، چگونه  شناسان  در منظر جامعه» دین«. کرد

 48»انگاري بت«با   و مترادف  حالت  ترین را بدوي» ربانی»  تاریخ، دوران  گانه  ادوار سه  در تقسیم» کنت  اگوست«ابتدا 

  رشد دانسته  ما قبل  دوران  به  متعلق  را نیز همچنان) یعهمابعدالطب  دوران(  داند و فاز دوم بشر می  طفولیت  و مخصوص

.است  شمرده  انسانی  فاز تکامل  را ورود به  و فلسفی  دینی  هاي و تبیین  غایات  و نفی  پوزیتویسم  و دوره  است

  براي  که  يا قاعده  نمود و نخستین  مبذول» شناسی جامعه»  کردن فیزیکی  در جهت  وسیعی  نیز تلاش  دورکیم

از (  اجتماعی  واقعیتهاي  دیدن 49»شیئی«پیشنهاد کرد، ) ادیان  شناسی  جامعه  و از جمله(  شناختی  جامعه  مطالعات

ابعاد و   درك  تکافوي  وجه  هیچ  و به  است  دین  ذات  در شناخت  انحراف  بناي  خود، سنگ  بود و این) دینداري  قبیل
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  از حدود فاهمۀ  اوسع  که  مواجهیم  در شناخت  با قلمروهایی  دستکم  ابراهیمی  در ادیان. کند را نمی  دین  اعماق

  موضوع  از آنکه  از دینداري، اعم  ناشی  هاي پدیده  بسیاري. باشد می  حسیون  بینی  و فراتر از نوك» مسلکان  تجربی«

  ما ورأ تجربه  در منطقه  الاصول  دینی، علی  معتقدات  يباشند، و نیز بسیار  شناختی  یا جامعه  روانشناختی  مطالعات

.گذرد می  ظاهري

، )شدنی  و تجربه  محسوس  اما تنها در قلمروي(و استقرأ   و تجربه  حس  سازي  تأکید بر فعال  علیرغم  اسلام  که  توجهی

  و تجربی  علمی  صرفاً  تر از معرفت یعبسا وس  دینی  معرفت  گستره  دهد که می  دهد نشان فراتر می  نشئه  به  نسبت

کرد و   را تعقل  آن  توان می  هم  شامه  و بدون  از کار افتاده  ناشنوا و لامسۀ  و گوش  بسته  با چشم  که  اي است، گستره

صویر و و ت  و رائحه  بر قضأ، از صوت  دست  دارد که» عینیت  کمال»  به  معطوف  و شهودي  عقلانی  حس  یک  نیاز به

بر   خلل  دیگري  از جاي  در واقع  که  دین» اجتماعی  کار کردهاي»  ماند مسئله تنها می 50.است  عاري  هم  کمیت

  با قطع  که  معنی  اند، بدین تعبیر کرده» از نظریه  اي پاره  مثابه  به  عمل»  از آن، به  برخی  که  است  همان  دارد، این می

  بر خلاف  آنچه  افتد، حتی می  دین  به  منتسب  جامعۀ  در یک  که  اتفاقاتی  دین، کلیه  تعالیم  و هویت  نظر از مدعیات

  غیر جانبدارانه  استقرأ باصطلاح  اند، مورد یک و منهیات  محرمات  و مشمول  گرفته  آن، صورت  صریح  هاي توصیه

گویند  می  سخن  دین  اجتماعی  از کارکردهاي  وقتی  آقایان .گردد  داوري  دین  کل  به  راجع  مجري  قرارگیرد و از این

  این. اند داده  نیز توضیح) دهد می  پس  عمل، آزمون  در صحنه  عقیده: که(پراگماتیستها   خود را با نظریه  نسبت  عملاً

  هایی و وعده  اهداف  به  توجه با  و اخلاقی، آنهم  عملی  احکام  و برخی» عمل  عقاید راهنماي«تنها در برابر   که  نظریه

  هاي آموزه  معارف، حتی  کلیه  کند، به می  صدق) انتظار داریم  از دین  هر علتی  ما به  آنچه  و نه(  داده  خود دین  که

.دهد می  سرایت... و  مابعدالطبیعی

  از آنکه  است، پیش  تبیین  بر این  مبتنی  هایی و توصیه  از جهان  تبیینی  در صدد ارائه  که  جامع  عقیده  یک  آنکه  حال

  شناسی جامعه»  که  دانیم می  باشد ولی  و صحیح  برآورد، مستدل  خود نیز قابل  در ذات  برسد بایستی» عمل»  به  نوبت

  اجتماعی  زهايدر ابرا  با دین  شناسی جامعه  مساس  ندارد و اساساً  کاري  دینی  دکترین  و منطوق  دین  با ذات» ادیان

.است  دیندارانه

  بلکه  حقیقت  به  کلانی  مبلغ  عملاً  دینی  و برون  شناسی جامعه  نگاه  عنوان  تحت  نگریستن» دین»  به  از منظر دورکیم

  گوید با چه می» دین«از ) وآگنوستیک(  مشرب  لا ادري  اگر دورکیم  شد که  زند و روشن می  صدمه  دین  واقعیت

  را چونان  داند و دین می  واقعی  خداي  بلکه 51خداسازي  را ماشین  جامعه  اساساً  گوید و او که می  رضهاییپیشف

فوئر   شمارد و چنانچه می  افراد و ادیان» پنهان  بت«را   اجتماع، و جامعه  خواهشهاي  دیگر، تجلی  نهادهاي  بسیاري

  شبهه  یک  و محصول  ازخودبیگانگی  را تجسم  و انسانیت، و دین  انسان  هکمالی  از اوصاف  ترکیبی  باخ، خدا را همان

.پندارد می  راستین  را خداي» جامعه«نیز   داند، وي می) انسان  خدا بجاي  گرفتن  عوضی(  مصداقیه

فونکسیون، فاقد   این  حاظل  و بدون  است  دین  کار کرد اجتماعی  همان  دین، همواره  که  دورکیم  در نظریه  اساساً  بعلاوه

از   دین  و تفکیک  نیست، سکولار شدن  چیزي  و اجتماعی  اجتماع  خواهشهاي  و جز تجلی  است  ما بازأ خارجی

گوهر   تبیین  شود که  باید معلوم  همیشه  یکبار و براي  همچنین. است  معنی بی  هم  تا حدود زیادي  اجتماعی  نهادهاي

  عنه  و مفروغ  خاموش  قضاوت  نوعی  بلکه  نیست  و بیطرف  بینانه  واقع  تبیین» دینی  برون»  گاهاز ن  و کارکرد دین

.است  دین  دعاوي  بطلان  گرفتن

.است  بحث  است، از ابتدا تا انتها قابل  بعدي  مدعیات  عزیمت  نقطه  که» دین«از   دورکیم  تعریف

با   ارتباطی  چه  پرستی باشد و نیز توتم 18  قرن  در استرالیاي» آرونتا»  ، قبیلهآن  محک  که  شناسی  دین  آن  و اصولاً

  توجیه  از پس  بتوان» نامقدس -   مقدس«معیار   و بی  ابتدایی  با تفکیک  دارند که» اسلام»  بویژه  ابراهیمی  ادیان

!بر آمد؟ -  الاطلاق علی - » دین«

» دین»  ارزیابی  در استرالیا را ملاك  وحشی  اي قبیله  بدوي  شود و آداب می  دین  یکاتولیک، ب  اي در جامعه  یهودي  یک

  این  حبذا به. گویند می  سخن  فقه  و از سکولار شدن  نگریسته  و تشیع  اسلام  منظر به  از این  دهد و آقایان قرار می

!!علمی  روحیه
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) باشد می  فروع  به  و مربوط  فرعی  که(  اسلامی  و احکام  ر حقوقبر س  از هر بحثی  پیش  کنیم می  عرض  که  اینست

را فاقد   دین  ما بعدالطبیعه. دارد  در اصول  شد و مشکل، ریشه  وارد بحث  دین  و ریشه  بر سر، هویت  با آقایان  بایستی

از   و نه(  جامعه  و مصنوع  اجتماعی  دگیزن  را سر تا سر اقتضائات  دینی  و حقوق  و احکام  دانستن، اخلاق  ما بازأ واقعی

از نا   اشیأ مقدس  تفکیک  بر غریزه  و مبتنی  نماد سازي  را هم  اسلام  و کارکرد اصلی  دانستن) غیب  خدا و عالم  جانب

  به  نگرش  تقبیل، جزء ملزوما  از این  و مواردي  و اسطوره  با جادو و افسون  و وحی  کریم  قرآن  و مرادفۀ  دیدن  مقدس

.است» دورکیمی  عینک«از   اسلام

، »عقلانیت«و » زدایی  افسون«دینی،   هاي آموزه  و کارکرد اقتصادي  دین  در باب  و نظریاتش» وبر  ماکس« - 1-6

.است  شده  ع متفر  بر آن  مهمی  قرار گیرد زیرا فروع  مسلمان  متفکرین  ي جد  مورد مداقۀ  بایستی

باشد اما ) جوهر دین  مطالعه  و نه(  دینی  رفتارهاي  بررسی  به  باید معطوف  دین، قاعدتاً  شناسی جامعه  آنکه  علیرغم

.اند نیز پرداخته  و تخطئه  تصویب  به  شناسان  جامعه  معمولاً  گفتیم  شود و چنانچه نمی  رعایت  فاصله  این  عملاً

تأثیر و تأثر   اما در بررسی  دانسته 52عقلانی  را نسبتاً) شریعت  صاحب  در ادیان  بخصوص(  ، رفتار دینی»وبر»  گر چه

  اشاره  در عقلانیت  متعددي  ضریبهاي  به... و  و آموزش  و سیاست  و اقتصاد و اخلاق» رفتار دینی»  میان  متقابل

.کند می

  همان  خورد، و این می  گره» سود»  مفهوم  به  خواهنا   شده، خواه  داده  بدست  از آن  که  ثمري  کم  و تعریف  عقلانیت  این

را )  Utilty(»یوتیلیتی»  به  و عطف» سود  اصالت»  مفهوم. اند گرفته  ، عوضی»مصلحت«با   که  است  چیزي

. داد  عهرا توس  مفهوم  این  دورکیم  کردند و بویژه  شناسی وارد جامعه  و تجربی  کمی  پذیري  پوزیتویستها با معیار آزمون

آنرا   بلکه  کنار آمده  مفهوم  غرب، بالا بردند با این  شناسی و مردم  شناسی خود را در جامعه  پرچم  فونکسیونا لیستها که

  براي  را معیارکردن» سودمحوري»  ، همان) )Function»کارکرد«تعبیر   اساساً. خود قرار دادند  اندیشه  در هسته

با   که(  آلمانی  شناسی جامعه  به  متعلق  ، گرچه»وبر  ماکس«بود و ) »دین»  از جمله(  اجتماعی  نهادهاي  مطالعه

مورد انتقاد   را هم  بود و فونکسیونالیزم) قرار داشت  تأثیر رمانتیسیسم  تحت  کرد و بنوعی می  جدل» سودمند گرایی«

کارکرد و سود اجتماعی،   تنها از حیث  را، نه  اجتماعی  هاي در رفتار و پدیده  دینی  داد و تأثیر عقائد و اخلاق قرار می

  نمونه، پیدایش  نمود و بعنوان  کند، بررسی می  زیستن  دینی  براي  متدین  یک  که  اي صادقانه  تلاش  از حیث  بلکه

  که» مارکس»  بعکس. (دانست می 53»پروتستانی  اخلاق»  نشدة بینی اما پیش  محتوم  را محصول  داري سرمایه

در رفتار » عقلانیت«از   که  با تعریفی  معذلک  ولی) داند در ابزار تولید می  تحول  را رو بنا و معلول  و اخلاق  ایدئولوژي

  هستیم  ما متوجه. قرار داد» یوتیلیتاریانیزم«سود و   اصالت  همان  خود را رو به  نظریه  شیب  داد، عملاً  ارائه  اجتماعی

از فرزند   پدري  که  است  اند اما این، انتقادي کرده» سومندي  مکتب»  متوجه  ، انتقاداتی»وبر»  و هم» مدورکی»  هم  که

.بکند  خودش

ارضأ   غیر قابل  حیواناتی  به  را تبدیل  مردم  و ارزشها داده، عملاً  دین، اخلاق  در باب  که  اي ترسید با نظریه می  دورکیم

 54اجتماعی  نظم  افتادن  مخاطره  به  و باعث» آنومی»  و تشنج  آنارشی  را منجر به  شدن  یکند و صنعت  و حد ناشناس

  انسانی  و شخصیت  انسان  اوست، مآلاً  عقلانیت  از مظاهر عمده  که» دیوانسالاري«نیز معتقد بود » وبر  ماکس«. دید می

» ع تنو»  و سرکوبگر اصل  متعالی  هاي و ابتکار و انگیزه  یپویای  انهدام  باعث 55شدن -  کند و بوروکراتیزه می  را له

  سن«یا » دورکیمی»  و ارزشها و دین، با نگاه  اخلاق  او به  کند و گرچه می  ماشین  بلکه  گردد و آدمها را ماشینی می

و . است  آن  لوازم  به  یه، التزامنظر  به  و التزام  است  نظریه  آن  از هویت  جزئی  نظریه  یک  نگرد اما عواقب نمی» سیمونی

» داشتن  معنی«بر   را مبتنی) »دینی  عمل«و از جمله، (  چیست؟ او رفتار اجتماعی 56وبر،  ماکس» عقلانیت«مگر 

در   از قضاوت  شناس  جامعه  یک  داند و خود را بعنوان می) باشد  تواند داشته از رفتار خود می  متدین  که  تصویر ذهنی(

  دومی  درجه  و معرفت  دینی  برون  نگاه  یک  مدعی  و باصطلاح. کشد کنار می» معنی»  آن  و نادرستی  درستی  حول

 "هدف"  به  وصول  رفتار براي  شدن  ریزي  برنامه  کند و منظورش می  را طرح)  Rasional( رفتار عقلانی  سپس. است

  دهند، همان می  ارجاع  آن  به  مدام  که» وبر  ماکس»  عقلانیت. باشد می) نیست  آن، دیگر مورد توجه  بودن  عقلانی  که(
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و   و محدودتر از سعه  و اخس  و بسیار اخص» فنون»  به  معطوف  صرفاً  که  است، عقلی» و مادي  ابزاري»  صرفاً  عقلانیت

.قائلیم» عقل»  براي  ما مسلمانان  که  است  اهمیتی

  صورت) قدیمیتر  و سایر قرائات» وبري  ماکس»  با قرائت(» راسیونال»  مفهوم  به  بنیادین  اتنیز، اعتراض  زمین در مغرب

از   که  مانده  بلا جواب  همچنان  آنان  قدیمی  نهیم، پرسش  انگشت  هم 57»فرانکفورت»  و اگر تنها بر مکتب  گرفت

، »با اهداف  وسایل  تنظیم«در » وبري»  خردورزي پرسیدند زیرا وبر می ماکس  ، در ترازوي»هدف»  عقلانیت  چگونگی

  عقلانیت! ، چه؟»هدف«اما خود !!برسیم) هستند  هر چه(  اهداف  به  وسایل، چنانچه  گزینش  شود یعنی می  خلاصه

  یهدف  باید پیشاپیش. گیرد قرار می» عقلانیت»  از تعریف  بیرون» هدف«. شود؟ هیچ  و ارزیابی  دانسته  چگونه "هدف"

  که  است  این. رسید  بدان  بتوان  و ابزار عقلانی  باشد تا با روش) انسان  حقیقی  مصالح  خلاف  و گرچه  خرافی  گرچه(

طرز فکر   این  مضحک  را از ابتکارات» غیر عقلانی  اهداف  به  نیل  در راه  ابزار عقلانی»  نظریه  و هابرماس  مارکوزه  امثال

» خرد و عقلانیت»  را از حوزه» ارزشها«او،   و اسلاف» وبر ماکس«خود   چون  نیست  دف، کار علمه  تعیین. شمارند می

» انسانی  اهداف«و » ارزشها«از   کردن بحث  براي» وبر  ماکس«. بدانها رسید  توان نمی  و معتقدند با تعقل 58بدور دیده

مورد اعتقاد قرار   که  هر دلیل  و به  هست  هر چه(ارزشها را   هب  رسیدن  راه  کند که می  ندارد، تنها توصیه  نظریه  هیچ

  ماکس» عقلانیت«از   اکنون  که  تعریفی! با هدف، همین  روش  در تفکر و تنظیم  نظم. کنیم  پیدا و عقلانی) گرفته

» عقل»  از حوزه  مهمی  الیو متع  شریف  بسیاري، اهداف  اعتراف  به  که  است  دچار مضیقه  بقدري  داریم  در دست  وبري

.نباشند  است اقتدار مادي، ممکن  به و نیل  بر طبیعت  چیرگی  ماند زیرا جزء ابزارهاي می  بیرون

  فن«را » ایدئولوژي»  که  است  فرهنگی  گیرد زیرا این قرار نمی! »صنعتی  داري سرمایه  عقلانیت«در امتداد   بنابراین

.منظور است  این  به  زند دقیقاً را می» علم»  کردن آبجکتیویتی  حرصنامد و اگر  می! »سازي ارزش

بر » دانشمند و سیاستمدار»  کند و در رساله می 59»ارزش«از » دانش»  پیراستگی  به  دعوت  وبر که  خود ماکس

  ، بر همین»ارزشی  شناسی جامعه»  او به  ورزد و نیز اعتراض اصرار می) Value(از ارزشها )  Fact(»واقعیت»  تفکیک

توانستند  نمی  را که  شناسانی  کنت، جامعه  خود اگوست  پیشتر هم. نیست  سابقه نگرش، بی  این  و البته. است  اساس

.بود  خوانده» نشین  مبل  فیلسوفهاي«گیرند،   نادیده  شناسی و جامعه  شناسی  را با انسان  فلسفه  ارتباط

  آقاي  که  نهیم می» دین  کردن عقلانی»  تأکید بر مفهوم  و تنها انگشت  بگذاریم  منا تما  را مجبوریم  بحث  این

  بر دستگاه  حاکم)  Trend( تاریخی  پردازد تا تمایل می  وبر بدان  ماکس  اصطلاحات  فرهنگ  بر مبناي  نویس مقاله

، »دین»  در باب  پیشفرضهائی  به  سبوقم  اصطلاحات  آن  که  کنیم می  دهد و یاد آوري  را توضیح  اسلام  حقوقی

  و این  فرضیات  آن  حال  به  باید فکري  اصطلاحات  آن  از استعمال  پیش  آقایان  که  است» تعقل«و » ارزش«، »اخلاق«

.کنند  خود را با آنها معین  بکنند و نسبت  تدین  نوع

Utility(3(و» مصلحت«)  Utility(12.و» مصلحت«. 2   

، »عقلانیت«مراد از   بود که  شیعه  و فقه  اسلام  به  نسبت  وبري و ماکس  دورکیمی  ذهنیتهاي  به  آمد، اعتراض  آنچه

  یوتی»  به  نگاهی  اینک. کند می  را تبیین... و» و تاریخی  اجتماعی  با تحولات  مناسبت«و » بودن  انسانی«

) :Utility(»لیتی

سکولار در   جریان  که  دانم می) واقعی  ترجمه  یک  نه(  ایدئولوژیک  ترجمه  را یک »لیتی یوتی«به»مصلحت«ترجمه بنده

  به  ها را بالکل، معطوف سنجی  مصلحت  است  دار، کوشیده  معنی  ترجمه  و با این  شده  آن  مرتکب  یا سهواً  عمداً  ایران

  ي و ممر  غیردینی  را عنصري» مصلحت»  ترتیب  نو بدی  ، نموده»و مادي، فقط  و تجربی  کمی  محاسبه  سود قابل«

  اضمحلال  مایه  ورزد که می  بلیغ  و، سعی  کرده  فرض  و حاکمیت  از قانونگذاري  دین  و خلع  تشریع  کردن  بشري  براي

  به  فمعطو  عقلانی  محاسبه«را همانا » دین  حقوقی  دستگاه«و » در صحنه  دیانت»  بلکه  فقاهت»  یا استحالۀ

و » خارجی  شیئی»  یک  اما همچنان  شده  تعبیه  دستگاه  این  درون) رض(  راحل  امام  توسط  بویژه  بداند که» مصلحت

  مصلحت»  و تذکر به  توجه  ، فقدان»مطلقه  ولایت  توسط  سکولاریزاسیون»  نظریه. آید  تواند بحساب می» بدعت»  یک

  کند که قلمداد می» ضددینی»  گاه  بلکه» دینی برون«را » مصلحت»  کند و بنابراین یرا ادعا م  دین  در اصل» اجتماعی
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  توان می  وجدان  عذاب  بدون  سکولار است  اندیشه  بندي را دارد و این، خود، استخوان  دین  احکام  عاقلانه  وتوي  حق

.است  ، سرتاپا غیر دینی!»دینی  نظریه»  ینا  و مفردات  هستیم  سکولار مواجه  قلم  ما با یک  که  گرفت  نتیجه

ارزشها و   رفتن  قهقري  به  متاخر غرب، حضور دارد و باعث  فرهنگ  سود، در خمیره  و اصالت» لیتی یوتی»  معیارشدن

.دیار، گشت  در آن) است  مدنی  غیر از آداب  که(  اجتماعی  اخلاق

از   بخشی  که  طبقه  در اروپا کرد و این  را معیار مسلط» مفید بودن«  ، ایدئولوژي18  بورژوا در قرن  طبقه  گسترش

بود خود را با فشار، وارد ساختار  60»باقیمانده»  باصطلاح  عمومی، جزء هویت  و در قوانین)  Commoners( عوام

  آنچه. یز درگیر شدکلیسا ن  گرفت، کرد و با فرهنگ می  شکل» با زمین  رابطه»  براساس  اروپا که  فئودالی  نظام

  داري  سرمایه  تکوین  مایه  بود که  ، همان»شد می  چیزي  نبود و داشت  چیزي«شد و  می  نامیده» سوم  طبقه»  روزگاري

.گشت) زند می  سینه  را به سکولار، سنگش جریان  که  مردم مصلحت  و ناظر به! عقلانی  نظام(  صنعتی

  و لذت  سود کمی  را به» مصلحت»  که  است  مرتبط  کاملاً  لیبرال  فیلسوفان» و لذت  نفع  اصالت«با   از سویی  نگره  این

. یابد پیوند می  و دیانت  در اخلاق) انگاري -ابزار (  با انسترومنتالیزم  کند و از دیگر سوي می  گیري، تأویل  اندازه  قابل

داند و آنها را  نمی  هم» واقعیت»  به  مرتبط  را لزوماً) نظري  هاي ترم(  کلی  قضایاي  که» عمل«در » سودمندي«

  ایدئولوژي»  ابزاري، همه، جزء ملزومات و عقل  ابزاري  ابزاري، دین  ابزاري، اخلاق  بیند و علم نمی  رئالتیک  باصطلاح

.باشند می  و پوزیتویستیک  آمپیریک، تحلیلی  خصلت  و داراي  در آمده» لیبرالیزم

را   و ارزشی  دینی  هاي انگیزه  بشمار آمدند که  بین  و واقع  عاقل  اندیشهاي  مصلحت  ، همان»سودي  اصالت«  بورژواهاي

  ترك. خواند فرا می» مدرن«و !! و عقلانی  و تجربی  علمی  دواعی  و به  خوانده» غیر انسانی«و بنابراین، » غیرابزاري«

و   و زود بازده  و شخصی  سود کمی«و » لیتی  یوتی»  سوي  به» نیتحقا«و » مشروعیت»  از قبیل» مذهبی  واژگان«

و غرائز   و امیال» اندویدوآلیزم»  تنگ  از دریچه» مصلحت«ایدئولوژي،   در این. گرفت  نام» راسیونالیزاسیون«، »دنیوي

  رسیده، بدان  بقدرت  تاریخدر   که 61اند خوانده  دمکراتیک  فرهنگ  را نخستین  شود و اگر بورژواي ، تفسیر می»فرد«

  بودند، تامین  لیتی  ویوتی» سود»  به  معطوف  همگی  را که  متقابل  نیروهاي  قوا میان  تعادل» دمکراسی»  بود که  علت

  ؛ شخصیت»سود»  زیرا در ایدئولوژي. است  با آن  مباین  و گاه» شخصیت«غیر از   اندویدوآلیستی» فردیت«. کرد می

. نیست  نیز جز این  ارزشها و فرهنگ. است» شیئی«انسان، . است  او مهم  و سودآوري  سودمندي میزان. ستنی فرد مهم

  و هماهنگی  انسان  عمل  و هویت  تأکید بر اهداف  بجاي  بینند که می) »جنگل»  اگرنگوئیم(» بازار»  را یک  لذا جامعه

62.اندیشد می  و سودمندي  مادي  و مقدار موفقیت  برد و باخت  به  فقط  فکر شده  و از قبل  مقاصد فرد با قواعد مناسب

در » مصلحت»  که  است  واضح. نیست  ، ملاك»عمل«و ساختار   هدف  بودن معقول  و حتی  بودن بودن، مشروع درست

  عنوان  این  تحت  و روحی  انسانی  گیرد و شرافتهاي می  فاصله  و انسانی، کاملاً  و اخلاقی  ارزشی  از مفهوم  قاموس  این

و ارزشها را   و دین  باید اخلاق  و حال  گذشته  و ماورأ طبیعی  مقدس  پدیده  بعنوان» اخلاق  عیسوي  مفهوم»  دوران  که

  به  فرهنگ، همچنین  این. شود می  تاریخ، تحویل  سرد خانۀ  کرد، به) و پراگماتیستی  بخوانید سود محورانه!! (عقلائی

. است... و  و احساس  شرائط  به  و وابسته  خورد زیرا سود و سودمندي، نسبی نیز پیوند می» لاك  جان»  گرائی  نسبی

  آنها نیز خود به  که  دیگري  چیزهاي  دارد به  چیز بستگی  را باید کنار گذارد و همه  و معنوي  و فوقانی  قاطع  معیارهاي

  و مادي  شخصی  در نطاق  ، آنهم»سود عمل«از   بلکه  گفت  نباید سخن» عمل  ذات«از . دارند  بستگی  بعدي  چیزهاي

  حرکت»  از راه  بود و فقط  را منکر شده» تجربه«بر   مقدم  و ارزشی  عقلی  منظر، استنباط  نیزازاین  هیوم. گفت  توان می

بود و انکار   ارزشگذاري  به  رفتار، قائلدر   و مادي  محسوس  سود و زیان  و مشاهده)  Inductively(»کل  از جزء به

نبود   نظریه  با این  ربط او بی  در دیدگاههاي  حقیقی  از احکام  اعتباري  احکام  و تقطیع» اخلاق«و » واقعیت»  میان  ربط

- Critical  انتقادي  نیز در مکتب» کانت«بعدها   چنانچه School((رسد می» عمل«از » نظر»  تفکیک  ، به .

کرد » عقل«و با » دین«کار را با   همین. نمود  را واژگون  آن  ماهیت  را محدود نکرد بلکه  اخلاق  وتیلیتاریانیزم، حوزهی

. کرد می  معتقد بود و تمجید هم  نیز بدان  بورژوازي  نابودي  ، منادي»مارکس  کارل»  حتی  که  است  چیزي  و این

را   روستایی  روابط  چون  است  ایفأ کرده  در تاریخ  انقلابی  داري، نقش  سرمایه  امو نظ  بورژوازي  معتقد بود که  مارکس
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را در  64مانده عقب  و احساسات  آن  دلیرانه  و هواخواهیهاي  دینی  و اشتیاق  جهانی  آن 63هیجانات  و کلیه  داده  پایان

.کرد  خلاصه  و بازاري  مبادله  ا در ارزشر  شخصی  کرد و ارزش  غرق 65خودپرستانه  هاي سرد محاسبه آبهاي

  سعادت  را مبناي...) و  طلبی  زیاد، حرص، جاه  طمع(  آشکارا ضداخلاقی  رفتارهاي  حتی  که  هم 66»برنارد دومندویل«

» دسو»  به  بخشیدن و اصالت» سود»  براساس» جدید دین  فهم«و نیز » أخلاق»  بازسازي  دید و به می  انجامی  و نیک

  را تا حد» و قبح  حسن«را برچید و » سیئات«و » حسنات»  مرز میان  برد که  پیش  فکر را تا حدي  اندیشید و این

از او   قبیل، پس  بود و از این» سود»  به» مصلحت»  تعریف  بلکه  تحویل  بسوي  داد، گامهایی  کاهش» و بغض  حب«

. دهد می  اسلامی  فرهنگ  رابه  پیشنهاد آن  خونسردي  سکولار ما در کمال  جریان  اکنون  که  کاري. افتاد  زیاد اتفاق

  به  هم  فرهنگ، عملاً  این  بود که  برنتابید و بر آن  هم» دورکیم»  را حتی  بورژوایی» سود محوري»  فرهنگ

  هنجاریهاي و بی» آنومی»  بطرف  زیرا گرایش  نیست  هم  سود جامعه  به  حتی» سود محوري«و   نیست! »مصلحت«

  خود را در چنین  و اخلاقی  دینی  افراد، اصول  که  نیست  زند و مسئله، تنها این می  دامن  وسیع  را در سطح  اخلاقی

و   هر وسیله  کنند و به  تفاله  به  یکدیگر را ببلعند و تبدیل  دارد که را وامی  ، همه»رقابت«گذارند و  کنار می  اي جامعه

  به  زندگی، توجه  هاي زمینه  در کلیه  که  تر اینست اساسی  مسئله  اندازند، بلکه  موفقیت، چنگ  براي!! رديفکر کارب

  دورکیم، یک  قول  به  شود که می  هر عمل  پراگماتیستی  نتیجه  به  بر هر چیز، نسبت  و مقدم  اصلی  توجه  باعث» سود«

.دهد می  عیار را ترتیب  تمام! »قضد اخلا»  ما یک  قول  و به!! جدید  اخلاق

  منافع  قاضی  منطق، هر فرد، خود بهترین  در این! چیست؟» زیان«و » سود«در مورد   از اینها معیار قضاوت  گذشته

و » Faire, Laissez SeulezLaisse -» « برود  خودش  هاي خواسته  دنبال  بگذارید هر کس«: پس  است  خویش

: نیست  خودش  منافع  کردن  دنبال  براي  هر کس  از ارزشها مهمتر از حق  و عمومی  معیار عقلانی  منطق، هیچ  با این

.»!!هر قیمتی  خود، به  هاي در برابر خود و سودمندي  تعهد فقط«

.اردد  ، را بر عهده»و سود  قدرت»  بندي  و سهمیه  توزیع  میانه، تنها نقش  و دمکراسی، در این  قرار داد و قانون

  که  فیلسوفان  همین  که  است  و عجیب. هستند!! »خصوصی»  ارزشها، تنها موضوعاتی  و کلیه  عدالت، دین، اخلاق

  و ارزشها تن  در حقوق  و ابزارانگاري  گرائی نسبی  نوعی  به  اند و عملاً را معیار دانسته  و مادي  شخصی» سود بالفعل«

  حس«و » طبیعی  حقوق»  دیگر بر نظریه  دانند، از سوي می 67ابزاري  از مفاهیم  را ناشی» دانش»  اند و حتی داده

  یوتی«در کنار   چگونه  لایتغیر و ذاتی  حقوق  اند، اما آیا براستی داده  و جمود نشان  تأکید کرده 68»مشترك

اقرار   یک  توانست می  هم» عیطبی  حقوق»  اقرار به. شود زد می  البته  حدسهایی! است؟  شده  تعبیه» لیتاریانیزم

بود و باید   داري سرمایه  نظام  حیات  و رگ  بورژوازي  قائمه  بود که» مالکیت  حق»  هدف. آید  حساب  به  پراگماتیستی

و (  و طبیعی  و ضروري  ثابت، مقدس، مطلق، کلی، ابدي  ،باید حقی»مالکیت  حق»  کم دست  شد پس می  تثبیت

!!شد  دانسته!!) دیگري  جدي  با هر صفت  خلاصه

  افکار سیاسی  آن  هاي نمونه  از نخستین  بر آمد و یکی»  Utility»  از مبدء عزیمت  که  اي ویژه  سیاسی  فلسفه  بررسی

و   شناسی  بر انسان  مبتنی  همواره  که!! »مدرن  دولت»  هابز و اندیشه» لویاتان»  ریزي بود و بتون» ماکیاولی»  آقاي

  اگر حکمران» قیصري  سیاست»  نباید از یاد ببرند که  آقایان  طلبد ولی می  دیگري  بود، فرصت  اي ویژه  تئولوژي  تیح

  است  تفاوت  مایه  خواهد آمد و چه  و دیانت  بر سر انسانیت  چه  باشد در واقع)  Public Sphere( در سپهر عمومی

برگرد   زدن  و حلقه!!. »داري  سرمایه  و قانون  قیصري  در فرهنگ  حتمصل«با » اسلام  در قاموس  مصلحت»  میان

زمین،   مغرب  کنونی  واقعیات  همه  علیرغم  مصلحتی  اصرار بر چنین. کند را چقدر غلیظتر می  ، فاجعه»لیتی  یوتی«

  انجامیده  عواقبی  چه  طرز فکر به  ایندانند  و نمی  آمده  زمین  به  دیگري  از کرات  اخیراً  ایشان  گویی. است  تعجب  مایه

  و علوم  شناسی در فلسفه، جامعه  الملل بین  مقاومت  زمین، یک در مغرب  اخیر حتی  هاي در دهه  آنکه  حال. است

.است  شده  نیز کشیده  افراط  به  گاه  که  در گرفته» و شخصی  سود مادي  تمرکز در حول»  همین  بر ضد  سیاسی

صنعتی،   جامعه  اساس  نفی  به  در گیر شد و حتی  غربی  در جامعه» پول»  با منزلت 19  در قرن  که  مانتیکر  جنبش

، »مدرنیست  پست»  نهضت  عاقبت... و  و سر خپوستی  بودایی  ها، انزواطلبان، عرفان چپ، هیپی  کرد و نیز جنبش  تفوه

در . است  موعود را جار زده  مدنی  جامعه» در تامین»  بورژوایی  مدرن  و مصلحت» رفاه  دولت»  کامل  شکست  عملاً
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و   نیازها و منافع  گرفتن نادیده  معنی  به» لیتاریانیزم یوتی«نقد   که  کنیم  مقدر، باید تصریح  دخل  دفع  جهت  پایان

، »با معیار پراگماتیستی  مصلحت«و » با معیار اسلامی  مصلحت»  میان  بلکه  نیست» شریعت«در   انسان» سود»  حتی

  بسیاري. و گاه، خیر  است» مصلحت«با   و متصادق  ، مساوق»لیتی  یوتی»  گاه چه  است» وجه  من  و خصوص  عموم«

 -  هزینه»  ، در دستگاه»آخرت»  و تنها با افزودن  نیست» لیتی یوتی»  مصداق  ها که ها و خطر کردن ها، گذشت انفاق

از   است  ممکن  ها که» سود«و بسا   هست  با معیار اسلامی» مصلحت»  جدي  واهد نمود، مصداقخ  ، عقلانی69»فایده

.است» اسلامی  ضد مصلحت»  آید و بصراحت  و فسق، حاصل  ستم، خیانت  طریق

  صدق» مصلحت«هر دو معنی،   گردد، به  تواند شامل را می  تمتعات  اغلب  که  حلال  مادي» منافع«در مورد   و البته

.است  مشروع  مصلحت  و هم» سود»  کند زیرا هم می

  و تامین  منافع  ضامن  و هم  است» زندگی  واقعیت«با » ارزشها»  ملتقاي  که  است  در همین» اسلام  فقه»  برجستگی

  را گره  ، دنیا و آخرت»فقه»  گوئیم می  که  و اینست  است  و اخلاقی  انسانی  ارزشهاي  اعمال  ظرف  و هم  بشري  نیازهاي

  اساساً. دهد ، نفوذ می»بازار و دولت»  را تا عمق» و اخلاق  عرفان«کند و  می  راهمخانه» و فضیلت  معیشت«زند و  می

باشد و » و انسانی  شرعی»  و هم» زندگی  هم»  که  است» شرعی  زندگی»  آن  و شریعت، راهکارهاي  و حرام  حلال

: آید باید پرسید می  میان  به» مصلحت«از   صحبت  وقتی. است  دینی  شناسی  از انسان  اشیمصلحت، ن  معیار دینی

) و معنوي  از مادي  اعم(  و مفاسدي  اسلام، مصالح  در تعریف  انسان! شما؟  یا انسان  اسلام  انسان! انسان؟  کدام  مصلحت

  فقه«. نیز هست  مباین  گاه  بلکه  نیست  یکسان» سکولار  ریفدر تع  انسان»  با سود و زیان  و همواره  لزوماً  دارد که

  به  حکم  و سپس  کرده  از کسر و انکسار آنها لحاظ  را پس  انسان  و مفاسد و سود و زیانهاي  ، بر آیند مصالح»اسلام

.داریم» فقه«ما از   که  است  برداشتی  این. است  فرموده  و حرمت  وجوب

:دوم  قاموس

3مطلقه، اجتهاد و مدیریت،   ولایت: دوم  قاموس1مطلقه، اجتهاد و مدیریت  یتولا   

و   اصولی، کلامی  رخنه 15و نقد   بررسی«. 31:»و فقهی  اصولی، کلامی  رخنه 15و نقد   بررسی«. 3   

3، :»فقهی

مورد ما شاهد  15  این  در همه  ریباًتق. پردازیم اند می نامیده  دینی  درون  کننده  عرفی  هاي مکانیزم  آنچه  به  اینک

  جهت  عناوین، عواملی  این  که  ادعا آنست. هستیم  یا کلامی  فقهی  و مفاهیم  اصولیه  از عناوین  یا ناقص  غلط  تعریفهایی

  این  عمده  که  دهیم می  هستند و پاسخ  و سکولاریزم  عرفی  عقل  قلمروي  بسوي  و شریعت  دین  از قلمروي  خروج

و   شرعی  آن، کاملاً  مبدأ، مقصد و روش  هستند که  اجتهادي  عملیات  حکایت  شوند، اتفاقاً  فهمیده  موارد، اگر درست

  عمل  وي  مدعاي  خلاف  باشند و دقیقاً، در جهت می!! عرفی  قلمروهاي  کردن  دینی  براي  و از قضأ، متدي  دینی

و   کلامی  فرضهاي  در پیش  اصولی  ، تغایرهاي»سکولار  عقل«با   که  مواجهیم» دینی  قلع»  بنام  اي ما با مقوله. کنند می

  به  و نسبت  برخوردار است  بخصوصی  الاَّمال  و منتهی  دارد و از مبدأ عزیمت  و اهداف  و در آمال  در روش... و  فلسفی

و   پشتوانه بی  و نمادهاي  را دگم  احکام  این  و نه  است  ي و تجر  استخفاف  و اهل  مبالات بی  او نه  خداوند و احکام

تر و  راحت»  ، بلکه»زیستن  درست  راه«را » شریعت»  پندارد بلکه می» جادو«و » تابو»  و از سنخ  ملاك بی  هاي تحکم

  طبیعی  استعدادها و نیازهايو   و امیال  و ظرفیت  واقعیت  ناظر به  خدا را کاملاً  داند و احکام نیز می» تر زیستن عقلانی

را   شناسد و آن می  و رستگاري  کمالات  بسوي  انسانی  رشد و تصعید روح  جهت  حال، بستري  و در عین  انسان  و عقلی

  که  و دستوراتی  ما لا یطاق  یا تکلیف  و اعتباري  خصوصی  و یا امري  و غیرانسانی  جمعی  مصلحت  خلاف  فشاري

.پندارد باشد، نمی  صادر شده!! از بالا  تابو ک  حساب بی

:اسلام  حقوقی  دستگاه  کردن غیردینی  جهت!! دینی  درون  مستمسکهاي  نقد یکایک  اینک

  براي  را مدخلی  بشري  عرفهاي  بسیاري  به  اسلام  گذاري و صحه  و تأسیسی  امضایی  به  احکام  تقسیم  آقایان -  3-1

  اینک) ص(اگر پیامبر  گیرند که می  و نتیجه  منحصر دیده  العباده  را تنها در فقه  و تأسیس. اند دانسته  کردن  عرفی
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  باشند صحه می!! »الجاهلیه  فقه«تر از  تر و انسانی پیشرفته  را که  عصري  امروز و قوانین  عرفهاي  کرد بسیاري ظهور می

.70گذارد می

.افتاد شما مفید نمی  باز بحالبود  می  هم  سخن، اگر تمام  این - ) ج

  پیشین  با شرایع  اصولی  اسلام، فاقد تفاوت  شریعت  عمده  بلکه  نیست  تأسیسی  نیز کاملاً  اسلام  عبادي  احکام  اولاً

هم،   در عبادات  بودند پس  شده  از اسلام، تشریع  پیش  اند، همگی»عبادات»  اصل  که... و  حج، صلوه، صوم. باشد می

.71نیست  الاطلاق علی  سس مؤ  سلاما

  تأسیسی  احکام  که  دانم بعید می  من  است  تفاسیر پوزیتویستی  به  اید و مسبوق ، پذیرفته»دین«از   که  با تعریفی  ثانیاً

!گرفت  جدي  بتوان  را هم  دین

از (و امضأ و ابقأ فرمودند   دانسته  ا مشروعموجود ر  از عرف  برخی) ص(اکرم معاملات، نبی  و چه  در عبادات  چه  ثالثاً

  از قبیل(  از عبادات  برخی  از سویی). و صوم  و صلوة 73و حج  و طلاق  نکاح  و شقوق 72از حدود و دیات  برخی  قبیل

را ...) و 74شغار  و نکاح» ربا«نظیر (و عقود   از معاملات  و برخی) مشرکانه  و نیایشهاي  نامشروع  پرستی، ریاضتهاي  بت

  که  از معامله  انواعی(  در معاملات  و چه...) و  و صلوة  حج  اجزأ و شروط(  در عبادات  دیگر، چه  از سوي. کردند  تحریم

و   دادند، تشریع می  مفید تشخیص  دین  اهداف  در جهت  را که  ، مواردي)نداشته  یا شیوع  العرب، سابقه  در جزیره  قبلاً

با   بود و منافات  مشروع  امضأ شد که!!) الجاهلیۀ  تعبیر شما فقه  به(  جاهلیت  از عرفهاي  بخش  آن. دفرمودن  تأسیس

  شده  شناخته  یا مشروع  داشته  سابقه  پیشین  ابراهیمی  در شرایع  هم  و عمدتاً  نداشت  اسلام  و اجتماعی  تربیتی  اهداف

  زوائد و مفاسد و اصلاح  از حذف  پس  بود که  گشته  و آلوده  و حرام، ضمیمه  عتو بد  تحریف  مبالغی  مرور زمان  به  ولی

  در اصل  که  نیز تغییراتی  در مواردي. گشت اسلام، تأیید می  باشد توسط  یا معامله  عبادت  از آنکه  ساختاري، اعم

در . گرفت می  بود، صورت  و زمانه، ضروري  اقتضأ تغییر شرائط  یا به  داشت  جزئی  ، دخالت)حکم  مناط(  عمل  مصلحت

یافت، مدنظر  می  اسلام  شریعت  و اهداف  و حرام  با واجب  یا عبادت  معامله  آن  که  نسبتی  نیز، نوع  تأسیس  مصادیق

و   مشروع  موجود را به  شدند باز عرف می  ما نیز اگر مبعوث  ، در زمانه)ص(پیامبراکرم. است  بوده  مقدس  شارع

مشروع،   عرف. فرمودند ابقأ می  را هم) و غرب  از شرق(  جهان  کنونی  از عرفهاي  و بسیاري  فرموده  نامشروع، تفکیک

  نینجامد و چه  واجبات  ترك  و به  نزده  دامن» محرمات»  یا مستحدث، به  الواسطه، منصوص یا مع  مستقیم  که  آنست

  اجتماعی  در ابعاد گوناگون. ثر و مفید افتد مؤ  واجبات  را برچیند و در جهت  رماتمح  دامنه  باشد یعنی  بعکس  بهتر که

  باشند، از جمله می) محتوي  نه(  فرم  همگی  که... و  یا جمهوریت  پارلمان  چون  مواردي  زد که  مثالهایی  توان می

ما نیز   اسلامی  و دولت  در جامعه  جاریه  از سیره  بخشی  است، چنانچه  شرع  حالٍ، ملاك، قواعد کلی  اي  علی. آنهاست

.نخواهد بود  آنها، لزوماً  بودن  مشروع  مزاحم  و این  است  عالم  و غرب  از شرق  عاریه

» تر پیشرفته  عرف»  از آنچه  بسیاري. نیست  و مضر  و حرام  غیراسلامی  صادر شود، لزوماً  از غیرمسلمین  هر چه  رابعاً

  و نتایج  اهداف  و اگر در راستاي  ست» ها روش»  از سنخ  هم  و عمدتاً  انسانی  مشترك  و تعقل  از تجربه  ند، ناشینام می

  و عدم  مشروعیت  ملاك: کنیم بار دیگر تأکید می. است  واجب  و گاه  تردید، مشروع قرار گیرد، بی  و مباح  مشروع

  تأمین  یا عدم  در تأمین  یا امضائی  از تأسیسی  ، اعم)یا رفتار  ر یا اخلاقفک(  عرف  یک  که  است  تأثیري  مشروعیت

  چه  قدیمی  گردد، چه  واقع... و  و ربا و ظلم  و خیانت  در مسیر تشدید زنا و دروغ  که  هر عرف. دارد  اسلامی  اهداف

  با احکام»  دین  أهداف  میان  که  کنیم أ میاکتف  همین  تنها به. و بالعکس  است  ، حرام!مدرن  چه  سنتی  جدید و چه

  تعبیر مرحوم  به(  دین  و پوستۀ  هسته  یا بحث  قیاس  قابل  اهمیت  از حیث  که  است  بسیار ظریفی  ، تناسب»دین

  گري  رياخبا  نوعی  بدانند در دام  آنکه ما نیز بی  کنونی  از فقهاي  اي عده  آنکه  عمدة  وجه  باشد و یک می) مطهري

  از پوسته  هسته  تفکیک  دقیق  ذائقه  از فقدان  غلتند، ناشی در می  بدعت  در چالۀ  از دردمندان  اي و عده  جدید افتاده

.است

  شریعت  بجاي  عرفی  عقل  جایگزینی  براي  دیگري  مهم  را راه» الفراغ  منطقۀ»  دادن  همچنین، گسترش -  3-2

  قلمروي  زنند که می!! حوزه، تفأل  این  توسعه  به  از توصیه  و پس  خوانده» عرف»  را مجال  اتمباح  اند و حوزه دانسته
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  انسان  بین  عبادي  مناسک  به  شود و عمدتاً  را شامل  خصوصی  از حقوق  اندکی  از این، فقط  پس  شرعی  و حرام  واجب

75.و خدا، محدود گردد

از   دهند، نا غافل می  در اینجا بند را آب  از جمله  آقایان! است؟  گسترش  شرعی، قابل» الفراغ  منطقۀ«مگر   اولاً -  ج

  و محرمات، چنین  از واجبات  کاستن  زیرا جز از طریق. است  گري  اباحی  ، همان»مباحات»  حوزه  دادن  گسترش  اینکه

تعبیر   و به(  نیست  مباح  که  چیزي  کردن  مباح. است  گذارده» بدعت«کار را   این  و شرع، اسم  اي، متصور نیست توسعه

!دارد؟  دیگري  شرع، آیا معنی  الزامیه  احکام  جز کنار گذاردن) الفراغ  منطقه  آنان، گسترش

اجتهادي،   یا ادلۀ  فقاهتی  یا ظاهراً، با ادلۀ  واقعاً. است  شرعی  لحاظ  مشمول  که  است  از مواردي  هم  الفراغ  منطقۀ»  ثانیاً

شرعی،   و اباحه  است  شرعی  حوزه  مباحات، همچنان  شد، حوزه» اباحه»  به  حکم  عملی، وقتی  یا اصول  لفظی  اصول

و   اعتقادي  اصول  او به  و توجه  است  و متشرع  مسلمان  هم  و مسلمان، در مباحات  نیست  شرع  از قلمروي  خروج

را دارد و » شریعت«و » قیامت«و » درستکاري«و   و حق  دین  است، دغدغه  قیبا  و احکام، کما کان  اخلاقیات

.است  و قرآنی  دینی  معیارهاي  او بر اساس  هاي اندیشی  مصلحت

  به  فکري  و التزام  شرعی  منصوص  در احکام  ذمه  آیا اشتغال. است» الفراغ منطقۀ«ما با شما در غیر   اصلی  بحث  ثالثاً

  پیوندهاي  حفظ  جهت  صرفاً  و مناسکی  و سحر و جادو و افسون  پذیرید یا آنها را دگم را می  ئد دینیعقا  اصول

!هست؟  شرع  الفراغ، تسلیم شما، آیا در غیرمنطقه  عرف! شناسید؟ می) گویند می  و دیگران  دورکیم  چنانکه(  اجتماعی

از   آن  و اعتقادات  هست؟ علاقات  مبدأ و معاد دینی  به  ا و معترفخد  به  و تقرب  و در صدد اطاعت  متشرع  آیا اساساً

کند  می  تعقل  آیا اساساً! کند؟ می  تعقل  پیشفرضهایی  قصد چه  سو و با چه  کدام  عقل، رو به  آیا این! است؟  سنخی  چه

بر   علاوه  پس  رد و اگر لاقید نیستاگر دا! دارد؟  و اخلاق  حق  به  آیا تعهدي! صرف؟  و غریزي  حیوانی  یا محاسبات

  دارد و اگر سکولار و اباحی  و علائقی  جهتگیري  چنین  هم  الفراغ کند، در منطقۀ می  را رعایت  محرمات  حریم  آنکه

  حرام  ماند بلکه نمی  چیزي» شدن  مباح«دارد، منتظر   بودن  و کتاب  حساب بی  ، تلقی»بودن مباح«و از   است  مذهب

.ندارد» الفراغ منطقۀ»  و نفسانی، دغدغۀ» خود بنیاد»  عرف!! است  مباح  نزد وي  مه

و   واجبات  در حوزه  باشد بلکه نمی  فراغ  و منطقۀ  مباحات  ، تنها منحصر به»متدین  عقل«و   ع متشر  عرف  حوزه  رابعاً

  شرایط  یا شناخت  موضوع  و در تشخیص) بعضاً(  اماحک  فلسفه  احکام، در فهم  در فهم. در کار است  نیز دست  محرمات

  ع ما متشر  عقل  و چنانچه  نیست  شریعت، بیکار و بیگانه  در حوزه» عقل«. حالٍ  أي  علی... یا  ابزار اجرایی  یا تأمین

  ، همواره»حجیت»  حثدر ب  شیعه  فقه  در اصول  مهم  نکتۀ  اساساً  است  و برهانی  ما نیز در اساس، عقلانی  است، شرع

.است  و یقین  قطع  استناد به

  نفع  آور به  قطع  خاص  میشود و دلیل» قطعیۀ  حجۀ»  به  منتهی  که  سبب  نیز بدان  آن  که(» خاصه  ظنون«و لذا جز 

رضا   که  یزيتنها چ  ما به  باشد و شرع نمی  و حجت  پیروي  قابل  ، هیچیک»و ش  هم و و  ظن«) است  خود دارد، حجت

.الواسطه یا مع  است، مستقیم  عقلانی  و قطع  میدهد، یقین

  به  دیگر و در موارد گوناگون، ملحق  عناوین  مباحات، به  اما قلمروي  است  شرعی، مباح  اولی  ، بعنوان»مباح«: خامساً

  تزاحم  و مفاسد تو در تو و زمینه  مصالح  تلاقی  اجتماعی، در واقع  زندگی  کوران. میگردد  یا حرام  واجب  حوزه

  مصالح  از کسر و انکسار آن  پس» اقوي  مناط»  تابع» تنجز حکم»  ملاکها، مرحله  بودن  یا مهم  اهم  و بنا به  ملاکهاست

.و مفاسد است

  شرائط  به  اند اما بسته الزامیه  اماز احک  ، فارغ)و طبعه  لَو خُلی(  اولی  عنوان  به  که  است  اعمالی  به  الفراغ، مربوط  منطقۀ

  و یا استحباب  یا تحریمیه  ایجابیه  الزامیه  عناوین  و ذیل  یافته  و مقطعی  ثانوي  عامل، معناي  و نیت  وضعیت  به  و بسته

  واجب  که» وةصل»  بر خلاف(باشند   ات، مباح بالذ  است  و نوشتن، ممکن  گفتن  رفتن، سخن  راه. قرار میگیرد  و کراهت

  اي ویژه  قرار میگیرند جهت  یا واجب  حرام  عنوان  ذیل  وقتی  اعمال  اما همین) است  حرام  که» زنا«و » قمار«و   است

.میگردد  یا حرام  ما، واجب  و مکان، مباح  و زمان  مقصد، نیت، طرز عمل، نتیجه، آثار جانبی  به  بسته  یابند یعنی می

  و آگاهانه  اختیاري  عمل  زیرا هیچ. باشد  نداشته  شرعی  حکم  که  نیست  ارادي  عمل  اند هیچ گفته  که  است  معنی  بدین

.باشد  نداشته  آدمی  و شقاوت  در سعادت  تأثیري  هیچ  رویهمرفته  که  نیست
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: پرسم می. شوند  صوصی، عرفیخ  از حقوق  و بخشی  و عبادات  بجز مناسک  شرعی  احکام  همه  اید که پذیرفته: سادساً

و   و حقوقی  و سیاسی  و اجتماعی  حکومتی  احکام(  اسلام  احکام  عمده  کنار گذاردن  براي  آمادگی  شما که! چرا؟

دانید  می  عایه الر  مقدار را لازم  این  آیا حتی! ابقأ میکنید؟) و عبادي  فردي(  احکام  تتمۀ  دارید، چرا به) دینی  اقتصادي

  نگاه، حتی  با این  آنکه  حال! دانید؟ نمی  امر حکومت  مزاحم  را چندان  از احکام  حصه  این  که  است  آن  ترحم  یا علت

  و لذاست  است  و مناسکی  عبادت  هر نوع  تواند جائز باشد و مخیر میان حد اکثر می. شود نمی  فردي، واجب  عبادات

.باشید و نیستید  توانید قائل نمی... و  پرستی  و بت  و بودائی  و مسیحی  اسلامی  عبادات  میان  تمایزي  هیچ  منطقاً  که

در   دین  اجتماعی  و مواضع  احکام  شوراند، عمدتاً می  اسلام  را علیه  مخالفان  از قضأ، آنچه  که  است  در حالی  و این

  یا گسترش  و حرام  واجب  حوزه  یا توسعۀ  تضییق  که  است  روشن  والا. است  و حکومتی  و حقوقی  سیاسی  ساحات

.و شما نیست  الفراغ، کار من  منطقه

یا ! و متأسفانه  گشته  و سنت، اعمال  و در کتاب  است  مقدس  خود شارع  عهده  به  منحصراً  که  است  رسالتی  این

.است  و شما خارج  من  از دست  خوشبختانه

  شما گمان! بینید؟ می  الجمع  و تأکید عجیبی، مانعۀ  وسواس  را با چنین» عقل«و » شرع«چرا   یمبار دیگر بپرس: سابعاً

پا   را به  میکند، آن» مجال»  عقل، تفویض  هر کجا شرع، به  را بگیرد و حال» عقل»  بود تا جاي  آمده» شرع«اید  کرده

  حال! فهمید می) و بالعکس(» شرع»  را ضعف» عقل«دار زیرا اقت! کنید ، تعبیر می»شریعت»  و اضمحلال  کشیدن  پس

. گویند چیز می  و هر دو در اصول، یک 77اند الاهی و هر دو حجت 76است  درون  و عقل، شرع  بیرونی  شرع، عقل  آنکه

  لتعق  امر به  که  است  مقدس  خود شرع. گرفت  ، نباید عوضی»و عقلانیت  عقل«را با   و نفسانیت  و ظن  وهم

  هیچ  علیه»  مسلم  عقلی  برهان  کنید؟ هیچ می  تلقی  شرع  علیه» مبارز  من  هل»  را نوعی  تعقل  چگونه  ، پس78کند می

  اما البته. معتبر است  نقل  یا نقل، فاقد شرائط  نیست  اگر هست، یا برهان، برهان  مواردي. نداریم» مسلم  شرعی  حکم

  عقل، ادامه  و همان. »شوم نمی  خصوصیات  بعضی  متوجه«: خواهد گفت  ل، متواضعانهعق  که  بسیار داریم  مواردي

را   موارد اندك  آن  باز برهاناً  یابیم می  و معقول  و موجه  را درست» احکام»  را و اغلب» اصول»  اما از آنجا که: (میدهد

فراتر   و از خودم  دارم  باشم، حدود و قیودي» عقل»  که  زیرا من  میکنم  تمکین) ندارم  هم  خلاف  به  قطع  که(نیز 

.و عقلانیت  تعقل  ، اینست)»بروم  توانم نمی

را   عملیات  این  اند و دامنه دانسته» شرعی  احکام  کردن  بلاموضوع«را   شرع  کنار گذاردن  دیگر براي  حل  راه - 3-3

اقتصاد   کوشند کل می  و سپس  است  مدرن، ساکت  مقولات  در همه  تقریباً  معتقدند فقه  پندارند که می  وسیع  بقدري

.79کنند  ، معرفی»فقه»  دور از دسترس  را بکلی» معاصر  انسان»  و حتی  صنعتی  جامعه  و تنظیم!! مدرن  داري  سرمایه

  براي  بقدري  میشوند؟ آقایان  موضوع یا احکام، خود بخود و احتمالاً، بلا   کنیم می  را بلا موضوع  آیا ما احکام: اولاً -   ج

  زمانی  و تدریج  تاریخی  صیرورت  حتی  شریعت، عجولند که  حذف  براي  و ایجاد امکان  خود در تشریع  دست  باز کردن

  بلا موضوع«اما   است  ، تعبیر درستی»شدن  بلا موضوع«. میکنند  حذف  یکسره  را هم  تکوین  عالم  و قانونمندي

  اساساً! را چه؟» متعلق«با » موضوع»  فهمید؟ فرق را آیا می  دو عبارت  این  فرق. نیست  هم  معقول  ، حتی»کردن

  و اسقاط» به  مامور»  اتیان  یا از راه  شرع  با حکم  مخالفت  آیا از طریق! چه؟  یعنی  شرعی  حکم»  کردن  موضوع بی

  ، تابع»انتفأ موضوع»  بود که  داشتند، معلوم می  اگر توجه. دارد  اي دهعلیح  باشد، خود، حکم  که  هر کدام! تکلیف؟

.باشد  شرع  حذف  براي  تواند مستمسکی و نمی  است  صحنه  شدن  و عوض  خارجی  واقعیت

  عبارت  به. دشو  حکم بی  آنکه  میکند نه  عوض  ما حکم  ، موضوع)شود  اگر اثبات  آنهم(  موضوع  یک  با تغییر ماهیت: ثانیاً

و   است  حرام  همچنان  پس  مانده» ربا»  ، اگر همچنان»ربا«بطور نمونه، . میگردد  دیگري  حکم  موضوع  به  تبدیل. دیگر

حیث، دیگر   از این  پس  نیست» ربا«است، و اگر دیگر   اي علیحده  بحث» ...و  نظام  ملزمه  مصلحت«یا   ضرورت  بحث

ذمه،   برائت  است، این  بري  مکلف، اگر در موردي  ذمۀ! نیست؟  شرعی  و اباحه، حکم  حلیتمگر   نیست، ولی  حرام

و   یافت  تبدیل  و اگر موضوعی  است!! عرف  حوزه  به  شرع  از حوزه  خروج  و نه» مقدس  شارع»  از ناحیۀ  خود، ترخیص

  روشن  تکلیفشان  میشود که  ملحق  شرعی  باحاتسایر م  جدید نباشد، به  عنوان  متوجه  شرعی  منصوص  دیگر، حکم

) الطرفین  مساوي  حلال  یعنی  الاخص  بمعنی(  مباحی، مباح  هیچ  و حاکمیت  اجتماع  واقعیت  در صحنه  و گفتیم  است
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مقدس،   ر شرعد  که  آن  یا مفسدت  مصلحت  مقارنات، جنبه  و حتی  و ملازمات  و عواقب  آثار و علل  به  ماند و بسته نمی

.میگردند) منجز و بالفعل  حکم  به  محکوم(  الحکم  و ذي  العموم، مذکور و منصوصند چربیده  یا علی  الخصوص علی

و متعدد   گوناگون  آلترناتیوهاي  که  فرموده، در واقع، یعنی» مباح»  متعال، خود، بصراحت  را خداي  اما اگر موردي

  است  عقل، موظف  باشند ولی  و صحیح  اولی، میتوانند مشروع  بعنوان  تصمیم  همان  حدشما، در   اولیه  تصمیم  براي

عقلانی، در   فعالیت  دهد، اگر این  را ترجیح  جانب  یک  و عاقبت  نموده  و سنگین  را سبک  تصمیم  آن  که) و عقلاً  شرعاً(

  که  معنی  بدین. است  و مجزي  ، مشروع)خطا  گرچه(اشد ب  هر چه  گرفت، نتیجه  مقدس، صورت  شرع  به  التزام  ساحت

، تعبیر »حجت«از ) ره(کفایه  آخوند صاحب  مرحوم  ما همچون  اصولیین  بود که  هم  جهت  شما معذور هستید و بدین

مجتهد   و بحث. کندمی  حکایت  انسانی  قهري  خطا، حد اکثر، از محدودیتهاي  زیرا این 80اند کرده» منجز و معذٍّر»  به

.است  مطلب  همین  به  ، اشاره81»و مخطی  مصیب«

  امور مستحدثه، مجال. است» دین»  و اظهار نظر از موضع  شرعی  میدهد حکم  مجتهد در مستحدثات  که  فتوایی: ثالثاً

جدید   را بر موضوعات  رعش  سایه  که  نیست  الفروع، جز این  اجتهاد و تفریع  و اساساً  نیست» شرع  منهاي  عرف«

  دینی  احکام  به  کامل  و التزام  و با توجه  دین  و اصول  اهداف  در چهار چوب  که  است  عقلانی  بگستراند، عملیاتی

!!»دین«و بر » دین«از   خروج  نه  است» دینی  درون»  میگیرد و عملیاتی  صورت

  اگر موضوعی. ندارد  وجود خارجی  اصلاً  بلکه  نیست  توسعه  یا قابل  وسیع تنها  شرع، نه  کردن  بلا موضوع  دامنۀ: رابعاً

زیرا   نیست  شرع  کنارگذاردن  معنی  هرگز به  نیز تنجز ندارد و این  موضوع  آن  حکم  که  است  نیابد، طبیعی  تحقق

.نیستند» خود  موضوع»  خودند و محقٍّق  موضوع  تحقق  به  احکام، مشروط

  فقه  دسترسی  از حوزه  مدرن  اقتصاد معاصر و انسان  کلیت»  میکنید که  قضاوت  قاطع  برهان، چنین  با کدام: ساًخام

اجتهاد را مسدود   میدهید یا باب  نسبت  اید یا بدلخواه یافته  شرع  را در ادلۀ  نظري و بی  سکوت  آیا چنین! ؟.»بدور است

  و جوسازي  گردد و با شعار و سخنرانی  باید اثبات  که  است  اید، ادعایی گفته  نچهآ! حق؟  چه  و به! میکنید؟  اعلام

  داري  سرمایه  شناخت(  شناسی  دقیقتر در موضوع  و نیز جولان  و استنباط  تر در استدلال افزون  اگر تعمیق. شود نمی

  روابط  کلیه  آنکه  تشکر بود اما دعوي  جاي  حتی و  قبول  کردید، باز قابل ما پیشنهاد می  فقهاي  را به...) و  صنعتی

اخیر   دو قرن  در یکی  غرب  لسانی  عادت  این. تر است مزاح، شبیه  است، به  اي امروز، از اساس، جوهر تازه  اقتصادي

» انسانی  تمدن»  بقۀسا  با کلیۀ  و مباین» دیگر  مطلقاً»  را چیزي  زمین  متأخر مغرب  و علمی  انسانی  اتفاقات  که  است

و انسان،   است» شده  شناخته  انسان«غیر از   بطور کلی -» امروز  انسان»  که  ادعاست  آورتر این خنده  میدانند و از آن

  عمل  هزاران! استدلالی  بحث  نه  است  رمان، خوب  براي  شاعرانه  هاي غلو  این! عزیز  دوستان. است  داده  تغییر ماهیت

  بوده  هم) غارنشین  انسان  حتی(  گذشته  در انسان  یا شبیهاً  عیناً  داد که  سراغ  میتوان  کنونی  در انسان  جمعی و  فردي

جدید و !!) عمدي(  از اشتباهات  شناسید و این نمی  را بدرستی  پذیر انسان  تحول  و نقاط  تحول  شما ضریب. است

  سال 1400  به  متعلق  اسلام«: که  است  کهنه  شبهه  از همان  بیر دیگريو تع  نیست  شما هم  و مخصوص  است  مهلک

. است  شده  سپري  و عصرآن!! »است  پیش

  همه  کردن  و عرفی  شرع  از قید احکام  رهایی  براي  دیگر آقایان  حل  ، راه!!»فیه  مالا نص»  فضاي  دادن  گسترش - 3-4

  و عمد دارند یا بدون  فهمیده  بکار میبرند، بدرستی  را که  و تعابیري  مفاهیم  ایشان  هک  حیرانم  براستی  بنده. چیز است

!!است؟  خود گنجانده  و در مقاله  آوري  جمع  اصولی  از کتب  تورقی  را طی  ، اصطلاحات»اصول»  از علم  اطلاعی

  یعنی» نص بی«موارد   گسترش! باشد؟  یا کاهش  گسترش  قابل  که  است  ممکن  ، چگونه»فیه  مالا نص»  فضاي: اولاً

  خارج  از رده. است  منظور همین  ندارد و ظاهراً» موجود  نصوص«از   بخشی  گرفتن  جز نادیده  احتمالی  چه؟ هیچ

. »فیه  مالا نص»  از فضاي  استفاده  نه  است  نصوص) بعضی(با   و مخالفت  تکذیب  و این، اسمش! نصوص  برخی  کردن

  است» نص  داراي«موارد   شما، مشکل  مشکل  پس  است» موارد منصوص»  کاهش  معنی  به» فیه  مالا نص»  گسترش

!»فاقد نص«موارد   نه

  سکولاریزم  به  و اقبال  و عهد دینی  از دیانت  ي خاص، مفر  در موردي  نص  فقدان  یا حتی  نص  به  دسترسی  فقدان: ثانیاً

  جاري  هم  جواز و اباحه  نص، اگر اصل  زیرا در مورد فقدان!! کند دوا نمی  دردي  هم  نص  فقدان  ، پسگردد  نباید تلقی
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ماند و  می  در موارد غیر منصوص، متشرع  پیشتر گفتیم، حتی  ع، چنانچه متشر  و شخص  است  شرعی  شود ، باز حکمی

  اختیارات  و تفویض  در برابر سکولاریزم  نشینی  شرع، عقب  سکوت. است  خود باقی  او بجاي  و عبودیت  رویکرد دینی

  و رفتار یک  است  شرعی  باشد باز ترخیص  داده  خود ما هم  را به  اختیار و ترجیح  و اگر زمام  نیست» بیدینی  عرف»  به

  کسانی  براي» فیه  نصمالا »  از جمله  قواعد اصولی  و اساساً  نیست» شرع  علیرغم»  مومن، در موارد مسکوت، عمل

و   ي غیر متجر  و دستکم  احتیاط  اهل  نص، حتی  و در موارد بی  شرعی  دلیل  و نوکر لسان  چاکر نص  باصطلاح  که  است

!!)سکولاریزاسیون  براي  راهکاري  نه. (ند»حصور«و » حفیظ»  باصطلاح

را   مولی  و سیرة  دأب  که  نیست  باشد، چنین  نکرده  تدریاف  اي دستور ویژه  اي در مورد ویژه» مولی«از » عبد«اگر 

و مفاسد مذکور   مصالح  به  نسبت  ي و تجر  و زیر پاگذاردن  مولی  عمومی  با ممشاي  و قصد مخالفت  گرفته  نادیده  بکلی

  واضح  ، بقدري»دینی  انانس»  و مصلحت  شرع  کلی  و اهداف  شارع  مشرب. باشد  در شرع، داشته) والکلیه  الاطلاق علی(

.دهد نمی  در موارد فاقد نص  حتی  و سکولاریستی  غیر دینی  معیارهاي  به  مجالی  که  است

  شرعی  گوناگون، واجد حکم  از حیثیات  افتد که می  بسیاري  عناوین  امور، معروض  موارد غیر منصوص، در جریان: ثالثاً

و   نیست  و بیطرف  مبالات انسان، هرگز بی  و شقاوت  و سعادت  و مفسدت  لحتمص  به  نسبت  مقدس  میشود زیرا شرع

  که  است  تأملی  همان  و این. بالتأمل  است، گرچه  تکلیفی  دارد، موضوع  انسان، دخالت  در رشد یا سقوط  که  هر رفتاري

.اند بسیار کرده  مورد کوتاهیهاي  ما در این  يها حوزه  که  دارم  قبول  و فقها انتظار دارد و البته  از مجتهدین  شارع

و » سندي»  گوناگون  و قدحهاي  را بدلائل  از روایات  اي عمده  بخش  هستند که  فقها و رجالیونی 82اینکه: رابعاً

  اند نوعیتو شود، نمی می  بر چیده  دین  دامنۀ  گذارند، پس اعتبار و مرجعیت، کنار می  از دایره 83»مقامی«و » دلالتی«

بشمار آید،   سکولاریزاسیون  و پیشرفت  معصوم  سنت  از قبیل  شرعی  احکام  منابع  ترك  جهت  موجه  تسهیلات

  اند و بر خلاف اظهار نکرده  نظري  چنین  عالی  حضرات  عزیمت  از نقطه  باشید که  فقها و رجالیون، مطمئن  این  چون

یا   اند و اگر روایت را داشته  و روایات  احکام  به  و التزام  شارع  به  و تقرب  شریعت  دغدغه  سکولاریستی، آنان  مواضع

را » ماثور»  مفاد آن  که  است  معنی  دانند، بدان معتبر نمی  یا مقاماً  یا دلالۀً  را سنداً!!) روایات% 90  نه  آنهم(  روایاتی

عمل،   این  براي  پس. بگیرند  نادیده  بدانند و معذلک  شرع  ا عینر  آن  آنکه  دانند نه نمی» مقدس  شرع«از   حکایت

). باشند  مخطی  گرچه(خواهند و دارند  می  شرعی  حجت

  زندگی  و همه  نیست  معتبر، تنگ  نصوص  دایره  که  شما مفید خواهدبود اینست  حال  به  آن  دانستن  که  اي اما نکته

  و بریدن  اسلام  کردن و خصوصی  سکولار کردن  و جلا براي  جوش  اینهمه  بود پس  را فرامیگیرد و اگر تنگ  بشري

!دارد؟  وجهی  چه  و اجتماعیات  از حکومیات  دین  دست

  تن  هم  موارد اندك  همان  و مادي، به  دور کیمی  باشد باز مبانی  تنگ  هم  معتبر، هر چه  نصوص  دایره: خامساً

  ندارد و هیچ  هم  در سند و دلالت  مشکل  هیچ  که  در قرآن  منصوص  شرعی  چند حکم  آیا همان :پرسم می. دهند نمی

را در ...) و  ارث  یا احکام  حد زنا و سرقت  همچون(  است  تردید نکرده  آن  آوري و الزام  در حجیت) و سنی  شیعه(  فقیهی

و در   مقاله  نخست  در بخش  که  شناسی  دین  با نوع! دهید؟ می  تن میدانید و  الاطاعه  ، لازم!!مدرن  داري  عصر سرمایه

و   و حکومتی  اجتماعی  احکام  و متواتر در قلمروي  قطعی  منصوصات  میگردد، آیا همان  ارائه  کیان  سرتاسر نشریه

  یک  یا نبودن  مبانی، معتبر بودن  این  آیا مشکل!). فیه؟  ما لانص  رسد به  چه(  داشت  قبول  را میتوان  و سیاسی  حقوقی

  اصولگرایان  اصولگرایان، تحفظ  به  معترضین  جاریۀ  از قضأ، سیره! معتبر؟  نصوص  همان  به  التزام  یا مشکل  است  روایت

  نهو   است  داري، مدرن در عصر سرمایه... و  ارث  و احکام  حدود و دیات  از قبیل  منصوص  حدود و احکام  بر اجراي

میرسد، باید   بیدینی  سکولار و جولان  عقل  به  نوبت  معتبر نیست  نص  میکنید هر جا که  و چرا گمان!! »فیه  مالا نص«

میشود اما در   معرفی» قلمروها  تفکیک  منادي«و » دین  به  تفاوت  بی«گرچه، » سکولاریزم»  کرد که  تصریح  اکیداً

.است   دینی  و احکام  معارف) از  بخشی  لااقل(  واقع، مکذٍّب

و غیر   سکولاریزاسیون  براي  ، مکانیزمی)هر درجه  و به  آن  هر نوع(» قیاس»  اصرار دارند که  آقایان: »قیاس« - 3-5

  مناط  تنقیح»  شود و به و می  میشده  آن  مرتکب  مخالفت، عملاً  نیز علیرغم  و شیعه  است  فقهی  دستگاه  کردن  دینی
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  رسیده)! لا ضرر  مثل(  و قواعد کلی  احکام  فلسفه  تنقیح، به  کنند که، با چند درجه می  اشاره» العلۀ  مستنبط  احکام در

84.اند کرده می  تر با عرف، وضع مطابق  جدیدي  مناط، احکام  با تخصیص  سپس

  محق»  ما باعث  و لذا در روایات  هست  شرع از  و تخلف  گویید، خروج می  از قیاس، چنانکه  مواردي  گرچه: اولاً -  ج

  ترین و قبیح  شدیدترین  حتی  که  اینجاست  اما نکته  شده  و تحریم  ، دانسته)شما  در اصطلاح  شدن عرفی  همان(» دین

قیاس، در   به  ئلینزیرا قا  است  نبوده  سنت  اهل  نظر برادران  سکولار کردن، مد  براي  مکانیزمی  بعنوان  هم  قیاس  انواع

 85اجتهاد شرعی  را جزء منابع  میدانند و لذا قیاس) عرفی  عقل  حکم  و نه(  شرعی  حکم  بسوي  عقلی  را راهی  واقع، آن

را   شما قیاس!! سکولار  عرف  بسوي  و ادبار از دین  گریز از شرع  میشمارند نه» ا احکام»  به  نیل  براي  عقلانی  و عملیاتی

با نشر و   که  مبارزاتی  علت  به(، )ص(اکرم نبی  احادیث  به  دسترسی  عدم  بدلیل» قیاس«. اید نشناخته  درستیب  هم

) ص(پیامبر  با اهلبیت  و معرفتی  فکري  رابطه  قطع  و بعلت) شد  اسلام  نخست  در سده  گوناگون  بدلائل  حدیث  حفظ

  وصول  جهت  سنت  اهل  از فقهاي  بخشی  بودند، در میان) ص(پیامبر  امهو اد  اسلام  و تجسم  سخنگویان، مفسران  که

  غلط  تلاش  یک  نبود بلکه  سکولاریستی  با اهداف  اقدام  یک  شد و مطلقاً  در موارد غیر منصوص، شایع  شرعی  احکام  به

مورد   از خلفأ و بزرگان  برخی  سطحدر   حتی) ص(از پیامبر اکرم  بود و پس  شریعت  و اعمال  دین احکام  کشف  جهت

را   ، آن»أبو حنیفه«و » سلیمان  حماد بن«و » یزید نخعی  بن  ابراهیم»  چون  کسانی  و سپس  قرار گرفت  تمسک

86.کردند  و شایع  تئوریزه

  را به  آن  حکم و  کرده  و مقایسه  تشبیه) است  معلوم  آن  شرعی حکم  که(  دیگري  موضوع  را به  در قیاس، موضوعی

سنت، خود   مذکور میدانند لذا اهل  موضوع  براي) عرفی  نه(  شرعی  را حکم  میدهند و آن  مذکور نیز سرایت  موضوع

  آن  و علت  نشده  خاص  موضوع  منحصر به  باشد که  داشته  معتبري  شرعی  ، حکم»علیه  مقیس»  میکنند که  شرط

) و نفیاً  اثباتاً(  و مدار حکم  بوده  و منضبط  نیز روشن) است  و فرع  اصل  بین  مشترك  جامع  که  قیاس  و علت  شبه  وجه(

.باشد  شرعی  با سایر احکام  و غیرمخالف  عام

  از حکم  عقلی  آنان، کشف  و هدف  اند اما دغدغه شده  دچار خطا در روش  گرچه  هم  قیاس  به  قائلین  که  پیداست

.است  بوده) و سکولار  عرفی  کمح  نه(  شرعی

و   مشروع  ندارند و تنها در نام، مشترکند لذا برخی  کارکرد واحدي  آن، مطلقاً  درجات  و همه  قیاس  انواع  همه: ثانیاً

  حکم«موضوعی،   به  موضوعی  تشبیه  صرف  به  که  است 87»تمثیلی  قیاس«نداریم،   ما قبول  آنچه. اند نا مشروع  برخی

منجز و معذر . نیست  آورد و لذا حجت نمی  شرعی  حکم  به  عقلی  ، قطع»تشبیه«زیرا   بفهمیم  را بخواهیم» شرعی

.باشد» عکس»  یا قیاس» طرد»  قیاس  از آنکه  اعم. نیست

  رود بلکه نمیرا   و استحسان  و ظن  بر حدس  مبتنی  تشبیه  ، در واقع، راه)نمونه  بعنوان(  العله  منصوص  قیاس  ولی

حکم،   یک  هستند و لذا اگر علت) الامري  نفس  مصلحت(  و مناط  علت  شرع، تابع  زیرا احکام  است  از نص  تبعیت

.یابد می  ي تسر» از علت  معلول»  تبعیت  از باب  است  و مشخص  منصوص

  اولویت(  اولی  بطریق  منطوق  حکم  ملاك باشد و  ، یکی»مفهوم«و » منطوق»  حکم  که  نیز در مواردي» اولویت  قیاس«

است، در غیر   شرعی  بر حکم  عقلی  قطع  باز موجب  یابد که می  باشد، جریان» مفهوم«در ) و خیالی  ظنی  نه  قطعی

.ندارد  کند و حجیت نمی  و اصل  شرعی  حکم  ما را به  اینصورت

اینجا نیز . ببرد  پی  شرعی  نص  و بدون  حکم، عقلاً» علت»  هد، بهمجت  که  است  در موردي  هم» العله  مستنبط»  قیاس

  شده  را استنباط» علت»  توان نمی) موارد  اغلب(  نیست  قطع  که  در مواردي  ولی  است  شرعی  باشد، حجت» قطع«اگر 

.است» استنباط»  و دقت  مهم، نوع. نیستند  و وهم، حجت  کرد و گمان  فرض

را ما   واقعی  مناط  و قیاس  است  تنقیح  باشد، قابل  اگر مقطوع» مناط»  که  آنست  ملاك  هم 88»مناط  نقیحت»  به  راجع

اتکأ   عقلانیت، قابل  و با کدام  باشد چگونه  موهوم  یا حتی  یا مظنون  ، مشکوك»مناط»  اما آنجا که  دانیم می  حجت

!باشد؟ می

  است  علت  تعیین  در واقع. است  و موضوع  حکم  ، میان»تناسب»  از راه  و قیاس  ستا  چیز دیگري» مناط  تخریج«و اما 

.باشد می» مناسبت  کشف«و   تخریج  چگونگی  خود تابع  بنوبه  که
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!!کند  باید معنی  خود نویسنده  را هم» مناط  تخصیص«

  ندانسته  را حجت  نیز آن  سنت  اهل  فقهاي  بسیاري  هبلک  کرده  مخالفت» تمثیلی  قیاس«با   که  نیست  تنها شیعه: ثالثاً

89.گوید می  را فاش  این  سنت  اهل  فرق  اصولی  در متون  کنند و تورقی و تائید نمی

  مخالفت. با عقل، قلمداد گردد  با قیاس، مخالفت  تا مخالفت  نیست» قیاس»  بکار گیري  عقل، لزوماً  به  دادن راه: رابعاً

محترم، از   نویس  مقاله  زعم  ، بر خلاف)نیست  و لذا عقلانی  آور و برهانی  قطع  مطلقاً  که(  از قیاس  خاصی  با نوع  شیعه

  و دقتهایی  با خصوصیات(را » عقل»  که  و شیعه  است  و گمان  وهم  به  ندادن تن  بلکه  نیست  هم  سازي  پر نسیب  باب

است؟ » عقل»  داند، کجا مخالف نیز می» مدر»  بلکه» مدرِ«تنها   و نه  شرعی  احکام  از منابع  یکی) »عقل»  در تعریف

  صحیح  با اجتهاد عقلی  آن  و تفاوت  قیاس  ضعف  نقاط  به  و آثار دیگري» زمان  و مقتضیات  اسلام«در   مطهري  مرحوم

.دارند  مشبعی  شرعی، بحث  حکم  به  وصول  در راه

  عمل، چیزي  عمل، از بطلان  و ارتکاب  است  کرده، خطا کرده» قیاس»  کسی  هم  شیعه  علماي  یناگر ب: خامساً

.کاهد نمی

  که  داریم  ما نیز قبول  باشند ولی مردود می  و برخی  مقبول  برخی  دارد که  مناط، اقسام  تنقیح  گفتیم  چنانچه: سادساً

و   و استحسان  ظن  که  است  این  نکته  دارد منتهی  ي تسر  حق  یافت» کمح  فلسفۀ»  به» قطع»  مجتهدي) و اگر(اگر 

  در دسترس  نیز همیشه  قطع  اعتماد نیستند و آن  قابل  و عقلاً  رساند و لذا شرعاً نمی  حکم  واقعی  مناط  گمان، ما را به

.نیست

در » تشریع»  شدن  جدید و بشري  احکام  وضع شما،  خواست  است، برخلاف» صحیح  قیاس»  محصول  هم  آنچه: سابعاً

» شرعی  حکم«از   کاشف  و مثلاً» شرع»  به  و تشبیه  پیداست، قیاس  از نامش  چنانچه  بلکه  نیست  الهی  شرع  قبال

).سکولار  با عرف  نه(باشد » به  مشبۀ«یا » علیه  مقیس»  همان  که  دیگري  شرعی  با حکم  متناسب  است، آنهم

  یکدیگر عطف  به  ردیف  را در یک  سه  طرز فکر این  این  صاحبان: »عقلأ و اجماع  و سیره  مسلمین  عرف« - 3-6

دانند و از چند  می  شرع  از قلمروي  خروج  جهت  و در واقع، راههایی  و سکولاریزاسیون  شدن  عرفی  و مجراي 90کرده

:اند خطا کرده  حیث

.اند»اجماع«هر دو، غیر از   ، و این»عقلا  سیرة«غیر از » عه متشر  عرف«!. چیز  یک  چیزند نه  چیز، سه  سه  این: اولاً

  بر باطل  اجماع  اسلام، همگی  امت  که  است  این 91کنند نمی  اجماع  بر باطل  من  امت  که  شریفه  مفاد روایت: ثانیاً

  و منتظر اتفاق  را داشته  اسلامی» شریعت»  سکولارکردن  دغدغه  که  است  کسانی  براي  بد خبري  اتفاقاً  کنند و این نمی

  بر باطل  اجماع  مسلمانان  اینکه. باشند می  اسلام  و حکومتی  اجتماعی -  سیاسی  احکام  بر ترك  نظر مسلمین

  گري اباحی  براي  راه  آنکه  نه نخواهند کرد  شرع، ائتلاف  بر خلاف  که  است  امت  و التزام  کنند، خبر از رشد یافتگی نمی

از   ، کاشفیت)و منقول  از محصل  اعم(  آن  در حجیت  ملاك  که  است  نیز روشن  مصطلح» اجماع»  تکلیف. باز باشد

92.است) ع(معصوم  و رضایت  شرع  حکم

چرا   که  است  واضح! کند؟ می  از شما حل  مشکلی  ، چه)مسلمین(» الیه مضاف«بر   با تصریح» مسلمین  عرف«: ثالثاً

» عرف«و مبنا و مقصد   وجهت  ، نوع»مسلمین«قید . است  متفاوت  سکولار از بن  کفار و عرف  با عرف  مسلمین  عرف

.میکند  و تعیین  را بیان

تواند  نمی  وتتفا و بی  لا اُبالی  یا عرف» نامشروع  عرف«ما   فقه  در اصول» عرف«چیست؟ مراد از ) عرف(  اساساً: رابعاً

.دهد نمی  ارجاع) خود  نقیض(» شرع  خلاف»  به» شرع«. باشد

و در رفتار   کرده  رسوب  مردم  در اثر تکرار در ذهنیت  که  است  بدانیم، چیزي» عادت«و » جاریه  سیرة«را اگر   عرف

.است  در آمده  عمومی  و جزء فرهنگ  مردم، ماندگار شده

  سلیم  عقل  مطبوع  که» عقلانی  عادت«را   و یا عرف  دانست  مغایر آن  یا حتی» عرف«از   مرا اع» عادت»  است  ممکن

  و فطرت  سلیم  و طبع  عقل  قطعی  بر خلاف  که  داریم  زیادي  عرفهاي. کرد  نباشد، تعریف  مخالف  شرعی  باشد و با نص

فاسد یا   عرفهاي. اند شده  و عرفی  و عادي  یا نظام، شایع  هجامع  یا اخلاقی  و فساد فکري  غلط  تربیت  اما بدلیل  است

!امضأ است؟  و عادات، قابل  آداب  این  آیا همه. است  شده  حاکم  بر رفتار ملل  امروزه  بسیاري  خرافی
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از چیست؟   بشري  در عرفهاي  تحول  و اینهمه  و تضاد  اختلاف  همه این  پس  است  عرفها عقلانی  کنار، اگر همه  به  شرع

  اي، معمولی در جامعه  مستمراً  که  است  و روشی  عرف، فرهنگ  باشند، پس  متناقضین، هر دو عقلانی  که  است  محال

در   جمهور و هر چه  عادت  اند و گر نه اصلاح  قابل  ابقأ و برخی  قابل  عرفها برخی. باشد و فاسد می  از صحیح  و اعم  شده

  شیعه  که  و از اینجاست  نیست  مصلحت  و به  یا مشروع  معقول  لزوماً  و جاافتاده  شده» قبول  به  لقیمتَ»  اي جامعه

.داند نمی  شرع  احکام  را جزء منابع» عرف»  مطلقاً

  طریق اند، آنها را گرفته  را حجت» اجماع«یا » مسلمین  عرف«یا » عرف»  نیز که  سنت  اهل  از برادران  گروهی: خامساً

.»مقدس  شرع»  گریز از ساحت  براي  راهی  اند و نه دانسته» شرعی  حکم»  کشف

:آنکه  از جمله  اند، پیداست شده  ، قائل»عرف»  حجیت  براي  که  از شرایطی  و این

  از زمان  که  است  عرفی  شامل  فقط  کند و این  رهنمون  شرع  حکم  ما را به  نباشد بلکه  شرعی  نص  عرف، خلاف. 1

  چنانچه. باشد  شارع  از رضایت  و کاشف  تائید شده) یا فعلاً  تقریراً، قولاً(  ایشان  و توسط  تا امروز بوده) ص(پیامبراکرم

.را معتبر میدانند  شرط  نیز همین» بنأ عقلأ«و » متشرعه  سیره»  در باب

یا تحدید   خود شارع، تعریف  پرسید و یا اساساً  د از عرفرا بای  آن  و مفهوم  است  ، عرفی»موضوع»  که  مواردي. 2

.است  با عرف  و تشخیص  وا گذارده» عرف»  را به  موضوع

.نباشد  اي ملازمه  چنین  و عقلی  دقی  با لحاظ  فهمد گرچه می  التزامی  دلالت  به  عرف  که  مواردي: عرفی  ملازمات. 3

و   نبوده» سکولار  عرف»  عبارتی  و به» شرع«در برابر » عرف»  به  از رجوع  خنجا س  کنید هیچ می  ملاحظه  چنانچه

.است) مباح  ولی(  مسکوت  یا عرف  منصوص  از عرف  جا سخن  همه

و در کشورها   و نامدون، است  نشده  اعلام  است، قانون  نا شده  و تربیت  ضابطه و بی  عرف، کار کرد عادي  اساساً: سادساً

محرومند   و قانونگذاري  و اخلاق  حقوق  براي  و عقلی  فرهنگی، شرعی  و غنی  متقن  هاي از پشتوانه  که  معیو جوا

. میشود  و منشأ قانون  و اخلاق  حقوق  براي  بستر و زمینه  و حتی  عناصر را گرفته  این  همه  ، جاي»عرف»  معمولاً

اند،  داده  تکیه) چیز و در هر موردي  همه  بجاي» قرارداد(»  و به  وزیتویستیپ  حقوق  به  که  در آمریکا و انگلیس  چنانچه

.است  سابق  هاي عرف  کنونی، همان  قوانین  عمده

از   که  اسلامی  در فرهنگ  بود ولی  و اخلاق  جاهلی، منشأ حقوق  عرفهاي  نیز همان  از اسلام  پیش  العرب در جزیرة

تفسیر «یا » اجرأ قانون»  مگر در مقام  نیست  کننده ساز و تعیین ، سرنوشت»عرف«ار است، برخورد  غنی  و فقه  شریعت

!!»قانون

هستند   شرعی  حکم  کشف  منبع  در اینکه» متشرعه  عملی  سیرة«با » عرف«سنت،   از اهل  برخی  در دیدگاه: سابعاً

  منبع  را هم  و عرف  کرده) فقها است  از اجماع  اعم  هک(  اجماع  به  را ملحق  دومی  شیعه  فقهاي  ولی  است  یکسان

.شمارند می  و نا مشروع  مشروع  اعم  دانند بلکه نمی  مستقلی

در حدود اعتبار و   قرار دادند ولی  شرعی  و مالک، مستند حکم  هجري، ابوحنیفه 2  بار در قرن  را نخستین» عرف«

عمومی،   و تصرفات  و معاملات  ها در حقوق نمونه، حنفی  بعنوان  است  فنیز اختلا  سنت  خود اهل  میان  آن  حجیت

» عرف«اعتبار   به  قائلین  که  است  همین  شرعی، معتبر میدانند و مهم  با نصوص  مخالفت  بر عدم  را مشروط» عرف«

  را شرط  شرعی  با ادله  لا علاج  تعارض  و فقدان» شیوع«و   عمومی  نزد عقل» مقبولیت«، )شرعی  حکم  در کشف(

.کند می  سکولاریستها ساقط  براي  را از حیز انتفاع» عرف»  بکلی  کنند که می

  این  بنده. است» حداقل  دین»  نظریه  سکولاریزم، طرح  دیگر از مستمسکات  یکی: حداکثر  و دین  حداقل  دین -  3-7

و جزء   آن  اي د و حدود مؤ) و سنت  کتاب(» دینی  متن»  به اعتنأ  عدم  را محصول) و حداکثر  حداقل  به(  تقسیم

» غیردینی  عرف»  دست  به  فقه  و بسط  قبض  زمام  و سپردن  دین  زبان  و بریدن  شریعت  کردن  و ساکت  صامت  عوارض

  به  هم  و از سویی  نوتیکو هرمی  التأویل علم  و مباحث  دینی  زبان  با تأویل  مرتبط  و گرچه  دانم می  ضددینی  و گاه

تفسیر »  از همان  شوند اما تجدید تعبیري می  جدید، تلقی  عمدتاً  است، که  اپیستمولوژیک  و نیز مباحث  ادیان  فلسفه

» انتظار ما از دین»  به  راجع» از ما  دین  انتظارات»  منطق، بجاي  این. است» و کفر ببعض  ببعض  ایمان«و نیز » برأي

  ما از دین  که  است  انتظاري  و دین، تابع  شریعت  به  دادن  و بسط  قبض  که  تز، آنست  این  یگوید و محصلم  سخن
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  که  است» تفسیر»  و با این  داریم» دین»  به  ، نسبت»ایمان«بر   سابق  که  است  تفسیري  همان» انتظار»  و این  داریم

  دین  و در واقع  کنیم می  تقسیم  الاتباع و غیر لازم  الاتباع ي، لازم و غیر جد  ي جد و پوسته،  هسته  را به  و روایات  آیات

.میگردد» فرعی -  اصلی«و   عصري، تأویل  و مقبولات  مشهورات  در ذیل

  عوضو » شریعت«از   اي عمده  بخش  ترك  براي  و ایجاد امکان» تفسیر برأي»  کردن  را تئوریزه  عملیات  این  ما نام

باید » ذهن»  آنکه  است، حال  کردن متدین» ذهن»  را صددرصد تابع» دین«. میگذاریم» متبوع«و » تابع»  جاي  کردن

.باشد) و مفهوماً  منطوقاً(» متن»  دلالات  و تابع» دین»  در صدد درك

  چه  به»  نباید پرسید که» دین« میکند و از خود  را معلوم  از دین  هر فرد، انتظار وي  نظریه، پیشفرض  این  براساس

  جاي  اینک. گرفت  را جدي  وا گوید نباید آن  خود را با بشریت  و اهداف  اگر بصراحت، رسالت  و حتی» !آید؟ کار می

  بررسی  به  را موکول  بحث  و این  نیست  و بسط  قبض  ها و نقد آن شناسی و تفسیرها و دین» انتظار»  از آن  بحث

اومانیستها، لیبرالها، پروتستانها و   توسط  کلیسا و سپس  توسط  میانه  در قرون  و آنچه  در غرب  مسیحیت  سرنوشت

.کنیم آمده، می) عملی  و احکام  عقائد، اخلاق(  بعد آن 3در هر » دین«بر سر   بورژوازي  فرهنگ

در   نظریات  این  و نیز هرمنوتیک  اپیستمولوژیک  در مبانی  که  در تحقیقی  و حقیر امیدوار است  است  علیحده  و کاري

  در این  که  است  بزرگی  مهم، تحریف  هاي از دغدغه  تر کند، زیرا یکی را روشن  دارد بتواند ابعاد مسئله  تهیه  دست

  توان را می بند  این  در هر صورت!! »انتظار از دین«تا   تر است شبیه» در دین  مغالطه»  گیرد و به می  صورت  ناحیه

و امر   گوهر دین  که  و کسی  دانست  دینی  متن  کردن  معنی  یا بدلخواه  گرفتن  و نادیده» دین»  براي  تکلیف  تعیین

  آرأ دورکیم  میداند و به  و واقعیت  مصلحت  و غیر ناظر به  جادو و افسون  و در ردیف  را اساطیري، غیر عقلانی  قدسی

!را مد نظر دارد؟» دین«از   انتظاراتی  گونه  چه  که  است  بینی پیش  بلداده، قا  تکیه... و

، »مناسک«و » عبادیات»  را به  آن  بنابراین. را دارند» انتظار  حد اقل«باشند   داشته  از دین  هم  اگر انتظاري  آقایان

و   کنار کشیده  زندگی  اعظم  ز بخشخود را ا  انتظار میرود که» دین«مزبور، از   محصور میسازند و با پیشفرضهاي

.شود» زمین  مغرب»  اقیانوس  در دل» واتیکان»  جزیره  همچون  کوچک  هاي قرقگاه  سکولار گردد و محدود به

از   نمودند و پس» و ایران  قم«در مورد ) رض(راحل  امام  پیشنهاد را به  همین  بختیار و شاه، عین  که  است  جالب(

).کردند مفاد را تکرار می  این  تعبیر دیگري  به  غیر مذهبی  روشنفکري  حافلنیز م  انقلاب

و   چسبیم را می» انتظار از دین»  اقل حد  یعنی» اقل حد  دین»  و همان  آئیم می  ما کوتاه! بسیار خوب: کنم می  عرض

:پرسیم می

  دورکیمی  با مبانی  حد اقل  دین  آیا حتی! دانید؟ می  الاطاعۀ  را آیا لازم  دین  هاي و قدر متیقن» اقل حد  دین»  همان

سازگار است؟

  و عملی  نظري  التزام  و نماز و خلاصه  و زکات  حجاب  با کبائر اخلاقی، وجوب  و حدودالاهی، مبارزه  احکام  مگر اجراي

  و این  گوئیم نمی  چیزي  از این  یشاگر هست، ما نیز ب! نیستند؟  و اجتماعی، قدر متیقن  فردي  و محرمات  واجبات  به

.حداکثر است  حداقل، عین

ابعاد سیاسی، قضایی،   بسیاري  ناظر به  که  دینی  مقطوع  احکام  شامل  کم  ، دست!)حدقل  دین(  شرع  قدر متیقن

  پس. نیست  ممکن» یاسلام  حکومت»  اهرم  قدر متیقن، بدون  احکام  از این  کلانی  و مبلغ  است  و آموزشی  اقتصادي

  عین  بلکه  مستلزم) دینی  احکام  قدر متیقن(  حداقل  زیرا دین. سازد سکولار نمی  با حکومت  هم  اقل حد  دین  حتی

! را قائلند؟  از این  بیش  حداکثر، چیزي  دین  و مگر طرفداران  است  و قانونسازي  اجتماعی  زندگی  در زوایاي  دخالت

.شود، همین  نیز اعمال  باید در عصر غیبت» دین  متیقن احکام«یند، گو نیز می  آنان

!کجا؟  شرع  هاي قدر متیقن  به  کجا و عمل  سکولاریزاسیون

) باشد  داشته  نباید با آنها مخالفت  مکلف  اقل، افعال حد  دین  بر اساس  که(  شریعت  از موارد قدر متیقن  یکی  اساساً

و   از تأویل  و بنابراین  نیست  دو عبارت، تفکیکی  این  و میان. »باشد  بر شرع  باید مبتنی  فمکل  افعال»  که  آنست

.پرکنید) سکولار  با عرف(بخواهید   که  نیست  اي دو مضمون، فاصله  این  میان  بگذریم  که» انتظار خود شما از دین«
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. است  الاهی  و محرمات  با واجبات  مخالفت  ا و عدم  احکام با  مطابقت  ، ضرورت)حداقل  دین(  شرع  قدر متیقن  کمترین

باز   نشده  شود و اگر تنصیص  ، باید اطاعت)حد اکثر  و چه  حد اقل  چه(  شده  اي بر وظیفه  دین، تنصیص  اگر در متن

.سکولار نیست  عرف  به  و احتیاجی  است  روشن  آن  تکلیف

از   است  عبارت  دین  یعنی). ایجابی  نه  است  سلبی  دین، اساساً: (که  است  این  انآقای  نظریه  دیگر از ملزومات  یکی

  روابط  و تنظیم  سازي  جامعه  براي  اي و ایده  طرح  کند و هیچ خاردار را ایفأ می  سیم  نقش  و حصر که  منع  یکسري

و تربیت،   و عدالت  حکومت  و از برنامه  است  عباديو   شخصی  امر و نهی  ندارد و مقداري... و حقوقی  سیاسی، اقتصادي

!دارند؟  از دین  که  است  تفسیر و انتظاري  نیست، این  خبري  هیچ

  و در جهت  و احکام  خلأ فقه  را پر کننده  و اینجا آن) 6- 6بند (پذیرید  می  فقهی  را جزء منابع» عرف«شما یکجا : ثانیاً

!است؟  عمدي  گویی  آشفته  آیا این! انید؟د می  فقه  کردن  سکولاریزه

و   با قرآن  آشنایی  با کمترین. باید داشت  از دین  انتظاري  چه  گویند که ، خود، می)و سنت  کتاب  متن(  دینی  ادلۀ: ثالثاً

دارد یا   عهده را بر  رسالت  دین، حداقل  میشود که  در کار نباشد، روشن  و تحریف  انکار و تکذیب  حدیث، اگر شائبه

!را؟  حداکثر آن

و سیاست،   را از حکومت  دینی، دین  تصریحات  و علیرغم  بکشیم  بیرون  دین  را از حلقوم  دین  زبان  بخواهیم  مگر آنکه

  بود، طبیعی  اکتفأ کرده  خصومی  یا حقوقی  فردي  احکام  و برخی  عبادي  مناسک  بیان  تنها به  اگر دین. کنیم  تفکیک

و جمعی، در   فردي  ابعاد زندگی  عمده  متعرض  تقریباً  دینی  اما اگر متون. داشت  توان نمی  انتظار بیشتر از دین  بود که

  آنرا از عهده  اکتفأ کرد و شرع  بشري  و تشخیص  عقل  شود به نمی  که  در مواردي(  و نیز در حد جزئیات  حد کلیات

  را به) و امر حکومت  اجتماعیات  از جمله(موارد   در این  سکوت  میتوان  چگونه  است  ، شده)نمیگذارد  خویش، زمین

  این  میان  جالبی  ارتباط  و چه! (، چیز دیگري»شرع  سازي  ساکت«و   است  چیزي» شرع»  سکوت! داد؟  نسبت  دین

!!)است  انگلیسی  تحلیلی  و فلسفه  لینگویستیک  در فلسفه» دین  زبان»  ها با مباحث توصیه

ا  فضل  شیخ  مرحوم  و به  شده  مجلس  از سوي  از دین  و فارغ  و غیر شرعی  عرفی  قوانین  وضعِ  عی آقایان، مد: رابعاً

.است  دانسته  را غیر ممکن  و آن  داده  را نسبت» نصوص«از   ریز و درشت  قوانین  کلیه  استنباط  نوري، نظریه

  و اسلامی  شرعی  باشد و مفهوم  و جزء، منصوص  و عیناً  مستقیماً  که  قوانین، قرار نیست  لیهک: باید گفت  در پاسخ

.نیست  نیز این  حکومت  بودن

و   مورد مهم  هیچ  از طرفی. است  با شرع  مخالفت  عدم  اولاً  است  شرط  آنچه. است» منصوصیت«از   ، اعم»مشروعیت«

  و مفسران  کریم  قرآن  در لسان) و جزء  کلاً(  عنوان  هیچ  به  که  نیست) و جمعی  فردي(ر بش  و سعادت  ثر در هدایت مؤ

  بر سر این  و بحث  شهید است  شیخ  مرحوم  ادعاي  این. باشد  قرار نگرفته  و بحث  ، مورد اشاره»العلم  فی  راسخ«

.معتقدیم  و ما نیز بدان  است  اي علیحده  دکترین، بحث

  شریعت، خود، به. باشد نمی» بودن) سکولاریستی(  عرفی»  و باصطلاح  بودن با نامشروع  نبودن، مترادف منصوص و اما

  داده  وسیع  شود، اختیارات  و اداره  تأسیس  اسلامی  و روشهاي  آرمانها، مبانی  به  با التزام  که  اسلامی، حکومتی  حکومت

  منصوص»  از آنکه  اعم  مقدس  شرع  و اهداف  کلیات  در راستاي  اجرایی  ریزي امهو برن  قانونگذاري  حق  است، از جمله

  است  دین، باشد و در اینصورت  کلی  اهداف  تامین  و در جهت  شرعی  و اطلاقات  عمومات  یا در راستاي» الخصوص علی

.است شرع حکم شرع، همان در راستاي  لعق نیز خواهندبود و حکم  عقلی،شرعی  ها و قوانین ریزي  برنامه  تمام  که

  کننده  و توجیه  ساز سکولاریزم را نیز زمینه» کبري  غیبت«و » خاتمیت»  نظریۀ  فکري  جریان  این: نبوت  ختم - 3-8

:باید گفت  در جواب. است  دانسته  عرفی  عقل  باصطلاح  عرصه  به  شرع  قدسی  از حریم  خروج

.است  قائل  هر دو جداگانه  به  و شیعه  است» نبوت  ختم«ري، غیر از کب  غیبت  فلسفه: اولاً

  بلوغ  و نه(» شرع»  به  و التزام  و حفظ  بلوغ، در فهم  اما این  نبوده  ارتباط ، بی»بشر  بلوغ«با   ، گرچه»خاتمیت«: ثانیاً

، )بشر  اجتماعی  تکامل«و » خاتمیت»  در کتابهاي  مطهري  مرحوم  که  مباحثی. است) آن  و در عرض  شریعت  علیه

  مرحوم  نظریۀ  و بررسی  مسئله  این  و حوش  در حول» توحیدي  در جهانبینی  کلیاتی«و » زمان  و مقتضیات  اسلام«

 طرز  چنین  و دقیق  استدلالی  در رد  دارند دقیقاً  خاتمیت  دیگر در باب  و برخی  دکتر شریعتی  و مرحوم  لاهوري  اقبال
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  در تداوم  آقایان  تحلیل  ولی  است» و تشریع  نبوت»  ختم  بلکه  نیست» و شریعت  دیانت»  خاتمیت، ختم. است  فکري

  دوران  ختم  اند و بیشتر، مراد آنان دانسته  یافته  را در عصر جدید خاتمه» دین»  دوران  که  است  غلطی  نظریات

.ندارد  چندانی  در حد عبادات، مسئله  اريدیند  زیرا با اصل  است» اسلامی  حکومت«

  پیامبران  راه  عقل، اگر بنا باشد همان! انجامد؟ می  سکولاریزم  کجا به  پیامبران  تعالیم  تحت  شدن  و رشیدن  بلوغ: ثالثاً

  تعالیم  تحت  وغبل  پس  مواجهیم» سکولاریزاسیون«ماند و اگر با  شما نمی  عرفی  عقل  براي  دیگر مجالی  را برود پس

!خواهد داشت؟  معنی  چه) دینی  شرع(  مسیر آنان  و طی  پیامبران

  فقه»  نمونه  بعنوان. است شده  ، دانسته»از احکام  بخشی  انتفأ تدریجی«سکولاریزاسیون،   ضرورت  ید دیگربنفع مؤ: رابعاً

  و اظهار امیدواري  گذارده) ص(پیامبر  و اهلبیت) ص(رمپیامبر اک  بهداشتی  بر دستور العملهاي  که  است  نامی» الطبابۀ

در امور   ایشان  و تعالیم  شده، سایر دستورات  متروك  دینی  در جامعه  دستورالعملها بتدریج  این  چنانچه  اند که کرده

  نیز در اثر پیشرفت) القضأ  قهو ف  الارث  السیاسه، فقه  التجاره، فقه  تعبیر وي، فقه  به... (و  و سیاسی  و حقوقی  اجتماعی

.شوند  کنار گذارده) پزشکی  نظیر علوم... (و  و تجارت  حقوق

  تعطیل -  القن  الامأ والعبید واحکام  فقه -ما   فقهی  از تراث  داري، بخشی برده  مناسبات  فسخ  علت  به  که  همانگونه

.شوند می  زمانه، بازسازي  با عرف  یا مطابق  و متروك  رسنیز مند  بشر، سایر احکام  نوع  با تکامل  شده، همگام

  و تعالیم  و سخنان) ع(عصمت  و اهلبیت) ص(پیامبر  به  نگاهی  و با چه! گویند؟ می  چه  آقایان  که  پیداست! بسیارخوب

  نکته  از ذکر این  ولی  دانم می  را اولی  و سکوت  بینم بند نمی  این  به  گفتن  در پاسخ  ضرورتی  بنده. نگرند می  ایشان

» جهل»  بصراحت، نسبت  اي عده. است  نبوده  و غلط  واقع  خلاف  معصومین  از فرمایشات  هیچیک  که  گذشت  توان نمی

دستور   که  اند باید دانست کرده!!) و بازسازي(  عقائد روشن  خود را با اصول  اند و حساب داده) ع(معصومین  به) حداقل(

و   اجرا و مفید است  ایشان، قابل  هاي توصیه  و امروز هم  است  و صادق  اما مصیب  ایشان، ارشادي  بهداشتی  هايالعمل

.اند منحصر ندانسته  حل  و راه  را واجب  بهداشتی  هاي توصیه  آن  البته

شناسند و  نمی  زمان  که  و مهم  کلی  هاي توصیه  برخی. است  ادله  دو دسته  اسلام، شامل  بهداشتی  دستورالعملهاي

  کارشناسی  به  دو از یکدیگر، احتیاج  این  و تفکیک  است  و موارد و افراد خاصی  شرائط  به  و مربوط  برخی، مصداقی

  از جمله(و معتبر برخوردار نیستند   محکم» اسناد«از   و بهداشتی  طبی  از روایات  اي عمده  بخش  از طرفی. دارد

  از روایات  دسته  در مورد آن  ولی. داد  نسبت) ع(معصوم  را به  روایات  این  همه  توان نمی  قاطع  ضرس  و به» ع(الرضا طب

  منتهی. »اند بوده  درست  قطعاً«: است، باید گفت  ایشان  استناد به  و قابل  داشته  سند متقن  که  و بهداشتی  طبی

مالی،   و خصوصیات  و شرایط  و دارویی  طبی  دستور العملها با امکانات  از این  برخی  تناسب. ماند می  مغفول  که  اي نکته

  و امکانات  فراخور ظرفیت  به) ع(معصوم. نیست  و نادرست  اما هرگز جاهلانه  است  و زمانه  مخاطب  و روحی  جسمی

.گویند و خطا نمی  گویند اما غلط، دروغ می  سخن  مخاطب

و   است  بوده  ثر و صحیح و مداوا مؤ  بهداشت  در جهت  قطعاً  امام  توصیه  ولی  روزگار نبوده  در آن  زيامرو  اگر داروي

  دهد و از جمله می  تشکیل  آن  سایر تعالیم  به  را نسبت  کوچکی  ولی  مهم  اسلام، سهم  بهداشتی  هاي توصیه  البته

  پیشرفت  تنها راه  و نه  است) علوم  پیشرفت  به  با توجه(  و طبیب  خصصمت  به  اسلام، رجوع  و طبی  بهداشتی  دستورات

پیشرفتها در   سریعترین  به» پزشکی»  اساساً  بلکه  شده  داده  بهتر، اولویت  حلهاي  داروها و راه  به  و همواره  نشده  بسته

.است  یافته  دست  اسلامی تمدن  دامان

  از امور بهداشتی  هزار بار بیش  موارد اسلام  کرد، زیرا در این  نباید مقایسه» یاستو س  قضاوت«را با   معذل طبابت

سالم،   در بدن  نا سالم  تر دین، مربوطترند زیرا روح و اصلی  مستقیم  رسالت  دارد و به  و حساسیت  دستور العمل

.کند نمی  را حل  مشکلی

  به. دیگر نیست  اسلامی  حلهاي و راه  بر تعقل  راه  بستن... و  الارث  فقهالتجاره،   فقه  احکام  وجوب  دیگر آنکه  نکته

و   اسلامی  اهداف  امور و تأمین  اصلاح  دارید، جهت  فکر دیگر هم  کنید، اگر هزار و یک  عمل... و قضأ و  ارث  واجبات

مزید بر . امتداد است  در همین  دقیقاً  است  داده  شرعی  حکومت  به  شارع  که  هم  بکنید و اختیاراتی  سالم  جامعه  تأمین

.گذارد نمی  ناشده  را حل  بستی بن  هیچ  تقریباً  که  اجتهاد است  باب  دائمی  بر انفتاح  اینها، اصرار شیعه
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  مندرس  نیمع  به» انتفأ موضوع»  به» انقضأ حکم«گردد و  نمی  نیز هرگز تعطیل  االله  احکام  عبارتی  و به  فقهی  تراث

نسخه،   که  گشت، باید گفت  منتفی» بیماري«و   دارو بهبود یافت  آیا اگر بیمار در اثر استعمال. نیست  حکم  شدن

!است؟  داده  و نتیجه  قرار گرفته  مورد عمل  یا آنکه  شده  و متروك  و تعطیل  مندرس

  آن  ندادن  جواب  براي  شده، نه  بود، کنار گذارده  داري برده  اتمناسب  به  مربوط  که  اسلام  حقوقی  از نظام  بخشی  اگر آن

  از قلمروي  در خارج  که  وضعی  را با آن  داري برده  اسلام، مناسبات. است  خود بوده  رسالت  انجام  بدلیل  بلکه» حقوق«

  عالم  و غرب  روزگار در شرق  در آن  که(  بشري  جامعۀ  حقوقی  واقعیت  یک  بعنوان  نکرد بلکه  بود، حمایت  جاري  اسلام

  و بعنوان  گرفت  ، در ازأ آن، وضع)دارد  جریان  جدید و مدرن  اشکال  یا به  شکل  در همان  و هنوز هم  داشت  جریان

  را بر مناسبات  و رحمت  کرد و عدالت  حقوقی  برخورد مناسب  بشریت، با آن  در سطح  حقوقی  مهم  واقعیت  یک

  ، باب»عبید و امآء»  حقوق  و رعایت  بردگان  و آزاد سازي» عبید  عتق»  فرمود و اساساً  مسلط  داري برده  وجود و حاکمم

بر   اسلام  را اساساً  داري برده  از انواع  شد و برخی  گشوده  اسلام  در فقه  و اسیران  بردگان  بنفع  بود که  افتخار آمیزي

  در جهت  بردگان، تماماً  فرمود و فقه  منع  و بطور کلی  را اکیداً  داري و برده  گیري از برده  ديمتعد  و اقسام  انداخت

  اسراي  شامل  که  جنگی  گیري برده  بود و حتی  آنان  به  و معنوي  و امداد مادي  حقوق، اصلاح، مجازات، تربیت  احقاق

  بوده  جنگی  اسراي  و بازسازي» اسیر داري»  نوعی  بلکه  نبوده  آنان  به  ظلم  باعث  گشت، مطلقاً می  کفار و محاربین

  تقسیم  مسلمان  هاي و خانواده  رزمندگان  را میان  و اردوگاه، آنان  در پادگان  اسیران  کردن  جمع  بجاي  که  است

  کمک  و در پیشبرد امور جامعه  ندهرا گذرا  اسلامی  در جامعه  و اصلاح  کارآموزي  دوره  بر آنکه  کردند تا علاوه می

.گردند  و اردوگاه، خلاص  حبس  و روانی  جسمی  بشوند و از فشارهاي  هم  کنند، اداره می

  بخش  که  است  طبیعی) است  بر نیفتاده  کنم  اثبات  حاضرم  که(  برافتاده  بشري  از جامعه  داري برده  اگر مناسبات

.است  و کهنگی  و اندراس  غیر از نسخ  یگر مورد نیاز نباشد و ایننیز، د  بدان  مربوط  حقوقی

و   آمده  ات اسلام، بکر  کردن  سکولاریزه  در تعابیر گرایش  که» و مکان  با زمان  احکام  مناسبت  عدم«تعبیر   همچنین

کنید؟ شما  می  مصداق  عیار، تعیینم  قضیه، قبول، اما با کدام  این  باشد؟ کبراي  تواند داشته می  معنایی  آید، چه می

  و مکان  با زمان  مناسبت  حکمی  آورد که  باید برهان. بدهید  عملیاتی  تعریف» مناسبت«و » مکان«و » زمان«باید از 

بر دو   این  اما تفکیک  و زمانمند است  موردي  و نیز احکام  زمان و بی  موارد ثابت  ما شامل  فقهی  تراث. دارد یا ندارد

اجتماعی،   مناسبت  کردن خدا و اصرار بر دینی  احکام  اجراي  و ضرورت  حقانیت  به  اعتراف  و ضمن  متد جواهري  اساس

  اسلام  کنند احکام می  اظهار امیدواري  صریحاً  که  از کسانی. خواهند گویند و می می  آقایان  که  غیر از آنست  چیزي

  معیار، با کدام  با چه  پرسیم خواهد شد، می  داده  تطبیق) و سکولاریزم(  زمانه  عرفو یا با   شده  و متروك  مندرس

!کنید؟ می  یا عرفی  و حذف  را دستچین  شرع  روش، احکام  و کدام  هدف

!کند؟  بینی پیش  را قابل  بعدي  اتفاقات  وجود دارد که  روشنی  منطق  آیا هیچ

  نیست  و معلوم(را   اسلام  احکام  کلیه  بلکه  نیست  اسلام  بهداشتی  هاي د در توصیهشما محدو  هاي بغرنج  که  پیداست

را   طلبید و این می  شده  یا استحاله  متروکه!!) مقدسات  رعایت  براي  کنید؟ حتماً را استثنأ می  و عبادت  چرا مناسک  که

  شما به  نگاه  اصل  دارد و به  ما بستگی  انسانشناسی  ان، بهبا انس» مناسبت«ملاك، در   که  باید گفت. اید گفته  بصراحت

  از آنکه  زمینه، پیش  ما، در این  بحث. است  مربوط) اید آورده  مقاله  نخست  را در بخش  از آن  اي شمه  که(  و انسان  دین

با   دیگر مناسبتی  را که  مواردي  کنیم  فرض. باشد می» دین  اصول«باشد بر سر   دین  و فروع  از احکام  بر سربخشی

  معنی  ، بدین)بیفتد  که  است  افتد و طبیعی می  اتفاق  ندارد بلکه  هم  شرعی  فرض، اشکال  و این(ندارد   و مکان  زمان

  راهجدید،   مسئله  صورت  است، باز هم  یا موضوع، تغییر یافته  گشته  عارض  ثانویه  یا عناوین  شده  موضوع، منتفی  که

  از راه  که  است  دیگري  دینی  حکم  کرد بلکه» دین  شدن متروك»  نباید تعبیر به  جدید دارد و از آن  شرعی  حل

.رسد می

  اجتماعی  مناسبات  کردن غیردینی  بسوي  را محملی  ثانویه  عناوین  همچنین: ثانویه  عناوین  نطاق  توسعه -  3-9

دارد   و مستند دینی  است  شرع  و جزء احکام  شرع  از ناحیه  مجعول  اساساً  که  ثانویه  ناوینچرا؟ ع  دانم اند و نمی دانسته

  دلیل  در شرع، اتفاقاً  عناوین  این  وضع! است؟» حقوق»  سکولارکردن  براي  مستمسکی  چگونه  است  دینی  حلی  و راه
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  و ظرفیت  و مالایطاق  مایطاق  و عمل، مراعات  امتثال  ر مقامد  و هم  تشریع  در مقام  شارع، هم  بر آنکه  است  بارزي

  هاي با مکانیزم  باشند که  شرعی  اولیه، حکم  تنها عناوین  آنکه  نه  است  را فرموده  مردم  عسر و حرج  و مراعات  جامعه

و   نامگذاري  اند و چنین فقها گذارده بعدها  که  است  ، نامهایی»ثانویه«و » اولیه»  گردند و اساساً  ترمیم  دینی  برون

.نداریم) و سنت  کتاب(  شرع  در لسان  تفکیکی

خود فرد و در   به  مصداق  تشخیص  مواردي  حال دارند و در عین  شرعی  تعریف» ضرر«و » عسر و حرج»  منتهی

  سیرة  یا به) سکولار  عرف  نه(  مسلمین  عرف  نیز به  دقیق، و در مواردي  تفصیل  به... و  یا حکومت  قاضی  به  مواردي

  ثانویه، قابل  عناوین. است  اسلامی  شریعت  در نطاق  و داخل  شرعی  تفویض  یک  در هر حال، این  که  شده  عقلا تفویض

شرعی، و   مگر با مدرك  نیست  توسعه  باشد و قابل آن، رها نمی  یا تضییق  توسعه  و زمام  و شما نبوده  بنده  توسط  جعل

.باشد  شده  برچیده  آنکه  نه  است  یافته  شریعت، توسعه  یافت، دامنه  اگر توسعه

  اصلی  موضوع  که  است  حکومتی  و یا حکم  سلطانیه  احکام  مفوضه، همان  احکام: مفوضه» احکام»  باب  فتح - 3-10

  عرض  در جواب. است  سکولاریزم  بسوي  دینی  مهم  قدم  یک  را اگر بگشائیم  باب  اند این  عی مد  آقایان. است  بحث

  حاکم  که  نیست  شرعی، غیر این  حکومت  و مقتضاي  معنی  کنید بلکه  تا شما فتح  مسدود نبوده  باب  این  که  کنیم می

  در تنظیم  وسیع  ات، اختیار)و غیر سکولاراست  اسلامی  اي جامعه  در صدد ساختن  که  عادل  فقیه(  شرعی  واجد شرایط

  اعمال  در چگونگی  ریزي  و برنامه  گیري  و نیز تصمیم  شریعت  اهداف  در راستاي  قوانین  و در وضع  جامعه  نظام

فهمید، خود شما  یا می  منظور کرده  اگر شما از تفویض، چیز دیگري. دارد  جاري  هاي تزاحم  و علاج  اولی  عناوین

.بگیرید  گردن

  نه  است  شریعت  قلمروي  و تمدید و توسعه  حفظ  و در راستاي  سکولاریزاسیون  عکس  نیز در جهت  مفوضه  کاماح  پس

.آن  و تهدید و قبض  تضییق

  به  تقریب  را نوعی  و آن  متد اجتهاد کرده  پویاکردن  به  آقایان، توصیه: فقه  اجتهاد پویا و تغییر متدلوژي -  3-11

و   چهارچوب: شود و ثانیاً نمی» متد»  بدون: اولاً  پویایی  اما این  است  پویایی  اجتهاد، همان. کنند یم  سکولار تلقی

است،   و سنت  کتاب  به  اما ملتزم  عقلانی  روشی  که  جواهري  اجتهاد با روش. است  آن  منقح، جزء ملزومات  مبناي

کنید،  پیشنهاد می  جدیدي  کند و اگر متدلوژي نمی  را تأمین) فقه  سکولار شدن(منظور شما   اما یقیناً  پویاست  گرچه

با   باشید و سپس  و پذیرفته  فهمیده  را بایستی  آن  و مبانی  فقه  ابتدا منابع  شود بلکه نمی  پردازي  با شعار و عبارت

  به  را مستدلاً  کذایی» متد«، )فقه  دنسکولارکر  و نه  است  مقدس  شرع  احکام  استنباط  که(» فقه»  اهداف  به  التزام

. ندهید، بهتر است  زحمت  خودتان  به  کنم پیشنهاد می  البته. دهید  ارائه  تخصصی  و محافل  حوزه  علمی  جامعه

  تو امکانا  پتانسیل  و از همه  مانده  و مهمل  استعمال، نشده  بدرستی  در مواردي  شیعه، گرچه  فقهاي  کنونی  متدلوژي

  و اصول  و مستند است  دفاع  شود اما منطقی، قابل نمی  گرفته  حکومتی، بهره  و احکام  مستحدثه  در مسائل  آن

حقوقی،   در مباحث» االله  حکم»  برداشت  شرعی، جهت  با متن» ملتزم«در بر خورد   عقلی  درست  جواهري، روش

  منطقی  که  بشرطی(» فقه  اصول«جدید در   و نظریات  متدیک  اتاصلاح  معذل راه  ولی  است... و  و سیاسی  اقتصادي

  اصول، همواره  و علم  است  مفتوح  ، همچنان)آنها نینجامد  یا ترك  دینی  و متون  مبانی  انکار یا تحریف  باشد و به

  براي  راه. دارد  بحثها ادامه  و همچنان  است» فقه  متدلوژي«در   و ابتکاري  عقلی  هایی بحث  آرأ و محل  همین  معرکۀ

و   آن، کشف  و هدف  باشد، هم  فقه، هر چه  متدلوژي  که  دهم خاطر می  شما اطمینان  به  ولی  باز است  علمی  گفتگوي

.»و جامعه  و قانون  حکومت»  از صحنه  شرع  کنارگذاردن  و نه  است  مقدس  شرع  لسان  مدلول  به  التزام

دیگر   شرع، چیزي  یا محدودکردن  براندازي  در جهت  و تلاش  است  شرع، چیزي  استنباط  در جهت» وسع  استفراغ«

.است

فرار   و آنرا مظنه  یافته  که  یا با ربطی  ربط بی  عربی  گویا هر عبارت  مقاله  نویسنده: »عندالوصول اسقاطتکلیف« - 3-12

 .است  فرموده  تعبیه  در مقاله  دانسته  از شرع

، »بر صحت  حمل«با   اند که بکار گرفته  صوفیه  برخی  که  است  ندارد و مبحثی  فقه  اصول  به  عنوان، ربطی  این: لاً او

و   مشاعر ارادي  که  است  شهود و اشراق  از سکرات  حاصل  ارادگی و بی  و بیخودي» فنا«و » محو»  مراتب  مخصوص
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  تحمیق  تزویر و کشکول  خرقه  که  طلب  راحت  لا ابالیان  برخی  البته. نباشد  فرد از کار بیفتد و لذا مکلف  حسی

  التزام  حقیقی، بدون  عرفان  آنکه  اند حال کرده  تفوه  شرعی، بدان  التزام  و نفی  فرار از تعهد و وظیفه  اند براي برداشته

.ندارد  ، امکان»شرع»  به  عملی

» عرفان»  به  تنها مسمی  که  است  سرخپوستی  و عرفان  و مخدرات» دي -  اس -   ال»  عرفان  ضد تکلیف، شبیه  عرفان

  منهاي  عرفان«از   که  در دورانی  اند و البته مالیخولیا و خرافات، اشبه  ندارند و به  و عرفان  از معرفت  باشد و بوئی می

  آخر الزمانی  هاي پارادوکس  از جمله  که  کولاریستیس  عرفان  که  است  گویند، طبیعی می  هم» دین  منهاي«و » خدا

.نمایند نمی  است، باور نکردنی

  رسم  لائَیک؟ البته  نگرند یا از موضع می» فقه»  عرفا به  است؟ آیا سکولاریستها از موضوع  آیا درد شما درد عرفان: ثانیاً

» شریعت»  و به  اند، اختفأ جسته بوده  هم  عرفان  و اهل  و متشرع  خود، فقیه  که  و حافظ  مولوي  در پناه  که  شده

.است  لفظی  مشترك  تعابیر صرفاً  این  آنکه  تازند حال می

نظر   صرف) احکام  به  عمل(  از وسیله  احراز شد، ما هم» مقصود مولی  به  وصول«و اگر   است» وصول«از   صحبت: ثالثاً

گیرد؟ می  تصور  احرازي  اما کجا چنین. کنیم می

  آنوقت  نداده  و تفصیل  فرموده  واجب -  و غیر واصل  و اصل -  همه  را براي  شرع  به  متعال، خود، عمل  خداي  وقتی

  نه  است» وصول«از   برادر، صحبت! ؟»نیستید  متوجه  آقا، حضرتعالی  نه«: کند می  خداوند عرض  به! واصل  عاشق

!عدول

  بلکه  نیست  جامعه  کردن  عرفی  بنفع  جدیدي  نیزمادة  این: »مصدر تشریع  بعنوان  مرحومه  تام  عرف»  قبول - 3-13

باشد   هم  و هر چه  تشریع  براي  مصدر مستقلی  و گفتیم  را رسیدیم  حسابش  که  است  و متشرعه  مسلمین  عرف  همان

.سکولار است  غیر از عرف» مرحومه  امت  عرف«

  و استعمال  مونتاژ تعابیر نامربوط  باز هم: »نوعیه  ما لا یطاق  تکالیف  رفع  براي  لطف  قاعده  به  توسل« - 3-14

  است  معنی  ، بدین»نوعیه  مالایطاق  تکلیف«. کلامی  عناوین  کردن  خود مصرف  و در غیر جاي  عندي  من  اصطلاحات

و   حقوقی  احکام  به  آیا عمل. عاجزند  آن  از انجام  بشریت  نوع  که  است  اي بگونه) یا بعضاً  کلاً(» شرعی  اولی  احکام»  که

» وسع«و   آمده  انسان  و فلاح  صلاح  براي  که  و سهله  سمحه  است؟ شریعت  بشري، بیرون  اسلام، از طاقت  سیاسی

  اهداف  در رأس  و اجتماعی  فردي  مصلحت و)  کریم  قرآن -الاوسعها   نفساً  االله لایکلف(نظر دارد   مد  را همواره  انسان

  ندیدن  انسانی»  مگر در راستاي  نیست  شود و این می  خوانده  انسانی  جامعه  براي  تحمل  غیر قابل  است، اینک  آن

.»انسان  نخواستن  دینی«و » دین

و غیرحکیمانه،   کرده  انسان، ظلم  ود بهش می  بینید که می  هایی را در اندازه  و شارع  شما شرع  که  است  همین  مشکل

  رفع«اگر   آنکه  باشد حال  وغیرعملی  ،مالایطاق)و در شرائطخاص  خاص اشخاص نه(انسان نوع  براي  کنند که  تکلیف

!!آنها  در رفع  شده، نه  شرع، لحاظ  احکام  در وضع  همگی  داریم...) یا  لطف  یا قاعده  رفع  حدیث(» ...امتی عن

  حکم  هیچ  تقریباً  که  دارم  بگذاریم، اطمینان  عالی  حضرات  عهده  اگر به  را هم» مالا یطاق«از » ما یطاق»  شخیصت

.نخواهید کرد  را مستثنی) و حقوق  و حکومت  در اجتماعیات  بویژه(  اسلام  جدي

  در عصر جدید باعث  اسلام  احکام  به  عمل  شود که ادعا می: صنعتی  داري اضطرار در عصر سرمایه  شرایط اثبات - 3-15

و   فرامدرنیزم  دوران  صنعتی، چه  چه  در عصر غارنشینی  شود چه  اگر اضطرار ثابت! بسیار خوب. گردد می» اضطرار«

رخیص، ت  است، و این  مرتفع  شرعی  ، حکم)الضروره  و مادام(  و بقدر ضرورت  اندازه  و یک  علت  یک  آخرالزمان، به  چه

.از شرع  خروج  نه  است  شرعی  خود، امري

را کنار گذارد،   باید احکام  گردد پس اضطرار می  ندارد و موجب  داري، امکان در عصر سرمایه» شرع  به  عمل»  اما اینکه

  داري صر سرمایهع. ایشانست  عهده  به  آن  دانند اثبات می  بدوي  جوامع  به  و متعلق  را کهنه  اگر شرع. ادعاست  صرف

است؟   یا قهري  آل و ایده  التحمل  لازم  نظام  یک  داري سرمایه  است؟ و آیا نظام  عصري  چه

!!غیر شرعی  عرف  بسوي  و نه  ایم گریخته  شرع  دامان  به  شرع  شود باز از دامان  اضطرار ثابت  اگر هم  ثالثاً

3، :نظام  و مصلحت  فقیه  مطلقه  ولایت - 41:نظام  و مصلحت  فقیه  مطلقه  ولایت - 4   
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دارد   دینی  بر معیارهاي  مبتنی  بخصوص  اسلامی، تعریفی  در نظام» مصلحت»  که  گفتیم. گفتیم، گفتیم باید می  آنچه

است،   ا متفاوتاومانیسته  و نگاه  لیبرال  او در قاموس  با تعریف  اسلامی  در معارف  انسان  تعریف  که  اندازه  همان  و به

. باشد مغایر می» سکولاریزم  در ایدئولوژي  انسان  مصلحت«با   از منظر اسلامی» و جامعه  و نظام  انسان  مصلحت«

  که  ابتدا از آنجهت. است  وجهی بی  در غرب، مقایسه)  state(»دولت»  با اندیشه  فقیه  مطلقه  ولایت  مقایسه  بنابراین

، )الامکان  حتی(  اجرأ شریعت  از طریق  اجتماعی  مناسبات  کردن را در دینی  انسان  مصلحت فقیه،  ولایت  در نظام

  و قوانین  از حکومت  و دین  شرع  را در حذف» مصلحت»  سکولار یا قیصري، این  در نظام  کنند ولی می  تأمین

.بینند می  اجتماعی

بود   ابتکار جدیدي  انصافاً  که» غیر دینی  دولت«با » مطلقه  ولایت»  دکترین  دادن  همراستانشان  در جهت  آقایان  تلاش

در   تسریعی  نه  نظریه  این  امام، بر خلاف  و دکترین  است  اي دار اما بیهوده جهت  تلاش) گفت  تبریک  ایشان  و باید به(

جدید و درواقع،   جامعه  مشروع  رهدر ادا  دینی  ید حکومت  بسط  بلکه  نظام  و سکولارکردن  کردن غیردینی  جهت

.است  عصري  و مستحدثات  اجتماعی  هاي و حادثه  حکومت  کردن دینی

  از جنبه  اي پیچیده  شوند و با تحریف می  قائل  فقیه  ، براي»الخلقی  یلی«و » الربی  یلی»  فکر، دو جنبه  این  صاحبان

و . دانند می  شرع  کلیت  کنار گذاردن  و در جهت» و احکام  فقه»  به  نسبت  مطلقه، منتهی  ولایت  را صاحب  نخست، وي

.باز است  فقه  کل  ترك  و براي  نکردن عمل  او براي  دست  معتقدند که

، "وکالت"  باشد، و این  ملی  هاي و خواسته  منافع  تنها باید حافظ  اند که دانسته  مردم  را وکیل  نیز، فقیه  دوم  از جنبه

  حکومت  اند از صحنه نامیده  ملی  منافع  آنچه  را بنفع  و دین  جسته  بهره  اش مطلقه  از ولایت  کند که می  را ملزم  وي

این  مشکل  کمترین. است  کننده -سکولار  مکانیزم  مقتدرترین» فقیه  مطلقه  ولایت«کنار بگذارد و لذا   یا کلا  جزء  

  بمعنی» ملی  منافع»  تواند بپذیرد که داده، نمی  ارائه» دین«از   مقاله  در ابتداي  که  یتعریف  بنا به  که  تحلیل، آنست

  بعهده  و آنچه  است  بوده  احکام  در جعل  و مد نظر شارع  هست  ، در فقه، ملحوظ»انسان  و جمعی  فردي  مصلحت«

  براساس(  دین  و صریح  جامع  ها و معیارهايبا ملاک  مهم، آنهم  بر مصلحت  اهم  مصلحت  باشد، تشخیص می  حاکم

خدا   احکام  و ترك  دین  را در رفض  جامعه  مصلحت  آنکه  نه  است) اسلام  عملی  و شریعت  عقائد، اخلاقیات  اصول

  نه  خداست  احکام  در اجراي  در کار است، وکالت) و بیعت  و انتخابات  آرأ عمومی  در قالب(  وکالتی  اگر هم. ببیند

» خدا  دین»  و اجتماعی  حکومتی  بخش  و حذف  سکولاریزم  منجر به  که» لا   بشرط«یا ) مطلق(» لا بشرط»  وکالت

.گردد

  و منصوب  اول، حاکم، نماینده  افتد زیرا از جنبۀ می  تناقض» الخلقی  یلی«و » الربی  یلی»  جنبه  میان  در غیر اینصورت

دوم،   تواند باشد؟ اما از جانب متعال، می  خداي  احکام  و اجراي  آیا جز در ابلاغ! چیز؟  چه در. است) ع(معصوم  از قبل

  احکام  زیرپاگذاردن  بخواهند، گرچه  مردم  و در هر چیز که! الاطلاق علی: گویند چیز؟ می  در چه. است  مردم  وکیل

  در احکام  اسلامی، مطلق  حاکم. باشند خود نمی  کلام  صدر و ذیل  مراقب  کنید که می  خداوند باشد، ملاحظه

یا   یا اداري  راهنمایی  قوانین  مثل(  در مباحات  اجتماعی  و قانونگذاري  نیست  مصطلح  و تشریع  جعل  حکومتی، در مقام

.گردد نمی  محسوب  فقهی  در اصطلاح» تشریع»  نوعی...) و  پولی

و » تزاحم»  واسع  از باب  هم) است  علیحده  که(» مصلحت«یا » اضطرار«قید   هب» محرم  اتیان«یا » واجب  ترك«و اما 

  کردن  عرفی  در جهت  و بویژه) رض(  امام  حضرت  و اینها هیچی از مخترعات  است  ثانویه  عناوین  از قبیل  یا مواردي

» نظام  اصل  حفظ»  میان  وقتی. اند اسلام  ت، خود، مفاد شریع)اهم  ملاك  ترجیح  از قبیل(موارد   این  بلکه  امور نیست

با ) باشند می  اسلام  تعالیم  و از ضروریات  اولیه  از عناوین  هم  همگی  که... و  نظم  اجرأ عدالت، حفظ  در گروي  مثلاً  که(

آید،   پیش» تزاحم«، )حکم  جعل  نه(اجرأ   در مقام  خاص، آنهم  و در موردي  خاص، موقتاً  شرعی  قانون  یک  اجراي

  دین  را بگیرد و نباید اصل) و نظام  اسلام  حفظ(  اهم  مناط  باید جانب  و عقلاً  فقیه، شرعاً  و ولی  حاکم  که  است  معلوم

  نباید فداي  هم» اسلام«گردد، » قانون»  نباید فداي» عدالت»  چنانچه. کرد  خاص  حکم  یک  را فداي  دینی  و نظام

.کند نمی  را توجیه  اما وسیله  مهمتر است  از وسیله  هدف. ود بگردداز خ  جزیی
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گیرد،  قرار می  شرع  احکام  علل  طولیۀ  نیز در سلسله» مصلحت»  اساساً. نیست  و جز این  ، اینست»اسلامی  مصلحت«

و   طولی  دادن  و سازمان  احکام  در اجراي  تدریج  همچنین. است  شرع  ت ت احکام  در اجراي  مصلحت  غالباً  گرچه

  حاکم  به  که  و اختیاراتی  است  مد نظر شارع  شرع، همه  در اعمال  دینی  حکمت  و رعایت  قواعد شرعی  به  عرضی

  منظور است  نیز بدین  احکام  در تشریع» مصلحت»  لحاظ  است، چنانچه  عزیمت  نقطه  از همین  فرموده  تفویض

  آن، مخالف  جریان  که  غیر عبادي  چه  عبادي  را چه  تواند هر امري می  اسلامی  حکومت« :فرمایند می) رض(امام

.170/  20  نور ج  صحیفه. »کند  است، جلوگیري  چنین  که  است، از آن، مادامی» اسلام  مصالح«

 گار نیستساز  نویسنده  با نظریه  اند و این نداده  و غیر عبادات  عبادات  میان  تفصیلی: اولا

:شود  دو قید مذکور، توجه  به: ثانیاً

).utility(» یوتیلیتی»  ، و نه»اسلام  مصالح«. 1

از   دین  از جواز حذف  و کجا سخن  ستا  تزاحم، مربوط  اجرأ و از قبیل  مقام  به  مشخصاً  که: »است  چنین  که  مادام«. 2

  و تنها از تعطیل  بوده  دینی  حاکمیت  و توسعه  تقویت  در جهت  دقیقاً  دکترین  این! است؟  اجتماعی  و قوانین  حاکمیت

دارد؟» شدن عرفی»  به  ربطی  چه  این. گوید می» مهمتر اسلام  مصلحت»  رعایت  براي  حکم  یک  و موقت  عملی

کنند و  جزء نمی  را فداي  و کل  مهمتر است  و از روزه  ، از حج»نماز«از » اسلام»  که  نبوده  شما روشن  براي آیا

  که) و بسیار کم(آید  می  پیش  کم  شک نیست؟ بی  حکیم  کند اسلام  از احکام  یکی  را فداي  اسلام  اصل  که  حکومتی

از   مواردي. است  خاص  شرائط  به  و بسته  افتد و اگر بیفتد، موقت  اتفاق» نماز یا  یا اسلام»  از قبیل  تزاحمهایی  چنین

  شرعی  واجب  بود، اساساً  گلپایگانی  صافی  آقاي  به  امام  حضرت  صدورنامه  شان  نیز که... و  و مساقات  مضاربه  قبیل

  نداشته» جامعه  اسلامی  مصلحت«با   منافاتی  که  امآیند، ماد می  رقم  به  مشروع  حداکثر، جزء معاملات  نیستند بلکه

.باشند

و   واجب  نظام»  ریختن  و درهم  تشریع  حق  شود که نمی  ، استفاده»را دارد) ع(معصوم  اختیارات»  فقیه  بعلاوه، از اینکه

  در عصر غیبت» اسلامی  حکومت»  یک  را دارد تا بتواند رسالت  حکومت  براي  لازم  اختیارات  همان  را دارد بلکه» حرام

.ابعاد بگزارد  را در همه

انتظار   بنابراین. کند کند و نمی  حکم  الاهی، جعل  حکم  ندارد بر خلاف  حق  هم) ع(معصوم  گذشته، حتی  از این

از   انتظاري  چنین  داشتن  که  ، همانقدر بیجاست»مصلحت»  عنوان  و تحت  فقیه  بدست  حکومت  سکولارکردن

  حکومت  بدل  نسخه  دارد و نه  مشابهتی» استبدادي  مطلقه  حکومت«با   فقیه، نه  مطلقه  ولایت  و بنابر این). ع(معصوم

  مشرب  به  امام  دکترین  مستند دانستن. باشد خوانید، می می» مدرن  دولت  اندیشه«شما   و سکولار و آنچه  مبالات بی

  بزرگمرد و بنده  آن  توسط  و البته  دار است و سابقه  فقهی، اصولی  نظریه، کاملاً  این! رفهاستح  از آن  هم  ایشان  عرفانی

  بینی  یا واقع  سنجی  مصلحت. یافت  و حاکمیت  ، احیأ شده»دینی  دولت»  مقدس، در قالب  خدا و احیأگر شرع  صالح

  و چه  در اجرأ حکم  چه(  اسلامی  حاکم  اهتمام. است  تیو پراگماتیس  دینی  و اهداف  آرمان  اسلامی، در راه  حکومت

داند کجا،  می  که  است  دارند و فقیه  احکام، شرائطی. است  شریعت  و روح  اهداف  متوجه) شرعی  حکم  یک  موقت  ترك

و (دارد   دین  و احکام  اهداف  به  و التزام  و یقین  معرفت  که  و حاکم  است  کیفیتی  چه  و به  حکم  اجرا، چه  وقت

  کند تا نهادهاي  دینی، سازماندهی  احکام  را بر اساس  و حکیمانه، جامعه  بتدریج  میداند چگونه) نیست  سکولاریست

و   قوانین  احکام، دچار دگم  این  او در روند اجراي. شوند  برسند و دینی  دینی  اهداف  به  و اجتماعی، بتدریج  دولتی

.افتد ها دور نمی گردد و از واقعیت نمی» انتزاعی  احکام»  جزم

. است  عقل  ، میدان)است  ما نرسیده  یا به  نبوده  موضعگیري  به  ضرورتی  چون(  است  شرع، ساکت  نیز که  در مواردي

هر   نه» باور  ندی  شناس  دین  فقیه»  دارد، عقل  دینی  تعریف» مصلحت«از   که  و عقلی) مسلک  اباحی  نه(  متشرع  عقل

!!با هر هدفی  اي و هر محاسبه! عقلی

و   غیردینی  نباید برداشت  ، مطلقاً»نظام  مصلحت»  از دکترین  و بنابراین  آمده  در شرع  عقلی  مصالح  معیار این

و   و حقایق  اماحک  همه  توان می» مصلحت»  کند و بنام می  را توجیه  هدف، وسیله(  را معادل  کرد و آن  پراگماتیستی

  که  نیست  چنین. داد  نسبت  رهبري  کاریزماي  را به» مطلقه  ولایت«نباید   همچنین. دانست) را کنار گذارد  اصول
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  و شرع، منتهی  دین  مجري  باشد، بلکه» دین«قید و باصطلاح، فراتر از  و بی  و باطل، مطلق  حق  به  نسبت» فقیه  ولی«

  اسلامی، بمعنی  حکومت. بار بیاورد  را دینی  خواهد آن می  که  است  اي جامعه  و امکانات  الحو مص  مراتب  با رعایت

  و حکیمانه  شده  حساب  در اجراي  ریزي  برنامه  بلکه  نیست  شرعی  فرعی  هاي»حکم  تک»  و انتزاعی  پراکنده  اجراي

.نگردد  دین  از احکام  حکمی  دین، قربانی  اهداف  که  وينح  به  است» دین  اهداف»  به  نیل  در جهت» دین  احکام«

  را نیز بهمراه  و امضأ شارع  و معذر و منجز است  و قطع، حجت(  است» عقلی  مستقلات«، یا از »حکومتی  مصلحت«

.مستقیماً  است  شرع  و یا مدلول) دارد

نظام،   و مصلحت  آن  و ظرفیت  جامعه  مفاسد، و شناخت و  از کسر و انکسار مصالح  پس  که  است  اسلامی  و این، حاکم

یا   عبادي -   خاص  حکم  مهمتر دینی، از اجرأ یک  اهداف  تأمین  براي  و احیاناً  دیگر دیده  از حکم  را اهم  اجرأ حکمی

و   حکومت  بنا کردن  در جهت  احکام  مهندسی  نوعی  به  دیگر دست  عبارت  کند به صرفنظر می  موقتاً -  غیر عبادي

  یکی  تنها لزوماً  غیر اسلامی، نه  نظام  با مصلحت  اسلامی  نظام  مصلحت  که  است  روشن  زند پس می  اسلامی  جامعه

 -   احکام  ترك  نه -   احکام  اجراي  براي  اسلامی  حکومت  اینکه  است  مهم  آنچه. دارد  جوهري  تباین  گاه  بلکه  نیست

و درغیراینصورت، اگر   است  شرع  تر احکام اجرأ ماندگارتر، کاملتر و عمیق  در جهت  حاکم  اندیشی  لحتو مص  آمده

ضد   حکومت  سکولار بلکه  با حکومت  دینی  حکومت  تفاوت  کنار گذارد، پس -  مصلحت  بنام -را   شریعت  کل  توان می

و   و جزایی  سیاسی  و احکام  مقدار مواضع  بود و این  چه  حکومت  تشکیل  براي) ع(انبیأ و اولیأ  چیست؟ و تلاش  دینی

؟..چرا؟و)ع(معصومین سرتاسر سیاسی  زندگی  چیست؟ و آن  براي  حکومتی

  بر آن  چیزي  کند بلکه نمی  را تکذیب  نگهبان  نظر آقایان، شوراي  نیز بر خلاف  در ایران  مصلحت  تشخیص  مجمع

. کند می» تزاحم»  و در واقع، علاج  نموده  را طرح) و عقلانی  دینی  با ملاکهاي(  و اقوي  اهم  افزاید و مصلحت می

دهند و لذا  می  را سامان» واحد  اجتهادي  عمل»  یک  ، رویهمرفته)نگهبان  و شوراي  مجمع(دو   دیگر این  بعبارت

و   اهم  هاي یا زمینه  از موانع  کشور که  جراییا  از مسئولین  چند تن  بضمیمه  نگهبان  شوراي  مصلحت، همان  مجمع

.اندرکارند و دست  کارشناسی، مطلع  مهم

  وجود دارد پس  معمولاً  اولی، بطور طبیعی  عناوین  در همان  اجتهادي  نیز، اختلاف  نگهبان  در شوراي  آنکه  ضمن

را   جامعه  ، مصلحت»مصلحت  مجمع«گوید و  ا میر  دین  نگهبان، حکم  شوراي  شود که  اگر گفته  است  تعبیر غلطی

و متزاحم،   ابعاد گوناگون  نظر و بررسی  دو دستگاه، در تبادل  این  بلکه. خیر. را وتو میکند  دینی  و حکم  برکشیده

نیز غیر » شرع«  به  در عمل  عقل  استعمال. را میطلبند  جوانب  همه  از لحاظ  پس  مورد خاص  در فلان  شرع  حکم  نهایتاً

، )احکام  برخی  موقت  در ترك  حتی(  اسلامی  حاکم  اختیارات  که  است  و این. است» عقل»  بهانه  به» شرع  ترك«از 

و جمود   گرایی دارد، از جزم  فاصله» مادي  پراگماتیزم«با   مطلقه، همانقدر که  دارد و ولایت  شرعی  منشأ و حجت

  ولایت»  در باب) امام  و حضرت(  شیعه  سرتاسر دکترین  شود که می  ملاحظه. است بدور  نگري و سطحی!! حقوقی

  است  ، تدارکی)دارد  سیاسی  علوم  در متون» مطلقه  حکومتهاي«با   و تضاد مضمونی  اسمی  تنها تشابه  که(» مطلقه

و   سیاسی  و شاکله  توان  جوامع، داراي  اعصار و همه  در همه  بناست  که  مقدس  شرع  حکیمانه  انعطاف  ارائه  براي

  روي  پیش  اجتهاد مشروع  مجال  توسعه  ندارد بلکه  با سکولاریزاسیون  و نه  با استبداد مطلقه  باشد و ارتباطی  حکومتی

  بحرانهاستو   مسائل  حل  جهت  شرعی  شکنی  بست  بن  و نوعی  دینی  سازي  و نظام  پردازي  جامعه  در جهت  فقیه  ولی

  بودن  ضابطه و بی  و شخصی  بودن  قید و شرط  هیچ بی  دارد و نه  مدیریتی  اختیارات  دایرة  به  اشاره  هم  بودن  و مطلقه

و   عادل، مشروطترین  فقیه  مطلقه  حکومت  که  باید گفت  معنی  یک  به. شود اخذ می  حاکم  از ناحیه  که  تصمیماتی

.است  مردم  و حقوق  و ضوابط  اصول  به  نسبت  متحکو  نوع  مقیدترین

و ) احکام  یا مناط  علت(» الشرایع  علل»  به  نسبت» عقل  درك»  و حجیت  حدود فاهمه  و آن  هست  دیگري  مهم  نکته

ما تا . باشد می  مقدس  شارع  و لحاظات  دین  مجتهد بر اهداف  عقلی  احاطۀ  و امکان  و مفاسد واقعی  بر مصالح  اشراف

  از واقعیت  ناشی  شرع  احکام  که  ما معتقدیم  هستیم؟ گرچه  شرع  احکام  علل  از سلسله  اطلاع  مقدار قادر به  چه

» واقعیت»  همه  ما به  که  برآنیم  اما همچنین  جدا میشویم... و  و در اینجا از اشاعره  است) و مفاسد واقعی  مصالح(

» شرع»  براي  با پیشداوري  همواره  توان و لذا نمی  نداریم  کامل  و مفاسد واقعی، احاطه  مصالح  همهو بر   نداشته  اشراف
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  فلسفه  این  بودن  احکام، غیر از معلوم» داشتن  فلسفه«کنیم،   تکلیف  ، تعیین)شده  واقعیت  به  مطلق  از منشأ علم  که(

در   گري و اخباري  دچار جمود بر ظواهر ادله  گروهی  که  اینجاست. باشد نزد ما می) و ابعاد  جهات  و از همه  همواره(

  در کلام  و تصویب  و یا تفویض  در فقه» و استحسان  قیاس«دیگر دچار   و گروه  در کلام  گري و اشعري  روایات

نیز   برخی. اند لغزیده  دو لغزشگاه  از این  نیز در یکی  شیعه  فقهاي  و برخی  است  خطیر و حساسی  راه  گردند و البته می

قائلند   احکام  و حکمت  علل  به  علم  انسداد باب  به  بلکه  الاهی و جعل  از فعل  حکمت  نفی  به  نه  هم  اشاعره  معتقدند که

  در باب  که  است  مشکلی  این  در هر صورت. شوند می  بسیار نزدیک  عدلیه  نماید و به تر می در اینصورت، معقول  که

... و» قیاس«با » عقل»  مرز دقیق. آید می  نیز پیش  یا عبادي  اجتماعی  اجتهادها در مقولات  و برخی  مناط  تنقیح

و   و قیاس  و استحسان  و استصلاح  ذرایع  و فتح  مرسله، سد ذرایع  از مصالح  و باید کوشید در بحث  است  حساس

.نمود  ا را با قاطعیت، رسممرزه» قطع«و » عقل«آنها با   تفاوت

  اسلامی  حکومت  سکولاریزاسیون  هرگز به  که  است  وسیع  بقدري) ص(محمدي  شریعت  و قلمروي  دامنه  الجمله فی

  صدور مقولۀ  شأن  به  توجه  کمترین. فکر کرد  میتوان  آن  و استحالۀ  یا انحراف  براندازي  اندیشید و تنها به  توان نمی

  جهت  اسلامی  دولت  کار و اختیارات  قانون  بحث(  گشت  امام  فرمایشات  منجر به  که  موردي  و به  در فقه »مصلحت«

! است؟  بوده  هدفی  چه  تامین  در جهت  دکترین  این  میکند که  روشن) مردم  خصوصی  در امور ظاهراً  وسیع  دخالت

  میدان  و دادن  پپاپی  اجتهادهاي  جهت  حاکم  دست  جز بازگذاشتن  يمطلقه، مفاد  ولایت  شود که تأکید می  اجمالاً

 "شرائط"و  "شرع"  میان  و ایجاد تعادل  ثابتات  ذیل  متغیرات  و تطبیق  مردم  مصالح  رعایت  جهت  مدیریتی  مانورهاي

. است  فهم و قابل  و معقول  بسیار مترقی  اي ندارد و قاعده

3، :و دولت  دین -  51و دولت  دین -  5   

از سویی، . است  شده  دانسته  مدرن  دولت  اصلی  است،قائمه  از آن  اي نیز، نمونه» وکالت»  که: »قرارداد«عنصر  -  5-1

  دانسته  ، محترم)و جایزه  لازمه(» عقود»  عنوان  در شریعت، مجاز و تحت» وکالت«و » شرط»  عنوان  هر دو تحت  این

و   الوفأ گشته  مقدس، لازم  شرع  در نطاق  ، همگی... یا» وکالت«، »قرارداد» «شرط»  که  اینست  اند اما نکته شده

.گردند  یا استعمال  شرع، جعل  خلاف  توانند در جهت نمی  هیچیک

در هر   ت، قرارداد و وکال)و اقتصادي  از سیاسی، حقوقی  اعم(  و اجتماعی  فردي  و محرمات  واجبات  به  در حدود التزام

  اگر منادیان  است، منتهی  شرعی  از قرارداد، جزء محرمات  و تخلف  مقدس  مذکور، مورد اعتنأ شارع  از قلمروهاي  یک

قرارداد را   بدهند، در واقع، حیطه  حدود و ثغور شریعت  به  حکومت، تن  در باب» وکالت«و » قرارداد اجتماعی«

کنند و   و متناسب  ، همخوان)و مهم  اهم  با رعایت(  شریعت  و احکام  را با اهداف  آن  و دامنه  مند کرده  مجبورند ضابطه

.و تعبیر، نخواهند داشت  و متشرعین، جزء در لفظ  با اصولگرایان  چندانی  صورت، تفاوت  در این

  براي» حکومت»  مشاعی  الکیتم  به  در قول  دانستن، ریشه» قرارداد شهروندان«از   ناشی  صرفاً  را نهادي  دولت -  5-2

  بحث، تکراري  این. انکار است  مورد تردید بلکه  قید و تبصره  و بدون  اطلاق  با این  مالکیتی  دارد و چنین  شهروندان

ا ب  و این. »باشند  شرع  باید تابع  مردمند که  این  بلکه  نیست  مردم  شرع، تابع«: که  همانست  آن  الخطاب  و فصل  است

  در شرع، رعایت  مردم  و نیازها و حقوق  و ظرفیت  مصالح  ندارد زیرا لحاظ  منافاتی  نیز کمترین» دین  بودن  انسانی«

.است  و آن  این  غلط  از اهوأ و تمایلات  و این، غیر از تبعیت  شده

از   پس  و شاید در عصر غیبت  تگف  و وکالت  از قرارداد و آرأ عمومی  شریعت، سخن  در طول  میتوان  حال  در عین

  باشد و به  ي آنان، لابد  و خبرگان  متشرعین، و نخبگان  و درك  تشخیص  به  ارجاع  آرأ عمومی، نوعی  کردن  مضبوط

  پس  است  آن» مشروعیت«در وکالت،   اگر ملاك. باشد  دخیل  هم  حکومت  در مشروعیت) الاطلاق  علی  نه(  معنی  یک

  میشود، که  خداوند، تفوه  احکام  به  التزامی  هیچ و بی» بطور مطلق  وکالت»  جمعند و اگر به  قابل» ولایت«و » وکالت«

.افتد و تشرع، سازگار نمی  دیانت  با اصل

  سئلهم  صورت  بگویند، لابد  سخن) یا دفاعاً  اعتراضاً(» تحمیلی  ولایت«از   کسانی  که  است  عجیب  بنده  براي  همچنین

و   و کارشناس  صالح  شناس  و دین» مرد خدا و عدالت»  سینه  رد به  دست  جامعه  آحاد یک  اغلب  که  است  در جایی

!!مدیر و مدبر بزنند
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  تا این  که  است  از مردمی  سخن  بیفتد باید گفت  اتفاقی  اگر چنین) است؟ و ثانیاً  فرضی، چقدر واقعی  آیا چنین) اولاً

  ذمۀ  که  میدهیم  عادل، بشارت  فقیه  به  در اینصورت. اند و بدور افتاده  شده  خویش، غافل  و از مصلحت  حقیقتحد از 

  را به  تواند مردم ندارد و می  و تکلیفی  است  شده  قلمرو، خلاص  و حدود در آن  و اجرأ احکام» حکومت»  او از تکلیف

).فترت  دوران(خود وابگذارد   حال

اگر تاکید و   گردد گر چه ، آغاز نمی)رض(  امام  با حضرت» مطلقه  ولایت»  دکترین  تاریخچه  باید گفت  در پایان -  5-3

  و تحت  شیعه، محکوم  که  تاریخ  گذشته  نبود، همچون  حضرتش  از سوي  نظریه  این  اعمال  و سپس  ایشان  هاي تبیین

» نظام  مصلحت«کرد   معلوم  بود که  ایشان  تذکرهاي  همچنین. ماند می  حاقنیز در م  دینی  دکترین  بود، این  سلطه

  و فاقد مشروعیت  بوده  و ارزشی  دینی  که  است  نظامی  و حفظ  مراد، مصلحت  و البته. است  شرعی  مصالح  مهمترین

از   اعم(  بقأ نظام  صرف  و الا  ستا» عدالت«و » شریعت»  به  حکومت  آن  نظام، در گرو التزام  یک  نباشد و مشروعیت

.نیست  دینی ، مصلحت)و نامشروع  مشروع

:چند ایراد دیگر - 5-4

  به  منجر  آمد و از جمله  پیش  امام  حضرت  از سوي  نظام  و مصلحت  مطلقه  ولایت  طرح  در زمان  که  اصطحکاکی) 1

  شده  دانسته  از دولت  دین  افتراق  و علامت  وء تفسیر قرار گرفتهشد، نیز مورد س  نگهبان  شوراي  از اعضاي  استعفأ یکی

و   اهم»  در تشخیص  امام  با حضرت  و همفکرانشان  نظر ایشان از اختلاف  ناشی  را میتوان  صافی  استعفأ آقاي  آنکه  حال

.کرد  ، تلقی»و دولت  نهاد دین  افتراق«را   آن  ندارد که  ضرورتی  و هیچ  دانست  مصالح  از بین» مهم

  دانسته  فقه  شدن  سکولاریزه  در جهت  نیز گامی  فقیه» دولتی  اذن»  به» شرعیه  در وجوه  مراجع  تصرف»  تعلیق) 2

  فقهی  عناوین  در ذیل  ندارد بلکه  شدن عرفی  به  ربطی) شود و ثانیاً اجرأ نمی  هم  اکنون) اولاً  که  در صورتی  شده

.است  فهم  قابل  وضوح  نیز به  تیموجود و سن

  نمیباشد بلکه» دولت«در برابر   نهاد حوزه  نیز، اضمحلال  در امور حکومتی  گوناگون  مراجع  فتاواي  نبودن  ملاك) 3

، آن  اثبات  براي  اولی  میگردد و احکام  اثبات  و فقهی  متعدد شرعی  عناوین  امور، به  و انسجام  نظام  وحدت  ضرورت

.خواهد بود  معنی بی» حکومت»  کند، در غیر اینصورت، اساساً می  کفایت

  ختم  آورده 93)ع(صادق  از امام  سکونی  بر سر روایت  مقاله  نویسنده  آنچه  به  اعتراض  را با نقد بلکه  عریضه  این) 4

  که  است  داده  نسبت) ص(پیامبراکرم  به او  خواند ولی می  جور را دنیاطلبی  فقها با سلاطین  روایت، همکاري  میکنم

  را مایه  و آن  باز داشته) اسلامی  حکومت  مطلقاً، گرچه(  در حکومت  و مشارکت  همکاري  ایشان، فقهأ را از هر گونه

داشت؟   میتوان  العملی  عکس  و حیرت، چه  ، جز سکوت)براي(تفسیر   در برابر این. اند دانسته  و فقاهت  دین  اضمحلال

سال،   ده  طی  اسلامی  حکومت  و بر سر گسترش  داده  حکومت  و خود، تشکیل  الفقهأ است  رئیس  که) ص(پیامبري

  سیاسی، حقوقی، اقتصادي(  و اجتماعی  ساختار حکومتی  اصلاح  به  دعوت  که  و نیز سرتاسر شریعت  دهها بار جنگیده

!!میباشد» و سیاست  از حکومت  دین  تفکیک»  جنبان  سلسله  میشود که  دستاورد اوست، متهم  است...) و

  و تربیت  و تهذیب  اخلاق  و اصلاح  هدایت  نیستند که  ایشان، آیا ملتفت  و همفکران  آقایان  براستی: پرسم و از خود می

ندارد؟   اجتماعی، امکان  ینو قوان  و مدیریت  و آموزشی  و قضایی  اقتصادي  و مناسبات  در حکومت  دخالت  مردم، بدون

  و قابل  از جهان  جدا افتاده  اي و آیا انسان، جزیره! است؟  در واقعیت  دخالت  یا نوعی  است  انتزاعی  عمل  یک  آیا تربیت

!است؟  و معنی  ماده  به  خارجی  تفکیک

زد؟  دست  عقلی  بدیهیات  برخی  و حتی  دینی  ضروریات  انکار برخی  و چرا باید به  دینی  سائقۀ  و با کدام

 ملی  فَاللهنا انا طرفَۀَ  لا تَکلینٍ  اَنفساَبداً  ع 

   

:نوشتها پی

  جوابیه  و رساترین  زند و صریحترین می  utilityبا» نظام  مصلحت»  دیدن  در مترادف  کیان  نویسندة  ادعاي  نبض 1.

.بود باید می  جهت  همین  به  نیز معطوف

  Trend. 
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  Secularization. 

  Disillusion. 

  Rational. 

  Reformasion. 

  Secred realm. 

  Secular realm. 

.وبر  ، ماکس.421Bendix, op.cit.p  سالاري  دیوان 9.

  Demy thologization.  

  Disenchantment.  

  مفهوم  و اساساً» حکومت»  سکولار کردن  به  معطوف  و هابز و روسو ولاك  یاولیاز ماک  متأخر غرب  سیاسی  فلسفۀ 12.

» دولت»  مفهوم  بودن  ربط بی  به  سیاسی، قول  آکادمیک  مباحث  موضوعۀ  از اصول  و امروزه، یکی  بوده  سیاسی  فعالیت

:به  ك.ر  نمونه  بعنوان. است» دین»  اجتماعی  المعارف  با دائرة

جونز . ت.و/  2و  1  ج  سیاسی  اندیشۀ  داوندانخ 1-

 و افسري  کاخی  ترجمۀ - ردهد   برایان/ تا ناتو   از افلاطون  سیاسی  اندیشۀ 2-

223  صفحه/   خوارزمی  دریابندري، چاپ  نجف/   برتراند راسل. قدرت 3-

 شر نین  چاپ -  106  صفحۀ/   بشیریه/   اندرو وینسنت/   دولت  هاي نظریه 4-

."افسانه  بر ضد  تلاش"دوم،   بخش/   خوارزمی  چاپ/   دریابندري  نجف/ کاسیرر   ارنست/   دولت  افسانۀ 13.

  صورت  ناکامی  بسیار و عمدتاً  سکولاریزم، تلاشهاي  هاي تئوریسین  توسط "خصوصی -  عمومی"امر   در تفکیک 14.

  از تفکیک  و مستدلی  تقریر واضح  به  ، منوط"از دولت  دین  تفکیک"  نظري  اياز بنیاده  یکی  دانیم می  و چنانچه  گرفته

  مقالۀ/   میرچا الیاده/   دین  المعارف  دائرة  به  ك.ر. باشد می)  Public Sphere( از امر عمومی  امر خصوصی

 اسعدي  مرتضی  ترجمۀ  سکولاریزم

.20  ، صفحۀ24  کیان، شمارة 15.

.21  ك، صفحهمدر  همان 16.

  Emile Durkheim.  

  Max.weber.  

  Religion.  

  Rasionalism.  

  Value.  

.22.The state  در دست "مدرن  دولت"  از مفهوم  و علمی  مشترك  تعریف  هیچ  لحظه  تا این  که  است  توجه  قابل  

  گوناگون  با ادلۀ  آنهم) گردد  در دولت  با حضور دین  مخالفت  به  کهتا آنجا (  نظر تنها در موارد سلبی  و اتفاق  نیست

وجود   دولتی  چنین  که  است  این  باید گفت  مدرن  دولت  دربارة  که  چیزي  نخستین: گوید می "لوباز". موجود است

.)23  دولت، صفحه  هاي نظریه(» مدرن  دولت  پیدایش«!! "است  نداشته  ندارد و وجود هم

. ك.ر  از جمله. است  در دست  از فقهأ و اصولیین  مدونی  و سنت، نظرات  از کتاب  ، گذشته"مصلحت"  در تعریف 23.

.الی ابوحامد غز -  1/138  المستصفی: به

.24.Pragmatism  از   مختصر و مفیدي  جیمز است، تعریف  ویلیام  سخنرانی  هشت  مجموع  که  نام  همین  به  کتابی

و   انتشارات  چاپ -  رشیدیان  عبدالکریم  ترجمۀ. (دهد می  بدست  و دینی  شناسی مابعدالطبیعی، شناخت  در مباحث  آن

  ).اسلامی  انقلاب  آموزش
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.25 .instrumentalism "پیشنهاد شد و   از واقعیت، ابتدا در علوم  غیرحاکی  مفید گرچه  اي وسیله  ، بمثابۀ"نظریه

و   علم. بود "علم  زبان"  در باب "زبانی  تحلیل"  فلسفۀ  و از محصولات  را نیز فراگرفت  و دین  قاش، اخلا دامنه  سپس

199/ مرکز نشر دانشگاهی  چاپ  خرمشاهی  بهأالدین/ باربور   ایان/   دین

62.church - statedifferentiation 

.27.Magic  از  ردیف  میندین، در ه  شناسی جامعه  در متون  معمولاً  همچنینTaboo" "برند می  ، تابو نام.

  Church - State differentiation..  

 -  دورکیم امیل  به  مربوط  بخش  باقرپرهام/  آرون ریمون - ) کامل  متن( -   شناسی در جامعه  اندیشه  اساسی  مراحل 29.

""Ritesو شعائر  مناسک"  ذیل). بالا(  مدرك  همان. دورکیم -  دینی  حیات  و صور بنیانی 375  صفحۀ

.30Charismatique  ،"اُتوریتی"  وبر از انواع ماکس  در بحث "عقلانی"  در مقابل "کراماتی".

  ProFane.  

demonstrable " efficacyشدنی  اثبات  فایدة"در برابر  32.

  کنت تاثیر اگوست  و تحت  اوست  همم  کتاب  نخستین  که "کار اجتماعی تقسیم"دورکیم،   دکتراي  رسالۀ 33.

.است  کرده  او روشن  از دیدگاه  دین  را با سرنوشت "کارکردها  شدن  تخصصی"  و رابطۀ  شده نوشته

با   علمی  مفاهیم  ربط"  بحث  ، بویژه)علم  روشهاي( 6و ) بیستم  در قرن  و دین  علم( 5  و فصلهاي 25  پاورقی  به 34.

.شود  باربور رجوع  ایان  از کتاب 196  صفحه  واقعیت

  هفتم، ص  هدي، فصل  المللی بین  انتشارات  خرمشاهی، چاپ  راد و بهأ الدین  بهرام/   هیک  جان/   دین  فلسفۀ 35.

169.

)2  بخش( 7  در قرن  و متافیزیک  فیزیک -باربور   ، ایان"و دین  علم" 36.

  اخلاق  سروش، مبحث  عبدالکریم -  و ارزش  دانش(  غرب  شها در معارفارز  دیدن "قراردادي"  به  اشاره 37.

).پوزیتویستی

، "ارزشها"  نظریۀ  در باب  آثار مهمی  که  اعتباري  و احکام  حقیقی  احکام  ارتباط  و نحوة "باید"و  "است"  بحث 38.

  طباطبائی  علامه  مرحوم "رئالیزم  روش"  شود به  عباب، رجو  در این. دارد  متافیزیک  و نیز معرفت  و ایدئولوژي  اخلاق

."اعتباري  ادراکات"  در باب  استاد شهید مطهري  و حواشی

.19  الی 17  صفحات 24  شمارة. کیان  مجله  در مقاله  نامبردگان 39.

 "تا ناتو  از افلاطون  سیسیا  اندیشۀ"  شود به  با شهرنشینی، رجوع "زدائی  افسون"و  "مدرنیته"  نسبت  در باب. 40 

)."زدایی  و افسون  عقلانیت  باب/ احمدي  بابک/   مدرنیته"و (  321  صفحۀ

.19/  24  کیان 41.

.است  پوزیتویستی  دیدگاه  موضوعۀ  جزء اصول  ، تقریباً"ارزشها"  علیه "عقلانیت" 42.

!!انجیل  آیۀ  به  اشاره 43.

  در این  حاکمیت  و اصل  سیاسی  فلسفۀ  به  نگاه  ، سزار و قیصر است، نشانگر نوع"پاپ"و آلترناتی  اینکه  به  اعتراف 44.

.است  اندیشه

  "The Elementary forms of Religious Life".  

  اصالت "سنت"و بنابر این،   صLogical positivismص  منطقی  در پوزیتویسم  ریشه "زبانی  تحلیل"  مکتب 46.

 "مفاهیم  عقلانی  تحلیل"  ، بجاي"در فکر  جوئی  صرفه"  براي  که  است "هیوم"  مدیون  مقدار زیادي  د و بهدار  تجربه

.قضایا متمرکز گردد  زبانی  در تحلیل

7 .Gouldner A.W., Comingcrisis of western4 5 - 501 A.Gueteet9sociology, pp .

  Fetishism.  

  "Chose".  
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زیرا   است» راسیونالیته»  عیار علیه تمام  عی مد  و دقت، یک  جامعیت  ، از حیث»دینی  نیت  عقلاً»  که  ستو لذا 50.

.داند می  شده  را در راسیونالیزم، مثله  انسان

  ۀصفح/   ثلاثی  کوزر محسن  لوئیس/شناس جامعه  بزرگان  و اندیشۀ  از زندگی  نقل  دینی، به  حیات  صور بنیادین 51.

200.

  با خدا در جایگزینی  انسان  رابطه  کردن  و عقلائی  منظم  در جهت  را گامی  بر کتاب  مبتنی  ، دین»وبر  ماکس« 52.

  ماکس/   پروتستانی  یابد، اخلاق می  پروتستانی، در اوج  را در اخلاق  شدن  داند و فراگرد عقلائی می  جادویی  روشهاي

.81  صفحه/   اشانیو ک  رشیدیان  ترجمۀ/ وبر

.79  صفحۀ -لوتر   از دیدگاه  "Beruf" مفهوم  در بررسی/مدرك  همان 53.

.54"Anomie"  اندیشه  اساسی  مراحل  شود به  رجوع» آن  و اقسام  خودکشی»  پیرامون  دورکیم  در نظریه  نابسامانی  

.363/   باقر پرهام/   آرون  اریمون  شناسی در جامعه

" "52Bureaucratie  شمارة  مدرك. / و عقلانیت  سالاري دیوان  وبر در باب  ماکس  تنظریا 55.

.»داري سرمایه  روح«گر و  محاسبه  از عقل» وبري»  ، تبیین60  صفحۀ/  52  شمارة  مدرك 56.

.57"Frankfurter schule"  صر اروپاییمعا  فلسفه... و   و مارکوزه  هویهامر، هابر ماس  ماکس  سردمداري  به  

.277  صفحۀ/   از آلمانی  ترجمه/   دکتر خراسانی/ بوفینسکی

.نامیدند)  Werfreiheit(»از ارزش  آزادي«از او پوزیتویستها،   وبر و پس  ماکس  آنچه 58.

در   تصراح  به  دارد که  عبارتی  نمونه  عنوان  ، به.shils and finch, eds., op, cit., :" "54pوبر در  ماکس 59.

.گوید می  سخن» باید و نباید«و » واقعیت»  انفصال  باب

  residual..  

.221  صفحۀ/ گولدنر   آلوین/   غرب  شناسی در جامعه  از بحران  نقل  به. »سزار اگرانا« 61.

.شود دارد  مکتب  به  اشاره  که» جدید  مکتب»  عنوان  تحت/ گولدنر   آلوین/   منبع  همان 62.

  ecstasy.  

  Philistine.  

  egotistical.  

" "Foble of the Beesزنبورها  افسانۀ 66.

  instrumental - concepts.  

  common sense.  

  در مقیاس» واحد  عمل«گردد و  می  منجز» فایده -  هزینه»  دو دستگاه  ، به»آخرت  به  ایمان«و » انکار آخرت« 69.

.نظر رسد  به» غیر عقلانی»  است  عمل، ممکن  دیگري، همان  و در مقیاس» عقلانی«گاه، دست  یک

.20  صفحۀ/  24/   کیان 70.

فرائد . است  گشته  و سنی  شیعه  فقه  اصول  وارد مباحث  علت  همین  به  نیز دقیقاً» سابقه  شرایع  استصحاب»  بحث 71.

.» اباستصح»  مبحث/   اعظم  شیخ/   الاصول

  بر اساس) اولاد ذکور  داشتن  در صورت(  بود که  کرده  عبدالمطلب، نذري  از اسلام، حضرت  نمونه، پیش  عنوان  به 72.

  نیز به  از اسلام  پس  داد که  آن، صد چهارپا را فدیه  بجاي  کرد ولی می  عبدا را ذبح  ، جناب)ص(باید پدر پیامبر  آن

.شد  شناخته  رسمیت

  تصریح  نیز به  نماز و روزه. بود  شده  ابوالبشر، تشریع  آدم  دارد و از ابراهیم، بلکه  خلقت  در تاریخ  نیز ریشه  جح 73.

  علی  کما کتب  الصیام  علیکم  آمنوا کتب  یا ایها الذین. است  بوده  ، جزء عبادات... و   یهود و نصاري  در آیین  کریم  قرآن

) .کریم  قرآن(  قبلکم  من...   الذین

.نکاح  و جاهلی  عقود نامشروع  در باب/  2  ج/   لمعه  شرح -   النکاح  کتاب 74.

.19  صفحه/  24/   کیان 75.
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/ .  العقل  باب/   کافی  و اصول/   المعرفۀ  باب/  1  ج  الحیات 76.

.همان 77.

  مفهوم  این  متعرض... تعقل، تفکر، تفقه، اعتبار و   چون  و با تعابیري  بسیار است  باب  در این  قرآن  کریمۀ  آیات 78.

.است  گشته

.20  صفحۀ/   همان/   کیان 79.

  الاصول  کفایۀ  جلد دوم  در جزء اول  آخوند ره، همچنین  مرحوم. »حجت»  تعریف/   حجیه  مباحث/   الاصول  کفایۀ 80.

  را تقویت» و معذریت  منَجزیت»  و نظریۀ  را رد کرده  حجج  در باب» با واقع  انطباق»  ، نظریۀ»ظن«و » قطع»  در بحث

.قطع  بحث/   جزء اول/  2ج/   کفایه. فرماید می

.واحد  وللمخطیء اجرٌ  اَجرانِ  للمصیب 81.

.20  صفحۀ/   همان/   کیان 82.

  روایت  و حجیت  اتقان  ما در بررسی  روایت  اهلو   رجالیون  که  است  فاکتور مهمی  صدور، سه  و مقام  سند، دلالت 83.

.دارند  بدانها التفات

.همان/   کیان 84.

»والاَّمال  ول السؤ  منتهی«در   مالکی  عثمان  الدین  جمال - 1 85.

4/  3» الاحکام  اصول  فی  الاحکام«در   شافعی  آمدي -  2   

»الاصول  علم  الی  لوصولا  منهاج«در   شافعی  عبدا بیضاوي  قاضی -  3   

...و » الاصول  زبدة«در   بهایی  شیخ  مرحوم -  4   

.205/   الاسلامیۀ  الفلسفۀ  تاریخ. بود  و استاد ابو حنیفه  شاگرد ابراهیم  حماد، که 86.

در واقع، از   است  مشهور آن  شق  که  تشبیهی  و قیاس  ذکر شده  سنت  اهل  اصولی  در کتب  قیاس  نوع 6  کم  دست 87.

.است  منطقی  تمثیل  سنخ

  آن  متوجه  حکم  و در واقع  است  کرده  و معلق  منوط  را بدان  شرعی  شارع، حکم  قاعدتاً  که  است  ، ملاکی»مناط« 88.

.است

  اصفهانی  علی  نداوود ب  پیروان  و همچنین  حنبل  و نیز احمد بن  انس  بن  مالک  رهبري  به» حجاز»  فقهی  مکتب 89.

.بودند» قیاس»  جدي  از مخالفان... و 

.21/ همان/   کیان 90.

  دارد، بر بنده  شیعه  در روایات  و اگر مدرکی  نیافتیم  سند شیعی  را به  حدیث  خَطَأ، این  علی  امتی  یجتمع  لن« 91.

.است  مجهول

.کنند  توانند رجوع می  الاصول و کفایۀ  ، فرائد الاصول)ولجلد ا(مظفر   در اصول» اجماع»  بحث  به  علاقمندان 92.

) ص(قال! الدنیا؟ فی  ، و ما دخولهم)ص(ا یا رسول: قیل. الدنیا یدخلوا فی  مالم  الفقهأ امنأ الرُّسل): ص(ا رسول  قال 93.

).46  ۀصفح -   جلد اول -   کافی  اصول. (دینکم  علی  فاحذورهم  السلطان، فاذا فعلوا ذلک  اتباع
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  دولت» در«دولت و » بر«مقاومت و مشروعیت تأملى در حق تمرّد  -16- 2

جائر  امامت و رهبرى است لذا حاکم غیر معصوم با هر عملکردى از شرایط» عصمت«به اعتقاد شیعه در عصر حضور، 

 »امام اصل«است و در عصر غیبت نیز حاکمى که از سوى  تلقى شده و دخالتش در مسایل حکومتى ناروا و غصب

حاکمه غیر مشروع حق فرمانروایى نداشته و شهروندان  بر این اساس دستگاه. مأذون نباشد جائر و غیر مشروع است

اما در صورت . حق تمرد خواهند داشت» قیام مبارزه و«از قبول فرمانروایى او و » انکار و امتناع«مرحله  در دو

منتفى بودن خطا و اشتباه یا گناه و انحراف،  به ویژگى عصمت و مشروعیت حکومت؛ در دوره امامت معصوم با توجه

از فرمانروا پیوسته در محدوده اذن الهى  و در دوره غیبت، اطاعت. باشد حاکم اسلامى قابل توجیه نمى تمرد در برابر

اش  براى بر کنارىو حتى اقدام  کند، تمرد از فرمان او که حاکم از موازین شرع انحراف پیدا مى مشروع بوده، هنگامى

مسلط بوده و از سوى  آن بر عهده کسانى است که ازیک سو بر مبانى حقوق اسلامى باشد و تشخیص کاملاً موجه مى

  . دیگر بر مقتضیات زمان اشراف داشته باشند

کنکاش قرار  را مورد» الزام سیاسى«محقق در این مقاله ضمن تبیین مباحث فوق امکان تمرد در مبانى مختلف 

به معروف و نهى از منکر  اى از قیام در برابر حاکم جور طبق وظیفه امر را به عنوان نمونه) ع(اده، نهضت امام حسیند

در باب امر به معروف و نهى از » موفقیت زمینه«و » عدم ضرر«کند و با عنایت ویژه به شرایط  به خوبى تحلیل مى

   . پردازد مى) ع(حسین سیره اماممنکر در فقه شیعه، به نقد و بررسى آن با توجه به 

  پرسش اصلى 

در این چارچوب ) ع(حسین تواند موجه باشد؟ و آیا اقدام امام آیا سرپیچى از فرمان دولت و یا شورش در برابر آن مى

   گردد؟  استخراج مى قابل ارزیابى و تحلیل است و در این صورت، چه قواعدى از آن

   تحلیل موضوع

که اصولاً چرا و یا تحت  در الزام سیاسى سؤال اصلى آن است. است» الزام سیاسى«أله مهم از فروع مس» حق تمرد«

کننده رفتار او هستند، گردن نهد؟  نبایدهایى که تعیین چه شرایطى، فرد باید از دولت اطاعت کند و در برابر بایدها و

   ] 1[».استترین مسأله فلسفه سیاسى بوده  اساسى همواره«گفته شده که این مسأله، 

شود که  دیگر نیز باز مى راه یافتن پاسخ سؤال» چرا باید از دولت اطاعت کنیم؟«قهراً با یافتن پاسخ این سؤال که 

» در مبانى«توان، به تحقیق  رو که در اینجا نمى از آن. »تمرد«و » تسلیم«: »توانیم از دولت اطاعت نکنیم؟ آیا مى«

بر «وجود دارد را، بررسى کرد، لذا باید مسأله را » الزام سیاسى«که در زمینه  متنوعى مختلف پرداخته و دیدگاههاى

مختلف این موضوع را  نکات زیر، زوایاى. مختلف مطرح نموده و پرسشهاى فرعى را با توجه به آنها پاسخ داد »مبانى

  : دهد نشان مى

  امکان تمرّد. الف

است که در آن چنین کارى  ى»تعهد«از دولت، ناشى از » اطاعت«بر اساس عقیده پیروان مشرب اصالت قرارداد، 

، پذیرفته »در هر شرایطى«حق الزام دولت را » فرد« است و» مطلق«پذیرفته شده است، ولى آیا این تعهد و قرارداد، 

غائى خاصى مثل امنیت از نظر هابز و یا حمایت از حقوق طبیعى به تعبیر  است؟ اگر چنین تعهدى براى هدفهاى

موجه  توان تمرد را آن، کاملاً محدود است و خارج از آن مى» حق اطاعت«و » اقتدار دولت«پس  پذیرفته شده، لاك

  ]2.[دانست

شورش علیه حاکم و تغییر  داند، راه را براى مى» توافق مردم«نظراتى که مشروعیت قدرت را برخاسته از رضایت و 

و . داند رضایت عامه نداشته باشد را قابل قبول مى که ریشه در گذارد و حتى مقاومت در برابر دولتى دولت باز مى

زیربناى الزام سیاسى، اطاعت از دولت برخاسته از فرمان خداوند است، از  به عنوان» حق الهى«براساس عقیده به 

   . را مشخص نموده و مواردى که احیاناً تمرد جایز است را به دست آورد» محدوده این فرمان« رو باید این

  مرجع تشخیص. ب
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سرپیچى فرا رسیده است؟  گیرد که وقت تصمیم مى» چه کسى«پس از قبول حق تمرد، دشوارى اصلى آن است که 

این حق را باید به دست حاکمان سپرد و در انتظار  کند که اینک زمان عصیان است؟ یعنى اعلام مى» دولت«آیا خود 

! و در هیچ شرایطى، انتظار صدور اجازه و موافقت آنان را نباید داشتگاه  در این صورت، هیچ! پاسخ آنها باید ماند؟

به  »تشخیص موضوع«کند، زیرا  هم قرار گیرد، باز هم مشکلى را حل نمى» قوانین موضوعه«در  حتى اگر این حق،

  . شود قانون واگذار نمى

  : قانون اساسى ایالت هسن در آلمان غربى 147ماده 

شد، در برابر آن سرپیچى  ت که اگر بر خلاف قانون اساسى از اختیارات دولتى استفادههر کس حق دارد و مکلف اس

  .کند

است؟ آیا مقامات قضایى، باید  دهد که بر خلاف قانون اساسى، از اختیارات استفاده شده ولى چه کسى تشخیص مى

کننده  گر مقامات قضایى، توجیهکنند؟ در این صورت ا چنین حکمى را صادر کنند و افراد باید از حکم آنها تبعیت

 ماند؟ به علاوه اگر خود آنان به تخلف روى آورده باشند، شهروندان، چه حقى باقى مى تخلفات دولتى باشند، براى

   سرپیچى موجه، چگونه خواهد بود؟ 

ن که از جهت نظرى نیز ای گنجاندن حق تمرد در قوانین موضوعه، حتى در عمل همیشه سودمند نیست، پیداست

چنین فرصتى حتى وجود دارد، یکى از  کننده اینکه چه موقعى بخش نیست، زیرا همیشه تعیین کار رضایت

   ] 3.[دستگاههاى دولتى است، نه فرد

  حق فطرى. ج

رسد که این  به نظر نمى ، معماى حق تمرد را حل کرد؟»حاکمیت«انسانها براى » حق فطرى«توان به استناد  آیا مى

سازد  سیاسى و حتى انقلاب و شورش، مجاز مى را براى تغییر نظام» ملت«باشد، زیرا چنین حقى، مبنا نیز کارساز 

  . ، نه»افراد«ولى براى 

  :آمریکا استقلال اعلامیه

شکلى از حکومت به  گیرند، ما معتقدیم که هرگاه شوندگان مى شان را از رضایت حکومت حکومتها قدرت عادلانه

سرنگون سازند و یا تغییر دهند و بر جاى  ل شود، این حق مردم است که آن حکومت رانابودکننده این اهداف تبدی

   ]4.[آن حکومت جدیدى تأسیس کنند

شده و تنها در » مقید« ،»حق مردم«اگر مشروعیت دولت از رضایت مردم است، پس چرا : همچنین باید پرسید

حکومت، مورد تأیید قرار گرفته است؟ ولى به هر  غییر، ناتوان ماند، حق ت»اهداف دولت«مواردى که دولت از تأمین 

  .تواند مشروع بداند و نه بیشتر سیاسى را مى حال چنین مصوباتى، فقط تغییر نظام

جان لاك، با آنکه از  .را به خوبى توضیح دهند» حق مردم«اند،  به علاوه که قائلان به حقوق فطرى هم نتوانسته

کند، ولى سخن او  را مطرح مى» شورش مردم« و در برابر انحراف حکومت، حق کند حقوق طبیعى انسانها دفاع مى

  :گوید مى» باره حکومت مدنى اى در رساله«او در . چندان واضح هم نیست

گیرى نهایى  حق تصمیم بنا بر قانونى که بر تمام قوانین موضوعه انسانى، مقدم است و بر همه آنها برترى دارد، مردم

براى رسیدگى » داورى زمینى«هنگامى که  دانند و تا براى خود محفوظ مى - جامعه متعلق است  که به افراد -را 

   ]5!![توسل جویند» درگاه الهى«توانند به  نباشد، مى

   تمرّد فردى. د

کند، زیرا  را مضاعف مى »حق تمرد«پردازد، مشکل  به اداره امور کشور مى» جامعه«از سوى » حاکم«تأکید بر اینکه 

گیرد که در مرحله نخست  اى شکل مى مرحله مانند جان لاك بپذیریم که فرمانروایى سیاسى در یک فرایند دو اگر

بنا  - ، شکل حکومت را »جامعه«دهند، و سپس  مدنى را تشکیل مى بر پیوند اجتماعى توافق نموده و جامعه» مردم«

   یابند، ولى هیچ حقوق متقابلى مى» حاکم« و» جامعه«کند، در این صورت اگرچه  مشخص مى - به تصمیم اکثریت 

جامعه حق شوریدن علیه کسى که به نظرشان » افراد«و در نتیجه . فردى به عنوان شهروند، با حاکم قراردادى ندارد

   ] 6.[وجود دارد - طریق اکثریت افراد آن  از –دار خوبى نیست را ندارند، هر چند این حق براى جامعه  امانت
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در حالت طبیعى داشتند،  افراد به هنگام ورود به جامعه، از برابرى، آزادى و قدرت اجرایى که«: ویدگ اگر لاك مى

توجیهى براى اقدام فردى شهروندان باقى  پس چه] 7[»سپارند کنند، آن را به دست جامعه مى مى» صرف نظر«

ردارى در برابر حاکم، تخطى کند؟ آیا حق دارد از مسؤولیت فرمانب توان پذیرفت که هر فرد هم ماند و چگونه مى مى

   ماند؟  تسلیم اراده اکثریت بودن، راهى باقى مى براى افراد و گروهها، جز

در شرایطى که حکومت را  خارج شده و» توافق اول«تواند از  اند این است که چرا فرد نمى اعتراضى که به لاك کرده

   ] 8[بگیرد؟ بیند، رضایت خود را پس براى سعادت خود خطرناك مى

   حق تمرد در نظریه دموکراسى

   تواند به رسمیت شناخته شود؟  آیا در یک نظام دموکراتیک، تمرد مى

موجه بودن سرپیچى سراغ  دانند و توجیهى براى بسیارى از طرفداران نظریه دموکراسى، پاسخ این سؤال را منفى مى

پوشى کرد زیرا دموکراسى فرصت و  این مسأله چشم توان از مىآنان بر این باورند که در نظامهاى دموکراتیک، . ندارند

  .آورد را به شکل نهادینه در مى» حق تمرد«آورد و در حقیقت،  فراهم مى امکان کافى براى ابراز عقاید اقلیت

  :دیدگاه فوق، با این اعتراضات مواجه است

گران  یکى از تحلیل. دانست وان همیشه منتفىت این فرض را که اکثریت حاکم، به حقوق دیگران تجاوز کنند، نمى. 1

  : نویسد پردازان دموکراسى در این باره مى و نظریه

بیمناك بوده و بر آن تأکید  تهدید یک اکثریت ستمگر، امرى واقعى است، و منتقدان دموکراسى همواره از آن

داشته باشند که از آن جمله  اکثریت دخالت البته عوامل بسیارى ممکن است در مقید کردن قدرت. اند ورزیده

اما اگر اکثریت به قدر کافى بزرگ بوده و به اندازه کافى . نام برد توان ممنوعیتها و ضمانتهاى قانون اساسى را مى

پیش گیرد، هیچ قید و محدودیت خارجى، مدت درازى او را در بند نگاه نخواهد  مصمم باشد که راه خود را در

توان  اساسى را مى توان آداب و رسوم را نادیده گرفت، حتى قوانین توان تغییر داد، مى مى قوانین و نهادها را داشت،

  ]9.[اصلاح کرد یا به حال تعلیق در آورد

  :نویسد پرداز دیگر دموکراسى هم مى نظریه

   . داستعمار و گاهى وحشت باشن و» حکومت اختناق«توانند  هم مى» رژیمهاى دموکراتیک«دهد که  تجربه نشان مى

   : گوید و همو در جاى دیگر مى

   ]10.[استبداد منجر شود دهد که همیشه امکان این هست که اصل اراده عمومى به خودکامگى و تاریخ نشان مى

تشخیص اینکه براى  براى اقلیت وجود دارد، ولى باید پرسید که» فرصت کافى«گفته شده که در دموکراسى، . 2

که منافع اقلیت تأمین شده و جایى براى  کند با کیست؟ و چه کسى قضاوت مىاقلیت، فرصت کافى وجود دارد، 

مطابق نظر اقلیت نباشد، قهراً ادعاى آنان براى تضییع  - مرجعى  از سوى هر -تمرد وجود ندارد؟ اگر این تشخیص 

 ظرى عقیم، و ازو بدین جهت است که فرانتس نویمان چنین دفاعى را از جنبه ن. حقوقشان، بدون پاسخ خواهد ماند

اى براى مشکل حق تمرد  نظریه طرفدار دموکراسى، هیچ چاره: گوید داند و مى جنبه عملى، فاقد کارایى مى

   ]11.[نیندیشیده است

انسان همیشه خوبى خود « که –اى هم جز پذیرش آن نداریم  و ظاهراً چاره - اساساً اگر این نظریه روسو را بپذیریم 

پس چرا ] 12[،»اراده عمومى ممکن است اشتباه کند« لذا» دهد ه، آن را خوب تشخیص نمىخواهد، اما همیش را مى

   توان مخالفان را اقناع کرد؟  در هر مورد، محکوم کنیم؟ و چگونه مى عصیان در برابر اراده عمومى را، همیشه، و

را باید نادیده » حقیقت«موضوع  ت،در صحنه جامعه، و روابط فرد و دول: گوید نظریه دموکراسى در اینجا به ناچار مى

استناد به . وجود ندارد» مرجعى«زیرافراتر از آن هیچ  را با هیچ معیارى نباید سنجید،» اراده جمعى«گرفت، و 

قضاوت » نادرست بودنِ«یا » درست بودن«در چنین وضعى، براى تشخیص  بشر ارزشهاى اخلاقى، و حتى حقوق

  !: گیرد قرار نمى دهد، اراده عمومى که حاکمیت را شکل مى» برابر«را هیچ چیز در کاملاً غیر موجه است، زی اکثریت،

مطابق باشد و » اخلاقى ارزشهاى«تصمیمهاى سیاسى باید با : گویند در اینکه معیار قضاوت چه باید باشد؟ معمولاً مى

را » حاکمیت مردم«یک طرف  توان از چگونه مى .کننده نیست ولى این جواب به هیچ وجه قانع. تعارض پیدا نکند
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عمومى، به مرجعى استناد کرد که متفاوت از رغبت عامه باشد؟ یا مردم  اعلام کرد و از طرف دیگر بر خلاف اراده

 توان محکوم کرد، یا اینکه همین اراده مردم خود مقید به این صورت مظاهر اراده مردم را نمى حاکمیت دارند و در

بر این اساس، کاملاً  ]13.[توان گفت مردم حاکمیت دارند ، در چنین صورتى دیگر نمىقیدى است نیرومندتر از خود

   شمرد» ارزش«بخواهد، باید » اکثریت«روشن است که هر آنچه را که 

رو است که  و از همین !تواند بر خلاف اراده عمومى، چیزى را ارزش تلقى کرده و به آن استناد نماید و هیچ کس نمى

کند، اعتبار دارد و بدون  تفسیر و ارائه مى قوق بشر و از آن جمله عدالت، تنها به شکلى که اکثریتبه طور کلى، ح

مرجعى براى تشخیص  - اکثریت  -چون به جز رضایت عامه،  و در نتیجه،. آن، فاقد اعتبار و غیر قابل استناد است

 :کنند مدافعان قرارداد اجتماعى تأکید مى. اشدتواند وجود داشته ب فرصتى براى تمرد نمى حقوق وجود ندارد، لذا هیچ

توافق «دیگرى غیر از  از منابع» حقوق«اى که در آن یک رشته  ، و بر این باورند که جامعه»لا غیر«توافق عامه و 

   ] 14.[آید، جامعه مدنى نیست مى» عامه

بدان معنا است که  مختارىاست و این خود» خودمختار«، جامعه »دموکراسى«به زبان دیگر، جامعه مبتنى بر 

   ] 15.[شود تصور نمى» مافوقى«آن  رسد و براى از درون جامعه و از میان مردم به ظهور مى» وسیله«و » هدف«

به خصوص که معمولاً  تازى اکثریت، رسد با مسدود شدن فضاى سیاسى جامعه در دموکراسى و یکه به نظر مى

یابد، زمینه  ، فرمانروایى مطلق مى»اکثریت مطلق« کند و بر تصاحب مى قدرت را» اکثریت نسبى«به عنوان » اقلیتى«

آنارشیسم، توسعه و پیشرفت یافته،  1860گفته شده که از دهه . آورده است را فراهم» آنارشیسم«گرایش مجدد به 

برال، لی این در حالى است که با وجود دموکراسى. احساسات آنارشیستى شدت پیدا کرده است ،1960و از دهه 

  ] 16.[نباید باقى بماند» ایدئولوژى مدرن«اى براى این  قاعدتاً، جاذبه

قرارداد «بر اساس  وقتى که فیلسوفان سیاسى غرب، مبانى پیشین حاکمیت را ویران کرده و در بازسازى آن

به . ر آن کمک کردندهموار نموده و به اعتبا هاى آنارشیسم را با ابهامات فراوان مواجه شدند، قهراً زمینه» اجتماعى

لقب گرفته » پدر آنارشى«پرودون که . کشیدند اکثریت را به رخ آنها مى خصوص که آنارشیستها، تجربه دیکتاتورى

] 17.[داند برد و نظام نمایندگى را همواره کاذب مى نام مى» استبداد همگانى«به نام » همگانى گیرى رأى«است، از 

آیا ! اکثریت باشد؟ اید قربانى زورگویى دولت شود حتى اگر دولت برخاسته از ارادهچرا آزادى فرد، ب: گفتند مى آنان

   اند و یا به عکس؟  کرده رهبران انقلابى جهان مانند گاندى تحت تأثیر نظریه دموکراسى انقلاب

اتما گاندى و بیستم نظیر ماه آمیز در قرن آنارشیستهایى نظیر تورو بر پیروان نافرمانى مدنى و انقلاب سیاسى صلح

آمیز به صورت ابزارى براى نبرد  اندیشه انقلاب صلح اما لوترکینگ و گاندى از. اند مارتین لوترکینگ تأثیر گذاشته

   ] 18.[استفاده کردند و نه علیه خود اندیشه حاکمیت سیاسى صرفاً علیه حاکمیت سیاسى ناعادلانه

  !نافرمانى مدنى

داند، ولى اخیراً در یک  نمى پذیر ابر اکثریت را با استناد به هیچ حقى، توجیهدر حالى که دموکراسى، مقاومت در بر

از ! اند موجه دانسته» نافرمانى مدنى«قانون را به عنوان  ، برخى طرفداران دموکراسى، سرپیچى از»آور تناقض شگفت«

روى افراد گشوده است، و با  دموکراسى، مجراهاى قانونى براى تفسیر قانون، به آنان باید پرسید که اگر با وجود

توان دست  انتخابات، اعمال نفوذ بر نمایندگان، و مبارزه قانونى، به ایجاد تغییر در سیاستها و قوانین مى شرکت در

   خدشه وارد ساخت؟  شکنى را موجه دانست و بر اعتبار قانون توان قانون یافت، پس چگونه مى

همکارى با هر سیاست دولت که  این پروسه، فرد را به اطاعت از قانون و پذیرش: گویند موافقان نافرمانى مدنى مى

مجراهاى قانونى مبارزه و اعتراض، باعث اتلاف وقت بسیارى  گاهى. کند ممکن است ناعادلانه هم باشد، ملزم نمى

ل تسلیم منفعلانه و به هر حا. نشدنى است رسد جبران که از اعمال قوانین ناعادلانه مى شود، در حالى که آسیبى مى

گیرى در مورد  تصمیم و دادگاه نهایى براى. بارتر از نافرمانى اصولى بوده است مقابل قوانین ظالمانه همواره زیان در

تواند در مقابل تداوم قوانین ناعادلانه مسؤولیت  نمى باشد و هیچ کس» وجدان فردى«درست یا نادرست بودن، باید 

  ] 19!![هیچ اقدامى نزند به را از دوش خود سلب کند و دست
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توانیم به مبانى  چگونه مى آموزش>از متنى که از سوى سازمان یونسکو ارائه شده و به منظور -اگر این سخن را 

دفاع از تمرد، قبول ضمنى این حقیقت نیست که  دموکراسى وفادار بمانیم و توافق اکثریت را محترم شماریم؟ آیا

الزام «اعتبار و وجاهت خود را از دست داده است و باید براى مسأله  اد اجتماعى،پردازى بر مبناى قرارد نظریه

گرایشات  خارج از - اى که به حقیقت و عدالت  فلسفه! اندیشید و به فلسفه دیگرى روى آورد؟ ، چاره دیگرى»سیاسى

ها در شرایط استثنایى و آن باید تن از روش مخالفت،«اذعان داشته باشد؟ در این باب کافى نیست که بگوییم  -عامه 

کند و  دهیم که حالتهاى استثنایى چگونه بروز مى بلکه باید توضیح] 20[،»هم به عنوان آخرین شیوه استفاده کرد

باید مقاومت کرد؟ و چرا در دموکراسى استناد » در برابر اکثریت«چگونه  شود؟ یعنى چرا و چگونه تشخیص داده مى

   پذیر است؟  توجیه» قانوننقض «براى  »وجدان فردى«به 

   تمرّد در نظریه حق الهى

گیرد، تمرد و عصیان در  در صورتى که مشروعیت حکومت مستند به اذن الهى بوده و از حاکمیت الهى سرچشمه

   برابر حکومت، چه حکمى دارد؟ 

زیرا به هر حال  موجه باشد، تواند اند که شورش، هرگز و هیچ گاه نمى برخى از کتاب مقدس چنین برداشت کرده

  : فصل سیزدهم از رساله به رمیان آمده است در آغاز. حکمران به مشیت الهى، قدرت را به دست گرفته است

پس . امرى را او گمارده است همه باید از فرمانروایان اطاعت کنند، زیرا هر قدرتى ناشى از خداوند است و هر ولى

  ] 21.[خود را در معرض عذاب قرار داده است ظام الهى خروج کرده وآنکه در برابر فرمانروا مقاومت کند، بر ن

زمامداران عادل و ظالم، حق و  ، در صدد مشروعیت بخشیدن به تمامى»هر ولى امر«و » هر قدرت«ولى آیا تعبیرات 

مقصود از  - خداوند ولى امر را براى فلاح تو گماشته است : -دهد  باطل است؟ و یا آن گونه که جملات بعد نشان مى

  ] 22[اند؟ هستند که از طرف خداوند براى اداره امور مردم، اذن یافته اى فرمانروایان، فقط افراد شایسته

. جائر باشد، نباید تمرد کرد دار است که در برابر حاکم، هر چند به هر حال در میان مسیحیان، این نظریه کاملاً سابقه

هیچ «عرضه کرده است، بر این عقیده است که  رچوب معارف عقلىتوماس قدیس که اندیشه مسیحیت را در چا

» اقتدار عمومى«برخیزد یا او را به قتل برساند، هر چند این کار با  نباید با فرمانرواى خودکامه، به مقابله» فردى

 ایددر گذشته، متون سیاسى غرب، حامل این پیام بوده است که پادشاه ستمگر را ب] 23.[تواند عملى شود مى

   ] 24.[اى جز اطاعت کردن و دم نزدن وجود ندارد پذیرفت و چاره

گفت  است که سه قرن قبل مى »سیاست ملهم از کتاب مقدس«بوسوئه، یک کشیش مسیحى و نویسنده اثر معروف 

جست و توان توسل  ، نمى»هر چه باشد«هیچ دلیلى  اى و یا به براى سرپیچى از شهریار به هیچ چیز، و به هیچ بهانه

الحاد علنى و حتى زجر و شکنجه، «و . »ایمان، مقدس و روحانى است بى شخصیت پادشاه، حتى شخصیت پادشاه«

   .کند و اتباع مجاز نیستند با قهر پادشاهان به مخالفت برخیزند اطاعت از شهریار معاف نمى اتباع را از وظیفه

آنکه لب به  بردارند بى »دعا«براى تغییر مرام او، دست به  کنند و یا» نکوهش«توانند، محترمانه او را  آنان فقط مى

   ] 25[».شکایت بگشایند و یا قیام کنند

که ضرورت دارد حتى  ما باید به حدى به نظامى که پروردگار ایجاد کرده احترام بگذاریم: ژان کالون هم گفته بود

  ] 26.[اعت کنیماط ستمگران صاحب سلطه را نیز محترم بشماریم و از دستورهاى آنها

از فرق اسلامى، قیام علیه  در میان مسلمانان، غالباً چنین دیدگاهى، مورد تأیید و قبول قرار نگرفته است و بسیارى

هم، به عنوان یک » از فراگیر شدن فتنه و آشوب نگرانى«اند، هر چند که  فرمانرواى بیدادگر و عزل او را جایز شمرده

و البته برخى هم مانند ابوحنیفه علاوه بر فتوى ] 27.[وجود داشته است رش پیوستهمانع جدى در فتوا به جواز شو

  ] 28.[اند به جواز، عملاً هم از قیامهاى ضد جور، حمایت کرده

را در ضرورت همراهى جائران  توان، تفصیلاً آراء علماى عامه را برشمرد، چه اینکه توجیهات فراوان آنان در اینجانمى

اند، خروج بر حاکم جائر را به  احادیث مقید بوده وان انکار کرد، مثلاً حنابله که بیشتر به ظواهرت و فاسدان، نمى

و متأسفانه همین رأى، معمولاً در میان اهل سنت، از اقبال و نفوذ ] 29.[اند کرده صراحت تخطئه نموده، و از آن منع

  : برخوردار بوده است زیرا بیشترى
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قبال فرمانروایان فاسد،  اند، از قبیل آنکه در یات فراوانى است که آنان از پیامبر نقل کردهاین قول، مطابق روا: اولاً

  ] 30.[حملتم اسمعوا و اطیعوا فانما علیهم ما حملوا و علیکم ما: مطیع باشید

  . اند داشته بسیارى از صاحبان این آراء، ارتباط نزدیک و تنگاتنگى با صاحبان قدرت: ثانیاً

الحدید  ابى ابن. اند قرار گرفته حاشیه هایى مانند معتزله، در گرایى در میان آنان رو به افول رفته و فرقه ریان عقلج: ثالثاً

گرى  در حالى که پیروان مسلک اشعرى] 31.[شمارند واجب مى اصحاب ما قیام علیه ائمه جور را: گوید معتزلى مى

  ] 32.[اعتقادى ندارند مانند ابوحامد غزالى، چنین

از گروههاى مخالف و  اى و بالاخره نفوذ این پندار در میان اهل سنت، سبب آن شده است که در حال حاضر، پاره

اند که مبادا قیام مسلحانه در برابر حکومت  مواجه اند، با این نگرانى بند مسایل دینى مبارز در کشورهاى عربى که پاى

، هیچ یک از این عوامل براى )ع(به پیروى از تعالیم اهل بیتتشیع، و  ولى در مکتب] 33![جائر، خلاف شرع باشد

 هر چند در اندیشه فقهى شیعه نیز موانع و دشواریهایى براى مبارزه. جائر وجود نداشته است تخطئه قیام علیه حاکم

  .با دولت جور پیش آمده است که بدان اشاره خواهیم نمود

  تمرد و مشروعیت

دو بخش جداگانه باید مورد  و تمرد با موضوع مشروعیت حکومت، جواز تمرد را در با توجه به ارتباط مسأله شورش

  . تمرد در حکومت مشروع یکى تمرد در حکومت غیر مشروع، و دیگرى: بررسى قرار داد

   تمرد در دولت جور

تعبیر » کم جورحا«نباشد، به  در تعبیرات فقهى و کلامى شیعه، از فرمانروایى که از مشروعیت در حاکمیت برخوردار

در روایت امام . مند نباشد لازم براى حکمرانى بهره شود و مقصود از آن، هر فرمانروایى است که از صلاحیتهاى مى

براى فرمانروایى بر مردم و یا » فرمان الهى«تقسیم شده و ملاك آن » جور« و» عدل«به دو قسم » ولایت«) ع(صادق

  :عدم آن قلمداد گردیده است

الاخرى ولایۀ ولاة  تین من الولایۀ ولایۀ ولاة العدل الذین امر اللَّه بولایتهم على الناس و الجهۀفأحدى الجه

  ]34.[الجور

لذا حاکم غیر معصوم، با هر  از شرایط امامت و رهبرى است،» عصمت«بر اساس اعتقاد شیعه، چون در عصر حضور، 

ومتى، ناروا و غصب است، و در عصر غیبت نیز حاکمى حک شود و دخالتش در مسایل عملکردى، حاکم جائر، تلقى مى

نباشد، جائر است و چون چنین اذنى، اختصاص به فقیه عادل دارد و یا براى غیر او به  مأذون» امام اصل«که از سوى 

   ] 35.[نرسیده است، لذا دولتى که تحت زعامت فقیه قرار نگیرد، دولت جور و طاغوت است اثبات

دولت غیر فقیه استناد  دینى، در مقام احتجاج، به ادله دیگرى نیز براى اثبات عدم مشروعیت البته گاه پیشوایان

مبارزه علیه رژیم سلطنت، گاه به استناد قانون  اند که جنبه جدلى دارد، مثلاً حضرت امام خمینى در دوران جسته

ون اساسى هم باشیم، روى این فرض هم ما اگر ملتزم به قان«: خواندند مى اساسى مشروطه، آن رژیم را غیر قانونى

استفاده  ، و»فرض«ولى تصریح به ] 36.[»خلاف قانون اساسى است و این مقام را غصب کرده است سلطنت ایشان بر

حضرت امام قرار دارد که در ادامه آن  دهد که مبناى دیگرى در مسأله مورد توجه ، نشان مى»اگر«از جمله شرطیه و 

  .»لایق از براى این مقام نیستند و غاصب این مقام هستند وهم بر حسب حکم شرعى، اینها«: اند را تبیین کرده

وکیل «مردم نبوده و مردم  اند که ولایت به عنوان حق الهى، قابل تفویض به حضرت امام در جاى دیگر یادآور شده

  ] 37.[نیستند» خدا

به فرمانبردارى از آن  نداشته، و شهروندان ملزمبه هر حال، دستگاه حاکمه، با عدم مشروعیت، حق فرمانروایى 

قرار ندارند و ممکن است با در نظر گرفتن  البته باید توجه داشت که همه دولتهاى جور در شرایط یکسانى. نیستند

از این نظر دولتهاى جور را به دولتهاى در شرایط . و ضرورى باشد عوامل دیگر، نوعى همکارى و فرمانبردارى، لازم

 فاقد مشروعیت است،» ذاتاً«در قسم اول، هر چند دولت . توان تقسیم کرد شرایط عادى مى ار، و دولتهاى دراضطر

   پوشى کرد تا مصلحت ولى در اثر شرایط اجتماعى و سیاسى، باید از مخالفت با آن چشم
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مشروعیت «استه از برخ »لزوم اطاعت«در چنین وضعى، . بالاترى تأمین شده و یا از فساد بیشترى جلوگیرى شود

دانند،  هر چند همکارى با دولت جور را حرام مى فقهاى شیعه. است» عنوان ثانوى«نیست، بلکه در اثر یک » حکومت

خواهد تا به فرمانروایى  شیخ جعفر کاشف الغطاء، از مردم ایران مى ولى در هنگامه تهاجمات روسیه به ایران،

 دهد که این توصیه به همکارى را به وى در عین حال توضیح مى. ت کنندشاه قاجار تن داده و از وى اطاع فتحعلى

   : معناى مشروعیت حکومت وى نباید تلقى کرد

السلطان و لا یخالفه فى  و یجب على من اتصف بالاسلام و عزم على طاعۀ النبى و الامام علیهماالسلام ان یمتثل امر

خالف اللَّه و استحق الغضب من اللَّه، و الفرق  ن خالفه فى ذلک فقدجهاد اعداء الدین و یتبع امر من نصبه علیهم و م

ان وجوب طاعۀ : وجوب طاعۀ السلطان الذاب عن الاسلام و المسلمین بین وجوب طاعۀ خلیفۀ النبى علیه السلام و

   الغرض؛ لا باعتبار الاغراض و الجهات و طاعۀ السلطان انما وجبت بالعرض لتوقف تحصیل الخلیفۀ بمقتضى الذات

الموقوف علیها الاتیان  فوجوب طاعۀ السلطان کوجوب تهیئۀ الاسلحۀ و جمع الاعوان من باب وجوب المقدمات

   ]38.[بالواجبات

پس از اشاره به آنکه در  میرزا. شاه نیز، منعکس شده است این نکته مهم و اصولى در نامه میرزاى قمى به فتحعلى

  :گوید اجب است، مىعصر غیبت، اطاعت از فقهاى عادل، و

پس آن، نه از راه  -هر که خواهد باشد  -و اما در صورت انحصار امر در دفع دشمنان دین به سلطان شیعیان ... 

   ]39.[دین است بر خود مکلف وجوب اطاعت اوست، بلکه از راه وجوب دفع و اعانت در رفع تسلط اعادى

شرایط هجوم بیگانگان  دهد که آنان حتى در طین، نشان مىاین تصریح و تأکید از سوى فقهاى شیعه در برابر سلا

بلکه با کمال جرأت و جسارت، لیاقت و صلاحیت  اند جامه مشروعیت به دستگاه حکومت بپوشانند، هم حاضر نبوده

همکارى را مجاز و لازم  - انحصار امر در دفع دشمنان دین به سلطان شیعیان  - آنان را نفى کرده و در حد ضرورت 

 »رفع سلطه دشمن«واجب نیست، بلکه » اطاعت سلطان«اند که  در این موارد هم توضیح داده اند و حتى ردهشم

دقت نظر علمى، و بر این  آفرین بر. گردد لازم مى» بالعرض«داشته و » مقدمى«واجب است و اطاعت وى صرفاً جنبه 

  ] 40![شجاعت و حرّیت

حکم مرزبانى از کشور  ، در پاسخ به فردى که از)ع(مثلاً امام هشتم. ت داردالبته این فتاوى، ریشه در بیانات اهل بی

   : اسلامى در برابر مهاجمان خارجى، سؤال کرد، فرمود

نه براى تقویت  رود، باید جنگید، ولى جنگ و قتال، در صورتى که احتمال خطر بر حوزه اسلام و مسلمانان مى

الاسلام و المسلمین قاتل فیکون قتاله  است؛ و ان خاف على بیضۀ سلطان، بلکه براى حراست از جامعه اسلامى

  ]41.[لنفسه و لیس للسلطان

اطاعت از دولت اضطرارى با  متأسفانه این نکته اساسى بر برخى متفکران مسلمان مخفى مانده و گمان رفته است

ر مردم با فردى که شرایط لازم سنهورى معتقد است اگ مثلاً. اطاعت از دولت مشروع، کاملاً یکسان و برابر است

در صورتى که حکومت جنبه اضطرارى داشته باشد، فرمانبردارى از حاکم، مثل  خلافت را واجد نیست، بیعت کنند،

   ] 42![صورت گیرد» جانبه اطاعت همه«حاکم واجد صلاحیت بوده، و باید  اطاعت از

   مراحل تمرّد

   انکار و امتناع. الف

فرد فاقد صلاحیت را . است »انکار و امتناع«اولین وظیفه در این باره . ائر، مراحل مختلفى داردتمرد در برابر حاکم ج

انتخاب گردد، و یا به هر شکل قدرت را به دست گیرد،  توان برگزید، و نه اگر از سوى دیگران نه براى فرمانروایى مى

ت به معنى رأى به انتخاب وى، و چه بیعت به معنى چه بیع. با او حرام است »بیعت«رو  از این. کرد» تأیید«توان  مى

  . حاکمیت او قبول وپذیرش

بلکه خود تکلیف مستقلى  اى از نهى از منکر و تابع شرایط آن نیست، در اینجا خوددارى از بیعت، به عنوان مرحله

ز این امتناع، وجود سیره ائمه، موارد متعددى ا در] 43.[بدان مبادرت نمود» واجب عینى«است که باید به عنوان 

امیرالمؤمنین، در مدت حیات حضرت فاطمه، حاضر به بیعت با خلیفه  از نظر نصوص تاریخى مسلّم است که. دارد
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شد  مى نیز اصرار) ع(بود که پس از سقیفه، گروههاى مختلف، خلافت را پذیرفته بودند و به امام نگردید، این در حالى

تأیید آنچه اتفاق افتاده بود  ولى حضرت حاضر به] 44[اند، او نیز، رضایت دهد، که چون بسیارى از مردم قبول کرده

   ] 45.[دانست نبود و بیعت آنان را، منشأ اثر نمى

چارچوب ضوابط شرع صورت  سیره امیرالمؤمنین حجتى است براى کسانى که معتقدند اگر انتخاب حاکم، خارج از

. رساند مشروعیت حکومت را براى اقلیت به اثبات نمى داشته باشد،گیرد، حتى اگر رأى اکثریت را هم به همراه 

شناخته شود، ولى از نظر شرع، فاقد وجاهت شرعى بوده، و دولت » قانونى«عرفى،  چنین دولتى ممکن است از نظر

  . شود جائر شناخته مى غاصب و

اى  کننده هنوز پاسخ قانع دانند، مىسالارى که رأى اکثریت را مبناى مشروعیت دولت  به طور کلى، طرفداران مردم

درست است که لاك . اند ندارند، ارائه نکرده براى شهروندانى که در جانب اقلیت قرار گرفته و مبناى آنها را قبول

ولى وى نشان ] 46[»بدهد که چه کسى باید حکومت کند »تصمیم اکثریت«تن به » باید«هر فرد «: گوید مى

» حق الهى«توان فردى را که مثلاً به  استدلالى نهفته است؟ و چگونه مى چه» یدبا«دهد که پشت سر این  نمى

کافى  تصمیم اکثریت متقاعد ساخت؟ البته به طرفداران حکومت اکثریت، در صورتى که رأى معتقد است، نسبت به

یدید، رقبایتان از اکثریت رس شما از رقیب خود اطاعت کنید تا وقتى که شما هم به: توان گفت به دست نیاورند مى

اند، هرگز  مبناى حاکمیت اکثریت را نپذیرفته هایى براى کسانى که اساساً ولى چنین توصیه. شما حمایت کنند

  . کننده نیست و صرفاً بر داد و ستدهاى سیاسى و منافع گروهى، استوار است قانع

بیعت با حاکم جائر به چشم  وضوع امتناع ازعلاوه بر سیره امیرالمؤمنین، در دوران امامت حضرت سیدالشهداء نیز، م

همه مردم به : به آن حضرت گفت) ع(امام حسین هجرى به حج رفت و در ملاقات با 50معاویه در سال . خورد مى

و در همان مجلس، درخواست بیعت حضرت را داشت، که مورد . اند کرده جز پنج نفر، با خلافت فرزندم، موافقت

کرد  هرگز با یزید بیعت نخواهم: زبیر فرمود به عبداللَّه بن) ع(پس از مرگ معاویه، امام] 47[.گرفت اعتراض امام قرار

  : زیرا پس از برادرم حسن، خلافت فقط از آنِ من است

   ]48.[انى لا ابایع له ابداً لأن الامر انما کان لى من بعد اخى الحسن

  : مودو به فرماندار مدینه که درخواست بیعت از یزید داشت، فر

بنا ختم و یزید رجل  انا اهل بیت النبوة و معدن الرسالۀ و مختلف الملائکۀ و محلّ الرحمۀ و بنا فتح اللَّه و! ایها الامیر

  ]49.[مثله یبایع فاسق شارب الخمر و قاتل النفس المحرمۀ معلن بالفسق و مثلى لا

حنفیه تأکید نمود که اگر  بن کند و به برادرش محمدو به دلیل امتناع از بیعت بود که امام مجبور شد مدینه را ترك 

بر او تنگ بگیرند، باز هم زیر بار بیعت با یزید  بر روى زمین، هیچ مأمن و پناهگاهى نداشته باشد و پهنه گیتى را

  :نخواهد رفت

   ]50.[معاویۀ و اللَّه لو لم یکن فى الدنیا ملجأ و لا مأوى لما بایعت یزید بن! یا اخى

در برابر آن مقاومت کرد،  ه این نکته هم باید توجه داشت که بیعت با جائر، هر چند بالاصاله جایز نیست و بایدالبته ب

مثلاً گاه این حرمت، چندان اهمیت پیدا . مترتب گردد ولى ممکن است که در شرایط مختلف، احکام متفاوتى بر آن

استقبال کرد و گاه به عکس، براى رعایت یک مصلحت  امتناع از بیعت باید کند، که از هر خطر و ضررى براى مى

غاصب،  با خلفاى) ع(با حاکم جائر، با بیعت امیرالمؤمنین) ع(رو بیعت امام حسین از این. تن داد بالاتر، باید به آن

و صحه گذاشتن بر » ولایتعهدى تصویب«زیرا بیعت سیدالشهداء، نه فقط تأیید خلافت یزید، بلکه . تفاوت دارد

شود، در حالى که بیعت امیرالمؤمنین،  اسلام شمرده مى وثى شدن خلافت بود که از بزرگترین بدعتها در تاریخمور

از سوى دیگر یزید، چهره فاسدى ] 51.[صرفاً تسلیم در برابر اقدامات نابجایى بود که اکثریت را به دنبال خود داشت

زد، در  رقم نمى تباهى امت اسلامى، سرنوشت دیگرى راپرداخت و سلطه او جز  آشکارا به فسق و فجور مى بود که

نبوده و تأیید آنان، این گونه مفاسد را به  حالى که مدعیان خلافت در عصر امیرالمؤمنین، داراى چنین نقاط ضعفى

 توانست مجوز بیعت با جائر باشد، ولى در مى» اکراه«و بدین جهت بود که اگر در عصر امیرالمؤمنین . دنبال نداشت
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 توانست، حکم حرمت را برداشته و یا یزید، فشار و تهدید حکومت و اکراه و اضرار هم نمى دوران سیاه فرمانروایى

  : عذرى تلقى شود

رفع ما «. شود مسایل نمى داد، معذور نبود، اکراه از نظر اسلام، شامل این اگر بیعت زورى و اکراهى انجام مى) ع(امام

وارد شود، نیست، مثل اینکه کسى را مجبور  شامل جایى که ضرر بر اسلام» ضرر و لا ضرار لا«و » استُکْرِهوا علیه

   ]52.[تخطئه کند کنند که علیه اسلام کتاب بنویسد یا قرآن را

اوضاع و احوال، مصلحت اهم  در آن. ولى در زمان امیرالمؤمنین شرایطى پیش آمد که بیعت با جائر، ضرورت یافت

رسد جلوگیرى  بدین وسیله، از آسیبهایى که به اسلام مى گیرى نکند و حضرت از حکمرانان کنارهکرد که  اقتضا مى

   : نماید

فخشیت ان لم انصر ) ص(محمد فأمسکت یدى حتى رأیت راجعۀ الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون الى محق دین

53.[من فوت ولایتکماعظم  الاسلام و اهله ان ارى فیه ثلماً او هدماً تکون المصیبۀ به على[   

بصره، این تفاوت عملکرد  به بزرگان) ع(در نامه امام حسین. به علاوه که سیره آنان با سیره یزید قابل مقایسه نبود

امام در باره دوره نخست با . تحلیل گردیده است گیرى مختلف ائمه در دو دوران، تبیین شده و بر مبناى آن موضع

   : تأیید عملکرد غالب فرمود

  .الحق و قد احسنوا و اصلحوا و تحرّوا... و استأثر علینا قومنا بذلک و کرهنا الفرقۀ و احببنا العافیۀ 

ان السنۀ قد اُمیتت و ان البدعۀ قد : سنت مرده است و بدعت زنده شده است: ولى در باره دوره دوم فرمود

   ]54.[احییت

   قیام و مبارزه. ب

شود و تا اقدام  آغاز مى ر، امر به معروف و نهى از منکر است که از تذکر زبانىگام دوم مقاومت در برابر دولت جو

در این زمینه قیام و شورش، از اهمیت . یابد مى عملى براى ساقط کردن حاکم جائر و فروپاشى دولت جور، ادامه

   . اسلامى، مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است بیشترى برخوردار بوده و در میان فرق

اى از مسلمانان این اقدام  عده .گردد ن تجربه مسلمانان، براى ساقط کردن حکمران، به شورش علیه عثمان برمىاولی

کنند، از  ندانسته و بخصوص قتل خلیفه را محکوم مى دانند و به طور کلى اهل سنت، این حرکت را موجه را ناروا مى

همراهى آنان با معترضین علیه خلیفه آن است که آنان هر حداکثر . کنند نمى رو به این جریان تاریخى استناد این

   ] 55.[بایست او را عزل کرده و زندانیش کنند داشتند، ولى به جاى قتل خلیفه، مى چند حق اعتراض

حضرت آن است که عثمان  اجمال ماجرا از زبان. است» موضع دیگرى«سخنان امیرالمؤمنین در این باره گویاى، 

  :بالاخره مردم اعتراض کردند و سپس تغییرش دادند آورد، رفتارش به حرفهایى در باره او انجامید،بدعتهایى را پدید 

   ]56.[انه قد کان على الامۀ وال احدث احداثاً و اوجد مقالا فقالوا ثم نقموا فغیروا

  : بودم، و نه ناصرش او ام، نه قاتل ام، و نه از آن منع کرده من نه به قتل او دستور داده: بارها فرمودند) ع(امام

   ]57.[لو امرت به لکنت قاتلا، او نهیت عنه لکنت ناصراً -

   ] 58.[ما امرت و لا نهیت، و لا سرّنى و لا ساءنى -

   ] 59.[ء من شأنهم ء و لا دخلت فى شى و اللَّه ما امرتهم بشى -

   ] 60.[ما احببت قتله و لا کرهته، و لا امرت به و لا نهیت عنه -

دانسته  خلیفه را مباح مى خون) ع(تواند انکار کند که این گونه جملات، به معنى آن است که امام الحدید نمى بىا ابن

  ]61![کرد» تأویل«این جملات را باید  گوید است، ولى وى به دلیل آنکه شخصاً چنین اعتقادى ندارد، مى

دانسته  شورشیان را ظالمانه نمى ، اقدام)ع(دهد امام علاوه بر این تعبیرات، شواهد دیگرى نیز وجود دارد که نشان مى

  : است

بکر، کسانى نبودند  ابى محمد بن عمار یاسر، مالک اشتر و. اى از انقلابیون، از نزدیکترین اصحاب حضرت بودند عده. 1

دفاع  دست به اقدامى بزنند و بعد هم با صراحت از آن» حضرت عدم رضایت«که در چنین اقدام خطیرى، با احساس 

شرکت در جنگ  مالک اشتر در حالى که به عنوان نماینده امیرالمؤمنین به کوفه آمده بود تا کوفیان را به !کنند
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انداخته بود، بر طبق هواى نفس خویش  عثمان، کتاب خدا را پشت سر: جمل دعوت کند، بر فراز منبر اعلام کرد

ت و بر بدعتها پافشارى کرد، لذا ما هم هلاکت او را بر هلاکت نپذیرف اش را کردیم گیرى کرد، تقاضاى کناره رفتار مى

  ] 62.[ترجیح دادیم دین و دنیاى خویش،

حذیفه از مصر با  ابى و ابن .افزاید، مالک با هزار نفر از کوفه آمده بود و در محاصره عثمان شرکت داشت قتیبه مى ابن

اراد ان یغیر : گوید پذیرد و مى قتل خلیفه را مى رکت درعمار یاسر نیز در گفتگوى با عمروعاص، مشا] 63[نفر، 400

انما قتله الصالحون المنکرون : کند و در سخنرانى خود در صفّین، کاملاً از این اقدام، حمایت مى] 64.[دیننا فقتلناه

لم قتلتموه؟  :سلمت لهم دنیاهم لو درس هذا الدین للعدوان، آلامرون بالاحسان، و یقول هؤلاء الذین لا یبالون اذا

   ]65...[لأحداثه: فقلنا

ننمودند، بلکه گاه به صورت  نه تنها، آن را تخطئه نکردند و آن را محکوم) ع(پس از این ماجرا، حضرت على. 2

حضرت درخواست کرد که قاتلان عثمان را تحویل دهد،  مثلاً وقتى فرستاده معاویه از. ضمنى به تأیید آن پرداختند

تأول القوم علیه القرآن، و وقعت : اند، و نباید قصاص شوند از قرآن عمل کرده بر اساس درك خودآنها : امام فرمود

   ]66.[الفرقۀ و قتلوه فى سلطانه و لیس على ضربهم قود

عنوان کسانى که در برابر  اى خطاب به مصریان، از آنان به همچنین امام در هنگام اعزام مالک اشتر به مصر، در نامه

  : یادکرد از خود نشان دادند،» خشم مقدس«وند در زمین، معصیت خدا

  ]67...[و الفاجر  الى القوم الذین غضبوا للَّه حین عصى فى ارضه و ذهب بحقّه فضرب الجور سرادقه على البر... 

ا همه الحدید ب ابى اینجاست که ابن و در! این ستایش از مصریان، ناظر به حضور قوى آنان در شورش علیه خلیفه است

تأویل این سخنان براى من دشوار : گوید ماند و مى باز مى تلاشى که براى توجیه کلمات امیرالمؤمنین دارد، از توجیه

که به قتل خلیفه مبادرت نمودند و امام از آنها به عنوان کسانى که در برابر  زیرا اهل مصر، همانها بودند. است

  ] 68.[برد ، نام مىخشم خداپسندانه نشان دادند معصیت خداوند،

در عین حال قتل خلیفه را  دانسته، ولى حق مى برخى متفکران اسلامى براین باورند که امام هر چند انقلابیون را ذى

این قضاوت، مستند کافى و روشن، ارائه نشده  متأسفانه براى] 69.[دانسته است مى» مخالف مصالح کلى اسلامى«

دانسته، ولى کمترین تلاش  را خلاف مصلحت جامعه اسلامى مى ام این اقدامتوان گفت که ام چگونه مى] 70.[است

 ؟ آیا نهى از منکر، در مواردى که!نکرده است» نهى«عمل نیاورده و حتى انقلابیون را از آن  براى جلوگیرى از آن به

نه اثرى نداشته حضرت، هیچ گو گیرد، واجب نیست؟ و یا نهى اقدامى بر خلاف مصلحت اسلام و مسلمین صورت مى

در نظر داشت عثمان در صورت امتناع، برکنار شده و  نسبت داده شده است که حضرت) ع(است؟ همچنین به امام

ولى براى این ادعا هم مدرکى ارائه نشده ] 71.[به جرائمش رسیدگى کند احیاناً حبس شود، و خلیفه شایسته بعد،

کان : الحدید بر اساس دیدگاه خاص خود بر این عقیده است که ىاب البته ابن. ایم آن نیافته است و شاهدى براى

   ] 72.[الامامۀ فى الواجب علیهم الّا یجعلوا جزاءه عما اذنب القتل، بل الخلع و الحبس و ترتیب غیره

ده و کنن قرنها، آثار ناراحت توان انکار کرد که این اقدام، به مثابه یک جراحى بود که پس از آن تا در عین حال نمى

سعد  زیاد به عمر بن مثلاً عبیداللَّه بن. کرد ناروایى بروز مى هاى العمل یافت و در اثر آن عکس اش، ادامه مى آزاردهنده

و ] 73.[و بین الماء و لا یذوقوا منه قطرة کما صنع بالتقى الزکى المظلوم عثمان فحل بین الحسین و اصحابه: نوشت

   ] 74.[واعیۀ بواعیۀ عثمانهذه : پس از ماجراى کربلا، گفتند

پرداخت و به وى گوشزد  امیرالمؤمنین هم در هنگام محاصره خلیفه، بنا به درخواست انقلابیون، به گفتگو با عثمان

  : اسلامى گشوده خواهد شد هایى در امت کرد که اگر این شورش به قتل او بیانجامد و باب فتنه

   ] 75.[ل، یموجون فیها موجاً و یمرجون فیها مرجاًیبثّ الفتن فیها فلا یبصرون الحق من الباط

اقدامى براى باز داشتن معترضان  ولى در نهایت که خلیفه حاضر به قبول اعتراضات مخالفان نشد، امام نیز هیچ گونه

این  ها و مفاسد بعدى توان گفت فتنه رو در مجموع مى این از. نکرد» نهى«به عمل نیاورد و حتى با زبان نیز آنها را 

 حق«دانست که بدان اعتراض نموده و براى جلوگیرى از آن، اقدام کند، یعنى امام  نمى شورش را حضرت در حدى
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شرایط را براى دخالت  دید، هر چند که نمى» مصلحت عامه«کرد و حتى اعمال آن را بر خلاف  را نفى نمى» شورش

   . دانست خود، مناسب نمى

رهبرى قیام،  -خلاف نمونه قبل  بر –در این مورد . است) ع(جور، نهضت امام حسین نمونه دیگر قیام در برابر حاکم

سید الشهداء در . معروف و نهى از منکر، به مخالفت برخاست است و حضرت بر مبناى وظیفه امر به) ع(شخصاً با امام

، لذا در سالهاى آخر عمر معاویه، بود که باید در برابر فسادهاى حکومت اموى قیام کرد زمان معاویه نیز بر این عقیده

نمود و پس از تبیین  جمع صدها نفر از شخصیتهاى بزرگ اسلامى، در ترسیم دولت حق و دولت جور سخنرانى در

در بازگشت از سفر، این حقایق را به گوش  خلافت برحق امیرالمؤمنین، و حق امامت خویش، از حاضران خواست

   ] 76.[فرا خوانند» محق اما«مردم رسانده و آنها را به 

واجب شمرد و عالمان و  را به عنوان امر به معروف و نهى از منکر،» مخالفت با ظالم«امام در سخنرانى دیگرى، 

   ! ... اید؟ آسوده خاطر نشسته دانایان را مورد عتاب قرار داد که چرا به سازش با ظلمه تن داده و

   ...عنه غافلون  لک مما امرکم اللَّه به من النهى و التناهى و انتمبالادهان و المصانعۀ عند الظلمۀ تأمنون کل ذ

   : امام خطاب به آنها فرمود

را در چنگ بگیرند،  اید تا هوسهاى خود حاکم کنند، ضعیفان چرا با فرار از مرگ، ستمگران را قدرت بخشیده

   ... داره کنند و خویش ا هاى مستضعفان را در تنگنا قرار دهند، حکومت را بر وفق خودخواهى

یسیرون فى الشهوات، سلّطهم  و لکنّکم مکنّتم الظلمۀ من منزلتکم و اسلمتم امور اللَّه فى ایدیهم یعملون بالشبهات و

مفارقتکم فأسلمتم الضعفاء فى ایدیهم فمن بین مستعبد  على ذلک فرارکم من الموت و اعجابکم بالحیاة التى هى

   ]77...[مغلوب یتقلّبون فى الملک بارائهم  معیشته مقهور و بین مستضعف على

عدى و یارانش را برشمرد  بن اى از معاویه، برخى جنایات او مانند قتل حجر در پاسخ به نامه) ع(همچنین امام حسین

براى امت اسلامى وجود ندارد و من به خدا قسم، جهادى  اى بزرگتر و ناگوارتر از حکومت تو امروز هیچ فتنه: و فرمود

و انى و اللَّه ما اعرف افضل من ... و انى لا اعلم لها فتنۀ اعظم من امارتک علیها : شناسم تر از جهاد با تو نمىبر

   ]78...[جهادك 

لیس علینا «با اعلام اینکه  ترى براى قیام علیه دولت اموى فراهم گردید و مردم کوفه با مرگ معاویه شرایط مناسب

آنها اضافه کردند که . نسبت به وى ابراز نمودند ید، آزاد دانسته و عدم تعهد خویش راخود را از فرمانروایى یز» امام

عقیل و پاسخ مثبت  با فرستادن مسلم بن) ع(امام. شهر اخراج کنند را از -بشیر  نعمان بن - اند تا نماینده یزید  آماده

داد که چه کسى شایسته فرمانروایى و رهبرى  را مورد تأیید قرار داد و برایشان توضیح به آن، این اقدام حاد سیاسى

  : است

  ]79.[اللَّه ذات فلعمرى ماالامام الا العامل بالکتاب، و الآخذ بالقسط، و الدائن بالحق، و الحابس نفسه على

حضرت در جهت رسیدن به  این سخن امام براى اثبات عدم مشروعیت حاکمیت، و لزوم حمایت و اطاعت از آن

مردم را به اطاعت حضرت و رها کردن دودمان  علاوه بر آن امام از مسلم خواست تا. گویا بود دولت حق، کاملاً

   ] 80.[امیه فرا خواند بنى

را به شناخت این حق و  نمود و مردم خویش تأکید مى» حق امامت«سید الشهداء در جریان نهضت، از یک سو بر 

   : خواند التزام بدان فرا مى

   ]81.[اولى بولایۀ هذا الامر علیکم من هؤلاء المدعین ما لیس لهم و نحن اهل بیت محمد و

   : به فرزدق فرمود کرد، مثلاً امیه دعوت مى و از سوى دیگر، مردم را به قیام در برابر فساد و ستم دودمان بنى

دود و شربوا الخمور و الح ان هؤلاء قوم لزموا طاعۀ الشیطان و ترکوا طاعۀ الرحمن و اظهروا الفساد فى الارض و ابطلوا

و اعزاز شرعه و الجهاد فى سبیله لتکون کلمۀ  استأثرو فى اموال الفقراء و المساکین و انا اولى من قام بنصرة دین اللَّه

   ]82.[اللَّه هى العلیا

مطرح برابر فرمانروایى یزید  یزید ریاحى نیز همین استدلال براى ضرورت قیام در اى به سپاهیان حرّ بن در خطابه

  : شده است
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ء و  الحدود و استأثروا بالفى ألا و ان هؤلاء القوم قد لزموا طاعۀ الشیطان و ترکوا طاعۀ الرحمن و اظهروا الفساد و عطّلوا

   ]83.[احلّوا حرام اللَّه و حرّموا حلال اللَّه و انا احقّ من غیر

   شرایط قیام بر دولت جور

  عدم ضرر. الف

قهراً هر گونه اقدامى در این باره  ستمگر، یکى از مصادیق امر به معروف و نهى از منکر است و قیام در برابر فرمانرواى

توان اعتراض در برابر ظلم را به منتفى بودن  ولى آیا مى .باید در چارچوب شرایط و ضوابط این فریضه انجام گیرد

   بارزه را باید ترك کرد؟ بینى مصائب جانى و مالى، صحنه م پیش خطر و ضرر مشروط کرد؟ و آیا با

فقط دو مرحله نخست آن  غزالى در احیاء العلوم بر این عقیده است که از چهار مرحله امر به معروف و نهى از منکر،

آمیز و قیام با سیف، به طور  مرحله اقدام خشونت در برابر حکام و سلاطین جایز است ولى - تبیین علمى و موعظه  -

نیز  -سخن درشت گفتن و تندى کردن  -انجامد و مرحله قبل از آن  مى روز مفاسد بیشترىکلى حرام است زیرا به ب

 کردن دیگران نیانجامد، مانعى ندارد، و حتى اگر آمر به معروف بدین وسیله خود را در در صورتى که به گرفتار

   ] 84.[است» پسندیده«معرض گرفتارى قرار داده و از بذل جان هم استقبال کند، 

ستمگر را محکوم کرده  آمیز علیه حاکم کاشانى در تهذیب احیاء، پا را فراتر گذاشته و نه تنها اقدام خشونت فیض

گفتن با سلطان هم که شخص را با خطر مواجه  است، بلکه کلام تند علیه او را هم مجاز ندانسته و از سخن درشت

» تأویل«را باید » جهاد کلمۀ حق عند سلطان جائرافضل ال«مانند  گوید روایاتى وى مى! سازد، منع کرده است مى

یحیى «وى در اینجا به روایت ] 85![اند اند و اجازه ذلت به مؤمن نداده منع کرده کرد، زیرا ائمه از چنین کارى

» فقط« اند و این وظیفه، از شمول امر به معروف و نهى از منکر استثنا شده» ارباب قدرت«دارد که  اشاره» الطویل

  :جاهلان، قرار داده شده است» تعلیم«مؤمنان و » موعظه« براى

   ]86.[السیف فلا انما یؤمر بالمعروف و ینهى عن المنکر مؤمن فیتّعظ او جاهل فیتعلّم فاما صاحب السوط و

در نتیجه گرفتار گردد،  هم وارد شده است که هر کس متعرض سلطان جائر شود و» یزید مفضل بن«و در روایت 

  : نخواهدآورد واهد داشت و صبر و تحمل بر آن را هم به دستپاداشى نخ

   ]87.[من تعرّض لسلطان جائر فأصابه بلیۀ لم یوجر علیها و لم یرزق الصبر علیها

اشاره به این گونه روایات،  الشرایع هم اشاره به همین مبحث دارد و با مرحوم فیض در کتاب دیگرش به نام مفاتیح

 88.[کند تفسیر مى» مسلمانان عدم توجه ضرر به خود یا یکى از«ه را ب» عدم مفسده«شرط [   

دیگر فاصله گرفته است؟  شود؟ او در این زمینه از فقهاى تلقى مى» استثناء«ولى آیا واقعاً دیدگاه فیض در فقه شیعه، 

چند که وى به لحاظ مقبول فقهاى شیعه بوده، هر  و یا سخن او و حتى مستندات و استدلالهایش، از گذشته معمولاً

   مسأله را مطرح کرده است؟  درگیر شدن با غزالى، با صراحت بیشترى

سلاطین در عصر غیبت به  را ملاك مشروعیت سلطان ندانسته، و به» تغلّب«دهد که آنان  آراء فقهى امامیه نشان مى

ه و شیعه را شدیداً از آن برحذر را حرام دانست »همکارى با سلطان جائر«اند و  افکنده دیده غاصب و ظالم نظر مى

از » عدم خطر مالى و جانى«معروف و نهى از منکر، با قرار دادن شرط  داشتند، در عین حال آنان در باب امر به مى

  !اند آمیز در برابر سلاطین جور و فرمانروایان ستمگر، جلوگیرى کرده مخاطره هر گونه اقدام

که متن فتوایى او تلقى  - شیخ صدوق در کتاب الهدایه : اند را نقل کردهالطویل  مشایخ ثلاثه حدیث، روایۀ یحیى

صاحبان «کرده است و آن هم روایتى است که  در باب امر به معروف و نهى از منکر، تنها یک روایت نقل -شود  مى

نسبت ) ع(امام، این حدیث را به شکل جزمى به »قال الصادق«تعبیر  وى با. دارد را از امر و نهى مصون مى» قدرت

  ] 89.[نماید اعتمادمى دهد و بر آن مى

باب، نشان داده است که در  در سرفصل این» انکار قلبى«کلینى هم در کافى هر دو روایت آورده است و با قرار دادن 

  ]90.[روایات اعتماد کرده است وى نیز بر این. باید اکتفا کرد» انکار قلبى«به » ارباب زور«برابر 

سلطان جائر، در روایات  البته مضمون لزوم مدارا با] 91.[م در تهذیب این روایت را وارد کرده استشیخ طوسى ه

  ]92.[خورد دیگرى نیز به چشم مى
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خوف از ضرر جانى یا مالى،  گردیده است که با» فتواى مورد اتفاق«به هر حال این گونه روایات، مبنایى براى یک 

ادریس،  برّاج، ابن آثار شیخ مفید، شیخ طوسى، ابن این فتوى در. ساقط است تکلیف امر به معروف و نهى از منکر

شود و حتى برخى مانند شهید اول و شهید ثانى و محقق  دیده مى» فقها جمیع«علامه حلّى، محقق حلّى، و بلکه 

 تند این شرط را ذکرو فقهایى که مس] 93.[اند دانسته» حرام«از منکر را در شرایط خطرناك،  اردبیلى، اقدام به نهى

  ]94.[اند اند، به سراغ همان دو روایت رفته کرده

محصور در موارد عدم  دهد که آنان امر به معروف و نهى از منکر را نتیجه آنکه بحثهاى فقهى پیشینیان نشان مى

از آن  مصداق خوف ضرر و خطر است، خارج ترین اند و در نتیجه تعرض به سلطان جائر را که روشن ضرر دانسته

» مطلق«اینک باید پرسید که شرط عدم ضرر، . کنند فیض را همراهى مى و در این نظریه فقهى، دیگران نیز. اند نهاده

کند و یا اگر با استقبال از خطر، از ضرر و مفسده بزرگترى  احتمال خطر، این تکلیف را ساقط مى بوده و به طور کلى،

  ر، لازم است؟ توان جلوگیرى کرد، تحمل مصائب کوچکت مى

را لازم ندانسته و یا از آن  اند و به طور کلى، در افتادن با زورمداران متأسفانه معمولاً فقها، این فرض را مطرح نکرده

اى به چشم  شود، چنین مسأله نادره هم توجه مى ولى چرا در کتب فقهى که به احتمالات بعید و فروض. اند منع کرده

زمانى خود، براى درگیر شدن با سلاطین جائر، مصلحت اهمى سراغ  در شرایط خورد؟ آیا فقهاى گذشته نمى

 دانسته و در هیچ شرایطى تحمل ضرر» مطلق«اند؟ و یا این شرط را  کرده ضرر را توصیه نمى اند و لذا تحمل نداشته

  اند؟ را براى امر به معروف و نهى از منکر، واجب ندیده

تحمل ضرر کم، بتوان  کند و حتى اردبیلى تصریح بدان دارد که اگر با تأیید مىظاهر کلمات آنها، احتمال دوم را 

بر این اساس، براى مبارزه با تعدى ] 95.[واجب نیست جلوى ضرر زیاد را گرفت، باز هم امر به معروف و نهى از منکر،

  .رود اعتراضى، از بین مىماند و عملاً زمینه هر گونه  هیچ راهى باز نمى حاکمان جور و جلوگیرى از ستم آنها،

احتمالاً این دیدگاه از میرزاى  تواند به این مشکل پایان دهد و البته اخیراً تفصیلى به فقه شیعه راه یافته است که مى

دانسته و به روایت » حدیث لا ضرر«را » ضرر عدم مفسده و«میرزا چون دلیل اشتراط . قمى آغاز گردیده است

کند که ضرر اقلّ را براى دفع  ، حکم مى»تزاحم ضررین«در صورت  کند، لذا استناد نمى الطویل در این مسأله یحیى

   نفس محترمه،» ضرر قتل«کند، تا از  و شتم را تحمل مى» ضرر ضرب«کرد؛ مثل آنکه شخصى  ضرر اکثر باید تحمل

گفتند که در  نمى قه به مردمدهد، فقها در ف لکن پیش از میرزا، تا آنجا که متون فقهى نشان مى] 96.[جلوگیرى کند

خطر جانى و مالى، در برابر قلدران و جباران  برابر مسایل حساس و خطیر جامعه، احساس مسؤولیت نموده و با وجود

اما صاحب سوط و سیف فلا یؤمر «: ایستادگى کنید، بلکه منطق آنها این بود که به قدرتمندان کارى نداشته باشید

  . از اطلاق این سخن، دست کشیده باشندو دیده نشدهکه » بالمعروف

هاى نهضت اسلامى در برابر رژیم پهلوى بود که این مسأله باتوجه به نقش سیاسى و  تنها پس از اولین جرقه

تحمل «خمینى در تحریر الوسیله  گردید و حضرت امام اجتماعى آن، و از زاویه برخورد با دولت جور، وارد مباحثفقهى

هایى که در برابر اسلام و مسلمین قرار  حتى جانىرا براى حفظ کیان اسلام و مقابله با توطئه و زیان مالى و» ضرر

  ] 97.[دانستند» واجب«دارد،

منکرات مهمى از قبیل  ، مربوط به»عدم ضرر«اللَّه حکیم هم در پاسخ به یک استفتاء توضیح دادند که شرط  آیت

استقبال کرده و حتى با ایثار جان، در برابر  ید از هر خطرىآسیب دیدن اساس دین نیست و در چنین مواردى با

  ] 98.[منکرات ایستادگى کرد

تأثیر دارد، باید ملاحظه  اللَّه خوئى نیز این مسأله را به رساله افزودند که وقتى امر به معروف و نهى از منکر آیت

  ] 99.[م واجب باشده »علم به ترتّب ضرر«اهمیت موضوع را نموده و چه بسا، امر و نهى، با 

  طرح یک سؤال اساسى

حاکمان جور را جایز  فقها در باب شرایط امر به معروف و نهى از منکر، به استناد چند روایت که اعتراض به

اند، ولى چرا در این  نهى از منکر، ممنوع دانسته آمیز را ولو براى اقامه امر به معروف و شمارد، اقدامات مخاطره نمى

شود؟ و چرا در کتب استدلالى فقه  دیده نمى) ع(سیره امام حسین قهى، هیچ اثرى از استدلال بهگونه مباحث ف
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گیرد، جاى تمسک  شود و حتى وجوه ضعیف و احتمالى هم مورد توجه قرار مى اشاره مى شیعه که به همه مستندات

معروف و نهى از  تبر در امر بهسخنان سید الشهداء و سیره آن حضرت در برابر دولت جور به عنوان الگویى مع به

  منکر، خالى است؟ 

ارائه کند، ولى اطمینان دارد  تواند پاسخ مطمئنى براى سکوت قاطبه فقها طى قرون متمادى در این باره نگارنده نمى

ه بررسى این مسأله فقهى، اساساً به موضوع عاشورا توجتوان پذیرفت که آنان در که این سکوت، غافلانه نبوده و نمى

پس علت این سکوت . اند اند و لذا نفیاً و اثباتاً اظهار نظرى در باره آن نکرده داشتهنداشته و پیوسته از آن غفلت

  چیست؟ 

منکرهاى «بحث خود را به »همه فقها«توان احتمال داد که به طور کلى، در بحث امر به معروف و نهى از منکر،  مى

تحمل خطر را نداشته و لزومى ندارد که افراد براى جلوگیرى از آنها، ارزشاند، منکرهایى که  ، اختصاص داده»عادى

و چون آنان در صدد شیوه برخورد با منکرات مهم از قبیل دولت . گرفتار کنندمقابله با آنها، خود را به جرح و ضرر

شرایط دشوار اساساً. اند دهلذا از طرح سخنان امام حسین و قیام آن حضرت در برابر یزید صرف نظر کراند، جور نبوده

  . داده است تقیه، اجازه طرح چنین مباحثى را به آنان نمى

نفى ضرر در امر به « اند که با مبناى ولى احتمال دیگر آن است که آنان تفسیر خاصى از نهضت حسینى داشته

اند، بلکه به عکس قیام  نشده تخصیص آن هم سازگار بوده، لذا هیچ گاه از این مبنا عدول نکرده و حاضر به» معروف

   . اند آن حضرت را توجیه کرده

داند  را بدین معنى مى] 100[»التهلکۀ و لا تلقوا بایدیکم الى«البیان، آیه  مؤید احتمال دوم آن است که صاحب مجمع

معروف و نهى از رو در موارد خطر، تکلیف امر به  و از این که اقدام به هر کارى که خطر جانى داشته باشد، حرام است

که با ) ع(حسین وى در ادامه نسبت به اقدام فداکارانه امام. نفس در هلاکت است شود زیرا القاء منکر، ساقط مى

  : گوید مصائب همراه بود مى تحمل

   ».کشند کرد که وى را به خاطر نسبتى که با رسول خدا دارد نمى شاید حضرت گمان مى«

کرد، و در  مبادرت نمى کرد، و گرنه به چنین کار خطرناکى خود احساس نمى یعنى امام، اساساً خطر جدى براى

  . حاکم جائر نیست نتیجه با وجود احتمال خطر، هیچ کس، مجاز به اعتراض در برابر

رو، بین  رسانند، از این مى دانست که حتى اگر از درگیرى با آنها دورى کند، باز هم او را به قتل و شاید حضرت مى«

  ]101[».دومى را برگزید -  قتل پس از دستگیرى، و قتل در میدان جنگ و با عزت - قتل  دو نوع

را بر استقبال از » نفس حفظ«کرد و  یعنى، امام اگر راهى براى نجات خود سراغ داشت، از درگیرى صرف نظر مى

مجاز به اعتراض در برابر از خطر نگهدارد،  مصون تواند جان خود را داد، و در نتیجه، کسى که مى مرگ، ترجیح مى

  . انجامد هلاکت مى حاکم جائر نیست زیرا به القاء نفس در

شرایطى، استقبال از خطر را  دهد که وى به هیچ وجه حاضر نیست در هیچ دقت در این دو پاسخ طبرسى نشان مى

وى . را تخصیص بزندضرر، بپذیرد و شرط عدم ضرر  تجویز کرده و امر به معروف و نهى از منکر را با وجود خوف

  . گذارد جلوگیرى از یک ضرر بزرگتر هم باز نمى حتى جایى براى تحمل ضرر، براى

نگریسته، و شرط عدم ضرر را به  رو هیچ بعدى ندارد که فقهاى دیگر هم با چنین رویکردى به ماجراى کربلا از این

در باره ] 104[و شیخ مفید] 103[ىسید مرتض ]102[تحلیلى هم که شیخ طوسى،. اند حفظ کرده» مطلق«شکل 

   . اند، مؤید این نظریه است نهضت حسینى ارائه کرده

خارج ساخته و » فقهى استناد«صاحب جواهر هم در باب هدنه جهاد، با طرح دو مبنا در تحلیل این قیام، آن را از 

و اسرارآمیز است » کت رمزآلودحر«این قیام یک  یکى آنکه: قهراً تکالیف دیگران را به سوى دیگرى سوق داده است

بوده است، و در نتیجه، » تکلیف خاص«دیگر آنکه امام در این قیام، داراى  که علل و عوامل آن بر ما پوشیده است، و

باید بر  دیگران! توان پایه استدلال فقهى قرار داده و تکلیف خود را از آن استنتاج کرد حضرت را نمى عمل و رفتار آن

   : ات و اطلاقات که در ادله وجود ندارد، عمل نمایندطبق همان عموم

   ]105.[لا یقاس علیه من کان تکلیفه ظاهر الادلۀ و الاخذ بعمومها و اطلاقها
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ماند؟  نهى از منکر باقى مى در امر به معروف و) ع(آیا اساساً بر این نگرش، جایى براى مطرح کردن سیره امام حسین

دیگرى در اختیار داریم؟ و آیا سکوت و سکونى  دارد، حجت را از تعرض به سلطان باز مىاى که ما  و آیا در قبال ادله

دلیل است؟ دورى از سیره سید  گرفته، بى» فرا«بسیارى از مقاطع تاریخ  که باب امر به معروف و نهى از منکر را در

پرشکوه  هاى گاه آنان را از صحنه فتاواى فقهى، بلکه روحیه شیعیان را به سوى ضعف سوق داده و الشهداء، نه فقط

  . مبارزه در برابر دولت جور، دور نگه داشته است

  زمینه موفقیت. ب

بررسى . موفقیت و پیروزى است شرط دیگرى که در باب امر به معروف و نهى از منکر مطرح شده است، وجود زمینه

اینجا به اشاره از آن عبور کرد، در عین  توان در طلبد و نمى مى و تحلیل این شرط در نهضت حسینى، مجالى واسع

 انتظار غلبه سریع در میدان درگیرى با دولت جائر را دارند، از توجیه خردمندانه قیام حال باید متذکر شد کسانى که

گذاشت، لذا ناچار  نمى مانند زیرا حضور آن تعداد اندك از یاران، تردیدى در غلبه دشمن باقى سیدالشهداء عاجز مى

   خلدون ارزیابى امام از شرایط اجتماعى و  ند که یا مانند ابنشو مى

حنفیه و دیگران دهند که  ابن عمر، زبیر، ابن عباس، ابن و حق را به جانب ابن! بخصوص اوضاع کوفه را تخطئه کنند

و خارج از امام، اقدام حضرت را اسرارآمیز  و یا با توجه به مقام عصمت] 106.[کردند چنین اقدامى را تأیید نمى

  ! تکالیف عمومى بشمارند

قرار داد و با مشخص کردن  ولى براى قضاوت صحیح در این باره باید ملاکهاى موفقیت و پیروزى را مورد بررسى

خورد و  متأسفانه در تحلیلهاى فوق، این خلاء به چشم مى .اهداف یک قیام، نسبت به تحقق آرمانهاى آن داورى نمود

ناکام ماندن «مبارزان و به شهادت رسیدن آمران به معروف، الزاماً به معنى  وب شدنگمان رفته است که سرک

کمتر  اى در طول تاریخ است، که در حالى که قیام حسینى، داراى امواج گسترده. ماندن آن است اثر و بى» نهضت

مبناى دعوت مردم کوفه و  کسانى که قیام حضرت را صرفاً بر. توان با آن مقایسه کرد اى را مى نهضت پیروزمندانه

ولى اگر تأثیر شهادت ] 107[اند دانسته» معذور«امام را در این قیام » حداکثر«اند،  درخواست آنان تحلیل کرده

   . موفقیتهاى این نهضت را درك خواهیم کرد حضرت و بازتاب تاریخى آن را در نظر بگیریم،

کافى براى سرنگون کردن  یط قیام علیه دولت جور را قدرتالبته بسیارى از نویسندگان اهل سنت هم، یکى از شرا

خلدون از انقلابیونى که براى جلوگیرى از  ابن .کنند اند و در غیر این صورت، قیام را تخطئه مى رژیم حاکم دانسته

نوان دهند، به ع هاى الهى، خود را در معرض گرفتارى قرار مى انگیزه ایستند و با منکرات در برابر حکام جور مى

 براى رسیدن به» قدرت«دهند در حالى که  جهت خون خود را به هدر مى کند که بى مى انسانهاى گناهکار یاد

نیز، از همین نظریه  برخى از دانشمندان معاصر اهل سنت] 108.[پیروزى، شرط لازم هر گونه اقدام انقلابى است

   ] 109.[کنند پیروى مى

زودهنگام نباید فکر کرد، بلکه  قیام، به تأثیرات آنى و» نتایج«براى ارزیابى  دهد، که نشان مى) ع(سیره امام حسین

سود و زیان اقدام، وارد کرد و بر این اساس، ارزش  گیرى حوادث آینده را نیز در محاسبه باید ثمره قیام در شکل

ده را هم باید در نظر محاسبه، تأثیرات فکرى و فرهنگى حرکت بر نسلهاى آین حتى در این. اقدام را مشخص نمود

و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادك من الجهالۀ و حیرة : گرى آن نباید غفلت کرد سهم هدایت گرفت و از

   ]110.[الضّلالۀ

: بدان پرداخت از آن جمله اند که باید در جاى دیگر تفصیلاً امام خمینى در این باره مباحث فراوانى را مطرح کرده

طاغوتى و معاویه و  مکتب را زنده کرد، خودش شهید شد اسلام زنده شد، و رژیم شهادت حضرت سید الشهداء

  ]111.[پسرش را دفن کرد

نظر کنند، وى هر چند از  على، متفکرانى مانند سنهورى، باید در مبناى فکرى خود تجدید با الهام از قیام حسین بن

شمارد که براى  ت فاسد را در صورتى جایز مىحکوم کند، ولى قیام علیه نهضت حسینى با عظمت و تجلیل یاد مى

دارد، چیزى جز » پیروزى«ذهنیتى که وى از ] 112.[پیروزى فراهم باشد هاى جدى کنندگان، زمینه اعتراض
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خاموش  طلب فروپاشى دولت جایر نیست و همین تلقى است که نور امید را در نیروهاى حق دستیابى سریع در

  ! دهد امنیت و مصونیت قرار مى افشاند و در نتیجه دولت جور را در خاکستر سرد مى هاى انقلاب، کند و بر جرقه مى

ایمانى و عشقى بزرگ  باید سرمشق امت اسلامى باشد، عاشورا قیام عدالتخواهان با عددى قلیل و» کل یوم عاشورا«

رلوحه زندگى امت در هر روز که این برنامه س نشین و مستکبرین غارتگر بوده، و دستور است در مقابل ستمگران کاخ

اى قلیل، علیه مستکبران گرچه با ساز و برگ مجهز و قدرت  عده مستضعفان اگرچه با... و در هر سرزمین باشد 

  ]113.[چونان سرور شهیدان قیام کنند شیطانى عظیم، مأمورند

  تمرد در دولت حق

غیبت امام، نیازمند اذنِ  گردد، و در عصر ر مىدر اعتقاد شیعه، دولت حق، با امامت و پیشوایى امام معصوم برقرا

   . حضرت است که براى غیر از فقیه عادل به اثبات نرسیده است

به ویژگى عصمت، احتمال  ، تمرد در برابر حاکم اسلامى، قابل توجیه نیست، زیرا با توجه»دوره امامت معصوم«در 

شود و باید با آن مقابله  تلقى مى» بغى«بر امام، قطعاً  و شورشر خطا و اشتباه، و یا گناه و انحراف، منتفى است، از این

عملاً باید تسلیم فرمان او بود، بلکه باید از اعماق جان، فرمان او را  با فرمانروایى پیشواى معصوم، نه تنها. کرد

   : پذیرفت

و یسلّموا  قضیت فلا و ربک لا یؤمنون حتى یحکّموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فى انفسهم حرجاً مما

  ].114[تسلیما

نظر اسلامى، غیر قابل  در عین حال اگر در همان دوره هم برخى افراد به عصمت امام معتقد نبوده و رفتار او را از

شبهات و رفع ابهامات ایشان پرداخت و نگرانى آنها  توجیه بدانند، قبل از برخورد قهرآمیز با آنان، باید به پاسخگویى

   : گوید علامه حلى در این باره مى. رییس دولت برطرف نمود کرد دولت و یا شرایطرا از نظر عمل

 -رسیده است  اثبات که امامتش از نظر ما با نص، و از نظر عامه با انتخاب به - هر کس بر امام عادل خروج کند 

لاً علت شورش آنها سؤال جنگ آنها رفت که قب توان به بالاجماع جنگیدن با او واجب است، ولى فقط در صورتى مى

  ]115.[مرتفع گردد شود و شبهات ایشان توضیح داده شود و

باشد، که پس از این بدان  تواند مطرح البته در همین دوره مسأله مخالفت با فرمانروایان میانى و مدیران نظام مى

   . اشاره خواهیم کرد

دانست؟ قبلاً باید توجه داشت که در نظریه حق  »موجه«توان  را مى» تمرد«، در چه صورت »دوره غیبت«ولى در 

از . ، مشروع است و در خارج از آن، هرگز اطاعت جایز نیست»الهى در محدوده اذن«الهى، اطاعت از فرمانروا، پیوسته 

داشته  تواند وجود ، به معنى اطاعت حتى خارج از ضوابط شرع، نمى»اطاعت مطلق«فرمانروایى  رو در برابر هیچ این

فرمان مخالف شرع، صادر  هر چند در مورد پیشوایان، نیازى به ذکر این قید نیست زیرا با وجود عصمت،. دباش

  ] 116.[شود نمى

دیدگاه اسلام تقریر کرده و  همچنین کسانى که مشروعیت دولت را بر مبناى عقد بیعت بین حاکم و شهروندان از

و ] 117.[شرعى است و طرفین حق تعدى از آن را ندارند وب ضوابطاند، اذعان دارند که این قرارداد در چارچ پذیرفته

و به تعبیر رشید رضا، قولاً و اعتقاداً بر ] 118[»لاطاعۀ لمخلوق فى معصیۀ الخالق« به هر حال همه بر این باورند که

منقول  امبر هماز پی. رو حق اطاعت از فرمانروایان، پیوسته مقید است از این] 119.[اجماع وجود دارد این مطلب،

من امرکم منهم بمعصیۀ فلا « :است که اگر فرمانروایان شما را به معصیت فرا خواندند، فرمانبردارى نداشته باشید

ام کنید و در لغزشها و انحرافات مرا به  همراهى در کارهاى پسندیده: و خلیفه دوم به مردم گفت» .سمع و لا طاعۀ

رسولم، اطاعتم کنید، و اگر معصیت خدا و رسول را به جا آوردم، انتظار  ا واستقامت برگردانید، تا وقتى مطیع خد

  ] 120.[شماندارم اطاعت از

در نظامهاى دیگر، دولت  که] 121[سالارى در نظام اسلامى با نظامهاى دیگر آن است از تفاوتهاى غیر قابل انکار مردم

دین یا اخلاق، در برابر خواست مردم، ندارد، ولى در  ظکند و هیچ محدودیتى به لحا صرفاً از خواست مردم پیروى مى

  ] 122:[تواند خواست مردم را بر قانون الهى، مقدم شمارد نمى نظام دینى، هیچ اقلیت یا اکثریتى،
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   ]123.[ان أجبتکم رکبت بکم ما اعلم و لم اصغ الى قول القائل و عتب العاتب

اش از  اقدام براى برکنارى کند، تمرد از فرمان او، و حتى ف پیدا مىبر این اساس، وقتى حاکم از موازین شرع، انحرا

امیرالمؤمنین با شورشیان جمل این بود که آیا رفتارى خلاف  کلام متین و احتجاج منطقى. قدرت کاملاً موجه است

در غیر این صورت  ام آن را بازگو کنید، و هوس عمل کرده  ام و بر طبق هوى بدعتى نهاده اید؟ اگر قاعده از من دیده

   : نقض عهد و برهم زدن بیعت را ندارید و گناهکارید حق

احدثت حدثاً فسموه  و اما الآن فلیس لکما غیر ما رضیتما به الّا ان تخرجا مما بویعت علیه بحدث، فان کنت... 

  ]124.[لى

خویش وفادار است، باید  عهد و پیماندر این احتجاج، به یک اصل کلى اشاره شده است که تا وقتى فرمانروا بر مفاد 

  . گردد اعتبار مى با او قهراً بى او را همراهى کرد، ولى اگر به انحراف و اعوجاج مبتلا شود، بیعت

تصریح شده » قید اساسى« اند، به این در بسیارى از متون دینى که مردم به فرمانبردارى از فرمانروایان، دعوت شده

استاندارى مصر اعزام نموده، ولى در نامه به مردم مصر، از  مالک اشتر را با تکریم فراوان، به مثلاً امیرالمؤمنین،. است

  » .مطابق حق است، اطاعتش کنید تا آنجا که سخنش«: آنان خواست

   ]125.[فاسمعوا له و اطیعوا امره فیما طابق الحق... 

دارى از مالک در اینجا، برخاسته از شدت دیندارى و مقید کردن فرمانبر: نویسد الحدید در ذیل این جمله مى ابى ابن

علاقه و  بندى حضرت است که حتى نسبت به نزدیکترین یارانش، و شخصیتى که امام بیشترین پاى نهایت تعهد و

  ] 126![نیست» قید«محبت را به او دارد، حاضر به نادیده انگاشتن این 

آنجا که مطیع خدا و  تا: س به عنوان حاکم بصره به مردم فرمودعبا در هنگام معرفى عبداللَّه بن) ع(همچنین امام

منحرف گردید، به من اعلام کنید تا او  پیامبر است، اطاعتش کنید و اگر بدعتى در میان شما پدید آورد و یا از حق

   : را عزل کنم

   ]127.[ونى اعزلهعنکمفاسمعوا له اطیعوا امره ما اطاع اللَّه و رسوله فان احدث فیکم اوزاغ عن الحق فاعلم

از معصیتش بپرهیزى مگر  حق فرمانروایت آن است که اطاعتش کنى و: آمده است) ع(و در رسالۀ الحقوق امام سجاد

و اما حقّ سایسک بالملک فأن تعطیه و لا تعصیه الّا فیما یسخط اللَّه عز وجل : در آنچه که مورد سخط خداوند است

   ]128.[لخالقلمخلوق فى معصیۀ ا فانه لا طاعۀ

   ولى سؤال اساسى این است که براى تشخیص حق و باطل در عملکرد فرمانروا و حکم به

را که او مطابق حق و  هرچه باید واگذار کرد و» حاکم«وجود دارد؟ آیا داورى را به خود » مرجعى«انحراف او، چه 

سپرد تا هر کس مطابق نظر خود داورى کرده  »ملت آحاد«کند، از او پذیرفت؟ و یا تشخیص را باید به  شرع اعلام مى

طلبد و همه باید  این کار، گروهى از خبرگان متعهد و کارشناسان امین، مى و تصمیم به اطاعت یا تمرد بگیرد؟ و یا

  گردن نهند؟  به تشخیص آنان

ماند و حتى  ى مصون مىاعتراض شود که پیوسته از هر گونه نقد و در صورت اول، قهراً حاکم در موقعیتى قرار داده مى

پسندد و  صورت دوم، هر فردى که فرمان حاکم را نمى و در! ماند براى نهى از منکر نسبت به وى هم جایى باقى نمى

و اگر در احکام صادره از ! حق بداند تواند علَم مخالفت برداشته و خود را ذى مى بیند، یا تن دادن به آن را دشوار مى

طرف  رسد، زیرا پیوسته هیچ اختلافى به پایان نمى -اى،  لتزم شویم، هرگز در هیچ محکمهاین مبنا م قضات هم به

   ! رود محکوم، به ادعاى اینکه حکم عادلانه نیست، از قبول آن طفره مى

آمده است که وقتى حاکم  »قید«این  - که دلیل اعتبار حکم قضایى و حکم ولایى است  -حنظله  در مقبوله عمر بن

   : است و چنین کارى در نهایت، در حد شرك است حکم کند، و پذیرفته نشود، با ما مخالفت شده» کم مابر طبق ح«

على اللَّه و هو على حد  فلم یقبله منه فانما استخف بحکم اللَّه و علینا رد و الرّاد علینا کالرّاد» بحکمنا«فاذا حکم ... 

   ]129.[الشرك باللَّه
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صحت حکم تردید  در» فردى«بدان معنى است که اگر  - ] 130[اند که برخى پنداشته آن گونه -ولى آیا این قید 

یعنى هر کس باید شخصاً به علم یا  تواند با آن مخالفت کند؟ داشته باشد، الزامى براى قبول حکم ندارد و مى

  ! باشد؟ آن اطمینان نسبت به حکم حاکم برسد، تا ملزم به تبعیت از

هیچ گاه دعوایى خاتمه  صله دادن به اختلافات است، پس در این صورت باید ملتزم شد کهاگر نفوذ حکم، براى فی

تواند  علیه، نمى تردیدى وجود ندارد که تأیید محکوم از نظر عقلا! یابد و هرگز حاکم قدرت حد اختلافات را ندارد نمى

بدین » باشد، نافذ است» حکم ما«ق حکم حاکم که بر طب«: که فرمود) ع(صادق ملاك اعتبار حکم باشد و سخن امام

رعایت  ، قضاوت کند، و معیارهاى لازم را در صدور حکم»مبانى صحیح قضا«وقتى قاضى بر طبق  معنى است که

  ] 131.[نماید، باید حکم او را پذیرفت

ز سوى تشخیص حقانیت آن ا در باره احکام دولتى و حکومتى نیز این نکته وجود دارد که اجراى یک قانون را به

آور است، و تشخیص  همه افراد واجد شرایط، الزام توان مشروط کرد؛ مثلاً فرمان حضور در جبهه، براى افراد نمى

   . در غیر این صورت، با فروپاشى نظام اجتماعى مواجه خواهیم بود. شود نمى مصلحت و ضرورت آن به افراد واگذار

احکامش به روى دیگران باز  ندارد، باید راه ارزیابى رفتار و قرار» فرابشرى«در عین حال، چون حاکم در جایگاه 

مبانى حقوق اسلامى مسلط بوده و موازین شرع را به  باشد، و این کار از عهده کسانى ساخته است که از یک سو بر

   . مقتضیات زمان اشراف داشته باشند خوبى بفهمند، و از سوى دیگر بر

دارد که بخشى از آن به  شود، صورتهاى مختلفى راف یا اشتباه حاکم تلقى مىالبته باید توجه داشت که آنچه انح

. شود مسایل اسلامى و یا اوضاع اجتماعى مربوط مى خروج از موازین تقوا و عدالت، و بخش دیگر به درك ناصواب از

  : تواند داشته باشد زیر مى خطاى نظرى حاکم، ریشه در عوامل

  تفاوت اجتهاد. 1

در چارچوب موازین  شود، چیزى جز اختلاف نظر اجتهادى نیست زیرا حاکم اسلامى، باه تلقى مىگاه آنچه اشت

در فقه شیعه، این نوع . دیگر ناسازگار است اى دست یافته است که با آراء فقهاى مقبول در استنباط احکام به نظریه

در این صورت . ار حکم حاکم تردید نمودتوان بدین دلیل، در اعتب نمى تنوع و تکثر، به رسمیت شناخته شده است و

   . دیگر و مقلدان آنها، نافذ بوده و معتبر است حکم او در باره مفتیان

  انحراف از مبانى. 2

نظریه فقهى، و یا حکم  در این صورت. توجهى به احکام مسلّم فقهى باشد ممکن است اشتباه فرمانروا، در اثر بى

نشانه خلل در ملکه اجتهاد نیست و بر شرایط  تباهاتى هر چند به صورت نادر،چنین اش. ولایى او فاقد اعتبار است

تکرار آن با شرط اجتهاد و فقاهت ناسازگار است و در نتیجه صلاحیت  سازد، ولى اى وارد نمى لازم رهبرى، خدشه

مجتهد در  ت نرسیده والبته تا وقتى که مسأله به شکل کلى به اثبا. کند منصب ولایت و افتاء زائل مى شخص را براى

  ] 132.[جایزنیست گیرى آشکار از او منصب رهبرى قرار دارد، هتک حرمت وى و عیب

  اعوجاج سلیقه. 3

ممکن است فردى از نظر صناعت، قدرت رد فروع بر اصول را داشته . است» اعوجاج سلیقه«نوع دیگر اشتباه، ناشى از 

فرضها،  خاص خویش و یا برخى رسوبات فکرى و پیش اثر ذهنیت باشد و بر مبادى آن کاملاً مسلط باشد، ولى در

   . نداشته باشد و به نتایج قابل اطمینانى دست نیابد برداشت متعارفى از نصوص

حکم «، »عرف احکامنا« ،»نظر فى حلالنا و حرامنا«تعبیراتى که در باره نفوذ حکم حاکم وارد شده است از قبیل 

   . دارد را به اثبات رساند» استنباطهاى استثنایى« واند اعتبار حکم و فتواى کسى کهت و مانند آنها، نمى» بحکمنا

توان  ندارد، نظر آنها را نه مى مبتلایند، نظرشان اعتبارى» اعوجاج سلیقه«گوید این گونه افراد که به  شیخ انصارى مى

توان تشخیص داد که حکم واقعى  نه مى به عنوان حکم ظاهرى تلقى کرد و دلیلى بر اعتبار آن ارائه کرد و

  ] 133.[است

پراکندگى نصوص، و عدم تدوین  باید توجه داشت که چنین افرادى را با قدماى اصحاب که در اثر منقّح نبودن مبانى،

  ] 134.[نمود مقایسه رسیدند، نباید اقوال، احیاناً به آراء شاذّى مى
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  خطاى سیاسى. 4

اگر به صورت مکرر اتفاق  شود که رخدادها و درك مصالح جامعه، ناشى مىبرخى اشتباهات هم، از خطا در شناخت 

براى ولایت باشد، شایستگى فرد را براى منصب  افتد و نشان از عدم درك اجتماعى صحیح و سیاست و تدبیر لازم

، چنین بینى حوادث و مصالح و متعارف در تحلیل مسایل اجتماعى و پیش سازد، ولى خطاى موردى رهبرى، زائل مى

نفى  اعتبار دانسته و لزوم پیروى از آن را ، بى»یقین به خطا«متفکران معاصر، چنین احکامى را با  برخى. اثرى ندارد

   : گوید ولى شهید سیدمحمدباقر صدر در این باره مى] 135[کرده است،

کند، نقض آن حتى با  حکمى صادر -و نه قضاوت  -در صورتى که مجتهد از جایگاه ولایت عامه بر شؤون مسلمین 

بر طبق علم خود عمل کند و حکم حاکم  تواند برد نمى علم به مخالفت، جایز نیست و کسى که به خطاى آن پى مى

  ]136.[را نادیده گیرد

ولایى، حاکم شخصاً به  یکى از شاگردان شهید صدر، این نظریه را این گونه مدلّل ساخته است که در موارد حکم

علم «رو  از این. قبل از انشاء حکم، وجود ندارد ازد از قبیل حکم به تحریم تنباکو و چنین حکمى،پرد انشاء حکم مى

ممکن است فردى ادعا کند که حاکم در شناخت اوضاع و احوال اشتباه  البته. معنى است اساساً بى» به خطاى حکم

 سپردن ولایت به شخصى، به معنى آن: گونه دیگرى حکم کند، ولى در پاسخ آن باید گفت کرده است و لذا باید به

  ] 137.[علیه نه تشخیص مولّى - است که تشخیص وى ملاك است 

ضوابط شرعى و مصالح اجتماعى  ولى به هر حال این سؤال وجود دارد که چون ولایت حاکم محدود به عدم تخطى از

لى براى لزوم اطاعت از وى وجود داند، چه دلی الزامى مى است و مکلف حکم وى را چه بسا در تعارض با یک حکم

مصلحت اهم، تخطى از ضوابط اولیه شرعى را از مکلف خواسته است، مکلفى که به  دارد؟ مثلاً حاکم به ملاحظه یک

اولى خویش، سرپیچى  تواند از تکلیف داند، چگونه مى مصلحت اهمى باور ندارد و بلکه آن را یقیناً بر خلاف مى چنین

  کند؟ 

بهانه اینکه رأى ولى امر را  توانند به کنند، نمى ى که در سمتهاى مختلف دولتى، با رهبرى همکارى مىالبته کسان

نظامى یک منطقه با چنین استدلالى، از دستور  دانند، از دستورات وى تخطى کنند مثل اینکه فرمانده صائب نمى

حق براى هر کارگزارى وجود دارد که وقتى  هر چند این. مقاومت نماید فرماندهى کل، سرپیچى کند و در برابر آن

 دهد و بخصوص اگر دستورات ابلاغ شده را با در مدیریت کلان را به مصلحت تشخیص نمى سازى روند تصمیم

نیز این گونه عناصر  رهبرى گیرى نماید، چه اینکه بیند، از سمت خود کناره مصالحى لازم المراعات، در تضاد مى

مثلاً . گذارد ندارند،از مدیریت در بخشهاى ناهماهنگ، کنار مى هاى کلان نظامى را اى برنامهناهمگون را که قدرت اجر

 عباده از استانداران مصر را عزل کرد، زیرا وى حاضر نبود که فرمان حضرت را در سعد بن بن قیس) ع(امیرالمؤمنین

  : گفت حکم امام، مى قیس در برابر. را کندزدند، اج اى از مصریان که از بیعت با حضرت سر باز مى باره جنگ با عده

  ] 138.[آنها جنگید اند، پس نباید با اى روى نیاورده آنها هنوز دست به کار جنگ نشده و حتى به توطئه و فتنه

سعد در برابر امیرالمؤمنین  بن گرچه این شیوه قیس. دانست ولى امام صبر و مدارا با آن جماعت را به مصلحت نمى

ولى به هر حال اگر کارگزارى نظر پیشواى ] 139[اند، رفته نیست و برخى نویسندگان در این باره به خطاقابل توجیه 

  . گیرى را بپذیرد مخالفت و تمرد، باید کناره داند، به جاى خود را صائب نمى

  تمرد در برابر کارگزاران

نیست، بلکه گاه با پذیرش،  فرمانروا و حاکمتمرد و نافرمانى، همیشه در برابر یک نظام و حکومت، و یا در برابر یک 

در شرایطى که شهروند به . گیرند نافرمانى قرار مى یک نظام سیاسى، و حتى شخص فرمانروا، برخى کارگزاران مورد

اى  داند، چه وظیفه بیند و او را در مسیر انجام وظایف قانونیش نمى مى اعتقاد خود، کارگزارى را در مسیر انحراف

یک  شهروندان باید در برابر همه کارگزاران دولتى، کاملاً فرمانبردار بوده و حتى در مواردى که در ا همهدارد؟ آی

ارشد و میانى نظام تخطى  شوند، تسلیم شده و از خواست مدیران بخش از سیستم حکومتى، با فساد مواجه مى

   نورزند؟ 
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و خود رأساً اقدام به  ز دستورات ادارى باشند،یک احتمال آن است که شهروندان بدون آنکه مجاز به تخطى ا

مراجعه نموده و شکایت خود  -عدالت ادارى  دیوان –گیرى و مخالفت کنند، باید به جاى نافرمانى، به دادگاه  تصمیم

  . توسط کارگزار مورد نظر رسیدگى کند تا دادگاه نسبت به تعدى از قانون. را مطرح کنند

ندارند، برخى مانند مالک  ران از نظر اعتبار متفاوت بوده و همه در یک سطح قراراحتمال دیگر آن است که مدی

لا یقْدم و لا یحجم و لا «: دهد من انجام نمى هیچ اقدامى بدون امر: در باره او فرمود) ع(اشترند که امیرالمؤمنین

» حداکثر«ه رهبران، قابل اعتمادند و باید نظر فرمانبردارى، به انداز این گونه مدیران از. »یؤخر و لا یقدم الا عن امرى

 اند و چه بسا حاکم آنان داشت، ولى کارگزارانى که در شرایط اضطرارى به کار گماشته شده همکارى و مساعدت را با

داشته و با تخلفات آنها به  تر قرار اسلامى، با توجه به محذورات خاصى، سمتى را به آنان سپرده است، در رتبه پایین

  . توان برخورد کرد ى مىراحت

سودجودیانه است، نباید به  طلبانه و هاى منفعت احتمال دیگر آن است که در مسایل شخصى که آمیخته با انگیزه

  . تواند موجه باشد جامعه در میان است، نافرمانى مى سرپیچى روى آورد، ولى در مسایل اجتماعى که پاى مصلحت

ممکن است مواردى رخ  ن همیشه در جریان کار مسؤولان اجرایى کشور،این احتمال هم قابل طرح است که چو

این باب به شکل کلى، عواقب غیر قابل کنترلى  دهد، که مقاومت و نافرمانى ضرورت یابد، و از سوى دیگر، فتح

امات خلاف رو چنین اقد بردارى شود، از این طلب، بهره معاند و فرصت تواند داشته باشد و به ویژه از سوى عناصر مى

  . حاکم اسلامى انجام شود اى باید با اذن قاعده

باید تشخیص آن را به وجدان  بردار نیست، بلکه پذیر و قانون و بالاخره ممکن است گفته شود که این موضوع قاعده

ى صورت، فرد به عواقب و پیامدهاى اجتماعى و حقوق شخصى افراد واگذار کرده تا ضرورت آن را درك کنند، در آن

برخى از . اساس یقین خود اقدام کرده است از نظر شرعى نیز معذور خواهد بود آن نیز ملتزم خواهد بود و چون بر

وجدانش او را  رواست انسان از هر فرمان حکومت متبوع خویش، بپیچد، اگر«: اند سیاسى غرب هم گفته فیلسوفان

یقین باطنى، برخاسته از اعتقادات  ین، این نداى وجدانى وو البته براى یک انسان متد] 140[».وادار به این کار کند

   . دینى اوست

بر این عقیده بودند که  کردند و اللَّه شهید بهشتى و همفکران ایشان، راه حل قبلى را پیشنهاد مى در این بیان آیت

کنند، افراد و تشکلهاى  جریانات ضد اسلامى کوتاهى اگر نهادهاى قانونى در انجام وظایف قانونى خود در برخورد با

وظیفه خود را انجام دهند، و اگر آنان طفره رفتند و براى مصالح جامعه اسلامى،  اسلامى باید از مسؤولان بخواهند که

مستقیم ولى  خطر شده، باید افراد و احزاب مسلمان از رهبرى مستقیماً کسب تکلیف کنند و طبق دستور احساس

زمین نماند و هم به راه هرج و مرج  ب هم واجب مهم نگهبانى از جمهورى اسلامىتا بدین ترتی. امر عمل نمایند

  ] 141.[کشانده نشود

گذاشتند و  حضور مردم را باز مى حضرت امام خمینى نیز، در موارد کوتاهى مسؤولان در انجام وظایف خویش، راه

این . نمودند دام مستقیم مردمى، اشاره مىهاى اق زمینه به] 142[»کنند مردم تحمل نمى«گاه با تعبیراتى از قبیل 

  : تر مطرح شده است تر و صریح به شکل روشن نامه حضرت امام، موضوع در وصیت

جمهورى اسلامى است  و از آنچه در نظر شرع حرام، و آنچه بر خلاف مسیر ملت و کشور اسلامى و مخالف با حیثیت

اللهى اگر برخورد به یکى از این امور  جوانان حزب د و مردم وباشن به طور قاطع اگر جلوگیرى نشود، همه مسؤول مى

  ]143.[کنند و اگر کوتاهى نمودند، خودشان مکلف به جلوگیرى هستند مذکور نمودند به دستگاههاى مربوطه رجوع

ردادى حکومت را نیز صرفاً قرا دانند، و براى کسانى که برخورد با منکرات را صرفاً در محدوده اختیارات حکومت مى

امام، دشوار و بلکه غیر ممکن است، لذا گاه گفته  شمارند، توجیه و تفسیر کلام حضرت بین مردم و دولت، مى

شود که مقصود حضرت  و گاه توجیه مى! امام از محکمات» گرایى قانون« شود که این سخن از متشابهات است و مى

 گناه«شود که این کار خود  نه افراد، و گاه استنکار مىاست » مجموع افراد جامعه«این جملات،  در» مردم«امام از 

حکومت را به قرارداد تلقى کرده  و بالاخره چون مشروعیت... آید و  به حساب مى» براندازى نظام«است زیرا » بزرگتر

اند که این دستور براى  بدین جا رسیده! اند ندانسته و حتى کفر و فسق حاکم را موجب سقوط مشروعیت وى
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معترضین باید اکثریت آراء مردم را جلب نموده تا با به دست گرفتن « یرى از منکرات بدان معنى است کهجلوگ

   ] 144[».حکومتى مانند پارلمان و ریاست جمهورى و هیأت دولت، مسایل را تغییر دهند مجارى رسمى

اى از ابهام  بتوان آن را در هاله فسیرها،تر از آن است که با این ت تر و آفتابى ولى روشن است که کلام امام بسیار واضح

توجیه » غیر امام«با مبناى » کلام امام«شود  سعى مى شود که رسد این مشکل از آنجا ناشى مى به نظر مى. قرار داد

شود که چون حکومت برخاسته از قرارداد است،  آید، مثلاً وقتى گفته مى مى شود و در نتیجه چنین نتایجى به دست

شود، بیانات  شود، و از این مبنا در تفسیر کلام امام، استفاده مى حاکم هم مشروعیت آن زایل نمى ر و فسقلذا با کف

   : شود حضرت امام که در تضاد با این دیدگاه است، کاملاً نادیده گرفته مى

  ]145[»فقیه اگر یک گناه صغیره هم بکند، از ولایت ساقط است« -

   ] 146[»د، یک قدم بر خلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر نداردفقیه اگر یک کلمه دروغ بگوی« -

شود،  خودش معزول مى »بدون عزل«افتد،  نداشت، خودش از حکومت مى]  که اسلام گفته[حاکم اگر آن شرط « -

   ] 147[».شود، ملت هم باید او را کنار بگذارد خود به خود معزول مى

» جمهورى«وجود دارد، در  هاى دیگر تفاوت ین نظام اسلامى با جمهورىاند که ب و حتى امام در یک جا توضیح داده

  : است» منعزل«دست دادن شرایط  حاکم با از» جمهورى اسلامى«دارند، ولى در » حق عزل«مردم 

وقتى یک شرطش نبود،  اسلام براى کسى که ولایت بر مردم دارد، یک شرایطى قرار داده که... در جمهورى اسلامى 

   ]148...[بشوند، اصلاً خودش هیچ است  ود ساقط است، تمام است، دیگر لازم نیست که مردم جمعخود به خ

مواردى وجود داشته است  اند که در گذشته جمهورى اسلامى، پردازان، ظاهراً از خاطر برده از سوى دیگر این نظریه

کسانى که آن گونه ] 149.[رفته استتأییدشان قرار گ رغم رویه دولت، عمل شده و چنین اقداماتى مورد که على

کردند، در  ملت تلقى مى» تنها راه«اند، گاه آن را  دانسته نظام مجاز مى اقدامات حاد راحتى بدون اطلاع رهبرى

 به نظر] 150.[توانند دفاع منطقى از نظریه امروز خود داشته باشند ها روى آورند، نمى شیوه صورتى که دیگران بدین

و بر اساس مبانى مورد  پردازى علمى لاى این مواضع، بروز کرده است، بیش از آنکه یک نظریه لابهرسد آنچه در  مى

قبول باشد، انعکاس گرایشات سیاسى است و با به دست داشتن قدرت سیاسى، جایى براى مطرح شدن نافرمانى 

   . اردنامد، وجود ند مى» جوانان حزب اللهى«امام  مدنى به خصوص از سوى آنان که حضرت
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  ). 44 ص

  . امام با عثمان بیعت نکرد، تا کار او به پایان رسید: 123 شیخ مفید، الجمل، ص]. 45[

  . 117 همپتن، فلسفه سیاسى، صجین : ك.ر]. 46[

  . 248، 242 ، ص10 امینى، الغدیر، ج]. 47[

  . 325 ، ص44 مجلسى، بحارالانوار، ج]. 48[ 

  . همان]. 49[

  . 329 همان، ص]. 50[

  . 527 شهید مطهرى، حماسه حسینى، ص: ك.ر]. 51[

  . 490 شهید مطهرى، حماسه حسینى، ص]. 52[

  . 62البلاغه، نامه  نهج]. 53[

  . 280 ، ص3 تاریخ طبرى، ج]. 54[

  . 129 ، ص2 البلاغه، ج الحدید، شرح نهج ابى ابن]. 55[

  . 43البلاغه، خطبه  نهج]. 56[

  . 30البلاغه، خطبه  نهج]. 57[

  . 48 ، ص1 قتیبه، الامامۀ و السیاسۀ، ج ابن]. 58[

  . 49 ، ص5 ابن عبد ربه، العقد الفرید، ج]. 59[

  . 307 ، ص4 جسیدمرتضى، الشانى، ]. 60[

  . 153 ، ص9 ؛ ج128، 126 ، ص2 البلاغه، ج الحدید، شرح نهج ابى ابن]. 61[

 ولى علینا بعدهما رجل نبذ کتاب اللَّه وراء ظهره و عمل فى احکام اللَّه: 255 شیخ مفید، کتاب الجمل، ص]. 62[

  ... هلاکه على هلاك دیننا و دنیانا  بهوى نفسه فسألناه ان یعتزل لنا نفسه فلم یفعل و اقام على احداثه فاخترنا

  . 40 ، ص1 قتیبه، الامامۀ و السیاسۀ، ج ابن]. 63[

  . 339 مزاحم، وقعه صفین، ص نصر بن]. 64[

  . 319 همان، ص]. 65[

  . 16 ، ص4 البلاغه، ج الحدید، شرح نهج ابى ابن]. 66[

  . 38البلاغه، نامه  نهج]. 67[

  . 156 ، ص16 لاغه، جالب الحدید، شرح نهج ابى ابن]. 68[
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  . 480 ، ص16 شهید مطهرى، مجموعه آثار، ج: ك.ر]. 69[

از  هر چند نوعى انتقاد) 30 البلاغه، خ نهج(استأثر فاساء الاثرة و جزعتم فأسأتم الجزع : این سخن امام که]. 70[

برخى از  یا انتقاد ازانقلابیون است، ولى روشن نیست که انتقاد از اصل قتل است که بر خلاف مصلحت بوده است 

هاى بعد از قتل،  تندروى کردند، و یا انتقاد از شورشیان مانند طلحه و زبیر است به جهت اهداف خاصى که دنبال مى

   ). 206 ، ص9 الصباغه، ج تسترى، بهج: ك.ر(از قبیل ممانعت از دفن است؟ 

  . 481 شهید مطهرى، همان، ص: ك.ر]. 71[

  . 128 ، ص2 البلاغه، ج نهج الحدید، شرح ابى ابن]. 72[

  . 412 ، ص5 تاریخ طبرى، ج]. 73[

  . 465 همان، ص]. 74[

  . 164البلاغه، خطبه  نهج]. 75[

  . 198 ، ص1 امینى، الغدیر، ج]. 76[

  . 168 حرّانى، تحف العقول، ص]. 77[

  . 156 ، ص1 قتیبه، الامامۀ و السیاسۀ، ج ابن]. 78[

   .204 شیخ مفید، الارشاد، ص]. 79[

  . 314 ، ص)ع(موسوعۀ کلمات الامام الحسین]. 80[

بحسن  عقیل جائنى یخبرنى فیه فان کتاب مسلم بن: به مردم کوفه 220 و در ص. 224 شیخ مفید، الارشاد، ص]. 81[

  . رأیکم و اجتماع ملئکم على نصرنا و الطلب بحقّنا

  . 217 الجوزى، تذکرة الخواص، ص ابن]. 82[

  . 306 ، ص3 تاریخ طبرى، ج]. 83[

  . 493 ، ص2 غزالى، احیاء العلوم، ج]. 84[

  . 112 ، ص4 فیض، المحجۀ البیضاء، ج]. 85[

  . 401 ، ص11 الحر العاملى، وسائل الشیعه، ج]. 86[

  . همان]. 87[

  . 56و  55 ، ص2 فیض کاشانى، مفاتیح الشرایع، ج]. 88[

  . 57 صدوق، الهدایۀ، ص]. 89[

  . 60 ص ،5 کلینى، الکافى، ج]. 90[

  . 178 ، ص6 طوسى، التهذیب، ج]. 91[

استقبل  اذا کانت دولۀ الظلم فاش و«: ، باب وجود طاعۀ السلطان للتقیه403 ، ص18 جامع احادیث الشیعه، ج]. 92[

کم تذلوا رقاب لا. »و لا تلقوا بأیدیکم الى التهلکۀ: من تتّقیه فان المتعرض للدولۀ قاتل نفسه و موبقها ان اللَّه یقول

  ... و » بترك طاعۀ سلطانکم

  . 539 ، ص7 ، اردبیلى، مجمع الفائده، ج126 ، ص1 شهید ثانى، مسالک، ج. 47 ، ص2 شهید، الدروس، ج]. 93[

، 7 ج اردبیلى، مجمع الفائده،. 324 ، ص1 فهد، المهذب البارع، ج ابن. 993 ، ص2 علامه، منتهى المطلب، ج]. 94[

اردبیلى، مجمع ]. 95. [39 ، ص2 نراقى، جامع السعادات، ج. 372 ، ص21 کلام، جنجفى، جواهر ال. 543و  537 ص

  . 539 ، ص7 الفائدة و البرهان، ج

مثل  در جایى که ضرر امر به معروف کمتر از ضرر ترك آن باشد: 420 ، ص1 میرزاى قمى، جامع الشتات، ج]. 96[

و اثر هم  تواند امر و نهى کند رض آن برسانند و او مىخواهند بکشند یا اهانت به ناموس آن و ع اینکه کسى را مى

بگوییم لازم باشد  خواهد کرد و لکن بعد از دشنام شنیدن و خوار شدن و قدرى آزار کشیدن، دور نیست که در اینجا

عدم جواز اضرار به غیر هم  به جهت اینکه حدیث نفى ضرر عام است و چنانکه شامل نفى تحمل ضرر است، شامل

است به او، در اینجا هر چند ضرر بر  شکى نیست که انفاذ مهجه مسلم از قتل واجب است و ترك آن اضرار هست، و
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اصل ضرر در جایى که مقابلى نداشته باشد منفى  آید، لکن ضرر مقتول بیشتر است و چنانکه آمر به معروف لازم مى

  . است است، در جایى که مقابلى داشته باشد با زیادتى نیز منفى

  . 449 ، ص1 امام خمینى، تحریر الوسیله، ج]. 97[

  . 24 حسن صالح الظالمى، من الفقه السیاسى فى الاسلام، ص]. 98[

  . 352 ، ص1 سیدابوالقاسم خوئى، منهاج الصالحین، ج]. 99[

  . 195بقره، آیه ]. 100[

  . 289 ، ص2 طبرسى، مجمع البیان، ج]. 101[

  . 307 تمهید الاصول، ص. 182 ، ص4 شیخ طوسى، تلخیص الشافى، ج]. 102[

  . 180 سید مرتضى، تنزیه الانبیاء، ص]. 103[

  ). 6 مصنفات شیخ مفید، ج. (70 شیخ مفید، المسائل العکبریه، ص]. 104[

  . 295 ، ص21 نجفى، جواهر الکلام، ج]. 105[

  . 211 خلدون، المقدمه، ص ابن]. 106[

العربى و منشایعها  خلدون و ابن ان انتقاد ابن: 531 الحکام، ص یوسف محمود قرعوش، طرق انتهاء ولایۀ]. 107[

الکوفۀ الّا و هو  لخروج الحسین رضى اللَّه عنه على یزید لا یقوم على اساس صائب فما کان الحسین قد تحرك الى

  واثق من نصرة من تکفى نصرته و لکن ماالحیلۀ مع المتخاذلین؟ 

  . 161 خلدون، المقدمه، ص ابن]. 108[

  . 331 محمدعلى جریشه، المشروعیۀ الاسلامیۀ العلیا، ص]. 109[

  ). ع(زیارت اربعین امام حسین]. 110[

  . 51 قیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینى، ص]. 111[

  . 214 عبدالرزاق احمد سنهورى، فقه الخلافۀ، ص]. 112[

  . 60 قیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینى، ص]. 113[

  . 128نساء، آیه . ]114[

  . 410 ، ص9 علامه حلّى، تذکرة الفقهاء، ج]. 115[

القید  تجب طاعۀ الامام عندنا و عند کل احد اوجب نصب الامام ما لم یخالف المشروع و هذا: 402 همان، ص]. 116[

  . یفتقر الیه غیرنا حیث جوزوا امامۀ الفاسق

  . 54 مى، صعبدالقادر عودة، التشریع الخبائى الاسلا]. 117[

  . 165البلاغه، حکمت  نهج]. 118[

  . 367 ، ص6 رشید رضا، تفسیر المنار، ج]. 119[

  : 58 عبدالقادر عودة، همان، ص]. 120[

ان احسنت فأعینونى و إن أسأت فقومونى، اطیعونى ما اطعت اللَّه و رسوله فان عصیت اللَّه ورسولَه فلا : خطاب عمر بن

  . طاعۀ لى علیکم

  . افتراق الحکومۀ الاسلامیه عنالدیمقراطیه: 539 ، ص1 حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایۀ الفقیه، ج: ك.ر]. 121[

اگر . مردم اصولاً آنچه که باید در نظر گرفته شود خداست، نه: امام خمینى، خطاب به اعضاى شوراى نگهبان]. 122[

خلاف حکم  زنند که بر ا دیدید که همه آنها حرفى مىصد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شم

  ) 53 ص ،13 صحیفه امام، ج. (قرآن است بایستید و حرف خدا را بزنید و لو اینکه تمام بر شما بشورند

  . 92البلاغه، خطبه  نهج]. 123[

   محدثات: است این گونه معنى شده» حدث«در لسان العرب . 70 ، ص1 قتیبه، الامامۀ و السیاسۀ، ج ابن]. 124[

  . الامور، ما ابتدعه اهل الاهواء من الاشیاء التى کانت السلف الصالح على غیرها

  . 38البلاغه، نامه  نهج]. 125[
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  . 158 ، ص16 البلاغه، ج الحدید، شرح نهج ابى ابن]. 126[

  . 420 شیخ مفید، الجمل، ص]. 127[

  . 353 ، ص17 جامع احادیث الشیعه، ج]. 128[

  . 67 ، ص1 ول کافى، جاص]. 129[

و فى صورة کون الحکم على خلاف ما یعتقدهالمحکوم علیه : 4 ، ص6 سید احمد خونسارى، جامع المدارك، ج]. 130[

من باب اجتهاده او تقلیده کیف یمکن الزامه مع التقیید فى المقبولۀ بکون الحکم حکمهم و هویرى انه لیس 

  حکمهم؟ 

و حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایۀالفقیه، . 792 ضاء فى الفقه الاسلامى، صسیدکاظم حائرى، الق: ك.ر]. 131[

  . 169 ، ص2 ج

  . 213 ، ص1 ، ج)تقریرات ملا حسینعلى همدانى(شیخ انصارى، کتاب القضاء، : ك.ر]. 132[

  . 209 ، ص1 شیخ انصارى، کتاب القضاء، ج]. 133[

اساس  وى. بیشتر به این مسأله پرداخته است - گرى  رافات اخبارىشاید در اثر برخورد با انح -وحید بهبهانى ]. 134[

اول، عدم  شرط. دانسته و هر یک را توضیح داده است» ده شرط«داند و آن را متضمن  مى» قوه قدسیه«اجتهاد را 

راه . آید پدید مى که در اثر تأثیرپذیرى از شبهات» اکتسابى«و چه اعوجاج » ذاتى«اعوجاج سلیقه است، چه اعوجاج 

کسانى که چنین : افزاید مى وحید. پى بردن به این آفت، عرضه شیوه اجتهاد و نتایج استنباط، بر فقهاى دیگر است

فضل خویش به مخالفت با فقها  دانند و براى نشان دادن راهکارى را تقلید از دیگران دانسته و دون شأن خود مى

   ) 341تا  337 د الحائریه، صالفوائ: ك.ر. (خیزند، دچار فریب شیطانند برمى

  . 469 عبداللَّه جوادى آملى، ولایت فقیه، ص: ك.ر]. 135[

  . 11 ، ص1 سیدمحمدباقر صدر، منهاج الصالحین، ج]. 136[

  . 183 کاظم الحائرى، اساس الحکومۀ الاسلامیه، ص]. 137[

  . 62 ، ص6 البلاغه، ج الحدید، شرح نهج ابى ابن]. 138[

  . 248 آبادى، ولایت فقیه، حکومت صالحان، ص اللَّه صالحى نجف نعمت: ك.ر]. 139[

  . 372 اللَّه فولادوند، ص فرانتس نویمان، آزادى و قدرت و قانون، ترجمه عزت]. 140[

  . 69 مواضع ما، ص]. 141[

  . 252 ، ص17 صحیفه امام، ج]. 142[

  . 436 ، ص21 صحیفه امام، ج]. 143[

  . 511 وریت، صسعید حجاریان، جمه: ك.ر]. 144[

  . 306 ، ص11 صحیفه امام، ج]. 145[

  . 464 همان، ص]. 146[

  . 39 ، ص4 همان، ج]. 147[

  . 495 همان، ص]. 148[

 »همه«دانشجویان پیرو خط امام در طراحى این جریان . تسخیر لانه جاسوسى، از جمله این موارد است]. 149[

ها را  خوئینى از این برنامه مطلع کنند و براى این کار آقاى موسوىامام خمینى را محرمانه » باید«عقیده داشتند که 

در میان بگذارد، اکراه  ها، از اینکه موضوع را با امام ولى آقاى خوئینى) 69 معصومه ابتکار، تسخیر، ص(نامزد کردند 

ولى بعد از ... م اطلاع دهد اما داشت، و بالاخره با اصرار دانشجویان، به آنها قول داد که در زمان مقتضى مسأله را به

  ) 74 همان، ص. (است اشغال سفارت، دانشجویان متوجه شدند که چنین اقدامى صورت نگرفته

جاسوسى  از تسخیرکنندگان لانه(ها در مقدمه کتاب تسخیر، نوشته معصومه ابتکار  آقاى موسوى خوئینى]. 150[

کسب حقوق خود که  امروز حاضر نیستند براى» قطعاً«ارت، کننده سف بر این باور است که دانشجویان اشغال) آمریکا

قضاوت قطعى در باره آن  اگر این). 13 همان، ص(توسط آمریکا نابود شده است، به اقدام مشابه دست بزنند 
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توان سؤال  باشد، ولى بالاخره مى صحیح –اند  شان به فوز عظیم شهادت نایل آمده که امروز بسیارى - دانشجویان 

خود و یا براى دفاع از اهداف انقلاب  را براى رسیدن به حقوق» تنها راه«اى  در هر زمانى ممکن است عده کرد که

  پذیر است؟  مشابه آنان توجیه هایى بدانند، در آن صورت آیا اقدام اسلامى، استفاده از چنین شیوه
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  ساز و کار حکومت اسلامی در تحدید انحرافات اجتماعی -17- 2

  سطامحمد جواد ار

  چکیده 

گفتگویی با جناب دکتر محمدجواد ارسطا انجـام گرفـت، ایشـان بـا     » حکومت اسلامی و انحرافات اجتماعی«در باب 

از . ها، عدم توفیق آنها در تحقق عدالت را مورد بررسی قرار دادنـد  محوري خواندن عدالت در ساختار اساسی حکومت

صرف به تجربه بشري، مهمترین عامل در عدم اجـراي عـدالت   نظر ایشان قطع جوامع بشري از دامن وحی و تمسک 

لذا تنها راه براي تحقق عدالت و قطع هر گونه ظلم و فساد؛ بهره گیري از قوانین الهی و حاکمیت مجري عـادل  . است

البته حد اعلاي چنین حکـومتی در زمـان ظهـور منجـی عـالم      . (کند است، که در ساختار حکومت اسلامی جلوه می

  ). واهد شدمحقق خ

ساده زیسـتی، صـداقت، مـدیریت قـوي، مـردم      : و در انتهاي مصاحبه به بیان شرایط حاکمان جامعه اسلامی از قبیل

  . پرداختند …مداري و 

  : واژگان کلیدي

  اسلام، حکومت، عدالت، حاکم، ظلم، انحراف 

  با توجه به فلسفه سیاست، هدف از تشکیل حکومت اسلامی چیست؟ 

به معنی جریان قدرت در جامعه است که مردم یـک  » سیاست«هاي علوم سیاسی و حقوق اساسی  اببا عنایت به کت

تمام جوامع براي اینکه بتوانند حالـت اجتمـاعی خـود را حفـظ     . نماید کشور را به طبقه فرمانروا و فرمانبر تقسیم می

دهـد، در درجـه دوم نیازمنـد     ن مـی نمایند، در درجه اول نیازمند ضوابطی هستند که چگـونگی ادارة جامعـه را نشـا   

مجریانی هستند که این ضوابط را اجرا نمایند و در درجه سوم نیازمند گروه یا نهادي هستند که اشکالات موجـود در  

قوه مقننه که واضع قانون؛ قـوه مجریـه کـه    : باشد مقام اجرا را رفع نمایند؛ بنابراین هر جامعه اي نیازمند سه نهاد می

این قواي سه گانه امکان بقاي جامعه را تضمین . قوه قضائیه که حل و فصل اختلافات را به عهده داردمجري قانون و 

گردد که در این صورت موجـب از هـم    هاي هر کدام، بنیاد جامعه متزلزل می نمایند و در صورت سست شدن پایه می

ر شدن قدرتمندان نشانه اي از ضـعف  به عنوان نمونه ضعیف تر شدن ضعیفان و قوي ت. گسیختگی جامعه خواهد شد

  . ساختاري عملکرد نهادها است

هـا   بنابراین فلسفه بقاي جامعه، ساختار حکومت و استحکام قواي سه گانه، ریشـه در نیـاز آدمـی دارد، چـون انسـان     

فقـط   بدون شک این حاجـات . شود نیازهایی اعم از مادي، معنوي و عاطفی داشته که جز در قالب اجتماع تأمین نمی

شود که جامعه داراي ضوابط عادلانه باشد و آن ضوابط نیز به صورت عادلانه اجرا  زمانی به صورت مطلوب برآورده می

به همین دلیـل فلسـفه حکومـت و سیاسـت برپـایی      . شود و در صورت بروز اختلاف به نحو عادلانه حل و فصل گردد

کنـد کـه آن همـان     شده که در واقع به یک معنـا برگشـت مـی   البته از عدالت تعاریف مختلفی ارائه . باشد عدالت می

اما همین مفهـوم بـر حسـب تشـخیص مختلـف      . باشد ، یعنی دادن هر حقی به صاحب حق می»اعطاء کل ذي حقه«

  . باشد ها داراي مصادیق مختلفی می انسان

  تکثر گرایی در عدالت 

بـه  . وصول به آن دچـار اشـتباهات فراوانـی گشـته انـد     هابا اعتماد بر تجربه در تشخیص مصادیق عدالت و راه  انسان 

هاي گوناگونی دست یازیده اند و اشکال مختلف حکومتی را پدید آورده اند، به امیـد اینکـه بـه     همین دلیل به تجربه

وي پـس از تقسـیم   . به عنوان نمونه هدف هیتلر از تشکیل حکومت نازیسم، برپـایی عـدالت بـود   . عدالت دست یابند

هـا، راه   دیـد و یـا کمونیسـت    ه برتر و ضعیف، بر پایی عدالت را در حاکمیت نژاد برتر و حذف نژاد ضعیف مـی نژادها ب

رسیدن به عدالت را در حذف کامل دین از جامعه قلمداد کردند به همین دلیل زندگی را مبتنی بر اصـالت مـاده پـی    

  . ریزي نمودند که البته به همین جهت با شکست مواجه شدند
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اما با این تفـاوت کـه تشـخیص    . هاي دیگر، خواستار برپایی عدالت همه جانبه است اسلامی، همانند حکومت حکومت

جوید، تا گرفتار آزمـون و خطـا در    مصادیق عدالت را به تجربۀ انسانی واگذار ننموده است، بلکه از عالم وحی مدد می

  . لت برپا سازدتجربه نشود و صحیحترین و برترین نوع حکومت را در احقاق عدا

: فرماینـد  در این رابطه می) ع(امام علی . این مسئله صراحتاً در آیات قرآن کریم و روایات مورد توجه قرار گرفته است

یعنی تمام احکام شرعی بر محور عـدالت  . است  ، عدل مایه حیات و برپایی تمامی احکام شرعی»العدل حیاة الاحکام«

باشـد، بـه ایـن معنـا کـه       شود، براي تأمین عدالت می ناحیه خداوند متعال وضع می استوار است، لذا هر حکمی که از

نه تنها همـه  ) ص(به همین دلیل، در دعوت پیامبر اکرم. عدالت، چشمه حیاتی است که در احکام شرعی جریان دارد

نداشـته و مطـابق بـا ذات     ابعاد انسانی مورد توجه قرار گرفته است، بلکه احکام صادر شده، با طبع انسان نیز مغایرت

  . باشد انسان می

یـأمرهم بـالمعروف ینهـاهم عـن المنکـر و      «: نماید را به این صورت معرفی می) ص(خداوند متعال دعوت پیامبر اکرم

این آیـه شـریفه حـاوي    . » یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم إصرهم و الأغلال التی کانت علیهم

  : باشد چند نکته مهم می

در روایـات متعـددي نقـل    . باشد ها مطابق عقل می  به امور پسندیده و بازداشتن از زشتی) ص(دعوت پیامبر اکرم: اولاً

چنـد آیـه   ) ص(گفتند چند آیه براي ما قرائت کن، پیـامبر اکـرم   آمدند و می می) ص(شده، مشرکینی نزد پیامبر اکرم

با مواجه شدن با این روایات در ذهن انسان، این سؤال خطور . شدند می نمودند و آنها به این طریق مسلمان تلاوت می

جواب روشن و واضح است، ! آوردند؟ کند که چگونه افرادي که پیامبر را ندیده بودند با شنیدن چند آیه، اسلام می می

ا گمشـده خـود را در   ه  دعوت به چیزي که انسان. عقل پسند و بر موازین عقل استوار بود) ص(زیرا دعوت پیامبراکرم

) عـج (کردند، شبیه این مسأله در مورد امام زمان هم روایت شده است که با شنیدن نداي امام زمـان   آن احساس می

  . شوند مردم حق طلب از اقصی نقاط جهان جذب ایشان می

نسـان فطرتـاً بـه    ها، مبتنی بـر فطـرت بـوده اسـت، از آنجـا کـه ا       هاو نهی نمودن از زشتی حلال شمردن پاکی : ثانیاً

را مطابق بـا طبیعـت خـویش    ) ص(جوید، دعوت پیامبر اکرم هاگرایش داشته و از امور زشت و ناپسند دوري می  پاکی

  . کند دیده و به آن تمایل پیدا می

لـذا  . ها بسته شـده بـود، بـاز شـد     بارهاي سنگین و غل و زنجیرهایی که بر پاي انسان) ص(با دعوت پیامبر اکرم: ثالثاً

وت ایشان همانند مدعیان دروغین نبود که به هدف استعمار و استثمار، مردم را به طرف خود جذب کننـد، بلکـه   دع

  . پیامبران مردم را از عبودیت هر چه غیر خداست، آزاد نمودند

د تا در ها نشان دهن بنابراین پیامبران از طرف خداوند متعال مبعوث شدند، تا راه صحیح رسیدن به عدالت را به انسان

امـا بعـد فـان االله بعـث     «: فرماینـد  مـی ) ع(امام علی. سایه هدایت الهی جامعه بتواند به عدالت واقعی دست پیدا کنند

لیخرج عباده من عبادة عباده الی عبادته و من عهود عباده الی عهوده و من طاعۀ عباده الی طاعته و مـن  ) ص(محمد

  . »ولایۀ عباده الی ولایته

را بر انگیخت تا بندگانش را از عبودیت دیگر بندگان خارج نماید و به سوي عبودیـت  ) ص(یامبر اکرمخداوند متعال پ

باشـد کـه آن اعـم از عبودیـت      خدا ببرد و هر جا که عبودیت خدا در میان نباشد، قطعاً عبودیت غیر خدا مطرح مـی 

د، در واقع انسان محوري را جـایگزین خـدا   کنن انسان، بت و غرائز است به همین دلیل آنهایی که ادعاي اومانیسم می

براي رسیدن بـه ایـن   . کنند گذارند و انسان را جایگزین خداوند می کنند و خدا را از صحنه جهان کنار می محوري می

عدالت در همه جوانب اعم از حقوقی، اجتماعی، اقتصـادي و اخلاقـی   . عبودیت، برقراري عدالت همه جانبه لازم است

شاید با مسامحه به توان گفت که برخی از کشورها به بعضی از مراتب عدالت رسیده اند، اما به عدالت  .مورد نظر است

  . دهد تمام و کامل نرسیده اند، به جهت آنکه قوانین موجود، امکان رسیدن به عدالت کامل را به آنها نمی

  هدف حکومت اسلامی 

ایت و توجه قرار گیرد، این است که چـون دیـن اسـلام بـه     نکتۀ اساسی که در تشکیل حکومت اسلامی باید مورد عن

تمام جوانب و ابعاد انسان توجه خاص نموده است، در حکومت اسلامی هم باید به همه ابعاد انسـان اعـم از اخلاقـی،    



314

توجه خاص داشته و اگر به یک بخش توجه شود و به بخش دیگر توجه نشـود، اثـر    …روحی، اجتماعی، اقتصادي و 

هاي حقوقی و فقهی اسلام توجه شود و به  مثلاً اگر فقط به جنبه. قسم مورد توجه نیز، از بین خواهد رفت بخشی آن

هـاي فقهـی و حقـوقی نـه تنهـا نتیجـه اي حاصـل         مسائل اخلاقی و اجتماعی اسلام توجه نگردد، از توجه بـه جنبـه  

توان بـدون توجـه بـه     دالت اقتصادي را نمیبدین جهت به عنوان نمونه ع. شود شود، بلکه نتیجه عکس گرفته می نمی

  . عدالت فرهنگی و اجتماعی در جامعه اجرا نمود

شود، به همین خاطر تمـام اهتمـام انسـان، دنیـا      شده و به خدا ختم می انسان در اسلام سیري دارد که از خدا شروع 

: ر وسـیع اسـت، در روایـات آمـده اسـت     اي ابدي و بسـیا  باشد، بلکه دنیا مقدمه اي بسیار کوتاه براي ذي المقدمه نمی

هـایی   ، انسان براي فانی شدن خلق نشده، بلکه براي بقا خلق شده است، لـذا ارزش »ماخلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء«

شود، فقط ناظر به زندگانی مادي انسان نیست، بلکه تنظیم کننـده زنـدگی دنیـاي     که در حکومت اسلامی تعیین می

هاي حکومـت   شود، با ارزش هایی که در حکومت اسلامی تعریف می ت است، به این جهت ارزشانسان با توجه به آخر

با این نگرش اشتباه است که ما انسان را به صورت تجرید و جدا از مبدأ و مقصد، بلکه فقط . کند غیر اسلامی فرق می

با توجه به تمام جوانب وجودي او مـورد   کند، لحاظ کنیم، بلکه باید انسان را براي دورة کوتاهی که در دنیا زندگی می

کنند که در آن اثري از خدا نیست، یعنـی وجـودي    ها در جهانی زندگی می اگر چه بعضی از انسان. بررسی قرار دهیم

کننـد، طبیعـی اسـت،     تواند، منشأ اثر باشد و اراده تمام جهان در دست اوست در جهان لحاظ نمـی  به نام خدا که می

دهنـد، فـرق دارد بـا تصـویر کسـانی کـه        ر بگذارند، تصویري که از جهان، انسان و اهداف او ارائه میوقتی خدا را کنا

بنابراین طبیعی است که مسلمانان با غیر مسلمان کـه  . کنند خداوند متعال را در تمام حیات و زندگی خود لحاظ می

ف داشته باشند، جدایی دین از سیاسـت در  اصولاً نگرش دیگري به انسان و جهان دارند، در خیلی جهات با هم اختلا

  . ها است شود که همان عدم حضور خداوند در زندگی انسان همین جا روشن می

هـایی کـه بـه اسـم اسـلام در گذشـته تشـکیل شـده،          البته باید توجه داشت که منظور از حکومت اسلامی، حکومت

عا کنیم، امکان تشـکیل حکومـت اسـلامی از جهـت     ها نباید سبب شود که ما اد باشد و عدم موفقیت آن حکومت نمی

نظري و عملی وجود ندارد، زیرا براي برپایی عدالت، قانون مفید به تنهایی کارساز نیست، بلکه بـه مجریـان متعهـد و    

البته در حکومت اسلامی که . به همین دلیل در شیعه بحث امامت پایه گذاري شده است. متخصص نیز احتیاج داریم

ریزي شده، این مشکل همچنان موجود است، به همین جهت مسئولان همیشه اذعـان   لاب اسلامی ایران پیبعد از انق

کنیم و راه زیادي را باید طی کنیم تا بـه همـۀ اهـداف     هاي اسلامی حرکت می کنند، ما در جهت رسیدن به ارزش می

  . حکومت اسلامی برسیم

در ) عـج (تشکیل داده و امـام زمـان   ) ع(و امام علی) ص(ر اکرممنظور ما از حکومت اسلامی، حکومتی است که پیامب

  . آینده تشکیل خواهند داد

  . هاي از انحرافات اجتماعی را در حکومت اسلامی بیان فرمائید نمونه

هدف از تشکیل حکومت اسلامی، اقامه عدل در جامعه است، به این ترتیب بین عالم تکوین با عالم تشریع همـاهنگی  

) ص(به همین دلیل پیامبر اکـرم . د، زیرا خداوند در عالم تکوین به تمام معنا عدالت را برقرار نموده استشو ایجاد می

همچنـین  . »بر اساس عـدل زمـین و آسـمان برافراشـته شـده اسـت      «، »بالعدل قامت السموات و الارض«: فرماید می

  . دالت، اساس و قوام عالم است، عدل و ع»العدل اساس به قوام العالم«: فرمایند می) ع(امیرالمؤمنین

خداوند متعال خواهان عدالت در عالم تشریع هم هست، به همین دلیل قوانینی را صادر نموده کـه در جهـت تـأمین    

شود، بنـابراین   عدل سبب حیات و قوام احکام می» العدل حیاة الاحکام«: فرماید می) ع(عدالت باشد، لذا امیرالمؤمنین

روایتـی داریـم   . هاي دیگر، مراعات عدالت همه جانبه در جامعه است می نسبت به حکومتاساس و پایه حکومت اسلا

و ماکانـت سـیرة رسـول    «سؤال کـردم  ) ع(از امام باقر: گوید می» محمد بن مسلم«. که در این زمینه قابل توجه است

و اسـتقبل النـاس بالعـدل و    ابطل ما کان فی الجاهلیـۀ  «:، ایشان فرمودند»چگونه بود؟) ص(روش رسول خدا«، »االله؟

آنچـه  ) ص(، پیامبر اکرم»کان فی ایدي الناس یستقبل بهم العدل …إذا قام، یبطل مافی الهدنۀ مما) ع(کذلک القائم 

هم این چنین خواهند بود، زمـانی کـه   ) ع(که در جاهلیت بود، باطل نمود و با مردم به عدالت رفتار نمود و امام زمان
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امـام  . نماینـد  شوند و امور غیر عادلانه زمـان خـویش را باطـل مـی     س عدالت با مردم مواجه میخیزند، بر اسا به پا می

، فرمـانروایی کـه بـه    »اول من یدخل فی النار امیر متسلط لم یعدل«: فرماید از پدران معصوم خویش نقل می) ع(رضا

اسلام، دعوتی همه جانبـه باشـد،   پس وقتی هدف . شود عدالت رفتار ننماید، اولین کسی است که وارد آتش دوزخ می

هاي مختلف در جامعه اسلامی شـود، انحـراف    هر چیزي که آن را از این هدف باز دارد و مانع اجراي عدالت در زمینه

  . اجتماعی خواهد بود

  عدالت اقتصادي 

یکی . تلفی باشدهاي مخ تواند داراي جنبه ظلم می. شود ظلم نقطه مقابل عدل است که به انحراف در جامعه تعبیر می

فقـر، فاصـله طبقـاتی،    . باشد از مهمترین مصادیق آن ظلم اقتصادي است، که داراي ابعاد وسیع و مظاهر مختلفی می

  . باشد هایی از ظلم اقتصادي در جامعه اسلامی می ، نشانه …هاي نامشروع و  بیکاري، رواج رباخواري، تجمع ثروت

، خداونـد  »فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء فما جاع فقیر الا بمـا متـع بـه غنـی    ان االله فرض « : فرماید می) ع(امام علی

ماند، مگر ثروتمندان حق فقـرا را   سبحان، روزي فقرا را در اموال ثروتمندان، قرار داده است و هیچ فقیري گرسنه نمی

ادي در جامعه است کـه شـامل   این نگرش اسلامی براي از بین بردن ظلم اقتص. غصب نمایند و به آنها پرداخت نکنند

با عده اي از اصحاب از مکانی عبور ) ع(در روایتی آمده است که امیرالمؤمنین. شود تمام شهروندان جامعه اسلامی می

، این چه »من هذا؟«: و نفرمودند» این چیست؟«، »ما هذا؟«: کند، فرمودند کردند، شخصی را دیدند که گدایی می می

این چیست؟ به حضرت عرض کردند، این : نکه این منظره برایشان ناپسند بود فرمودندکسی است؟ حضرت به جهت آ

پنداشـتند   گویند، زیرا شاید چنین می کردند، این جواب کامل است و امام دیگر سخنی نمی فکر می. فرد نصرانی است

المـال   ، از بیت»یه من بیت المالانفقوا عل«: اما امام فرمودند. که مسلمانان در برابر مسیحی و نصرانی مسئول نیستند

خواهد به مسلمانان نشان دهند که ایـن نگـرش در اسـلام     در واقع امام با این برخورد می. به او مقرري پرداخت کنید

  . فقط به مسلمانان اختصاص ندارد، بلکه این نگرش انسانی است

  عدالت سیاسی و اجتماعی 

تـوان بـه مسـلط     از جمله آنها مـی . باشد که داراي ابعاد وسیعی میمصداق دیگر انحراف اجتماعی، ظلم سیاسی است 

  . شدن افراد ناصالح بر مردم، بر خورد مستبدانه و متکبرانه با مردم و اهمیت ندادن به رضایت مسلمین اشاره نمود

  رضایت مردم 

  : شود در مورد اهمیت به رضایت مسلمین روایات متعددي است که به چند نمونه اشاره می

یابن ابی طالب لک ولاء امتی فان ولوك فی عافیۀ و اجمعوا علیک بالرضا فقـم بـامرهم و   «: فرماید می) ص(سول اکرمر

خـواهی ایـن    ، اي پسر ابی طالب، ولایت امت من براي تو است، اما اگر می» …ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه

گر مردم با مسالمت، پذیراي ولایت تو شدند، امر آنهـا را بـه   ولایت را اعمال کنی، توجه به رضایت مردم داشته باش، ا

  . دست بگیر، ولی اگر اختلاف کردند، آنها را به حال خودشان وابگذار

به همین دلیل امـام  . در واقع این مطلب همان مردم سالاري دینی است که مقام معظم رهبري به آن اشاره نموده اند

به عنوان نمونه زمانی کـه پیغمبـر   . توانستند از زور استفاده نمایند ا وجود اینکه میاز اجبار استفاده نکردند، ب) ع(علی

علی دست بده تا با تو : آمدند و گفتند) ع(نزد امام علی) ص(عموي پیامبر اکرم» عباس«از دنیا رفته بودند، ) ص(اکرم

پیغمبـر  : حضـرت فرمودنـد  . نـد به عنوان خلیفه رسول خدا بیعت کنم، تـا هـیچ دو نفـري در مـورد تـو اخـتلاف نکن      

لذا ایشان حاضر نشـدند، از  . به من وصیت نمودند که او را کفن کنم و من الان مشغول این کار مهم هستم) ص(اکرم

یک واجب الهی بگذرند، براي اینکه سوء استفاده از فرصت کنند، یا زودتر از دیگران بدون اینکه احراز رضـایت مـردم   

پیشنهادهاي مشابه دیگري شد که ایشان هیچ کـدام  ) ع(همچنین به امام علی. ست بگیرندرا نمایند، حکومت را به د

اگر چه بعضی از این پیشنهادها انحرافی بود، ولی اگـر کسـی بـه آن مبـانی محکـم اعتقـاد نداشـت،        . را قبول نکردند

راد که من را کمک کردنـد، تـا   آورم، بعد این اف کنم و قدرت را بدست می توانست بگوید، از این فرصت استفاده می می

ها الان تبدیل به یـک نـوع زرنگـی و سیاسـت شـده       متأسفانه این سوء استفاده. گذارم قدرت را بدست آورم، کنار می

کند و وقتی  گویند، یکی از محاسن فلان پادشاه و یا حاکم و یا وزیر این است که با دیگران همکاري می زیرا می. است
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این کار را نکرد، حتی در شـوراي شـش نفـري کـه     ) ع(اما امیرالمؤمنین. گذارد نها را کنار میقدرت را به دست آورد آ

خلیفه دوم تعیین کرده بود، حاضر به گفتن یک کلمه حرف خلاف نشدند و جالب است، عثمان که قبول کـرده بـود،   

لنـا حـق فـان    « :فرمایند می )ع(در همین مورد امام علی. طبق سنت شیخین عمل نماید، به سیرة آنها هم عمل نکرد

، ما حقی داریم، اگر مردم این حق را به ما دادند که بهتـر و اگـر   »…اعطیناه و الا رکبنا اعجاز الابل و ان طال السري

یا بعـد از کشـته   . اگر چه خیلی هم طول بکشد) نه اینکه بازور حق را بگیریم(کنیم  این حق به ما داده نشد، صبر می

آمدند و از ایشان درخواست خلافت کردند و براي امام محـرز شـد کـه مـردم     ) ع(نزد امام علی شدن عثمان که مردم

، بیعـت مـن نبایـد    »ان بیعتی لاتکون خفیاً و لاتکون الا عن رضا المسلمین«: واقعاً راضی به این امر هستند، فرمودند

سأله نشانه اهتمام به رضایت مردم در نـزد  مخفیانه باشد، بلکه با رضایت مسلمین و در حضور مردم باید باشد و این م

  . شود تعبیر می» مقبولیت اجتماعی«باشد که امروزه از آن به  می) ع(امام علی 

ایشـان در نظـر داشـتند کـه     . حاکم آنجا بودند» ابوموسی اشعري«زمانی که وارد کوفه شدند، ) ع(همچنین امام علی

، یعنـی  » …ان اهل الکوفه به راضـون «: نزد امام آمد و گفت» اشتر مالک«ابوموسی اشعري را بردارند، در این هنگام 

اگر امر دائر مدار یک فرمانداري شود که صلاحیت چندانی ندارد ولی مردم به او راضی هستند نسـبت بـه فرمانـداري    

ضـح اسـت،   دلیل این امـر هـم وا  . که مردم به او راضی نیستند و صلاحیت دارد، باید همان فرماندار اول انتخاب شود

کنند و خـودش هـم موفـق بـه انجـام کـاري        چون اگر فرمانروا صالح باشد ولی مردم راضی نباشند مردم اطاعت نمی

  . رود شود و شخصیت او هم از بین می نمی

  انتقاد پذیري 

روش حکومـت  . یکی دیگر از مصادیق ظلم سیاسی جلوگیري از انتقاد مردم و مجازات نمودن منتقدان حکومت است

در حکومت خـود  ) ع(می در برخورد با منتقدان باید روشی همراه با رأفت و ملایمت باشد، از این روش، امام علیاسلا

هایشـان را   ایسـتادند و حـرف   می) ع(نمود به همین دلیل موارد متعددي وجود دارد که در مقابل امام علی استفاده می

اب نشسته بودند، در این هنگام فرد خارجی وارد شد و گفـت  در میان اصح) ع(در روایتی داریم که امام علی. زدند می

و این جمله را دوبار تکرار نمودند و حضرت جواب ندادند، وقتی براي بار سوم تکرار نمـود،  » الحکم الله لا لک یا علی«

تـا در  : ودنـد بارهـا فرم ) ع(آید و در مقابل خوارج، امام علی پسر ابوطالب از حکم خدا بدش نمی: فرمودند) ع(امام علی

هـاي   کنـیم و شـما را بـه نمـاز جماعـت      مقابل حکومت قیام نکرده اید، ما حتی روزي شما را از بیت المال قطع نمـی 

نظرشان این بود که باید با شدت با آنها ) ع(اگر چه اطرافیان امام علی. کنیم دهیم و با شما زندگی می خودمان راه می

  . دادند آنها نمی برخورد شود، اما امام اجازه خشونت به

  عدالت فرهنگی 

ترویج علوم و فنون مضر یا لااقل غیـر مفیـد و در خیلـی مـوارد     . مورد سوم از انحرافات اجتماعی، ظلم فرهنگی است

  . دارد زیرا این علوم مردم را از کسب علوم مفیدتر باز می. سرگرم کننده از موارد ظلم فرهنگی در جامعه است

. »اي ندارد، رهایش کـن  چیزي که فایده«، »اعتزل ما لایعنیک«: فرمودند پدر من چنین می: دفرمای می) ع(امام صادق

اي جز سرگرمی ندارد، اینها را بایـد کنـار گذاشـت، لـذا حکومـت       در کشور اسلامی علوم و فنونی است که اصلاً فایده

ل و منطقی تأمین شود تا ضرر به اهـداف  اسلامی باید راهی را باز نماید که سرگرمی و تفریح مردم از راه مسائل معقو

  . هاي دیگر انسان وارد نشود و جنبه

هـاي کـاذب بـراي     در این حالت حـب و بغـض  . یکی دیگر از مصادیق ظلم فرهنگی تحمیق و فریب دادن مردم است

طه با تبلیغـات  هاي زیادي در راب شود، کتاب شود که این امر در زمان حاضر از طریق تبلیغات انجام می مردم ایجاد می

شـود، تـا تبلیغـات تـأثیر      هایی استفاده می به عنوان نمونه در تبلیغات از رنگ. و تأثیرات شگرف آن نوشته شده است

شود که در اثـر تکـرار زیـاد، بیننـده آن را      بیشتري داشته باشد، تکراري بودن تبلیغات هم به همین منظور انجام می

  . کند ها بسوي این اجناس تمایل پیدا می سایل در فروشگاهشود و ناخودآگاه براي خرید و حفظ می

این نمونه در کشور خودمان بسـیار  . باشد مصداق دیگر ظلم فرهنگی، تشویق روحیه مصرف گرایی و تجمل گرایی می

شود که چقدر روحیه مصرف گرایی و  واضح است، اگر زمان حال را با بیست سال پیش مقایسه کنید، کاملاً معلوم می
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هاي عقد و عروسی، جهیزیـه   ها، جشن هاي مجلل، مهریه جمل پرستی در مردم زیاد شده است، مظاهر آن را در خانهت

  . توان مشاهده نمود می …و 

  مواسات 

یکی دیگر از مصادیق انحرافات اجتماعی، تشویق بی خبري نسـبت بـه دیگـران و حفـظ منـافع خـود و خودخـواهی        

یکی از مصـادیق بـارز انحـراف    . شود مشاهده می …ها، تصاویر و  دخواهی در نوشتههاي مختلفی از خو شکل. باشد می

اجتماعی نبودن حس همـدردي است که حتـی در کلمـات مـردم هم رواج پیــدا کـــرده اسـت، مثــل اینکــه بـه      

. گوینـد  مـی , »This is your problem.«که اصــطلاحـاً بـه آن » ایـن مشــکل شمـــاست« : دیگـران بگـوئیـم

کند اما دیگران چون بـراي او   یعنی فرد مشکل زن و بچه خود را چون احساس مسئولیت نسبت به آنها دارد، حل می

و همدردي با دیگران است که در » مواسات«در مقابل این انحراف، اصل . دهد مهم نیستند، کاري براي آنها انجام نمی

  . اسلام بر آن تأکید شده است

  عدم غیبت 

باشـد،   شود، رواج مفاسد اخلاقـی مـی   یگر از مصادیق انحرافات اجتماعی که از آن تعبیر به ظلم اخلاقی هم مییکی د

هـاي گفتـاري بیشـتر     ها از غیبت ها و مجلات است، اثر این نوع غیبت هاي کتبی در روزنامه نمونه بارز آن رواج غیبت

شود، اما غیبت نوشتاري تا زمـانی کـه    نوند و تمام میش هاي گفتاري در یک زمان افرادي آن را می است، چون غیبت

  . شود وجود دارد، تأثیر آن گناه هم ادامه دارد و تبدیل به سندي ماندگار براي آیندگان می …آن مجله، کتاب و 

  تعادل در برنامه ریزي 

مان بر بیـرون رفـتن زن   مثلاً در این ز. هاي صحیح است یکی دیگر از نمودهاي ظلم اخلاقی، وارونه نشان دادن ارزش

کنند، در ایـن حـال    شود که در خارج از خانه کار می شود و چهره زن موفق از بین زنانی انتخاب می از خانه تأکید می

کند، ولی در امر شوهر داري و تربیت فرزندان خود کوشاست، احساس شکست و عـدم   زنی که بیرون از خانه کار نمی

البته ایـن سـخن اشـتباه تلقـی     . اي موفقیت فقط باید کار خارج از خانه داشته باشدکند بر کند و فکر می موفقیت می

نشود، زیرا در مواردي کشور احتیاج به حضور زنان دارد، اما اگر این به صورت یک فرهنگ و ارزش خاص زنان تبدیل 

می الگو مناسـب نسـاخته   هاي اسلا ما از یک زن طبق ارزش. باشد در اینجا، خلأ الگو، مطرح می. شود، خطرناك است

الگوي ماسـت،  ) س(گوییم، حضرت زهرا ما فقط در شعار می. ایم، لذا بعضی از مردم به دنبال الگوهاي نامناسب رفتند

هایی که داشتند، ترجیح دادنـد در خانـه    آن حضرت با وجود تمام توانمندي. اما آیا در عمل این کار را انجام داده ایم

وقتی که ما بدون برنامه و مدیریت اجتماعی زنان را بـه  . نکرد، در اجتماع حضور پیدا نکردند باشند و تا ضرورت اقتضا

یکـی از آن مشـکلات کـه جدیـداً بـروز کـرده، افـزایش        . جامعه کشاندیم، باید منتظر بروز مشکلات در آینده باشـیم 

در پیش گرفته ایم کـه منجـر بـه     این نکته قابل توجهی است که ما چرا سیاستی را. اختلاف خانوادگی و طلاق است

شویم که ایـن   اندازیم، متوجه می چنین مشکلاتی شود؟ اما وقتی نسبت به بعضی از قوانین کشورهاي اروپایی نظر می

مثلاً؛ در فرانسه زن کارمندي که چهار فرزند داشته باشد، تمام حقوق خویش را . مشکلات کمتر در آنجا موجود است

ما بایـد ایـن تلقـی را    . براي اینکه در خانه بماند و از فرزندانش مراقبت کند. ینکه سر کار برودکند، بدون ا دریافت می

گویند و اگر خواستیم زنان را تشویق به کار بیرون از خانه بکنیم،  در جامعه ایجاد کنیم که فقط به کار بیرون کار نمی

  . ، تا اهم را فداي مهم نکندهاي اهم و مهم کار را، براي او معین کنیم باید ضرورت و ارزش

  نظم عمومی 

شـود، چـون بعضـی از     نکته مهم در انحرافات اجتماعی این است که در آن هم حق االله و هم حق النـاس نقـض مـی   

شـود،   اما در این گونه انحرافات هر دو حق ضایع می. گناهان فقط حق االله هستند و بعضی از گناهان فقط حق الناس

ظلم در حـق خـدا، ظلـم در حـق     «گیرد،  در حکومت استبدادي سه ظلم صورت می«: نویسد میمرحوم علامه نائینی 

ممکن است، کسی . خورد به هم می» نظم عمومی«گویند  ، در این حال اصطلاحاً می»و ظلم در حق مردم) ع(معصوم

ند از حق خود بگذرد، زیرا توا ظلمی را در حق فردي انجام دهد و آن فرد هم از حق خود بگذرد، اما قانونگذار که نمی
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شـود، بلکـه    فرد با انجام آن ظلم، نظم اجتماعی را از بین برده است، پس دامنه ظلم او فقـط آن فـرد را شـامل نمـی    

این مسئله هم در فقه و هم در حقوق به آن اشاره شده است که اگر کسی ایـن نظـم را   . گیرد اجتماع را هم در بر می

  . صی آن رضایت بدهد، ولی باز قابل پیگیري استبر هم زند، اگر چه شاکی خصو

موارد اشتراك و افتراق در رابطه با انحرافات اجتماعی بـین حکومـت اسـلامی و غیـر اسـلامی را بیـان       

  . فرمائید

هاي تعریف  ارزش. گردد هاي تعریف شده یک حکومت باشد، انحراف محسوب می هر چیزي که مخالف اهداف و ارزش

بنابراین هر چیزي که ضـد قـانون اساسـی باشـد، انحـراف      . در قانون اساسی تدوین گردیده استشده در زمان حاضر 

توان موارد افتراق و اشتراك آنها  هاي اسلامی با غیر اسلامی می در این صورت بر حسب مقایسه قوانین حکومت. است

افات در حکومت اسلامی و غیر اسلامی بعضی از انحر. ها و به تبع آن در نوع انحرافات تشخیص داد را در تعریف ارزش

مثل عدالت اقتصادي یا عدالت حقوقی که تمام کشورها در صدد رسـیدن بـه آن هسـتند، اگـر چـه از      . کند فرق نمی

بنابراین هر آنچه که این عـدالت را بـر هـم بزنـد، بـه عنـوان انحـراف محسـوب         . جهت معنا و روش با هم فرق دارند

ها مورد احترام است و هر چه کـه سـبب بـرهم زدن ایـن      مال مردم در تمام حکومت شود، به همین دلیل جان و می

دزدي، تضییع حقوق مـردم، تجمـع ثـروت از غیـر طریـق عادلانـه،       : مثل. شود امنیت شود، به عنوان جرم حساب می

، در زمینـه  ، اما آن دسته از انحرافاتی که اختصاص بـه حکومـت اسـلامی دارد    …کلاهبرداري، جرائم منافی عفت و 

توان به انسان محوري، نسبیت، اومانیسم، لیبرالیسم و پلورالیسم که در مقابل خدا محـوري قـرار دارنـد،     اعتقادي می

  . اشاره نمود

در حکومت اسلامی آنچه ارزش است، خدا محوري در گفتار، اعمال و کردار است، حال اگر خـلاف ایـن دیـده شـود،     

به جاي لیبرالیسم باید از آزادي در چارچوب مقررات اسلامی سخن راند، به . دارد نشان از انحراف در حکومت اسلامی

این طور نیست هر مکتبی از حق بهره اي داشته باشد، . جاي پلورالیسم از اسلام ناب باید بهره برد و به آن عمل نمود

باشـد، حتـی در بعضـی کشـورها      مـی اما این موارد در حکومت غیر اسلامی نه تنها انحراف ن. از اصالت برخوردار باشد

شود، همچنان  عکس این موضوع حاکم است، به گونه اي که اگر نشانی از اسلام وجود داشته باشد، جرم محسوب می

زیرا بر حسب قوانین آنها نباید در کارهـاي اجتمـاعی نمـودي از    . که نشان دادن ظواهر مذهبی در فرانسه جرم است

یعنی براي جسم و مال انسان ارزش . همان باطن و روح جدایی دین از سیاست استمسائل دینی آشکار شود که این 

باید دقـت شـود کـه ظهـور اومانیسـم و لیبرالیسـم فقـط در        . شوند، اما براي روح انسان ارزشی قائل نیستند قائل می

که اومانیسم را قبـول  مثلاً کشوري . کند اخلاقیات نیست، بلکه در تمام اعمال، حتی در مسائل حقوقی ظهور پیدا می

هاي افـراد لطمـه نزنـد، اگـر چـه ایـن        نماید که به آزادي دارد، تا آنجایی که ممکن است قوانین حقوقی را تدوین می

داننـد کـه آزادي یـک فـرد، آزادي      آنها آزادي را محدوده به مـوردي مـی  . آزادي خلاف مسائل اخلاقی و ارزشی باشد

  . بانی ما تعارض آشکار دارددیگران را محدود نماید که این با م

  . وظیفه حاکمان اسلامی نسبت به انحرافات اجتماعی را بیان نمایید

چون وظیفه حکومت اسلامی برقراري عدالت همه جانبه است، لذا طبیعی است، با هر گونه انحراف اجتماعی که مانع 

رهنگی و راهکار قانونی؛ راهکارهاي فرهنگی راهکار ف: تحقق عدالت است، مبارزه شود که این کار از دو راه میسر است

در بخشی که مربوط به کارگزاران اسـت،  . بخشی از آن مربوط به کارگزاران و بخشی دیگر مربوط به عموم مردم است

باشد، زیرا اگر کارگزاران صالح باشند، عموم مردم هم صالح  مهمترین قسم آن صلاحیت داشتن حاکم و کارگزاران می

شوند، مگر امام و حاکم صالح باشد، به همین دلیـل در ضـرب    مردم صالح نمی» لایصلح الناس الا بامام«خواهند شد، 

  . »الناس علی دین ملوکهم«: المثل عربی آمده

  بر آورند غلامان او درخت از بیخ                      اگر ملک ز باغ رعیت خورد سیبی

  بر آورند غلامان او درخت از بیخ                      بر آورند غلامان او درخت از بیخ

لذا بیشتر راهکارهاي مقابله بـا  . به همین جهت تأثیر حاکمان در نگرش مردم و در الگو برداري مردم بسیار زیاد است

  : شود انحرافات اجتماعی مربوط به کارگزاران است که به چند مورد اشاره می
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  استکبار زدایی

ی صحیح در مردم نسبت به حکومت باید از طرف حاکمان اجرا شود، اما ایـن تلقـی و بـاور    استکبار زدایی و ایجاد تلق

شود، بلکه بـا بـر طـرف     انتقاد از مقام مسئول صحیح است و باعث تضعیف حکومت نمی. ها وجود ندارد خیلی از وقت

ر عهدنامـه معـروف   د) ع(امـام علـی  . شود که مردم تلقی صحیح نسبت به حکومت پیدا کنند کردن شبهات سبب می

، نگو، اکنون که من بر مردم مسلط هسـتم، از مـن فرمـان دادن    »لاتقولنّ انی مؤمر امر فأطاع« :فرماید مالک اشتر می

زیرا این کار مثل راه یافتن فسـاد در دل، ضـعف در دیـن و دور شـدن از نعمـت الهـی       . است و از مردم اطاعت کردن

  . بپرهیز که در بزرگی، خودت را با خدا شریک و شبیه سازي ،»ایاك و مسامات الیه فی عظمته«. است

  امانت دانستن حکومت 

امام براي اشـعث  . دهد، امانت بودن حکومت است از حکومت براي کارگزار خویش نشان می) ع(تصویري که امام علی

نـه فـی عنقـک    ان عملک لـیس لـک یطعمـۀ و لک   «: نویسد بن قیس که کارگزار حضرت در آذربایجان بود، چنین می

اگر حاکم حکومت خـویش را  . منصب فرمانداري براي تو وسیله آب و نان نبوده، بلکه امانتی در گردن تو است» أمانۀ

آید، البته نه از هر طریقـی، بـه همـین     امانت تلقی نماید، درصدد اصلاح کار مردم و به دنبال کسب رضایت آنان برمی

و لتکن أحب الأمور الیک أوسطها فـی الحـق و أعمهـا فـی     « :فرمایند تر میدر نامه اي به مالک اش) ع(جهت امام علی

محبوب ترین عمـل در نـزد تـو بایـد معتـدل      » العدل و أجمعها لرضی الرعیۀ فان سخط العامۀ یحجف یرضی الخاصۀ

اید، زیرا اگر ترین امر از نظر حقانیت باشد، گسترده ترین امر از نظر عدالت باشد و بیشترین رضایت مردم را تأمین نم

مردم ناراضی باشند، رضایت خواص فاید ه اي ندارد، اما اگر خواص ناراضی باشند، آنها فقط یک گروه از مردم هستند 

  . که عدم رضایتشان ضرري ندارد

  مدیریت صحیح 

صـحیح،  برنامه ریزي و برقراري مدیریت صحیح از طرف حاکمان باید اعمال شود، یکی از راهها براي اعمال مـدیریت  

به مالک اشتر به ایـن موضـوع اشـاره    ) ع(در نامه امام علی. این است که فرقی بین افراد نیکوکار و بدکار گذاشته شود

  : شده است

  . »و لاتکونن المحسن و المسئی عندك بمنزلۀ سواء«

  مردم داري

داشـته باشـد، از انحرافـات و    اگر حاکم نسبت بـه مـردم ایـن نگـاه را     . حاکم باید به مردم نگاهی مهربان داشته باشد

گیـرد و   چون برخورد آنها با مردم به مهربانی و عطوفـت انجـام مـی   . شود فسادهاي حکومتی در اجتماع جلوگیري می

پیـامبر  . رسـد  دهد و کار مردم به سـرانجام مـی   این نگاه دیگر اجازه ظلم، تجاوز و تعدي به حقوق مردم را به آنها نمی

تصلح الامامۀ الا لرجل فیه ثلاث خصال ورع یحجره عن معاصی االله و حلم یملک به غضبه و لا « :فرماید می) ص(اکرم

امامت و رهبري شایسته نیست، مگر براي انسانی که سه خصلت داشته باشـند، ورعـی   «، »حسن الولایۀ علی من یلی

کردن به کسانی که تحت ولایـت  که او را از معصیت خدا دور نگه دارد، بردباري که غضبش را نگه دارد و نیکو ولایت 

جبلت القلوب علی حب من أحسن الیها و بغض مـن أسـاء   «:فرمایند می) ص(در موردي دیگر پیامبر اکرم. »او هستند

کننـد و دشـمن    مردم به طور فطري به این صورت هستند، دوسـت دارنـد کسـانی را کـه بـه آنهـا نیکـی مـی        » الیها

  . کنند یشمارند، کسانی را که به آنها بدي م می

، هـیچ  »لم یکن شخصاً أحب الـیهم مـن رسـول االله   « :نویسد می) ص(راجع به شخصیت پیامبر اکرم» انس بن مالک«

کـان النبـی   «: روایت شـده ) ص(در مورد سیره پیامبر اکرم. نزد مسلمانان نبود) ص(شخصی محبوب تر از رسول خدا

نمودند، حتی با افرادي کـه بـا بـدترین     مانی مهربانی میبه هر مسل) ص(، پیامبر اکرم»رقیق القلب، رحیما بکل مسلم

  . کردند رفتار می) ص(روش با پیامبر اکرم

  دسترسی مردم به حاکم
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فـلا  «: فرماینـد  خطـاب بـه حکـام مـی    ) ع(امام علی. شود با رعایت اصل عدم احتجاب، رابطه حاکم و مردم اصلاح می

پـس  . و در را ببندي تا دسترسی مردم به تـو میسـر نباشـد    نباید به داخل خانه بروي» تطولن احتجابک عن رعیتک

مکـرر شـنیدم کـه    ) ص(زمانی را اختصاص بده که مردم با تو بدون مانع و دربان ملاقات کنند، زیرا من از رسول خدا

 همچنـین در . ملتی که حق ناتوان را از زورمندان بی اضطراب و بهانه اي باز نستاند، رسـتگار نخواهـد شـد   : فرمود می

اوقاتش را چگونـه  ) ص(نماید که پیامبر اکرم سؤال می) ع(از امیرالمؤمنان) ع(روایت دیگري آمده است که امام حسن

آمدنـد، اوقـات خـود را بـه      وقتی به خانه می»  …کان رسول االله اذا اوي الی منزله«: فرمایند امام می. نمود تقسیم می

خداوند متعال، بخش دیگر را به خـانواده و آخـرین بخـش را     نمودند، یک بخش آن را به عبادت سه بخش تقسیم می

در زمان خلافتشـان  ) ع(امام علی. حضرت در بسیاري از ساعات روز بین مردم بودند. گذاشتند هم در اختیار مردم می

ا چـرا اینج ـ : گفتند نمودند، وقتی به حضرت می نشستند و به مشکلات مردم رسیدگی می آمدند، بیرون از خانه می می

شاید کسی بیاید و خجالت بکشد که بیاید توي خانه و فکر کند که من چـون حـاکم   « :فرمودند نشینید، ایشان می می

  . »نشینم که هر کس آمد به آسانی به من دسترسی پیدا کند من اینجا می. تواند حرفش را به من بزند هستم نمی

باشد که باید حاکمان اسلامی حـائز ایـن صـفات     می میها و اوصاف حاکمان اسلا آنچه که ذکر شد، اجمالی از ویژگی

اما در پیشگیري و برطرف نمودن انحرافات اجتماعی باید توجه داشت که اضـافه بـر قـانون و مجریـان عـادل،      . باشند

.باشد خواست مردم براي اجراي احکام اسلامی هم، مهم می

  



321

  اختیارات ولى فقیه در خارج از مرزها -18- 2

  د تقى مصباح یزدى آیت اللّه محم

  مقدمه 

از نظر ترتیب » اختیارات ولى فقیه در خارج از مرزهاى کشورى که تحت ولایت اوست«با توجه به اینکه مسئله 

گیرد و پاسخ آن تا حدود  منطقى در ردیف هاى متأخر از سلسله مسائل حکومت اسلامى و ولایت فقیه، قرار مى

مبانى و نظریاتى است که در مراحل پیشین پذیرفته شده است، از این رو زیادى متوقف بر حل مسائل قبلى و تابع 

  . باید نخست نگاهى به مسائل متقدم بر آن بیندازیم

پیش از هر چیز براى شناختن مسائل متقدم و مورد نیاز در این بحث، باید عنوان این مقاله را مورد دقت قرار دهیم 

ن مسئله، وجود جامعه یا کشورى اسلامى با مرزهاى جغرافیایى معینى دهد که قبل از طرح ای این عنوان نشان مى

دست کم، » ولى فقیه«شود و اوامر حکومتى  اداره مى» ولایت فقیه«فرض شده که با سیستم حکومت خاصى به نام 

به دیگر  .الاجر است اند نافذ و لازم کنند و با او بیعت کرده نسبت به کسانى که در داخل مرزهاى مزبور زندگى مى

شود و نفوذ حکم ولى فقیهى که با شرایط خاصى به  سخن، اصل ولایت فقیه و مشروعیت نظامى که با آن اداره مى

اند محقق است و با دلیل یا دلایل مقبولى  حکومت رسیده است نسبت به مردمى که در داخل مرزها با او بیعت کرده

شود که احتیاج به حل و تبیین  ل شده، مسائل ذیل مطرح مىاکنون، پیرامون این مسئله ح. به اثبات رسیده است

  : دارد

بیرون از مرزهاى کشور اسلامى مفروضى که با سیستم (اگر فرد یا گروه مسلمانى در یک کشور غیر اسلامى . 1

  کند آیا واجب است که از اوامر حکومتى فقیه مزبور، اطاعت کند یا نه؟  زندگى مى) شود ولایت فقیه اداره مى

فرض اول آن که مسلمانان مقیم در خارج از مرزهاى کشور : شود خود این سوال دو فرض دارد چنان که ملاحظه مى

  . اسلامى، با ولى فقیه، بیعت کرده باشند، و فرض دوم آن که با وى بیعت نکرده باشند

الشرایطى  اند و با فقیه جامع اگر دو کشور اسلامى وجود داشته باشد که مردم یکى، نظام ولایت فقیه را پذیرفته. 2

شود آیا اطاعت مردم کشور دوم از ولى فقیه مزبور،  اند اما کشور دیگر با سیستم حکومتى دیگرى اداره مى بیعت کرده

بیعت و عدم بیعت فرد یا گروه مسلمانى که در کشور دوم زندگى (واجب است یا نه؟ در این جا نیز دو فرض فوق 

  . ر کردتوان تصو را مى) کند مى

ها فقیه خاصى را براى ولایت تعیین  اگر دو کشور اسلامى، نظام ولایت فقیه را پذیرفتند اما مردم هر کدام از آن. 3

کردند یا خبرگان هر کشور به فقیهى غیر از فقیه کشور دیگر رأى دادند آیا در این صورت، حکم هر یک از دو فقیه 

شود یا باید قائل به تفصیل شد؟ در  یا شامل مردم کشور دیگر هم مى مفروض تنها در حوزه ولایت خودش نافذ است

توان  اند اما در عین حال مى این مسئله هر چند فرض بر این است که اهل هر کشورى با فقیه خاصى بیعت کرده

مذکور در از این رو، دو فرض . فرض کرد که بعضى از افراد یک کشور با فقیه حاکم در کشور دیگر، بیعت کرده باشند

  . مسائل پیشین در این جا هم به شکلى قابل تصور است

نکته شایان توجه این است که در دو مسئله اخیر، فرض بر وجود دو کشور مستقل اسلامى، و در مسئله اخیر فرض 

  . بر مشروعیت تعدد ولى فقیه در دو محدوده جغرافیایى مجاور یا غیر مجاور است

فقیه بیعت نکردند  شود به هر دلیلى با ولى اى کشورى که با نظام ولایت فقیه اداره مىاگر افرادى در داخل مرزه. 4

  الاجر است یا نه؟  آیا اوامر حکومتى او نسبت به ایشان نافذ و لازم

براى پاسخ به این سوال ها و بیان ابعاد مسئله مورد بحث باید از یک سوى، مسئله مرز کشور اسلامى و کیفیت 

هاى  سبت به کشور غیر اسلامى یا کشور اسلامى دیگر مورد بررسى قرار دهیم؛ و مسئله تعدد حکومتتعیین آن را ن

  اسلامى یک کشورهاى اسلامى را در 

ها را نسبت به  نظر بگیریم؛ و از سوى دیگر ادله اعتبار ولایت فقیه را مورد بازنگرى قرار دهیم تا کیفیت شمول آن

ش بیعت در اعتبار ولایت فقیه را تعیین کنیم تا معلوم شود که بیعت کردن و موارد سوال روشن کنیم و ضمنا نق

  . نکردن افراد چه تأثیرى در وجوب اطاعت ایشان از ولى فقیه خواهد داشت
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  وحدت و تعدد کشورها 

هاى  درباره پیدایش ملت ها و کشورها و عوامل تمایز و انفکاك آن ها از یکدیگر یا اتصال و اتحادشان بحث

هاى مختلفى مطرح شده است، چنان که ملاك تابعیت افراد نسبت به کشورها  اى انجام گرفته و آراء و نظریه تردهگس

و اقسام آن از قبیل تابعیت اصلى و اکتسابى و تبعى و نیز کیفیت خروج از تابعیت به صورت اجبارى یا اختیارى، 

اتصال و وحدت سرزمین، یا : ره کنیم این است کهآنچه به طور اختصار باید اشا] 1.[مورد بحث واقع شده است

تواند عامل تعیین کننده وحدت ملت و کشور باشد چنان  وحدت زبان و لهجه، یا وحدت نژاد و خون، هیچ کدام نمى

ها و دریاها، یا تفاوت زبان و لهجه، یا اختلاف در خون و رنگ پوست هم  که وجود مرزهاى طبیعى مانند کوه

ها و کشورها باشد و حتى مجموع این عوامل هم تاثیر قطعى نخواهد  طعى براى تعدد و تمایز ملتتواند علت ق نمى

داشت؛ یعنى ممکن است مردمانى با وحدت سرزمین و زبان و نژاد، دو کشور جداگانه تشکیل دهند چنان که ممکن 

هایى  تشکیل دهند چنان که نمونهاست مردمانى با وجود مرزهاى طبیعى و اختلاف در زبان و نژاد، کشور واحدى را 

البته هر یک از عوامل نامبرده براى وحدت، کما بیش اقتضاى ارتباط و پیوند . شود ها در جهان امروز یافت مى از آن

کند ولى آنچه بیش از همه موثر است اتفاق  ها را دارد و زمینه را براى وحدت ملت و کشور فراهم مى بین انسان

انجامد و سایر عوامل به عنوان اسباب ناقص و کمکى و  ى است که به وحدت حکومت مىهای ها و گرایش بینش

از دیدگاه اسلام، عامل اصلى براى وحدت امت و جامعه اسلامى، . آیند جانشین پذیر براى عامل اخیر به شمار مى

زهاى جغرافیایى، وحدت عقیده است ولى در عین حال باید توجه داشت که از یک سوى، وحدت سرزمین و وجود مر

، که طبعا با مرزهاى »دارالاسلام«دانیم  اعم از طبیعى و قراردادى، به طور کلى فاقد اعتبار نیست و چنان که مى

شود، در فقه اسلام احکام خاصى دارد؛ مثلا مهاجرت به آن در مواردى واجب است یا ذمى که از  خاصى مشخص مى

د؛ از سوى دیگر، اختلاف در عقیده عامل قطعى براى بیگانگى و بینونت شو احکام ذمه سرپیچى کند از آن اخراج مى

کامل نیست، زیرا ممکن است اشخاص غیر مسلمانى در داخل مرزهاى کشور اسلامى تحت حمایت دولت اسلامى 

آید  مىجامعه اسلامى اصالتا از افرادى به وجود : حاصل آن که. قرار گیرند و نوعى تابعیت را نسبت به آن پیدا کنند

که با اختیار و انتخاب خودشان اسلام را پذیرفته باشند و مخصوصا ملتزم به قوانین اجتماعى و قضایى و سیاسى آن 

شود ولى در  کنند کشور اسلامى و دارالاسلام نامیده مى باشند و سرزمین که چنین جامعه اى در آن زندگى مى

توانند تابعیت کشور اسلامى را بپذیرند و در کنار  خاصى مىمرتبه بعد، بعضى از غیر مسلمانان با عقد قرارداد 

  . مسلمانان زندگى امن و مسالمت آمیزى داشته باشند

سرزمینى که اتباع حکومت اسلامى «شود؛ یعنى  بدین ترتیب، مرز کشور اسلامى با کشورهاى غیر اسلامى، تعیین مى

مرز دارالاسلام خواهد بود ) با توابع و لواحق(ملاك ایشان شود و مرز ا کنند دارالاسلام شناخته مى در آن زندگى مى

  » .خواه با عوامل طبیعى مانند دریا و کوه مشخص شود یا با علائم قراردادى

هاست؛ یعنى هر  از آنچه گذشت اجمالا به دست آمد که ملاك وحدت و تعدد کشورها وحدت و تعدد حکومت آن

آیند و بر عکس، تعدد  حکومتى اداره شوند اهل یک کشور به شمار مى ها که تحت یک دستگاه اى از انسان مجموعه

البته ممکن است هر شهر یا ایالتى نوعى . دستگاه هاى حکومتى مستقل در عرض یکدیگر، نشانه تعدد کشورهاست

خودمختارى داشته باشد ولى در صورتى که مجموعه چند ایالت با قانون اساسى واحد تحت مدیریت یک دستگاه 

ومت مرکزى باشند و در سیاست خارجى و امور دفاعى و مانند آنها از تصمیمات حکومت مرکز تبعیت کنند حک

شوند و تعدد حکومت هاى غیر مستقل زیانى به وحدت آن ها  کشور واحدى تلقى مى) مانند کشورهاى فدرال(

حدت و تعدد حکومت ها و اتصال و اما آنچه عملا نقش تعیین کننده را در تحدید مرز کشورها و تشخیص و. زند نمى

بوده است و در جهان اسلامى نیز متأسفانه این عامل، » قدرت سلاح«اتحاد یا انفصال و تجزیه آن ها داشته غالبا 

هاى متعدد خلافت و  هاى داخلى مسلمین و پیدایش و انقراض سلسله نقش خود را ایفا کرده است چنان که جنگ

البته آنچه براى ما اهمیت . رود گواه گویایى بر این واقعیت تلخ تاریخى به شمار مى هاى اسلامى، سلطنت در سرزمین

  . دارد بررسى مسئله از دیدگاه فقهى است از این رو باید نظرى هر چند سریع بر آراء فقها در این زمینه بیفکنیم

  تعدد کشورها از دیدگاه فقهى 
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کنند و  هایى که امت اسلامى در آن جا زندگى مى مین یا سرزمینعبارت است از سرز» دارالاسلام«چنان که دانستیم 

توانند در سایه حکومت اسلامى، زندگى امن و مسالمت آمیزى داشته باشند، و  غیر مسلمانان نیز با شرایط خاصى مى

  . شود محسوب مى) مرزهاى دارالاسلام(ها  مرزهاى طبیعى یا قراردادى این سرزمین

مورد بحث پیشینیان واقع » باشند یانه؟ دارالاسلام قابل تجزیه به چند کشور کاملا مستقل مى آیا«اما این مسئله که 

است و » امام واحد«تحت مدیریت عالیه » کشور اسلامى واحد«نشده است هر چند سیاق سخنانشان ناظر به 

کرده  قلمداد مى» ستینخلیفه را«هنگامى که چند دستگاه حکومتى که وجود داشته هر یک از سران آن ها خود را 

توان گفت که سخنان بسیارى از فقها، ناظر به  ولى مى. شمرده است مى» یاغى«کرده و  و دیگران را تخطئه مى

هاى متعدد نبوده اند و شاید از اطلاق بعضى از  شرایط خاصى بوده و به طور کلى در صدد نفى مشروعیت از حکومت

اى تصریحات بتوان استفاده کرد که وجود دو حکومت در دو منطقه متمایز  رهسخنان در تعیین شرایط امام بلکه از پا

مخصوصا با توجه به این که بسیارى ] 2[اند دانسته ها واجد شرایط باشند را نامشروع نمى در صورتى که مسئولین آن

لط شده باشد را حکومت فاسق و شارب الخمرى که به زور بر مردم مس) مانند احمد بن حنبل(از بزرگان اهل سنت 

  ] 3! [اند دانسته الاطاعه مى نیز مشروع و واجب

دانند و  مى) ع(اصالتا از آن امام معصوم) ص(و اما فقهاى شیعه بالاتفاق حکومت اسلامى را بعد از رحلت رسول خدا

در شرق عالم هر چند یکى از آنان على الفرض ] 4[کنند امامت بالفعل را براى دو امام معصوم در زمان واحد نفى مى

و دیگرى در غرب باشد؛ به دیگر سخن، به عقیده شیعیان سراسر دارالاسلام باید تحت قیادت و امامت امام معصوم 

واحدى اداره شود و حاکمان هر منطقه از طرف او نصب و به کار گمارده شوند و طبعا همه آنان مجریان قانون اسلام 

د ممکن است در حوزه حکومت خویش اختیاراتى از طرف امام معصوم هاى امام معصوم خواهند بود هر چن و فرمان

اى را در چهارچوب قوانین کلى اسلامى و با رعایت مصالح مسلمین و به اقتضاى  به ایشان تفویض شود و مقررات ویژه

ابل شرایط خاص زمانى و مکانى به اجرا گذارند و بدین ترتیب نوعى خودمختارى در مناطق مختلف دارالاسلام ق

البته همه این مطالب در صورتى است که امام معصوم، مبسوط الید و داراى قدرت ظاهرى بر تصدى امور . قبول است

دانیم چنین شرایطى جز در  باشد ؛یعنى حکومت مشروع او از طرف مردم نیز مقبول افتاده باشد ولى چنان که مى

نه تنها : فراهم نشد و سایر ائمه طاهرین) ع(و امام حسن) ع(دوران کوتاهى از امامت امیرالمومنان على بن ابى طالب

شد و غالبا تحت نظر و  متصدى اداره کشور اسلامى نشدند بلکه اجازه اظهار نظر در این مسائل هم به ایشان داده نمى

کردند و  بردند و این گونه مسائل را تنها براى اصحاب خاصشان مطرح مى در حال تبعید بودند یا در زندان به سر مى

  . نمودند ها مى در عین حال سفارش به کتمان آن

محروم بودند و از سوى دیگر ) ع(بدین ترتیب، شیعیان که از یک سوى از برکات حکومت امامان اهل بیت

دانستند در تنگناى سختى واقع شده بودند و در چنین شرایطى بود که موظف  هاى موجود را مشروع نمى حکومت

هایى که در روایاتى از قبیل مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابى خدیجه آمده است نیازهاى  لعملشدند طبق دستور ا

خود را با رجوع به فقهاى واجد شرایط، برطرف کنند و در بعضى از این روایات ) به ویژه نیازهاى قضایى(حکومتى 

در حکم نوعى شرك به خداى متعال  تأکید شده که مخالفت با چنین فقیهانى به منزله مخالفت با امام معصوم و

  ] 5![است

شد  همچنین نیازهاى حکومتى اقلیت شیعه در زمان غیبت هم با رجوع مخفیانه به فقهاى واجد شرایط، برطرف مى

تا این که شیعیان در بعضى از مناطق، قدرت قابل توجهى یافتند و از جمله فاطمیان در مصر حکومت مستقلى 

یلمى و آل بویه در بعضى از بلاد ایران به قدرت رسیدند و حتى دستگاه خلافت عباسى را تشکیل دادند و حاکمان د

گذراند تحت تأثیر قدرت خویش قرار دادند و سرانجام حکومت مقتدر صفویه در ایران  که قوس نزولى خود را مى

  . تشکیل شد و با دستگاه خلافت عثمانى به رقابت پرداخت

هاى فقهى در زمینه حکومت اسلامى یافتند و علنا  بحث. که فقهاى شیعه، مجال طرح در چنین اوضاع و احوالى بود

ما در این جا در صدد . به نقد نظریات و آراى فقهاى اهل سنت و تبیین دیدگاه شیعه مبنى بر ولایت فقیه پرداختند

ن که در مقدمه بحث اشاره بررسى تفصیلى نظریه ولایت فقیه و اصول و مبانى و فروع و لوازم آن نیستیم ولى چنا
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کردیم براى پاسخ به سوال هاى مطروحه ناچاریم نگاهى به نظریات فقها در این مسئله و ادله آن ها بیندازیم و در 

  . دهد  واقع، این مطلب، اصلى ترین بخش نوشتار حاضر را تشکیل مى

  مبناى ولایت فقیه

مت نداشتند به طور ارتکازى و با الهام گرفتن از امثال چنان که گذشت شیعیان تا زمانى که امیدى به تشکیل حکو

روایات عمر بن حنظله و ابو خدیجه و توقیع صادر از ناحیه مقدسه، نیازهاى روزمره خو را با رجوع به فقهاى بلاد 

برابر شمردند در  عجل االله فرجه الشریف مى» نواب عام امام عصر«کردند و در واقع، فقهاى واجد شرایط را  برطرف مى

ولى از هنگامى که بعضى از حکام شیعه اقتدارى یافتند مسئله ولایت فقیه در . در زمان غیبت صغرى» نواب خاص«

ها حکام و سلاطین شیعه  زمان غیبت کبرى به صورت جدیترى مطرح شد و با گسترش این مباحث در میان توده

زرگ را به دست آورند و حتى گاهى رسما از آنان شان کوشیدند که موافقت فقهاى ب براى مشروع جلوه دادن حکومت

کردند و متقابلا فقها هم این فرصت ها را براى نشر معارف اسلامى و ترویج مذهب تشیع مغتنم  استیذان مى

شمردند ولى ظاهرا در هیچ عصرى هیچ سلطانى حاضر به تحویل دادن قدرت به فقیه واجد شرایط نبوده چنان  مى

دى به دست یافتن به چنین قدرتى نداشته است و در واقع با پیروزى انقلاب اسلامى ایران بود که هیچ فقیهى هم امی

که عملا ولایت فقیه به معناى واقعى کلمه تحقق یافت و نیاز به بررسى هاى دقیق پیرامون مبانى و فروع آن آشکار 

و شکل فنى دلیل آن کدام  مهم ترین مسئله مبنایى این است که ملاك مشروعیت ولایت فقیه چیست؟. گشت

توان جواب مسائل فرعى و از جمله سوال هاى  است؟ زیرا با دادن پاسخ روشن و دقیق به این سوال است که مى

  . مطروح در آغاز بحث را به دست آورد

  : توان اشاره کرد در این جا به دو مبناى اساسى مى

گیرد و اساسا هیچ گونه ولایتى  عى الهى سرچشمه مىمشروعیت ولایت و حکومت فقیه، از ولایت تشری: مبناى اول

یابد و هرگونه مشروع دانستن حکومتى جز از این طریق، نوعى  جز با انتساب به نصب و اذن الهى، مشروعیت نمى

به دیگر سخن، خداى متعال، مقام حکومت و ولایت بر مردم را به . رود شرك در ربوبیت تشریعى الهى به شمار مى

عطا فرموده، و اوست که فقیه واجد شرایط را چه در زمان حضور و عدم بسط ید و چه در زمان غیبت  امام معصوم

نصب کرده است و اطاعت از او در واقع، اطاعت از امام معصوم است چنان که مخالفت با او مخالفت با امام و به منزله 

  : انکار ولایت تشریعى الهى است

  ] 6. [»و هو على حد الشرك بااللهو الراد علینا الراد على االله «

شارع مقدس تنها به امام معصوم، حق ولایت داده است و طبعا اعمال آن، اختصاص به زمان حضور وى : مبناى دوم

» المسلمون عند شروطهم«و » اوفوا بالعقود«خواهد داشت و اما در زمان غیبت باید مردم بر اساس قواعد کلى مانند 

ى که چنین دلایلى یافت شود کسى را که شایسته حکومت است انتخاب کرده با او بیعت کنند در صورت... . یا احیانا

حداکثر این است که شارع، شرایط . معتقدند) ص(نظیر آنچه اهل تسنن درباره حکومت بعد از رحلت پیامبر اکرم 

بق دستورهاى اسلام عمل حاکم صالح را بیان کند و مسلمانان موظف باشند که در بیعتشان شرط کنند که حاکم ط

  . است و اعتبارى ندارد» شرط خلاف شرع در ضمن عقد«کند و تعهد به اطاعت مطلق به منزله 

کند و در واقع، بیعت است که  طبق این مبنا، ملاك مشروعیت ولایت فقیه قراردادى است که با مردم منعقد مى

رسد که مرتکز در اذهان شیعه و  به نظر مى. ندک نقش اساسى را در مشروعیت بخشیدن به ولایت فقیه ایفا مى

کند و در واقع  مستفاد از سخنان فقها همان مبناى اول است و تعبیرات وارده در روایات شریفه کاملا آن را تأیید مى

آنچه موجب طرح نظریه دوم شده یا گرایش به دموکرات مآبى غربى است که متأسفانه در کشورهاى اسلامى هم 

خطاب ) ع(است و یا بیان یک دلیل جدلى براى اقناع و الزام مخالفان است چنان که در بیانات امیرمومنانرواج یافته 

  ] 7. [به معاویه در مورد اعتبار بیعت مهاجرین و انصار آمده است

لازم  دهیم ولى قبل از پرداختن به آن، به هر حال، ما مسائل مورد نظر را بر اساس هر دو مبنا مورد بررسى قرار مى

  . است توضیحى درباره اصل نظریه ولایت فقیه و مفاد ادله آن بدهیم

  ادله ولایت فقیه 
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با توجه به : دلایل عقلى. عقلى و نقلى: شود دلیل اثبات ولایت براى فقیه جامع الشرایط به دو بخش کلى تقسیم مى

مرج و فساد و اختلال نظام، و با  ضرورت وجود حکومت براى تأمین نیازمندى هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و

با دو بیان ) ع(توجه به ضرورت اجراى احکام اجتماعى اسلام و عدم اختصاص آن ها به زمان حضور پیامبر و امامان

  : توان ولایت فقیه را اثبات کرد مى

ترین مرتبه  یکى آن که هنگامى که تحصیل مصلحت لازم الاستیفایى در حد مطلوب و ایدآل، میسر نشد باید نزدیک

پس در مسئله مورد بحث هنگامى که مردم از مصالح حکومت امام معصوم، محروم . به حد مطلوب را تأمین کرد

و این . بودند باید مرتبه تالیه آن را تحصیل کنند ؛یعنى حکومت کسى را که اقرب به امام معصوم باشد بپذیرند

، دوم شایستگى روحى و اخلاقى به )فقاهت(احکام کلى اسلام یکى علم به: شود اقربیت در سه امر اصلى، متبلور مى

و سوم کارآیى در مقام مدیریت جامعه ) تقوى(ها قرار نگیرد  اى که تحت تأثیر هواهاى نفسانى و تهدید و تطمیع گونه

که به خصلت هاى فرعى از قبیل درك سیاسى و اجتماعى، آگاهى از مسائل بین المللى، شجاعت در برخورد با 

  . قابل تحلیل است...ها و  ها و اهمیت شمنان و تبهکاران، حدس صائب در تشخیص اولویتد

پس کسى که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد باید زعامت و پیشوایى جامعه را عهده دار شود و ارکان 

خبرگان خواهد  و تشخیص چنین کسى طبعا به عهده. حکومت را هماهنگ نموده به سوى کمال مطلوب سوق دهد

  . بود چنان که در سایر شئون زندگى اجتماعى چنین است

بیان دوم آن که ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبیت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى 

ده شده است دا: و امامان معصوم) ص(یابد و چنان که معتقدیم این قدرت قانونى به پیامبر اکرم متعال، مشروعیت مى

اما در زمانى که مردم عملا از وجود رهبر معصوم، محروم اند یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى اسلام، 

صرف نظر کرده باشد یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است داده باشد تا ترجیح مرجوع و نقض 

شود؛ یعنى ما از راه عقل،  اطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مىغرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به ب

اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم، صادر شده است حتى اگر بیان نقلى  کنیم که چنین اذن و اجازه کشف مى

بهتر الشرایط همان فرد اصلحى است که هم احکام اسلام را  و فقیه جامع. روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد

شناسد و هم ضمانت اخلاقى بیشترى براى اجراى آنها دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر  از دیگران مى

  . امور مردم کارآمدتر است 

کنیم چنان که بسیار از احکام فقهى دیگر به ویژه در مسائل  پس مشروعیت ولایت او را از راه عقل، کشف مى

  . شود ثابت مى) دلیل عقلى(به همین طریق ) امیهمانند واجبات نظ(اجتماعى 

به ویژه مسائل (عبارت است از روایاتى که دلالت بر ارجاع مردم به فقها براى رفع نیازهاى حکومتى : دلایل نقلى

پیامبران و کسانى که مجارى امور به دست » وارثان«و » خلفا«یا » امنا«دارد یا فقها را به عنوان ) قضایى و منازعات

ها انجام گرفته که در این جا مجال اشاره  هاى فراوانى درباره سند و دلالت آن ایشان است معرفى کرده است و بحث

ها مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابو  در میان آن. هاى مفصل مراجعه کرد ها و رساله ها نیست و باید به کتاب به آن

کیک در سند چنین روایاتى که از شهرت روایتى و فتوایى خدیجه و توقیع شریف، بهتر قابل استناد است و تش

الید روشن است و اگر احتیاج به  ها بر نصب فقها به عنوان کارگزاران امام مقبوض برخوردارند روا نیست و دلالت آن

نصب فقیه در زمان غیبت هم » دلالت موافقه«تر نخواهد بود پس به  چنین نصبى در زمان غیبت بیشتر نباشد کم

و احتمال این که نصب ولى امر در زمان غیبت به خود مردم واگذار شده باشد با توجه به این که . شود ابت مىث

اى  ترین دلیلى بر چنین تفویضى وجود ندارد با توحید در ربوبیت تشریعى، سازگار نیست و هیچ فقیه شیعه کوچک

  . استآن را به عنوان یک احتمال هم مطرح نکرده ) جز در این اواخر(

ضمنا روشن شد که طبق این مبنا . رود به هر حال، روایات مزبور مویدات بسیار خوبى براى ادله عقلى به شمار مى

بیعت، هیچ نقشى در مشروعیت ولایت فقیه ندارد چنان که هیچ نقشى در مشروعیت حکومت امام معصوم نداشته 

کند و با وجود آن، حاکم شرعى عذرى براى کناره  ىاست بلکه بیعت کردن مردم، زمینه اعمال ولایت را فراهم م

  ] 8). [لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر«: گیرى از اداره جامعه نخواهد داشت
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نصب فقیه از طرف خداى متعال و امام معصوم به چه صورت انجام گرفته است؟ : شود که در این جا سوالى مطرح مى

  الفعل داراى مقام ولایت است، یا فرد خاصى، و یا مجموع فقهاى هر عصر؟ الشرایطى ب آیا هر فرد جامع

اگر مستند اصلى، دلیل عقل باشد مقتضاى آن روشن است، زیرا نصب فقیهى که هم از نظر : در جواب باید گفت

مانان جهان فقاهت و هم از نظر تقوا و هم از نظر قدرت مدیریت و لوازم آن افضل باشد و امکان تصدى امور همه مسل

را با استفاده از نصب حکام و عمال محلى داشته باشد اقرب به طرح اصلى حکومت امام معصوم است و هدف الهى 

کند، اما در صورتى که شرایط جهانى براى  دایر بر وحدت امت اسلامى و حکومت عدل جهانى را بهتر تأمین مى

و در صورتى . گرى با رعایت الاقرب فالاقرب تنزل کردهاى دی تشکیل چنین کشور واحد وجود نداشت باید به شکل

که مستند اصلى، روایات باشد گرچه مقتضاى اطلاق آن ها ولایت هر فقیه جامع الشرایطى است ولى با توجه به 

همان مفاد ادله عقلى ) و صحیحه عیص بن قاسم] 9[مانند نبوى مشهور (روایاتى که تأکید بر تقدیم اعلم و اقوا دارد 

  . آید دست مىبه 

سوال دیگرى که در اینجا قابل طرح است این است که اگر فردى که از هر جهت افضل باشد یافت نشود چه باید 

  کرد؟ 

دار این مسئولیت گردد  باشد باید عهده» افضل نسبى«پاسخ اجمالى به این سوال این است که فردى که در مجموع 

ه شقوق مختلف مسئله جاى بحث فراوان دارد و مجال وسیع ترى را البت. و مردم هم باید ولایت او را بپذیرند

  . طلبد مى

  نتیجه

اگر کشور : نخستین سوال این بود که: هایى که در آغاز بحث مطرح کردیم گردیم به پاسخگویى به سوال اینک باز مى

کنند واجب  ى زندگى مىاسلامى واحدى تحت ولایت فقیهى اداره شود آیا بر مسلمانانى که در کشورهاى غیر اسلام

  ؟ )البته در صورتى که اوامر وى شامل ایشان هم بشود(است اوامر حکومتى او را اطاعت کنند یا نه 

روشن است، زیرا على الفرض، افضلیت ) ثبوت ولایت به نصب یا اذن امام معصوم(جواب این سوال، طبق مبناى اول 

ت و طبق ادله عقلى نقلى، چنین کسى بالفعل حق ولایت بر مردم فقیه مزبور براى تصدى مقام ولایت، احراز شده اس

الاجرا خواهد بود پس اطاعت او بر مسلمانان مقیم در  بنابراین، فرمان وى براى هر مسلمانى نافذ و لازم. را دارد

  . کشورهاى غیر اسلامى هم واجب است

توان گفت انتخاب اکثریت امت یا اکثریت  مى )توقف ولایت بالفعل فقیه بر انتخاب و بیعت(و اما طبق مبناى دوم 

باشد و شاید بعضى از بیانات  چنان که مورد عمل عقلا مى(اعضاى شورا و اهل حلّ و عقد بر دیگران هم حجت است 

بنابراین، طبق این مبنا هم ) مبنى بر اعتبار بیعت مهاجرین و انصار را بتوان موید آن شمرد] 10[جدلى نهج البلاغه 

  لى فقیه بر مسلمانان مقیم در کشورهاى غیر اسلامى نیز واجب است خواه با او بیعت کرده اطاعت و

  . باشند و خواه نکرده باشند

این انتخاب و بیعت، بیش از تفویض اختیارت خویش به دیگرى طى یک قرار داد نیست : ولى ممکن است گفته شود

اند و مسلمانان خارج از کشور بلکه  که با او بیعت کرده و از این رو، اطاعت ولى فقیه تنها بر کسانى واجب است

و بناى همگانى و همیشگى و انکار . مسلمانان داخل هم اگر بیعت نکرده باشند شرعا ملزم به اطاعت از او نیستند

اى ثابت و مسلم نیست چنان که در بیانات جدلى، هدفى جز اقناع و الزام خصم، منظور  نشده عقلا در چنین مسئله

  . نبوده است

ها با نظام ولایت فقیه اداره  اگر دو کشور اسلامى وجود داشته باشد و تنها مردم یکى از آن: سوال دوم این بود که

  کنند واجب است یا نه؟  شود آیا اطاعت او بر مسلمانانى که در کشور دیگر زندگى مى

توان فرض کرد و  یک صورت نادر دیگرى را مى پاسخ این سوال هم نظیر سوال قبلى است با این تفاوت که در این جا

هر چند به شکل دیگرى غیر (آن این است که مسلمانان مقیم در کشور دیگر با اجتهاد یا تقلید حکومت خودشان را 

الاطاعه بدانند که در این صورت، وظیفه ظاهرى آنان اطاعت از حکومت  مشروع و واجب) از ولایت فقیه اداره شود

  . بود نه از ولى فقیهى که حاکم کشور دیگرى استخودشان خواهد 
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اگر هر یک از دو یا چند کشور اسلامى، ولایت فقیه : شود این است که اما سوال سومى که در این جا مطرح مى

  خاصى را پذیرفتند آیا حکم هیچ یک از فقهاى حاکم در حق اهالى کشور دیگر نفوذ دارد یا نه؟ 

) یا چند فقیه(باید چنین فرض کنیم که ولایت هر دو فقیه : مل بیشترى دارد، زیرا اولاپاسخ به این سوال نیاز به تأ

باشد چنان که قبلا اشاره کردیم که وجود دو  الاطاعه مى مشروع است و فرمان او قدر متیقن در کشور خودش واجب

د اسلامى به هیچ وجه کشور اسلامى کاملا مستقل با دو حکومت شرعى در شرایطى که امکان تشکیل حکومت واح

و اما فرض این که تنها ولایت یکى از فقیهان، مشروع و محرز باشد در واقع به . وجود نداشته باشد قابل قبول است

  . گردد مسئله پیشین باز مى

شود وگرنه  باید فرض کنیم که لااقل فرمان یکى از فقهاى حاکم، شامل مسلمانان مقیم در کشور دیگرى هم مى: ثانیا

با توجه به دو شرط مذکور در بالا اگر یکى از فقهاى حاکم، . وذ حکم وى نسبت به آنان موردى نخواهد داشتنف

اى که شامل مسلمانان مقیم در کشور دیگرى که تابع فقیه دیگرى است هم بشود این  فرمان عامى صادر کرد به گونه

کند و یا در برابر آن ساکت  تأیید و یا نقض مىمسئله دست کم سه صورت خواهد داشت، زیرا حاکم دیگر یا آن را 

  . ماند مى

در صورتى که حاکم دیگر حکم مزبور را تأیید کند جاى بحثى نیست، زیرا به منزله انشاى حکم مشابهى از طرف 

و در صورتى که حکم مزبور را نقض کند و طبعا نقض قابل اعتبار، مستند . الاجرا خواهد بود خود اوست و طبعا لازم

در این صورت، حکم نقض شده  - به علم ولى به بطلان ملاك حکم به طور کلى یا نسبت به اتباع کشور او خواهد بود 

  . جا بوده است نسبت به اتباع کشورش اعتبارى نخواهد داشت مگر این که کسى یقین پیدا کند که نقض مزبور بى

نصب از طرف امام (اول در اعتبار ولایت فقیه و اما در صورتى که نسبت به حکم مزبور سکوت کند طبق مبناى 

اطاعت او حتى بر دیگر فقها هم لازم است چنان که حکم یکى از دو قاضى شرعى حتى نسبت به قاضى ) معصوم

  . دیگر و حوزه قضاوت او هم معتبر خواهد بود

تنها نسبت به کسانى  بلکه(و اما طبق مبناى دوم باید گفت که حکم هر فقیهى تنها نسبت به مردم کشور خودش 

نافذ است و درباره دیگران اعتبارى ندارد و در این جا دیگر جایى براى تمسک به بناى عقلا ) اند که با او بیعت کرده

  . ادعا شده در مسئله پیشین هم وجود ندارد

به منزله خروج  و اما فرض این که مسلمانان مقیم در یک کشور با فقیه حاکم در کشور دیگرى بیعت نمایند در واقع

و این مسئله فعلا . اند از تابعیت کشور محل اقامت و پذیرفتن تابعیت کشورى است که با ولى امر آن، بیعت کرده

  . محل بحث ما نیست

  : ها نوشت پى

  . الملل مراجعه کنید هاى حقوق اساسى و حقوق بین در این زمینه به کتاب]. 1[ 

و  322 الاسلامى، ص الارشاد، به نقل از نظام الحکم فى الشریعه و التاریخ امام الحرمین جوینى، کتاب: ك.ر]. 2[

  . 326 ص

؛ النووى، لمنهاج 52 ، ص10 ؛ ابن قدامه حنبلى، المغنى، ج23و  20 السلطانیه، ص قاضى ابویعلى، الاحکام: ك.ر]. 3[

  . 682 ، ص6 الاسلامى و ادلته، ج ؛ دکتر وهبه الزحیلى، الفقه518 ص

، 2 اخبار الرضا، ج ؛ صدوق عیون107، 106 ، ص25 ؛ المجلسى، بحارالانوار، ج178 ، ص1 الکلینى، الکافى، ج :ك.ر]. 4[

  . 254 ، ص1 الشرائع، ج ؛ علل101 ص

  . 412 ، ص7 ؛ و ج67 ، ص1 الکلینى، الکافى، ج: ك.ر]. 5[

   .301و  218 ، ص2 ؛ تهذیب، ج67 ؛ اصول کافى، ص98 ، ص18 الشیعه، ج وسایل]. 6[

  . 17 ، ص4 الحدید، ج البلاغه ابن ابى ؛ شرح نهج6، و نامه 173البلاغه، خطبه  نهج]. 7[

  . البلاغه، خطبه شقشقیه نهج: ك.ر]. 8[
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من ام قوما و فیهم اعلم منه او افقه منه لم یزل امرهم فى سفال الى یوم ): ص(برقى، محاسن، عن رسول اللّه]. 9[

  و نیز . القیامه

؛ کتاب سلیم بن قیس، 375 العقول، ص ؛ تحف35 ، ص1 الشیعه، ج ، وسائل173البلاغه، خطبه  جرجوع کنید به نه

  . 148 ص

  . 17 ، ص4 الحدید، ج ؛ شرح ابن ابى6، و نامه 173البلاغه، خطبه  نهج: ك.ر]. 10[
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  حکومت اسلامی و مرزهاي سیاسی -19- 2

  دکتر محمد جواد لاریجانی 

ت اسلامی مقاله اي بسیار مهم و پرمغز از استاد محترم آیه االله مصباح یـزدي ـ دام   در شمارهء اول نشریه وزین حکوم

ظله العالی ـ تحت عنوان اختیارات ولی فقیه درخارج از مرزها به طبع رسیده است که بهانهء حقیـر بـراي یادداشـت     

می توان نوشـتار  , ان فرموده انداز آن جا که استاد محترم در مقاله خود مطالب مهمی را به اختصار بی. فعلی می باشد

  . حقیر را نوعی شرح بر برخی قسمت هاي آن دانست

  مصلحت و توجیه عقلایی: مرزهاي سیاسی

امروز جمعیت کرهء زمین در میان عناصر اجتماعی خاصی به اسم کشور تقسـیم شـده انـد و هـر کشـور داراي      ) الف

از جملـه ویژگـی   . شبکه اي از روابط را داراسـت , ا دیگر اعضاحکومتی است و در خانوادهء بین المللی داراي شانی و ب

مرزهاي سیاسـی  . هاي این کشورها داشتن سرزمین معین است که حدود آن ها با مرزهاي سیاسی مشخص می شود

  . محصول حوادث تاریخی متعددي است که طی سال ها و قرن هاي گذشته اتفاق افتاده است, امروز

مردم دنیا به این اصل مهـم  , وادث و بر حق یا بر باطل بودن عناصر اصلی جریان هاي سابقاما گذشته از دلایل آن ح

باید مرزهاي کشورها را محترم شمرد و حکومت ها بایـد سـعی کننـد بـا احتـرام بـه حاکمیـت سـایر         : رسیده اند که

است یعنی اگر غیر آن باشد مصلحتی , استدلال عمده براي این حکم. کشورها منافع برون مرزي خود را دنبال نمایند

نهایتا به 1نتیجه اش جنگ و خون ریزي است و این امر ـحتی اگر منافع موقتی براي برخی کشورها دربر داشته باشد 

  . سازمان ها وقوانین بین المللی همه بر این اساس استوارشده اند. ضرر همه است

ز سـعی کـرده انـد توجیـه درسـتی از مرزبنـدي       از دیربا, ضمن قبول مصلحت اندیشی فوق, علماي علم سیاست) ب

اگـر فـرض کنـیم همـهء     : اول این که: انگیزهء آنان در این کاوش نظري عمدتا دو مطلب بوده است. سیاسی پیداکنند

در آن صورت چه نوع تقسیم بندي درست و معقولی به جاي وضع قبلی مـی  , زمام کار را به دست عقلا بدهند, مردم

مرزهاي سیاسی امروز محصول لشکرکشی هـا و جـاه طلبـی هـاي حکومـت هـاي خودکامـه و        :1توان ارائه کرد؟ دوم

و نوعی خروج ازحالت طبیعی و چه بسا سرچشمه گرفتاریهاي متعددي بین جوامـع بشـري   !) و لاحق(زورمدار سابق 

ه سوي حالـت  می توان سیري تدریجی ب, کشف شود و به تدریج همه بدان مذعن شوند, اگر مبناي درست, لذا. است

  . معقول به راه انداخت که در زمان مناسب مرزبندي سیاسی عقلایی را تحقق بخشد

  : کاوش هاي نظري در این مورد را می توانیم به سه دسته تقسیم کنیم) ج

ایـن  . آن را مبناي مرزبنـدي قراردهنـد  ) ) Nationalityعلمایی که سعی کرده اند با ارائهء مفهوم ملیت: دستهء اول

ک غالب در فکر سیاسی قرون نوزدهم و بیستم بوده است و فقط در دهه هاي آخر قرن جاري میلادي است کـه  مسل

تلاش براي ترسیم حدود عقلایی یک : دستهء دوم 1.تردید دربارهء آن در ادبیات فلسفه سیاسی غرب ظاهر شده است

د و عمدتا در ادبیـات مـدرن بـه دسـت     این مسلک از ارسطو آغازش. بر اساس کارآمدي حکومت است) ) Stateکشور

  . فراموشی سپرده شده است

تلاش براي ترسیم حدود کشور بر اساس اقتضاي عقلانیت مشترك است که باید قویترین مبنا در بحـث  : دستهء سوم

  !اگرچه غالب سیاستمداران با آن سر خوشی ندارند, مرزها شمرده شود

  مسائل ملیت

ترسیم حدود کشورها مسلک مختار فلاسفه لیبرال است و در طول چهار قرن گذشـته  اتکا به مفهوم ملیت براي ) الف

قطـع  . کتاب ها و رساله هاي متعددي در غرب دربارهء حدود این مفهوم و کاربردهاي آن در غرب نگارش یافته اسـت 

  : کنیمنظر از اختلاف دیدگاه هاي مطرح شده می توانیم تئوري کلاسیک ملیت را در سه اصل زیر خلاصه 

, امري جعلی نیست و مردمی که داراي یک ملیت مشـترك هسـتند  , ملیت ماهیت تاریخی دارد و درنتیجه: اصل اول

سرزمین مشترك هم غالبـا جـزء ایـن    . فرهنگ و دین و امثال این ها می باشند, داراي اشتراکات متعددي مانند زبان

  . اشتراکات محسوب می شود
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مردم صاحب یک ملیت مشترك بایـد  . قدس است و احترام به آن باید همگانی باشدملیت امري محترم و م: اصل دوم

  . دریغ نورزند!) حتی فداکردن جان خود(ضمن مقدس شمردن ملیت خود در راه حفظ آن از هیچ امري 

  . حق مسلم هر ملیتی این است که حکومت خود را داشته باشد: اصل سوم

ملیت گرایی , لیبرال در استدلال براي مبناي فوق با آن روبه رو بوده اندعلی رغم ضعف هاي اساسی که متفکران ) ب

در قرون هیجدهم و نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم را باید پایه تاسیس اغلب حکومت هاي اروپـایی امـروز بـه شـمار     

از جملـه   .و باید گفت روشنفکران و اصحاب قلم سهم مهمی درعمومی کردن مسلک ملیت گرایـی داشـته انـد   ! آورد

  : مشکلات نظري که تئوري ملیت با آن روبه رو است می توان به دو مورد مهم زیر اشاره نمود

فـرض  . مربوط به وضع اقلیت ها است این مشکل را باید قدیمی ترین مشکل فکر سیاسی لیبرال دانسـت : اشکال اول

زنـدگی مـی کننـد لهسـتانی هـا و      کنید جمعیت کوچکی از ملیت آلمانی در وسط سرزمین لهستانی هـا در شـهري   

یـا بـه   (آلمانی ها حکومت هاي خاص خود را دارند اما با این اقلیت چه بایدکرد؟ اگر بخواهیم آنان را مسـتقل کنـیم   

شهروند درجـه دو  , از سوي دیگر فکر لیبرال. حفظ امنیت لهستان دچار مشکل مهمی خواهدشد) آلمانی ها بپیوندند

امـا  , علی رغم این که رسما شهروند درجه یک به حساب میآینـد , اقلیت مذکور, دیگر را هم رفض می کند به عبارت

به خاطر اقلیت بودن عملا نمی توانند هیچ قدرتی را در جامعـه لهسـتان از طریـق دموکراتیـک کـه مبتنـی بـر راي        

  . به دستآورند, عمومی است

زیرا حکومت دلیل وجـودي خـود را   , کامل استجان فشانی براي حفظ ملیت با اصالت فردي در تعارض : اشکال دوم

. از ژاندارمی آزادیهاي فردي به دست میآورد تا انسان هـا بتواننـد در محـدودهء قـانونی هرچـه مـی خواهنـد بکننـد        

   2.فداشدن براي ملیت نقض این غرض است

. ارائـه شـده اسـت   ) و تشکیلات فدرالی براي دولت(اشکال اول قدیمی است و براي علاج آن نسخهء خودمختاري ) ج

درنتیجه در همهء اصول ایجـاد  . یعنی حق استقلال سیاسی براي ملیت ها است, این امر به معناي عدول از اصل سوم

تردید در اصل اول که مدعی ماهیت تاریخی بـراي ملیـت   . تردید می نماید مثلا فداکاري براي خودمختاري معناندارد

تی داراي بخش هاي خودمختار متعددي باشد در آن صورت چه چیزي فرض کنید حکوم! است تکان دهنده تر است

باید وحدت حکومت را قوام دهد؟ تجربهء جدید تشکیل دولت آمریکا اصـل اول تئـوي کلاسـیک ملیـت را تغییـرداد      

ملیت می تواند جعلی باشد همانند ملیت آمریکایی که به کورهء ذوب فرهنگ هـا تشـبیه شـده    , مبتنی بر نظر جدید

. ذوب شـوند ! تفکر لیبرال و منش آمریکایی, یعنی همهء ملیت ها باید در ملیت جدیدي مبتنی بر زبان انگلیسیاست 

رهبران سیاسی این تجربه معتقدبودند که با سرمایه گذاري در نحوهء آموزشی و تبلیغات می تـوان در طـی یکـی دو    

بهء مارکسیست هـا در شـوروي سـابق هـم     تجر. نسل ملیت جدیدي را شکل داد که اساس وحدت کشور جدید باشد

  .دقیقا همین بود

  . آن ها زبان روسی و مکتب مارکسیسم ـ لنینیسم را مبناي ملیت جدید قراردادند

نیاز براي داشـتن توجیـه در تعریـف ملیـت     , در مبانی نظري: اما تجربهء جدید با مشکلات فراوانی روبه رو شده است

, چرا فکر لیبرال یـا مارکسیسـم  , چرا زبان انگلیسی یا روسی: روبه رو کرده استسیستم لیبرال را با بن بست , جعلی

همگـان  : چرا منش آمریکایی یا روسی؟ در تحقق خارجی هم شکست این تز کم تر از میدان فکر و نظر نبـوده اسـت  

   .شاهد تجربه روسی بودیم و تجربهء آمریکایی هم جامعه اي پرتنش و پر از تبعیض ارائه داده است

به فرمول تعدد ملیت ها رسـیده انـد کـه نمونـه بـارز آن کشـور       , اروپایی ها در تجدیدنظر در تئوري ملیت کلاسیک

  ...چند ملیت و, چند زبان رسمی: سوئیس است

توجه متفکران سیاسـی لیبـرال   , 3پس از برخورد با مسائل فوق و عناصر دیگري که فعلا مجال بحث آن ها نیست) د

لب شده است که در آن مرزهاي سیاسی موجود به تدریج کم رنگ شده و جهان به سـوي نظـم   به تئوري جدیدي ج

البتـه عجیـب نیسـت کـه     . مدنی واحدي سیر خواهدکرد که در آن ارزش هاي لیبرال مبناي روابط مدنی خواهـدبود 

تر از جهانی کـه توسـط   براي آن ها چه به. سیاستمداران آمریکایی و غربی از این تئوري بیش ترین استقبال را بکنند

   4!کلوپ غرب اداره شود
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  مرزهاي سیاسی و کارآمدي حکومت

اگرچـه  . مسلک معروف دیگر در مورد مبناي نظري مرزهاي سیاسی استفاده از عنصر کارآمـدي حکومـت اسـت   ) الف

در موضـع   ارسـطو خـود را  . لیکن ارائه مدون آن با ارسطو اسـت , این نظر در آراي سقراط و افلاطون بیان شده است

حدود و ثغور حکومتی که تمامی امور آن بر مبنـاي عقلایـی   : طراحی نظري حکومت قرارمی دهد و از خود می پرسد

چگونه باید تحدید شود؟ در کتاب سیاست سه ویژگـی مهـم   , )مدینه یا شهر سیاسی در اصطلاح ارسطو(استوار باشد 

حکومت باید قادر به دفـاع معقـول از خـود باشـد     : شد دومحکومت باید خودکفا با: اول: براي حکومت بیان شده است

  . حکومت باید بتواند با شهروندان ارتباط برقرارکند: سوم

) که همان حکومـت عقلایـی یـک کشـور اسـت     (ارسطو سعی می کند از این سه اصل حدود عقلایی شهر سیاسی را 

  . استنباط نماید

ایی در نظر ارسطو مادي نیست بلکه مدیریتی است یعنی مردم خودکف: لازم است در اصول ذکرشده تاملی بکنیم) ب

اما حکومت باید در همهء اموري کـه بـراي   ! یک کشور می توانند عمدتا بازرگان باشند و اصلا چیز مهمی تولیدنکنند

مسـئلهء  . و هیچ امري بدون تصدي یا مقـررات نباشـد  , سعادت شهروندان ضروري است برنامه ریزي و مدیریت نماید

از نظـر ارسـطو کشـورها بایـد آن قـدر      . فاع همواره در اندیشهء سیاسی عنصر اساسی در وظایف حکومت بوده استد

. بزرگ باشند که بتوان از آن دفاع کرد و آن قدر کوچک نباشند که نتوان عده و عده لازم را بـراي دفـاع تمهیـدنمود   

بلکه باید از امکانـات سیاسـی و   , کی به قدرت نظامی نیستالبته وي با فرزانگی درمی یابد که دفاع الزاما و ضرورتا مت

اقتصادي هم در این امر کمک گرفت مثلا گاه می توان با خرج کردن و یا با برقراري اتحادیه هاي سیاسـی بـا رقبـاي    

عنصر ارتباطات هم . در عین حال داشتن حداقلی از توان نظامی هم ضروري است 5.وي را از تهاجم بازداشت, دشمن

بزرگی شهر باید تا حدي باشد که اگر حاکم مردم را در میـدانی جمـع کنـد    , ز ابداعات ارسطو است وي معتقد استا

  ! بتواند سخنش را به گوش همه برساند

محور مرزبندي حکومت ها امکان مملکت داري حاکمان وانجـام  , همان طور که از توضیحات فوق روشن می شود) ج

لـیکن نتـایج ایـن مبنـا     . خاطر تئوري مرزبندي بر اساس کارآمدي خوانده می شـود  وظایف توسط آنان است و بدین

می توان گفت ارتباطات دیگـر  , بستگی فراوانی به وضع علوم و فنون و امکانات هر زمان دارد مثلا در آخر قرن بیستم

را ممکن می سازند که نقـش  یا سلاح هاي اتمی بازدارندگی بالایی , نمی تواند حدي را براي وسعت کشور الزام نماید

  . و اهمیت تعداد سربازان را کاملا تغییر می دهد

مدیریت یا سازمان دهی حکومت هم می تواند صرفا ابعاد بدیهی را حذف کند والا امروز جمعیت کشورها از صـدهزار  

  !تا بالغ بر یک میلیارد تغییر می نماید

  ماهیت حکومت و مسئله مرزها

به بیـان تئـوري سـومی کـه     , یح اجمالی دربارهء دو مسلک معروف در باب مرزبندي سیاسیپس از توض, اکنون) الف

همهء ویژگی هاي حکومت باید از ماهیت آن سرچشـمه  , می پردازیم به عبارت دیگر, مبتنی بر ماهیت حکومت است

زمام امور کاملا بـه  ابتدا فرض می کنیم که : روش بحث چنین است. بگیرد و در این مورد مسئله مرزها مستثنانیست

مرحلهء دوم در بحث این اسـت  . عقل سپرده شده و حدود حکومت ها را در چنین وضعیت ایدهآلی به دست میآوریم

چه راه هایی می توانـد داشـته   : چگونه می بینیم؟ و ثانیا: که سیر از وضعیت موجود به سوي آن صورت کمالی را اولا

حکومت چیست؟ حکومت تجمع عاملی است که در آن عقلانیت جـامعی   :سوال مهمی است, باشد؟ نقطهء آغاز بحث

انسان ها که می توانند به صورت فردي مصـدر  : اولا. این حکم را با توضیحات زیر مورد توجه قراردهید. مشترك است

  ). وجود تجمع عامل(جمعا هم می توانند حیثیت عامل بودن پیداکنند , عمل ارادي باشند

  . عقلانیت مشترك و سازمان دهی مسلط: دو رکن اساسی دارد ,تجمع عامل: ثانیا

بر اساس عقلانیتلا جایگاه عمل در شبکهء ) چه فردي و چه جمعی(مبناي عمل است ) Rationality(عقلانیت: ثالثا

عقلانیت جامع آن است که در این شبکه آن قدر بالارود تا ربـط عمـل را   . مقاصد و طرق نیل بدان ها روشن می شود
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عقلانیت هاي دیگر که صرفا مقاصدي را دنبال می کنند عقلانیـت جزئـی خوانـده    . ه سعادت حقیقی انسان پیداکندب

  . می شوند

. و این توجیه باید بر اساس عقلانیت جمعی مشترك باشد, مشروعیت باید سیطرهء سازمان دهی را توجیه نماید: رابعا

  . ا مربوط به انجام وظایف حکومت است ـ بیان می نمایدکارآمدي جنبه دیگري از سازمان دهی را ـکه همان

اصول مسلک خاصی در باب حکومت است که آن را تئوري ذاتی حکومت نامیـده  , آن چه در بالا به اختصار آورده ایم

تئوري ذاتی حکومت در پاسخ به سوال هاي اساسی فلسفه سیاسی از قدرت و استحکام چشـمگیري برخـوردار    6.ایم

  . این مقاله مسئلهء مرزهاي سیاسی را به عنوان نمونه میآوریم است که در

همهء خصوصیات حکومت و نظام مدنی باید از ماهیت حکومت استنباطشود لذا , همان طور که قبلا اشاره کردیم) ب

ه از تئوري ذاتی حکومت چنین به دست میآیـد ک ـ . مسئلهء حدود کشورها و مسائل متفرع بر آن هم از این جمله اند

مسـئله  , البته گرویدن مردم به عقلانیتی خاص. عقلانیت مشترك و سازمان دهی: در حکومت دو رکن مهم وجوددارد

از سـوي  . این گروش را باید پدیده اي اجتماعی بـا علـل گونـاگون قلمـدادکرد    , اي جدا از حقانیت آن عقلانیت است

به خلاف مبـانی قـدیمی در بـاب    , از این رو. دارد دیگر ظهور سازمان دهی هم تابع امکانات است و هم شدت و ضعف

بـا قـوت   (تئوري ذاتی حکومت مرزها را با شدت و ضـعف  , حکومت که مرزهاي جغرافیایی معینی را طلب می کردند

بـراي تحقـق    7!مرزهاي حقیقی عنصر حکومـت نیسـتند  , مرزهاي جغرافیایی, به عبارت دیگر! مطرح می کند) مدرج

ابتدا باید عقلانیتی جامع در میان جمعی از مردم فراگیر شـود و سـپس سـازمان دهـی     , کمطابق این مسل, حکومت

امـا بـه   , کمک بزرگی به استقرار سازمان دهی حکومتی مـی کنـد  , داشتن یک سرزمین ویژه. خاصی سیطره پیداکند

اران آن از سوي دیگـر سـیطرهء سـازمان دهـی مـی توانـد در میـان طرفـد        ! هیچ وجه شرط ضروري ذاتی آن نیست

اکنون این مبناي نظري عام را به کار می گیریم تا مسـئلهء مرزهـا را   . درجات متفاوتی از ظهور را دارا باشد, عقلانیت

  . در نظام اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قراردهیم

روشـنی   مبنـاي ) عرفان و کلام و منطوي است, اخلاق, تفسیر, که در معارف مختلفی از قبیل فقه(تعالیم اسلامی ) ج

حکومت اسلامی یعنی تجمع عـاملی کـه بـر اسـاس     . براي عمل ارائه می دهد که ما آن را عقلانیت اسلامی می نامیم

بدیهی است که صرفا گرویدن به این عقلانیت باعث تشکیل حکومـت نمـی   . این عقلانیت مشترك تشکیل شده است

) نظام تصمیم گیـري و تقسـیم کـار   , کن رهبريشامل سه ر(بلکه لازمهء آن تسلط سازماندهی خاص حکومتی , شود

این سیطره می تواند در یک سرزمین معین در برهه اي از تاریخ کامل و تمام عیار باشد و در سایر نقـاطی کـه   . است

اگرچـه نمـی تـوانیم در آن نقـاط از سـیطرهء      . امت اسلامی پراکنده هستند با درجات ضعیف تر وجود داشـته باشـد  

  . لیکن در عین حال وجود درجات خاصی از آن سازمان دهی هم قابل انکار نیست, حکومت صحبت کنیم

داراي , مسـلط شـده اسـت    1ـبه معناي سازمان دهـی کامـل آن  , طبیعی است سرزمینی که در آن حکومت اسلامی

ر ایـن اسـت   ویژگی مهم و اصلی ام القري د 8.موقعیت ممتازي می باشد که ما در آثار خود آن را ام القري نامیده ایم

صلاحیت و گسترهء رهبري ام القري نسبت به کل : حکومت اسلامی مستقر شده است و ثانیا: که در آن سرزمین اولا

اگرچه فعلا سازمان دهی محدود بـه سـرزمین   , لیاقت ولایت بر کل امت را دارد, امت اسلامی است یعنی این رهبري

  .ام القري تحقق یافته است

  »قريام ال«مسائل مربوط به 

  : ظاهرشدن ام القري مسائل متعددي را به همراه دارد که ذیلا به برخی از آن ها اشاره می کنیم

همان طور که اشاره کردیم در سازمان دهی حکومتی ام القري رهبري از لحاظ صلاحیت در سطح امت اسلامی ) الف

ري نقشی در به قدرت رسیدن رهبري دارند بایـد در  اگر مردم ام الق: اولا: این امر به همراه خود الزاماتی را دارد. است

خود همواره صلاحیت رهبري کل امت را در نظر بگیرند مثلا اگر حکومت اسلامی در ایـران امـروز را   ) بیعت(انتخاب 

در آن صورت شوراي خبرگان رهبري در معرفی رهبر بـه مـردم   , )که حقیقتا چنین است(ام القري دارالاسلام بدانیم 

این امر آن قدر جدي است که فرد مذکور می توانـد ایرانـی   . لایق رهبري کل امت اسلامی را در نظر بگیرند باید فرد

  . هم نباشد
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لیکن همهء امت اسـلامی بایـد تـولی او را بـه     , رهبر ام القري اگرچه در سرزمین محدودي سیطرهء رسمی دارد: ثانیا

  . عهده گیرند

همـه امـت   , لذا اگر ام القري مورد تعـرض قرارگیـرد  , پیروزي اسلام است شکست و, شکست یا پیروزي ام القري) ب

امـت اسـلامی مجموعـه مردمـی     . اسلامی باید براي دفاع از آن قیام نماید مگر آن که عده و عده موجود کفایت نماید

از امـت نسـبت بـه ام    هر فرد , بنابراین. هستند که اسلام را براي مبناي عمل خود برگزیده اند و بدان ایمان آورده اند

  . در بلاد کفر زندگی کند, القري مسئولیت دارد حتی اگر فرسنگ ها دور

براي نیل (لذا منافع ملی ام القري و استراتژي ملی آن , رهبري ام القري نسبت به کل امت اسلامی مسئولیت دارد) ج

  . ات آن نقش روشن داردزیرا صلاح امت اسلامی در محاسب, با سایر کشورها متفاوت است) بدان منافع

پس , اگر قائل هستید که ایران اسلامی امروز ام القري جهان اسلام است, مطابق ادعاي فوق: ممکن است کسی بگوید

در پاسـخ مـی   . هرچه درآمد نفتی دارید بین یک میلیارد مسلمان تقسیم کنید نه این که فقط در ایران خرج نماییـد 

اگـر خـرج   , ت و مصالح امت اسلامی در مصالح ام القري بـه نحـو اصـولی ظهـوردارد    ایران اسلامی ام القري ام: گوییم

, مسلما باید این کار صورت بگیرد و یا تا حدي که این نفع, درآمد نفتی ایران در سایر نقاط به نفع امت اسلامی باشد

ت کـه ایـن کـار بـه ضـرر      اگر امروز چنین عملی صورت نمی گیرد دقیقا به این دلیل اس. آشکار است باید عمل شود

ایران اسلامی ضعیف و فشل مـی شـود و   , آشکار دنیاي اسلام است اگر ما درآمد نفتی ایران را صرف سایر نقاط کنیم

بایـد ازهـم گسـیختگی امـت اسـلامی بـه       , ازهم گسیختگی آن 1چون این سرزمین اکنون ام القري است پس ضعف

فتی ایران براي ام القري موجه است که اگر درآمد سایر نقاط را هـم  نه تنها صرف درآمدهاي ن: درنتیجه. حساب بیاید

  . صرف ام القري کنیم به خطا نرفته ایم

دو فقیه جامع شرایط قیام کرده و حکومت هاي اسلامی تشکیل , فرض کنید در دو کشور الف و ب از دنیاي اسلام) د

و اگر می شود چگونه باید حـل گـردد؟ در پاسـخ بایـد      آیا تداخلی بین سیطرهء دو فقیه فوق پیدانمی شود؟. داده اند

  : بگوییم که روابط این دو کشور و فقهاي در راس آن ها باید در حالت هاي مختلف بررسی گردد

در آن صورت همهء امت اسلامی باید به او اقتداکنند و حکومت . ام القري است, فرض می کنیم کشور الف: حالت اول

با توجه به فرض صلاحیت رهبري , یعنی فقیهی که در راس کشور ب است. ر وي قرارگیردکشور ب تماما تحت اختیا

  . باید تنفیذ ولایت خود را از فقیه رهبر ام القري بگیرد, کشور الف در سطح کل امت اسلامی

را  هردو فقیه از لحاظ صلاحیت در میان امت اسلامی شانی مساوي دارند لذا بایـد شـوراي رهبـري امـت    : حالت دوم

  . تشکیل دهند و این شورا بر هر دو کشور سیطره کامل داشته باشد و امت اسلامی هم به این نهاد رهبري اقتداکند

هیچ یک از دو فقیه حاکم ـدرحالی که در میان مردم خود بالیاقت تر هستند ـ لیاقت رهبـري در سـطح     : حالت سوم

لذا بر آن دو فقیه است که هردو به ولایـت آن  , صلاحیت دارد امت را ندارند و در میان امت فرد دیگري براي این کار

  . فرد لایق تن دردهند

از سـوي  . مقصود ما از باید الزام بر اساس عقلانیت اسلامی است. در مطالب بالا همواره صحبت از بایدها کرده ایم) هـ

قت چیست؟ آیـا لیاقـت ویژگـی ثـابتی     دیگر نحوهء اقدام به این بایدها خود مقوله مجزایی است مثلا معناي دقیق لیا

است یا می تواند تغییرکند؟ در آن صورت با چه روشی باید لیاقت را مراقبه کـرد؟ عنصـر معـروف بـودن در آن چـه      

نقشی دارد؟ چگونه باید لایق ترها را شناخت؟ لایقها باید توسط چـه کسـانی شناسـایی و چگونـه بـه مـردم معرفـی        

  .توانند راه هاي انجام مختلف داشته باشند و بر اساس زمان تکامل پیدانمایند شوند؟ این ها اموري است که می

  ملاحظات نهایی

, به نحو طبیعی به سوي تجزیهء واحدهاي انسانی گرایش دارد, عقلانیت لیبرال که امروز پایهء تمدن غربی است) الف

وسیع تر آزادانه عمل کند و نقـش حکومـت    رشد انسانی این است که بتواند در حوزه اي هرچه, زیرا در این عقلانیت

ساختار اقتصادي ـ اجتماعی نظام لیبـرال بـیش تـرین نفـع را از جهـانی       , از سوي دیگر. در تمهید این وضعیت است

  . و درواقع در مقابل معارضه ایدئولوژیک صریح احساس ضعف می نماید! شدن می برد
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ز مهـم تـرین رسـالت خـود را در اسـتقرار نظمـی سیاسـی ـ         به همین دلیل است که سیاستمداران تمدن غربی امرو

  . اقتصادي بر اساس فکر لیبرال در سرتاسر جهان می بینند

فکرمـی  ) سـکولار (دنیاي ایدهآل آنان مجموعه اي از انسان ها است که در مشی زندگی عرفی خود کاملا این دنیایی 

هرکس در خانه خـود هرچـه مـی    . نا بسیار پرتسامحوقت شناس و حسابگر هستند و ضم, یعنی افرادي کاردان, کنند

در دنیاي ایدهآل آنـان هـرکس بـه دیـن خـود      . خواهد انجام می دهد فقط عبور از مرزهاي حقوق فردي خلاف است

  . مگر مذهب سکولار لیبرالیسم, است و دین کلا به خانه ها فرستاده شده است

کشـورهاي اروپـایی ـ آمریکـایی کـه      , در راس آن کلوپ: است دنیاي مورد علاقهء سیاستمداران امروز غربی طبقه اي

تمـدن غربـی   , در یـک کـلام  . داراي اقتصاد و صنعت پیشرفته هستند قراردارند و بقیه به این کلوپ تاسی می کننـد 

   .بلکه تداوم حیات و سیطره جهانی خود را بدان منوط می داند, امروز نه تنها منافع خود را در جهان گشایی می بیند

امروز عقلانیت اسلامی سر بلند کرده است که از دید اندیشـمندان لیبـرال زنـگ خطـر     , در مقابل عقلانیت غربی) ب

لیبرال ها تصور می کردند که بعد از شکست مارکسیسم دیگر نباید رقیبی در میدان باشد و . جدي محسوب می شود

عقلانیت اسلامی اقتضاي تشکیل امت واحـده بـا   . نامندلذا فروپاشی امپراتوري شوروي را فتح الفتوح تمدن غربی می 

این امر البته نقطه اوج تمدن جدید اسلامی خواهدبود و نباید فاصـلهء وضـع امـروز    . حکومت واحد در میان امت دارد

امت اسلامی را با آن نقطه دست کم بگیریم و لذا معقول است اگر مراحل متعددي را براي رسیدن به آن نقطه قایـل  

لزوم پیداشدن آگاهی و توجه به احیاي اسلام به عنوان راه درست براي زندگی فردي و جمعـی  : در مرحله اول: مشوی

  . است

. تلاش براي تاسیس حکومت هاي اسلامی در کشـورهاي مختلـف و متعـدد فعلـی دنیـاي اسـلام اسـت       : مرحله دوم

گـاهی  : و در هرجا به تناسب وضعیت است طبیعی است که این تلاش باید عمدتا توسط مردم هر کشور صورت گیرد

می توان از امکانات موجود مانند انتخابات پارلمان و غیره استفاده کرد و گاهی باید نهضت را با ریختن به خیابـان هـا   

تجربهء الجزایر و مصر نشان داده است که سیاستمداران غربی در مقابله بـا نهضـت احیـاي اسـلام از     . به نتیجه رساند

! نتی دریغ ندارند و شعارهاي حقوق بشر و امثال آن صرفا در جهت منافع غربـی هـا اسـت و نـه مسـلمانان     هیچ خشو

  . مرحله امروزین نهضت همین مرحله است

هنگامی آغاز می شود که مردم کشورهاي متعدد و مهم جهان اسلام قادر به تاسـیس حکومـت اسـلامی    : مرحله سوم

اي اسلامی به سوي اندراج در یـک حکومـت واحـد در میـان امـت حرکـت       شده باشند در آن صورت باید حکومت ه

  . نمایند و سازمان دهی جدیدي را به وجود آورند

با توجه به اختلافات ریشه دار در دنیاي اسلام و وجود علماي متحجر و دنیاپرست و دسائس کفـار و تحصـیل کـرده    

در این جا است کـه مـا بایـد بـه     . سر راه دیده می شودباید گفت انبوهی از مشکلات بر , هاي دل باختهء تمدن غرب

مبناي مهمی در عقلانیت اسلامی خود توجه کنیم و آن ضرورت انجام وظیفه است توفیـق از سـوي خـداي سـبحان     

  ان شاءاالله.میآید
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  مردم سالارى دینى - 1- 3

  استاد محمد تقی مصباح یزدي

  ه اشار

از جملـه گفتمـان   » مردم سالارى دینى«دموکراسى و رابطه آن با اسلام و حکومت اسلامى، و نیز مفهوم 

گروهـى از   8/3/82چندى پیش در تاریخ . هاى مطرح و چالش برانگیز عرصه سیاسى امروز جامعه ماست

امـام  شخصیت هاى داخلى و محققان و اندیشمندان میهن اسـلامى در مؤسسـه آموزشـى و پژوهشـى     

گردهم آمدند تا آخرین یافته هـاى خـویش را پیرامـون رابطـه دیـن و حکومـت، و       ) قدس سره(خمینى

در این همـایش،  . حکومت دینى و دموکراسى و یا به اصطلاح صحیح تر، مردم سالارى دینى مطرح نمایند

ح نیز بـه ارائـه   که با همت معاونت پژوهشى مؤسسه برگزار شده بود، استاد فرزانه حضرت آیت اللّه مصبا

متن حاضر حاصل سخنرانى ایشان است که پس از ویرایش مختصـر، از نظـر   . دیدگاه هاى خود پرداختند

  . خوانندگان محترم نشریه مى گذرد

به طور کلـى،  . است» مردم سالارى دینى«موضوع بحث درباره رابطه اسلام با دموکراسى و تفسیر این واژه ترکیبى به 

ن باره که رابطه دموکراسى با اسلام چگونه رابطه اى است یا این که مردم سالارى دینى چگونـه  در ای: مى توان گفت

  : ترکیبى است، سه نظر وجود دارد

یعنـى دموکراسـى شـبیه یـک      ;یک نظر این است که مردم سالارى دینى نوعى از مردم سالارى و دموکراسـى اسـت  

م دموکراسـى دینـى اسـت و مـردم سـالارى دینـى از همـین        یکى از انواعش ه ـ ;مفهوم جنسى است که انواعى دارد

بـر اسـاس ایـن فـرض، رابطـه دموکراسـى بـا        . یعنى یک نوع دموکراسى با مشخصـه دینـى بـودن    ;حکایت مى کند

یعنى ما انواعى از دموکراسى داریم که بعضى هایش غیردینى هستند، بعضى هـا   ;دموکراسى دینى عام و خاص است

) ماهیت جنسـى (که ماهیتاً هیچ فرقى  ;ا از آن طرف دارى مى کنیم دموکراسى دینى استآنچه م. هم دینى هستند

  . است» دینى بودن«با سایر دموکراسى ها ندارد، تنها یک ویژگى خاصى و فصل ممیزى به آن اضافه شده که 

صلا ربطـى بـه هـم    و ا. فرض دیگر این است که اصلا این ترکیب، ترکیب غلطى است و این دو مفهوم متباین هستند

شیوه اى از حکومت است و حوزه آن مسـائل سیاسـى و حکـومتى اسـت، و     ) مردم سالارى(= زیرا دموکراسى  ;ندارند

و تنها رابطه انسان با خدا و . چون قلمرو دین امور شخصى است ;دین اصلا ربطى به مسائل سیاسى و اجتماعى ندارد

پس اساساً این . بیل را در برمى گیرد و ربطى به مسائل اجتماعى ندارداعتقاداتش راجع به آخرت و چیزهایى از این ق

  . ترکیب، ترکیب غلطى است

تلقّى دیگر این است که بین این دو مفهوم تناقض وجود دارد، نه این که این ها دو مفهوم متباین هستند که بى ربط 

کراسى براى آراء و افکار مردم ارزش مطلـق قایـل   زیرا دمو ;اصلا این دو با هم سازگار نیستند. به هم ضمیمه شده اند

است و در تفسیرى که امروز کشورهاى قدرتمند مطرح مى کننـد، یـک مفهـوم سـلبى نیـز نسـبت بـه دیـن در آن         

بنابراین، اگر در کشورى انتخاباتى با درصد . آراء مردمى که متّکى به دین نباشد: یعنى مى گویند ;گنجانده شده است

نجام بگیرد ـ فرض کنید قریب به اتفاق باشد ـ ولى رأى بدهند به این که دین در آن جـا حـاکم باشـد،      بسیار بالایى ا

اصلا شرط این که حکومتى دموکراتیک باشد، این است کـه دیـن در آن   . این حکومت دموکراتیک نیست: مى گویند

  . جایى نداشته باشد

د و بر اساس همین، بسیارى از انتخاباتى را که همین اواخـر  این مفهومى است که جدیداً زورمندان عالم جعل کرده ان

این مسأله ابتدا در الجزایـر اتفـاق افتـاد کـه حـزب اسـلامى در       . در دو دهه اخیر انجام شده است، باطل مى شمارند

حـاکم  » اسـلامى «با این که هیچ کس نگفت که این انتخابات تقلّبى بوده است، ولى چون حـزب  . انتخابات حاکم شد

بعـد هـم حکومـت کودتـایى سـرکار آوردنـد، آن شـد        . این دموکراتیک نیست، این انتخابات باطل اسـت : شد، گفتند

جاهاى دیگرى هم هر جا صحبت از این است که مردم به دیـن و حاکمیـت دیـن رأى مـى دهنـد، مـى       ! دموکراتیک
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ن یا عـدم دخالـت دیـن، بـه قـدر      ، ضددینى بود»دموکراتیک«گویى در مفهوم جدید . این دموکراتیک نیست: گویند

  . متیقن، شرط شده است

پس اگر نظامى براساس دین باشد ـ اگرچه همه مردم توافق داشته باشند، چون همه متدین هستند و رأى داده اند و  

طبـق ایـن   . ایـن حکومـت دموکراتیـک نیسـت    : دین را پذیرفته و احکام دین را خواسته اند حاکم کنند ـ مى گویند 

: از یـک طـرف مـى گوینـد    . جمع دموکراسى با دین درست جمع بین متضادین، و لازمه اش تنـاقض اسـت  اصطلاح، 

این به اصـطلاح معـروف، مثـل    . حکومت باید غیردینى باشد: حکومت باید دموکراسى باشد، از طرف دیگر، مى گویند

ترکیب این دو اصـلا یـک   . دهم نباید ریش داشته باشد و هم باید ریش آن خیلى پهن باش ;است» کوسه ریش پهن«

  . است) پارادوکسیکال(ترکیب متناقض 

براى داورى کردن در این مقام، راه چیست؟ از کجا شروع کنیم تا بتـوانیم  . این سه گرایش در این زمینه وجود دارند

یح و تعریـف صـح   ;داورى صحیحى داشته باشیم؟ راه اصلى این است که ما ابتدا این مفاهیم را درست تبیـین کنـیم  

آیا بهترین شکل حکـومتى  . آیا خوب است یا بد ;این ترکیب صحیح است یا نه: مورد قبولى ارائه دهیم، سپس بگوییم

  هست یا نیست؟ 

همان گونه که در ضمن عرایضم روشن شد، دموکراسى تعریف هاى متفاوتى دارد و اکنون نیز در محافل سیاسى، بـه  

از تحول تاریخى، که این مفهوم از زمان یونان باسـتان تـاکنون پیـدا    صرف نظر . صورت هاى مختلف مطرح مى شود

کرده، اکنون هم در محافل علمى و در جاهایى که نظریات گوناگون فلسفه سیاسى مطرح مى شود، مفهوم واحدى از 

این  این عناصر و ;هرکس با سلیقه خاص خودش مى گوید دموکراسى عبارت از این است. دموکراسى ارائه نمى گردد

به هر حال، توافق کاملى بـر تعـریفش وجـود    . اگر این جور باشد دموکراسى است، اگر نباشد نیست ;مؤلّفه ها را دارد

را تعریف » دموکراسى دینى«یا » مردم سالارى دینى«و حتى » دین«و هم » دموکراسى«پس ابتدا ما باید هم . ندارد

  . کنیم تا معلوم شود منظورمان چیست

ل نیست که این تعاریف را ارائه کنیم، اما چون ما براى خودمان حرف نمى زنیم، مى خواهیم بـا طرفـى   براى ما مشک

که با ما اختلاف نظرى دارد بحث کنیم، شرط این کار آن است که در مسأله مورد گفتوگو بر سر مفاهیم با هم توافق 

مقابل هم این اصطلاح را به معناى دیگرى بـه   اگر کسى اصطلاحى را به یک معنا به کار مى برد، طرف. داشته باشیم

اگـر  . اگر بناست گفتوگویى باشد، باید بر سر موضوع مشخصى باشد. کار مى برد، هرگز بحثشان نتیجه اى نخواهد داد

یکى درباره یک موضوعى صحبت مى کند، یعنى دموکراسى را با یک مفهوم خاص اخذ مى کند، دیگرى هـم دربـاره   

چـون   ;م دیگرى بحث مى کند، نمى توان انتظار داشت که این بحـث بـه نتیجـه معقـولى برسـد     دموکراسى به مفهو

دموکراسـى را بـه ایـن    : مثلا، بگـوییم  ;پس ناچاریم ابتدا درباره مفاهیم توافق کنیم. هرکدام حرف خودش را مى زند

  . تقابلا دین را هم باید معنا کنیمم. معنا در نظر مى گیریم، آن وقت ببینیم با این معنا با دین مناسبت دارد یا نه

  دین چیست؟ 

تلقّى غالب در مغرب زمین این است که دین یک برداشت شخصى بر اساس یک سلیقه یا تفکـر شخصـى اسـت کـه     

یعنى یک مفهوم عقلانى نیست که بتوان اثبات کرد که درسـت   ;قابل رد و اثبات نیست ;قابل نقض و ابرام نمى باشد

مثال ساده اش این که . ارزش دین نسبى است ;یک امر نسبى است: به بیان فنى. سلیقه اى استیک امر . است یا نه

نمـى تـوان   . یکى رنگ سبز را دوست مى دارد، یکى رنگ صـورتى را  ;انسان ها در انتخاب رنگ ها با هم تفاوت دارند

: ین نیست کـه اصـلا بگـوییم   جاى ا. هرکس سلیقه خاصى دارد، پسند خاصى دارد. گفت این درست مى گوید، یا آن

هـرکس هـر جـور دلـش      ;شخصى، درونى، انتخابى و گزینشى اسـت  ;دین چنین حالتى دارد. این درست است یا آن

بنابراین، صبح ممکن است شخصى دینى را انتخاب کند، عصر سلیقه اش عوض شـود  . بخواهد آن را انتخاب مى کند

همان گونه که سلیقه ها در امور زندگى تفاوت مـى   ;یچ مانعى ندارده ;آن را عوض کند، شب دوباره آن را تغییر دهد

امروز این جور دوست داشـتم، فـردا آن جـور دوسـت     . کنند و جاى نقض و ابرامى هم نیست که تو چرا چنین کردى

  . دین را این گونه تلقىّ مى کنند. دارم
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کند، دومى از دین دیگر، و فرزند سوم هـم از   خانواده اى را فرض کنید که یکى از فرزندانش از یک دین پى روى مى

  . یکى صبح یک مذهب دارد عصر مى گوید من مذهبم را تغییر دادم ;دینى متفاوت

البته در محافـل علمـى بحـث    . بر اساس تلقّى عمومى، به کسى ربطى ندارد که چرا آن را رد کردى و این را پذیرفتى

کسانى هم از . روز مذهبى اختراع مى شود و کسى آن را تبلیغ مى کندهر . مى کنند، اما تلقّى عمومى این جور است

امـا ایـن کـه    . دوست داشتیم، انتخـاب کـردیم  : چرا این کار را کردید، مى گویند: اگر بپرسید. آن طرفدارى مى کنند

تبـاطى  محتواى این دین چیست، آخرش به کجا مى انجامد، محورى ترین مسأله اش کدام است که آدم با خدا چه ار

  . آیا خدایى هست یا نیست اهمیتى ندارد ;برقرار کند

البته شاید دینى که به طور کلى منکر خدا با همه مفاهیمش باشد، وجود نداشته باشد، وگرنه دیگر نمى توان اسمش 

: که آقاى آگوست کنت اختراع کرد و پیروانـى پیـدا نمـود، مـى گفـت     » انسان پرستى«حتى دین . گذاشت» دین«را 

به هر . پرستش مى شود، اگرچه معناى خالقیت و واجب الوجود بودن مطرح نباشد ;سان یک نحو مرتبه الوهى داردان

البتـه بگـذریم از حـرف هـاى     . حال، خدا به معناى موجودى که قابل پرستش و تقدیس است، عنصر اصلى دین است

ولـى آنچـه در عینیـت    . ن از ذاتیات دین نیستای. حتى اعتقاد به خدا در دین لزومى ندارد: دیگرى که کسانى گفتند

به » اله«: مى گویند. هست) اله/ خدا(خارجى وجود دارد این است که در هر دینى یک موجود مقدس قابل پرستشى 

هیچ . معنایش این نیست که یعنى اتخذ خالقه هواه) 23: جاثیه(» أفرأیت من اتخذَ الهه هواه«. نیست» خالق«مفهوم 

  . اله یعنى معبود، یعنى مطاع مطلق. بگوید هواى نفس مرا خلق کرده است ;کار را نمى کندعاقلى این 

به هرحال، اصل دین این است که انسان موجودى را قابل پرستش بداند، خواه بت باشد، سنگ باشد، درخت باشد یـا  

اصل دین ایـن اسـت کـه اعتقـاد     . این ها فرقى نمى کنند. یک موجودى ماورایى یا انسان یا حیوان یا جماد و یا آتش

ایـن کـه باشـد دیگـر دیـن      . در مقابل آن خضوع داشته باشد ;داشته باشد به این که یک موجود قابل پرستش هست

  . هست

امروزه، تلقّى غالب در مغرب زمین این است که قوانین سیاسى، قوانین اقتصادى، روابـط خـانوادگى، حقـوقى، روابـط     

آدم دیـن دار آن اسـت کـه روز     ;روابط بین الملل و مانند این ها هیچ ربطى به دین ندارنـد مالى، ارث، قانون تجارت، 

خیلى که هنر بکند، التزام به یک سلسله ارزش هاى . دست کم براى کلیسا احترام قایل باشد ;یکشنبه به کلیسا برود

ز مکاتب فکرى دنیـا بـه اخـلاق منهـاى     براى این که بسیارى ا ;اما این کلیت ندارد. اخلاقى را هم به آن ضمیمه کند

ممکن است انسان به طور کلى بى دین باشد، به هیچ امر مقدسـى قایـل   . اخلاق مستقلى از دین دارند ;دین معتقدند

غیـر از   ;برخى هم هستند که دینشان را عمیق تر از این حـرف هـا مـى داننـد    . نباشد، ولى اخلاق خوبى داشته باشد

مى گذاریم به یک سلسـله مفـاهیم اخلاقـى نیـز اعتقـاد      » خد«/ » اله«مقدس، که اسمش را اصل اعتقاد به یک امر 

آدم باید انصاف داشته باشد، محبت داشته باشد، خیرخواه دیگران باشد، طرفدار صلح باشد، طرفدار : مى گویند. دارند

ى حکـومتى رسـمیت داشـته باشـند،     اما این که قوانین الزام. این مى شود دین. خدمت به خلق باشد و از این چیزها

. بتوان کسى را مؤاخذه کرد، دولت ضامن اجراى قوانین دینى باشد و مسائلى مانند این ها، هیچ ربطى به دیـن نـدارد  

  . تلقّى عمومى از دین این است

 ;باشدیک نوع حکومتى داریم که دموکراتیک است، دینى هم هست، این شاید اصلا گیج کننده : حالا این که بگوییم

یا ـ مـثلا   ! هنر چه ربطى به حکومت دارد؟. مثل این که شما بگویید یک حکومت دموکراتیک داریم، هنرى هم هست

آن مفهـومى اسـت کـه در هنـر     ! ـ یک مکتب خاصى از نقاشى را به آن ضمیمه کنیم، این دو چه ربطى به هم دارد؟

ربطى به هم ندارند که آن ها را به هـم ضـمیمه    ;مطرح مى شود و این مفهومى است که در حکومت مطرح مى شود

بالاخره، ما براى این که بفهمیم کدام از این ها را بایـد  . کنیم، و گرنه یک ترکیب نامتجانس و غلطى از آب درمى آید

ه از نظر مخاطب ما یعنى چه تا ما بگوییم که با دین سازگار هست یا نه، و ما ک» دموکراسى«بگوییم، اول باید ببینیم 

دموکراسى دینى و مردم سالارى دینى، دین را به چه معنا مى گیریم تا ببینید با حکومت سـازگارى دارد  : مى گوییم

  . یا ندارد
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اگر ما این دو تا مفهوم کلیدى را در مسأله تبیین نکنیم و همچنان مبهم و غیر شفّاف بمانند، صـد سـال هـم بحـث     

ث مفید و نافع و مؤثر جز این که مفاهیم اولیه، بخصوص مفاهیم کلیدى براى یک بح. بکنیم، به جایى نخواهیم رسید

. بحث کاملا تعریف بشوند و تعریف دقیق و مشخصى ارائه شود که مورد توافق طرفین قرار بگیرد، راهى وجـود نـدارد  

ایـل هسـتیم،   ما که براى دین چنین ارزشى و چنین وسـعتى ق . این هیچ اشکالى هم ندارد. پس ناچار باید توافق کرد

بگـوییم اگـر    ;ما بر اساس مفهوم شما بحث مى کنیم تا ببینـیم نتیجـه چـه مـى شـود     : ممکن است در بحث بگوییم

. این ترکیب، ترکیب غلطـى اسـت   ;دموکراسى به این معناست و دین هم به این معنا، این دو تا با هم متباین هستند

سلیقه اى که ـ به قول آقایـان ـ علمـى هـم نیسـت، قابـل         ما هم قبول داریم که اگر دین یعنى یک رابطه شخصى و

و دموکراسى یعنى قوانینى و روشـى در حکومـت کـه     ;اثبات نمى باشد، حتى عقلانى هم نیست، و صرفاً سلیقه است

، که ضامن اجراى قوانین اسـت، ایـن ترکیـب،    »دولت«لازمه شان آن است که مجریانى داشته باشند و نهادى به نام 

همان گونه که اگر در دموکراسى مفهوم عدم دخالـت دیـن را   . عناصرش هیچ ربطى به هم ندارد ;مى باشد نامتجانس

اخذ کردیم و گفتیم روشى دموکراتیک است که دین در آن نقشى نداشـته باشـد ـ آنچـه امـروز، بـه ویـژه از طـرف          

یعنـى نـه تنهـا نامتناسـب     . اسـت یک ترکیب متناقضـى  » دموکراسى دینى«امریکایى ها، القا مى شود ـ پس ترکیب  

. پس ابتدا باید درباره تعاریف واژگان مورد بحث باهم توافق کنیم. است، بلکه بى ربط، و بالاتر، که اصلا متناقض است

  . است» دموکراسى«اگرچه جور باشد، روش حکومتى اسمش 

این کـه مـا مـى خـواهیم دیـن       نتیجه آن وقتى ظاهر مى شود که هرگاه نود و هشت درصد جامعه اى رأى دادند به

هر قـانونى کـه ضـد ایـن دیـن      : حاکم باشد و اگر یک حکومتى را بر اساس این رأى پى گیرى کردند، بعد هم گفتند

هر حاکمى که بر ضد دین عمل کند از درجه اعتبار سـاقط اسـت، شـما ایـن را      ;باشد باطل است، هیچ ارزشى ندارد

ر ملاك رأى مردم است، فرض این است که نود و هشت درصد مردم رأى داده دموکراتیک مى دانید یا نمى دانید؟ اگ

حالا یکباره مناقشـه در صـغرا   . ما مى خواهیم دین حاکم باشد: این ها گفتند. کجاى عالم چنین رأیى سراغ دارید. اند

  . مى کنید که آیا رأیى که مردم دادند این بود یا این نبود؟ این حرف دیگرى است

از حیث نظرى، اگر در جامعه اى نود و هشـت درصـد، حتـى صـد در صـد رأى      . مقام بحث نظرى هستیم فعلا ما در

دادند به این که ما مى خواهیم طبق قوانین قرآن زندگى کنیم و هر چه مخالف قرآن باشد، مردود است، بایـد دسـت   

دست و پایش را به خـلاف بریـد و چیزهـایى از     دزد را برید، زناکار را باید تازیانه زد، محارب را باید اعدام کرد یا باید

را تعریف کنید تا ببینیم این تعریف بر » دموکراسى«این قبیل، آیا چنین حکومتى دموکراتیک هست یا نیست؟ شما 

است، رأى مـردم هـم همـین    » رأى مردم«اگر در این تعریف، ملاك و جوهره تعریف . آن صدق مى کند یا نمى کند

رأى در ایـران ایـن جـور    : شما مى گویید. کسى هم فشارى بر آن ها نیاورده است. خاب کرده اندبوده که خودشان انت

طبق . به فرض، از حیث نظرى اگر چنین باشد، این دموکراسى خواهد بود یا نه. نبوده است؟ این مناقشه در صغراست

ه است، اگر صد در صـد مـردم هـم    تعریفى که اخیراً در فرهنگ امریکایى و کم و بیش در فرهنگ اروپایى مطرح شد

شرط اعتبار رأى مردم ایـن اسـت کـه حکومتشـان     . رأى بدهند که حکومتى دینى باشد، این دموکراتیک نخواهد بود

اگر بنا باشد بر اساس دموکراسى به این مفهوم بحث . برخاسته از دین و بر اساس محور دین و مشروط به دین نباشد

اما . این دموکراسى با دین متناقض است، عملا این دو با هم جمع نمى شوند: گوییممى  ;کنیم، ما هم تسلیم هستیم

شرطش این اسـت کـه دیـن داشـته باشـى،      : یکى مى گوید. مصداق واضح تناقض ;این جمع شدن نفى و اثبات است

  . شرطش این است که دین نداشته باشى: دیگرى مى گوید

یا نه، بعضى ها که مى گویند نمى سـازد، دعوایشـان برمـى گـردد بـه      خوب این دعوا که دموکراسى با دین مى سازد 

حکومـت  . این است که متّکى به آراء مردم باشد، این خود انواعى دارد» دموکراسى«اگر گفتیم . »دموکراسى«تعریف 

انـد   امروز و دیروز و در چند قرن اخیر مطـرح شـده انـد، حکومـت هـایى بـوده      » دموکراسى«هایى که در دنیا به نام 

فاشیستى که به نام دموکراسى به وجود آمده اند، حکومت هایى کمونیستى داشتیم کـه بـه نـام دموکراتیـک مطـرح      

شما باید بگویید کدام یک از انواع دموکراسـى مـورد بحـث    . بودند، حکومت هیتلر هم به نام دموکراسى به وجود آمد



340

عنى رأى مردم یک چیز تعریف شده روشـنى اسـت   ، ی»جمهورى«حتى برخى تصور مى کنند وقتى مى گویند . است

  . که هیچ بحثى در آن نیست

پس ما براى این که بگوییم . جمهورى: همین که سلطنتى نباشد مى گویند ;اما جمهورى یک تعریف مشخصى ندارد

  . سازگار است یا نیست، یا با آن نسبتى دارد، باید آن را تعریف کنیم» اسلامى«با » جمهورى«

یک بخش هم دین است که باید آن را تعریف کنـیم، و گرنـه وقتـى مـا مـى گـوییم        ;یک بخش قضیه است تازه این

، »حکومـت دینـى  «یا وقتـى گفتـه مـى شـود     . ، طرف مقابل ما همان مفهوم ذهنى خودش به ذهنش مى آید»دین«

تئوکراسى که آن  تصور مى کند حکومت دینى یعنى همان ;حکومت کلیسا در دوران قرون وسطى به ذهنش مى آید

اگر هم فرد رأیش عوض شد، حکم خـدا  . یعنى هر چه پاپ رأیش بدان تعلّق بگیرد همان رأى خداست ;ها مى گفتند

در هر موضوعى هر فتـوایى بدهـد، هـر نظـرى     . اطاعتش هم بر همه، بدون چون و چرا واجب است. عوض شده است

  . بدهد همان است

ما بـه همـان انـدازه کـه حکومـت فاشیسـتى و حکومـت        . راى ما قابل قبول نیستاگر تئوکراسى این است، این ابداً ب

حکومـت  «ولـى مـا کـه مـى گـوییم      . دیکتاتورى را رد مى کنیم، حکومت تئوکراسى به این معنا را هم رد مى کنـیم 

آن هـم  . ، دین را اصلا یک چیز دیگرى مى دانیم و دایره اش را غیر از ایـن مـى دانـیم   »مردم سالارى دینى«، »دینى

. این جور نیست که هر کس به نام دین حکومت بکند، دیگر دیکتاتورى است که اراده اش بر همه چیـز حـاکم باشـد   

  . حکومت دینى که ما مى گوییم یعنى یک نفر باید کاملا مطیع دین باشد و در چارچوب دین عمل کند

ا درست تحلیل کنم، هرچند تـوجیهى بـرایش   حضرت امام مثال عجیبى زدند که هنوز هم در ذهنم نتوانسته ام آن ر

من فکر مى کـنم ایـن را در   . اگر رهبر یک نگاه حرام به نامحرم بکند از رهبرى ساقط مى شود: ایشان فرمودند ;دارم

یک جایى فرض کردند که این توهین به دین تلقّى شود، یا چون در ملأ عام است، تجاهر به فسق تلقّى شـود، وگرنـه   

اما حضرت امـام چنـین   . عادل با یک گناه صغیره فاسق نمى شود. ه صغیره کسى از عدالت نمى افتدبه صرف یک گنا

  . تعبیرى کردند

حکومت دینى که ما مى گوییم معنایش این نیست که کسى کـه در رأس حکومـت قـرار مـى گیـرد و بـه نـام دیـن         

الاقاویلِ لأَخذنا منه بالیمینِ ثُم لقَطعنا منـه  ولو تَقولَّ علَینا بعض «. حکومت مى کند هر چه دلش خواست رأى بدهد

ولَولا أن ثَبتناك لقَد کدت ترکنُ الیهم شـیئاً قلـیلا اذاً لاذقنـاك ضـعف الحیـاةِ و ضـعف       «) 47ـ 44: الحاقه(» .الوتین

براى مصلحت اندیشـى نزدیـک    تو: خدا به پیغمبرش مى فرماید) 75ـ 74: اسراء(» .الممات ثُم لاتَجد لک علینا نصیراً

در بعضى از شأن نزول ها آمده است که این آیات در آن جا نازل شـد کـه   . بود اندکى از پیشنهادهاى کفّار را بپذیرى

پیشنهاد کردند که ما حاضریم بیاییم با شما بیعت کنیم و در )صلى االله علیه وآله(بعضى از قبایل عرب به پیغمبر اکرم

فقط یک چیز را  ;خداى یگانه را هم حاضریم عبادت کنیم، بت ها را کنار مى گذاریم. تان بجنگیمکنار شما با دشمنان

ما سجده نکنیم، روى خاك افتادن براى ما سخت است، نماز مـى خـوانیم، امـا    : خواهش مى کنیم با ما موافقت کنید

حسب روایات پیغمبـر  . قربان شما مى کنیم جانمان را هم ;نماز با سجده از ما نخواه، همه چیز دیگر را ما قبول داریم

دسـت  . ما فعلا از یک کار صرف نظر مى کنیم ;به ذهنشان آمد که این پیشنهاد خوبى است) صلى االله علیه وآله(اکرم

بعد آیه جدید که نازل شود به آن ها ابـلاغ مـى کنـیم، امـا     . کم، این ها با ما جنگ نمى کنند، ما را حمایت مى کنند

صـلى االله  (به هرحال، یک میلى به این پیشنهاد در قلب مقدس پیغمبر اکـرم . م که تا آخر با آن ها بسازیمقبول نداری

» .و لَولا أنَ ثَبتناك لقد کدت ترکنُ الـیهم شـیئاً قلـیلا   «: آیه نازل شد. پیدا شد، آن هم به مصلحت اسلام) علیه وآله

اذاً لاَذَقناك ضعف الحیاةِ و ضعف الممات ثُم لاتجـد  «ن شده بود نزدیک بود اندکى به آن ها تمایل پیدا کنى، اگر چنی

  . ، هم در دنیا و هم در آخرت دو برابر تو را عذاب مى کردیم و هیچ یاورى در مقابل خدا نمى یافتى»لک علینا نصیر

ر عـاقلى بگـوییم، مـى    خدا با پیغمبرش این جور صحبت مى کند، آن هم در برابر مصلحت اندیشى در امرى که به ه

مگر هر کس در رأس حکومت واقـع  . آن هم در حالت ضعف مسلمان ها در آن زمان ;گوید مصلحت همان بوده است

این با دموکراسـى نمـى    ;است» دیکتاتورى آخوندى«شد، به هر چه دلخواهش بود مى تواند حکم کند تا بگویند این 

  د در آن پایمال مى شود؟ سازد، یا با آزادى خواهى نمى سازد، حقوق افرا
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همه چیزهایى که در قـرآن مطـرح   . ، در مفهومى که نزد ما دارد و از آن غفلت مى کنیم، در قرآن است»دین«نمونه 

بنـابراین،  . شده، درباره بایدها و نبایدها، درباره عقاید، اخلاق، احکام، روش هاى حکومت دارى، همه این ها دین است

شود، هم اقتصادى، اجتماعى، اخلاقى، حقوق مدنى، حقوق تجارت، حقوق بین الملـل و  هم شامل مسائل سیاسى مى 

همه این ها هست و ما در اسلام راجع به این ها یک سلسله قـوانین قطعـى داریـم کـه جـزو ضـروریات       . مانند آن ها

  . اسلام و نص قرآن هستند

در ایـن  . ب، با رعایت این قطعیـات و ضـروریات  یعنى عمل در این چارچو» حکومت دینى«بنابراین، ما که مى گوییم 

قدرى از آن قوانین عادى است که طبق شرایط و مقتضیات زمان و مکان به ناچـار  : چارچوب، یک فضاى بازى هست

فرض کنید قـوانین مربـوط بـه    . بعضى چیزها اصلا در این زمان موضوع ندارند تا حکم داشته باشند ;باید تغییر کنند

اسلام اصلا موضوع نداشتند تا در موردشان حکمى باشد، یا حقوق متعلّق به فضا، متعلّـق بـه فـلات    رانندگى در صدر 

اما امروز مسائلى پیدا شده اند که . اگر هم چیزى مطرح مى شد، اصلا کسى نمى فهمید. قاره و چیزهایى از این قبیل

ایـن قـانون از جـایى بایـد وضـع      . انونى دارنداین ها احتیاج به ق. گفته مى شوند» مسائل مستحدثه«گاهى به عنوان 

حال در وضع این قوانین، چه اندازه غیر از نصوص کتاب و سنّت دخالت دارند، بر فرض این که نصوص دیگـرى  . شود

گذاشتند » منطقۀ الفراغ«نیستند؟ در این جا، یک نظر آن است که ـ همان گونه که مرحوم آقاى صدر اسم این ها را  

مصلحت این است که قانون : بگویید. مثلا، شما مى خواهید رانندگى کنید ;قوانین عادى وضع مى شوند ـ در این باره

هـر کـدام را بگیریـد،    . گاهى ممکن است دو شق یک قـانون، مصـلحت مسـاوى داشـته باشـند     . چنین باشد یا چنان

از دست راست باید حرکت کرد  بهترین نمونه اش همین قوانین رانندگى است که آیا. مصلحت جامعه تأمین مى شود

یا از دست چپ؟ برخى از کشورهاى دنیا مقررات راهنمایى شان چنین است که خودروها باید از سمت راست حرکت 

اگر از سـمت راسـت حرکـت کننـد،     . باید از سمت چپ حرکت کرد: بعضى جاها هم مى گویند. مثل کشور ما ;کنند

به دلخواه مردم، هر کس هر جور دلـش خواسـت   : دامش باید باشد؟ بگوییمحالا ک. مثل انگلستان ;تخلّف و جرم است

این قوانین براى این هستند که تصادفات کم تر بشوند، تا عبور و مرور سهل تـر  . عمل کند؟ این نقض غرض مى شود

ى از بـالاخره، یک ـ . هرکسى هر چه دلش مى خواهد عمل کند، نقض غرض مى شود: وقتى گفتیم. شود، روان تر باشد

غیر از خـدا و  : این جا جاى این است که بگوییم. یک کسى، یک مقامى باید این را تأیید کند. این ها را باید عمل کرد

. در قانون گذارى مراحلى هستند که جاى سؤال واقـع مـى شـوند   . پیغمبر کسانى هستند که این قانون را تأیید کنند

مى توانیم حکومتى داشته باشیم که دینـى باشـد،   : مى توان گفت پس. حالا چه کسى باید سؤال کند، باید بحث کرد

در مسائل اجتماعى و سیاسى حکم داشته باشد، ولى در جاهایى هم خلأهایى داشته باشد که باید به وسـیله دیگـرى   

ین تـا  این ها بحث هاى فرعى مسأله اند که باید ولایت فقیه مطرح شود تا معلوم گردد که اعتبـار ایـن قـوان   . پر شوند

: که البته ما معتقدیم. کجاست و چه کسانى حق وضع آن را دارند و در نهایت باید به اذن الهى استناد پیدا کنند یا نه

در همه این جهان، نهایتاً باید اذن ولى فقیهى که به نصب عام از طرف امام معصوم منصوب مى شـود، در کـار باشـد،    

  . اعتبارى ندارد اگر این نباشد،. هرچند امضاى ضمنى باشد

اگر چنین قانونى باشد، طبق آن مى توان مخلوقات خدا را محاکمه کرد، و گرنه شما چه حـق داریـد تـا خـدا اجـازه      

نداده است، این کار را بکنید؟ شما به چه حقى مى خواهید کسى را زندانى کنید که از سمت راست یا از سمت چـپ  

اى او قانون وضع کنید؟ اگر مى گویید اکثریت ایـن طـور گفتنـد، او    حرکت کرده است؟ شما اصلا چه حق داشتید بر

بـه  . اگر ملاك رأى مردم است، او هم جـزو مـردم اسـت کـه خـودش رأى نـداده      . جزو اقلیت بوده و رأى نداده است

بـه   هرحال، وقتى مى خواهید قانونى را اعمال کنید، مجازاتى بکنید، مجازات جریمه مالى باشد یـا زنـدان، تـا برسـد    

حالا یک وقت به صراحت شخصى تعیین مى کند، و یـک وقـت هـم بـه     . اعدام، خدا مالک است و او باید اجازه بدهد

: یونس(» .قل آللّه أذن لکم أم علَى اللّه تَفترون«: در هر صورت، باید مستند به اذن او باشد. صورت عام حکم مى دهد

  . استاین یک نظر . بالاخره، اذن خدا در کار است) 59

حکومـت مـوردنظر مـا حکـومتى اسـت      : مـى تـوانیم بگـوییم    ;پس در مسأله قانون گذارى، جاى ایـن سـؤال هسـت   

این سؤال هم مطرح است کـه در نهایـت بایـد بـه آن جـواب بـدهیم کـه ولـى فقیـه را از کجـا           . دموکراتیک و دینى
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اما حالا که شخصـش را تعیـین    ;ت بودبشناسیم؟ اگر شخصش را امام زمان تعیین نموده بود، مشخص و براى ما حج

نکرده است، چگونه بدانیم در بین فقهایى که هستند، چه کسى ولى فقیه است؟ اگر همـه باشـند، نقـض غـرض مـى      

اگر بنا باشد همه فقها حق ولایت در همـه چیـز   . قوانین حکومتى براى این هستند که اختلافات برداشته شوند. شود

  . اى خود باقى مى مانند و در اصل تشریع حکومت نقض غرض مى شودداشته باشند، تناقضات سر ج

مرد مقلّد کسى است و طبق فتواى او این عقد صحیح است و زن مقلّـد   ;مرد و زنى را تصور کنید که عقدى کرده اند

آن طبـق  : حالا این ها زن و شوهر هستند یا نیستند؟ بگویند. آقاى دیگرى است و طبق فتواى او این عقد باطل است

  ! فتواى مرجع خودش عمل کند، این هم طبق فتواى مرجع خودش

اصلا محل حکومت در این جور . هر فقیهى در امور اجتماعى هر چه فتوا بدهد براى همه حجت است: نمى شود گفت

آن مقامى کـه صـاحب ایـن فصـل الخطـاب       ;چه کسى باید این را تعیین کند. فصل الخطابى مى خواهد ;چیزهاست

، رأى او حجت براى همه مردم باشد، حتى بر فقهایى که خودشان را اعلم از او هم مى دانند واجب باشـد کـه از   باشد

در رساله هاى عملیه که صدها سال پـیش تـر   . این است و این چیز تازه اى نیست» حکومت«معناى . او اطاعت کنند

. هیچ قاضى دیگرى حق نقض آن حکم را نـدارد نوشته شده اند، آمده است که اگر قاضى درباره شخصى حکمى کرد، 

حـالا کـلام در   . همین که صلاحیت این کار را داشت و تعیین شد، کافى اسـت  ;شرط هم نکرده اند قاضى اعلم باشد

این است که او را چگونه باید تعیین کرد؟ آیا صلاحیت این کار را داشت؟ از متصدى امر ولایت حکمى داشت؟ حکـم  

هیچ فقیه دیگرى حق نقض حکم او را ندارد و اجراى ایـن حکـم بـر همـه آن هـا واجـب        ;استفقیه هم مثل همین 

آن جا که جاى اعمال حکومـت اسـت،   . است» فتو«غیر از » حکم«مسأله . است، هرچند خودشان را اعلم از او بدانند

دینى کـه مـا مـى    . استجاى اعمال ولایت است، وقتى کسى که ولى امر است حکم کرد، اطاعت از او بر همه واجب 

اما این که امروز خوشم آمد مسیحى شدم، فردا خوشـم نیامـد، مسـلمان مـى شـوم، ایـن       . [گوییم این چیزها را دارد

دین ما این جـور چیزهـا   .] ربطى به حکومت پیدا نمى کند، تضادى هم با آن نخواهد داشت، محل بحث ما هم نیست

فر حکمى کرد تمام افراد مملکت که تابع او هستند، برایشان واجب است را دارد، تا مى رسد به آن جا که وقتى یک ن

اما چه کسى حکم کند و بر چه اساسى، اشـاره شـد کـه بـه دلخـواه نیسـت، بحـث تطبیـق مـوازین و          . اطاعت کنند

پس از تفحص و مراجعه به آن جا کـه کـار کارشناسـى مـى خواهـد، بـه نظـر        . معیارهاى کلى اسلامى بر مورد است

شناسان، متخصصان، مشورت با صاحب نظران و گذر از همه مراحل و اطمینان از این که به مصلحت اسلام اسـت  کار

  . و خدا مى خواهد، فقیه حکم مى کند و اطاعت از حکمش بر همه واجب است

قق آن هست یا نیست؟ اگر دموکراسى یعنى آراء مردم، و براى تح» دموکراسى«شما اسم این را چه مى گذارید؟ این 

رأى اکثریت، یعنى نصف به علاوه یک، را کافى مى دانید، پس اگر نود و هشت درصد مردم به حکـومتى رأى دادنـد،   

  . این حکومت قطعاً مشروعیت دارد

به هر حال، این ها یک بحث هـاى نظـرى اسـت و کلیـد حلشـان در ارائـه تعریـف هـاى کـاملا دقیـق از واژه هـاى            

» مردم«، »رأى مردم«: یعنى چه؟ این که مى گویید» مردم«اژه فرعى است که اصلا ، و یک و»دین«و » دموکراسى«

از طفل شیرخوار را شامل مى شود تا آدم هشتاد، نود ساله اى که در بیمارستان افتاده و » مردم«چه کسانى هستند؟ 

چه کسى بایـد  . م هستندآن ها هم مرد. احیاناً حافظه اش را هم از دست داده است و مشاعرش درست کار نمى کنند

  تعیین کند؟ چه اندازه از مردم حق رأى دارند؟ 

حـال  . شما اولین بار مى خواهید براى نوع حکومت رفراندوم برگزار کنید، این رفراندوم باید طبق مقرراتى انجام گیرد

آیـا  . رم ایـن اسـت  مـن نظ ـ : چه کسانى حق رأى دارند، چه کسى باید بگوید؟ از جوان دوازده ساله بپرسیم، مى گوید

چرا؟ مگر جزو مردم نیست؟ چه اندازه اى سـن در انتخـاب   . مى گویند نه، حجت نیست. رأیش حجت است یا نیست

کننده و انتخاب شونده معتبر است؟ غیر از سن، آیا سواد هم معتبر است یا نه؟ آشنایى با موضوعى که مـى خواهنـد   

اهد رأى بدهد براى این که کسانى بیایند براى مملکت قـانون وضـع   مى خو[درباره اش رأى بدهند، لازم است یا نه؟ 

کنند، جنگ و صلح و سرنوشت مملکت را تعیین کنند، رأى مى دهد به یک فهرست سى نفرى که اسم یکـى از ایـن   

این مى شود مردم؟ یک فهرست سى نفرى به او مى دهند، با چه ساز و کـارى، بـا   ! ها را هم در عمرش نشنیده است
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رأى شـما  .] ناز و غمزه هایى، یا با چه پول هایى، تا این فهرست را امضا کند و این سى نفر را به مجلـس بفرسـتد  چه 

چه کسى حـق رأى  . اما به هر حال، شرایط رأى دهنده و شرایط انتخاب شونده از پیش باید تعیین شوند. معتبر است

در این جا، باز تسلسـل  ... ا مى خواهید از خود مردم بگیرید،دارد، کدام قانون این را تعیین مى کند، خود این قانون ر

شاید همه شما بدانید تا چند سال پیش، در بعضى از . لازم مى آید که کدام مردم حق دارند در این باره قضاوت کنند

ه قسمت هاى کشور سوئیس، که الگوى پیشرفته ترین کشورهاى متمدن دنیاست، زن ها حق رأى نداشتند، تا این ک

این موضوع براى همین چند سـال اخیـر اسـت،    . مردها رأى دادند که از آن به بعد، زن ها هم حق رأى داشته باشند

چه کسى باید این را تعیین بکند که چه کسى حق رأى دادن دارد؟ در چـه سـنّى و بـا    . براى پنجاه سال قبل نیست

  چه شرایطى باید رأى بدهد؟ 

چه کسـانى هسـتند؟ آن هـا کـه حـق رأى دارنـد، چـه کسـانى         » مردم«ریف کنید، را براى ما تع» دموکراسى«باید 

هستند؟ چه کسى این ها را تعیین کرده است؟ از کجا باید شرایطشان مشـخص شـود؟ ایـن هـا از اشـکالات نظریـه       

ید و هیچ راه حلى هم ندارد، قدرتى که حاکم است مى آ. است، که دور و تسلسل را در درون خود دارد» دموکراسى«

هر جور دلش مى خواهد انتخابات را انجام مى دهد و طبق مقرراتى که خودش مـى خواهـد ـ شـاید حتـى اکثریـت       

ولى قانونى وجود ندارد که شرایط کامل انتخاب کننده و انتخـاب شـونده   . مردم هم مخالف آن باشند ـ پیاده مى کند 

  . را تعیین کند

که ـ فى الجمله ـ رأى مردم در سرنوشتشـان دخالـت دارد، آن جـا کـه        بنابراین، اگر در دموکراسى منظور این است

مصادق این که کجا . است» مردم سالارى دینى«است، این » دموکراسى دینى«مخالفتى با حکم خالقشان ندارد، این 

گونه تعیـین مـى   حالا قانون آن را چ. دخالت دارد، کجا ندارد، احتیاج به مقرراتى دارد که آن را قانون باید تعیین کند

مردم دست  ;مى دانیم» مردم سالارى دینى«کند، آنچه عملا ما داریم نظام حاکم در جمهورى اسلامى است و آن را 

کم در هفت مورد مستقیماً حق اظهار نظر و دخالت در سرنوشتشان دارند و به صورت غیرمستقیم در موارد بسـیارى  

  . در این گونه مسائل دخالت مى کنند

جمهورى اسـلامى، آرى یـا   : ارى که مردم ما کردند، وقتى انقلاب پیروز شد، رأى گیرى براى نوع حکومت بوداولین ک

نه؟ این دخالت مردم نبود؟ این مردم سالارى نیست؟ پس از این که نوع حکومت معلوم شد، کسانى تعیین شـدند تـا   

خبرگـان قـانون   «جمهورى اسلامى اسمشان را  در گذشته این ها هیأت مؤسسان بودند، در. قانون اساسى را بنویسند

چه کسى این ها را تعیین مـى کـرد؟ وحـى نـازل     . کسانى که صلاحیت داشتند تا قانون بنویسند ;گذاشتند» اساسى

شده بود که خبرگان چه کسانى هستند؟ شخص خاصى آمد گفت چـه کسـانى بایـد تعیـین بشـوند؟ در بسـیارى از       

ه، خودش آن را تعیین مى کند، ولـى در جمهـورى اسـلامى، ایـن هـا را هـم بـه        حکومت هاى دموکراسى، رهبر اولی

انتخاب مردم گذاشتند و مردم به آن ها رأى دادند، این مردم سالارى نیست؟ قانون اساسى توسـط خبرگـان نوشـته    

داده بودند کـه هـر   براى این که آن ها رأى  ;احتیاجى به این کار نبود. بار دیگر مردم به قانون اساسى رأى دادند. شد

مردم به قانون اساسى کـه طبـق   . چه آن ها گفتند ما قبول داریم، ولى یک بار دیگر قانون اساسى را به رأى گذاشتند

  . آن، رهبر در رأس هرم قدرت قرار دارد رأى مثبت دادند

لوم اسـت کـه وقتـى    مع. رهبر چگونه تعیین مى شود؟ این مسأله اى است که قبلا مطرح کردم، ولى جوابش را ندادم

اگر آن روز کسى شک مى کرد که مردم ایران چـه کسـى را   . اکثریت قاطع مردم کسى را تعیین کردند، او رهبر است

مى خواهند، با این که همه دنیا مى دانستند مردم چه کسى را مى خواهند، در مرحلـه بعـد پـیش بینـى شـد، ولـى       

عده اى بایـد خبرویـت و صـلاحیت داشـته باشـند تـا بتواننـد        : تندگف ;معلوم نبود که مردم چه توافقى داشته باشند

چنین نباشد که فهرستى از اسم ها را به کسـانى بدهنـد کـه     ;تشخیص دهند که چه کسى به درد رهبرى مى خورد

چنین رأیى چه فایده اى دارد؟ این رأى چه ارزشى مى تواند داشـته باشـد؟ فـرض    . حتى نام آن ها را هم نشنیده اند

د اگر بخواهید رئیس دانشگاهى را تعیین کنید، چه کسانى حق دارند رئیس دانشگاه را تعیین کنند؟ آیا رفتگـران  کنی

محله و باربرها مى توانند؟ یا استادان دانشگاه باید رأى بدهند که چه کسى صلاحیت دارد؟ چه روشى از این عاقلانـه  

د جزو این افرادى باشند که براى این کار نامزد شـده انـد،   تر که کسانى که اهل فن هستند، خودشان هم احتمال دار
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این ها رأى بدهند و معین کنند که چه کسى اعلم از ماست، صلاحیتش بیش تر است؟ نقل کلام مى شود که آن هـا  

اب را از کجا بشناسیم؟ آن خبره هایى که باید رهبر را تعیین کنند از کجا بشناسیم؟ باز مـردم رأى دادنـد و بـا انتخ ـ   

  . مستقیم در خبرگان رهبرى شرکت کردند

نمایندگان مجلس را چه کسى تعیین مى کند؟ باید طبق همین قانون اساسى، که خـود مـردم بـه آن رأى داده انـد     

آیا این مردم سالارى .مردم مستقیماً رئیس جمهور را تعیین مى کنند، شوراهاى شهر را تعیین مى کنند. تعیین شوند

  ى نیست؟ نیست؟این دموکراس

چرا صلاحیت ایـن هـا را بایـد شـوراى نگهبـان تأییـد کنـد؟ در        : همه اشکال بر این نظام از آن جاست که مى گویند

شـما  . شوراى شهر این شرط نیامده است، ولى نمایندگان مجلس و رئیس جمهور را باید شوراى نگهبـان تأییـد کنـد   

هر کسى خواست براى ریاسـت جمهـورى نـامزد مـى     . یدهمه کشورهاى دنیا را که روش دموکراسى دارند بررسى کن

با یک میلیون نامزد مى توان بـه رئـیس   . شود؟ شاید از هر صد نفر یک نفر بگوید من مى خواهم رئیس جمهور بشوم

ضوابطى باید باشد، باید افرادى که صلاحیتشان محرز است مشخص . جمهور رأى داد؟ به هر حال، مقرراتى باید باشد

هرکس گفت من فقیه هستم قبول نیست، باید جایى باشد که ایـن را  . ط این ها را قانون معین کرده استشرای. شوند

بالاخره باید مقامى باشد کـه بـه ایـن هـا     . نمى گویند بنشینید تماشا کنید، نظارت استطلاعى داشته باشید ;بپذیرند

وقتى احراز شرایط شد، از . رد صدق مى کند یا نهرسیدگى کند که آیا شرایطى که براى این کار لازم است بر این موا

آیا این دموکراسى نیست؟ مردم کورکورانه بدون این که شـناختى داشـته   . بین یک مجموعه، مردم انتخاب مى کنند

  باشند و احراز شرایطى شده باشد بیایند رأى بدهند؟ این اصلح براى جامعه است؟ 

شـاید چنـد دوره   . نى چه قدر مشاجرات و تقلّب ها کـم تـر واقـع مـى شـوند     علاوه بر این، در این نظام مردمسالار دی

چه کسى ادعا کرده که در یک جا . انتخاب خبرگان رهبرى که ما در کشورمان داشته ایم هیچ تقلّبى واقع نشده باشد

سى نمـى  وقتى چنین باشد، ک. تقلّب شده است؟ مردم روى علاقه دینى و وظیفه شرعى شان مى آیند رأى مى دهند

امـا وقتـى   . آید چک سفید بدهد براى یک حوزه انتخابات که اگر یک میلیارد هم خرج این حوزه شد مـن مـى دهـم   

چک هاى سفید با اعتبار یک میلیارد تومان در اختیار یک  ;انتخابات جور دیگرى بود، شاید از این پول ها خرج بشود

خابات بر اساس دین باشد، مردم وظیفه شرعى شان مى دانند کسـى  وقتى انت. حوزه انتخابى قرار بگیرد تا رأى بیاورند

بنده از این قریـب هشـتاد نفـر نماینـدگان     . را که اصلح است انتخاب کنند و هیچ وقت از این حرف ها پیش نمى آید

افرادى هستند که مـردم بـه آن   . خبرگان، کسانى را مى شناسم که حتى یک ریال براى نمایندگى شان خرج نکردند

مردم آن ها را انتخـاب کـرده انـد، دستشـان را هـم مـى        ;ها اعتماد داشتند و تقوا و معلوماتشان مشخص بوده است

در این صورت، نه تقلّبى واقع مى شود، نه تشاجرى مى شود، نه کشمکشى و نه کشت و کشتارى و نه زد و . بوسیدند

آیـا  . آیند بهترین خودشان را انتخاب مـى کننـد  آن وقت این جور افرادى که خودشان اهل فن هستند، مى . خوردى

را » مـردم «و » دیـن «، »دموکراسـى «این دموکراتیک نیست؟ همه حرف ها به این جا ختم مى شود که ما اول بایـد  

مردم مـاییم، شصـت میلیـون    : امروز کسانى انگشت شمار در مملکت مى گویند. ببینیم مردم یعنى چه ;تعریف کنیم

صـرف ایـن کـه یـک کسـى      . وقت صحبت از مردم مى کنند، یعنى همین هفت، هشت، ده نفرهر . دیگر هیچ هستند

  گفت مردم ما هستیم، این مى شود مردم؟ 

آن وقتى که ما دموکراسى را یک مفهوم . طبق یک تعریف با دین کاملا سازگار است» دموکراسى«پس حاصل آن که 

از انواعش هم این است که ارزش هاى دینى بـه عنـوان یـک    یکى  ;جنسى تلقّى کنیم، دموکراسى انواع مختلفى دارد

در این جا، هیچ تضـادى  . در آن چارچوب براى افراد حق انتخاب هست. چارچوبه و قالب کلى باید در آن لحاظ شوند

 ;هـم قیـد اسـت بـراى آن    » دینى« ;بین دموکراسى و دین وجود ندارد و مردم سالارى دینى یک مفهوم واقعى است

مـردم  : ایـن جـا هـم مـى گـوییم     » .الانسانُ حیوان ناطق«: مى گوییم ;قید است براى حیوان» ناطق«که  همان گونه

مـردم  : اما اگر گفتیم. فصل ممیز آن است، در صورتى که آن مفهوم عام جنس تلقّى مى شود» دینى«. سالارى دینى

اگر گفتیم دین چیـزى اسـت کـه    . استسالارى آن است که دین در آن نباشد، این گونه دموکراسى با دین متناقض 
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دو مفهوم متباین و نامربوط به همـدیگر مـى   » دین«و » دموکراسى«ربطى به مسائل اجتماعى ندارد، در این صورت، 

  . شوند

.خداى متعال به همه ما توفیق بدهد آنچه را مرضى اوست و صلاح امت در آن است انجام دهیم
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  دموکراسى در نظام ولایت فقیه -2- 3

  هادى معرفت  محمد

حکومـت  : (یعنى , حـکـومـت گـرفـتـه شـده است ( دمـوکـراسـى ( به معناى مردم و از ریشه یونانى ) به معناى  (

امروزه این واژه به سیستمى از حکومت اطلاق مى شود که به وسیله مردم و ازطریق نمایندگان برگزیـده  )1).(مردمى 

  . آنان اداره مى شود 

دین و دیدگاههاى سیاسى معتقد اسـت و اصـل مـســاوات و    , گفتار, که به آزادى اندیشه , ونه تفکرات نیز بـه آن گ

بـرابرى درمقابل قانون را شاخصه عدالت اجتماعى مى داند و هرگونه فشار و اعمال قـدرت جـزاز طـریــق قــانون را   

ل و پایـه هـاى نظـام دموکراسـى و سـیر      اما با در نظر گـرفتن اصـو  )2.(دموکراسى گفته مى شود, محکوم مى شمرد

تاریخى و تفاوت دریافتها و برداشتها در دوره هاى گـونـاگـون ـ که بخـش قابـل ملاحظـه اى از آن محصـول تـاءثیر       

محیطهاى اجتماعى و ویژگیهاى شـخـصیتى و تفکرات سیاسى آفلسـفى صـاحبان دیدگاههاسـت ـ نظـرات فراوانـى       

بـر اصـل   , دموکراسـى از دیـدگاه افلاطـون گراهـا    : ى مـى تـوان ایـن گـونـه گـفت وجود دارد و در یـک نـگـاه کـلـ

بـرابرى و آزادى استوار است ـ گرچه از دیدگاه دیگران و برخـى تفسـیرها وتحلیلهـاى انـجــام شــده در       ,مـسـاوات 

امع مشترك در همه آنها برداشتى متفاوت و گاه ناسازگار ارائه شده است ـ ولى آنچه به عنوان یک ج , سده هاى اخیر

آن است که این سیستم بر اراده و خواست مردم اسـتـوار اسـت و از دیـدگـاه نظرى بـر محـور مصـالح و    , وجود دارد

  . منافع آنان حرکت مى کند 

ثبوت حق همه مردم ـ که در اکثریت شـکل   , قـدرت و وضـع قـوانـیـن نیز مردم هستندو مفاد آن , منشاء حکومت 

نـقــش اول را  , تا در زندگى عمومى و گذاردن قـوانین اساسـى و اجـراى آن مشـارکت داشـته      , رد ـ است  مـى گـی

  . ایـفـامـى کـنـند 

بـه  , امروزه به دلیل گستردگى جمعیت و توسعه شهرها و دشوارى دخـالـت مسـتقیم همـه مـردم در امـر حکومـت      

کـومــت را حـکـومــت جـمـهــورى ـ کــه بــر آراى       حکومتهاى پارلمانى و نماینـدگى روى آورده انـد و نــوع ح ـ  

خاصـیت  : (افلاطـون در تبیـین ویژگیهـاى دموکراسـى مـى گویـد      )3.(عـمـومـى مـتـکـى اسـت آانـتـخاب کرده اند

  .. . همه مردم آزادند, دموکراسى این است که در زیر لواى آن 

نتیجه گفتـار  )4.)(سانى مى تواند در آن بیابدمطلوب خود را ب, و اگر کسى درجست وجوى هر نوعى از حکومت برآید

وى آن اسـت کـه وقـتى همه مردم یا بخش اعظم آنان در انتخاب نوعى از حکومت که مطلوب آنان اسـت مـتـحــد   

همانان حاکم هسـتند و حکومتشـان از سـوى مـردم و مردمـى      , شدند و آن را به شخص یا اشخاص ویژه اى سپردند

  . خواهدبود

مجموع امـت زمـام امـور را در    , هـنـگـامـى کـه در جـمهورى : (عریف حکومت دموکراسى مى نویسدمنتسکیو در ت

ایـن خــود یکـى از   : (او سپس در باب ویژگیهاى آن مى گوید..) این طرزحکومت دموکراسى است , دست مى گیرند

آنچـه روسـو و   )5.)(کنـد عمال یعنى زمامداران خود را معین مـى  , اصول اساسى این حکومت است که ملت خودش 

  . به نوعى با تعاریف دیگران در این جهت مشترك است , دیگران نیز در تعریف دموکراسى گفته اند

وقتى همه شهروندان تصمیم به چیزى مى گیرند که به طورکلى به نفع کشوراست و مطـابق آن راءى  : (وى مى گوید

البتـه  )6.)(یـزى کـه واقـعابهترین اسـت راءى مــى دهــند   اکـثـریـت مـطـلـق هـمـیـشـه بـه نـفـع چـ, بـدهـنـد

گاه مورد نقد قرار گرفتـه و از  , حاکمیت راءى اکثریت که لازمه احترام گذاردن به آراى عمومى و توده مـردمى است 

  . سوى برخى اندیشمندان نکوهش شده که بایدمورد بررسى قرار گیرد

بشدت به حکومت اکثریت و توده مردم حمله مى کنـد و  , سیاسى است سـقـراط کـه از نخستین بنیانگذاران فلسفه 

آیا موهوم پرستى نیست که صرف عدد یا اکثریت سبب خرد خواهد شد؟ آیـانمى بینـیم   : (در شکل پرسش مى گوید

, نـش  که تربیت و دا[خشن تر و ظالم تر از مردمان پراکنده و تنها هستند , توده مردم ابله تر, که در سراسر جـهـان 

وى حـکومت اکثریت موردنظر دموکراسى خواهان مطلق را حکومت بـى  ].) آنان را از دیگر مردمان جدا ساخته است 

در ذیـل  ) 1885-1981(ویـل دورانـت   )7.(آشکارا آن را نادرسـت مـى شـمرد   , فضیلت هاو فاقد صلاحیت دانـسـتـه 
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درسـت اسـت که فشـار  : (گى اکثریت مى نویسددر ناشایست) آیا دموکراسى شکست خورده است (موضوعى با عنوان 

, ولى چنـین امـرى   .یعنى فشار و زور اقـلـیـت بر اکثریت ,بهتر است از عکس آن , بر اقلیت ) عددى (و زور اکثریت 

روح غرور عوام را بالا برده وبه همان اندازه هم روح افراد فـوق الـعــاده را درهــم شـکـسـتــه و نبوغشـان را عقـیم      

و هر چه بیشتر دموکراسى را مـى آزمـایـیـم از نـاشـایـستگى و دورویى آن بیشـترناراحت مـى شـویم    . است  نموده

که طبقه متوسط بـراى آن  , او مطرح کردن نظام دمـوکـراسـى را ـ بـا نظر بدبینانه ـ یک شعار فریبنده مى داند  )8)(

در جـهـت , وشان توده مردم را به عنوان ابزار فاقد اراده سیل خر,سر دادند و عوام فریبانه , که جاى اشراف را بگیرند

بر گـرده مردم سـوار شـدند و   , تـحـقق بخشیدن به آرمانهاى خویش گسیل داشتند و در نتیجه خود به جاى اشراف 

و , این شعار فریبنده در همه جا و همیشه وسیله اى بوده براى رسیدن یک عده سودجو به اهداف خـاص خویشـتن   

  . مردم همواره باید این بارسنگین را بر دوش بکشندگرنه 

لذا دموکراسى , مـردم فریب خورده پیوسته در گردونه اى قرار گرفته اندکه آنان آن را مى چرخانند و هنوز ادامه دارد

  . واقعى با این وصف تحقق نیافته و نخواهد یافت 

آن را یک شعار تهى و فریبکارانـه  ,وم عصرى آن ـ تاخته  به نظام دموکراسى ـ به مفه , عـلامه طباطبائى با همین دید

چیـز  , وصف مى کند که نتیجه آن جز تباهى جامعه وواژگون شدن نشانه هـاى انسـانیت و پـایـمــال شــدن حـق      

کـلام عـن المرابطـۀ فـى المجتمـع      (سوره آل عمران بحثى را بـه عنـوان    200ایشان در ذیل آیه .دیگرى نخواهد بود

, از مى کند و در ضمن به این مساءله مى پردازد کـه اسـلام هـرگـز بــا دمــوکراسى سـازگارى نـدارد    آغ) الاسلامى 

و بـا دموکراسـى کـه براسـاس هـوى      , زیرا اسلام در پى ساختن جامعه اى است که بـرپـایه هاى حق اسـتوار اسـت   

  . جهت مقابل آن قرارگرفته است بلکه در , تناسبى ندارد, وهوس و خواسته هاى باطل اکثریت سازماندهى مى شود

وى در پـاسـخ کـسانى که مى پندارند نظام دموکراسى حاکم در جهان غرب برتر ازنظام حکومـت اسـلامــى اســت    

و دموکراسى غربى که براساس راءى اکثریت مردم شکل مى گیرد نـظـامـى پایدار و مطابق بـا سـنت   , که ناپایدار بود

, برخلاف نظام دینى که از محدوده تخیل و فرض تجاوز نمى کند و قابـل دوام نیسـت   , اجتماع و واقع طبیعت است 

ولـى شـعار نظـام دموکراسـى     , نـبـایـد نادیده گرفت که شعار نظام اسـلامى تنهـا پیـروى از حـق اسـت      : (مى گوید

سـعــادت  , لامى زیراهـدف از جامعـه اس ـ  , پـیـروى از خـواسـته هاى اکثریت و این دو شعار با هم کنـار نمـى آینـد   

حـقیقى است که از اعتدال در خواسته ها به دست مى آید و آدمى را از طریق معرفۀ اللّه و عـبودیت مطلق به کمـال  

  . مى رساند 

و این امربا طبایع عامه و خواسته هاى گوناگون مردم که در گــرداب هــوى و هــوس غوطـه ورندسـازگار نیسـت و       

خـواه مطـابق   , هـدفى نـدارد  , دن از لذایذ حیات مادى وخواسته هاى پست حیوانى جامعه مدنى روز جز بهره مند ش

از ایـن روست که در تدوین قوانین مربوط به نظـام اجتمـاعى از خواسـته هـاى اکثریـت      .عقل و فطرت باشد یا نباشد

یچ گونـه ضـمانت   پیروى مى کند و تـنـها ضامن اجراى همان قوانین است و در رابطه با اخلاق ومعارف و کمالات ه ـ

  . اجـرایـى برعهده ندارد 

  . چنین نظامى هر چه بیشتر به مفاسد اخلاقى رومى آورد و از مکارم اخلاق دورى مـى گـزیـند 

بـا مـذاق بیشـتر جوامـع بـشــرى وفــق مــى دهــد و آن را         , از این روست که این گونه نظامهاى فاقد معیار عقلى 

روى خـوش نـشـان نـمـى دهند و لذاست که ,جنبه جلوگیرى از مفاسد را دارد پـسـند مى کنند و بر نظام دینى که

بـل جـاءهم بـالحق و    ) (78/زخــرف  ) (لقد جئناکم بالحق ولکن اکـثـرکـم لـلـحـق کـارهــون  : (خداوند مى فرماید

  . اکثرهم للحق کارهون 

ل اتیناهم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضـون  و لو اتبع الـحـق اءهـواءهـم لـفـسـدت السماوات و الارض و من فیهن ب

حق باشد , آراء و نظرات و باورهاى اکثریت نمى تواند دائما در مقابل اقلیت : (وى اضافه مى کند) 70-71/مؤمنون ) (

 .  

  . آرى اگر مطابق واقع بـود حـق اسـت و گاه مطابق واقع نیست 
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بـویـژه اگـر واقعیت را بـرخلاف راءى اکثریـت یافـت    , ـنـدبه طور مطلق از اکثریت پیروى ک, لذا نبایستى یک نظام 

زیرا اکثریت چه بسا تحت تاءثیر عوامل گـونـاگونى راهى انتخاب مى کند که برخلاف مصلحت باشـد و اگـر همـواره    ,

  ). واکثرهم للحق کارهون : (خداوند نمى فرمود, انتخاب اکثریت حق بود

گـفـتــه  )9(اشد و سنت طبیعى بر وفق خواسته اکثریت بنانهاده نشده اسـت پـیـروى اکـثریت روا نب, در نـتـیـجـه 

بیشتر به جنبـه شـعار   , ولى آنچه از گفتار مـنتقدان برمى آید, هـا در رد و قـبـول نـظـام دمـوکـراسـى بسیار است 

و مسـاوات و عـدل    یعنى اصل فرضیه دمـوکـراسـى را کــه بـر پایـه برابـرى    , تهى بودن داعیه دموکراسى نظر دارند

بلکـه جنبـه تحقـق آن را آکـه     , انکـار نمـى کننـد   , اجتماعى و حضور فعال مردم در صحنه هاى سیاسى استوار باشد

لذا نباید تاهنگامى که این گونـه موانـع نیرومنـد از    , بزرگترین مانع را طبقه متوسط سـودجـو مى دانند ـ باور ندارند 

  . دن شعاردل خوش داشت تنها به سر دا, سر راه برداشته نشدند

ایـنـک بـه بـررسـى شـاخصه هاى این نظام و اندازه سازگارى یا ناسازگارى آن با نظام حکومت اسلامى مى پـردازیم  

 :  

شاخصه هاى نظام دموکراسى اولـیـن و مـهـمـترین شاخصه نظام دموکراسى ـ طبق گفته مدعیان آن ـ حضور فعال   

   .مردم در صـحنه هاى سیاست است 

مردم حضور بالفعل داشـتــه بــاشند و بـا صـلاحدید آنـان و بـر       , بدین معنى که در تمامى ابعاد سیاستگذارى کشور

  . چرخ سیاست به حرکت درآید و نیروى محرك همان اراده مردمى باشد, دست نمایندگان برگزیده مردم 

است که دولت را از آن خـود بدانند و  منشاءقدرت سیاسى خود مردم باشند و این در صورتى, خـلاصه سخن آن که 

  . اکثریت مطلق مردم معیار مى باشد,دولت از درون توده مردمى جوشیده باشد در این راستا

بر جامعه حـاکـم بـاشـد ) دیدگاههاى سیاسى وغیره , دین , عقیده , بیان , قلم (آزادى همه جانبه , دومین شاخصه 

, ر اظهارنظر وعقیده و دید سیاسى و حتى انتخاب دین و آیین و رفتار و کردارو هـمه اقشار و طبقات مختلف مردم د

  . در حمایت قانون آزاد باشند

برابرى و مساوات همه افراد ملت در برابر قانون است و سایه عدالت همه آحاد ملـت را یکسـان   , سـومـیـن شـاخصه 

  . زیر پوشش خود قرار داده باشد

  . الح و منافع همگانى است تاءمین مص, چهارمین شاخصه 

هر یک طبـق اسـتعداد و   , سیاستگذارى دولت بایدبه گونه اى باشد که در جهت حفظ منافع ملى حرکت کند و افراد

  . بتوانند در سایه این سیاستگذارى از رفاه و آسایش درزندگى به طور شایسته بهره مند گردند, امکانات خود

, مقـام رهبـرى   , اجرایى ودر راءس آنـان  , قضایى , قانونگذارى : ر هر سه بعدکارگزاران دولت د, پـنـجمین شاخصه 

براى همه افراد ملـت بـه طـور مسـاوى ثابـت      , این حق انتخاب .از سوى مردم انتخاب شوند, مستقیم یا غیرمستقیم 

  . بدون تحمیل انتخاب کنند, تا هر که رابخواهند و شایسته بدانند, است 

خلاصه مى شود که این نظام بر اراده و خواست مردم استوار است و بـر محـور منـافع مـردم      این پنج شاخصه در این

  . حرکت مى کند 

قدرت و وضع قوانین نیز مردم هستند و این حق مردم اسـت تـا در زنـدگى عمومى و وضع قـوانین  , منشاء حکومت 

  . نقش اول را ایفا کـنـند , اساسى و اجراى آن مشارکت داشته 

  . جوهره اصلى این نظام را تشکیل مى دهد , نتخاب و آزادى همه جانبه حق ا

حق همان است و , اکـثریت قاطع مردمى است و هر چه اکثریت تصمیم بگیرند, و معیار در همه ایـن شـاخـصـه هـا

, دهـد نقد و بررسى شاخصه هاى یاد شده که محور اساسى نظـام دموکراسـى را تشـکیل مـى     ) 10. (لازم الاجراست 

جاى درنگ و تاءمل , ولى با دقت در محتواى آن , بظاهرفریباست و کم و بـیـش قابل قبول است و جاى انکار نیست 

است و نـقـطه هاى ابهام و تاریکى در آن یافت مى شود وهمانها است که برخى را واداشته تا با دیـد تردیـد و شــک    

کـه ذیـلا بـه برخـى ازآن     , را شعارى تهى و عوام فریبانه وصف کننـد یا آن , بـدان بنگرند و از آن واهمه داشته باشند

  : نقاط تاریک اشاره مى کنیم 
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زیرا روشن نیست که آیا اکثریت مطلق مـراد  , ـ اعتبار راءى اکثریت ایـن مـهـمترین محور مناقشه منتقدان است   1

بى تفاوت هـا و افـراد   , فاقد هرگونه دانش تحصیل کرده و, بى سواد و باسواد, خرد و کلان (تا همه آحاد ملت , است 

و مـوافــق و مخـالف را   , و همه شهروندان را اعم از دانا و نادان ) حامیان وفادار به نظام و معارضان سرسخت , متعهد

غلبـه بـا افـراد عـوام اسـت کــه از بـیـنــش سـیـاســى و         , شامل گردد؟ اشکال در این است که در بیشتر جوامـع  

, ـاهى درباره حکومت و سیاستگذارى ها عارى اند و با کـمترین تبلیغات سوء تحت تاءثیر قـرار گرفتـه   هـرگـونـه آگ

  . در جهت تاءمین مصالح سودجویان صاحب قدرت و داراى نـفوذ راءى مى دهند 

و , د مى گـردد غالبا آراى دانایان صاحبنظر و دارندگان اندیشه پاك در توفان غوغاى عوام نادیده گرفته مى شود و نابو

روح غـرور عوام را بالا برده و به همان اندازه هـم روح افـراد فـوق العـاده را     : (همین است که ویل دورانت گفته است 

جـز بهـره منـد    , جـامـعـه مـدنى روز: (و علامه طباطبائى فرموده است .) درهم شکسته و نبوغشان را عقیم مى سازد

خـواه بـا عـقـل و فطرت مطابقت داشته باشد , ى پست حیوانى هدفى نـداردشدن از لذایذ حیات مادى و خواسته ها

  . یا نداشته باشد 

در رابطه با اخـلاق و  , ولذا است که تدوین قوانین مـربـوطه به نظام اجتماعى اگر از خواسته هاى اکثریت پیروى کند

داشت این گونه بـدبینى هـا ناشـى از وضـع      الـبـتـه بـاید توجه.) معارف و کمالات هیچ گونه ضمانت و تعهدى ندارد

  . نابسامان مدعیان دموکراسى در قرون اخـیـر است 

از این گونه شعارها فراوان به گـوش مـى رسـد و بیشـتر از    , در کشورهاى به اصطلاح توسعه یافته یا در حال توسعه 

ـاى ملت هستند و باسر دادن چنـین  حلقوم کسانى بیرون مى آید که خود از طبقه متوسط و در پى استثمار تـوده ه

  . سوء استفاده کنند , شعارهایى درصددند از بى خبرى و بى تجربگى قسمت اعـظـم عوام الناس 

  . آن که زیان برده مردمند و آن که سودبرده تنها همان شعاردهندگانند, در نتیجه 

ردم آزاد و داراى رشــد ســیاسى والایـى    دیدى که چه کرد اشرف خر ـــــ او مظلمه برد و دیگرى زر آرى اگـر مـ ـ

مسـلکى  , صنفى , نژادى , یعنى تحت فشار تبلیغات سوء قرار نگیرند و گرایشهاى قومى , باشند و متعهدانه بیندیشند

هر آینه راه صـواب را پـیش   , بلکه خوداندیش و آزاده باشند, ونیز خطوط سیاسى تحمیلى بر آنان تاءثیر نگذارده باشد

  . اکثریت مطلق مردم چنین اند, بالفطره طریقه اصلح را برمى گزینندو حداقل مى گیرند و 

مـردم را بـالفطره پـاك آفریـده و پـاك اندیشـى ذات اولیـه انسانهاسـت و هرگونـه انحـراف و کـجــى در          , خـداونـد

  . عرضى و جنبه ثانوى دارد , انـدیـشـه و رفتار

مگر آن که عامل خـارجى او رااز جـاده مسـتقیم    , زشتیها رویگردان است و از , بالفطره خواهان زیباییهاست , انسان 

بـر  , هـر کـه ولادت یابـد   ) 11.) (کل مولود یولد على الفطرة حتى یکون اءبواه هما یهودانه و ینصرانه : (منحرف سازد

  . آلوده گردد,مگر آن که تحت تاءثیر خانواده , فطرت پاك ولادت یافته 

فاءقم وجهک للـدین حنیفـا فطـرت اللّـه التـى فطـر النـاس علیهـا         : (ك توحیدى مى فرمایددر قرآن درباره فطرت پا

در ایـن آیه به سرشت پاك آدمى اشـارت   30/روم )لاتبدیل لخلق اللّه ذلک الدین القیم و لکن اءکثر الناس لایعلمون 

است و هرگز در آفرینش خداونـدى  که خداوند فطرت آدمـى را بـر آن نـهاده , به دین پاك روى آور: دارد و مى گوید

یعنى خداوند سرشت همه مردم را براساس پاکى نهـاده اسـت و همـه افـراد در رویکـرد بـه       [, نخواهد داد تحولى رخ 

  ]. توحید پاك یکسان آفریده شده اند

ى گمان مى یعن[, ولى بیشتر مردم از این حقیقت بى خبرند , دین پاك و استوار خدا چنین است : در پـایـان گـویـد

سرشـت آنـان   ) )) 12(, )فطرهم على المعرفۀ : (در بسیارى از روایات آمده است .] برند در سرشت آفرینش گوناگونند

  . را بر پایه شناخت حق نه است 

  . اگر چنین نبود هرگز شناختى برایشان میسورنبود: اضافه مى فرماید) ع (امام باقر

تنها از راه فطرت است که حجـت الهـى ثابـت    ) 13. (الفطرة نثبت حجته و ب: (آمده است ) ع (در حدیث حضرت رضا

  . مى گردد
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تـا  , جز حق وحقیقت نجویدو جز راستى و درستى نگویـد , آرى اگر انسان بر فطرت پاك و ناآلوده خویش حرکت کند

  . آن گاه که عوامل تاءثیرگذار او را از راه به در کنند

  . حق پسندند و حق گو , پاك جوپس انسانها بالفطره پاك اندیشند و 

حاکمیـت دارد مگـر آن کـه    ) اصل سلامت (لذا , آلودگى و تباهى حالت انحرافى و عـارضى دارد و هرگز اصالت ندارد

فراشمولى است و از همین دید باید به انبـوه مردمـى   , سـلامت فطرت , خلاف آن ثابت شـود و بـر هـمـیـن اسـاس 

  . که برخاسته از طهارت آفرینش اشیاء است )  اصل طهارت(همچون , نگریست 

اعـتـبـار دادن بـه راءى اکثریت امرى فطرى و برابر طبیعت اولیه انسانهاست و اصل بر هـمـیـن است که , از ایـن رو

  . مگرآن که خلاف آن ثابت شود, انبوه مردم بر وفق فطرت پاك خود حرکت مى کنند

والزمـوا السـواد   : (مـى فرمایـد  ) ع (مـولا امیرمؤمنـان   : همین اصل دلالت دارند نیز بر) نصوص دینى (آیات و روایات 

  . کما اءن الشاذ من الغنم للذئب , الاعظم فان یداللّه على الجماعۀ و ایاکم و الفرقۀ فان الشاذللشیطان 

  . با انبوه مردم همگام باشید زیرا دست عنایت الهى بر سر انبوه مردم است ) 14) (

همـان گونـه کـه    ,که آن که کناره گرفت طعمه شیطان خواهد بـود , ازکـنـاره گـیـرى و پراکندگى بپرهیزید! زنـهـار

  . طعمه گرگ است , گوسفند جدا از گله 

زیرا حق وعنایت حـق در همـان جاسـت و    , در ایـن سـخـن درربـار بر آن تاءکید شده که از انبوه مردمى جدا نشوند

  . است با گرفتار شدن درچنگال اهریمن ضلالت  مساوى, جدایى از انبوه مردم 

که سایه عنایت حق بر سـر جمـع ام ت برافراشـته اسـت و ایـن      , کنایه لطیفى است ) یداللّه على الجماعه (در تعبیر 

  . اشاره به همان اصل فطرت پاك انسانهاست 

) واعتصموابحبل اللّه جمیعا ولاتفرقـوا (است که در آیه ) ریسمان ناگسستنى الهى ) (حـبـل اللّه متین (ایـن هـمـان 

  . و از تفرقه و پراکندگى بپرهیزند, بر آن تاءکید شده تا بدان چنگ زنندو خود را استوار سازند) 102/آل عمران (

  . جمع امت است ) حبل اللّه (بروشنى استفاده مى شود که مقصود از ) ولاتفرقوا(از عبارت 

الـزموا ما عقد علیه حبل الجماعۀ و بنیت علیه : (در سخنى دیگر فرموده است ) ع (از این روست که مولا امیرمؤمنان 

  . که پایه هاى طاعت حق بر آن نهاده شده است , بر آنچه بافت جماعت امت است بپیوندید) 15.) (اءرکان الطاعۀ 

رفته و شاهد بر آن اسـت کـه   به کار) حبل الجماعۀ (, در آیه کریمه ) حبل اللّه (به جاى , در ایـن سخن گوهرآگین 

  . است ) اکثریت مردم (همان بافت انبوه امت , ریسمان ناگسستنى الهى 

, لایعمهــم بســنۀ : و اءجــارهم مــن ثــلاث , ان اللّــه وعـدنـــى فـــى اءمتــى : (فرمــوده اســت ) ص (پیــامبر گرامــى 

  : سلامى از سه آفت مصون باشندخداوند نوید داده که امت ا) 16. (ولایجمعهم على ضلالۀ ,ولایستاءصلهم بعدو

  . ـ هیچ گاه قحطى و خشکسالى آنان را فرانگیرد 1

  . دشمن بر گستره قلمرو اسلامى چیره نشود, ـ هیچ گاه  2

  . ـ هیچ گاه بر امر باطلى توافق نکنند 3

ـم و یـک اصـل حـاک ـ  ) هیچ گـاه امـت اسـلامى بـر گمراهـى توافـق نکننـد       ) (لاتجتمع اءمتى على ضلال (مـسـاءله 

  . کاملا قابل توجیه است , که با در نظر گرفتن حکمت الهى و قاعده لطف , واقـعـیـتـى اسـت انـکارناپذیر

, آن را به گونه دلخواه تفسیر و تاءویل نموده اند کـه در جــاى خــود   , سوءاستفاده کرده , آرى بـرخـى از ایـن اصل 

ان ذکر است که حق گرایى انبوه مــردم در صــورتى اسـت کـه     این نکته شای, در این جا) 17. (شـرح آن رفته است 

و از جاده مستقیم فطرت منحـرف  ,آنان را جذب نـکرده باشد, اصالت خویش را نگهدارى کرده و گرایشهاى ناهمگون 

  . نساخته باشد 

د تـا خـلاف آن   البته تذکر دادیم که اصالت وظاهر اولى جامعه بر پاکى و سلامت است و باید بـر همـان رفتـار نمـو    ( 

جماعۀ اءمتى : (فرمود,درباره جماعت امت که همواره بر صراط حق اند پرسیده شد) ص (از پیامبر اکرم .) آشکار شود

  . هر چند اندك باشند , استوار باشند) اصل فطرت (جماعت امت کسانى اند که بر حق ) 18.) (اءهل الحق و ان قلوا
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.) ان الـقــلیل مـن المـؤمنین کثیـر    : (مى فرماید) ع (امیرمؤمنان .) ه باشندیعنى سلامت ذاتى خود را از دست نداد( 

  . بسیارند , گرچه اندك باشند) حق باوران (مؤمنان ) 19(

روشن مى شـود کـه اکثریـت    , از ایـن رو.) یعنى هم آنان اند که انبوه امت واکثریت مورد قبول را تشکیل مى دهند( 

گروههایى هستند کـه از سـیر فطرت منحرف گشته و سلامت ذاتـى خـود   ,شده  مورد نکوهش که در قرآن از آن یاد

ولى به جهت برخى گرایشها وخواسته هـاى نـاروا در   , را از دست داده اند و بیشتر کسانى هستند که حق را شناخته 

  . برابر آن مقاومت مى ورزند

تاچنین برداشت شود کـه بیشـتر   , قرار نداده انداکثریت مطلق را مورد نکوهش , ایـن گونه آیات در قرآن , در اصـل 

  . کژاندیش و فرومایه اند, براى همیشه و در همه جا و تحت هرشرایطى , مردم 

شـمــرده مــى   ) قضایاى خارجیـه  (به اصطلاح از, زیرا این گونه آیات , چنین برداشتى کاملا خطا و جفاکارانه است 

زیـرا بـیـشـتـریــن مــردم دوران    , نظـر دارد , ومعاصـر نـزول آیـات     که به گروههاى ویژه و افرادى بخصوص, شوند

و بـا آن کـه   , مقاومت شدیدى از خود نشان مـى دادنـد  , با آنان درگیر بوده است ) ص (جاهلیت عرب که پیامبراکرم 

) لمـا وعلـوا  وجحدوا بها واستیقنتها اءنفسـهم ظ : (ولى بر خود روانمى داشتند که آن را بپذیرند, حق را شناخته بودند

  . گرچه دلهایشان آن را پذیرفته و باور داشت , نپذیرفتند, حق را انکار نموده  14/نمل 

  . ستم روا داشته اند, ایـن از روى حس خودخواهى و خودپسندى و گمان برترى خویشتن بوده که جفاکارانه 

  . شیوه این گونه گروهها نکوهش شده است , بـر هـمـیـن اسـاس 

, که اکثریت عرب معاصر بر آن پافشارى داشتند, ئده پس ازبرشمارى برخى از عادات و رسوم غلط جاهلى در سوره ما

کـسـانــى کــه کــفر     103/مائـده  )ولکن الذین کفروا یفترون علـى اللّـه الکـذب واءکثـرهم لایعقلـون      : (آمده است 

و بیشـترین آنـان درسـت    ] و نسبت مى دهنـد که عادات نکوهیده خود را به ا[به خدا نسبت ناروا مى دهند , ورزیدند

  . نمى اندیشند

به همین کسانى بازمى گردد که بدروغ به خدا نسبت ناروا مـى بسـتند و بـه   ) هم (پـیـدا اسـت کـه ضـمـیـر جمع 

, همچنین است تمامى آیاتى کـه بـا ایـن سـبک آمـده اسـت       .اکثریت مردم جهان ـ بویژه براى همیشه ـ کارى ندارد  

بل اکثـرهم لایعلمـون   . (حق را ناخوشایند دارند , بیشتر این مردم حق ستیز: یعنى , )واکثرهم للحق کارهون : (مانند

حـق را نـمى یابنـد و نمـى   , بیشتر این مردم باطل گرا و مقاوم در مـقـابـل دعـوت اسـلامـى , )الحق فهم معرضون 

  . از آن رویگردانند, رو از این, ]در جست وجو و شناسایى حق نیستند: یعنى [شناسند 

کــه بــه طــور    , نمى توان یک گونه ملازمه کلى به دست آورد, از این گونه آیات که جنبه خصوصى دارند, بنابراین 

نـباید ایـن گونـه   , و به اصـطـلاح , ملازم کجى و بداندیشى است , عنوان اکثریت , کـلى در همه جا و براى همیشه 

  . بدانیم ) حقیقیه  قضایاى(تعابیر را از قبیل 

نتیجه آن که ) 20. (هرگز چنین نیست و خود عـلامه طباطبائى در جاى جاى تفسیرخود به این حقیقت تصریح دارد

اولین شـاخـصـه دموکراسى که حضور بالفعل مردم در صحنه سیاست است و با اعتبار بخشـیدن بـه آراى اکثریـت    , 

  . رش مى باشد و در نظام حکومت اسلامى بر آن تاءکید شده است یک اصل مورد پذی, قاطع مردم صورت مى گیرد

  . البته به شرط آگاهى لازم و پایبند بودن به مبانى اسلام 

درباره حضور فعال همه مسلمانان در صحنه هاى سیاسى و سعى در آگاهى از جریانـات سیاسـى   ) ص (پـیـامبر اکرم 

پـیش از  , هر که روزانـه  ) 21. ) (یهتم باءمور المسلمین فلیس منهم مـن اءصـبـح و لـم : (حاکم بر کشور مى فرماید

اشاره به شؤون عامه و , به معناى شاءن ) امـر(جـمـع ) امـور. (مسلمان نیست , هر چیز به شؤون مسلمانان نیندیشد

  . مـسـائل سیاسى جارى در کشور است , که در راءس آنـهـا, مسائل مربوط به جامعه است 

روزانه در اولویت قـرار دهـد و   , باید اندیشیدن درباره سیاستهاى جارى را, به دلیل آن که مسلمان است  هر مسلمان

یعنى دخالت مستقیم مردمى در ابعاد مختلـف حکومـت و   , حضور عملى خود را در صحنه سیاست نشان دهد و این 

  . سیاستمدارى 
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یاسى تک تک مسلمانان رو به افزایش نهد و هرگـز مـردم   رشد اندیشه س, با این دستور مى خواهد) ص (پیامبر اکرم 

و در تـمـامــى  , و متقـابلادولتمردان بایـد همـواره مـردم را در جریـان بـگـذارنــد      , از صحنه سیاست کناره نگیرنـد 

ه البت ـ, سیاستگذارى ها بامردم یا نمایندگان برگزیده آنان به شور بنشینند و هـرگـونـه آنـان صلاح دیدند عمل کنند

  . آن را مشخص مى سازد, طبق موازین شرع و عقل که قوانین مربوط

که , بها دادن به آراى عمومى و ارج نهادن به راءى اکثریت قاطع مردمى نیز از دستورات اسلامى است , از طرف دیگر

  . تبلور یافته است ) 38/شورى )(واءمرهم شورى بینهم ) (شور(در فرمان ضرورت 

زیرا دسـتـور انجـام  , به معناى ارج نهادن به راءى اکثریت قاطع است , یم که دستور مشورت در جاى خود شرح داد

آن گـاه  , بدین گونه است که برنامه موردنظر را با حضور کارشناسان مربوط مطرح مى سـازند , دادن کارها با مشورت 

  . به کار مى گیرند , آنچه را که با نظراکثریت مطابق باشد

آن را , و شریعت اسلامى برابر طریقـه عقلانـى   , عقلایى است که خردمندان جهان آن را پذیرفته اند یک شـیوه, این 

  . زیرا اتفاق نظر همگان غالبا میسور نیست , پـذیـرفته است 

و همـواره  , راءى اکثریـت را تـرجیح مـى دهـد    , کـه عقـل   , در این صورت یا باید راءى اقلیت را پذیرفت یا اکثریـت  

  . کمتر است , ل خطا در رقم آراى بالاتردرصداحتما

مشورت نمودن با انـدیـشـمـندان : تدبیر حکمت آمیز چگونه است ؟ فرمود: پـرسـیـده شد) ص (از پـیـامـبـر اکـرم 

زنهـار کـه بـا صـاحبنظرى     : در بسیارى از روایات تاءکید شـده اسـت   ) 22. (و پیروى نمودن از آراى آنان , صاحبنظر

  . س با آن مخالفت ورزى سپ,مشورت کنى 

درباره ) 23. (مایه هلاکت و نابودى است , در بـرخـى از ایـن روایـات آمـده اسـت که مخالفت با کارشناسان خردمند

آل )وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوکل على اللّـه  : (با عنوان رهبر امت چنین دستور آمده است ) ص (پیامبر اسلام 

ولـى هنگـام تنفیـذ    ,به مشورت بنشین ] سیاستگذارى در شؤون مختلف ادارى [امر رهبرى  با مردم در 159/عمران 

  . خدا را پناه خویش بدان ] تدبیر برخاسته از راءى اکثریت [

یــا نـمــایندگان   (به مردم ) هم (در این آیه دستور مشورت داده شده است که باید طبق متعارف انجام شود و ضمیر

  . گردد  بازمى) برگزیده آنان 

باید این نگرانى , اگر دغدغه خـاطـرى براى مسؤولان اجرایى وجود داشته باشد, آن گاه در موقع تنفیذ راءى اکثریت 

نقطه جـدایى  ) 24.(زیرا طبق دستور و روال متعارف عمل کرده اند و خداپشتیبان آنان مى باشد, را از خود دور کنند

سلام ـ همان گونه که یادآور شدیم ـ بـه مـردم بهـا مـى دهـد و بــه راءى         در این جا این نکته شایان ذکر است که ا

حکومـت  , اکثریت ارج مى نهد ونیز مردم را مستقیما در حکومت سهیم مى داند و بدین سـان حکومـت در اســلام    

 ولى نه بدان معنى که در تفسیر غربى آمده و مردم را بــه طـور مطلـق در حکومـت سـهیم     ,مردمى به شمار مى رود

  . گرفته اند 

بدون آن که از جـایى  , راءى اکثریت در تفسیر غربى از آن جهت بها دارد که تـنـهـا برخاسته از خواست مردم است 

  . یا از فطرت اصیل الهام گرفته باشد) شریعت (فراتر 

یـا  , نى یا بر اثـر غرقـه درشـهوات پسـت نــفسا     , خـواسـتـه هاى مردمى ممکن است گاه از روى هوى و هوس بوده 

آن گاه کسانى را براى رهبرى برمى گزینند که در همین راستا .خودباختگى در مقابل تبلیغات سوء شکل گرفته باشد

  . و با آهنگى که ساز کرده اند همنوا باشند, رو به زوال هدایت کنند

نس پـرواز چـنـیــن خــواسته    کبوتر با کبوتر باز با باز ـــــ کند هم جنس با هم ج, )ان الطیور على اءشکالها تقع ( 

  . هرگز نمى تواندمنشاء اثرى مثبت بوده باشد , از دیدگاه اسلام , هاى بى ضابطه و گاه بى ارزش 

  . خواسته هایى را ارج مى نهد که ازفطرت سلیم برخاسته و مطابق با رهنمود شرع باشد, اسلام 

نه انتصاب مطلق اسـت کـه مـردم در تـعـیـیــن آن     , م لذا حاکمیت در اسلام را میانه بین انتصاب و انتخاب دانستی

در سـایه  , بلکه انتخابى است مردمى , و نه انتخاب مطلق است که شرع را در آن نقشى نباشد, سـهمى نداشته باشند

  . رهنمود شرع ومورد پذیرش شارع 
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است که گـاه سیاسـت بـازان    درباره ترفند سیاسى , اکثریت مطلق یا نسبى ؟ نـکـتـه دیـگـرى که درخور ذکر است 

منشـاء مشـروعیت خـط سیاسـى خـود مـى گیرنـد و آن در        , اکـثـریـت نسبى را به جاى اکثریت مطلق , حرفه اى 

هـنـگـامـى است که به دست آوردن راءى اکثریت قاطع مردمى برایشان مقدور نباشد و با اعـراض هـمــگانى روبـرو    

  . ند لذاست که به اکثریت نسبى روى مى آور, شوند

و در عملکرد سیاسى جهان امـروز  ) )) 25(نمونه هایى از آن در شیوه عمل سـیاست بازان صدر اسلام دیده مى شود 

در صورتى که اکثریت مورد قبول شـرع و عقـل و   , و یک نوع تحمیل بر مردم محسوب مى شود.((نیز رواج کامل دارد

  . بخش مى باشد مطابق با فطرت سلیم همان اکثریت مطلق است که مشروعیت

بـفرض اگر در منطقه اى که یک صدهزار راءى دهنـده ذى صـلاح وجـود دارد و همگـى بـراى حضـور در انتخابـات        

یـا بـرخــى نـاروایى هـایى کـه     ) تحمیلى (ولى به جهت احراز عدم صلاحیت کاندیداهاى معرفى شده , آمادگى دارند

و تنها درصـد پایینى که از هواداران سیاست جـارى  , متنع دهنداز راءى دادن امتناع ورزند یا راءى م, صورت گرفته 

آیا مى توان این نفرات را نماینده حقیقى کل , آراء برنده شوند% 10هستند راءى بدهند و نفراتى با دارا شدن حداکثر 

% 5از  شـاهـد بـودیـم که نماینـدگان تشـریفاتى مجلـس بـا کمتـر     , مردم منطقه به حساب آورد؟در زمان طـاغـوت 

به دلیل برندگان اکـثـریت نسبى روانه مجلس مى شدند و طبق فرمایش و با عنوان نمایندگان مـردم بـه رتـق و    ,آراء

بـه گونـه اى   , آرى در مـواردى کـه مـسائل به آراى عمومى گذارده مى شود باید جـو ! فتق امور کشور مى پرداختند

صندوقهاى راءى حضور یابند و اگر به عللـى نتواننـد حضـور پیـدا      آزادانه و با کمال رغبت پاى, سالم باشد که مردم 

دراین صورت است که مى توان همین راءى اکـثـریــت  , ولى حضور بقیه و آراى آنان را قبول داشته باشند, کـنـنـد

  . نـسـبى را در حساب اکثریت مطلق به شمار آورد 

  . تا به سبب مشاغل یا گرفتاریها از حضور معذورند در عمل نیز حضور همه کسان ذى صـلاح غیرممکن است وعاد

خللى در صحت انتخابات ایجاد نمـى کنـد و بـاعنوان    , لذا چنانچه این عـدم حـضورحاکى از اعراض و اعتراض نباشد

  . قـبـولى همگان تلقى مى گردد 

در دوران خلافـت ظـاهرى   بیعت عقبه اولى و ثانیه و بیعـت غـدیــر خــم و بیعـت     (بیعتهاى آزاد که در صدر اسلام 

  . عمل بیعت کنندگان راقبول داشتند, از همین قبیل بوده است که دیگر مسلمانان , انجام مى گرفت ) امیرمؤمنان 

امـا مسائلى که به آراى جمع کارشناسان گذارده مى شود ـ در هر بعدى کـه بـوده باشدــ حتمـا بایـد حـایــز راءى        

   .اکـثریت قاطع باشد تا حجیت یابد 

  . اءخذ راءى در مجلس شوراى اسلامى و خبرگان و دیـگـر نـهادهاى شورایى بر همین منوال است 

  . لذا نبایداخذ راءى در این نهادها را با آراى عمومى سنجید

تـا مـردم بـا آزادى کامـل و خـاطرى آسـوده وجـدا از هرگونـه         , فراهم بودن جو سالم است , جو سالم سومین نکته 

  . در صحنه هاى سیاسى حضور فعال داشته باشند, فى گرایشهاى انحرا

اکنون این پرسش پیش مى آید که چگونه این جو سالم و فضاى ناآلوده بـه وجـودمى آیـد و چـه کسـى یـا کسـانى        

مجمـوع هیـاءت   (دولـت  , براى حضور سالم و واقعى مردم هستند؟ در درجه اول , مسؤول فراهم شدن محیطى پاك 

و تنهـا در مسـیر   , نخست از گـرایــشهاى انحرافـى مبـرا باشـد    , که بایدخود, را به عهده دارداین مسؤولیت ) حاکمه 

نقشى نداشته باشد و در جهـت گیـرى هـاى سیاسـى اگـر      , و در سیاست بازى هاى نـاسالم , منافع ملى حرکت کند

بلکـه بـا   , تحمیل و فشـار  نه با, در حد نصح و ارشاد و با شیوه پدرانه مخلص , مصلحتى را به سود امت تشخیص دهد

  . با مردم در میان بگذارد , روشنگرى بى شائبه 

انـدرز آنـان   , البته مردم عاقل و هوشمند ـ که اکثریت مردم چنین اند ـ با احراز اخلاص ومهرورزى دولتمردان صالح   

  . را پذیرا هستند و هرگز سربرنمى تابند

و , باید بکوشند تا ازچارچوب قانون خــارج نــشوند  , باز است گروهها و احزاب که در سیاستگذارى جناحى دستشان 

ولى هدف اصلى راکه پیشرفت کشور و بالارفتن سـقـف منـافع ملـت اسـت نبایـد از     , هر چند جناحى عمل مى کنند
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اما این جناح بندى ها ماننـد  , مدنظر دور بدارند واختلاف نظرها هر چند لازمه جناح بندى هاى سیاسى متعدد است 

  . همگى در یک راستا بایدحرکت کنند و آن رسیدن به حقیقت است , راکز متعدد تحقیقات علمى م

نه آن کـه آنـان را دچـار حیرت و سرگردانى کنند و همان گونه کـه  , روشنگرى ملت است , پس وظیفه همه گروهها

ط میان امت ودولت را تشکیل مـى  لایه وس, احـزاب و گـروهـهاى سیاسى , متذکر شـدیـم ) جامعه مدنى (در مقاله 

لذا باید هـمگى تنها در راستاى منافع ملت و نصح دولت کوشش نماینـد و هـر گـروه بـا عنـوان صـاحبنظران       , دهند

  . نظرات بى شائبه خود را تقدیم ملت بدارند, مشفق 

افع و سـعــادت مــردم   انـدیـشـمندان بى طرف و مخلص نیز از رهنمودهاى لازم که درراستاى من, در ایـن مـیـان 

  . است دریغ نورزند 

این فضـاى پـاك و نـاآلوده    , باشد که با همدستى دولتمردان صالح و صاحبنظران مشفق و انـدیـشـمـنـدان مـخلص 

یـارى   7/محمـد )ان تنصروا اللّـه ینصـرکم و یثبـت اءقـدامکم     . (فراهم گردد, که ضرورى حیات اجتماعى سالم است 

هرآینه مورد تاءیید و نـصـرت الهى قرار مـى  , خداست و هر که مردم را براى خدا یارى کند کردن مردم یارى نمودن

  . در نتیجه مایه ثبات و پایدارى امت و استوارى اسلام مى گردد, گیرد و علم او مؤثر مى افتد

فـاءمــا حقکـم علـى    (: مـى فرمایـد  ,دارنـد ) دولتمردان صالح (درباره حقى که مردم بر ولى امر ) ع (مولا امیرمؤمنان 

حق شما مردم بـر مـن   ) 27.) (و تعلیمکم کى لاتجهلواو تاءدیبکم کیما تعلموا, و توفیر فیئکم علیکم , فالنصیحۀ لکم 

آن است که هیچ گاه از رهنمودهاى لازم دریـغ نـورزم و   ]که مسؤولیت رهبرى شما را در پیشگاه حق بر عهده دارم [

برابـر مبـانى   [بکوشم و در تربیت و تعلـیم همگـان   ] ردن سطح زنـدگـى عـمـومـى بالا ب[در تاءمین رفاه زندگى شما

  . کوتاهى نکنم ] اسلام و طبق مقتضاى روز

آزادى . آزادى مطلـق و آزادى در محـدوده قـانون    : آزادى را دوگونه مى توان وصـف کـرد  ) در اندیشه و بیان (آزادى 

بـدون هـیــچ  , تا افراد خودسرانه هر چه بخواهند و پسند کـنـنـد, به معناى رهایى از هرگونه قیدوبند است , مطلق 

نظرشخصى هـر فـرد   , و تنها معیار تشخیص مصلحت , مـانعى به دست آورند و راهى که خود انتخاب مى کنند بروند

  . هرچند برخلاف مصالح دیگران باشد , است 

زیرا موجـب  ,ون اجتماعى فاقدصلاحیت است حتى در شؤ, هـرگونه مرجعى براى تشخیص مصلحت , در این صورت 

  . سلب آزادى مطلق مى گردد و آن را مقید مى سازد

زیـرا بـه سـلب آزادیهـامنتهى مــى گــردد و       , ایـن گـونـه آزادى هـرگـز در مـنـطق عقلاى جهان پذیرفته نیسـت  

  . نـتـیـجـه معکوس مى دهد 

خواسته هاى خود جامه عمل مى پوشانند و از نقطه نیازمندى  خودسرانه به, صاحبان زر و زور با سردادن شعارآزادى 

با کمال قساوت آنان را به استثمارمى کشانند و همان گونـه کـه ویـل    , و بینوایى قشر مستضعف سوء استفاده کـرده 

 در کشـورهاى بـه  , که زشت ترین نوع آن امروزه , یک نـوع بردگى مدرن در جامعه پدید مى آید, دورانت متذکر شد

  . حاکم است ) سوسیالیستى (اصطلاح پـیشرفته اعم از سرمایه دارى طبقاتى یا اشتراکى 

تـسلیم محض قشر مستضعف ـ که اکثریت قاطع ملت را تشکیل مـى دهنـد آدر برابـر اقلیـت      , آنچه محسوس است 

  . مستکبر خودخواه است 

البته نه قانونى کـه مـسـتـکـبران ,انون است همان آزادى در محدوده ق, آزادى معقول و مطابق فطرت اصیل انسانى 

بلکه قانونى که براساس فطرت و مبانى حـکـمت و بر دست برگزیـدگان مـردم   , وضع کرده باشند) صاحبان زر و زور(

بـوده  ) عدالت اجتماعى (برابر اصل عدالت , قانونى که تاءمین کننده مصالح عمومى و مـنافع همگانى ,وضع شده باشد

  . باشد 

طبق ضابطه ـ نه براساس رابطه ـ بتوانـد از    , مه اقشار و آحاد امت یکسان مد نظر قرار گرفته باشند و هریک از افراده

بـدین معنـى کـه نظـام     , بهره مند گـردد , حقوق طبیعى و شـرعـى کـه آفـریـنـش و فـطـرت بـراى او روا داشـتـه 

چه مـادى و  , سایه حمایت قانون بتواند ازحقوق حقه خود حاکم به گونه اى تنظیم شده باشد که هر کس بسانى و در

  . به بهترین شکل بهره مند شود, چه معنوى 
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  . فهذه هى عین الهمجیۀ والفوضویۀ العاریۀ , ان فسرت بالانطلاق عن القیود, الـحـریۀ : (گفته اند, از این رو

  . نسان و تحفظ له شرفه التلید فهذه هى التى تحقق کرامۀ الا, و ان فسرت بـامکان التمتع بالحقوق 

ایـن همـان   , آزادى اگر به رهایى از هر قید و بند تفسیر شود) والتى یحکم بها العقل الرشید و یبتغیها الشرع الحنیف 

و اگر به فراهم بودن امکانات براى بهره مند شدن افـراد ازحقـوق طبیعـى و    .سوء تدبیر و درهم ریختگى آشکار است 

و شرافت اصیل او را ضمانت , این همان است که کرامت و حرمت انسانى را تحقق مى بخشد, ودشرعى خود تفسیر ش

  . و شریعت پاك آن را مى جوید, که خرد توانا آن را مى گوید. مى کند

اباحه و جواز انتفاع عمـومى از مظـاهر   ) 28. (تاءکید فراوان شده است , بر آزاد بودن و آزاد زیستن انسان , در اسلام 

  . یکى از پایه هاى استوار شریعت را تشکیل مى دهد , بیعت و بهره مند شدن از لذتهاى زندگى براى همگان ط

یـک  ) هر کس بر خویشتن و دارایــى خـویش سـلطه کامـل دارد    (, )الناس مسلطون على اءنفسهم و اءموالهم (قاعده 

از است تا هرگونه کـه بخواهـد از مظـاهر حیـات     دست انسان ب, که بر پایه آن , قاعده زیربنایى شرع به شمار مى رود

جلـو آن رامـى   ) لاضـرر و لاضرار فى الاسـلام  (ولى نه به بهاى محروم ساختن دیـگـران کـه قـاعـده , بهره مند شود

  . گیرد 

  . هیچ کس حق ندارد به گونه اى رفتار کند که موجب زیان دیگران باشد

  . نه با بى بندوبارى و بى تفاوتى , دآزادى باید معقول و تعهدگونه باش, خلاصه 

  . مى افکنیم ,اینک نظرى به شاخصه هاى آزادى که در تفسیر دموکراسى غربى آمده است 

  . تحمیلى نیست , و در اصل اندیشه , ـ آزادى اندیشه و بیان هـر کس در اندیشه آزاد است  1

کـه بـه درسـتى ونادرسـتى و     , برایش فراهم آمـده   هر اندیشمندى اندیشه خود را از مـقـدماتى دریافت مى دارد که

  . تشکیل منطقى آنها بـسـتگى دارد 

نتیجه درست به دسـت  , و نظم منطقى به آن داده شده باشد, اگر مقدمات فراهم شده بر پایه هاى متین استوار باشد

نتیجـه  : لذا گفته اند, رمى آیدنتیجه نادرست ازآب د, و اگر در تنظیم یا انتخاب مقدمات خللى رخ داده باشد, مى آید

  . تابع اءخس مقد متین است , 

بـر آن اسـت تااندیشـه هـا را از راه تـبـیــین      , کـوشـش اندیشمندان بزرگ و تاءکید رهنمودهاى شـرع  , از ایـن رو

, اپاك واستوار سازند و هرگونـه آلـودگى و نادرسـتى در اندیشـه هـا ر     , مقدمات بدیهى و تمهید طرق استدلال متین 

  . معلول خلل وسهل انگارى در مقدمات مى دانند

جز آن که در مقدمات فـراهم شـده وى   , لـذا هـیـچ کـس را بـه سبب اندیشه نادرست مورد نکوهش قرار نمى دهند

  . به بحث و مناقشه مى پردازند 

, غالبا موفق گردیـده  , جنبه ارشادى دارد نه اعتراض و چـون خـالـصانه و مشفقانه انجام مى گیرد, بحث و گفت وگو

  . یاد شده است ) جدال اءحسن (کجیها راست و انحرافات استوار مى گردد و در شرع از آن با عنوان 

علمـاى  (با اهـل کتـاب    46/عنکبوت )ولاتجادلوا اهل الکتاب الا بالتى هى اءحسن : (خداوند در همین باره مى فرماید

  . بابهترین شیوه به بحث و گفت وگو بپردازید) ولى آلوده , یهود که در آن روزگار صاحبان اندیشه بودند

با نیکـویى و   34/فصلت )ادفع بالتى هى اءحسن فاذا الذى بینک و بینه عداوة کاءنه ولى حمیم : (همچنین مى فرماید

, ه چه این که این شیوه موجب مى گردد تاآن کس کـه بـا تـو از در خصـومت درآمـد     , خوبى به مقابله با آنان برخیز

  . گرم و صمیمانه گردد, دگرگون شود و دوستى 

بـى  , بدین سان اگر آزادى بیان در چنین محیطى صمیمانه و گرم ـ که روح تفاهم بر آن حاکم است ـ مـطرح باشـد    

بـویــژه در مـســائل   , شک با روح اسلام تطابق دارد و آن همان چیزى است که شرع و عقل به دنبال آن هـسـتـنـد

ـ مورد ترغیب و تاءشارع قـرار  ) )) 29) (نصح الائمه (عـقیدتى که هرگونه نقد و اظهارنظر ـ تحت عنوان   سـیـاسـى ـ

  . گرفته است 

حکایت ازبیمارى درونى دارد کـه بـاید بشدت از , ولـى اگر غرض افشاى سر و سست جلوه دادن پایه هاى نظام باشد

  . به عمل جراحى یا قطع عضو فاسد شده منتهى گردد و گاه ممکن است, گسترش و پیشرفت آن جلوگیرى شود



356

واذا قـیـل لـهـم لاتـفـســدوا فــى الارض قـالوا    : (مى فرماید) فى قلوبهم مرض (خداوند درباره این گونه افراد بیمار 

  . انما نحن مصلحون 

ندیشه هاى پـاك و سـالم را   هـر گـاه بـه آنـان گـفـتـه شود ا 11-12/بقره )اءلا انهم هم المفسدون ولکن لایشعرون 

در حـالى کـه آنـان در راه فسـادگرى مـى کوشـند و       , همانا ما اصـلاح طـلـبـان هـستیم :گویند, آلوده و تباه نسازید

  . شعورآن را ندارند که موضع نادرست خود را درك کنند

الـى الرسـول و الـى اءولـى      و اذا جـاءهم اءمر من الامـن اءو الخـوف اءذاعـو بـه ولـو ردوه     : (در جاى دیگر مى فرماید

هــر گـاه    83/نساء)الامرمنهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم ولولا فضل اللّه علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا

  . خبرى خوش یا ناخوش ـ در رابطه با روند نظام ـ بشنوند بى درنگ آن راپخش مى سازند

هـر آینـه صـحت و سـقم آن ـ بـا       , با مسؤولان امر درمیان بگذارنـد  در صورتى که اگر آن خبر را در دل نگاه دارند و

هـر آیـنـه بـیـشـتـریـن افـراد  , امکاناتى که در اختیار دارند ـ روشن مى گردد و اگر عنایت حق بر سر این امت نبود 

  . سیاه دل به دنبال شیطان رهسپار مى شدند و روزگار مسلمانان را سیاه مى ساختند

اسلام با شرح صدرکامل از آن استقبال مى کنـد  , تواءم با روح تفاهم باشد, اگر اظهارنظر, ایـن که خـلاصـه سـخـن 

  . بشدت با آن مقابله مى کند , و اگر حاکى از توطئه پنهانى باشد

شیوه اى است پسندیده و تمامى نظامهایى که بر پایه حکمت استوارند آن را مى ستایند و جـز آن عمـل نمـى    , این 

  . کنند

کـاملا  ) مذهب (ـ آزادى عقیده و دین در نظام دموکراسى ـ برابر تفسیر غربى آن ـ مردم در انتخاب دین و مسلک     2

یا تبدیل دین نماینـد یـا بکلـى از    , تا هر آیین عقیدتى را که پسندیدند اختیار کنند و اگرنپسندیدند رها کنند, آزادند

که ازعادات (ین در نظام دموکراسى مطرح نیست و با دید جنبى و عرفى پایبند بودن به د.پیروى هر دینى سرباز زنند

جرم شـناخته  , لذا در چنین نظامى هرگونه تبدیل دین یا خروج از مذهب , به آن مى نگرد) و رسوم محلى برخاسته 

  . نمى شود و تعقیب کیفرى ندارد

  . با این گستردگى در هیچ آیین وحیانى پذیرفته نیست , آزادى دین 

واقعیتى است که مردم به پذیرفتن آن ملزم مى باشند و سرپیچى ازآن تمرد شـناخته  , شریعت , در همه ادیان الهى 

  . مى شود و گاه تعقیب کیفرى دارد

به معناى تحمل پیروان دیگر ادیان است که آزادانه مى توانند به شعایر دینى خـود پـایـبـند , آزادى دینى در اسلام 

و حتى در احکام , مذهبى را طبق آیین خودانجام دهند و به احکام و آداب دینى خود عـمـل کـنـنـدباشند و مراسم 

: مورد پـذیرش اسـلام اسـت وترتیـب اثـر داده مـى شـود       , چنانچه برابر آیین خود عمل کنند, ازدواج وطلاق و غیره 

پذیرفتـه  , اگر بر مـذهب خـود رفتـار کننـد     یعنى, مراسم ازدواج خود را دارند, هر ملتى , ) ))30) (لـکـل قوم نکاح (

پایبند بدان یعنـى پذیرفتـه و ترتیـب    , آنان را به آنچه پایبندند, ) ))31) (اءلـزمـوهـم بما اءلزموا به اءنفسهم . (است 

  . اثر دهید

د و باشـد تاسـخن حـق را بــشنون    , پنـاه بیاورنـد  ) مسـجد (اسـلام حـتـى مـشرکان را اجازه مى دهد تا به خانه خدا 

  . نرمشى در آنان به وجود آید 

) لا اکـراه فـى الـدین    (معنـاى  ) 32. (تا به محل امـن خـود بــرسند , آن گاه وظیفه دولت است ازآنان حمایت کرده 

جـز آن کـه بایـد بـا دلایـل      , تحمیل پذیر نیسـت  , زیرا دین که بر پایه بـاوراسـتوار است , همین است ) 256/بقره (

  ). قد تبین الرشد من الغى : (ا ازضلالت روشن ساخت و در ادامه آیه آمده است راه هدایت ر, متین 

  . دیگر ادیان معاصر را پذیرفته و همه را برصراط مستقیم بداند, الـبـتـه ایـن بدان معنى نیست که اسلام 

  . یگانه دین حق نزد خدا اسلام است و بس  19/آل عمران ) ان الدین عنداللّه الاسلام ( 

هر کـه جـز اسـلام دینـى      85/آل عمران )و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فى الاخرة من الخاسرین ( 

  . و در نهایت زیان برده است , از او پذیرفته نیست , بجوید
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یـا  , اردولى به حقانیت فعلى آنهاقائل نیست و هر که جز این پند, اسلام پیروان دیگر ادیان معاصر را پذیراست , آرى 

) عـادات و رسـوم   (ریشه وحیانى قائل نیسـت و آن را تنهـا برخاسـته از عرفهـا     , یا براى ادیان , اسلام را درك نکرده 

  . محلى مى داند

و مـى پندارنـد دیـن یکـى از نمودهـاى رســوم       , آن را جز پدیده عرفى چیز دیگر نمـى داننـد  , تفاسیر غربى از دین 

و پندارهاى هر قومى بستگى دارد و عقیده به غیـب کـه از اصــول دیــن بــاورى      مـتداول محلى است که به عادات 

و هـنــوز هــم در قـبــایل دور از    , ریشه در خرافات باستانى کهن دارد که بشـر اولیـه بـر آن گمـان بـوده      , اسـت 

  . مراکزتمدن این گونه خرافات و باورها حکومت مى کند 

برخى باورهاى قدیم خود را همراه با خود آوردنــد  , به تمدن و زندگى مدرن  مى گویند انـسـانـهـا پـس از روآوردن

نـمـى تـوان یـکى ,از ایـن رو, وکـم و بـیـش بـر آن بـاورهـا از جـمـلـه دیـن و ایـمـان به غیب هنوز پابرجا هستند

  . ن صواب و خطا دانست همان گونه که عادات و رسوم محلى هر قومى را نمى توا, را حق و دیگرى را باطل شمرد

ایـن اسـت جایگاه دین در زندگى از دیدگاه اهل فرنـگ  ! هر که نقش خویشتن بیند در آب , )کل یضرب على وتره ( 

  . یا اساسا پایه اى براى آن قائل نیستند , که اصالت آن را زیر سؤال برده , 

, یا آن که به خود آینـد , اید بـر همان ساز بگردنداینک آیا فرنگ رفتگان خودباخته آکه خود را مسلمان مى دانند ـ ب 

لـذا مـا نـبـاید پابپاى فرنگیان و خودباختگان آنان ! و ازدریچه واقع بینانه به دین و ایمان به غیب بنگرند؟ خود دانند

  . بچرخیم و ساز بزنیم 

شرى است و نمى تـوان آن را بـا   دین در این رقعه از زمین جایگاهى اصیل و ریشه اى وحیانى دارد و در متن حیات ب

مـا بـر ایـن بــاوریم کـه دیـن حـق     , از ایـن رو! چنان که بیگانگان نگریسته اند, دید جنبى و کناره زندگى نگریست 

دیـن یـک امـر اعتبـارى     ) 33. (و همان یگانه صراطمستقیم به سوى سـعادت دنیا و عقبى اسـت  , یکى بیش نیست 

بلکه یک حقیقت عینـى واقعـى اسـت کـه راز سـعادت در آن      , دگـرگـونى یابد, ون نیست تا برحسب اعتبارات گوناگ

  . نهفته است و همه در جست وجوى آن مى باشند 

در این گونه آیات  31/آل عمران )قل ان کنتم تحبون اللّه فاتبعون یحببکم اللّه : (مى گوید) ص (خداوندبه پیامبرش 

واتبعـون هـذا   . (و گزینش شریعت اسلام است ) ص (از شخص پیامبراکرم  تاءکید شده که تنها راه سعادت در پیروى

و اءن هـذا صـراطى مسـتقیما    .  (همین است یگانه صراط مستقیم , از من متابعت کنید 61/زخرف ) صراط مستقیم 

ه راه اسـتـوار و ایـن یـگـانـ 153/انعام )فاتبعوه و لاتتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون 

  . پراکنده مى گردید , که از راه حق جدا گشته , همان را دنبال کنید و به راههاى دیگر نروید, اسـت 

  . این سفارشى است که خداوند فرموده تا افرادى متعهد و با پروا باشید

بشـدت نکـوهش   , شتندبر حضرتش عرضه دا, کسانى را که به گمان خود نسخه هایى از تورات آورده ) ص (پـیـامـبر

  . چرا نسنجیده رفتار مى کنید , شما را چه مى شود: (نمود و فرمود

در مسند احمد ـ بـا   .) باید از من پیروى کند, حضور یابد) ع (موسى , اگر اکنون : (آن گاه اضافه نمود!) این چیست ؟

در حـال  , خطاب قـرار داده   عمر را مورد) ص (حضرت رسول , در چنین پیشامدى , سندى صحیح ـ روایت مى کند 

  . والذى نفسى بیده لقد جئتکم بها بیضاء نقیۀ ! اءمـتهوکون فیها یا ابن الخطاب ؟: (فرمود, غضب 

هر آینه دینى را که آورده ام تابنـاك و پـاك و نـاآلوده    ) 34) (کان حى ا ما وسعه الا اءن یتبعنى ) ع (لو اءن موسى ..

  . چاره اى جز متابعت از من نداشت  حتى اگر موسى امروزمى زیست, است 

کنایه از آن است که دیگر ادیان معاصر ـ گرچه ریشه وحیانى دارنـد آولـى آلـوده انـد و نمـى تواننـد        , ایـن فرمایش 

  . سعادت انسان را تضمین نمایند

ادیــان از در   بـا پیـروان دیگـر   ,ولى همین پیامبر ـ رؤوف و رحیم ـ که با چنین شدتى با این حادثه برخورد مى کنـد   

جامعـه  (چنـان کـه در مقالـه    , با آنان مدارا مى کند و هرگونه فشارى را بر آنان روا نمى دارد, مـسالمت آمیز درآمده 

و در ) 35. (یادآور شدیم وگوشه اى از عهدنامه یا اساسنامه تشـکیل حکومـت اســلامى در مدینـه راآوردیـم      ) مدنى 

مربوط به پیروان دیگر ادیان است که در جـوار  ) عدم تـساوى دیه (و ) 36) (جزیه (مقاله اى جدا روشن ساختیم که 
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بـا  , ولى شهروندانى کـه در پوشـش دولـت اسـلامى قـرار دارنـد      , کشور اسلامى و تحت الحمایه آن قرار گـرفـتـه اند

صمیمانه نسـبت   مدارا کردن و تحمل گرم و, گـزیده سخن آن که ) 38. (دیگرشهروندان مسلمان تـفـاوتـى نـدارنـد

ولى ایـن  ,سیاستى است که اسلام آن را پایه گذارى کرده و بر آن استوار است , به شـهـرونـدان پـیـرودیـگـر ادیـان 

بدان معنى نیست که پیروى از شریعت سایر ادیان معاصر را تجویز کرده باشد و همه آنـها را راه سعادت بخش بدانـد  

  ). یرالاسلام دنیا فلن یقبل منه و هو فى الاخرة من الخاسرین غ و من یبتغ : (و گرنه نمى فرمود

تا آن گـاه کـه از شـخص پیـامبر اسـلام پیـروى کـنــند و        , لـذا تـنها ایمان خودسرانه به خدا سعادت بخش نیست 

 در همـین اسـت و  , دستورات شرع مبین را کاملا اجرا کنند زیرا ایمان حقیقى و جویا شدن راه حق و رضایت الهـى  

  . بس 

  . حتما بیراهه رفته است , هر که جز از راه اسلام جویاى حق باشد

, تنها شعار آن در گوشه و کنار جهان بـه گـوش مـى رسـد    , ـ مساوات و برابرى از ایـن ویـژگـى نـظام دموکراسى   3

ود را آغــاز کـرد و   کار خ, و از روز نخست با همین شعاربرخاسته از شعور, ولى حـقـیقت آن در متن اسلام قرار دارد

  . پیوسته ادامه دارد 

اسلام از این هم فراتررفته و برابرى را براساس برادرى پایه نهاده و این اساس بنیادین را هر چه بیشترمستحکم نموده 

  . است 

ه بنیانگـذارى یــک جامع ـ  : پـیـامـبـر اسـلام در پـیـامـهـاى سـازنـده خـود بـر دو امــر تـاءکـیــد مــى فـرمــود    

که همگى در زیرلواى توحید به یک سو حرکت کنند وپایـه ریـزى وحـدت مـلــى براسـاس اخـوت       , کاملاتوحیدى 

  . اسلامى 

بلنـدى  ) خطبـه  (تمامى قبایل عرب را فراخوانـد و در  , پس از فتح مکه و پیروزى کامل اسلام ) منى (آن حضرت در 

ننـگ و عــار   , امروزه خداوند به برکـت اسـلام   . هستید  هـر آیـنه خداى شما یکى است و همگى از یک پدر: (فرمود

از شما زدود وهمه مردم همانند دندانه هاى شانه برابرنـد و کسـى را بـر    , جاهلیت را که به نیاکان افتخار مى جستید

س انـا  یا اءیها النا: (آن گاه آیه .) مگر به مقدار تعهدى که در راستاى انسانیت در وى یافت شود, کسى برترى نیست 

) 13/حجـرات  ) )) (39) (خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اءکرمکم عـنـداللّه اتـقـاکــم  

ـ تاءمین مصالح عامه و تضمین منافع همگانى این یکى از اساسیترین دسـتورالعمل هـاى نظـام      4) 40. (را ت فرمود

کـه در شـرح وظـایف دولـت در سـایه      , را در این راه مبـذول دارد حکومت اسلامى است که بایدبیشترین همت خود 

  . بدان اشاره شد, عدالت اجتماعى حاکم 

منشاء قـدرت و مشـروعیت در تمـامى زمینـه هـا      , مردم , منشاء قدرت و مشروعیت نظام بـر این اساس , ـ مردم   5

  . هستند 

قدرت و مشـروعیت خـود را از   ,ى و حتى مقام رهبرى اجرایى و قضای, قانونگذارى : همه کارگزاران دولت در سـه بعد

  . معیار مى باشد, سوى مردم دریافت مى دارند و آراى عمومى یااکثریت قاطع 

بتفصیل از آن سخن گفتـیم و یـادآور   ,در بـخش نقش مردم در حکومت و حضور بالفعل آنان در صحنه هاى سیاسى 

, ـ مستقیم یا غیرمستقیم ـ نـقـش اول را ایـفــا مــى کننـد      شدیم که مردم در همه زمینه هاى سیاستگذارى دولت

در , یعنى معیارهاى کلى و اسـاســى نــقش مـردم رادر ابعـاد سیاسـت      , ولى بااین قید که باید با رهنمود شرع باشد

  . نامشروع شناخته مى شود, کتاب و سنت تعیین مى کند و هرگونه تخطى از مرز شریعت , نظام حکومت اسلامى 

جنبـه مردمـى آوحیـانى دارد و تنهـا مـردمــى      , مـنشاء قدرت و مشروعیت در نظـام حکومـت اسـلامى    , ایـن رو از

  . از دو دیدگاه اسلام و تفسیر غربى است ) دموکراسى (مـحـض نیست و همین نقطه جدایى میان حکومت مردمى 

درجهـت مشـروعیت دادن بــه نـظــام      ,بـرخـى صاحبنظران که از علوم حوزوى و دانشگاهى تا حدودى برخوردارند

مساءله عدم رابطه دین بـا سیاسـت یـا کوتـاه بـودن اندیشـه       , دمـوکراسى مطلق و عدم منافات آن با جامعه اسلامى 

دینى از دخالت درسیاست را مطرح ساخته و افزوده اند که جامعه اى کـه اسـلام بـر آن حـاکم است ومـردم پایبنـد   
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, لـذا نـظـام دمـوکــراسى  , تا حکومتى را خواهانند که احـکـام اسـلامـى را پـیـاده کـنـدطبیع, تعالیم دینى هستند

  . خودبخود در چنین جامعه اى شکل خواهدگرفت 

, دین اسلام آن طور کـه در بسـط تـاریخى    : (آقاى محمد مجتهد شبسترى در گفت وگو با هفته نامه راه نو مى گوید

ایى که در همه عصرها بـتـوان بـا آن زندگى کرد نداشته است و هیچ دینـى نمـى   نظامه, خودش را نشان داده است 

تواند چنان نظامهایى داشته باشد و اصلا چـنین دعوایى معقول نیست و فقدان چنین نظامهایى براى هیچ دینـى و از  

عـین حـال صـاحبان    چون این دعوى باواقعیات زندگى مسلمانان انطبـاق نـدارد و در   . جمله دین اسلام نقص نیست 

چـگــونگى برنامـه ریـزى و قانونمنـد     . ) (این پافشارى موجب بحران شده است , قرائت رسمى برآن پاى مى فشارند

یک مساءله علمى و فنـى اسـت و بـا    , که امروزه ازوظایف اصلى حـکومت است , کردن توسعه و پیشرفت و اداره آن 

فـقـه و تعیین حلال و حرام فقهى نمـى توانـد برنامـه حکومـت را     امروزه علم . احکام فقهى قابل معین شدن نیست 

وى در پـاسـخ ایـن سـؤال کـه شیوه جدیـد زنـدگى   . ) در حالى که در گذشته این کار ممکن بوده است , معین کند

این چند مشخصه اصلى براى : (مى گوید, چگونه سامان یافته که با تعیین حلال و حرام نمى توان آن را مدیریت کرد

  : شیوه جدید زندگى ذکر مى کنم 

  . ـ این زندگى از اراده توانمند شدن و بهتر زندگى کردن انسان نشاءت مى گیرد 1

  . ـ سراپاى آن به رشد علوم جدید طبیعى و اجتماعى بستگى دارد 2

  . ـ صددرصد صنعتى است  3

  . ـ با شیوه برنامه ریزى تحقق پیدا مى کند 4

, مشارکت سیاسى همگان با تعقـل جمعـى و حکومـت دموکراتیـک     , آرا و احترام متقابل آنها ,ـ قبول کثرت عقاید  5

  . شرط لازم آن است 

  . براى روند توسعه و پیشرفت ملى باشد نه تنها براى ایجاد نظم , ـ قانون  6

  . ـ مدیریت علمى در تمامى زمینه ها 7

ولى توسعه منافاتى بـا  , هضم کند و آن را به رنگ خوددرآوردـ دیـنـدارى نـمى تواند پیشرفت و توسعه را در خود   8

اگـر مـقـصـود از دیـنــى بـودن سیاسـت    : (آقاى عبدالکریم سروش در همین زمینه مى گوید) 41.) (دیندارى ندارد

آن است که جمیع تدابیر لازم در امر سیاست وحکومت مستقیما در متن کتاب و سـنت آمـده اسـت و مـا آنهـا را از      

سیاست را نمى توان دینى دانست و معناى , اگر غرض از سـیـاست دینى این باشد, ن نصوص استخراج کرده ایم هما

  . محصل و معقولى ندارد 

جامعه رنگ خود را به همه شؤون خـود  , دینى بودن یا نبودن سیاست ناشى از وضعیت جامعه است , اما در نـهـایت 

  . ازجمله سیاست مى زند 

یعنى از حاکمان خود مـى خواهـد کـه بـه     , دینى بودن خود را در حاکمان خود نیزمنعکس مـى کـند ,جامعه دینى 

رابطـه مـردم بـا ایشـان بـرهم مـى       , و اگـر حاکمـان از ایــن کــار سـربــاز زنــند      , ارزشهاى دینى احتـرام بگـذارد  

چند نکته درخور یـادآورى   در جا) ))42.) (حکومت میوه طبیعى اى است که بر شاخسار جامعه ظاهر مى شود.خورد

مستقیما در سامان بخشـیدن بـه زنـدگى انسـانهادخالت داشـته بــاشد و       , اولا نـبـایـد انتظار داشت که دین : است 

  . نظامى ارائه دهد که براى یک عصر یا همه عصرها بتوان باآن زندگى کرد 

اقتصـادى و  , فرهنگـى  , نظـامى  , سیاسى (دگى در هیچ بعدى از ابعادزن, اصولا در خـارج از مـحدوده عبادات , دین 

بر پایه همان اصول زنــدگى خـودرا   , جز ارائه معیارهاى کلى تا انسانها خود, سـیستم خاصى ارائه نمى دهد) غـیـره 

در جهـت  , مــثلا در بعـد نظـامى    , سامان دهند, طبق روند روز و همگام با پیشرفت تمدن و شکوفایى علم و صنعت 

  . جز فرمان تقویت بنیه نظامى مطابق با مقتضاى زمانه , و مدرن شدن آن دستورى ندارد سامان بخشیدن

واءعـدوا لـهـم مـا اسـتـطـعـتم من قـوة و مـن   : (اسلام از روز نخست همین شیوه را داشته و تنها فرمان داده است 

و تا آن جا که مى , کـامل فراهم سازید آمـادگـى 60/انفال )رباط الخیل ترهبون به عدو اللّه و عدوکم وآخرین دونهم 
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و نیز دیگران , به گونه اى که مایه هراس دشمن باشد, توانید ایجاد نیرو نمایید و همبستگى مستحکم به وجود آورید

  . که ممکن است در سر خیال خام بپرورانند

  . رامى گوید از روز نخست اسلام بیش از این نگفته و امروز نیز همین , در تـقویت بنیه نظامى 

این کـارشـنـاسان متعهدند که باید متناسب با وضع زمان به نیروى نظامى سامان دهند و اگر امـروزه مـدرنـتـریــن   

  . دقیقا به دستور شرع عمل کرده اند, سلاحها را فراهم سازند و در آرایش جنگى مؤثرترین نقشه ها را طرح کنند

ولـى درسیاسـتگذارى هـا در ابعـاد مــختلف      , با فرمـان الهـى بـود   , دادکه خود تشکیل حکومت ) ص (پیامبر اسلام 

) 43) (اءشیروا علـى  (طبق شیوه همان دوران باکارشناسان مربوط همواره در مشورت بود و بارها عبارت , کشوردارى 

  . را فرموده و تاریخ آن ضبط کرده است ) آخود را بیان دارید(

بر زبان جارى مـى  ) شما در سامان بخشیدن به شؤون دنیوى خود آشناترید) ( اءنـتم اءعرف بدنیاکم(و گاه جـمـلـه 

  . ساخت 

هـر آینـه تـوقعى بیجـا و     , ارائه دادن سیستم و ساماندهى خاص است , اگـر مقصود از ارائه دادن نظام , بـنـابـرایـن 

  . انتظارى نارواست 

قطعا اسلام این کار رابـراى همیشـه کــرده اســت و     ,  ارائه معیارهاى کلى و پایه هاى اساسى است, و اگـر مـقـصود

  . همواره پابرجاست و هیچ گونه تغییر و تحولى دردستورات اصولى اسلام رخ نداده است 

بـایـد گـفـت کـه ارائه یـک نـظام حکومتى مشخص و ثابـت از سـوى اسـلام امـرى اسـت غیرمنطقـى و       , از ایـن رو

  . عرضه نشده است  چنین نظامى هیچ گاه در منابع فقهى

امـا تنظـیم شـکل اجرایـى و     , تنها معیارهاى کلى و اصول ثابت است , آنچه در منابع فقهى مورد اسـتناد قرار گرفته 

بر عهده متخصصان و کارشناسان اسـت تـا بـر پایـه مقتضـیات زمـان       ,سازماندهى حکومتى و ارائه یک نظام اسلامى 

  . واگذار شده است  و بر گرده تاریخ و روند آن,سازمان دهند

با این بیان روشن گردید که فرض وجود شکل حکومتى ثابت و عدم امکـان انطبـاق آن بـا مقتضـیات و پـیـشــرفت      

و کسى چنین ادعایى نداشته و ! زیرا خودفرض کرده اند و خود اشکال نموده اند! سالبه به انتفاء موضوع است , زمان 

سلام چنین قضاوت ناروایى نمود تا چنـین وانمودشـود کـه دسـتورات اسـلامى      لـذا بسى جفا است که درباره ا! ندارد

امـروزه علم فقه و تعیـین حـلال و حـرام    : (آقاى مجتهد شبسترى در گفتار یاد شده مى گوید! امروزه کاربردى ندارد

  . در حالى که در گذشته این کار ممکن بوده است , فقهى نمى تواند برنامه حکومت را معین کند

جـاى پرسش است که آیا در تعیین اهداف و ارزشها و نشان دادن معیارها امروزه کاربردى ندارد و دیـروز کـاربرد  !) ..

علـم فقـه   , نه دیــروز و نــه امـروز   , یا در اصل برنامه ریزى و تعیین مکانیزم آن ؟اگر منظور حالت دوم باشد, داشته 

  . دخالتى نداشته و ندارد 

  . در همه دورانها جایگاه اول را داشته و دارد, شداگرمنظور حالت اول با

) واحد فقه و حقوق (خـود ایشان در گفت وگویى که در مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى دفتر تبلیغات اسلامى قم 

, نـد اما شیوه ها و مکانیزمهـا را بیـان نمـى ک   , فـقـه مـى تـوانـد اهداف و ارزشها را بیان کند: (مى گوید, انجام داده 

آن جـا  , جایى که حکم یا حـق قابـل تصـور باشـد    , به عبارت دیگر. بلکه علم شیوه ها و مکانیزمها را تعیین مى کند 

و از طرفـى تعیـین اهـداف در    . جـایى بـراى فقـه نیسـت     , قلمرو فقه است و آن جا که حکم و حق قابل تصور نباشد

وى سـپـس اضافه مى کند که فقه و شریعت که .) دارندو کیفیت برنامه ریزى در چارچوب علوم قرار , چارچوب فقه 

  . همواره مى تواند با نظامهایى سازگار باشد و با نظامهایى سازگار نباشد , به اهداف ناظر است 

لذا این جنبـه ایجـابى و شـمولى    ) 44. (لذا مى توان تصورنمود که نظامهاى متعددى با اهداف شـریعت سازگار باشند

و شـاید محـیط گفـت    ! سازگار نیسـت  , و آمده با جنبه سـلـبـى که درگفت وگوى پیش آوردیم که در این گفت وگ

از فقه و فقاهت چه قرائتى دارند؟ آیـا فقـه و فقاهـت را در همـان مسـائل      , ثانیا! وگو این تفاوت راایجاب کرده باشد؟

در , محصور مـى داننـد  ,گرد آورده اندباب به طور منظم  52و در , فرعى که دستاوردهاى فـقـها از منابع فقهى است 

  . حالى کـه دسـتـورالـعمل هایى است براى عامه مردم تا درعبادات و معاملات روزمره خود چگونه رفتار کنند 
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و نباید انتظار داشت که مسائلى از قبیل توسعه و پیشرفت تمـدن و سیاسـتگذارى هـاى متنـوع کشـورى و لشـکرى       

  . ج شده باشدوغیره در آن به طور تفصیلى در

و , اسلام داراى یک سرى مبانى فقهى است که براى همه و همیشه کـارساز اسـت  , هـمـان گـونـه که متذکر شدیم 

بر این شیوه اند تا مسائل مورد نیاز روز را ـ که در متن واقـعیت حیـات حاضـر فـردى و     , فقها از روز نخست تاکنون 

عد زیربنایى فقاهتى عرضه نـمـایـنـد و درستى و نادرستى وسازگار بودن یـا  بر قوا, اجتماعى قرار دارد آبررسى کرده 

  . از مسائل خانواده گرفته تابازار و جامعه و دولت و ابعاد سیاستگذارى ها, نبودن آن را در پرتو آن ارزیابى کنند

 ـ دگى کـاملا آگـاه باشـند و از    الـبته این کار بر عهده فقهاى توانایى است که از مسائل روز و نیازمندى هاى کنونى زن

  . بر قواعد و اصول و مبانى شریعت وقوف واحاطه کامل داشته باشند, طرف دیگر

مـسـائل شـرعــى  , و در متن واقعیات قرار گرفته , ایـن کـارى اسـت که فقهاى سلف بخوبى از عهده آن برمى آمدند

  . را ارزیـابى مى کردند 

عمل کنند و در متن واقـعیات قرار گیرند و در پرتو قواعد اصـولى شـرع مسـائل     فقهاى خلف نیز باید بر همان منوال

  . مورد نیاز روز را در تمامى ابعاد زندگى از دیـدگـاه شرع بررسى کنند 

پـاسخگوى نیاز روز نخواهد بود واصولا قلمرو فقـه و  , همان دستاوردهاى سلف را تکرار کنند, البته اگر خواسته باشند

که در بـرنـامه ریزى ها وطرح و مکانیزم آن در هـر دوره بـر روى معیارهـا و    , عیین اهداف و ارزشهاست شریعت در ت

  . که در نقل گفتار اخیر آقاى شبسترى بدان اشاره شد, سازگارى آن با مبانى شریعت یاناسازگارى نظر دارد

روز ـ در هردوره ـ ناتوان نـبـوده و نـیست و    هیچ گاه از پاسخگویى به نیازهاى, بـى گـمـان این قواعد زیربنایى فقه 

بلکه همواره حـامى و سـازگار بـا    , نیز هیچ گاه از سیر جامعه و پیشرفت بشر در علم وصنعت و غیره جلوگیرى نکرده 

  . آن بوده است 

  . اسلام به آینده سازى بیش از هر چیز عنایت دارد و از جمود و رکود بشدت نفرت دارد, درواقع 

فـرزنــدان خــود را بــه    .) اءدبوا اولادکم بغیر اءدبکم فـانهم خلقـوا لغیـر زمـانکم     : (مى فرماید) ع (میرمؤمنان مولا ا

  . زیرا آنان براى دوران دیگرآفریده شده اند, گـونـه زنـدگى خویش آموزش ندهید

  . اسلامى را وصف کند ) پوشش (پرسیدند تا لباس ) ع (از امام صادق 

, بـهـتـریـن و شایسته ترین پوشش ـ از نظر اسلام ـ در هر زمانه   ) لباس کل زمان لباس اءهله  خیر: (حضرت فرمود

  . پوششى است که مردم همان زمان پسند کرده اند

اسراف آن است که .نه : (آیا چند دست لباس داشتن اسراف است ؟حضرت فرمود: نیز درباره اسراف در لباس پرسیدند

اسـلام در  , از این نمونه ها بسیار اســت کـه روشـن مـى سـازد     45.)لباس درون خانه باشدلباس بیرونى انسان همان 

  . سامان دادن به زندگى روزمره انسانها کارى ندارد 

, به زنـدگى خـویش سـامان دهنـد    , این مردم هـسـتـنـد که باید طبق وضع زمان و متناسب باعادات و رسوم دوران 

  . عایت کنند و در تمامى دورانها شؤون اسلامى حفظ شود و به ابتذال کشانده نشودتنها باید اصول و مبانى اسلام را ر

  . برخلاف اصول تحقیق است , هرگونه قضاوت بدون دریافت ماهیت قضیه , بنابراین 

علمـاو فقهـاى بـزرگ بــر مـبــانى      , کتابهایى که با عنوان سیاست نامه تنهـا در دوران صـفویه   , همین اندازه بدانند

کتاب و رساله است که نسخه هاى آن موجود و در دست تحقیق و چاپ و نشر است و  82بیش از , مى نوشته انداسلا

کتابهـایى بـر   ,و نیز امروزه و در عصر حاضر در ابعاد مـخـتـلف سیاسـت و اقتصـاد  , چند رساله از آن به چاپ رسیده 

مـى رسـاند که اسلام از لحاظ مبانى در تمـامى  دست تواناى دانشمندان اسلامى عرب و غیرعرب عرضه شـده و ایـن 

  . ابعاد زندگى دیدگاههاى خاص خود رادارد و مى توان در هر عصر و دوره طبق مقتضیات زمان از آن استنباط نمود

ثالثا تصور این که حکومت دینى به وضعیت جامعه بستگى دارد و حکومت میوه طبیعى اى است که بـر شـاخـســار  

  . صورى بیش نیست ت..شود جامعه ظاهر مى

؟ ایــن  !کى وکجا چنین امرى تحقق یافته که حاکمان تنها با خواست مـردم ـ در معتقـدات دینـى ـ همسـو باشـند       

گـونـه مـسائل به جامعه شناسى مرتبط مى باشد که پایه آن براساس تجربه هاى عملـى ملتهـا و ســیاستمدارها در    
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شـاهد و زنـده مـى    , دادن دراین قبیل مسائل سیاسى ـ اجتماعى تاریخى   تاریخ گذشته و معاصر است و هرگونه نظر

  . خواهد 

در گذشته وامروز حتى کشورهایى که مردم مستقیما ـ فـرضـا ـ در انتخاب نوع حکومت و سران دولت نقـش داشـته     

دینى مردم به سـتیز  و چه بسا با معتقدات , هـرگـز بـا مـردم هـمـسویى ندارند, جز در مسائل سیاسى جهان , باشند

  . با آن که بـرحـسـب ظـاهرانتخاب شدگان همان مردم اند , برخیزند

مـى  , امروزه در کشورهاى به اصطلاح جمهورى که مـلـت مـسـلـمـان خواهان پیاده کردن تعـالیم اسـلامى هسـتند   

لـذا ایـن گونـه    ) 46. (دبینیم که بشدت با آنان برخورد مـى شـود و هرگز تن به خواسته هاى دینى مردم نمى دهن ـ

و حکومـت میـوه   , گفتار که ملت مـسـلـمـان طـبعا حاکمانى برمى گزینند که اسلام را برجامعـه حـاکم مـى سـازند    

  . به گفتار شاعرانه بیشتر شباهت دارد تا یک نظر واقع بینانه , طبیعى است که بر شاخسار جامعه ظاهرمى شود

دقیقـا حاکمـانى   , شت خود را کاملا در دست نگیرند و طبق رهنمود شـرع  واقـعیت نشان داده که مردم تا خود سرنو

, هرگز نخواهند توانست به آرمانهاى مکتبى و عقیدتى خـود , انتخاب نکنند, که واجد اوصاف شرع و عقل پسند باشند

  . جامه عمل بپوشانند

ق خواست مـردم و در سـایه   همان حکومت مردمى است که بر دست مردم وطب, )جمهورى اسلامى (مـعـنى و مفاد 

  . تعالیم والاى اسلام تشکیل مى گردد 

, مسلمانند بناچار رنگ خود را در حاکمان منعکس مى سازند و آنان را باخود همسو مى کننـد , اما این که چون ملت 

رى کـاملا انتظـا  , خیالى خام بیش نیست و این امید که حاکمان خواه و نـاخواه رنـگ مـردم را بـه خـود مـى گیرنـد       

  . بیجاست 

  گزیده سخن 

به شرح زیـر ارائـه   ) دموکراسى (به طور خلاصه مى توان تفاوت دو دیدگاه اسلام و تفسیر غربى را از حکومت مردمى 

  : داد

ـ بـها دادن به راءى اکثریت از دیدگاه اسلام در صورتى است که کـاملا در فضـایى آزاد باشـند و از فطـرت اصـیل        1

  . منحرف نشده باشند 

  . به مقومات ملى ومذهبى خود پایبند بوده باشند, ه علاوه ب

آزادى (راءى اکثریت به طور مطلق منشاء مشروعیت است و هیچ یک از ملاکهاى سـه گانـه   , ولـى در تـفـسیر غربى 

  . محدودیتى ایجاب نمى کند)اصالت فطرى و مقومات ملى و مذهبى , اندیشه 

ناى فراهم بودن امکانات لازم براى بهره مندشدن آحاد ملـت از حـقــوق حقـه    به مع, ـ آزادى در تـفسیر اسلامى   2

  . تا هر یک بتواند از حقى که طبیعت براى او فراهم کرده به نحو احسن بـهره مند گردد , خود مى باشد

  . طبعا محدودیت در چارچوب قانون را ایجاب مى کند تا مانع از تزاحم حقوق باشد, این گونه آزادى 

آزادى اندیشه و بیان در اسلام در صورتى است که در سایه تفاهم و نقدپاك انجام گیرد و از هرگونه غـرض  , این رواز 

  . تجاوز محسوب مى شود,و مرض به دور باشد و هتک نارواى حیثیت 

  . شعارى بیش نیست , گرچه در عمل , ولى آزادى در تفسیر غربى مطلق است 

گرچـه  , لام به معناى تحمل پذیرى است که نسبت به پیروان ادیان معاصر روا مى داردنیز آزادى عقیده و دین در اس

  . آنان را در اشتباه مى بیند

مـحـلـى ) عادات و رسـوم (و آن را تنها برخاسته ازعرفها , دین و عقاید مذهبى جایگاهى ندارد, ولى در تفسیر غربى 

  . مـى دانـد که بسانى قابل تغییر و رها کردن است 

  . دین در تفسیر غربى هـیـچ گـونـه رابـطه اى با سیاست حاکم ندارد و نمى توانددخالتى داشته باشد , ازاین رو

ایـن دین است که معیارهاى سیاست عادل را مشخص مى سازد و هرگـز دیـن از   , در صورتى که از دیـدگـاه اسـلام 

  . ى داردلذا دین درسیاست اسلامى جایگاه رفیع, سیاست جدا نیست 
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در , یک واقعیت ملموس است که در برهه هایى اززمان که اسلام ناب حـاکم بـوده   , ـ بـرابرى و مساوات در اسلام   3

  . عمل خود را نشان داده است 

  . برپایه منطق حق وعدالت اجتماعى استوار است , هـمـچـنـیـن تاءمین مصالح عامه و منافع همگانى در اسلام 

منطـق  , منطق حاکم در همه زمینه هاى مصالح ومنافع و اجـراى عـدالت   , تجربه غربى نشان داده  ولـى تا آن جا که

  . زر و زور است و بس 

از دیدگاه اسلام یک فریضه است وشرکت فعال همگـان در حـاکــمیت و   , ـ حـضور مردم در صحنه هاى سیاست   4

وظیفه ملى و دیـنى است و این مردم هسـتند کـه    قدرت بخشیدن به هیاءت حاکمه ـ که برگزیدگان مردم اند ـ یک  

  . منشاءقدرت در همه زمینه هاى سیاستگذارى کشورند 

البته با ایـن قـید که بایستى برمعیارهاى دینى استوار باشد و در سایه رهنمـود شـرع ـ در اصـول و کلیـات ـ انجـام        

  . بى تفاوتى وناآگاهانه نه با , تعهدگونه و آگاهانه با مسائل برخورد کنند, گیرد و مردم 

  . مردمى آوحیانى است , منشاء قدرت و مشروعیت سیاسى در نظام حکومت اسلامى , از ایـن رو

به این معنى که مشروعیت حکومت وحیانى است و اقتدار حکومت و کارآمدى آن با پذیرش و انتخاب مردم تحقـق  ( 

  ). پیدا مى کند

مردمى محض است که این خودمهمترین نقطه جـدایى میـان دو تفسـیر     منشاء قدرت سیاسى, ولى در تفسیر غربى 

  . به شمار مى رود) دموکراسى (اسلامى و غربى از حکومت مردمى 

تشکیل یک جامعه توحیدى و سالم است که رابطه با خالق و خـلــق هــر دو   , ـ هـدف در نـظام حکومت اسلامى   5

  . مستحکم باشد و براساس پایه عدل استوار باشد 

که ایـن خـود تضـمین    , و منافع باید بر همین اساس تاءمین گردد, سعادت همان سلامت روابـط است , دراین نظام 

  . کننده سعادت ابدى است 

  . تنها در تاءمین منافع و لذتهاى مقطعى است , سعادت , ولى در دیگر نظامها

در حـالى در دیگـر مکتبهـا    , آفریده جاویدمى نگـرد  نقطه فارقه در این جا در این است که اسلام به انسان با دید یک

.تنها همین زندگى دنیوى را مد نظر دارند
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  )ع(اهتمام به آراى عمومى و دید مردم در نگاه على -3- 3

  محمدجواد ارسطا

آراى عمومى در زمان حاضر از اهمیت فراوانى برخوردار است چرا که بیشتر حکومتها آن را به عنـوان یـک ضـابطه و    

پذیرفته اند و سعى دارند خود را در اعتقاد و عمل بدان، پاى بند نشان دهند و به این وسیله در میان مردم خود  اصل

  . و در سطح بین المللى از موقعیت بهترى برخوردار گردند

آراى عمومى امروزه نه تنها ملاك مقبولیت یک حکومت به شمار مى رود بلکه ملاك مشروعیت آن نیز دانسـته مـى   

در میـان متفکـرین معاصـر اهـل     . ود چرا که بسیارى از حکومتهاى دنیا، منشأ حاکمیت را مردم یا ملت مى داننـد ش

حاکمیت را به مردم مسلمان اعطا نمـوده  ) به عنوان منشأ اصلى حاکمیت(سنت نیز این اندیشه رواج دارد که خداوند 

  . تفویض قدرت کرده باشندو لذا یک حکومت اسلامى فقط وقتى مشروع است که مردم به او 

در میان اندیشمندانى که مردم را منشأ حاکمیت مى دانند بحثهـاى نسـبتاً گسـترده و عمیقـى وجـود دارد کـه آیـا        

حاکمیت در بین آحاد مردم تقسیم شده است و یا از آنِ واقعیتى برخاسته از مجموع آنان است که ملت نامیـده مـى   

مقالـه حاضـر   ] 1.[میت مطلق است یا مقید و سؤالات دیگرى از این قبیـل شود، ماهیت واقعى حاکمیت چیست، حاک

عنوان مقاله نیز به گونه اى است که تبیین آن نیازمند ورود به مباحث مزبـور  . متکفل پرداختن به این مباحث نیست

  : ترتیب نمى باشد لکن بدون غفلت از این بحثها، مقاله حاضر مبتنى بر پیش فرضها و مفاهیمى مى باشد بدین

ـ حاکمیت از خداوند سرچشمه مى گیرد و او نه تنها داراى حاکمیت تکوینى، بلکه داراى حاکمیت تشریعى با تمام 1

  . ابعادش مى باشد

  . ـ مشروعیت به معناى انتساب داشتن به شریعت است بنابراین حکومتى مشروع است که مورد تأیید شریعت باشد2

، فى الجمله اعتبار دارد لکن تبیین دقیـق آن، هـدفى اسـت کـه ایـن مقالـه بـه        ـ آراى عمومى در حکومت اسلامى3

  . تناسب حجم خود آن را دنبال مى کند

با توجه به این نکات، به نظر مى رسد مناسبتر آن است که اهتمام به آراى عمومى در حکومت علوى را از سـه زاویـه   

  : مورد بحث قرار گیرد

  یین زمامدار ـ اهتمام به آراى عمومى در تع1

  ـ اهتمام به آراى عمومى در تصمیم گیریهاى سیاسى و حکومتى 2

  . ـ اهتمام به آراى عمومى در نظارت بر زمامداران و کارگزاران حکومت3

  . این مقاله تنها به بررسى نخستین محور مى پردازد

  اهتمام به آراى عمومى در تعیین زمامدار 

و بویژه چگونگى قبول حکومـت و خلافـت از سـوى آن    ) ص(ز رحلت پیامبر اکرمبعد ا) ع(تاریخ زندگى امیرالمؤمنین

  . حضرت، گواه روشنى بر اهتمام وى به تأثیر آراى عمومى در تعیین زمامدار مى باشد

با وجود نصـوص و تصـریحات فـراوان آن حضـرت بـر اینکـه امامـت و        ) ص(توضیح اینکه بعد از ارتحال پیامبر اسلام

بود و در وجود وى تبلور مى یابد، برنامه سقیفه شکل گرفت و موجـب انحـراف   ) ع(ان بر عهده علىخلافت بعد از ایش

به همراهى بعضـى از اصـحاب بـه غسـل و     ) ص(که در زمان رحلت پیامبر) ع(على. خلافت از مسیر اصلى خود گردید

د تحصیل حق مسلّم خود برآمد تجهیز آن حضرت اشتغال داشت، پس از آنکه از بیعت مردم با ابوبکر آگاه شد در صد

تا چنین پنداشته نشود که وى اعتقادى به حقانیت خود نداشته و لذا در این خصوص اقدامى نکرده اسـت، از ایـن رو   

نیـز  ) ع(فاطمه. به خانه هاى انصار رفته از آنان یارى مى طلبید) ع(بود که آن حضرت به همراه همسرش فاطمه زهرا

کار بیعت با ایـن  ! اى دختر رسول خدا: فرا مى خواند لیکن آنان در جواب مى گفتند) ع(منینآنان را به یارى امیرالمؤ

مردم اتمام یافته است چنانچه پسرعمویت زودتر از ابوبکر از ما بیعت مى خواست به یقین کسـى را بـا او برابـر نمـى     

را بـدون انجـام   ) ص(د جنازه رسول خـدا شگفتا انتظار داشتی: پاسخ مى داد) ع(على. کردیم و جز او را نمى پذیرفتیم

به جا مانده بود، به نزاع و کشمکش ) ص(کفن و دفن میان خانه بگذارم و براى به دست آوردن حکومتى که از پیامبر
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آنـان نیـز کـارى    . ابوالحسن آنچه سزاوار بود عمل کرد و وظیفـه خـود را انجـام داد   : نیز مى گفت) ع(بپردازم؟ فاطمه

  ] 2.[آنان بازخواست خواهد کردکردند که خدا از 

این امکان وجود داشت که از بیعـت  ) ع(مى توان دریافت که براى على) ص(با دقت در تاریخ زمان رحلت پیامبر اکرم

با ابوبکر همچنان خوددارى ورزد و از اوضاع آشفته آن روزگار به نفع خویش بهره بردارى کند، چرا کـه افـراد زیـادى    

گرد آمدند تا از رهبـرى و  ) ع(بعضى از این افراد در منزل فاطمه. ه گذشته بود معترض بودندنسبت به آنچه در سقیف

ابـوذر، سـلمان، مقـداد، عمـار،     : از این گروه مى توان اشخاص زیر را نام برد. حمایت کنند) ع(جانشینى امیرالمؤمنین

ن عباس، دحیۀ بن خلیفۀ، براء بـن عـازب،   حذیفۀ بن یمان، خزیمۀ بن ثابت، ابوالهیثم التیهان، فضل بن عباس، قثم ب

کـه  (زبیر بن عوام، طلحۀ بن عبیداالله، عباس و عبداالله بن عبـاس  ) بودند) ع(که از شیعیان مذهبى على(بریده اسلمى 

نیـز بودنـد کـه در خانـه حضـرت      ) ع(و گروه دیگرى از مخالفان و شیعیان على) از حامیان سیاسى آن حضرت بودند

تند همچون قیس بن سعد بن عباده، سهل بن حنیف، عثمان بـن حنیـف، مالـک اشـتر نخعـى،      حضور نداش) ع(زهرا

  ] 3.[ابوایوب انصارى، عدى بن حاتم طایى، ابى بن کعب، ابى سعید خدرى و عبداالله بن مسعود

ضـعیف  چنانکه ملاحظه مى شود بسیارى از این افراد، بزرگانى بودند که بیعت نکردنشان با خلیفه، سـهم زیـادى در ت  

بـا  ) ع(موقعیت سیاسى او داشت و هر یک از آنان مى توانست جماعتى را نیز با خود همراه کند، کافى بـود کـه علـى   

درایتى که داشت رهبرى این حرکت را به دست گیرد و زمینه خلافت خـود را فـراهم کنـد، چنانکـه عبـاس عمـوى       

عم رسـول االله بـایع   : د یدك ابایعک فیقول الناسامد«: نیز به صراحت به آن حضرت پیشنهاد کرده گفت) ص(پیامبر

  ] 4[ابنَ عم رسول االله فلا یختلف علیک اثنان؛

بـا پسـرعموى   ) ص(دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم، که در این صورت مردم خواهند گفت عمـوى رسـول خـدا   

   ».بیعت کرده و آنگاه دو نفر نیز در مورد تو اختلاف نخواهند کرد) ص(رسول خدا

. از قبول این پیشنهاد خوددارى نمود چنان که از پذیرش پیشنهاد ابوسـفیان نیـز امتنـاع کـرد    ) ع(ولى امیرالمؤمنین

بخواهد شـهر مدینـه را علیـه    ) ع(زمانى که ابوسفیان خواست تا با آن حضرت بیعت نماید و قسم یاد کرد که اگر على

  ] 5.[ابوبکر از سواره و پیاده پر خواهد کرد

مهمترین عاملى که آن حضرت را به ایـن کـار وا   . با ابوبکر بیعت کرد) ع(بعد از شهادت حضرت زهرا) ع(على سرانجام

داشت حفظ دین نوپاى اسلام در برابر خطرات متعددى بود کـه در آن زمـان، آن را تهدیـد مـى کـرد چنانکـه خـود        

  : فرمود

ن الى محق دیـن محمـد صـلى االله علیـه و آلـه      فامسکت یدى حتى رأیت راجعۀ الناس قد رجعت عن الاسلام یدعو«

  ] 6[؛...فخشیت ان لم انصر الاسلام و اهله ان ارى فیه ثلماً او هدماً تکون المصیبۀ به على اعظم من فوت ولایتکم 

دست نگاه داشتم تا اینکه دیدم گروهى از مردم مرتد شده از اسلام برمى گردند و مى خواهند دین محمـد صـلى االله   

آله را از بین ببرند پس ترسیدم که اگر به یارى اسلام و مسلمانان نپردازم رخنه یا انهدامى در دین ببیـنم کـه   علیه و 

  » .مصیبت و اندوه آن بر من بزرگتر از فوت شدن ولایت و حکومت بر شما باشد

و خـونریزى در میـان    با ابوبکر، بیزارى آن حضرت از به راه انـداختن کشـتار  ) ع(دیگر عامل مهم بیعت امیرالمؤمنین

مسلمانان بود چرا که به خوبى مى دانست اگر دست به قیام مسلحانه بزند، بدون شک تنها نخواهد ماند و بنى هاشـم  

و بسیارى از بنى عبد مناف و انصار به پشتیبانى او برخواهند خاست و در نتیجه خون تعداد زیـادى از مسـلمانان بـر    

ت در خطبه اى که در مسیر حرکت به سوى بصره ایراد نمـود بـه ایـن نکتـه     زمین خواهد ریخت چنان که آن حضر

  : تصریح کرده فرمود

ان االله لما قبض نبیه استأثرت علینا قریش بالامر و دفعتنا عن حق نحن احق به من النـاس کافـۀ فرأیـت ان الصـبر     «

سـلام و الـدین یمخـض مخـض     على ذلک افضل من تفریق کلمۀ المسلمین و سفک دمائهم و الناس حدیثو عهـد بالا 

  ] 7[الوطب یفسده ادنى وهن و یعکسه اقلّ خلف؛

رحلت کرد قریش در مورد حکومت بر ضد ما به پا خاستند و ما را از حقى کـه نسـبت بـه    ) ص(از آن زمان که پیامبر

اد تفرقـه در بـین   آن از تمام مردم سزاوارتر بودیم باز داشتند پس چنان دیدم که صبر و شکیبایى در این مورد از ایج
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مسلمانان و ریختن خون آنان بهتر است چرا که بسیارى از مردم تازه مسلمان بودند و دین همچون مشک پر از شـیر  

  » .بود که اندك غفلتى آن را تباه و اندك تخلفى آن را واژگون مى کرد

  : حضرت فرموده بود را اطاعت نموده که به آن) ص(در این رفتار، دستور پیامبر اکرم) ع(امیرالمؤمنین

لک ولاء امتى فان ولّوك فى عافیۀ و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیک فـدعهم و  ! یا بن ابى طالب«

  ] 8[ما هم فیه؛

پـذیراى ولایـت تـو شـدند و بـه      ) و آرامـش (ولایت بر امت من از آن تو است پس اگر در سـلامتى  ! اى پسر ابوطالب

دادند اداره امور آنان را بر عهده بگیر و اگر در مورد تو اخـتلاف کردنـد آنـان را بـه خودشـان وا      تو رضایت ) حکومت(

  » .گذار

مى داند لکن در خصوص اعمال ولایت و به ) ع(ولایت را به طور صریح از آنِ على) ص(مطابق این حدیث، پیامبر اکرم

انى که مردم پذیراى حکـومتش نشـده انـد از بـه     اجرا گذاشتن این حق الهى به آن حضرت دستور مى دهد که تا زم

دست گرفتن قدرت و حکومت خوددارى نماید و تأکید مى فرماید که اگر مردم در مورد تو اختلاف کردند آنان را بـه  

  . حال خودشان وا گذار

م بـه  نیز دقیقاً به همین دستور عمل کردند و لـذا وقتـى کـه پـس از دعـوت مـرد      ) ع(تاریخ گواهى مى دهد که على

حقانیت خود در آنان عزم راسخى مشاهده نکردند و آنها را در این خصوص داراى اخـتلاف یافتنـد، مصـداق قسـمت     

اگر مردم در مـورد تـو   » و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه«را محقق دیدند که فرمود ) ص(اخیر فرمایش پیامبر

  . اختلاف کردند آنان را به خودشان وا گذار

میزان تأثیر آراى عمومى در تعیین زمامـدار بـه انـدازه    ) ع(و عملکرد على) ص(مطابق سخن پیامبر اکرم بدین ترتیب

اى است که بدون رضایت و یا رأى مثبت آنان، زمامدار اسلامى مجـاز بـه تصـدى حکومـت و اعمـال ولایـت در ایـن        

ک نمود یکى مرحله ثبوت ولایت اسـت و  به عبارت دیگر باید دو مرحله را از یکدیگر تفکی. خصوص بر آنها نمى باشد

در مرحله اول رأى مردم هیچ دخلى ندارد چرا که ولایت . دیگرى مرحله اعمال ولایت یا تولّى و تصدى امور مسلمین

امـا در مرحلـه دوم رأى مـردم، عنصـر     . از آنان سرچشمه نمى گیرد و لذا توسط آنان نیز قابل اعطا یا سلب نمى باشد

بـدون شـک در   . ون احراز رأى مثبت آنان، زمامدار شرعى مجاز به اعمال قدرت بر آنها نخواهد بوداصلى است زیرا بد

چنین حالتى زمامدار واجد شرایط همچنان داراى ولایت است و مقام ثبوت ولایت در مـورد وى متحقـق مـى باشـد     

. مى اسـت تحقـق نیافتـه اسـت    لکن مجاز به اعمال ولایت مزبور نیست زیرا شرط اصلى اعمال ولایت که رضایت عمو

البته مردمى که از پذیرش ولایت یک حاکم جامع الشرایط خوددارى مى کنند در صورتى که از روى عمـد و آگـاهى   

مرتکب چنین کارى شوند بى تردید از فرمان الهى سرپیچى کرده و مستحق کیفر مى باشند ولى در عین ) نه اشتباه(

  . ب رضایت عمومى به اعمال ولایت در زمینه حکومت بپردازدحال حاکم شرع مجاز نیست که بدون کس

به دست آمد مى توان به روایات متعددى که بیشتر آنها ) ع(و سیره على) ص(در تأیید این مطلب که از حدیث پیامبر

  : به برخى از آنها اشاره مى کنیم. است استناد نمود) ع(از امیرالمؤمنین

آمده و با اصرار فـراوان خواسـتند بـا آن حضـرت     ) ع(ن خلیفه سوم به نزد علىـ هنگامى که مردم پس از کشته شد1

  : بیعت کنند فرمود

و اعلموا ان اجتبکم رکبت بکم ما اعلم و لـم اصـغ الـى قـول القائـل و عتـب العاتـب و ان        ... دعونى و التمسوا غیرى «

  ] 9[ترکتمونى فانا کاحدکم و لعلى اسمعکم و اطوعکم لمن ولیتموه امرکم؛

و بدانید که اگر من دعوت شما را اجابت کنم بـر  ... مرا واگذارید و شخص دیگرى را براى این مسؤولیت انتخاب کنید 

اساس آنچه خود مى دانم بر شما حکومت خواهم کرد و به گفته این و آن و سرزنش افراد گوش نخواهم داد ولى اگـر  

د من شنواترین و مطیع ترین شما باشم نسـبت بـه کسـى کـه     مرا وا گذارید من نیز همانند یکى از شما هستم و شای

  » .حکومت خویش را به وى بسپارید

از مبالغه و مجامله و تعارفات غیر واقعى و گـزاف گـویى منـزه اسـت بنـابراین وقتـى مـى        ) ع(بدون شک امام معصوم

کومت بر خود برگزینید نسبت به فرماید به سراغ دیگرى بروید و بدانید که اگر مرا وا گذارید و شخص دیگرى را به ح
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از ایـن  ) ع(و به همین دلیل مى بینیم که على. او از همه شما شنواتر و مطیع تر خواهم بود، حقیقت را بیان مى کند

سال براى او فراهم شده است بلافاصله در صـدد بهـره بـردارى، برنمـى آیـد بلکـه آن قـدر در         25فرصت که پس از 

تا احراز نماید شرط اعمال ولایت که پذیرش مردم و رضایت آنان است فراهم آمـده و   پذیرش خلافت امتناع مى کند

لذا در ابتدا به آنان هشدار مى دهد که بدانید اگر مرا برگزینید آنچنان که مى دانم بر شما حکومت خواهم کـرد و بـه   

ه وادى گام مى گذارند تا در این هشدار بدان جهت است که مردم بدانند در چ. سخن ملامتگران گوش نخواهم سپرد

نتیجه ابراز رضایت آنان از روى علم و آگاهى باشد نه از روى احساسات مقطعى و هیجانات زودگذر، چـرا کـه چنـین    

  : نیز نمى باشد که در عهد خود با امیرالمؤمنین فرمود) ص(رضایتى ارزشمند نیست و مصداق سخن پیامبر

  » .الرضا فقم بامرهمفان ولّوك فى عافیۀ و اجمعوا علیک ب«

که در زمان خود تنها کسى است که داراى ) ع(تأمل در این قطعه زیباى تاریخى گویاى آن است که یک امام معصوم

در مواضع متعددى بر این مقـام او تأکیـد کـرده اسـت، بـا وجـود ظلمهـاى        ) ص(ولایت الهى مى باشد و پیامبر اکرم

سـال بـه گونـه اى دردنـاك خـار در چشـم و        25سکوتى طولانى در طـى   فراوانى که در حق او روا داشته شده و به

استخوان در گلو مجبور گشته است، اینک که مردم به او روى آورده اند، آن را یک فرصت طلایـى بـراى خـود نمـى     

گر در به راستى ا]. 10[شمرد بلکه در صدد آگاهى دادن به مردم بر مى آید تا رضایت و انتخاب آنان از روى علم باشد

  را تبیین نمود؟ ) ع(اعمال ولایت، رضایت مردم شرط نبود، آنگاه بر چه اساسى مى شد این کار امیرالمؤمنین

بلى صحیح است که آن حضرت از منصوب بودن خود به مقام امامت و خلافت در این مقطع سخنى نگفته اسـت و از  

ى از تقیه یا جدل بدانیم دلیلى وجود ندارد که کلام این حیث، سکوت را اختیار کرده ولى حتى اگر این سکوت را ناش

بـه مقـام   ) ع(زیرا مطلبى که مخالف با عقاید شیعه و نصب امیرالمؤمنین. آن حضرت را نیز بر این محمل حمل کنیم

  . امامت و خلافت باشد در این عبارت دیده نمى شود

را اعطـاى ولایـت از سـوى    » ولّیتموه امرکم«اى جمله البته اگر این عبارت را ناظر به مقام ثبوت ولایت دانسته و معن

مردم بدانیم آنگاه با عقاید شیعه ناسازگار خواهد بود ولى عبارت صراحتى در این معنا ندارد و جمله اى نیز که پـیش  

 بنابراین دلیلى بـراى حمـل  . نقل کردیم شاهد خوبى بر تفسیر عبارت مورد بحث مى باشد) ص(از این، از پیامبر اکرم

  . بر تقیه یا جدل وجود ندارد) ع(کلام امیرالمؤمنین

من پس از کشـته شـدن عثمـان در کنـار پـدرم      : ـ در تاریخ طبرى به نقل از محمد بن حنفیه آمده است که گفت2

ایـن مـرد   : اطراف وى اجتماع نمودنـد و گفتنـد  ) ص(آن حضرت به منزل وارد شد و اصحاب رسول االله. بودم) ع(على

شد و مردم ناگزیر باید امام و رهبرى داشته باشند و ما امروز کسى را سزاوارتر از تو براى این امر نمى کشته ) عثمان(

ایـن کـار را انجـام    : فرمـود ) ع(على. نزدیکتر است) ص(نه کسى سابقه تو را دارد و نه کسى از تو به رسول خدا. یابیم

نه به خدا سوگند، ما دست بـر نخـواهیم   : گفتند. ان باشمندهید چرا که من وزیر شما باشم بهتر از این است که امیرت

  : حضرت فرمود. داشت تا با تو بیعت کنیم

  ] 11[و لا تکون الاّ عن رضى المسلمین؛) خفیۀً(ففى المسجد فانّ بیعتى لا تکون خفیاً «

  » .باشد در مسجد باشد چرا که بیعت من مخفى نیست و جز با رضایت مسلمانان عملى نمى) مراسم بیعت(پس 

مهـاجرین  . ـ تاریخ طبرى در نقل دیگرى از ابى بشیر عابدى آورده است که من در زمان قتل عثمان در مدینه بودم3

اى اباالحسـن بیـا تـا بـا تـو بیعـت کنـیم،        : آمده گفتند) ع(و انصار که طلحه و زبیر نیز در بین آنان بودند به نزد على

دارم و با شما هستم، پس هـر کـه را برگزینیـد او را خـواهم پـذیرفت؛      من نیازى به حکومت بر شما ن: حضرت فرمود

لا ): ع(فقـال ... «: بنابراین حاکمى براى خود اختیار کنید، آنان گفتند به خدا قسم که غیر از تو را بـر نخـواهیم گزیـد   

  ] 12.[»... و االله ما نختار غیرك: حاجۀ لى فى امرکم انا معکم فمن اخترتم فقد رضیت به فاختاروا فقالوا

  : ـ ابن اثیر مورخ معروف در کتاب کامل خود آورده است4

بر منبر بـالا رفـت و در   ) ع(که روز جمعه بود فرا رسید مردم در مسجد گرد آمدند و على)) ع(با على(چون روز بیعت 

  : حالى که مسجد پر از جمعیت و همه سراپا گوش بودند فرمود
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انّ هذا امرکم لیس لاحد فیه حق الاّ من امرتم و قد افترقنا بالامس علـى امـر و کنـت    ایها الناس ـ عن ملاء و اُذُن ـ   «

  ] 13[؛...کارهاً لامرکم فابیتم الاّ ان اکون علیکم 

هیچ کس به جز کسى که شما او را امیر خود گردانید حق امارت بر شـما  . امر شما است) حکومت(این امر ! اى مردم

ز هم جدا شدیم که من قبول ولایت را ناخوشایند داشتم ولى شما جـز بـه حکومـت مـن     ما دیروز هنگامى ا. را ندارد

  » ...رضایت ندادید 

به صراحت مى فرماید که در حکومت بر جامعه فقط کسى حق اعمـال ولایـت دارد   ) ع(مطابق این نقل، امیرالمؤمنین

از ثبوت ولایت نیست تا آنکه عبـارت فـوق   واضح است که در اینجا سخن . که مردم او را به این سمت برگزیده باشند

از سوى مردم بدانیم و آنگاه در صدد توجیه و تأویـل آن بـرآییم بلکـه سـخن از اعمـال      » اعطاى ولایت«را به معناى 

مى فرماید هیچ کس مجاز بـه تصـدى حکومـت نیسـت مگـر      ) ع(ولایت و تصدى امور مسلمین است و امیرالمؤمنین

فـان  «: فرمـود ) ع(است کـه بـه علـى   ) ص(د و این دقیقاً مطابق همان سخن پیامبر اکرماینکه مورد رضایت مردم باش

  » .ولّوك فى عافیۀ و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم

البته جمع بین این روایات و ادله اى که بر اعتبار شرایط معینى در زمامدار اسلامى دلالت مى کند، مقتضى آن است 

قط پس از احراز شرایط مزبور معتبر بدانیم بدین معنى که مردم موظفنـد در گـزینش   که اختیار و گزینش مردم را ف

اینچنـین  . حاکم به سراغ افراد واجد شرایط رفته و از بین آنان کسى را که بیشتر مورد قبولشان مى باشـد برگزیننـد  

بـه وضـوح   ) ع(ثى از علـى در حـدی ) که ممکن است به طور مستقیم و یا با مراجعه به اهل خبره انجام شود(گزینشى 

  : حضرت مى فرماید. مورد توجه قرار گرفته است

ان لا یعملوا عملاً و لا یحـدثوا  ... و الواجب فى حکم االله و حکم الاسلام على المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل «

عفیفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء و السنۀ  حدثاً و لا یقدموا یداً و لا رجلاً و لا یبدؤوا بشى ء قبل ان یختاروا لانفسهم اماماً

  ؛ ...یجمع امرهم 

این است که عملى ... آنچه در حکم خدا و حکم اسلام پس از مرگ یا کشته شدن امام مسلمانان بر آنان واجب است 

خـویش  انجام ندهند و دست به کارى نزنند و دست یا پا جلو نگذارند و کارى را شـروع نکننـد پـیش از آنکـه بـراى      

  ] 14[»...رهبرى پاکدامن، آگاه، باتقوا و آشنا به قضا و سنت انتخاب نمایند تا کار آنان را سامان دهد 

در یکى از نامه هاى خود بر حق مردم در گزینش رهبـر تأکیـد نمـوده ولـى بـه دلیـل جمعیـت فـراوان         ) ع(ـ على5

ر، انجام این وظیفـه را بـر عهـده مهـاجرین و     مسلمین زندگى آنان در نقاط مختلف سرزمین وسیع اسلامى آن روزگا

  : انصار مى داند که در آن زمان به عنوان اهل خبره و اشخاص مورد اعتماد مسلمین شناخته شده بودند، مى فرماید

رضاً فـان خـرج عـن امـرهم     ) الله(و انما الشورى للمهاجرین و الانصار فان اجتمعوا على رجل و سموه اماماً کان ذلک «

  ] 15[ن او بدعۀ ردوه الى ما خرج منه فان ابى قاتلوه على اتباعه غیر سبیل المؤمنین و ولاّه االله ما تولى؛خارج بطع

از آنِ مهاجرین و انصار است پس اگر آنان بر شخصى وحدت نظـر پیـدا کـرده و او را امـام     ) در امر تعیین رهبر(شورا 

آنگاه اگر کسى به سبب عیب جویى یـا بـر اثـر بـدعتى از     . دخویش قرار دادند این امر مورد رضایت خداوند خواهد بو

او را به راهى که از آن خروج نموده بازگردانند و اگر امتناع کند، ) و بر امام خود خروج نمود(جرگه آنان خارج گردید 

  » .خواهد کرد به دلیل پیروى از غیر راه مؤمنان با او بجنگند و خداوند او را به آنچه خود انتخاب کرده است واگذار

مـى زیسـتند و بـا    ) ص(مهاجرین و انصار در صدر اسلام به عنوان کسانى که در مهبط وحى و در کنار پیـامبر اسـلام  

احکام و معارف اسلامى آشنایى بیشترى داشتند از سوى دیگر مسلمانان شناخته شده و مورد قبـول بودنـد و لـذا در    

ینه مى آمدند و از مهاجرین و انصار مى پرسیدند کـه چـه کسـى را بـه     هنگام تعیین خلیفه مردم از سایر نقاط به مد

بر اساس این اعتماد عمومى آنان همچون اهل خبره اى بودنـد کـه مـردم در    . برگزیدند) ص(عنوان خلیفه رسول خدا

عهـده   نیز بر این عمل صحه گذاشته تعیین خلیفـه را بـر  ) ع(امیرالمؤمنین. کارهاى مهم به ایشان مراجعه مى کردند

اصولاً با وجود کثرت جمعیت مسـلمین و پراکنـدگى آنـان در سـطح سـرزمین پهنـاور       . مهاجرین و انصار دانسته اند

اسلامى، اگر بنا مى شد که همه مسلمانان در تعیین زمامدار رأى داده و نظر خود را ابراز کنند این کار هـیچ گـاه بـه    

  : ج البلاغه مى فرمایدنه 172در خطبه ) ع(چنان که على. سامان نمى رسید
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و لعمرى لئن کانت الامامۀ لا تنعقد حتى یحضرها عامۀ الناس فما الى ذلک سبیل و لکن اهلها یحکمـون علـى مـن    «

  ] 16[غاب عنها ثم لیس للشاهد ان یرجع و لا للغائب ان یختار؛

ضر نشده اند منعقـد نگـردد   به جان خودم سوگند اگر امامت و رهبرى امت چنین باشد که تا زمانى که همه مردم حا

بر ) همچون مهاجرین و انصار(هرگز صورت نگرفته و راهى براى انعقاد آن نخواهد بود ولى کسانى که اهل آن هستند 

و نقـض  (آنان که هنگام تعیین رهبر حاضر نیستند حکم مى کنند در نتیجه آن کس که حاضر بوده اجـازه برگشـت   

  » .اختیار کند) به عنوان رهبر(تواند دیگرى را  ندارد و آن که غایب بوده نمى) بیعت

حضرت ملاحظه کرد که به دلیل کثرت آنان، نمى تواند به . آمدند) ع(ـ زمانى جمع زیادى از مردم عراق به نزد على6

درستى با آنها سخن گفته و حوائجشان را دریابد لذا دستور داد از بین خود نماینـده اى انتخـاب کننـد کـه بـیش از      

  : ان مورد قبول و پذیرش آنان بوده و خیرخواهیش بیشتر شامل حال آنها گردددیگر

انى لا اطیق کلامکم و لا افقـه  : حشر الیه اهل السواد فلما اجتمعوا اذن لهم فلما رأى کثرتهم قال) ع(لما قدم على... «

  ] 17[»...عنکم فاسندوا امرکم الى ارضاکم فى انفسکم و اعمه نصیحۀ لکم 

اد به این حدیث بر این اساس است که در بینش اسلامى رهبر و زمامدار نماینده مردم محسوب مى شود چنـان  استن

  : مى فرماید) ص(که پیامبر اکرم

  ] 18[انّ ائمتکم وفدکم الى االله فانظروا من توفدون فى دینکم و صلاتکم؛«

را در دین و نماز خود نماینـده قـرار مـى    رهبران شما نمایندگان شما به سوى خدا هستند پس بنگرید که چه کسى 

  » .دهید

بنابراین وقتى که در تعیین نماینده یک جمع که تنها وظیفه او ابلاغ سخنان آن جمع مى باشد باید به سـراغ فـردى   

رفت که بیش از دیگران مورد رضایت و پذیرش جمع مزبور باشد پس به طریق اولى در تعیین رهبر که در حد بسیار 

  . نمایندگى مردم را بر عهده مى گیرد باید صفت مقبولیت مردمى مورد توجه قرار گیردوسیعترى 

  : نقل شده است) ص(شبیه استدلال فوق را مى توان در مورد این روایت نیز ارائه داد که از پیامبر اکرم

  ] 19[؛...ان یؤم الرجل قوماً الاّ باذنهم ) ص(نهى رسول االله... «

  » .د از اینکه مردى امامت گروهى را بدون اذن آنان بر عهده گیردنهى فرمو) ص(رسول خدا

این حدیث اگرچه در مورد امامت جماعت وارد شده ولى ظاهراً مى توان آن را بـه طریـق اولـى در خصـوص رهبـرى      

ان ، امام ـ)ص(سیاسى اجتماعى نیز مورد استناد قرار داد؛ خصوصاً با توجه به اینکـه در روایـت پیشـین پیـامبر اکـرم     

کـه مـى   » فانظروا من توفدون فـى دیـنکم و صـلاتکم   «جامعه با امامان نماز جماعت در یک ردیف قرار داده شده اند 

بنابراین مى توان احکامى را که به جنبه امامت بـه  . تواند نشان دهنده شباهت یا اتحاد ماهوى این دو نوع امامت باشد

  . ى شود در هر دو مورد جارى دانستمربوط م) با صرف نظر از خصوصیات هر یک(طور کلى 

یکى از اصحاب خود به نام جریر را نزد معاویه فرستاد تا او را به پذیرش حکومت آن حضـرت فراخوانـد و   ) ع(ـ على7

اگر معاویه این دعوت را نپذیرفت به او بگو که من به امامت او راضى نیسـتم و عمـوم مـردم نیـز بـه      : به جریر فرمود

ائت معاویـۀ بکتـابى فـان دخـل فیمـا دخـل فیـه        : ... و قال له) ع(على) اى جریراً(فبعثه ... «دارند خلافت او رضایت ن

  ] 20[».المسلمون و الّا فانبذ الیه و اعلمه انّى لا ارضى به امیراً و انّ العامۀ لا ترضى به خلیفۀً

شروع مسلمین از امـارت معاویـه ابـراز    بعد از آنکه ناخشنودى خود را به عنوان حاکم م) ع(بدین ترتیب امیرالمؤمنین

  . مى دارد به نارضایتى مردم نسبت به حکومت او استناد مى فرماید

ـ عنصر آراى عمومى و رضایت مردمى در تعیین زمامدار چندان اهمیت دارد که در هنگام تزاحم بـر دیگـر شـرایط    8

ى اشعرى را که در زمان عثمان حاکم کوفه قصد آن داشت که ابوموس) ع(زمامدار ترجیح داده مى شود چنان که على

بود، عزل نماید زیرا او را مورد اعتماد و خیرخواه نمى دانست ولى مالک اشتر نزد آن حضرت آمده از ایشان خواسـت  

که ابوموسى را در سمت خود باقى بگذارد به این دلیل که مردم کوفه بـه حکومـت او رضـایت دارنـد و حضـرت نیـز       

  : پذیرفت
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عندى بمؤتمن و لا ناصح و لقـد اردت عزلـه فاتـانى الاشـتر     ) یعنى اباموسى الاشعرى(و االله ما کان ): ع(ل علىفقا... «

  ] 21[».فسألنى ان اقره و ذکر انّ اهل الکوفۀ به راضون فاقررته

رد در خطبه شقشقیه آنگاه که دلایل پذیرش خلافت را از سوى خود بیان مى کند سه عامل را برمى شما) ع(ـ على9

  : مى فرماید. که دوتاى آنها به خواست و اراده عمومى برمى گردد

اما و الذى فلق الحبۀ و برأ النسمۀ لو لا حضور الحاضر و قیام الحجۀ بوجود الناصر و مـا اخـذ االله علـى العلمـاء ان لا     «

وا على کظۀ ظالم و لا سغب مظلوم لا لقیت حبلها على غاربها و لسقیت آخرها بکأس اولها و لا لفیتم دنیاکم هـذه  یقار

  ازهد عندى من عفطۀ عنز؛ 

) بـراى بیعـت بـا مـن    (کـه  ) بسیار(سوگند به خدایى که دانه را شکافت و انسان را آفرید اگر نبود حضور آن جمعیت 

یـاور دارم و پیمـانى کـه    ) براى رسیدن به مقاصد الهـى و انجـام وظیفـه خـود    (حاضر شدند و اتمام حجت بر من که 

از علما گرفته است که در مقابل شکمبارگى ظالم و گرسنگى مظلوم صبر نکنند، بـدون شـک ریسـمان شـتر      خداوند

خلافت را بر کوهان آن مى انداختم و همچون گذشته از خلافت چشم مى پوشیدم و آنگاه درمى یافتیـد کـه دنیـاى    

  » .شما در نظر من از عطسه بز ماده اى کم ارزش تر است

شدند و هر دو گواه بر اقبال عمومى مـردم بـه   ) ع(و وجود یاورانى که باعث اتمام حجت بر على حضور جمعیت فراوان

  : در مورد آن فرمود) ع(آن حضرت مى باشد اقبالى که وسعت و عظمتش به اندازه اى بود که على

م ورودهـا حتـى   و بسطتم یدى فکففتها و مددتموها فقبضتها ثم تداککتم علّى تداك الابل الهـیم علـى حیاضـها یـو    «

انقطعت النعل و سقط الرادء و وطى ء الضعیف و بلغ من سرور الناس ببیعتهم ایاى ان ابتهج بها الصغیر و هـدج الیهـا   

  ] 22[الکبیر و تحامل نحوها العلیل و حسرت الیها الکعاب؛

هجوم آوردید همانند شما دستم را گشودید من آن را بستم، شما دستم را کشیدید من جمع کردم، آنگاه شما به من 

هجوم شتران تشنه به آبشخور خویش هنگام خوردن آب تا جایى که کفش از پاى در آمد و عبا افتـاد و افـراد نـاتوان    

زیر دست و پا ماندند و شادمانى مردم از بیعت با من تا آنجا رسید که کودکان به وجد آمـده و افـراد مسـن، خرامـان     

د علیل و دردمند از جا حرکت کردند و دختران نوجـوان از شـوق بـدون روبنـد بـراى      براى بیعت به راه افتادند و افرا

  » .بیعت شتافتند

به خواست عمومى مردم در مرحله تعیین رهبر به اندازه اى است که رضایت مـردم  ) ع(نتیجه آنکه میزان اهتمام على

لایـت، وجـود شـرایط و خصوصـیاتى در     را شرط جواز اعمال ولایت مى داند بدین معنى که اگرچه براى دارا شـدن و 

در (یا با واسـطه  )) ع(در مورد معصومین(شخصى لازم است و اعطا کننده ولایت خداوند متعال است که بدون واسطه 

آن را به یک شخص اعطا مى کند لکن چنین شخصى براى جواز اعمال ولایت خـود بـه   ) مورد فقهاى جامع الشرایط

آن، پذیرش مردمى است؛ البته مردم شرعاً موظفند فرد واجـد شـرایط را بـه عنـوان     شرط دیگرى نیز احتیاج دارد و 

  . والى خود برگزینند و لذا اگر عمداً بر خلاف این وظیفه رفتار کنند در نزد خداوند مسؤول و معاقب خواهند بود

و بعضـى دیگـر از ائمـه    ) ص(بلکـه در کلمـات پیـامبر اکـرم    ) ع(این دیدگاه نه تنها در سخنان و سیره امیرالمـؤمنین 

  . نیز دیده مى شود) ع(و امام حسین) ع(همچون امام حسن) ع(معصومین

نیز به چشـم  ) ع(ـ اهتمام به آراى عمومى در مرحله تعیین زمامدار در گفتار و رفتار بعضى دیگر از ائمه معصومین10

هـى و سـزاوارتر بـودن خـود بـه تصـدى       در نامه اى به معاویه با تصریح به حقانیت ال) ع(مى خورد چنانکه امام حسن

  : مسلمانان مرا به این مقام برگزیده اند: حکومت او را به پذیرش امارت خویش فراخوانده مى فرماید

فدع التمـادى فـى الباطـل و ادخـل فیمـا      ... ولّانى المسلمون الامر بعده ... انّ علیاً رضوان االله علیه لما مضى لسبیله «

ى فانک تعلم انّى احق بهذا الامـر منـک عنـد االله و عنـد کـل اواب حفـیظ و مـن لـه قلـب          دخل فیه الناس من بیعت

  ] 23[».منیب

نیز فقط زمانى به درخواست مردم کوفه پاسخ مثبت داد و به سـوى آنـان حرکـت کـرد کـه رضـایت       ) ع(امام حسین

م بود که مسلم بن عقیل را به سـوى  عمومى آنان را احراز نمود و اصولاً براى همین احراز اراده و خواست عمومى مرد

  : آن حضرت در نامه اى خطاب به مردم کوفه به این حقیقت تصریح کرده چنین نوشت. آنها فرستاد
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و انّى باعث الیکم اخى و ابن عمى و ثقتى من اهل بیتى مسلم بن عقیل فان کتب الى انه قد اجتمع رأى ملأکم و ... «

ما قدمت به رسلکم و قـرأت فـى کتـبکم فـانى اقـدم الـیکم وشـیکاً انشـاء االله          ذوى الحجى و الفضل منکم على مثل

...«]24 [  

  نکته ها 

و به دنبـال  ) ص(نسبت داده شده که آن حضرت پس از رحلت پیامبر اکرم) ع(ـ در بعضى از نقلهاى تاریخى به على1

اشتم علیه وضعیت موجود قیام مى انحراف خلافت اسلامى از مسیر صحیح خود فرموده است اگر چهل نفر یاور مى د

. به نظر مى رسد این سخن با نتیجه اى که در بالا از دیگر سخنان امیرالمؤمنین استنتاج گردید مخالفـت دارد . کردم

  آیا بدین ترتیب در صحت نتیجه فوق تردید حاصل نمى شود و مى توان همچنان آن را پذیرفت؟ 

جملـه مزبـور سـخن معاویـه بـه      . فوق را از نظر سند مورد بررسى قـرار داد براى پاسخ به این سؤال باید نقل تاریخى 

اگر همه چیز را فراموش کنم این سخنت : است که در ضمن نامه اى طعن آمیز براى آن حضرت نوشته است) ع(على

عـزم  اگر چهـل تـن کـه داراى    : را به ابوسفیان فراموش نمى کنم که چون تو را تحریک کرد و به هیجان آورد گفتى

و مهما نسیت فلا انسـى قولـک   «. استوار باشند از میان ایشان بیابم با این گروه جنگ و ستیز خود را آغاز خواهم کرد

ظاهراً ایـن سـخن چنانکـه    ] 25.[»لو وجدت اربعین ذوى عزم منهم لناهضت القوم: لابى سفیان لما حرّکک و هیجک

. بع معتبر تاریخى یافت نمى شود و صرفاً از ادعاهاى معاویه اسـت نوشته اند در هیچ یک از منا] 26[بعضى از محققان

اگـر بخـواهى مدینـه را از خیـل     : گفت) ع(علاوه بر این، ادعاى معاویه با سخن ابوسفیان نیز مخالفت دارد که به على

  ] 27.[سواران و پیادگان پر خواهم کرد تا از حق تو دفاع کنند

برخاسـته بـا   ) ع(عه سقیفه تعداد قابل توجهى از بزرگان مسلمین به دفاع از علىهمچنین قبلاً گفته شد که بعد از واق

ابوبکر بیعت نکردند و حضرت به راحتى مى توانست از این فرصت استفاده کرده با سازماندهى آنان و قبایل مختلفـى  

  ] 28.[که از گوشه و کنار به کمک آنها برمى خاستند لشکرى علیه خلیفه وقت به راه اندازند

در میان قریش و یا حداقل بنى هاشم به گونه اى بود که اگر علیه خلیفه وقـت قیـام   ) ع(اصولاً موقعیت امیرالمؤمنین

مى کرد مسلماً تعداد زیادى از آنان به حمایت از ایشان برمى خاستند و جنـگ خـونینى در میـان مسـلمانان درمـى      

  . را به بیعت با خلیفه وادار کرد) ع(على گرفت که جلوگیرى از پیدایش آن یکى از عواملى بود که

براى تجهیز نیرو در جهت مقابله با خلیفه وقت، مشکلى نداشته است و لـذا نمـى تـوان    ) ع(نتیجه آنکه امیرالمؤمنین

ادعاى معاویه را در این خصوص پذیرفت بنابراین آنچه در مورد میزان اهتمام آن حضرت به آراى عمومى بیان گردید 

  ] 29.[مورد مناقشه نمى باشد از این نظر

از سـوى خداونـد متعـال بـه امامـت و      ) ع(و دیگر ائمه معصـومین ) ع(ـ بر اساس اعتقاد حقانى شیعه، امیرالمؤمنین2

. منصوب شده و رأى مردم در این مورد هیچ گونه دخلى نداشـته اسـت  ) ص(حکومت بر مسلمانان بعد از پیامبر اکرم

عمال ولایت در این حد که بدون رضایت آنان، ولى شرعى مجاز به اعمال ولایت بـر  آیا پذیرش نقش مردم در مرحله ا

  منافاتى ندارد؟ ) ع(و ائمه) ع(آنها نباشد با مبناى شیعه در مورد ولایت على

مـى باشـد امـا    ) ع(پاسخ این سؤال، منفى است زیرا آنچه در نزد شیعه مسلّم است اصل ثبوت مقام ولایت براى ائمـه 

مقام اعمال ولایت در حد تصدى حکومت بر جامعه اسـلامى، هـیچ گونـه شـرط دیگـرى همچـون رضـایت        اینکه در 

  . مردمى وجود نداشته، از امور مسلّم نمى باشد

البته چنانکه تصریح کرده ایم شرط رضایت عمومى فقط مربوط به تصدى حکومت است نه هر گونه اعمال ولایتـى از  

تحصیل رضایت عمومى، اعمال ولایتهایى که به حد تصدى حکومـت نمـى رسـد     بنابراین قبل از). ع(سوى معصومین

همچون اقامه امور حسبیه در امورى مانند اموال و اشخاص بـى سرپرسـت، قضـاوت در میـان اصـحاب دعـوا و امـور        

دیگرى از این قبیل مانعى نداشته مجاز مى باشد ولى بـراى تشـکیل حکومـت اسـلامى و بـه دسـت گـرفتن قـدرت         

بدین ترتیب هیچ گونه لغویتى . ، مطابق روایاتى که نقل شد الزاماً باید شرط پذیرش مردمى وجود داشته باشدسیاسى

در ثبوت مقام ولایت براى ائمه علیهم السلام به وجود نخواهد آمد و نباید تصور شود که اگر اعمال ولایت متوقـف بـر   

شت زیرا چنانکه گفتـه شـد رضـایت مـردم فقـط در      رضایت مردم است پس جعل منصب ولایت فایده اى نخواهد دا



372

زمینه تصدى حکومت شرط اعمال ولایت است ولى در سایر زمینه ها چنین شرطى وجود ندارد و لـذا جعـل ولایـت    

نیز در زمان خود چون شرط رضایت عمومى براى آنان فراهم نشـده بـود   ) ع(از این رو بیشتر ائمه. نیز لغو نخواهد بود

نتیجه آنکه باید بین این بیان و آنچـه بعضـى از   . ایى در حد پایین تر از تصدى حکومت مى پرداختندبه اعمال ولایته

نیز توسط مردم از راه بیعت با آنان صورت مـى  ) ع(نویسندگان ابراز داشته اند که حتى اعطاى ولایت به بعضى از ائمه

از ) ع(ات فراوانى که بر جعل منصب ولایت براى ائمهگرفته است، فرق گذاشت زیرا دیدگاه مزبور علاوه بر آنکه با روای

سوى خداوند دلالت مى کند منافات دارد؛ با ماهیت بیعت در صدر اسلام نیز سازگار نمى باشد چرا کـه بیعـت در آن   

زمان فقط براى تأیید و تقویت حکومت انجام مى شده و به هیچ وجه عاملى براى اعطاى ولایت و جعل منصب نبـوده  

در حالى که مطابق آنچه در این مقاله اثبات گردید هیچ یک از دو اشکال فوق لازم نخواهد آمد و بـر ایـن   ] 30.[است

  . اساس بیعت فقط در مرحله اعمال ولایت نقش خواهد داشت نه در مرحله ثبوت ولایت

هبـرى  در زمـان غیبـت کـه تشـکیل حکومـت اسـلامى بـه ر       . اسـت ) ع(ـ ولایت فقیه استمرار حکومت معصـومین 3

ممکن نیست کسى که شبیه ترین افراد به او است یعنى فقیه جامع الشرایط عهده دار اداره حکومت مـى  ) ع(معصوم

با ولى فقیه فرقى ندارد چرا که اقامه حکومت نیـاز دایمـى تمـامى    ) ع(شود لذا میزان اختیارات حکومتى امام معصوم

مان غیبـت و حضـور یکسـان اسـت بنـابراین اختیـارات حـاکم        جوامع و از جمله جامعه اسلامى است و این نیاز در ز

  . اسلامى نیز باید در هر دو زمان یکسان باشد

اعتبـار بخشـیده بـود در مـورد     ) ع(بر این اساس همان دلایلى که به رأى مردم در مرحله اعمال ولایت توسط معصوم

وسط فقیـه جـامع الشـرایط فقـط در سـطح      حکومت ولى فقیه نیز همین اثر را خواهد داشت لذا جواز اعمال ولایت ت

بعضـى از  . متوقف بر رضایت عمومى و پذیرش مردمى اسـت ) نه در سطوح پایین ترى همچون امور حسبیه(حکومت 

نماینـدگان معظـم   . قرار دارد) قده(فقهاى معاصر به این مسأله تصریح کرده اند که در رأس آنان حضرت امام خمینى

  : اسر کشور از ایشان به شرح زیر استفتا کرده اندله در دبیرخانه ائمه جمعه سر

  

باسمه تعالى، حضرت آیت االله العظمى امام خمینى رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهورى اسلامى پس از اهـداء سـلام و   «

  تحیت، در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامى ولایت دارد؟ 

  سراسر کشور نمایندگان حضرتعالى در دبیرخانه ائمه جمعه 

  » )خاتم یزدى، توسلى، عبایى، کشمیرى، قاضى عسکر( 

  : و امام در جواب مرقوم نموده اند

باسمه تعالى ولایت در جمیع صور دارد لکن تولى امور مسلمین و تشکیل حکومـت بسـتگى دارد بـه آراى اکثریـت     «

  . مى شده به بیعت با ولى مسلمین مسلمین که در قانون اساسى هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر

  ] 31[»روح االله الموسوى الخمینى

  

ایـن عبـارت نـاظر بـه     » ولایت در جمیع صور دارد«ملاحظه مى شود که حضرت امام در ابتداى پاسخ، نوشته اند که 

ارت اطلاق مقام ثبوت ولایت است که رأى مردم در تحقق آن هیچ دخالتى ندارد اما براى آنکه تصور نشود که این عب

استدراك کرده و به مسأله تولى امور مسـلمین  » لکن«دارد و شامل مرحله اعمال ولایت نیز مى گردد با آوردن کلمه 

که همان تصدى امور آنان و اعمال ولایت است شامل امور مختلفى همچون امـور  » تولى امور مسلمین«. پرداخته اند

تمام این موارد ولى فقیه به رأى مردم نیـاز دارد؟ پاسـخ حضـرت    آیا در . حسبیه، قضاوت و تشکیل حکومت مى شود

امام آن است که تولى امور مسلمین در خصوص تشکیل حکومت متوقف بر رأى مـردم اسـت و لـذا بـا آوردن عطـف      

  . »تولى امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگى دارد به آراى اکثریت مسلمین«: تفسیرى تعبیر کرده اند

) نه دلالت(اشعار » در صدر اسلام تعبیر مى شده به بیعت با ولى مسلمین«: که نوشته اند) قده(مامقسمت آخر کلام ا

نیز نسبت به امور مسلمانان متوقف بـر رأى اکثریـت آنهـا    ) ع(به این مطلب دارد که از دیدگاه ایشان، تولى معصومین

عددى به یکسانى ولایت فقیـه جـامع الشـرایط و    بوده است و اصولاً هم باید چنین باشد زیرا حضرت امام در موارد مت
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فللفقیه العادل جمیـع مـا للرسـول و الائمـه     «: در خصوص اداره حکومت تصریح کرده و نوشته اند) ع(ائمه معصومین

ان للفقیه جمیع ما للامام علیه السـلام الّـا اذا قـام الـدلیل     «و ] 32[»علیهم السلام مما یرجع الى الحکومۀ و السیاسۀ

و دلیلى نیز ارائـه نـداده انـد    ] 33[»الثابت له علیه السلام لیس من جهۀ ولایته و سلطنته بل لجهات شخصیۀ على ان

و ولى فقیه در ناحیه تولى امور مسلمین باشد، بنابراین على القاعده باید هر دو مـورد  ) ع(که مقتضى فرق بین معصوم

  . آخر استفتا ناظر به آن استرا داراى یک حکم دانست، چنانکه کلام ایشان هم در قسمت 
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  . 450، ص3ـ محمد بن طبرى، تاریخ الامم و الملوك، ج 11

  . 450، ص3ـ محمد بن جریر طبرى، تاریخ الامم و الملوك، ج 12

  . 505، ص1به نقل از دراسات فى ولایۀ الفقیه، ج 193، ص3ـ ابن اثیر، الکامل، ج 13

  . 182ـ کتاب سلیم بن قیس، ص 14

  . 840، ص6ـ نهج البلاغه فیض الاسلام، نامه  15

  . 558، ص172ـ نهج البلاغه فیض الاسلام، خطبه  16

  . 358، ص32ـ بحارالانوار، ج 17

  . 178، ص1به نقل از میزان الحکمه، ج 30، ص23ـ بحارالانوار، ج 18

  . 335، ص76ـ بحارالانوار، ج 19

  . 366، ص32ـ بحارالانوار، ج 20

  . 86، ص32نوار، جـ بحارالا 21

  . 220، خطبه 722ـ نهج البلاغه فیض الاسلام، ص 22

  . 332، ص)ع(ـ عزیزاالله العطاردى، مسند الامام المجتبى 23

  . 312، ص1ـ عزیزاالله العطاردى، مسند الامام الشهید، ج 24

  . 47، ص2ـ ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 25

  . 84، ص)ع(مواضع سیاسى على بن ابى طالباصغر قائدان، تحلیلى بر : ك.ـ ر 26

  . 221، ص1ـ ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 27

  . 48، ص2ـ ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 28
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حضرت مى توانسـت بـا آن دو نفـر بیعـت کـرده و بـدین       ) ص(بلکه بنا بر پیش بینى ابوسفیان و عباس عموى پیامبر

در میـان  ) ع(ر دست گیرد چنانکه عباس در پایان عمر خود این سخن را بار دیگر با علـى ترتیب قدرت را به آسانى د

فلّما قبض رسول االله صلى االله علیـه و آلـه اتانـا ابوسـفیان بـن حـرب تلـک السـاعۀ         «: گذاشت و به آن حضرت گفت

ناك لم یختلـف علیـک احـد    ابسط یدك ابایعک و یبایعک هذا الشیخ فانّا ان بایع: فدعوناك الى ان بنایعک و قلت لک

من بنى عبد مناف و اذا بایعک بنو عبد مناف لم یختلف علیک احد من قریش و اذا بایعتک قریش لم یختلـف علیـک   

لنا بجهاز رسول االله صلى االله علیه شغل: احد من العرب فقلت. «  

رأس بوده است اشاره کـرده   آمده است که آن حضرت به تعدادى گوسفند که چهل) ع(ـ در روایتى از امام صادق  29

لو انّ لـى عـدد هـذه الشـویهات و     «و فرموده است اگر به این تعداد یاور راستین و فداکار مى داشتم خروج مى کردم 

  ). 397، ص21جواهر الکلام، ج(» کانت اربعین لخرجت

د زیرا در ایـن روایـت امـام    نسبت داده شده و ما آن را ثابت ندانستیم، فرق دار) ع(مضمون این روایت با آنچه به على

ایـن  . از تشکیل حکومت صحبت نمى کند بلکه از خروج علیه حکومت جائر زمان خـود سـخن مـى گویـد    ) ع(صادق

خروج که مصداق امر به معروف و نهى از منکر مى باشد نیازى بـه پـذیرش عمـومى و رضـایت مردمـى نـدارد بلکـه        

چنـین  ) ع(آنان کار قیام بى ثمر نماند همان گونه که امام حسـین  نیازمند حداقلى از اصحاب فداکار است که با وجود

به هیچ وجه لزوم رضایت عمومى را در مرحله اعمال ولایت وتولى امـور مسـلمین   ) ع(بنابراین، سخن امام صادق. کرد

  . نفى نمى کند

) ع(ه کلام امـام صـادق  احتمال دیگرى که در تبیین این روایت وجود دارد و البته ضعیف به نظر مى رسد این است ک

در این صورت ممکن است تأکید آن حضرت بر چهل نفر بـه ایـن دلیـل    . را ناظر به قیام براى تشکیل حکومت بدانیم

مى توانسته افراد دیگرى را نیز با خود همراه کنـد زیـرا هـر    ) ع(بوده باشد که با وجود چهل نفر شیعه واقعى، آن امام

ت دینى و ارتباطات قوى خود بر افراد بسیارى تأثیر گذاشته و آنـان را بـه خـود    یک از این چهل نفر به دلیل شخصی

نیز زمـانى  ) ع(جذب مى کردند و بدین ترتیب زمینه را براى تشکیل حکومت حق آماده مى نمودند چنانکه امام زمام

بنابراین بـه طـور   . مى شود که قیام کند در ابتدا تعداد اندکى به آن حضرت مى پیوندند و رفته رفته این تعداد زیادتر

خلاصه مى توان گفت که این چهل نفر همان هسته اولیه و مرکـزى حکومـت اسـلامى و بـالاترین رده از یـاوران آن      

  . حضرت مى باشند

فصـلنامه علـوم   » حاکم اسلامى نصب یا انتخـاب «مقاله نگارنده با عنوان : ك.ـ براى توضیح بیشتر در این زمینه ر  30

تـا   417و محمد سروش، دیـن و دولـت در اندیشـه اسـلامى، ص     1378، تابستان 5، شماره 469ا ت 442سیاسى، ص

419 .  

به نقل از دکتر مصطفى  657ـ اسناد منتشر نشده موجود در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، سند شماره   31

  . 258کواکبیان، مبانى مشروعیت در نظام ولایت فقیه، ص

  . 467، ص2اب البیع، جـ امام خمینى، کت 32

.496ـ همان مأخذ، ص 33
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  اعتبار رأي اکثریت -4- 3

  کاظم قاضی زاده

  مقدمه

وامرهم ", ]1[ "وشاورهم فی الامر"غیر از دو آیه شریفه . ـ بی تردید یکی از دستورهاي اسلام مشورت کردن است 1

ر این نکته تحریض نموده و یا صدها روایت هم ب, که بر مطلوبیت مشورت دلالت می کند] 2[ "شوري بینهم

  ] 3. [مسلمانان را از عواقب ترك مشورت برحذر داشته است

یعنی تک تک مسلمانان براي  ;اما از دیدگاه غالب دانشوران شیعی این مشورت در امور فردي مسلمین مطلوب است

در دوران هاي ] 4. [ازنددست یابی به نظر برتر و راه بهتر در کارهاي خویش خوب است به ریسمان مشورت دست ی

مشورت در عرصه هاي مختلف اجتماعی مورد توجه قرار گرفته ) لزوم(و یا حتی ) مطلوبیت(, )جواز(متأخر بحث 

, ]5[ "صاحب شرایع الاحکام"از سوي فقهایی چون محقق حلی  "قضاوت شورایی(به طور مشخص طرح  ;است

مطرح گردیده و هر ] 7[ "صاحب مفتاح الکرامه"د عاملی محمد جوا, ]6[ "صاحب جواهر الکلام"محمد حسن نجفی 

نیز گرچه از دیر زمان مورد انکار متکلمان  "مشورت در حکومت"بحث . کدام به نوعی درباره آن نظر مثبت داده اند

اما در عصر حاضر نقش شورا در این , ]8[ "به جهت اعتقاد بر ولایت ائمه معصومین و بطلان سقیفه"شیعه بود 

مورد توجه بعضی از فقیهان قرار گرفت و افرادي چون میرزا محمد حسین ) عج(به هنگام غیبت امام غائب زمینه

آیۀ االله , ]11[علامه طباطبایی , ]10[ملاعبداالله مازندرانی , میرزا حسین طهرانی, آخوند خراسانی, ]9) [ره(نائینی

هر کدام به ] 14[معظم انقلاب آیۀ االله خامنه اي و رهبر ] 13[آیۀ االله شهید مطهري , ]12[سید محمد باقر صدر 

از سوي دیگر با توجه به گستردگی و پیچیدگی . نظر مساعد ابراز نموده اند, نوعی به نقش اساسی شورا در حکومت

نیز از سوي عده اي از فقیهان و دانشمندان  "شورا در افتا و مرجعیت"روز افزون موضوعات و مسائل فقهی مسئله 

  ] 15. [رح گردیده استمعاصر مط

بعضی شورا را مصدر مشروعیت حاکم اسلامی در : قائلین به نقش شورا در حکومت دیدگاه یکسانی را ابراز ننموده اند

و عده اي به نقش الزام آور شورا در مکانیزم تصمیم گیري هاي کلان نظام اسلامی رأي , ]16[عصر غیبت دانسته اند 

در نگارش هاي ) ره(جمع بین این دو نیز ممکن است و مرحوم علامه طباطبایی البته]. 17[مساعد داشته اند 

  ] 18. [اشاره نموده است "مکانیزم تصمیم گیري"و  "مشروعیت"مختصر و نسبتاً مجمل خویش به نقش شورا در 

تردید  در هر صورت در این فرض که همه افراد مجلس مشورتی داراي یک نظر باشند لزوم تبعیت از آن نظر مورد

 "نسبی یا مطلق"اما در صورتی که مجموعه نظر دهندگان به دو یا چند دسته اکثریت و اقلیت , ]19[نخواهد بود 

تقسیم شوند تبعیت از نظر اکثریت با اشکال هاي متعددي مواجه گردیده است که این مقاله عهده دار ارائه بررسی و 

نیز تا حدودي قابل انطباق ) قضا(و ) فتوا(زمینه شوراي  گرچه ملاك بحث حاضر در. گزینش یکی از آن ها است

  . اما آن چه محور بحث است بررسی رأي اکثریت در ناحیه شورا در حکومت است, است

گاهی هدف از مشورت دست یابی بهتر به واقعیت و کم : ـ مشورت از جهت هدف و غایت نیز داراي اقسامی است 2

. است "رجوع جاهل به عالم"است و در حقیقت از باب ) طریقی(ن نوع مشورتای, کردن خطا در اندیشه و عمل است

این نوع مشورت درباره کسی مطلوب است که خود به واقع پی نبرده و متحیر است و در حقیقت مقید به عدم علم 

باشد و مشاور نیز طبعاً باید از شرط آگاهی و تخصص نسبت به موضوع مورد مشورت برخوردار . مشورت کننده است

هر هنگام که مشورت کننده درجمع بندي شخصی خود به واقع رسید بر خود الزامی در پیروي نظریه مشاوران 

  . غالب مشورت هاي مربوط به امور فردي از این گونه است و جنبه طریقیت دارد. نخواهد دید

مقصود اصلی یا تنها , قعیترعایت حقوق ِمشورت شوندگان است و دست یابی به وا, گاهی غایت و هدف از مشورت

به خاطر رعایت حقوق دیگران , یعنی صرف مشورت کردن ;است) موضوعی(, این نوع مشورت. مقصود ِمشورت نیست

اگر شخص خاصی در این نوع مشورت ملزم به مشورت باشد حتی در . مطلوب است, …و یا احترام گذاردن به آنان و

بلکه از باب , که مشورت ِموضوعی از باب رجوع جاهل به عالم نیستچرا , باید مشورت کند, صورت علم به واقع
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مشورت شوندگان ـ چه متخصص و چه غیرمتخصص ـ نیز باید صرفاً ذي حق باشند و در . رعایت حقوق دیگران است

  . نظریه مشورت شوندگان مشروع و قابل عمل خواهد بود, هر صورت

و جمع بین دو هدف دست یابی به واقع و رعایت ] 20[ی ندارد البته جمع بین دو غایت ِموضوعی و طریقی مانع

حقوق مردم هم به طریق طولی و هم به طریق عرضی ممکن است که خود نوع سومی از اقسام مشورت به لحاظ 

  . هدف را تشکیل می دهد

مشورت , …شیخ محمد مهدي شمس الدین و, مانند دیدگاه شهید صدر, بر مبناي نظریه مشروعیت ِالهی ـ مردمی

موضوعیت دارد ولذا اگر منتخب مستقیم یا با واسطه مردم از رجحان کامل نسبت به افراد دیگر صالح , در حکومت

  منتخب (او که مبتنی بر ) افضلیت(برخوردار نباشد گریزي از پذیرفتن آن نیست و اصولا مشروعیت اش نه مبتنی بر 

و مبناي قانون , از جمله امام خمینی است, بسیاري از فقیهان اما بر مبناي نصب که دیدگاه] 21. [او است) بودن

بر این نکته , کشف فرد اصلح چیزي جز مشورت نیست(طریق عقلایی , اساسی جمهوري اسلامی ایران نیز هست

  ] 22. [رهبر انقلاب اسلامی تصریح کرده اند

بپذیریم جلوه طریقی مشورت نیز رخ  در صورتی که مشورت را به عنوان مکانیزم تصمیم گیري هاي کلان حکومتی

اما با , می نماید و بدین منظور افراد مورد مشورت در این زمینه غالباً افراد متخصص و آگاه هستند نه افراد ذي حق

  این حال امکان تصویر مشاوران ذي حق 

بلکه به , فراهم آورد به طوري که مشورت با آنان نه تنها هدف دست یابی بهتر به حقیقت را ;و متخصص وجود دارد

اصولاً در تصمیمات اجتماعی حاکمان که داراي سود و . تأمین حقوق مشاوران یا مجموعه منتخبان آنان نیز بینجامد

از خطاي ) نوعی(عموم است که مسئولان در مسیري قدم بردارند که به طور ) حق(زیان هاي عمومی کلان است این 

شورا و استفاده از آراي دیگران چنین زمینه اي را محقق می کند تشکیل کم تري برخوردار باشد و چون تشکیل 

به تعبیر . از حقوق مردم محسوب می شود "دست یابی بیش تر به حقیقت"شورا در مکانیزم تصمیم گیري به هدف 

  . شورا است) موضوعی(و ) طریقی(این همان جمع طولی دو وجهه ;موضوعیت دارد, )طریقی(دیگر تشکیل ِشوراي ِ

خصوصاً اگر تعداد مشاوران زیاد "ـ در غالب موارد آراي مشاوران به دو دسته اکثریت و اقلیت تقسیم می شود  3

در این صورت چه باید کرد؟ آیا رأي اکثریت ِمطلق داراي اعتبار است یا اعتبار رأي آنان مقید به قیودي مانند  "باشد

نیز الزام آور است؟ یا در این موارد اقلیت را دلیلی بر همراهی بقاي شک حاکم است؟ آیا رأي اکثریت براي اقلیت 

  عملی با تصمیم اکثریت نیست؟ اشکال هایی که بر لزوم پیروي از اکثریت وارد شده چیست و چه جواب هایی دارد؟ 

  اعتبار رأي اکثریت در مکانیزم تصمیم گیري هاي کلان حکومتی

سئله لزوم مشورت کارگزاران و ضرورت پیروي از نظر اکثریت مشاوران م, از مباحث بسیار مهم شأن شورا در حکومت

گرچه هم اکنون براساس قانون و نهادهاي پیش بینی شده تصمیم گیري هاي کلان قوه مجریه و قضائیه , است

در سطح , مبتنی بر رأي مجلس شوراي اسلامی است و عملاً تبعیت از اکثریت در این سطح پذیرفته شده است

  نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام بازوي مستشاري قوي و کارآمدي براي تصمیم گیري هاي کلان رهبري 

پس از صرف نظر کردن از . اما از جهت دینی خاستگاه مشورت قابل بررسی و توجه است, رهبري محسوب می گردد

ه نقش الزام آور شورا سه در میان معتقدان ب, دیدگاهی که اصولا براي مشورت هیچ گونه نقش الزام آوري قائل نیست

  :  این سه نظریه عبارتند از. نظریه مختلف وجود دارد که به بررسی آن ها خواهیم پرداخت

اما اگر در , لزوم مشورت براي حاکم و مسئولان دیگر مقید به عدم علم آن ها به موضوع یا حکم است: نظریه اول

  . مشورت باقی نمی مانددیدگاه حاکم موضوع و حکم هر دو روشن است جایی براي 

اما پس از مشورت دیدگاه مشاوران براي , لزوم مشورت در مکانیزم تصمیم گیري هاي کلان پذیرفته است: نظریه دوم

  . حجیت دارد جمع بندي شخص حاکم است, حاکم لازم الاتباع نیست و آن چه در مقام عمل

ن نقش اساسی دارد بلکه بر حاکم لازم است پس از نه تنها مشورت در مکانیزم تصمیم گیري هاي کلا: نظریه سوم

  . حتی اگر خود با آن نظر موافق نباشد ;مشورت به نظریه همه یا اکثر مشاوران گردن نهد

  . هر یک از قائلان سه نظریه فوق دلایلی را ارائه نموده اند که به بررسی آن ها می پردازیم
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  "م علم حاکممقید بودن لزوم مشورت به عد": دلایل نظریه اول

  : این نظریه دو دلیل اساسی دارد

ضمن مراجعه به ادله شورا روشن می شود که فلسفه لزوم مشورت چیزي جز دست یابی به حقیقت نیست : دلیل اول

مثلا در  ;رشد و صواب دست یافته است اگر ملزم به مشورت باشد لغو و تحصیل حاصل است, و کسی که به هدایت

آمده ) ص(در روایت دیگر از پیامبر اکرم]. 23[ "مشورت کردن همان هدایت شدن است": ستروایات مربوط آمده ا

  ] 24[ ".هیچ انسانی مشورت نکرد مگر آن که به هدایت و رشد رهنمون گشت": است

نشان آن است که آنان در امور اجتماعی خود را همواره ملزم ) ع(و معصومین دیگر) ص(سیره پیامبر اکرم: دلیل دوم

تصمیمی می ) ص(در بعضی از روایات آمده است که اصحاب در مواردي که پیامبر اکرم, مشورت نمی دیده اند به

آیا در این مورد دستور خاص الهی رسیده است و یا به نظر خود عمل نموده اید؟ آن : گرفتند سئوال می نمودند که

اصحاب نظر مشورتی خود را ابراز می , ستمی فرمود که در این مورد دستور خاصی نبوده ا) ص(گاه که پیامبر

  ]  25. [کردند

همواره در آغاز خود را ملزم به مشورت می ) ص(این نکته نشان آن است که این گونه نبوده است که پیامبر اکرم

  . را نیز می نمایاند) ص(فهم اصحاب در امکان بهینه سازي تصمیمات غیر الهی پیامبر اکرم, در ضمن, دیده اند

با همه اصحاب یا عده اي ) ص(دلیل دوم را محکم می سازد آن است که تعداد موارد مشورت پیامبر اکرم آن چه

  . حال آن که وقایع ِمهم ده ساله دوران حکومت پیامبر طبعاً باید بسیار زیاد باشد. صاحب نظر بسیار محدود است

و حکومت بر شما را [اگر من پاسخ مثبت بدهم  بدانید": خود در بیان شیوه اداره حکومت می فرماید) ع(امیرمؤمنان

  ] 26[ ".شما به علم خود عمل می کنم و به سرزنش و توصیه کسی گوش نخواهم داد] حکومت بر[درباره ] بپذیرم

این کلام نیز کاملاً به نبود محورهاي دیگر در مکانیزم تصمیم گیري لااقل در هنگام علم و آگاهی حضرت اشاره دارد 

  . چه به حق و چه به باطل را مطرود می داند, هر نوع توصیه و خیرخواهی و اطلاق آن

اعتراض کردند که چرا با آن ها در تصمیمات مشورت ) ع(هنگامی که طلحه و زبیر به شیوه حکومت حضرت علی

دران تاکنون هیچ مسئله اي که به آن جاهل باشم اتفاق نیفتاده است تا با شما و برا": نمی شود حضرت فرمودند

  ] 27[ ".مسلمان خود مشورت کنم و اگر چنین چیزي اتفاق می افتاد از شما و غیر از شما روي بر نمی گرداندم

لو وقع "که در جمله  "فاء تفریع"کلام فوق نیز به مقید بودن مشورت به عدم علم حاکم دلالت تام دارد چرا که 

  . ل حاکم استنشان ِترتیب لزوم مشورت بر جه "حکم جهلته فاستشیر کما

  :پاسخ دلایل نظریه اول

  پاسخ دلیل اول

اما هم چنان که در مقدمه دوم . دست یابی به حقیقت است فی الجمله مورد قبول است, این که فلسفه لزوم مشورت

ولی در موارد مربوط به جامعه جنبه هاي , طریقیت ِمحضِ مشورت در امور شخصی پذیرفتنی است"گذشت 

ر نیست و حقوق مردم اقتضا دارد که جز در موارد حکم شرعی و یا دستورهاي مستقیم یا غیر دور از نظ) موضوعی(

مشورت هاي . به نظر و رأي آنان توجه شود "که داراي حق برتر به همه موجودات است"مستقیم خداوند 

موضوعی خالی نبوده  غرض دیگر نداشته و یا آن که لااقل از اغراض, )موضوعی(نیز یا اصولاً جز غرض ِ) ع(معصومین

را به مشورت با مردم مأمور می سازد در روایتی آمده ) ص(که پیامبر "وشاورهم فی الامر"در ذیل آیه شریفه . است

مشورت (آگاه باشید که خدا و رسول او از مشورت بی نیازند ولی خداوند آن چه ": فرمود) ص(است که پیامبر اکرم

  ] 28[ ".)و آن را بر آن ها لازم کرده است"است به جهت رحمت بر امت قرار داده ) را

از هرگونه خطا ـ حتی خطاي در موضوعات غیرمربوط به احکام شرعی ) ع(خصوصاً بر اساس نظریه عصمت معصومین

حضرت اش نیز . داشته باشد) طریقی(نمی تواند جنبه ) ص(که در بین امامیه مشهور است ـ مشورت پیامبر اکرم

بر طبق نظر آن ها عمل می نمود که  …یج نامطلوب نظر اکثریت به خاطر احترام به حقوق آنان وگاهی با علم به نتا

  ] 29. [مشورت قبل از غزوه احد شاهد خوبی بر این مورد است
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پیامبر با اصحاب خویش : این گونه اشاره کرده است) ص(مشورت پیامبر اکرم) موضوعی بودن(مرحوم شیخ مفید به 

 ;آراي آن ها و حاجت اش نسبت به مشورت با آنان آن چنان که گمان کرده اي مشورت ننمود به جهت نیاز وي به

  ] 30. [نبوده بلکه به جهت امر دیگر بوده است) طریقی(یعنی مشورت براي وي 

اشاره نموده ) ص(مشورت پیامبر) موضوعی(مفسران مختلف شیعه و سنی ضمن بحث از آیه شریفه فوق به اغراض 

  ] 31. [ز نویسندگان معاصر ضمن جمع وجوه مختلف به ده وجه اشاره نموده استیکی ا, اند

براي مشورت در مواردي که حاکم غیر معصوم خود را عالم به حکم می داند ) موضوعیت(با توجه به امکان طرح 

گر لزوم براساس غرض هاي دیگر ملزم به مشورت باشد و دی "فقط از این جهت"حداکثر آن است که مانند معصوم 

حتی در صورت تنزل از این جواب می گوییم حاکم به لزوم مشورت . مشورت در حق او مقید به عدم علم نیست

اذعان دارد ـ بر اساس فرضیه بحث ـ اما پس از آن نمی داند که آیا این مشورت به منظور دست یابی به واقع بر او 

ز اغراض موضوعی برخوردار است تا مشورت او مقید لازم است تا در صورت جهل و شک موظف باشد یا این که ا

بدون تردید در این موارد جاي احتیاط است نه برائت و لذا در همه موارد حتی در موارد علم شخصی ملزم به , نباشد

  . مشورت می گردد

  پاسخ دلیل دوم

شرایط خاص اضطراري و لزوم مشورت در تصمیم گیري هاي کلان و مهم به شرطی که مشورت مانع بعضی از : اولاً

قوت مصلحت مربوط به آن ـ مثل میدان جنگ ـ نباشد پذیرفتنی است با توجه به این نکته احراز عدم مشورت 

معصومین در مسائل مهم آن زمان روشن نیست خصوصاً که مسائل حکومتی آن زمان غالباً ساده و خالی از 

  . پیچیدگی بوده است

براساس وحی الهی اقدام می نموده اند و با این حال به ) ص(از موارد نیز پیامبر اکرممحتمل است که در بعضی : ثانیاً

چون ) ع(ولی غیر معصومین. دلیل شورا نیز به این صورت می تواند مقید گردد. اقدام اشاره نکرده اند) الهی بودن(

  . مخاطب سروش وحی قرار نمی گیرند در همه موارد ملزم به مشورت هستند

نقل شد با صرف نظر از بررسی سندي آن نیز نمی تواند مصدر خوبی براي نظریه ) ع(اي که از امیرمؤمناندو جمله 

زیرا کلامی که قبل از پذیرفتن حکومت از ایشان صادر شده داراي پیام نفی امیدهاي نامشروع , اول به حساب آید

جود چنین طمع هایی را در قطب هاي خصوصاً با سابقه حکومت عثمان و) ع(چرا که حضرت امیر, درحکومت است

اما در این کلام نکته اي در . قدرت ِبه جاي مانده می دیدند و براي این منظور به شیوه حکومت آینده اشاره کرده اند

  . طرد مشورت با مردم و یا مجموعه نمایندگان و متخصصان وجود ندارد و اصولاً از این جهت در مقام بیان نیست

ه ظاهر پس از شروع حکومت ایشان و اعتراض طلحه و زبیر صادر شده است جداي از آن که در کلام دیگري که ب

مقام دفع اشکال است ـ و احتمال جدال در آن می رود ـ در مفهوم خود ـ در صورتی که مقصود از حکم امور 

کم شرعی باشد و یا ولی اگر مقصود از آن ح, حکومتی باشد ـ معارض با فرمایش هاي منقول دیگر از ایشان است

  . محتمل بین حکم شرعی و حکم حکومتی باشد نمی تواند بر مقصود مستدل دلالت نماید

الا وان لکم عندي الا احتجز دونکم سراً الا فی حرب ولا اطوي دونکم ". در کلام دیگري می فرمایند) ع(امیرمؤمنان

که جز اسرار جنگی را از شما پنهان نسازم و در  آگاه باشید که حق شما بر من این است] 32[ ;امراً الا فی حکم

   ".شما انجام ندهم] مشورت[کاري را بدون ] الهی[اموري که پیش می آید جز در حکم 

کلام فوق که از نهج البلاغه نقل شده است یکی از حقوق مردم بر حاکم را مطلع شدن و مورد مشورت قرار گرفتن 

  . چون مردم را شأنی در آن نیست, حکم شرعی است, مقصود که ظاهراً) حکم(مردم می داند مگر در 

  "لزوم مشورت و عدم لزوم تبعیت از اکثریت"دلایل نظریه دوم 

پس از مشورت یکی از , حاکم درکارهاي مهم ملزم به مشورت با متخصصان و صاحب نظران است ،در این نظریه

لس شورا یکسان و یا رأي حاکم مطابق نظر اکثریت در دو حالتی که رأي همه مج: چهار حالت قابل پیش بینی است

خواه به اعتبار لزوم اقدام بر جمع بندي , است تردیدي در لزوم اقدام بر اساس نظر مجمع علیه یا اکثریت نیست

درحالت سوم و چهارم حاکم یا مسئولان اجرایی . حاکم معتقد باشیم یا به اعتبار لزوم اقدام براساس نظر اکثریت
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در این جا نیز براساس نظریه دوم براي نظریه , نظر مشورتی یا تنها می ماند و یا با اقلیت همراه می گردددیگر در 

  : دلایل این نظریه عبارت اند از. حاکم باید اعتبار قائل بود و اکثریت اعتباري ندارد

  استفاده از ظهور آیه شریفه سوره آل عمران: دلیل اول

و با آنان در کارها مشورت کن پس هنگامی که تصمیم گرفتی  ;زمت فتوکل علی االلهو شاورهم فی الامر فاذا ع …"

  ). 159آیه /آل عمران( ".برخداي توکل کن

هنگامی که تو تصمیم : "به صورت مفرد مذکر"خطاب می شود ) ص(در این آیه پس از امر به مشورت به پیامبر

چرا که در , که دیگران در تصمیم گیري نقشی ندارند ظاهر مدلول آیه شریفه آن است. گرفتی بر خداي توکل کن

بعضی از اندیشمندان از این نکته در لزوم وا گذاري . استفاده می شد "اذا عزمتم"صورت اعتبار نظر آن ها از تعبیر 

  . مسئولیت ها به دوش اشخاص و نه به مجموعه ها و شوراها استفاده جسته اند

  ظریه شورا در بعضی از مواردبا ن) ع(مخالفت معصومین: دلیل دوم

اما خود را ملزم به اطاعت اکثریت و , مشورت می کردند) ع(از بعضی روایات این گونه استفاده می شود که معصومین

: آمده است) ع(در روایتی از امام رضا. یاهمه مشاوران نمی دانستند و گاهی بر خلاف نظر آنان اقدام می کردند

  ] 33[ ".خویش مشورت می نمود و سپس بر آن چه اراده می کرد تصمیم می گرفتبا اصحاب ) ص(پیامبر اکرم"

ابن عباس پیش نهاد کرد که حضرت در آغاز با استانداري معاویه در شام موافقت ) ع(در آغاز حکومت امیرالمؤمنین

بر تو ": ولی فرمود, نداین پیش نهاد را رد کرد) ع(امیرمؤمنان. او را عزل نمایند "در موقعیت مناسب"نمایند و سپس 

با تو مخالفت کردم ) در نهایت(پس اگر . می اندیشم) درباره آن(لازم است نظرمشورتی خویش را ارائه دهی و من نیز 

  ] 34[ ".تو باید از من تبعیت کنی

نزدیک نظریات اندیشمندان را بر هم بیامیز و ": می فرمایند "محمد بن حنفیه"در کلام دیگر در وصیتی به فرزندش 

  ] 35[ ".ترین آن ها به درستی و دورترین آن ها از شک و تردید را انتخاب کن

در تمام موارد فوق آن که تصمیم را می گیرد و به گزینش بهترین می نشیند اقدام کننده است و در هیچ یک به 

  .  لزوم تبعیت مشاور و مشاوران اشاره اي نشده است

  کریم مذمت از اکثریت در قرآن: دلیل سوم

این اطلاق . مذمت نموده است) اکثریت(چگونه حاکم را به تبعیت از اکثر ملزم کنیم حال آن که قرآن کریم بارها از 

آیات زیر مذمت از اکثریت . ِمذمت از اکثریت مورد بحث را شامل می شود و لذا نمی توان به اعتبار اکثریت قائل شد

  . را در بر دارد

اکثرهم لایشکرون , )121:انعام(اکثرهم یجهلون , )37:انعام(اکثرهم لایعلمون , )103:مائده(اکثر هم لایعقلون 

و ما یؤمن اکثرهم باالله الا وهم مشرکون ) 36:یونس(مایتبع اکثرهم الا ظنا ) 8:توبه(اکثرهم فاسقون ) 60:یونس(

  ). 44:فرقان(ن ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلو) 70:مؤمنون(واکثرهم للحق کارهون ) 106:یوسف(

بلکه ابتناي , این دلیل نه تنها مشروعیت تبعیت از رأي مشاوران را در مکانیزم تصمیم گیري زیر سئوال می برد

  . مشروعیت حاکم بر رأي شورا را نیز خدشه دار می سازد

  تالی فاسد براي لزوم تبعیت از اکثریت: دلیل چهارم

حال آن که اگر حاکم , ئولیت حکومت اسلامی فردي است نه جمعیاز منابع اندیشه دینی استفاده می شود که مس

در همه موارد براساس نظرمشاوران اعمال ولایت کند در حقیقت ولایت از شورا است و شخص حاکم در حکومت 

اما اگر بگوییم تصمیم نهایی پس از مشورت با شخص حاکم , نقشی بمانند یک مدیر عامل در شرکت را دارا می شود

  . ن اشکال مرتفع خواهد بوداست ای

دراسات فی ولایۀ الفقیه "نویسنده کتاب . نظریه دوم داراي طرفداران شاخصی در میان دو گروه شیعه و سنی است

اما درباره , لزوم مشورت در امور مهم را بر حاکم لازم دانسته و ترك آن را ظلم بر مردم اعلام کرده است) …و

  : دتبعیت از آراي مشاوران می نویس
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چون حاکم مسئول حکومت و عهده دار اداره جامعه است در نتیجه ملاك اقدام پس از مشورت و شنیدن نظریات 

البته عدم تبعیت از اکثریت به معناي بی فایده . متعین نیست, مختلف تشخیص فردي اوست و بر او تبعیت اکثریت

ن و شخصیت دادن به آنان و اطلاع کافی بر چرا که بر این مشورت فایده جلب نظر دیگرا, بودن مشورت نیست

  . جوانب امر که زمینه تشخیص اصلح است مترتب می باشد

  : دکتر سعید رمضان البوطی نیز در تأیید این نظر نوشته است

برحاکم . مطلب صحیح که همه فقیهان بر آن اتفاق نظر دارند آن است که شورا مشروع است ولی الزام آور نیست

قرطبی , از شورا در نظر خویش استعانت بگیرد ولی بر او لازم نیست که به رأي اکثریت عمل نمایداسلام است که 

  ] 36. [نیز این نظر را نپذیرفته است

  پاسخ دلایل نظریه دوم

  "استفاده از افراد ضمیر در جمله فاذا عزمت": پاسخ دلیل اول

) اذا عزمت(بعضی با استفاده از افراد ضمیر در  هم چنان که. از آیه شریفه فوق برداشت هاي متناقضی شده است

نیز قاطعیت در تصمیم گرچه مخالف نظر  "فتوکل علی االله"دانسته اند و از جمله ) ص(تصمیم نهایی را با پیامبر

فاذا عزمت ترتب تصمیم گیري بر مشورت و علی القاعدة بر ) فاء(عده اي دیگر از , دیگران باشد را استشمام نموده اند

نیز این گونه برداشت کرده اند که چون  "فتوکل علی االله"س نظریه اکثریت را برداشت کرده اند و از جمله اسا

تصمیم گیري براساس نظریه اکثریتی که حاکم با آن همراه نیست موجب تزلزل روحی حاکم می شود در اقدام 

  . براساس آن به توکل نیازمند است

نیازمند متعلقی است که محذوف است آیا ) عزَمت(ه کرده اند و آن این که بعضی از مفسران به نکته دیگري اشار

اذا عزمت علی "؟ و یا "فاذا عزمت علی تنفیذ رأي الشوري"است؟ یا  "فاذا عزمت علی رأیک"مقصود آیه شریفه 

ی توان نکته اي ؟ چون سه احتمال وجود دارد استدلال بر یکی از آن ها ناروا است و از این آیه شریفه نم"المشاورة

  ] 37. [در جهت نفی راي اکثریت مشاوران به دست آورد

اگر گفته شود که حذف متعلق در صورتی مانع تمسک به اطلاق است که یقین داشته باشیم یکی از متعلقات مسلماً 

و به تعبیر دیگر  اما اگر این احتمال نیز داده شود که متکلم اصولاً به قیود نظري نداشته است, مراد متکلم بوده است

درعدم , پاسخ آن است که اولاً در این جا عبارت. احتمال رفض القیود هم بدهیم از اطلاق لفظی می توانیم بهره بریم

تصمیم گیري ) ص(و بعد از تسلیم و قبول اطلاق حداکثر این آیه شریفه درباره پیامبر اکرم. رفض قیود ظهور دارد

می کند و تسري حکم به غیر معصومین نیازمند علم به عدم دخالت وصف براساس نظر شخصی ایشان را اثبات 

  . عصمت و منصب والاي رسالت در حکم است که نه تنها چنین علمی نیست بلکه گمان بر خلاف آن نیز داریم

در مشورت هاي عمومی می توان ) ص(از سوي دیگر با توجه به زمان نزول ـ پس از جنگ احد ـ و سیره پیامبر اکرم

  . به اکثریت را نیز به دست آورد) ص(احترام بیش از حد پیامبر اکرم

با اراده اکثر به جایی منتهی بود که ] ص[موافقت آن حضرت …": میرزا محمد حسین نائینی در این باره می نویسد

ا عدم خروج از مدینه مشرفه ر, حتی در غزوه احد با این که براي مبارك شخص حضرتش با جماعتی از اصحاب

ترجیح فرمود و بعد هم همه دانستند که صلاح و صواب همان بود مع هذا چون اکثریت آرا بر خروج مستقر بود از 

  ] 38[ ".این روي با آنان موافقت و آن همه مصائب جلیله را تحمل نمود

فاذا (فه و جمله در هر صورت با وجود این احتمال ها در مفهوم آیه به نظر می رسد استدلال فوق به استناد آیه شری

  . صحیح نباشد) عزمت

  "مخالفت معصومین با شورا در بعضی موارد": پاسخ دلیل دوم

, روایاتی که در این زمینه نقل شد دلالتی بر مطلوب مستدل ندارد و بر فرض قبول دلالت آن ها داراي معارض است

  : تمام متن روایت اول این گونه است

یقال ) ع(المحاسن عن ابیه عن معمر بن خلاد قال هلک مولی لابی الحسن الرضااحمد بن محمد بن خالد البرقی فی 

  ! أنا اشیر علیک: علی برجل ِله فضل وامانۀ فقلت) ع(له سعد فقال
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  ]  39. [کان یستشیر اصحابه ثم یعزم علی ما یرید االله) ص(فقال شبه المغضب ان رسول االله

وارد شده طعن در شخص نیست و تنها بعضی از ) محاسن(کتاب سند روایت معتبر است و طعنه اي که به مصنف 

اما از جهت  "روایات مرسله و مسنده که در سند افراد ضعیف وجود دارند". روایات او را مورد خدشه قرار می دهد

اراده و این که . "یعزم علی ما یرید"نه , است "یعزم علی ما یرید االله"در نسخه منقول وسائل الشیعۀ : دلالت اولاً

از صدر روایت روشن می شود که این مشورت مشورت با : ثانیاً. باشد دلیلی ندارد) ص(الهی همان نظر شخصی پیامبر

 "که بررسی خواهد شد"عموم یا جمع خاصی نبوده است بلکه مشورت با فرد خاصی بوده است و لازمه نظریه سوم 

  . یت نظر اوستآن نیست که حاکم اگر با یک نفر مشورت کرد ملزم به رعا

که در امري شخصی و با شخصی واحد صورت ) ع(براي مورد مشورت امام رضا) ص(استشهاد به سیره پیامبر اکرم

صدر آن در اطلاق ذیل ایجاد تردید می , باشد) مطلق(در نتیجه اگر ذیل روایت فی نفسه . گرفته تحقیق یافته است

با اکثریت را هنگام مشورت در امور اجتماعی ) ص(پیامبر اکرم کند و در هر صورت نمی توان از این روایت مخالفت

  . به دست آورد

تنها با یک نفر مشورت کرده و با نظر آن مخالفت نموده اند و این هرگز به معناي ) ع(در روایت دوم حضرت امیر

  . مخالفت با آراي مشاوران به طور مطلق نیست

ست و مقصود آن است که از هر کسی بر اساس شاخص حق و باطل در روایت سوم نیز ظهور روایت در امور شخصی ا

به قسمتی که به حق نزدیک تر است عمل نما و ضمن پرهیز از استبداد و تک روي از ارادت به یک فرد خاص و 

  . عمل به تمام آن چه او می گوید پرهیز نما

که در حقیقت معارض دلیل مذکور است به رأي اکثریت عمل نموده اند ) ع(جداي از این نیز وقایعی که معصومین

  . وجود دارد در واقعه پذیرفتن مشورت و رأي اکثریت در جنگ احد و جنگ صفین در این زمینه قابل توجه است

  : ییکی از اندیشمندان معاصر در این زمینه می نویسد

ترین حادثه دوران  به عنوان نمونه همان طور که مرحوم نائینی متوجه شده است در حساس ترین و با اهمیت

حکومت اش با این که یقین به خطاي اکثریت داشت عمل به رأي اکثریت نموده و به حکمیت تن داد و این رأي 

اکثریت بر گرفتاري هاي حضرت افزود و به سپاهیان خود می فرمود این کار حکمیت صحیح نیست و در مبارزه با 

داستان رنج آور قانونی بودن آراي مردم را به خوبی اثبات می  این. معاویه حق به جانب شما است و شما نپذیرید

  ] 40. [کند

نمی تواند مستند خوبی براي قانونی بودن رأي اکثریت ) ع(البته به نظر می رسد قبول حکمیت توسط حضرت امیر

ر به چرا که حضرت ایشان در آن شرایط چاره اي جز قبول حکمیت نداشته و رضایت فعلی به حکمیت اگ, باشد

  . جهات اجبار و حفظ مصالح نبوده است لااقل در این جهت که دلالت بر قانونی بودن رأي اکثریت نماید مبهم است

  "آیات مربوط به مذمت اکثریت": پاسخ دلیل سوم

آیات مذکور درباره مذمت اکثریت داراي موردهاي خاصی است که بر مسئله حاضرتطبیق نمی نماید از مراجعه : اولاً

, مانند صفات خداوند, یات روشن می شود که موارد آن امور غیبیه اي است که علم آن از عامه مردم مخفی استبه آ

  . و مورد آیات هرگز شامل عقود و مقررات اجتماعی نیست …و, خصوصیات قیامت, مسائل قضا و قدر, افعال خدا

اما شورایی , )…اعم از مشرك و) (همه مردم(یا  و) مشرکین(است یا ) اهل کتاب(یا ) اکثرهم(مرجع ضمیر در : ثانیاً

که در مکانیزم تصمیم گیري حکومت تشکیل می شود طبعاً در بردارنده افراد مؤمن و آگاه است و اگر اکثر اهل 

  . کتاب و مشرکین مذموم هستند اکثر افراد مؤمن و آگاه نمی توانند مورد مذمت باشد

لاك بطلان نیست بلکه در این آیات از وقایعی خبر داده شده است که اکثریت م) اکثریت(در هیچ یک از آیات : ثالثاً

از حق منحرف گردیده اند و بین این که اکثریت ملاك بطلان باشد که قابل تسرّي به هر اکثریتی می شود و این که 

  .  در وقایع خاصی اکثریت منحرف بوده اند تفاوت بسیار است

  الی فاسداستفاده از ت: پاسخ دلیل چهارم
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فی الجمله  "کم شدن قدرت حاکم در صورت لزوم تبعیت از اکثریت") تالی مذکور(در مقابل دلیل چهارم می گوییم

امروزه در غالب کشورهاي جهان تصمیمات کشوري مهم توسط مجلس . فاسد نیست) تالی(مورد قبول است اما این 

اثبات این . دوده تصمیمات مجلس معتنابه و معمول استاتخاذ می شود ولی با این حال اعمال ولایت حاکمان در مح

نکته که در حکومت اسلامی در عصر غیبت لزوماً اعمال ولایت فردي است ـ حتی بر مبناي ولایت فقیه ـ نیازمند 

مورد اشاره قرار ) پیامبر(تفویض امر مردم را به ] 41[ "ان االله فوض الی نبیه امر خلقه"روایاتی چون , دلیل است

ده است و تسري آن به معصومین دیگر اگرچه قابل قبول است اما نسبت به حاکمان غیرمعصوم با تردید مواجه دا

  . است

ممکن است در جمع بین ولایت حاکم و نظریه شورا انتخاب مشاورین و یا تنفیذ آن ها را در , جداي از این جواب

از موارد دیگري که با . حاکم را ملاك عمل قرار دهیم آغاز به عهده حاکم بدانیم و در موارد غیر کلان نیز نظریه

روشن است که در تصمیم , مشروع است موارد فوري و فوتی است "تصمیمات فردي حاکم"وجود نهادهاي شورایی 

گیري هاي کوتاه مدت نظامی و دفاعی و یا حتی صحنه هاي نبرد سیاسی مصلحت جامعه بعضاً به تصمیم گیري 

در این موارد نیز باید از تصمیمات شورایی که غالباً نیازمند وقت بیشتر است به , زمند استهاي سریع و آنی نیا

با این همه به نظر می رسد جمع فی الجمله بین ولایت فردي حاکم و لزوم , تصمیمات فردي حاکم عدول کرد

  . مشورت در تصمیمات کلان حکومتی ممکن است

  "لزوم پیروي از اکثریت"دلایل نظریه سوم 

  حکم عقل: دلیل اول

هنگامی که افراد صاحب نظر در مسئله اي اختلاف داشته باشند با توجه به یکی بودن نظر مطابق واقع در نظر هر 

بدون توجه به شرایط خاص یک مسئله هر مقدار طرف داران یک نظریه بیش , کدام از آن ها احتمال خطا وجود دارد

کم تر از نظر مقابل که طرفداران کمی دارد می داند و در نتیجه اخذ به  تر باشد عقل احتمال خطاي آن نظریه را

عقل نیز ما را به ترجیح راجح ملزم می داند و ترجیح مرجوح از , نظر اکثریت از جهت عقلی ارجح و ابعد از خطا است

  . جهت عقلی قبیح است

کثریت ترجیح بدهیم و در مسائل شخصی البته ممکن است که در یک مورد خاص به دلیلی نظر یک نفر را بر نظر ا

اما در مجموع وقایع به طور مسلم , هم با توجه به این نگاه موردي بر خود الزامی نسبت به رأي دیگران نداشته باشیم

نظر اکثریت جمعی که همه یا اغلب آنان داراي شرایط مشابه فرد خاصی از این جمع باشند از جهت عقلی به واقع 

  . نزدیک تر است

در جواب شاید گفته شود نظر یک فرد پس از اطلاع از مشورت و نظر دیگران و با اشراف بر آن ها دلیلی ندارد که از 

نظر اکثریت آن ها به واقع نزدیک تر نباشد چرا که وحدت شخصی سبب می شود از جهتی به انسجام این دیدگاه و 

  . ز بهره می بردنظرات دیگر عنایت شود و از جهت دیگر از محاسن مشورت نی

بالاخره اظهار نظر یک فرد است گرچه منابع اطلاعاتی , اما به نظر می رسد با این همه اجتهاد و اظهارنظر یک فرد

و از طرف دیگر شرایط مشاوران نیز ایجاب می کند که آنان داراي شرایط مشابهی با مسئول در , قوي هم داشته باشد

  . مصدر تصمیم گیري باشند

رتی که حاکم یا کارگزار مورد نظر از شرایط ویژه اي برخوردار باشد که سطح دانش ـ بینش و آگاهی آري در صو

خاصی را به خود اختصاص داده باشد و دیگران با وي فاصله زیادي داشته باشند حکم عقل مذکور در این جا وجود 

  . د داشته باشدتحقق چنین شرایطی گرچه بعید نیست اما مصادیق فراوانی نمی توان. ندارد

  سیره عقلا: دلیل دوم

نه تنها امروز که از دیرباز در مجالس قانون گذاري و یا . جداي از حکم عقل سیره عقلا نیز بر این اساس استواراست

گرچه در موارد شخصی غیر مهم . لزوم پیروي از اکثریت ثابت بوده است, غیر نهاديِ حاکمان"در مشورت هاي 

اما درمسائل مهم وضوحا آن چه به مجموعه اي از افراد , ر مشاوران بندرت اتفاق می افتدتحقق اقدام مخالف نظ

اجازه تک روي برخلاف نظر اکثریت را نمی دهند مگر آن که شرایط خاصی ) بما هم عقلا) (عقلا(جامعه مربوط است 
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ی از فقیهان معاصر در این یک, نیازمندي به تصمیم فوري و وحدت مرکز تصمیم گیري و سرعت آن را اقتضا نماید

اساساً مشورت در کارهاي اجتماعی که ارتباط با عامه مردم دارد و صلاح و فساد آن ها روشن ": باره می نویسد

امضاي  "وامرهم شوري بینهم, وشاورهم فی الامر": نیست از اموري است که بناي عقلا عالم بر آن است و این دوآیه

چون بناي عقلا بر عمل به اکثریت است و شارع مقدس اسلام هم از آن جلوگیري  بنابراین, همان بناي عقلا است

  ] 42[ ".نفرموده معلوم می شود نظر بنیان گذار اسلام هم با نظر عقلاي عالم مطابق است

  استیناس از ادله نقلی

یات و اخبار علاجیه و هم گرچه در روایات امري مبنی بر لزوم اخذ به نظر اکثریت وارد نشده است اما از بعضی از روا

در . می توان به مطلوبیت و یا لزوم اقدام براساس اکثریت استیناس و تأیید یافت) ص(چنین از سیره منقوله نبی اکرم

این ) ع(مقبوله عمر بن حنظله در ضمن ترجیحات یک روایت و حکم مبتنی بر آن نسبت به دیگري از امام صادق

  : گونه نقل شده است

براساس روایت مجمع علیه در نزد اصحاب توست عمل کن و روایت شاذ و نادري را که در نزد اصحاب به حکمی که 

در ] 43. [چرا که آن چه مورد اتفاق اصحاب است و همه نقل کرده اند تردیدي در آن نیست, مشهور نیست واگذار

 "مجمع علیه"و چون مقصود  "ب فیهفان المجمع علیه لاری"کلام به طور تعلیل وارد شده است که , آخر روایت فوق

اضافی و نسبت به روایت دیگر است شامل موارد اکثریت هم می شود خصوصاً که راوي نیز از این کلام امام مجمع 

فهمیده است و در سئوال بعدي خود فرض شهرت دو روایت متعارض را نموده است ) مشهور(علیه را به معناي 

. عارض روایتین تعارض بین دو رأي و اجتهاد نیز می تواند مشمول این حکم گرددبا القاي خصوصیت از مورد ت]. 44[

  : وي می نویسد. میرزاي نائینی در کلامی به این مسئله اشاره نموده است

اخذ به ترجیحات است عند , گذشته از آن که لازمه اساس شور درستی که دانستی بر نص کتاب ثابت است"

ارجح از اخذ به شاذ است و عموم تعلیل , ان اقوي مرجحات نوعیه و اخذ طرف اکثر عقلاالتعارض و اکثریت عند الدور

وارد درمقبوله عمر بن حنظله هم مشعر به آن است و با اختلاف آرا تساوي درجهات مشروعیت حفظا للنظام متیقن 

  ] 45[ ".و ملزمش هم همان ادله داله بر لزوم حفظ نظام است

ابطال تئوري هاي دیگري که قبلاً مورد بررسی قرار گرفت لزوم اقدام حاکم براساس رأي با توجه به دلایل فوق و 

تنها مواردي که به دلیل فوري و فوتی بودن و . اکثریت ضروري است گرچه شخص حاکم خود با آن نظر موافق نباشد

ثنا است و حاکم نه تنها مصلحت ِتصمیم گیري سریع و فردي را دارد از حکم فوق مست, یا جزئی و کم اهمیت بودن

  . در آن ها عهده دار اجراي نظر اکثریت نیست بلکه اصلاً ملزم به مشورت هم نخواهد بود

  اقلیت کیفی

به تعبیر دیگر . اقلیت کیفی و اکثریت غیرکیفی: گاهی اوقات مجموعه مورد مشورت به دو دسته تقسیم می شوند

ردارند در اقلیت قرار می گیرند و عموم مردم یا مشاوران که از گاهی عده اي که از تخصص و آگاهی بیش تري برخو

در چنین صورتی با توجه به ملاك لزوم مشورت و تبعیت در هر , تخصص بی بهره اند اکثریت را تشکیل می دهند

یا یک شهر و یا جمع , مرحله باید توجه کنیم که اگر تشکیل شورا براي رعایت حقوق تک تک افراد یک جامعه

هر نفر داراي یک رأي است و , با توجه به تساوي حقوق افراد یک جامعه, است) موضوعی(ي است و شورا دیگر

چرا که اساس مشورت را رعایت حقوق مشاوران تشکیل می داده است نه دست یابی به , ترجیح با اکثریت است

  . حقوق مردم جلوه گر استهم چنان که گفتیم در موارد انتخاب حاکم وجهه موضوعی مشورت و رعایت , حقیقت

براساس مقدار تخصص و آگاهی اقلیت رأي آن ها می تواند بر رأي , دارد) طریقیت(اما در صورتی که شورا جنبه 

چه بسا رأي یک عالم متخصص از رأي هزاران فرد عامی در این مرحله بیش تر ارزش داشته , اکثریت ترجیح یابد

  . باشد

ومت آسان می سازد آن است که غالبا شوراهاي تخصصی که جنبه طریقی در آن اما آن چه مسئله را در سطح حک

ها زیادتر جلوه می کند از افراد هم طراز تشکیل می شود و حداکثر آن که در پرتو رأي اقلیت کیفی رأي اکثریت نیز 
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ه مصداقی از این بحث در نتیج, شکسته می شود و افراد دون مرتبه با شنیدن دلایل اقلیت آگاه به آن ها می گرایند

  . در حکومت باقی نمی ماند

  خاتمه

, ویژگی هاي مشاوران: از جمله. بعضی از مباحث وابسته به نظریه مطرح شده در این مقال مطرح نگردیده است

  . این مباحث باید در مقامی دیگر پی گیري شود. تعداد اعضا و نحوه ارتباط آنان با مردم است, کیفیت گزینش آن ها

, ه دیگر این که در شیوه فعلی تصمیم گیري در نظام جمهوري اسلامی ایران تقریباً نظریه مختار رعایت می شودنکت

گرچه از جهت نظري بعضی از مجریان نظریه ذکر شده را تصدیق نکنند نهادهاي مشورتی ِنهادینه شده چون مجلس 

مظهر توجه و عنایت کامل به  …استان وجلسه هیئت دولت و شوراهاي شهر و , مجلس شوراي اسلامی, خبرگان

مجمع تشخیص مصلحت نظام و . مشورت و تبعیت از نظر اکثریت مشاورانی که به نحوي از رأي مردم نیز بهره مندند

شوراي عالی انقلاب فرهنگی که اعضاي آن ها تا حدود زیادي از نمایندگان احزاب و گروه هاي شناخته شده درون 

, گیري در سطح کلان سیاسی و اقتصادي و فرهنگی را نیز عملا مبتنی بر مشورت می سازد نظام اسلامی اند تصمیم

تصمیم گیري هاي در سطوح پایین نظام نیز هم چنان که در اصل مقاله اشاره شد مشمول دلیل لزوم شورا و تبعیت 

ل جمعی به طور مطلق از این روي گرچه حرکت به سوي بهره گیري هر چه بیش تر از عق. از آن ها نخواهد بود

کاري پسندیده است اما محتواي این نوشته بیش تر در مسیر تبیینِ نظري ِشیوه تصمیم سازي در نظام جمهوري 

  .  اسلامی ایران است

  : پی نوشت ها

  . 159آیه ) 3(آل عمران ] . 1[

  . 38آیه ) 42(شوري ] . 2[

دار احیاء التراث , بیروت(, لی تحصیل مسائل الشریعۀوسائل الشیعۀ ا, محمدبن الحسن, الحر العاملی: ك.ر] . 3[

منشورات جماعۀ المدرسین فی , قم(من لایحضره الفقیه , محمد بن علی بن بابویه ;430ـ  424ص 8ج) العربی

و  161و کلمه  6و نامه  92خطبه ) صبحی صالح(نهج البلاغه  ;388و  385ص 4ج) الحوزة العلمیۀ فی قم المقدسۀ

روایات در  200درمجموعه اخیر به بیش از ) مؤسسه در راه حق, قم(شوري در قرآن و حدیث , ديرضا استا ;173

  . این زمینه اشاره شده است که جمع نسبتاً خوبی از روایات این باب است

به همین جهت در کتاب هاي اخلاقی در ضمن اشاره به اخلاقی فردي به مشورت و شرایط آن پرداخته اند و ] . 4[

نه لزوم استفاده کرده و این مبحث را ) کراهت(و ) استحباب(حر عاملی نیز در عناوین ابواب مربوط از تعبیر مرحوم 

المحجۀ , ملامحسن فیض کاشانی ;428ـ  424ص, 8ج, همان, الحر العاملی: ك.ر. در آداب العشرة آورده است

  . 348ص, 3ج) دفتر انتشارات اسلامی, قم(البیضاء فی تهذیب الاحیاء 

  . 206ص, 2ج) دار مکتبۀ الحیاة, بیروت(شرایع الاسلام فی الفقه الاسلامی الجعفري , محقق حلی] . 5[

  . 60ص, 40ج, )دارالکتب الاسلامیۀ, تهران(جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام , شیخ محمد حسن نجفی] . 6[

, )مؤسسۀ آل البیت للطباعۀ والنشر, قم(لام مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد الاس, سید محمد جواد حسینی عاملی] . 7[

  . 12ص, 10ج

  . 298ص) انتشارات مصطفوي, قم(کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد , یوسف بن مطهر حلی: ك.ر] . 8[

, تهران(سید محمود طالقانی : حاشیۀ و تصحیح, تنبیه الامۀ وتنزیه الملۀ, آیۀ االله میرزا محمد حسین نائینی] . 9[

  . 53ص) امی انتشارشرکت سه

در نامه اي که ناظم الاسلام کرمانی نقل کرده است این سه بزرگوار به ابتناي حکومت مسلمین در عهد غیبت ] . 10[

  ). 230ص, 4تاریخ بیداري ایرانیان ج, ناظم الاسلام کرمانی. (تصریح نموده اند) جمهور(بر نظر ) عج(صاحب الزمان

, قم(به کوشش سید هادي خسروشاهی , بررسی هاي اسلامی, ن طباطبائیعلامه سید محمد حسی: ك.ر] . 11[

  .  124ص 4ج) اسماعیلیان, قم(المیزان فی تفسیر القرآن  ;192ص 1ج) مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی

  . 24ـ  22) دار التعارف للمطبوعات, بیروت(الاسلام یقود الحیاة , آیۀ االله سید محمد باقر صدر: ك.ر] . 12[ 
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استاد در این . 154ص) انتشارات صدرا, قم و تهران(پیرامون جمهوري اسلامی , آیۀ االله مرتضی مطهري: ك.ر] . 13[

حق الهی و نظریه الیگارشی و دموکراسی به دو نظر , کتاب ضمن بررسی منشأ مشروعیت و اشاره به حق طبیعی

است ) مردم(است ولی تعیین حاکم با ) الهی(لی جامعه قانون ک: الف: دیگر اشاره کرده که آن دو نظر عبارت اند از

نظریه فوق با این : شرط حاکم نیز حداکثر عدالت و دانش سیاسی است نه فقاهت و فیلسوفی ب, )اصل بیعت و شورا(

تفاوت که فقط در عصر غیبت پذیرفته شود و حاکم نیز باید از شرط فقاهت برخوردار باشد و انتخاب گرها یا سایر 

  . هستند و یا عامه مردم فقها

 33ص, قسمت اول, )مجموعه مقالات سومین و چهارمین کنفرانس اندیشه اسلامی(حکومت در اسلام : ك.ر] . 14[

گرچه ایشان به منشاء . متن سخنرانی افتتاحیه سومین و چهارمین کنفرانس اندیشه اسلامی, 44ص, و قسمت دوم

در نتیجه , ما مشروعیت نظام اسلامی را به رأي مردم نیز مستند می نمایندا, الهی حکومت و ولایت فقیه اعتقاد دارند

جملاتی از ایشان دراین زمینه از . دیدگاه مختار ایشان دیدگاه تئودموکراسی یا حکومت الهی مردي نام می گیرد

و از تقوا و ) ناسیآشنایی با اسلام و اسلام ش, عدل(آن کس که این معیارها را دارد : (کتاب پیش گفته نقل می شود

صیانت نفس و دینداري کامل و آگاهی لازم برخوردار است آن وقت نوبت می رسد به قول ما اگر همین آدم را با 

, کنفرانس سوم.) (چیزي به نام حکومت زور در اسلام نداریم, ندارد) مشروعیت(همین معیارها مردم قبول نکردند باز 

یک عنصر . ابداً! ما در نظام اسلامی مردم را مهمل و کنار گذاشته ایم؟آیا . عنصر سوم عنصر مردم است). 33ص

اصلا مردم , مردم مورد مشورت قرار می گیرند و تصمیم گیرنده هستند, مردم تعیین کننده اند, اصلی مردم اند

  . انتخاب کننده هستند و انتخاب یک امر واقعی است که وجود دارد

موسسه الفکر , قم(شوري الفقهاء , مرتضی شیرازي ;)دارالقرآن الکریم, قم( الاسلام واصول الحکم: ك.ر] . 15[

آیۀ االله شهید صدر چاپ شده در مباحث الاصول آیۀ االله , مقاله المرجعیۀ الصالحۀ والمرجعیۀ الموضوعیۀ) الاسلامی

ب فقه الشوري در این زمینه کتا. به بعد 91ص, مکتب الاعلام الاسلامی, قم: (سید کاظم الحسینی الحائري

  . والاستشارة اثر دکتر محمد توفیق الشاوي از مباحث مفصل و سودمندي درباره اجتهاد مبتنی برشورا برخوردار است

  .  همان, آیۀ االله صدر:ك.ر] . 16[

  . همان, آیۀ االله نائینی: ك.ر] . 17[ 

  . 124ص, 4ج, سیر القرآنالمیزان فی تف ;192ص, 1ج, بررسی هاي اسلامی, علامه طباطبائی: ك.ر] . 18[

مفروض مقال آن است که همراه با فقیهان مذکور درمتن به نقش الزام آور شورا در حکومت به طور فی ] . 19[

الجمله ملتزم باشیم وگرنه براساس مبانی دیگر حتی موافقت همه مشاوران و یا همه مردم نمی تواند تأثیري در 

ه باشد و حداکثر آن است که همراهی بامردم و مشاوران از باب کارآمدي مشروعیت و یا مکانیزم تصمیم گیري داشت

البته بعضی چون رهبر انقلاب اسلامی با قبول مبناي نصب انتخاب را طریقه عقلایی کشف , و به طور ترجیحی است

  . می داشتند

اما به , وعی را نپذیرفته اندطریقی و موض, البته بعضی از فقها و اصولیین جمع بین دو لحاظ آلی و استقلالی] . 20[

  . آیۀ االله تبریزي ـ دام ظله ـ, به نقل از بحث خارج اصول. نظر می رسد که این جمع اشکالی ندارد

در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران نیز گرچه خبرگان منتخب مردم موظف به انتخاب بهترین فرد از ] . 21[

چون منتخب , اگر چه در واقع بهترین نباشد ولی مشروعیت داردجهت شرایط و اوصاف هستند اما منتخب آنان 

  . خبرگان مردم است و در دیدگاه آنان افضل بوده است

متن دوسئوال وجواب بشرح زیر 68و  59سئوال ,بحث اجتهاد وتقلید,اجوبۀ الاستفتاءات,آیۀ االله خامنه اي:ك.ر] . 22[

ان ولایۀ الفقیه : احیتین المفهومیۀ والمصداقیۀ عقلی او شرعی؟ جهل الاعتقاد باصل ولایۀ الفقیه من الن: 59س: است

ـ التی بمعنی حکومۀ الفقیه العادل العارف بالدین ـ حکم شرعی تعبدي یؤیده العقل ایضا و هناك طریق عقلایی 

هل یجب علی الفقیه الذي یعیش فی الجمهوریۀ : 68س. لتعیین مصداقه مبین فی دستور الجمهوریۀ الاسلامیۀ

الاسلامیۀ الایرانیۀ ـ اذا کان لایري ولایۀ الفقیه المطلق ـ ان یطیع اوامر الولی الفقیه؟ واذا خالف الولی الفقیه فهل 

یعتبر فاسقا؟ ولو ان فقیها کان یعتقد بولایۀ الفقیه المطلقۀ لکنه یري نفسه الاجدر بها فهل اذا خالف اوامر الفقیه 
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ب علی کل مکلف وان کان فقیها ان یطیع الاوامر الحکومیۀ لولی امر المسلمین یج: المتصدي للولایۀ یعتبر فاسقا؟ ج

هذا اذا کان المتصدي لامر الولایۀ فعلا قد اخذ , ولایجوز لاحد ان یخالف من یتصدي لامور الولایۀ بدعوي کونه اجدر

  .  یختلف تماما بازمتها من الطریق القانونی القانونی المعهود لذلک واما فی غیر هذه الصورة فالامر

, 1ج) انتشارات دانشگاه تهران, تهران(ترجمه و شرح خوانساري , غررالحکم ودرر الکلم, عبدالواحد امدي] . 23[ 

  . الاستشارة عین الهدایۀ) ع(عن علی: متن روایت 256ص

. 33ص, 9ج )کتاب خانه آیۀ االله مرعشی نجفی, قم(مجمع البیان فی تفسیر القرآن , فضل بن حسن طبرسی] . 24[

  . ما من رجل یشاور احدا الا هدي الی الرشد) ص(عن النبی: متن روایت

اي پیامبر آیا این گونه است که این : مثلا در جنگ طائف حباب بن منذر درباره مکان اسکان سپاه عرض کرد] . 25[

فرود آییم یا این که این نظریه  منزلی که فرود آمدید به دستور خدا بوده و بر ما روا نیست که از آن جلوتر یا عقب تر

این منزل , اي پیامبر: پس گفت, پیامبر فرمودند بلکه این نظریه جنگی و تاکتیک من است. جنگی شما است

السیرة النبویۀ , ابن هشام. نیست پس با مردم کوچ کنید تا به نزدیک ترین آب نسبت به دشمن فرود آییم) مناسبی(

  . 272ص, 2ج) مطبعۀ الحلبی, مصر(

واعلموا ان اجبتکم رکبت بکم ما اعلم ولم : (این گونه است) ع(متن کلام حضرت علی 92خطبه , نهج البلاغه] . 26[

  ). اضع الی قول القائل وعتب العاتب

لاوقع حکم جهلته فاستشیر کما واخوانی . (این گونه است) ع(متن کلام حضرت علی, 205خطبه , همان] . 27[

  ). لم ارغب عنکما و عن غیرکماالمسلمین ولو کان ذلک 

: متن روایت. 90ص, 2ج) مکتبۀ آیۀ االله العظمی المرعشی النجفی, قم(الدر المنثور , جلال الدین سیوطی] . 28[

  ). اما ان االله ورسوله لغنیان عنها ولکن جعلها رحمۀ لامتی): ص(عن النبی(

  . 67ـ  66ص, 3ج, همان, ابن هشام: ك.ر] . 29[

  . 31ص, 2ج, قم, الفصول المختارة, مجموعه مصنفات الشیخ المفید) شیخ مفید(ن محمد بن نعمان محمد ب] . 30[

ـ مشاوره براي شخصیت دادن 1: عناوین این ده وجه عبارت است از, 36ـ  31ص, همان, رضا استادي: ك.ر] . 31[

ـ  5استفاده از تایید مردم  ـ مشاوره براي4ـ مشورت براي رشد فکري مردم  3ـ مشورت براي آزمایش  2به امت 

ـ مشاوره 7ـ مشورت براي این که بدانند حکومت او استبدادي نیست  6مشورت براي آگاه شدن مشورت شوندگان 

ـ امر به رسول خدا که با امت مشورت کند براي این است که 8براي این که در صورت شکست انتقاد بی جا نکنند 

ـ مشورت براي این که مردم بدانند نظرخواهی از دیگران عیب و عار  9ارند معلوم شود خلق خدا نزد خدا احترام د

  .  براي این است که امت به او تأسی کنند) ص(ـ مشورت رسول خدا10. نیست

  . نامه پنجاهم, نهج البلاغه] . 32[ 

ان رسول االله کان : (متن روایت, 101ص, 75المکتبۀ الاسلامیۀ ج, تهران(بحارالانوار , مولی محمد باقرمجلسی] . 33[

  ). یستشیر اصحابه ثم یعزم علی مایرید

  ). لک ان تشیر علی فان عصیتک فأطعنی: (321کلمه , نهج البلاغه] . 34[

, قم(من لایحضره الفقیه ) شیخ صدوق(محمد بن علی بن بابویه  429ص, 8ج, همان, محمد بن حسن عاملی] . 35[

اضمم آراء الرجال بعضها الی بعض ثم اختر اقربها الی : (ن روایتمت. 385ص, 4ج, )منشورات جامعۀ المدرسین

  ). الصواب وابعدها عن الارتیاب

  . 339ص, )دمشق(فقه السیرة النبویۀ , دکتر محمد سعید رمضان البوطی] . 36[

  . 290ص, 1ج) بیروت(تفسیر خازن , علاء الدین علی بن محمد بغدادي] . 37[

  . 54ص, همان, یمیرزا محمد حسین نائین] . 38[

) دارالکتب الاسلامیۀ, قم(المحاسن , احمد بن محمدبن خالد برقی ;101ص, 75ج, همان, محمد باقر مجلسی] . 39[

  . 601ص

  . 305ص) بنیاد نهج البلاغه, تهران(اصول حکمت سیاسی اسلام , محمد تقی جعفري] . 40[
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ان االله فوض ) ع(عن الباقر والصادق: (متن روایت ,266ص, 1ج, الاصول من الکافی, محمد بن یعقوب کلینی] . 41[

  ). ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا: الی نبیه امر خلقه لینظر کیف طاعتهم ثم تلا هذه الایۀ

  . 57ص) انتشارات نذیر, قم(نظام حکومت در اسلام ] . 42[

  . 76ـ  75ص, 18ج, همان, محمد بن حسن حر عاملی] . 43[

  . 76ص, همان: ك.ر. ] 44[

  .52ص, همان, میرزا محمد حسین نائینی] . 45[
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  جمهوریت و اسلامیت؛ تضاد یا توافق؟ -5- 3

  دکتر محمدجواد ارسطا

  چکیده

الشـرایط، یکـى از    از ابتداى تشکیل حکومت جمهورى اسلامى در ایران با رهبرى امام خمینى به عنوان فقیـه جـامع  

(= ح شده، تضاد بین حکومت جمهورى و حکومت اسلامى مبتنى بر ولایـت فقیـه   شبهاتى که در موارد متعددى مطر

  .بوده است) حکومت ولایى

در این مقاله ابتدا سعى شده تعریف دقیق و مستندى از حکومت جمهورى ارائـه شـود و سـپس بـا در نظـر گـرفتن       

  .هاى حکومت ولایى، امکان جمع بین آن دو اثبات گردد ویژگى

ى پاسـخ اسـتدلالى بـه     دعایى افتراق بین حکومت جمهورى و ولایى مورد بررسى قرار گرفته و با ارائهدر ادامه موارد ا

  .آنها، بر سازگارى جمهوریت با اسلامیت تأکید شده است

  .جمهور، احکام حکومتى فقیه، رییس اسلام و حکومت، جمهورى ولایى، مشارکت سیاسى، ولى: هاى کلیدى واژه

  طرح موضوع

  دارد که قانون اساسى ایران مقرر مىاولین اصل 

  ... .حکومت ایران، جمهورى اسلامى است

  :گوید و اصل پنجم همین قانون مى

ى فقیـه   االله تعالى فرجه ـ در جمهورى اسلامى ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده  عصر ـ عجل  در زمان غیبت ولى

  ... .ستعادل و باتقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر ا

  :کند و اصل ششم بلافاصله تصریح مى

  ... .در جمهورى اسلامى ایران امور کشور باید به اتکاى آراى عمومى اداره شود

ـ که در اولین اصل قانون اساسى ایران بـه  » جمهورى اسلامى«صورت اصول پنجم و ششم، در توضیح اصطلاح  بدین

ولایـى بـودن یـا مبتنـى بـودن آن بـر اسـاس ولایـت فقیـه           کار رفته است ـ اسلامى بـودن حکومـت را بـه معنـاى     

  .اند ى امور کشور به اتکاى آراى عمومى دانسته الشرایط، و جمهورى بودن حکومت را به معناى اداره جامع

این تبیین در فصل اول قانون اساسى ـ که به اصول کلى اختصاص یافته است ـ به اجمال مطرح شده، ولى در فصول   

ى  ترین سؤالات درباره گذار خواسته است به یکى از مهم قانون به تفصیل آمده است و بدین ترتیب، قانونى این  آینده

  .حکومت جمهورى اسلامى ایران پاسخ دهد

تـوان حکومـت ولایـى     که، این سؤال از ابتداى پیروزى انقلاب اسلامى ایران مطرح بـوده کـه چگونـه مـى     توضیح این

  شوند یا خیر؟ جمع کرد و آیا اصولاً این دو با یکدیگر جمع مىاسلامى و جمهوریت را با هم 

  :ى کمونیستى چنین نوشت در همان زمان یک نشریه

بدون صغیر و محجور بودنِ کسى ولایـت و قیمومـت   . شرط ولایت و قیمومت، محجوریت و صغر یکى از طرفین است

ر نیست چون از نظر حقوقى صـغیر فاقـد اراده   صغیر و محجو) ولایت و قیمومت(وجود خارجى ندارد، لیکن منشأ آن 

شـود و   وقتى شخص محجور بود حق رأى از او سلب مـى ... اى داشت دیگر ولایت لزومى نداشت است، اگر صغیر اراده

  .تواند به منشأ ولایت تبدیل شود ى او نمى اراده

تنها حق دخالت در اموال و دارایى خـود   صغیر نه. شود ها پنبه مى ى رشته اگر بگوییم مردم صغیر هستند دیگر همه... 

گونه حقى برخوردار نخواهد بود و نبایـد روى آراى محجـورین بـه     ى سیاست به طریق اولى از هیچ را ندارند، در حوزه

هـاى   ى بچـه  مثـل ایـن اسـت کـه بگوینـد همـه      . جمهورى اسلامى تکیه کرد و چنین آرایى خود به خود باطل است

. 1358، »ولایت فقیـه «راه کارگر، . (اند که ایران جمهورى اسلامى باشد الحواس رأى داده هاى مختل شیرخواره و آدم

  )28ص

رأى است، در خصوص نتیجه نیز سخن آنـان را پذیرفتـه و    ها هم یکى از نویسندگان که در اصلِ این ادعا با کمونیست

  :نوشته است
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حاکمیـت مـردم نیسـت، هرگونـه حاکمیـت را از      جمهورى که در مفهوم سیاسى و لغوى و عرفى خود جز به معناى 

داند و هیچ شخص یا مقامى را جز خود مردم  سوى شخص یا اشخاص یا مقامات خاصى به کلى منتفى و نامشروع مى

حکومت ایران حکومـت جمهـورى و در   «پذیرد؛ بنابراین، این قضیه که  به عنوان حاکم بر امور خود و کشور خود نمى

حکومت ایران حکومت جمهورى است و این چنین نیست کـه حکومـت   «معادل است با » ستحاکمیت ولایت فقیه ا

ى مرکبـه، کـه    و چون رژیم جمهورى اسلامى و قانون اساسى آن، کلاً در ایـن قضـیه  » .ایران حکومت جمهورى است

تبـار عقلانـى و   جانب، از همان روز نخستین، از هـر گونـه اع   شود، به نظر این فرمول تناقض منطقى است، خلاصه مى

م، 1995حـائرى یـزدى،   . (تواند قانونیت و مشروعیت داشـته باشـد   حقوقى و شرعى خارج بوده و با هیچ معیارى نمى

  )217ص

ى دیگرى با بیان عناصر حکومت ولایى و حکومت جمهورى، قایـل بـه وجـود دو مـورد اشـتراك و ده مـورد        نویسنده

  :افتراق در میان آنها شده و چنین نوشته است

ى حکومت ولایى و حکومت جمهورى، ایـن دو حکومـت ـ اگـر قـرار باشـد        با عنایت به دو صفت مشترك و ده ممیزه

اند؛ به عبارت دیگر، یا باید واقعـا معتقـد    پیاده شود ـ سازگار نیستند، بلکه متعارض ) نه فقط لفظا(ضوابط هر دو واقعا 

ت مطلقه بر مردم بود، یا باید واقعا قایل به انتخاب زمامـدار بـه   به ولایت شرعىِ فقیه منصوب از جانب خداوند به ولای

. هاى ذاتـىِ هریـک، بـا دیگـرى قابـل جمـع نیسـتند        عنوان وکیل مردم بود و این دو، در صورت رعایت تمام خصلت

  )209ـ208ب، صص 1380کدیور، (

  :و نهایتا به این نتیجه رسیده است که

ها و احکام دین را رعایت کنیم و هم به ولایـت   ار بمانیم، هم اهداف، ارزشاگر بخواهیم هم به ضوابط جمهوریت وفاد

اى از مبـانى و ضـوابط    اى جز تصـرف در پـاره   فقیه تن دهیم، با توجه به تزاحم ولایت فقیه و جمهورى اسلامى، چاره

  )209همان، ص. (ولایت فقیه یا جمهوریت نداریم

نظران مطـرح نمـوده    هاى برخى از صاحب ه طریق را بر اساس دیدگاهو بالاخره براى جمع بین ولایت و جمهوریت، س

مانـد کـه ایـن خـود، تأکیـد       یک از آنها مبانى ولایت و جمهوریت به طور کامل محفـوظ بـاقى نمـى    است که در هیچ

  .مجددى است بر جمع نشدن حکومت ولایى با حکومت جمهورى

  مفهوم جمهوریت و ویژگیهاى آن

هاى فوق، باید مفهوم جمهوریت یا حکومت جمهورى به دقت تبیین گردد تا  و سقم تحلیلبراى بررسى میزان صحت 

  دهد ـ جمع شدنى است یا خیر؟ ملاحظه شود که آیا با حکومت ولایى ـ به شکلى که قانون اساسى ایران ارائه مى

تواى آن؛ به عبـارت  ى شکل حکومت است، نه مح کننده در تبیین مفهوم جمهورى باید گفت که جمهوریت فقط بیان

اى بین جمهوریـت و محتـواى خاصـى از     توان به محتواى آن پى برد و ملازمه دیگر، از جمهورى بودن یک رژیم نمى

هـاى مختلـف بـا محتواهـا و      توان بـا شـکل و قالـب جمهـورى، از حکومـت      حکومت وجود ندارد؛ به همین دلیل، مى

هاى خود از جمهورى به ایـن مطلـب    علوم سیاسى در تعریف اندیشمندان حقوق و. هاى گوناگون صحبت کرد ماهیت

انـد؛ بـه عنـوان مثـال، مرحـوم دکتـر ابوالفضـل قاضـى، کـه از           توجه کرده و به تصریح یـا اشـاره از آن سـخن گفتـه    

  :نویسد ى حقوق عمومى در ایران بود، در کتاب حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، در این مورد مى کسوتان رشته پیش

مقام ریاست (ى گزینش این مقام  شود رژیم سلطنتى، رژیم جمهورى یا رژیم کنوانسیونى، منظور نحوه ته مىوقتى گف

قاضـى شـریعت پنـاهى،    . (که بتوان لزوما محتواى واقعى رژیم را بدین وسیله تبیین کـرد  آن است، بى) دولت ـ کشور  

  )557، ص1368

  :گوید و در تعریف جمهورى مى

ى آن، فرد یا افراد انتخابى قرار گرفته باشـند، اصـطلاحا رژیـم جمهـورى اطـلاق       ى مجریه هبه رژیمى که در رأس قو

  )563همان، ص. (گردد مى

یعنى مردم یک کشور خـود مسـتقیما   (گردد  ى عام یا به شکل مستقیم خود متجلى مى براى تحقق جمهوریت، اراده

ان انتخابى همین مردم، قدرت سیاسـى را از سـوى   که نمایندگ و یا این) کنند در اخذ تصمیمات سیاسى مشارکت مى
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ى وصـول بـه قـدرت،     جـا نیـز هماننـد نظـام پادشـاهى، نحـوه       بـه هـر تقـدیر، در ایـن    ... دارنـد  گزینندگان اعمال مى

  )564همان، ص. (که به درستى مبین محتواى آن بوده باشد آن ى شکل رژیم است بى کننده مشخص

حکومت جمهورى، فقط بر اساس عنصر انتخابى بودن رییس حکومت و مشارکت شود که در این عبارات،  ملاحظه مى

مردم در اتخاذ تصمیمات سیاسى تعریف شده است، عنصرى که در حکومت جمهورى اسلامى ایـران نیـز بـه وضـوح     

  )1.(گونه منافاتى با ولایى بودن حکومت ندارد شود و هیچ دیده مى

  : ورى آمده استدر کتاب فرهنگ علوم سیاسى، در تعریف جمه

شود که زمامدار آن توسط رأى مستقیم  جمهورى، در عرف سیاسى، به حکومت دمکراتیک یا غیردمکراتیک گفته مى

یا غیرمستقیم اقشار مختلف مردم انتخاب شده و توارث در آن دخالتى نـدارد و حسـب مـوارد، مـدت زمامـدارى آن      

  .متفاوت است

رژیـم  . شـود  داراى دموکراسى و یا دیکتاتورى غیرسلطنتى نیـز اطـلاق مـى    امروزه جمهورى، به حکومت یک کشورِ...

ى قدرت زمامـدار، ماننـد احـزاب و     هاى محدودکننده جمهورى به خودى خود معرّف دموکراسى نیست، بلکه سیستم

  )75، ص1375و على بابایى،  1357جاسمى، . (کنند پارلمان نیز، نقش مهمى در نظام یک کشور ایفا مى

  :نویسد هاى اصطلاحات سیاسى در تعریف جمهورى مى دیگر از فرهنگیکى 

نوعى حکومت که در آن جانشینى رییس کشور موروثى نیست و مدت ریاست غالبا محـدود اسـت و انتخـاب بـا رأى     

جمهورى از نظر مفهوم کلمه، غالبا متضـمن درجـاتى از دموکراسـى نیـز     . شود مستقیم یا غیرمستقیم مردم انجام مى

شود و در این وجه صرفا بـه معنـاى    هاى غیرسلطنتى نیز اطلاق مى ؛ اما در عین حال، بر بسیارى از دیکتاتورىهست

  )111، ص1370آشورى، . (غیرسلطنتى است

  :اند از بدین ترتیب، مجموع عناصر دخیل در تعریف جمهورى، عبارت

  قیم؛ـ انتخابى بودن رییس حکومت از سوى مردم به طور مستقیم یا غیرمست1

  ـ محدود و موقت بودن مدت ریاست حکومت؛2

  ـ موروثى نبودن ریاست حکومت؛3

  )199، ص1367جعفرى لنگرودى، . (جمهور نسبت به اعمال خود ـ مسئول بودن رییس4

هاى جمهورى است، نه تمامى آنها؛ چرا که به طور مثـال، چنـد نمونـه ریاسـت      هاى غالب حکومت ها ویژگى البته این

که پسرش جانشین ) تایوان(جمهورى چین ملى  وثى نیز دیده شده است، مانند چیان کاى چک، رییسجمهورى مور

  )40ـ39، صص1363مهرداد، : رك(جمهورى هاییتى که مقام خود را به پسرش تفویض کرد  او شد، یا دووالیه، رییس

  سازگارى حکومت جمهورى با حکومت ولایى

هاى حکومت ولایى، که در قانون اساسى جمهـورى اسـلامى    ى آن با ویژگى هى بالا و مقایس دقت در عناصر چهارگانه

خوبى بیانگر عـدم منافـات آنهـا و     به) قانون اساسى 110، 107، 57، 56، 8، 7، 6، 5اصول (ایران پذیرفته شده است، 

  .ى امکان انطباق آن دو با یکدیگر است دهنده نشان

هاى جمهورى بدین معنا نیست که  جمهور در نظام حکومت بودنِ رییس البته باید به این نکته توجه داشت که رییس

کننده نیز  جمهور، یک نیرو و مقام تعدیل الزاما هیچ مقامى بالاتر از او وجود ندارد؛ چرا که ممکن است با وجود رییس

همین دیـدگاه را داشـته و   دانان  اى بالاتر و با اختیاراتى بیش از او وجود داشته باشد، چنان که بعضى ازحقوق در رتبه

  :اند که طرفى، داراى اختیارات وسیعى دانسته و تصریح نموده مقام مزبور را، در عین بى

کند و در حدود اختیاراتى کـه   کننده دخالت مى ى تعدیل اگر میان پارلمان و دستگاه حکومت، اختلافى بروز کند، قوه

دهنـده دارد   این قوه گاهى حکم آشتى. بخشد سیاسى نجات مىقانون اساسى بدان بخشیده است، مملکت را از بحران 

ى  اگر قانون نقصى داشـته یـا بـرخلاف مصـلحت وضـع شـده باشـد، کـارگزار قـوه         . کننده و گاهى رسالت حل و فصل

ى مجریـه فاقـد اعتمـاد     تواند از توشیح و بالنتیجـه اجـراى آن جلـوگیرى کنـد؛ اگـر مسـئولان قـوه        کننده مى تعدیل

کند؛ اگر پارلمان با حکومت در تعـارض   باشند، یا در اجراى وظایف محول کوتاهى کنند، آنان را معزول مىنمایندگان 

  )344، ص1368قاضى شریعت پناهى، . (نماید ناپذیر واقع شود، مجلس را منحل مى آشتى
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جمهـور در   فقیـه را مقـام متنـاظر بـا ریـیس      ى فوق باعث شده اسـت کـه بعضـى از نویسـندگان، ولـى      غفلت از نکته

و ادوارى نبودن مـدت  ) ع(فقیه از سوى امام معصوم هاى جمهورى تلقى کنند و در نتیجه، منصوب بودن ولى حکومت

  )207ب، ص 1380کدیور، . (ولایت او را از وجوه افتراق بین حکومت جمهورى و حکومت ولایى برشمارند

لزاما بالاترین مقام یک کشور جمهورى نیسـت تـا   جمهور همواره و ا اشتباه برداشت فوق در این جهت است که رییس

فقیـه را   فقیه در یک حکومت ولایى مقایسه نمود، بلکه اگر قرار بر مقایسه باشد، باید ولى در هر حال بتوان او را با ولى

یگـر  جمهورى، مانند د چنین رییس. گیرد جمهور قرار مى ى بالاتر از رییس کننده دانست که در رتبه نظیر مقام تعدیل

رؤساى جمهور، یک مقام انتخابى و ادوارى است و همین مقدار براى تحقق یک نظام جمهورى کافى است؛ زیرا یکـى  

جمهور است، یک مقام انتخابى باشـد، ولـى    از شرایط حکومت جمهورى آن است که رییس حکومت، که همان رییس

ن مقـام مملکـت باشـد؛ لـذا ممکـن اسـت       چنین شرطى وجود ندارد که رییس حکومت حتما رییس کشور و بـالاتری 

ى مقام دیگـرى   جمهور، در عین حال که رییس حکومت است، رییس کشور نباشد، بلکه ریاست کشور بر عهده رییس

چنین شکلى از حکومت نیز بـدون شـک جمهـورى اسـت؛ زیـرا تمـامى       . کننده باشد فقیه یا مقام تعدیل همچون ولى

جمهـور در قـانون    توجه به جایگـاه ریـیس  . که پیش از این بیان شد ـ دربردارد عناصر لازم براى تحقق جمهورى را ـ  

اساسى جمهورى اسلامى ایران و میزان اختیاراتى که این قانون براى مقام رهبرى در نظـر گرفتـه اسـت، بـه وضـوح      

 ـ دلیل بر پذیرش همین شیوه است و نشان مى فقیـه در رأس   ىدهد که از دیدگاه این قانون، مقام رهبرى به عنوان ول

سـال،   4جمهور واقع شده است که با رأى مستقیم مردم، براى مدت  تر از او رییس ى پایین نظام قرار گرفته و در رتبه

اصل یکصـد و سـیزدهم   . شود که شکل حکومت ایران جمهورى باشد شود و همین باعث مى به این سمت انتخاب مى

  :دارد قانون اساسى ایران مقرر مى

  ... .ترین مقام رسمى کشور است جمهور عالى رهبرى، رییس پس از مقام

  :گوید و اصل یکصد و چهاردهم مى

  ... .شود جمهور براى مدت چهار سال با رأى مستقیم مردم انتخاب مى رییس

  .توان حکومت ولایى و جمهورى را قابل جمع دانست نظر از این جواب نیز مى اما حتى با صرف

فقیـه در   هاى جمهـورى، همـان ولـى    بپذیریم که مقام متناظر با رییس جمهور در حکومت که اگر بر فرض توضیح آن

بینیم که تمام عناصر حکومت جمهورى در حکومت ولایى براساس این فـرض نیـز تحقـق     حکومت اسلامى است، مى

شـود،   ردم برگزیده مـى ولى فقیه در حکومت ولایى یک مقام انتخابى است که با انتخاب غیرمستقیم م: دارد، زیرا اولاً

تـر گفتـه    که پـیش  کنند و چنان گزینند و آنان رهبر را انتخاب مى که مردم نمایندگان مجلس خبرگان را برمى چه این

کـه در یـک انتخابـات     شد، عنصر اول حکومت جمهورى انتخابى بودن رییس حکومت از سوى مردم، است اعم از این

کـه در ایـران و برخـى     اى؛ چنـان  ک انتخابـات غیرمسـتقیم و دو درجـه   مستقیم توسط مردم برگزیده شـود یـا در ی ـ  

  .ى آمریکا، معمول است کشورهاى دیگر، همچون ایالات متحده

ى رهبـرى اسـت، نـه نامحـدود یـا       مدت ولایت فقیه و رهبرى محدود به رعایت شرایط و دارا بودن صفات ویـژه : ثانیا

گر رهبر، شرایط خود را حتى یک روز پس از تصدى این مقـام، از دسـت   چه محدودیتى از این بالاتر که ا. العمر مادام

وجه نیاز به گذشتن چهار سال یا هفت سال و یا مـدت بیشـتر یـا     بدهد، از رهبرى ساقط خواهد شد؟ بنابراین به هیچ

نشده ى تصدى رهبرى در قانون اساسى ایران درنظر گرفته  بلى صحیح است که چنین مدتى براى دوره. کمتر نیست

وجـه بـه    و مثلاً مدت رهبرى به چند سال معین محدود نشده است ولى واضح است که این عدم ذکر مدت بـه هـیچ  

معناى مادام العمر بودن رهبرى نیست؛ زیرا به تصریح اصل یکصد ویازدهم قانون اساسى، یکـى از مـوارد عـزل رهبـر     

د و نهم گردد؛ بـه عبـارت دیگـر روح موقـت بـودن      زمانى است که فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکص

ایـن  . مدت ریاست حکومت آن است که شخص رییس، به دلیل طولانى شدن این مدت، از قدرت سوءاسـتفاده نکنـد  

ترتیب دومین عنصر جمهـورى نیـز    بدین. روح به خوبى در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى ایران رعایت شده است

  .ارددر حکومت ولایى وجود د
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رییس حکومت نسبت به اعمال خود مسـئول اسـت و ایـن بـه وضـوح در      : رابعا. ریاست حکومت موروثى نیست: ثالثا

  .شود و نیازى به توضیح ندارد دیده مى) اى از حکومت ولایى به عنوان نمونه(حکومت اسلامى ایران 

و جمهورى با یکدیگر سازگارند و جمع بین گردد که حکومت ولایى  جا گفته شد، مشخص مى با عنایت به آنچه تا این

بر این اساس، پاسـخ اشـکالاتى کـه برخـى از     . آنها نیازمند تصرف در مبانى و ضوابط ولایت فقیه یا جمهوریت نیست

. شود اند معلوم مى نویسندگان وارد نموده و موارد افتراق بین حکومت ولایى و حکومت جمهورى را تا ده مورد رسانده

  .پردازیم ، براى توضیح بیشتر، در ادامه به طور مختصر به نقد و بررسى مهمترین اشکالات مزبور مىبا وجود این

  دلایل طرفداران تضاد بین جمهوریت و حکومت ولایى و نقد و بررسى آنها

  :اولین و دومین مورد افتراق حکومت ولایى با حکومت جمهورى چنین بیان شده است

، در حکومت ولایى، مـردم  )شهروندان برابر(ى امور عمومى مساوى هستند  در حوزهدر حکومت جمهورى، مردم : اول

  .طراز نیستند ى امور عمومى با اولیاى خود هم در حوزه

ى  در حکومت ولایى، مردم در حوزه. حق و رشیدند ى امور عمومى ذى در حکومت جمهورى، شهروندان در حوزه: دوم

  )همان. (اى شرعى خود، مجاز به تصرف و دخالت در این حوزه نیستندامور عمومى محجورند و بدون اذن اولی

  :نقد و بررسى

ى امور عمومى است؛ زیرا محجور  گردند که همان محجور بودن مردم در حوزه دو افتراق بالا ماهیتا به یک نکته برمى

وم استئذان از اولیاست؛ بنابراین، دانستن مردم در این حوزه به معناى عدم مساوات آنان با اولیاى خود و در نتیجه، لز

البته این یک ایراد شـکلى اسـت کـه بـه هـر حـال قابـل        . جدا کردن این دو مورد از یکدیگر دلیل قابل توجهى ندارد

  : پذیرد، اشکال محتوایى سخن فوق است که در پاسخ آن باید گفت تسامح است، ولى آنچه مهم است و تسامح نمى

ى  بـه نوشـته  . شان گیرد، جامعه است نه افراد با شخصیت حقیقى الشرایط قرار مى اى جامعاولاً، آنچه تحت ولایت فقه

  :یکى از فقهاى معاصر

بلکـه  .... شان ولى قـرار داده شـده اسـت    مفاد دلیل ولایت فقیه این نیست که فقیه بر آحاد مردم با شخصیت حقیقى

باشـد ولـى قـرار داده     مى) و داراى یک شخصیت حقوقى( دلیل ولایت فقیه، فقیه را بر جامعه از این حیث که جامعه

؛ بنابراین هنگامى که فقیه امرى صادر کند بر مولى علیه ـ که همان جامعه است ـ نافذ خواهد بود و هـر فقیـه    ...است

لى باشد، نه به این عنوان کـه یـک فـرد مـو     جا که جزئى از این جامعه است، مشمول امر ولى فقیه مى دیگر نیز، از آن

شأن بر دیگـرى   فقیه است و عرفا ولایت یکى از دو شخص هم طراز ولى علیه است تا این که گفته شود او مماثل و هم

طـراز   پذیرفته نیست، بلکه از این جهت که جزئى از جامعه است و مولى علیه نیز همین اجتماع است که مماثل و هم

  )261ـ260ق، صص1414حائرى، . (»باشد فقیه نمى ولى

  :ى دیگر از فقهاى معاصر در این مورد نوشته استیک

رو  باشـند و از ایـن   ى امر امت اسلام است از این حیث که یک جماعت و امت مـى  فقیه تفویض شده اداره آنچه به ولى

فقیه قرار دارد، ولى هرچـه کـه بـه مصـالح      هرچه که به مصالح امت ـ از حیث امت بودن ـ مربوط است تحت امر ولى  

شود تحت ولایت ولى فقیه قرار ندارد بلکه در اختیار خود افـراد اسـت کـه در چـارچوب      فراد امت مربوط مىآحاد و ا

  )17ق، ص1415مؤمن، . (حدود و ضوابط شرعى در امور مربوط به خود تصرف کنند

اى، حتـى اگـر    عـه وجه الزاما به معناى ناتوان بودن نیست، بلکه اصولاً در وجـود هـر جام   علیه بودن، به هیچ ثانیا مولى

. ها باشد، یک قصور وجود دارد که همان نیـاز جامعـه بـه داشـتن حکومـت و رهبـرى اسـت        متشکل از بهترین انسان

  )40البلاغه، خطبه نهج. (وانه لابد للناس من امیر برّ او فاجر: فرماید مى) ع(که امیرالمؤمنین چنان

بودن افراد آن و محجور بودن را به معناى ناتوان بودن از اشتباه فاحش آن است که قصور جامعه را به معناى محجور 

  )91ـ82، ص1377ارسطا، . (تصدى امور عمومى معنا کنیم

  :افتراق سوم تا پنجم بدین شرح بیان شده است

  .در حکومت ولایى زمامدار ولى بر مردم است. در حکومت جمهورى، زمامدار وکیل مردم است: سوم
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کنـد و   در حکومت ولایى شارع، زمامدار را نصـب مـى  . کنند دم زمامدار را انتخاب مىدر حکومت جمهورى مر: چهارم

  .مردم موظف به تولى و پذیرش ولى شرعى هستند

در حکومـت ولایـى زمامـدارى    . در حکومت جمهورى، دوران زمامدارى موقت است و زمامـدارى ادوارى اسـت  : پنجم

گیـرى، یـا بـا از دسـت دادن      سـپارد، بلکـه کنـاره    به دیگرى نمى العمر است و رهبر به شکل عادى جاى خود را مادام

  )207ب، ص 1380کدیور، . (شرایط است یا مرگ

  :نقد و بررسى

جمهور الزامـا بـالاترین مقـام مملکتـى در یـک حکومـت        هرسه مورد فوق بر اساس این تصور شکل گرفته که رییس

تـر توضـیح دادیـم، وجـود حکومـت       که پـیش  کرد، لکن چنانفقیه را حتما باید با او مقایسه  جمهورى است و لذا ولى

فقیه نظیر  جمهور، ندارد؛ بدین ترتیب، ولى اى بالاتر از رییس کننده در رتبه جمهورى، منافاتى با بودن یک مقام تعدیل

وکیل در البته (ى بعد از او قرار گرفته، هم وکیل مردم است  جمهور که در رتبه کننده است و رییس همان مقام تعدیل

  .اش موقت است و هم منتخب آنان و هم دوران زمامدارى) اصطلاح حقوق عمومى که به معناى نماینده است

  :ششمین مورد افتراق چنین بیان شده است

در حکومت ولایى زمامـدار در  . در حکومت جمهورى زمامدار در مقابل مردم مسئول است و تحت نظارت ایشان است

  )207ب، ص 1380کدیور، . (باشد مسئول نیست و تحت نظارت آنان نیز نمى) علیهم مولى(برابر مردم 

  :نقد و بررسى

  :نویسد اى که براى این سخن ارائه شده، عبارتى از یکى از فقهاى معاصر است که مى تنها دلیل فقهى

و إتباعـه و ینفـذ هـذا    الولایۀ و مقتضاها أن لاخیرة لأحد اذا قضى الولى فى دائرة ولایته شیئا بل یجـب اطاعتـه    حکم

ى ولایتش حکمى صادر  القضاء على جمیع من تحت الولایۀ؛ حکم و مقتضاى ولایت این است که هر گاه ولى در دایره

کند، دیگران اختیار مخالفت با او را ندارند، بلکه بر آنان واجب است که از او اطاعت و پیروى نمایند و حکـم ولـى بـر    

  )85، ص1415مؤمن، . (ستند نافذ استتمام کسانى که تحت ولایت ه

فقیـه و عـدم جـواز مخالفـت بـا آن اسـت و بـه         که پیداست، فقط ناظر به لزوم اطاعت از حکم ولى این عبارت، چنان

ى نظارت، جواز مخالفت نیست، تـا بتـوان از    کند و البته واضح است که لازمه فقیه را نفى نمى وجه، نظارت بر ولى هیچ

  .به عدم جواز نظارت پى بردعدم جواز مخالفت، 

فقیه، به معناى دقت و توجه ایشـان نسـبت بـه اعمـال و رفتـار وى اسـت، تـا در         که، نظارت مردم بر ولى توضیح این

اى در نظـر   صورتى که به تخلفى برخورد کردند او را نهى کنند و در صورتى که پیشنهاد خیرخواهانه و امر پسـندیده 

فقیه، آیات و روایات امـر بـه    دلیل جواز، بلکه لزوم نظارت مردم بر اعمال ولى. وصیه نمایندداشتند، او را به انجام آن ت

این ادله، امر بـه معـروف و   . است) النصیحۀ لائمۀ المسلمین(معروف و نهى از منکر و اخبار نصیحت رهبران مسلمین 

داند و واضـح اسـت کـه     یکدیگر مى ى همگانى مردم مسلمان نسبت به نهى از منکر و نصیحت و خیرخواهى را وظیفه

ى انجـام ایـن وظیفـه، اعمـال      توان انجام داد؛ به عبارت دیگر، مقدمـه  ى شرعى را بدون نظارت دقیق نمى این وظیفه

  .کند ى واجب، وجوب پیدا مى اش نیز، از باب مقدمه نظارت است، و چون اصل وظیفه واجب است مقدمه

  :وجه به این نکته آمده استدر اصل هشتم قانون اساسى ایران، با ت

ى  اى است همگانى و متقابل، بر عهـده  در جمهورى اسلامى ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهى از منکر وظیفه

شرایط و حـدود و کیفیـت آن را قـانون معـین     . مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت

  . »بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر والمؤمنون والمؤمنات«: کند مى

تـرین   الـوداع، کـه اساسـى    در حجـۀ ) ص(اصل نظارت بر اعمال پیشوایان مسلمین، آن قدر مهم است که پیامبر اکـرم 

مسائل امت اسلامى را در مواقف مختلف آن بیان فرمود، در ضـمن سـخنرانى خـود در مسـجد خیـف بـه تبیـین آن        

  :رمودپرداخت و ف
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ء مسلم، اخلاص العمل للّه والنصیحۀ لائمۀ المسلمین واللزوم لجمـاعتهم؛ سـه خصـلت     ثلاث لایغلّ علیهن قلب امرى

خالص کردن عمل براى خدا، نصیحت پیشوایان مسلمانان : ى آن خیانت کند است که قلب هیچ مسلمانى نباید درباره

  )66، ص75؛ بحارالانوار، ج403، ص1الکافى، ج. (و همراه بودن با جماعت مسلمانان

ى خود نسبت به زمامدارشان نهـى فرمـود؛ و نهـى     مردم را از کتمان سخن حق و مشورت عادلانه) ع(و امیرالمؤمنین

  :آن حضرت فرمود. ظهور در حرمت دارد

أن یکفـى  ء و لا آمن ذلک من فعلـى الاّ   فلاتکفوا عن مقالۀ بحق او بمشورة بعدل فأنىّ لست فى نفسى بفوق أن اخطى

بـه عنـوان   (آمیز خوددارى نکنید؛ زیرا من  االله من نفسى ما هو املک به منّى؛ از گفتن سخن حق و یا مشورت عدالت

کـه خداونـد مـرا در خصـوص      دانم و از آن در کارهایم ایمن نیستم، مگر این خویش را برتر از اشتباه نمى) یک انسان

  )216ى  البلاغه، صبحى صالح، خطبه نهج(نماید تر است، کفایت  چیزى که خود نسبت به آن مالک

مند باشد و تحت انضباط خاصى  چون هر امر اجتماعى دیگرى، باید ضابطه ى قابل توجه این است که نظارت، هم نکته

براى این منظور مردم باید نظارت . ى اجرا درآید، تا موجب بر هم خوردن نظم و ایجاد تنش در جامعه نشود به مرحله

هـاى   چون نمایندگانشان در مجلـس خبرگـان و مجلـس شـوراى اسـلامى و راه      اى، هم هاى ویژه خود را از راهعمومى 

مشابه اعمال نمایند؛ چراکه نظارت، کارى بسیار حساس، تخصصى و پیچیده است، بنابراین عمومى بودن نظـارت بـه   

خود کارى از کارهـاى رهبـر را ناصـواب     تک افراد مردم هر گاه بر اساس تشخیص وجه به این معنا نیست که تک هیچ

هاى عمومى و امثال آن درصدد انتقاد برآیند؛ زیرا واضح است که اولاً، تشخیص یک نفر،  دانستند، فورا از طریق رسانه

ى مورد انتقاد نیز تخصص کافى نداشته باشد، حتى نباید مـلاك انتقـاد در امـور خصوصـى قـرار       بسا در زمینه که چه

چنین باید توجه داشت که رهبر بر اساس لزوم رعایت مصلحت مسلمین موظف  رسد به امور عمومى؛ همگیرد، تا چه 

تـر تشـخیص    نظران مشورت کند، تا بتواند مصلحت عمومى را بهتر و دقیـق  هاى خود با صاحب گیرى است در تصمیم

یکـى از تصـمیمات رهبـرى انتقـاد و      دهد و آن را به درستى مراعات نماید؛ بنابراین اگر یکى از آحاد مردم نسبت بـه 

چنـین در مقابـل رأى    ترین متخصصان و کارشناسان و هم اعتراض دارد، در واقع رأى او در مقابل رأى گروهى از زبده

واضح اسـت کـه احتمـال صـحت ایـن رأى      . گیرد شناس آگاه به زمان و مسائل روز قرار مى رهبر به عنوان یک اسلام

کند که در ابراز چنین رأیى نبایـد سـرعت    عقل حکم مى. م اصلاً نباید آن را استماع کردگویی بسیار ضعیف است؛ نمى

هـاى   چنـان انتقـاد بـاقى باشـد از راه     نظران مشورت کرد و در صورتى کـه هـم   نمود بلکه باید در آن تأمل و با صاحب

وقتى کـه طبـق تعلیمـات اسـلامى،     آمیز، که نظم عمومى جامعه را بر هم نزند، به طرح آن پرداخت؛ و ثانیا،  مسالمت

اى  اند که حتى در انتقادهاى خصوصى خود نسبت به دیگران، احترام آنان را محفـوظ بدارنـد و بـه گونـه     افراد موظف

انتقاد کنند که موجب لطمه به شخصیت اجتماعى آنان نشود، پس در انتقاد نسبت به مقامات عمومى و در رأس آنها 

هـاى مطمـئن و    بـر ایـن اسـاس، در انتقـاد بایـد از شـیوه      . ید به طریق اولى رعایت کنندمقام رهبرى، این جهت را با

به همین دلیل است کـه در  . سوزى براى کشور و مردم نیت و دل هایى مبتنى بر حسن آبرومندانه استفاده نمود، شیوه

تعبیـر شـده   ) خیرخـواهى (روایات اسلامى، از نظارت همگانى و متقابل دولت و ملت نسبت به یکـدیگر، بـه نصـیحت    

گونه نظـر شخصـى و اغـراض     ى کسى خالص باشد و هیچ که نصیحت در برابر غش است و هر که درباره است؛ چه این

گوید، منافع و مصالح آن فـرد یـا جمـع را در نظـر      کند و هر سخنى که مى فردى را دنبال نکند و در هر کارى که مى

ى نصیحت دو عنصر اساسـى دخیـل    ؛ بنابراین در واژه)541، ص1375 ،3دلشاد تهرانى، ج(گیرد، اهل نصیحت است 

النصـح ثمـرة المحبـۀ؛    : فرمـوده اسـت  ) ع(که علـى  چنان. خیرخواهى و اتصال و علاقه میان دو چیز جدا از هم: است

  )429ق، ص1408، 12نورى، ج. (ى محبت است نصیحت نتیجه

  :دروایت شده است که فرمو) ص(و در حدیثى از پیامبر اکرم

گمـان   انّ الدین النصیحۀ، انّ الدین النصیحۀ، انّ الدین النصیحۀ للّه و لکتابه و لنبیه و لائمۀ المسلمین و عامتهم؛ بـى 

دین نصیحت است، دین نصیحت است، دین نصیحت است براى خدا و قـرآنش و پیـامبرش و پیشـوایان مسـلمین و     

  )51شافعى، ص. (همگى ایشان
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توان نتیجه گرفت که در حکومت ولایى، زمامدار در برابر مردم مسئول و تحت نظـارت   ىبدین ترتیب، بدون اشکال م

  .آنان است، همان طور که در حکومت جمهورى نیز چنین است

  :هفتمین مورد افتراق بین حکومت جمهورى و حکومت ولایى با این عبارات بیان کرده است

در حکومـت ولایـى، ولـى امـر مـافوق قـانون اسـت و        . اسـت در حکومت جمهورى، اختیارات زمامدار مقید به قـانون  

  )207ب، ص1380کدیور، . (مشروعیت قانون به تنفیذ آن از سوى ولى امر وابسته است

  :نقد و بررسى

تعـدادى از  . در مورد مشروعیت قانون در حکومت ولایى باید گفت که مبناى آن، انطباق قانون با موازین شرعى است

» قانون اساسى«اى و زیربنایى دارند، تحت عنوان  ى پایه به دیگر مقررات حاکم در کشور، جنبهاین موازین که نسبت 

نامـه،   هـاى قـانون عـادى، اسـاس     ى اهمیت، از بالا به پایین، با نـام  سایر مقررات که به ترتیب درجه. گردند تدوین مى

. اصـول منـدرج در قـانون اساسـى مغـایر باشـند       شوند، نباید با احکام اسلامى و نیز نامه شناخته مى نامه و بخش آیین

ى خبرگانِ این کار اسـت کـه فقهـاى     تشخیص عدم مغایرت این قوانین و مقررات با موازین و احکام اسلامى به عهده

  .فقیه یا فقهایى از سوى او این کار را انجام دهند اند و ممکن است خود ولى واجد شرایط

ر این مورد فقط تشخیص و کشف است، نـه تنفیـذ و نفـوذ بخشـیدن و لـذا اگـر       ى مهم این است که کار فقها د نکته

خـوددارى  ) بـه تعبیـر نویسـنده   (توانند آن را مغایر بدانند و یا از تنفیـذ آن   قانونى مغایر با موازین شرعى نباشد، نمى

مطابق با شرع، بـه شـارع مقـدس     که اگر قانونى مغایر باشد، حق تأیید آن را ندارند؛ بنابراین، تنفیذ قانونِ کنند، چنان

  .دهنده و کاشف است استناد دارد و فقیه در این میان، فقط تشخیص

ى دیگرى نیز وجـود دارد کـه احکـام     ى شرعى است، دسته البته در کنار این دسته از قوانین که احکام اولیه و ثانویه

نباط یک حکم اولى یا ثانوى، آن را بر مصـداقى  فقیه، در این دسته از احکام، پس از است ولى. شود حکومتى نامیده مى

کنـد،   فقیه بـا دسـتورى کـه صـادر مـى      بدین ترتیب، ولى. دهد کند و سپس دستور اجراى آن را مى معین تطبیق مى

سازد؛ دقیقا شبیه همان کـارى کـه قاضـى در موقـع      آور مى تشخیص مصداقى خود از موضوعِ حکم را بر دیگران الزام

دهد؛ در این صورت هرچنـد تنفیـذ حکـم کلـى شـرعى بـه شـارع         صدور حکم قضایى انجام مىحل و فصل دعوى و 

فقیـه   مقدس استناد دارد، تنفیذ حکم جزئى که با تطبیق حکم کلى بر یک مصـداق معـین صـورت گرفتـه، بـه ولـى      

ناى آنهـا تـدوین   بدیهى است که شرط اولى و اصلى اعتبار احکام حکومتى و قوانین و مقرراتى که بر مب. مستند است

فقیه در این خصـوص، فقـط کشـف و     ى ولى شود، انطباق یا عدم مغایرت آنها با احکام اولیه و ثانویه است و وظیفه مى

فقیـه در   گیرد؛ بنابراین، تنفیذ این احکام و قوانین توسط ولـى  ى بعدى صورت مى تشخیص است و تنفیذ او در مرحله

ى پیش از آن، مـوازین احکـام اولیـه یـا ثانویـه در       خواهد بود که در مرحله ارتباط با یک مصداق معین، وقتى صحیح

  .مورد آنها رعایت شده باشد

ى شرعى، تنها وابسته به رعایت موازین شـرعى در آنهـا    که، مشروعیت قوانین مبتنى بر احکام اولیه و ثانویه نتیجه آن

ى مشروعیت قوانین و مقررات مبتنى بر احکـام حکـومتى،   فقیه آنها را تنفیذ بکند و چه تنفیذ نکند؛ ول است، چه ولى

فقیه در این صـورت،   فقیه نیز دارد و البته تنفیذ ولى علاوه بر وابسته بودن به رعایت موازین شرعى، نیاز به تنفیذ ولى

کـه   است؛ بدین معنـا ) رعایت موازین شرعى(ى اول  ى دوم اهمیت بوده و صحت آن مترتب بر احراز مرحله در مرحله

گاه صحیح نیست که بـه طـور مطلـق     گاه مجاز نیست قانونى مغایر با شرع را تنفیذ نماید؛ بنابراین، هیچ فقیه هیچ ولى

  ).همان(» در حکومت ولایى، مشروعیت قانون به تنفیذ آن از سوى ولى امر وابسته است«: گفته شود

فقیه در همه حـال ملـزم    باید گفت که ولى» .است در حکومت ولایى ولى امر مافوق قانون«اما در مورد این سخن که 

قـانون اساسـى بـراى وى شـناخته      57به رعایت قانون است و اگر ولایت مطلقه نیز دارد، این اعتبار به صراحت اصل 

شده است؛ بنابراین اگر منظور از مافوق قانون بودنِ ولى امر، آن است که وى هر گاه بخواهد، مجاز است که قـانون را  

وجه سخن مقبولى نیست؛ زیرا اگر قانون بر اساس موازین اسـلامى تـدوین    پا بگذارد و آن را رعایت نکند، به هیچزیر 

فقیه لازم خواهد بود و نقـض عمـدى آن    شده و مشتمل بر مصالح عمومى باشد، مراعات آن بر همگان و از جمله ولى

مسـلمین، صـلاحیت خـود را    ) مصلحت(رعایت غبطه شود که ولى امر به دلیل از دست دادن عدالت و عدم  باعث مى
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براى رهبرى از دست بدهد؛ و اما اگر قانون مغایر با موازین اسلامى یا مصالح عمومى باشد، چنانچه این حالت مقطعى 

است و در صـورتى  ) 110اصل  8بند (حل آن صدور حکم حکومتى از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام  باشد، راه

  .است) 177اصل (حل آن تشکیل شوراى بازنگرى قانون اساسى  ى باشد، راهکه این حالت دایم

فقیه مجاز به زیـر پاگذاشـتن قـانون     حل قانونى وجود دارد ولذا در هیچ صورت ولى ترتیب، در هر حالتى، یک راه بدین

  . اساسى و عدم رعایت آن نیست

هاى دیگرى کـه   حل هاى قانونى از راه حل با وجود راه ماند این است که آیا رهبر مجاز است که تنها سؤالى که باقى مى

به نظر او منطبق بر موازین شرعى و مشتمل بر مصالح عمومى باشد استفاده کند و بدین ترتیب قانون را کنار بگذارد، 

در حالى که نه خلاف شرعى مرتکب شده و نه خلاف مصلحت مسلمین عمل کرده است، یا چنـین اختیـارى نـدارد؟    

ردید، پاسخ این سؤال منفى است و رهبر چنین اختیارى ندارد؛ زیرا کمترین ضرر این کار، از بین بردن ارزش بدون ت

و اعتبار قانون در جامعه است و روشن است که هر گاه رهبر یک جامعه، قانونى را کـه خـود بـه صـحت و اعتبـار آن      

  اند که چه خوش گفته!! داذعان دارد زیر پا بگذارد، دیگر افراد آن جامعه چه خواهند کر

  برآورند غلامان او درخت از بیخی                       اگر ملک زباغ رعیت خورد سیب

شود و نهایتـا   گردد، خود منجر به نقض قوانین متعددى در جامعه مى اى که بر پیکر قانون وارد مى ترتیب، ضربه بدین

  .سد فراوانى استنظمى منشأ مفا آورد و بى نظمى را به ارمغان مى بى

که، حکومت ولایى، حکومتى است مبتنى بر قانون و رهبر آن نیز مقید به قانون است نه مـافوق قـانون چـه     نتیجه آن

ى اسـلامى نظـم از ارزش والایـى     مند کردن و انضباط بخشیدن به امور است و جامعه که اصولاً قانون براى ضابطه این

  :فرماید رین وصایاى خویش بر ضرورت نظم در امور تأکید نموده، مىدر آخ) ع(که على برخوردار است؛ چنان

امـام حسـن و امـام حسـین     (اوصیکما و جمیع ولدى و اهلى و من بلغه کتابى بتقوى االله و نظم امرکم؛ شـما دو نفـر   

الهى و نظـم امـور   رسد، به تقواى  ام به آنها مى نامه و تمام فرزندان و خاندانم و کسانى را که این وصیت) علیهماالسلام

  )47البلاغه، صبحى صالح، نامه  نهج. (کنم خود سفارش مى

البته واضح است که قوانین کشور اسلامى باید بر مبناى موازین اسلامى و با رعایت مصالح عمـومى مسـلمین تـدوین    

  .گردد

  نتیجه

منافـاتى  ) ولایـى (= اسلامى  تنها با حکومت شود که جمهوریت نه با توجه به مجموع آنچه گذشت به وضوح معلوم مى

  .سالارى دینى است باشد و در واقع حکومت اسلامى تبلور مردم ندارد بلکه اصولاً یکى از ارکان آن مى

  

  منابع

  .1370انتشارات مروارید، : ـ آشورى، داریوش؛ دانشنامه سیاسى، چاپ دوم، تهران

  .1377،  8ش  ى کتاب نقد، ، فصلنامه»ولایت و محجوریت«ـ ارسطا، محمدجواد؛ 

  .2537انتشارات گوتنبرگ، : ـ جاسمى، محمد و بهرام جاسمى؛ فرهنگ علوم سیاسى، چاپ اول، تهران

  .1367گنج دانش، : ـ جعفرى لنگرودى، محمدجعفر؛ ترمینولوژى حقوق، چاپ دوم، تهران

  .ق1414مى، تجمع الفکر الاسلا: ـ حائرى، سیدکاظم؛ ولایۀ الامر فى عصر الغیبۀ، الطبعۀ الاولى، قم

  .م1995جا، انتشارات شادى،  ـ حائرى یزدى، مهدى؛ حکمت و حکومت، چاپ اول، بى

  .1372انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، : ، چاپ اول، تهران3ى نبوى، ج ـ دلشاد تهرانى، مصطفى؛ سیره

  .م1939یۀ، المکتبۀ العلم: ادریس؛ الرسالۀ، تحقیق احمد محمدشاکر، بیروت ـ شافعى، محمدبن

  .1375مؤسسه چاپ و انتشارات، : الملل، وزارت امور خارجه، تهران ـ على بابایى، غلامرضا؛ فرهنگ روابط بین

  .1368ـ قاضى شریعت پناهى، ابوالفضل؛ حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، تهران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، 

  .1380نشر نى، : عه، چاپ پنجم، تهرانهاى دولت در فقه شی نظریه) الف(ـ کدیور، محسن؛ 

  .1380نشر نى، : حکومت ولایى، چاپ چهارم، تهران) ب(ـ ـــــــــــــــ ؛ 
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  .ق1388دارالکتب الاسلامیۀ، : ، چاپ سوم، تهران1اکبر غفارى، ج ـ کلینى، محمد بن یعقوب، الکافى، تحقیق على

  .1363ت قصه، ـ مهرداد، محمود؛ فرهنگ جدید سیاسى، چاپ اول، انتشارا

  .1415مؤسسۀ النشر الاسلامى، : ـ مؤمن، محمد؛ کلمات سدیدة فى مسائل جدیدة، الطبعۀ الاولى، تهران

  .ق1408البیت،  مؤسسۀ آل: ، الطبعۀ الثانیۀ، بیروت12ـ نورى، میرزا حسین؛ مستدرك الوسائل، ج

  .لامیۀبه اشراف مرکز البحوث الاس. ق 1395البلاغه، صبحى صالح، قم،  ـ نهج

  .1358از نشریات راه کارگر، » ولایت فقیه«ـ 

  

  :پی نوشت

اى بالاتر از مقـام ریاسـت    کننده که در رتبه زیرا چنان که به زودى خواهیم گفت، وجود یک نیروى ناظر و تعدیل.  1

  .جمهورى قرار داشته و اختیاراتى بیش از او داشته باشد، هیچ مخالفتى با جمهورى بودن یک رژیم ندارد
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  مرزبندي مشروعیت و مقبولیت در حکومت دینی - 6- 3

  الاسلام ارسطا  مصاحبه با حجۀ

از طرفـی حکومـت دینـی مـا     . شود ي سیاسی، بحث پر چالش مشروعیت مطرح می ي اندیشه در عرصه

بـه  . انگارنـد  باشد؛ منتها بعضی مشروعیت را بسیط می ي متفاوت در این عرصه می مدعی یک نوع نظریه

و دلایل این مسایل و مبانی آن به چه نکـاتی  » مرکب«بسیط است یا » مشروعیت«آیا در اسلام نظر شما 

  گردد؟  باز می

ظـاهرا مقصـود از   . تر سخن بگوییم ابتدا لازم است سؤال را به طور مشخص تبیین کنیم تا در جواب آن بتوانیم واضح

یا مردمیِ محض و یا این که مشروعیت یـک   الهیِ محض است» مشروعیت«مشروعیت بسیط، یا مرکب این است که 

  . ي مردمی؛ یعنی مشروعیت، الهی ـ مردمی است ي الهی دارد و یک جنبه جنبه

براي پاسخ به این پرسش، خود مشروعیت را نیز باید معنا کرد و دید که مشروعیت با اصطلاح دیگري که در زمان ما 

در اصطلاحات رایجِ علم حقوق و علـوم سیاسـی،   . ، چه فرقی داردشود رایج است و تحت عنوان مقبولیت از آن یاد می

در واقع اگر حکومتی بتواند علّت اطاعت از دستورات خود را . برند مشروعیت را به معناي قانونیت و حقّانیت به کار می

عیت نهایتـا  بنابراین محتواي مشـرو . شود که این حکومت داراي مشروعیت است با وجه معقولی توجیه کند، گفته می

هر حکومتی بایـد بـراي ایـن پرسـش     . گردد که چرا باید از یک حکومت اطاعت کرد به پاسخ دادن به این سؤال برمی

چـون مـا   : گوینـد  دهند؛ یعنی می ها این سؤال را با عنصر قهر و غلبه پاسخ می بعضی از حکومت. پاسخی داشته باشد

ایـن  . ع و بر مردم قاهر و غالب شویم، لذا مردم بایـد از مـا اطاعـت کننـد    ایم که بتوانیم بر اوضا این توان را پیدا کرده

اگرچـه در  . جواب، جوابی است که امروزه در دنیا منسوخ شده و لااقل به ظاهر، هیچ حکومتی چنـین ادعـایی نـدارد   

  . عمل ممکن است که از همین روش براي به دست گرفتن قدرت استفاده کنند

دهند، این است که ما مشـروعیت داریـم؛ یعنـی مـردم بایـد از       ها به این سؤال می ومتپاسخ دیگري که بعضی از حک

ي حکومت کـردن بـر مـردم را داده و مـا را بـه عنـوان افـرادي کـه          دستورات ما اطاعت کنند، چون خدا به ما اجازه

قیم باشـد یـا   البتـه ایـن گونـه معرفـی کـردن ممکـن اسـت مسـت        . الإطاعه هستیم، به مردم معرفی کرده است واجب

  . غیرمستقیم

دهند این است که ما مشروعیت داریم و اطاعت از دستورات مـا   ها به این سؤال می پاسخ سومی که بعضی از حکومت

کنید که به جز دیدگاه  بنابراین ملاحظه می. اند واجب و لازم است؛ زیرا خود مردم این قدرت تصدي امور را به ما داده

شود، دو دیدگاه دیگر را نیز  قهر و غلبه است و در زمان ما دیدگاه واضح البطلانی شمرده می اول که دیدگاه مبتنی بر

  . توان در این بیان ملاحظه کرد می

هایی را که در باب مشروعیت وجود دارد ـ با کمی مسـامحه ـ بـه      به طور کلی شاید بتوان تمامی دیدگاه

ي خداونـد و دیـدگاه دیگـر کـه      اي مشروعیت را ارادهیک دیدگاه که مبن: این دو دیدگان کلّی برگرداند

توان این سؤال را که چرا باید از یک حکومت اطاعت  اکنون می. داند ي مردم می مبناي مشروعیت را اراده

اصولاً قدرت حکمرانی و صادر کردن دسـتورهاي  : کرد، به شکل دیگري نیز مطرح نمود و آن این است که

  گیرد؟  میلازم الاتباع از کجا نشأت 

انـد و آن ایـن    هاي ولایت ذکـر کـرده   ي دیگر این مسأله همان مطلبی است که بسیاري از فقها در ابتداي بحث چهره

کند که شخصی از شخص دیگر اطاعت بکند، یا خیـر؟ پاسـخی کـه فقهـا،      ي اولی اقتضا می است که آیا اصل و قاعده

ت که اصل اولی مقتضی این است که هیچ کـس بـر دیگـري ولایـت     اند این اس علما و متکلمین ما به این مسأله داده

بر طبق این دیدگاه، ابتدا ما باید به دنبال یک دلیل عقلی بگردیم که بر اسـاس آن اطاعـت از یـک نفـر بـر مـا       . ندارد

  . واجب شود

ها از منعم  اطاعت آنها از منعم و خالق حقیقی خودشان اطاعت کنند و  کند که انسان البته دلیل عقلی تنها اقتضا می

تواند از عامـل و   رسیم که مشروعیت نمی بر طبق این نظریه، به این نتیجه می. واجب است، که او خداوند متعال است
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منبعی جز خداوند متعال سرچشمه بگیرد، چون مشروعیت پاسخ به این سؤال بود که آیا اطاعت از یک حکومـت بـر   

ها متصـدي آن باشـند،    به چه دلیل واجب است؟ و آیا حکومتی که انسان من واجب است، یا خیر؟ و اگر واجب است

شود، بر دیگران واجب الاتباع است، یـا خیـر؟ در حـالی کـه      یعنی دستوراتی که از جانب شخص یا شورایی صادر می

معتقدیم کـه  بنابراین ما . طبق این دلیل عقلی هیچ انسانی واجب الاتباع و واجب الاطاعۀ نسبت به انسان دیگر نیست

  . تواند سرچشمه بگیرد مشروعیت به معنایی که تبیین شد، جز از جانب خداوند متعال نمی

شـود کـه مشـروعیت، یعنـی      گاهی این طور گفتـه مـی  . تري نیز بیان کرد توان این مطلب را به صورت ساده البته می

اه کنیم و کاري بـا معنـاي رایجـی کـه در     یعنی این که ما مشروعیت را فقط از دیدگاه اسلامی نگ. انتساب به شریعت

یـک  . اصطلاحات حقوق و علوم سیاسی هست، نداشته باشیم و بگوییم مشروعیت، یعنی انتساب داشتن بـه شـریعت  

حکومت در صورتی به شریعت منتسب است که شرعا مجاز به اعمال ولایت بر مردم باشد و در صورتی مجاز به اعمال 

را از جانب خداوند متعال گرفته باشـد کـه او تنهـا منشـأ ولایـت اسـت و در صـورتی         ولایت بر مردم است که ولایت

تواند ولایت را از خداوند متعال بگیرد که در رأس این حکومت افرادي باشـند کـه خداونـد بـه طـور مسـتقیم یـا         می

  . غیرمستقیم آنها را به عنوان والیان بر جامعه مشخص کرده باشد

ي بعـد از آن حضـرات    و در درجـه ) ص(ي اول پیغمبر اکرم بر جامعه ولایت دارند، در درجهي ما کسانی که  به عقیده

اگـر در یـک   . رسـد  ي معصومین ـ علیهم السلام ـ هستند و در زمان غیبت نیز نوبت به فقهاي جامع الشرایط می   ائمه

اي پیـدا   منین هـم در جامعـه  رسد و اگـر عـدول مـؤ    زمانی فقیه جامع الشرایط پیدا نشود، نوبت به عدول مؤمنین می

این ترتیبی است که به اعتقاد ما براي ولایت بر جامعـه در نظـر گرفتـه شـده     . رسد نشود، نوبت به فساق مؤمنین می

. از این رو فقط حکومتی مشروع است که در رأس آن این افراد با ترتیبی که ذکر شد قرار گرفته باشند و لاغیـر . است

اما نباید ایـن  . دانیم اي که گفته شد ما مشروعیت را بدون شک، بسیط و ناشی از خداوند می یبنابراین با توجه به معان

کنم که  روي این نکته تأکید می. تصور پیش بیاید که عنصر مردمی در تحقق یک حکومت اسلامی نقش ضعیفی دارد

ا عامـل مشـروعیت سـروکار    با توجه به معناي خاص مشروعیت، مفهوم سخن ما این نیست که در یک حکومت تنها ب

  . در یک حکومت علاوه بر عامل مشروعیت، عوامل دیگري مثل مقبولیت نیز مطرح است! داریم؛ خیر

تر کرده، از مفهوم گذر کنیم، آیا شما احساس  اگر بر اساس آنچه که جناب عالی فرمودید مباحث را عینی

ن امروز مقداري تعارض داشـته باشـد؟ از   هاي بسیط به خصوص در این سطح و با جها کنید که نظریه نمی

رسد که ساختار حکومتی ما اگرچه مدعی حکومت صددرصد اسلامی است، به نحوي بـه   طرفی به نظر می

ي بسیط، در  توان به این نتیجه رسید که نظریه لیبرالیست سیاسی وابستگی دارد و از طرف دیگر آیا نمی

  ساختارسازي دچار ناکارآمدي است؟ 

به خاطر این که ساختار یک حکومت تنها بر عنصر مشروعیت استوار نیست، . آید ن چنین مشکلی پیش نمیبه نظر م

شود که ما از آراي مردمی در ساختار حکومت اسـلامی اسـتفاده    آید و باعث می آنچه در ساختارسازي به کمک ما می

شده است ـ لزوم وجود عامـل    یا استفاده میهم از همین آراي مردم قو) ع(ي معصومین که در زمان ائمه کنیم ـ چنان 

  . مقبولیت است

در واقع چیزي که باعث تصورناکارآمدي شده این است که مشروعیت، امـروزه در جهـان غـرب مفهـومی دارد کـه از      

توضـیح  . ي اسلامی، مشروعیت از مقبولیت قابـل انفکـاك اسـت    مقبولیت قابل انفکاك نیست، در حالی که در اندیشه

داننـد کـه    ن که در جهان غرب، چون عامل مشروعیت، یعنی دلیل لزوم اطاعت از یک حکومت را در این میمطلب ای

قهـر و  «مردم، آن حکومت را به قدرت رسانده باشند، در واقع آنها از میان سه منشأ قدرت که عـرض کـردیم، یعنـی    

اگـر مـردم منشـأ قـدرت باشـند، تنهـا       . انـد  اند که مردم منشأ قـدرت  ي سوم را برگزیده نظریه» غلبه، خداوند و مردم

  . حکومتی مشروع است که مردم آن حکومت را روي کار آورده باشند و قدرت را به آن حکومت تفویض کرده باشند

تفویض قدرت از سوي مردم همیشه همراه با مقبولیت است؛ زیرا مردم فقط به شخص یـا اشخاصـی تفـویض قـدرت     

پذیر است،  ي غربی مشروعیت از مقبولیت انفکاك فرمایید که در اندیشه لذا ملاحظه می. کنند که مقبول آنها باشد می
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انـد کـه قـدرت و     به عبارت دیگر چون در غرب این مبنـا را برگزیـده  . ي اسلامی چنین نیست در حالی که در اندیشه

ولـی  . ت یکی خواهد بـود گیرد، در عمل مشروعیت حکومت آنها با مقبولیت حکوم ي مردم نشأت می حاکمیت از اراده

گوییم ممکن است زمانی کسـی بـر    کنیم و می چون ما این مبنا را قبول نداریم بین مشروعیت و مقبولیت تفکیک می

جامعه حاکم شود که این شخص مورد قبول مردم نباشد، ولی مشـروعیت دارد؛ یعنـی مـردم ملـزم بـه اطاعـت از او       

و یا بالعکس ممکن است کسی بر جامعه حکومت پیدا کند که مقبول هستند، اگرچه ممکن است مقبول مردم نباشد 

ي اسلامی، مردم الزامی به اطاعـت از او ندارنـد، اگرچـه او را     مردم هست، ولی مشروعیت ندارد؛ یعنی بر طبق اندیشه

  . قبول دارند

م در سـاختار یـک حکومـت،    حال که به این نکته عنایت کردیم، باید به این مسأله نیز توجه کنیم که از دیدگاه اسلا

بینیـد کـه در سـاختار حکومـت      مشروعیت تنها عنصر نیست، بلکه عنصر مقبولیت هم بسیار کارساز است و اگـر مـی  

هاي گذشته و در صدر اسلام از آراي مردمی و از مشـارکت سیاسـی مـردم     اسلامی چه در زمان حاضر و چه در زمان

  . گردد عنصر مقبولیت برمی شده است، در واقع به ي فراوان می استفاده

دانـیم؛ یعنـی    ي عمودي مـی  ي جناب عالی،ما رابطه را بر اساس مبناي بسیط، یک رابطه با توجه به نظریه

کنیم که ابتدا مردم طبق اصل اولیِ عقلی چون خداپرست هستند، پـس   رابطه را به این صورت ترسیم می

ي عمـودي   مشروعیت و سپس مقبولیت در یک رابطه ي اند و بعد مسأله حق اطاعت را فقط براي خدا قائل

  اي دارید؟  آیا شما چنین نظریه. تواند افقی و هم عرض باشد شود و این رابطه به هیچ عنوان نمی ایجاد می

گرچه به نظر من تعبیر افقی و عمودي تعبیر رسایی نیست، ولی اگر قرار باشد در همین قالب نارسا عبـارت خودمـان   

  . توانیم با مسامحه این طور بگوییم بله می را بیان کنیم،

کند یا  ي بسیط، آیا حکومت نهادي فوق مردم است و خودش اهداف اجتماع را ترسیم می بر اساس نظریه

کنـد مـردم را بـه اهـداف      این گونه، نهاد حکومت، نهادي است در کنار مردم و همدل با آنها که سعی می

  هاي جامعه برساند؟  متناسب با ایده

براي پاسخ به این سؤال لازم است که ابتدا نقش مردم را در حکومت اسلامی تبیین کنیم تا بعد مشخص شود که آیا 

  . حکومت نهادي فوق مردم است یا وضعیت دیگري دارد

: کنـیم  ما در عین حال که معتقدیم مشروعیت، بسیط و فقط الهی است، دو مقام یا دو مرحله را از هـم تفکیـک مـی   

ي  مـا معتقـدیم کـه در مرحلـه    . ي اعمال ولایت بر جامعـه  ي ثبوت ولایت براي یک شخص و دوم مرحله لهیکی مرح

توانـد دسـتورات لازم    شود و او با شرایطی می اي که مقام ولایت براي یک نفر محقق می ثبوت ولایت، یعنی در مرحله

ي ثبـوت   ي مردم هیچ دخلـی نـدارد و مرحلـه   ي امور عمومی و حکومتی صادر کند، در این مرحله رأ الاجرا در زمینه

  . شود ولایت در واقع فقط بر اساس ضوابطی که در شریعت مشخص شده، تعیین می

به صورت مشخص اگر در زمان غیبت کسی پیدا شود که فقیه جامع الشرایط بوده، یعنی عادل، مدیر، مـدبر، شـجاع،   

ي امور جامعـه را داشـته باشـد، ایـن شـخص بـه صـورت         ی ادارهآگاه به مسایل زمان و امور سیاسی باشد و نیز توانای

ي ولایـت   السلام ـ از سوي خداوند متعال به عنوان ولـی و دارنـده    ي معصومین ـ علیهم ي ائمه غیرمستقیم و با واسطه

ی ي ثبوت ولایت است و رأي مردم در این مرحله هیچ دخلی ندارد؛ یعن این مرحله، مرحله. شود برجامعه مشخص می

ي  توانند به کسی که واجد شرایط نیست، ولایت اعطا کنند؛ چون مـردم دارنـده ولایـت نیسـتند و دارنـده      مردم نمی

توانند ولایت را از کسی که داراي شرایط است، سلب کنند؛ چون ولایت را خـدا   ولایت فقط خداوند است و مردم نمی

ین مقامی براي یک شـخص آن اسـت کـه اطاعـت از او در     ي چن نتیجه. تواند آن را سلب کند داده و فقط خداوند می

ي اعمال ولایت، شخص واجد شرایط به عنصـر دیگـري    اما در مرحله. شود امور عمومی و حکومتی بر مردم واجب می

نیز نیاز دارد که آن مقبولیت مردم است تا این عنصر، موجود نباشد، این شخص مجـاز بـه اعمـال ولایـت بـر مـردم       

  . نیست



401

تري هـم دارد کسـی کـه     ي تشکیل حکومت است والاّ ولایت مراحل پایین جا مقصود ما فقط ولایت در مرحله در این

تـر از   ي پایین امور حسبیه یک محدوده. ي امور حسبیه اعمال ولایت کند واجد شرایط باشد، مجاز است که در زمینه

د شـرایط اسـت، تـا زمـانی کـه مـردم بـه        ي حکومت و تشکیل حکومت فقیهی که واج حکومت است، ولی در مرحله

دلایل این مسأله متعدد است و یکی ازدلایل، روایتی . حکومت او رضایت ندهند، مجاز به اعمال ولایت بر مردم نیست

! طالـب  یابن أبی: به من چنین فرمود) ص(پیغمبر اکرم «: فرمایند نقل شده که ایشان می) ع(است که از امیرالمؤمنین

اُم ولاء م فیهتکهم و ما هعن اختلفوا علیک فَدم و ابالرضا؛ فَقُهم بِأمرِه فی عافیۀٍ و أَجمعوا علیک تی فإنْ ولّوك. «  

، اگر مردم پذیراي ولایت تو شدند و بـا مسـالمت و   )ثبوت ولایت(اي پسر ابوطالب، ولایت بر امت من از آن تو است «

یام کن و امر آنها را به دست بگیر، ولی اگر در مورد تو اختلاف کردند و آرامش، به ولایت تو رضایت دادند، آن موقع ق

هم در عمل همین طور رفتار کرد و ) ع(امیرالمؤمنین» .همگان ولایت تو را نپذیرفتند، آنها را به حال خودشان واگذار

تمـاع کردنـد و بـا    ي آن حضـرت اج  فقط زمانی حاضر به پذیرش حکومت شد که انبوه مهاجرین و انصار بـر در خانـه  

  . دار شود اصرار از ایشان خواستند که رهبري حکومت اسلامی را عهده

از من دسـت برداریـد و بـه سـراغ     «: ي آنان خودداري فرمود و به آنان گفت ابتدا از پذیرش خواسته) ع(امیرالمؤمنین

شـما بـه عنـوان ولایـت برخـود      شاید من نسبت به آن کسی که «: و فرمود) دعونی و التمسوا غیري(» .دیگري بروید

، ولی آنگـاه کـه مـردم جـز بـه      )لعلّی اطوعکم و اسمعکم لمن و لیتموه امرکم(» تر باشم گزینید، شنواتر و مطیع برمی

اول حضـور  «: حکومت آن حضرت رضایت ندادند، پذیراي حکومت شد و علت این پذیرش را نیز سه چیز بیان فرمـود 

گیري اهداف الهـی خـویش    ت بودند؛ دوم تمام شدن حجت که یاورانی براي پیمردمی که خواستار حکومت آن حضر

دارد و سوم پیمانی که خداوند از دانشمندان گرفته است که در برابر گرسـنگی مظلـوم و شـکمبارگی ظـالم سـکوت      

  » .نکنند

نم کـه از آن کراهـت   من چنین نیستم که شما را به کاري وادار ک«: فرمایند این تعبیر نیز از آن حضرت است که می

البته پرواضح است که منظور حضرت از این سخن، آن نیست کـه بـراي انجـام هـر امـري از امـور حکـومتی        » .دارید

افتد، بلکه مقصود ایـن اسـت کـه اگـر      گاه اتفاق نمی تک افراد باید رضایت داشته باشند؛ زیرا چنین وضعیتی هیچ تک

انجام کاري از سوي حکومت ناراضی باشند، حکومت اسلامی با اعمال زور اکثریت قاطع مردم، یا عموم آنان نسبت به 

ي  از دنیا رفت و حضرت امیـر بـه در خانـه   ) ص(در صدر اسلام وقتی پیامبر اکرم. و فشار به آن کار اقدام نخواهد کرد

در . ود به دست بیـاورد مهاجرین و انصار رفت، در واقع براي این بود که بتواند یاران کافی را براي مقبولیت عمومی خ

توانسـتند در   کرد، چون این چهل نفر از سران مهاجرین و انصار بودند، مـی  آن زمان اگر حضرت چهل نفر یار پیدا می

  . جامعه آراي عمومی را متمایل به سوي آن حضرت کنند

داري از حضـرت  دانست که اگر با چهل نفر از مهاجرین و انصار صحبت کند و آن چهـل نفـر اعـلام طرف ـ    حضرت می

شود و مقبولیت مردمی  ها و نظرات افراد دیگر هم به این سمت و سو جذب می بکنند و عملاً به میدان بیایند، دیدگاه

کردند و در میان مردم مدینه هم ایـن چهـل نفـر     ي اسلامی آن روز به مدینه نگاه می حاصل خواهد شد؛ چون جامعه

شـود کـه    بـدین ترتیـب معلـوم مـی    . ي نظریات اکثریت مـردم باشـند   کننده توانستند تعیین که از بزرگان بودند، می

نمـودم، کـه بـه     کـردم هـر آینـه قیـام مـی      وجوي چهل یار وفادار و این تعبیر که اگر چهل نفر یـاور پیـدا مـی    جست

کومت اي تفسیر شود که نافی عنصر رضایت عمومی در تشکیل ح شود، نباید به گونه نسبت داده می) ع(امیرالمؤمنین

براي اثبات این مطلب علاوه بر نکاتی که تـا کنـون مـورد اسـتناد قـرار گرفـت،       . اسلامی و تعیین رهبر حکومت باشد

  : توان به امور زیر نیز استدلال کرد می

لیقـوم النـاس   (هدف از فرستادن پیامبران الهی و نزول کتب آسمانی، آن است که مردم خود، قیام به قسـط کننـد   . 

. شود ي خود انسان تأمین نمی ي قسط وادار نمایند و این هدف جز با اختیار و اراده ین که آنها را به اقامهنه ا) بالقسط

باشد و موجب نقض غرض خواهـد   ها بر پذیرش حق، مانع تحقّق هدف مزبور می به عبارت دیگر مجبور ساختن انسان

ممکن اسـت بـر   . راده و اختیار انسان تأکید شده استشود که در بسیاري از آیات قرآن بر عنصر ا لذا ملاحظه می. بود

لکـن ایـن اشـکال وارد    . ي تکوینی است، نه تشریعی این بیان، اشکال شود که منظور از اراده در آیات مورد نظر، اراده
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باشـند کـه از پـذیرش     خواهیم بگوییم مردم حق دارنـد و تشـریعا مجـاز مـی     نیست؛ زیرا باید توجه داشت که ما نمی

خواهیم بگوییم مردم در عین حالی که تشریعا مکلّف به پذیرش حکومت حـق   ت حق خودداري کنند، بلکه میحکوم

باشند، ولی شخص صالح براي حکومت نیز مجاز نیست که با زور و اجبار بر مردم حکومت کنـد و بـدون رضـایت     می

  . نافات داشته و موجب نقض آن خواهد شدآنها خود را بر آنان تحمیل نماید، چرا که کار با غرض از تشریع ادیان م

ي طـولانی تـاریخ نشـان داده ـ اصـولاً پایـدار و        ي زور و اجبار استوار باشد ـ چنان که تجربـه   حکومتی که بر پایه. 2

بدون شک براي شخصی کـه واجـد شـرایط رهبـري     . استوار نخواهد ماند و دیر یا زود با شکست مواجه خواهد گشت

گاه جایز نخواهد بود که به تشکیل چنین حکـومتی اقـدام نمایـد؛ زیـرا رعایـت غبطـه و        هیچحکومت اسلامی است، 

بـه حـتم شکسـت    . مصلحت مسلمانان بر وي لازم است و این کار بدون تردید مخـالف بـا مصـلحت مسـلمین اسـت     

  . هد بودهاي مادي و معنوي فراوانی براي مسلمانان خوا حکومتی که به نام اسلام تشکیل شده، موجب خسارت

ي زور و اجبار تشکیل گردد، باعث بـدبینی مـردم و دلزدگـی آنـان      بدون شک حکومتی که به نام دین، ولی برپایه. 3

نسبت به دین خواهد شد و این امر نه تنها با غرض از تشکیل حکومت اسلامی، که هدایت مردم است، منافـات دارد،  

ت انجام آن براي شخصی که صلاحیت حکومت و رهبـري دارد و  بلکه مخالف مصالح مسلمانان نیز هست و از این جه

  . باشد رعایت غبطه و مصلحت مسلمین بر او واجب است، جایز نمی

ي  توان به استفتایی اشاره نمـود کـه دبیرخانـه    ر تأیید دلایل فوق و نکاتی که پیش از آن مورد استناد قرار گرفت، می

اسـتفتا چنـین بـود کـه فقیـه      . ـ قدس سره ـ از ایشان پرسیده بودند   ي جمعه در اواخر عمر شریف حضرت امام ائمه

ي  یعنـی مرحلـه  [در همه حـال ولایـت دارد   «: جامع الشرایط در چه حالت ولایتی دارد؟ ایشان در جواب گفته بودند

که در متوقف برپذیرش اکثریت مسلمانان است ] ي اعمال ولایت یعنی مرحله[، ولی تولّی امور مسلمین ]ثبوت ولایت

  . »شده است صدر اسلام از آن تعبیر به بیعت می

است؛ یعنی هیچ کس چنین حرفی نزده است؛ » لَم یقُل بِه اَحد«کنند که این مطلب  گاهی اوقات بعضی افراد فکر می

ی هاي دیگري نیز مراجعه کردم و دیدم که بعض ـ در حالی که من بعد از بررسی ادله و اثبات استدلالی مطلب به کتاب

شـود   نیز به صراحت اسـتفاده مـی  ) ره(اند و از استفتاي حضرت امام از فقهاي معاصر هم همین عقیده را انتخاب کرده

ي اعمـال   ي مشروعیت باشد، آراي مـردم دخـالتی نـدارد، ولـی مرحلـه      ي ثبوت ولایت که همان مرحله که در مرحله

ها تعبیرات خیلی صـریح   ها در این زمینه دیدم بعضیحتی در بررسی کلمات فق. ولایت نیازمند به پذیرش مردم است

ي مشـروطیت   مرحوم آخوند خراسانی و همچنین مرحوم شیخ عبداالله مازنـدرانی کـه از علمـاي دوره   . و بلندي دارند

ضروري مذهب امامیـه اسـت کـه حکومـت در عصـر غیبـت بـر        «: نویسند اي خطاب به مردم ایران می بودند، در نامه

  . این مطلب را من چند سال پیش در کتاب تاریخ بیداري ایرانیان دیدم» .باشد ردم میي جمهور م عهده

ي عبدالقادر عوده دارد،  نوشته» التشریع الجنایی الاسلامی«اي که بر کتاب  مرحوم سید اسماعیل صدر نیز در حواشی

مرحوم آیـۀ االله سـید محمـد    . ا دارداز فقهاي معاصر هم جناب آقاي سبحانی شبیه این تعبیر ر. همین تعبیر را آورده

ي نقش وسیع مردم در حکومت اسلامی و لزوم بیعت با آنان را در کتاب  حسین حسینی تهرانی نیز به صراحت مسأله

.خود مطرح کرده است
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  "مشارکت سیاسی"در  "مشروعیت"تأثیر انواع  - 7- 3

   سیدمحمدناصر تقوي

  سرآغاز

است که علاوه بر گرانمایگی تئوریک و مفهومی که  "مشروعیت"اسی، مفهوم از جمله مفاهیم پراهمیت در فلسفه سی

پاسخ پرسش مهمی چون چرایی الزام قدرت سیاسی و التزام آن را بر عهده خویش گرفته است؛ از حیث تأثیرگـذاري  

  . است بر دیگر مفاهیم نیز پرارج و اهمیت

مدنظر قرار گرفته است و  "سیاسی مشارکت"م دیگر،یعنی در این نوشتار تأثیرگذاري مشروعیت در یکی از مفاهیم مه

هـاي مشـروعیت بـه طـور مسـتقیم در چگـونگی،        در این طریق، تلاش در تبیین این نکته بوده است که انواع نظریه

الاصـول میـزان    به گمان نگارنده هر یک از انواع مشروعیت علی. باشند کیفیت و سطح مشارکت سیاسی تأثیرگذار می

تابند و هر نظام سیاسـی بـا لحـاظ مشـروعیت خـاص خـویش، سـطح معینـی از          مشارکت سیاسی را برمیخاصی از 

  در پایان سخن، این بحث نظري را بر ایران پیش و . کند مشارکت سیاسی را تحمل می

انقـلاب  هاي مشارکت سیاسی را در حکومتهاي قبل و بعـد از   ایم تا به اختصار پتانسیل پس از انقلاب اسلامی افشانده

هاي مطرح در خصوص حکومـت دینـی و    از همین رهگذر در مقطع پس از انقلاب انواع نظریه. اسلامی ملاحظه کنیم

شک این بنیان نظري قابلیت طرح تفصیلی بیشتري را در تطبیـق بـا مصـادیق و     بی. ایم ولایت فقیه را از نظر گذرانده

  ... تا توفیقی دیگر . ایم زان بسنده کردهباشد و ما در این مجال به همین می حکومتها دارا می

  مشروعیت چیست؟

بایسـت تعریـف و تبیـین     پیش از آنکه بخواهیم به بررسی تأثیر انواع مشروعیت در مشارکت سیاسـی بپـردازیم، مـی   

هاي موجود در بـاب حکومتهـاي مختلـف نگـاهی      مختصري از مشروعیت ارائه دهیم تا از این رهگذر بتوانیم به نظریه

توان گفـت مشـروعیت پایـه و     به طوري که می. اصولاً میان حاکمیت و مشروعیت ارتباطی وثیق وجود دارد. کنیمبیاف

هـاي   سـاخته شـده و در برخـی مـوارد و در اسـتعمال      "شـرع "از  "مشـروعیت "اگرچـه واژه  . اساس حاکمیت اسـت 

سیاســی کــه مشــروعیت  اســت، امــا در ادبیــات "وابســته و مســتند بــه شــرع یــا شــارع "دینــی بــه معنــاي  درون

)Hegitimacy (گیرد، اگر بخواهیم با یک واژه مختصر  در ارتباط با حاکمیت و قدرت سیاسی مورد استفاده قرار می

] 2. [ترین لغت براي معناي خـاص مشـروعیت باشـد    نزدیکترین و مناسب "حقانیت"سازي کنیم، شاید  آن را مترادف

  ؟ اما تعریف و توضیح تفصیلی مشروعیت چیست

اول، ایجـاد حـق حکومـت بـراي     : شـویم  در درون مشروعیت و به هنگام کالبدشکافی این واژه با دو مطلب مواجه می

و پـذیرش  ) Governors(در واقع توجیه حق حکومت براي حاکمان . حاکمان و دوم، پذیرش آن حق از جانب مردم

اگـر حکومـت   . ومی مشروعیت هسـتند دهنده اجزاي مفه تشکیل) Governeds(شوندگان  آن حق از سوي حکومت

توان گفـت کـه پرسـش از چرایـی      شوندگان را الزام و التزام سیاسی بنامیم، می پذیري حکومت حکومتگران و حکومت

تعریـف تقـابلی و واژه مخـالف و مقابـل مشـروعیت ـ از بـاب تعـرف         . الزام و التزام سیاسی پرسش از مشروعیت است

  . قرار دارد "حکومتهاي غاصب"باشد و لذا مقابل حکومتهاي مشروع،  می) Usurpation(الأشیاء بأضدادها ـ غَصب 

مسأله مشروع بودن یا نبودن حکومتها آنقدر پراهمیت اسـت کـه دولتهـا و حکومتهـاي غاصـب نیـز همـواره تـلاش         

خـود را   کنند تا حکمرانی خود را مشروع جلوه دهند و با مشروعیتی دروغین و کاذب، کاسـتی مشـروعیت اقتـدار    می

  . ترمیم و جبران کنند

اي مطرح شده است اما از آنجا که ایـن موضـوع در بحـث مـا      در خصوص منشأ مشروعیت و انواع آن مباحث گسترده

اي گذرا به اهم مطالب و مواردي که مورد نیاز ما در ایـن   طریقیت دارد و مدخل ورود ما به مباحث بعدي است، اشاره

  . مجال است خواهیم داشت

گـذار   ز جمله اندیشمندانی که به شایستگی ـ و البته نه به کفایت ـ به بحث مشروعیت پرداختـه مـاکس وبـر بنیـان      ا

بحـث مشـروعیت سیاسـی را بـا ایـن      ] 3[  اش"اقتصاد و جامعـه "او در کتاب گرانسنگ . شناسی سیاسی است جامعه

هاي زنـدگی را معنـادار    تمامی ابعاد و عرصه اش هماره کوشش دارد تا کند که آدمی در گستره زندگی مقدمه آغاز می
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حال اعمال قدرت از یک سو و تمکـین قـدرت از سـوي دیگـر نیـز از شـؤون       . نموده و اقدام و عملش را هدفمند کند

بـه عقیـده وبـر،    . زندگی هر انسانی است و این هم از قاعده مذکور مستثنی نبـوده و لـذا احتیـاج بـه معنـاداري دارد     

براي  "توجیه"براي حکمرانی حاکم و  "مجوز"کننده  کننده و تعیین معنا بودن در این مقاله روشن هدفمند بودن و با

  . فرمانبران خواهد بود

ـ از طریق کاریزمایا فرّه یک رهبـر فرزانـه؛ و   2ـ از طریق سنت؛ 1: یابد عقیده وبر قدرت از سه طریق مشروعیت می به

، اقتـدار  )Tnaditional(اقتـدار سـنتی    نـوع  ن و به تبع این سه طریـق، سـه  ـ از راه توافقات عقلانی متجلی در قانو3

البتـه بـه عقیـده وبـر در     . کنـد  را ذکر می) Legel _ Rational(و اقتدار عقلانی، قانونی ) Cayismatic(فرهمند 

) زماتیـک یعنـی سـنتی ـ کاری   (برخی از موارد ممکن است که مشروعیت قدرت یا حکومتی، تلفیقی از نوع اول و دوم 

  . باشد

وبر براي نوع نخست از انواع ذکر شده، نوع حکومتهاي پاتریمونیال، فئـودال، پـدر سـالار و کـلاً حکومتهـاي مـوروثی       

  . زند سلطنتی را مثال می

هاي او بپردازیم، بایـد بگـوییم بـا توجـه بـه حکومتهـاي        بندي اما بدون آنکه بخواهیم به جزئیات مباحث وبر و تقسیم

تـوانیم   ایم می ویکم قرار گرفته آمده در طول تاریخ هم الان که ما بر بام قرن بیستم و در آغاز قرن بیست مختلف پدید

هـا در منشـأ مشـروعیت     بندي، انواعی از مشروعیت را بیان نموده و مهمترین نظریه در یک نگاه کلی و در یک تقسیم

  : حکومتها را چنین برشمریم

  قهر و غلبه، . 1

  اثت، سنتها و ور. 2

  قرارداد اجتماعی،  . 3

  مشروعیت الهی، . 4

  . و شاید نظریه مارکسیستی به عنوان نوع خاصی از نگرش به مشروعیت حکومتها. 5

تیمیه و روزبهان خنجی در پی توجیه  در نوع اول در تاریخ، اندیشه اندیشمندانی چون ماکیاولی، هابز و نیچه و نیز ابن

  و 

ملاك اصلی در این نوع انعقاد حکومت این . ت از راه زور و استفاده از قوه قهریه بودندمند کردن تشکیل حکوم فلسفه

 Miyht Is "یـا بـه عبـارتی     "الحق لمن غلب"است که حق و حقیقت به جانب زورمداران است؛ یعنی همان شعار 

Riyht" .    در نظـر  . نـان اسـت  در نوع دوم این قرارداد میان حاکمان و مردم است کـه توجیـه کننـده آمریـت حکمرا

در نوع سوم . اي خاص تعریف و تفسیر شده است متفکرانی چون افلاطون، هابز، لاك وروسو قرارداد اجتماعی به گونه

هاي عرب و نیز حکومت پادشـاهی کشـورهایی    نشین غالب شیخ. مشروعیت حکومت خاستگاهی سنتی و وراثتی دارد

ها مشروعیت حکومت خـود   ما در نظریه مارکسیستی، مارکسیستا. چون نپال، داراي چنین منشأ مشروعیتی هستند

  . دانند دانند و البته طبقه کارگر را برآیند این روابط می را تابع روابط تولیدي می

اما مشروعیت الهی آن است که در یک معناي فراگیر، حاکمان در توجیه آمریت، خـود و حکومتشـان را بـه خداونـد     

] 4[  دانستند اما آیا مشروعیت الهـی  اللَّه می مصر و یا بسیاري از پادشاهان که خود را ظلّمثل فراعنه . دهند نسبت می

  تواند داشته باشد؟  صرفاً در همین معناي فراگیر و کلی است یا معانی دیگري نیز می

  مشروعیت الهی و مشروعیت دینی

وان گفـت میـان ایـن دو، رابطـه عمـوم و      ت ـ به یک بیـان مـی  . شویم ما، میان مشروعیت الهی و دینی تفاوت قائل می

هر مشروعیت دینی الهی است ولی لزومـاً  . خصوص مطلق برقرار است و مشروعیت الهی اعم از مشروعیت دینی است

مشروعیت الهی در تعریفی که آمد یک نوع انتساب عام حکومت و حکمرانـی بـه   . باشد هر مشروعیت الهی دینی نمی

. باشـد  یک مشروعیت الهی ِنهادینه شده، کانالیزه و منضبط در دایره دینی خاص می خداوند است اما مشروعیت دینی

انـد و همـان گونـه     السلام و علماي دینی در عصر غیبت مشروعیت دینی داشته مثلاً پیامبران و ائمه معصومین علیهم

  . که گفتیم صد البته این مشروعیت دینی، الهی است
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ین است که چه بسا در حدوث حکومتی یک نوع مشروعیت خاص نقش داشته باشد اي که باید بدان توجه کرد ا نکته

یا اینکه در آغاز منشأ مشـروعیت حکـومتی یـک    . ولی آن حکومت در استمرار، آمیخته به انواع دیگر مشروعیت شود

. زننـد  مـی  نوع خاصی است ولی در استمرار با آغشته کردن آن مشروعیت به نوعی دیگر، قسم جدیدي را وانمود و جا

آید ولی بعداً به حکومت و جایگاه حاکم، جنبـه خـدایی و الهـی     مانند حکومتی که بر اساس قهر و غلبه بر سر کار می

یـا اینکـه بـا زور و کودتـا حکومـت تشـکیل       . شود؛ اتفاقی که در مورد بسیاري از پادشاهان ایران افتاده است داده می

  ] 5. [گردد وروثی آن مطرح میشود ولی بعداً جنبه سنتی و مشروعیت م می

شـود کـه حقیقتـاً نـوع      البته در برخی موارد صرف وانمود کردن نوعی خاص از مشروعیت توسط حاکمان باعث نمـی 

از همین زاویه یکی از نویسندگان به درستی به این نکته اشارت دارد که وقتی پادشاهان . مشروعیت هم متحول شود

اسـت کـه    "قـدرت "کنـد و در واقـع امـر، ایـن      کنند این کفایت نمی ی معرفی میمشروعیت خود را الهی و عطیه اله

. آور اسـت  پدیدآورنده نوعی کاریزماست و به کارگیري و اعمال مستمر قدرت به خودي خود و فی حد ذاته مشروعیت

]6 [  

بـه جهـت کاسـتی و     توان گفت منشأ اصلی مشروعیت در این موارد زور و قهر و یا وراثـت بـوده اسـت و    بنابراین می

شود، به جهت ترمیم این نقص و کاستی پادشاهان بـا سـوء اسـتفاده از     نقصانی که در این انواع از مشروعیت دیده می

کنـیم   به همین دلیل موارد بسیاري را در تاریخ مشاهده می. بخشیدند فطرت خداجوي آحاد مردم رنگ الهی بدان می

دانستند و حکومت و اقتدار دیکتاتورمآبانه خویش  ود را از امدادهاي غیبی میکه پادشاهان فاتح و زورمدار، پیروزي خ

. رسـد  سابقه چنین روشی حتی به پیش از ظهور ادیان و در زمان فراعنه مصر هم می. کردند را عطیه الهی معرفی می

شـاهان در هـر عصـري    هاي فرهنگی جامعه، این اندیشه ریشه دواند کـه پاد  همین سیره مستمر باعث شده تا در لایه

هـایی از ایـن اندیشـه را در نوشـته عالمـانی چـون        چنانکه نمونـه . برگزیدگان خداوند و سایه او بر روي زمین هستند

: دهـد  بینیم که در مقام مدح ملک شاه سلجوقی گزارشی از آن اندیشه پیش گفته، مـی  الملک طوسی می خواجه نظام

را از میان خلق برگزیند و او را بـه هنرهـاي پادشـاهانه و سـتوده آراسـته      ایزد تعالی، در هر عصري و روزگاري یکی "

گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو بازبندد و در ِفساد و آشوب و فتنه را بدو بسته گرداند و هیبت و حشـمت  

  ] 7. ["...او اندر دلها و چشم خلایق بگستراند 

قهر باشد و پوسته آن فرهمنـدي الهـی و مشـروعیت دینـی، در زمـان       این ویژگی که مغز مشروعیت حکومتها زور و

هـاي زمـان    هـا و اندرزنامـه   در خاطرات و سیاسـتنامه ] 8. [شود خلفاي جور زمان ائمه معصومین نیز به وفور دیده می

وفتـرین  در یکـی از معر . کنـیم  قاجاریه نیز به وفور انتساب پادشاهی به خداوند و اندیشه ظـل اللهـی را مشـاهده مـی    

  : خوانیم هاي قاجاریه چنین می نوشته

سلطان سایه یزدان است و هر که را که تقدیر الهی به این موهبت و عنایت اختصاص داد پیکرش را جامـه قـدس و   "

  ] 9[ ".شرف پوشاند و صاحب دیهیم کرامت و امر حکومت گردانید

هاي زیرین فرهنگی و اجتماعی  ولات شگرفی که درلایهرغم تح البته این نکته که چرا پس از ورود اسلام به ایران علی

ادوار پیشـین و سـنتهاي پادشـاهی و بـه نـوعی سیسـتم        پدید آمـد، امـا مجـدداً سیسـتم حکـومتی و حکمرانـی بـه       

بازگشت، خـود بحثـی اسـت علـی حـده کـه ایـن مجـال فرصـت پـرداختن بـدان را             پاتریمونیالیستی پیش از اسلام

ی بحث مشارکت در انواع مشروعیت، شایسته است تا مقداري در مـورد مشـارکت سیاسـی    اما پیش از ارزیاب.دهد نمی

  . باشد سخن بگوییم و روشن کنیم که مشخصاً مراد ما از مشارکت سیاسی چه می

  مشارکت سیاسی

شـود؛ اول در   مشارکت سیاسی در غالب مباحث جدید به عنوان یک شاخصه مهم در سه حوزه مفهـومی مطـرح مـی   

نظام، دوم در مباحث مربوط به توسعه سیاسی وسوم در مباحث مربوط به جامعه مدنی کـه البتـه تمـامی    جمهوریت 

شناسـی سیاسـی، مشـارکت سیاسـی از ویژگیهـا       از منظـر جامعـه  . ها به نـوعی بـا همـدیگرمرتبط هسـتند     این حوزه

سطوح مختلـف جامعـه از   هاي جامعه مدنی است و در مباحث مربوط به توسعه، وجود مشارکت سیاسی در  ومشخصه
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در مباحث مربوط به نظامهاي سیاسـی نیـز مشـارکت    . آید هاي تحقق توسعه سیاسی به حساب می محصولات و جلوه

  . دهد سیاسی خمیرمایه نظامهاي جمهوري را تشکیل می

ایـن واژه   اما جداي از ارتباط مشارکت سیاسی با سایر مفاهیم و موضوعات علوم سیاسی، باید ببینیم کـه بـه تنهـایی   

به تعریف ما مشارکت سیاسی عبارت است از فعالیتهـاي داوطلبانـه و آزادانـه اعضـاي     . باشد داراي چه بار مفهومی می

غلظـت و رقیـق بـودن ایـن     . در امـور حکـومتی و سیاسـی   ) چه به صورت فردي و چه به صورت جمعی(یک جامعه 

توان شدت مشـارکت   بررسی نوع و سطح مشارکت می مشارکت، بستگی به ظرفیتهاي ساختاري هر جامعه داشته و با

قبل از اینکه سطوح مشارکت را تبیین کنیم، باید به یک نکته مهـم توجـه داشـت و آن    . گیري نمود سیاسی را اندازه

بایست نهادهاي سیاسی مشارکت در آن جامعه بـه وجـود    اینکه براي تحقق مشارکت سیاسی واقعی در هر جامعه می

از همین منظر . توان گفت که ایجاد نهادهاي مشارکت بر اصل مشارکت سیاسی تقدم و اولویت دارد می بنابراین. آیند

دانـد   هاي بحرانهاي سیاسی کشورهاي در حال توسعه را در این نکته مـی  است که هانتینگتون یکی از مهمترین علت

تقاضاي مشارکت و اشـتهاي مشـارکتی    که در این کشورها به واسطه نوسازي اجتماعی و اقتصادي رخ داده، یک نوع

آید و این اشتها و طلب در حالی است که نهادهاي سیاسی لازم براي پاسخگویی بـه ایـن    در این کشورها به وجود می

  ] 10. [شوند می تقاضاها وجود ندارد و لذا این جوامع دستخوش بحران و ناثباتی سیاسی ـ اجتماعی

  سطوح مشارکت سیاسی

اي مشـخص کنـیم، بـه     صورت پدیدارشناسانه کیفیت و میزان تحقق مشارکت سیاسـی را در جامعـه  اگر بخواهیم به 

هاي عینی مشارکت سیاسی ذکر کرد که این مـوارد و مصـادیق    بایست مواردي را به عنوان مصادیق و نمونه ناچار می

وه بر معین کـردن  سطوح مشارکت سیاسی علا. در یک ترتیب و تنظیم خاص، همان سطوح مشارکت سیاسی هستند

هاي آماري تا حدود قابل قبولی مباحث انتزاعی حوزه علوم  تواند در بررسی میزان شدت و ضعف مشارکت سیاسی می

از جمله نویسندگان و محققینی که در مورد سطوح مشـارکت  . اجتماعی و سیاسی را به صورت کاربردي تبدیل نماید

 Participationر دائرةالمعارف علـوم اجتمـاعی و در ذیـل واژه    است که د "مک کلاوسکی"اند  سیاسی سخن گفته

Political این سطوح را در یازده مورد برشمرده است که عبارتند از :  

ــ شـرکت در جلسـات و    4ـ بحث در مورد موضوعات و مسایل سیاسـی،  3ـ کسب اطلاعات سیاسی، 2ـ رأي دادن، 1

ــ عضـویت در احـزاب    7ــ گفتگـو و مـذاکره بـا نماینـدگان،      6 ـ کمک مالی به فعالیتهاي سیاسی،5محافل سیاسی، 

هـاي   ـ نگاشتن مقـالات و ارائـه سـخنرانی   9جهت احزاب سیاسی،  نام افراد وتبلیغ ـ شرکت جستن در ثبت8سیاسی، 

. حزبـی  هاي سیاسـی  ـ رقابت جهت انتخاب شدن براي پست11ـ شرکت در رقابتها و مبارزات سیاسی، و 10سیاسی، 

]11 [  

ه محققان و عالمان دیگر علوم سیاسی هر کدام از زاویه خاص تحلیلی خود به مسـأله سـطوح مشـارکت سیاسـی     البت

هـاي   بنـدي  که هر کدام در رتبه) Rush(و راش ) Verba(اند وربا  از این جمله. اند اند و مواردي را ذکر کرده نگریسته

مندي نسبت به مسـایل سیاسـی    ل رأي دادن و علاقهترین سطوح، مث کنند که از پایین خاص خود مواردي را ذکر می

یابد، کـه   شود و تا دخالت جدي در پستهاي سیاسی و احیاناً تغییرات بنیادین در ساختار حاکمیت ادامه می شروع می

  به علت مشابهت زیاد مفهومی این سطوح با مواردي که از مک کلاوسکی نقل شد، ذکر 

  . آنها لازم نیست

تـرین تـا    اگر بخواهیم اهم موارد سطوح مشارکت سیاسی را برشمریم، به ترتیب اهمیـت، از پـایین  بندي  در یک جمع

  : کنیم بالاترین سطوح مشارکت سیاسی را در پنج سطح ذکر می

  رأي دادن و شرکت در گزینش و انتخاب مسؤولین سیاسی و اجتماعی، : سطح یک

و نقـد و ارزیـابی عملکـرد نهادهـا، مسـؤولین و سـاختار        آزادي بیان و شرکت در تشکّلهاي فعـال سیاسـی  : سطح دو

  حکومتی، 

  نامزد شدن جهت پستها و کرسیهاي سیاسی و فعالیت آزاد انتخاباتی، : سطح سه

  ساختاري،  دخالت و مشارکت در تغییرات و اصلاحات درون: سطح چهار
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  . حکومتیاقدام و عمل براي تغییرات بنیادین نهادها و ساختارهاي نظام : سطح پنج

در ارزیابی این سطوح باید گفت که از لحاظ اولویت و اهمیت و نیز میزان تأثیرگذاري سطح پـنجم تأثیرگـذارترین و   

بنـابراین  . بیشترین میزان مشارکت سیاسی وجود دارد ترین سطح است ولی از لحاظ پراکندگی در سطح اول پراهمیت

بـه  . باشـد  غییر نظام شود در مقایسه با چهار سطح دیگر کمتـر مـی  تواند منجر به ت می  احتمال رخداد سطح پنجم که

توان گفت هرچه میزان فعالیت سیاسی بـالا رفتـه و شـدت پـذیرد، از میـزان مشـارکت افـراد کاسـته          دیگر می بیانی

ایـن  . اي معکوس برقرار اسـت  شود؛ یعنی میان سطح فعالیت سیاسی و شدت آن با میزان مشارکت سیاسی رابطه می

  :  توان چنین ترسیم کرد سب را به صورت نموداري میتنا

  

ــه  بـ البته 

عنوان آخرین نکته در خصوص مشارکت سیاسی باید گفت از آنجا که میزان تحقق سطح پنجم مشارکت سیاسـی در  

 باشد و معمولاً مشارکت سیاسی، دخالتها، فعالیتها و مشارکتهاي سیاسی درون مقایسه با سطوح دیگر بسیار اندك می

ساختار و نظام سیاسی است؛ غالباً در موارد استفاده و استعمال واژه مشارکت سیاسی، ایـن اصـطلاح نـاظر بـه چهـار      

  . باشد سطح نخست مشارکت می

  مشروعیت و مشارکت سیاسی

تـوانیم رابطـه میـان مشـروعیت و      با توجه به آنچه تاکنون در خصوص مشروعیت و مشارکت سیاسی گفته شـد، مـی  

توان گفت که غالباً مشارکت سیاسی مـؤخّر از   از یک منظر می. سی را تا حدودي تحلیل و ارزیابی کنیممشارکت سیا

حال از آنجا که مشارکت سیاسی در دل ِیک نظام سیاسی که داراي مشروعیتی مشخص است ] 12[مشروعیت است؛ 

تابنـد، بنـابراین در    ا برمـی دهد و هر یک از اقسام مشروعیت، میـزان و سـطح خاصـی از مشـارکت سیاسـی ر      رخ می

. نظامهاي سیاسی که داراي مشروعیتهاي متفاوت هستند، میزان و سطح مشارکت سیاسی نیز متغیر و متفاوت اسـت 

کننده اسـتعداد، ظرفیـت و قابلیـت آن حکومـت بـراي تحقـق        از دیگر سوي، از آنجا که نوع مشروعیت هر نظام بیان

یم با بررسـی میـزان تحقـق مشـارکت سیاسـی در هـر جامعـه، بـه شـناخت          توان مشارکت سیاسی است؛ بنابراین می

ها را از وراي "بود"مشروعیت واقعی آن جامعه پی برده و مشروعیتهاي کاذب را از مشروعیتهاي حقیقی بازشناسیم و 

ا بـه  البته غرض اصلی ما در این نوشتار ذکر این نکته است که هر نـوع مشـروعیتی؛ ی ـ  . ها مشخص کنیم"نمود"غبار 

عبارتی هر نوع حکومتی که بر مبناي یکی از اقسام مشروعیت بنیـان نهـاده شـده و قیـام و قـوام پیـدا کـرده اسـت،         

یعنی در نظامهایی که مشروعیت آنها سنتی و اقتدارگرایانـه  . ظرفیت و استعداد خاصی را براي مشارکت سیاسی دارد

رسد، در حالی که در حکومتهایی که  به حداقل خود می و موروثی است این ظرفیت و استعداد براي مشارکت سیاسی

کنـد و در   مشروعیت آنها بر اساس نوعی قرارداد اجتماعی است، مشارکت سیاسـی تـا حـد بـالایی تحقـق پیـدا مـی       

حکومتهایی که مشروعیت آنها الهی است با تفصیلی که براي مشروعیت الهی ذکر کردیم اگر مقصود مشروعیت الهی 

باشد باز هم مشارکت سیاسی بسیار ضعیف است و اگر منظور از مشروعیت الهـی، مشـروعیت   ) اللهی ظل(غیر دینی 

چرا کـه در  . دینی باشد، باید قائل به تفصیل شد و مشخصاً بنیانهاي تئوریک آن مشروعیت دینی را کالبدشکافی کرد

هاي حکـومتی و   و در برخی از نظریهبرخی موارد امکان تحقق مشارکت سیاسی در مشروعیت دینی کاملاً وجود دارد 
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شود که البته در جاي خود بـدان   تبیینهاي تئوریک از مشروعیت دینی امکان تحقق مشارکت سیاسی کمتر دیده می

اي که ذکر شد به مطالعه و بررسی موردي دو مقطـع زمـانی در    تر شدن بحث و فرضیه به جهت کاربردي. پردازیم می

و پس از پیـروزي انقـلاب اسـلامی    ) اول و دوم(یم و این مباحث نظري را در زمان پهلوي پرداز تاریخ معاصر ایران می

  . کنیم جستجو می

  عصر پهلوي. 1

اللهـی   هایی که ذکر شد، در نظام پادشاهی پهلوي اول بـه نـوعی از مشـروعیت فرهمنـد ظـل      بندي با توجه به تقسیم

بایسـت مسـأله مـوروثی     که البته در خصوص پهلوي دوم مـی خوریم  و اقتدارگرا برمی) روال پادشاهان گذشته(سنتی 

دانند و مورخین تاریخ معاصر ایران نیـز جسـته و گریختـه اشـارت      البته چنانکه اهل نظر می. بودن را نیز اضافه کنیم

ن اللهی یا فرهمندي به یکباره از ابتداي بـر تخـت نشسـتن و روي کـار آمـد      اند تمامی موارد اقتدارگرایی و ظل داشته

بـر همـین اسـاس پـس از بـه قـدرت       . شاهان پهلوي به وجود نیامد بلکه رفته رفته این روند ادامه یافت و چنین شد

اندك اندك به شاه شاهان و  "پدر وطن"وزیري رسید این رییس کودتا از لقب  رسیدن رضاخان که با کودتا به نخست

  : سراید ییس کودتا و پدر وطن میدر خصوص همین ر "عشقی"! یابد سایه خداوند ارتقاي مقام می

  ...به چنین ملت و روح پدرش باید               پدر است پدر ملت ایران اگر این بی

گیرد نشانگر نوع مشروعیت تبلیغ شده  القاب پرطمطراق بعدي که در سالیانی نه چندان طولانی به رضاخان تعلق می

و در زمان متین دفتـري بـه کثـرت بـه      "حضرت منویات اعلی"ه در زمان حاج مخبرالسلطنه ب. در دوران پهلوي است

  . خوریم برمی پادشاه "ظل اللهی"و مقام  "ذات اقدس همایونی"

بـه طـوري کـه در ابتـداي روي کـار آمـدن       . افتد همین روند البته با سرعت بیشتر در مورد پهلوي دوم نیز اتفاق می

  کند  خطاب می "پسرجان"طنه، شاه تازه بر تخت نشسته جوان را السل بینیم که قوام محمدرضا و در دولت سهیلی می

شـود و دقیقـاً همـان     مطـرح مـی   "خداونـدگار آریـامهر  "اما با گذشت زمان کوتاهی در زمان دوره دکتر اقبال مجدداً 

یعنـی همـان طـور کـه فروغـی در جشـن تاجگـذاري        . شود روندي که براي پدر اتفاق افتاد، براي پسر هم محقق می

خطـاب  ] 13[ "وارث بالاسـتحقاق تـاج کـی و تخـت جـم     "و  "ملوك نامـدار "خان او را یادگار سلاسل عدیده از رضا

] 14[ "هـاي یـزدان   سایه خداوند و مأمور انجام خواسته"کند؛ اسداللَّه علم وزیر دربار محمدرضا نیز پهلوي دوم را  می

جانب شاهنشاه ایران به شاه هخامنشی، کورش، بـر   خود محمدرضا نیز در تخت جمشید با فرستادن درود از. داند می

دانـد و   پیوند پادشاهی کهن ایران با شاهنشاهی جدید تأکید ورزیده و تخت خـود را میـراث پادشـاهان گذشـته مـی     

  ] 15! ["آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و براي نگهبانی میراث پرافتخار تو همواره بیدار خواهیم ماند": گوید می

اللهـی فرهمنـد بـوده     ین، بدون شک، نوع مشروعیت حکومت عصر پهلوي از جهاتی که گفته شد موروثی و ظـل بنابرا

شـود و او در نـوع و سیسـتم خـاص      است و از آن حیث که رأس هرم قدرت پادشاه است و همه چیز به او خـتم مـی  

سیاسی در این نوع حکومـت ممکـن    حکومتی، قدرت مطلقه را در اختیار دارد و هر گونه اقدام و عمل مستقل و آزاد

. اللهی است نیست، مشروعیتی اقتدارگرایانه دارد؛ که البته این خصوصیت تمامی حکومتهاي سلطنتی ـ موروثی و ظل 

به عقیده نگارنده، حداکثر کـارآیی آن  . این نوع مشروعیت سقف محدود خود را در کارآمدي سیاسی ـ اجتماعی دارد 

ختارهاي اجتماعی و اداري متحول شد و دولتی نسبتاً مدرن با توسعه دستگاه بروکراسـی  در زمان رضاخان بود که سا

بایست نهادهاي مشـارکت بـه طـور واقعـی تشـکیل       اما چنانکه گفتیم براي تحقق مشارکت سیاسی می. به وجود آمد

نفـوذ بـه معنـی     ذي احـزاب و گروههـاي  . اي بود که هرگز محقق نشد شده و فعالیت حقیقی داشته باشند و این نکته

و از سـوي دیگـر سـندیکاها و مطبوعـات بـه عنـوان       ] 16[واقعی و تعریف شناخته شده ـ مانند تعریف آرتوربنتلی ـ   

نهادهاي مشارکت نه وجود داشتند و یا اگر برخی از آنها حضوري هم داشتند، هیچ نقشی در تحـولات سیاسـی ایفـا    

  .  نکردند

انگیز داشت و حتی در زمان محمدرضا که به خاطر  ر دوران پهلوي داستانی اسفداستان انتخابات مجلس و احزاب، د

شد، این وضع اسفناك استمرار داشت، چرا کـه شـخص    حفظ ظاهر دمکراتیک بر انتخابات مجلس و احزاب تبلیغ می

گـذارد و   اجـرا مـی   شاه با استفاده از استانداران و ژاندارمري و شهربانی انتخاباتی کـاملاً تحـت نظـر و نمایشـی را بـه     
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تـر از انتخابـات را    قصه احزاب نیز وضعی وخیم. ترتیب اختیار هر دو مجلس شوراي ملی و سنا در دست شاه بود بدین

  : نویسد آبراهامیان در این زمینه می. داشت

ب تقسـیم  طل ـ کار از جمله دکتر منوچهر اقبال و اسداللَّه علم مجلس را به دو حزب سـلطنت  درباریان قدیمی و کهنه"

کرد، رهبر حزب ملّیون بود و علم، دوست دوران کودکی شـاه و   اقبال که با افتخار خود را نوکر شاه معرفی می. کردند

و  "بلـه قربـان  "بنابراین، دو حزب نامبرده به احـزاب  . دار بزرگ سیستانی، هدایت حزب مردم را بر عهده داشت زمین

هاي قانون اساسی از یک سو با پایین آوردن میـزان حـد نصـاب     حیههمچنین اصلا. معروف شده بودند "چشم قربان"

گیري، احتمال هر گونه مخالفت آتی را در مجلس کـاهش داد و از سـوي دیگـر بـا دادن حـق وتـو در        لازم براي رأي

  ] 17[ ".هاي مالی به شاه او را تقویت کرد مصوبه

داران بزرگ تشـکیل   را زمین) سناتورها(مجلس سنا  درصد نمایندگان 80شمسی،  1349تا  1329در فاصله سالهاي 

در تجدیـد  ) اقبـال (حزبی در آمد، چرا که حزب ملیـون   نظام دو حزبی عملاً به صورت تک 1342دادند و در سال  می

وزیر ـ معرفی شد و بعد نیز رهبري   به رهبري حسنعلی منصور ـ نخست  "حزب ایران نوین"سازمان خود با نام جدید 

اما همین . امیرعباس هویدا افتاد و همان جبهه مخالف صوري حتی نتیجه انتخابات را هم زیر سؤال نبرد آن به دست

  : نویسد و در کتاب مأموریت براي وطنم می 1340رغم اینکه شاه در سال  یابد و علی وضعیت نیز ادامه نمی

شـدم، مثـل    واحد و فراگیر وسوسـه مـی  اگر من هم به جاي پادشاه مشروطه، یک دیکتاتور بودم به ایجاد یک حزب "

   ".کنید حزبی که هیتلر برپا کرد یا این روزها در کشورهاي کمونیستی مشاهده می

 "حـزب رسـتاخیز ملـت ایـران    "حزبی را با تأسیس  شمسی به صورت رسمی و به طور کامل نظام تک 1354در سال 

نویسـی   در این حـزب نـام   "ایرانیان وفادار"ند تا تمام ک سازد و مقرر می و به رهبري هویدا برقرار می) 1354در سال (

  ] 18! [کنند

کند با حذف مطالب مربوط به کمونیستی و فاشیستی بـودن   شاه در تجدیدنظري که در چاپهاي بعدي کتاب خود می

  !  کند حزبی، مشکل خود را به آسانی حل می نظامهاي تک

از نـوع حکومتهـاي    "دیکتـاتور "اد یـک حـزب فراگیـر بـه یـک      با ایج ـ "پادشاه مشروطه"بنابراین همان به اصطلاح 

  . شود فاشیستی تبدیل می

 28به هر حال، نبود این نهادهاي اصلی مشارکت در تمام دوران پهلـوي کـاملاً محسـوس اسـت و پـیش از کودتـاي       

ر از اساس اشـکال دارد و  زنند، از آنجا که کا یابند یا مطبوعاتی جرقه می مرداد به ویژه اگر هم احزابی اسماً حضور می

الزّوال هسـتند و فاصـله    تحول زیربنایی در بنیان مشروعیت به وجود نیامده است همه اینها چون کف روي آب سریع

  . تولد و مرگ آنها بسیار به هم نزدیک است

ر هـر دو  تواننـد مـؤثر باشـند د    بخشی و هم در نوع مشارکت احزاب می در این میان نخبگان نیز که هم در مشروعیت

آیند و با هضم در رژیم پهلوي، بنیانهاي مشروعیت سـلطنتی   کارکرد عملاً در خدمت نظام سلطنتی و پادشاهی درمی

بینیم از فروغی تا اقبال و آموزگار جملگی در خـدمت نظـام    رو است که می از این. کنند اللهی شاه را تحکیم می و ظل

  ] 19. [دیکتاتوري پدر و پسر قرار گرفتند

هـاي مشـروعیت نظـام باشـند اجـازه       این نوع مشروعیت اقتدارگرایانه سلطنتی نخبگان نیز اگر در راه تحکیم پایه در

. اندام را ندارنـد  آفرینی و عرض جولان دارند و در غیر این صورت همانند احزاب و مطبوعات به هیچ عنوان اجازه نقش

]20 [  

بینید که ظرفیت و پتانسـیل   شروعیت و مشارکت سیاسی گفتیم میبنابراین با توجه به آنچه که در خصوص ارتباط م

اي است که کمترین آمادگی را براي ایجـاد مشـارکت سیاسـی فـراهم      نوع مشروعیت حکومتهاي عصر پهلوي به گونه

  . دهد آورد و مشارکت سیاسی را در حد صفر تنزّل می می

  دوران پس از انقلاب اسلامی. 2

ایران پس از پیروزي انقلاب، امام خمینی است که با دکترین ولایت فقیه، پـیش از انقـلاب    گذار اندیشه حکومتی پایه

امام خمینی در دو مرحله بـه تبیـین اصـول تئوریـک و مباحـث نظـري و       . به طرح اثباتی حکومت اسلامی پرداختند
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در رساله اجتهـاد و تقلیـد    استدلالی ولایت فقیه اقدام کردند؛ نخست، مباحثی است که به صورت موجز به قلم ایشان

نگاشتند و دیگري مباحث ولایت فقیه در نجف اشرف بود که بعد از مدت کوتـاهی بـه صـورت کتـاب تنظـیم شـد و       

  همان مباحث به زبان عربی در جلد دوم کتاب البیع به قلم . مخفیانه در سراسر ایران توزیع شد

اند و چنانکه خـود   خمینی کلیات اندیشه حکومتی را بیان نمودهدر این منابع امام . خود ایشان نیز نگارش یافته است

امـام خمینـی در ایـن خصـوص چنـین      . انـد  کنند جزئیات و متفرعات آن را به نسل جوانتر سـپرده  ایشان تصریح می

  : گویند می

شـاءاللَّه   و ان... ما اصل موضوع را طرح کردیم و لازم است نسل حاضر و نسل آینده در اطراف آن بحث و فکر نمایند "

  ] 21[ ".تعالی کیفیت تشکیل و سایر متفرعات آن را با مشورت و تبادل نظر به دست بیاورند

البته با پیروزي انقلاب اسلامی و رهبري عملی امام خمینی و تشکیل جمهوري اسـلامی، در طـول ده سـال رهبـري     

. ر حکومت از سوي امام خمینی مطـرح شـد  امام تا حدي جزئیات آن اصول کلی به مناسبت مسایل پیش آمده در ام

مشروعیت نظام ولایت فقیه و اصل نظام پس از انقلاب، قطعاً خاستگاهی الهی دارد و به یک معنی مشـروعیتی الهـی   

تبیـین  ) اسـلامی ـ شـیعی   (است و از آنجا که چارچوبهاي نظري این مشروعیت الهی با توجـه بـه مسـتندات دینـی     

هاي گوناگونی است  البته خود نظریه ولایت فقیه به طور کلی داراي تلقّی. وع دینی استشود، مشروعیت الهی از ن می

بایست حتماً بـه نـوع تلقـی از ولایـت فقیـه       تري چون مشارکت سیاسی، می که براي جستجو کردن از مباحث جزئی

فقیه مطرح شده است کـه در   علاوه بر تلقی و تبیین امام خمینی از ولایت فقیه، نظریه انتخاب در ولایت. متوجه بود

کنند محول  دهد و مردم حق خود را به فقیهی که انتخاب می این نظریه خداوند حق حکومت را مستقیماً به مردم می

در این نظریه اگرچه خداوند حق حکومت را مستقیماً به مردم داده است ولی از آنجا که مردم، فقیه ] 22. [نمایند می

در مقابل ایـن  . سپارند، نظریه انتخاب نامیده شده است کنند و حقوق خود را به او می اب میرا انتخ) ولی فقیه(حاکم 

در . نظریه، نظریه مشهور انتصاب قرار دارد که در این نظریه ولی فقیه منصوب به نصب عام، از جانـب خداونـد اسـت   

بیان نموده است و وظیفه مردم این  شرایط اصلی حاکم و فقیه حکمران را) ع(نصب عام، خداوند از طریق امام معصوم

این شـخص ِداراي شـرایط را از میـان    ) توسط کارشناسان و خبرگان منتخب خود(است که مستقیم یا غیر مستقیم 

اگرچه در مباحث امـام خمینـی نـامی از انتصـاب و انتخـاب بـرده       ] 23. [کنند "کشف"اشخاص و فقهاي در مظانّ، 

اند اما بدون شک نظریات امام خمینی در بـاب   ان در مقام ارائه چنین تفکیکی نبودهشود و اصولاً در آن زمان ایش نمی

کنندگان نظریـه انتصـاب ایـن     هرچند ترویج. حکومت اسلامی و ولایت فقیه منطبق با قائلین به نظریه انتخاب نیست

سانی ممکن نیسـت؛چه اینکـه   اند اما اثبات چنین مطلبی به آ نظریه را نظریه حضرت امام دانسته و بر آن پاي فشرده

بعضی ازاظهار نظرها و ابراز عقاید امام خمینی در طول حیات سیاسی ایشان نه تنها منطبق بر نظریه انتصاب نیسـت  

  رو در یک بازخوانی جدید از نظریات امام خمینی، نظریـه مشـروعیت ترکیبـی    از این. که با آن مغایرت و منافات دارد

که دراین نظریه وبازخوانی،جملات و شیوه عمل امـام خمینـی بـا ایـن نظریـه منطبـق       طرح شده )الهی، مدنی](24[

 "فقیه"با عنوان حقیقی  "ولایت"در نظریه مشروعیت ترکیبی یا مشروعیت الهی ـ مدنی بین عنوان حقوقی  . شود می

کـاملاً الهـی و آن   عنوان حقوقی ولایت و اصل حاکمیت احکام دینی در این نظریـه منشـأیی   . شود تفاوت گذارده می

شود و منصـب   دار این مقام می اما آن فقیه که عهده. است "الهی"بنابراین مشروعیت عنوان ولایت تماماً . جهانی دارد

شود و اصولاً در این نظریه بحث کشـف اصـلاً مطـرح     "انتخاب"بایست از جانب مردم  گیرد، می ولایت را بر عهده می

ا این تأکید که این انتخاب تنها در زمان غیبت و براي فقهاسـت و اخـتلاف حـاکم    البته ب. نیست و فقط انتخاب است

فقیه با امام معصوم دقیقاً در همین نقطه است، چه اینکه در امـام معصـوم هـم منصـب ولایـت و هـم شـخص امـام         

ـ مدنی اصولاً   در نظریه مشروعیت الهی. مشروعیتی الهی داشتند و مردم تنها در کارآمدي و مقبولیت دخالت داشتند

اي که براي معصوم وجود دارد و قائلین به نظریـه انتصـاب، همـان را بـه ولـی فقیـه        آن مقبولیت و کارآمدي به شیوه

در نظریه مشروعیت الهی ـ مدنی از آنجا کـه مشـروعیت عنـوان ولایـت، الهـی اسـت و        . دهند معنی ندارد تسرّي می

  . شود داراي مشروعیتی الهی ـ مدنی می "ولی فقیه"راین مشروعیت شخص فقیه، مردمی و مدنی است، بناب
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از لحاظ قابلیت و ظرفیت مشارکت سیاسی، نظریه انتصاب و انتخاب هـیچ تفـاوت عینـی و عملـی در نهایـت امـر بـا        

چه اینکه در نظریه انتخاب نیز مآلاً باز این ولی فقیه است که تمامی حقوق مـردم بـدو سـپرده شـده     . یکدیگر ندارند

ت و تفاوت انتصاب و انتخاب در این است که حق حکمرانی در نظریه انتصاب مستقیماً از جانب خداوند به شخص اس

رسد و به واسطه مـردم بـه فقیـه     فقیه رسیده است ولی در نظریه انتخاب حق تشکیل حکومت مستقیماً به مردم می

اسطه تمامی حقـوق حکمرانـی در دسـت اوسـت و     و به هر حال و در نهایت، آن فقیه، چه با واسطه و چه بی. رسد می

توانند رأساً به عمل سیاسی و مشارکت سیاسی بپردازنـد و هـر گونـه اقـدام و عمـل سیاسـی        مردم بدون اذن او نمی

رسد در نظریه مشـروعیت الهـی ـ مـدنی،      در حالی که به نظر می. شود مستقل و غیر مأذون، غیر مشروع نیز تلقی می

سیاسی و ابراز عقاید را دارند و بالتبع مشارکت سیاسی به معناي واقعی کلمـه امکـان تحقـق    مردم حق عمل مستقل 

بیشتري دارد و از آن جهت که مردم مستقیماً در قسمتی از مشروعیت ولی فقیه نقش دارند، حق اعمال نظـر و ابـراز   

قیـه نیـز از آن حیـث کـه بخشـی از      از سوي دیگر ولـی ف . باشند نصیحت و نقد رفتار و عملکرد رهبري را نیز دارا می

کند موظف به پاسخگویی و در معرض نقد قرار گرفتن اسـت و از جـایی    مشروعیت خویش را از آراي مردم کسب می

گیـرد و عنـوان ولایـت مرهـون رأي مـردم نیسـت، حـق نظـارت          که نیمی از مشروعیت خود را از جانب خداوند می

  ] 25. [باشد ارا میمقتدرانه بر عملکرد سیاسی مردم را نیز د

به هر حال بدون اینکه بخواهیم به بررسی بیشتر و جزئیات نظریات یاد شده بپردازیم، اگر مبناي قضاوت را آنچه کـه  

نگاهی به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایـران   از بیان و بنان امام خمینی صادر گشته قرار دهیم و در حاشیه آن نیم

د زیادي قابلیت و پتانسیل نظام جمهوري اسلامی که مبتنی بر نظریـه ولایـت فقیـه امـام     توانیم تا حدو بیاندازیم، می

  . خمینی است را از لحاظ تحقق مشارکت سیاسی ارزیابی کنیم

بینیم که مشارکت سیاسی نه تنها پذیرفته شده که بـه آن تأکیـد    با نگاهی گذرا به سخنان و نظریات امام خمینی می

ترین جلوه حکومتهاي دمکراتیک همـین مشـارکت سیاسـی اسـت و امـام       انیم که برجستهد می. و سفارش شده است

تـر   کند که در مقایسه با دمکراسی لیبرال و غربی، آن را پیشـرفته  خمینی نه تنها بحث دمکراسی اسلامی را طرح می

  : داند می

اي کـه مـا    آن دمکراسـی  هایی کـه در غـرب هسـت مشـابه باشـد امـا       ممکن است دمکراسی مطلوب ما با دمکراسی"

  ] 26. ["تر از دمکراسی غرب است دمکراسی اسلام کامل. خواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد می

دراسلام دمکراسی مندرج است و مردم آزادنددراسلام،هم دربیان عقاید وهم دراعمـال، مـادامی کـه توطئـه در کـار      "

  ] 27. ["نباشد

  : دارند سبت آن با جمهوري اسلامی ایران چنین عقیدهایشان باز در مورد دمکراسی و ن

  ] 28. ["نظام حکومتی ایران، جمهوري اسلامی است که حافظ استقلال و دمکراسی است"

ملـت چیـزي را تحمیـل      اند که ما حق نداریم که بـه  امام خمینی در بیانهاي مختلف با اشاره و تصریح، به تکرار گفته

  .  باشد و ما تابع آراي ملت هستیم ي ما جایز نمیکنیم و تخلف از حکم ملت برا

گرایی که فقط نخبگان و فلاسـفه را داراي اسـتعداد تشـخیص صـحیح از سـقیم       امام خمینی بر خلاف ِرهیافت نخبه

داند، معتقد است که هر فرد مسلمان از این قوه تشخیص به نوعی برخوردار است و نگـاهش بـه مـردم یـک نگـاه       می

  : نویسند نامه خویش با تأکید بر این نکته می ایشان در وصیت. و نه نگاه تاکتیکیاستراتژیک است 

مـن در ایـام آخـر عمـر بـا      . کـنم  من با کمال مباهات از رشد سیاسی و تعهد اسلامی ملت شریف ایران تشـکر مـی  "

   ".کنم امیدواري کامل و سرافرازي از نبوغ شما به سوي دار رحمت حق کوچ می

مسـؤولین و نهادهـاي سیاسـی اسـت کـه در       "نظارت و نقـد و ارزیـابی  "رد توجه مشارکت سیاسی یکی از سطوح مو

همین مطلب . هاي سطح مشارکت سیاسی مورد توجه واقع شده است بندي امثال بورگاردوس نیز براي مقیاس تقسیم

  : گویند شود، ایشان در این خصوص می دقیقاً مورد توجه امام خمینی واقع می

اي ارزیاب و منتقد خواهد بود که در آن تمامی مردم در رهبـري امـور خـویش شـرکت خواهنـد       ا، جامعهجامعه فرد"

  ] 29[ ".جست
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  : گویند یا در جاي دیگر می

همه ملت موظفند که نظارت کنند بر امور، نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف "

   ".خودت را حفظ کناست بگوید پایت را کج گذاشتی، 

  : داند ها با جدیت، وارد شدن مردم را مجاز می و حتی در سطح بالاتر مشارکت سیاسی براي تعویض مسؤولیت

خواهد باشد اگر دیـد پـایش    خواهد باشد، خلیفه مسلمین و هر که می باید مسلمان این طور باشد که اگر هر که می"

  ] 30[ ".است بگذاررا کج گذاشت، شمشیرش را بکشد که پایت را ر

البته این نکته نیز شایان ذکر است که در مشروعیت دینی چون دینداري مردم مفروض است، بنـابراین در ایـن نـوع    

مشارکت میزان اطلاع و آگاهی مردم از اسلام بسیار مهم است، بنابراین، امثال امام خمینی به عنصر آموزش و آگاهی 

در قـانون اساسـی   . شـود  اي قائل می آشنایی آنان با حق و تکلیف، اهمیت ویژهمردم نسبت به مسایل اصیل اسلامی و 

الخصوص فصل سوم آن، که در خصوص حقوق مردم است و متخذ از اسلام و در چارچوب مشروعیت الهی اسـت   علی

و  در مـورد آزادي نشـریات   24از جمله در اصـل  . مواردي که در تشکیل نهادهاي مشارکت مؤثر است ذکر شده است

بـراي تشـکیل اجتماعـات و     27، اصل )حتی براي اقلیتهاي دینی(در خصوص احزاب و جمعیتها  26مطبوعات، اصل 

رسـد در مشـروعیت    به هر حال بـه نظـر مـی   . در مورد ممنوعیت دستگیري بدون دلیل افراد 32ها و اصل  راهپیمایی

مانع تئوریک و قانونی بـراي تحقـق مشـارکت     هاي لازم براي مشارکت فعال سیاسی وجود دارد و هیچ دینی پتانسیل

  . سیاسی وجود ندارد

شود که بـراي تحقـق مشـارکت واقعـی سیاسـی در       بنابراین از مجموع آنچه که گفته شد به روشنی نتیجه گرفته می

نظام جمهوري اسلامی هیچ مانع قانونی و هیچ منع تئوریک و نظري وجود ندارد و نظام ولایت فقیهـی کـه حضـرت    

اند و چنانچه پیشتر اشاره شد، نگاه امام خمینی بـه   کننده آن بودند به تأکید بر این مشارکت اصرار ورزیده تبیین امام

در اندیشه امام خمینی انتخابات واقعی که ! مردم، یک نگاه استراتژیک و راهبردي است نه نگاهی تاکتیکی و کاربردي

است و از نظر ایشان اگر انتخابات در انحصار احـزاب و گروههـا   مشارکت حقیقی مردم در آن نهفته است، منظور نظر 

هم درآید و نظر واقعی مردم در این مشارکت منعکس نگردد، انتخابات واقعی و مشارکت حقیقی واقع نشـده اسـت و   

هاي دمکراسی غربی است که برخی از احزاب با روشـهاي مختلـف، انتخابـات را     این نکته در حقیقت رفع و دفع حیله

  : گویند امام خمینی در همین خصوص می. آورند در انحصار خود درمی

انتخابات در انحصار هیچ کس نیست، نه در انحصار روحـانیین اسـت، نـه در انحصـار احـزاب اسـت، نـه در انحصـار         "

  ] 31[ ".مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است. انتخابات مال همه مردم است. گروههاست

می و نظام مبتنی بر ولایت فقیه، پتانسیل و ظرفیتهاي کاملی را براي مشارکت سیاسی مـردم  بنابراین جمهوري اسلا

بخش به نظـام الهـی    کننده و جزئی مشروعیت دارد و طبق تبیین حضرت امام از نظام ولایت فقیه، مردم نقشی تعیین

  ] 32. [ولایت هستند

  

  : پی نوشت ها

  . دانشگاه آزاد اسلامی ـ تهران مرکزيعضو هیأت علمی دانشگاه علوم سیاسی ] . 1[

 being(شـود   شناخته مـی  "بجا"و  "قانونی"به قانونی یا چیزي که  Legitiwacyالبته در برخی موارد واژه ] . 2[

recogniged as Lawpulor proper (نیز معنی شده است .  

 "Scott, Foresman; Advanced Dictionary; Illinois .U.S.A. ,1979 ,and Economyك .ن] :3[

.Weber ,Man . Society". Edited by G.Roth ttich, 1a78.Berkeley ,Unirersity of 

Califotrnia-Economy press. 21.S.A  .  

اگرچه در مباحث وبر به صورت مستوفی از مشروعیت و از جمله مشـروعیت الهـی بحـث نشـده اسـت امـا در       ] . 4[ 

تـوان گفـت کـه تـا حـدودي بـه مفهـوم         خالص یا روالمند شـدن کاریزمـا مـی   برخی مباحث وبر مثل کاریزماي غیر 

  . شود مشروعیت الهی نزدیک می
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ثانی با کودتایی غیر خـونین بـه جـاي پـدر آمـد و مسـند        خلیفه آل مانند حکومت جدید قطر که شیخ حمد بن] . 5[

دن سیسـتم حکـومتی را پررنـگ کـرد یـا      قدرت را در اختیار گرفت ولی بعداً اسم خاندان و موروثی بودن و سنتی بو

شـود ولـی    یابد و با سرکوب، اسـتمرار داده مـی   پهلوي دوم در ایران در ابتدا به واسطه موروثی بودن قدرت انتقال می

  . کند تا به حکومتش جنبه اُلوهی و رنگ الهی ببخشد بعداً سعی می

]6 [S.Amir Arjomand, The Shadow Of God and The Hidden Imam, U.S.A. 1984 .  

، به کوشش دکتر جعفر شـعار، شـرکت سـهامی کتابهـاي     )سیر الملوك(الملک طوسی، سیاستنامه  خواجه نظام] . 7[

  . 5 ، ص)تهران( 1371، چاپ پنجم، )سپهر(جیبی 

طان، بارتولـد، خلیفـه و سـل   . و.و: توانیـد رجـوع کنیـد بـه     افزون و علاوه بر کتب فراوان تاریخی در این مورد می] . 8[

  . 1358ترجمه سیروس ایزدي، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، 

، بـه کوشـش محمـد کتیرایـی، تهـران، انتشـارات       )مشهور به خوابنامه(خان اعتمادالسلطنه، خلسه  محمدحسن] . 9[

  . 17 ، ص1348طهوري، 

ترجمه محسـن ثلاثـی، نشـر علـم،      ساموئل هانتینگتون، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی،: ك.ر] . 10[

  . 388 ،ص1370تهران،

]11 [Ehrbert, Meclosky, Internationl Encyelopedia Of The Soeial Sciences; Macmillan 

Company New york, 1972, P.252 .  

اه بـا  تواند یک مشروعیت جدیدي را همـر  البته به جز سطح پنجم که باعث دگرگونی نظام سیاسی شده و می] . 12[

اي خواستار تحقق سطح  بنابراین بدیهی است که معمولاً هیچ نظام حکومتی. نظام سیاسی جدید، متولد و محقق کند

تواند به نحو خشن و جبراً روي دهد که  و لذاست که مشارکت سیاسی ِسطح پنجم می. پنجم مشارکت سیاسی نیست

مجال این مقال طبیعتاً فرصـت  . شود موضوع پرداخته میمعمولاً در مباحث مربوط به اقسام مشارکت سیاسی به این 

  . دهد پرداخت تفصیلی به این بحث را نمی

، انتشارات دانشگاه تهران، ط دوم، "حضرت رضاشاه کبیر تاریخ شاهنشاهی اعلی"عبداللَّه امیر طهماسب، : ك.ر] . 13[

  . به بعد 706 ، ص1355تهران، 

ـ البتـه    609 ، ج اول، ص1371، ترجمه گروه مترجمان، طرح نو، تهران، "با شاهگفتگوهاي من "اسداللَّه علم، ] . 14[

سازد که چطور ممکـن اسـت شخصـیتی کـه      ، این نکته را مطرح می"علم"مارگارت لاینگ با درنگی بر همین جمله 

ی سیاسـی  سایه خداوند در روي زمین است، زندگی یک آدم دیگري چون ژنرال دوگل را به عنوان الگو و مدل زنـدگ 

  . 15 ، ص1371، ترجمه اردشیر روشنگر، نشر البرز، تهران "مصاحبه با شاه"مارگارت لاینگ، : ك.ن!! خود انتخاب کند

  . 47 ، ص1374، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي، نشر البرز، تهران "آخرین سفر شاه"ویلیام شوکراس، ] . 15[

]16. . [A.Bentley ."The Procss Of Government",Harvard ,1987 .  

، 1378محمدي و فتاحی، نشر نی، چاپ چهارم، تهـران،   ، ترجمه گل"ایران بین دو انقلاب"یرواند آبراهامیان، ] . 17[

  . 516 ص

، 1377، ترجمه احمـد تـدین، نشـر رسـا، تهـران،      "مقاومت شکننده"جان فوران، : ك.علاوه بر منبع پشین ر] . 18[

  .  468ـ  467 ص

بر شواهدي که از جملات فروغی و اقبال پیشتر ذکر شد، در مـورد جمشـید آموزگـار مـاروین زونـیس      علاوه ] . 19[ 

هاي مربوط به افزایش قدرت و ثروت ایران را به نبوغ شـاه نسـبت    او تمام مذاکرات مهم و همه مسؤولیت": نویسد می

، 1370سـعیدي، نشـر نـور، تهـران،     ، ترجمه اسماعیل زند و بتـول  "شکست شاهانه"ماروین زونیس، : ك.ن ".داد می

  . 179 ص

 28در خصوص مطبوعات باید گفت در طول دوران پهلوي اول و دوم تنها در مقطع کوتـاه پـیش از کودتـاي    ] . 20[

اي نقش واقعی خـود را   مرداد و زمان بحرانی ماههاي آخر عمر رژیم شاه و پیش از پیروزي انقلاب، مطبوعات تا اندازه

  . 471 ، ص"شکست شاهانه": ك.ر. دیگر اوقات به طور کامل و وفادارانه در خدمت رژیم پهلوي بودندایفا کردند و در 



414

  . 114 ، ص1373، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، تهران، "ولایت فقیه"امام خمینی، ] . 21[

آبـادي در کتـاب    فنظریه انتخاب براي نخستین بار به صورت نسبتاً مفصل و مدون از سوي آقاي صالحی نج ـ] . 22[

مطرح شد و پس از آن توسط آقاي حسینعلی منتظري همان مباحـث بـا تفصـیل و     "ولایت فقیه، حکومت صالحان"

از دیگر قائلان به این نظریه آقـاي  . عنوان شد "دراسات فی ولایۀ الفقیه و فقه الحکومۀ الاسلامیۀ"تر در  توسعه افزون

ربوط به ولایت فقیه خویش، همین قـول را بـا مختصـر تغییراتـی بیـان      هاي م محمدهادي معرفت است که در نوشته

  . اند نموده

آقایان مصباح یزدي و جوادي آملی از جمله قائلین و نویسندگان به نظریه انتصاب هسـتند کـه در آثـار خـود     ] . 23[

  . اند این نظریه را به تفصیل بیان نموده

در مباحث وبر از مشروعیت نیز سابقه داشـته  ) Compound Legitiwacy(البته بحث مشروعیت ِترکیبی ] . 24[

 Man Webwr."Economy Wd Society".Edited by G.Roth ttich 1978.Berkeley: ك.ر. اسـت 

University of California press U.S.A   
، سـیدعباس  "حقوق طبیعـی انسـان  "مقاله : ك.براي اطلاع بیشتر از تفصیل نظریه مشروعیت الهی ـ مدنی ر  ] . 25[

و نیـز  . 1377، نشر قطره، تهـران،  ")آزادي اندیشه و بیان و حد و مرزهاي آن(خط قرمز "مقامی، مندرج در کتب  قائم

هـاي مشـروعیت در ولایـت     رویکردي نو و نقادانـه بـه نظریـه   (، "قدرت و مشروعیت"مقامی،  سیدعباس حسینی قائم

  . 1379، انتشارات سوره مهر، تهران، )فقیه

  . 13 ، ص3 صحیفه نور، ج ] .26[

  . 234 ، ص4 همان، ج] . 27[

  . 16 ، ص3 همان، ج] . 28[

  . 53 ، ص2 همان، ج] . 29[

  . منشور روحانیت] . 30[

  . 245 ، ص18 صحیفه نور، ج] . 31[

کم براي نمونه در ح. شواهد مثال مشروعیت الهی ـ مدنی نظام ولایت فقیه در بیانات حضرت امام فراوان است ] . 32[

الشـأن و بـا اطـلاع از مقـام و      اینجانب به پیروي از ملت عظـیم ": خوانیم اي می اللَّه خامنه تنفیذ ریاست جمهوري آیت

تعـالی رأي ملـت را تنفیـذ و     اللَّـه  اي ایـده  الاسلام آقاي سیدعلی خامنـه  مرتبت متفکر و دانشمند محترم جناب حجت

آن محدود  "تنفیذ"و  "رأي ملت مسلمان متعهد"نصوب نمودم و ایشان را به سمت ریاست جمهوري اسلامی ایران م

و نیز مراجعه کنید بـه  ) 179 ، ص15 صحیفه نور، ج. (از این پس نیز به همان تعهد باقی باشند... است به اینکه ایشان 

  .  تنفیذ حکم رییس دولت موقت
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  ولایت فقیه و انتخابات
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  مبانى انتخابات - 4-1

و در آسـتانه انتخابـات ریاسـت    ] مبـانى اعتمـاد بـه آراء مـردم حکومـت اسـلامى      [ شتار ذیل کوششى است در راهنو

  . جمهورى شرکتى به سهم خود دراین وظیفه اسلامى 

این مقاله همانگونه که در متن آن ملاحظه خواهید کرد در پى این اندیشه است که لزوم شرکت مردم را در حکومت 

. به اثبات برساند واندیشه اختصاص شرکت در مسائل سیاسى به قشر خاص را بزداید] ع[ غیبت اماماسلامى در زمان 

  . دراینراه نمائى از مسائل لازم ارائه گردیده و از تفصیل در بحث خوددارى شده است 

د جـاى  این پرسش را دراندیشه مسلمانان پدید آورد که مبـداحکومت در کـدام نهـا   ] حکومت دراسلام[ پذیرش اصل

دارد؟ آیا حاکمیت دراسلام انتصابى است و مردم در آن نقشى ندارند؟ یـا آراء مـردم مشـروعیت بخـش بـه حکومـت       

اسلامى است ؟ آمیختگى این مسئله با مباحث کلامى و درگیریهاى فرقـه اى موجـب شـده اسـت کـه ابرهـاى تیـره        

فتن بـه طرحـى روشـن و قابـل اجـراء در زمینـه       خصومتهاى مذهبى هاله اى ازابهام بر آن افکنده باشد واز دست یـا 

  . حکومت مانع شود

در پرتو برخوردارى از راههاى ذیل یـا پـاره اى از آن خلاصـه شـده     ] حکومت اسلامى[ در میان اهل سنت مشروعیت

  : است 

  ] . ص[نص تعیین پیشوااز سوى خداوند توسط پیامبر -1

  : ابوالحسن اشعرى گوید

  ]. غیران النص لم یرد فیها على واحد بعینه فصارت الامه فیهاالى اختیار.  کان جائزا ثبوتها بالنص[ 

پیشوائى امت رواست که به نص تعیین شوولى چون نص درباره شخصى نیامده است ازاینروامت در مسـئله پیشـوائى   

  : تعیین امام و خلیفه پیشین  -2 1. به اختیار خود رها شده اند

و ابن حزم ایـن روش را بهتـرین شـیوه در مسـئله      2ق بر صحت این شیوه مى نمایند دعوى اتفا...ماوردى ابن حزم و

  : اجماع -3 3. تعیین پیشوا مى داند زیرا از هرج و مرج جلوگیرى مى کند

] مرجئه[از.معمولااجماع رایکى از شیوه هاى تعیین پیشوا شمرده اند اما در تفسیر آن از وحدت نظر برخوردار نیستند

  . 4نقل شده است که اتفاق تمام مسلمانان را در مسند خلافت لازم شمرده اند] م معتزلىابوبکراص[ و

و گروهى اجماع فضلاى امت اسلامى را در تمامى شهرها معتبر دانسته اند و جمعى بیعت شـهروندان شـهر پیشـوا را    

در تعیـین مفـاد آن بـه اخـتلاف     معنا کرده انـداما  ] اهل حل و عقد[ را به توافق] اجماع[ برخى 5. ضرورى نموده اند

مشکله عمده دیگر در راه اینان اینست که چه کس یا کسانى مسئولیت این را بـر عهـده دارنـد کـه فلانـى      . افتاده اند

نکته قابل توجـه آنکـه اجمـاع مـذکور دراندیشـه پـاره اى       . جزءاهل حل و عقداست و دیگرى دراین زمره جاى ندارد

زد که معتقد شده اند بـا پیشـتازى تعـدادى انـدك اجمـاع محقـق مـى گـردد امامـت          ازاینان به گونه اى رنگ مى با

  . منعقدمى شود

  : مى نویسد] ماوردى[ 

واین نظـر اکثـرا فقهـاءو متکلمـین اهـل بصـره اسـت و        ... نفرند 5کمترین عددى که پیشوائى به آن اتمام مى یابد [ 

را به امامت برگزینند منعقـد مـى شـود و گروهـى هـم      پیشوائى به پذیرش دو نفرکه شخص سومى : کوفیان گفته اند

و شرح آن نیزاین مسـئله مـورد تصـریح قـرار     ] مواقف[در 6]. پیشوائى با بیعت یک تن نیز محقق مى گردد: گفته اند

  : زور و غلبه  -4 7. گرفته است که بیعت یک یا دو تن ازاهل حل و عقد در پیشوائى شخص کفایت مى کند

مـذهب  [ پیشواى] احمد حنبل[ از جمله از.هل سنت غلبه را موجب استحقاق براى امامت شمرده اندپاره اى از فقهاءا

  : نقل شده است ] حنبلى

براى کسى که ایمان بـه  . مى گردد] امیرمومنان[ با شمشیر خلیفه بحساب آمده و -آنکس که بر مسلمانان غالب شد 

او نیکوکـار باشـد یـا بـدکار     .واو را پیشـواى خـود ندانـد    خدا و روز قیامـت دارد حـلال نیسـت کـه روز را شـام کنـد      

پـاره اى  . همانگونه که مشاهده مى شود خلافت دراندیشه اهل سنت به خوبى تنقیح نشده اسـت   8]. امیرمومنانست

تمام شیوه هاى فوق را موجب مشروعیت خلافت مى شمرند و برخى به تمامى این شیوه ها معتقد نبوده بلکه بعضـى  
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نقل شد ] ابوبکراصم معتزلى[ و] مرجئه[در مجموع جز آنچه از. را روش صحیح تعیین پیشوا بحساب مى آورنداز آنها 

[ عـلاوه آنکـه  .در باقى نظریه ها آراء مردم در ساختن حکومت اسلامى بى نقش جلوه داده شده یا کم رنگ مى نمایـد 

بـه  ] ابوبکراصـم معتزلـى  [ و] مرجئـه :[مى گوید] مىنظام الحکم فى الشریعه و التاریخ الاسلا[ در کتاب] ظافرالقاسمى

داشتن تمایلات مثبت نسبت به بنى امیه معروف بوده اند و رازاینکه اینان اجماع مسلمانان را پایـه حکومـت دانسـته    

مى گفتند واینان براین مبنـى اجمـاع را پایـه    ] عام الجماعه[ را مردم] ع[ اند اینستکه سال صلح معاویه و امام حسن

  . فت اسلامى دانسته اندخلا

در صورت صحت این تحلیل اینان سوزى در آن نداشتند که مردم را در سرنوشت سیاسى سـهیم کننـد بلکـه بـراى     

توجیه حکومت معاویه و بنى امیه به این راه روى آورده اند تا بااعلام اینکه مسلمانان بر حکومت معاویه اتفـاق کـرده   

  . خشنداند حکومت بنى امیه را مشروعیت ب

از سوى دیگر این سئوال در ذهن انسان مطرح است که چگونه بزرگان اهل سنت به پاره اى ازایـن اندیشـه هـا روى    

آورده اند نظیر آنکه بیعت یک یا دو تن را موجب مشروعیت خلافت و یا حکومت بـر مبنـاى زور و قلـدرى را موجـه     

  : سنت این سئوال را چنین بررسى مى کنداز نویسندگان معاصراهل ] ظافرالقاسمى[قلمداد کرده اند

  ]... من الموکد عندناان وراء هذاالراى دوافع سیاسیه وجدت فى العصر الذى دونت فیه هذه الاراء[ 

در نزد ما روشن و موکداست که در پشت سراین اندیشه خلافت به بیعت یک یا دو تـن انگیـزه هـاى سیاسـى عصـر      

لکن در پاره اى ازاندیشه هاى متفکران اهل سـنت بـویژه    10. دخالت داشته اند تدوین این اندیشه ها بوده که در آن

[ و مـا در فصـل  . در زمانهاى معاصر کششهاى فراوانترى به دخالت مردم در حکومت وایجـاد آن بوجـود آمـده اسـت     

  . به پاره اى ازاین نظریات اشاراتى خواهیم داشت ] فقهاء و متفکران اسلامى

ر زمان حضورائمه علیهم السلام براساس اعتقادبه امامت بر مبناى نص از مباحـث مـذکور خـود را    واما علماى شیعه د

بى نیاز دیده و اگر بحثى در کتابها و سخنان دراین زمینه مى نمودند به عنوان بحث کلامى و در مقام رداندیشه هاى 

  . مخالفان صورت مى یافته است و نه در بیان طرح حکومتى 

از منصب خلافت مسلمین مانع از آن بود کـه ایـن   ] فقاهت شیعى[نیز دورى تقریبا مستمسر] ع[ امام در زمان غیبت

بحث به گونه اى اساسى مطرح شود و روشن شود که آیا در حکومت اسلامى در عصر غیبـت مـردم نقـش دارنـد یـا      

نقش مردم در حکومت بوجود  خیر؟ پیدایش جهشهاى فکرى دراواخر سلطنت قاجاریه تمایلات گوناگونى را در زمینه

. گشته و چنان نقشى را براى مردم این سامان طلب مى کردنـد ] دموکراسى غرب[ گروهى از روشنفکران جذب. آورد

واز سوى دیگر گروهى از متدینان که زمان غیبت را چون زمان حضور دانسته دخالت مردم را در حکومت دخالتى در 

جناح اول بر وحشت گروه دوم مى افزود که مبادا کشوراز کام استبداد قاجـار   گستاخى. شئون فقهاء تلقى مى نمودند

و بى توجهى گروه اخیر مستمسکى مى شد براى تاخت و تازهـاى غـرب   . به دام فرهنگ الحاد و بى دینى سقوط کند

کرد و خریدارانى  اتهاماتى که دراندیشه نسل جوان جامعه جاى باز مى!!زدگان و متهم نمودن فقهاء به استبداد دینى 

  . را مى یافت 

اینک با نهضت اسلامى و بویژه با تدوین قانون اساسى بسیارى از ابهامهاى کلـى در زمینـه حکومـت اسـلامى از بـین      

ولایـت فقیـه و   [تاکید پیوسته رهبرى امت و قانون اساسى بر نقش مردم در حکومـت همـراه بـا تثبیـت     . رفته است 

  . ین نمود که این دو در تعارض با یکدیگر نیستند قابل جمع بلکه واجب الجمع انداین اندیشه را تبی] شئون آن

تضمین کننده داسره کسانى است کـه مـردم بـه انتخـاب او     ] ولى امر[ در] فقاهت[ اکنون روشن شده است که شرط

فقاهـت نیـز چنـین    بحسـاب مـى آینـد    ] ولایت امـر [ از شروط...و ] مدبر بودن] [ اسلام[ مى پردازند و همانگونه که

ایـن مقـام هـا راانتصـابى نمـى کنـد       ...و ] امـام جماعـت  [ و نیز همانگونه که جعل شرائط در مثـل . جایگاهى را دارد

ازاین رو به مـردم ایـن حـق داده    .فقط تضییق کننده دائره انتخاب مردم است ] ولى امر[ همینگونه تنظیم شرائط در

و آراء آنان برگزینند و در رتبه هاى ] مجلس خبرگان[ انتخاب نمایندگانرا خود یااز طریق ] ولى فقیه[ شده است که

  . در سرنوشت سیاسى خود شرکت ورزند... بعد باانتخاب ریاست جمهورى نمایندگان مجلس شوراها و 
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ازاینرو مى بینیم که تمایلات قشرى به حذف مردم از حاکمیت واختصاص آن به مجتهدان به شـدت مـورد پرخـاش    

کسانى هستند که بارداى تقـدس بـه جنـگ    . اما متاسفانه این زمینه هاى ذهنى وجود داته و دارد.ر مى گیردامام قرا

تنـدتر سـخن بگوینـد و یـا قـدرت مجتهـدان را       ] اسلام[ اینان گمان مى برند که هر چه از .قانون اساسى بر آمده اند

  ! ده اندنمو] اسلام فقاهتى[ بیشتر سازند به گمان خود دفاع فراوانترى از

[ است و به ما این امر جز بـا بهـا دادن بـه دو عامـل    ] تضمین حکومت اسلامى[ کلام در. سخن در زمان حال نیست 

  . میسر نخواهد بود] ولایت فقیه[و ] حضور مردم در صحنه سیاسى

  : مى نویسد] شهید صدر[  

ا بین مرجع وامت تقسیم کـرده اسـت   ر] شهادت و نظارت[ و] خلافت[ اسلام در زمان غیبت مسئولیتهاى دو خط[  

نطلبیده است تا منحرف نشدن ملت را تضـمین کنـد و    -مرجع  -از سوئى جانشینى امت را در زمین بدون گواهى ...

مرجع مادامیکـه   -را در یک فرد ] خلافت[ و] شهادت و نظارت[ واز جهت دیگر دو خط... سلامت آن را در نظر گیرد

  ]. منحصر نساخته استآن فرد معصوم و مطلق نیست 

را بین مرجع وامت تقسیم کرده ] شهادت و نظارت[ خلافت و[ اسلام در زمان غیبت مسئولیتهاى دو خط:شهید صدر

  . است 

به جهتهـاى ایـن لـزوم    ] لزوم شرکت مردم در زمینه سیاسى[ توجه به اهمیت مسئله ما را بر آن داشت که در زمینه

  . را که مشکل موجوداین حضور سیاسى است به اثبات برسانیم ] یت انتخاباتمشروع[اشاراتى نموده و در نتیجه 

  اصل نفى سلطه :دلیل اول 

  : نقل شده است ] ص[ از پیامبراسلام

  . مردم براموال خویش مسلطند و حق تصرف دارند] الناس مسلطون على اموالهم[  

ث داراى مفاد سـلبى نیـز هسـت و آن عبارتسـت     اما حدی.مفادایجابى این حدیث را در ترجمه فوق مشاهده مى کنید

حجیت ایـن مفـاد سـلبى بواسـطه قرینـه مقامیـه       ]. دیگران براموال انسان مسلط نبوده و حق تصرف ندارند:[ ازاینکه

  . زیرااگراین مفاد سلبى حجت نباشد مقادایجابى حدیث لغو خواهد شد. ایست که در مورد وجود دارد

درجان . اگر دیگران در مال انسان حق تصرف نداشته باشند:[ یتى رااستنتاج کرده انداز مفاد سلبى حدیث مفهوم اولو

  . بدیهى است ] مفهوم اولویت[ و صحت این]. حق سلطه نخواهند داشت -به طریق اولویت  -انسان مسلما 

[ انسـته انـد و آن  با توجه به مفاد سلبى حدیث و به مفهوم اولویتى که مشاهده مى کنید قاعـده اولیـه اى را مسـلم د   

  . مى باشد] اصل عدم سلطه انسان برانسان

مثلا حکومت نیازمنداسـت بـه   . ملازم با سلطه هائى بر جان و مال افراد کشوراست ] نظام حکومتى[ از سوى دیگر هر

انسـان   و تمامى اینها تصرف در جان و مال... کنترل برواردات و صادرات خروج و ورود به کشور سربازگیرى مالیاتها و 

و بـدیهى اسـت کـه    . باید راهى جسـت  ] نفس سلطه[ ازاینرو در رابطه با لازمه مزبور و مفاد قاعده.محسوب مى گردد

  : دراین مورد سه راه بیشتر تصور نمى شود

جزاسـمى بـاقى   ] حکومت[ دراین صورت از. عمل کنیم واین امور را غیر مشروع بدانیم ] نفى سلطه[ به مقتضادى. 1

  . ند و مفاسد جامعه بى حکومت گریبانگیر خواهد شدنخواهد ما

  . را به کنارى نهاده و به مقتضیات حکومت تن دهیم ] اصل نفى سلطه.[ 2

حکومت از طریق انتخاب مردم برگزیده شود و در نتیجه حکومت از اختیارات لازم بهره منداست و با سلطه مـردم  . 3

  . نیز معارض نخواهد بود

  . ممکن و معقول مى باشد وجهى براى راههاى اول و دوم باقى نمى ماند -راه جمع است که  -چون شیوه سوم 

  قاعده نفى اکراه : دلیل دوم 

  : در حدیث صحیح نبوى چنین آمده است 

. و آنچه را که بـر آن اکـراه شـوند   ... نه چیزازامت من برداشته شده است ] و مااستکراهوا علیه... رفع عن امتى تسع [ 

واگر برخـى از فقـرات حـدیث رفـع     . روایت تمامى آثار حقوقى مترتب بر عمل را در فرض اکراه نفى مى کنداین  12
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زیرا در صحیحه بزنطى امام رضا . است ]رفع جمیع آثار[ باشد دراین قسمت مسلما] و عقاب] رفع مواخذه[ منحصر به

رفع مااستکرهوا . (حدیث رفع استشهاد مى کنندعلیه السلام در بطلان قسم اجبارى به طلاق و عتق به فقره مذکوراز 

  . 14بوده است] ص[ پیامبر[ واین نشاندهنده آنست که دراین قسمت از روایت رفع جمیع آثار مراد.  13). علیه 

از رضایت مردم بهره مند نباشـد جامعـه نسـبت بـه     ] حکومت اسلامى[ با توجه به نفى آثار حقوقى عملى اجبارى اگر

[ بـر آن مترتـب نمـى شـود و در نتیجـه      -شـرعا   -که حکومت از او مى گیرد متعهد نبـوده واثـرى   تعهدات اجبارى 

  . پایدار نخواهد ماند] حکومت

  خلافت انسان : دلیل سوم 

] . جانشـینى انسـان در زمـین   [ این اندیشه را تبیین مى کند که مقتضـاى اصـل  ]سید محمدباقر صدر[ متفکر شهید

  : حاکمیت سیاسى وى مى باشد

جانشینى که آیات از آن سخن مى گویند خلافت آدم نبود بلکه جانشینى بشریت بـود زیـرا آنکـس کـه در زمـین      [ 

شخص آدم نبود بلکه آدمیان و بشـریت در طـول    -بر حسب هراس فرشتگان  -ایجاد فساد مى کند و خون مى ریزد 

تسلیم شد و در برابراین شرافت ربانى فرشـتگان   به انسانیت بود که خلافت به او] خلافت در زمین[ ازاینرو .تاریخ بود

ایـن جانشـینى تمـام آنچـه را کـه جانشـین کننـده        ... در برابر او سجده کردند و نیروهاى زمین دراختیاراو در آمدند

اشـاره بـه   . ( وازاینجاست که قرآن خلافت رااساس حکومت مى شمرد... دراختیار دارد به جانشین واگذار کرده است 

براین اساس حکومت مردم بر خویش و مشـروعیت   15)]... اودانا جعلناك فى الارض خلیفه فاحکم بین الناسآیه یا د

بنابراین انسان مـى توانـد براسـاس     16... حکومت جامعه بشرى بااین عنوان که جانشین خداست پایه ریزى مى شود

[ و در زمان غیبـت امـام  . ااعمال نمایدتفویض خلافت در محدوده شریعت عمل کند و در جامعه و زمین قدرت خود ر

و حاکمـانى بااختیـارات    -فقیـه جـامع الشـرائط     -که شخص خاص و تعیین نشده است براى خود حـاکم اصـلى   ] ع

  . برگزیند... ریاست جمهورى وکیل مجلس و  -محدودتر 

  شورى : دلیل چهارم 

. رهبرى جامعه اسلامى را نیز به آن دعوت نمـود  و 17) وامرهم شورى بینهم (خداوند مومنان را به مشورت فراخواند 

] [ مرحوم علامـه طباطبـائى  [ در روایات بسیار براهمیت مشورت تاکید شده است و به گفته 18) و شاورهم فى الامر(

اطلاق دو آیه و روایات اقتضاء مى کنـد   19روایات در بحث مشورت جدا بسیاراست ] الروایات فى المشاوره کثیره جدا

بعضى گفته انـد  . باشند] اصل شورا[ مسائل سیاسى واداره جامعه نیز مومنان و حاکم اسلامى موظف به رعایتکه در 

اثبات آن را نمى کند که امر تعیین شده بر جمع لازم باشد بنابراین اگر در زمینـه تعیـین   ] امر هم شورى بینهم[ که

به تصوراینان آیه شریفه فقط در مقام . نخواهد بود] هواجب الاطاع[ پرداخته شود فرد تعیین شده] مشورت[ پیشوا به

بدون آنکه نتیجـه آن  ] شورى[ لکن این توهمى نادرست است زیرا مستحسن دانستن 20. تمجیداز مومنانست وبس 

  . بر جمعى الزامى باشد لغو و بى اثر خواهد بود

نفـى مشـروعیت    21]... فیاالله و للشـورى [ندنقل شده است مان] شورى[در زمینه مخالفت با] ع[ واما آنچه ازامام على

شورى را نمى کند بلکه انتقادهائى است از شورائى که در مقابل نص پیامبر بر پا شده باشـد و یـا شـورائى کـه در آن     

  . دست پنهان تمایلات شیطانى آراء را به چرخش در آورد

  : تائید شده است یا به گونه اى مطلق مانند ]شورى] [ع[ ازاینرو مى بینیم که در پاره اى دیگراز سخنان حضرت على

آنکـس کـه بـه اندیشـه خوداکتفـا ورزد از بـین مـى        ] [ من استبد برایه هلک و من شاورالرجال شارکها فى عقولها[ 

  : و یا در زمینه حکومت مانند 22]. آنکس که با انسانها مشورت کند دراندیشه و خرد آنان شریک خواهد شد.رود

شـورى از مهـاجران و   ] [ لمهاجرین والانصارفان اجتمعوا على رجل و سموه اماما کـان ذلـک الله رضـا   انماالشورى ل[  

البته ایـن در شـرایطى بـود کـه      23] انصاراست واگر بر کسى اجتماع نموده واو راامام خواندند رضایت خدا در آنست

یگر آنکه این بیان اصل صحت مشـورت را  نکته د. امکان دسترسى به آراء تمامى مسلمانان در زمان تعین خلیفه نبود

مسلمانان حق اختیار در زمینـه  . واما روایاتیکه ثابت مى کنند که با وجود نص . در زمینه حکومت به اثبات مى رساند
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را بیان مى دارند نیز دائـره ایـن   ] امام منتخب[ هم چنین روایاتیکه شرائط. نصب خلیفه را ندارند مقید آن خواهد بود

  . تضییق مى کنند روایت را

در مسند حکومت دفاع مـى کنـد و یـا    ] شورى[پاره اى از شارحان نهج البلاغه و دیگران مواردى را که آن حضرت از

بوسیله آن در مقام تثبیت حکومت خود برمى آید استدلالهاى جدلى دانسته و معتقدند که بر مبناى اعتقاد مخالفـان  

  . گفته شده است 

و مجرداینکـه امامـت   . مى نماید زیرا رفع ظهوراولى ازاین سرى روایات محتاج به دلیل است ولى این توجیه درست ن

زیـرا مـى تـوان بـه     . ائمه معصومین بى نیازاز آراء مردم است موجب آن نمى شود که از ظهور روایات صرفنظر کنیم 

که در زمان معصوم اختیـار رااز امـت   مسئله راحل کرد که این روایت و امثال آن بواسطه روایاتی] اطلاق و تقیید[ نحو

  . برداشته اند تقیید مى خورد همانگونه که گذشت 

فقیه جامع الشرائط ضرورى است و پس از آن نیز باید ] حاکم[ شرکت مردم در تعیین] شورى[ بنابراین براساس اصل

  . جامعه در مشارکت سیاسى و مشورت دائمى با رهبرى امت بسر برد

  : ینه مى گویدشهید صدر دراین زم

واجب کرد با آنکه او رهبر معصوم بود با مردم به مشـورت پـردازد و آنـانرا بـه مسئولیتشـان      ] ص[خداوند بر پیامبر[ 

  : واز شیخ محمد عبده نقل شده است  24]. آگاه سازد] خلافت در زمین[در

راهى را در جهت مشورت بـا  روشن است که شریعت روش خاصى را در نصیحت کردن والیان برنگزیده و هم چنین [ 

. واجب شرعى اسـت و کیفیـت آن در شـیوه خاصـى محـدود نیسـت       ] شورى[ بنابراین... حکام انتخاب ننموده است 

علاوه بر آنکه اگر شورى دراصل شـریعت هـم   ... ازاینرو گزینش یک راه خاص براصل اولیه اباحه و جواز باقى مى ماند

و ] لاف زمان آنرا بهنگام احتیاج و ضرورت واجب مى کنند به وجـوب شـرعى  مستحب باشد قاعده تغییراحکام به اخت

  : در قسمتى دیگر مى گوید

آنگاه که ما بدانیم که نصیحت والیان بر رعیت واجب است همانگونه که آیات و روایات بـر آن دلالـت مـى کنـد بـر      [ 

و [ در آیـه ) شـاورهم (لالت مـى کنـد کـه امـر    والیان واجب مى شود که مردم راازاداءاین واجب باز ندارند واین خود د

براى وجوب اسـت نـه اسـتجاب ایـن همـان چیـزى اسـت کـه از گفتـار محققـان از دانشـمندان            ] شاورهم فى الامر

  .  25]شرعا نادرست است.بنابراین روشن شد که تصرف یک نفر در مجموعه جامعه . تفسیراستفاده مى شود

  خطابهاى متوجه به جامعه : دلیل پنجم 

مورد خطابست و گاه افراد و در برخى از موارد جامعه اسلامى به ایفـاء وظـائفى مکلـف    ] ص[در آیات قرآن گاه پیامبر

  : مى گوید] علامه طباطبائى. [شده اند

مى باشند مومنان مورد خطاب قرار گرفتـه انـد   ... اکثر آیاتیکه در بردارنده برپائى عبادت جهاد اجراء حدود وقصاص و

  : مانند] ص[نه پیامبر

و لتکن منکم امه یدعون الى الخیر و یامرون بالمعروف [ 27] ان اقیمواالدین[  26] والسارق والسارقه فاقطعواایدیهما[ 

تمـامى انسـانها   . 1حال درایفاءاین وظایف چه باید کرد؟  30... و  29] انفقوا فى سبیل االله[  28] و ینهون عن المنکر

  ... ا بر عهده داشته باشند همگان به قطع دست بپردازند اجراء حدود کنند ودر جامعه اسلامى این وظائف ر

  . این شیوه موجب هرج و مرج و بهم ریختن نظام اجتماعى است 

لکن اولا خطاب به جمیع مومنان متعلق اسـت نـه بـه بعـض     . برخى از مومنان این وظیفه را بر عهده داشته باشند. 2

بر عهده چه مقام و مسئولى است ؟ واگر براین اساس باشد آنکـس کـه پیشـتازى کنـد     و ثانیاانتخاب این بعض . آنان 

  . مسئولیت را به عهده داشته باشد در نظام اجتماعى هرج و مرج راه یافته و خلل پذیر مى شود

  . مردم باانتخاب و گزینش حکومت به اقامه حدود واجراء آن دست یازند. 3

  . مل کرده اند و بى نظمى درامور هم پیش نخواهد آمددراینراه هم مردم به وظیفه خود ع

به این دلیـل   33و آیت االله العظمى منتظرى در مباحث خارج فقه  32] شهیدصدر[ 31] المیزان[علامه طباطبائى در

  . توجه کرده اند



421

  : مى نویسد] اهل سنت[ از] محمد یوسف موسى[ 

شود به اینکه قرآن در بسـیارى از آیـات خطـاب را درامـور     بر سلطنت امت و منشا حاکمیت بودن آن استدلال مى [ 

عمومى به مومنان متوجه نموده است یعنى به جماعت اسلامى واین نشان مى دهد کـه امـت اسـلامى صـاحب حـق      

و امت این حق را دارند که رئیس اعلى دولت راانتخاب کنند و حق نظارت بر او وسائر والیـان بـر   ... است دراجراءاوامر

   34]. مت استعهده ا

  نیاز طبیعى : دلیل ششم 

  : مى نویسد] کلیسا و حق حاکمیت[ در بحث] مطهرى[استاد شهید

از نظر روانشناسى مذهبى یکى از موجبات عقبگرد مذهبى آنست که اولیاى مذهب میان مذهب و یـک نیـاز طبیعـى    

سپس ایشان در زمینـه شکسـت    35. تضاد برقرار کنند مخصوصا هنگامیکه آن نیاز در سطح افکار عمومى ظاهر شود

کلیسا این نکته را بر مى شمرد که در زمان رنسانس پیشوایان کلیسا بر حق حاکمیـت الهـى و بـى ارزش راى مـردم     

تضاد بین اندیشه کشیشان و نیاز طبیعـى  . تکیه مى ورزید و مردم دراین اندیشه برآمده بودند که حق حاکمیت دارند

  . ا را فراهم آوردمردم سقوط نفوذ مذهبى کلیس

انسانها متمایلند که حضورى فعال در صحنه سیاسى داشـته باشـند و در   .این بیان روشنگر یک راقعیت اساسى است 

اولیاى مذهب اگر بااین خواسته و تمایل طبیعى مخالفت ورزنـد کـاهش نفـوذ آن    .ساختن آینده خویش شرکت ورزند

اران مکتب این نیاز فطرى راارج داده و در صدد هـدایت صـحیح آن   بایستى مدافعان و پاسد. مذهب مسلم خواهد بود

  . برخورد حذف آمیز بااین کشش در دراز مدت انفجارهاى نامطلوبى را بوجود خواهد آورد. برآیند

  : روایات خاص در زمینه مردم و حاکمیت : دلیل هفتم 

و به ذکر مختصـرى از  . حاکمیت یاد کرده اند ائمه معصومین در سخنان متعددى ازاحترام به آراء مردم و نقش آن در

  : آن موارد بسیار بسنده مى نمائیم 

  : نقش کلى مردم در حکومت . 1

  : پذیرش حکومت را بر مبناى اصل حضور مردم و تعهد الهى مبتنى مى کند] ع[ امام على

شـت واگـر پیمـان خـدااز     اگر آن اجتماع عظیم نبود واگر تمام شدن حجت و بسته شدن راه عـذر وجـود نمـى دا   [  

دانشمندان نبود که در مقابل پرخورى ستمگر و گرسنگى ستمدیده ساکت نمانند افسار خلافت را روى شانه اش مى 

  : نقل شده است ] ع[ در روایتى دیگر از آن امام 36] .انداختیم و مانند روزاول کنار مى نشستیم

از فوت یا کشته شدن پیشوا گمـراه یـادر راه سـتمدیده یـا     در حکم خدا واسلام بر مسلمانان ضرورى است که پس [ 

ستمگر مهدورالدم یا غیر آن کارى انجام ندهند و دست وپائى جلو ننهند و مبادرت به هیچ عملى ننمایند مگـر آنچـه   

 پیشوائى را براى خود برگزینند که پارسا دانشمند پرهیزگار آشنا به حکم الهى و سنت بـوده و بـه جامعـه اسـلامى و    

  ]. امور آنان وحدت بخشند و بین آنان حکومت کند

  : دراین بیان نیز گزینش رهبرى توسط مردم تصریح شده است و در کلامى دیگر مى فرماید

در مسئله حکومت براى کسى حقـى نیسـت   : اى مردم ] ان هذاامرکم لیس لاحد فیه حق الا من امرتم...ایهاالناس [  

  : ارجاع به مردم در موارد خاص :ب  38. جز آنکس که شمااو را منصوب کنید

  : مى گوید] ص[پیامبر

  : و یا در جنگ موته فرمودند 39] قرار مى دهند] امیر[ هر گاه سه نفر در مسافرت هستند یکى از میان خود را[  

 بـن  عبـداالله [اگراو نیز بـه شـهادت رسـید    ] جعفربن ابیطالب[است واگراو کشته شد] زیدبن حارثه[ امیر لشگریان[  

ایـن سـرى از روایـات     40]و بعداز شهادت او هر آنکس را که مسلمانان در لشگر دوست داشـته و پسـندیدند  ] رواحه

در موارد نیازارشاد نموده اند و ] گزینش امیر توسط مردم[ به حکم عقلى] ع[ وامامان] ص[نشاندهنده آنند که پیامبر

  . د بشمار مى روددراین گونه موار] سیره عقلائى[هم چنین امضائى بر

  : نهى از حکومتهاى استبدادى : ج 

  . حکومتهاى برخاسته از زور و قلدرى را مورد انتقاد قرار داده و غیر مشروع دانسته اند] ع[ وامامان] ص[پیامبر
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کسانى را که بین دو نفر حکم کرده و در مثل دو در هم خطا کنند کافر مى شـمرد و آنـانرا مشـمول    ] ع[ امام صادق

در پـى آگـاهى بیشـتراز کـلام     ] ع[ مخاطب امـام . خمى شمرد] و من لم یحکم بماانزل االله فاولئک هم الکافرون[ هآی

  : مى فرمایند] ع[ ایشان بر مى آید وامام

این درباره کسى است که مردم را با شمشـیر و تازیانـه بـه    ] انماذلک الذى یجبرالناس على حکمه باالسیف والسوط[  

  : در روایتى دیگر آمده است  41. ى کندحکم خود مجبور م

نهى فرمود که کسى بدون اجازه طائفه اى پیشـوائى  ] ص[پیامبر] ان یومرالرجل قوماالا باذنهم] ص[ نهى رسول االله[ 

این مجموع که بخشى از بسیاراست حکایت کننده ارج و منزلت حضور مردم در حاکمیت اسلامى  42. آنان را بنماید

  . ه اگر حکومت ازاین پشتوانه بدور ماند مشروعیت واصالت خود رااز دست خواهد دادک. بشمار مى آید

  آراء فقهاء و متفکران اسلامى 

. بسیارى ازاندیشمندان مسلمان بر ضرورت حضور مردم در زمینه مسائل حکومتى تصریح نموده و تاکید ورزیـده انـد  

نشان مى دهد سلطه حکومتهاى استبدادى مانع از آن بـود   البته این اندیشه در زمانهاى پیشین رگه هاى کم رنگ را

امـا در قـرن معاصـر بسـیارى از     .که در قلمرواسلامى از بى پایگى سلطنتهاى غیر متکى به مردم سخن به میـان آیـد  

دانسمندان شیعى و سنى به طرح ریزى حکومت اسلامى پرداخته و در آن به نقش مردم ارج نهاده اند و دراین زمـره  

  : ان از بزرگان واندیشمندان ذیل یاد کردمى تو

آخوند خراسانى میرزا حسین طهرانى و ملا عبداالله مازندرانى سه مجتهد برجسته مدافع مشروطیت در نجـف درایـن   

  : زمینه مى گویند

از ] سـید عبدالحسـین لارى  [ 43] این ضرورى مذهب است که در عصر غیبـت حکومـت بـا حمهـور مـردم اسـت      [  

  : اى شیرازى مى گویدشاگردان میرز

واز ] ص[همه مفاسد دنیا و بى اعتدالیهاى جوامع اختلال نظم و قانون در میان ملتهااز زمان آدم تـا خـاتم الانبیـاء   [  

تنبیـه الامـه و   [در] نائینى[ 44] صدراسلام تا روز قیامت جز بواسطه مخالفت حکم و شوراو ملت نبوده و نخواهند بود

  : مى نویسد] تنزیه المله

وامرهم شورى بینهم اگر چه بنفسه بر زیاده از رجحان مشورت دلیل نباشد لکن دلالتش بر آنکه وضع امـور نوعیـه   [ 

نیزاین نظر را پذیرفته و فرمـوده  ] علامه طباطبائى[ 45]. بر آنست که به مشورت نوع برگزار شود در کمال ظهوراست

  : اند

 46]. مثل زمان حاضر متوجه مسلمانان است] ع[ و غیبت امام] ص [بدون اشکال امر حکومت اسلامى بعداز پیامبر[ 

این مسئله را بارهاو بارها مورد یادآورى قرار داده و بر لزوم مراجعـه بـه آراء مـردم و حضـور آنـان در      ] امام خمینى[ 

  : مسائل حکومتى تاکید نموده اند و ما فقط به ذکر یک نمونه ازاین موارد قناعت مى وزیم 

ى که مکرر من عرض کرده ام و دیگران هم گفته انـد انتخابـات درانحصـار هـیچکس نیسـت نـه درانحصـار        همانطور

از قرارى که من شنیده ام در دانشگاه بعضى ازاشخاص رفته اند و گفته اند ... روحانیون است نه درانحصاراحزاب است 

طور نیست که انتخابات را یک یا چنـد تـا   این!...دخالت درانتخابات دخالت در سیاست است واین حق مجتهدان است 

که انتخابات حق مجتهدین است دانشگاهیها بداننداین را که همانطور کـه  ...این یک توطئه است ....مجتهد عمل کنند

 47.یک مجتهد در سرنوشت خودش باید دخالت کند یک دانشجوى جوان هم باید در سرنوشت خودش دخالت کنـد 

  : تصریح مى کند] شیخ محمدعبده[یزاین اندیشه بوضوح مشاهده مى شوددر میان متفکران اهل سنت ن

ابـوالاعلى  [  48. سلطه یک نفر بر تمامى امور جامعه شرعا ممنوع اسـت  ] ان التصرف الواحد فى الکل ممنوع شرعا[  

  : مى گوید] مودودى

نمى کند بلکه اصول کلى آنـرا معـین   قرآن هیچگونه قواعد قطعى و لایتغیرى در مورد نحوه انتخابات و شورا تعیین [ 

مى کند و تصمیم گیرى در مورد مسائل مربوط به اجراى عملى آن را بـه مقتضـاى زمـان ز نیازهـاى جامعـه وا مـى       

  : مى نویسد] الفقه الاسلامى عندالمسلمین[ در] محمودفیاض[استاد 49]. گذارد
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اید در برابر قـدرت ملـت گـردن نهـد اینسـت کـه       آنچه موجب تعیین مى شود به اینکه حاکم وکیل مردم است و ب[ 

  : مى نویسد] عبدالکریم الخطیب[ 50]. تمامى فقهاءاو را در تمامى تصرفات چون یکتن ازافراد ملت مى شناسد

نیزاندیشـه حضـور مـردم را در    ] طـه حسـین  [ 51] حق مشاع است بین تمامى مسلمانان] بیعت[ خلافت بر مبناى[ 

  : حاکمیت مى پذیرد

نظام الحکم فى الشریعه [ نویسنده] ظافرالقاسمى[ 52] استوار است یعنى بر رضایت مردم] بیعت[ئله خلافت برمس[  

ولـى سـعى دارد   . بحث گسترده اى دراین زمینه دارد که مشروعیت حکومت به آراء مـردم اسـت   ] والتاریخ الاسلامى

و با ذکر نمونه هـاى تـاریخى خلافـت آنـانرااز     . یدخلافت خلفاى سه گانه از خلفاى راشدین را براین مبنى توجیه نما

  . آنچه شیعیان و مشهوراهل سنت گمان برده اند خارج نموده و بر مبناى آراء مردم و رضایت عمومى استوار سازد

در مجموع از طرح اندیشه هاى اینان مى توان استفاده کرد که مسئله لزوم اتکاى حکومـت اسـلامى بـه آراءمـردم از     

و با کاوش و تتبع بیشتر مى توان از میان دانشمندان پیشین و معاصر فرقه هـاى اسـلامى   . بهره منداست  طرفدارانى

  . نمونه هاى فراوانترى راارائه داد

بشمار مى آید ] مجلس خبرگان[ که دستاورد تلاش] قانون اساسى[در پایان این فصل ضرورى است که متذکر شویم 

ى از فقهاى شرکت کننده در تدوین آن براین اعتقاد بودند که مردم در ساختن و حکایتگراین واقعیت است که بسیار

تکمیل حکومت اسلامى نقش دارند و بـراین اسـاس قـوانینى را بـه تصـویب رسـاندند وایـن بـاور را در آن مـنعکس          

  : از آن جمله دراصل پنجاه و ششم قانون اساسى چنین آورده اند.نمودند

. نسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است حاکمیت مطلق بر جهان وا[ 

هیچکس نمى توانداین حق الهى راازانسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهـد و ملـت ایـن    

  ]. حق خداداد رااز طرقى که در اصول بعد مى آید اعمال مى کند

  . شده است که زمینه مشارکت عمومى را در مسائل سیاسى فراهم آورددولت مکلف ]: اصل سوم[ و در

تنظیم اصول کلـى رجـوع بـه آراءمـردم در زمینـه هـاى ولـى فقیـه ریاسـت جمهـورى مجلـس شـوراى اسـلامى و              

بود که حضور مردم را را در صحنه هاى سیاسى ضـرورى مـى   ] مجلس خبرگان[شوراهاانعکاس باور فقهاى موجود در

  . شمردند

  : ان سخن پای

جمهورى (متکى بر آراى مردمى است و به بیان دیگر حکومتى است خدامردمى ] حکومت اسلامى:[ کوتاه سخن آنکه

جلوه هائى ازایـن حضـور   ...) ولى فقیه رئیس جمهور وکلا و(حضور مردم در تعیین نمایندگان سیاسى خود). اسلامى 

جلوه هاى آن ارج نهاد و همگان در تـلاش آن برآینـد کـه ایـن     ازاینروه بایستى براین حضور و .سیاسى بشمار مى آید

مبادا فضـاى نسـبتا آرام سیاسـى آرامـش وجـدان      . انجام یابد] مردم[ با بسیج عام] انتخابات[ شرکت کاستى نگیرد و

ش جهتهاى موجود درانتخابات پیشین اینک با همان قوت و شـاید بـا گسـتر   . بیافریند و ما رااز سعى و تلاش باز دارد

در شرائط حاضرکه جنگ اصلى ترین مسئله ملى واسلامى ما مى باشـد بایسـتى رهبـران کشـوراز     . بیشتر وجود دارد

دیدگان کارگردانان سیاستهاى خارجى قدرتهاى جهانى از یکسو به قـدرت  . پشتوانه قوى آراء عمومى بهره مند باشند

و مى کنند و ایندو را در معادلات قدرت و برخوردهاى رزمى مان مى نگرند واز سوى دیگر به آراء عمومى توجه کرده 

  . سیاسى با ما بحساب مى آورند

واینک که هنگامه چیدن میوه هاى شیرین از درخت پرتوان ایثار فرا رسیده است بایستى با تمامى قدرت از حیثیـت  

  . را نشان دهیم ] ىکشوراسلام[ انقلاب واسلام به دفاع برخیزیم و با دعوت ملتمان به شرکت ثبات و قدرت

  انشاءاالله .خداوند همگان را در مسیر رضایت خود یارى دهد

  

  :پی نوشت ها

  . 245الخلافه والامامه عبدالکریم الخطیب .1,144ملل و نحل شهرستانى . 1
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  )1(مباحث نظــري انتخابات -4-2

  اي بر موضوع انتخابات مقدمه

  مقدمه

انتخابات مجموعه عملیاتی است که هدف اصلی آن انتخاب و گزینش صاحب منصبان و فرمانروایان یا تعیین ناظرانی 

از این دیدگاه، انتخابات به معنی قانون انتخـاب و گـزینش   . اندیشی است ترل قدرت، تدبیر و چارهبه منظور مهار و کن

  .مختلف و متنوع تعیین نمایندگان است روشهاي 

توان اراده شهروندان و اتباع کشور را در شـکل گیـري نهادهـاي سیاسـی و      انتخابات ابزاري است که به وسیله آن می

  . دار سیاسی مداخله دادتعیین متصدیان اعمال اقت

در ایجاد نهادها و بنیادهاي سیاسـی کـه خـود پایـه تشـکیل      «: در مقدمه قانون اساسی جمهوري اسلامی آمده است

ان الارض یرثهـا عبـادي   (گردنـد   دار حکومـت و اداره مملکـت مـی    جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده

بنـابراین  . یابـد  ي مدیریت اجتماعی است برمدار قرآن و سنت، جریان مـی ها و قانونگذاري که مبین ضابطه) الصالحون

امري محتوم و ضـروي اسـت و   ) فقهاي عادل(نظارت دقیق و جدي از ناحیه اسلام شناسان عادل وپرهیزگار و متعهد 

شـکوفایی   تا زمینـه بـروز و  ) المسیر... و الی ا(چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوي نظام الهی 

و این جز در گرو مشـارکت فعـال و   ...) تخلقوا باخلاقی ا(استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید 

  » تواندباشد گسترده تمامی عناصر اجتماعی در روند تحول جامعه نمی

ساز بـراي   یاسی و سرنوشتبا توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهاي س

سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فـردي خـود دسـت انـدر کـار ومسـئول رشـد و ارتقـا          همه افراد اجتماع فراهم می

ورهبري گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهـد بـود و راه رسـیدن بـه ایـن اهـداف همـان        

  . باشد تخاب حاکمان و فرمانروایان کشور میانتخابات و مشارکت در رأي گیریها به منظور ان

  ـ پیشینه انتخابات1

هایی از دخالت مردم در انتخابات و گزینش مسئولان و فرمانروایـان بـه    با آنکه از ایام باستان، هراز گاهی علائم ونشانه

تـرین و   عنوان موجـه اي که فن گزینش و انتخابات را به  خورد، با این حال باید گفته شود که اساس اندیشه چشم می

ترین شیوه و روش اعمـال اراده   مشروعترین ابزار و وسیله نیل به وصول قدرت و اقتدار و همچنین رایجترین و معمول

شد یعنی  هاي طبیعی تلقی می مردم قرار دهد امري جدید است زیرا پیش از اینها فرمانروایان جوامع نیز از زمره داده

شکل و رنگ افراد قابل انتخاب نبود، فرمانروایان نیز در اکثر جوامع توسط زور و جبـري  همان گونه که اقلیم، امراض، 

اي با ریشه و اساس مشـترك   شد، ایده و اندیشه حاکمیت ماوراء الطبیعه خارج از اراده مردم و ملت بر آنها تحمیل می

  . و اشکال و صور کم و بیش متفاوت و مختلف، در اغلب نقاط عالم غلبه داشت

گر به اختصار بخواهیم بگوییم، در گذشته عامل اصلی و مهم به دست آوردن تخت حکومت و فرمانروایی و با انتقـال  ا

و یـا در قبایـل و   . شد یعنی بعد از مرگ سـلطان  مثلاً پسر اگر پدرش پادشاه بود جانشین وي می(قدرت، اصل وراثت 

بوده نه انتخـاب و گـزینش   ) شد درت پدر خود میجوامع کوچکتر پسر بزرگ رئیس قبیله، صاحب منصب و صاحب ق

  . توسط افراد و مردم براي دستگیري و کسب قدرت

شود نخستین و اولین سنگ بنا و شالوده انتخابات به معنـی امـروزین    به طوري که در تاریخ سیاسی بریتانیا دیده می

ه اشـراف زمینـدار و نجبـاي روحـانی و     کلمه در این کشور گذارده شد، زیرا در آغاز ، سلطنت مطلق زیر فشـار طبق ـ 

نظامی به انتقال بخشی از قدرت خود به آنان دست کم در زمینه رایزنی در امور مالی و مالیاتی مبادرت ورزید، آنگـاه  

و تقاضـا و  ) خرده پاهاي شـهري (به سبب تحول در وسایل تولید صنعتی و توجه به بازرگانها و قوت گرفتن بورژوازي 

گیریهاي مملکتی نهایتاً دربار انگلستان  افزون این طبقه رو به رشد براي مشارکت در اینگونه تصمیم درخواستهاي روز

تن به قبول و شناخت این نیروي جدید و پویاي اجتماعی نیز داد و موافقت کـرد کـه نماینـدگان بـورژوازي صـنعت،      

  . یندبازرگانی، روشنفکري و مشاغل آزاد نیز در پارلمان انگلستان شرکت نما
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این امر براي اولین بار مسئله انتخاب نمایندگان را مطرح کرد و پایه انتخابات را به گونه ابتـدایی و سـاده آن در ایـن    

از همان زمان آرام آرام، شیوه هاي گزینش و فوت و فنهاي مربوط بـه راه تکامـل در پـیش گرفـت و از     . کشور ریخت

منسجم درآمد و کم کم وارد شـبکه حقـوق اکثـر کشـورهاي جهـان      صورت یک امر اتفاقی زودگذر به صورت نظامی 

  . گردید

اما استقرار حقوقی و سیاسی انتخابات در شکل نهایی آن، در قرون هفدهم و هجدهم با پذیرش نظریه مردم سـالاري  

پا با رد فلسـفه  انقلابیون ارو. اي و متعاقب ظهور نظریه حاکمیت ملی انجام پذیرفت و ایجاد نظامها و رژیمهاي نماینده

و تمایل پیدا کـردن و گـرایش بـه    » این نظر از جانب روسو فیلسوف و متفکر فرانسوي ارائه شده بود«حاکمیت مردم 

سوي اصل حاکمیت ملی، طبیعاتاً در جهت اعمال غیر مستقیم قدرت توسط مردم کشیده شدند، زیرا پذیرش بی کم 

یعنی مردم در یک جـا جمـع شـده و مسـتقیماً     (راسی مستقیم وکاست اصل حاکمیت مردم، خود به خود ایجاد دمک

را بـه  ) نمودند و نیازي به انتخابات به صورتی که در حال حاضـر وجـود دارد نبـود    نامزد و نماینده خود را انتخاب می

اجتناب  خواستند از آن آورد و این همان مشکل و معضلی بود که قانونگذاران و بسیاري از نظریه پردازان می دنبال می

تر نه تنها اکثر انقلابیون در صدد سپردن سرنوشت جامعه به همه مردم نبودند و آن را خطرناك و  کنند، به بیان ساده

شمردند، بلکه از این امر هم وحشت داشتند که از خلال انتخابات، آن هـم از سـوي شـهروندان آگـاه و      ناسودمند می

  . دند و زمام قدرت را به دست گیرندمصلحت اندیش، برگزیدگان و نخبگان سر برآور

از طرف دیگر اجراي نظرات مربـوط بـه دمکراسـی مسـتقیم در     . این اندیشه، انطباق بیشتري با آرمانهاي زمان داشت

عمل مواجه با اشکالاتی نیز بود، به ویژه آنکه در دولت کشورهاي بزرگ، امکـان اجتمـاع همـه مـردم بـراي تصـویب       

نمـود لـذا چـه از حیـث نظـري و چـه از لحـاظ عملـی،          کارگزاران قدرت اجرایی بعید مـی  قوانین و انتخاب قضات و

  . رسید دمکراسی غیر مستقیم بیشتر پذیرفتنی به نظر می

امروزه جز در برخی از خرده دولتها مانند چند کانتون سوییس یا چند ایالت در آمریکاي شـمالی، اعمـال دمکراسـی    

اکثریت قریب به اتفاق کشورها نظریـه انتخـاب وگـزینش فرمانروایـان و نماینـدگان       مستقیم، کاربرد نداشته و تقریباً

اند، سایر راههاي وصول به قدرت از قبیل وراثت، انتصاب، شـیوه خـود    مردم را از راه انتخابات غیر مستقیم پذیرا شده

  . دان انتخابی و امثال آن، یا از میان برداشته شده یا جنبه فرعی و استثنایی یافته

  ـ انواع انتخابات2

یکی انتخاب رئـیس دولـت ـ    : اي برخوردارند در حال حاضر در چهارچوب این مبحث دو گونه انتخابات از اهمیت ویژه

  . کشور در رژیمهایی که جمهوري است و دیگري انتخاب نمایندگان مجالس مقننه

ت و اینکه هر فرد بـه عنـوان تبعـه کشـور و     اهمیت این دو نوع انتخابات از نظر ماهیت و طبیعت سیاسی ویژه آنهاس

زنـد، در حـالی کـه امـروزه ابـزار انتخابـات در        شهروند، ضمن رأي دادن، در واقع سرنوشت جامعـه ملـی را رقـم مـی    

سطحهاي جغرافیایی گوناگون مانند کمونها، بخشها، شهرستانها، استانها و حتی در موارد بسیاري شـهرها و روسـتاها،   

گیرد و برقـراري اینگونـه انتخـاب بـه عنـوان       یین مشاوران و مسئولین محلی مورد استفاده قرار میبراي انتخاب و تع

شود، لکن هیچکـدام از ایـن نـوع انتخابـات ویژگـی و خصـایص        نشانه فراخی و گستردگی میدان دمکراسی تلقی می

است ندارنـد، زیـرا در انتخابـات    انتخابات سیاسی را که در مرحله اول براي تعیین مسئولین و متصدیان امور کشوري 

مذکور هر چند که مقاصد و اهداف سیاسی و اجتماعی نیز مد نظر و مورد توجه رأي دهنـدگان و انتخـاب کننـدگان    

است، با این حال اساساً در چهارچوب موضوعات محلی و جوامع خاص کوچک است، نه شکل گیري قدرت در سـطح  

  . کل جامعه و کشور

گردد، به همـین دلیـل    ردم، رأي و نظر در علائق جامعه از طریق انتخابات معلوم و مشخص میدر حکومت مردم بر م

،  دمکراسیهاي جهان حق رأي را تا هر جا که ممکن و میسر و در عین حال مقرون به مصلحت بوده است تعمـیم داده 

  . اند خوانده» حق رأي عمومی«آن را 

  ـ حق رأي3

  ي چیست؟ آید که رأ حال این سئوال پیش می
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رأي، عملی تشریفــاتی و حقوقی است که اتبـاع یک کشور و افراد آن به وسیله آن ، طبق ضوابط و شرایط قانونی به 

پردازند و رأي دهنده ضمن این عمـل حقـوقی ـ سیاسـی در حقیقـت بـا برگزیـدن         انتخاب نماینده یا نمایندگان می

  . کند خود مشارکت می نماینده یا نمایندگان در اداره امور سیاسی جامعه

  . گیرد و این شخص مختار است که از این حق استفاده بنماید یا نه رأي دادن حقی است که به یک فرد تعلق می

هر چند امروزه این حق رأي دادن در برخی کشورها از جمله استرالیا اجباري بوده و در حقیقت هـر شـهروند هجـده    

از طرف دیگر در کشور ما این رأي دادن اختیاري بوده و الزام . باشد دادن می ساله و هجده ساله به بالا موظف به رأي

اي حـق مشـروع هـر شـهروند بـه       به رأي دادن وجود ندارد و بنابراین به کارگیري این حق یا امتناع از آن، خود گونه

  . آید و استفاده یا عدم استفاده از آن منوط به اراده شهروند خواهد بود شمار می

صورت شاید بتوان گفت که علت اجبار به رأي دادن در برخی کشورها با این دلیل که منافع جامعه این امـر را   در هر

نماید توجیه شود، یعنی کشوري مثل استرالیا شرکت اجباري شـهروندان خـود را در امـر انتخابـات و رأي      ایجاب می

و وافـی از امـر شـرکت در انتخابـات و رأي دادن      دادن به صلاح دانسته و در مواردي که شهروندي بدون دلیل کافی

  . امتناع نموده باشد براي آن شخص مجازاتها و ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده است

بـه عبـارت بهتـر،    . در هر صورت بــراي اینکه شهروندي بتوانـــد قـــادر بـه رأي دادن باشـد شـرایطی را لازم دارد   

طور در مورد انتخاب افراد، این افراد نیز باید واجد صـلاحیت   ادن باشد و همینشخص باید واجد شرایطی براي رأي د

این شرایط مربوط به رأي دادن و انتخاب شدن به طور کلی در قوانین و مقررات مربوط . و داراي شرایط لازمه باشند 

  . شوند به انتخابات معین می

جنسیت ) حتی در حال حاضر در برخی کشورهاي عربی و(از جمله شرایط اساسی براي رأي دادن تا چند سال پیش 

گردد؛ بـه   هر چند شرایط دیگري نیز ضروري هستند مثلاً تابعیت، ولی این امر به حاکمیت بر می. باشد فرد بوده و می

رسـد کـه    عبارت دیگر، تا زمانی که شخصی تبعه ایران نباشد از نظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره به نظـر نمـی  

ق و پیوستگی به این کشور داشته باشد و بنابراین قائل شدن حق براي یک فرد بیگانه و خارجی علاوه بـر اینکـه   علای

  . بیهوده است  شود از نظر عقلی، حقوقی و سیاسی نیز کاملاً منجر به هرج ومرج و سوء استفاده خارجیان می

اید، حتی کوچکترین حقی قائـل شـدن بـراي ایـن     تواند و حق ندارد و در اداره کشور دخالت نم یک فرد خارجی نمی

از جمله شرایط دیگر اقامت، رشد، سن، . پذیرد افراد، دخالت در حاکمیت ملی بوده و هیچ عقل سلیمی این امر را نمی

پیشینه کیفري، عدم اشتغال در برخی مشاغل دولتی به منظور انتخـاب کـردن و    نداشتن نقص عضو، سواد، عدم سوء

شود و ممکن است از کشوري به کشور دیگر فرق اساسی در  باشد که در قوانین کشورها مشخص می انتخاب شدن می

رأي پستی، غیابی، دوردسـت و  (این شرایط وجود داشته باشد که در مباحث آینده در این مورد و در موارد انواع رأي 

  . مفصل بحث خواهد شد...) 

  

  :ها نوشت پی

  . می ایران، مبحث شیوه حکومت در اسلاممقدمه قانون اساسی جمهوري اسلا 1

   1375، 297هاي حقوق اساسی؛ نشر دادگستر، چاپ مهر، ص  دکتر قاضی، ابوالفضل؛ بایسته 2

   299همان؛ ص  3

، 21؛ مؤسسه انتشارات و چـاپ دانشـگاه تهـران، ص    )حقوق اساسی تطبیقی(دکتر بوشهري، جعفر؛ حقوق اساسی  4

  . 1352اسفند 

5 Australian election  ؛Glossary of election terms internet   
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  )2(مباحث نظري انتخابات -4-3

  مبانی انتخابات

  مقدمه

است، اندیشمندان کلاسیک اروپا   در اروپا، حق رأي که معلول نظام جدید فکري است با تحولات مختلفی مواجه بوده

به عقیده آنان حاصل جمع سهام، حاکمیت کشـور را  دانستند و  اهالی یک کشور می» سهام«که حاکمیت را به مثابه 

در این . تواند از آن استفاده یا ازآن اعراض کند حق هر شهروندي است که می» رأي«در این صورت . دهد تشکیل می

چون حاکمیت محصول سهم آحاد شهروندان است، هر شهروندي حق خود . نگرش رأي معلول تحلیل حاکمیت است

  . کند تیفاء میاس» رأي«را به صورت 

را » حاکمیـت «را در یک عرصه اندیشـه سیاسـی پذیرفتـه اسـت ،     » حاکمیت ملی«در مقابل، نظریه دیگر که مفهوم 

و مفهـوم  » ملـت «واقعیت . است» ملت«در این نظریه حاکمیت، امري واحد و متعلق به . داند می» کل تجزیه ناپذیر«

دانـد، و   را متعلـق بـه ملـت مـی    » حاکمیت«نده آن است و چون مستقل از هر فرد شهروند یا عوامل ساز» حاکمیت«

ملت هم مفهوم خاص و مستقلی دارد رأي، نه به مثابه حق هر شهروند بلکه به عنوان رفتار حقوقی یا کارکرد سیاسی 

اي به نام ملت اسـت و ایـن ملـت     این حق متعلق به پدیده. شود هر شهروند در شکل دیگر نظام سیاسی محسوب می

این تعبیر بـا  . بعضی شهروندان را از این حق محروم کند. تواند این حق را به هر کس بخواهد اعطاء کند  که می است

  . مسامحه است، زیرا ملت الزامی ندارد که همه افراد را صاحب حق بشناسد که آنان را محروم کرده باشد

چیزي جز یک کارکرد عمومی نیست و هیچ کس  رأي دادن«: دارد یکی از طرفداران حاکمیت ملی اظهار می» بازناد«

جامعه حق دارد درصورتی که سود خود را در آن دید، کسی را از این کار معاف کند یا اینکـه  . در این باب حقی ندارد

  » .اعمال این قدرت را براي کسی تجویز نماید

بـه نظـر   . متنع از آن را نیز مجـازات کنـد  تواند رأي دادن را به عنوان تکلیف الزامی کند و م در این نظریه، جامعه می

  . هاي سیاسی غربی واقعیت دارد، نظریه دوم باشد رسد آنچه در نظام می

درآغاز نهضت تدوین قوانین اساسـی و بـه وجـود آمـدن امکـان مشـارکت مـردم در        «: نویسد چنانکه دکتر قاضی می

محابـاي   الاصول بـا سـپردن بـی    هبران انقلابی، علیگزینش نمایندگان و فرمانروایان، تنظیم کنندگان قوانین و حتی ر

جلوگیري از » موریس دووژه«بنابر تعبیر . دادند الناس چندان روي موافقت نشان نمی سرنوشت حکومت به دست عوام

زیرا اینان که تازه از راه انقلاب، قـدرت حکـومتی را از یـد    . استقرار انتخابات همگانی، توسط بورژوازي صورت گرفت 

خواستند حتی المقدور آن را در محدوده نخبگـان جامعـه حفـظ کننـد و اجـازه       ف و نجبا خارج کرده بودند، میاشرا

هاي قدرت کـاملاً بـه دسـت مـردم      ندهند که در تعیین نتیجه انتخابات فقط قانون عدد و اکثریت فرمان براند و اهرم

نین گنجاندند که از دیدگاه حقوق، به محدودیت حق رأي اي را در قوا با این ملاحظات، شرائط ویژه. کوچه و بازار افتد

  . »انجامید و مآلاّ انتخاب می

  ـ مبانی توجیه راي در حکومت اسلامی 1

: قانون اساسی جمهوري اسلامی، در اصول متعددي دیدگاه فلسـفی خـود را راجـع بـه حاکمیـت بیـان کـرده اسـت        

  » .انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته استهم او، . حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست«

کـه حـق   » اي کار ویـژه «لذا چنانکه تئوري . مورد استفاده و استعمال قرار نگرفته است» حاکمیت ملی«در این اصل 

در نظام جمهوري اسلامی، حق حاکمیت را متعلق به اسلام و ایدئولوژي . حاکمیت را متعلق به مفهوم ملت داده است

در اندیشـه  . حق انتخابات را بـه گروههـاي خاصـی محـول کـرده اسـت      » ملت«همانطور که مفهومی، به نام . داند می

حـدود اعمـال حاکمیـت و شـیوه اجـراي آن بـه وسـیله        . شود آمیخته می» شریعت«اسلامی حق حاکمیت با مفهوم 

  . گردد یعنی ایدئولوژي و مکتب تعیین می» اسلام«

کند، دو مفهوم متعارض در حاکمیت وجـود   خابات را در عرصه شکل و محتوا، تعیین میاین مکتب است که حدود انت

در مقدمۀ قانون اساسی در مورد مشـارکت  ) حاکمیت الهی و حاکمیت ملی. (ندارد که در عرض یکدیگر تحلیل شوند
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س تلقـی مکتبـی،   در ایجاد نهادها و بنیادهاي سیاسی که خود پایه تشکیل جامعـه اسـت بـر اسـا    «: مردم آمده است

و قانونگـذاري کـه مبـین    ) ان الارض یرثهـا عبـادي الصـالحون   (گردنـد   دار حکومت و اداره مملکت مـی  صالحان عهده

  » .یابد هاي مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می ضابطه

امـري محتـوم و   ) عـادل  فقهـاي (بنابراین نظارت دقیق و جدي از ناحیه اسلام شناسان عـادل و پرهیزکـار و متعهـد    

تـا  ) و الـی االله المصـیر  (ضروري است و چون هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوي نظام الهی اسـت  

و این جـز در  ) تخلفو باخلاق االله(ها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید  زمینه بروز و شکوفایی استعداد

  . تواند باشد عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیگرو مشارکت فعال و گسترده تمامی 

هاي سیاسـی و سرنوشـت    باتوجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیري

سازد تا در سیر تکامل انسان هر فردي خود دسـت انـدرکار و مسـئول رشـد و      ساز براي همه افراد اجتماع فراهم می

  . ري گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بودارتقاء رهب

مأخوذ از شـریعت و جهـت آن تـأمین اهـداف مکتـب      » حق رأي«شود که  با تحلیل این بخش از مقدمه، استفاده می

ها با مشارکت سیاسی خود، استعداد و خلاقیـت خـود    انسان. رأي، تغییر اهداف نیست، بلکه تأمین اهداف است. است

گیرنـد و ایـن قـانون تکـوینی را کـه       دهند و در فرایند تکامل فردي خود قرار مـی  را در تأمین اهداف مکتبی بروز می

  . »ان االله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم«بخشد که  تجلی می» انسان بر سرنوشت خویش حاکم است«

گسـتره و  . ز بـــاید در ایـن راسـتا قانونمنـد باشـد     هاي آن نی ـ معیارها و ضابطه. مکتب است» اعتبار«حق رأي چون 

لذا چون مدار ادارة امور کشور چه در بعد قانونگـذاري  . شود هاي آن بر مبناي قواعد کلی اسلامی تعیین می محدودیت

  . و چه اجرایی، قرآن و سنت است، تعهد و التزام به مکتب شرط ثابت نمایندگی است

  هاي حق راي ـ محدودیت2

هاي مالی و اخلاقی دو پایۀ مهم تحولات حقوق غربـی را تشـکیل    محدودیت براي رأي دهندگان، محدودیتدر ایجاد 

. پردازنـد  را مـی » مالیات انتخابـاتی «اند که  هاي مالی، اصولاً کسانی را داراي حق رأي دانسته در محدودیت. داده است

زیرا هم تصمیمات حاکمیـت،  . تر به جامعه دارنددر این دیدگاه کسانی که داراي مکنت و ثروت هستند وابستگی بیش

بیشتر ناظر به وضعیت آنان اسـت و هـم آنـان بـه اقتضـاي خردمنـدي خـود از ثـروت، ارزش جامعـه و حکومـت را           

  . شناسند می

در قرن نوزدهم، تـلاش بـراي   » بورژوازي«اختصاص این حق به مالکین اراضی و متمولین جدال میان طبقۀ اشراف و 

  . گرفتن رأي محدود بوده استدر اختیار 

توانند در رأي دادن شرکت کنند که درآمد کـافی بـراي ادامـه     امروزه در بعضی از ایالات آمریکاي شمالی، کسانی می

مندي از سواد خواندن و نوشتن نیز از شـرایط   بهره. حیات داشته باشند یاکسانی که عوارض ویژه انتخابات را بپردازند

کنند که هیئت انتخابیه، با سـواد قـادر اسـت افـراد      اند و استدلال می أي دهندگان مقرر کردهدیگري است که براي ر

انتخاب کننده با سواد قادر است خود رأسـاً بـه   . زیرا هدف از انتخابات حاکم نمودن نخبگان است. شایسته را برگزیند

مع الوصف در بعضی کشورها مثل ایالـت  . ردهر چند این نظر مخالفینی نیز دا. گزینش فرمانروایان شایسته اقدام کند

تواند قانون اساسی ایالتی را بخواند و در برخی دیگر از ایـالات شـرط    جنوبی آمریکا، رأي دهنده باید ثابت کند که می

  . شده است که انتخاب کننده بتواند در باب قانون اساسی توضیح نیز بدهد

پا و امریکا وجود داشته است، حق رأي زنـان در ایـالات متحـده    هاي جنسی نیز طی سالیان ممتدي در ارو محدودیت

در فرانسه در سـال  . وارد قانون شد 1928پذیرفته گردید و در بریتانیا در سال  1920آمریکا در سطح فدرال در سال 

 از مردان راجع به حق رأي زنان پرسش 1954، در سوئیس طی رفراندومی در سال 1962، در موناکو در سال 1944

ولی در سالهاي بعد مردم سوئیس یعنی مردها به حـق  . به عمل آمد و اکثریت مردان با حق رأي زنان مخالفت کردند

  . رأي زنان تن در دادند

هاي مهم در امـر گـزینش    سن، تابعیت و اخلاق از پایه. در مورد انتخاب شوندگان دقت و حساسیت بالایی وجود دارد

  . وندگان استشدن و از شرایط اساسی انتخاب ش
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بنابر عقیده عموم کشورها، کسـی بایـد افتخـار    . دهند اکثریت قوانین کشورها به حسن سابقه نامزدها اهمیت ویژه می

  . برگزیدگی از سوي شهروندان را داشته باشد که از حیث رفتار و کردار برتر و والاتر از شهروندان عادي باشد

در برخـی از کشـورها   . ند کاندیدایی را از حق انتخاب شدن محروم سـازد توا ارتکاب جرائم حتی بسیار خفیف نیز، می

مثلاً دراسـترالیا، فرانسـه، کانـادا و بریتانیـا در بـاب      . نوع جرائم ارتکابی در محرومیت نامزد انتخاباتی بسیار مهم است

اسی فوق غالب قـوانین،  علاوه بر شرایط اس. جرائمی از قبیل فساد در انتخابات، ورشکستگی به تقصیر بسیار حساسند

اند و هدف بیشتر موارد آن است کـه   یک سلسله شرایط اضافی دیگري را نیز در باب انتخاب شوندگان ملحوظ داشته

  . هاي ویژه برخوردار باشند نامزدهاي نمایندگی از حیث اندیشه ذهن، اخلاق یا کیفیات مالی از برجستگی

در بلژیـک سـناتورها از بـین وزیـران، نماینـدگان،      . ري وجود دارددر مجالس سنا یا مجالس دوم، سخت گیري بیشت

دارندگان مدارك لیسانس، کارکنان عالی مقام دولت، امراي ارتش، استادان دانشگاه، رؤساي مؤسسات مهم اقتصـادي  

  . شوند یا مؤدیانی که بیشتر از سه هزار فرانک مالیات مستقیم در سال بپردازند برگزیده می

هاي دموکراتیک غربی، حق رأي چه رأي دادن و چه انتخاب شدن، بـلا شـرط    شود که در نظام علوم میبا این وصف م

لذا هیچگاه دموکراسی مفهوم سنتی و رایج حکومت مردم بـر مـردم را   . نبوده و از محدودیتهاي بسیار برخوردار است

رلـی خـاص قـرار گرفتـه و برگزیـده      نداشته، بلکه حکومت اقلیت بر اکثریت است که هم این اقلیـت در مجـاري کنت  

  . شوند و هم انتخاب شوندگان عموم مردم یا توده مردم نیستند می
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  ولایت فقیه و جامعه مدنی
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  جامعه دینى یا جامعه مدنى ؟ - 1- 5

  محمدهادى معرفت 

در اثنـاى  , یکـى از اسـاتید محتـرم     ,جامعه دینى یا جامعه مدنى ؟در یکى از همایشهاى نسـبتا علمـى ـ اجتمـاعى     

ما نفهمیدیم که شما ـ خطاب به حاضرین جلسـه ـ    «: سخنرانى ناگهان و بـدون مـناسبت سؤالى مطرح نمود و گفت 

شنوندگان از این سؤال بى مورد جا خوردند و این جانب پـس از پـایــان  .»جامعه دینى مى خواهید یا جامعه مدنى ؟

این چه سؤالى است که مطرح نمودى ؟ ما مدت بـیـسـت سـال اسـت کـوشــش  , محترم دوست : جلسه به اوگفتم 

و روشـن کنـیم کـه    , مـى کـنـیـم تـا مـساءله تضاد میان دین و مدنیت را ـ که دیگران مطرح ساخته اند ـ برداریم   

و دیـن آمـده اسـت تـا راه     , دبـلـکـه دو امـر بـه هـم پـیوسته ان, هیچ گونه تضادى میان دین و دنیادارى وجودندارد

یا لااقل اشـتـباهاتى را که ممکن اسـت انسـان در حیـات اجتمـاعى خودمرتکـب شـود       , دنیادارى صحیح راارائه دهد

لذا دین رهنمود مدنیت سالم و سعادت بخش است واساسا دین در به وجود آوردن و پیشـرفت تمـدن   , گوشزد نماید

  . مستقیم آن را برعهده داشته است بشرى همواره نقش داشته و احیانارهبرى 

اسـتـاد یـادشـده صـرفـا با عذرخواهى و این که سخنى بود که ناخودآگاه بر زبان رانده ومقصود بــخصوصى نداشـته   

  . خواست تا از زیر بار مسؤولیت گفتار خود شانه خالى کند , است 

  . ولى قضیه به ایـن سادگى هم نیست و ریشه دار است 

وتفاسـیر گونـاگونى   , دیرزمانى است که گاه و بیگاه از جانب افـراد و گـروهـها مطرح شده و مى شود»نى جامعه مد« 

  . که هر یک برحسب برداشت خـود آن را تـوجیه و تفسیرمى کنند , دارد

لذا باید به طور جدى درباره این موضوع بحث شود تا روشن گرددمطرح کنندگان خودى و غیرخودى چـه هـدفى را   

و از , جـامـعـه مـدنـى از دیـرزمـان مـوردنظر فیلسوفان و اندیشمندان بویژه جامعه شناسان بـوده  ! بال مى کنند؟دن

  . دیـدگـاههاى مختلف مورد تفسیر و تعریف قرار گرفته است 

, اخیرا در غرب پس از برچیده شدن حاکمیت کلیسا و به وجود آمدن گونه اى گرایش مردم سـالارى و دیـن زدایـى    

کـه در  , بازتاب سرخوردگى از نظام حاکمیت آن روز بود, آنچه در واقع , تفسیر تازه اى به خود گرفت , جامعه مدنى 

  . یک نوع استبداد در لباس دین جلوه گر شده بود 

نیـوى  بـویـژه مـسـاءلـه دخالت دین در امور د»دیـن بـاورى «این موضوع تا به امروز نیز اثر منفى خود را بر مساءله 

جـامـعه مدنى را به گونه اى تفسیر مى کنند که گمان رود با حاکمیـت دیـن و   , بدین سان , برجاى گذاشته است , 

  . جامعه توحیدى در تـبـایـن و تـضـاد مـى بـاشـد 

در ایتالیـا و برخـى   » » 1» «رنـسـانــس  «الـبـتـه ایـن طرز تفکـر ممکـن اسـت در جهـان غـرب بـویژه در دوران       

ى اروپایى قابل توجیه باش ولى هرگز با مدنیت اسلامى اصیل ـ که پیوسـته اصـالت خـویش را حفـظ کـرده       کشورها

  . آسازش ندارد

اسلام با مقایسه با دیگر ادیـان تنهـا یـک دیـن     «: در این باره مى نویسد, جامعه شناس معاصر, دکتر حسین بشیریه 

  . ـقـوقى آن به اشکال مختلف اجرا گردیده است بلکه نظامى دولتى نیز بوده و نظریه سیاسى و ح, نیست 

  . به عبارت بهتراسلام از آغاز یک تئوکراسى بود

مـسـاءلــه  , نـخستین مساءله مهم و مناقشه برانگیزى هم که پـس از وفـات پیـامبر میـان مسـلمانان تفرقـه افکنـد       

  . جـانشینى و رهبرى سیاسى ـ دینى امت مسلمان بود 

  . که خوارج و شـیـعـیـان و اهـل سـنت و جماعت پیدا شدند بر سر این مساءله بود 

  . بلکه از زمان هجرت بـه مـدینه رهبر سیاسى بلامنازع مسلمانان نیز شد , پیامبر اسلام تنها رسول نبود

  . بدین سان اسلام از آغاز هم جنبش دینى و هم حـرکـتـى سیاسى بود 

تان را به هم زد و میان قبایل متخاصم وحدتى سیاسى و عقیـدتى بـه   نظام قبیله اى شبه جزیره عربس, دولت مدینه 

  . وجودآورد

  . اساس دولت مدینه قراردادهاى بیعت میان قبایل و پیامبر بود 
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  . نخستین قـراردادهـاى بـیـعـت بود , پیمانهاى عقبه اول و دوم 

  . عقد مؤاخات میان مهاجرین و انصارنیز در ایجاد هویت واحد مؤثر بود

  . خصلت سیاسى داشت , همچنین پیمان حدیبیه با اهل مکه در زمینه ترك مخاصمه موقت 

قرار داد بیعت مردم مکه با پیامبرپس از فتح آن شهر و قراردادها یا حلفهاى بعدى اساس قـوام دولـت مدینـه را بــه     

  . وجود آوردند 

و در واقــع قــانون اساسـى دولـت متحـد       نخستین سندسیاسى,که در سال اول هجرت منعقد شد, عهد نامه مدینه 

  . مدینه به رهبرى پیامبر به شمارمى رفت 

به موجب این عهدنامه اعـلام شـد کـه مـؤمـنـین و وابستگان آنها یک امت واحد را تشکیل مى دهند و در جنـگ و  

  . صلح با یکدیگر هم پیمان اند 

محسـوب شـدند و از حــقوق مسـاوى بـا مسـلمانان        به موجب بخش دوم این عهدنامه حتى یهودیان نیز جـزء امـت  

وان یــهود بنـى   «: چنان که در ایـن قـسـمـت آمــده اســت   , برخوردار بودند و مى توانستند دین خود را نگه دارند

پس از فتح مکه و جنگ صفین تقریبـا همـه قبایـل    )»2«.»للیهود دینهم وللمسلمین دینهم , عوف امۀ مع المؤمنین 

  . ى براى عقداتحاد بـا پـیـامبر به مکه فرستادند عرب نمایندگان

  . بادولت اسلامى متحد شـدنـد , حتى برخى قبایل بدون آن که اسلام بیاورند

  . هم از طریق غزوه و جهاد و هم از طریق قرارداد صلح و اتحاد به پـیـروزى رسید , انـقـلاب سیاسى اسلام 

  .ایجاد هـمبستگى جمعى نیز بود, بلکه هدف آن از آغاز, نبوداسلام تنها جنبشى براى کسب رستگارى فردى 

  .انقلابى سیاسى بود که به دنبال خود منازعه برسر قـدرت وجـنـگـهـاى داخـلى به همراه آورد ,ازاین جهت اسلام 

  . منازعه براى قبضه قدرت سیاسى در بین مسلمانان مـهـمـترین ویژگى تاریخ سیاسى اسلام به شمار مى رود 

نخبگـان عقیـدتى جدیـدى از    , پس از آن که اشرافیت قبیله اى عرب به وسـیـلـه دولت اسلامى در هم شکسته شـد 

  . درون جامعه اسلامى پیدا شـدنـد 

  . بعد عمده اى ازمنازعات سیاسى صدر اسلام به شمار مى رود , میان این دو

برخاسـته از جنـبش دینـى اسـلامى نزاعهـایى در       میان اشرافیت قـدیـم عـرب در قـالب بنى امیه و گـروه برگزیـده  

البته نویسنده یاد شده این نظر را نسـبت بـه    »3»«...گـرفت که ازآن جمله باید جنگ صفین و جنگ کربلا را نام برد

مساءله اى بـه نـام سیاسـت    , دین اسلام پس از بیان مذاهب بودا ومسیحیت و یهود بیان مى دارد که در آن مذاهب 

  . است مطرح نبوده 

تمـامى ادیـان الهـى را کـه     , لیکن باید ازدیدگاه فلسفه دینى , فعلى این مذاهب مـى باشد» تز«گرچه نظر ایشان به 

معلـول شـرایط پـیش    , سیاسى شمرد و هرگونه انحراف از این مسـیر , بر بشر نازل گشته است » نظام «تحت عنوان 

   .آمده است که از ماهیت شرایع آسمانى به دور مى باشد

  جامعه مدنى به مفهوم دیرینه خود 

  . ترکیب یافته است » مدنى «و » جامعه «جـامـعـه مـدنى از دو واژه 

  . گردآمدن و پیرامون هم زندگى کردن را مى دهد :معناى , جامعه 

  . گرفته شده اسـت » شهر«به معناى » مدینه «و مدنى از ریشه 

  . نشینى را تداعى مى کند زندگى گروهى و شهر » جـامـعـه مـدنى «لـذا 

همـواره در حالـت نقـل و    , زندگانى ابتدایى بشر را یاد آور مى شودکه خانه بـه دوش بـوده   » بدوى «واژه , در مقابل 

و هنوز به شهر نشینى و خانه و کاشـانه فـراهم سـاختن خـو نگرفتـه      , و انتخاب جاهاى بهتر به سرمى بردند, انتقال 

  . گى قبایلى که خانه به دوش هستند هم اطلاق مى شودوتاکنون نیز بر زند, بودند

  . که معناى گرایش به شهرنشینى راایفا مى کند, است ) مدینه (نیز از همین ریشه » تـمدن «واژه 

و , بـه شـمار مــى رونــد    » تمـدن  «فرایندهایى دارد که شاخصه هاى , الـبـتـه ایـن گـردهـم آمـدن و شهرنشینى 

به حالـت پیچیـده   , و زندگى را از حالت اولیه که ساده زیستى است , ش و پیشرفت مى باشندهـمواره در حال گستر
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  . پیچیده تر نیز مى سازند, وبر حسب مرور زمان , درآورده 

  . به کار مى رود » بداوت «در مقابل کلمه » حضارت «کلمه » تمدن «به جاى واژه , در فرهنگ لغت عرب 

  . به معناى زندگى ابتدایى است » بدو«ى حضور در شهر وبداوت از به معنا» حضر«حضارت از ریشه 

و هـر چـه بیشـتر و    , مستلزم آداب و رسومى است که بایستى شهروندان رعایت کننـد » حضارت «یا » تمدن «البته 

د بودن هـا  بهتر پایبند قوانین و مقررات مورد توافق باشندارتقاى سطح تمدن نیز به میزان این وابـسـتـگـیـها و پایبن

و بـراى رفـع نیازهـاى خـویش از     , انسان ذاتا در درون خود این احساس را دارد که بایـد گــردهم آینـد   .بستگى دارد

  . البته بهاى آن را نیز که همان بهره مند ساختن دیگران است بپردازند , فرآورده هاى یکدیگر بهره مند شوند

  . گرایش دارد, انسان ذاتا به گردهم آمدن و مستقر شدن در یک جا, »الانسان مدنى بالطبع «: گفته اند, از این رو

ودانسـته اسـت کـه نـمــى تـوانــد      , ضـرورت تشکیل زندگى مشترك را بر اساس تعاون همگانى دریافته , انـسـان 

زنـدگى   بـه , رهانیـده  ) بـدوى  (کوشیده است خود را از زنـدگى ابتـدایى   , از این رو, بـتنهایى نیازهاى خود را برآورد

  . روى آورد» مدنى «اجتماعى 

در مـقـابــل  , به معنـاى حیـات اجتمـاعى سـازمان یافتـه اسـت       ) متمدن یا متحضر(» مدرن «بـدیـن سان زندگى 

اسـت کـه   » جامعـه بـدوى   «بر این گونه زندگى در مقابل » جامعه مدنى «و اطلاق , زنـدگى فاقد سازماندهى مدرن 

زیراجامعه بـدوى نیـز   , که فـاقد هر گونه مدنیت است » توحش «نه در مقابل , نداردچنین سازماندهى رشد یافته را 

بلکـه برخـى   , که گاه بشدت رعـایت مى گردد و لذانمى توان بر آن نـام تـوحش نهـاد   , داراى قوانین و ضوابطى است 

  . آداب و رسومى بر جوامع بدوى حاکم است که شهرنشینان از آنها محرومند

تاببینیم کدام یک سـابـقـه بیشـترى  , مطرح شده است » جامعه مدنى «یرى باز مى گردیم که براى اکـنون به تفاس

  . و کدامین تفسیر جنبه نوظهورى دارد و تاکجا با مبانى اسلامى سازگار است , داشته 

دیـدگاه جامعـه    ـ جـامـعه مـدنى از   1: از چهار دیدگاه مورد تعریف قرار گرفته است , به طور کلى » جامعه مدنى « 

  . مى باشد ) به معناى شهر(» مدینه «زندگى اجتماعى و مـنـتـسب به , جامعه مدنى , بر این اساس : شناختى عام 

زندگى مشترك و تعـاونى  , که انسان با احساس ضرورت آن , و همان معناى شهرنشینى و گردهم آمدن را مى رساند

و همـواره در  , است تا بالاترین بهره را کمترین سـرمایه بـه دسـت آورد   و پیوسته در تلاش » » 4«, خود را آغاز نمود

  . بهتر ساختن وسائل رفاه معیشت خودمى کوشد

در صورتى سعادت انسان راتاءمین مى کند و بـه سـلامت بـه راه    , الـبته چنین گردهمایى و تشکیل زندگى مشترك 

اساس محبت و مهر مـتـقــابل و اصـول حکمـت پایـه      که سازماندهى کامل داده شده باشد و بر, خود ادامه مى دهد

  . ضوابط مستحکم بر آن حاکم باشد ,ریزى شده 

از جمله آن که در اجراى قانون نسبت به متخلفـان  , این ضوابط با ضوابط حـاکـم بـر جـوامع بدوى فرق اساسى دارد

  . تنها ضوابط حاکم است نه روابط ,ولى در جامعه مدنى مدرن , دست رئیس قبیله باز است , در جـوامـع بدوى 

  . که بـر تعقل و انـدیشه و حـکمت استواراست , ـ جامعه مدنى از دیدگاه فلسفه  2

و , مى دانند چرا و بر کدام اساس چنین جامعه اى را سامان مــى دهــند  , تـشـکـیـل دهـنـدگان چنین جامعه اى 

  . م است اصولا روح تفاهم و تسالم و همکارى بر آن جامعه حاک

چنـین جامعـه اى اسـت کـه بـر اسـاس       ,منظور از مدینه فاضله کـه افلاطون و ارسطو و فارابى از آن سخن گفته اند

  . حکمت و تدبیر و خرد اندیشى پایه گذارى شده است 

ایـن  از ویژگیهاى , گذشت و احیانا ایثار,احترام بـه حـقـوق یکدیگر, روح تسامح و تساهل , همدردى , انسان دوستى 

  . از آن بحث مى شود , »حکمت عملى «جامعه به شمار مى روند و در فلسفه درقـسـمت 

به نحـو احسـن بـه حقـوق     , تا افراد هر چه بهتر زندگى کنند, رشد و تکامل نوع انسانى است , هدف , در این جامعه 

به گونه شایسته و بایسته بهره , و از مواهب طبیعت که خداوند در اختیار بشر گذارده , حقه وطبیعى خود دست یابند

همگـى بـه گونـه    , از اسـتـعــدادهاى گونـاگون کـه در نهـادافراد بـه ودیعـت نهـاده شـده         : از جـمـلـه , مند گردند

  . مـتـسـاوى و عـادلانه بهره ببرند 
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ى از پیکـر  کـه مـایه حرمان بخش عظیم, لذا درچنین جامعه اى باید بخل و حسد و دغل و ظلم و تجاوز و چـپـاول 

  . و جاى خود را به محبت وگذشت و ایثار و فداکارى و نوعدوستى بدهد, ریشه کن شود, جامعه مى شود

و هرگزعوامل مــحیطى و شـرایط   , انسان به دلیل انسان بودن مورد احترام قرار مى گیرد, در چـنـیـن جـامـعـه اى 

یا گرایشهاى خـاص کـه بـاعــث عـقــیده هـا و    , باشدکه موجب تفاوتهاى شکل و اندام و رنگ و غیره مى , زیستى 

سبب تبعیض از بـرخوردارى از حقوق انسانى و بهره منـدى ازمواهـب   , یانسب یا حسب , باورهاى گوناگون مى گردد

  . نمى گردد ,و نیز استفاده از فراورده هاى اندیشه هاى بشرى است , طبیعى و الهى 

هر چند شکل و خوى و شرایط محیطى آنان متفاوت باشـد  , همه برادر و برابرند همه انسانها در یک صف قرار دارندو 

 .  

یـا اءیـهـا الناس انا خلقناکم من ذکر واءنثـى و جعلنـا کـم    : (قرآن کریم به همین حقیقت اشاره دارد آن جا که گوید

مورد خطـاب قـرار   ) همه مردم (» ناس ال«, در ایـن آیـه )»5«).شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اءکرمکم عنداللّه اتـقـاکـم 

  . گرفته اند 

  . مخاطب به این خطاب مى باشد, و در پهناى گیتى , هر انسانى از آغازآفرینش تا پایان جهان 

, و هیچ کس و هـیچ گروهـى   , پس همه برادر وبرابرند, همه انسانها ـ بدون استثناـ از یک پدر و مادر آفریده شده اند 

  . بر دیگرى برترى ندارد,  از هر نژاد و قومیت

, باید موجب نزدیکتر شدن به یکدیگر شـود , امـا ایـن که به صورت گروهها و با استعدادهاى گوناگون شکل گرفته اند

  . تا از مواهب و فراورده هاى فکرى و تجارب علمى یکدیگر بهره مند گردند 

   .و ایـن داد و سـتدها بیشتر مایه آشنایى و شناخت همدیگرشود 

  . گـرچـه در ملیتها و شرایط مختلف شکل گرفته اند , پس انسانها باید با هم دوست باشند

  . و همین دوستیها و آشناییها سبب گسترده شدن دامنه علوم و معارف بشرى و پیشرفت آن مى گردد

و دسـتاوردهاى   بدین سان هر انسانى باید این تعهد را در خود احساس کند که در مقابل بهـره مندشـدن از مواهـب   

  . نه یک عضو فعال , بر جامعه و وجودى تحمیلى خواهد بود» کل «و گرنه , دیگران خود نیز بهره بدهد

گرامیترین افراد نزدخداوند کـسـانـى انـد کــه  , )ان اءکرمکم عنداللّه اءتقاکم : (لـذا در پـایـان آیـه گوشزد مى سازد

  . است » تعهد«و » تحفظ«به معناى » وقایه «از ریشه » تقوى «زیرا , احـساس تعهد در آنان عمیقتر باشد

هوالـذى اءنشـاءکم مــن الارض و    : (انسان آفریده شده است تا آباد کننده زمـین باشـد  , اسـاسا از دیدگاه قرآن کریم 

  ) . استعمرکم فیها

  . و به آباد ساختن آن گماشت , شما را از زمین آفرید)61/هود ( 

و نوعدوستى و ایثار وفـداکارى و سـعى وکوشـش و    , بدون روح همزیستى و مسالمت آمیز, زمین  این آبـاد سـاخـتن

  . میسر نیست , همکارى 

پـذیرا شــدن امــانت    » 7«و مسخر بودن کائنـات بـراى انسـان    » » 6«در زمین » خلافت «و هـمـیـن است معناى 

بـه خــود تــبریک   , آن خداوند در آفـریـنـش او» » 9«. گردد) ولقد کرمنا بنى آدم (تا مشمول » » 8«وودایع الهى 

  . در رابطه با مفهوم حقوقى آن است , ـ سومین تعریف جامعه مدنى  3» 10«. گوید

بدین مـعـنـى کــه قــانون بـر روابـط     , نهادینه شدن قانون در جامعه است , از مهمترین شاخصه هاى جامعه مدنى 

  . فردى و اجتماعى حاکم باشد 

موجب درهـم  , و اصولا جامعه بدون حکومت قانون , یک امر ضرورى به شمار مى رود, شدن قانون در جامعه  نهادینه

  . ریختگى اوضاع و هرج و مـرج در جامعه است 

  . جامعه از هم فـرو مـى ریـزد , و با متزلزل شدن پایه ها, جامعه بر پایه هاى قانون استواراست 

  . نمى تواند استوار بماند و از هم مى پاشد, ن مخصوص خودبدون قانو, حـتـى جـامعه بدوى 

  . جنبه شمولى حکومت قانون اسـت , در این رابطه جدا مى سازد, آنـچـه جـامـعه مدنى را از جامعه بدوى 
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 ,ولى درجوامع بدوى یا جوامع تکامل نـیـافـتـه کــم و بـیش   , در جـامـعـه مـدنى همه افراد در برابر قانون یکسانند

  . تبعیض در حکومت قانون مشاهده مى شود 

و اجراى عـدالت اجتمـاعى در تمـامى سـطوح     , همان تساوى در برابرقانون , لذا شاخصه جامعه مدنى تکامل یـافـته 

  . است 

  . تاکید داشته است , بر تساوى در اجراى قانون ,اسلام نیز از روز نخست 

  . قوق متساوى برخوردارند از ح, تمامى افراد و گروهها, در جامعه مدنى 

باید به طورهمسـان از حقـوق   , زندگى کنند, در جامعه مدنى , همه کسانى که مجازند در سـایـه حـکـومـت قـانون 

  . متساوى بـرخـوردار بـاشـند 

ـ در و حتـى عقیـدتى    , بهره ببرند و هیچ گونه تبعیض طبقاتى یا صنفى یا نژادى ) در محدوده قانون (و نیز از آزادى 

  . آنچه باشؤون عامه پیوند دارد ـ نباید به وجود بیاید

, یکى از شاخصه هاى بارز نهادینه شدن قانون ـ در جامعه مدنى ـ قانونمند بودن روابط افراد بـا دولـت مــى بـاشــد      

و در , دقدرت خود رااز قانون بگیرند و خاضع و تـابع قــانون مربوطـه باشـن    , یـعنى باید همه مراجع قدرت در دولت 

براى جلـب  , مثلا دستگاه قضایى , یا فراتر از قانون نمى باشد, داراى حقى مافوق قانون , هیچ مقامى , دستگاه دولت 

و هر گونـه اعمـال   , تنها باید در چارچوب قانون از پـیـش تـعـیـیـن شـده عـمـل کـند, و محاکمه و تعیین جریمه 

  . انونى نیست و بیرون از مرز جامعه مدنى به شمار مى رود ق,نظر شخصى در هیچ یک از مراحل یاد شده 

  . به نظر رئیس قبیله بستگى دارد, مثلا نحوه مجازات خلافکاران , در حالى که در جامعه بدوى 

همـان  , و در مقام اجـرا , قوانین وضع مى گردد, براساس محاسبات توافق شده و نیازهاى جامعه , در جـامـعـه مدنى 

  . رعایت گردد  قوانین باید

حـاکـم اسـت و مـرز تصرفات هر یک از شـهروندان رامشـخص   , همان گونه که قانون برروابط افراد نسبت به یکدیگر

و مـرز و حـدود قــدرت دولـت را در رابطـه بـا مصـالح امـت و       , بر روابط افراد و دولت نیز حـاکـم اسـت , مى سازد

  . ب قدرتى در مرز قانون مى تواند اعمال قدرت کندمعین مى نماید و هر صاح, شؤون عامه افراد

حاکم باشد و قـانــون اســت   , که باید قانون در سراسر جامعه مدنى , هیچ گونه بحث و مناقشه اى نیست , تا این جا

  . کـه تـمامى مرزها را مشخص مى سازد و بس 

ه دست مى آورد؟زیرا قانون تا مـورد قبـول   مشروعیت خود را از کجا ب, عمده بحث در این است که این قانون حـاکم 

بلکه صاحبان قدرت نیـز  , مردم زیر بار حکومت آن نمى روند, و به این آسانى , نمى تواند حـاکـم بـاشـد, عامه نباشد

با این گستردگى و نیرومندى از , قدرت حاکمیت خود را, پس این قانون حاکم ! حاضر نـیـسـتـند تن به قانون دهند

مى کند؟ قـانـونـى کـه تـنها براى حفظ مصلحت و منفعت خاص تنظیم شده باشد پشتوانه مقبولیت عام کجا کسب 

مـورد قـبــول و   , قانون عادى به شمار مى رود و قانونى نیست کـه براسـاس حقانیـت    , و چـنـیـن قانونى , را نـدارد

  . پـذیرفته شده باشد 

  . طبیعى خواهد بود لذا مخالفت مدنى نسبت به چنین قوانینى کاملا

قـانـون آن گـاه مـى تـواند نیرومند و حاکم على الاطلاق باشد کـه منشـاء مشـروعیت آن بـراى مـردم مـفـهــوم و       

مـقـبول افتد و آنان پذیرفته باشند که تنها مصالح و منافع عام در آن رعایت شده و هر گونه گرایشهاى خـاص در آن  

  . دخالت نداشته است 

عتبار قانون باید بر پایه اصول و ضوابطى باشد که از جایگاه انسان دوستى وحفظ کرامت انـسان برخاسـته  ا, از این رو

  . و تنها منشاء تصویب قوانین مربوطگردیده باشد , باشد

بلکه در فطرت انسـانها ریشـه دارد و از   , این اصول و پایه ها چیزى نـیـسـت کـه با قرارداد به وجود آید یا نفى گردد

  . مان جا نـشـاءت گـرفته است ه

تــصویب چنـین   .خـوانــده مــى شــود   » قانون اساسـى  «به نام , لذا قانون برخاسته از آن نیز با فطرت دمساز بوده 

  . در واقع تاءیید و تاءکید بر حقوق حقه انسانى و حافظ کرامت انسانى خواهد بود, قوانینى 
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آیـا  , یا زمینه تشریع قوانین درجامعه مـدنى مــى باشـد   , عیت قانون که منشاء مشرو, ایـنـک ایـن اصـول و ضـوابط

یـا مـمـزوجــى از هـر دو مـى     , یا تنها از شرع وبه وسیله وحى گرفته شـده  , برخاسته از طبع و فطرت انسان است 

قوه بـه  که با کمک وحـى از حالـت بـال   , بدین معنى که عقل وخرد انسان بالفطره اقتضاى چنین اصولى را دارند, باشد

به دست مى آید که ) ع (در بیان انگیزه بعثت انبیاء) ع (صورت بالفعل در مى آید ؟ از سـخـنـان مـولا امـیـرمؤمنان 

ویذکروهم منسى , لیستاءدوهم میثاق فطرته , وواتر الیهم اءنبیائه , فـبـعـث فیهم رسله «: صحیح است , فرض سوم 

  . که شرح خواهد آمد»  11» «ثیروا لهم دفائن العقول و ی, و یحتجوا علیهم بالتبلیغ , نعمته 

از جمله (از دیدگاه جامعه شناختى خاصى است که دربرخى از کـشورها , ـ چـهـارمـیـن تـعـریف از جامعه مدنى   4

  . حاکم مى باشد ) انگلیس 

ست که از عرف و عادت جـارى  ضـوابـط و اصولى ا, معیار و میزان درتشریع قوانین حاکم بر جـامـعـه , بر این اساس 

  . برخاسته باشد 

بـه عنـوان   , مردم آن را پسندیده یا با آن خو گرفتـه انـد  , و آنچه بالفعل , ارزشها را عرف جارى مـشـخـص مى سازد

و حتى آموزش و فرهنگ , یک اصل مـورد قـبـول همگان تلقى مى شود و قوانین مربوط به روابط فردى و اجتماعى 

  . تشریع مى گردد برهمین اساس, 

و شاخصـه مهـم ایــن گـونــه     , این خواسته هاى مردمى است که سرنوشت دولت و ملت را معین مى سازد: خلاصه 

در تمامى » تـنـوع اجـتـماعى «و » کثرت گرایى «و , آزادى مطلق است که بر جامعه حکمفرماست ,جـامـعه مدنى 

  . زمینه ها را ایجاب مى کند 

و در انتخاب مسلکهاى مورد علاقـه  , روهها و دسته ها و حـزبـها و انجمنهاى گوناگون مى پیوندنداعضاى جامعه به گ

مثلا هـر  , عقیده یا تعلق گروهى خود را تغییر دهد, و هر کـس طـبـق سـلـیـقه خود مى تواند هر زمان , خود آزادند

  . یا به دین ومذهب دیگرى درآید, ددین یا مذهب خود را رها کن, فـردى مـى تواند بدون پیامدهاى کیفرى 

جهـت وحـدتــى کــه    , الـبـتـه بـا ایـن حال که تکثر گرایى و اختلاف عقیده ها و مسلکها بر آن جامعه حاکم است 

که آن جهت مى تواند توافق سیاسى یـا اجتمـاعى یـا اخلاقـى خـاص      , جامعه را به هم پیوند مى دهد نیز وجود دارد

  . باشد 

  . ساءله زبان و نژاد و تاریخ نیز بدون نقش نیست در این رابطه م

آزادانه نقش تـعـیین کننده را ,گونه اى مردم سالارى پنهان ـ وگاه آشکار ـ حاکم مى باشد که مردم   , در این جوامع 

  . ایفا مى کنند 

اه به صلاح گرایـد  خو, مسیر جامعه را معین نمى سازد, خارج از محدوده خواسته هاى مردمى , لذا هیچ گونه عاملى 

  . یا به فساد 

وبه پیشامدهاى روزمره سـپرده شـده   , مـفـهوم واقعى خود را از دست داده , در چنین جوامعى , اصولا صلاح و فساد

  . است 

  . و بـالـعکس , چه بسا ارزشها با مـرور زمـان ضـد ارزش گـردد

  . یا لااقل تداوم چندانى ندارد, ا وجود نداردتقریب,در چنین جوامعى , لذا اصول و ضوابطى که ثابت تلقى شود

فلسفه وجودى چنین جوامعى را تشـکیل  , آن هم در سطحهاى پایین » انـسـان محورى مطلق «در واقـع مـسـاءلـه 

  . در آن جا راه ندارد» خدامحورى «یا » انسان والا« مى دهد و مساءله 

از دیدگاههاى مختلـف بــود و بخـوبى روشـن     » جامعه مدنى «گزارشى از تعاریف چهارگانه , آنـچه تاکنون گفته شد

بالطبع این ضـرورت را دریافته که باید گرد هـم  , زیرا انسان , متلازم یا مکمل یکدیگرند, است که سه تعریف نخست 

ك تـاءمین کننـد وزنـدگى مشـتر    , با بهره مند شدن از فراورده هاى یکـدیگر , تا بتوانند نیازهاى خود را,زندگى کنند

  . مبتنى بر تعاون اجتماعى تشکیل دهند 

, بر اساس حکمت و اندیشه صحیح استوارباشـد , عقل و خـرد نـیـز ایـجاب مى کند که این زندگى مشترك و تعاونى 

  . و روح تفاهم و تسالم بر چنین جامعه اى حاکم باشد 
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ند و همه افراد و گروهها دربرابـر قـانون   حکومت مى ک, قانونى که برپایه بسط عدل و انصاف استوار است , در نتیجه 

  . برابر مى باشند

از جایگاه اصول و ضوابطى برخاسته که فطرت و عقل و طـبـیـعـت اولیـه  , بـه علاوه قانونى که حاکم بر جامعه است 

  . و تعالیم انبیاء و شرایع الهى به یارى آن شتافته اند , انسانى آن را اقتضا دارد

  . به کمک و یارى شرع نیازمند است , گفت که همواره عقل و خرد انسانى و در آینده خواهیم 

  . تواءم با هم و غیرقابل تفکیک , جامعه اى است عقلانى ـ وحیانى , لذا جامعه مدنى اسلامى 

و برخواسته هاى مردمى به گونه آزادانـه  , پایه گذارى شده , چون براساس انسان محورى مطلق , ولى تعریف چهارم 

و نمـى  , کى است بیشتر جنبه نفسانى و شهوانى دارد و اصول حکمت بویژه دیدگاههاى وحـى در آن راهـى نـدارد   مت

بویژه کـه خـدا محـورى و انسـان     , تواند بامبانى اسلامى ـ که بر پایه هاى وحى و حکمت استوار است ـ سازگار باشد  

  . دو اصل پذیرفته شده در شریعت اسلام است , والایى 

کـه  , همـان سـه تعریـف نخسـت اسـت      , پیشوایان دینى گفته اند و اندیشمندان اسلامى آن را پذیرفته انـد لذا آنچه 

کاملا ازروح مدنیت اسلامى به دور است و آنچه را کــه صـاحـبــنظران در   , متلازم و مکمل یکدیگرند و تعریف اخیر

  . مى باشد) ص (استه از مدینۀ النبى همان جامعه مدنى اسلامى است که برخ, جمهورى اسلامى مطرح ساخته اند

تعریف جامعه مدنى را از دیدگاه جامعه شناسان تازه نفس بویژه تفاسیرى کـه در جهـان غـرب    , اینک در ادامه بحث 

و دنباله روهاى آنان در گوشه و کنار سـرزمینهاى  , پدیدآمده , پس از تفکر دین زدایى و طرح مساءله انسان محورى 

  . مى گیریم پى ,دور و نزدیک 

در ایـن جـا تـنـهـا بـرآنیم تا حدود و ثغور قضیه را بررسى کنیم و محدوده آن را براساس مبانى و ارزشهاى اسلامى 

فبشر عبـاد الـذین یسـتمعون القـول فیتبعـون      : (بسنجیم تا موارد قابل پذیرش و جنبه هاى مردود آن شناخته شود

  ) . احسنه 

آن گاه بهترین آنها رابرمى , کـه بـه گـفتارها گوش فرامى دهند, نـدگـان صـالـح مـا رانـویـد بـاد بـ) 17-18/زمر ( 

  . گزینند

به شرط آن که از روى انـدیـشـه سـخن  , لـذا گـوش فـرادادن بـه سـخنان دیگران ـ هر که باشد و در هر کجا باشد  

از روى شـنـاخت و انتخاب آزاد صورت مـى  , زیرااین گونه گزینش , شیوه فرهیختگان است , گوید ـ و انتخاب اصلح  

  . و هرگز تقلید یاپیروى کور کورانه نیست , گیرد

از روى انـدیـشـه و تـعمق فکرى انجام مى گیرد که اصـول حکمـت و خـرد آن را مـى     , در حقیقت ایـن گـزیـنـش 

  . پسندد

  جـامـعـه مـدنـى در انـدامـى نـو 

بـود کـه در گفتـار    » جامعـه متمـدن   «یـا  » تمدن «در واقع تعریفى از , ه دادیم توصیفى که قبلا از جامعه مدنى ارائ

ولـى مطـرح سـاختن    , را هم به آن مـى افزاینـد  » مدرن «و گاه پـسـونـد, جامعه شناسان گذشته و حال آمده است 

   .که باید مفهوم یا مقصود کنونى آن را ارزیابى نمود, امروز رنگ وبوى دیگرى دارد» جامعه مدنى «

جـامـعـه مـدنى امروزه به این منظور مطرح مى باشد تا بر محدود ساختن قدرت حاکمه از جانب نــهادهاى مردمـى   

  . تاءکید کند 

قـانونى کـه   , جز به وسیله قانون و نیرومندى آن در جهت فـراشـمولى امکـان پـذیر نیسـت    , البته این مهار ساختن 

  . چنان که اشاره شد, نافع خاص تنظیم نگردیده باشدو در جهت م, ازمقبولیت عام برخوردار باشد

  ساختار جامعه مدنى 

و » سـتیس  «و » هگـل  «امثـال  , به استناد نظریات جامعـه شناسـان معـروف غربـى     , یـکـى از نـویـسندگان معاصر

نـد و  و سیاسى قانونم, اجـتماعى , جامعه مدنى مجموعه تشکلهاى صنفى : چنین مى گوید» دورکیم «و » مارکس «

و طبقات اجتماعى است که از یک طرف تـنـظـیـم کـنـنـده خواسـتها ودیـدگاههاى اعضـاى    , اقشار,مستقل گروهها
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خود بوده و از طرف دیگر منعکس کننده این خـواسـتـهـا ودیـدگـاهـهـا بـه نـظـام سـیاسى حاکم و جامعـه جهـت   

  . مشارکت مؤثر در تصمیم گیریهاى اجتماعى و سیاسى مى باشد

جامعه مدنى یک پدیده اجتماعى است و زمانى شرایط مناسب ظهور پیـدا مـى کنـد کــه از یــک      , بـنابراین تعریف 

و از طرف دیگر جامعه در اثـر تــقسیم کـار اجتمـاعى زیـاد      ,طـرف دولت بزرگ و پیچیده و جدا از افراد جامعه باشد

معه بدون وجود یک سرى سازمانهاى واسـط ونماینـده   و در نتیجه پیوند دولت و جا, قشربندى پیچیده اى یافته باشد

  . اقشار گوناگون عملا غیر ممکن شده باشد

بلکه بدین معنـى اســت کــه بــر     ,الـبـتـه استقلال این سازمانها از دولت به معناى آزادى عمل کامل آنها نمى باشد

در حیطه مشـخص  , ا تشکیل مـى شـونداین سازمانه, مبناى قوانین حاکم در جامعه و حاکم بر چگونگى عملکرد آنها

خود بر مبناى صلاحدید اعضاى خود تصمیم مى گیرند و در جهت تـحـقــق اهـداف خـود وارد عمـل اجتمـاعى یـا       

  . سیاسى مى شوند 

چنین سازمانهایى نه تنها از افراط و تـفـریـط اعـضـاى خـود در رابـطـه بـا خـواستهاى نا معقول آنان جلوگیرى مى 

لکه مـانع انـحـصـارقــدرت در دســت یــک قـشــر یــا گــروه خــاص شــده و از خـودکـامـگــى هــا و            ب, کنند

و رقابتهاى سالم و قانونمند را در جامعه جانشین رقابتها ورفتارهاى سیاسى و , خـودمـحـورى هـاجلوگیرى مى کنند

  . صنفى ناسالم مى نمایند

و , ختار اجتماعى تفکیک شـده و قشـر بنـدى پیچیـده اجــتماعى      لـذا مـى تـوان نـتـیـجه گرفت که وجود یک سا

شرایط لازم سـاخـتارى را براى شکل گیـرى  , شکل گیرى دولت به عنوان یک نهاد اجتماعى پیچیده باوظایف متعدد

  . جامعه مدنى فراهم مى نماید 

مـل دیگـرى چـون وضـعیت     عوا, اما این شرایط ساختارى شرط کافى بـراى به وجود آمدن جامعه مدنى نمـى باشـد  

  . فرهنگى و نوع ساختار و ایدئولوژى سیاسى طبقه حاکم نقش مهمى در شکل گیرى جامعه مدنى ایفا مى کنند 

تفکیـک شـده تـر و    , هماهنگ با ساختار اجتماعى ـ اقتصادى جامعـه    , به طورکلى هـر چـه نـظـام فرهنگى جامعه 

ساعدترى براى ایجاد جامعه مدنى فراهم مى نماید و بـرعـکــس هــر   شرایط م, پـیـچـیـده تر و انعطاف پذیرتر باشد

شرایط نامساعدترى براى به وجود آمـدن جامعـه مـدنى فـراهم     , چه گرایش نظام سیاسى به توتالیتریسم بیشتر باشد

  . مى کند

زب و یـک رهبر نظامى است که مهمترین ویژگى آن فرمانبردارى کامل افراد جامعه از یک حـ, نظام سیاسى توتالیتر

و غـیـرقــابل تغییـر مـى    , بـدون قیـد و شــرط   , نامحدود, مى باشد که از اعضاى خود و افراد جامعه وفادارى کامل 

اقتصـادى وسیاسـى   , و بر آن مبناجامعه طورى سازماندهى مى شود که تمام ابعاد فـعـالـیـتـهــاى اجتمـاعى   , طلبد

گـرایش نظـام   , بـه عبـارت دیگـر   » 12«. نظام سیاسى قرارمـى گیـرد  تحت کنترل کامل حزب واحد و , افراد جامعه 

و همه آنها را تحـت یـک   , توتالیتر این است که دولت حوزه عمل خـود را بـه همه ابعاد زندگى انسانى گسترش دهد

  . حزب و یک رهبرى یا یک ایدئولوژى زیر سلطه خود درآورد 

دیـدگاهها و نـیـازهــا و منـافع گروههـاى متفـاوت اجتمـاعى را کـه        ضرورتا نظام توتالیتر خواستها و , با این برخورد

و , نفـى مـى کنـد   , ازتفکیک ساختارى و تقسیم کار اجتماعى و تـخـصـصـى شـدن امــور سـرچـشــمه مـى گیـرد    

و مـانع بـروز   , خواهان یکسان سازى غیرواقعى خـواسـتـهـاى اقـشـار وطبقات و گروههاى مختلف اجتماعى مى شود

وبـدین ســان   ,در قالب آزادى بیان و عقیده و آزادى تشکل و سازماندهى مـى گـردد  , ت و تفاوتهاى گوناگون اختلافا

اجـازه ظـهـور و شکل گیرى جامعه مدنى را به عنوان سازمانهاى گروهى واسط بین افراد جامعه و اقشار اجتمـاعى و  

  . بین دولت نمى دهد

تر در کشورهاى کمونیستى شکل گرفت واز به وجود آمدن جامعه مدنى در بـارزتـرین نمونه این گونه نظامهاى توتالی

  . آنها جلوگیرى به عمل آمد 
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ونمـى تواننـد پایـدار    , چنین نظامهاى سلطه جویانه با ساختار طبیعى اجتماعى و اقتصادى در جامعه سازگار نیستند

و سـرانجام  , اختارى و غیر ساختارى است باشند و تداوم حیات آنها متکى بـه اعـمـال زور و سـرکـوب و خشونت س

  . چنان که شاهد آن بودیم , نیز با تسلیم در مقابل واقعیتهاى ساختارى جامعه فرو مى پاشند

نظامهاى سیاسى کثرت گرا شرایط مساعدى براى شکل گیرى جـامـعه مدنى فراهم , در مـقـابـل نـظـامهاى توتالیتر

  . مى کنند 

واقعیت پیچیدگى نظام اجتماعى ـ اقتصادى و وجود تعداد متنوع قشـرها و گروههـاى    , سى در این نوع نظامهاى سیا

این تفاوتهـا بـه   , اجتماعى و سیاسى مورد پذیرش قرار گرفته و بـه جـاى سرکوب تفاوت خواستها ونیازها و دیدگاهها

آنها براى مشارکت و فعالیت در  رسمیت شناخته مى شوند و اجـازه اظـهـار وجـودایـن تـشـکـلـهـا و سـازمـانـدهى

  . تصمیم گـیـریـهـاى سـیاسى و صنفى در چار چوب قانون به آنان داده مى شود 

رقابتهاى سازمان یافته و قـانـونـمـنـد سـیـاسى ـ اقتصادى و اجتماعى آشکار رقابتهـاى پنهـانى و غیررسـمى وغیـر      

  . یدگاهها و خواستهابروز عینى مى یابد و تنوع ساختارى و قشربندى در تنوع د, شفاف را مى گیرد

که ممکـن اســت در   , البته این رقابتهاى آزاد و در سایه قانون در راستاى سازندگى وشکوفایى کشور انجام مى گیرد

و پیکر جامعه در حالت بیمارگونه , جهت تخریبى آن بیشتر جامه عمل بپوشد, صـورت غـیـر رسـمى و پنهانى بودن 

  . که در جوامع غیر آزاد مشاهده مى شود چنان, حرکت کند

  لایه هاى سه گانه جامعه مدنى 

  . مى توان ساختار جامعه مدنى را به گونه زیروصف نمود, از تـعـریفى که از جامعه مدنى ارائه شد

  . جامعه مدنى از سه لایه زیرین و میانه و بالا تشکیل مى گردد 

لایه میانـه سـازمانهاى تشـکیل    .ـیـازهاى فراوان و گوناگون تشکیل مى دهدلایه زیرین را توده مردمى با خواستها و ن

, کـه خـواسـتـه هاى مردم را به صورت قـانونى بـه لایـه بـالا کـه دولـت اسـت        , یافته از گروههاى مـردمـى اسـت 

  . منعکس مى سازند 

  . که باید این خواستها را در سایه قانون جامه عمل بپوشاند, و لایه بالا

جـامــعه را مـى   , شرایط و وظایفى دارند که در صورت فراهم بودن شرایط وانجام وظایف , یـک از این سه لایه  هـر

چنین جامعـه اى  , و در حالت نامساعد بودن شرایط و کوتاهى در انجام وظایف , توصیف کرد» مدنى «توان با عنوان 

  . مطلوب است » مدنیت «فاقد وصف 

و , مشـخص مـى گـردد   , از شاخصه هایى که براى جامعه مدنى یادآورمى شـویم  , ه لایه شـرایـط و وظـایـف هـر س

جامعه مدنى باید کاملا قانونمند باشد و مرز تصرفات و حدود فعالیتهاى فـردى واجتمـاعى   : اجمالا به شرح زیر است 

و تمـامى آحـاد ملـت از    هر فرد یا هر گروه تنها در محدوده قانون حرکت کنـد  , به گونه روشـن مـشخص شده باشد

  . برخوردار باشند, حق آزادى و بهره مندى در تمامى زمینه هاى فرهنگى و اقتصادى و سیاسى در سایه قانون 

کـه بــر مبنـاى    , شکل یافته از دسته هاى مردمى مى باشند, سازمانهاى فرهنگى یا اقتصادى یا سیاسى , لایه میانه 

در عین حال از افـراط و تـفریط اعضاى خود , عضاى خود تصمیم مى گیرنددر جهت تاءمین مصالح ا, اساسنامه خود

ازخـودمـحـورى هـا و خودکـامگى  , مانع انحصار قدرت در دست یک قشر یا گروه خـاص شـده , جلوگیرى مى کنند

  . ها نیز جلوگیرى مى کنند 

و وادار نمودن لایه بـالا بـه انجـام آن    , لارساندن خواستهاى مشروع اعضاى خود به لایه با,وظایف مهم این لایه میانه 

  . کـه تمامى این داد و ستدها در سایه قانون انجام مى گیرد , است 

  . جایگزین رفتارهاى ناسالم صنفى وگروهى مى نمایند, رقابتهاى سالم و قانونمند را در جامعه , اضافه برآن 

قدرت ومشروعیت خود را از نــیروى مردمـى و   , ه میانه موقعى بدرستى انجام مى پذیرد که لای, ایـن وظـیـفه خطیر

ولـى  , تا بتواند مخلصانه خواستهاى مردم را به دولت برساند و بـه آنـها جامه عمـل بپوشـاند  , قانون کسب کرده باشد

ا دست نشانده اى بـیش نخواهـد بـود و تنه ـ   , قدرت و مشروعیت خود را از بالا به دست آورده بـاشـد, اگر لایه میانه 

  . از واقعیت به دورمى باشد, صورت جامعه مدنى را به خود داده 
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که قشرى از مردمند و مسؤولیت اجرایى در تاءمین مصالح امت وتضمین اجراى عـدالت را برعهـده   ) دولت (لایـه بالا 

بـه  , فراشمولى  در سطح گسترده و, و جز به منافع مردمى و رضایت الهى , باید در تعهد خود وفادار باشند, گرفته اند

  . چیز دیگرنیندیشند 

قـدرت  , آن است که در به کار بردن قـدرت در انجـام مسـؤولیت    , مهمترین شرط صدق و اخلاص مسؤولین یادشده 

  . خود را تنها از قانون دریافت دارنـد و ازهـرگـونـه اعـمـال قـدرت بـیـرون از مـحدوده قانون پرهیز نمایند 

  . براى هیچ مقام مسؤولى وجود ندارد , قـدرت فـرا قانونى اصولا در جامعه مـدنـى 

  . قابل تصورنیست , لذا مقام فراتر از قانون درجامعه مدنى که از جایگاه حکومت عدل اسلامى برخاسته باشد

  شاخصه هاى جامعه مدنى 

  . جامعه مدنى ـ به مفهوم امروزى خود ـ داراى شاخصه هاى زیرمى باشد, طبق آنچه گذشت 

وتوجه به نـیـازهـاى ساختارى , در جامعه مدنى نهادها به طور طبیعى و خود جوش » 13«. ـ تـکـثرگرایى بنیادى1

  . سیاسى و فرهنگى ظهورپیدا مى کنند , در بستر تحولات اقتصادى 

یـین  بـراى تب , اتحادیه هـا و انجمنهـاى صـنفى و شـوراهاى محلـى      , نـهـادهـایـى چـون احـزاب سیاسى , بنابراین 

  . مـؤثـر بـاشـنـد , تا در فرایند تبدیل این خواستها به سیاست حاکم , خواستها و تقاضاى گوناگون به وجودمى آیند

پا به عرصـه وجـودمــى گـذارنــد و تـنــوع     , نهادهاى یاد شده از پایین , لـذا بـراى تـحقق یک جامعه مدنى اصیل 

  . سیاسى وفرهنگى است , اقتصادى  آنـهـا نمودى از نیازهاى واقعى گروه بندیهاى

و کـانـالـهــاى رابـط را تشـکیل    , این گونه نهادها از یک سو به مردم و از سوى دیگر به سیاست عمومى پیوند دارنـد 

  . مى دهند 

از طرف دیگر قدرت سیاست حاکم , آنها در عین حال که محدودیتهاى حرکت اعضاى خود را مـشـخـص مـى سازند

  . یک نوع موازنه منطقى در سیاست و توزیع قدرت ایجاد مى نمایند, د و با این طرز عمل دو جانبه را مهار مى کنن

به مرور به اقتـدار  , مانع از تکوین جامعه مدنى شده , بدین ترتیب هر نوع کوششى براى از بین برن کانالهاى یادشده 

  . بخشیدن بیشتر به قدرت حاکم خواهدانجامید

زیراامکان دارد نظامى به ظـاهـر از تـنــوع  , ى براى تحقق جامعه مدنى شرط لازم است نه کافى الـبته تنوع ساختار

ولى آنها در , سندیکا و شـوراى مـحلى باشد, اتحادیه , یعنى داراى نهادهایى چون حزب , سـاخـتارى برخوردار باشد

  . عمل استقلال نداشته باشند 

در عمـل زایـده هـا و شـاخه     , صـورت سـاختگى و از بالا به وجود آمده اند در چنین وضعیتى نهادهاى مزبور کـه بـه

  . مجرى تصمیمات و بازوى این قوه مى باشند , هایى از دستگاههاى قدرت حاکم به شمار رفته 

آثارى از کـانـالـهـاى رابـط مشاهده نمى شود و در واقع این قدرت حاکم است که تقاضـاهایى را  , در چنین شرایطى 

بـدون آن کـه مـردم در فرآینـد اتخـاذ تصـمیمات و       , رح و پـاسـخـهـایـى را نـیـز بـراى آن پـیــدا مــى کــند   مط

  . مشارکت داشته باشند , سـیـاسـتـگذارى 

  . مستلزم برخوردارى ـ زیرسیستمها ـ از استقلال نسبى است , تنوع ساختارى 

سیاسى و اقتصادى مى تواننـد مشـارکت داشـته و    , ى تنهاتحت این شرایط است که مردم و گروههاى مختلف فرهنگ

زیرا تکثر گرایى آکه با خود تنوع ساختارى را به همـراه دارد ـ مسـتلزم تقسـیم     , سهمى از قدرت را در اختیار گیرند

  . و مانع از تمرکز قدرت در نهاد حاکم است , قدرت میان دولت ونهادهاى جامعه مدنى 

که اقشار مـخـتـلـف مـردم , ایى تنها در رابطه با نقش داشتن در قدرت سیاسى است پـوشـیده نماند که این تکثرگر

و با مساءله تـکـثـرگـرایى دینى که اخیرا مطـرح  , هـر یک و هر گروه به سهم خود در سیاست حاکم مشارکت دارند

و نـاظر بـه   , نـى و عقیـدتى   زیرا مساءله اخیر درباره حق وبـاطـل بـودن باورهـاى دی  , رابطه اى ندارد, گردیده است 

کـه نظریـه تکثـر    , صحت و سقم روشها و شیوه هاى اتخاذ شده در راه رسـیـدن بـه سـعادت حیات جـاودانى اسـت   

  . همه مسلکها را صراطهاى مستقیم و راههاى وصول به حق و تضمین کننده سعادت در دنیا و آخرت مى داند,گرایى 

  . مستلزم پذیرفتن تکثر گرایى دینى نیست , اصـولا پـذیرفتن تنوع در جامعه مدنى 
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و بـا  , بنیادهایى هستند که جزئى ازجامعه مدنى را تشکیل مى دهنـد , البته اقلیتهاى مذهبى بلکه گروههاى مذهبى 

حق تسهیم و مشارکت در سیاست حاکم را دارند و تا زمانى که تهدیـدى  ,عنوان شهروندان به رسمیت شناخته شده 

  . در باورهاى اعتقادى خویش آزاد هستند, ود نیاورندبراى نظام به وج

در عقبه مکه داده بود بــراى اصــلاح ذات   » خزرج «و » اوس «پـیـامبر اسلام بنا بر قولى که به نمایندگان دو قبیله 

 کـه در واقـع  , طـى پیمـانى   , و نیز قبائل یهود مستقر در اطـراف شــهر  , الـجـمع قبایل متخاصم مدینه و اطراف آن 

  . همگان را ملزم به رعایت آن نمود , اساسنامه حکومت پیامبراسلام را تشکیل مى داد

حضرت در این عهدنامه حقوق یهودیان را منظور داشت و مذهب و عقیده آنان را ـ مادام که ملتزم به پیمان باشـند ـ    

  . بسم اللّه الرحمن الرحیم «: گزیده پیمان چنین است , به رسمى ت شناخت 

میان مؤمنان و مسلمانان از قریش و یثرب و همه وابسـتگان آنـان و   ) ص (عهدنامه اى است از محمد رسول خدااین 

  » ...بدرستى که همه مسلمانان امتى یگانه اند. و جهاد کرده اند , کسانى که به آنان پیوسته اند

را با همان وضع منافع و حـقـوق پیشـین   و همه, پـس از آن پـیـامبر نام نه قبیله مهم مهاجر و انصار را بر مى شمرد

  . محترم و معتبر مى داند 

: سپس طى دستورى مسلمانان را ملزم به احترام و رعایت حقـوق خـود و دیگـر اجـزاى جامعـه اسـلامى مـى نمایـد        

, طـریــق  بلکه مى باید بـه هــر  ,مـؤمنان نباید هیچ نیازمند عیالمند یا هیچ درمانده اى از میان خود را فرو گذارند«

  . او را یارى رسانند , در حـال انفاق یا اداى قرض 

  . و هیچ مؤمنى علیه مؤمن دیگر با دشمنش هم پیمان نشود

تعدى و تجاوزى از سوى هر کس و رواج فساد و تباهى میان مـؤمــنان از هـر   , همه مؤمنان در صورت وقوع هر ظلم 

  . د و بر همگان است که رفع ظلم و فساد نمایندنوع مى باید باهم علیه آن فساد یا تجاوزبرپاخیزن

  . هیچ مؤمنى به همداستانى کافرى علیه مؤمن دیگر به جنگ نخواهد پرداخت 

  . عهد و پیمان خداوند بر همگان یکسان است که به این وسیله دورترین مؤمنان بانزدیکترینشان برادر و برابرند

با مؤمنان همدوش یکدیگرهزینه هـاى لازم را مـى پردازنـد و از    , دارندیـهـودیـانـى که زیر پوشش این عهدنامه قرار 

  . حقوق متساوى با مؤمنان برخوردارند 

  . در کنار یکدیگر قراردارند , و همانند دیگر شهروندان , مؤمنان بردین خود و یهودیان بر دین خود

  . همان احکام بر آنان جارى است که بر دیگران جـارى اسـت 

مگرآن کـه تجـاوز یـا    , مانند دیگر مسلمانان باید با آنان با نیکویى رفتار شود, نصرت مسلمانان برخوردارند از یـارى و

  . گناهى مرتکب شوند که آن گاه خود را به هلاکت انداخته اند

ـبــارت  یـا بــه ع  , در این پیمـان  » 14«. »...همه متعهدان این پیمان در برابر هجوم بیگانه ملزم به دفاع ازیکدیگرند

سه نکته قابل , که نمونه اى از دیدگاه شریعت اسلام به جامعه دینى یا مدینه فاضله مى باشد, دیـگر اولین اساسنامه 

برادرى و همزیستى برادرانه همه مسلمانان از همه اقشار بــا  , یکپارچگى , بنیاد تقویت وحدت : نخست : توجه است 

نى با پیروان دیگر ادیان الهى که در سایه حکومت اسلامى زندگى مـى کننـد و   و احترام متقابل و برابرى قانو, یکدیگر

  . از حمایت عدل اجتماعى برخوردارند

حقوق و شخصیت اجتماعى همه اتباع جامعه به صورت مساوى و برابر در جامعه , تحکیم حس احترام به قانون : دوم 

 .  

به سرنوشت جمعى و حتى فردى اعضـاى جامعـه اسـلامى     ایـجـاد حس مسؤولیت متقابل افراد جامعه نسبت: سـوم 

  . در اجتماع است » امر به معروف و نهى ازمنکر«که بارزترین تاکید بر اصل 

نخستین نمونه از نوع خود بود که بر ,آزادى و برابرى تا حد برادرى , احترام متقابل , این پیمان وحدت , در آن زمان 

و به همین دلیل نیز پایه گذار جامعه بى مانند و براى همیشـه جهـان شـمول و    حفظ حقوق انسانى تاءکید مى نمود 

  . ابدى به شمارمى رود
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را کـه  ) نصـارى و مجـوس   , یهود(دیه اقلیتهاى مذهبى ) ص (حتى در دو روایت صحیح آمده است که پیامبر گرامى 

و شیخ ـ علیهما الرحمۀ ـ به سند صـحیح     صـدوق: برابر دیه مسلمان دانسته اند, اسلام درآمده باشند) تعهد(در ذمه 

همچنـین از  » . دیۀ الیهودى والنصرانى دیـۀ المسـلم   «: روایت مى کنند که فرمود)ع (از ابان بن تغلب از امام صادق 

  . ذمۀ فدیته کاملۀ ) ص (من اعطاه رسول اللّه «: فرمود) ع (زراره روایت کرده اند که حضرت صادق 

درهـم بـودن    800البته روایاتى در زمینـه  » 15» «. وهم من اعطاهم ذمۀ ): ع (قال ابوعبداللّه فهؤلاء ما؟ : قال زرارة 

اختلاف روایات ناظر به اختلاف حــالات  : ولى مرحوم صدوق در این باره مى فرماید, دیه اهل کـتـاب نـیز آمده است 

زیــر پــوشش   , قلیتهاى مذهبى یـادشـده در صورتى است که ا) مساوى بودن دیه (ومـورد این روایات , مـى بـاشـد

آنان همچنان بر شـرایط پیمـان   , باآنان پیمان بـسـتـه ) دولت اسلامى حاکم (و امام وقت , امان اسلام درآمده باشند

بدین سان روشن گردید که کثـرت  » 17«. این تفصیل را در کتابهاى فقهى متداول نیافتم » 16«. استوار بوده باشند

تا آزادانه بتوانند مراسم , به معناى تحمل و بـه رسـمـیـت شـناختن اقلیتهاى مذهبى است , طه با دین گرایى در راب

و از تمامى حقوق و مزایاى دیگر شهروندان که در سـایه عـدل   , و آداب دینى خود را در مـحـدوده خـود انجام دهند

همـان  , تهدیدى بـه شـمار نیاینـد   , ى نظام حاکم مشروط بر این که برا, برخوردار باشند, اسلامى زنـدگـى مى کنند

  . اشاره شد)ص (گونه که در عهدنامه پیامبر اکرم 

: فرمـولى را در زمینـه طیـف رویکـرد بـه دیـن ارائـه داده کـه داراى سـه ضـلع اســت            , یکى از نویسندگان معاصـر 

  . کثرت گرایى و شمول گرایى , انـحـصارگرایى 

اگر پیروان یـک دیـن معتقدباشـند کـه تمـام      : مى گوید, مدنى مـبـاین دانسته  وى ضلع نخست را با ساختار جامعه

نگـاه حصـرگرایانه   , سعادت یا تمام حقیقت نزد مـاسـت و هـیچ کس دیگرى از حقیقت ویا سـعادت نصـیبى نبـرده    

خواهنـد   برداشـتى کثـرت گرایانـه   , دارند و اگر مـعتقد باشند که دیگران هم از سعادت و حقیقت نصـیبى بـرده انـد   

چنین نگرشى شـمـول گـرایــانه  , داشـت و اگـرمـعـتـقـد بـاشـنـد کـه حـقـیـقـت و سـعـادت نـزد همگان است 

مـگــر بــراى کـسـانــى    , کاملا غیرواقع بینانه اســت  , ولى چنین تفسیرى براى کثرت گرایى دینى » 18«.  است 

همـان گونـه کـه چنـین دیـدگاهى بـر       ,ذهنى بشرى مى دانندکـه دیـن و مـذهـب را بـرخاسته از عرف و پندارهاى 

  . اندیشه غربى حاکم است 

بــر  , دیـن در انـدیـشـه اسلامى رهنمودهایى الهى است که بر وفق فطرت و واقعیتهاى حـاکم بـر حیـات بـشــرى     

و , اء عرضـه شـده   یگانه راهى است که بر دست انبی, راه سعادت و رسیدن به حقیقت , انسان عرضه شده و از این رو

ومـن یـبـتـغ غیرالاسـلام دینـا فلـن ى    (» » 19«) ان الدین عنداللّه الاسلام : (عقل و فطرت بشرى آن را پذیراست 

). فاءقم وجهک لـلـدیـن حـنـیـفـا فـطـرة اللّـه الـتــى الــناس علیهـا    (» » 20«) منه وهو فى الاخرة من الخاسرین 

واءن هـذا  : (و راههاى دیگر را باطل مـى شـمارد  , معنى انـحـصـارگـرایى است اساسا طبیعت دین الهى بدین » 21«

برخى که از » 22«) صراطى مستقیما فات بعوه ولاتـتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون 

خـواســته  » » 24«) وانک لتهدى صراط مستقیم (یا آیه » 23«) انک لـمـن الـمـرسـلین على صراط مستقیم (آیه 

» تنکیـر «در این جا تـنها بـراى افـاده   » تنوین «گ برده اند که , اند کثرت گرایى دینى بدان معنى را استفاده نمایند

یعنـى  ,اسـت  » تـفــخیم  «در این جـا بــراى افــاده    » تنوین «غافل از آن که , یعنى یکى ازراههاى مستقیم , است 

  . صراطى بس مستقیم 

ومـن یـعتصم باللّـه  (» » 25«, )ان ربـى عـلـى صـراط مـسـتـقـیـم : (آیه هاى دیگر آمده اسـت  همان گونه که در

یگانـه راه  «معنـاى  , و که در تمامى ایـن آیـات   » 27«) وهذا صراط مستقیم (» 26«, )فقد هدى الى صراط مستقیم 

  . بیان مى کند»مستقیم 

چیزى است که اسلام آن را از روز ,هاى مختلف از نوع وفاق میثاقى الـبـتـه کـثرت گرایى به معناى تحمل آراء و آیین

  . و همواره آن را پذیرفته است , اول مطرح ساخته 

نـکـتـه مـهـمـى که باید به آن تـذکر داد  «: مى گوید, خود نویسنده در پایان مقال نیز به این حقیقت اعتراف نموده 

, از نـوع وفـاق مـیـثـاقى است که در آن براى فرد, ه وجود مـى آورداین است که نوع وفاقى که دین در یک جامعه ب
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فعالیتهـایى درچـارچوب   , و در نهایت بـراى فـرد  , آزادى و اختیار قائل شده تا به صورت داوطـلبانه وارد اجتماع شده 

اى پذیرفتـه  قانونه ـ«متضـمن رعایـت   , تضمین شود و این سازمان یافتگى حقوق فردى » فردگرایى سازمان یـافته «

  . است » شده اجتماعى 

  . حاکمیت روح تسالم و تسامح است , ـ دومـیـن شـاخصه جامعه مدنى  2

  . و در عین حال متلازمند , دو مفهوم مـتغایر, تسالم وتسامح 

ل بـا شـناخت کام ـ  , و تمامى نـهـادهـا و بـنیادهاى اجتماعى , که افراد و گروهها, تسالم به معناى حسن تفاهم است 

بـه وجـود   , یک نوع روح تسالم و امکان همزیستى و هـمـکـارى مشـترك در پیشـبرداهداف اصـلى جامعـه     , یکدیگر

نــه آن کــه از هـم بگریزنـد و در     , بـه یـکـدیـگـرنـزدیــک شـونــد  , جوتفاهم باشد نه تـنـافـر, آورند و جو حاکم 

  . هراس باشند 

  . ناظر به همین حقیقت است ) اوجعلناکم شعوباوقبائل لتعارفو: (آیه کریمه 

که با اندکى گذشت و تسـاهل مـى تـوان مـوارد جزئـى اخـتلاف را       , یک نوع بردبارى و تحمل یکدیگر است ,تسامح 

  . اختلافى وجود نداشته باشد, مشروط بر این که در اصل هدف مشترك , نادیده گرفت 

  . قابل رفع وچشمپوشى است ,  از اختلاف سلیقه ها نشاءت گرفته, این گونه اختلافات جزئى 

الـبـته مساءله تسامح و تساهل که در این جا مطرح است ـ همان گونه که در مساءله تکثر گرایى یـادآور شـدیــم ـ    

که بنیادجامعه مدنى را تشکیل مـى دهـد و در مـورد آراء و عقایـد   , در زمـینه آراء و عقاید سیاسى و اجتماعى است 

چنان که در سیره پیامبر اسلام و ائمه اطهارهمین , لامت جامعه را تهدید نکند نیز جریان داردمذهبى تا آن جا که س

بـه آن تصـریح گردیـده    ) ص (و در عهد نامه پیامبر اسلام , روش و تحمل ارباب عقاید دینى مختلف رعایت مى شده 

الا مـن ظلـم واءثــم    , والیهم واءنفسـهم  م ـ, للیهود دینهم وللمسلمین دینهم , وان الیهود اءمۀ مع المؤمنین «: است 

بنى عوف و دیگر قبایـل یهـود سـاکن در حـوالــى شـهــر      «در این جا درباره یهود » 28» «. ..فـانه لایوتغ الا نفسه 

و ماننـد دیگـر شـهروندان در کـنـارمـسـلــمانان قراردارنـد و از      , سـخـن مى گوید که درامان اسلام انـد »مـدیـنـه 

و هـر کـس   » » 29«به طوریکسان بر همه جارى است , و احکام انتظامى اسلام , رخوردار مى باشندحقوق متساوى ب

که در این صورت خود را به هلاکت انداخته , مگر هنگامى ستم روا دارد و مایه فساد گردد, در عقیده خود آزاد است 

  . است 

بر یک گونه بى تفاوتى نسبت به دین حمل کرده  این تسامح دینى را, در ایـن جـا لازم است متذکر شویم که برخى 

لازمه جامعه مدنى را بى تفاوتى دینى دانسته اند و برخى تا آن جا پیش رفته اند که دیـن زدایـى را لازمـه جـدایى     , 

  . ناپذیرجامعه مدنى کامل گرفته اند 

کــلیسا  «: مـى نویسـد  , هى اسـت  جان لاك که داراى چنین دیدگا.البته این تفکر در جوامع غربى ریشه دیرینه دارد

  . این دو به امر حکومت دنیوى تعلق دارد ,حق ندارد که در حوزه مربوط به تملک چیزهاى دنیوى و مدنى وارد شود

ژان ژاك » 30» «. وظیفه مذهب حقیقى نظام بخشیدن به زندگى افراد بر اساس فرمانها و اصول تقوا و دیانت اسـت  

به شـرط آن  , بـایـد نـسبت به تمام مذاهبى که سختگیر نیستند سهل انگار باشیم «: روسو کمى متعادلتر مى نویسد

که اصول آن بر خـلاف وظایف اجتماعى و مدنى افراد ملت نباشد ولى آن که جراءت مى کند بگوید غیر از دیـن مـن   

در مقالـه اى بـا عنـوان     یکى از نویسندگان معاصر» 31» «.در هـیـچ دیـنى رستگارى نیست باید از کشور رانده شود

مبتنـى  , جامعه اى است قانونمدار, جـامـعـه مدنى «: مى نویسد» چالشهاى نظرى جامعه مدنى درحکومت اسلامى «

و توزیـع کننـده قـدرت در چـارچوب     , مبتنى بر حاکمیت ملـى  , حافظ حقوق افراد,شفاف , بر قراردادهاى اجتماعى 

قانونمدارى : مـى تـوان مهمترین شاخصه هاى جامعه مدنى چنین برشمرد بر این اسـاس» » 32«... احزاب و شوراها

, تسـاهل  , تـوزیـع قـدرت درچـارچوب ابزارهایى همچون احزاب و شـوراها , قـرارداد اجـتـمـاعـى , حاکمیت ملى , 

حـاکــمیت  ,  نسبى بـودن حـق  , استقلال از دولت , احترام به آزادیهاى فردى , توافق جمعى , اجماع , عـقل گرایى 

  .راءى اکثریت 
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, هر گونه کوشش در تـطـبـیـق جـامعه دینى با جامعـه مـدنى   , به عقیده ایشان » 33» «. ..جدایى دین از سیاست 

  : . لذا مى نویسد, یک گونه تصرف لغوى در مفهوم جامعه مدنى است 

کـه اندیشـه   (بخـواهیم بـر جامعـه خـود     واقـعـیت امر این است که اگر اصطلاح جامعه مدنى را با تمام جوانـب آن  ..

  . به امرمحال دست زده ایم , تطبیق دهیم ) اسلامى شیعى بر آن حاکم است 

همانندجـدایى دیـن از سیاسـت و غیـر     (یا باید برخى عناصر جامعه مدنى , بـراى تـطـبـیق فى الجمله این دو حوزه 

  . رضه کنیم یا تفسیرى جدیداز دین ع, را حذف کنیم ) الهى بودن قوانین 

  . لـذا بـحـث لـغـوى نـبـایـد کرد 

جامعه مدنى را باید تعریف نمود و نشان داد که این مفهوم با این ویژگیهاى خاص قابل انطباق با اندیشه دینى ما مى 

, آن گاه نظریات مختلفى راـ طبق گمان خودـ درباره حاکمیت در اندیشه سیاسى شیعه مطرح مى سـازد ! باشد یا نه 

  . در مباحث نظرى نمى توان راءیى واحد در باب اندیشه سیاسى شیعه ارائه کرد : سپس مى گویدو 

  . ازنظر علمى نیز در حـکـومت اسلامى ممکن است آراى متفاوت وگاه متناقضى وجودداشته باشد 

ظرى واحـد وجـود   در باب جامعه مدنى ن:مى توان گفت , اگر بحث جامعه مـدنـى را بـا دو بـحث فوق مقایسه کنیم 

  .. . ندارد و اخذ قدر مشترك چیزى ناقص واختلافى خواهد شد

حکومت اسلامى با چنین نـیـروهـاى گـریـز از مـرکـزکه گاه وسعت و قوت هم پیدا مى کننـد تـا کجـا    , به هر حال 

وسـعه وضـیق آن   » نى جامعه مد«و نیز تلقى ما از ! را رعایت کند؟» جامعه مدنى «مى تواند کنار بیاید و مـقتضیات 

از آن جا که تعریف ولایت مطلقـه  ,در ارتـباط مستقیم با کیفیت تعریف ولایت مطلقه و اصل مصلحت نظام مى باشد,

! به طور طبیعى نمى توان تصور روشنى از جـامـعــه مـدنى ارائـه نمـود؟    , و محدوده اصل مصلحت دچار ابهام است 

چیسـت ؟ آیــا   » جامعـه مـدنى   «رفت که امروزه منظور از مطرح ساختن باید این مطلب را جدى گ, بنابراین » 34«

مــى خـواهـیــم در   , هـمـان مـفـهوم غربى آن را که با شرایط و اوضاع همان سامان سازگار و قابل درك مى باشـد 

از تفسیر  و تـفـسـیرى جدا, این جا مطرح سازیم و با شرایط موجود تطبیق دهیم ؟ یا تنها قصد تشابه شکلى داریـم 

گـر چـه شـرایط مـا بـا      , تا در ظاهر وانمود کنیم با دیگران هماهنگ و همسو هسـتیم  , غربى آن براى آن باور داریم 

  . زیرا دیگران فریب نمى خورند , دیگران تفاوت دارد؟ ولى نباید خود را فریب دهیم 

تفسـیرى جـدا   » جامعه مدنى «ما براى : ییم صریحا بگو.) و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون : (خداوند مى فرماید

  . و بـر پایه مبانى اسلامى استوار مى باشد , از تفسیر دیگران داریم که با شرایط و اوضاع مـا سـازگـار اسـت 

زایـده هـاى آن را حـذف    , است که اصول اصیل آن راپذیرفته » جـامعه مدنى «این یک گونه تعدیل در مفهوم رایج 

  . ریشه دارد» مدینۀ النبى «مبانى اصیل اسلامى است که در , یار در این پذیرش و حذف مى نماییم و مع

فریبکارانه است که با روح شریعت اسـلام  » مداهنه «سـربسته و در بسته سخن گفتن نوعى ظاهر کارى و : خـلاصـه 

  . سازش ندارد و از همین جاست که فرصت طلبان کژدل سوء استفاده مى کنند

مطلب را بیشـتر  , بویژه در امکان این تعدیل , در این باره روشنتر سخن خواهیم گفت , یـح شـاخصه سوم در تـوضـ

  . باز مى کنیم 

بدین گونه که حاکمیـت مطلـق قـانون در    , قانونگرایى و نهادینه شدن قانون در جامعه مدنى است , ـ شاخصه سوم 3

, قدرت خـود را تنهـا از قـانون دریافـت دارنـد     , صاحب قدرت و همه مراجع , سرتاسر جامعه تحقق عینى داشته باشد

  . یعنى خود تابع وخاضع قانون باشند 

  . داراى مقامى فراتر از قانون نمى باشد , در چنین جامعه اى هیچ نهادى و هیچ مرجعى اعم از دولتى یاغیر دولتى 

ح امت ودر رابطه با شؤون همگـان اسـت ـ    بر اساس محاسبات توافق شده ـ که تاءمین کننده مصال , در جامعه مدنى 

و , همان قوانین بدون هیچ گونه تفسیر انـحـرافـى بـایــد رعایـت گـردد   ,و در مقام اجرا, قوانین مدون وضع مى گردد

  . تنها ضوابطحاکم است نه روابط 

گونه مصـونیت قـانونى   و هیچ , تمامى افراد ملت و گروهها و اصـنـاف و طـبقات مختلف مردم در برابر قانون یکسانند

  . براى هیچ مـقـام یـا صـنف یاطبقه اى مشروعیت ندارد 



447

  . و راه گریز ازقانون هرگز وجود ندارد, بر همه یکسان جارى مى گردد, قانون 

  . برخاسته از عدم درك درست مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه است , ولـى تـصور این برخورد

زیــرا اطــلاق در   , تفاوت ماهوى دارند و لذانمى توانند برخوردى داشته باشـند , قانون ایـن اطلاق با اطلاق حاکمیت 

که در تمامى زمـیـنـه هـا در راسـتـاى تـاءمین , گستره مسؤولیت ولى امر مسلمین را تبیین مى کند, ولایـت فقیه 

  . این مسؤولیت گسترش مى یابد و به بخش ویژه اى اخـتـصاص ندارد , مصالح امت 

, ایـن مـسـؤولیت را بـر عهـده دارد  , قرار دارد) ولى امر مسلمین (که در راءس آن مقام رهبرى , دولت عدل اسلامى 

تاءمین وحراست نماید و عدالت اجتمـاعى را در سـطحى گسـترده و    , تا منافع امت را در تمامى ابعاد مادى و معنوى 

  . تضمین نماید, فراگیر

و نیـز تضـمین   , نظامى و انتظامى ,اجتماعى , اقتصادى , تمامى زمینه هاى فرهنگى  تاءمین مصالح امت در: خلاصه 

کـه مقـام رهبـرى در    , ازاساسیترین وظایف حکومت عـدل اسـلامى اســت    , اجراى عدالت اجتماعى در همه سطوح 

گسـتره و شـمول   تـنـهـا بـراى تبیین همـین  , در این مورد» اطلاق «کاربرد , راءس این مسؤولیت قرار گرفته است 

واین خود تقیید در عـین  , در چـارچـوب مصالح امت محصور بوده , لذا اعمال قدرت مسؤولان فوق , مسؤولیت است 

بلکـه  , ایفا کند» فرا قانونى «تا مفهوم , نیست ) مطلق العنان بودن (و هرگز به معناى رها بـودن از قید , اطلاق است 

از این رو ! نه اعمال اراده شخصى یا حرکت فرا قانونى , وظیفه محوله قانونى است عمل به قـانـون و انـجام , این خود

  . قانون است وبس , آنچه حاکمیت مطلقه دارد

زیرا حاکمیت مطلقه قانون باولایت مطلقه فـقیه ـ بـر حسـب    , در ایـن جـا مـمـکن است نقطه برخوردى تصور شود

نقطه جدایى جامعه مدنى از جامعه دینى گردد و میان ایـن دو فاصـله   , و مى تواند همین جهت , ظاهر ـ منافات دارد 

  . ایجاد گردد 

بـه  (مشـروعیت خـود را از بـالا    , اولا قدرت حـاکـم در سـایـه ولایـت فــقیه  : شاید ازدو جهت این فاصله ایجاد شود

, ت ولى فقیه بـا توصـیف مطلـق بـودن     ثانیا اختیارا.آن را بـرخاسته از قانون نمى داند, دریافت کرده ) گونه انتصابى 

  . سد بزرگى ایجاد مى نماید , مافوق قانون بودن را مـى رساند ودر مقابل مطلق بودن حاکمیت قانون 

مساءله برخورد ولایت مطلقـه بـا قـانون    » چـالـشـهـاى نـظرى جامعه مدنى در حکومت اسلامى «درمقاله , از این رو

  : گوید چنین مى , اساسى را مطرح ساخته 

  . متغیرى وابسته نسبت به تلقى ما از ولایت مطلقه است , تلقى ما از جامعه مدنى «

به همین نسبت اگر ولایت مطلقه را به این معنى بگیریم که رهبر حکومت اسلامى اختیاراتى مـافوق قـانون اساسـى    

  . باید در برداشت خود از جامعه مدنى تصرفاتى انجام دهیم , دارد

این مفهوم مهمترین عنصـر ذاتـى خـود را از    , اگر عنصر قانونگرایى از پـیـکـر جـامـعه مدنى گرفته شودبدیهى است 

» 35»«.هماننـد کالبـدى بـدون روح خواهـد بـود     » جامعه مـدنى  «دست مى دهد و نـامـیـدن بـاقـیمانده به عنوان 

  . د بودن آن در سطح فـراگـیر است قانونمن, تـوصـیـف قـانـون در جامعه مدنى بزرگترین شاخصه جامعه مدنى 

یـعـنى در جهـت منـافع   , در صورتى به جامعه رنگ مدنى مى دهد که از مقبولیت عامه برخوردار بـاشـد, این قانون 

  . عام وضع و تشریع شده باشد و چنین قانونى 

ى تلقـى مـى شـود و از    قـانون عـاد  , امـا اگـر در جهت منافع خاص وضع شده باشد, قانون اساسى خوانده مـى شـود

  . احترام هـمـگانى برخوردار نیست 

کمتر مى تواند از جنبه مقبولیت عامه برخوردار باشد و بیشترقوانین , لذا قوانینى که از بالا بر جامعه تحمیل مى شود

  . عادى بوده که مورد پذیرش و احترام عمومى نخواهد بود

, وصــف نــمود  » جامعه مدنى «اکم است آن جامعه را نمى توان قانون ح, بـدیـن سان صرف این که در یک جامعه 

  . مگر آن که قانون حاکم جنبه مقبولیت همگانى داشته باشد 
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نمى تواند وصـف مردمـى بـه    , همچنین صرف این که قـوانـیـن تـصـویب شده توسط نمایندگان مردم تصویب گردد

مردم آنها را پذیرفته اند و مورد مقبولیت مردمى قرار گرفتـه   مگر آن که بر پایه و اصولى استوار باشد که, خود بگیرد

  . باشد

زیرازیربناى قوانین در جـامـعــه دینـى از   , این جاست که گمان مى رود جامعه دینى از جامعه مدنى فاصله مى گیرد

  . الهام مى گیرد ) مردم (و در جامعه مدنى ازپایین , دستور گرفته ) خدا(بالا 

  . سر داده اند » جامعه مدنى «را براى تحقق » دین زدایى «زمـه لذا بـرخـى زمـ

چنـان  » » 36«, به این مساءله اشاره مى کنـد »چالشهاى نـظـرى جـامـعـه مـدنـى در حـکومت اسلامى «در مقاله 

یدن بـراى شـنـ ـ ) آلمـان  (که گذش در همایشى که صدها تن از زنان و مردان ایرانى از نقاط مختلف اروپـا در بـرلن   

و زمینه هاى تحقق و موانـع آن در سـالن   » جامعه مدنى «سخنرانیها و شرکت مستقیم در بحث و تبادل نظر درباره 

, که از سخنرانان ایـن جلسـه بـود   , پرویز دستمالچى یکى از ضد انقلابیون , بزرگ خانه فرهنگ حضوربه هم رساندند

یکى تسـاوى حقـوق انسـانها دربرابـر     , در ایران مواجه است جـامعه مدنى با دو مانع «: درباره موضوع یاد شده گفت 

قـانـون اساسـى جمهـورى اسـلامى ایـران بـه      «: دستمالچى افزود» ...قانون و دیگرى مساءله حق حاکمیت در کشور

لـذا بایدروشـن شـود کـه بـرخلاف جوامـع مـدرن و جـوامعى کـه در آن جـا جامعـه مـدنى             , قوانین شرع اتکـا دارد 

که بهتـرین آنهـا فقهـا و مجتهـدین     , جامعه ایران انسانها را به شش طبقه اساسى تقسیم مى کننددر , مستقرهستند

شیعه هستند که از همه حقوق در قـانـون اسـاسـى بـهـره مـنـدنـد و تقریبا تمام ارگانهاى اساسى پیش بینى شـده  

مقام , مقام رهبرى , خبرگان رهبرى  شوراى: از جمله , در قانون اساسى ایـران مختص فقها و مجتهدین شیعه است 

  . قوه قضائیه و غیره , شوراى نگهبان , ریـاسـت جمهورى 

درصـد جـامـعـه ایـران از حــق شـرکت در ایـن ارگانهـاى      99و این به این معنى است که در واقع تقریبا بـیـش از 

فرهنگـى و غیـره نظـام هسـتند     , اجتمـاعى  ,اساسى نظام که ارگانهاى تصمیم گیرنـده بـراى سیاسـتهاى اقتصـادى     

میلیـون نفـر در    21بیش از «: نامبرده همچنین مدعى شد» .محرومند و این حق در اختیار فقها ومجتهدین مى باشد

زیرا کـه نـمـاینده نظـر ایشـان را انتخـاب نمـى     , ایران به آقاى خاتمى راءى دادند که این راءى علیه ولى فقیه بوده 

این در حالى است که طبق قانون اساسى ایران بیش از نوددرصد قدرت . ویند و رد مى کنند مى گ»نه «کنند و به او 

یعنى شخصى که ملت ایران به اوراءى داده است از قدرت سیاسى محـروم اسـت و   ,سیاسى در دست ولى فقیه است 

نقض یـک جامعـه   , اساسى و این دو مورد . کسى که بر فراز او قرار گرفته که مشروعیت خودش را از مردم نمى گیرد

در , کـسـانـى کـه در ایران مى خواهند به طرف جامعه مدنى برونـد «: وى در پایان ادعاهاى خود گفت » .مدنى است

درجه اول مى بایستى تلاش بـکـنند که دو نقص اساسـى نـابرابرى انسـانها در برابـر قـانون وتقسـیم آنهـا براسـاس         

  . ـیـن برود اعتقادات دینى و مـذهـبـى شـان از ب

مؤلـف مقالـه   » 37» «.دومـرتبه به ملت برگردد, و دوم این که حق حاکمیت و منشاء حکومت که از ملت سلب شده 

: از جمله شاخصـه  , نیز در تعریف مـفـهـوم جـامـعـه مـدنـى و شاخصه هاى آن » مؤلفه هاى ابزارى جامعه مدنى «

پیوند دادن مقبولیت قـانون در  : را یاد مى کن باید گفت » » 38» «نى غیر مبتنى بر اراده فوق مردم و منابع فرازمی«

و با شرایط حاکم بر آن سـرزمین  , نگرشى است که از اندیشه غربى برخاسته ,جامعه مدنى با مـسـاءلـه دیـن زدایـى 

  . سـازگـاراست 

و قدرت پادشاهان , د داشت که یک نوع حکومت استبدادى محض وجـو, در دوران حکومت کلیسا بر جامعه اروپایى 

خودخواه را نشاءت گرفته از قدرت لایزال آسمانى مى دانستند ـ هـمـان گـونـه کـه پادشاهان ایران خود را نماینـده   

عامـه مـردم محکـوم    ,ــ از ایـن رو  » چه فـرمـان یـزدان چـه فـرمـان شاه «, قدرت نامحدود خداوندى مى پنداشتند

فرمانبردار باشند و در خود توان معارضه نمـى دیدنـد و   ,شاهنشاهان را بى چون و چرا بودند تا دستورهاى سلاطین و

  . در واقع ناچار بودند که بارسنگین آن را خواه و ناخواه بر دوش کشند 
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موجب گردید تا با جهش فکرى و پى بـردن  , این تصور که تمامى این سنگینیها ازبالا بر آنـان تـحـمـیـل شده است 

و , این ساختار پوشالى به طور کامل واژگون گردد و جامعه خود را ازیوغ ستم پیشـگان برهاننـد  , یشى خودبه غلطاند

  . اوضاع حـاکـم را دگـرگـون سازند 

از , و مى باید دینى که قـوانـیـن جبارانه را بر آنان تحمیل مـى کـرد  , مطرح گردید» دین زدایى «بدین سان مساءله 

دیـن  «و چـون  , جـایگزین آن شـود  , نین عادله که تنها مصالح امـت را در نـظـرمـى گیـرد و قوا, جامعه رخت بربندد

بناچار اندیشمندان و خردمندان قوم خـود بـه کـار تـدوین     , چنین تـوانـى را نـداشت , حاکم بر آن جوامع » فرضى 

ندادند از نودر سرنوشـت مـردم   و به طور کلى با دین و دیانت در این زمینه کارى نداشتند و اجازه , قانون دست زدند

  . نقش داشته باشد

, یا این که تفاوت اساسى وجـود دارد؟ ایــن   , آیا همان شرایط حاکم است , ولـى در جـوامعى که اسلام حاکم است 

بدرستى درباره آن نیندیشیده اند و همه را یکسـان پنداشـته انـد و بـه     , نـکـتـه اى است که شیفتگان مظاهر غربى 

  . برون نگر هستند, ه درون نگرباشندجاى آن ک

و , مـقـبـولـیت عام قوانین اسلامى زیربناى قوانین اسلامى از همان روز نخست مورد پذیرش جامعه اســلامى بـوده   

همواره مسلمانان بر این باورند که تمامى احکام و تکالیف دینى ازسرچشمه وحى الهى نشاءت گرفته و از همان منبع 

  . ده است سرشار برگرفته ش

بـر همـان   , حتى مواد قانونى و آیین نامه ها که براى نظم بخشیدن به ابعاد مختلف زندگى اجتماعى تدوین مى گردد

  . اساس پایه ریزى شـده و از هـمـان اصول برخاسته است 

  . است  حاکم, بر تمامى احکام و کل نظام اجتماعى اسلام » برادرى و برابرى «و اصل » عدل اجتماعى «مساءله 

ونریـد اءن نمـن عـلــى الـذین     : (اسـلام براى دفاع از حقوق مستضعفان و کوتاه کردن دست مستکبران آمده اسـت  

استضعفوا فى الارض ونجعلهم اءئمۀ ونجعلهم الوارثین و نمکن لهم فى الارض ونرى فـرعـون وهـامـان وجـنـودهـمـا 

اساسا حق حاکمیت را از آن کسانى مى داند که بـراى دفـاع از    بویژه مکتب تشیع که» 39«). منهم ما کانوایحذرون 

  . حقوق ستمدیدگان برخیزند

لـولا حضـور الحاضـر و قیـام الحجـۀ      , اءمــا والـذى فلـق الحبـۀ و بـراء النسـمۀ       «: مى فرمایـد ) ع (مولا امیرمؤمنان 

» .لالقیت حبلهـا علـى غاربهـا   ,غب مظلوم وما اءخذ اللّه عـلـى الـعلماء اءن لایقاروا على کظۀ ظالم ولا س, بوجودالناصر

و یاورانى که حـجـت را ,اگر جمع حاضر بیعت کنندگان نبودند, به خـدایـى که دانه را شکافت و جان را آفرید» 40«

تـا بـر سـتمکاران شـکـمـبــاره برنتابنـد و      , پیمان نگرفته بود) شایسته (بـر مـن تمام کنند و نیز خداوند از عالمان 

هر آینه رسن بار خلافـت را بـر گـرده اش رهـامى     , و به یارى ستمدیدگان شکم فروهشته بشتابند, ینندخاموش ننش

  . ساختم 

, بنا نهاده شده و شکل یافتـه اسـت   »تاءمین مصالح امت و گسترش عدالت «بر پایه , اسـاسـا نظام حاکمیت اسلامى 

  . دارندمسؤولیت اجرایى این نظام عدل پرور را بر عهده , که حاکمان 

  . تفاوت اساسى دارد , با موضع دین باوران در دیگرجوامع , دیدگاه دین باوران در جامعه اسلامى , از این رو

  . حامى و پشتوانه دفاع از حقوق آنان مى باشد , مسلمانان بر این باورند که دین 

تجاوز شـناخته شـده و یگانـه سـنگر      اسـتـوارترین نهاد در راستاى ستیزبا ظلم و هرگونه, دین در فرهنگ اسـلامـى 

در حالى که دین در فرهنـگ دیگـران حـامى    , مستحکمى است که در مقابله با مستکبران و ستمگران ایستاده است 

  . معرفى شده است ) حاکمان ستمگر(زورمندان و زورگویان 

ین فرهنگـى کــه دیــن را    بـا چن ـ , لـذا جامعه مدنى که بر پایه حاکمیت مردمى و حافظ مصالح مردمى استواراست 

ودین زدایى از شعارهاى نخستینى است کـه جــامعه مـدنى آن را مطـرح     , در تضاد است , حامى مستکبران مى داند

دین باورى به جاى دیـن زدایـى   , ولى در فرهنگى که دین را حامى مستضعفان و استکبار ستیز مـى دانـد, مى سازد

  . مطرح مى گردد 
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تنها در جهـت  , از یک سو طبق دستور شرع , ه قانونگذاران در جامعه اسلامى تدوین مى کننددر نتیجه قوانینى را ک

و از سوى دیگر منطبق با ضوابطعام کـه از جانـب   , تاءمین مصالح همگانى و در راسـتـاى مـنافع عام تنظیم مى گردد

  . خواهد بود , شرع ارائه شده 

چنـین قـوانین   , هبران سیاسـى و قانونگـذاران خــود ســراغ دارنـد     لذا مردم با صدق و امانت و خلوص نیت که در ر

  . مقبولیت عام مى یابد, موضوعه اى را به رسمیت مى شناسند و آن قوانین 

  جایگاه مردم در جامعه مدنى 

و این مردم اند که سـرنـوشـت خود ,در جـامـعـه مدنى ـ به مفهوم صحیح و کامل آن ـ مردم جایگاه نخست را دارند  

  . تعیین مى کنند و آخرین سخن تعیین کننده نیزسخن مردم است  را

منشاء قدرت حکومت در تمامى زمینه ها , مسؤولان و کـارگـزاران حـکومت توسط مردم تعیین مى گردند وبه علاوه 

  . نیز خود مردم هستند

  . در تفسیر حاکمیت مردمى است , نـکـتـه بـاریـکـى که در این جا جلب توجه مى کند

  . برخى بر این عقیده اند که حاکمیت مردم بدین معنى است که قوانین حاکمه از رفتار مردمى برخاسته باشد 

  

در ایـن صـورت اسـت کـه قدرت حاکم از زمینه هاى رفتارى مردم نشاءت مى گیرد و در واقع مردم هستند کـه بـر   

هم آدمیانى که خود عنان حکومـت بـر خـود را     برخاسته آدمیان است و آن, جـامعه مدنى «: خود حکومت مى کنند

  . در چنگ مـى فشرند 

تدبیر این کار یا مستقیما بر سرپنجه مردم استوارمى گردد و یا مردم کسانى را از بین خـود بـرمـى گـزیـنـنـد تا بـه  

جــان  «: مى افزایـد همین نویسنده » 41» «.جاى آنان لوازم حکومت آنان بر خود را از طریق قانونگذارى فراهم آورند

  . کـلام جهت تبیین جایگاه هیاءت نظارت بر اجراى قانون اساسى درسوگند رئیس جمهور بـرگزیده مردم نهفته است

او سوگند خورده تا پاسدار قانون اساسى کشور باشد و از حقوقى که قـانـون اساسى براى ملت شناخته است حمایـت  

قبل از هر چیزشوراى نگهبـان قـانون اساسـى    , اساسى مـطـرح مـى گردد ولى وقتى سخن از پاسدارى از قانون, کند

  . متبادر به ذهن خواهد شد 

دامنه اقـتـدار این شورا به گونه اى است که موجودیت مجلس شوراى اسلامى به عنـوان تبلـور حاکمیـت مـردم بـر      

  . سرنوشت اجتماعى خویش تابعى از موجودیت آن است 

  . اعتبار قانونى خود را از دست مى دهد , ن وجود آن به این معنى که مجلس بدو

  . این شورا نیز به منظور پاسدارى از قانون اساسى تشکیل شده است 

سوگند رئیس جمهور چه پوششى دارد؟ و موجودیت هیاءتى کـه او بـراى پیگیـرى    , پس با وجود نهادى با این اقتدار

چگونه جایگاهى خواهـد داشـت ؟ از سـوى دیگـر نحـوه گـزینش       , اجراى قانون اساسى و نظارت بر آن تشکیل داده 

زیـرا شـش   , اعضاى شوراى نگهبان نیز به گونه اى است که قائل بودن به استقلال ذاتـى آن خـود محل تردید است 

توسـط رهبـرى بـه طـور مسـتقیم      , عضو فقیه آن که عهده دار تکالیف منبعث از اصل چهار قانون اساسى مى باشند

لیکن از بین اشخاصى انتخاب مى شـوند کـه رئـیس    ,و شش عضو حقوقدان آن نیز توسط مجلس , شوند برگزیده مى

  . به مجلس معرفى مى کند , قوه قضاییه که خود توسط رهـبـرمـنـصوب مى شود

» 42» «. ..پس مى توان نتیجه گرفت که اقتدارشوراى نگهبان در پرتو اقتدار رهبـرى مطـرح مـى شـود نـه بالـذات       

این پرسش به صـورت ملموسـترى   , حـال با اوصافى که براى شوراى نگهبان برشمردیم «: ده در پایان مى گویدنامبر

تـا ایـن وظیفـه را    , قابل طرح است که مصادیق پاسدارى از قانون اساسى از طریق رئیس جمهور چه مى تواند باشـد 

نویسنده یاد شده با این بـرداشــت بــه ایـن     »43» «قـابـل انـتقال به هیاءت تعیین شده ازسوى وى به شمار آورد؟

و نـیـز پاسدارى از آن که , نتیجه مى رسد که مردم در حاکمیت قانون ـ که توسط نمایندگان آنان تنظیم گـردیـده  

به وسیله رئیس جمهور منتخب آنان باید انجام شود ـ نقشى نـدارند و این همان گفتارى است که در سـخنان پرویـز    
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و ما پیشتر آن را آوردیـم و مغالطـه اى کـه شـده     , آمده بود,ر نشستى که در برلن ـ آلمان انجام گرفت  دستمالچى د

  . نگرش یکسویه به مساءله است , مهمترین مغالطه اى که در این جا رخ داده : یادآور شدیم , بود

, وظـایفى منظـور گردیـده    در نـظـام جمهورى اسلامى همان گونه که براى مقام ریاست جمهورى در قانون اساسـى  

  . وظایفى مشابه و سنگینتر نیز براى مقام رهبرى در نظر گرفته شده است 

میان ایـن دو  , که آقایان یاد شده بدون توجه , ضمنا هیچ گونه تضاد و تعارضى میان این دو گونه وظایف وجود ندارد

  . تضاد یافته اند, خلط کرده و به گمان خویش 

تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسـلامى  «: از جمله , ایف مقام رهبرى تبیین شده است وظ, در قانون اساسى 

» 44» «. ..نـظـارت بر حسن اجراى سیاستهاى کلى نظـام  , ایران پس از مشورت بامجمع تشخیص مصلحت نـظـام 

الیترین مقـام رسـمى   رئیس جمهور ع, پـس از مـقام رهبرى «: و درباره مسؤولیت مقام ریاست جمهورى آمده است 

کشور است ومسؤولیت اجراى قانون اسـاسـى و ریـاسـت قـوه مـجریه را جز در امورى که مستقیمابه رهبرى مربوط 

بـه منظـور پاسـدارى از احکـام اسـلام و قـانون      «: و درباره شوراى نگهبان آمده است » 45» «.برعهده دارد, مى شود

شورایى به نام شوراى نگهبـان تشـکیل مـى    , شوراى اسـلامـى بـا آنـهـااساسى از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس 

  . کلیه مصوبات مجلس شوراى اسلامى باید به شوراى نگهبان فرست شود » » 46«. شود

شوراى نگهبان موظف است آن را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد و چنانچـه آن  

تفسـیر قـانون   » » 47«. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست , براى تجدیدنظر به مجلس بازگرداند را مغایر ببیند

وظیفـه مقـام   , بنـابراین  » 48» «.اس بر عهده شـوراى نـگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجـام مـى شـود   

نظـارت بـر حسـن اجــراى      و, کـه بـا مشـورت صـاحبنظران انجـام مـى شـود       , رهبرى تعیین سیاستهاى کلى نظام 

مسـؤولیت اجرایـى قـانون اسـاســى از جـمـلــه      , ولى وظیفه مقام ریاست جمهـورى  ,سـیـاستهاى کلى نظام است 

که همان نظارت بر حسن اجراى جزئیـات  , قـوانـیـن مـصـوب مـجلس است تا با قانون اساسى مغایرت نداشته باشد

  . قانونى کشور مى باشد 

مکمل وظـایف مقـام رهبـرى و    , بلکه وظایف ریاست جمهورى , رگز باهم تلاقى و یـا تضاد ندارندلذا این دو وظیفه ه

  . بازوى تواناى آن به شـمـار مـى رود 

  . رئیـس جمهورى طرف مشورت اجرایى مقام رهبرى است که با صلاحدید مردم تعیین شده است, در حـقـیـقـت 

تطابق و عدم تطابق قوانین مصوب مجلس را با قانون اسـاسـى یـا مبـانى  امـا شـوراى نـگـهـبـان تنها وظیفه بررسى 

  . که این یک ضرورت و مقتضاى احتیاط در دین و تاءکید بر اجراى صـحیح عدل اسلامى است , اسلامى دارد

تعیین اعضاى فقهاى شوراى نگهبان از جانب مقام رهبرى نیز به حکم وظـیفه و مسـؤولیت وى مـى باشـد و تعیـین     

تنها با معرفى رئیس قوه قضائیه است وانـتـخـاب آنـان بـا مـجلس مى باشد و صرف معرفى افـراد  , اعضاى حقوقدان 

  . در تعیین آنان دخالتى ندارد, شایسته 

تنهایک کـار نظـرى اسـت نـه اجرایـى و نمـى توانـد        , وظیفه اى را که شوراى نگهبان انجام مى دهد, گذشته از آن 

  . جرایى مقام ریاست جمهورى داشته باشدتعارضى با وظیفه ا

قـوانین مصـوب غیـر مـغـایــر بــا      ,اولا, پـس آنـچه در مرحله اجرا مؤثر است و حاکمیت جامعه را متبلور مى سـازد 

  . که توسط نمایندگان مردم انجام گرفته است , قـانون اساسى است 

قام ریاست جمهورى است که منتخب مستقیم مردم مسؤولیت اجرایى و نظارت بر حسن اجراى آن از جانب م, و ثانیا

  . مى باشد 

: با مختصر مراجعه به قانون اساسى روشن مى شود که پایه هاى جامعه مدنى در آن به طور کامل رعایت شده اسـت  

 در جـمـهـورى اسـلامى ایران امور کشور باید به اتکاى آراى عمومى اداره«: در اصل ششم قانون اساسى مى خوانیم 

یـا از راه  , اعضاى شوراها و نظایر اینها,نمایندگان مجلس شوراى اسلامى , انتخابات رئیس جمهور: شود ازراه انتخابات 

طـبـق دستور قرآن «: و در اصل هفتم آمده است » .در مواردى که در اصول دیگرقانون معین مى گردد, همه پرسى 
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, شهرسـتان  , شـوراى اسـتان   , مجلس شـوراى اسـلامى   :شوراها) شاورهم فى الامر(و ) وامرهم شورى بینهم : (کریم 

  . روستا ونظایر اینها از ارکان تصمیم گیرى و اداره امـور کـشورند , بخش , محل , شهر

و در اصـل  » .طرز تشکیل و حدوداختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشى از آن معین مـى کنـد  , موارد

وظیفه اى است همگانى و ,امر به معروف و نهى از منکر, جمهورى اسلامى ایران دعوت به خیردر «: هشتم مى نویسد

  . دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت , مـتـقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر

بالمعروف والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یاءمرون .(شرایط و حـدود و کـیـفـیت آن را قانون معین مى کند

  ). وینهون عن المنکر

فرازهاى دیگرى از قانون اساسى را خواهیم آورد که نشـانه مردمـى بـودن حکومـت در جمهـورى      , در دنـبـاله بحث 

و , و مى نمایاند که اصالت تمامى تصمیمها در همه زمینه هاى کشوردارى بــه مــردم بــازمى گـردد    , اسلامى است 

  . ودهاى شرع به سیاست حاکم جهت مى دهند این مردم هستندکه در سایه رهنم

  . دراین باره توضیح بیشترى مى دهد, بخش بعد

  ابزارهاى جامعه مدنى در قانون اساسى 

در لایـه بـالا قـدرت سـیـاســى و     : جامعه مدنى از سه لایه کلى تشـکیل مـى گـردد   , هـمـان گـونـه کـه اشـاره شد

و در لایـه مـیــانى نهادهـا و تشـکلهاى     , افراد و آحاد ملت وخانواده هـا , در لایه زیرین شهروندان , دولـت مى گنجد

و همین فضاى میانه اسـت که حقیقت جامعه مدنى را شـکل مـى   , که نه دولتى اند ونه خصوصى , مردمى قرار دارند

در , اده سروسامان د, زیرا از یک طرف خواسته هاى توده هاى مردمى را کـه حـق طـبـیعى و شرعى آنان است ,دهد

  . چارچوب قانون ارائه مى دهد 

بـر انجـام   , قــدرت حـاکــم را در محـدوده قـانون مهـار کـرده       , بـا اتـکـا بـه نـیــروى مـردمــى   , از طرف دیـگـر

  . خـواسـتـه هـاى مـشـروع مـردم وامى دارد 

و قـدرت  , خواسته هاى مردمـى  و موجب تعادل میان , لذا در حقیقت ابزار جامعه مدنى در همین لایه وسط قراردارد

  . سیاسى حاکم مى گردد

ـ سـازوکارهاى    1: ابزارهاى جامعه مدنى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران را مى توان به دو دسته تقسیم کرد

  . غیردولتى که قدرت سیاسى دولت و نظام سیاسى حاکم راتحدید مى کنند

  . اسى دولت و نظام سیاسى حاکم باشندـ سازوکارهاى دولتى که تحدیدکننده قدرت سی 2

در بـخـش اول مـى توان به چند مورد اشاره نمود که همگى وظیفه محدود کردن قدرت فزاینده سـیـاســى دولــت   

  . تا از محدوده قانون و مقررات مصوب و مشروع تجاوز ننماید, را بـرعهده دارند

  :مهمترین آنها از این قرارند

تــا  , از حوزه هاى علمى در مراکـز شهرسـتانها گـرفـتــه    , پشتوانه مستحکم مردمى دارند ـ نـهادهاى مذهبى که  1

حوزه ها حـافظ مبـانى اسـلام و هــیاءتها حـافظ شـعارهاى       . هـیاءتهاى مذهبى که حافظ شعارهاى دینى مى باشند 

  . حراست کرده اند همین هیاءتها هستند که همواره از هویت دینى و مـذهـبـى ملى . اصیل آن بوده وهستند 

) 1419(مقام محترم ریاست جمهورى در جمع اعضاى هیاءتهاى مذهبى درآستانه مـاه محـرم الحـرام سـال جـارى      

یکـى از بهتـرین مراکـز    ,و با توجه به هویت فرهنگى جامعه ما, هـیـاءتـهـاى مذهبى با سابقه اى که دارند«: فرمودند

, در دوران خفقـان سـلـطـنــت پــهلوى    » 49» «.رزشهاى ماهسـتند یک جامعه مدنى سالم و متناسب با فرهنگ و ا

زنـده  , همین هیاءتها بودند که هویت مذهبى را درقالب شعارهاى حسینى حفاظت نمودند و براى نسل فعلى و آینده 

  . نگاه داشتند

سـتگى بــه دولـتـهــا    در جامعه تشیع همواره خود را از واب, ایـن نهادهاى مذهبى و در راءس آنها حوزه هاى علمیه 

و پـیـوسـته حافظ منافع ملـى و  , داراى جایگاه مردمى مستحکم و استوار بوده و هستند, دور داشـتـه اند و از این رو

  . دینى و مدافع حقوق مردمى در مقابل دستگاه حاکم بوده اند 
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نبـه مردمـى بـودن خــود را     این از مـفـاخر حوزه هاى علمى ونهادهاى مذهبى تشیع در طول تاریخ است که هـم ج 

مدافع حقوق آنـان در مـقـابــل تـجـاوزگــران    , و هم علاوه بر ارشاد مردم به نهج حق و صراط مستقیم , حفظکرده 

  . نیز بوده اند 

لذا بدرستى مى توان گفت که این گونه نهادهاى مذهبى از بـهـترین مراکز تحقق یافتن یـک جامعـه مـدنى سـالم و     

  . ارزشهاى این مرز و بوم بوده و هستند متناسب بافرهنگ و

وجـود احـزاب و تــشکلهاى    , ـ دومـیـن ابزار مناسب براى تحقق بخشیدن به یک جامعـه مـدنى صـحیح وکامـل       2

سیاسى آگاه و دلسوز ملت است که از متن جامعه برخاسته و برمبناى ارزشهاى ملى و دیـنـى پـایـه گــذارى شــده   

ردن سطح فکرى و رشدسیاسى امت و آگاه ساختن به راه و روش حرکـت واندیشـه سیاسـى    بالا ب,و هدف آنها, باشند

  . همگانى است 

بخشى از نهادهاى مذهبى هستند که درراستاى سیاست فعالانه تلاش مـى  , احزاب سیاسى اسلامى , در حـقـیـقـت 

, ه که از مـتن جامعـه برخاسـته انـد    لذا افرادى شایست, کنند و به سامان دادن بهتر اوضاع سیاسى کشور مى اندیشند

در بالا بردن سطح سیاسى عموم مـى  , عهده دار این مهم مى گردند و با خرد اندیشى همراه با روح تفاهم و همکارى 

  . کوشند

ولـتکن منکم اءمۀ یدعون الى الخیـر ویـاءمرون بـالمعروف وینهـون عـن المنکـر و       : (در قـرآن کـریـم مـى فـرمـایـد

بایسـتى  : معنـاى آیـه چنـین اسـت     , »مـنکم  «بـر مبناى افاده تبعیض در ) 104/آل عمران ) (فلحون اولئک هم الم

و جلوى زشـتیها و ناهنجـارى   , تـا مـردم را به راه راست و خوبیها هدایت کنند, برخى ازشایستگان عهده دار شـونـد

یـا از سـوى دولتمـردان صـورت     , دم باشدچه آن که این ناهنجارى ها و کجروى هااز سوى مر, ها را با شدت بـگیرند

  . گیرد

, براى هرامتى یک ضرورت به شمار مـى رود , آرى همان گونه که مراکز تحقیق در رشته هاى مختلف علوم و معارف 

در بعد سیاست نیز باید مراکزى باشند که به گونه تخصصى درباره مسـائل روز و سیاسـت حـاکم بـر جهـان و بـویژه       

  . راههاى سالم و مناسب را شناسایى کنند و , منطقه بیندیشند

و گـروهـهـاى , البته هـمـان گـونـه کـه مـیان مراکز تحقیق در رشته هاى علمى و تخصصى روح تفاهم حاکم است 

بلکه مى کوشند تـاکـاستیهاى یکدیگر را مرتفـع  , تضادى با هم ندارند, مـتـعـدد که حتى در یک رشته کار مى کنند

و به جاى آن که در موارد اخـتلاف نظـر   , د میان احزاب سیاسى نیز این روح تفاهم وجود داشته بـاشـدمى بای, سازند

  . به سوى تکامل پیش روند , کوشش نمایند تا کاستیهاى مـوجب اختلاف را مرتفع نموده , با هم به ستیزبرخیزند

زیـرا هـر گـروه    , گیـرى در مقابـل یکـدیگر    اساسا اختلاف نظرها باید موجب تکامل گـردد نـه تضاد و تقابل و جبهـه 

ولى گروه مقابـل  , ممکن است به نواقص و کاستیهاى خود پى نبرد, در راستاى تحقیقات خود, سیاسى یا غیرسیاسى 

لذا همواره هر کس و هر گـروه کـه بـراى تکامـل خـویش مــى       , بهتر و بـیـشـتـر بـه ایـن نقاط ضعف پى مى برند,

, نتقادهاى دیگران ـ دوست یا دشمن آگوش فرا دهد و چنانچه آنهـا را درســت مــى یــابد     لازم است که به ا, کوشد

بهتـرین وسـیله ســازندگى اسـت و نبایـد موجـب       , از این رو انتقاد از هر که باشد.براى رفع عیوب خویش اقدام کند

  . دشمنى و ستیز گردد 

گرچه از روى دشمنى گفته باشد , وسپاسگزارى نمودو باید از این جهت از ا, چه بسا دشمن این خدمت را انجام دهد

 .  

بى شک باید بـدان اهتمـام کـرد ودر    , انتقادى را مطرح کند, حال چنانچه کسى از روى خیرخواهى و انسان دوستى 

  . پى رفع اشکال برآمد

ى سیاسى یادآور در این جا سخنى از مرحوم سید جمال الدین اسدآبادى را به خاطر مى آورم که در یکى از مقاله ها

  . شده بود 

  . »الحزبیۀ فى الغرب دواء و فى الشرق داء«: وى مى گوید
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حـزب را بـه همـان مـفـهــوم گـروه      , در آن روزگـار کـه هـنوز مردم این مرز و بوم به مفهوم حزب آگاهى نداشـتند 

ـى همـواره در مقابـل هـم    لذا احزاب و تشکلهاى سـیـاس,که متداول بود مى دانستند) حیدرى و نعمتى (بندى هاى 

جبهه مى گرفتند و در کوبیدن و فرو ریختن شخصیت یکدیگر از هـیـچ وسـیله اى ـ هـر چنـد سـفیهانه و رذیلانـه      

  . آفروگذار نمى کردند 

خـود مشـکلى بـر    , به جـاى آن که موجب رشد سیاسى گردد و روح تفـاهم ایجـاد کنـد   , تشکل حزبى , بدین سبب 

مـفـهـوم حـزب را دریافته بودند و از آن بهتـرین اسـتفاده   , ولـى غـربـیـهـا در آن روز, ودمشکلات سیاسى مـى افـز

  . رامى نمودند 

بـا هـم و برادرانـه ـ     , امید است که امروز مردم ما نیز با پى بردن به ماهیت و عناصر اولیه تشکلات حزبى و سـیاسى 

  . کشور بـکـوشـند  گرچه در قالب گروههاى متعدد ـ درراستاى پیشبرد سیاست

تـا هـر چـه بهتـر و     , ضـرورى اسـت   , همچون مراکز تحقیقى دیگر, وجود تشکلهاى سیاسى به نام احزاب , بنابراین 

  . شایسته تردر تکامل و رشد سیاسى امت ایفاى نقش کنند 

ه یـا تاءسـیس   بـویژه اگـر از لایـه بـالا تغذی ـ    , تک حزبى در جامعه رفته رفته به خودنگرى و سلطه طلبى مى گرایـد 

  . که چنین وضعیتى داشتند, مانند احزاب در دوران سلطه طاغوت ,شود

تشـکلات حزبـى را درجامعـه اسـلامى زیـانـبــخش      , لـذا بـرخـى هـمان احزاب سیاسى آن دوران را هدف گرفتـه  

  . توصیف کرده اند 

در «: مـى نویسـد  » ت اسـلامى  چالشـهاى نظـرى جامعـه مـدنى در حکوم ـ    «یکى از نویسندگان در مقاله اى باعنوان 

برخـى  , برخى معتقدندمضرات حزب بیش از مـنافع آن است , خصوص بحث حزب اسلامى آراى متفاوتى وجود دارد

دیگر بر این اعتقادند که تشکیل احزاب مقدمه امر به معروف و نهى از منکر است و مقدمه واجب نیز واجب مى باشـد  

 .  

, بحث در همین است کـه آیا احزاب مقدمه امر به معروف و نهى از منکرند یا نه  در این ارتباط مى توان گفت تمامى

فهـم  , آنچه مهـم اسـت   : ولى باید گفت » 50«. »این جاست که مباحث کارشناسى اهمیت خـود را نـشـان مى دهد

پى بـردن کامـل    و, درست از فلسفه به وجود آمـدن احـزاب سـیـاسـى در یـک جـامـعـه مـدنـى کـامـلا اسـلامى 

, به اهداف ایـن گـونه تشکلات حزبى مى باشد و همان گونه که در سخن مرحوم سید جمـال اسـدآبادى اشـاره شـد    

که در این صورت یک ضرورت عقلى بلکـه  , باید هدف و غایت تشکیل احزاب را سنجید و درك درستى از آن داشت 

  . دینى به شمار خواهد رفت 

آنـچـه مـى تـوان در ایـن جا اذعان کرد این است که تحقق جامعه مـدنى  «: ایت مى گویدلذانویسنده یاد شده در نه

ـ شـوراها و نهادهـاى اجتمـاعى در      3» .بدون حاکمیت قانون و احزاب و گروههاى فشار غیرممکن به نظر مـى رسـد  

زى و غیره تشـکیل مـى   که براى رسیدگى بهتربه اوضاع اجتماعى و فـرهـنـگى و صنعتى و کشاور, شهرها و روستاها

در جهت تاءمین آنها با درخواست ازمراجـع مربوطـه دولـت مـى     , گردد وخواسته ها و نیازهاى محل را برآورد کـرده 

  . کوشند 

  . به این جهت نیز اشارت دارد ) واءمرهم شـورى بـینهم : (آیه کریمه 

, یـات بـه شـور مـى نشینند و از همین طریق یعنى در تـمـام شـؤون حـ, از لحاظ ادبى جنبه عموم دارد» اءمرهم «

  . راه حل مشکلات خود را مى یابند

  . لاظـهـیـر کـالـمشاورة «: مى فرماید) ع (مولاامیرمؤمنان 

  . که آدمى را به راه درست هدایت مى کند, پشتوانه مستحکمى همچون مشورت وجود ندارد» 

  . نفى و حرفه اى انجمنها و تشکلهاى ص, سندیکاها, ـ اتحادیه ها 4

که شرح هر یک ازآنها از حوصله ایـن مقـال بیـرون    , هنرى و غیره , علمى , ادبى , ـ کـانـونـهـا و مجامع فرهنگى   5

  . است 
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بـا بهره گیرى از اصل هفتم قانون اساسى و نیز اصل یکصدوچهارم مى توان نهادهاى یاد شده را با عنوان ابزارى دیگر 

بـه مـنظور تاءمین قسط اسلامى و همکارى در تهیه برنامـه هـا و ایجادهمـاهنگى در    «: نمود از جامعه مدنى مشاهده

شـوراهاى مرکـب از نماینـدگان کـارگران و دهقانـان و      , صـنعتى و کشـاورزى   , پیشرفت امور در واحـدهاى تولیدى 

وراهایى مرکب از نـمـایـنــدگان  ش, خدماتى و مانند اینها, ادارى , در واحدهاى آموزشى , دیـگـر کارکنان و مدیران 

  . اعضاى این واحدها تشکیل مى شود 

در ایــن اصــل مــى تــوان     » .چگونگى تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین مى کنـد 

مثابـه ابزارهـاى    بـصـراحت از اتحادیه ها و سندیکاهاى کارگرى وکارفرمایى و دهقانان و کشاورزان نام برد و آنها را به

قدرتمندى تلقى نمود که از حقوق افراد مرتبط با خود دفـاع مـى نـمـایـنـد و در هـمه حـال مـى توانندبـه صـورت     

  . توانمندى از حریم و حیطه خود در برابر زیاده روى احتمالى قدرت سیاسى و دولت نگاهبانى کنند

اص حقوقى و یا حقیقى تشکیل مى دهند و هدفشـان دفـاع   سـنـدیـکـاهـا عـبـارت از اتحادیه هایى هستند که اشخ

  . از منافع و اهداف خاص و مشترك و یا ابرازموجودیت است 

سندیکاهاى کارگرى یا کـارفـرمـایـى نـوعـى از سازمانهاى مرتبط باقشر و گروه خاصى هستند که براى کسب منافع 

  . و امـتـیازات فعالیت مى کنند 

اعلام , بیان منافع , تجمع منافع درونى اعضا«: توانند چند کار را به صورت تواءمان انجام دهند این اتحادیه ها نیز مى

مواظبـت از  , تـقـاضـاى اجراى برنامه هاى اعلام شـده  , فشار و تاءثیر بر روندتصمیم گیرى کـشـور, تصمیم و برنامه 

  . »...از اجراهشداردهى به ساختار دولت در صورت انحراف , رونداجراى برنامه ها

انحلال این شوراها و سندیکاها و اتحادیه ها کار ساده اى نیست و نمى توان با دلایل واهى آنهـا را از  , از سـوى دیـگر

  . حیز انتفاع ساقط نمود

انــحلال شـوراها جـز در صـورت     «: اصل یکصدوششم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در این زمینه مـى گویـد  

  . قانونى ممکن نیست  انحراف از وظایف

  . مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین مى کند 

شورا در صورت اعتراض به انـحـلال حـق دارد بـه دادگـاه صـالـح شـکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبـت  

ها نیز یکى از ابزارهاى در اختیار جامعه مدنى است تا ضـمن   تـشـکیل اجتماعات و راهپیمایى» .به آن رسیدگى کند

  . ساختار قدرت سیاسى را وادار نماید که مواظب عملکرد خود باشد , اعلام موجودیت 

, تشکیل اجتماعات و راهپیمایى هـا «: شاهدى بر آن است ,اصل بیست و هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران 

  . آزاد است , ن که مخل به مبانى اسلام نباشدبه شرط آ, بدون حمل سلاح 

گروههاى گوناگون مى توانند ابراز وجود کنندو سـاختار قـدرت سیاسـى را    , در ایـن اجـتـمـاعـات و راهپیمایى ها» 

  . هم همراهى کنند و هم از آن انتقاد نمایند 

جامعه را , ت که دولت نمى تواند بدون آن بیانگر وضع ویژه اى از تـجـمـع مـنـافـع و خـواسته هاس, این اجتماعات 

از : ـ نــشریات و مطبوعـات و دیگـر رسـانه هـاى گروهـى         6» 51«. به صورت آرام و بدون آشـفـتـگـى اداره کـنـد

آزادى نشـریات و مطبوعـات برخاسـته از تشـکلهاى فرهنگـى      , بارزترین نـمـودهـاى یــک جـامــعه مـدنى کامـل     

مـشـروط بر آن کـه  , در واقع زبان گویاى ابزارهاى فعال جامعه مدنى به شمارمى روند که, آسـیـاسـى مـردمى است 

و به ایـن گـونـه مـاجـراهاى تفرقـه افکـن   , از بالا تغذیه نشوند و در خطوط سیاسى حاکم واردجبهه بندى ها نگردند

  . بلکه براى خاموش کردن آتش اختلاف در جهت منافع مردم بکوشند, دامن نزنند

نـشـریــات و  «: ایـن آزادى نهـادین را بـه طـور مشروطتضـمین کـرده اسـت        , ل بیست و چهارم قـانون اساسـى   اص

  . مگر آن که مخل به مبانى اسلام یا حقوق عمومى باشند , مطبوعات در بیان مطالب آزادند

ـدا و سـیــماى  در ص ـ«: در اصل یکصدوهفتادوپنجم قانون اساسى آمـده اسـت   » .تفصیل آن را قانون معین مى کند

بـدیـن » .آزادى بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامى و مصالح کشور باید تاءمین گردد, جمهورى اسلامى ایران 

, سـان تـمامى تشکلها و احزاب و جمعیتها و سندیکاها و تجمعاتى که آنهارا ابزارهاى جامعـه مــدنى تلقـى نمـودیم     
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رادیو و تلویزیون و سایر دستگاههاى ارتبـاطى بـراى خواسـته هـا و محـدود      ,یات نشر, قادر خواهند بود از مطبوعات 

  . کردن دامنه زیاده خواهى هاى ساختار قدرت سیاسى بهره ببرند

ـ در بـخـش دوم که به نحوى سازوکارهاى دولتى محسوب مى شوند و در عین حال در راستاى مـحـدود نمـودن    2

و از ابزار جامعه مـدنى  , اعمال واقدامات دولت و ساختار سیاسى مـى بـاشـنـد قدرت سیاسى حاکم و قانونمدار کردن

دیوان عدالت ادارى ,دیوان عالى کشور, دیوان محاسبات کشور, مجلس شوراى اسلامى «مى توان از ,به شمار مى روند

  . نام برد» و سازمان بازرسى کل کشور, 

» .مى حـق تحقیـق و تفحـص در تمـام امـور کشـور رادارد      مجلس شوراى اسـلا «: در اصل هفتاد و ششم آمده است 

, و نمایندگان مستقیما از جانب مردم انتخاب مـى شـوند  , مـجلس شوراى اسلامى که خود کاملا نهادى مردمى است 

, حق تحقیق و بررسى در تمامى امورکشور را دارد که این خود بزرگترین اهرمى اسـت کـه مـردم بر آن تکیه کـرده  

وشـاید بهتـرین ابـزار جامعـه     , و بر قانونمدارى ساختار دولت تاءکید مى ورزند, سى حاکم را مهار مى کنندقدرت سیا

  . مدنى به شمار رود

اصل نود قانون اساسى وجود دارد که اصل مشـهورى اسـت و ابـزارى مناسـب     , در هـمین زمینه و با تاءکیدى مهمتر

هر کس شکایتى از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یـا  «: ر مى آیدبراى توضیح خواهى از ساختار قدرت سیاسى به شما

  . مى تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شوراى اسلامى عرضه کند ,قوه قضاییه داشته باشد

مجلس موظف است به این شکایات رسیدگى کند و پـاسـخ کافى دهد و در مواردى که شکایت به قـوه مجریـه و یـا    

رسیدگى و پـاسـخ کـافـى از آنـهابخواهد و در مدت متناسـب نتیجـه را اعـلام نمایـد و در      ,قوه قضاییه مربوط است 

در اصل پنجاه و چهـار و پنجـاه و پـنج از دیـوان محاسـبات      » .موردى که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند

شـرکتهاى دولتـى و سـایر    , ات مؤسس ـ, کشور نام مى برد ووظایف آن را رسیدگى بـه کـلـیه حسابهاى وزارتخانه هـا 

مـى  , به ترتیبى کـه قـانون مقـرر مـى دارد    , دستگاههایى که به نحوى از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مى کنند

  . شمارد

نظارت بر اجراى صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویـه  «در اصـل یـکـصدوشصت و یکم آمده است که براى 

  . تشکیل مى شوددیوان عالى کشور » قضایى 

در اصـل یـکـصـدو هفتاد و سوم نیز ابزار دیگرى در اختیار مردم قرار دارد تابتوانند از منافع خود حــراست کننـد و   

کـه بـه مـنـظــور رسـیـدگــى بــه      » دیـوان عـدالت ادارى   «خواسته هاى خود را بیان دارند و آن عبارت اسـت از  

زیـر  , به ماءموران یا واحدها یا آیین نامه هاى دولتى و احقاق حقوق آنها تظلمات واعتراضات مردم نسبت, شـکـایات 

  . نظر قوه قضائیه تشکیل مى شود

قضات مکلفند از اجراى تصویب نامه ها و آیـیــن نـامــه   , که طبق آن , مـکـمـل آن اصـل یـکـصـدوهـفتادم است 

خوددارى کننـد و  , محدوده اختیارات قوه مجریه است هـاى دولتى که مخالف با قوانین و مقررات اسلامى یاخارج از 

  . ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت ادارى تقاضا کنند

یاد مى کند ووظیفه آن را نظارت بر حسن اجراى امـور  » سازمان بازرسى کل کشور«در اصل یکصدوهفتاد و چهار از 

   .و اجراى صحیح قوانین در دستگاههاى ادارى ذکر مى کند

و حیطه قدرت سـیـاسـى حـاکم  , بـدیـن سـان ابزارهایى که جامعه مدنى با گستره همگانى خود را با آن مى نمایاند

  . در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بروشنى پیش بینى شده اسـت , را مهار مى کند

کل یافتـه در قـانون اساسـى راتحقـق     حـال مـردم تـا چه اندازه ازاین ابزارهاى قانونى بهره گیرند و جامعه مـدنى ش ـ 

لذا اسلام پیوسته در بــالا بــردن سـطح سیاسـى و اندیشـه      , این به رشد سیاسى و آگاهى آنان بستگى دارد, بخشند

  . کوشش داشته است ) همگانى (هاى سیاسى عامه 

یـز ـ در شـؤون عـام ه     هر که روزانه آپـیش از هـر چ  , »من اءصـبح ولم یهتم باءمور المسلمین فلیس منهم «: روایت 

  . به همین حقیقت آشکار اشاره دارد, از زمره مسلمانان بیرون است , امت یعنى سیاست جارى ـ نیندیشد
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نظام اسلامى تمامى پیش بینى هاى لازم را براى ایجاد یک جامعه سالم که در آن حقوق آحـاد امـت بــه  : خـلاصـه 

بخـوبى  , بــرایشان فـراهم کـرده    ) سنت الهى در آفرینش (بیعت طـور کامل محفوظ باشد و همگى از حقوقى که ط

انجام داده و مسؤولیت قدرت حاکم را در راه خدمت به امت معرفى کرده و راه مهارقـدرت سیاسـى را   ,بهره مند شوند

  . مشخص نموده است که نشانه هایى از آن در قانون اسـاسـى جـمـهـورى اسـلامـى ایران نمود یافته است 

مگر آن کـه  , سان جایى براى اعتراض یاگرایش به اندیشه هاى سیاسى غیرمفهوم و فریباى غرب باقى نمى ماند بدین

  . قلبى مریض بوده یا در پس پـرده غـرضـى پـلـیـد در کار باشد 

  ! ؟»فاءین تذهبون «: در همین جاست , وگرنه جامعه مدنى به مفهوم معقول و صحیح آن 

  مدنى مفهوم آزادى در جامعه 

رهـایى  , ـ الانطلاق من القیود  1:آزادى را مـى توان به دو گونه توصیف نمود ـ چنان که در قالب عربى آن گفته اند ـ   

  . از هر گونه قید و بندى در زندگى 

  . فراهم بودن امکانات تا هر که به حقوق حقه خود به بهترین شکل دست یابد, ـ امکان التمتع بالحقوق  2

که هرگز در هیچ جامعـه اى بـه ایـن آرزوى غـیـرمـمــکن     , ـنـدوبـار در پى آزادى به مفهوم نخست اندافـراد بـى ب

زیرا با زیربناى تمامى جوامع بشرى آکه حرکت در چارچوب قـانـون اسـت ـ متضاد و ناسازگار  , خود نائل نمى گردند

  . مى باشد 

بـه  , هـنـد تا هر چه شخصا بخواهـد و بـدون ضـابطه    در تمامى جوامع بشرى به هیچ کس چنین فرصتى را نـمـى د

  . انجام رساند 

کـه هـدف از آن   , البته ممکن است در برخى جـوامـع یک گونه آزادى درخواسته هاى جنسـى بـه افـراد داده شـود    

 سرگرم شدن قـشـر جـوان بـه مـسـائل فـساد اخلاقى است تا قدرت حاکم بدون مزاحم و فارغ از دغدغه بتواند بــه 

  . حـکومت استثمارى خود ادامه دهد 

ولـى در دیگـر   , تـنـها در رها بودن در فساد اخلاقـى اسـت   , لذا اگر دورنماى آزادى در این گونه جوامع مطرح است 

  . سلب اختیار گردیده است , ابعاد زندگى چنان تقیدى وجود دارد که تقریبا از افراد

  . چیزى است که عقل وشرع همواره در پى آن بـوده انـد ) انون آزادى در چارچوب ق(ولى آزادى به مفهوم دوم 

حق بهره مند شدن از مظاهر طـبـیـعـت را کـه دسـت , و هر انسانى علاوه بر حق حیات , آزاد آفریده شده , انـسان 

  . دارد , آفرینش براى او فراهم ساخته است 

ات برطبق فطرت و خرد بر آن تصریح دارنـد و در جـاى   این چیزى نیست که بر کسى پـوشـیـده باشد و آیات و روای

  . شرح آن رفته است , خود

حاکمیت قانون است آهمان مفهـوم دوم را مـى پـذیرد و بـا     , لـذا آزادى در جـامعه مدنى ـ که بارزترین شاخصه آن  

دنى مطـرح مـى   را در تعریـف جــامعه م ـ  » دین زدایى «مفهوم نخست کاملا در تضاد مى باشد و کسانى که مساءله 

  . و از مبانى اصیل دین اسلام بى خبرند یـا بـى توجه , یا جاهل اند یاتجاهل مى کنند, کنند

متوجه خواهیم شد کـه تمـام آزادیهـاى فـردى و    , با مطالعه قانون اساسى که از متن دین و شریعت اسلام برخاسته 

  . ش بینى شـده است و براى بقاى سلامت فرد وجامعه پی, اجتماعى به ترتیب اولویت 

قـانــون تـکـلـیــف را   , اصناف وپیشـه وران از هـر طبقـه و از هـر قشـرى      , اجتماعات , حتى براى تشکیل انجمنها

  . مـشـخـص کـرده اسـت 

, اگر کسى نتواند از شهروندان به عنوان راءى دهـنـدگان به جمهورى اسلامى در سایه قانون حمایت کنـد , بـنابراین 

م به ملت شریف ایـران روا شـده اسـت و آثـار سـوء آن در زنـدگـى فـرد فـرد مردم اثر خواهد گذاشت بزرگترین ظل

تـرس از  ,تـرس از ظـاهر شـدن در اجتماعـات مشـروع و قـانونى       , از جمله احـسـاس ناامنى و ترس از بیان عقیده , 

ف یا سوء مـدیریت یـک مـســؤول یــا     ترس از گزارش یک سوء تصر, نـوشـتـن مـقـاله علمى و فرهنگى و ارشادى 

  . یـک رئیـس و تـرس از انـتقاد به دور ازغرض ورزى 
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همین ترسها و جو ناسالم باعث مـى گردد که مطبوعات هر کدام به شیوه نامطلوب و مشکوك بـا مـردم و مسـؤولان    

  . برخورد کنند

و مصاحبه به خبرنگاران نمى دهند واگر هـم  وقت ملاقات به ارباب رجوع و حتى تهیه گزارش , بـیـشـتـر مـدیـرکلها

بــسیار بـا احتیـاط و محافظـه     , وقت ملاقات با وزیر و یا مدیرکل گرفتـه شــود  » رابطه «پس از چندین بار از طریق 

  . کارانه برخورد مى شود 

انا اعمـال  تعدد مراکز تصمیم گیرى و احی, یکى از مـشـکلات مهم نظام در حال حاضر, طبق گفته برخى نویسندگان 

سلیقه هاى فردى و مـقـطـعـى و یا غیرمنطقى است که گاه به آثار سوءغیرقابل جبرانى منتهى مى گردد و یا آبروى 

جـمـهـورى اسـلامـى بـه خـطـر مى افتد که مسؤولان محترم نباید اجازه رشـد چنـین پدیـده هـاى ناهنجـارى را      

آزادى و جامعـه مـدنى در شـرایط کنـونى     : ن نویسنده مى نگاردهمی» 52«. بدهند و قاطعانه از آن جلوگیرى نمایند

ایجاب مى کند که مسؤولین محترم جمهورى اسلامى ایران بـه دور از هـرگـونـه تعصب و تنگ نظرى به انجام یـک  

سلسله برنامه هاى اصولى سیستم مدیریت پـرداخـتـه و سـازمـانـها و نهادهاى دولتى به طور ریشه اى و عمیـق بـه   

  . تجزیه و تحلیل ومشکلات و نارسایى ها را طبقه بندى کنند, سیله کارشناسان خبره و متعهدو

به نظر وى قدمهاى اولیه در ساختن یک جامعه مدنى ـ که آزادى به مفهوم صحیح آن حاکم باشد ـ متضمن نکات و   

نقطه نظرها و پیشنهادها به طـور  , ـ به شکوائیه ها و اعتراضات   1: شاخصه هاى جامعه شناسانه و حکیمانه زیر است 

  . دقیق وبى طرفانه رسیدگى شود و حقوق ضایع شده با نهایت مهربانى و عطوفت بازگردانده شود

نشانه ضعف دولت است , ـ کـنترل ادارات به وسیله نیروهاى متعدد و مخفى و ایجاد رعب و وحشت درمیان مردم    2

 .  

, یان کارکنان تقویت کـرد تـا مـردم متوجـه حـســن نـیــت دولــت شـده         در عوض باید روح برادرى و برابرى را م

احساس آزادى وآرامش خاطر نمایند و میان خود و دولت هیچ گونه فاصله اى احساس نکنند وماءموران و بازرسـان و  

  . رؤسا و مدیران کل را از خود بدانند

به کلى خارج شده و منابع درآمد و بیت المـال  ـ قـدرت مـانـور اقتصادى و سیاسى و فرهنگى از دست گروه خاص   3

  . درآید» برنامه و بودجه «تحت سیطره یک سازمان مستقل به نام 

فعالیتهاى سیاسى در چارچوب قانون اساسى درکلیه سازمانها و نهادهاى اجتمـاعى  , انجمنها, ـ تـشـکـیـل شوراها  4

  . به طور جدى پیگیرى شود

بـدون محافظـه کـارى اخبـار دقیـق دربـاره       , یژه خبرگزارى جمهورى اسلامى ایـران  بو, ـ رسـانـه هـاى گـروهى   5

  . حوادث و اتفاقات اجتماعى را به اطلاع مردم برسانند, کجرفتارى ها, تخلفات 

خـبـرنـگـاران بـرحـسب وظیفه و تکلیفى که برعهده دارند ـ بدون جبهه گیرى آباید شجاعت و شـهامت خـود را بـا     

  . و التزام به صدق در گفتار هر روزتقویت کنند تا نزد مردم بیشتر مورد اعتماد قرار گیرند ابراز حسن نیت

زیرا اینانند که آینده کشور بایـد  , ـ آمـوزش و پـرورش اهـداف خود را در تعلیم و تربیت نسل حاضر مشخص سازد  6

  . به دست تواناى آنان اداره شود 

  . ورى اسـلامـى را بـایـد با کمال آگاهى و از روى تعهدتعقیب کنند لذا فرهنگ وخطمشى و اهداف متعالى جمه

شهامت و صداقت و احساس امنیت و آزادى بیان و عقیده است که دانش آموزان , القاى شجاعت , یکى از این اهداف 

  . نده نشوندتا به گمراهى کشا, البته با شناخت حدود و ثغور آن , از ابتدا باید با روح آزادى بیان آشنا شوند

براى , ـ در دانـشگاهها خلاقیت و نوآورى و آموزش و پژوهش به مفهوم واقعى به وجود آید و تنها ورود به دانشگاه   7

  . گرفتن مدرك نباشد

چهره واقعى خود را بخوبى نشان دهـد  »جمهورى اسلامى , آزادى , استقلال «خـلاصـه این که کوشش شود تا شعار 

  . تحقق پذیر خواهد بود, ه جامعه مدنى به مفهوم صحیح آن و از همین راه است ک

  جامعه مدنى و تهاجم فرهنگى 
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و تفسـیر آن بـر وفـق مـبـانــى     »جامعـه مـدنى   «برخى این پرسش به ذهنشان خطور مى کند که مطـرح سـاختن   

تفسـیر  «, نباشد که اگر حاکى از خـودباختگى, اسـلامـى گـونـه اى تصرف در یک مفهوم اصطلاحى به شمار مى رود

  . خواهد بود » » 53» «الکلام بما لایرضى صاحبه 

تبدیل نمـاییم  , که یک مفهوم وارداتى است » جامعه مدنى «را» جامعه اسلامى «اصولا چه ضرورتى دارد که عبارت 

 کـه از ارزشـهاى ملـى و دینـى خـود چـشــم      , ؟ آیـا این کوششى براى همرنگ ساختن خود با فضاى بیگانه نیست 

, به شعارهاى سرداده از سوى بیگانگان رومى آوریم و چنین وانمود کنیم که ما از قـافــله عقـب نیسـتیم    , پـوشیده 

اللّه ولى الذین آمنـوا یـخـرجـهــم مــن الـظـلــمات الـى      (رهسپار است ؟ )ظلمات (آن هم قافله اى که به تاریکیها 

  ). 257/بقره ) (ن النور الى الظلمات یخرجونهم م, النور والذین کفروااولیاؤهم الطاغوت 

پیوسته از تاریکیهاى حیات آکنایه از گره ها و بــن بسـت هـاى    , مـؤمـنـان در پـرتـو رهـنـمودهاى دین و شریعت 

زیـرا بـه   , ولى دین ناباوران همـواره بـه سـوى تاریکیهـا رهسـپارند     .زندگى ـ به سوى نور و روشنایى هدایت مى شوند 

و اینان هر دم مـى کـوشـنـد تـا کوتاهترین روشـناییها  , سرسپرده اند) ستکبران و استثمارگران م(خودکامگان زمان 

  . و به سوى جهل و ظلمات مطلق رهنمون سازند, را در دل آنان خاموش کنند

 دلـیلى نـدارد کـه  , در دست داریم »شریعت غراء«تـا هنگامى که ما مسلمانان چراغ فروزانى همچون , بـدیـن سـان 

بویژه اگر خواسته باشیم این سرمایه پرمایه خـود را از  , خواسته باشیم از چراغهاى بى فروغ دیگران بهره گیرى کنیم 

  . به سرابى فریبنده دلخوش داریم ,دست نهاده 

  ). 16/بقره )(اولئک الذین اشتروا الضلالۀ بالهدى فما ربحت تجارتهم وما کانوا مهتدین ( 

یعنى اندك هدایتى کـه در دســت داشـتــند    (, معاوضه نمودند, هدایتى که در اختیارشان بود ایـنـان گـمراهى را با

  ) . و به جاى آن ضلالت را برگزیدند, فروهشتند

  . بلکه زیان فراوان بردند, البته دراین سودا سودى نبردند

ر بـردن الفـاظ و تعـابیر و    گرچـه بابـه کـا   , تحت تاءثیر تهاجم فرهنگى بیگانـه قـرار گـرفتن    , خلاصه سخن این که 

فـشرده این اعتراض عبارت است از این ! شایسته یک جامعه اسلامى اصیل و پرمایه نیست , مصطلحات وارداتى باشد

و کـاربرد  , که فلسفه اجـتـمـاعـى و سیاسى غرب آن را طلب مى کنـد , مفهوم خاص خودرا دارد» جامعه مدنى «که 

ولى در این مرز و بوم که با تمـدن اصـیل وریشـه دار اسـلامى کـاملا      , ار اسـت آن باشرایط حاکم بر آن سامان سازگ

  . مگر با دستکارى محتوایى که هیچ ضرورتى آن را ایجاب نمى کند, کاربردى ندارد, آشناست 

در فلسفه سیاسـى غـرب داراى   » جامعه مدنى «: مى گوید» نسبت دین و جامعه مدنى «در این راستا نویسنده مقاله 

مـوجـب دلبخواهى شدن بحثها و اشتراك لفظـى بلاوجـه مـى    , غفلت ورزیدن از این تاریخ , یخ پیچیده اى است تار

  . شود 

در معنایى » جامعه مدنى «و لـذا بـه کار بردن لفظى چون , این درست است که وضع الفاظ امـرى قـراردادى اسـت 

دلالت بـر معنـى مــى    , نیم که الفاظ گاه در بسترهاى خاص امااگر توجه ک, اشکالى ندارد, کاملا جدید على الاصول 

در این صورت جعل اصـطلاحات جدیـد مــى تـوانـدمــوجب     , کـنـنـد و داراى مـدلـول و مـعـنایى عمومى هستند

جامعـه  «تعاریف گوناگونى از , به عـلاوه » 54«. است » لزوم ما لایلزم «اشتراط لفظهاى مشکل ساز شود که از قبیل 

جامعـه مـدنى   «از جمله ریاست محترم جمهور نیز باب نوى در معنـاى آن گشـودند و سـخن از    , شده است »  مدنى

بـه طـور ریشـه اى و    , کـه مـا خواسـتار آن هسـتیم     » جـامـعه مدنى «به میان آوردند و ابراز داشتند این » اسلامى 

اخـتلاف دارد و از حیـث تـاریخى و    , فتـه  اساسى با جامعه مدنى غرب که از تـفـکـرات یـونـان و روم سـرچشمه گر

اشکالى ندارد تـا  » جامعه مدنى «چنین تعریفى از , ولى چنان که گفتیم , دارد» مدینۀ النبى «مبانى نظرى ریشه در

  . زمـانـى کـه بـه پـدیده خاص اشاره نداشته باشد 

با این مساءله روبرومى شویم , ب است اما وقتى با اصطلاحى مواجه مى شویم که داراى تاریخى طولانى در فلسفه غر

کـاملا بـا   , در حالى که معتقدیم آنچه از آن اراده مـى کنـیم   , را به کار بریم » جامعه مـدنى «که چرا اصلا اصطلاح 

  . جامعه مدنى غرب فـرق مـى کـنـد ومـاهـیـت آن دو مـتـفـاوت اسـت 
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و ارزشهاى حاکم بر آن است و مقصـود هـم همـان    » الـنبى مـدیـنـۀ «اگـر بـه دنـبال جامعه اى هستیم که ملهم از

تـا از  , سـخن بگـوییم   »جامعـه اسـلامى   «آیا معقولتر و مناسبتر این نیست که از , فرهنگ وارزشهاى اسلامى اسـت 

نگارنده در نشستى که با فارغ » 55«اشتراك لفظى بـى دلـیـل پـرهیز شود و بارهاى ارزشى غیرمقصود افاده نگردد؟ 

) ره (از دیـدگــاه امــام   » جامعـه مـدنى   «تحصیلان کارشناسى حقوق نیروى زمینى سپاه در مقر فرماندهى درباره ال

مفهـوم  »جامعـه مـدنى   «بـرخـى دوستان مشترك در جلسه همین پرسش را مطرح سـاختند که » » 56«, داشـت 

یـا مـردود   , ن رابـا همـان محتـوا پـذیرفت     لذا یا باید آ, خاص خود را که متناسب با شرایط حاکم بر غرب است دارد

و دستاورد ما نیست تا به دلخواه آن را تفسـیر و  , زیرا پدیده اى است که از همان سامان به این دیار راه یافته , شمرد

درست است که این واژه از غرب به این دیار راه یافته ومفهومى دارد که خود آنـان : معنى کنیم ؟ در جواب گفته شد

و , ولى این واژه اساسا ریشه تـاریـخى کهـن دارد , آن فرض کرده و کاربرد آن با شرایط خودشان سازگار است  بـراى

شاید تمامى ملتها باتمدنهاى گوناگون و فرهنگهاى متفاوت در آن سهم داشـتـه اند و مفهـومى نیسـت کـه از لحـاظ     

قید یا تبصـره اى بـر   , ـع بـا لـحـاظشـرایـط حـاکم جز آن که در برخى از جـوام, ساختار ماهوى ابهامى داشته باشد

, آن افزوده شده که با اوضاع و احوال همان سامان توافق دارد و این گونه قیـود یـا تبصـره هـا در ماهیـت اصـلى آن       

  . تفاوتى ایجاب نمى کند

صاحبان ثـروت و   در غرب پس از دوران رنسانس و گذراندن دوران سخت و دشوارى که حاکمیت کلیسا با حمایت از

» جامعـه مـدنى   «در مفهوم » مردم سالارى مطلق «و » دین زدایى «مساءله , قدرتهاى سیاسى به وجود آورده بودند

  . و در مـاهـیـت آن دخـالـتـى نـداشـتـه است , مولود شرایط موجود بوده اسـت , که این افزودن قید, گنجانده شد

که امروزه جامعه غربـى  , یک عـکس العمل عجولانه و به دور ازاندیشه بوده  صرفا» دین زدایى «ما مى دانیم مساءله 

و , زیرا نبایستى رفتار ناهنجار کلیسا را به حسـاب دیـن آورد  , دچار مشکلات و پیامدهاى دشـوار آن گـردیـده است 

وبر پایه ایـمـان , مى گیرد مردم را از یـک بـازدارنـده درونى و تعدیل کننده رفتار انسانها که از درون آنان سرچشمه

  . بر جامعه حاکم شود, تا نتیجه شوم آن که همان بى تفاوتى در رفتار است , و عـقـیـده استوار است دور داشت 

و بـا  , هشدارمى دهیم که آنچه به دنبال آن هـســتید , ما به داعیان صلاح و اندیشمندان خیراندیش غرب , از این رو

مفهوم صحیح و معقول آن در این جا در سایه رهنمود تعالیم اسلامى یافت مى ,ساخته ایدمطرح » جامعه مدنى «نام 

  . شود 

مردم سالارى تحت رهنمـود  , رها کرده , را که شعارى تهى وبى محتواست » مردم سالارى مطلق «و همچنین شعار 

در کمال آرامش و آسایش دریابید و  تا سعادت حیات مادى و معنوى را, شرع را که واقعیتى است انکارناپذیر بپذیرید

  . که گمشده خود را تنها در سایه اسلام خواهید یافت , بى جهت به این در و آن در نـزنید

و آنان را بدان , بلکه دریافته ایم که جهانیان گمشده اى دارند, ما هرگز دنباله رو فرهنگ ناشناخته دیگران نبوده ایم 

) 143/بقـره  ) (وکذلک جعلناکم اءمۀ وسـطا لتکونـوا شـهداء علـى النـاس      (کریمه  تامصداق آیه, رهنمون مى سازیم 

  . باشیم 

کـنـتم خیر اءمۀ اءخرجت للناس تاءمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللّه ولو آمن اهـل الکتـاب لکـان    ( 

  ). 110/آل عمران ) (خیرا لهم 

مۀ یدعون الـى الخیـر ویـاءمرون بـالمعروف وینهـون عـن المنکـر        ولتکن منکم اء: (در جـاى دیگر دستور آمده است 

تا جامعه اسلامى ما , لـذا پـیوسته از خداوند متعال خواسته و مى خواهیم ) 104/آل عمران ) (واولئک هم المفلحون 

).75/فرقان ) (واجعلنا للمتقین اماما(رابهترین جوامع و الگو و پیشواى جهانیان قرار دهد 
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  هاي ولایت فقیه مدنی در نظریه جامعه -2- 5

  شریف لک زایی

  : مقدمه

اما این که چه نوع تلقی و تعریفی از آن در اذهان وجود دارد، بسیار . امروزه واژه جامعه مدنی براي بسیاري آشنا است

از . اسـت اي است که در غرب از آن رایـج   اي از طرح این بحث همان تلقی دیدگاه پاره. متفاوت و بعضاً ناهمگون است

این رو در این دیدگاه هیچ نوع تفاوتی میان طرح این بحث در ایران و سایر کشورها وجود ندارد و مراد و منظـور هـر   

توان بر آن زد و یا این که اساساً نباید آن را قید زد و براي آن شـرط و شـروط    هیچ نوع قیدي هم نمی. دو یکی است

که از فرهنگ دیگـري وارد شـده اسـت، داراي بـار معنـایی خاصـی اسـت کـه         زیرا این واژه با توجه به این . قائل شد

رسـد عمـدتاً طیـف سـکولار و روشـنفکر       به نظر مـی . توان بدون جدا ساختن آن بار معنایی، از آن، استفاده کرد نمی

  . کنند اي که در غرب کاربرد دارد حمایت می طرفدار غرب از جامعه مدنی با گستره معنایی ویژه

در ایـن دیـدگاه بـا توجـه بـه بـار       . شـود  النبی سخن گفته می تلقی دیگري از جامعه مدنی، جامعه مدنی مدینۀاما در 

کند و از بـار   النبی مقید می اي که در آن نهفته است، به نوعی آن را با عنصر دینی و اسلامی؛ یعنی مدینۀ معنایی ویژه

  : سازد کاهد و آن را با جامعه اسلامی سازگار می است، میمعنایی آن که از بسترها و شرایط تاریخی غربی برخاسته 

جامعه مدنی غربی از حیث تاریخی و مبانی نظري، منشعب از دولت شهرهاي یونانی و نظام سیاسـی روم اسـت؛ در   "

   1".دارد "النبی مدینۀ"حالی که جامعه مدنی مورد نظر ما از حیث تاریخی و مبانی نظري، ریشه در 

هاي وارد شده بر فرهنگ ملی ـ اسلامی ارائه کند و به چـالش    واژه کوشد تلقی خاصی از دانش دگاه میدر واقع این دی

فقیه و اساساً جامعه دیندار نیز  هاي ولایت چالشی که عمدتاً فراروي نظام و نظریه. فراروي سنت و مدرنیته پاسخ دهد

  . وجود دارد

ربی است اما هنگامی که وارد جامعـه اسـلامی ـ ایرانـی مـا      تردیدي نیست که جامعه مدنی محصول تفکرات مدرن غ

انـد و   از ایـن رو قیـدهایی بـر آن زده   . انـد  اي در پی تبیین نسبت آن با فرهنگ ملی ـ اسلامی برآمـده   شده است، پاره

رخ پذیرند و نه به صورت آن چـه در غـرب    طبیعی است که این دانش واژه را تنها با گستره معنایی موردنظر خود می

هاي خاص درباره این واژه، در این جا در پـی تبیـین ایـن نکتـه هسـتم کـه        به هر حال با توجه به تلقی. نموده است

  . جامعه مدنی چه نسبتی با نظریه ولایت انتخابی فقیه و ولایت انتصابی فقیه دارد

یم مشـابه بـه دلیـل ایـن کـه      توان از یک تلقی سوم نیز سخن گفت و آن این که اساساً این مفهـوم و مفـاه   البته می

در واقـع ایـن دیـدگاه در برخـورد بـا      . ها را بـه کنـاري نهـاد    اسلامی نیستند و جایی در فرهنگ دینی ندارند، باید آن

طبیعی است که ایـن تلقـی نیـز هماننـد     . گزیند ترین گزینه یعنی انکار آن را برمی هاي جدید، ساده ها و چالش پدیده

ها را به دلیل بسـترها   اي مناسبات این مفاهیم و پدیده زیرا در هر دو به گونه. گیرد ار میتلقی نخست در یک راستا قر

گانـه و بـه تعبیـر     هـاي سـه   در مباحثی که پیش روي دارید تلقی. دانند و شرایط رشد تاریخی آن با دین ناسازگار می

بحث اصلی به تبیین مفهوم جامعه مدنی  اما پیش از آغاز. شود فقیه سنجش می هاي ولایت تر دوگانه، در نظریه درست

  . پردازم می

  مفهوم جامعه مدنی

هـا و   اسـت کـه هماننـد بسـیاري مفـاهیم دیگـر همچـون آزادي، تلقـی         Civil Societyواژه جامعه مدنی ترجمـه  

ه نظری"جامعه مدنی واژه رایج در قرن هجدهم است که بعد از معرفی و توضیح . هاي مختلفی از آن شده است تعریف

یعنـی  (وارد اندیشه سیاسی شد و دلالت بر وضعی از جامعه دارد که در آن آدمی از حالت طبیعـی   "قرارداد اجتماعی

هاي طبیعی و عمـل آزادانـه،    خارج شد و با دست کشیدن از آزادي) پیش از درآمدن در زیر قدرت و حکومت و قانون

یلسوف آلمـانی جامعـه را بـه مـدنی و سیاسـی تقسـیم       ف) 1831ـ   1770(هگل . گذاري گردن نهاد به دولت و قانون

دانسـت و از جامعـه سیاسـی،     هـا مـی   هاي مختلـف آن  هاي گوناگون با حرفه کرد و اولی را مرکب از شهرها و گروه می

دهنـده جامعـه مـدنی     دولت و دستگاه اداري آن را در نظـر داشـت و آن را محصـول تـاثیر متقابـل اجـزاي تشـکیل       
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هـاي هگـل آن    اما به تـدریج بـا بحـث   . ش از مباحث هگل، جامعه مدنی معادل جامعه سیاسی بودتا پی 2.پنداشت می

  . بخش از جامعه که از کنترل دولت بیرون بود به عنوان جامعه مدنی خوانده شد

مند و  هاي صنفی، اجتماعی و سیاسی قانون جامعه مدنی مجموعه تشکل": خوانیم در تعریفی دیگر از جامعه مدنی می

هـاي اعضـاي خـود     ها و دیـدگاه  کننده خواست ها، اقشار و طبقات اجتماعی است که از یک طرف تنظیم ستقل گروهم

هـا بـه نظـام سیاسـی و جامعـه جهـت مشـارکت مـوثر در          ها و دیدگاه کننده این خواست بوده از طرف دیگر منعکس

   3".هاي اجتماعی و سیاسی است گیري تصمیم

حـوزه روابـط اجتمـاعی فـارغ از     "در واقع جامعه مدنی . هنده مشخصه جامعه مدنی استد امروزه تعریف مذکور نشان

جامعه مـدنی عرصـه قـدرت اجتمـاعی اسـت، در      . دخالت مستقیم دولت و مرکب از نهادهاي عمومی و گروهی است

ه اسـت  در این تعریف نیز دو حوزه مدنی و سیاسی تصـور شـد   4".حالی که دولت عرصه قدرت سیاسی و آمرانه است

جامعـه مـدنی   . اي اسـت  اي مستقل از دیگري و داراي گستره قدرت ویژه که هر یک در عین تعامل با دیگري به گونه

مند است و دولـت، عرصـه قـدرت سیاسـی را در      چون برخاسته از عرصه اجتماع است، از عرصه قدرت اجتماعی بهره

گیرنـده نباشـد و    به این معنا است که دولت، تنها تصـمیم جامعه مدنی در واقع . اختیار دارد و این قدرت آمرانه است

گیري  سازي و تصمیم عرصه اجتماعی که همان نهادهاي برآمده از مردم و غیروابسته به دولت است نیز در امر تصمیم

  . مشارکت داشته باشند

عمده جامعـه مـدنی    بندي که از سوي پژوهشگران درباره جامعه مدنی به عمل آمده است، به سه مفهوم در یک جمع

یکم به عنوان وضعیتی که پیش از تکوین دولـت وجـود داشـته    : در اندیشه غربی در طول حیات آن اشاره شده است

در ایـن مفهـوم جامعـه مـدنی     . لاك بوده است این مفهوم اساس اندیشه قرارداد اجتماعی به ویژه در تفکر جان. است

دوم بـه عنـوان وضـعیتی در    . کنـد  هایی بر فعالیت آن وضع مـی  یتپیش از پیدایش دولت وجود دارد و دولت محدود

هاي مارکس و انگلس یافت که جامعه مـدنی را بـه عنـوان عرصـه مبـارزات       توان در اندیشه مقابل دولت که آن را می

ایـن مفهـوم در   . آیـد  سوم به عنوان وضعیتی که پـس از زوال دولـت پدیـد مـی    . دهد طبقاتی در مقابل دولت قرار می

هاي آنارشیستی رایج بوده است که جامعه مدنی را جانشـین دولـت در آینـده تلقـی و بـه نفـی دولـت حکـم          ندیشها

   5.کردند می

گانه تاریخی فوق از جامعه مدنی امروزه مفهوم رایج جامعه مدنی به حوزه منازعات اجتماعی  هاي سه اما با وجود تلقی

هـاي اجتمـاعی، نهادهـا،     ی طبقات اجتماعی، نیروهاي سیاسی، جنبشو فکري و عوامل و کارگزاران این منازعات یعن

هـا در   البته در خصوص احزاب سیاسـی و جایگـاه آن  . هاي سیاسی و اجتماعی اشاره دارد ها و گروه ها، انجمن سازمان

اي  ر پـاره و از سوي دیگ 6از یک دیدگاه احزاب سیاسی بعضاً در حوزه دولت قرار دارند. نظر است جامعه مدنی اختلاف

  . آورد ها آن را در حوزه جامعه مدنی به شمار می ها و تلقی دیدگاه

اند از جمله در یـک دیـدگاه،    هاي دیگري اشاره کرده نظران براي تعریف و توضیح جامعه مدنی به مولفه اي صاحب پاره

سـت کـه آدمـی در آن    اي ا از این منظـر، جامعـه بـدوي جامعـه    . جامعه مدنی در برابر جامعه بدوي فرض شده است

اي است که آدمیـان در آن بـه    کند و یا این که جامعه خودسر است؛ یا این که انسان در آن به نحو طبیعی زندگی می

اند و از حالت طبیعـی بـه    ها متمدن در مقابل، در جامعه مدنی، انسان. کنند و نامتمدن هستند نحو وحشی زندگی می

کند و مطیع و متادب به آداب و مضبوط به ضوابط  سري به نظم میل پیدا میآید و ازحالت خود حالت مصنوعی درمی

   7.گردد معیشتی می

وار فرض شده است و از این رو اوصاف و مشخصاتی براي هر  در یک مورد دیگر نیز جامعه مدنی در مقابل جامعه توده

محفوظ ماندن هویت فردي، تاسـیس   فردیت و: هاي جامعه مدنی عبارتند از از جمله ویژگی. یک برشمرده شده است

گرایـی در دایـره قـرارداد اجتمـاعی،      مدینه با عضویت افراد، خردورزي و تعقل، تکثّر، رقابـت، اصـالت قـانون و قـانون    

هاي شهروندان، مساوات در برابر قانون، کارگزاري دولـت و نـه کارفرمـایی     مشارکت شهروندان، رعایت حقوق و آزادي

وار قـرار دارد کـه از    در مقابـل، جامعـه تـوده    8.رود ز جمله ذاتیات جامعه مـدنی بـه شـمار مـی    ها ا این ویژگی. دولت
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وار در  در واقع در جامعـه تـوده  . هاي پیش گفته درباره جامعه مدنی است مشخصاتی برخوردار است که خلاف ویژگی

  . این دیدگاه هیچ نهاد مستقلی از دولت وجود ندارد

شود که خارج  توان گفت که جامعه مدنی به آن بخش از جامعه تلقی می بندي می ک جمعبا توجه به آن چه آمد در ی

البته این استقلال به معناي این نیست که جامعه مـدنی  . هاي متفاوت است از عرصه دولت و حوزه مستقل با کار ویژه

تـوان   وجود دارد که در آن مـی اي  مقید به قوانین و مقررات نیست، بلکه مراد این است که درون نظام سیاسی، عرصه

هاي جامعه مدنی اشاره کـرد از   اي شاخص توان به پاره از این رو می. به فعالیت پرداخت و اهداف خاصی را دنبال نمود

هاي مشروع  ها از دولت، وجود آزادي گردن نهادن به قانون و احترام به حقوق دیگران، استقلال نهادها و انجمن: قبیل

سـازي   گیري و تصـمیم  جامعه و به ویژه آزادي بیان، قلم و مطبوعات، مشارکت و رقابت در تصمیمو اساسی در سطح 

  ... در سطح جامعه و

رسـد   اي است به دور از عرصه جامعـه سیاسـی، بـه نظـر مـی      با توجه به مشخصه اصلی جامعه مدنی که همانا جامعه

این پرسش امکان طرح دارد که نسبت جامعـه مـدنی بـا     اما. گیرد قرار نمی "جامعه مدنی"در برابر  "جامعه اسلامی"

توان از جامعه مدنی گفت و گو کرد یـا خیـر؟ در    فقیه می هاي ولایت هاي اسلامی چیست و اساساً آیا در نظریه اندیشه

ار ها مورد سنجش قـر  نگرم و نسبت جامعه مدنی را در این نظریه فقیه می هاي ولایت ادامه به این بحث از منظر نظریه

  . دهم می

  جامعه مدنی در ولایت انتصابی فقیه 

اند توجه اندکی به بحث جامعه مدنی در نظام سیاسی  در مباحثی که شارحان و قائلان ولایت انتصابی فقیه انجام داده

اللّه جوادي آملی در پاسخ به پرسشی کـه از سـازگاري جامعـه مـدنی بـا       آیت. و نظریه ولایت فقیه مبذول شده است

  : فقیه از او شده است، جامعه مدنی را مقید نموده و معتقد است ت اسلامی و نظام ولایتحکوم

اگر کسی بر آن است کـه جامعـه مـدنی از    . شود جامعه مدنی، باید دید مقصود از این عبارت چیست وقتی گفته می"

انـد، البتـه    ان دیـن گفتـه  اي است که حکماي الهـی و بزرگ ـ  نشات گرفته است و همان مدینه فاضله) ص(النبی مدینۀ

   9".چنین چیزي با نظام ولایت فقیه و حکومت اسلامی سازگار است

النبی و بیانگر مدینه فاضله مورد توجه بزرگان و  مفهوم مقابل این پاسخ این است که اگر جامعه مدنی، ناشی از مدینۀ

فقیـه سـازگار    ن صورت، با نظام ولایـت اصحاب حکمت نباشد، نظیر فارابی که از جامعه مدنی سخن گفته است، در ای

از این رو ایشان به صورت ضمنی و کلی جامعه مدنی برخاسته از بسترها و شرایط تاریخی غـرب را نیـز انکـار    . نیست

انـد علاقـه نشـان     النبی و بسترها و شرایطی که حکمـاي الهـی بـه آن پرداختـه     کند و به جامعه برخاسته از مدینۀ می

هاي موردنظر خویش را در این باره  دهد و مولفه بیش از این توضیحی درباره جامعه مدنی ارائه نمیاما ایشان . دهد می

. سازد که نهادهاي مدنی در ساختار اجتماعی و نظام سیاسی در چه جایگاهی قرار دارنـد  کند و روشن نمی تبیین نمی

فقیه داشته باشیم بدون ایـن   می و نظام ولایتتوانیم حکومت اسلا ایشان در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا می

  : گوید که جامعه مدنی تحقق یافته باشد، می

بـراي  . گـردد  گیرد، عین تدین او است که از قرآن و عتـرت اسـتنباط مـی    تمدن اسلامی که با ولایت فقیه شکل می"

اگر مقصود . و بعضی موالف با آنند ها مخالف با نظام اسلامی گونی هست که برخی از آن جامعه مدنی، تفسیرهاي گونه

فقیـه نخواهـد    است، در این صورت جامعه مدنی بـدون ولایـت  ) ع(و اهل بیت) ص(از مدنیت همان تمدن رسول اکرم

   10".بود، چه این که نظام ولایی نیز همراه با جامعه مدنی است

کنـد تـا روشـن     اي نمـی  گونه اشاره نبی هیچال هاي جامعه مدنی و مدینۀ گونه که اشاره شد ایشان به مولفه البته همان

واژه . کنـد  النبی است و به همین مقـدار کلـی بسـنده مـی     ها مخالف و کدام یک موافق با مدینۀ گردد کدام یک از آن

تـوان بـه    رغم این که این روزها مورد استعمال یافته است، اما در این دیدگاه باز نشده است و نمی النبی نیز علی مدینۀ

برداشت ایشان در سه تلقی . دریافت که منظور از آن در این نظریه و سایر قائلان ولایت انتصابی فقیه چیستروشنی 

گـاه در صـورت    شـود و آن  هاي شریعت تطبیق داده مـی  گیرد که جامعه مدنی با گزاره پیش گفته در نوع دوم قرار می
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گونـه   البته در این مـورد اخیـر هـیچ   . گیرد ه قرار میشود و مورد استفاد عدم مخالفت و یا سازگاري با شریعت اخذ می

  . گزاره روشنی که بتوان جامعه مدنی را با آن مقایسه نمود بیان نشده است

نظران و طرفداران نظریه ولایت انتصابی فقیه تلقی دیگـري از جامعـه مـدنی دارد و حتـی آن را      یکی دیگر از صاحب

شود و  در این دیدگاه تعریف و تلقی خاصی از جامعه مدنی تصور می. داند هی میآورد انبیاي ال دار در تعالیم و ره ریشه

بـه برکـت انقـلاب اسـلامی دوبـاره      "جامعه مدنی به این معنـا اسـت کـه    . شود گاه مباحث دیگر بر آن مترتب می آن

شان توجـه یابنـد و   هاي اخلاقی و دینی و معنوی هاي انسانی و اسلامی در جامعه زنده شود و مردم به مسوولیت ارزش

تواند از وظایف خود بکاهـد   شود و دولت می از بار دولت کاسته می] در نتیجه[اقدام به کارهاي عام خیرالمنفعه کنند، 

بـاز  . این امر به یک معنا بازگشت به جامعـه مـدنی اسـلامی اسـت    . هاي خود را به مردم بسپارد اي از مسوولیت و پاره

این معنا ریشه در اسلام و دعوت انبیا دارد و ما بـر اثـر دور شـدن از اسـلام از آن دور      کنم، جامعه مدنی به تاکید می

   11".ایم و اکنون به برکت اسلام باید به آن روي آوریم شده

پندارد و بر این باور اسـت   گونه که در قطعه فوق آمد، اساس و بنیاد جامعه مدنی را دینی و الهی می این دیدگاه همان

البته در این دیـدگاه جامعـه مـدنی بـا توجـه بـه آن چـه در        . بی در این باره متاثر از دین اسلام هستندکه جوامع غر

المنفعه را  تر شده است و تنها امور عام هاي پیشین از جامعه مدنی آمد، قدري متفاوت و بلکه محدودتر و خاص تعریف

اما پرواضح اسـت کـه ایـن    . گیرد حوزه مشارکت قرار می و البته این چنین فعالیتی، به باور قائل آن، در. گیرد دربرمی

  . هاي جامعه مدنی در ابتداي این نوشته برشمرده شد نیست تلقی به معناي عامی که جزء مولفه

در تلقی ایشان ابتدا دو جنبه سلبی و ایجابی جامعه مـدنی  . اللّه مصباح یزدي ارائه شده است این دیدگاه از سوي آیت

آورد انبیاي الهـی   گونه که اشاره شد جنبه ایجابی آنرا ریشه در تعالیم و ره گاه ایشان همان شوند، آن از هم تفکیک می

هـاي   بـرد ایـن اندیشـه    داند و بر این باور است که دنیاي غرب هنگامی کـه در تـوحش بـه سـر مـی      و دین اسلام می

خواهـد بـه جامعـه     ن را فراگرفتـه اسـت مـی   بخش را از اسلام اخذ کرد و حال پس از سالها که از مسـلمانان آ  رهایی

   12".یابد جامعه مدنی مطلوب ریشه در اسلام و تحقق می"بنابراین از جنبه ایجابی . اسلامی صادر کند

امـروزه در  "اللّـه مصـباح    در نگاه آیـت . از این منظر جامعه مدنی یک معناي دیگري نیز دارد که مورد پذیرش نیست

اي که در آن دین حاکم نباشـد و دیـن    رود و عبارت است از جامعه امعه دینی به کار میغرب جامعه مدنی در برابر ج

چنین جامعه مدنیی مورد قبول ایشان نیست و در  13".هاي اجتماعی نداشته باشد هیچ نقشی در تشکیلات و فعالیت

اي  کـه در چنـین جامعـه    دلایل انکار این تلقی سلبی از جامعه مدنی این اسـت . واقع جنبه سلبی جامعه مدنی است

اند و حتـی معتقدنـد کـه جامعـه ایرانـی نیـز        هاي دولتی و حکومتی یک سان همه افراد جامعه در تصدي تمام سمت

هـا از   چون همه انسان. جمهور کشور شود یک نفر یهودي نیز بتواند رئیس"اي گردد که در آن  تبدیل به چنین جامعه

ها در لواي شعار جامعه مدنی به دنبال این هسـتند کـه    آن. جه یک و دو نداریمسانند و ما انسان در نظر انسانیت یک

   14".به یک مذهب الحادي و منحرف و وابسته به صهیونیسم رسمیت بدهند

ایشان با تبیین مراد خود از جامعه مدنی سلبی در واقع جامعه اسلامی را در این تلقـی مقابـل جامعـه اسـلامی قـرار      

گیرد که غالباً در فقه و معارف دینی اسلامی از آن با عنوان نفـی سـلطه    اي را می این بحث نتیجه وي با بیان. دهد می

  : شود که بنابراین متذکر می. شود بیگانگان یا نفی سبیل یاد می

انـد   سـان  هـا یـک   از نظر اسلام آن جامعه مدنی که در آن کافر و مسلمان در برخورداري از همه حقوق و احراز مقـام "

دهد که در جامعه مدنی اسلامی کـافر بـر مسـلمان     کنیم که اسلام اجازه نمی ما صریحاً اعلام می. ل پذیرش نیستقاب

حـال  . دهد که یک حزب و فرقه مذهبی الحادي و وابسته به صهیونیسم مذهب رسمی شـود  مسلط شود و اجازه نمی

هـا بنهنـد و یـا عنـوان      حقـوق و صـلاحیت  اي بودن شـهروندي بـر ایـن تفـاوت در      کند که عنوان دو درجه فرق نمی

   15".دیگري

اللّـه عمیـد زنجـانی در     آیت. توان نقطه مقابل دیدگاه فوق را مشاهده نمود نظران می اي دیگر از صاحب در اندیشه پاره

 از دیـد وي . دهد بحثی که درباره ابعاد فقهی مشارکت سیاسی ارائه کرده است تعریف دیگري از جامعه مدنی ارائه می

  : جامعه مدنی
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ها نیز از حقوق خـود برخـوردار باشـند، مثـل      اي است که ملاك شهروندي در آن مذهب نباشد و همه اقلیت جامعه"

   16".پس از ورود به یثرب تشکیل دادند و مدینه نام گرفت) ص(اي که حضرت رسول اکرم جامعه

جامعه مدنی اسلامی، مسلمان و غیرمسـلمان   رسد این دیدگاه در مقابل دیدگاهی است که معتقد است در به نظر می

اللّه عمید زنجانی تعریف خود از جامعـه مـدنی فـارغ از     جالب این است که آیت. از حقوق یک سانی برخوردار نیستند

  . کند در مدینه تاسیس نمود منتسب می) ص(اي که رسول اکرم مذهب خاصی را به جامعه

ه در میان طرفداران ولایت انتصابی فقیه وجود دارد و در فوق ذکر شـد دو  با توجه به اختلاف تلقی از جامعه مدنی ک

دانند و در ایـن   النبی و تعالیم و دعوت پیامبران می دیدگاه دیگر مذکور در این زمینه، خاستگاه جامعه مدنی را مدینۀ

ز این رو تلقـی خـاص خـود را از    دانند و ا هاي اسلامی می باره تلقی نوع غربی از جامعه مدنی را انکار و مخالف اندیشه

  . نمایند جامعه مدنی طرح و برجسته می

اصطلاح جامعه مدنی در سخنان امام خمینی نیامده است و قضاوت در این زمینه و ایـن کـه اندیشـه ایشـان دربـاره      

وع نیازمند باره دست یافت و موض توان به یک داوري کلی در این از این رو نمی. جامعه مدنی چگونه است دشوار است

گرایـی و قـانون    هاي جامعـه مـدنی نظیـر قـانون     اي از مولفه با این وصف پاره. تري است تامل و بررسی بیشتر و دقیق

هـا   توان در مجموعه مباحث و سخنان ایشان مورد توجه قـرار داده و در بحـث از جامعـه مـدنی بـه آن      محوري را می

گونه که در  انون در این جا قانونِ برخاسته از اراده و خواست آدمیان آنالبته با این توضیح که مراد از ق. استناد جست

جامعه مدنی غربی مرسوم است، نیست، بلکه قانون برخاسته از خواسـت و اراده خداونـد اسـت کـه مـردم بـه ایجـاد        

واقـع قـانون   در . پردازند تا آن را در راستاي طی نمودن کمال و رسیدن به سعادت اجرا کنند سازوکارهاي خاصی می

و ) ع(، امـام معصـوم  )ص(است، حاکم بر همه افراد از جمله پیامبر) مانند قرآن و روایات(که برخاسته از نصوص دینی 

گـذاري نـدارد، چـه رسـد بـه       نیز حق تشـریع و قـانون  ) ع(و امام معصوم) ص(در نتیجه حتی پیامبر. همه مردم است

از زیر از امام خمینیبراي مثال بنگرید به فر. فقیه و شهروندان ولی :  

جا هـم کـه اختیـارات     آن. فرمایی دارد حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم"

هروقـت مطلبـی را   ) ص(حضرت رسـول اکـرم  . و ولایت داده شده از طرف خداوند است) ص(محدودي به رسول اکرم

قانونی کـه بـدون اسـتثنأ بایسـتی از آن پیـروي و      . ي از قانون الهی بوده استاند به پیرو بیان یا حکمی را ابلاغ کرده

   17".تبعیت کنند

  : فرماید همچنین در جایی دیگر می

در این طرز کار حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمـان و حکـم   . حکومت اسلام، حکومت قانون است"

) ص(همه افـراد از رسـول اکـرم   . و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد قانون اسلام با فرمان خدا بر همه افراد. خداست

   18".گرفته تا خلفاي آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند

ترین رکن جامعه مدنی بـه شـمار آوریـم، در     ترین و مهم مداري را به عنوان اصلی مندي و قانون به هر تقدیر اگر قانون

تـوان گفـت یکـی از     مـی . اي دارد و ایشان همواره بر آن تاکید کرده اسـت  بسیار گستردهسخنان امام خمینی بازتاب 

گرایـی و   پـذیرد، قـانون   النبـی مـی   هاي دیدگاه مورد اشاره در صدر این بحث که جامعه مدنی را بـا قیـد مدینـۀ    مولفه

به آن چونـان قـانون الهـی اسـت و      گیرد و عمل جا قانون اساسی را نیز دربرمی مداري است و البته قانون در این قانون

باشـد و خـلاف آن    تخلف از آن نیز گناهی نابخشوده است؛ زیرا مباحث قانون اساسی ناظر به مسائل شریعت نیـز مـی  

امام خمینی ضمن تاکید بر قانون الهی بر قانون اساسی نیز تاکید فراوانی دارد و آن را مبناي . تواند باشد نیست و نمی

   19.ددان نظم عمومی می

  جامعه مدنی در ولایت انتخابی فقیه 

این نکته حائز اهمیـت اسـت کـه در    . در نظریه ولایت انتخابی فقیه به صراحت از جامعه مدنی گفت و گو نشده است

تر نسبت و جایگـاه آن در نظریـه ولایـت انتخـابی      تر و صریح صورت بحث از جامعه مدنی در این نظریه به طور دقیق

. شـود  هاي جامعه مدنی در این نظریـه توجـه مـی    اي مولفه اما با توجه به فقدان این بحث، به پاره. دش فقیه تبیین می

اي پژوهشگران در مباحث خود به این مطلب علاقه و توجه نشان داده و در نتیجه بـه قابلیـت و تـوان تاسـیس و      پاره
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قایسه نظریه ولایت انتخابی با نظریه ولایت انتصـابی  این تلقی با م. اند زنی کرده اداره جامعه مدنی در این نظریه گمانه

بـر ایـن   . دهـد  فقیه، حکم به امتناع تاسیس جامعه مدنی بر مبناي انتصاب و امکان تاسیس آن بر مبناي انتخاب مـی 

چنین مبنـایی،  . الامري فقیه به ولایت است اساس معتقد است مبناي نظریه ولایت انتصابی فقیه، نصب قهري و نفس

  . یابند منکرین چنین مبنایی در این نظریه دلیلی براي اطاعت نمی. دي و شخصی استاعتقا

انـد، حتـی    جا که بر مبناي عقلایـی و غیرشخصـی دسـت یازیـده     اما قائلین نظریه ولایت انتخابی فقیه معتقدند از آن

ه، ایـن مبنـاي عقلایـی را    شخص با ورود خود بـه جامع ـ . اقلیت نیز به لحاظ عقلایی ملزم به همراهی با اکثریت است

جا که منافی شرع نباشد و به شـرط رعایـت    پذیرفته است، بی آنکه این تقدم عملی نظر اکثریت بر اقلیت البته در آن

همین وسعت دید به نظریه انتخاب توان تاسیس جامعه مدنی بر مبناي عقل . حقوق اقلیت، تقدم واقعی قلمداد نشود

که به زعم ایشان نظریه ولایت انتصابی فقیـه تـوان اداره    حال آن. کند ی را اعطا میو شرع بین حکم الهی و حق مردم

   20.جامعه مدنی را به دلیل مواجه با بحران مشروعیت فاقد است

هاي پیشین این نتیجه به  دهد، اما از بحث قطعه مذکور گرچه به امتناع جامعه مدنی در نظریه ولایت انتصابی راي می

ه مدنی اگر در راستاي احکام و قوانین الهی باشد، امکان تاسیس و تداوم و بقا و حیات را در میان دست آمد که جامع

هـاي   کند و در صـورتی کـه در برابـر آمـوزه     مسلمانان و در نظام سیاسی دینی بر مبناي ولایت انتصابی فقیه پیدا می

اي از  بـا ایـن توضـیح کـه پـاره     . مطـرود اسـت  هاي مکاتب غربی قرار گیرد، غیرقابـل قبـول و    اسلامی و مطابق آموزه

در . انـد  آورد تعالیم انبیا بـه شـمار آورده   طرفداران نظریه انتصاب نیز با تلقی خاصی که از جامعه مدنی دارند، آن را ره

هاي مورد اشاره براي جامعه مدنی در نظریه ولایت انتخابی فقیه، حداقل بـا توجـه بـه     این صورت با توجه به شاخص

  . توان حکم به امتناع جامعه مدنی در ولایت انتصابی فقیه صادر نمود ه پیش از این گذشت، نمیچ آن

ضمن این که باید توجه داشت در بحث فوق نظریه ولایت انتخابی عقلایی فرض شده است که بـر مبنـاي آن اقلیـت    

ریه انتصاب غیرعقلایی اسـت کـه در   کند که نظ نیز داراي حقوق خواهند بود و به صورت آشکاري این نکته را القا می

در واقع وي معتقد است نظریه انتخاب بر مبناي عقـل و  . نتیجه آن براي طیف اقلیت نیز امکان تداوم و حیات نیست

دهد و نظریه انتصاب با توجه به مبناي شریعت به تنهایی بـه منـع جامعـه مـدنی      شرع به گزاره جامعه مدنی راي می

ده محترم فرض را بر این گذاشته است که شرع و عقل دو چیـز متضـادند، در صـورتی کـه     نویسن. کند حکم صادر می

هاي اسلامی عقل و شرع در مقابـل یکـدیگر نیسـتند، بلکـه هـر یـک مکمـل         در اندیشه. چنین فرضی نادرست است

قل حکمـی  شریعت و وحی و نصوص دینی به هیچ عنوان بر تعطیلی ع. کند دیگري است و جاي دیگري را اشغال نمی

اند و در عوض در تایید و تاکید اسـتفاده از آن سـخنان فراوانـی رد و بـدل شـده اسـت از ایـن رو حکـم          صادر نکرده

نویسنده در فاصله انداختن میان این دو نظریه بر مبناي استفاده از شریعت به تنهایی و یا عقل و شـرع، ناصـواب بـه    

  . رسد نظر می

گرچه اشاره شـده اسـت کـه ایـن نظریـه بـر مبنـایی        . یز وضعیت مشابهی حاکم استدر نظریه ولایت انتخابی فقیه ن

عقلایی و غیرشخصی دست یازیده است اما با این وجود با توجه به مبانی حاکم بر این نظریه، که همگی دینی اسـت،  

ه مـدنی موافـق   به این معنا که در صـورتی کـه جامع ـ  . این نظریه نیز حکمی مشابه نظریه انتصاب صادر خواهد نمود

هـاي   اما با توجه به مولفـه . قواعد و قوانین دینی باشد، پذیرفته است و در غیر این صورت امکان تاسیس نخواهد یافت

توان پذیرفت که نظریه ولایت انتخابی فقیه به سازگاري جامعـه مـدنی و امکـان     برشمرده در مفهوم جامعه مدنی می

تاکید این نظریه بر رعایت احکام شرعی و پایبندي مسوولان . دهد راي میتاسیس آن در جامعه و نظام سیاسی دینی 

و کارگزاران به ویژه رهبري و قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شوراي اساسی تاییدي بر پذیرش امکـان و تـوان   

  : مخوانی فقیه نیز حول قانون باید مشی کند می درباره این که ولی. تاسیس و اداره جامعه مدنی است

فقیـه فـوق قـانون نیسـت،      هاي مختلف قانونی، ولی مند بودن کشور و داشتن تشکیلات وسیع و ارگان با فرض قانون"

بلکه در متن قانون است و در قانون اساسی براي او اختیارات و وظایفی مشخص شده و انتخـاب ا از ناحیـه ملـت بـر     

خـوانیم   و ما در اصل یک صد و هفتم قانون اساسی می. باشد یاساس التزام ا به قانون اساسی و قوانین مصوبه کشور م

   21"."رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوي است"
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گونه که از قطعه فوق پیدا است وقتی ولی فقیه ملتزم به قـانون اساسـی و قـوانین مصـوبه کشـور باشـد، سـایر         همان

در هر صورت قانون اساسی و قوانین مصـوبه مبـین و   . آن خواهند بود ها و افراد نیز موظف به رفتار در چارچوب گروه

  . مفسر و مطابق شریعت است و نه در مخالف آن

هاي جامعه مدنی تکثرگرایی اسـت در ایـن نظریـه از تکثـر      جداي از حاکمیت قانون، با توجه به این که یکی از مولفه

زي قـدرت، فقـدان حضـور معصـوم و حکومـت حاکمـان       فرض اساسی در تکثرسـا . قدرت نیز بحث و دفاع شده است

بایست قدرت، متکثر و توزیـع   از این رو چون غیرمعصوم از خطا و اشتباه مصون نیست، بنابراین می. غیرمعصوم است

هاي بروز استبداد قدرت فراوان متمرکز در دستان یـک شـخص    از جمله زمینه. گردد تا از بروز استبداد ممانعت کند

  : هاي چنین تمرکز قدرتی باید از بین برود رو زمینه از این. است

زیـرا در  . زیرا در شخص واحد منتقل نشود، بهتر اسـت . اگر قدرت سیاسی به شخصی واحد منتقل نشود، بهتر است"

و اگر فرضاً خود او هم از هوي و استبداد دور باشد، ولی چون معصوم نیست، . شخص واحد خطر استبداد بیشتر است

ست حواشی و دربار او وي را از جامعه منعـزل نماینـد و بـه نـام او کارهـاي خلافـی انجـام شـود و صـداي          محتمل ا

چه در  زیرا چنان. هر چه ولی به نحو احتمال زمینه استبداد باشد، باید ازآن پرهیز نمود. معترضین نیز به جایی نرسد

و امـرهم  "مانعی دارد به مقتضاي آیـه شـریفه    پس چه. اصول بحث شده است، در امور مهمه احتمال نیز منجز است

قدرت سیاسی متعلق به جمع مراجعی باشد که به عنوان شـوراي رهبـري از ناحیـه خبرگـان تعیـین       "شوري بینهم

   22".تر خواهد شد شوند و طبعاً خطر استبداد کم می

هـاي دیگـر    اي مولفـه  انتخـاب بـه پـاره   علاوه بر تاکید و توصیه به قانون و نیز توجه به توزیع و تکثر قدرت در نظریه 

هـاي صـنفی در مسـیر منـافع جامعـه       ها و تشکل از جمله در یک مورد به انجمن. جامعه مدنی نیز تصریح شده است

  : ها ایجاد شود اسلامی اشاره شده است و این که نباید ممنوعیت و محدودیتی براي آن

بنابراین اظهارنظرهاي علمـی  . د مسلمان محترم شمرده شودهاي مشروع افرا در معاشرت باید حقوق شرعی و آزادي"

هاي صنفی و غیرصنفی که در مسیر منافع جامعه اسلامی و رشد افراد باشد نباید ممنـوع یـا    و اجتماعی و نیز تشکل

   23".محدود گردد و هرگونه محدودیتی در این زمینه در حکم تجاوز به حقوق افراد خواهد بود

اي است که از جامعه مدنی صورت گرفته است و جامعه مدنی را نهـادي مسـتقل از    عریف و تلقیقطعه فوق ناظر به ت

هاي صـنفی و غیرصـنفی    اما در عین حال تشکیل انجمن. جامعه سیاسی یعنی قدرت و حاکمیت به شمار آورده است

ر این صورت است که ایجـاد  د. بایست در مسیر منافع جامعه اسلامی و رشد افراد باشد که نماد جامعه مدنی است می

اگر در مسیر منافع جامعـه اسـلامی و رشـد افـراد حرکـت      . ها پذیرفته نیست محدودیت و ممنوعیت براي فعالیت آن

به هر تقدیر جامعه مدنی در کلیت خود و با توجه به قیـدهاي وارده بـر   . شود نکنند، دچار محدودیت و ممنوعیت می

  . ز نظریه ولایت انتخابی فقیه پذیرفته شده استهاي نقل شده ا آن با توجه به فقره

  بندي و مقایسه  جمع

زیـرا از  . توان حکم نمود و در واقع معرکه آراست در نظریه ولایت انتصابی فقیه به یک تلقی واحد از جامعه مدنی نمی

انـد و از   ر جامعه مدنی بـوده سویی عنوان شده است که ریشه در تعالیم انبیا دارد و اساساً انبیا و تعالیم دینی بنیانگذا

النبی داشته باشد پذیرفته است وگرنه مخـالف تعـالیم    سوي دیگر مطرح شده است که در صورتی که ریشه در مدینۀ

از سوي دیگر در همین دیدگاه اشاره شده است که جامعه مدنی موجـود  . گیرد اسلامی است و مورد پذیرش قرار نمی

شود و مردم  هاي دینی بهاي درخور داده نمی دلیل این که در آنها به دین و ارزش در جوامع غربی پذیرفته نیست، به

پردازنـد و ایـن مسـاله بـراي جوامـع مسـلمان        هاي دینی به جعل و وضع قـانون مـی   توجه به ارزش خود راساً و بدون

  . پذیرفته نیست

اي اسـت کـه مـلاك شـهروندي در آن      با همه اینها دیدگاهی دیگر در همین زمینه معتقد است جامعه مدنی، جامعه

اي است که  اي به باور این تلقی، همان جامعه چنین جامعه. ها نیز از حقوق مشابهی برخوردارند مذهب نیست و اقلیت

  . ساخته شد و ملاك شهروندي آن نیز مذهب نبود) ص(در صدر اسلام و به توسط حضرت رسول اکرم
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پـذیرد و از   ها در نظام سیاسی حول محور قانون انجام می است که همه فعالیتنظریه ولایت انتخابی فقیه بر این باور 

گرایـی   قانون و قـانون . گیرد و مساوي با آنها است این رو رهبر نیز در برابر قانون، در کنار سایر اعضاي جامعه قرار می

گرایـی بـه زعـم نگارنـده در حـوزه       هاي جامعه مدنی است و تاکید این نظریه بر قانون و قـانون  در واقع یکی از مولّفه

نظـران، ایـن نظریـه از ظرفیـت و توانـایی فراوانـی بـراي         اي از صـاحب  البته به اعتقاد پاره. گیرد جامعه مدنی قرار می

تاسیس جامعه مدنی برخوردار است برخلاف نظریه ولایت انتصابی فقیه؛ که البته این دیدگاه مورد تامل و مداقه قـرار  

به ویژه با توجه به دیدگاه امام خمینی و تاکید ایشـان  . اي از این تاملات در متن توجه نشان داده شد گرفت و به پاره

گرچـه  . توان گفت که سنجش این نظر با اندیشه امـام خمینـی، ناکـام خواهـد بـود      گرایی می بر مساله قانون و قانون

باشد که آن هم جاي بحث و بررسـی بـیش از    نظران ولایت انتصابی، مطابق این نظر ممکن است دیدگاه سایر صاحب

   24.این را داراست

  

  :پی نوشت ها

: چاپ نخست، تهـران . اي از سید محمدعلی ابطحی با مقدمه. اسلام، روحانیت و انقلاب اسلامی. سیدمحمد خاتمی. 1

ی موردنظر ما، فکر مدار و محور جامعه مدن": خوانیم در ادامه همین تلقی از جامعه مدنی می. 24، ص 1379طرح نو، 

و فرهنگ اسلامی است، امـا در آن از اسـتبداد فـردي و گروهـی و حتـی دیکتـاتوري اکثریـت و کوشـش در جهـت          

  اضمحلال اقلیت خبري نیست 

مرکـز اطلاعـات و مـدارك    : علی آقابخشی با همکاري مینو افشاري راد، فرهنگ علوم سیاسـی، چـاپ دوم، تهـران   . 2

  . 59، ص 1375علمی ایران، 

سـازمان مـدارك فرهنگـی    : ، چاپ نخسـت، تهـران  )مجموعه مقالات(تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران . 3

  . 11، ص 1376انقلاب اسلامی، 

شناسی سیاسی، چاپ نخست،  گفتارهایی در جامعه: حسین بشیریه، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران معاصر. 4

  . 121ص  ،1378موسسه نشر علوم نوین، : تهران

هـا   آنارشیسـت . ها به طور مختصر اشـاره شـد   هاي آنارشیست در بخش یک این تحقیق به اندیشه. 122همان، ص . 5

در واقع اینان به جامعـه فـارغ از   . عمدتاً طرفدار نهادهاي مدنی هستند؛ زیرا با حضور آنان از دولت خبر و اثري نیست

سـید  : بـراي اطـلاع بیشـتر بنگریـد بـه     . تابنـد  ز این رو دولت را برنمیاندیشند و ا دولت و نهادهاي اجبار و قدرت می

  . 1379دادگستر، : هاي جدید در علم سیاست، چاپ نخست، تهران زاده، مدرنیته و نظریه حسین سیف

  . 122حسین بشیریه، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران، پیشین، ص . 6

ـ   106، ص 1377: جامعه مدنی و ایران امروز، چاپ نخست، تهـران  ، در"دین و جامعه مدنی"عبدالکریم سروش، . 7

140 .  

  . 263ـ  258، ص 1379نشر نی، : هاي حکومت دینی، چاپ نخست، تهران محسن کدیور، دغدغه. 8

  . 512، ص 1378مرکز نشر اسرأ، : عبداللّه جوادي آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، چاپ نخست، قم. 9

  . 512ص همان، . 10

موسسه آموزشی و پژوهشی امام : ، چاپ دوم، قم2کشورداري، ج : محمدتقی مصباح یزدي، نظریه سیاسی اسلام. 11

  . 52، ص 1379خمینی، 

  . 53همان، ص . 12

باشـد و   گیري در جامعه مدنی غربی بر عدم اعتبار دین در امـور اجتمـاعی مـی    جهت": به عبارتی. 53همان، ص . 13

. محمدتقی مصباح یـزدي  ".است که مردم راي دهند و دین حق ندارد در سرنوشت آنها دخالت کند قانون آن چیزي

، 1378موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینـی،  : ، قم2ج . دین و مفاهیم نو، نظارت استصوابی: ها ها و پاسخ پرسش
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  یت فقیه در نظام جمهوري اسلامی ایرانجایگاه ولا -6-1

  آیت االله مصباح یزدي 

  هاي سلطنتی و جمهوري  تفاوت حکومت) 1

ً بـا وراثـت بـه حـاکم      یکی حکومت سلطنتی است که معمـولا . کنند در ادبیات سیاسی، چند نوع حکومت معرفی می

هـا   این سلطنت تا مدت. ر کشور حاکم بودمی ایران چنین رژیمی د ب اسلا قبل از پیروزي انقلا. شود بعدي منتقل می

توانست در کار او دخالت کند؛ ولی بعـد   کس نمی گرفت و هیچ مطلقه بود، یعنی سلطان به صورت مستقل تصمیم می

  . هاي مختلف محدود شد هاي آزادیخواهانه، اختیارات سلطان به صورت ب کبیر فرانسه و سایر انقلا ب از انقلا

. ها نوع جمهوري داریم در عالَم، ده. ري است؛ یعنی خود مردم در تعیین حاکم دخالت دارندنوع دیگر حکومت، جمهو

کند و کمونیستی اسـت، ولـی جمهـوري خلـق      حکومت چین یک میلیارد و چند صد میلیون نفر جمعیت را اداره می

ها خودشان هم با  جمهوريها بود؛ این  اي از جمهوري چین نام دارد؛ اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستی هم مجموعه

  . یکدیگر تفاوت داشتند و هر جمهوري قوانین مخصوص خودش را داشت

  عامل مؤثر در مفهوم جمهوریت ) 2

کنند و برخی دیگـر، پارلمـانی    ها ریاستی است که مردم در آن مستقیم رئیس حکومت را انتخاب می بعضی جمهوري

جمهـور را تعیـین    گزینند و سپس حـزب غالـب در مجلـس، رئـیس     است؛ یعنی ابتدا مردم نمایندگان مجلس را برمی

وزیـر   تر کارها بـر عهـده نخسـت    جمهور نقش چندانی در مدیریت حکومت ندارد و بیش در هندوستان رئیس. کند می

  . جمهور نقش مؤثري در مدیریت حکومت دارد اش پاکستان، رئیس است؛ اما در همسایگی

مؤثر در مفهوم جمهوریت این است که مردم نقشی در تحقق حکومـت و تعیـین    دهد تنها عامل ها همه نشان می این

واسـطه ماننـد    هـاي ریاسـتی و بـا    واسـطه مثـل جمهـوري    بـی . واسطه و خـواه باواسـطه   حاکم داشته باشند؛ خواه بی

  . هاي پارلمانی جمهوري

  وجه تمایز قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران ) 3

.  ...مـی و  جمهـوري دموکراتیـک، جمهـوري اسـلا    : ها پسوندهایی با خود دارنـد، مثـل   در این میان برخی از جمهوري

فقـط جمهـوري   . هـا جنبـه تشـریفاتی دارد    هستند و این پسـوند بـراي آن  » می جمهوري اسلا«پاکستان و موریتانی، 

  . خواهد ماهیت حکومتش را تعیین کند می ایران است که با پسوند خود، می اسلا

» یت فقیـه  ولا«در ایران، : ف روشن با قانون اساسی ایران دارند ها، یک اختلا ها و سلطنتی ه جمهوريقانون اساسی هم

ًً بـا   گراها اصلا در خبرگان قانون اساسی هم نمایندگان سرسخت ملی. اند گراها همیشه با آن مخالف بوده داریم که ملی

یت فقیـه   لی اکثریت قاطع اصرار داشتند که باید مسئله ولافقیه در قانون اساسی مخالف بودند، و یت گنجاندن واژه ولا

  . مطرح شود

  با وجود رئیس جمهور، آیا ولایت فقیه یک مقام تشریفاتی است؟ ) 4

گیرد  فقیه چه نقشی دارد؟ تبلیغاتی که از خارج صورت می ولی  جمهور، شود که با وجود رئیس گاه این سؤال طرح می

سـرّ  . کنند، به این سمت است که مقام رهبري تضعیف و سرانجام حـذف شـود   نبال میو در داخل هم کسانی آن را د

  که در قانون اساسی، مقامی جدا از جمهوري و بلکه فوق رئیس جمهوري، در نظر گرفته شده است، چیست؟  این

انـد،   اشـته ب نقـش مـؤثري د   فقیه یک مقام تشریفاتی است و چـون روحانیـان در انقـلا    کنند که ولی برخی تصور می

  ! اند براي خود جایگاهی دست و پا کنند و بر سایر مردم یک نوع امتیاز داشته باشند خواسته

  آور نیست  رأي اکثریت، مشروعیت) 5

ب کردند و صدها هزار شهید  هدف مردمی که انقلا. م از حکومت دارد گردد که اسلا ها به نگرشی برمی پاسخ این سؤال

جمهوري را براي چند سال انتخاب کننـد، هـیچ ضـمانتی     که مردم رئیس صرف این. می بود دادند، برقراري نظام اسلا

توانـد ادعـا    کس نمـی  هیچ. جمهور منتخب واجب شرعی باشد ندارد که مشروعیت الهی داشته باشد و اطاعت از رئیس

. ان وجـوب شـرعی دارد  وه یک نفر بـه کسـی رأي دادنـد، اطاعـت از او بـراي دیگـر       کند که وقتی پنجاه درصد به علا
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عرف جهانی این است که وقتی کسی رأي اکثریت را کسـب کـرد، دیگـران هـم بایـد او را      : توانند بگویند حداکثر می

  ! که شرعاً واجب است از او اطاعت کنند، به چه دلیل؟ اما این. اطاعت کنند

  جمهور بدون تنفیذ ولی فقیه حرام است؟  چرا اطاعت از رئیس) 6

تر است؛ ممکن است حتـی   مطلب از این هم بالا. آید وجوب اطاعت شرعی از حاکم به دست نمی  مهوري،از ماهیت ج

فقیـه   جمهور منتخب از طرف ولـی  اگر رئیس )ره( نود و نه درصد مردم به کسی رأي بدهند؛ ولی به فرموده امام راحل

شود از صحیفه نـور حـذف کـرد،     بارت را نمیاین ع! باشد آید و اطاعت از او حرام می نصب نشود، طاغوت به شمار می

هـیچ انسـانی هـر کـه باشـد حـق       : گویـد  این بینش برخاسته از یک نگرش دینی است که می. بردار هم نیست تأویل

  . حکومت بر انسان دیگري را ندارد

ن کـار را  دهـم ای ـ  من به تـو دسـتور مـی   : تواند به انسان دیگري بگوید یک انسان که بنده خدا است، به چه حقی می

تواند بگویـد اطاعـت از    فقط آن خدایی که اختیار همه به دست اوست، می! آید؟ این وجوب اطاعت از کجا می! بکنی؟

  . »مر منکم الا یا ایها الذین آمنوا اطیعوا االله و اطیعوا الرسول و اولی«: این فرد هم واجب است

فرمـود اطاعـت از او ماننـد     فرستاد و می اي می مان خود نمایندهدر ز )ع( اگر علی. عشر هستند امامان اثنی» مر الا اولی«

کسی را تعیین کردنـد و گفتنـد    t اگر ائمه اطهار! اطاعت از من واجب است، آیا تخطی از فرمان آن نماینده جایز بود؟

  . ها واجب است از وي پیروي کنند از او اطاعت کنید، بر مسلمان

  ه خداست مخالفت با ولی فقیه در حد شرك ب) 7

فقیـه   جمهـور بـا ولـی    مگر رئـیس . بیت و در حد شرك به خدا است فقیه مخالفت با اهل طبق احادیث، مخالفت با ولی

بایـد  ! شود؟ خدا می چنانی و رقص و پایکوبی به ریاست جمهوري برسد، ولی  آیا اگر کسی با تبلیغات آن! یکسان است؟

اعتبار از خدا به پیغمبر، از پیغمبر به امام معصوم، از . تعیین شده باشددر رأس نظام کسی واقع شود که از طرف امام 

  . شود فقیه به سایرین کانالیزه می فقیه و از ولی امام معصوم به ولی

شـود، چـرا؟    می هم واجب شرعی می می اطاعت کنید، آن وقت اطاعت از دولت اسلا از دولت اسلا: فقیه بگوید اگر ولی

گوید از این اطاعت کنید، این هم اطاعـت او شـمرده    یه واجب شرعی است، بنابراین وقتی او میفق چون اطاعت از ولی

  . شود می

  چرا اطاعت از قوانین دولت اسلامی واجب است؟ ) 8

گویـد،   این وجوب از کجا آمده؟ چون او می. می شرعاً واجب است عمل کردن به قوانین دولت اسلا: فرماید می )ع(امام

. قوانینش وجوب شرعی دارد  نظام ما اعتبارش از طرف خدا است و رعایت! ر او نگوید چه وجوبی دارد؟اگ. واجب است

ن مبلـغ بایـد مالیـات بدهیـد،      می تصویب شد و شوراي نگهبان هم تأیید کـرد کـه فـلا    وقتی در مجلس شوراي اسلا

ی آن را تعیـین کـرده و دولـت    م ـ شود، زیـرا دولـت اسـلا    پرداخت آن مالیات مثل پرداخت خمس و زکات واجب می

  . می مورد امضاي ولی فقیه است، او هم مورد تأیید خدا و پیغمبر است اسلا

شود که در همه جاي دنیا وجود  اما اگر این نباشد، همان فرهنگی رایج می. آورد این سلسله مراتب، وجوب شرعی می

مـی   وجود نداشته باشد، مقررات مجلس شـوراي اسـلا   که این مقام در صورتی! فرار از مالیات، نوعی زرنگی است: دارد

  . اگر به اتفاق آراء هم تصویب شود، وجوب شرعی نخواهد داشت

حداکثر ایـن اسـت کـه بـراي     ! ها هم عمل کنند؟ شود که هرچه اکثریت گفتند، آن ها راضی می آدم  وجدان  چه اندازه

هرگونـه منفعـت خـودم اقتضـا       اعتبار اسـت،  ها بی ه اینگویند ک می  رعایت مصلحت جامعه مخالفت نکنند، اما در دل

به مأمور مالیات ! کنم تا مالیات به من تعلق نگیرد سازي می خواهم مالیات بدهم، حساب وقتی نمی! کنم کند، عمل می 

  ! دهم تا بگوید تو مشمول مالیات نیستی رشوه می

مـی   می حاکم شود، پرداخت مالیات به حکومت اسلا اسلادموکراسی این را اقتضا دارد؛ ولی اگر فرهنگ  فرهنگ لیبرال

داند؛ دیگر احتیـاج نیسـت کـه بـازرس بیایـد و رسـیدگی کنـد، بلکـه          را مثل دادن خمس و زکات بر خود واجب می

  . ل شود کند مالیات من را بگیرید تا مال من حلا التماس می
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  منصوب شده است  )ع( ولی فقیه از جانب ائمه) 9

شخصی را بـا اسـم تعیـین     qشود؟ و مردم چه نقشی در تعیین او دارند؟ وقتی امام معصوم نه تعیین میفقیه چگو ولی

االله علیه چهار نفر را بـا اسـم تعیـین کردنـد و      در زمان غیبت صغراي امام زمان صلوات. کند، جاي چون و چرا نیست

با اسم و شـخص تعیـین نکـرده انـد؛ فقـط       بعد از این چهار نفر، نصب عام است؛ یعنی کسی را. اطاعتشان واجب بود

  . اند از کسانی که واجد این شرایط هستند اطاعت کنید گفته

  چگونگی احراز فرد واجد شرایط ) 10

تـر اسـت،    چگونه احراز کنیم چه کسی واجد شرایط است؟ اگر بخواهیم ببینیم در بین اساتید دانشگاه چه کسی عالم

تـر   صنف من از من برتـر و شایسـته   ن هم کند که فلا ته به دشواري کسی اعتراف میالب. باید سراغ خود استادها برویم

آیـا شـما اطمینـان پیـدا       نـی از همـه باسـوادتر اسـت،     فلا: اگر تعداد چشمگیري از اساتید یک دانشگاه بگویند. است

  ! گویند؟ ها درست می کنید که آن نمی

قریب به اتفاق کسانی که در یـک فـن خبـره هسـتند، شـهادت      تر از این نیست که اکثریت  بخش هیچ راهی اطمینان

دانند اسـتاد   ً از این چیزها آگاه نیستند و نمی اگر مردمی که اصلا. تر است دهند که یک نفر از میان ما از همه شایسته

  ! تر تحقیق کرده است، رأي بدهند، چه ارزش و اعتباري دارد؟ یعنی چه، کدام استاد بهتر درس خوانده و بیش

امـا همـه اسـاتید     تـر اسـت،    اگر همه مردم بگویند آقاي الف عالم. شود، اعتبار ندارد رأیی که از روي ناآگاهی داده می

هـا شصـت    ها صد اسـتاد هسـتند، ولـی آن    این! کنید؟ تر اطمینان می تر است، شما به کدام بیش بگویند آقاي ب عالم

  ! آورد؟ تر براي شما اطمینان می میلیون نفر، کدام بیش

خبرگـان یعنـی کسـانی کـه     . تر هیچ راهی بهتر از شهادت اقران وجـود نـدارد   براي تعیین فرد شایسته  در عالم عقلا،

کنند، شهادت بدهند کـه در بـین    و بیش درك می  اي از فقاهت و عدالت دارند و مصالح اجتماعی را کم خودشان بهره

  . ما یک نفر از همه بهتر است

  اجعه سیستماتیک به افکار مردم براي شناسایی شایستگان انتخابات؛ مر) 11

خواهند شهادت بدهند را از کجا بشناسـیم؟   زم براي استادهایی که می ها و شرایط لا مسئله دیگر این است که ویژگی

. هـا نیسـتند   حـرف   گرایـی و ایـن   ها دربنـد اغـراض نفسـانی، بانـدبازي و جنـاح      ما باید اطمینان داشته باشیم که این

هـاي   تر است؛ بنابراین باید یقین داشته باشیم که این استادها خودشان آدم بدانیم چه کسی شایسته خواهیم واقعاً  می

مـی   حتی قاضی اسـلا . ها معاشرت دارند، ندارد باانصاف و مورد اعتمادند؛ این هم راهی جز مراجعه به مردمی که با آن

  . ل آن شهر را شناسایی کندشود، اول باید عدو هنگامی که وارد شهري می

در . گیـرد  اگر این مراجعه به افکار مردم براي شناسایی افراد شایسته به صورت سیستماتیک درآید، انتخابات نـام مـی  

هـا اسـت و راه دیگـري هـم      این حق آن. نظام حکومتی ما مردم باید بگویند خبرگان مورد اعتماد چه کسانی هستند

  . ندارد

  براي انتخاب رهبر  مطمئن ترین راه) 12

دانند اهـل انصـاف هسـتند و بـا      ها اعتماد دارند و می اگر بخواهیم ببینیم صد مجتهدي که عادل هستند، مردم به آن

وقتی در بین خبرگان منتخب . اند، باید از راه انتخابات وارد شویم دهند، چه کسانی پول و وعده پست و مقام رأي نمی

  ! کنید؟ ً هفتاد و پنج نفر بگویند این شخص از همه ما بهتر است، آیا شما دیگر شک می ملت، از بین هشتاد نفر مثلا

تـر از شـهادت خبرگـان نیسـت؛ البتـه خبرگـان را بایـد مـردم          بخـش  بنابراین براي تعیین رهبر، هیچ راهی اطمینان

تقوا و درستکاري و مـورد اعتمـاد   کنند، اما  شوراي نگهبان و مانند ایشان اجتهاد خبرگان را تأیید می. شناسایی کنند

بدین وسـیله  . تر مورد اعتماد هستند ها بیش خود مردم باید بررسی کنند و بگویند این. بودن را باید مردم تأیید کنند

شوند و چنین خبرگانی هر کس را با اکثریت آراء انتخاب کردنـد، رهبـر و مصـداق حـاکمی      ها خبرگان مقبول می آن

  . ام من او را نصب کرده: فرمود  )ع(مشود که امام معصو می
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 tخواهند مصداق آن کسی را تعیین کنند کـه امـام زمـان یـا سـایر ائمـه       اي سنگین دارند؛ می جا وظیفه مردم در این

شود به اصالۀ الصحۀ  مسئولیت سنگینی است و نمی. فرمودند ما او را حاکم قرار دادیم و اطاعت او بر شما واجب است

.تماد کردو حسن ظاهر اع
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  ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی -6-2

  محمد جواد ارسطا 

امروزه جایگاه ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی از موضوعات مهمی است که در حوزه اندیشـه سیاسـی جامعـه مـا     

ون اساسـی  مسئله اصلی در این باره این است که آیا اختیارات ولی فقیه محدود به موارد مصـرح در قـان  . مطرح است

  است و یا فراتر از آن؟ 

گفتنـی  . انـد  هاي متفاوتی رسـیده  خوانید از دیدگاه حقوقی به این موضوع پرداخته و به پاسخ اي که در ادامه می مقاله

ها در مجموعه مقالات کنگره به  هاي نویسندگان محترم که متن کامل آن اي است از مقاله است که این نوشتار گزیده

  . رسد  چاپ می

خود پذیرفته و درباره آن چنـین   57قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه را به صراحت در اصل 

  : گفته است 

اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایـت مطلقـه    قواي حاکم در جمهوري اسلامی ایران عبارت« 

  » .این قوا مستقل از یک دیگرند . گردند  قانون اعمال می امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این

شود که براي اثبـات ولایـت مطلقـه فقیـه از دیـدگاه قـانون اساسـی،         با وجود این صراحت، گاهی چنین پنداشته می

تفصـیل مطلـب در مـورد حـدود     » بر طبق اصـول آینـده ایـن قـانون    «توان به این اصل استناد کرد، زیرا عبارت  نمی

دهد و از میان این اصول، اصلی کـه بـه    ارجاع می) اند آمده 57که پس از اصل (ات ولی فقیه را به اصول آینده اختیار

است که اختیارات و وظایف ولی فقیـه را در یـازده    110طور مشخص به تبیین حدود اختیارات رهبر پرداخته، اصل 

اصطلاحی است که به اجمال حدود اختیارات  57اصل  در» ولایت مطلقه امر«بنابراین، تعبیر . بند تبیین کرده است 

نتیجه آن کـه، اختیـارات رهبـر از نظـر     . جستجو نمود 110رهبر را بیان کرده و تفصیل آن را باید در یازده بند اصل 

  . باشد و ولایت مطلقه از دیدگاه قانون اساسی به همین معنا است  قانون اساسی منحصر در همین یازده بند می

  :این بیان مرکب از دو قسمت است .براي نقد این سخن باید نخست آن را تجزیه و سپس بررسی کرد:بررسینقد و 

که در آن آمـده اسـت،   » مطلقه« توان به کلمه  در مقام بیان حدود اختیارات ولی فقیه نیست، لذا نمی 57اصل ) الف

  . است » .. .بر طبق اصول آینده این قانون«شاهد این سخن، عبارت . استناد کرد

مورد اکتفـا کـرده و آوردن ایـن     11باشد، تنها به ذکر  که به صراحت بیان اختیارات و وظایف رهبر می 110اصل ) ب

تعداد در مقام بیان، دلالت بر حصر وظایف و اختیارات رهبر در موارد مزبور دارد، زیرا به اصطلاح علم اصول فقه، عدد 

  . مفهوم دارد 

د بگوییم که این سخن، ادعایی است که با مذاکرات شوراي بازنگري قـانون اساسـی بـه عنـوان     در نقد قسمت الف بای

گـذار دقیقـا بـا     باشد، زیرا در این مذاکرات کاملا مشخص است کـه قـانون   یکی از منابع تفسیر آن قانون، در تضاد می

 110بیش از آن چه کـه در اصـل   و دلالت آن بر گستردگی اختیارات رهبر ـ حتی  » مطلقه «عنایت به معناي کلمه 

نشـانگر حصـر    110درج کرده و بدین صورت خواسته است از ایـن تـوهم کـه اصـل      57آمده ـ این کلمه را در اصل  

  . باشد، جلوگیري نماید  گانه مزبور می اختیارات ولی فقیه در موارد یازده

دلالتی بر انحصار اختیارات  110د که اصل توضیح این که، برخی از اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسی معتقد بودن

رهبر در موارد مذکور در آن اصل ندارد بلکه تنها نشانگر این مطلب است که این اختیارات مختص بـه رهبـر اسـت و    

اما این که رهبـر  . مقام دیگري حق اعمال آن اختیارات و انجام آن وظایف را ندارد، مگر با تفویض مقام معظم رهبري

  . گري ندارد، به هیچ وجه از اصل مزبور قابل استنباط نیست اختیارات دی

  : آیت االله محمد یزدي که طرفدار این نظریه بود، در آن مذاکرات چنین اظهار داشت 

این اصل یک صد و دهم هم انحصار از طرف مواردي است که ذکر شده است؛ یعنی ایـن مـوارد بـه عهـده فقیـه      ... «

ذکر شـده ایـن وظـایفی اسـت کـه       110این وظایفی که در اصل ... دهد ارد را انجام میاست که نه فقیه، فقط این مو

تواند این کار را انجام بدهـد، یعنـی نصـب فقهـاي شـوراي نگهبـان، نصـب         انحصاري او است؛ یعنی کس دیگري نمی
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شده، ما هم ابتـدا   ترین مقام قضایی، نصب فرماندهی کل و سایر چیزهایی که از اختیارات یا وظایف رهبري ذکر عالی

  ) 1(» ...ها نفی غیر نیست، بلکه اختصاص این کارها است به رهبر  ما نظرمان این هست که معناي ذکر این

اما طرفداران این نظریه، خود اذعان داشتند که براي جلوگیري از توهم انحصار اختیارات ولی فقیه در مـوارد مـذکور   

ح شود، لذا آیت االله یزدي به دنبال سخنان پیشین خود، چنین اظهار کرد تصری» ولایت مطلقه«باید به  110در اصل 

 :  

گـوییم ایـن وصـف مطلـق را ذکـر       نفی غیر است، می: منتها چون امکان دارد کسانی از این مفهوم بگیرند و بگویند« 

  ) 2(» .بکنید که این نفی غیر نکند 

بـراي مثـال آیـت االله    . شـود   ن اساسـی نیـز دیـده مـی    شبیه این سخنان در کلام دیگر اعضاي شوراي بازنگري قـانو 

  : مشکینی، رئیس شوراي بازنگري چنین گفته است 

گوییم در قانونتان یک عبارتی را بیاورید که بـر ایـن معنـا     ما می. ما معتقدیم که بلا اشکال فقیه ولایت مطلقه دارد« 

ن اساسی ذکر بفرمایید کـه بـه هـدف مـا کـه ولایـت       خواهیم شما عبارتی در قانو ما می... اشاره بشود، محدود نکنید

مطلقه فقیه است و این مذکورات هم از مصادیق آن است، اشاره کرده باشید و یکی از مـواردش کـه بـه عقیـده مـن      

هـاي   رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همـه مسـئولیت  : اگر در همین جا بگویید. تواند تأمین بکند، همین است می

به هر حال، من از نظر شرعی از این ناراحت بـودم  . شود  ه عهده خواهد داشت این غرض ما تأمین میناشی از آن را ب

  ) 3(» .که ما چون معتقدیم براي فقیه یک چنین ولایتی ثابت است، چرا در قانون اساسی این را بیان نکنیم 

بـا توجـه دادن   ) قانون اساسـی بودنـد  که نایب رئیس شوراي بازنگري (اي  در پایان این بحث، حضرت آیت االله خامنه

  : اعضا به اهمیت ولایت مطلقه فقیه و لزوم تصریح به آن در قانون اساسی، چنین گفتند 

هاي کور این نظـام را   آورم که آن چیزي که گره هاي اجرایی کشور بودند، می من به یاد همه دوستانی که در جریان« 

اگـر مسـئله   ... ، باز کرده همین ولایت مطلقه امر بوده و نه چیز دیگـر در طول این هشت سالی که ماها مسئول بودیم

امـا مطلـب   ... دار شود، ما باز گره کور خواهیم داشـت  اي خدشه ولایت مطلقه امر که مبنا و قاعده این نظام است، ذره

بـود ایـن را نیـاوریم،     گویم اگر هم به صرافت امر، اگر ما ممکـن  دومی که حالا در قانون اساسی بیاوریم یا نه؟ من می

اما الان که بحث شد و یکـی گفـت آري و یکـی گفـت نـه، اگـر نیاوریـد        ... شود نیاوریم حالا که بحث شده دیگر نمی

معنایش نفی است و لو شما بروید بگویید که نه آقا ما مقصودمان نفی نبود، ما مقصودمان این بـود کـه باشـد امـا در     

. دار خواهد شد؛ یعنی الآن هیچ مصلحت نیست که در این تردید بشود که بیایـد  قانون اساسی نیاید، این دیگر خدشه

بیاید، ایـن   107خواهد بیاید،  بیاید، هر جا می 110دانم  بیاید یا اصل نمی 57حالا کجا بیاید من بحثی ندارم، یا اصل 

کند و کارآیی  ها برخورد می ورتآن جایی که این سیستم با ضر:] و در آخر کلام خود چنین گفتند... [کند تفاوت نمی

  ) 4(» .کند  شود، گره را باز می آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد می. ندارد

را در چه اصلی قرار دهند و نهایتا به اتفاق آرا تصویب » ولایت مطلقه امر«شود که عبارت  سپس در این باره بحث می

  ) 5. (انون اساسی قرار داده شود گردد که عبارت مزبور در اصل پنجاه و هفتم ق می

گردد که قانون گذار دقیقا با عنایت به معناي ولایت مطلقه و به قصد تفهیم اختیارات وسیع  بدین ترتیب ملاحظه می

  . نموده است  57اقدام به ذکر این عبارت در اصل  110مقام رهبري حتی بیش از موارد مذکور در اصل 

بدین معنا ( 110گردد، زیرا بر فرض پذیرش مفهوم عدد در اصل  فوق نیز روشن می از این جا جواب قسمت دوم بیان

ایـن مفهـوم قابـل اسـتناد     ) باشد و اختیار دیگـري نـدارد   که اختیارات رهبر منحصر در موارد مذکور در این اصل می

طوق صریح بر مفهوم تصریح به خلاف این مفهوم نموده است و واضح است که من 57نیست، زیرا قانون گذار در اصل 

  ) 6. (ماند  باقی نمی 110باشد، بنابراین جایی براي استناد به مفهوم مخالف اصل  مخالف مقدم می

به هیچ وجه صحیح نیست، چـرا کـه   » گردند بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می«در نهایت استشهاد به عبارت 

. یه و قضاییه است و ربطی به اعمال اختیارات ولی فقیـه نـدارد  این عبارت مربوط به اعمال قواي سه گانه مقننه، مجر

آمده است، در حالی که اگر ناظر به اختیارات ولی فقیه بود به صورت » گردند می« از این رو فعل آن به صورت جمع 

  : به بیان سه مطلب پرداخته است  57گذار در اصل  بنابراین قانون. آمد مفرد می
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اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که بر طبق اصول آینـده   وري اسلامی ایران عبارتقواي حاکم در جمه) الف

  گردند؛  این قانون اعمال می

  گردند؛  این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می) ب

  . این قوا مستقل از یک دیگرند ) ج

  اساسی راه دیگري براي اثبات ولایت مطلقه فقیه در قانون 

تـوان ولایـت    ـ با تفصیلی که گذشت ـ مناقشـه شـود، بـاز مـی       57رسد که حتی اگر در استدلال به اصل   به نظر می

قـانون اساسـی    110در بند هشت اصـل  : توضیح این که . مطلقه را با استناد به دیگر اصول قانون اساسی اثبات کرد 

ز طـرق عـادي قابـل حـل نیسـت از طریـق مجمـع تشـخیص         حل معضلات نظام که ا«ایران، یکی از اختیارات رهبر 

گذشته از آن که به صورت جمع آمده و تمـام معضـلات را   » معضلات نظام«تعبیر . دانسته شده است» مصلحت نظام

گیـرد بلکـه هـر     گردد، اطلاق نیز دارد و در نتیجه تنها معضلات پیش آمده در زمینه خاصی را در بـر نمـی   شامل می

  . شود  اي از امور حکومتی شامل می زمینهمعضلی را در هر 

. باشـند  هایی هستند که از طرق عـادي قابـل حـل نمـی     از سوي دیگر، قید شده است که مقصود از این معضلات، آن

بدون شک مقصود از طرق عادي همان طرق معهود قانونی است، زیرا اگر معضلی براي نظام پـیش آیـد کـه راه حـل     

  . توان گفت این معضل از طریق عادي قابل حل است  یقانونی داشته باشد قطعا م

هاي قانونی قابل  ها و امور مربوط به حکومت در صورتی که از راه نتیجه آن که، حل معضلات نظام در هر یک از زمینه

باید گفت کـه  . نماید ها اقدام می حل نباشد، بر عهده رهبر است که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام به حل آن

  : ها مواجه است از یکی از دو حالت زیر خارج نیست  ن همان ولایت مطلقه است، زیرا امور و مسائلی که رهبر با آنای

  راه حل قانونی دارد؛ ) الف

  . راه حل قانونی ندارد ) ب

رض در حالت اول، رهبر موظف است از طرق قانونی به رتق و فتق امور و حل معضلات و مسائل نظام بپردازد، زیـرا ف ـ 

بر این است که قانون بر اساس مصالح عمومی و موازین اسلامی وضع شده و بـر رهبـر نیـز شـرعا واجـب اسـت کـه        

مصلحت اسلام و مسلمانان را رعایت نماید، در نتیجه بر او لازم است قانونی را که در بردارنده چنین مصـالحی اسـت   

  . صلاحیت رهبري را از دست خواهد داد  مراعات کند، چرا که در غیر این صورت از عدالت، ساقط شده،

اي از معضلات عمومی و حکومتی که در قـانون راه حلـی    اما حالت دوم، زمینه اعمال ولایت مطلقه است؛ یعنی دسته

) از طریـق مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام     (براي آنها پیش بینی نشده است، رهبر با استفاده از ولایت مطلقه خود 

  . پردازد ها ب تواند به حل آن می

ممکن است گفته شود که بدین ترتیب ولایت مطلقه در مواردي که قانون وجود دارد، منحصر در چارچوب آن بوده و 

رسد که حدود اختیارات ولی فقیه بیش از این محـدوده اسـت؛    رهبر ملزم به رعایت آن است، در حالی که به نظر می

  ه در چارچوب قانون، منافاتی با مطلقه بودن آن ندارد؟ به عبارت دیگر آیا منحصر کردن اختیارات ولی فقی

در فرض اشتمال قانون بر مصالح عمومی، به هیچ وجه براي ولی فقیه جایز نیسـت از آن تخطـی   : در پاسخ باید گفت

کند، زیرا همان طور که گفته شد رعایت مصلحت مسلمانان بر رهبر الزامی است، لکن در مواردي ممکن اسـت ولـی   

س از مشورت با صاحب نظران احراز کند که قانون در بردارنده مصلحت مسلمانان نیست و یا راهی کـه قـانون   فقیه پ

بدون شک در چنین مواردي ولی . شود براي حل یک معضل در نظر گرفته است، عملا موجب فوت مصالح بزرگتر می

ده بپـردازد و خـود را در چـارچوب تنـگ و     تواند، بلکه ملزم است با اعمال ولایت فقیه به حل معضل یاد ش ـ فقیه می

بنابراین، اعتبار قانون و لزوم عمل بر طبق آن تا زمـانی اسـت کـه مشـتمل بـر      . خالی از مصلحت قانون گرفتار نسازد

، حتی مواردي که احراز شود قانون 68البته قانون اساسی ایران پس از بازنگري در سال . مصالح اسلام مسلمانان باشد

هـا از طریـق مجمـع تشـخیص      مند کرده و اعمال اختیارات مطلقه رهبر را در خصوص آن است، ضابطهفاقد مصلحت 

  : در این جا توجه به دو نکته اهمیت فراوان دارد ) 7. (مصلحت نظام دانسته است 
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ار اول این که، تشخیص مواردي که قانون مصلحت خود را از دست داده باشد، نیاز به کارشناسی دقیـق و تأمـل بسـی   

  . دارد 

دوم این که، گاهی کنار گذاشتن یک قانون خالی از مصلحت از سوي رهبر ممکن است مفاسدي بیش از حل معضـل  

نظام از طرق فراقانونی، به همراه داشته باشد، بنابراین در همه موارد باید به کسر و انکسار مصالح و مفاسـد و تـرجیح   

  . مصلحت اهم بر مهم دقیقا توجه کرد 

تنهـا  » معضـلات نظـام کـه از طـرق عـادي قابـل حـل نیسـت        «قانون اساسی  110اصل  8به کار رفته در بند تعبیر 

گیرد، بلکه علاوه بر آن، معضلاتی را نیز  ها را بیان نکرده است، در بر نمی معضلاتی را که قانون به صراحت راه حل آن

  . مزبور مشتمل بر مصالح عمومی نیست شود که به ظاهر داراي راه حل قانونی بوده ولی قانون  شامل می

هـا بـه هـر دلیلـی موجـب از بـین رفـتن مصـالح          گیرد که راه حل قانونی آن هم چنین این بند معضلاتی را در بر می

. کنـد  صـدق مـی  » معضلی که از طریـق عـادي قابـل حـل نیسـت     «گردد، زیرا بر تمام این موارد عنوان  بزرگتري می

همان طرق قانونی مشتمل بر مصلحت است و گرنه راه قانونی خالی از مصلحت یـا در  » طرق عادي«بنابراین، مراد از 

بلکـه در کلیـه   (گردد، چرا که اعتبار قانون در نظـام اسـلامی    گاه یک طریق عادي محسوب نمی بردارنده مفسده، هیچ

  . اساسا به دلیل اشتمال آن بر مصالح عمومی است ) هاي عقلایی دنیا نظام

با عموم و اطلاق خود، بیان کننده همان مفهوم ولایت مطلقه است، زیرا ولی فقیـه   110بند هشت اصل بدین ترتیب 

با وجود قانون مشتمل بر مصالح عمومی، موظف به رعایت آن است و فقط در صورت نبودن چنین قـانونی اسـت کـه    

  . پردازد  عمومی میتواند با استفاده از ولایت مطلقه خود به حل معضلات نظام و اداره امور  می

  

  :پی نوشت ها

   1635.ـ  1634، ص 3مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، ج  1.

   1635.همان، ص  2.

چنین حجۀ الاسلام و المسلمین مهدي کروبی که یکی از اعضاي شوراي بازنگري بـود، پـس    هم 1631.همان، ص  3.

گرچه رهبر ولی امر و ما فوق قانون است ولی با تغییراتـی  «: اي صریحا اظهار داشت مصاحبه از پایان کار این شورا در

  ) .  28/4/1368: روزنامه رسالت(» .که صورت گرفت اختیارات جدید به رهبري داده شده است

   1638.ـ  1637، ص 3مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسی جمهوري اسلامی، ج  4.

   1639.همان، ص  5.

در مقام حصر اختیارات رهبـر نیسـت، زیـرا در     110باید توجه داشت که حتی با صرف نظر از استدلال فوق، اصل  6.

ها ذکري به میان نیامده اسـت ماننـد    از آن 110دیگر اصول قانون اساسی اختیاراتی براي رهبر ذکر شده که در اصل 

قـانون   112منـدرج در اصـل   (ید مقـررات مربـوط بـه آن    تعیین اعضاي ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت و تأی

و تعیین موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی و پیشنهاد آن به شوراي بازنگري قانون اساسی و تأیید و امضاي ) اساسی

  ) .  177مندرج در اصل (مصوبات آن شورا 

یا ایـن اسـت کـه    : و حال خارج نیست توضیح بیش تر این مطلب آن است که وضعیت رهبر در مقابل قوانین از د 7.

بدون شـک در صـورت اول، ولـی    . قانون منطبق بر موازین اسلامی و مصالح عمومی هست و یا این که چنین نیست 

  . فقیه ملزم به رعایت قانون است و اصولا در صورت تخلف از چنین قانونی صلاحیت رهبري را از دست خواهد داد 

در . که قانون با موازین اسلامی مغایرت دارد و یا این که با مصالح عمومی مخالف است اما در صورت دوم، یا این است

صورتی که با موازین اسلامی مغایر باشد مرجع اظهار نظر در خصوص آن، فقهاي شوراي نگهبـان هسـتند لـذا رهبـر     

عمـومی مخـالف باشـد یـا ایـن       تواند از طریق آنان مانع اجراي قانون مزبور گردد و در صورتی که قانون با مصـالح  می

چنین است که قانون مزبور به طور دائمی فاقد مصلحت است و یا به طور مقطعی و در شرایطی خاص در صورت اول، 

راه حل قانونی آن است که از سوي شوراي بازنگري حذف یا اصلاح شود هر چنـد احتمـالا شـوراي نگهبـان نیـز بـر       

  . اساسی، اختیار نسخ و الغاي آن را داشته باشد اساس تفسیر موسع از اصل چهارم قانون 
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تواند از طریق مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که احکام حکومتی مادام المصـلحه   اما در صورت دوم رهبر می

شود که با وجود مجمع تشخیص مصـلحت نظـام و    بدین ترتیب ملاحظه می. هستند به حل مشکل مزبور اقدام نماید

ون اساسی، براي هرگونه مشکلی که کشور ممکن است با آن مواجه شود راه حل قـانونی در نظـر   قان 110اصل  8بند 

توان گفت که ولی فقیـه   گرفته شده و در نتیجه رهبر در هیچ صورتی ناچار به کنار گذاشتن قانون نخواهد شد لذا می

ي محـدود کـردن اختیـارات رهبـر     باید توجه داشت که این سخن به معنـا . همواره باید در چارچوب قانون عمل کند

مند کردن اعمال اختیارات او است؛ یعنی همان کاري کـه قـانون اساسـی پـس از اصـلاحات       نیست، بلکه فقط ضابطه

.انجام داده است  1368سال 
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  تفکیک قوا، ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا - 6-3

  محمد منصورنژاد

  سیري در تحول مفهوم تفکیک قوا) الف

طبق نظریه تفکیـک  . تفکیک قدرت حکومت است، بین سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه"کیک قوا به معناي امروزه تف

  ] 1. ["قوا، هیچ یک از این سه قوه نمی توانند در کار دیگري دخالت کنند و وظایف دیگري را انجام دهند

هـر  "دد؛ مثلاً ارسطو بر این بـاور بـود کـه    از نظر سابقه و مبنا، ریشه نظریه تفکیک قوا به یونان دوره قدیم باز می گر

نخسـتین   …حکومت داراي سه قدرت است و قانون گذار خردمند باید حدود هر یک از این سه قدرت را باز شناسـد 

بـه فرمـان روایـان و     …دومین آن ها. این سه قدرت، هیئتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است

سـومین قـدرت، کارهـاي دادرسـی را در بـر مـی       . وه انتخاب آنان مربوط می شودمشخصات و حدود صلاحیت و شی

  ] 2[ ".گیرد

ذکـر مـی کننـد    ) اسـتبداد (و جلوگیري از  "امنیت عمومی"امروزه در توجیه فلسفه تفکیک قوا، آن را تضمینی براي 

متفـاوت اسـت، زیـرا او در     با قبول این مبنا، تفکیک قوایی که ارسطو مطرح می کند، با تفکیک قـواي امـروزي  ]. 3[

ضمن تقسیم آن ها به سـه گـروه   ) نصب دادرسان(بحث چهارده صفحه اي در این موضوع، مثلاً در مورد قوه قضاییه 

گروه اول که در آن ها دادرسان از میان همه مردم برگزیده می شوند و براي رسیدگی به همه انـواع دعـاوي   ": نوشت

گروه دوم که در آن ها دادرسان از میان طبقه اي معـین انتخـاب مـی شـوند     صلاحیت دارند، خاص دمکراسی است، 

ولی باز صلاحیت رسیدگی به همه انواع دعاوي را دارند، مخصوص به الیگارشی است و گروه سوم که در آن ها برخی 

  ] 4[ ".از میان همه مردم و برخی دیگر از طبقه معینی برگزیده می شوند، ویژه اریستوکراسی و پولیتی است

در برداشت ارسطو تقسیم وظایف می تواند با الیگارشی جمع شود و این امر نقض غرض از تفکیک قواست، عـلاوه بـر   

آن که او مثلاً براي قوه مشورتی وظایفی غیر از آن چه که براي قوه مقننه امروزي مطرح می شود عنـوان مـی کنـد،    

پس از ارسطو مفهـوم  . عناي امروزي آن کاملاً فاصله می اندازدکه خود به خود بین تقسیم و تفکیک قواي ارسطو با م

، "گروسـیوس "، "حقـوق فطـري و بـین المللـی    "را می توان در آثار سـه تـن از نـام دارتـرین مکتـب       "تفکیک قوا"

یافت که تعداد وظایف و اختیارات حکومت بی شمار و متنوع است که باید هر کـدام را بـه نـام     "ولف"و  "پوفندرف"

) 2قـوه مقننـه؛   ) 1: پوفندرف و ولف هفت بخش زیر را از هم متمایز مـی کننـد  . نامید "ی از ظرفیت حاکمیتبخش"

حق جنـگ و صـلح و انعقـاد قراردادهـاي بـین      ) 4قوه قضاییه؛ ) 3حق برقراري مجازات چون ضمانت اجراي قوانین؛ 

حق تنظـیم تعلیمـات   ) 7زیر دست آن ها؛  حق تعیین وزرا و کارکنان) 6حق برقراري و وصول مالیت ها؛ ) 5المللی؛ 

لکن این اندیش مندان در عمل جدا کردن ارگان هاي اجرایی این قوا را خلاف مبانی فرمان روایی پنداشته و . عمومی

  ] 5. [گمان دارند که یک نفر یا یک دستگاه مرکزي باید پیوند دهنده واقعی و سر رشته دار امور حکومت باشد

. انش نیز به تشخیص پنج تا شش مظهر حاکمیت پرداخته و آن ها را در آثار خود برشـمرده انـد  و شاگرد "ژان بدن"

ولی چون حاکمیت را تقسیم ناپذیر می دانند و قوه مقننه را مادر قوا می شناسند، بقیه مظاهر حاکمیـت را برآمـده و   

  . ناشی از مقننه می دانند که باید عملاً در این قوه و زیر نظر آن گردآیند

در قرن هفدهم که حکومت بریتانیا زیر تأثیر تحولات تدریجی در عمل راه حل هـاي بـدیعی بـه وجـود      "جان لاك"

آورده بود که به شکل نهادهاي سیاسی جدید در این کشور وجود داشت، ولی لزوماً از اندیشه سیاسی پـیش سـاخته   

این جامعـه سـازمان هـایی کـه از پراگماتیسـم       اي سرچشمه نمی گرفت؛ یعنی همراه با جریانات سیاسی و اجتماعی

مردم این سامان جوشیده و در ساختمان سیاسی کشور جا بازکرده بود، در عمل نمونه هاي تجربه شده و عینی را به 

در این چنین فضا او به عنوان نخستین نویسنده و متفکر، نظریه جامعی در باب اصـل تفکیـک قـوا در    . دست می داد

مقننـه، مجریـه و قـوه    : به نظر او در هر جامعه اي، سه قوه را باید از یکدیگر مشخص نمود. ساختکتاب خود مطرح 

  ). فدراتیو(متحده 

قوه مقننه آن است که حق دارد نیروي جمهوري را به دل خواه در جهت حفظ و حراست جامعه به ": لاك می نویسد

ا در آیند و قدرت عملکرد آن ها مداومت داشته باشد، در حـالی  از آن جا که قوانین باید دائماً به مرحله اجر. کار گیرد
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از . که وضع آن ها در مدت کوتاهی انجام می پذیرد، پس لازم نیست این قـوه پیوسـته در حـال فعالیـت بـوده باشـد      

ا سوي دیگر چون انسان موجودي ضعیف است، اگر آنانی که قدرت قانون گذاري را دارند، قدرت اجراي آن را نیـز دار 

بنابراین یا سر از اطاعت قوانین خود ساخته بر می تابند، یا . باشند وسوسه خواهند شد تا از قدرت سوء استفاده کنند

این که آن را در مرحله وضع یا اجرا با سود خصوصی اشتباه می کنند و مآلاً در خلاف هـدف جامعـه و حکومـت بـه     

   ".اندیشند منافعی سواي منافع افراد جامعه می

ا چون قوانین در مدت کوتاهی یک بار براي همیشه وضع می شوند، ولی باید دائماً به مرحلـه اجـرا درآینـد و بـر     ام"

نحوه اجراي آن ها نظارت شود، لازم است قدرتی پیوسته به صورت فعال وجود داشته و در امر اجراي قـانون اهتمـام   

   ".ک هستندبدین سان قواي مقننه و مجریه غالباً از یکدیگر منف. ورزد

جان لاك با تمایز دو قوه مقننه و مجریه و توضیح وظایف هر کدام و خطرناك شـمردن اخـتلاط ایـن دو، بـه سـبب      

زیرا هر دوي ایـن هـا   ": او در این باره می نویسد. ضعف هاي انسانی، مع ذلک هوادار همکاري این دو با یکدیگر است

، پـس چگونـه مـی تـوان نیـروي جمهـوري را در اختیـار کسـانی         در عملکردهاي خود از نیروي جامعه بهره می برند

گذاشت که از یکدیگر استقلال داشته باشند و از هم اطاعت نکنند و هم چنین قوه مجریه و قوه فدراتیو هر کـدام بـه   

   ".نبودن وحدت فرماندهی موجب ایجاد بی نظمی و خسران خواهد بود. تنهایی اعمال شوند

ر به اسلوب متفکران هم عصر خود قوه مقننه را به تنهایی نخستین مظهر حاکمیت می دانـد  بنابراین، نویسنده مذکو

و باور دارد که دستگاه اجرایی حتماً پاسخ گو و مسئول قوه مقننه باشد و بتواند هـر زمـان کـه اراده کنـد کـارگزاران      

سهیم کردن این قـوه در امـر قـانون    اجرایی را بر کنار کند، اما براي حفظ شخصیت مجریه تدبیري می اندیشد و آن 

  . گذاري است

قوه متحده از لحاظ وي اقتدار اعلام جنگ، عقد صلح و انعقاد قراردادهاي بین المللی است و این قوه را از قوه مجریـه  

متمایز می شناسد؛ یعنی قوه متحده را مسئول حفظ امنیت و منافع جامعه در ارتباط با کشورهاي دیگـر مـی دانـد و    

  . مجریه را مسئول اجراي قوانین داخلی جامعهقوه 

در این بین قوه قضاییه در نوشته هاي وي به دست فراموشی سپرده شده اسـت، ولـی در حقیقـت، جـان لاك آن را     

امـر قضـا را   . تعمداً در فهرست قوا وارد نکرده است، زیرا وظیفه قضا را خارج از عملکرد سیاسی و حکومتی می پندارد

صل دعاوي و مرافعات مردم با یکدیگر و اجراي مقررات و موازین اجتماعی است، فی نفسـه خـارج از   که حق حل و ف

  . فهرست کار دولت قرار می دهد

 فیلسوف و متفکر قـرن هجـدهم فرانسـه اسـت     "منتسکیو"اصل تفکیک قواي مورد اجماع حقوق دانان، دست آورد .

او نظریه تفکیک قوا را به . ردي بر توازن و تعادل قوا تأکید داردمنتسکیو با هدف حفظ و حراست از آزادي و امنیت ف

. بررسی در موضوع آزادي سیاسی و روابطی که با سازمان دولـت دارد کـافی نیسـت   ": نحو زیر با آزادي پیوند می زند

ه گانـه بـه عمـل    آزادي در مورد اول به وسیله تقسیم قواي س ـ. باید آن را در روابطی که با مردم دارد نیز مطالعه کرد

  ] 6[ ".عبارت است از امنیت یا اعتقادي که انسان به امنیت خویش دارد …و اما در مورد دوم. می آید

سه قوه وجود دارد که هر یک کار "از نظر منتسکیو ملت انگلیس الگوي آزادي سیاسی اند، زیرا در سازمان این دولت 

مقننه که به وسیله آن پادشاه یا قانون گـذاران بـراي یـک مـدت     خود را می کنند و از هم تفکیک شده اند، اول قوه 

معین یا براي همیشه قوانینی وضع می کنند و قوانین موجود را اصلاح و یا ابقا مـی نماینـد؛ دوم ، قـوه اجـرا کننـده      

اجم و المللی است و به وسیله دولت امنیت خارجی کشور را برقـرار مـی سـازد، از ته ـ    اموري که مربوط به حقوق بین

حمله اجانب جلوگیري می کند، جنگ می نماید، صلح می کند، سفیر مـی فرسـتد و سـفراي سـایر کشـورها را مـی       

پذیرد؛ سوم، قوه مجریه اموري که مربوط به حقوق مدنی است و به وسیله آن در اختلافات بـین افـراد قضـاوت مـی     

  ] 7[ ".که آن را قوه قضاییه می نامندکنند، دعاوي را حل و فصل می نمایند و جرایم را کیفر می دهند 

) 2قوا از یکدیگر متمایز و منفکنـد؛  ) 1": شیوه اي که او براي تحدید قدرت و استبداد مطرح می کند عبارت است از

نهادهاي سیاسی مناسبی که وظایف مربوط به هر یک از قواي سه گانه را تجسـم مـی بخشـند سـاخته و پرداختـه و      
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ه قوه طوري در برابر هم نهاده شوند که در عین بسـامان شـدن کـار دولـت و تمشـیت امـور       این س) 3تنظیم شوند؛ 

  ] 8[ ".حکومت، مرز توقف یکدیگر را بررسی کنند و امکان تجاوز کاري را از یکدیگر سلب نمایند

هـد و وظـایف   به زبان ساده تر، قانون را در مرکز و ید خود قـرار مـی د  . ضابطه منتسکیو براي تفکیک قوا قانون است

اندام ها و دستگاه هاي مملکتی را در قبال آن می سنجد و پردازش می کند؛ یعنی سه وظیفه مشـخص و متمـایز در   

  ] 9. [یکی وظیفه وضع آن، دیگري اجراي آن و سومی قضاوت بر اساس آن است: قبال قانون

حیت دانسته و در فلسفه شکل گیري منتسکیو براي تنظیم و تعدیل در قواي مجریه و مقننه، مجلس سنا را ذي صلا

مجلس سنا توجیه خنکی دارد که با شعار اولیه اش که آزادي خواهی است چندان سازگار نمـی افتـد، زیـرا بـا یـک      

در هر کشوري همیشه اشخاصی وجود دارند که از لحـاظ ثـروت و   ": برداشت طبقاتی و اریستوکرات مآبانه می نویسد

پـس بـه تناسـب     …آزادي مشترك براي آن ها به منزلـه بردگـی خواهـد بـود    . دنسب و افتخارات مشخص می باشن

این موضوع وقتی عملی می شود کـه  . متولیانی که در کشور دارند، سهم آن ها در قوه تقنینیه مشخص و معین گردد

قننـه بـه   به این طریق قـوه م . آن ها هم هیئتی تشکیل بدهند که حق داشته باشد از عملیات اشراف جلوگیري نماید

دو هیئتی سپرده خواهد شد که یک هیئت از نمایندگان منتخب ملت و یک هیئت از اشراف تشکیل شده است و هر 

  ] 10[ ".یک از این دو هیئت مشاوره جداگانه و نظریات و منافع علیحده خواهند داشت

و  1787متحـده آمریکـا در سـال    نظریه منتسکیو تأثیرات فراوانی در نهضت قانون اساسی که با قانون اساسی ایالات 

آغاز می شود و سپس در سرتاسر قاره اروپا دامن مـی گسـترد،    1791نخستین قانون اساسی انقلابی فرانسه در سال 

  . به جاي گذارد

ژان ژاك روسـو  . خاتمه داده می شـود ] 11[ "روسو"بحث از سیري در تحول مفهوم تفکیک قوا با طرح دیدگاه هاي 

مـی   "قراداد اجتماعی"ثارش به تفکیک و تمایز قوا پرداخته است؛ مثلا در کتاب سوم، فصل ششم در بخش هایی از آ

خوب نیست که واضع و اجرا کننده قانون یکی باشد و هیئت مردم، توجه خود را از دیدهاي کلی بگرداند و به ": گوید

ننه و بنا به تعبیري همـان حـاکم   از نظر روسو، هیئت مردم،همان قوه مق ".سوي موضوعات اختصاصی معطوف سازد

وي معتقد است که قوه مقننه باید فقط در حد کلیات و عمومیات اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نمایـد و برداشـت   . است

هاي وي مربوط به امور عمومی باشد، در حالی که قوه مجریه، در زمینه مسائل اختصاصی تصمیم می گیـرد و عمـل   

  .  ون را باید از دستگاه اجرا کننده آن جدا دانستلذا دستگاه واضع قان. می کند

در نگاه نخست، چنین به نظر می رسد که او نیز همانند منتسکیو هوادار تفکیک قواست و می خواهد که قواي مقننه 

لکن واقعیت این است که نوع ترکیـب قـوا از دیـدگاه روسـو چیـزي وراي      . و مجریه به صورت افقی از هم جدا باشند

  . زیرا به ملاحظه اصولی که بدان پاي بند است، حاصل کلام او نتیجه دیگري خواهد داد. لاسیک قواستتفکیک ک

. وي حاکمیت را از آن مردم می داند و گمان دارد که از راه هیئت مردم به سایر ارگان هاي حکومتی انتقال می یابـد 

. عاً باید در سطح قواعد کلی و عمومی تحقـق یابـد  اعمال قوه مقننه، جز با آراي همه مردم امکان پذیر نیست و موضو

در واقع عامل اجرایی قوه مقننه است و کارهایش از لحاظ موضوعی به اعمـال ویـژه اي بـاز     "حکومت"قوه مجریه یا 

 "عمـودي "، بلکه به صـورت  "افقی"پس تفکیک این دو قوه، امري درست و طبیعی است، لکن نه به شکل . می گردد

گر، روسو به هیچ وجه، به استقلال قوه مجریه از مقننه نمـی اندیشـد، زیـرا آن را مباشـر و عامـل قـوه       به بیان دی. آن

پس مـردم مـی تواننـد بـر اعمـال قـوه       . قوه مقننه نیز در ذهن وي همانا تجسم حاکمیت مردم است. حاکم می داند

  . آن را از کار بر کنار سازندمجریه نظارت کنند، بر عملکردهاي آن مهار بزنند و هرگاه که لازم بدانند 

قضات از حیث مرتبـه و حیثیـت   . در باب قوه قضاییه، روسو نه به اعمال آن توسط مقننه معتقد است و نه قوه مجریه

مانند کارگزاران مجریـه بایـد عمـل     "هیئت مردم"اجتماعی، در ردیف سایر دارندگان حاکمیت قرار دارند و در غیاب 

نامـه هـایی از   "روسو، در . که امر قضا زیر نظارت یا به تصدي مسئولان اجرایی انجام شود پس دلیلی نمی بیند. کنند

) قـوه قضـاییه  (و اجـراي عـدالت   ) قوه مجریـه (اداره امور دولت : دو چیز با هم مانعۀ الجمعند": می نویسد "کوهستان

   ".درباره اموال، زندگی و شرافت شهروندان
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شود که در صورت پیروي از شیوه تفکر روسو و هوادارانش، دیگـر نمـی تـوان بـه      البته در همین جا باید خاطر نشان

آن معتقـد   "تفکیـک عمـودي  "یا  "سلسله مراتب قوا"تفکیک قوا به معناي کلاسیک آن اندیشید، بلکه باید به نوعی 

. آشـکاري دارد بود که فی حد ذاته با تفکر اساسی منتسکیو که هوادار تفکیک و به خصوص توازن قواسـت، مباینـت   

]12  [  

  )رژیم پارلمانی(و نسبی ) رژیم ریاستی(مطلق : انواع تفکیک قوا) ب

بعد از منتسکیو دو برخورد متفاوت با نظریات وي انجام گرفت که هر کدام از آن ها موجد رژیم ویژه مربوط به خـود  

فرانسـه، در تقسـیم    1791ن اساسـی  امریکا و واضعان قانو 1787عده اي، از جمله نویسندگان قانون اساسی . گردید

عدم مداخله هـیچ یـک از سـه قـوه در     (متساوي حاکمیت در قواي سه گانه، به سوي تفکیک مطلق قوا روي آوردند 

به زبان دیگر، باید تعادل قوا را در قالب تفکیک قوا از یکدیگر . تا آزادي و امنیت شهروندي تأمین شود) حوزه دیگري

  . جست وجو کرد

ر را گمان بر این بود که تفکیک مطلق قوا، نه عملی است و نه به مصلحت، زیرا تعیین حـد و مـرز دقیـق و    دسته دیگ

روشن، بین اعمال اجرایی و تقنینی امکان پذیر نیست و چون هر سه قـوه از یـک واقعیـت یگانـه کـه همانـا اعمـال        

جز در مسیر تکمیل کـار آن دیگـري نمـی    حاکمیت ملی است حکایت دارند، لذا هر یک از ارگان هاي ویژه سه گانه 

پـس بـه   . تواند گام بردارد و مصلحت نیز ایجاب نمی کند که رشته هاي طبیعی ارتباط را از میان نهادها قطـع کنـیم  

  . آن گام برداشتند "تفکیک نسبی"طرف نوعی همکاري قوا یا به تعبیر دیگر 

رژیـم  ) 1: ملمـوس ایـن دو طـرز تفکـر اسـت، مـی آیـد       در ادامه بحث دو نوع رژیم مختلف را که نمودار محسوس و 

  ] 13. [رژیم پارلمانی مظهر تفکیک نسبی قوا) 2ریاستی مظهر تفکیک مطلق قوا؛ 

این رژیم محصول اندیشه تفکیک مطلق قواست، قوه مجریه را به رئیس جمهوري مـی سـپارند کـه    : رژیم ریاستی) 1

از سوي دیگر اعضاي قوه مقننه نیز در انتخابـاتی جداگانـه،   . شودخود براي مدت معینی با رأي همگانی برگزیده می 

یکـی  : به زبان دیگر، حاکمیت ملی در دو نوبت تجلی می کند. به وسیله مردم و براي مدت مشخصی تعیین می شوند

رار دو قوه، نظرا در یک سـطح ق ـ . براي انتخاب متصدي اصلی قوه مجریه و دیگري براي انتخاب نمایندگان قوه مقننه

  .  دارند و داراي پشتوانه اي مساوي هستند

نه حکومـت  . از سوي دیگر هیچ کدام از دو قوه نمی تواند دوره کارکرد قوه مقابل را از راه انحلال یا سقوط کوتاه کند

ار قادر است پارلمان را منحل کند و نه نمایندگان توانایی آن را دارند که رئـیس جمهـور و وزراي او را از کـار بـر کن ـ    

  : در رژیم ریاستی "موریس دو ورژه"به گفته . نمایند

  وظایف هر کدام از دستگاه ها تخصصی است و هیچ کدام از دستگاه ها یاراي دخالت در کار دیگري را ندارند؛ ) 1 -1

مـی  قانون، تنها به وسیله مجلـس مقننـه وضـع    . دستگاه ها نوعاً کلیه وظایف خود را به تنهایی انجام می دهند) 1-2

شود و قوه مجریه یا به اجراي قانون می پردازد و یا این که در فـراهم آوردن زمینـه هـاي اجرایـی، دسـت بـه وضـع        

  می زند؛ ) تصویب نامه، آیین نامه، بخش نامه و نظایر آن(مقرراتی داراي محتوایی اختصاصی تر 

م از آن ها منبعث از آن دیگري نیسـت و در  اندام ها و دستگاه هاي دولتی کاملا از یکدیگر مستقل اند هیچ کدا) 1-3

  . نتیجه از آن تبعیت نمی کند، قوا در کار هم مداخله اي ندارند، و هیچ کدام را بر دیگري برتري نیست

، رئـیس جمهـور بـه    "آمریکا"از این حیث رایج شده است که در نظام تفکیک انعطاف ناپذیر قوا در  "ریاستی"عنوان 

مهم ترین کلید کاربردي نظام آمریکاست و در راه بردن  "رئیس الوزرا "رئیس مملکت (نه مناسبت داشتن نقش دوگا

  . روایی بر کشور نقش درجه اول را بر عهده دارد سیاست و فرمان

  : مختصات رژیم ریاستی آمریکا به عنوان مصداق رژیم ریاستی را می توان به طریق زیر خلاصه کرد

  براي مدت چهار سال انتخاب می شود؛ رئیس جمهور به وسیله ملت ) 1-1

  وزرا همگی برگزیده رئیس جمهورند و در مقابل او مسئولیت دارند؛ ) 1-2

) پارلمـان (اکثریتی که به رئیس جمهور رأي داده است با اکثریتی که پدید آورنده ترکیب نمایندگان در کنگره ) 1-3

  است، فرق دارد؛ 



484

نامه ها و لوایح خود بـه مجلـس نماینـدگان ریاسـتی راه یابنـد و تمـاس میـان        وزرا نمی توانند براي دفاع از بر) 1-4

  اعضاي حکومت و اعضاي کنگره به طور غیر رسمی صورت می گیرد؛ 

کنگره از دو مجلس سنا و نمایندگان ترکیب یافته که اولی براي مدت شش سال و دومی براي مـدت دو سـال   ) 1-5

  حاکمیت ملی به شمار می آیند؛  انتخاب شده اند و هر دو مجلس نماینده

  . کنگره نمی تواند حکومت را ساقط کند و حکومت نیز قادر به انحلال مجلسین نیست) 1-6

  : اصول فوق مؤید تفکیک مطلق قواست، ولی در عمل به استثنائاتی بر می خوریم که به شرح زیرند

قوانین خاصی را پیشنهاد کند، یا استراتژي ویـژه  رئیس جمهور در پیام سالانه خود به کنگره می تواند تصویب ) 1-1

  اي را در تصمیم هاي تقنینی بخواهد که البته کنگره در قبول یا رد آن مخیر است؛ 

دارد؛ یعنـی مـی توانـد اجـراي      "وتوي تعلیقی"رئیس جمهور، نسبت به مصوبات گوناگون کنگره، یک بار حق ) 1-2

مجلس نمایندگان یا سـنا هنگـام بحـث مجـدد در بـاب همـان لایحـه، در        ولی هر یک از . قانون مصوب را معلق کند

  صورتی که با اکثریت دو سوم آرا آن را تصویب کرد، قانون قابل اجرا خواهد بود؛ 

  معاون رئیس جمهور، ریاست مجلس سنا را بر عهده دارد؛ ) 1-3

کنان عـالی مقـام اجرایـی و دیپلماتیـک     مجلس سنا در برخی از امور جزئی مداخله نمی کند؛ مثلا انتصاب کار) 1-4

 "تفکیک مطلق قوا"با ملاحظه مراتب فوق، گروهی از حقوق دانان از به کار بردن واژه . باید با موافقت سنا انجام گیرد

یـا   "انعطـاف ناپـذیر  "از  "مطلق"خودداري می کنند، زیرا آنرا عملی نمی دانند و ترجیح می دهند که به جاي صفت 

  . استفاده کنند "کم انعطاف"

نیـز در کتـاب    "ارتباط بین قوا"و  "همکاري قوا"اصطلاحات  "تفکیک نسبی قوا"در کنار اصطلاح : رژیم پارلمانی) 2

هاي حقوق اساسی به چشم می خورد، زیرا منظور آن است که ارگان هاي مربوط به قواي سه گانه، باید با تمهیـدات  

در این شیوه، در پـی  . در عین تمایز، کلیت حاکمیت ملی را نمودار سازند حقوقی و سیاسی به هم پیوند داده شوند و

از یکدیگر به طور کلی منفصل باشند و به هر کدام سهمی از حاکمیت ملی را  "وظایف"و  "ها دستگاه"اند تا  آن نبوده

  . ببخشند تا بی توجه به سایر ارگان ها و وظایف، به انجام وظیفه بپردازند

نسبی قوا، اراده عموم یک باره ولی به درجات ظاهر مـی شـود و از دسـتگاه منتخـب نخسـتین، بـه        در نظام تفکیک

براي انجام این گونه تفکیک، سه شرط اساسـی  . دستگاه یا اشخاص دیگر انتقال می یابد و در نهادها مستقر می گردد

  : زیر لازم است

اگذاري هـر دسـته از ایـن وظـایف کـه داراي مـاهیتی       کشور و و -برقراري تمایز میان وظایف موجود در دولت ) 2-1

  همگون هستند، به دستگاهی متمایز؛ 

دستگاه هاي متمایز، به خلاف آن چه که در مورد تفکیک مطلق گفتـه شـد، تخصصـی نیسـتند؛ یعنـی دوایـر       ) 2-2

  عملکرد آنان در محل هایی یکدیگر را قطع می کنند و قلمروهاي مشترکی را به وجود می آورند؛ 

چنـین   "مـوریس دو ورژه "این معنا را . اندام هاي هر یک از قوا، داراي وسایل و ابزارهاي تأثیر بر یکدیگر است) 2-3

، که از یک سـو، بـا اخـتلاط و تمرکـز قـوا و از      "تمایز قوا، همکاري در وظایف و وابستگی اندامی"جمع بندي نموده، 

  . سوي دیگر با تفکیک مطلق قوا تفاوت دارد

م پارلمانی، تکیه اصطلاح بر واژه پارلمان است و این امر تصادفی نمی تواند باشد، زیرا در این رژیـم، حاکمیـت   در رژی

از طریق انتخابات عمومی به نمایندگان مجلس یا مجالس مقننه سپرده می شود و از آن طریـق، در سـایر تأسیسـات    

و بسـیاري از کشـورهاي   ] 14[ "فرانسـه "و  "نگلسـتان ا"اساس رژیم پارلمانی با ملاحظه مثال هـاي  . جریان می یابد

  : اروپایی بدین قرار است

قرار دارد که قاعدتاً ) پادشاه یا رئیس جمهور(قوه مجریه، دو رکنی است، یعنی در رأس آن، یک رئیس مملکت ) 2-1

ه مسـئولیت هـاي   که همراه با کابینـه وزرا کلی ـ ) نخست وزیر یا رئیس الوزرا(غیر مسئول است و یک رئیس حکومت 

  سیاسی را بر عهده دارد؛ 
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مجلس یا مجلسین از سوي مردم انتخاب می شوند و حق دارند کلیه اقدامات و عملیـات حکومـت را زیـر نظـر     ) 2-2

  بگیرند و از راه سؤال و استیضاح، قوه مجریه را کنترل کنند؛ 

اید و هیئت وزراي جدیدي را موافق با تمایـل  پارلمان حق دارد با صدور رأي عدم اعتماد، حکومت را واژگون نم) 2-3

  اکثریت نمایندگان بر مسند قدرت بنشاند؛ 

لوایح قـانونی را تنظـیم مـی    . در مقابل، حکومت نیز وسایل گونه گونی براي تأثیر بر قوه مقننه، در اختیار دارد) 2-4

و از لـوایح و نظریـات و سیاسـت هـاي     وزرا می توانند در مجالس شرکت کننـد  . کند و به پارلمان پیشنهاد می نماید

وزرا می توانند از طریق تصویب نامه ها و آیین نامه هاي اجرایی و ثانوي در قانون گذاري مشـارکت  . خود دفاع نمایند

یکی مسئولیت سیاسی وزار در برابـر پارلمـان   : اساس تعادل در رژیم پارلمانی، به دو وسیله متقارن استوار است. کنند

چرا کـه رئـیس   . ط کابینه با رأي عدم اعتماد نمایندگان و دیگري حق انحلال پارلمان توسط قوه مجریهو امکان سقو

به وسیله پادشاه یا رئیس جمهور تعیین می گـردد و پـس از توافـق یـا تمایـل اکثریـت نماینـدگان        ) دولت(حکومت 

ه بـه پارلمـان معرفـی مـی نمایـد و      نخست وزیر، وزراي خود را انتخاب کـرد . پارلمان، به این سمت منصوب می شود

اگر اکثریـت نماینـدگان بـه    . ضمناً اصول برنامه سیاسی، اقتصادي و اجتماعی خود را براي نمایندگان تشریح می کند

  کابینه وزرا رأي اعتماد دادند، حکومت مستقر 

وافق میل خود نیافت، بـا  لکن، پارلمان حق دارد، در صورتی که مشی سیاسی دولت را م. شده و به فعالیت می پردازد

  . صدور رأي عدم اعتماد آن را واژگون کند

در رژیم پارلمانی، در برابر حربه سقوط کابینه که در اختیار مجلس است، اصل انحـلال مجلسـین، بـه عنـوان حربـه      

کـه  اگر میان مجریه و مقننه اختلاف حاصل شد و نخست وزیر و وزرا حـس کردنـد   . متقابل مجریه عنوان شده است

مورد پشتیبانی افکار عمومی هستند، می توانند از رئیس مملکت انحلال پارلمان را بخواهند و سرنوشت کابینه را بـه  

بـه   …اگر اکثریت رأي دهنـدگان واقعـاً از هیئـت دولـت پشـتیبانی کننـد      . انتخابات جدید و رأي مردم ارجاع دهند

د و وزرا در این بازي، قوي تر از پیش به کار ادامـه خواهنـد   نمایندگانی رأي خواهند داد که پشتیبان این هیئت باشن

ولی اگر در انتخابات مجدد، اکثریت با مخالفان بود، کابینه ساقط گردیده و اشخاص دیگري مأمور تشکیل کابینه . داد

  ] 15. [خواهند گردید

  جایگاه اصل تفکیک قوا در مبحث ولایت فقیه) ج

  . اعمال ولایت) 2منشأ ولایت؛ ) 1: فقیه را می توان در دو قسمت زیر ارایه نمودکلیه مباحث پیرامون موضوع ولایت 

در مبحث منشأ ولایت سؤال اصلی و پرسش اساسی آن است که این حق ولایت، تصـرف، اختیـارات   : منشأ ولایت) 1

یم شـده و دو  در پاسخ اجمالی به سؤال مذکور صاحب نظران شیعه به دو دسته تقس ?از کجا نشأت گرفته است …و

  : گونه پاسخ داده اند

تعیین حاکم و ولی حق خداست و سمت ولایت و سرپرستی را خدا مثـل نمـاز و   "از نظر این گروه : انتصابی ها) 1-1

و بیعـت در فرهنـگ    …پذیرش مردم در مرحله اثبات مؤثر است نه در مرحلـه ثبـوت  "و ] 16[ ".روزه جعل می کند

چون ولایت فقیه امانتی اسـت الهـی و انتخـاب مـردم در ثبـوت آن      "و ] 17[ ".تشیع علامت حق است، نه علت حق

 ".نقش ندارد و چنان نیست که اگر مردمی رأي ندادند او امام و ولی امـر نباشـد و دخـالتش در امـور غاصـبانه باشـد      

]18 [  

چون حکومت . د کرداستنا "شوري"نمی شود براي نفی تعیین ولی حاکم از جانب خدا به سوره "براساس این نگرش 

  ] 19[ ".حق الناس نیست تا بگوییم، مؤمنین اموري را که متعلق به آن هاست، با مشورت اداره می کنند

سرپرستی جامعه براساس استناد به توکیل نیست، بلکـه بـر اسـاس تعهـد متقابـل و بیعـت خـاص        "و اگر گفته شود 

ی قرار می دهد که ثبـوت و سـقوط آن هـا در اختیـار     نظام اسلامی یک سلسله احکام خاصی را بر عهده وال …است

بنابراین جریان ولایت و امامت هرگز در محدوده امام و امـت  . هیچ کدام از دو طرف تعهد، یعنی امام و امت نمی باشد

  ]  20[ ".خلاصه نمی شود، بلکه گذشته از آن ها پیوند قطعی با حاکم علی الاطلاق، یعنی خداي سبحان دارد
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در منشأ ولایت از نظر این گروه از یک طرف ولی باید شرایط لازم را داشـته باشـد، از طـرف دیگـر     : خابی هاانت) 1-2

نظر مردم تعیـین کننـده اسـت، امـا نسـبت بـه آن انسـانی کـه داراي         "چنان چه گفته شد، . اقبال مردم شرط است

اگـر همـین   . می تواند به او مشروعیت ببخشـد اگر معیارهاي لازم در آن انسان نباشد، انتخاب ن. معیارهاي لازم است

  ] 21[ ".آدم را با همین معیارها، مردم قبول نکردند، باز مشروعیت ندارد

) در مقابل ولایت فقیه به مفهوم خبري بـراي امامـت انتصـابی   (ولایت انتخابی به عنوان ولایت فقیه به مفهوم انشایی 

  . نیز بیان شده است

  : از جمله آمده است که در تفاوت این دو نوع ولایت

  در ولایت فقیه به مفهوم انشایی، فقیه وکیل سیاسی مردم است و به نیابت از آن ها اعمال ولایت می کند؛  -

  ولی فقیه در مفهوم انشایی، بر کسانی که او را به ولایت برگزیده اند، ولایت دارد؛  -

  ولایت با عقد قرارداد بین مردم و رهبر منعقد می شود؛  -

ولایـت انتخـابی از سـوي    ] 22). [نه همه فقهاي عادل. (فقط فقیه انتخاب شده با رأي اکثریت بر مردم ولایت دارد -

و خلافـت را فقـط   ) نظـارت (از آن جـا کـه خـط شـهادت     ": یکی دیگر از اندیش مندان این گونه تحلیل شده اسـت 

فقط مرجع باید مسئولیت خـط شـهادت   . دا شدمی تواند داشته باشد، در عصر غیبت این دو خط از هم ج) ع(معصوم

ولـی  . مرجع گواه بر امت وسیله صفات و مستحقات عمومی است، که از طرف خدا پیش بینی شد. را بپذیرد) گواهی(

پس در عصر غیبت، مسـئولیت دو خـط بـین مرجـع و امـت       …تطبیق آن ها با کدام مرجع به عهده خود امت است

و ] 23[ ")خلافت با امت و شهادت با مرجع(یک طرف و شوراي ملی از سوي دیگر  اجتهاد شرعی از. تقسیم می شود

و نهایتـاً  ] 24. [شـورا و حـق حاکمیـت   : امت وظیفه خود را در اجراي خلافت به وسیله دو قاعده قرآنی اجرا می کند

است کـه در   وظیفه ایدئولوگ این. نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم …نقش فقیه در یک کشور اسلامی"

اساساً فقیه را خود مـردم انتخـاب مـی کننـد و ایـن عـین        …اجراي درست و صحیح ایدئولوژي نظارت داشته باشد

  ]  25[ ".دموکراسی است

پس از معرفی اجمالی دو دیدگاه در منشأ ولایت فقیه، با ملاحظه گذرا این نکته استنباط می شود که مبحث مربـوط  

ین قسمت از مبحث ولایت فقیه جایگاهی نداشته و گرچه تأثیر عمده و قوي بر ایـن اصـل   به تفکیک قوا بالاصاله در ا

  . در قسمت اعمال ولایت دارد که بررسی آن در پی می آید

در این قسمت، پس از پذیرفتن ولایت فقیه، خواه در قالب انتصابی و یا انتخابی، پرسـش ایـن اسـت    : اعمال ولایت) 2

آیـا تمـامی مظـاهر و جلـوه      ?یه چگونه باید اعمال شود و به چه شیوه اي محقق گـردد که ولایت فرض شده براي فق

یا این که خیر، فقیه می تواند در شیوه اعمال و اجراي ولایـت بـه    ?هاي ولایت مستقیماً توسط فقیه اعمال می شود

تفکیـک  "صر به شـیوه  تناسب مقتضیات عصر، به هر طریق که ممکن است و یا مصلحت می داند و از جمله در این ع

در صورتی که اصل تفکیک قوا پذیرفته شود، استقلال این قوا در برابر فقیه حاکم تـا چـه حـد     ?، مدیریت نماید"قوا

   …و ?می باشد

نتیجه اي که از بحث مختصر فوق گرفته می شود آن است که، پس جایگاه اصل تفکیـک قـوا کـه مکانیسـمی بـراي      

مـی   "منشـأ ولایـت  "و به صورت تبعی در  "اعمال ولایت"است، بالاصاله در بخش تعدیل و اجراي قدرت و حاکمیت 

در منشأ ولایت، بر مرحله بعدي کـه اعمـال ولایـت و تفکیـک      "انتخابی"یا  "انتصابی"البته تأثیر قبول مبناي . باشد

ردم اصـالت نـدارد،   باشـد، چـون رأي و بیعـت م ـ    "ولایت انتصابی"چنان چه اگر مبنا بر . قواست، کاملاً مشهود است

را تنفیذ نماید، اما جایگاه ولی فقیـه فـوق قـانون و فـوق      …گرچه ممکن است فقیهی قواي سه گانه، قانون اساسی و

در صـورت مصـلحت تعطیـل و اصـولی از قـانون اساسـی یـا        ) مثلاً مجلس(قواي حاکم بوده و لذا می تواند قوه اي را 

  . ، نادیده بگیرد و موقتاً یا دائماً تعطیل نمایدمصوبات مجلس را به دلایلی که در نظر دارد

برگزیده شود؛ مثلاً همان فقیه اگر بخواهد بدون مشورت و شورا چنین دستوراتی را  "ولایت انتخابی"ولی اگر مبناي 

ولایت فقیه حکومت فـردي نیسـت، بلکـه بـر پایـه شـورا       ": بدهد به ولایتش لطمه وارد می آید، چنان که گفته شده

ر است و اگر ولی فقیه برخلاف اصل شورا، رأي شخصی خود را در موضوعات بر مردم تحمیل کند از تعهد خـود  استوا



487

بشـر بایـد در   ": از این منظر آمده است که "حاکمیت ملی"و در توجیه ] 26[ ".تخلف کرده و از ولایت عزل می شود

این پایه درست می شود، چنان کـه حکومـت    حکومت انسان بر خود هم بر. رهگذر خلافت راستین خدایی قرار گیرد

 ".مردم بر مردم، یعنی حق حاکمیت ملی نیز به عنوان خلیفۀ اللّه بودن انسان ها مـی توانـد مشـروع و قـانونی باشـد     

]27 [  

با توضیحی که در باب منشأ ولایت انتخابی ذکر شد و با نکات اخیر می توان به این نکته رسـید کـه پـس در ولایـت     

اگر قانون مصوب مردم، با امضاي فقیه بر تفکیک قوا صحه گذارده باشد، خود این قانون موضوعیت داشـته و  انتخابی، 

همه، از جمله فقیه حاکم موظف به عمل در چهارچوب قانون اند و بدین وسیله قـواي حـاکم در برابـر فقیـه تـا حـد       

  . می باشند) استقلال(قانونی داراي 

بالاصـاله در بخـش   ) سـر فصـل ایـن قسـمت از بحـث     (قوا در موضوع ولایت فقیه حاصل آن که جایگاه اصل تفکیک 

انتصـابی یـا   (ولـی پـذیرش هـر کـدام از مبـانی      . می باشد "منشأ ولایت"و به صورت تبعی در بخش  "اعمال ولایت"

مبنـاي ولایـت   اگـر  . در منشأ ولایت تأثیر زاید الوصفی بر استقلال یا غیر مستقل بودن قواي سه گانه دارنـد ) انتخابی

انتصابی پذیرفته شود، قواي سه گانه چندان مستقل نیستند ولی اگر ولایت انتخابی مبنا قرار گیـرد، در چهـار چـوب    

  . قانون داراي استقلال عمل در برابر فقیه حاکم اند

  :رابطه اصول ولایت فقیه و تفکیک قوا در جمهوري اسلامی ایران) د

) متأثر از تفکیک قواي مطلق( "ریاستی"یک قوا در قالب هاي اصلی رژیم هاي نتیجه بحث هاي قبلی آن شد که تفک

نیمـه ریاسـتی    -البته به رژیم ترکیبی از این دو رژیم . (قابل طرح است) منبعث از تفکیک قواي نسبی( "پارلمانی"و 

. انتخابی سخن به میـان آمـد   در بحث ولایت فقیه نیز از دو نظرگاه عمده انتصابی و) نیز اشاره شد -یا نیمه پارلمانی 

در این قسمت بحث اجمالا اشاره می شود که در جمهوري اسلامی ایران، تفکیک قـوا بـه چـه شـکل اسـت و منشـأ       

  ولایت فقیه در این نظام نیز با کدام یک از دو مبانی یاد شده، سازگار است و سپس 

  : ارتباط این دو بررسی می شود

قـانون  "بهترین مرجع تبیـین تفکیـک قـوا در جمهـوري اسـلامی ایـران،       : ایرانتفکیک قوا در جمهوري اسلامی ) 1

  : در قانون اساسی در مورد قواي حاکم چنین آمده است. این کشور است] 28[ "اساسی

قوه مقننه،قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر : قواي حاکم در جمهوري اسلامی ایران، عبارتند از: اصل پنجاه و هفتم

  . این قوا مستقل از یکدیگرند. طلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردندولایت م

در اصل فوق، نه تنها اصل تفکیک قوا پذیرفته شده، بلکه بر استقلال قوا نیز تصریح شده است، ظاهر عبارت تمایل به 

ه اداره می شوند، نقطه اشتراکی براي قوا بر شمرده و دارد ولی با بیان این که زیر نظر ولی فقی "مطلق"تفکیک قواي 

. با ضمیمه شدن اصول دیگر نتیجه آن خواهد شد که تفکیک قواي نسبی در جمهوري اسلامی ایران مطرح می باشد

رئیس جمهور براي هیئت وزیـران پـس از تشـکیل و پـیش از هـر      : چنان چه مثلاً در اصل هشتاد و هفتم آمده است

در دوران تصدي نیز در مورد مسائل مهم و مورد اخـتلاف مـی توانـد از    . اید از مجلس رأي اعتماد بگیرداقدام دیگر، ب

  . مجلس براي هیئت وزیران تقاضاي رأي اعتماد کند

در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شـوراي اسـلامی از   : و یا در اصل هشتاد و هشتم آمده است

ک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کند، رئیس جمهور یـا وزیـر   رئیس جمهور و یا هر ی

موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و 

  . ي اسلامیدر مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد، مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورا

رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جـرایم عـادي بـا اطـلاع مجلـس      : اصل یکصد و چهلم

  . انجام می شود "دادگستري"شوراي اسلامی در دادگاه هاي عمومی 

ه و قوه مقننه را وزیر دادگستري مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجری: اصل یکصد و شصتم

  . بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند، انتخاب می گردد

  : نتایجی چند از اصول مطروحه می توان گرفت که عبارت اند از
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  ؛ "مطلق"است نه  "نسبی"تفکیک قوا در جمهوري اسلامی ایران : اولاً

ح و سؤال و سایر دخالت هاي مجلس در رابطه با قوه مجریه رژیم تفکیک قواي ایران از نوع با طرح حق استیضا: ثانیاً

  نیز نمی باشد؛  "ریاستی"

کـه نتیجـه تفکیـک    (است ولی مطابقت کامل با رژیـم پارلمـانی    "نسبی"گرچه رژیم ایران از نوع تفکیک قواي : ثالثا

ه از ویژگی هاي رژیم پارلمانی، مجلس منتخب مردم و نـاظر  زیرا گرچ. نیز ندارد) قواي نسبی به صورت متعارف است

  و توان ) …با طرح سؤال و استیضاح و(بر اعمال دولت 

مثلاً از ویژگـی هـاي رژیـم پارلمـانی دو     . دادن رأي عدم اعتماد به هیئت دولت را دارد ولی شرایط دیگر را فاقد است

یا قوه مجریه حق انحلال پارلمان را در رژیم هاي پارلمـانی  رکنی بودن قوه مجریه است، که در ایران چنین نیست و 

  . …دارد که در ایران این چنین نیست و

نیمـه پارلمـانی    -گرچه ایران به دلیل اختیارات گسترده، رئیس جمهوري مقداري به رژیم هاي نیمـه ریاسـتی   : رابعاً

مثلاً از ویژگی هاي ایـن نـوع رژیـم هـا دو رکنـی       نزدیک است ولی باز با این نوع از رژیم ها نیز کاملاً مطابق نیست؛

  . بودن قوه مجریه است

رژیم تفکیک قواي ایران با ویژگی هاي خاص خود، منحصر به فرد و جدید است، زیرا این که فعالیت قوا زیـر  : خامساً

اصـل  (رهبـري  نظر ولایت مطلقه فقیه است و یا این که وجود شوراي نگهبان خصوصاً با شش فقیه منصوب از جانب 

یـا  . و تأکیدي که اصل نود و سوم دارد که بدون شوراي نگهبان مجلس شوراي اسلامی اعتبار قانونی ندارد) نود و یکم

صـبغه کـاملاً جدیـدي بـه      …در اصل یکصد و ده قانون اساسی عزل رئیس جمهور به رهبري نیز مرتبط شـده و یـا  

  . ان می دهدسیستم و مکانیسم تفکیک قوا در جمهوري اسلامی ایر

پس از بین انواع رژیم هاي تفکیک قوا، تفکیک قوا در جمهوري اسلامی ایران ترکیبی نـو و مخصـوص بـه خـود مـی      

پس از مشخص شدن نوع تفکیک قواي ایران در قانون اساسی حـال ببینـیم کـه از نظـر منشـأ ولایـت، قـانون        . باشد

  .  اساسی این کشور انتصابی است یا انتخابی

اصولی چند از قانون اساسی، به ظاهر دلالت دارد که این قـانون در جمهـوري اسـلامی    : نتصابی یا انتخابیولایت ا) 2

حضرت آیت اللّه العظمـی امـام    …پس از: اصل یکصد و هفتم: ایران، بر مبناي ولایت انتخابی تنظیم شده است؛ مثلا

خبرگان رهبـري دربـاره همـه    . ردم استتعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب م … -قدس سره الشریف  -خمینی 

هرگاه یکی از آنان را اعلم به . بررسی و مشورت می کنند "یکصد و نهم"و  "اصل پنجم"فقها واجد شرایط مذکور در 

احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی، یا داراي مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاصـی در یکـی از   

رهبر منتخب خبرگان، ولایـت  . صد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبري انتخاب می نمایندصفات مذکور در اصل یک

  . امر و همه مسئولیت هاي ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت

هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خـود نـاتوان شـود، یـا فاقـد یکـی از       : اما از سوي دیگر ذیل اصل یکصد و یازدهم

ول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضـی از شـرایط بـوده اسـت، از مقـام      شرایط مذکور در اص

و نیـز نظـر تـدوین    . خود برکنار خواهد شد، تشخیص این امر به عهده خبرگان در اصـل یکصـد و هشـتم مـی باشـد     

  . کنندگان قانون بر ولایت انتصابی ظهور دارد

قانون اساسی جمهوري اسلامی بر مبنـاي ولایـت انتخـابی تنظـیم و تـدوین       از این رو به روشنی نمی توان گفت که

  . گردیده است، یا بر مبناي ولایت انتصابی

قبل از هرگونه اظهـار نظـر، ابتـدا بـه     : بررسی تفکیک قوا در ارتباط با اصل ولایت فقیه در جمهوري اسلامی ایران) 3

  : فقیه با سه قواي حاکم بر این کشور است اشاره می شود تعدادي از اصول قانون اساسی که بیانگر ارتباط ولی

عالی ترین مقام قـوه قضـاییه، رئـیس سـتاد     (نصب و عزل و قبول استعفاي ) 6بند : وظایف رهبر در اصول یکصد و ده

امضـاي حکـم   ) 9حل اختلاف و تنظیم روابط قواي سه گانه؛ بند) 7؛ بند)مشترك و سایر فرماندهان نظامی و انتظامی

  . …عزل رئیس جمهور و) 10است جمهوري؛  بند ری
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مجمع تشخیص مصلحت نظام براي تشخیص مصلحت در مواردي که مصوبات مجلـس شـوراي   : اصل یکصد و دوازده

اسلامی را شوراي نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اسلامی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظـام، نظـر   

ند و مشاوره در اموري که رهبري به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قـانون  شوراي نگهبان را تأمین نک

  . ذکر شده است، به دستور رهبري تشکیل می شود

در صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران، آزادي بیـان و نشـر افکـار بـا رعایـت مـوازین       : اصل یکصد و هفتاد و پنجم

نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایـران بـا مقـام    . ردداسلامی و مصالح کشور باید تأمین گ

هـر کـدام دو   (شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شوراي اسلامی . رهبري است

  . نظارت بر این سازمان خواهد داشت) نفر

داري از انقلاب اسـلامی و تمامیـت ارضـی و حاکمیـت     به منظور تأمین منافع ملی و پاس: اصل یکصد و هفتاد و ششم

مصـوبات شـوراي عـالی     …ملی شوراي عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشـکیل مـی گـردد   

  . امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبري قابل اجرا است

ظفنـد در اسـرع وقـت نسـبت بـه      در صورت فوت یا کناره گیري یا عزل رهبر، خبرگان مو …: اصل یکصد و پانزدهم

تا هنگام معرفی رهبر، شوراي مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضـاییه و  . تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند

یکی از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبـري را بـه طـور موقـت بـه      

کی از آنان به هر دلیل، نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگـري بـه انتخـاب    عهده می گیرد و چنان چه در این مدت ی

  : مجمع با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جاي وي منصوب می گردد؛ با تکیه به نتایج بحث هاي قبلی که

  ولایت فقیه در جمهوري اسلامی ایران انتخابی است؛ : اول

  ان اعمال می شود؛ تفکیک قواي نسبی در جمهوري اسلامی ایر: دوم

  . رژیم مبتنی بر تفکیک قوا در ایران به شیوه منحصر به فرد و ویژه خود است: سوم

  : نتایجی که از بحث ارتباط ولایت فقیه با تفکیک قوا گرفته می شود، عبارت اند از

ه شـده و همـه   تفکیک قوا در جمهوري اسلامی ایران، تکنیکی است که از جهت قانونی در این مقطـع پذیرفت ـ ) 3-1

اما مبناي ولایت فقیه یک تکنیک نیست، بلکـه  . افراد باید در چهارچوب آن با ویژگی هاي خاص خودش عمل نمایند

پس از نظر شأنی اصل ولایت فقیه بر اصل تفکیـک قـوا   . تنها شیوه مشروع حکومت از نظر شیعه در عصر غیبت است

  . تقدم دارد

زیـرا چنـان چـه اشـاره شـد ارتبـاط ایـن دو،        . یز تقدم بر اصل تفکیک قوا دارداصل ولایت فقیه از نظر زمانی ن) 3-2

است، حال آن که قبل از مرحلـه اعمـال ولایـت، در مبحـث ولایـت مطلقـه فقیـه،         "اعمال ولایت"مربوط به مرحله 

  . است "منشأ ولایت"موضوع متقدم تر مسئله 

تقل از هم نیسـتند و خصوصـاً تحـت نظـر ولایـت امـر       گرچه در جمهوري اسلامی ایران قواي حاکم کاملاً مس) 3-3

فعالیت می کنند، ولی در چهار چوب وظایف قانونی مختار و مستقل بوده و مرتبط با قواي دیگر به انجام وظیفه مـی  

  . پردازند

قـوه  "یـا   "قـوه مؤسـس  "چنان چه قبلاً اشاره شد در ذیل بحث تفکیک قوا، بعضی از اندیش مندان معتقد بـه  ) 3-4

شاید بتوان نقش ولی فقیـه  . بوده اند، که قبل از قواي سه گانه شکل گرفته و بر آن ها نظارت می کند "عدیل کنندهت

  . یا نقش تعدیل گر قوا دانست "قوه مؤسس"در جمهوري اسلامی ایران را با این تعبیر 

تصمیم گیري و معـادل حـاکم در    براي فقیه، به معناي مطلق العنان بودن براي هر گونه "مطلقه"تعبیر ولایت ) 3-5

  : نیست، زیرا] 29[ "نظریه دولت مطلقه"

  ؛ ")اصل یکصد و هفتم قانون اساسی(رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوي است ": اولاً

مطلق بودن ولایت در مقابل نظر آن علمایی است که حوزه ولایت فقیـه را در مسـایل حکـومتی و غیـره محـل      : ثانیاً

با این بیان، ولایت مطلقه فقیه بـا قـواي سـه    . می پذیرفتند "قضا"و  "افتا"و تنها در حوزه ] 30[اشکال می دانستند 
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گانه بر مبناي ولایت انتخابی در چهار چوبٍ قانونی داد و ستد و ارتباط دارد و نتیجتاً اسـتقلال قـوا بـا ایـن مبنـا در      

  .  محدوده وظایف مقرر محفوظ می ماند

  

  : شت هاپی نو

  . 181، ص1ج) 1369شرکت نشر و پخش یس، : چاپ دوم(علی بابایی، فرهنگ علوم سیاسی ] .1[

  . 188-187ص) 1349شرکت سهامی کتابهاي جیبی، : چاپ دوم(ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت ] . 2[

  . 73ص) 1358تهران، انتشارات امیر کبیر، (مصطفی رحیمی، اصول حکومت جمهوري : ك.ر] . 3[

  . 201ارسطو، همان، ص] . 4[

ابوالفضـل قاضـی،   : "جان لاك"و  "بدن"، "حقوق فطري و بین المللی"منابع دیدگاه هاي اندیش مندان مکتب ] . 5[

؛ ابوالفضـل قاضـی،   334-328ص) 1370انتشارات دانش گاه تهران، تیر: چاپ دوم(حقوق اساسی و نهادهاي سیاسی 

  . 158-156ص) 1373، بهار نشر یلدا(بایسته هاي حقوق اساسی 

  . 233ص) چاپ خانه مجلس(منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدي ] . 6[

  . 188روح القوانین، ص] . 7[

  . 337ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهاي سیاسی، ص] . 8[

  . 337همان، ص] . 9[

  . 193روح القوانین، ص] . 10[

  . 343-340ساسی و نهادهاي سیاسی، صحقوق ا: دیدگاه روسو از] . 11[

البته جداي از تلقیات متفاوت از تفکیک قوا، اندیش مندان دیگـري نیـز تفکیـک و تـوازن سـه قـوا را کـافی        ] . 12[

را داشتند که ماهیتاً بـا سـه قـوه     "قوه مؤسس"ندانسته و بدان اشکال می کردند و براي حل مشکل بعضی پیشنهاد 

ایی تفاوت داشته و از لحاظ سلسله مراتب بر آن هـا رجحـان دارد، برخـی دیگـر از صـاحب      قانون گذار، اجرایی و قض

اعتقاد داشتند، که خلاف قواي سـه گانـه کـه بایـد در      "قوه تعدیل کننده"به وجود  "بن ژامن کنستان"نظران مانند 

بی طرف و فوق  "تعدیل کنندهقوه "برابر هم آرایش یابند و از زیادت خواهی و برتري جویی یکدیگر جلوگیري کنند، 

در شـرایطی کـه   . رئیس کشور مانند پادشاه یا رئیس جمهور مظهر چنـین قـوه اي بـه شـمار مـی آیـد      . سایر قواست

ایـن  . اختلاف پارلمان و هیئت دولت به بحران منجر شود قوه تعدیل کننده با دخالت جلوي هرج و مرج را می گیـرد 

براي مطالعه تفصیلی انتقادات بر نظریه تفکیک . الت حل و فصل کننده داردقوه گاهی حکم آشتی دهنده و زمانی رس

  . . 168 -164بایسته هاي حقوق اساسی، ص: قوا مراجعه شود به

-354و حقوق اساسی و نهادهاي سیاسـی، ص  174-168بایسته هاي حقوق اساسی، ص: مباحث متن عمدتاً از] 13[

359  .  

) مجلسـی ( "کنوانسیونل"به نام ) نه پارلمانی و نه ریاستی(ی رژیم مختص به خود فرانسه پس از انقلاب متول] . 14[ 

بود که مبناي این رژیم بر اساس نابرابري و عدم مساوات دو قوه مقننه و مجریه استوار بوده و مقام برتر از آن مجلس 

این رژیـم در فرانسـه   . است، که در حقیقت همه قدرت در آن منسجم است و عزل و نصب قوه مجریه با مجلس است

در مقابـل  (گوینـد،   "کنوانسـیونل ارادي "برقرار شده بود، ایـن نـوع رژیـم را     1972ژوئن  24بر اساس قانون اساسی 

امـا  . که در آن شوراي اجرایی هیچ گونه اقدام و فعالیتی، جز اجراي مصوبات نباید به عمل آورنـد ) کنوانسیونل عملی

که در رژیم پارلمانی، انحلال مجلس ممکن نباشد، و در این حال آن رژیم عملاً به کنوانسیونل عملی در صورتی است 

هنگامی که وزرا به اطاعت و فرمان برداري از پارلمـان معتـاد بشـوند و زمـانی کـه      . رژیم کنوانسیونل مبدل می شود

انتشـارات  (ق اساسـی  حیرانی مقـدم، کلیـات حقـو   ". رئیس دولت مقام خود را فقط به حد نمایندگی ساده تنزل دهد

  . ")1370سیاسی،  -مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی 

، در بعضی کشورها با تمرکز بر قوه مجریه، رژیمـی  "پارلمانی"و  "ریاستی"جداي از دو مدل اصلی رژیم هاي ] . 15[

در ایـن  . پارلمانی معروف است پارلمانی را ارائه نموده اند، که به نام مجریه نیمه ریاستی یا نیمه -ترکیبی از ریاستی 
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با آراي مستقیم مـردم  ) رئیس جمهور(مورد، مجریه دو رکنی است، ولی رئیس مملکت که لزوماً فردي انتخابی است 

. انتخاب می شود و داراي اختیارات گسترده تري از رئیس جمهور مبعوث از سوي پارلمان یا انتخابات محـدود اسـت  

از یک سو، رئیس جمهوري، علاوه بر ایفـاي نقـش ریاسـت    . ابر پارلمانمسئولیت دارندولی نخست وزیر و وزیران در بر

مملکت در برخی از موارد اجرایی دست بازتري دارد و قدرت نظارت وي در مورد سایر قوا گسـترده اسـت و از سـوي    

مـی باشـند،    دیگر نخست وزیر و وزیران که خود منصوب از سوي رئیس جمهوري هستند، پاسخ گـوي پارلمـان نیـز   

بـارزترین مثـال ایـن گونـه قـوه      . یعنی باید واجد اعتماد نمایندگان مردم نیز باشند تا بتوانند به خدمت ادامـه دهنـد  

رئـیس جمهـوري   . فرانسه جست و جو کرد) جمهوري پنجم( 1958مجریه را می توان در قانون اساسی چهارم اکتبر 

ه، بر حفظ و احترام قانون اساسی نظارت دارد و عملکـرد مـنظم   با آراي مستقیم مردم به مدت هفت سال انتخاب شد

کشور را تنظیم می کند، نخست وزیر را منصوب کرده و استعفاي هیئت وزیـران را کـه    -قواي عمومی و تداوم دولت 

عزل و نصب وزیران بنا به پیشنهاد نخست وزیـر بـا رئـیس جمهـوري     . از سوي نخست وزیر ارائه می شود، می پذیرد

نخست وزیر و وزیران حق دارند در جلسات پارلمان شرکت نمایند و در مذاکرات هر یک از دو مجلـس حضـور   . تاس

اگـر اختیـارات گسـترده رئـیس     . حق ابتکار قوانین توأماً به نخست وزیر و اعضاي پارلمان متعلق اسـت . داشته باشند

یاستی دارد، در برابر ابزارهاي تأثیر متقابـل قـوه   مملکت فرانسه شباهت فراوانی با اقتدار رئیس جمهوري رژیم هاي ر

-238ابوالفضل قاضی، بایسـته هـاي حقـوق اساسـی، ص    ". مجریه و پارلمان بسیار شبیه به رژیم هاي پارلمانی است

239"  .  

  . 87ص) مرکز نشر فرهنگی(عبداللّه جوادي آملی، ولایت فقیه ] . 16[

  . 20-16همان، ص] . 17[

  . 14ص) بهمن22انتشارات (ادي، ولایت فقیه و حاکمیت ملت طاهري خرم آب] . 18[

  . 87ولایت فقیه، ص] . 19[

  . 169ص) 1369تهران، انتشارات الزهرا، (عبداللّه جوادي آملی، پیرامون وحی و رهبري ] . 20[

چـاپ  ) (میمقالات سومین کنفرانس اندیشه اسـلا (، حکومت در اسلام"مقام معظم رهبري"  اي آیۀ اللّه خامنه] . 21[

  . 33 - 32ص ) 1367سازمان تبلیغات اسلامی، : دوم

  . 57-50ص) مؤسسه خدماتی رسا(صالحی نجف آبادي، ولایت فقیه حکومت صالحان ] . 22[

  . 49-48ص) بنیاد اسلامی(محمد باقر صدر، خلافت انسان و گواهی پیامبران ] . 23[

  . 49همان، ص] . 24[

  . 87- 86لاب اسلامی، صشهید مطهري، پیرامون انق] . 25[

  . 278صالحی نجف آبادي، همان، ص] . 26[

  . 49 -48خلافت انسان و گواهی پیامبران، ] . 27[

قانون اساسی، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی، چـاپ اول،     : کلیه اصولی که از قانون اساسی نقل می شود، از] . 28[

  . است 68شهریور

در سیاست گـزاري نیازمنـد رضـایت و توافـق     "آن است که  "نظریه دولت مطلقه"مثلاً از اختیارات حاکم در ] . 29[

چگونه شخص پادشاه با کل مملکت یک جا و یک سان "و هسته اصلی این نظریه آن بود که  "هیچ کس دیگر نیست

 ـ    "تلقی شود درو براي مطالعه تفصیلی این نوع دولت مراجعه شود به ترجمه حسین بشیریه، نظریـه هـاي دولـت از ان

  . 100- 80ص) 1371نشرنی، (ونیست 

این که باید سیاست و حکومت به دسـت علمـا باشـد مسـئله اي     "مثلاً شیخ اعظم انصاري بر این باور بود که ] . 30[

تهـران،  : چـاپ دوم (عبدالهادي حائري، تشیع و مشـروطیت  . "است که مورد پذیرش بی قید و شرط همه علما نیست

  .  153ص )1364انتشارات امیرکبیر، 
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  در حقوق اساسی» قدرت رهبري«مهار درونی  -6-4

  محمدجواد ارسطا 

  مقدمه 

بحث نظارت بـر  . در نظام جمهوري اسلامی، رهبري بر عهده فقیه جامع الشرایط نهاده شده و در رأس نظام قرار دارد

مورد توجـه قـرار گرفتـه     رود که در قا نون اساسی جمهوري اسلامی نیز قدرت سیاسی، از مباحث ضروري بشمار می

اکنـون در ایـن   . اند با این تفاوت که در جمهوري اسلامی نظارت و کنترل بیرونی با نظارت و مهار درونی همراه. است

پردازیم و مهار بیرونـی قـدرت رهبـري را بـه فرصـتی دیگـر        مقاله به مهار درونی قدرت رهبري در حقوق اساسی می

  . کنیم موکول می

دانست؛ زیرا فقیه جامع شرایط ملزم به رعایت اظهار نظرها و دستورهایی » ولایت فقه«در واقع باید  را» ولایت فقیه«

کند و بر او است رعایت موازین اسلامی، همانگونه که بر دیگران اطاعت از فرمانهاي وي واجب  است که خود صادر می

یه، همان اطاعت از فقه و احکام اسلامی است، در است، بر خودش نیز لازم است؛ بدین ترتیب، پیروي مردم از ولی فق

نتیجه نباید ولی فقیه را همچون یک فرمانرواي مطلق و برترین قدرت جامعه دانسـت؛ زیـرا وي تنهـا مجـري قـدرت      

رو، در اصـل   گـردد؛ از ایـن   الهی است؛ قدرتی که بر او و دیگر شهروندان جامعه اسلامی به طـور یکسـان اعمـال مـی    

رهبر در برابر قوانین، با سـایر افـراد کشـور    «: نون اساسی جمهوري اسلامی ایران تصریح شده است کهیکصدوهفتم قا

  » .مساوي است

، چنـدان جـاي طـرح    »کنترل قدرت در حکومـت اسـلامی  «با توجه به این نکته، ممکن است به نظر برسد که بحث 

هاي موجـود قابـل طـرح اسـت، در حکومـت      ندارد، لیکن درست آن است که این بحث همانگونه که در سایر حکومت

توان آن را مطرح کرد؛ چرا که در حکومتهاي غیر اسلامی نیز، شخص حاکم یا هیأت حاکمه را منشـأ   اسلامی نیز می

یـا اراده مـردم   ) در حکومتهاي تئوکراسی(دانند که منشأش اراده الهی دانند، بلکه آنان را مجري قدرتی می قدرت نمی

بدین ترتیـب، طـرح بحـث کنتـرل و مهـار قـدرت در واقـع بـه جهـت ضـرورت           . است) کراسیهاي دمو در حکومت(

  : پاسخگویی به این پرسش است که

  » آیا حاکم یا هیأت حاکمه، اراده منشأ قدرت را به درستی به اجرا در آورده است یا نه؟«

  : در مورد ولی فقیه نیز باید به این پرسش پاسخ داد که

وان فهمید که وي در اعمال قدرت الهی، راه خطا را نپیمـوده و از قـدرت، سـوء اسـتفاده نکـرده      ت چگونه و از کجا می

است؟ اصولاً چه تضمینی وجود دارد که او همیشه بدون دخالت هر گونه غرض شخصی یا گروهی بـه اعمـال قـدرت    

  بپردازد؟ 

راجعـه بـه حقـوق اساسـی جمهـوري      بـا م . گردد در پاسخ این پرسش است که راههاي مهارِ قدرت رهبري مطرح می

  : توان دریافت که در آن، حداقل دو نوع مهار براي قدرت ولی فقیه، در نظر گرفته شده است می) 1(اسلامی ایران

  . گذاریم می» مهار درونی«اي همچون عدالت و تقوي، که ما نام آن را  مهار از راه شرط نمودن صفات ویژه. 1

  . نهیم را بر او می» مهار بیرونی«ا نهادي، بر اعمال ولی فقیه که نام مهار از طریق نظارت شخص ی. 2

. در این مقاله، سعی ما بر آن است که مهار درونی قدرت و میزان تأثیر و درجه تضمین آن را مورد بررسی قرا ردهـیم 

متهـاي غیـر   پیش از پرداختن به این بحث، جا دارد تذکر داده شود کـه روش معمـول کنتـرل قـدرت در میـان حکو     

کنند قـدرتی دیگـر را در    باشد؛ بدین معنی که براي مهار کردن یک قدرت، سعی می اسلامی موجود، مهار بیرونی می

اند تمرکز قدرت  از همین جا ناشی شده است؛ یعنی هنگامی که دیده» تفکیک قوا«اصولاً نظریه . مقابل آن قرار دهند

گردد، قدرت را در میان اشخاص یـا نهادهـاي هـم     و استبداد آنان میدر دست یک فرد یا گروه، منجر به خودکامگی 

اند تا اگر یکی به سوي استبداد گرایید، دیگري در مقابلش بایستد و بدین ترتیب هر یک راههـاي   عرض تقسیم نموده

  ) 2.(سوء استفاده از قدرت را بر دیگري ببندد تا نهایتا اعمال قدرت در جامعه تعدیل شود

  : ی از حقوقدانان معاصربه گفته یک
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حکماي ایام باستان و نویسندگان و فلاسفه قرن هیجدهم و همچنین حقوقدانان دیروز و امروز، با تکیـه بـر مسـأله    «

زاي قوا، در یک شخص یـا یـک گـروه     اند که از تمرکز فسادانگیز و خودکامه تفکیک قوا در جهت رفع هراسی کوشیده

اشیاء و احوال و اقتضاي مزاج مرکزگرایی، کسی که قـدرت را بـه دسـت دارد     شود چرا که بر حسب طبیعت عاید می

  ) 3(».پیوسته در وسوسه سوء استفاده از آن است

این مطلب را در کلمات منتسکیو، که یکی از بنیانگذاران نظریـه تفکیـک قـوا بـه شـیوه امـروزین آن اسـت، آشـکارا         

  : گوید وي می. توان دید می

آنقـدر بـه جلـو    . نمایاند که هر انسان صاحب قدرتی به سـوء اسـتفاده از آن گـرایش دارد    می تجربه همیشگی، به ما«

قـدرت، قـدرت را   ... براي آنکه نتوان از قدرت اسـتفاده نـامطلوب کـرد، بایسـتی کـه     ... تازد تا به حد و مرز برخورد می

نه با قوه مجریه جمع شود، آزادي اي از مقامات، قوه مقن هنگامی که در یک شخص یا در مجموعه«) 4(».متوقف کند

اي وضع کننـد و بـا خودکـامگی بـه      دیگر وجود نخواهد داشت؛ زیرا بیم آن هست که سلطان یا سنا قوانین خود کامه

  ) 5(».موقع اجرا گذارند

نظریه تفکیک قوا به شکل فعلیِ آن، اگر چه در قرون اخیر مطرح شده، ولی اندیشه اصلی آن، که توزیع قـدرت بـراي   

رسـد؛ ماننـد تشـکیل قـوه      اي بسیار طولانی دارد که بـه ادوار باسـتان مـی    رسیدن به هدف کنترل قدرت بوده، سابقه

انـد و یکـی بـدون     که دو عضو قوه اجرایی به تساوي قدرت را در بین خود تقسیم کرده] Collegial[مجریه دویاري

تـوان از   همچنـین مـی  . در روم قدیم، در ادوار باستانتوافق دیگري حق اخذ تصمیم ندارد؛ مانند برقراري دو کنسول 

بعد از میلاد  305تا  284چین نظامی در سالهاي . نام برد] Tetearchie[یا چندگانه]Dyarchie[سلطنت دو گانه 

در روم، توسط امپراتور دیوکلسین به وجود آمد که قدرت امپراتوري را میان خود و سـران ارتـش تقسـیم کـرد ولـی      

تبی برقرار نمود که در رأس هرم قدرت دو امپراتور، یکی خود او و آن دیگر ماکسی میلین قرار داشـت کـه   سلسله مرا

کرد و در نهایت منجر به تقسیم امپراتوري روم به امپراتوري سـفلی و   یکی غرب و دیگري شرق امپراتوري را اداره می

  ) 6.(بیزانس شد

ه تفکیک قوا، که نشأت گرفته از تکنیک توزیع قدرت بـه جهـت کنتـرل    توان علاوه بر پدید در زمانهاي معاصر نیز می

و رییس حکومت مسـؤول در قـوه   ) پادشاه ـ رییس جمهور (باشد، از دوگانگی میان رییس مملکت غیر مسؤول  آن می

، کـه سرچشـمه آن در   ]Bicameral[مجریه؛ مانند نظام پارلمانی مجلس شـوري و همچنـین از نظـام دو مجلسـی     

قابل توجه آن است کـه تقلیـد از نظـام دو    . کم مورد تقلید کشورهاي دیگر قرار گرفته است، نام برد یا بوده و کمبریتان

مجلسی در فرانسه زمان ناپلئون، تا آنجا پیش رفت که پارلمان به پنج مجلس تقسیم شد تـا قـدرت در یـک مجلـس     

نیز براي جلوگیري از اقتدار متمرکز تجـویز شـده    توان گفت نظام عدم تمرکز از جهت اداري حتی می. متمرکز نگردد

  ) 7.(است

شود که نظامهاي غیردینی، غالبا به دنبال مهار قـدرت از راههـاي بیرونـی هسـتند و سـعی       بدین ترتیب ملاحظه می

 باشند، کنتـرل  بند به دین و مذهب خاصی نمی یابند و چون پاي دارند با توزیع و پراکندگیِ قدرت، به این هدف دست

درونی برایشان مفهوم روشنی ندارد، در حالی که شریعت مقدس اسلام به هر دو طریقِ مهار قدرت توجه داشته است 

توان گفت کنترل بیرونی بدون اتکا بر کنترل درونـی، بـه طـور کامـل مـؤثر       بلکه می) چنانکه توضیح آن خواهد آمد(

کننده و کنترل شونده، همراه گشته و با کمک یکـدیگر در   نخواهد بود؛ زیرا این امکان وجود دارد که نیروهاي کنترل

هـاي آن در مـوارد    جهت سوء استفاده از امکانات ملّتی پیش روند که نمایندگی از آنان را برعهده دارند؛ چنانکه نمونه

متعددي در خصوص دولتمردان کشورهاي غیردینی؛ اعم از غربی و شرقی که پس از مدتهاي طولانی بـه جـرم سـوء    

هـاي   اصـولاً ویژگـی تضـمینها و کنتـرل    . اند، مشاهده شده اسـت  هاي کلان مالی و اخلاقی از کار برکنار شده ستفادها

  . دنیایی بدون اتکا بر پشتوانه ایمان و اعتقاد مذهبی، همین است

  راههاي مهار درونی قدرت در حقوق اساسی جمهوري اسلامی ایران 

  عدالت و تقوي و شرایط دیگر . 1

  : اصل پنجم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مطابق
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در زمان غیبت حضرت ولی عصر ـ عجل اللّه تعالی فرجه ـ در جمهوري اسلامی ایران، ولایت امر و امامـت امـت بـر      «

دار آن  عهده فقیه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مـدیر و مـدبر اسـت کـه طبـق اصـل یکصـد و هفـتم عهـده         

  » .گردد می

  : ابر این اصل، صفات زیر در مورد رهبر، شرط شده استبر

  فقاهت . 1

  عدالت . 2

  تقوي . 3

  آگاهی به زمان . 4

  شجاعت . 5

  مدیریت . 6

  ) نگري آینده(مدبریت . 7

  : گوید این اصل می. این شرایط به بیان دیگري در اصل یکصد و نهم تکرار شده است

ـ عدالت و تقواي لازم براي رهبـريِ  2زم براي افتا در ابواب مختلف فقه ـ صلاحیت علمیِ لا1: شرایط و صفات رهبر«

  » .ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی براي رهبري3امت اسلام 

برابر شرطهاي دوم و سـوم   109، شرط دوم اصل 5مطابق شرط اول در اصل  109واضح است که شرط اول در اصل 

» قدرت کافی بـراي رهبـري  «تنها، تعبیر . باشند می 5اصل  7و6و5و4همان شرطهاي  109شرط سومِ اصل و  5اصل 

اضافه شده است که ممکن است تصور شود مراد از آن، همـان شـرط مـدیریت و مـدبریت اسـت ولـی        109در اصل 

باشد و بـا توجـه    رهبري میصحیح آن است که مقصود قانونگذار از این عبارت، توانایی جسمی و آمادگی روحی براي 

  : به همین نکته بود که در ذیل اصل یکصد و یازدهم گفته است

هر گاه رهبر بر اثر بیماري یا حادثه دیگري، موقتا از انجام وظایف رهبري ناتوان شود، در این مدت شـوراي مـذکور   «

  » .دار خواهد بود در این اصل، وظایف او را عهده

بیان شده است و اصل یکصد و هفتم بـه بررسـیِ مـوردي    ) 109و5(دو اصل پیشگفته  شرایط و صفات رهبر، فقط در

پرداخته که واجدین شرایط رهبري، متعدد بوده و هر یک در بعضی از صفات مـورد نظـر داراي برجسـتگی باشـند و     

  . کیفیت انتخاب رهبر توسط خبرگان را در این فرض بیان نموده است

  : اید گفتدر بررسی صفات و شرایط فوق ب

باشد؛ زیرا طبق ایـن اندیشـه،    شرط فقاهت، ناشی از پذیرشِ ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران می

بر عهده فقیه جامعه الشرایط اسـت و در اصـل کسـی    ) عج(ولایت امر و امامت امت، در زمان غیبت حضرت ولی عصر

اولی در باب ولایـت، عـدم ولایـت شخصـی بـر شـخص دیگـر         غیر از او صلاحیت چنین کاري را ندارد؛ چرا که اصل

السلام بر اساس ادلّه متعـدد، از تحـت شـمول     وسلم و امامان معصوم علیهم آله و علیه االله و تنها پیامبر صلی) 8.(باشد می

امـور جامعـه   السلام نیز فقیه جامعه الشرایط را براي ولایت بر مردم و تنظیم  و ائمه علیهم) 9(اند این اصل خارج شده

  . اند تعیین نموده

اگر چه فقاهت در جلوگیري از استبداد شخصِ فقیه مؤثر است، ولی علت اصلیِ قرار دادن شرط فقاهت، مهار قـدرت  

ولی فقیه نبوده است، بلکه هدف اولیه از این شرط این بوده که ولایت در دست کسی باشد که کاملاً نسبت به احکام 

اي  یی اجتهاد و استنباط در ابواب مختلف فقه را دارد تا هیچگاه در یافتن حکمِ شرعیِ مسألهاسلامی آگاه است و توانا

ارجـاع داد؛ بـدین   ) فقاهـت (توان به نحوي به شرط علم  همچنین شرط آگاهی به زمان و مدیریت را نیز می. در نماند

، آنگاه شامل فقاهت، آگاهی به زمـان و  اي بگیریم صورت که اگر شرط علم را در مورد حاکم، به معناي عام و گسترده

آیـد   البته باید اذعان کرد که مدیریت، تنها با تعلـّم بـه دسـت نمـی    . علم به کیفیت مدیریت و اداره جامعه خواهد بود

  . بلکه خصوصیات شخصی نیز در مدیر بودن تأثیر زیادي دارد
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به معناي » قدرت کافی براي رهبري«ن در شرط توا را می) نگري آینده(شرط پنجم و هفتم؛ یعنی شجاعت و مدبریت 

نگري هیچگاه قدرت لازم براي انجام وظایف رهبري حاصل نخواهد  عام آن مندرج دانست؛ زیرا بدون شجاعت و آینده

  . شد

واضح است که هدف اصلی از قرار دادن این شرایط، کنترل قدرت ولی فقیه نبوده بلکه مقصود این بوده کـه شخصـی   

بـدین ترتیـب از میـان    . ولایت را به دست گیرد که در علم و عمل، توانـایی لازم بـراي رهبـري را دارا باشـد    تواند  می

شرایط نام برده در اصول پنجم و یکصدونهم، فقط شرط عدالت و تقوي است که براي جلوگیري از استبداد احتمـالی  

  . بینی شده است حاکم پیش

باشد که در نقطه مقابل ظلـم   عناي قرار دادنِ هر چیز در موضع خودش میبه م» عدل«اند که  در تعریف عدالت گفته

مقصود از صفت عدالت در مورد ولی فقیه این است که وي باید داراي حالتی نفسـانی باشـد کـه او را از    . و ستم است

فقیـه او را از  دانیم که ظلم یکی از گناهان بزرگ است، پس صفت عدالت در شـخص ولـی    ارتکاب گناه باز دارد و می

و » عـدالت «بدین ترتیب مفاد شـرط  . کند انجام ظلم و سایر گناهان، همچون دروغ و حیله و مکر و بدخواهی منع می

باشد، لذا صحیح آن است کـه ایـن دو    یکی است؛ زیرا کسی که از انجام گناه بپرهیزد، داراي صفت تقوي می» تقوي«

  ) 10.(مصفت را در مورد ولی فقیه به یک معنا بدانی

 113توان از آیـه   به عنوان مثال می. کنند آیات و روایات زیادي بر اعتبار این شرط در مورد حاکم ا سلامی دلالت می

  : فرماید سوره هود نام برد که می

امنگیرتـان خواهـد   به آنان که ستم کردند، متمایل نشوید که آتـش د «؛ »و لا تَرْکَنُوا إلَی الَّذینَ ظَلَموا فَتَمسکُم النّار«

  » .شد

و پذیرش ولایت او، از بزرگترین مصادیق تمایـل بـه سـتمگران    ) غیر عادل(بدیهی است که مسلّط کردن حاکم ظالم 

  . باشد که براساس آیه، تحریم شده است می

  : کنند که حضرت فرمود وسلم نقل می آله و علیه االله السلام از پیامبر خدا صلی همچنین امام باقر علیه

تقـوایی کـه او را از معصـیت    : امامت و رهبريِ جامعه برازنده نیست مگر براي کسی کـه در وي سـه خصـلت باشـد    «

خداوند باز دارد، حلمی که با آن غضب خویش را مهار کند و با نیکی حکومت کردن بر کسانی که حکومتشـان را بـر   

  ) 11(».عهده گرفته است تا جایی که براي آنان، همانند پدري مهربان باشد

اي که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که عـدالت و تقـوي همچـون ایمـان داراي مراتبـی اسـت و        نکته

گیـرد و از تمـامی    نشیند و به نمایندگی از طرف وي امور مردم را در دست می گمان کسی که در جاي معصوم می بی

نظر عدالت و تقوي در بالاترین درجات باشـد تـا بتوانـد وظیفـه      شود، لازم است از اختیارات حکومتی او برخوردار می

  . نمایندگی را به خوبی به انجام رساند

تر باشد و چـه کـاري از    تر و عالی گیرد باید دقیق در واقع کار هر چه دشوارتر باشد شرایط کسی که آن را بر عهده می

  ! فرساتر؟ تر و طاقت حکومت بر یک جامعه سخت

فقیه هیچگاه با عدالت لازم ـ مثلاً ـ در امام جماعت یکسـان نیسـت؛ زیـرا       تقوي و عدالت لازم براي ولینتیجه اینکه، 

لغزشهایی که احتمال دارد براي شخص حاکم پـیش آیـد، هیچگـاه در حـد لغزشـهاي احتمـالی یـک امـام جماعـت          

  . باشد نمی

ز استبداد به رأي و انجام هر کاري که به ضـرر  گردد که وي در تمامی امور ا وجود صفت تقوي در ولی فقیه باعث می

بـه  . جامعه اسلامی و مردم مسلمان باشد، خودداري نماید و در همه حال، مصلحت اسلام و مسلمانان را مراعات کنـد 

دانیم که انجام این کـار جـز بـا     مسلمین بر ولی فقیه واجب است و می) صلاح(اند که رعایت غبطه  همین جهت گفته

السلام باشد و لـذا اسـت    دار ممکن نیست؛ تقوایی که نزدیک به تقواي معصومین علیهم یی نیرومند و ریشهوجود تقوا

  : فرماید السلام می که امام صادق علیه
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»نبی یصأو و نَبیسلمین لی المم بِالْقَضاء العادل فللإمام العال یتَّقُوا الحکومۀ فَإنّ اْلحکُومۀ إنّما هز حکومـت  ا«) 12(»ا

بپرهیزید؛ زیرا زمامداري و حکومت فقط از آنِ کسی است که عالم به احکام الهی بوده و در بین مسلمین بـه عـدالت   

  » .رفتار نماید، همچون پیامبر یا وصی پیامبر

باشد؛ چنانکه امام موسی بـن   چنین پیشواي عادلی همچون قلب اجتماع و مدار حرکت آن به سوي کمال و تعالی می

  : ر علیهماالسلام فرمودجعف

م واکْرِهوا لـه  إنّ صلاحکُم فی صلاح سلطانکُم و إنَّ السلطانَ الْعادل بِمنْزلۀِ الوالد الرَّحیمِ فَأَحبوا لَه ما تُحبون لانفُسکُ«

کُمنفُسون لأار عادل همچون پدري صلاح و مصلحت شما وابسته به صلاح زمامدار شما است و زمامد«) 13.(»ما تَکْرَه

شـمرید   دارید براي او دوست بدارید و آنچه براي خود نـامطلوب مـی   مهربان است پس، هر آنچه براي خود دوست می

  » .براي او نیز مکروه بدانید

البتـه  . افزون بر این، لازم است که رهبر جامعه اسلامی از صفات ناپسندي چون بخل و طمع و سازشکاري بدور باشد

به خصوص کـه عـدالت و   . مبرّا بودن از این صفات را داخل در عدالت و تقوي، به معناي وسیع آن دو دانستتوان  می

توان نتیجه گرفت که دارنده چنـین صـفاتی هیچگـاه     می. تقواي لازم براي شخص ولی فقیه، باید در حد بالایی باشد

  : فرماید السلام می علی علیه. بخیل، طماع یا سازشکار نخواهد بود

دانید که هرگز سزاوار نیست حاکم بـر نـاموس، خونهـا، امـوال، احکـام و رهبـري مسـلمانان،         و شما به خوبی می... «

خوار؛ چرا که در قضاوت، حقوق مردم  و نه رشوه... یابد شخصی باشد بخیل؛ زیرا شکمبارگیِ خود را در اموال مردم می

  ) 14(».کند را پایمال می

نتیجه گرفت که دارا بودن عدالت وتقوي و خداترسی در حدي بالا و شایسته مقام رهبري،  توان از آنچه گفته شد، می

تواند قدرت ولی فقیه را همواره در مسیر خواسـت الهـی و مصـلحت اسـلام و مسـلمین بـه        تا اندازه بسیار زیادي می

بیرونی بر اعمال ولی فقیه دارد؛  برخورداري از این صفات عالیِ نفسانی، درجه تضمینی بیشتر از کنترل. جریان اندازد

رود که کنترل کننده و کنترل شـونده در جهـت سـوء اسـتفاده از امکانـات       زیرا در این صورت، دیگر احتمال آن نمی

  . مختلف کشور با یکدیگر همدست شوند

ن بایـد  تشخیص دارا بودن این شرایط، مطابق اصل یکصد و هفتم، بر عهده مجلس خبرگان رهبري است که اعضاي آ

داراي شرایطی چون اشتهار به دیانت و وثوق و شایسـتگی اخلاقـی باشـند و بـه مبـانی اجتهـاد کـاملاً آشـنا بـوده و          

  . برخوردار از بینش سیاسی و اجتماعی و آشنا به مسائل روز باشند

خـب مـردم   با توجه به اینکه خبرگان رهبري خود منتخب مردم هستند، مقام رهبري نیز به طـور غیـر مسـتقیم منت   

  ) 15.(خواهند بود

  حسن سابقه و رشد در محیط ویژه . 2

از شرایط دیگري که به طور طبیعی در شخص رهبر وجود دارد و نسبت بـه کیفیـت سـلوك وي در اداره کشـور، تـا      

بخشد، حسن سابقه او و رشد وي در محیطی ویژه است؛ بدین معنـی کـه یـک دانشـجوي علـوم       حدي، اطمینان می

هـاي بسـیاري را    رسیدن به مقام فقاهت و اجتهاد، باید راهی بسیار طولانی را بپیمایـد و در ایـن راه سـختی   دینی، تا 

به خصوص اینکه صرف دارا بودن اجتهاد در حد تجزّي براي . پوشی نماید تحمل کرده، از امکانات رفاهی زیادي چشم

صـلاحیت  «اساسی جمهوري اسـلامی ایـران، بایـد    قانون  109رسیدن به مقام رهبري کافی نیست بلکه مطابق اصل 

را دارا باشد و این به معناي برخورداري از نیروي اجتهاد مطلق اسـت کـه   » علمیِ لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه

بـدیهی  . گـردد  پس از سالیان طولانی و ممارست بسیار در فقه و اصول و سایر علوم اسلامی، براي شخص حاصل مـی 

  : ردن ا ین مدت طولانی، از دو ویژگی عمده برخوردار استاست که طی ک

در تمام این مدت، در محیطی آکنده از علم و معنویت به سر برده و علاوه بر اینکـه در کنـار تـوده مـردم و هـم      : الف

علم و زندگی کرده است، بیشتر وقت خود را صرف تحصیل ) تر از ایشان بلکه در بسیاري از اوقات پایین(سطح با آنان 

هاي بـزرگ الهـی در دانـش و پرهیزکـاري      اي از نشانه تقوي نموده، آن هم در کنار اساتیدي که بسیاري از آنها نشانه

  . اند بوده
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هـاي مختلـف    رفتار او در چنین محیطی، قهرا مورد توجه دیگران قرار گرفته و در طی سـالهاي طـولانی، ویژگـی   : ب

  . لم و تقوي پیدا کرده استدرونی خود را بروز داده و اشتهار به ع

اي علمـی اسـت،    هاي علوم دینی رسم بر این است که رابطه استاد و شـاگرد، گذشـته از اینکـه رابطـه     اصولاً در حوزه

بینند که شاگردان خویش را از جهت اخلاقـی نیـز    باشد و اساتید خود را موظف می ارتباطی معنوي و ارشادي نیز می

باشند، در دیگـر   ن خاطر است احترامی که طلبه علوم دینی براي استادان خود قائل میهدایت و راهنمایی کنند، بدی

هاي اجتهـادي کـه توسـط     شود و نیز از همین جا است اجازه خورد یا لااقل کمتر دیده می مراکز علمی، به چشم نمی

گردد، تنهـا شـهادت    صادر می اند، علماي بزرگ براي طلابی که به مقام منیع اجتهاد و استنباط احکام دین نائل شده

  . باشد به علم و قدرت استنباط آنان نیست بلکه علاوه بر آن، شهادت به تقوي و معنویت ایشان نیز می

بدین ترتیب کسی که در طی سالهاي طولانی در چنین محیط پربرکتی رشد کرده و به اخلاق و رفتار نیکـو و علـم و   

بسیار بالایی مـورد اعتمـاد و اطمینـان قـرار گیـرد؛ چـه اینکـه در طـول          تواند در حد اجتهاد شناخته شده است، می

گردد که گـوهر وي را آشـکار    مدتهاي متمادي، فراز و نشیبهاي زیادي در زندگی فردي و اجتماعی شخص پدیدار می

  : فرماید السلام می سازد؛ چنان که علی علیه می

  ) 16.(»فی تَقَلُّب الأحوالِ علم جواهر الرِّجال«

توان براي مدتی طولانی، رذایل نفسانی را پوشانید، پس اگر کسی در طـی چنـین مـدتی بـه راسـتی و       تردید نمی بی

توان گفت که شایستگی مقام رهبري را از جهت برخورداري از عدالت و  درستی و علم و تقوي شناخته شده باشد، می

وسلم نیـز بـه همـین صـورت در      آله و علیه االله ی اسلام صلیو مگر جز این است که پیامبر گرام) 17(باشد تقوي دارا می

  مشهور گشت؟ » محمد امین«میان مردم عربستان آن روز 

اگر بخواهیم به زبانی علمی سخن بگوییم باید بپذیریم که اصولاً بسیاري از شناختهاي افراد بشر نسبت به یکدیگر، از 

طولانی با دیگري آشنا بوده و رفتار و کـردار او را زیـر نظـر    گردد؛ یعنی یا خود در طی مدت  همین طریق حاصل می

بنابراین، شهادت به عدالت و تقواي یک نفـر نیـز   . اند اي داشته پرسیده اند یا اینکه از کسی که با او چنین رابطه داشته

بشـر از  باشد و بدین ترتیـب تمـامی راههـاي عـادي شـناخت افـراد        ناشی از شناخت وي در مدتی نسبتا طولانی می

گردد که عبارت است از دیدن مظاهر اعمال یک نفر در مدتی طولانی که در صورت  یکدیگر به راه واحدي منتهی می

تـوان گفـت کـه تقـوي و عـدالت و شـجاعت        حتی می. گردد تعبیر می» حسن سابقه«نیکو بودن اعمال وي، از آن به 

تـوان طریقـی عقلایـی     شود، لذا ایـن طریـق را مـی    میشخص رهبر نیز در بسیاري از موارد به همین صورت دانسته 

  . دانست که مورد امضا و تأیید شارع مقدس نیز قرار گرفته است

رسد، این است که حسن سابقه و رشد در محیط ویـژه، در بـالاترین    اي که تذکر آن در اینجا ضروري به نظر می نکته

د ولی این بدان معنا نیست که میان حسـن سـابقه و   گردن درجات خود، موجب علم به تقوي و عدالت یک شخص می

رشد در محیط ویژه از یک طرف و عدالت و تقوي از طرف دیگر فرقی قائل نشـویم؛ زیـرا عـدالت و تقـواي یـک نفـر       

اي چندان طولانی نباشد البته احراز عدالت و تقوي در این صورت نیز موجـب اطمینـان بـه     ممکن است داراي سابقه

گردد ولی داشتن حسن سابقه و رشد در  دن نسبی از انحراف وي به سوي استبداد و خودکامگی میشخص و ایمن بو

  . گردند محیط ویژه، دو عاملی هستند که در کنار عدالت و تقوي، موجب مزید اطمینان و اعتماد به شخص می

  ارزیابی راههاي مهار درونی 

بدون قرار دادن قدرتی در مقابل شخص کنترل شونده، صرفا  این است که» مهار درونی«چنانکه گفته شد، مقصود از 

کننـد ـ    از راه وجود صفاتی همچون عدالت و تقوي ـ که به صورت یک باز دارنده و عامل مهار کننده داخلی عمل می 

همچنین گفته شد که این طریـق  . قدرت وي مهار گردد و از گرایش او به سوي استبداد و خودکامگی جلوگیري شود

رل قدرت در نزد حکومتهاي غیردینی شناخته شده نیست و اصولاً هنگامی که التزام به دین و مذهب معینـی در  کنت

با استفاده از دو طریقی که بـراي مهـار درونـی    ) 18.(میان نباشد، کنترل درونیِ قدرت، معناي واضحی نخواهد داشت

شونده و عدم سـوء اسـتفاده او از قـدرت، اطمینـان     توان تا اندازه زیادي به شخص کنترل  قدرت توضیح داده شد، می
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کسی که داراي ملکه عدالت و تقوي بوده و با حسن سابقه در محیطی ویژه رشد کرده است، هیچگـاه از  . حاصل نمود

  . کند به تضییع حقوق دیگران و عمل بر خلاف مصلحت آنان اقدام نمی) نه خطا و اشتباه(روي علم و عمد 

توان نسبت به یـک شـخص کسـب     ولی بیشترین اطمینانی که می. رسد هیچگاه به صددرصد نمی البته این اطمینان

نمود، تنها از همین طریق است؛ زیرا ضمانت اجرایی آن، این دنیایی نبوده بلکه مربوط بـه خداونـد و جـزاي اخـروي     

به اجـراي مهـار درونـی بسـتگی      به عبارت دیگر، ضریب اطمینان راههاي مهار بیرونی قدرت تا اندازه زیادي. باشد می

توان انتظـار داشـت    بهره باشند دیگر نمی بهره یا کم دارد؛ زیرا وقتی شخص یا نهاد کنترل کننده از عدالت و تقوي بی

  . که در نظارت و کنترل خود، دچار انحراف نگردند

ست، ولـی ایـن طریـق داراي نقطـه     آور مهار قدرت دان توان از راههاي موفق و اطمینان نتیجه اینکه مهار درونی را می

باشد و آن اینکه این روش تنها احتمال سوء استفاده شخصِ کنتـرل شـونده از قـدرت خـود را، از بـین       ضعف نیز می

دهد، نه احتمال خطاي او را، چه بسا که شخصِ کنتـرل شـونده، بـه خصـوص اگـر فـرد        برد یا به شدت تقلیل می می

روهی عمل نکند، در به کار بردن قدرت و استفاده از آن، دچار خطاهاي فـاحش  واحدي باشد و به صورت جمعی یا گ

توان گفت که وي از روي عمد و بـه قصـد اضـرار مرتکـب چنـین کـاري        با وجود علم به عدالت و تقواي او، می. گردد

یـن ضـرر را   گـردد و ا  نشده است، لیکن آنچه مهم است، ضرري است که از خطاهاي مزبور بر کشور و مردم وارد مـی 

  . توان با مبرّي دانستن وي از سوء استفاده از قدرت جبران نمود نمی

آور است ولی موجب یقین و از بین  علاوه بر این، چنانکه گفته شد، احراز عدالت و تقوي در یک نفر، اگر چه اطمینان

ایـن احتمـال، اگـر چـه در     گردد و  بردن هر گونه احتمالی نسبت به سوء استفاده شخص کنترل شونده از قدرت نمی

  . ماند حدي ضعیف، باقی می

همچنین دارا بودن حسن سابقه در محیطی بسته و بدور از فعالیتهاي اجتمـاعی و بـدون قـرار گـرفتن در مشـاغل و      

تواند همواره موجب حصول اطمینانِ در حد بالایی نسبت به عملکرد شخص در آینده باشـد، آن   مناصب حساس نمی

طلبـی و   هـاي نیرومنـد جـاه    ن مناصب اجتماعی ـ یعنی رهبري یک جامعه ـ که از هـر سـو بـه جاذبـه      هم در بالاتری

در حقوق اساسی جمهوري اسلامی ایران براي از میان بردن نقاط ضـعف فـوق و بـالا    . اندوزي احاطه شده است ثروت

ههایی نیز براي مهار بیرونـی قـدرت   بردن ضریب اطمینان نسبت به اعمال ولی فقیه، علاوه بر راههاي مهار درونی، را

  . بینی شده که امید است در مقالی دیگر مورد نقد و بررسی قرار گیرد پیش

  

  :ها نوشت پی

باشـد و دیگـر    حقوق اساسی؛ اعم از قانون اساسی است، زیرا قانون اساسی تنها یکی از منـابع حقـوق اساسـی مـی    . 1

نهاي مقام رهبري، نظریات شوراي نگهبان و مجمع تشـخیص مصـلحت   قوانین عادي، عرف، فرما: منابع آن عبارتند از

  . نظام در مسائل مربوط به ساختار کلیّ نظام و حقوق و آزادیهاي مردم، رویه قضایی و عقاید علماي حقوق یا دکترین

د در در این بررسی، ما به حقوق اساسی نظر داریم و نه تنها به قانون اساسی، بـه همـین دلیـل حسـن سـابقه و رش ـ     

محیط ویژه، که یکی از راههاي مهار درونی قدرت است، در عین حال که در قانون اساسی ایران مطرح نشـده اسـت،   

  . باشد جزو حقوق اساسی ایران می

دوم ـ نظارت یـک   . اول ـ ترس از قدرت یافتن یک مرکز واحد : باید گفت نظریه تفکیک قوا متکی به دو اصل است. 2

  ). 146صطفی رحیمی، قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، صم(قدرت بر قدرت دیگر 

   326، ص1ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهاي سیاسی، ج. 3

ابوالفضل قاضی، شأن نزول تعادل قوا و نـزول شـأن آن، نشـریه    : روح القوانین، فصل ششم، کتاب یازدهم به نقل از. 4

   108ـ  73، صص1350، بهار 5شماره دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 

  . همان. 5

  . همان. 6

  . همان. 7
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   27، ص1حسینعلی منتظري، ولایۀ الفقیه و فقه الدولۀ الاسلامیه، ج. 8

   35ـ72همان، صص. 9

گاهی از عدل نام » صفت عدالت«دیگر نویسندگان و اندیشمندان نیز در هنگام بررسیِ صفات ولی فقیه با عنوان . 10

جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسلامی، ترجمـه و نگـارش   : به.ك.براي آگاهی بیشتر ر. و گاهی از تقوي و ورع اند برده

   232ـ238داود الهامی، صص 

   407، ص1محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج. 11

ت و تـوان آن را شـامل حکوم ـ   ، باتوجـه بـه اطـلاق ایـن روایـت، مـی      406، ص7یعقوب کلینی، کافی، ج محمدبن. 12

توانیم به طریق اولویت استدلال کنیم، به  اما اگر روایت را فقط ناظر به قضاوت بدانیم، آنگاه می. زمامداري نیز دانست

این بیان که وقتی براي قاضی لازم باشد که شخصی همچون پیامبر یا وصی پیامبر باشد براي حاکم یک جامعـه کـه   

  . یق اولی وجود چنین تقوایی لازم خواهد بودمسؤولیتش از قاضی به مراتب مهمتر است، به طر

  . البیت ، چاپ آل220، ص16وسائل الشیعه، ج. 13

   131نهج البلاغه، خطبه . 14

از آنجا که انتخاب ولی فقیه توسط خبرگان، برابر مبناي نصب به معناي رجوع به اهل خبـره در تشـخیص ولـی    . 15

بنـابراین، میـان انتخـاب بـه معنـاي تشـخیص و       . ردم به ولی فقیـه باشد، نه به معناي اعطاي قدرت توسط م فقیه می

  . مبناي نصب، هیچ گونه منافاتی وجود ندارد

   217نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره . 16

دانیم که براي رسیدن به مقـام و موقعیـت رهبـري، داشـتن صـفات دیگـري نیـز لازم اسـت، همچـون           البته می. 17

که وجود آنهـا را از طریـق دیگـري بایـد احـراز      ... دارا بودن قدرت کافی براي رهبري وشجاعت، مدیریت، مدبریت و 

  . سخن ما در این مقام، تنها ناظر به دارا بودن عدالت و تقوي است نه دیگر شرایط و صفات. نمود

یابـد کـه    میمگر اینکه صحبت از وجدان بیدار شخص به میان آید و اینکه هر کس با مراجعه به وجدان خود در . 18

ظلم به دیگران و تضییع حقوق آنها از راه استبداد و خودرأیی امري زشت و ناپسند است ولی آیا در یک حکومت غیر 

و به فرض وجود داشـته باشـد تعدادشـان چقـدر اسـت؟ آیـا       ! توان از چنین وجدانهاي آگاهی سراغ گرفت؟ دینی می

گیرد، میزان وفـاداري شـخص    چه در حکومتهاي مزبور مدنظر قرار میآن! توانند همچنان بیدار و آگاه باقی بمانند؟ می

باشد که معمولاً پس از مدتهاي طولانی و انجـام کارهـاي خطیـر توسـط یـک شـخص، احـراز         به نظام و حکومت می

بـه   ولی. شاید بتوان وفاداري به نظام در این حکومتها را با عدالت و تقوي در حکومتهاي دینی مقایسه نمود. گردد می

کنـد، اعتمـاد    توان به کسی که اعتقادي به خالق هستی ندارد یا با اعتقاد به او از وي پروا نمی راستی تا چه اندازه می

!نمود؟
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 هاي حکومت در چند کشور جهان ترین مقام اي به حوزه اقتدار عالی نگاهی مقایسه -6-5

ه برگزیده مردم و خواه خود راي و مستبد، بدون از عناصر اولیه تشکیل یک حکومت است و حاکمان خوا» اقتدار«

ترین ساختارهاي سیاسی نیز  از این رو، حتی در دمکراتیک. ها نیستند اقتدار قادر به تحقق اهداف عمومی حکومت

خوانید مقایسه چند  آنچه می. ترین مقامات حکومت، بسیار مقتدر هستند و از اختیارات فراوانی برخوردارند عالی

هاست که جمهوري اسلامی ایران هم در این میان، مورد توجه قرار  یزان اقتدار مقامات عالی این حکومتحکومت و م

.گرفته است

گردد که این مقام در کشورهاي  در کلیه کشورهاي جهان رئیس کشور به عالیترین مقام رسمی کشور اطلاق می

یا سلطان و در برخی کشورها، عالیترین مقام  در بعضی کشورها رئیس دولت، پادشاه. مختلف اشکال متفاوت دارد

اما در کلیت امر، وظایف روساي کشورها و حوزه قدرت آنها بر حسب . وزیر است اجرایی، رئیس جمهور یا نخست

گردد و آنها نیز براساس این قانون در حیطه اختیارات خود، اعمال  قانون اساسی هر کشوري، تهیه و تنظیم می

کند اما آنها به عنوان رئیس حکومت،  هرچند طیف عملکرد روساي کشورها با همدیگر فرق می. نمایند حاکمیت می

.روند سمبل موجودیت یک نظام به شمار می

:پردازیم باتوجه به مطالب فوق در اینجا به بررسی جایگاه عالیترین مقام رسمی در کشورهاي مختلف می

 جمهوري اسلامی ایران

فروردین ماه هزار و سیصد  12پرسی عمومی  مبتنی بر جمهوري اسلامی است که در همه نظام سیاسی ایران، نظامی

با تاسیس نظام . درصد از کل واجدین شرایط از سوي مردم به تصویب رسید 2/98و پنجاه و هشت با اکثریت آرا 

ام جمهوري جمهوري اسلامی و سپس تصویب اولین قانون اساسی پس از پیروزي انقلاب اسلامی، چهارچوب نظ

ترین و  و براساس این قانون، ولی فقیه مهم. و ولایت فقیه بنا نهاده شد  )ره(اسلامی براساس رهبري امام خمینی 

.عالیترین مقام رسمی کشور و محور قدرت و حاکمیت نظام است

اساس ولایت بر«: فقیه چنین تصریح شده است درباره نقش محوري ولی 1358در مقدمه اولین قانون اساسی مصوبه 

الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر  امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبري فقیه جامع

کند تا ضامن عدم انحراف  ، آماده می )مجاري الامور بید العلما باالله الامناء علی حلاله و حرامه(شود  شناخته می

».د باشدهاي مختلف از وظایف اصیل اسلامی خو سازمان

:در جاي دیگر از مقدمه چنین تصریح شده است

  )ره(طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادي از سوي امام خمینی «

».ارائه شد، انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود

لاوه برتاکید مقدمه قانون اساسی برنقش ولی فقیه در امر حکومت در نظام جمهوري اسلامی ایران، اصول قانون نیز ع

اصولی که در متن قانون اساسی به اختیارات و وظایف . کند حیطه وظایف و اختیارات رهبري را در نظام تشریح می

، یکصد و هفتم، یکصد و دهم، یکصد و یازدهم و رهبري اختصاص یافته شامل اصول یکم، پنجم، پنجاه و هفتم

.یکصد و چهل و دوم است

کند ولی مبین تاسیس جمهوري  اي درباره رهبري در نظام بیان نمی اصل اول قانون اساسی اگرچه مستقیما قاعده

 اسلامی و تشکیل حکومت حق و عدل قرآن در پی پیروزي انقلاب اسلامی به رهبري شخصیتی است که در زمان

.اند دار بوده تدوین قانون اساسی و پس از آن امر ولایت را عهده

شود که در آن پیروزي انقلاب  به عبارت دیگر اصل اول قانون اساسی به طور غیرمستقیم به مساله رهبري مربوط می

قیه در تاسیس نهاد ولایت ف. شناسد اسلامی را در قالب یک نظام اسلامی تحت هدایت و رهبري همان ولی امر می

در زمان غیبت حضرت ولی عصر «: دارد شود که اعلام می قانون اساسی صریحا در اصل پنجم مشاهده می

تعالی فرجه الشریف در جمهوري اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوي، آگاه به  االله عجل

».گردد دار آن می هدهزمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم ع
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هرچند شرایط و صفات رهبري را اصل پنجم برشمرده است اما تعیین رهبري در جمهوري اسلامی ایران به دو طریق 

.بینی شده است پیش» انتخاب«و » پذیرش«

ی این چنین فرد مقبول. کند پذیرش، ناشی از مقبولیت عامه و بلامنازعی است که فرد واجد شرایط رهبري پیدا می

هایی که در حضور همه افراد جامعه از خود نشان داده و در موقعیت  هایی که دارد و لیاقت به خاطر برجستگی

.آورد گیرد، به طور خودجوش عنوان رهبري را به دست می استثنایی قرار می

ورد که خ به چشم می  )1368قبل از بازنگري آن در سال ( 1358این موضوع در اصل پنجم قانون اساسی مصوب 

الشریف، در جمهوري اسلامی ایران  تعالی فرجه االله در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل«: چنین مقرر داشته بود

ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوي، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را 

».به رهبري شناخته و پذیرفته باشند

هرچند روش پذیرش مردمی در اصل یکصد و هفتم به صورت خاص  1368بازنگري قانون اساسی در سال به دنبال 

.تصریح شده اما در همین اصل، حق انتخاب رهبر به مجلس خبرگان واگذار شده است  )ره(درباره امام خمینی 

یتهاي ناشی از آن را به موجب قسمتی از اصل یکصد و هشتم، رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوول

.برعهده خواهد داشت

گیرد و آنگونه که قانون اساسی  بدین ترتیب است که رهبر در مقام سرپرستی و حاکمیت کشور در راس نظام قرار می

بنابراین، رهبري، حاکمیت و سلطه تشریعی، . الاتباع خواهد بود مشخص نموده، احکام و دستوراتش نافذ و لازم

.گردد گانه و سایر نهادها، بر امور و شئون جامعه دارا می ا از طریق قواي سهتنفیذي و قضایی ر

همچنین براساس اصل یکصد و سیزدهم، رهبر معظم انقلاب عالیترین مقام رسمی کشور است و طبق اصل پنجاه و 

.کنند هفتم، کلیه قواي حاکم زیر نظر ولایت وي اعمال حاکمیت می

 مسوولیت رهبري

یاسی گذشته ایران که در آن شخص شاه از هرگونه مسوولیتی مبرا بود، در نظام جمهوري اسلامی برعکس نظام س

ها شامل  این مسوولیت. هاي متعددي را متوجه مقام رهبري دانسته است ایران، قانون اساسی مسوولیت

قانون اساسی براي توان گفت که  درباره مسوولیت سیاسی رهبر می. شود هاي سیاسی، مالی و حقوقی می مسوولیت

شخص رهبر و اعمال رهبري، شرایطی را قائل شده است که در صورت ایجاد خلل در آنها، مساله برکناري وي رسما 

هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان «: در قسمت اول اصل یکصد و یازدهم آمده است. شود قابل طرح می

پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل 

».باشد تشخیص این امر برعهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هفتم می. است، از مقام خود برکنار خواهد شد

رهبري  بررسی وجود یا فقدان شرایط. با تصریح قانونی، رهبر معظم انقلاب در مقابل مجلس خبرگان مسوول است

.توسط مجلس خبرگان، مستلزم نظارت مستمري است که این مجلس بر آن مقام اعمال خواهد کرد

هایی است که در قانون اساسی به آن طی اصل یکصد و چهل و دوم تصریح  هاي مالی ازجمله مسوولیت مسوولیت

سط رئیس قوه قضاییه رسیدگی در این اصل دارایی رهبر، همسر و فرزندان وي قبل و بعد از خدمت، تو. شده است

.شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد می

وظایف و اختیارات رهبري در اداره عالیه کشور

.اصل یکصد و دهم قانون اساسی، وظایف و اختیارات مقام رهبري را در یازده بند به تفکیک بیان نموده است

گذاري در امر  هاي کلی نظام است، سیاست یاستاولین وظیفه رهبري در سطح اداره عالیه کشور، تعیین س

.کشورداري

این . هاي حقوقی رهبري براساس اصل برابري رهبر با سایر افراد کشور در برابر قوانین تصریح شده است مسوولیت 

ره مالیاتی، نظامی و غی  اقتصادي،  مطلب در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی ذکر شده که کلیه قوانین مدنی، جزایی،

نماید و آن شان و مقام به هیچ وجه رافع  براي مقام رهبري و خانواده وي همانند سایر مردم، ایجاد حق و تکلیف می

کشورداري عبارت از تعیین، تدوین و ارائه ضوابط و موازینی است که در آن .هاي فردي وي نیست مسوولیت
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ور از مقتضیات کلی دولت در درجه اول تثبیت منظ. مقتضیات کلی دولت، اعمال و مصالح جمعی ملت تامین شود

هاي  کارگیري سیاست حاکمیت، استقرار نظم و حفظ حدود و ثغور استقلال کشور و منظور از مصالح جمعی ملت، به

متنوع اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، صنعتی، خدماتی، کشاورزي، بهداشتی و غیره است تا در آن، خواسته مردم 

.برآورده شود

:قانون اساسی بدین شرح است 110کلی اهم اختیارات رهبري طبق اصل  به طور

.هاي کلی نظام جمهوري اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین سیاست -

.پرسی است سومین اختیار رهبري صدور فرمان همه  هاي کلی نظام نظارت برحسن اجراي سیاست -  

پرسی و مراجعه به  به طور کلی همه. به حیطه اختیارات رهبري افزوده شد 1368سال  این اصل پس از بازنگري در

.پرسی تقنینی، سیاسی و اساسی است شود که شامل همه آرا عمومی به صورتی انجام می

.پرسی تقنینی وقتی است که در مسائل مهم، امر قانونگذاري به آرا عمومی گذاشته شود همه

العاده با مراجعه به اکثریت آرا  کشور براي اتخاذ تصمیمات سیاسی فوق  ت که رئیسپرسی سیاسی وقتی اس همه

.کند مردم، اعتماد آنها را نسبت به خود جلب می

.گیرد پرسی اساسی براي تجدیدنظر در قانون اساسی صورت می نهایتا همه

.می ایران استدیگر اختیار قانونی مقام رهبري، نظارت بر سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلا

:اصل یکصد و هفتاد و پنجم با سپردن نظارت بر صدا و سیما به مقام رهبري پس از بازنگري بدین شرح تصویب شد 

در صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران آزادي بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید «

یما با مقام رهبري است و شورایی مرکب از نمایندگان نصب و عزل رئیس سازمان صدا و س. تامین گردد

».نظارت بر این سازمان خواهند داشت  )هرکدام دو نفر(قوه قضاییه و مجلس شوراي اسلامی   جمهور و رئیس رئیس

جمهوري قرار داده شده بود، اما  گانه برعهده رئیس مسوولیت تنظیم روابط قواي سه 1358در قانون اساسی مصوبه 

هاي  گانه، جزء صلاحیت این موضوع تحت عنوان حل اختلاف و تنظیم روابط قواي سه  1368بازنگري در سال  پس از

گانه دارد و  این مسوولیت بدان جهت به رهبري تفویض شده که رهبري، اشراف بر قواي سه. مقام رهبري قرار گرفت

.و آنها را حل کند مابین آنها بنشیند تواند به حکمیت و داوري درباره اختلاف فی می

از دیگر اختیارات مقام رهبري حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در اصل یکصد و 

.دهم تصریح شده است

در این باره . گانه است ترین وظایف رهبر معظم انقلاب و اختیارات آن در خصوص قواي سه همچنین یکی از مهم

قننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه بوده و اعمال هریک تحت نظر وي قانون تصریح دارد که قواي م

.باشد می

 رهبري در قوه مقننه

از آنجایی که قوه مقننه بدون وجود شوراي نگهبان رسمیت ندارد و نیز تعدادي از اعضاي شوراي نگهبان از سوي 

یت قوه مقننه بستگی به وجود شوراي نگهبان و توان گفت که تمام شوند، بدین ترتیب می مقام رهبري انتخاب می

و در نهایت رهبري از طریق . تمامیت شوراي نگهبان نیز بستگی به فقهاي منصوب از طرف مقام رهبري دارد

.نمایندگان فقیه خود، کلیه مصوبات مجلس شوراي اسلامی را از دیدگاه شرع و قانون اساسی زیرنظر دارد

 رهبري در قوه مجریه

بازنگري قانون اساسی، قوه مجریه جمهوري اسلامی ایران از طریق رهبري، رئیس جمهور و وزرا اعمال پس از 

اموري که . شود، با مقام رهبري است ریاست قوه مجریه به جز اموري که مربوط به ریاست جمهوري می. گردد می

:مقام رهبري در ارتباط با قوه مجریه مستقیما به عهده دارد، بدین شرح است

.امضاي حکم ریاست جمهوري.1

.هاي دفاعی و امنیتی به وسیله شوراي عالی امنیت ملی تعیین سیاست.2

 فرماندهی کل نیروهاي مسلح.3
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.اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.4

.عزل و نصب فرماندهان عالی نیروهاي مسلح.5

جمهور عزل رئیس.6

 رهبري در قوه قضاییه.7

انا رئیس قوه قضاییه است، برعهده مقام رهبري قرار دارد و همچنین عزل تعیین عالیترین مقام قضایی کشور که هم

.و قبول استعفاي عالیترین مقام قوه قضاییه برعهده مقام مذکور است

عالیترین مقام قضایی برحسب قرینه اصل یکصد و شصت و دوم، عبارت از رئیس دیوان عالی  1358در قانون اساسی 

نمود ولی پس از بازنگري قانون اساسی،  سال انتخاب می 5هبري، آنها را براي مدت کشور و دادستان کل بودند که ر

.شوراي عالی قضایی منحل شد و جاي آن را رئیس قوه قضاییه گرفت که منصوب مقام رهبري است

ازجمله اختیارات رهبري در حیطه قوه قضاییه، عفو و تخفیف مجازات محکومین است که به دو شکل عفو عمومی و 

ها با رئیس قوه  پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات. ( پذیرد و قانون اساسی نیز بر آن تصریح دارد خصوصی صورت می

.)قضاییه است

ایالات متحده آمریکا

آید،  از آنجا که ایالات متحده آمریکا داراي رژیم ریاستی است و رئیس جمهوري منتخب مردم آمریکا به شمار می

وجود تفکیک کامل قوا در . ریزي شده است اي پی ر قانون اساسی این کشور در ابعاد گستردهطبعا اختیارات وي نیز د

این رژیم و مسوول نبودن قوه مجریه در برابر کنگره و لزوم ایجاد نهاد مقتدري که بتواند فدرالیسم یعنی چندگانگی 

قدرت اجرایی در شخص  ایالات را تعدیل بخشد، موجب شد که قانونگذاران اساسی این کشور به تمرکز

.جمهوري بیاندیشند رئیس

.گونه اثر قاطع است داراي سه جمهور در زمینه قانونگذاري،  رئیس  )1

کند یعنی داراي  نظارت تامه بر اجراي قوانین دارد و براي دستیابی به این هدف دستورهاي اجرایی صادر می: اولا

.اي است قدرت نظامنامه

کند و قاعدتا کنگره با  لانه خود به کنگره، خط مشی تصمیمات مجالس قانونگذاري را رسم میهمراه با پیام سا: ثانیا

دهد، در  ها را تشخیص می که وي، بهتر از هر مقام دیگر اولویت جمهوري و اذعان به این قبول رهبري رئیس

وري و اکثریت اعضاي جمه این واقعیت، در صورتی که رئیس. دارد می شده از سوي وي، گام بر چهارچوب ترسیم

.کند کنگره از یک حزب باشند، برجستگی خاصی پیدا می

تواند به وسیله یکی از اعضاي کنگره، پیشنهادها و ابتکارهاي قانونی  جمهوري، هرگاه که لازم بداند می رئیس: ثالثا

.الواسطه بخواهد خود را تقدیم مجلس کند و تصویب آن را از کنگره مع

جمهوري، رئیس کلیه کارکنان اداري فدرال است، کارمندان را با نظر مجلس سنا منصوب  رئیس که نظر به این  )2

.نماید، مانند سفرا و مستشاران دیوان عالی فدرال می

. اي، رهبري روابط خارجی را برعهده دارد و سرپرست دیپلماسی کشور است جمهوري با اختیارات گسترده رئیس  )3

ها را با نظر سنا  کند و پیمان شناسد، درباب قراردادها مذاکره می ها را می دولت ها،  سولعلاوه برتعیین سفرا و کن

.کند جمهوري را ایفا می نقش مجري سیاست رئیس  »دبیر دولت«وزیر امورخارجه آمریکا زیر نام . سازد منعقد می

کند و در چهارچوب مسائل  ري میگانه آمریکاست، عملیات نظامی را رهب جمهوري، فرمانده کل قواي سه رئیس  )4

العاده مهم تهیه بمب اتم و ئیدروژنی در پایان جنگ  به عنوان مثال، ابتکار فوق. نظامی واجد اختیارات وسیعی است

، حصر 1965، تصمیم به لشکرکشی به سن دومنک در سال 1950دوم جهانی، اعزام سرباز به کشور کره در سال 

، تهاجم موشکی به 1991بار ویتنام شمالی، حمله به عراق در سال  باران خشونت، بم1962اقتصادي کوبا در سال 

توان از جمله تصمیمات روساي جمهوري ایالات متحده  را می... افغانستان و سودان، اشغال افغانستان و عراق و 

.آمریکا ذکر کرد

. جمهوري آمریکا، خاصه در زمان جنگ باز هم بیشتر است اختیارات نظامی رئیس



504

.جمهوري مانند سایر روساي ممالک، حق عفو و تخفیف مجازات را طبق قانون دارد رئیس  )5

شود که هریک از مجالس  اثر می این وتو زمانی بی. جمهوري حق دارد مصوبات کنگره را وتوي تعلیقی کند رئیس  )6

.نمایندگان و سنا با اکثریت دوسوم آرا،  عین مصوبه را بار دوم تصویب کنند

 فرانسه 

هدف از افزایش اقتدار . جمهوري سپرده است قانون اساسی جمهوري پنجم، نقش اصلی سیاسی و اجرایی را به رئیس

این رویه، . جمهوري، ایجاد ثبات و تداوم لازم در مقابل تزلزل حکومت در جمهوري چهارم این کشور بوده است رئیس

، همراه با نیمه ریاستی شدن رژیم فرانسه و 1958ون اساسی سال همدوش با سایر نظریات ژنرال دوگل، در تهیه قان

ها، وارد قانون اساسی  هاي سیاسی و مخرب کابینه تقویت قوه مجریه در برابر قوه مقننه در جهت جلوگیري از بحران

.این کشور گردید

. کند ی نظارت میرئیس جمهوري بر اجراي قانون اساس«: دارد چنین مقرر می 1958اصل پنجم قانون اساسی  

ضامن استقلال ملی، تمامیت . نماید عملکرد منظم قواي عمومی و تداوم دولت کشور را از راه حکمیت تضمین می

».هاي درون جامعه فرانسه و قراردادهاي منعقده با دول بیگانه است نامه ارضی و احترام به موافقت

جمهوري منظور داشته  جم، اختیارات زیر را براي رئیسبراي وصول به اهداف کلی مذکور، قانون اساسی جمهوري پن

:است

جمهور اختیارات رئیس

:در برابر حکومت و وزیران  )الف

وزیر را در  حق عزل نخست. پذیرد کند و درصورت درخواست وي، استعفاي حکومت را می وزیر را منصوب می نخست

هاي هیات دولت،  نامه تواند با عدم امضاي تصویب می صورتی که وي از اعتماد پارلمان برخوردار باشد، ندارد ولی

شوند و عزل آنها نیز  وزیر، توسط رئیس جمهوري تعیین می وزیران با پیشنهاد نخست. کابینه را وادار به استعفا کند

.گیرد وزیر، توسط وي انجام می بنابر پیشنهاد نخست

.کند اداري و نظامی را تعیین میاعضاي عالی مقام، . رئیس جمهوري، رئیس شوراي وزیران است

شود و برخی دیگر باید به تصویب شوراي وزیران برسد،  برخی از این انتصابات مستقیما و راسا توسط وي انجام می

.کند هاي مختلف را معین می البته قانون کم و کیف و حدود و رده

هاي سفرا و نمایندگان خارجی را  استوارنامه کند و العاده فرانسه را تصویب می اعتبارنامه سفرا و فرستادگان فوق

.پذیرد می

ها و  نامه کلیه تصویب. هاي عالی دفاع ملی، ریاست دارد جمهوري، رئیس قواي نظامی است و بر شوراها و کمیته رئیس

.جمهوري برسد هاي هیات وزیران باید به امضاي رئیس نامه آئین

:در برابر پارلمان  )ب

علاوه حق دارد از پارلمان بخواهد که یکبار دیگر در باب متن مصوبه، یا برخی از مواد آن  به. کند قوانین را توشیح می

. )وتوي تعلیقی(مذاکره کند 

جمهوري گشایش  العاده پارلمان با فرمان رئیس اجلاس فوق. گیرد هاي پارلمانی تصمیم می درخصوص اجلاسیه

.پذیرد یابد یا اختتام می می

تواند، بدون موافقت و امضاي وزراي مسوول، پیامی براي پارلمان ارسال دارد و بعد از مشورت با  جمهوري می رئیس

.وزیر و روساي دو مجلس، مجالس مقننه را منحل سازد نخست

:در برابر قوه قضاییه  )ج

مستقیم، در دستگاه اي غیر تواند به گونه که در مورد امور قضایی، مستقیما قدرتی ندارد ولی می جمهوري، با این رئیس

شوند، رئیس آن شورا نیز از  جمهوري تعیین می سه عضو شوراي قانون اساسی، از سوي رئیس. قضایی اثر بگذارد

.شود طرف وي برگزیده می
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.کننده کلیه اعضاي شورایعالی قضایی است جمهوري ضامن استقلال قضات و منصوب رئیس

:اختیارات استثنایی  )د

، هنگامی که نهادهاي جمهوري، تمامیت ارضی یا اجراي 1958تعارض شانزدهم قانون اساسی طبق اصل معروف و پر

اي شدید و فوري در معرض تهدید واقع شود و عملکرد منظم قواي عمومی،  المللی فرانسه، به گونه تعهدات بین

و مجلس و شوراي وزیر، روساي د جمهوري بعد از مشورت با نخست مندرج در قانون اساسی منقطع گردد، رئیس

کند و ملت را به وسیله پیام از کم و کیف وضع استثنایی مطلع  تدابیري منطبق با موقعیت اتخاذ می  قانون اساسی،

اي اتخاذ شوند که قواي عمومی بتوانند در اسرع وقت به عملکردهاي عادي خود  این تدابیر باید به گونه. سازد می

.بازگشته و انجام وظیفه کنند

تواند هنگام استفاده از  جمهوري نمی ن وضع استثنایی، پارلمان خود به خود باید تشکیل جلسه دهد و رئیسدر ای 

شود و با اختیارات تام، تصمیم  گانه می اختیارات استثنایی، پارلمان را منحل کند، ولی در عمل، جایگزین قواي سه

.گذارد گیرد و تصمیمات خود را به مرحله اجرا می می

:قیه اختیاراتب)  ه 

:شود جمهوري به دو دسته تقسیم می طبق اصل نوزدهم قانون اساسی، حقوق و امتیازات رئیس

.باشند و وزیر امضاکننده، مسوول در برابر پارلمان است اعمالی که فقط با امضاي یک وزیر قابل اجرا می -  1

گیرند و این امر از حد  ي مسوول انجام میجمهوري است و بدون امضاي وزیر یا وزرا آنهایی که مخصوص رئیس -  2

.هاي پارلمانی بیشتر است جمهوري در رژیم امتیازات یک رئیس

.جمهوري حق عفو کردن را داراست رئیس

تواند لوایح قانونی که مربوط به سازمان  همچنین برمبناي پیشنهاد هیات دولت یا پیشنهاد مشترك دو مجلس، می

المللی باشد و برعملکرد نهادها اثر بگذارد را  داخلی جامعه یا اجازه انعقاد قراردادهاي بیننامه  قواي عمومی یا موافقت

.اگر لایحه به وسیله مردم تصویب شد، طبق مقررات آن را توشیح خواهد کرد. پرسی بگذارد به همه

 انگلیس

ولالت سیاسی اجتماعی عملا در این کشور مقام سلطنت از حیث حقوق، اختیارات فراوانی دارد، هرچند که با تح

اختیارات بسیاري که در گذشته متعلق به این مقام بوده، از وي گرفته شده اما اختیارات فعلی تحت عنوان اختیارات 

:سلطنتی به شرح زیر است

در سیاست داخلی انتصاب تعداد فراوانی از افراد در مشاغل نظامی و غیرنظامی، تصویب و اعطاي عنوان لرد، توزیع 

هاي آن، توشیح قوانین،  ها، فرماندهی کل قوا، انحلال پارلمان یا دعوت براي به تعویق انداختن اجلاس عناوین و مدال

هاي مستعمره و اتخاذ تدابیر اضطراري، از  حق قانونگذاري براي برخی از مستعمرات، اعطاي قانون اساسی به سرزمین

.اختیارات پادشاه یا ملکه است

.پادشاه یا ملکه حق جنگ و صلح و انعقاد قرارداد و حق شناسایی دولت را دارد  رجی،درخصوص سیاست خا

در مورد مسائل قضایی، نظام سلطنت، حق عفو و همچنین حق موافقت با پژوهش در برابر کمیته قضایی شوراي 

.خصوصی سلطنت را داراست

.کننده آنهاست ملا، کابینه وزرا اعمالگفتنی است که امتیازات فوق قانونا متعلق به نظام سلطنت است و ع

 رئیس قوه مجریه

همچنین ریاست کشور با پادشاه یا ملکه و ریاست . حکومت این کشور مشروطه سلطنتی و دموکراسی پارلمانی است

.وزیر است دولت به عهده نخست

.شود وزیر این کشور رهبر آن حزب سیاسی است که در مجلس عوام، داراي اکثریت می نخست

ترین حالت در نظام سیاسی انگلیس، دولت هرسه قوه را زیرنظر دارد و بسیاري از وظایف توسط دولت با  در کلی

تمام قدرت سیاسی در . شوند و هیچ جدایی بین قواي مجریه، مقننه و قضاییه وجود ندارد یکدیگر تطبیق داده می
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وزیر از میان حزب سیاسی که وي به آن تعلق  وزرا توسط نخست. وزیر و هیات وزیران متمرکز است دست نخست

.گردند دارد، انتخاب می

حق انحلال مجلسین و تعیین تاریخ انتخابات که با موافقت ضمنی کابینه توسط مقام سلطنت اتخاذ  1918در سال 

یک یا تنهایی و یا با همکاري  وزیر همچنین در مواقع بخصوصی به وزیر محول گردید و نخست گردید، به نخست می

.کند دو نفر از وزرا، تصمیماتی را بدون مشورت با کابینه اتخاذ می

.گردد گاه توسط اعضاي کابینه هدایت نمی وزیر هیچ نخست

شود و به دلیل اکثریتی که در  وزیر از حزبی که داراي اکثریت در مجلس عوام است انتخاب می در انگلیس نخست

.اري استاین مجلس دارد، قادر به کنترل قانونگذ

تا اوایل قرن هجدهم، مقام سلطنت در انگلستان داراي حق وتو در پارلمان بود که از آن زمان به بعد این حق، دیگر 

.اعمال نگردید

کند و براي تصویب آن به اکثریت پارلمان  کابینه انگلستان براي تصویب لوایح و قوانین، آنها را به مجلس عرضه می

کند بلکه لوایح و قوانین را به مجلس  تنها سازمان و تشکیلات قانونگذاري را کنترل می ینه نهنیاز دارد و بدینسان کاب

.دهد برده و با دفاع و تفسیر از آنها، مذاکرات پارلمانی را درباره آنها انجام می

کانادا

اساس  که هریک براینوزیر است  اساسی کشور کانادا، قوه مجریه شامل پادشاه و فرماندار کل و نخست براساس قانون

.داراي وظایفی هستند

 پادشاه

ویکتوریا، ادوارد هفتم، جورج پنجم، ادوارد هشتم، . پادشاه بوده است 6کانادا از زمان تشکیل کنفدراسیون، داراي 

لت تنها ملکه کانادا بلکه رئیس دو ملکه انگلیس، نه. جورج ششم و الیزابت دوم و پادشاه فعلی که پادشاه انگلیس است

به  1953عنوان ملکه براي کشور کانادا توسط پارلمان در سال . شود المنافع نیز محسوب می دیگر کشورهاي مشترك

گاهی ملکه، شخصا وظایف پادشاه را  گاه. مه همان سال با ابلاغیه ملوکانه به مورد اجرا درآمد 28تصویب رسید و در 

شود، در  ه طور معمول به نام او توسط فرماندار کل برگزار میملکه در مراسمی که ب. گیرد در کانادا به عهده می

.کند بازگشایی پارلمان و عفو عمومی شرکت می

 فرماندار کل

براساس قانون اساسی کانادا، . شود ساله انتخاب می 5باشد و در یک دوره  فرماندار کل نماینده پادشاه در کانادا می

کند براساس  اندار کل، نقش وي را به عنوان نماینده و از طرف او ایفا میملکه کانادا، رئیس کشور کاناداست و فرم

یابد تا  اصلاح و صادر شد، فرماندار کل به توصیه وزرا از سوي پادشاه اجازه می 1947هایی که در اول اکتبر  امتیازنامه

تواند  فرماندار کل در کانادا می. یدتمامی قدرت و اختیاراتی را که از نظر قانونی به پادشاه تعلق دارد، از آن خود نما

وي حداقل در قانون اختیار برکناري . قوانین جدیدالتصویب را وتو و قوانین دیگري را پیشنهاد و مطرح نماید

.وزیر را از مقام خویش دارد نخست

هاي مربوط  ريگی باشد گرچه همه امور و تصمیم طبق قانون اساسی، فرماندار کل، فرمانده کل نیروهاي مسلح نیز می

در کانادا براساس یک سنت دیرینه و تاریخی، به نظرات و . شود وزیر گرفته می به امور نظامی، توسط نخست

.شود شود و نماینده وي به عنوان سمبل وحدت در کشور خوانده می تصمیمات ملکه احترام گذاشته می

مثلا اگر . ود کشور همیشه داراي دولت استهاي فرماندار کل این است که مطمئن ش ترین مسوولیت یکی از مهم

وزیر جدید پر  وزیري به دلایلی ازجمله استعفا یا فوت، خالی بماند فرماندار جاي او را با انتخاب نخست پست نخست

وي به موجب قانون . دارد دهد یا منحل اعلام می وزیر، پارلمان را تشکیل می فرماندار کل بنا به توصیه نخست. کند می

اگر فرماندار کل، توصیه وزرا را . ی موظف است تا تمامی وظایف محوله را طبق توصیه وزراي مسوول اجرا کنداساس

در کنار فرماندار کل، قانون اساسی، . نپذیرد تنها آلترناتیو ممکن، جانشینی دولت فعلی با یک دولت جدید است

.دهد یشوراي سلطنت را به تصویب رسانده که به فرماندار کل مشاوره م
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وزیر نخست

شود که  وزیر، رئیس حزب سیاسی است که بنا به درخواست فرماندار کل به منظور تشکیل دولت انتخاب می نخست

وزیر از  مقام نخست. همیشه در مقام رهبر حزب از قویترین موضع نمایندگی در مجلس عوام کانادا برخودار است

.ی از موفقیت حزب در انتخابات استجمله مقامات استثنایی است که بخشی از آن، ناش

اي  کند، زمانی که یک عضو کابینه استعفا دهد عمل او به سایرین لطمه وزیر، اعضاي کابینه خود را انتخاب می نخست

.وزیري، طبیعتا استعفاي کابینه را به همراه دارد کند ولی خالی ماندن پست نخست وارد نمی

این حق از یک . او در توصیه به فرماندار کل به انحلال پارلمان نهفته است وزیر در قدرت بخشی از اختیارات نخست

دهد و از سوي دیگر، قدرت مانوري است که  سو در بیشتر مواقع به وي اختیار سرعت بخشیدن به انتخابات را می

.کند وزیر، در برخورد با همکاران و احزاب مخالف در مجلس عوام اعمال می نخست

تواند به فرماندار کل پیشنهاد انتصاب افراد مختلفی را شامل مشاوران سلطنتی، وزراي  انادا میوزیر در ک نخست

سناتورها و برخی مجریان ارشد خدمات دولتی  کابینه، معاونین فرمانداران ایالتی، روساي سنا، روساي دادگستري، 

کند، هرچند که این موضوع  اه توصیه میوزیر انتصاب یک فرماندار کل جدید را به پادش همچنین نخست. ارائه دهد

.گیرد طبیعتا با مشورت کابینه صورت می

 بلژیک

در بلژیک قوه مقننه از پادشاه و مجلس نمایندگان و سنا تشکیل شده است، لذا مقام سلطنت نیز حق ابتکار قانون را 

.نظیر مجالس پارلمانی داراست

عدم مسوولیت .  باشند از تعرض مصون است اما وزرا، مسوول می شخص پادشاه. توشیح قوانین از حقوق پادشاه است

هاي حقوقی نیز در مورد حقوق شخصی  حتی دادگاه. شود پادشاه بر مسائل جزایی، سیاسی و مدنی نیز اعمال می

.توانند وي را احضار کنند نمی

یگري منطبق با پارلمانتاریسم عزل و نصب وزرا با پادشاه است هرچند که در عمل و عرف سیاسی، مساله به صورت د

حق اعلان جنگ و عقد صلح و . پادشاه، فرمانده قواي دریایی و زمینی است. این کشور تغییر مسیر داده است

.حق دارد مجالس را با هم یا جداگانه منحل کند. هاي همکاري و تجارت را دارد پیمان

شده  ت در انتخابات جدید دعوت شوند و مجلس منحلولی در فرمان انحلال، باید شهروندان ظرف چهار روز به شرک

تواند اجراي آراي کیفري را معلق کند یا از  پادشاه جز در مورد مجازات وزیران می. ظرف دو ماه دوباره تشکیل گردد

اعطاي عناوین اشرافی بدون امتیازات مالی و اجتماعی و همچنین اعطاي درجات نظامی . میزان مجازات مقرر بکاهد

دارد که کلیه  قوق پادشاه است، لکن وجود احزاب مقتدر سیاسی و ماهیت رژیم پارلمانی، مقام سلطنت را وامیاز ح

وجود این شرایط و کیفیات خود به . وزیر و وزیران مسوول اعمال کند حقوق خود را با نظر احزاب حاکم و نخست

.دهد سیر میاختیاري مقام سلطنت به سبک انگلستان  خود بلژیک را به سویی بی

نروژ

شود و در همین راستا قوه مجریه نیز به پادشاه واگذار شده  ترین مقام رسمی کشور در نروژ محسوب می پادشاه مهم

مشاور  7وزیر و حداقل  گیرد که شورایی متشکل از نخست است و اعمال قدرت پادشاه از سوي شوراي دولت انجام می

.دولتی است

که بیش از نیمی از اعضاي  تاکید قانون اساسی نروژ بر ترکیب شورا است و آن این آنچه بسیار قابل توجه است

. شوراي دولت باید از پیروان مذهب رسمی کشور باشند

العاده، علاوه بر اعضاي عادي شورا، از شهروندان نروژي نیز براي حضور در  تواند در مواقع اضطراري و فوق پادشاه می

اعضاي شورا . توان احضار کرد ورد ولی هیچ یک از اعضاي پارلمان را به این منظور نمیشوراي دولت دعوت به عمل آ

کند، عمل  هایی که پادشاه براساس قانون صادر می موظف هستند با رعایت کامل قانون اساسی کشور و دستورالعمل

وزیر و در غیاب او  نخستگیرد و در صورت تساوي آرا،  اتخاذ تصمیم راجع به امور با اخذ راي انجام می. کنند

.ترین عضو شورا از دو حق راي برخوردار خواهد بود بلندپایه
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گردد و مسائل  وزیر تقدیم شورا می پیشنهادهاي مربوط به انتصاب مقامات رسمی و سایر امور مهم، توسط نخست

ظر گرفته و آن انتخاب در اینجا قانون اساسی نروژ یک استثنا را در ن. گردد شده پس از تصویب ابلاغ می مطرح

.فرماندهی نظامی توسط پادشاه است که از طرح در شوراي دولت استثنا شده است

ام قانون اساسی، اگر نیمی از اعضاي شوراي دولت معتقد باشد که تصمیمات پادشاه، مخالف با شکل  طبق اصل سی

و نظر او نیز در صورت جلسه ثبت حکومت و قوانین کشور است، موظف است که اعتراض را به جلسه ارائه دهد 

.گردد می

اگر نیمی از اعضاي اعتراضی نداشته باشند و بعدها مشخص شود که تصمیم متخذه صحیح نبوده، از سوي دادگاه 

.گیرند قانون اساسی کشور تحت تعقیب قرار می

»هاي دموکراتیک نظام«مقایسه اختیارات عالیترین مقام سیاسی در 

یاسی یک شخص یا نهاد، ریاست کل نظام را به عهده دارد که قوانین اساسی کشورها حیطه و هاي س در کلیه نظام

حدود اختیارات وي را در قالب نهاد قانونی تصریح کرده است و به طور معمول، شخص اول مملکت در هر نظامی از 

کنندگان قوانین اساسی  ینشک در این زمینه، تدو بی. اختیارات قانونی وسیعی براي اداره نظام برخوردار است

گیري نظام حرف آخر را بزند  اند که در کشور باید یک مقام یا نهاد در فرآیند تصمیم کشورها، به این مهم واقف بوده

.دار و لاینحل محفوظ بماند تا کشور در کلیه مسائل از تشتت آرا و اختلافات دامنه

یقا حوزه اختیارات و وظایف عالیترین مقام رسمی را تشریح هاي مختلف، قوانین اساسی کشورها، دق هرچند در نظام

کرده است لیکن این وظایف در کلیه کشورها براساس یک سري عوامل و عناصر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 

در این زمینه . کند هاي مختلف آشکار می شود که ماهیت متفاوت سیاست و حکومت را در نظام اقتصادي تدوین می

هایی تعیین شده است که در شناخت  هاي مورد مطالعه، شاخص هاي افتراق و اشتراك در نظام زمینهبراي معرفی 

:ها درباره عالیترین نظام رسمی و اجرایی در کشورها به شرح زیر است این شاخص. رود ها به کار می دقیق نظام

 شیوه انتخاب - 1

رود چرا که در  شمار می هاي نظام دموکراتیک به ین شاخصهتر شیوه انتخاب عالیترین مقام در هرکشوري، یکی از مهم

هاي دموکراتیک، اصل حاکمیت برمبناي اراده و انتخاب رئیس دولت به وسیله مردم، بنا شده و اگر رئیس  نظام

شک در تحلیل اینگونه نظامها و میزان  حکومتی مستقیما یا به طور غیرمستقیم به ریاست کشور انتخاب گردد، بی

شده در کشورهاي مختلف، روساي این کشورها  باتوجه به بررسی انجام. اصول دموکراتیک حائز اهمیت است رعایت

اي از کشورها، این مقام به صورت موروثی و در برخی دیگر با انتخاب  در پاره. شوند به سه شیوه متفاوت انتخاب می

در کشورهاي فرانسه و اتریش مردم به طور . دشو مستقیم مردم و در بعضی دیگر با انتخاب غیرمستقیم انجام می

در کشورهایی چون مالزي، سوئد، انگلیس و ایران رئیس . کنند مستقیم و با راي مخفی رئیس حکومت را انتخاب می

شود و در کشورهاي نروژ و بلژیک این مقام به صورت موروثی به افراد  حکومت با راي غیرمستقیم مردم انتخاب می

شود لیکن عرف فعلی تا  یکا مبتنی بر قانون اساسی رئیس کشور به صورت غیرمستقیم انتخاب میدر آمر. رسد می

.نماید حدودي به انتخاب مستقیم می

مدت زمان تصدي ریاست کشور -  2

هاي نظام دموکراتیک ادواري بودن مشاغل سیاسی در سطوح مختلف کشور بود که رئیس دولت نیز از  یکی از اصل

مورد استثنا بر . این اصل در بسیاري از کشورهاي داراي نظام پادشاهی نادیده گرفته شده است. ستاین مستثنی نی

.رسد این قاعده مالزي است که پادشاه در یک دوره محدود به این مقام می

در قانون . شود در جمهوري اسلامی ایران مقام رهبري، طبق قانون اساسی از سوي مجلس خبرگان انتخاب می

شرایطی براي رهبري تعیین شده است که رهبر در صورت حائز بودن این شرایط با انتخاب غیرمستقیم اساسی 

حال باید از این شرایط برخوردار باشد و چنانچه این شرایط را از دست بدهد عملا  شود و در همه مردم، رهبر می

اسی جمهوري اسلامی ایران، مدت لذا طبق قانون اس. رسد برحسب قانون معزول و شخص دیگري به این مقام می
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لذا با استناد . العمر نیست بلکه مادامی که شرایط رهبري باقی است چنین شخصی رهبر است زمان تصدي رهبر مادام

.پذیر است به قانون اساسی، تصدي مقام رهبري در جمهوري اسلامی ایران زمان

 تدوین خط مشی سیاست کلی نظام - 3

هاي ریاستی به وسیله  وزیر، در نظام هاي پارلمانی به وسیله نخست ظام سیاسی در نظامهاي کلان ن تدوین سیاست

.پذیرد ترین مقام اجرایی انجام می هاي پادشاهی به وسیله شخص پادشاه یا عالی جمهور و در نظام رئیس

خیص مصلحت مشی کلی نظام بر عهده رهبر و با مشورت مجمع تش  در نظام جمهوري اسلامی ایران، تدوین خط

.گیرد نظام صورت می

 گانه میزان اختیارات رئیس کشور در قواي سه - 4

مستقل نسبت به قواي مقننه و مجریه   هاي ریاستی، رئیس کشور وظیفه خصوص در نظام در بسیاري از کشورها و به

گانه از  می ایران قواي سهاما در جمهوري اسلا. و قضاییه دارد و این حق متقابلا براي دو قوه دیگر نیز محفوظ است

خصوص انگلیس از آنجایی که در بین قواي  هاي پارلمانی به همچنین در نظام. هم منفک و تحت نظارت رهبري است

.وزیر هرسه قوه را تحت نظارت و کنترل خود دارد گانه، همکاري و اختلاط وجود دارد، نخست سه

فرماندهی کل قوا -  5

توان گفت که در  گرفته درخصوص اختیارات رئیس کشور درخصوص نیروهاي مسلح، میهاي انجام  باتوجه به بررسی

در جمهوري اسلامی ایران رهبري . کلیه کشورها، بدون استثنا، اختیار فرماندهی کل قوا به عهده رئیس کشور است

.فرماندهی کل نیروهاي مسلح را بر عهده دارد

 اختیارات در مقابل قوه مجریه - 6

هاي ریاستی و پارلمانی،  در نظام. اختیارات رئیس کشور درخصوص قوه مجریه متفاوت است  اي مختلف،ه در نظام

هاي پادشاهی، اختیارات رئیس قوه مجریه نسبت به  اختیارات رئیس کشور در قوه مجریه بسیار وسیع است و در رژیم

بنابراین . شود مجریه نیز محسوب میدر آمریکا و فرانسه رئیس کشور، رئیس . هاي جمهوري محدودتر است نظام

اما در . شود هرگونه اختیاري که قانون براي رئیس قوه مجریه بیان کرده، شامل اختیارات رئیس دولت نیز می

.کشورهایی همانند کانادا، استرالیا و حتی اتریش اختیارات رئیس کشور در قوه مجریه محدود است

شده است کما  ر قوه مجریه بسیار محدودتر از سایر کشورهاي بررسیدر جمهوري اسلامی نیز اختیارات رهبري د

جمهور را بدون راي عدم  تواند رئیس که مقام رهبري حق عزل و نصب وزراي کابینه را ندارد و همچنین نمی این

.جمهور از سوي مجلس شوراي اسلامی یا راي دیوان عالی کشور، عزل نماید کفایت رئیس

 قوه مقننه - 7

  مثلا در کشورهاي انگلیس، مالزي،. هاي مختلف با همدیگر متفاوت است رات رئیس کشور در قوه مقننه در نظاماختیا

تنها  بلژیک، فرانسه، استرالیا و کانادا، رئیس کشور در مقابل قوه مقننه از اختیارات بسیار وسیعی برخوردار است و نه

که با برخورداري از حق انحلال مجلس، راسا در امور قوه مقننه توانند در حوزه خود به وضع قوانین بپردازند بل می

.دخالت مستقیم نمایند

اما در جمهوري اسلامی ایران، مقام ولایت به طور غیرمستقیم قوه مقننه را تحت کنترل دارد آن هم از طریق شوراي 

.شوند نگهبان که نیمی از اعضاي این شورا توسط خود مجلس انتخاب می

 اییهقوه قض -  8

بر نظام ریاستی، با توجه به اصل تفکیک قوا و استقلال آنها در مقابل همدیگر رئیس   هاي جمهوري مبتنی در نظام

هاي پارلمانی در  در نظام. گونه حق بخصوصی درباره قوه قضاییه ندارد دولت که همانا رئیس کشور نیز است، از هیچ

رغم رعایت اصل تفکیک قوا باتوجه  کند و در ایران نیز علی نتخاب میوزیر راسا رئیس قوه قضاییه را ا انگلیس، نخست

به حساسیت قوه قضاییه و حفظ استقلال آن در مقابل قواي مجریه و مقننه رئیس آن از سوي رهبري انتخاب 

.شود می
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 وظایف رئیس کشور در خصوص جنگ و صلح -  9

در . ایران رهبري حق اعلان جنگ و عقد صلح را دارددر . این وظیفه در اکثر کشورها به عهده رئیس حکومت است

جمهوري و در بلژیک و مالزي، پادشاه از این اختیار برخوردار  انگلیس پادشاه یا ملکه، در فرانسه و اتریش، رئیس

.است

 اختیارات ویژه رئیس کشور در مقاطع بحرانی - 10

گردند و  اي برخوردار می قوه مجریه از اختیارات ویژهدر بعضی از کشورها در وضعیت اضطراري، رئیس کشور یا رئیس 

این . گیرد این وضعیت و اختیارات گاهی چنان زیاد است که قوه مجریه، قواي وظایف قواي دیگر را نیز به عهده می

مساله در قانون اساسی ایران تصریح شده است، اما در کشورهایی از جمله فرانسه و آمریکا در مواقع بحرانی، 

.گیرد جمهوري عملا از اختیارات فوق بهره می رئیس

 تعیین فرماندهان نظامی -  11

تعیین فرماندهان نظامی در بسیاري از کشورها به عهده رئیس کشور است، در استرالیا و کانادا  فرماندهان کل و در 

.مند است جمهوري  و در بلژیک، نروژ و مالزي، پادشاه از این اختیار بهره آمریکا و فرانسه رئیس

رهبري دیپلماسی و سیاست خارجی کشور  -12

هاي پارلمانی این رهبري  در نظام. جمهور است در کشورهاي با نظام ریاستی، رهبري دیپلماسی کشور به عهده رئیس

هاي کلان نظام، تحت نظارت رهبري،  در ایران نیز سیاست. شود میان قوه مقننه و رئیس دولت و یا پادشاه تفسیر می

.شود دوین و تعیین میت

 عفو و تخفیف محکومیت مجرمین -13

هاي مختلف به عهده رئیس کشور است و در ایران تقاضاي رئیس قوه  عفو  و تخفیف محکومین عموما در نظام

.یابند قضاییه، محکومین از سوي رهبري عفو یا تخفیف می

 ل مجلس اختیارات مقام عالی در انحلا

شوند، بالاترین مقام آن  دنیا که امروز به عنوان مهد مردمسالاري و دموکراسی تلقی میدر بسیاري از کشورهاي 

.تواند پارلمان را منحل نماید کشورها می

 فرانسه

تواند مجلس ملی را در هر موقع و بر سر هر مساله و به هر علت، صرفا به تشخیص خود،  جمهور، می در فرانسه، رئیس

.منحل سازد

:بینی گردیده است ت بر اختیارات مزبور پیشتنها دو محدودی

.تواند مجلس را بیش از یک بار منحل کند اول این که ظرف مدت یک سال نمی

وزیر و روساي مجلسین در میان گذارد و صرفا با آنان مشورت  دوم این که مکلف است، قبلا تصمیم خود را با نخست

.کند

 آلمان

اي توسط  جمهور، رئیس تشریفاتی جمهوري فدرال است و با انتخابات دو درجه در آلمان فدرال علیرغم این که رئیس

البته این امر . تواند مجلس فدرال را منحل نماید شود، لیکن می اعضاي مجلس فدرال و قوه مقننه ایالات انتخاب می

جمهور  گردد و رئیسپذیرد که مجلس فدرال با اکثریت مطلق آرا، موفق به انتخاب صدراعظم ن در مواقعی صورت می

.صلاح را در انحلال مجلس فدرال تشخیص دهد

 انگلستان

وزیر همین  نخست. توانند پارلمان را منحل نمایند وزیر توامان اراده نمایند می که پادشاه و نخست در انگلستان هنگامی

ج گشته و احتمال هایی علیه دولت به گوشش برسد و احساس کند که موج مخالفت از کنترل او خار که زمزمه

. کند ترین و آخرین لحظات، از مقام سلطنت انحلال مجلس را تقاضا و آن را منحل می رود، در حساس سقوط می
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وزیر تقاضاي انحلال نکند و پادشاه آن را ضروري بداند، راهی جز ساقط کردن کابینه در بین نخواهد  هرگاه نخست

.بود

 ایران

فقیه تصریحی مبنی بر  تنها در اختیارات ولی م ابتناي نظام بر ولایت مطلقه فقیه، نهدر جمهوري اسلامی ایران، علیرغ

انحلال مجلس شوراي اسلامی وجود ندارد بلکه آن هنگام که در دوره بازنگري قانون اساسی این مطلب در دستور 

حساس بعد از ارتحال امام رفت تا به شق عصایی در بین دوستداران انقلاب آن هم در هنگامه  کار قرار گرفت و می

که  بعد از آن بسیاري از این. الشان تبدیل شود، بنابر دستور رهبر معظم انقلاب از دستور کار آن شورا خارج شد عظیم

بحث انحلال مجلس مصرحا در اختیارات رهبري در قانون اساسی نیست، این حق را براي رهبري نظام درنظر 

.اند نگرفته

و هفت قانون اساسی که قواي حاکم در جمهوري اسلامی ایران را زیر نظر ولایت مطلقه   پنجاه اي از اصل اگرچه عده

نمایند که ولایت مطلقه، نظارت بر انحلال مجلس شوراي اسلامی نیز  امر و امامت امت گذارده است، استنباط می

یست که همه این مباحث در دایره پوشیده ن. اما خارج از این برداشت، قانون، تصریحی در این خصوص ندارد. دارد

مجلس شوراي اسلامی است و حق حاکمیت مردم در مجلس خبرگان به عنوان برترین نهاد جمهوري اسلامی کاملا 

.محفوظ است
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  ولایت فقیه و مجلس خبرگان رهبري
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  حقوقی مجلس خبرگان - جایگاه فقهی  -7-1

  آیۀ اللّه محمدتقی مصباح یزديگفت و گو با 

  مجلس خبرگان در نظام ِسیاسی ِِجمهوري اسلامی چه جاي گاهی دارد؟ : حکومت اسلامی

باید چگونگی تعیین رهبر و ولی فقیه را هم مشخص کرد،  "ولایت فقیه"پس از پذیرش ِاصل : آیۀ اللّه مصباح یزدي

واقعیت این است که خبرگان . ن، ضرورت پیدا می کنداین جاست که خبرگان ِرهبر شناس و تشکیل مجلس خبرگا

است که خبرگان در کم تر ) رض(در تعیین رهبر نقش تعیین کننده اي دارند مثال روشن آن بعد از وفات امام راحل

ساعت رهبر را تعیین و معرفی کردند و مانع از خلاء رهبري در جامعه شدند و بیش از هر چیز در استحکام و  24از 

بنابراین از یک دیدگاه می توان گفت که مجلس خبرگان مهم ترین نقش را در تثبیت نظام . نظام مؤثر بودندثبات 

  .  جمهوري اسلامی دارد

  

  وظایف مجلس خبرگان چیست؟ : حکومت اسلامی

هم چنین احتمال این هست که رهبري به دلیل . وظیفه اصلی خبرگان تعیین رهبر است: آیۀ اللّه مصباح یزدي

ولت زیاد یا حوادث دیگري، دچار نقص عضو اساسی بشود که نتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد، یا به که

فراموشی مبتلا شود، یا این که صلاحیت اخلاقی خود را از دست بدهد و به عدالت وي تردید جدي وارد آید، در این 

البته اگر رهبر از طریق عدل و تقوا . یف آن ها استاین هم یکی دیگر از وظا. صورت، خبرگان باید او را عزل کنند

خارج شود، خود به خود عزل می شود اما تشخیص این خروج و اعلام آن باید به وسیله یک مقام رسمی باشد، که 

  . همان خبرگان است

 مجلس. وظیفه فرعی دیگر خبرگان، نظارت بر کارهاي رهبري است تا خداي ناکرده کار به عزل کشیده نشود

چون ممکن است جریانی تدریجی . کار ِکنترل و نظارت را انجام می دهد "هیئت تحقیق"خبرگان با تعیین یک 

الوقوع باشد، لذا می توان از نقطه اي که شروع شده آن را پیش گیري کرد، یا گاهی اوقات کار از نقطه اي شروع 

هرچه "را بست، لذا هیئت تحقیق از باب قاعده شده که احتمال وقوع خطا در آن هست، و می توان همان نقطه خطا 

از بروز اختلال در دستگاه رهبري، جلوگیري  "بعد از وقوع، رفع اش واجب است، قبل از وقوع، دفع اش واجب است

  . می کند

ر این کا. وظیفه دیگر آن است که اگر رهبر با عمر طبیعی از دنیا رفت و یا عزل شد باید رهبر دیگري را انتخاب کنند

نیاز به مطالعه عمیق و جدي و طولانی دارد، لذا خبرگان در کمیسیونی، مصداق ها را در نظر می گیرند و بررسی می 

  . کنند چه کسانی در مظانّ ِاین پست هستند

  

  مبناي فقهی کار ِمجلس خبرگان چیست؟ : حکومت اسلامی

که طبعاً محل بحث ما نیست و باید در جاي  مبناي فقهی آن مبتنی بر مسئله دیگري است: آیۀ اللّه مصباح یزدي

گاه خود اثبات بشود که اصولاً مشروعیت رهبري به چیست؟ آیا مشروعیت رهبري از بالا است و نوعی انتصاب است؛ 

را ) ع(را نصب فرموده و ایشان هم از طرف خدا ائمه اثنی عشر) ص(یعنی همان طور که خداي متعال پیغمبر اکرم

هم در زمانی که مبسوط الید بودند حکّامی را براي شهرها منصوب می کردند، ) ع(حضرات ائمهتعیین فرمودند و 

است، اما نظریه دیگري  "انتصاب"این نظریه . حال براي زمان غیبت هم چنین کسانی را به صورت عام نصب کردند

یه، در زمان غیبت، ولیِّ فقیه نام گرفته است، طبق این نظر "انتخاب"هم از جانب بعضی فقها مطرح شده که نظریه 

از طرف مردم انتخاب می شود و با همین رأي و انتخاب و بیعت، حکومت وي مشروعیت می یابد؛ یعنی مشروعیت 

مردم با انتخاب خود، حق تسلطی را که بر . فقیه و رهبر، از طرف مردم است و انتخاب او هم از پایین به بالا است

  . نندخود دارند به او واگذار می ک
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تقریرهاي مختلفی دارد ولی جامع همه تقریرها این است که این مردم اند که ولیِّ فقیه را باید  "انتخاب"البته نظریه 

انتخاب کنند و مشروعیت اش به رأي آنان است به طوري که اگر مردم نباشد مشروعیت ندارد؛ یعنی نه تنها 

  . مقبولیت ندارد بلکه مشروعیت هم ندارد

در مبناي کار خبرگان هم اثر می گذارد، اگر ما قائل شدیم به این که این مردم اند ) انتخاب و انتصاب(ظر این دو ن

که باید با رأي خود به رهبر اعتبار و مشروعیت ببخشند، در این صورت مردم خبرگان را بر می گزینند و خبرگان هم 

در این شکل ِکار، گویی مردم امانتی را . یت می بخشندمی کنند؛ یعنی به او مشروع "انتخاب"از طرف مردم رهبر را 

پس نقش خبرگان، نقش وساطت . به خبرگان سپرده اند و آنان به عنوان امین مردم، آن امانت را به رهبر می سپارند

ز بعضی از معاصرین چنین نظریه اي را ابرا. و رساندن مشروعیتی است که از ناحیه مردم به ولیِّ فقیه داده می شود

کرده اند ولی این نظریه، سابقه فقهی ندارد و در میان فقهاي شیعه همان نظریه انتصاب مشهور است، بنده هم 

هم صراحت ِبر ) ره(بعضی سخنان حضرت امام. شخصاً به عنوان یک طلبه، همان نظریه انتصاب را تأیید می کنم

به واسطه ولایت الهی که دارم نخست وزیر تعیین من ": دارد؛ مثلاً در جایی به این مضمون می فرمایند "انتصاب"

و  "ولایت فقیه"ایشان هم چنین در کتاب . "کردم و بر مردم واجب است به عنوان وظیفه شرعی از او اطاعت کنند

  . در بحث ها و کتاب هاي دیگر هم به همین نظریه انتصاب، اشاره دارند

هادت دادن و معرفی کردن رهبر است؛ یعنی فرض این است نقش خبرگان در واقع نقش ش "انتصاب"اما طبق نظریه 

منصوب شده است،  - سلام اللّه علیه  -که در هر زمانی ولیِّ فقیه اصلح براي اداره جامعه اسلامی از طرف امام زمان 

شان  منتها مردم نمی دانند چه کسی است، براي این که او را شناسایی کنند هم به ادلّه شرعی و هم به ذوق عقلایی

  . ناچار باید از خبرگان سؤال کنند

مبناي همه شئون ِزندگی اجتماعی مردم است، چون هیچ کس در تمام شئون زندگی خود  "ذوق عقلایی"این 

صاحب نظر نیست، پس ناچار است در بخشی از شئون زندگی از دیگران تقلید کند؛ مثلاً همه مریض می شوند و 

ظر او اهمیت و اعتبار دهند و حتی خود پزشک ها هم گاهی ممکن است به باید به پزشک مراجعه کنند و به ن

پزشکان متخصص دیگري مراجعه کنند و نظر آن ها را معتبر بدانند، پس اساس ِزندگی اجتماعی و عقلایی مردم بر 

یی خود پس مردم با همین ذوق عقلا. همین اصل استوار است و اگر این نباشد اصلاً نظام اجتماعی مختلّ می شود

وقتی بدانند که از طرف شارع مقدس فقیه اصلح تعیین شده اما آن ها نه فقاهت می دانند و نه سایر شرایط فقیه را 

می توانند احراز بکنند، در این جا است که به خبره رجوع می کنند، همان طور که در همه موارد دیگر؛ مثلاً وقتی 

. زشکان و نیز کسانی که دستی در کار پزشکی دارند، سؤال می کنندبخواهند بهترین پزشک را بشناسند از سایر پ

هم چنین در سایر تخصص ها بهترین راهی که براي شناخت متخصص ِبرتر وجود دارد این است که سایر متخصصان 

به همین صورت، در زمانی هم که مسئله رهبري مطرح نبود به خاطر . به نحوي شهادت بدهند که او برترین است

ط رژیم طاغوت، مردم براي مرجع تقلیدشان همین کار را می کردند، وقتی مرجع تقلید از دنیا می رفت و کسی تسلّ

به تکلیف می رسید و می خواست به احکام دینی خود عمل کند درصدد برمی آمد که این را از کسی بپرسد طبعاً به 

نبود به شهر یا استان مراجعه می کرد و همین  همان عالم محلشان مراجعه می کرد، اگر در روستا عالم سرشناسی

در آن موقع احتیاجی نبود که به مردم . طور آن قدر از اشخاص سؤال می کرد تا مطمئن بشود اصلح را یافته است

در . یاد بدهند که از خبره ها بپرسید تا اصلح را بیابید بلکه آن ها با همان ذوق عقلایی خود آن را انجام می دادند

ا هم اصل همین است منتها با این تفاوت که در آن زمان در مسائل فردي وقتی مردم به مرجع واحدي نمی این ج

رسیدند در امور اجتماعی آن ها مشکلی پیش نمی آمد؛ فرض کنید دو نفر هم سفر شوند یکی وظیفه اش را نماز 

ی براي آن ها پیش نمی آید، حتی در نجاست قصر بداند و دیگري نماز تمام،این دو نفر اگر دو برادر هم باشند، مشکل

و طهارت یا سایر چیزها هم اگر اختلافی باشد، مشکلی پیش نمی آید اما آن جا که مربوط به مسائل اجتماعی است، 

مشکل به وجود می آید و احتیاج هست به این که به یک رأي رسمی معتبري که مورد قبول جامعه هست، عمل 

واج است، اگر در شرایط خاصی فرضاً فقیهی فتوا بدهد که این ازدواج صحیح بوده، اما فقیه مثال ساده آن ازد. بشود

دیگري عکس آن را فتوا بدهد در این صورت زن نمی تواند بگوید من طبق فتواي مجتهد خودم عمل می کنم تو هم 
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. شته باشند و فتوا بدهدطبق فتواي مجتهد خودت عمل کن، در این جا باید کسی باشد که هر دو او را قبول دا

مسائل سیاسی هم همین طور است عموم مردم باید کسی را قبول داشته باشند که در مسائلی که مربوط به کلّ 

این جا اگر بخواهند پراکنده شوند و هر کس به فتواي خود عمل بکند، نقض غرض می . جامعه می شود نظر بدهد

کنیم تا به شخص واحدي برسیم تا مصالح جامعه اسلامی تأمین شود و بنابراین ضرورت دارد که آن قدر تلاش . شود

الاّ پراکندگی ایجاد می شود و وظیفه اصلی حاکم اسلامی و ولیِّ فقیه حفظ وحدت جامعه اسلامی و تأمین مصالح 

که  بنابراین ضرورت، مراجعه به خبرگان به شکل  قانون مند و شناخته شده، لازم می نماید. امت اسلامی است

خبرگان به جامعه معرفی می شوند، بعد مردم انتخاب می کنند، آن گاه، خبرگان . است "مجلس خبرگان"اکنون 

طبق همان اصل عقلایی شهادت می دهند که در بین ما یا در بین کسانی که براي رهبري کاندیدا هستند فلان کس 

. به هرحال چاره اي نیست جز رجوع به اکثریت. تّفاق آراگاهی با رأي اکثریت قریب به اتفاق یا نادراً به ا. اصلح است

البته همین هم می توان یک مبانی فقهی برایش پیدا کرد ولی لااقل این است که در چنین مواقعی که علم به 

شخص واحدي پیدا نمی شود و شخص اصلح پیدا نمی شود ناچار باید به ظنّ اقوي مراجعه کرد و در جایی که مثلاً 

هشتاد درصد خبرگان به اصلحیت یک فردي شهادت بدهند این بالاترین ظنّ اطمینانی براي افراد تحصیل  -هفتاد 

می شود و جایی براي شبهه باقی نمی ماند و عقلا چنین ظنی را براي جامعه معتبر می دانند و به آن احترام می 

ت که انسان می تواند تأثیر شهادت خبرگان را من باز این مثَلَ را تکرار می کنم چون بهترین نمونه اي اس. گذارند

فرض کنید کسی به مرض سختی مبتلا شده و دنبال پزشکی می گردد که از همه حاذق تر باشد، اگر در . لمس کند

میان همه پزشکانی که خودشان صاحب نظرند، هشتاد یا نود درصدشان تصریح کردند که فلان پزشک از همه ما 

در مورد . دیگر براي آن مریض هیچ شبهه اي باقی نمی ماند که باید به او رجوع کند عالم تر و حاذق تر است،

رهبري هم این گونه است که اگر خبرگان مجتهد شناس شهادت بدهند که این فرد در میان ما از همه اصلح و اعلم 

ام معظم رهبري در خصوص مق) ره(همان کاري که پس از رحلت حضرت امام. است، براي همه یقین آور می شود

  . پیش آمد

بنابراین، مبناي فقهی تعیین رهبر، شهادت اکثر یا همه خبرگان است، و مبناي عقلایی هم دارد و آن، این که معمولاً 

  . مردم براي رجوع به متخصص ِاصلح و اعلم از خبرگان و کارشناسان سؤال می کنند

  

طرف مردم وکالت گرفته اند که رهبر را انتخاب خبرگان در واقع از  "انتخاب"در نظریه : حکومت اسلامی

  هم خبرگان از طرف مردم براي شهادت اصلح، وکالت گرفته اند؟  "انتصاب"کنند، آیا در نظریه 

ابداً چنین وکالتی نیست، فقط مردم خبرگان را انتخاب کرده اند براي این که اختلافی پیش : آیۀ اللّه مصباح یزدي

می خواهند ملکی را معامله کنند، ابتدا باید بر روي کارشناس ها توافق کنند، چون ممکن  نیاید، مثل این که کسانی

این توافق بر روي . است ده ها کارشناس وجود داشته باشد، اما طرفین باید بر روي دو کارشناس توافق کنند

تا آنان به اصلح شهادت کارشناسان، در واقع همان رأي دادن به خبرگان است؛ یعنی ما به آن ها رأي می دهیم 

  . پس مردم کسانی را که صلاحیت شهادت دارند انتخاب می کنند تا در شاهدان اختلافی پیش نیاید. بدهند

  

  است؟  "عقد اجتماعی"پس در واقع یک : حکومت اسلامی

تعبیر عقد اجتماعی یا این تعبیرات بار و نتایجی دارد که ما نمی توانیم همه آن ها را بپذیریم، : آیۀ اللّه مصباح یزدي

قرارداد اجتماعی تعبیري است که در جهان غرب جا افتاده است و مبانی خاص خود را دارد و آثاري بر آن مترتب 

گفتم اگر دو نفر بخواهند معامله بکنند توافق آنان بر روي کارشناس، عقد جدیدي نیست، بلکه اعلام این است . است

بگذارید حرفی  "عقد"یا  "قرارداد"اریم، حال اگر بخواهید مسامحتاً نام آن را که ما این کارشناسی ها را قبول د

نیست، اما معناي این کار این نیست که آنان با توافق خود به نظر خبرگان، مشروعیت و اعتبار می بخشند بلکه بدین 

  . معنا است که نظر کارشناس را می پذیرند
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  را به مردم واگذار کرد؟  آیا می توان وظایف خبرگان: حکومت اسلامی

در قانون تصریحی نشده که ولایت فقیه طبق نظریه انتصاب است یا انتخاب، لذا هر کسی می : آیۀ اللّه مصباح یزدي

هرگاه یکی از ": تواند آن را با نظریه خودش تطبیق بدهد در اصل یک صدوهفتم قانون اساسی اول این طور بود که

صل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبري شناخته و فقهاي واجد شرایط مذکور در ا

در این جا یک راه . "…این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت هاي ناشی از آن را برعهده دارد …پذیرفته شده باشد

هبري او مشروع و این پیش بینی شده بود که خود ِمردم هم اگر مرجع و رهبري را با رأي اکثریت، قبول کردند، ر

البته . پیش آمد) ره(مقبول است و دیگر احتیاج به خبره و کارشناس ندارند، همان طور که در مورد حضرت امام

چنین چیزي در مسائل اجتماعی بسیار کم اتفاق می افتد، باید یک انقلابی با سی سال تلاش و سابقه و تمهید 

فرض این مسئله در چنین مواردي ممکن است اما همیشه . نندمقدمات صورت بگیرد تا مردم، اصلح را انتخاب ک

میسر نیست و طبعاً در شرایط عادي کاندیداهایی که براي رهبري انتخاب می شوند بیش از یکی خواهند بود این 

ر است که ناچار باید بین آن ها ترجیح داده شود و یک مقام رسمی این ترجیح را اعلام کند، حال اگر به مردم واگذا

کنیم با این که مردم خودشان اختلاف دارند؛ یعنی در مواردي که یقین ندارند بیایند کسی را تعیین بکنند، این 

البته گاهی ممکن است که خود مردم مستقیماً یا به طور غیر رسمی کسی را بشناسند و همه یا . یقین آور نیست

اجعه کردن به آراي عمومی مردم، صرف نظر از خبرگان، اکثریت قاطع بر او اتفاق کنند، اما در غیر این موارد مر

طریقی است که به نظر من ارزش آن، بسیار کم تر از استفاده از رأي خبرگان است، مثل این می ماند که من براي 

یافتن طبیب ِ حاذق و اصلح، دائماً از این و آن بپرسم که به نظر شما بهترین پزشک شهر کیست؟ بعد هر چه اکثر 

آیا این راه مرا بهتر به واقع می رساند یا این که اگر به جامعه پزشکان رجوع کنم و . گفتند به همان عمل کنم مردم

. از آن ها بخواهم که حاذق ترین دکتر را به من معرفی کنند؟ مسلم مراجعه به متخصصان و طبیبان راه گشاتر است

دینی تلقی می کنیم باید حجت قوي تري در پیشگاه خدا داشته اساساً وقتی ما انتخاب رهبر و ولیِّ امر را یک مسئله 

  . باشیم

پس ما اگر براساس مبناي انتصاب خواستیم نقش مردم را تعیین بکنیم و بگوییم به جاي این که خبرگان این نقش 

قع است، به نظر را ایفا بکنند خود مردم ایفا بکنند آیا این کار صحیح هست یا نه؟ به نظر بنده این کار دورتر از وا

عقلا اگر ما اول پزشکان حاذق و امین را شناسایی کنیم و سپس آن ها از میان خود، اصلح را انتخاب کنند، یقینی تر 

می دانیم در شهر پزشک هست، و به صداقت و درست کاري و دوري از منافع شخصی او هم در . و عقلایی تر است

این گونه . تشخیص این کار براي مردم ممکن است. ی توانیم پی ببریمطول معاشرتی که در شهر با او داشته ایم م

اگر . پزشکان را مردم انتخاب می کنند به این منظور که بهترین و ماهرترین پزشک را از بین خود انتخاب کنند

  . چنین انتخابی صورت گرفت براي مردم یقین آور و قطعی است

خبره ترین را از میان خود انتخاب می کنند؟ مسلم است که به این پزشکان خبره هم با چه معیار و اساسی 

این گونه دقت و موشکافی . معیارهایی چون دقت علمی، درست کاري، معاینه ها و تشخیص هاي درست توجه دارند

  . و انتخاب، جز از خبره، از کس دیگري بر نمیآید

ب متخصصان متعهد ، کار مشکلی نیست، اما پس توجیه این است که این نحو انتخاب از طرف مردم یعنی انتخا

اگر در . انتخاب اصلح و اعلم از میان آن همه خبره و متخصص با رأي اکثریت، یک کار دقیق و تخصصی است

انتخابات ریاست جمهوري و نیز تمام انتخابات دیگر، چنین روشی پیاده شود به نظر ما اصلح است، ولی عمل به این 

  ) اول مردم متخصصین را انتخاب می کنند، و بعد متخصصان دیگران را(رحله اي استنوع انتخابات چون دو م

مؤونه زیادي دارد و کارها به تعویق می افتد، پس اجراي آن آسان نیست، اما اگر بتوانیم سیستم انتخاباتی را پیاده 

اصلحشان انتخاب گردد،  کنیم که به طور تدریجی در طول سال متخصصین و متعهدین تدریجاً شناسایی بشوند و

بسیار مناسب است و در همه جا می توانیم این کار را بکنیم حتی براي ریاست جمهوري، وزرا، قضات و همه 

این کار، مشکل و نشدنی نیست، اما در شرایطی که ما زندگی می کنیم، مخصوصاً در وقتی که . مسئولین کشور
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البته در کشور ما، یک چشم ِناظر و بینا و . انتخابات مشکل است فرهنگ غربی در جامعه ما نفوذ کرده، تغییر روش

بیداري فوق ریاست جمهوري و نهادهاي دیگر هست که بیش تر به آن اهتمام داریم و تا حدود زیادي مشکلات 

الاتر انتخابات به سبک غربی را رفع میکند و اگر اشتباهی در مراتب پایین تر هم واقع شود به خاطر اشراف آن مقام ب

چندان مهم نیست، ولی بر اساس اصول اسلامی، صحیح تر این است که حتی انتخابات سایر مقامات هم چند مرحله 

اي باشد و هر کسی واقعاً در موضوعی شهادت بدهد که تخصص آن را دارد و در موضوعی که صلاحیت و تخصصش 

بهتر تعیین می شود و از هر جهت هم عقلایی تر در این صورت، قطعاً مصالح جامعه . را ندارد شهادت و رأي ندهد

  . است و هم طبق موازین شرعی، منتها کار سختی است و در حال حاضر جامعه ما آمادگی اجراي آن را ندارد

  

تعبیر می  "اهل حل و عقد"در واقع چیزي مشابه آن چه در نظام سیاسی اهل سنت به : حکومت اسلامی

  کنند؟ 

میگویند فقط براي تعیین خلیفه است،  "اهل حل و عقد"آن چه را که اهل سنت در خصوص : آیۀ اللّه مصباح یزدي

  اما مطلبی را که ما می گوییم نظریه عام تري است که براي هر منصبی از رئیس جمهور گرفته تا وزیر و قضات 

ی باید متخصصان هر و حتی شهردارها و کلاً هر کسی که می خواهد در منصبی قرار بگیرد، قابل اجرا است؛ یعن

صنف و شغل و حرفه اي به او رأي بدهند؛ مثلاً نحوه شناسایی متخصصان یک محله و نیز انتخاب بهترین فرد براي 

یک کار مشخص، این گونه می تواند باشد که ابتدا مردم، معتمدین محل را انتخاب می کنند، چون مردم در طول 

اند، خصوصیات آن ها را میشناسند، بعد این معتمدین، متخصصان را سال هایی که در محل با آن ها زندگی کرده 

سپس خود ِآن متخصصین افراد . معرفی کنند، چون این ها مورد وثوق مردم هستند و بی جهت چیزي نمیگویند

خود را از لحاظ تخصص، مهارت، تعهد و اهمیت کار درجه بندي کنند و بهترین هاي خود را معرفی کنند، کسانی 

متیاز بالاتري دارند؛ به آن کاري سپرده میشوند که در درجه اول اهمیت است؛ مثلاً در کارهاي عمران و که ا

  . شهرسازي ، امتیاز بالا براي وزیر مسکن است، بعد مدیر کل مسکن در استان، و همین طور پست هاي پایین تر

  

ن بعضی از منصب هاي مهم و الآ -که حضرت عالی قبول دارید  -طبق نظریه انتصاب : حکومت اسلامی

کلیدي را شخص ِرهبر انتخاب میکند، اگر این نظریه شما را بپذیریم، در واقع نقش رهبر و ولیِّ امر در 

  انتصاب ها از بین میرود و به عهده متخصصان هر رشته می افتد؟ 

کنیم، از نظر مبانی ِفقهی این یک مسئله دیگري است، در این سیستمی که ما طرّاحی می : آیۀ اللّه مصباح یزدي

مورد قبول ما، همه این ها یک اسکلت می شود که مخروط وار به عالی ترین مرتبه اجرایی، که ریاست جمهوري 

باشد، می رسد و او هم اعتبارش به اجازه رهبر است، وقتی رهبر این سیستم را امضا و از بالا نظارت و کنترل کرد، 

رهبر که همه شهردارها و قاضی ها و . عی ِهمه مقام ها و پست ها از بالاستدر آن صورت، اعتبار معنوي و شر

پس ناچار است که از نظریات دیگران استفاده کند، بنابراین مردم،  -واصلاً امکان ندارد  -مقامات را نمی شناسد 

یک امضاي خود به آن  سیستم خود را آماده و طراحی می کنند، اما این سیستم هنوز روح ندارد، در این جا رهبر با

 "انتصاب"پس با این سیستمی که عرض کردم هیچ لطمه اي به نظریه . روح می دهد و قابل عمل و اجرا می شود

. اجتماعی محفوظ می ماند و مبناي عقلایی و شرعی هم دارد - نمی خورد و نقش مردم هم در تمام امور سیاسی 

ه نه بیش از آن چه می فهمد و صلاحیت دارد هم شرع آن را این که هر کس در حد فهم و صلاحیت خود رأي داد

هر سیستمی در دنیا به هر اندازه اي که به این نحو کار نزدیک تر . امضا می کند و هم از نظر عقلایی معتبر است

  .  باشد مسائل جامعه اش را بهتر می تواند حل کند

  

  یه انتصاب و انتخاب، سازگارتر است؟ تشکیل مجلس خبرگان با کدام یک از دو نظر: حکومت اسلامی
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در قانون تصریح نشده که مبتنی بر نظریه انتخاب است یا انتصاب، بلکه قانون اساسی طوري : آیۀ اللّه مصباح یزدي

اصولاً . اصلح است "انتصاب"تنظیم شده که با هر دو نظریه سازگار باشد ولی بنده دیدگاه شخصی ام این است که با 

موکراسی با یک دور و تسلسل مواجه هستیم به این صورت که مردم پیش از آن که بخواهند به فردي در نظام هاي د

در انتخابات رئیس جمهوري یا مجلس و یا همه پرسی قانون اساسی و یا مطلب دیگر رأي بدهند، قانون هایی از 

ند؛ مثلاً سن رأي دهندگان، جنسیت پیش براي آن ها نوشته می شود، بدون آن که نظر آن ها را براي این کار بخواه

این ها همه پیش فرض هایی است که مردم به وسیله آن . آن ها و دیگر شرایطی را که پیش از انتخابات می گذارند

. این دور و تسلسل، مشکلی است که در نظام هاي دموکراسی دنیا وجود دارد. ها در انتخابات شرکت می کنند

در خصوص پذیرش پیش فرض ها بکنند به نظام دموکراسی خودشان به نحو شدیدتري غربیان هر اشکالی که به ما 

  حل می کنیم اما آن ها چگونه؟  "انتصاب"ما این مشکل را با نظریه . وارد است

شدیم مشکل ما در تسلسل مشروعیت حل می شود، چون نهایتاً می رسیم به جایی که  "انتصاب"اگر ما قائل به 

ن صورت دیگر نمیگوییم مردم طبق چه قانونی چنین کردند، یا اگر رهبر  کسی را تعیین کرد، فوق مردم است، در آ

اما اگر این را نپذیرفتیم همان اشکالی که لااقل بر سایر نظام هاي دموکراسی وارد است بر ما هم . اعتراض نمیکنیم

  . وارد خواهد بود

  

که وابسته به دبیرخانه مجلس خبرگان  ،"حکومت اسلامی"نظرتان در خصوص مجله : حکومت اسلامی

  است، چیست؟ 

با توجه به شرایطی که ما داریم و کمبودهایی که در جامعه و حوزه وجود دارد یکی از کارهاي : آیۀ اللّه مصباح یزدي

باید تلاش شود تا مطالب مفید و مورد حاجت جامعه در زمینه حکومت . بسیار خوب، وجود چنین مجله هایی است

این . ی بررسی شود و دیدگاه هاي گوناگون مطرح گردد تا بستري براي نقد دیدگاه ها و اندیشه ها فراهم آیداسلام

اما باید سطح مجله ارتقا پیدا کند و این در گرو . مجله در این جاي گاه و براي رفع چنین نیازهایی فعالیت می کند

امیدوارم که . قلم و اندیشه آن ها بر غناي مجله بیفزایدآن است که نویسندگان بیش تر وعمیق تري داشته باشیم تا 

  .  راه کمال را بهتر و سریع تر طی کند "حکومت اسلامی"مجله 
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  حقوقی مجلس خبرگان -جایگاه فقهی  - 7-2

  گفت و گو با آیۀ اللّه عبداللّه جوادي آملی

  مجلس خبرگان در قانون اساسی چه وظایفی بر عهده دارد؟ : حکومت اسلامی

براي مجلس خبرگان در قانون اساسی وظایف متعددي تدوین شده که عمده آن به این شرح : آیۀ اللّه جوادي آملی

  : است

گرچه تدوین و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعداد ِ اعضا، شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب : یکم

  بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است، لیکن در دوره هاي آن ها و سایر مقرّرات و آیین نامه ها در دوره نخست 

  : بعد، مستقلا بر عهده خود مجلس خبرگان می باشد، زیرا اصل یک صد و هشتم قانون اساسی چنین می گوید

قانون مربوط به تعداد، و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان براي نخستین دوره "

به وسیله فقهاي اولین شوراي نگهبان تهیه و با اکثریت آراي آنان تصویب شود، و به تصویب نهایی رهبر انقلاب باید 

از آن پس، هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان در . برسد

   ".صلاحیت خود آنان است

ط می شود،استقلال مجلس خبرگان در مورد قانون گذاري مربوط به خود است، آن چه ازاصل یک صدوهشتم استنبا

نهادها، وزارت خانه ها و مانند آن گرچه در تدوین آیین نامه هاي داخلی خود مستقل اند، لیکن آیین نامه : زیرا اولا

حق قانون گذاري ندارد، هاي آن ها حتماً باید مخالف با قوانین مصوب مجلس شوراي اسلامی نباشد، و هیچ نهادي 

گرچه مجلس شوراي اسلامی مرجع تقنین تمام قوانین کشور است، ولی تصویب آن ها به بررسی شوراي : ثانیاً

طبق اصل نود ( نگهبان می باشد، تا هیچ کدام از آن قوانین مخالف با قانون اساسی یا مخالف با موازین اسلامی نباشد

عقاد مجلس شوراي اسلامی و صلاحیت آن براي شروع به کار قانون گذاري مشروط ان: ، ثالثاً)و چهارم قانون اساسی

به تحقّق و تمامیت نصاب شوراي نگهبان است؛ یعنی اگر شوراي نگهبان در خارج محقّق نشد، اصلاً مجلس شوراي 

تقنین نیست، حتی شوراي نگهبان مرجع : اسلامی، قانونی نیست مگر در خصوص تصویب اعتبارنامه نمایندگان، رابعاً

قوانین مربوط به خود آن شورا، در قانون اساسی کاملاً مدون و مصوب شد، تنها صلاحیت آن شورا تصویب آیین نامه 

  . داخلی خودش می باشد

گرچه نخستین دوره مجلس خبرگان باقانون مصوب شوراي نگهبان تشکیل می شود، لیکن شوراي نگهبان براي 

ره مجلس خبرگان، فاقد استقلال است، زیرا مصوب آن شورا تا به تصویب نهایی رهبر انقلاب تصویب قانون اولین دو

اما مجلس خبرگان بعد از تشکیل شدن در تمام عناوین یاد شده مستقل . نرسد، هرگز رسمیت قانونی نخواهد داشت

ر تدوین و تصویب قوانین و می باشد، چون نه تنها در تدوین آیین نامه هاي داخلی خود مستقل است، بلکه د

مقرّرات مربوط به خود، هم منبع تقنین است و هم در این مرجع بودنْ مستقل است؛ یعنی نه تنها نیازي به بررسی 

نهایی شوراي نگهبان ندارد، بلکه محتاج به تصویب نهایی رهبر انقلاب هم نخواهد بود؛ بر خلاف مقرّرات مربوط به 

از این جا وظیفه استقلالی مجلس . به تأیید نهایی مقام رهبري نیازمند استمجمع تشخیص مصلحت نظام که 

 - حتی مقام شامخ رهبري  - خبرگان در تقنین قوانین ِمربوط به خود و بی نیازي آن از هر نهاد، ارگان و مقامی 

دلالت روشن  ملحوظ شده بود، لیکن با صراحت و 1358این مطلب گرچه در قانون اساسی مصوب . معلوم خواهد شد

ممکن است نظارت نهایی . بیان شد 1368تر و بدون هیچ ابهام و اجمالی در شوراي بازنگري قانون اساسی مصوب 

مصوبات مجلس خبرگان از لحاظ انطباق با موازین اسلامی بر عهده فقهاي شوراي نگهبان باشد که در این جهت نیاز 

  . به توضیح آینده است

مجلس خبرگان با سایر ارگان ها را می توان در تعیین مدت مجلس خبرگان مشاهده کرد؛ نمونه استقلال و تفاوت 

مثلاً رئیس جمهور طبق اصل یک صد و چهاردهم براي مدت چهار سال و نمایندگان مجلس شوراي اسلامی طبق 

انتخاب  اصل شصت و سوم براي مدت چهار سال و اعضاي شوراي نگهبان طبق اصل نود و دوم براي مدت شش سال

می شوند، لیکن اعضاي مجلس خبرگان طبق قانون مصوب ِخود، براي مدت هشت سال انتخاب می شوند، و قانون 
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اساسی هیچ گونه تحدیدي در این باره ندارد، بلکه تعیین حدود آن را همانند سایر مسائل و قوانین خبرگان در 

  . اختیار خود مجلس خبرگان قرار داده است

ر انقلاب از بین فقهاي واجد شرایط رهبري دومین وظیفه و اصلی ترین سمت مجلس خبرگان است، تعیین رهب: دوم

پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب ": زیرا در اصل یک صد و هفتم قانون اساسی چنین آمده است

، که از )قدس سرّه الشریف(مینیجهانی اسلام و بنیان گذار جمهوري اسلامی ایران حضرت آیۀاللّه العظمی امام خ

طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبري شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگانِ منتخب 

خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرایط ِمذکور در اصل پنجم و یک صد و نهم بررسی و مشورت . مردم است

ت عامه می کنند، هرگاه یکی از آنان را اَعلَم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا داراي مقبولی

یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبري انتخاب می 

نتخب خبرگان ولایت رهبر م. کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند

   ".امر و همه مسئولیت هاي ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت

  : آن چه از این اصل و سایر اصول قانون اساسی،راجع به رهبري استظهار می شود عبارت است از

مقام  نه تنها می تواند -ارواحنا فداه  -فقیه جامع شرایط علمی و عملی رهبري در عصر غیبت حضرت ولی عصر  -1

رهبري را حیازت کند، بلکه موظّف است عهده دار آن گردد، زیرا مقتضاي ادلّه نصب عام از یک سو و مفاد ِاصل 

پنجم قانون اساسی از سوي دیگر همانا تعهد فقیه جامع الشرایط است نه اختیار او، چون در اصل پنجم قانون اساسی 

  : چنین آمده است

در جمهوري اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر  -عجل اللّه تعالی فرجه  -در زمان غیبت حضرت ولی عصر "

عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می 

   ".گردد

به فقیه جامع الشرایط نیست، بلکه بنابراین، وظیفه مجلس خبرگانْ جعل مقام رهبري، یا اعطاي آن مقام ِ مجعول 

طبق ادلّه نَصب، چنین مقامی براي فقیه جامع شرایط جعل شده و به شخصیت حقوقی فقیه نه به شخصیت حقیقی 

اعطا شده است و هیچ کدام از این دو کار؛ یعنی، جعل اصل ) یعنی به سمت فقاهت و عدالت او نه به شخص او(او

رات یا وظایف مجلس خبرگان نیست، بلکه وظیفه او فقط تشخیص تحقّق شرایط مزبور در مقام و اعطاي آن از اختیا

شخص فقیه و اعلام نظر کارشناسی در این باره است؛ یعنی، کشف اجتماع شرایط مزبور در شخص خاص به نحو 

  . انحصار یا عدم انحصار که در مطالب بعد معلوم خواهد شد

معین به نحو انحصار محقّق شد، پذیرش سمت رهبري بر آن فقیه معین و اگر شرایط مزبور رهبري در شخص  -2

تعهد وي نسبت به مقام رهبري، واجب عینی خواهد بود، و معرّفی همان فقیه معین و منحصر براي رهبري، بر 

است،  مجلس خبرگان واجب تعیینی می باشد، چنان که پذیرش مردم در این فرض مزبور نیز به نحو واجب تعیینی

و اگر شرایط مزبور رهبري در چند فقیه بدون امتیاز و بدون انحصار محقّق شد، پذیرش سمت رهبري در ابتداي 

فَحص و بررسی بر همگان واجب کفایی است و معرّفی یکی از آنان براي تصدي مقام رهبري در ابتداي بحث به نحو 

  . واجب تخییري بر مجلس خبرگان واجب است

دقیق و بحث عمیق هیچ گونه امتیاز و برجستگی یا مقبولیت عامه براي فقیه معین ثابت نشد، بر  اگر با فحص

به عنوان رهبر و اعلام رهبري وي به مردم واجب ) تخییر حدوثی، نه استمراري(مجلس خبرگان تعیین یکی از آن ها

خبرگان بر مردم به نحو واجب تعیینی  خواهد بود، چنان که پذیرش رهبري همان فقیه معین و معرّفی شده از سوي

لازم می باشد، همان طور که تصدي مقام رهبري براي فقیه جامع شرایط مزبور واجب عینی است، نه کفایی و بر 

فقهاي دیگر همانند اعضاي مجلس خبرگان و هم آهنگ با سایر مردم، پذیرش رهبري آن فقیه معرّفی شده واجب 

  . تعیینی است

عینی یا کفایی نسبت به فقیهان جامع شرایط رهبري است و جریان وجوب تعیینی یا تخییري در  جریان وجوب -3

ابتداي فَحص و بررسی نسبت به اعضاي مجلس خبرگان می باشد، اما نسبت به جمهور و توده مردم در تمام احوال، 
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کاوش علمی و اعلام نتیجه  پذیرش رهبري ِشخص معین واجب تعیینی است، زیرا وظیفه آنان بعد از فَحص و

نمایندگانِ آن ها، یعنی مجلس خبرگان روشن می شود و در این حال وظیفه آنان جز پذیرش رهبري فقیه معین به 

  . نحو واجب تعیینی نخواهد بود

شخصیت حقیقی فقیه مزبور همانند اشخاص حقیقی دیگر اعم از فقهاي همتاي خویش و اعضاي مجلس  -4

مردم موظّف است ولایت و رهبري شخصیت حقوقی خویش را که همان ولایت فقاهت و عدالت  خبرگان و جمهور

می باشد به نحو واجب تعیینی بپذیرد، زیرا گذشته از آن که تولّی ولایت فقاهت و عدالت شرعاً بر خود فقیه  …و

: اصل چنین آمده استجامع شرایط واجب است، مفاد ذیل اصل یک صد و هفتم نیز همین است، چون در ذیل آن 

؛ یعنی شخصیت حقیقی رهبر در برابر همه قوانین با "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوي است…"

  . جمهور مردم مساوي است، گرچه شخصیت حقوقی آن، عین سمت است

یرا گرچه رهبري مراقبت ِوجدان و فقدان اوصاف و شرایط رهبري سومین وظیفه مجلس خبرگان است، ز: سوم

 …همانند ریاست جمهور، عضویت مجلس خبرگان، عضویت شوراي نگهبان، نمایندگی مجلس شوراي اسلامی و

زمان مند و مدت دار نیست، لیکن مشروط به شرایط و محدود به اوصافی است که در گذر زمان از گزند حوادث 

در مقام حدوث و در تبیین اصل رهبر معصومانه مصون نیست، چنان که فَحص و تبادل نظر اعضاي مجلس خبرگان 

نیست و ممکن است با اشتباه ِپیچیده همراه باشد، که در طول زمان کشف خلاف آن محتمل خواهد بود، لذا مجلس 

خبرگان موظّف است به طور دقیق درباره شرایط و اوصاف علمی و عملی رهبر مراقبت کند و صدر اصل یک صد و 

هرگاه رهبرازانجام وظایف قانونی خودناتوان شود یافاقد یکی از شرایط مذکور ": چنین می گویدیازدهم در این باره 

در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار 

   ".…خواهد شد

اوصاف مذکور در قانون اساسی براي تصدي مقام  شرایط و - 1: آن چه از این اصل استظهار می شود عبارت است از

رهبري، باید در حال حدوث و در حال بقا هم چنان محفوظ بماند و ثبوت آن اختصاص به زمان حدوث رهبري 

وظیفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخیص اختصاص به مقام حدوث رهبري ندارد، بلکه در مقام  -2. ندارد

در  - 3. یفه مندند که مراقبت کامل نمایند که آن شرایط و اوصاف هم چنان موجود باشدبقاي آن نیز هم چنان وظ

صورت کشف خلاف به لحاظ مقام حدوث و نیز در صورت زوال برخی از شرایط و اوصاف به لحاظ مقام بقا، فقیه 

لام نفی رهبر سابق و معرّفی رهبر رهبر نبوده یا نخواهد بود و وظیفه خبرگان اع) حدوثاً یا بقائاً(مزبور در ظَرْف ِفقدان

  . لاحق است

گاهی فقدان شرایط یا اوصاف به تحول و دگرگونی منفی در شخص فقیه پذیرفته شده به عنوان رهبري : چهارم

فاقد برخی از شرایط  …است، مانند آن که بر اثر علل طبیعی،کهن سالی، بیماري، رخدادهاي تلخ غیر مترقّب و

انی به تحول و دگرگونی مثبت است که در سایر فقهاي همتاي او پدید می آید، مانند آن که رهبري می گردد و زم

یکی از فقهاي همسان او به رجحان علمی، عملی یا مقبولیت عامه رسیده است که اگر در طلیعه انتخاب و تعیین 

ی شد و هم اکنون تحول و رهبر، چنین مطلبی حاصل شده  بود حتماً آن فقیه به عنوان رهبر به مردم معرفی م

چنین مزیت و برجستگی پدید . دگرگونی مثبت آن فقیه در حد وفور و فراوانی است که قابل اغماض نخواهد بود

از این جا . آمده تحول مثْبت فقیه دیگري است که مجلس خبرگان را به معرفی آن فقیه ممتاز موظّف می نمایند

ان مند نیست، ولی شرایط و اوصاف آن مانند مرجعیت در رهگذر تحول معلوم می شود که گرچه رهبري، زم

هایعلمی و عملی به طور طبیعی یا تاریخی، زمان مند خواهد بود؛ لذا قابل پیش بینی به عنوان کوتاه مدت یا دراز 

  . مدت نمی باشد

دائمی مانند رخداد وفات یا فقدان . گاهی فقدان شرایط و اوصاف به طور دائمی است و گاهی به طور موقّت: پنجم

چیزي که ملحق به وفات است، مثل فرتوتی قطعی و کهن سالی حتمی که با نسیان و فقدان قدرت رهبر همراه می 

فقدان موقّت و موسمی، مانند بیماري دراز مدت که علاج آن در مدت ِکوتاه ِمغْتفر و مورد تسامح یقیناً بیرون . باشد

در این حال نیز مجلس خبرگان . هبري در زمان آن بیماري صعب العلاج قطعاً مفقود استاست و شرایط و اوصاف ِ ر
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در صورت فقدان دائم در صدد تعیین رهبر آینده بودن، از وظایف . موظّف به مراقبت و اعلام نتایج آن خواهد بود

دارند که بحث در دو صورت اخیر شوراي مشخصی بعضی از وظایف رهبري را بر عهده . مجلس خبرگان است

  . پیرامون آن شورا و ترکیب و وظایف آن از قلمرو این مصاحبه و سؤال و پاسخ بیرون است

همان طور که در صورت وجدان شرایط و اوصاف رهبري، کار مجلس خبرگان، کشف و اعلام آن بود، درصورت : ششم

زیرا فاقد شرایط یا اصلاً رهبر نبود یا از نه عزل رهبر، . فقدان یکی از آن ها، وظیفه خبرگان کشف و اعلام آن است

؛ "از مقام خود برکنار خواهد شد": رهبري منعزل می شود و از انعزال او در اصل یک صد و یازدهم چنین تعبیر شد

یعنی، منعزل است نه معزول و اگر در سطر بعد ِهمان اصلْ سخن از عنوان ِعزل ِرهبر آمده است، به این معنا نخواهد 

مجلس خبرگان او را معزول می کند، بلکه همان منبع فقهی که او را نصب نمود، عزل می کند و مجلس بود که 

تی جز کشف ِعزل و نصب رهبر ندارد، نه انشاي عزل یا انشاي نصبمبی(خبرگان سزْلی یا انشاي نَصیعنی انشاي ع .(  

است که ارائه آن ها خارج از محور سؤال مزبور وظایف مهم دیگري براي مجلس خبرگان تدوین و تصویب شده : تذکّر

می باشد و قهراً پاسخ به آن ها خارج از مبحث کنونی است، زیرا مدار سؤال، تعیین خصوص وظایف مجلس خبرگان 

چون قانون اساسی، اختیار قانون گذاري مجلس خبرگان را بر . بر اساس قانون اساسی است، نه بر اساس قوانین دیگر

مجلس قرار داد و بنابر اصل یک صد و هشتم، مجلس خبرگان براي تعیین وظایف خود عهده دار وضع  عهده خود آن

قوانین مناسب با خود بود؛ لذا براي تحدید آن وظایف مقرّرات ویژه اي وضع نمود که تحریر و تقریر آن ها در پاسخ 

  .  سؤال یاد شده خارج از بحث کنونی خواهد بود

  

  ي فقهی و حقوقی تشکیل مجلس خبرگان چیست؟ مبنا: حکومت اسلامی

فقیه جامع شرایط علمی و عملی، عهده دار مناصب متعدد است که بارزترین آن ها، مرجعیت : آیۀ اللّه جوادي آملی

فتوا، قضاي در محاکم عدل، ولایت و رهبري امور مردم است، هیچ کدام از این مناصب یاد شده از باب وکالت از 

تا موکّل یا موکّلین چنین سمت ها را به فقیه جامع شرایط یاد شده داده باشد و قبل از توکیل،  طرف مردم نیست

فقیه مزبور فاقد سمت هاي مزبور باشد، چون محوري ترین شرط آن منصب ها همانا فقاهت و اجتهاد است و منظور 

: ه فقیه مزبور بتواند در همه ابواب مختلف ِفقهاز آن نیز فقاهت مطلق و اجتهاد تام نه به نحو تجزّي است به طوري ک

، استنباط کند و ملکه اجتهاد را بالفعل دارا باشد و قوه استخراج احکام از مبانی …عبادات، احکام، عقود، ایقاعات و 

به برخی  ِمستنبط ِاز منابع ِاصیل را بالفعل واجد باشد، نه آن که در ملکه و قوه استنباط بالقوه باشد، هرچند نسبت

بالفعل بوده و متجزّي باشد، و تشخیص چنین وصف و شرطی دشوار بوده و بر عهده کارشناسان متعهد است، و سیره 

مستمر متشرّعان و نیز بناي فرزانگان در این گونه از امور مهم این است که به متخصصان هر رشته مراجعه می کنند 

یرند، چنان که بنا و سیره متدینین در پذیرش مرجع فتوا نیز چنین و گزارش کارشناسان متخصص موثق را می پذ

  . بوده و هست

البته بحث کنونی در تبیین مبناي فقهی و حقوقی مجلس خبرگان است، نه در تحریر مبناي فقهی و حقوقی ولایت 

  . فقیه و منصب رهبري که آن خود رسالتی است جدا بر عهده رساله و مقالتی جداگانه

ه یک نکته که سهم تعیین کننده در فلسفه سیاسی اسلام دارد واجب می باشد و آن این است که گرچه بین توجه ب

مرجعیت و رهبري فرق فراوانی است و گزارش تفصیلی آن فروق در این مورد لازم نیست، لیکن تنبه به برخی از آن 

  : ها در این جا ضروري است

ددپذیر است؛ یعنی، ممکن است در عصر یا مصري براي نسل معین چند مرجعیت، کثرت پذیر و تقلید نیز تع -1

مرجع تقلید وجود داشته باشد که بر اثر عدم احراز اعلمیت و مانند آن، حکم به تخییر در پذیرش مرجعیت چند نفر 

با قبول تلقی شده است و یا بر اثر احراز عدم تفاوت در شرایط و اوصاف مرجعیت چنین حکمی در جامعه متشرّعانْ 

  . شده است؛ لذا برخی از مقلّدان به شخص معین رجوع کرده و بعضی از آنان مرجع دیگري را براي تقلید پذیرفته اند
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مرجعیت تفکیک پذیر بوده و تقلید نیز تجزّي پذیر است؛ یعنی ممکن است فقیه معینی در عبادات اَعلَم از  -2

ود و معاملات اَعلَم از غیر خود باشد، که در این حال، تفکیک در تقلید دیگري بوده و فقیه معین دیگري در عق

  . محتمل است و تجزّي در تقلید ممکن خواهد بود

مرجعیت ِمتعدد حدوثاً و بقائاً احتمال تخییر دارد؛ یعنی ممکن است تخییر بین چند مرجع ِمتساوي یا متفاوت  -3

مستمر باشد به طوري که مقلّد نه تنها در مقام حدوث بلکه در مقام بقا نیز  ِثبوتی با عدم احراز تفاوت در مقام اثبات

البته ممکن است برخی از مراجع، تخییر را ابتدایی بدانند نه مستمر، و عدول . در رجوع به هر یک از آنان مخیر باشد

  . اقامه نشده است از متساوي به متساوي دیگر را روا ندانند، لیکن برهان عقلی بر خلاف تخییر مستمر

اما ولایت و رهبري نظام واحد براي ملت واحد و کشور واحد نه تعددپذیر است نه تفکیک پذیر و نه تخییر مستمر را 

  . تحمل می کند و دلیل اجمالی آن گسستن شیرازه نظم و انسجام ملّی یک مملکت است

مر یک ملّت و پرهیز از خطر هرگونه تعدد، تفکیک و بنابر مطالب یاد شده و اهمیت مسئله رهبري ِنظام و ولایت ا

تجزیه در مهم ترین رکن نظام اسلامی، مجلس خبرگان تشکیل شده و می شود که در آن فقیه شناسان هر ولایت 

رندان تشنه لب را آبی ": که از آن منطقه نرفته باشند و مورد وثوق مردم آن قلمرو باشند، تا کسی چنین نسراید

به تبادل نظر پرداخته و پیرامون مبادي و مبانی فقهی و حقوقی  "گویی فقیه شناسان رفتند از ولایت/ نمیدهد کس 

رهبري نظام میاندیشند و به عنوان بینه، شهادت میدهند یا به عنوان اهل خبره، رأي کارشناسی صادر می کنند تا 

ن خبیرْ ارائه شده است آثار و فواید فراوان مجموع آن چه از حس آنان به عنوان شهادت یا حدس آن ها به عنوا

  : فقهی و حقوقی داشته باشد که به برخی از آن ها اشارت می رود

  . قیام بینه شرعی یاقیام آراي اهل خبره که مورد پذیرش عقلا و امضاي شارع مقدس است -1

شور، زیرا منتخبان مجلس خبرگان حصول طمأنینه یا علم از شهادت یا ارائه رأي کارشناسان رهبري از سراسر ک -2

چهره هاي علمی و عملی یک کشورند که برخی بدون واسطه و بعضی با واسطه مورد اطمینان علمی و عملی جامعه 

  . اسلامی هستند

پرهیز از تعارض بینه ها یا تعارض گزارش خبیران که گذشته از بهره  فقهی، ثمره حقوقی نیز خواهد داشت، زیرا  -3

ون اساسی که مورد پذیرش اکثریت قاطع ملّت مسلمان ایران می باشد، همگان تعهد نموده و تعاهد متقابل برابر قان

کرده اند که حق حاکمیت خویش را در پذیرش رهبري نظام فقط از راه مجلس خبرگان اعمال کنند، و همگی در 

کرده، آنان را به منظور تشخیص فقیه معرض انتخاب خبره قرار گرفتند و اکثریت آنان گروه مخصوصی را شناسایی 

جامع شرایط رهبري انتخاب کرده اند و چنین تعهد ملّی، دینی و چنین تعاهد متقابل همگانی که در همه پرسی 

رسیده است و صبغه  -قدس سرّه  -قانون اساسی ظهور کرده است، به امضاي فقیه جامع شرایط رهبري مانند امام 

  . ه فقهی آن تأمین شده استحقوقی آن هم آهنگ با جنب

لذا هیچ مجالی براي اختلاف و هیچ زمینه اي براي تخلّف و هیچ بهانه اي براي مخالفت وجود نخواهد داشت، چون 

همه مردم از یک سو و همه شهود و بینه ها از سوي دیگر و همه کارشناسان رهبري از سوي سوم بر این تعهد 

نفیذ ولی امر مسلمین واقع شده است اتفاق نموده اند و چنین تعهدي از مصادیق همگانی و تعاهد متقابل که مورد ت

همان طور که همه فقیهان جامع . و از موارد روشن ادلّه وفاي به عهد و میثاق و شرط خواهد بود "بارزِأوفوا بالعهود

الأقدار و الأقدام بوده اند، لیکن بعد شرایط و همتاي هم دیگر، قبل از فعلیت ِسمت ولایت براي یکی از آنان، متساوي 

از به فعلیت رسیدن ولایت یکی از آن ها، همگی جزو امت او شده و در مسائل مهم مملکتی غیر از نظر مشورت و 

رهنمود فقهی و ارائه طریق و معاضدت فرهنگی و معاونت علمی و مساعدت عملی، کار دیگري به عنوان دخالت در 

  . و ندارندولایت و رهبري نداشته 

بینه ها، کارشناسان و اهل خبره نیز برابر تعاهد متقابل امضا شده، قبل از پذیرش شهادت عده اي یا قبول گزارش 

کارشناسانه گروه خاصی، سایر بینه ها و سایر خبیران، همتاي یکدیگر بوده اند، لیکن بعد از پذیرش شهادت یا 

  . ت، هیچ مجالی براي شهادت یا گزارش خبیرانه مخالفان نیستگزارش خبیرانه اکثریت نمایندگان منتخب ملّ
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جریان حقوقی مجلس خبرگان گسسته از صبغه فقهی آن نیست؛ زیرا مسائل حقوقی به نوبه خود بخشی از : تذکّر

  . مسائل فقهی است، لیکن بر اثر اهمیت ملّی آن، جدا از مسائل فقهی مطرح می شود

  

  سی در سایر کشورها هم پیش بینی شده است؟ آیا چنین مجل: حکومت اسلامی

و ) قوه مقنّنه(جمهوري اسلامی ایران نظام ویژه اي است که گذشته از مجلس شوراي اسلامی: آیۀ اللّه جوادي آملی

کشورهاي دیگر یا سلطنتی است یا جمهوري و از . قوه قضائیه و قوه مجریه، نهاد برتر و فائقی دارد به نام ولایت فقیه

ي دیگر انطباق تمام قوانین، مقرّرات و آیین هاي آن ها برابر با اندیشه هاي محض ِبشري یا تلفیق و التقاط و سو

ترکیب نامیمونی است از آراي انسانی و ره آوردهاي وحی الهی، هر چند در باطن با هم اصطکاك داشته باشند و هم 

آحاد ِجامعه و مسئولان نظام از هر قید شرعی است، لیکن چنین پایه اساسی آنان آزادي و رهایی مطلقْ یا ملفّق ِ

نظام اسلامی ایران طبق اصل دوم و چهارم و سایر اصول مهم قانون اساسی بر پایه ایمان به توحید، نبوت، معاد،عدل 

  . الهی، امامت مستمر و کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئولیت او در برابر خدا، استوار است

، محقّقانه سنّت "بقاء"و  "حدوث"انسانی می طلبد که کارشناسان فقاهت و عدالت، در دو مرحله - چنین نظام ِالهی 

وسیرت رهبري نظام را مراقب باشند، چنان که آحاد مردم نیز برابر اصل هشتم قانون اساسی عهده دار دعوت به 

غرض آن که، چنین ویژگی که در مجلس خبرگان . ملت اندخیر، امر به معروف و نهی از منکر متقابل بین دولت و 

رهبري مطرح است شاید در کشورهاي دیگر بی مانند باشد، لیکن وجود نهادي که معادل آن باشد محتمل و قابل 

با توجه به این که مسئولان درجه اول برخی از کشورها، حق انحلال مجلس شوراي خود را . فَحص و بررسی است

حقّی در قانون اساسی ایران براي رهبري نظام اسلامی پیش بینی نشده است، پس از این لحاظ می  دارند و چنین

. توان صبغه آزادي، حاکمیت ملی، اتکا به آراي عمومی و حق ملّت را در جمهوري اسلامی ایران رنگین تر دانست

ازم آن در جمهوري اسلامی غرض آن که نشانه هاي اقتدار ملّی، حاکمیت عمومی بر پایه هاي ایمان و لو

  . ایرانمستحکم است به طوري که نهاد برتري براي مراقبت ویژه در ثبوت و سقوط رهبري پیش بینی شده است

  

  آیا نمی توان وظایف خبرگان را به مردم واگذار کرد؟ : حکومت اسلامی

داده شده گاهی بدون واسطه اعمال حق حاکمیت که از طرف خداوند ِآفرینش به جامعه بشري : آیۀ اللّه جوادي آملی

در مواردي که وضع آن روشن است و هیچ ابهامی وجود ندارد، چنان که هیچ رقیبی براي . می شود و گاهی با واسطه

مورد رأي یافت نمی شود تا زمینه تردید، تحیر و مانند آن پدید آید و از این جهت نیازي به شهادت بینه ها، یا 

ل خبره باشد، حق حاکمیت ِمزبور، با آراي مستقیم مردم اعمال می شود و نیازي به نائب، گزارش کارشناسانه اه

و نیز  1358وکیل، شاهد، خبیر و مانند آن ها نخواهد بود، مانند پذیرش اصل نظام اسلامی در همه پرسی فروردین 

به نحو تعین از بدء انقلاب، که ولایت ایشان  - قدس سره  -نظیر پذیرش رهبري بدون ِ رقیبِ امام خمینی راحل 

نیازي به  - قدس سره  -، جریان تعین رهبر ِبدون رقیب ِامام راحل 1358روشن بود؛ لذا در قانون اساسی مصوب 

مجلس خبرگان نداشت، همان طور که رجوع مستقیم به آراي عمومی در همه پرسی براي پذیرش اصل نظام 

نبوده است و در مواردي که وضع مورد رأي پیچیده و دشوار است و جمهوري اسلامی، محتاج به مجلس خبرگان 

نیازمند کار تحقیقی کارشناسان است، نظیر تدوین قانون اساسی و نیز مانند تعیین رهبري یکی از فقهاي جامع 

شرایط که صلاحیت او شهره ملّت نیست و محتاج ِفَحص کارشناسان می باشد، حق حاکمیت یاد شده با انتخاب 

  . رگان ِمخصوص اعمال می شودخب

سه مرحله اي بود، لیکن در قانون اساسی بازنگري  1358جریان ولایت امر و رهبري امت در قانون اساسی مصوب 

  . ، دو مرحله اي شد1368شده و مصوب 

یاز به توضیح سه مرحله اي بودن در قانون اساسی قبلی به این است که در مرحله اول، از قبیل تعین رهبر بدون ن

تعیین کسی است و در مرحله دوم، از قبیل تعیین یک فقیه معین که اَعلم یا داراي مقبولیت عام یا واجد برجستگی 
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خاص می باشد، لیکن چنین صلاحیتی براي آحاد مردم روشن نیست و در مرحله سوم تعیین یکی از فقهاي واجد 

اند و هیچ کدام برجستگی خاص نسبت به دیگران  شرایط رهبري به طور مساوي که همگان در آن همتاي هم

  . ندارند

: جریان ولایت امر و رهبري مردم فقط دو مرحله اي است - که بازنگري شده است  -اما در قانون اساسی فعلی 

مرحله اول تعیین فقیه معین که اَعلم یا واجد برجستگی خاص یا مقبولیت عام است و مرحله دوم تعیین یکی از 

غرض آن که، اصالت در حاکمیت . همتاي هم دیگر به طوري که تخییر در آن فقط ابتدایی است نه استمراريفقهاي 

ملّی از آن آرايِ ملت است، خواه بدون واسطه و خواه با واسطه و موارد رجوع بدون واسطه به آراي عمومی باید 

خبرگان، انتخاب رئیس جمهور، انتخاب طوري باشد که تشخیص آن براي همگان ممکن باشد، لذا انتخاب اعضاي 

  . نمایندگان مجلس شوراي اسلامی، همگی مستقیم و بدون واسطه است

گاهی ممکن است برخی از قوانین بسیار مهم توسط نمایندگان مردم در مجلس شوراي اسلامی تقنین نشده و توسط 

د نه تنها آراي عمومی ملّت، مرجع تعیین که در این گونه از موار. خود مردم به صورت قانون گذاري تصویب گردد

قرار می گیرد بلکه براي تصویب نهایی به شوراي نگهبان هم ارجاع نمی شود، زیرا در اصل پنجاه و نهم قانون اساسی 

  . چنین آمده است

ی و در مسائل بسیار مهم اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه مقنّنه از راه همه پرس"

در خواست مراجعه به آراي عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع . مراجعه مستقیم به آراي مردم صورت گیرد

   ".نمایندگان مجلس برسد

سرّ آن که در بازنگري قانون اساسی، جریان تعین رهبري که مرحله اول از مراحل سه گانه تحقّق ولایت امر و 

  همان دو مرحله از مراحل سه گانه مزبور اکتفا شد این است که رهبري  رهبري نظام اسلامی است، حذف شد و به

که رهبر ممتاز و  -رحمۀاللّه علیه  -کسی هم چون امام خمینی . یک موضوع پیچیده و فنّی و تخصصی است

به طور شناخته شده همگان باشد بسیار نادر و در طول تاریخ کمیاب است؛ لذا مرحله اول که ارجاع به آراي عمومی 

در آن صورت نیازي به مجلس . مستقیم باشد، حذف شد وگرنه چنین کاري نه امتناع عقلی دارد و نه منع نقلی

. خبرگان رهبري نخواهد بود، مگر به لحاظ بقاي شرایط و اوصاف که جهت مراقبت مستمر شاید وجود آن لازم باشد

دم ممتنع یا ممنوع یا دشوار و پیچیده باشد وگرنه البته آن هم منوط به آن است که حضور مستمر و پیگیري مر

  . حضور دائمی خود ملّت کافی است

لازم است توجه شود که خبرگان از آن جهت که شهروند عادي هستند، فَحص و بررسی آنان براي شناخت رهبري و 

نبه گزارش کارشناسانه پذیرش آن براي خودشان، واجب است و اما نسبت به دیگران که سمت بینه و شهادت یا ج

متخصص دارد، مشروط به آن است که خود مردم به طور مستقیم به نتیجه نرسیده باشند و نیازمند به شهادت ِبینه 

یا گزارش کارشناسانه خبیر داشته باشند، که در آن حال وجود مجلس خبرگان و شهادت یا گزارش خبیرانه اعضاي 

  . آن لازم خواهد بود

وع به آراي عمومی در شناخت رهبري در صورتی که شناخت و پذیرش آن روشن باشد، همانند رهبري بنابر این، رج

جایز است، چنان چه در قانون اساسی قبلی آمده است و در غیر آن صورت که غالباً  -قدس سره  - امام راحل 

ون واسطه واگذار نمی شناخت و پذیرش رهبري پیچیده است، وظیفه مجلس خبرگان به آراي عمومی مستقیم و بد

غرض آن که، همان طور که قانون گذاري حق مجلس شوراي اسلامی است و به آراي عمومی مراجعه نمی شود . شود

مگر در مورد یاد شده در اصل پنجاه و نه، حق انتخاب رهبر مخصوص مجلس خبرگان است و به آراي عمومی به 

اتفاق آید، مردم به  - رحمۀاللّه علیه  - ري، هم چون امام راحل طور مستقیم مراجعه نمی شود، لیکن اگر نمونه ناد

گرچه خصوص . طور عادي تکلیف خود را می دانند و عملاً نیازي در مرحله حدوث رهبري به مجلس خبرگان نیست

  . نیامده است 1368این مورد در قانون اساسی مصوب 

  

  کسب می شود؟ اعتبار و مشروعیت اعضاي خبرگان از کجا : حکومت اسلامی
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همان طور که در پاسخ ِسؤال دوم و هم چنین در اثناي مباحث گذشته روشن شد، مبناي : آیۀ اللّه جوادي آملی

فقهی و حقوقی تشکیل مجلس خبرگان و نیز اعتبار و مشروعیت اعضاي مجلس خبرگان معلوم شده است، زیرا 

به  -که جمهور مردم ایران اند  -طرف موکلان خویش اعضاي مجلس خبرگان بالاصاله از طرف خود و بالوکاله از 

منظور شناخت فقیه جامع شرایط رهبري به تحقیق و تبادل نظر پیرامون فقهاي عصر می پردازند و بعد از تبین رشد 

از غی و آشکار شدن حق، ولایت فقیه معین و رهبري فقیه مشخص را خودشان بالاصاله پذیرفته و از باب بینه یا 

  . ارش کارشناسانه خبیر آن را به موکّلان خود ابلاغ می دارندگز

اعضاي مجلس خبرگان کسانی هستند که از جهت علمی و عملی مورد وثوق جمهور مردم اند و توده مردم آنان را 

لفعل براي بررسی و تبادل نظر مشورتی درباره فقهاي معاصر وکیل کرده اند تا آن ها که شهود بالقوه اند، شاهدان با

شوند و آن ها که بالقوه واجد شرایط گزارش کارشناسانه اهل خبره اند بالفعل گزارش خبیرانه دهند و غیر از آنان 

ضمن تعهد در رأي گیري براي منتخبان مجلس خبرگان هرگز شهادت بر خلاف آنان نخواهند داد تا از قبیل تعارض 

خلاف گزارش آن ها نمی دهند تا از باب تعارض آراي اهل خبره دو بینه شود و یا گزارش کارشناسانه اهل خبره بر 

شود، زیرا تعهد متقابل همگی در برابر قانون اساسی که مورد امضاي ولی مسلمین است، همین حکم را به دنبال 

  . دارد

ته الب. اصل یک صد و هفتم و یک صد و هشتم عهده دار مشروعیت مجلس خبرگان و اعتبار آراي اعضاي آن است

تفصیل آن اعتبار و هم چنین مشروعیت مصوبات مجلس خبرگان بر عهده قوانین ِموضوع و مصوب خود خبرگان 

  . است، که قانون اساسی چنین اختیاري را بر عهده آنان گذاشته است

ور غرض آن که، اعتبار و مشروعیت اعضاي مجلس خبرگان به آراي عمومی وابسته است، چنان که اعتبار رئیس جمه

و مشروعیت نمایندگان مجلس شوراي اسلامی، متکی به رأي مردم است، با این تفاوت که نفوذ ریاست جمهوري 

نیازمند به تنفیذ مقام رهبري است، چنان که اصل اعتبار مجلس شوراي اسلامی که اعضاي آن در سایه مشروعیت 

ست که فقهاي آن منصوب ِمستقیم از طرف مجلس صاحب اعتبار و مشروعیت می شوند، به تحقّق شوراي نگهبان ا

رهبري هستند و حقوق دانان آن به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شوراي اسلامی معرفی می شوند که رئیس 

  . مزبور منصوب مستقیم از سوي رهبري است

مستقیم یا غیر به هر تقدیر، اعتبار و مشروعیت ریاست جمهوري و نیز نمایندگان مجلس شوراي اسلامی به طور 

مستقیم توسط رهبري انجام می شود، لیکن اعتبار و مشروعیت اعضاي مجلس خبرگان همانند انعقاد اصل مجلس 

  . خبرگان و مشروعیت آن محتاج به تنفیذ، تصویب، تأیید رهبري نخواهد بود

  ي شوراي نگهبان تأیید البته صلاحیت کاندیدا شدن براي عضویت در مجلس خبرگان قبل از آراي مردم توسط فقها

می شود، که چنین قانونی از طرف خود مجلس خبرگان تصویب شده است، نه آن که در قانون اساسی آمده باشد و 

توهم محذور دور و مانند آن نارواست، و اگر در مقام عمل به معضلی برخورد شود، ممکن است خود مجلس خبرگان 

  . براي علاج آن چاره اي بیاندیشد

ستقلال مجلس خبرگان و نیز اعتبار و مشروعیت اعضاي آن به طور مستقل و عدم نیاز به نصب، تصویب، تأیید، در ا

تنفیذ، امضا و مانند آن از سوي رهبري می توان به قانون مصوب ِداخلی خود مجلس خبرگان استشهاد کرد، زیرا 

ن هیچ گونه حاجتی به مقام رهبري نیست هرگونه عزل و نصب و پذیرش استعفاي برخی از اعضاي ِمعذور خبرگا

برخلاف فقهاي شوراي نگهبان و مانند آن که همه امور وابسته به آن ها از سوي مقام رهبري تصمیم گیري می شود، 

چنان که عزل رئیس جمهور بعد از انجام کارهاي قانونی از طرف دیوان عالی کشور یا مجلس شوراي اسلامی از طرف 

  . بودمقام رهبري خواهد 

  

  لزوم مجلس خبرگان با نظریه انتخاب در ولایت فقیه سازگار است یا انتصاب؟ : حکومت اسلامی

آن چه در پاسخ سؤال دوم درباره مبناي فقهی و حقوقی تشکیل مجلس خبرگان و نیز در : آیۀ اللّه جوادي آملی

  : خلال برخی از مباحث گذشته معلوم شد عبارت بود از
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یه جامع شرایط رهبري همانند دیگر شهروندان در برابر قوانین قرار دارد و با آن ها در مسائل شخصیت حقیقی فق -1

حقوقی متساوي است؛ لذا شخص فقیه در انتخاب اعضاي مجلس خبرگان، انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان 

یش از یک رأي ندارد و اگر مجلس شوراي اسلامی و دیگر شوراها شرکت می کند و حق رأي دارد و رأي او ارزش ب

خودش قبل از نیل به مقام رهبري جزو فقیهانی بود که عضو مجلس خبرگان بوده است، از این جهت در تولّی و 

پذیرش ولایت فقیه حق رأي داشته است، همانند دیگر فقها و اعضاي مجلس خبرگان به شخصیت حقوقی خویش به 

و چنین رأیی از چنان ) چنان که روشن خواهد شد(وان وکالت، رأي توکیلعنوان ولایت، رأي تولّی می دهد نه به عن

فقیه اي که عضو مجلس خبرگان است صحیح خواهد بود؛ بر خلاف آن که در انتخاب ریاست جمهوري، یکی از 

کاندیداهاي ریاست جمهوري بخواهد به شخص خود رأي دهد، یا یکی از کاندیداهاي نمایندگی مجلس شوراي 

خواهد به خودش رأي دهد که در این گونه از موارد صحت رأي هاي مزبور خالی از تأمل نیست، زیرا اسلامی ب

  . مستلزم اتّحاد وکیل و موکّل است، مگر راه علاج و حلّ براي آن منظور گردد

 شخصیت حقوقی فقیه جامع شرایط رهبري، همانند سایر شخصیت هاي حقوقی اسلام مانند مقام مرجعیت فتوا، -2

مقام قضا و داوري در محاکم عدل اسلامی، منصوب از طرف شارع مقدس است و رجوع مردم به آن شخصیت 

حقوقی، آن را از مرحله ثبوت به مرحله اثبات منتقل کرده و از قوه به فعلیت می رساند؛ یعنی شخصیت هاي حقوقی 

سیده است و چنین مقامی از طرف غیر یاد شده از لحاظ نصب عمومی از طرف شارع مقدس به نصاب خاص خود ر

شارع به آن شخصیت هاي حقوقی داده نمی شود، و آن چه بر عهده مردم است همانا لزوم رجوع به آراي مرجع یا 

  . رهبر یا قاضی جامع شرایط پس از شناسایی می باشد

ماران را دارد، خواه چنان که اگر کسی به ملکه اجتهاد پزشکی رسید، شخصیت حقوقی او صلاحیت مرجعیت بی

کسی به او رجوع کند یا نکند؛ اگر مردم ِبیمار به او رجوع کردند، او از طبیب بالقوه بودن به طبیب بالفعل شدن 

منتقل می شود و گرنه هیچ گونه سمتی با رجوع بیماران به او داده نخواهد شد، مگر آن که طبیب ِمزبور بخواهد به 

نایل آید که در این حال ابلاغ مقام ذي ربط سهم تعیین کننده  …نظیر وزارت، وکالت و یکی از سمت هاي اعتباري

شخصیت حقوقی فقیه جامع شرایط، مسئولیت اداره نظام و امامت بر امت را از طرف مردم حیازت نمی کند؛ . دارد

مردم موهوم و باطل است و تفصیل زیرا هم ادلّه ولایت فقیه و زعامت او تام است و هم احتمال وکالت فقیه از طرف 

  . بحث پیرامون دو جهت یاد شده بیرون از موضوع و وقت این مصاحبه است

دلیل اجمالی ِبطلان ِوکالت ِفقیه نیز این است که در وکالت، آن چه حق مسلّم موکّل است، وکیل از طرف او آن را 

قیق آن ها، عفو، تخفیف ِمجازات براي متخلفان از اجراي احکام و حدود الهی بعد از تبیین و تح. استیفا می کند

و مانند آن، هیچ کدام حقّ ملّت نیست تا آنان ) والحرمات قصاص(احکام و حقوق خداوند، قصاص حرْمت هاي الهی

براي استیفاي حق خود فقیه جامع شرایط را وکیل خویش نمایند، چنان که قسمت مهم از منابع مالی و اقتصادي 

آن ها به عنوان انفال یاد می شود، متعلق به مکتب اسلام و متن دین است نه متعلق به اشخاص مملکت که از 

حقیقی و نه متعلق به ملّت، زیرا براي اشخاص حقیقی حقوق و اموال معین است و براي شخصیت حقوقی ِملّت، 

 -1و شیء یاد شده، یعنی اموال و حقوق مشخصی می باشد که انفال جزو هیچ کدام از آن ها نیست، چنان که د

در اختیار شخصیت حقیقی فقیه جامع شرایط  …انفال، مانند معدن نفت، دریا، جنگل و - 2احکام، حدود و حرُمات 

بنابراین، نمی توان رهبري نظام اسلامی را از . قرار ندارد، زیرا وي از این جهت همتاي اشخاص حقیقی دیگر است

وکالت از "تحت عنوان  …س خبرگان، نمایندگی مجلس شوراي اسلامی وقبیل ریاست جمهور، عضویت در مجل

  .  توجیه کرد "طرف مردم

تدوین اصول قانون اساسی برابر با آزادي مردم توأم با مسئولیت در برابر خداست، همان طور که در اصل دوم  -3

و تقریر مقرَّرات مربوط به دو قسمت  آمده است و قبلاً نیز به آن اشارت رفت؛ لذا تبیین قوانین 6قانون اساسی بند 

یکی راجع به امور و اموال شخصی آن ها و دیگري راجع به امور و اموال عمومی و ملّی آنان و هم : مهم از امور امت

چنین اجراي آن قوانین و نیز تطبیق موارد اجرا بر مواد قانون که برعهده قوه قضائیه است، همگی باید با حفظ دو 

یکی آن که تقریر و تقنین مقرّرات و قوانین شخصی و ملّی باید موافق با موازین اسلامی یا غیر : ري باشداصل محو
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مخالف با آن ها باشد که تولّیت حفظ و اجراي آن ها به عهده شخصیت حقوقی فقیه جامع شرایط است و نیز اجراي 

همه سه بخش مهم مملکت، یعنی تقنین، اجرا و قضا، آن ها مستلزم تفویت انفال و اتلاف اموال مکتب نگردد؛ لذا در 

حضور فقاهت و عدالت همراه با سایر شرایط رهبري لازم است، خواه به نحو مباشرت و خواه به نحو تسبیب؛ لذا 

تنفیذ حکم ریاست جمهور، نصب فقهاي شوراي نگهبان، نصب رئیس قوه قضائیه از اختیارات بلکه از وظایف فقیه 

رهبري است، چنان چه اصل پنجم قانون اساسی، ولایت امر و اما مت امت را بر عهده فقیه عادل و با  جامع شرایط

  . قرار داده است نه در اختیار او …تقوا

ساختار قانون اساسی ایران بر تفکیک حوزه ولایت فقیه از قلمرو حکومت ملی و حاکمیت مردم است؛ یعنی  -4

ه مملکت و عمود استوار کشور، همانا ولایت فقیه است، لیکن براي حاکمیت گرچه فضاي اصلی نظام، ستون خیم

منطقه ) نه دولتی وحکومتی(ملّت در دو حوزه امور و احوال و اموال شخصی و نیز امور، احوال و اموال عمومی و ملّی 

ضاي شوراهاي خاص به عنوان انتخاب رئیس جمهور، اعضاي مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس شوراي اسلامی و اع

دیگر، اصول ویژه اي در نظر گرفته شده که آزادي آنان و حق حاکمیت آن ها تأمین می گردد، و شخصیت حقیقی 

  . فقیه جامع شرایط رهبري نیز در این دو قسمت اخیر همتاي شهروندان دیگر از حاکمیت ملّی برخوردار است

ی نمی تواند ولایت امر مملکت را برعهده گیرد، اما فقیه لازم است توجه شود که غیر فقیه جامع شرایط رهبري کس

جامع شرایط می تواند غیر از ولایت ِبر محورهاي اصیل نظام، برخی از امور شخصی یا ملّی را از طرف ملّت یا 

نمایندگان آنان برعهده بگیرد؛ مثلاً اگر در اصل یک صد و دهم و اصل یک صد و هفتاد و پنجم قانون اساسی برخی 

نصب، عزل و قبول استعفاي بعضی از : از کارهاي اجرایی و ملی از وظایف و اختیارات رهبري شمرده شد، مانند

: مسئولان کار اجرایی نظیر رئیس سازمان صدا و سیما، و هم چنین در اصل شصت قانون اساسی چنین آمده است

رهبري گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و اعمال قوه مجریه جز در اموري که در این قانون مستقیماً برعهده "

، نه به مقتضاي ولایت فقیه و دخالت او در کارهاي شخصی یا ملّی است و نه منافی حاکمیت ملّی می "وزرا است

باشد، زیرا خود ملّت در همه پرسی فراگیر چنین وظایف اجرایی را به عهده فقیه جامع شرایط قرارداده است، و نیز 

ت و می تواند حق حاکمیت خویش را به سبک دیگر اعمال کند، چنان که در قانون اساسی قبلی ملّت می توانس

صدا و سیما به عنوان رسانه گروهی زیر نظر مشترك قواي سه گانه اداره  می شد و ترتیب آن را ) 1358مصوب (

  . قانون مصوب مجلس شوراي اسلامی معین می کرد

قی از شخصیت حقوقی فقیه جامع شرایط رهبري زیاد است که برخی از آن ها نشانه هاي تفکیک شخصیت حقی -5

دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران : در اصل یک صد و چهل و دوم به این صورت آمده است

  و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود، که بر خلاف 

حق، افزایش نیافته باشد، وگرنه اموال مکتب و حقوق امامت که در اصل چهل و پنجم، فی الجمله نه بالجمله، به آن 

  . اشاره شد مربوط به شخصیت حقوقی فقیه جامع شرایط رهبري است که بر طبق مصالح عامه عمل می شود

ت اسلامی و مانند آن یاد می شود که منظور از گاهی از مجموعه نظام اسلامی به عنوان دولت اسلامی، حکوم: توجه

و اصل چهل و ) اصل چهل و پنجم(آن خصوص قوه مجریه در قبال قوه مقنّنه و قوه قضائیه نیست، مانند اصل مزبور 

دولت موظّف است ثروت هاي ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء ": نهم

از مقاطعه کاري ها و معاملات دولتی و فروش زمین هاي موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و  استفاده

سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد، این حکم 

زیرا بخش هاي قضایی مفاد این اصل بر عهده  "باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود

  . قوه قضائیه است، گرچه برخی از کارهاي اجرایی آن به قوه مجریه ارجاع شود

نشانه دیگر تفکیک بین شخصیت حقیقی و حقوقی فقیه جامع شرایط رهبري این است که رهبر به لحاظ شخصیت 

ب رئیس جمهور را دارد و به کاندیداي مورد نظر شخصی حقیقی خود همانند سایر شهروندان حق شرکت در انتخا

پس از تمامیت انتخاب رئیس جمهور و انتخاب شدن شخص معین از بین کاندیداهاي ریاست . خود رأي می دهد

جمهوري، آن گاه شخصیت حقوقی فقیه جامع شرایط رهبري، ریاست جمهوري ِمنتخب مردم را تنفیذ می کند، 
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ب همان شخصی باشد که فقیه مزبور به لحاظ شخصیت حقیقی خود به او رأي داده است یا خواه رئیس جمهورمنتخ

  . شخص دیگري باشد

، زیرا در …رهبري در اسلام، به عنوان خدمت به نظام اسلامی و انسانی است، همانند ریاست جمهوري و : تذکّر

  . شداصل، اصل یک صد و چهل و دوم از همه این مناصب به عنوان خدمت یاد 

شخصیت حقوقی فقیه جامع شرایط رهبري، وکیل اشخاص یا ارگان و نهاد نخواهد بود؛ یعنی همان طور که  - 6

شخصیت حقوقی فقیه جامع ِ شرایط ِمرجعیت، وکیل شخص یا نهاد و ارگان نیست، بلکه از طرف شارع مقدس 

یه جامع شرایط نیز همین طور است، و اگر منصوب به سمت افتا و صلاحیت مرجعیت می باشد، جریان رهبري فق

براي تعیین وظایف اعضاي مجلس خبرگان استعمال شده است، چنین استعمالی به معناي  "انتخاب رهبري"عنوان 

توکیل نخواهد بود، زیرا عنوان ِانتخاب، اجتبا، اصطفا، اصطناع و مانند آن ها که در لغت عربی متناسب و متقارب هم 

معناي توکیل نیست، بلکه به معناي برگزیدن است که گاهی مناسب با برگزیدن وکیل به کار می  اند هیچ کدام به

رود و زمانی براي برگزیدن ولی، و قیم و گاهی براي برگزیدن متولّی یا والی، استعمال می شود، پس اگر عنوان 

رفت، معناي آن این نیست که فقیه در برخی از اصول قانون اساسی مانند اصل یک صد و هفتم، به کار  "انتخاب"

  . جامع شرایط رهبري وکیل خبرگان است که خبرگان وکلاي جمهور و توده مردم ایران اند

نایب، وکیل و مانند آن خواهد بود، لیکن ) ع(شخصیت حقوقی فقیه جامع شرایط گرچه نسبت به امام معصوم -7

ا هرگز با محجوریت مولّی علیه همراه نیست، زیرا چنین ولایی نسبت به مردم، والی است نه وکیل و این گونه از ولاه

نسبت به شخصیت حقیقی خود فقیه جامع شرایط هم متحقّق است چنان که چندین نوبت به آن اشارت رفت، زیرا 

لّدان مرجع فتوا بود، عمل به فتاوي وي بر او و بر مق -رحمه اللّه علیه  -اگر شخصیت حقوقی فقیه مانند امام راحل 

او واجب و اگر حکم انشایی نمود خواه به صورت قضا و خواه به عنوان ولایت، عمل به آن حکم انشایی بر او و همه 

بنابراین، هیچ گونه حجري در . آحاد کشور واجب است و نقض آن حکم قضایی یا ولایی بر او و بر دیگران حرام است

در عصر حضور ) ع(یا امامان معصوم) ص(امع شرایط توسط پیامبرهمان طور که فقیهان ج. چنین ولایی وجود ندارد

و ظهور گاهی براي منطقه مصر و زمانی براي شهر کوفه و نظایر آن منصوب می شد تا احکام و حدود الهی از یک 

سو و اموال بیت المال از سوي دیگر و سایر کارهاي لازم و زمین مانده از سوي سوم تضییع نشود، در عصر غیبت 

  . چنین خواهد بود و تعرّض آن مطلب از این مبحث خارج است) ع(ضرت ولی عصرح

در پاسخ ِسؤال اول اشاره شد که ممکن است نظارت نهایی مصوبات مجلس خبرگان از لحاظ انطباق با موازین : تذکّر

انون اساسی چنین توضیح آن احتمال به این است که، در اصل چهارم ق. اسلامی بر عهده فقهاي شوراي نگهبان باشد

کلیه قوانین و مقرّرات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادي، اداري، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید ": آمده است

این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم . براساس موازین اسلامی باشد

زیرا عنوان کلیه قوانین، شامل قوانین مجلس خبرگان  "قهاي شوراي نگهبان استاست و تشخیص این امر بر عهده ف

این . هم می شود، چنان که شامل قوانین قانون اساسی و قوانین مجلس شورا و مصوبات مجمع تشخیص خواهد شد

  .  اصل مبدأ و معاد همه اصول است

  



530

  مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه - 7-3

  ارسطامحمد جواد 

اهمیت فوق العـاده ایـن   . رهبري است یکی از مهم ترین نهادهاي حکومتی جمهوري اسلامی ایران، مجلس خبرگان 

وظـایف مهـم تعیـین رهبـر، نظـارت بـر او و عـزل وي را برعهـده          مجلس از آن جا است که مطـابق قـانون اساسـی    

  ) 111و107اصول : ك.ر.(دارد

فقهی آن و پاسخ گویی به این سـؤال   س خبرگان مطرح است تبیین جایگاه از جمله مباحث مهمی که در مورد مجل

آن هـم بـا کیفیـت خاصـی کـه دارد و متشـکل از       (مجلـس   است که چرا باید براي تعیین ولی فقیه از طریـق ایـن   

اقدام نمود؟ به عبارت دیگر ضرورت وجودي ایـن مجلـس کـدام اسـت و آیـا طریـق        ) نمایندگان منتخب مردم است

  رهبر منحصر در این راه است؟  ن تعیی

همـان نظریـه حضـرت امـام      با توجه به این که مبناي فقهی مورد قبـول قـانون اساسـی در موضـوع ولایـت فقیـه،       

براساس مبناي مزبور، پرسش هاي فوق را پاسخ گـوییم   است لذا ما در این نوشتار خواهیم کوشید که  ) قده(خمینی

بحث با مراجعه به کلام امام ببینیم آیا از دیدگاه معظم له نیز براي تعیین ولی فقیـه  م و سزاوار است که در آغاز این 

  باید به خبرگان رجوع نمود یا خیر؟ 

مذاکرات شـوراي بـازنگري قـانون     و در (در تبیین نظریه ولایت فقیه بیان کرده اند ) قده(مطابق آن چه امام خمینی 

به مقام ولایت ) ع(شخص فقیه جامع الشرایط توسط ائمه) است ر گرفته صریحاً مورد قبول قرا 1368اساسی در سال 

  . و رهبري منصوب می گردد و براي رسیدن به این منصب به هیچ عامل دیگري نیاز ندارد

  : در توضیح نظریه خود نوشته است) ره(امام خمینی

علـی الفقهـاء العـدول فـان وفـق       ائی والقیام بالحکومۀ و تشکیل اساس الدولۀ الاسلامیۀ من قبیل الواجب الکف ـ …"

لم یتسیر الاّ باجتماعهم یجب علـیهم القیـام اجتماعـاً ولـو لـم       احدهم بتشکیل الحکومۀ یجب علی غیره الاتباع و ان 

الولایـۀ   یسقط منصبهم وان کانوا معذورین فی تأسیس الحکومۀ ومع ذلک کان لکل مـنهم   یمکن لهم ذلک اصلاً لم 

من بیت المال الی اجراء الحدود بل علی نفـوس المسـلمین اذا اقتضـت الحکومـۀ التصـرف فیهـا       علی امور المسلمین 

فیجب علیهم اجراء الحدود مع الامکان واخذ الصدقات والخراج والاخمـاس و الصـرف فـی مصـالح المسـلمین وفقـراء       

کومۀ کـل ماکـان لرسـول اللّـه     السادة وغیرهم وسائر حوائج المسلمین والاسلام فیکون لهم فی الجهات المربوطۀ بالح

  ] 1[ "والائمۀ من بعده صلوات اللّه علیهم اجمعین

اگر یکی از آنان به این امـر توفیـق    قیام به تشکیل حکومت اسلامی بر تمامی فقهاي عدول، واجب کفایی است، پس 

ی جـز بـا همکـاري و    یافت بر دیگر فقهاي واجد شرایط لازم است که از او پیروي کنند و اگر تشکیل حکومت اسـلام 

نـه بـه   (اجتماع آنان ممکن نباشد بر همگی لازم است که با یاري یکدیگر به این امر اقدام کنند و اگر بـه هـیچ وجـه    

تشکیل حکومت امکان پذیر نباشد، منصب فقهاي جامع الشرایط سـاقط نمـی   ) صورت انفرادي و نه به صورت جمعی

ت المال تا اجراي حدود ولایت دارد لذا بر آنان لازم است کـه در صـورت   شود و هر یک از آنان بر امور مسلمین از بی

امکان حدود را اجرا و خمس و زکات و صدقات را وصول کنند و در مصالح مسلمانان و سادات فقیر و دیگر نیازمندي 

و ائمـه  ) ص(هاي اسلام و مسلمین صرف نمایند، زیرا تمام اختیاراتی که در جهات مربوط بـه حکومـت بـراي پیـامبر    

  . وجود داشته براي فقهاي واجد شرایط نیز وجود دارد) ع(معصومین

هـر   هنـدارد، چـرا    گاه جایی هیچ نخبر گامجلس ) هقدس(حضرت امام نظریهبر طبق  هرسد  مبه نظر  چنیندر ابتدا 

م و جـواز تصـرف   می باشد و براي رسیدن به این مقا) ع(جامع الشرایطی داراي سمت ولایت از سوي امام معصوم فقه

در امور نیازي به تأیید خبرگان ندارد، تنها کاري که خبرگان در این میان می توانند انجـام دهنـد تشـخیص فقهـاي     

جامع الشرایط و معرفی آن ها به مردم است، زیرا قول اهل خبره در این امور حجیت دارد همان گونه که یکـی از راه  

  . در این مورد چنین می فرماید) قده(امام خمینی. اهل خبره می باشد ها براي تشخیص اعلم و مجتهد، رجوع به

  ] 2[ "یثبت الاجتهاد بالاختبار وبالشیاع المفید للعلم وبشهادة العدلین من اهل الخبرة وکذا الاعلمیۀ"
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اساسـی ،  مغایر با قانون اساسی است، چـرا کـه مطـابق قـانون     ) قده(ناگفته پیدا است که چنین برداشتی از کلام امام

مجلس خبرگان وظیفه تعیین و انتخاب رهبر را بر عهده دارد و غیر از رهبر ِمنتخب خبرگان، فقیه دیگري مجـاز بـه   

اعمال حاکمیت و ولایت نیست و اصولاً اگر هر فقیه واجد شرایطی حق اعمال ولایت و حکومت را داشـته باشـد چـه    

ز سوي خبرگان انتخاب شود؟ آیا به راستی لازمـه نظریـه حضـرت    لزومی دارد که فقط یک نفر فقیه جامع الشرایط ا

  .  همین است و در نتیجه مجلس خبرگان از دیدگاه فقهی جاي گاهی ندارد؟) قده(امام

مشاهده می شود که ایشان مزاحمت فقیهی را براي فقیه دیگر جایز نمی دانند؛ بدین معنـا  ) قده(با دقّت در کلام امام

مع الشرایط در امري مداخله نمود و اعمال ولایت کرد براي دیگر فقهـاي واجـد شـرایط جـایز     که هرگاه یک فقیه جا

  ] 3. [نیست در امر مزبور دخالت نمایند و مانع اعمال ولایت فقیه متصدي بشوند

بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که هرگاه یکی از فقهاي جامع الشرایط امر حکومت را به دست گیرد بـراي دیگـر   

فقهاي واجد شرایط جایز نیست که در امور حکومتی مداخله نموده و براي فقیه حاکم مزاحمتی ایجـاد نماینـد مگـر    

  . این که فقیه حاکم خود اجازه تصدي بعضی امور حکومتی را به آنان بدهد

رنـد و هـر   این نیست که همه فقهاي واجد شرایط در رأس حکومـت قـرار گی  ) قده(بنابراین نتیجه نظریه حضرت امام

یک مجاز به تمامی تصرفات حکومتی باشد بلکه در صورت تشکیل حکومت فقط یک فقیه است که در رأس مخـروط  

  . حکومت قرار گرفته و متصدي آن می شود

البته در فرضی که یک حکومت مرکزي اسلامی تشکیل نشده باشد، هر یک از فقهاي واجد شـرایط مجـاز بـه اعمـال     

  ] 4. [می باشدولایت در محدوده خود 

و قـانون اساسـی از بـین    ) قـده (لکن با این بیان نیز هنوز تمامی مشکل حل نشده و مغایرت بین دیدگاه حضرت امام

هر فقیه جامع الشرایطی مجاز به اقدام براي تشکیل حکومت اسلامی ) قده(نرفته است، چرا که به عقیده حضرت امام

  . ي به تعیین و انتخاب مجلس خبرگان باشدو در دست گرفتن قدرت است، بدون آن که نیاز

نه وجود مجلس خبرگان ضرورتی دارد و نه فقیه جامع الشرایط براي تشـکیل حکومـت نیازمنـد رأي    : نتیجه این که

  . خبرگان است

  :.  پاسخ گوي این اشکال نیز هست، توضیح این که) قده(به نظر می رسد که دقّت بیش تر در کلام حضرت امام

فرضی را بررسی کرده اند که یکی از فقهاي جامع الشرایط اقدام به تشکیل حکومت می نماید و در ) قده(حضرت امام

این امر معارضی ندارد، در چنین صورتی بر دیگر فقها واجب است که در امور حکـومتی تحـت تصـدي فقیـه حـاکم      

بتدا بین فقهاي واجد شرایط بـراي تشـکیل   مداخله ننموده و براي او ایجاد مزاحمت ننمایند، ولی این فرض را که از ا

  . حکومت، تزاحم یا احتمال آن وجود داشته و هر یک از آنان خود بخواهد به امر اقدام نماید، بررسی نکرده اند

واضح است که در این صورت نمی توان گفت هر یک از فقها زودتر موفق به تشـکیل حکومـت شـد بـر دیگـران لازم      

د، زیرا این امر موجب هرج و مرج و بـی نظمـی مـی گـردد؛ و حـال آن کـه اصـل تشـکیل         است که از او پیروي کنن

حکومت براي اقامه نظم و عدل است؛ به عبارت دیگر، دلیل وجوب حفظ نظم اقتضا می کند که چنین تسابقی بـراي  

  . تشکیل حکومت و به دست گرفتن قدرت در بین فقها جایز شمرده نشود

لامی ایران، طریق حل این مشکل رجوع به رأي اکثریت خبرگان و تعیـین رهبـر از راه   در قانون اساسی جمهوري اس

تشخیص مجلس خبرگان دانسته شده است؛ به بیان دیگر، از آن جا که معمولاً فقهاي واجد شرایط متعدد می باشند 

جلـوگیري از هـرج و مـرج     و تزاحم یا لااقل احتمال تزاحم در بین آنان وجود دارد قانون اساسی، براي رفع تـزاحم و 

احتمالی و اقامه نظم، تشخیص و تعیین رهبر را برعهده مجلس خبرگان نهاده است تا با اکثریـت آراي خـود رهبـر را    

  . برگزینند

در فرض تزاحم یـا احتمـال تـزاحم بـین فقهـاي واجـد       (نکته حائز اهمیت این است که از دیدگاه اسلام تعیین رهبر 

] 5[بین فقهاي واجد شرایط براي به دست گرفتن قدرت و تشـکیل حکومـت جـایز نیسـت،     از طریق تسابق ) شرایط

  . زیرا منجر به هرج و مرج و از بین رفتن نظم عمومی می گردد و مخالف با دلیل شرعی لزوم حفظ نظم است
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استدلال را ادامـه   در نظریه ولایت فقهی،) قده(اکنون باید دید که آیا می توان براساس مبانی مورد قبول حضرت امام

داد و راه حل مقبولی براي این مسئله به دست آورد آیا می توان همان راه حل قـانون اساسـی را از نظـر فقهـی نیـز      

  : برگزید؟ به این سؤال، جواب هاي مختلفی داده شده که در ذیل به بررسی آن ها می پردازیم

  : ندبرخی از فقها به سؤال فوق پاسخ مثبت داده و نوشته ا -1

فقها در هر کشوري گرچه متعددند ولی دلیل نظم که اصل ولایت را ثابت می کند همان دلیل نیز ایجاب مـی کنـد   "

که براي رهبري کشور یکی از فقها که از حیث شرایط بر دیگران اولویت دارد انتخاب شـود و بـه یکـی از دو راه مـی     

  : توان آن را تشخیص داد

  آن تعبیر به شهرت شده؛  آراي اکثریت که در فقه از -1

  . گواهی و شهادت افراد عادل و مورد اطمینان یعنی بینه -2

این دو راه در تشخیص اصل مجتهد و یا اعلم نیز به کـار مـی رود و بـالاخره فعلیـت ولایـت فقیـه و رهبـري او در         "

فقها به دلیل وجـوب حفـظ    اجتماع بستگی به انتخاب مردم دارد و رهبر منتخب همیشه یک فرد خواهد بود و دیگر

نظم باید از حکومت فقیه منتخب تبعیت کنند و مفهوم جمهوري اسلامی دخالـت آراي مـردم را در ترکیـب چنـین     

  ] 6[ ".حکومتی روشن می کند

بر طبق این بیان در صورت تعدد فقهاي واجد شرایط، فقط یکی از آنان باید رهبري را برعهده گیرد و براي تشـخیص  

  . ن از شهرت یا بینه استفاده نمود و در هر حال فعلیت ولایت و رهبري به انتخاب مردم بستگی دارداو می توا

دقّت در نظریه فوق و مطالعه دیگر قسمت هاي آن ما را به این نتیجه می رساند که مـراد ایشـان از شـهرت فقهـی و     

یعنـی افـرادي کـه صـلاحیت     (ه خبرگان آراي اکثریت، شهرت در بین صاحب نظران و اهل اطلاع است بدین معنا ک

فقیهی را به عنوان دارنده شرایط برتر از بـین فقهـاي واجـد شـرایط تشـخیص      ) تشخیص فقیه واجد شرایط را دارند

  . دهند به گونه اي که اکثریت آنان در این مورد اتفاق نظر داشته باشند

یه مورد تشخیص آنان، مورد قبول اکثریت مردم واضح است که شهرت در بین خبرگان الزاماً بدین معنا نیست که فق

نیز می باشد بنابراین شهرت فقهی در کلام مزبور الزاماً به معناي انتخاب مردمـی نیسـت، از ایـن رو نویسـنده شـرط      

  : دیگري را نیز اضافه نموده و گفته است

جمهوري اسلامی دخالـت آراي   و مفهوم …فعلیت ولایت فقیه و رهبري او در اجتماع بستگی به انتخاب مردم دارد"

   "مردم را در ترکیب چنین حکومتی روشن می کند

هم چنین در فصل دیگري به بررسی مفهوم جمهوري اسلامی و نقش آراي مردمی در این حکومت پرداختـه و گفتـه   

  : است

ترکیب با پـذیرش   اصولاً باید گفت کلیه مراحل حکومت اسلامی که از آن تعبیر به حکومت خدا بر مردم می شود تا"

پیدا نکند هرگز به مرحله فعلیت در نخواهد آمد بلکه لزوم تحقق این ترکیب در تمـام مراحـل    "انتخاب خلقی"مردم 

قوس صعودي ضروري و حتمی است بدین معنا که تا ولایت نایب امام و بلکه خود امام و پیغمبـر حتـی ذات اقـدس    

واقع نشود هرگز آن جامعه، جامعه اسـلامی نیسـت و آن    "اب عمومیانتخ"ربوبی در جامعه اي مورد قبول و پذیرش 

حکومت، حکومت الهی نخواهد بود و مسئله بیعت با امام و پیغمبر بلکه موضوع عهد و میثاق توحیدي با عموم خلـق  

  ] 7[ ".که در قرآن کریم بدان اشاره شده است روشن کننده حقیقت جمهوریت در اسلام است

است که استقرار حکومت اسلامی در جامعه، نیازمند پذیرش مردمی است نه آن که مردم منشـأ   این سخن بدان معنا

ولایت هستند و آن را به هر که خود بخواهند اعطا مـی کننـد ولـذا تصـریح نمـوده اسـت کـه حتـی حکومـت امـام           

مورد قبول و پذیرش واقع  بلکه بالاتر از آن ها حکومت ذات اقدس ربوبی نیز تا در جامعه اي) ص(و پیامبر) ع(معصوم

و ) ص(نشود، استقرار نخواهد یافت در حالی که می دانیم خداوند، خود منشأ ولایت و حاکمیت است و ولایت پیـامبر 

  . نیز از سوي خداوند به آنان اعطا شده و نیازي به پذیرش مردمی ندارد) ع(ائمه

  : نموده است کهوي با توجه کامل به مطلب فوق در جاي دیگري از کتاب تصریح 
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منظور ما این نیست که بیعت مردم با ولی امر کوچک ترین اثري در ثبوت مقام ولایت براي او دارد، زیرا مقام مزبور "

است و هیچ گونه حالت انتظاري از نظر جعل الهـی در آن وجـود نـدارد خـواه     ) خداوندي(جزو مناصب مجعوله الهیه 

امبر است و امام، امام و فقیه، داراي مقام ولایت است و خداوند چنین مقامی را به یعنی پیامبر، پی. مردم بپذیرند یا نه

آن ها عنایت فرموده است، اعم از این که مردم قبول کنند یا نه نظیر ولایت پدر بر فرزند، خواه فرزنـد درك کنـد یـا    

  : تشیع روشن می شودروي این مبنا چند مطلب در حکومت اسلامی بر اساس مکتب . نه، نفی کند یا اثبات

بیعت با ولی امر نسبت به مردم یک وظیفه حتمی و عقلی است نه شرط اختیاري ولایت، زیرا پـذیرفتن حکومـت    -1

  . الهی بر عموم لازم است و اطاعت از آن واجب

دا بیعت نسبت به ولی امر شرط تنجز تکلیف رهبري برعهده او است نه شرط جعل ولایت براي او زیرا ولایـت خ ـ  -2

دادي و مجعول الهی است و نه مردمی و مردم تنها قدرت عمل به ولی امر می دهند و اگر خود توانست باید قدرت را 

  . به دست بیاورد

  ]  8[ ".لزوم اطاعت از ولی امر در مکتب تشیع به صورت مطلق است نه مشروط به بیعت" -3

  : نتیجه آن که براساس این دیدگاه

این مرحله از دو طریق ممکن است . د شرایط برتر از بین فقهاي جامع الشرایط تشخیص داده شودباید فقیه واج: اولاً

  : انجام گردد

  ؛ )منظور شهرت در بین صاحب نظران و اهل خبره است(آراي اکثریت یا به تعبیر دیگر شهرت  -الف 

  . گواهی و شهادت افراد عادل و مطمئن یعنی بینه -ب 

یق منحصر براي طی این مرحله، مراجعه به خبرگان منتخب مردم نیست بلکه می تـوان بـا   ملاحظه می گردد که طر

استفاده از بینه نیز آن را به انجام رسانید لکن باید توجه داشت که شهادت بینه تا جـایی معتبـر اسـت کـه اخـتلاف      

نه هاي مختلـف بـا هـم تعـارض     نظري در بین افراد عادل و مورد اطمینان پیش نیاید، چرا که در صورت اختلاف، بی

نتیجه طی این مرحله، احراز مشروعیت ولـی فقیـه و تعیـین مصـداق     ] 9. [کرده و از اعتبار و حجیت ساقط می شود

  . ِفقیه ِجامع الشرایط ِاصلح براي ولایت، می باشد

ه دسـت بگیـرد و اطـاعتش بـر     این فقیه باید مورد قبول و پذیرش اکثریت مردم باشد تا بتواند عملاً رهبري را ب: ثانیاً

در این مرحله نیز مراجعه به خبرگان منتخب مردم، تنها طریـق ممکـن نیسـت بلکـه مـی تـوان       . دیگران لازم گردد

  . رضایت اکثر مردم را از طریق دیگري مانند همه پرسی یا رفراندم تشخیص داده و احراز نمود

  . قیه می باشدنتیجه پشت سرگذاردن این مرحله، احراز مقبولیت ولی ف

این دو مرحله در جمهوري اسلامی ایران با پیش بینی نهاد مجلس خبرگان به گونه مطلوبی عملی شـده اسـت، چـرا    

که خبرگان، صاحب نظرانی هستند که توانایی تشخیص رهبر را از بین فقهاي واجـد شـرایط دارنـد و خـود منتخـب      

رهبر، تشخیص دهند در واقع منتخب خود مـردم مـی باشـد،     مردم می باشند بدین ترتیب، فقیهی که آنان به عنوان

لیکن به صورت انتخاب غیرمستقیم و دو درجه اي چنان که انتخاب رئیس جمهور در برخـی از کشـورها بـه همـین     

  . صورت است

وان البته چنان که گفتیم مراجعه به خبرگان تنها طریقه راه اجراي این نظریه نیست بلکه راه هاي دیگري نیز مـی ت ـ 

براي آن پیش نهاد نمود،لکن ما در این جا در صدد اثبات اصل مشروعیت مراجعه بـه خبرگـان مـی باشـیم و همـین      

  . کافی است) نه انحصار(مقدار براي اثبات مشروعیت 

  ملاحظه و بررسی

جهـت   نکته اي که دراین نظریه قابل ملاحظه ونقد می باشد،دلیلی است که بـراي اثبـات لـزوم تعیـین فقیـه اصـلح      

  . رهبري بدان استناد شده است

  : در نظریه فوق براي این منظور به دلیل نظم استناد گردیده و چنین گفته شده است: توضیح این که

فقها در هر کشوري گرچه متعددند ولی دلیل نظم که اصل ولایت را ثابت می کند همان دلیل نیز ایجاب مـی کنـد   "

   ".از حیث شرایط بر دیگران اولویت دارد انتخاب شودکه براي رهبري کشور یکی از فقها که 
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اشکال استدلال فوق این است که دلیل نظم تنها اصل وحدت رهبري را اثبات می کند و این کـه بـیش از یـک نفـر     

نمی تواند در رأس قدرت قرار گیرد نه لزوم اصلح بودن رهبر را چرا که فرض بر این است کـه تمـامی فقهـاي واجـد     

حیت براي رهبري دارند ولی چون ماهیت رهبري و حکومت بر جامعه، وحدت طلب است نمی توان قائل شرایط، صلا

  . به جواز اعمال ولایت توسط همه فقهاي مزبور گردید پس ناگزیر فقط یکی از آنان باید در رأس قدرت قرار گیرد

از بقیه باشد، چرا که نکته اسـتدلال در بیـان   با این بیان به هیچ وجه اثبات نمی شود که آن یک نفر حتماً باید اصلح 

فوق، تکیه بر عامل نظم و لزوم حفظ نظم در جامعه می باشد و این نکته با رهبري هر یک از فقهاي مزبـور کـه بنـابر    

بدین ترتیب براي اثبات لزوم اصـلح بـودن رهبـر بایـد از     . فرض همگی واجد شرایط رهبري هستند، تأمین می گردد

  . ستفاده نموددلیل دیگري ا

بعضی از صاحب نظران براي تبیین جایگاه مجلس خبرگان رهبري به مقوله حکم حاکم شرعی اسـتناد نمـوده و    - 2

  : چنین گفته اند

اگر حکم حاکم شرعی را در مورد موضوعات خارجی که در ارتباط با احکـام شـرعی اسـت نافـذ بـدانیم، بـی شـک        "

دوم که مربوط به شناخت و معرفی رهبر است می توان از مصادیق قضـاوت و  مسئولیت خبرگان را در دو مورد اول و 

حکومت به شمار آورد، زیرا بنابر این فرض هر کدام از خبرگان که واجد صلاحیت قضایی شرعی باشند می توانند بـه  

ري را بـه عنـوان   فرد واجـد شـرایط رهب ـ   "وقد جعلته حاکماً"و یا از مقوله  "وقد حکمت بکون هذا الیوم عیداً"مثابه 

  ] 10[ ".مرجع تقلید و رهبر تعیین نمایند

نویسنده به دنبال مطلب فوق به مقایسه تبیین جایگاه مجلس خبرگان براساس بینه بـا تبیـین آن بـر اسـاس حکـم      

حاکم پرداخته و پس از این که هر دو را از باب امارات و حجت دانسته، موارد اختلاف بین آن دو را بـه صـورت ذیـل    

  : ان موده استبی

در صورت حجت بودن نظر خبره از باب شهادت، تعدد شاهد خبره لازم است ولی در فرض حکم، خبره واحد، کافی "

و هم چنین از ایـن نقطـه نظـر نیـز     . است و نیز بنا بر حکومت، خبره باید واجد شرایط قضاوت یعنی فقیه عادل باشد

باب شهادت، با اختلاف نظـري کـه بـین خبرگـان در تشـخیص و      متمایزند که در صورت فرض مسئولیت خبرگان از 

شهادت به وجود می آید خواه ناخواه بینات با یکدیگر متعارض و از اعتبار و حجیت ساقط می شـوند و نظـر خبـره از    

 اما اگر مسئولیت خبرگان را از باب حکومت بدانیم پس از صدور حکم از خبـره در . باب شهادت فاقد اعتبار می گردد

موردي، خبره دیگر حتی اگر صلاحیت قضاوت را هم داشته باشد نمی تواند حکم دیگري را صادر نماید و حکم حاکم 

حتی اگر مردم از خبره دوم حکم بطلبند با وجود صدور حکم خبره اول او نمی تواند به نقض حکـم  . اول را نقض کند

  ] 11[ ".کرده واجد شرایط صلاحیت قضاوت نباشد اول مبادرت ورزد مگر آن که به تشخیص وي خبره اول که حکم

  : هم چنین گفته است

در فرض اول مردم در مراجعه به خبرگان آزادند و به هر کدام می توانند با احراز شرایط شهادت مراجعه کنند ولـی  "

فـت و اصـولاً   در فرض دوم هرگاه خبره واجد شرایط قضاوت حکم نماید، امکان رجوع به خبره دیگر از میان خواهد ر

  ] 12[ ".خبره دوم نمی تواند در این مورد به بررسی و اظهارنظر بپردازد

  ملاحظه و بررسی

بدون اشکال به نظر می رسد ولـی دو نکتـه   ] 13[این نظریه اگرچه بر اساس ولایت فقیه در مورد موضوعات خارجی 

  : در مورد آن قابل تأمل است

مشکلات زیادي مواجه می گردد، چرا که بر اساس آن، کافی است فقط یکـی از  استفاده از این نظریه در عمل با : اول

خبرگان واجد صلاحیت قضاوت، حکم به رهبري یکی از فقهاي جامع الشرایط بنماید، در این صورت خبرگـان دیگـر   

ردم بـی  حتی اگر مخالف با او باشند حق مخالفت نخواهند داشت و بدین ترتیب نه تنها انتخاب خبرگـان از سـوي م ـ  

بلکه پایگاه و موقعیت مردمی رهبر نیز مخـدوش مـی   ) زیرا فقط به یک خبره نیاز هست نه بیش تر(فایده خواهد شد

گردد، چرا که در این صورت رهبر به وسیله خبرگان منتخب مردم تعیین نشده است بلکه فقط بـر اسـاس رأي یـک    

، عملاً به معنـاي بـی تـوجهی بـه آراي دیگـر خبرگـان       خبره، به این مقام رسیده است؛ به عبارت دیگر، چنین کاري
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و تضعیف پایگاه مردمی رهبر مـی  ) و در نتیجه بی توجهی به آراي مردمی که آنان را انتخاب کرده اند(منتخب مردم 

باشد بلکه چه بسا که چنین رهبري مورد پذیرش مردم قرار نگیـرد و در نتیجـه اصـل جمهوریـت نظـام و مقبولیـت       

  . خدوش خواهد گردیدمردمی آن م

در صورت تعدد فقهاي واجد شرایط رهبري و وجود احتمال تـزاحم در بـین آنـان، طبیعـی اسـت کـه در بـین        : دوم

در این صورت همان عامل لـزوم  . خبرگان نیز در مورد تعیین رهبر تزاحم و یا حداقل احتمال آن وجود خواهد داشت

وي فقهاي جامع الشرایط در سطح رهبري می گردید، موجب عدم جواز حفظ نظم که مانع از جواز اعمال ولایت از س

به عبـارت دیگـر، امکـان تعیـین     . اعمال ولایت براي تعیین رهبر از سوي هر یک از اعضاي مجلس خبرگان می شود

رهبر با حکم قضایی هر یک از اعضاي واجد شرایط مجلس خبرگان موجب می گردد که در خصوص ایـن مسـئله در   

ان تزاحم و یا حداقل احتمال تزاحم به وجود بیاید که این خود باعث به خطر افتادن اصل نظم است در حـالی  بین آن

که اصل جواز صدور حکم قضایی از سوي فقیه براي برقراري و حفظ نظم می باشد، پس دلیل نظم که اصل ولایت را 

وت در مجلس خبرگان اقدام بـه صـدور حکـم    ثابت می کند ایجاب می نماید که هیچ یک از فقهاي واجد شرایط قضا

  . قضایی براي تعیین رهبر ننمایند

در هر حال باید توجه داشت که بر فرض پذیرش این نظریه، حداکثر چیزي که اثبات می شود این است که تعیـین و  

نحصـر بـه   تشخیص رهبر توسط مجلس خبرگان، فقط یکی از راه هاي مشروع براي انجام این کار می باشد نـه راه م 

فرد و البته همین مقدار نیز کافی است چرا که هدف، اثبات اصل مشروعیت مجلس خبرگان است نه این که تنهـا راه  

اما این که چـرا خبرگـان بایـد منتخـب مـردم باشـند بحـث        . براي تعیین رهبر، استفاده از مجلس خبرگان می باشد

  . دیگري است که به زودي به آن خواهیم پرداخت

  : ی دیگر از اندیشمندان، در پاسخ به سؤالی که در ابتداي بحث مطرح گردید گفته اندبعض - 3

فرق است بین زمان بسط ید حکومت و زمان قبض ید آن، یعنی در زمانی که حکومت رسمی اسلامی وجود ندارد و "

مسئله حتـی در  قدرت رسمی در دست جابران و غاصبان است باید به روش حکومت در حکومت متوسل شوند و این 

اما این روش در زمانی که قدرت رسـمی در دسـت امـام بـه حـق      . …هم وجود داشته است) ع(زمان ائمه معصومین

  ] 14[ ".باشد عملی نبوده و صلاح نیست

از ظاهر کلام فوق چنین به نظر می رسد که اصل شمول ادلّه ولایت فقیه نسبت به اثبات ولایت براي تمامی فقهـاي  

قبول ندارد بلکه این حکـم را مخـتص   ) نه مقطعی(را در عصر غیبت به صورت یک حکم شرعی دائمی جامع الشرایط

  اما در زمان بسط ید و تشکیل حکوت اسلامی . به زمان قبض ید و عدم تشکیل حکومت اسلامی می داند

فقها لازم است کـه از او  اصولاً فقط یک فقیه از بین فقهاي واجد شرایط می تواند رهبري را به دست گیرد و بر دیگر 

  . در امور حکومتی پیروي و اطاعت کنند

اما چگونگی تعیین رهبر به وسیله همان اقبال عمومی مردم و پذیرش آنان است که یا مستقیماً صورت می گیرد و یا 

سـط یـد   بر اساس این نظریه اصولاً موضع اشکال از بین می رود، زیرا در زمـان ب ] 15. [توسط خبرگان منتخب مردم

حکومت اسلامی با فرض تعدد فقهاي واجد شرایط اصولاً فقط یکی از آن ها می تواند اعمال ولایت نماید که او نیز به 

وسیله اقبال عمومی مردم مشخص می گردد و دیگر فقهاي واجد شرایط اصولاً مجـاز بـه اعمـال ولایـت نیسـتند تـا       

راي ولایت بالفعل نمی باشند بلکه نامزد مقام ولایـت هسـتند کـه    به عبارت دیگر، فقهاي متعدد دا. مشکلی پیش آید

  . تعیین ولی فقیه از بین آنان متوقف بر پذیرش مردمی است

  ملاحظه و بررسی

  : در مورد این نظریه، دو نکته قابل ملاحظه است

ور اسـلامی بـه   اول این که در این نظریه بیان نشده که در زمانی که فقهاي متعدد در قسمت هاي مختلف یـک کش ـ 

اعمال ولایت پرداخته اند براي تشکیل یک حکومت اسلامی واحد چه باید کرد؟ به عبارت دیگر انتقال از زمان قـبض  

  ید و حالت حکومت در حکومت به حالت بسط ید و تشکیل حکومت واحد اسلامی چگونه صورت می گیرد؟ 
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عمال ولایت پرداخته اند می توانند براي به دسـت گـرفتن   آیا هر یک از فقهایی که در گوشه اي از کشور اسلامی به ا

رهبري کلّ جامعه اسلامی اقدام نموده و بر دیگران سبقت گیرند و در نتیجه فقیهی که پـیش از دیگـران بـه چنـین     

  کاري توفیق یابد به مقام رهبري خواهد رسید و اطاعت او بر دیگران لازم خواهد گردید؟ 

  سئله پذیرش مردمی است که رهبر را از بین فقهاي واجد شرایط تعیین می کند؟ یا این که در این صورت م

. نظریه مورد بحث، فرض فوق را مطرح نکرده و فقط دو حالت قبض و بسط ید کامل را مورد بررسی قـرار داده اسـت  

  . سی قرار گیردواضح است که حالت گذار از قبض ید به بسط ید، حالت سومی است و باید جداگانه مورد بحث و برر

دوم این که نظریه فوق دلیلی ارائه نداده که ثابت کند، روایاتی که ظهور در اثبات ولایـت بـراي همـه فقهـاي جـامع      

الشرایط در همه زمان ها دارند، منصرف به زمان قبض ید حکومت اسلامی می باشند؛ به عبارت دیگر، چنـان کـه در   

گذشت، ظاهر روایات مربوط به ولایت فقیه این است که تمامی ) قده(خمینیتبیین نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام 

فقهاي واجد شرایط بالفعل داراي این منصب می باشند، بنابراین براي دست برداشتن از این ظهور به دلیـل محکمـی   

  . نیازمندیم که در نظریه مورد بحث، ارائه نشده است

) ع(وایات دالّ بر ولایت فقیه در زمان قبض ید حکومت اسلامی از ائمهاگر استدلال این نظریه چنین باشد که چون ر

صادر شده و منصرف به همان زمان می باشد، آن گاه لازمه اش این خواهـد بـود کـه چنـین احتمـالی را در تمـامی       

ص بـه  صادر شده جاري بدانیم و در نتیجه معظم ِاحکام شرعی را مخـت ) ع(احکام شرعی که در زمان قبض ید از ائمه

  . زمان قبض ید حکومت اسلامی بدانیم

البته ممکن است گفته شود که ما اطمینان داریم بعضی از احکام در زمان قبض ید و بسط ید ِحکومت اسـلامی یـک   

سان هستند و دچار تغییر نمی شوند ولی باید توجه داشت که احکامی که احتمال این تغییر در آن ها داده می شـود  

برخی از احکام زکات و خمس و حج و جهاد و نکاح و طـلاق و قضـا و حـدود و قصـاص و دیـات، و      کم نیستند مانند 

  . واضح است که التزام به تغییر چنین کمیت عظیمی از احکام شرعی در فقه بسیار دشوار و بعید است

براي تمـامی فقهـاي    اما اگر استدلال این نظریه به دلیل وجوب حفظ نظم باشد به این بیان که پذیرش ولایت بالفعل

واجد شرایط موجب برهم خوردن نظم و ایجاد تشنج و اختلاف در جامعه اسلامی می گردد لذا فقط یکی از این فقها 

باید داراي ولایت بالفعل باشد تا چنین مشکلی پیش نیاید جوابش آن خواهد بود که مفاد دلیل وجـوب حفـظ نظـم،    

واجد شرایط در زمینه اعمال ولایت، اختلافی پیش آید که موجـب از بـین   تنها این مقدار است که هرگاه بین فقهاي 

  بدین ترتیب . رفتن نظم گردد، فقط یک نفر از آنان باید به اعمال ولایت بپردازد نه همه آن ها

  . دلیل وجوب حفظ نظم فقط ناظر به مقام اعمال ولایت است نه ثبوت ولایت: اولاً

  که در بین فقهاي جامع الشرایط، اختلاف و تزاحمی به  مقید به حالتی است : ثانیاً

وجود آید، بنابراین شامل حالت عدم تزاحم نمی گردد؛ به عبارت دیگر، مقتضاي جمع بین ادلّه ولایت فقیـه و دلیـل   

به صورت نصب عام، همه فقهاي واجـد شـرایط را در زمـان غیبـت بـه مقـام       ) ع(وجوب حفظ نظم این است که ائمه

ب کرده اند ولی هرگاه در مرحله اجرا و اعمال ولایت بین فقهاي مزبور اختلافی پیش آید کـه منجـر بـه از    ولایت نص

بین رفتن نظم گردد، لازم است که براي حفظ نظم، فقط یکی از آنان به اعمال ولایت بپـردازد و دیگـران مزاحمتـی    

ه منجر به اختلال نظم نشده و ایجـاد مزاحمـت بـراي    البته فقهاي دیگر می توانند تا حدودي ک. براي او ایجاد نکنند

  . فقیه حاکم نکند به اعمال ولایت بپردازند

نتیجه آن که دلیل وجوب حفظ نظم سلب ولایت از دیگر فقهاي جامع الشرایط نمی کنـد بلکـه فقـط دایـره اعمـال      

  . ولایت آنان را محدود می نماید

رسد که ایشان همین جواب را قبول کرده است و لذا در جـاي دیگـر از    با دقّت در دیگر سخنان نویسنده، به نظر می

  : کتاب خود چنین نوشته

خداوند، پیغمبر را و پیغمبر، امام را و امام، فقیه را نصب فرموده است، منصوب خاصی نیست یعنی عنوان فقیـه،  …"

چون عنـوان کلـی منصـوب    در این جا این سؤال مطرح است که . …کلی است و مختص به شخص معین نمی باشد

براي ولایت منصوب است و در هر زمانی معمولاً ) ع(است هر کسی که به مقام فقاهت رسیده باشد قهراً از طرف امام 
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هستند که منصوب بوده، تمـامی آن هـا ولایـت دارنـد و مـی       "الفقیه الجامع للشرایط"پنج یا شش فقیه مصداق کلی

واي آنان که زیر بناي نظرات حکومتی است اختلاف وجـود دارد و بـا اخـتلاف    توانند حکومت کنند و از طرفی در فتا

  . نظر حکومت امکان پذیر نیست

با توجه به مسئله عدالت و اعلمیت و شناخت دقیق از تفاوت فتوا و حکم، هیچ اشـکالی در بـین نخواهـد بـود     : جواب

گفتیم هنگام نیاز به پزشک، سراغ هر کسـی   چون انتخاب افضل و اعلم بحثی عقلایی است نه تعبدي، همان طور که

در انتخاب فقیـه نیـز افقـه،    . که تابلوي پزشکی دارد نمی رویم بلکه تحقیق کرده و شایسته ترین را انتخاب می کنیم

اعرف و اعدل تقدم دارند که به صرف صدق عنوان فقیه اکتفا نکرده و با دقّت در این جهـات بهتـرین را انتخـاب مـی     

  ] 16[ ".ین انتخاب، نظر و شناخت رأي مردم مستقیماً نقش داردکنیم و در ا

البته نویسنده در عبارت هاي فوق به دلیل ِلزوم ِحفظ نظم اشاره نکرده بلکه مبناي نظریه خود را یک اصـل عقلایـی   

مانند (دانسته است؛ بدین توضیح که عقلا در هنگام تعدد واجدین شرایط براي تصدي یک منصب یا ارائه یک خدمت

  . به شخص اعرف و اصلح از بین آنان مراجعه می کنند) پزشکی

لکن از آن جا که بناهاي عقلایی بدون ملاك و تعبدي نمی باشد می توان چنین اظهارنظر کرد که مبناي ایـن روش  

به  عقلایی در خصوص تعدد واجدین شرایط براي تصدي حکومت یا یک مقام حکومتی نه در موارد دیگر مانند رجوع

  . پزشک همان حکم عقل به لزوم حفظ نظم می باشد

فرق ماهوي نخواهد داشت، چرا که هر دو نظریه، گزینش  1اگر این بیان را بپذیریم آن گاه این نظریه با نظریه شماره

 البته در نظریـه اول بـیش تـر بـه    . فقیه اصلح را از بین فقهاي واجد شرایط بر اساس لزوم حفظ نظم تبیین کرده اند

جنبه شرعی لزوم حفظ نظم توجه شده و در نظریه اخیر به جنبه عقلایی آن، و بدین ترتیب همـان اشـکالی کـه بـر     

  . نظریه اول وارد شد بر این نظریه نیز وارد می گردد

نکته اي دیگر که در پایان بررسی نظریه اخیر، تذکر آن مفید می نماید این است که بناء عقلا در مورد گـزینش یـک   

از بین فقهاي واجد شرایط، همان طور که در زمان بسط ید فقها، ثابت و مستقر می باشد در زمان قبض ید آنان  فقیه

نیز چنین است یعنی هر گاه در زمان قبض ید، چند فقیه جامع الشرایط در منطقـه واحـدي وجـود داشـته باشـند و      

و چنین نیز نباشد که همه آنان، اعمـال ولایـت    امکان اعمال ولایت به صورت مشترك براي همه آنان موجود نباشد،

یک نفر از بین خود را پذیرا شوند، ناگزیر باید فقط یکی از آن ها اعمال قـدرت کنـد و قاعـدتاً ایـن یـک نفـر همـان        

  . شخص افقه و اعرف و اعدل خواهد بود

قبض ید را مغـایر بـا زمـان بسـط یـد      بر طبق این نظریه نمی توان الزاماً و در تمام حالات، حکم زمان : نتیجه آن که

البته بایـد اذعـان نمـود    ] 17. [دانست در حالی که از اطلاق کلام نویسنده پیداست که قائل به چنین فرقی می باشد

  . که امکان تزاحم بین فقهاي واجد شرایط در زمان بسط ید پیش از زمان قبض ید می باشد

کردیم، بعضی از فقهاي معاصر تقریباً همان راهی را کـه در قـانون    در پاسخ سؤالی که در ابتداي این بحث مطرح -4

  : اساسی جمهوري اسلامی ایران آمده است، پذیرفته و به تبیین فقهی آن پرداخته اند به این بیان که

در صورت تزاحم بین فقهاي واجد شرایط رهبري باید به اعمال مرجحات پرداخت چنان که در ذیـل مقبولـه عمـربن    

اگر هر یک از طرفین دعوي به شخصی که واجد شرایط قضـاوت  : سؤال می کند) ع(، وقتی راوي از امام صادقحنظله

بود مراجعه کرد و آن دو شخص در حکم دعوي با هم اختلاف نظر پیدا کردند و نیز در حدیث شـما بـا هـم اخـتلاف     

  : می فرماید) ع(کردند، آن گاه چه باید کرد؟ امام

حکـم  ] 18[عدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ولایلتفت الی ما یحکم به الآخـر؛  الحکم ما حکم به ا"

آن کسی درست است که عادل تر و فقیه تر و در نقل حدیث راست گوتر و با تقواتر است و به حکم آن دیگري توجه 

   ".نمی شود

ه اعمال مرجحات هدایت می کنـد و مـی فرمایـد    در این حدیث، راوي را ب) ع(چنان که ملاحظه می شود، امام صادق

در صورتی که دو نفر براي قضاوت، واجد شرایط بودند باید از بـین آن دو، شخصـی را کـه داراي شـرایط برتـر اسـت       

  . برگزید
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لکـن مـی تـوان    . البته استدلال به این حدیث در صورتی صحیح است که دلالت آن را بر اثبات ولایت فقیه بپـذیریم 

در صورتی که حدیث فوق را مختص به باب قضاوت و تعیین قاضی بدانیم، باز قابل استدلال خواهـد بـود،    گفت حتی

چرا که در این صورت از باب تمسک به طریق اولویت می توان به آن استناد نمود؛ به این بیان کـه وقتـی در صـورت    

ی باشـد مراجعـه نمـود پـس در مسـئله      تعدد واجدین شرایط قضاوت، لازم است به شخصی که داراي صفات برتر م ـ

تعیین ولیِّ فقیه حاکم بر جامعه نیز که اهمیتش به مراتب از قضاوت بین دو نفر بیش تـر اسـت بایسـتی در صـورت     

تعدد فقهاي جامع الشرایط به سراغ فقیهی رفت که واجد شرایط برتر می باشد و او را بـه سـمت ولایـت و حکومـت     

  . برگزید

یهی بر عهده اهل خبره و اطلاع می باشد چنان که براي تشخیص فقیه اعلم و مرجع تقلید نیز اما تشخیص چنین فق

  . به آنان مراجعه می شود

البته واضح است که این امر اگر چه گاهی نام انتخاب بر آن نهاده می شود ولی هیچ گاه به معنـاي انتخـاب مصـطلح    

کـه خبـره   (باشد چنان که براي تشخیص بیماري به طبیبنیست بلکه از قبیل تشخیص مصداق موجود در خارج می 

  مراجعه می شود و او آن چه را در جسم مریض واقعاً موجود است تشخیص می دهد و کشف ) این کار است

  ] 19. [می کند نه آن که به انتخاب چیزي بپردازد

ید فقیه ِداراي شرایط و صـفات  ملاحظه می شود که مطابق این نظریه، در صورت تعدد فقهاي واجد شرایط رهبري با

 109و  107برتر را تشخیص داده و گزینش نمود چنان که در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایـران نیـز در اصـول    

  . همین روش پذیرفته شده است

  : دو نکته در این جا حائز اهمیت است

  قرار داد؟  اول این که براي تشخیص فقیه برتر، چه صفات و شرایطی را باید ملاك گزینش

  و دوم این که افراد خبره اي که براي تشخیص رهبر به آن ها مراجعه می شود خود چگونه تعیین می شوند؟ 

اگر چه پاسخ این هر دو پرسش در گفتارهاي آینده خواهد آمد لکن آنچه از این میان در کلام فقیه مورد نظـر بـدان   

چگونه می توان اهل خبره : طرح سؤالی در این مورد پرسیده اندایشان با . اشاره شده است تنها پرسش دوم می باشد

را تشخیص داد و پاسخ داده اند همان گونه که پزشک و سایر متخصصین و خبرگان را می توان شناسایی نمـود و در  

  ] 20. [این مورد نیازي به انتخاب نیست

قابـل تشـخیص هسـتند چنـان کـه در طـول       ظاهراً مراد ایشان آن است که اهل خبره در هر علم و فنی به سـادگی  

سالیان متمادي شیعیان براي تشخیص مرجع تقلید و فقیه اعلم از همین طریـق اقـدام کـرده انـد و بـا مراجعـه بـه        

  . خبرگان، مراجع تقلید خود را شناسایی نموده اند

  ملاحظه و بررسی

ین سایر فقها مسئله به همین صـورت بـوده   باید اذعان نمودکه درموردتشخیص خبرگان براي شناسایی ِفقیه اعلم ازب

است، چنان که در مورد تشخیص خبرگان ِدیگر موضوعات علمی و تخصصی نیز چنین بوده است، لکن مشـکلی کـه   

در زمینه تشخیص اهل خبره براي شناسایی ِولی فقیه وجود دارد این است که نمی توان تشخیص را در این مورد به 

ن صورت که هر یک از آنان به تشخیص خود به خبره یا خبرگانی مراجعـه کنـد و از   دست تک تک مردم سپرد به ای

آنان بخواهد که فقیه واجد شرایط برتر را از بین فقهاي جامع الشرایط تعیین نمایند، چرا که این کار بدون شـک بـه   

  . هرج و مرج منتهی می شود

ین مرجع تقلید فرق قابل ملاحظه اي وجود دارد، چرا بدین ترتیب ملاحظه می گردد که بین این مسئله و مسئله تعی

  . که تعیین مرجع تقلید یک امر فردي است در حالی که تشخیص ولی فقیه و رهبر یک امر اجتماعی است

به نظر می رسد که چون تعیین خبرگان براي شناسایی رهبر وظیفه اي است عمومی، لذا مردم بایـد در آن مداخلـه   

ه مداخله آنان به صورت فردي منجر به هرج و مرج می شود پس قاعدتاً باید رأي اکثریت آنان را نمایند و از آن جا ک

ملاك قرار داد چرا که غیر از این، راه معقول و مناسب دیگري وجود ندارد، زیـرا تـرجیح رأي اقلیـت اکثریـت بـدون      

  . که عقلاً قبیح استشک موجب تضییع حقوق اکثریت خواهد شد و به اصطلاح ترجیح مرجوح می باشد 
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و اما واگذاشتن امر تعیین رهبر به خود خبرگان بدون دخالت انتخاب مردمی نیز مشکل را حل نمی کند یعنی نمـی  

توان گفت که خبرگان در بین خود به تشخیص رهبر از بین فقهاي جامع الشرایط بپردازند بـدون آن کـه لازم باشـد    

معلوم نیست در این صورت چـه مرجعـی بایـد    : عمومی استفاده نمود، زیرا اولاًبراي تعیین همین افراد خبره از آراي 

اگر مردم که مأمور به رجوع به اهـل خبـره بـراي شناسـایی رهبـر مـی       : اهل خبره را شناسایی و تعیین نماید و ثانیاً

قبولشـان ندارنـد    باشند، خبرگان مزبور را قبول نداشته باشند چه باید کرد و آیا تشخیص آنـان در حـق مردمـی کـه    

  حجت است یا خیر؟ 

بدین ترتیب به نظر می رسد که بهترین راه براي تعیین خبرگان مراجعه به آراي مردم و انتخابات عمومی می باشد و 

با دقّت مشاهده می شود که بناي عقلا نیز بر همین روش استقرار یافته است و یا حداقل ارتکاز عقلا چنین است کـه  

اکم یا نماینده براي خود به آراي اکثریت مراجعه می کنند و لـذا در تمـامی نظـام هـاي حکـومتی      در مورد تعیین ح

  . به طور ارتکازي به روش انتخاب اکثریت مراجعه شده است) غیر از حکومت هاي استبدادي(دنیا

معنا که در صورت نکته دیگري که در تأیید این روش می توان بدان استناد نمود عنصر مقبولیت مردمی است، بدین 

تعیین خبرگان با آرا و انتخابات عمومی، بدون شک رضایت مـردم بـیش تـر تحصـیل مـی گـردد و در نتیجـه رهبـر         

منتخب چنین خبرگانی نیز از پایگاه مردمی مستحکم تري برخـوردار خواهـد بـود و ایـن امـر بـه نوبـه خـود باعـث          

  . هد شداستحکام پایه هاي حکومت اسلامی و دوام بیش تر آن خوا

وجود عنصر مقبولیت مردمی براي یک حکومت گاهی به اندازه اي مهم است که موجب پدید آمدن یک عنوان ثانوي 

شده و باعث می گردد که به دست آوردن آن را، از راه هایی هم چون اجراي انتخابات عمـومی لازم بشـماریم همـان    

  ] 21. [طور که برخی از فقها بدین مطلب تصریح نموده اند

بنابراین براي دفع این تهمت که حکومت اسلامی یک حکومت استبدادي بوده و بدون رضایت مردم بر آنان حکم می 

راند و نیز براي جلب همکاري و مشارکت مردم در امور عمومی و حکومتی، رجوع به انتخابات عمومی لازم می باشـد،  

است و از آن جا که یکی از مقدمات این واجـب   چرا که حفظ حکومت اسلامی یک مصلحت اهم و یک واجب شرعی

در زمان ما استفاده از روش هایی هم چون انتخابات عمومی است پس به حکـم وجـوب مقدمـه واجـب، انجـام ایـن       

  ] 22. [مقدمات نیز واجب می شود و می دانیم که مقدمه واجب خود یکی از عناوین ثانویه است

  : نشان ساختالبته در این جا باید دو نکته را خاطر

اول این که رجوع به انتخابات عمومی بدان معنا نیست که ولی فقیه مشروعیت خود را از انتخـاب مـردم کسـب مـی     

کند بلکه صحیح آن است که چنین انتخـابی فقـط در تحقـق عنصـر مقبولیـت نظـام اسـلامی دخیـل اسـت نـه در           

را از نصب الهی کسب می نماید ولـذا انتخـاب   مشروعیت آن و چنان که گذشت فقیه جامع الشرایط مشروعیت خود 

  . مردم در مشروعیت حکومت اسلامی دخالتی ندارد

دوم این که اصل وجود عنصر مقبولیت براي نظام اسلامی ضروري است، چرا کـه اصـولاً بـدون آن عمـلاً نمـی تـوان       

لارأي لمـن  ": ی دارد کـه فرمـود  نیز اشاره بـه همـین معن ـ  ) ع(این جمله معروف امیرالمؤمنین. حکومت را اداره نمود

، لکن باید توجه داشت که راه کسب مقبولیت مردمی منحصر در انتخابات عمومی نیست چنان کـه در  ]23[ "لایطاع

نیز انتخابات عمومی انجام نشد بلکه فقط مهاجرین و انصار موجود در مدینـه آن حضـرت را بـراي    ) ع(زمان امام علی

البتـه بایـد   . برخوردار از عنصر مقبولیت مردمی بود) ع(دون شک حکومت امیرالمؤمنینفرمان روایی برگزیدند، ولی ب

اذعان نمود که در زمان حاضر بهترین راه و یا شاید تنها راه به دست آوردن مقبولیت مردمی همان رجوع به انتخابات 

  . ستعمومی در گزینش نمایندگان مجلس شورا، نمایندگان خبرگان و رئیس قوه مجریه ا

برخی دیگر از فقها در پاسخ به سؤال مورد بحث ما از راه دیگري پیش آمده و به نتیجـه اي رسـیده انـد کـه تـا       - 5

  : اندازه اي شبیه آن چیزي است که در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران آمده است، توضیح این که

جامع الشرایط می گردد، بنابراین در صـورتی کـه   نخست پذیرفته اند که دلایل نقلی ولایت فقیه شامل تمامی فقهاي 

بین فقهاي مزبور تزاحمی براي اعمال ولایت نباشد هر یک از آنان که اقدام نموده و امر حکومت اسلامی را به دسـت  

  . گیرد اطاعتش بر دیگران واجب خواهد بود
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آید دیگر نمی توان قائـل شـد کـه    اما هرگاه بین فقهاي واجد شرایط در مورد تصدي ولایت و حکومت تزاحمی پیش 

ادلّه لفظی ولایت فقیه هم چنان داراي اطلاق شمولی بوده و تمامی فقهاي مزبور را شامل می گردد، چرا که پـذیرش  

اطلاق شمولی در فرض تزاحم به معناي پذیرش هرج و مرج در حکومت اسلامی است، زیرا در این صـورت هریـک از   

  ی مورد نظر، می تواند اقدام به اعمال ولایت کند  آنان با استناد به اطلاق شمول

  . و بدیهی است که اعمال ولایت هاي متعارض و متخالف منجر به هرج و مرج و بی نظمی خواهد شد

از سوي دیگر نمی توان پذیرفت که ولایت فقهاي جامع الشرایط در صورت تزاحم با یکدیگر تسـاقط کنـد، چـرا کـه     

  . خواهد شد که جامعه اسلامی بدون حکومت باقی بماندچنین فرضی منجر به این 

بدین ترتیب بر اساس این استدلال عقلی که از آن به قرینه عقلایی ارتکازي تعبیر شده است به این نتیجه می رسیم 

که فقط یکی از فقهاي واجد شرایط باید متصدي امر حکومت و ولایت گردد و این بدان معنا است که اطلاق شـمولی  

ه لفظی ولایت فقیه تبدیل به اطلاق بدلی شود و معناي اطلاق بدلی، این است کـه مـردم در پـذیرش هـر یـک از      ادلّ

فقهاي واجد شرایط مخیرند، این تخییر در قضایاي فردي، یک تخییر فردي مـی باشـد لکـن از آن جـا کـه ولایـت و       

ا که در این صورت هر یک از افراد امـت  حکومت یک مسئله اجتماعی است تخییر فردي در آن معقول نمی باشد، چر

براي خود فقیهی را به عنوان ولی برمی گزیند و این خود موجب بی نظمی و هرج و مـرج شـده، اسـاس ولایـت را از     

  . بین می برد پس ناگزیر باید قائل به تخییر اجتماعی شد

اشکال می بیند قائل بـه تخییـر اجتمـاعی    به عبارت دیگر فهم ِعرفی در چنین موردي وقتی تخییر فردي را مواجه با 

می شود و معناي تخییر جمعی آن است که مجموع امت اسلامی باید ولیِّ فقیه خود را از بین فقهاي جامع الشـرایط  

  . بدیهی است که گزینش امت معنایی به جز انتخاب اکثریت ایشان ندارد. برگزیند

ط، باید در طی ِیک انتخابات عمومی ولی ِفقیـه را از میـان آنـان    در فرض تزاحم بین فقهاي واجد شرای: نتیجه آن که

  ] 24. [گزینش نمود

ملاحظه می شود که مطابق نظریه فوق براي تعیین رهبر از بین فقهاي جامع الشـرایط در صـورت تـزاحم آن هـا بـا      

نندافقه بودن یـا داشـتن   یکدیگر فقط از مرجح اثباتی که انتخاب توسط مردم باشد استفاده شده ومرجحات ثبوتی ما

. آگاهی بیشتر به مسائل سیاسی و اجتماعی یا توان قوي تر در مدیریت و امثال آن ها مورد توجه قـرار نگرفتـه اسـت   

اگر بخواهیم این مطلب را با تعبیري که در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران به کار رفته است بیـان کنـیم بایـد    

عامه توجه شده و در هنگام تزاحم بین فقهاي واجد شرایط، از این عامل براي تـرجیح  بگوییم فقط به عنصر مقبولیت 

یکی از آن ها بر دیگري استفاده شده است در حالی که می دانیم قانون اساسی ایران در کنار عامـل مزبـور از عوامـل    

رباره همه فقهـاي واجـد   خبرگان رهبري د…": تصریح نموده است که 107دیگر نیز سخن به میان آورده و در اصل 

شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کننـد، هرگـاه یکـی از آنـان را اعلـم بـه احکـام و        

موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا داراي مقبولیت عامه یا واجـد برجسـتگی خـاص در یکـی از صـفات      

   ".…رهبري انتخاب می کنند و در غیر اینصورت مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند او را به

در کلام ِصاحب این نظریه به نکته فوق توجه شده و براي تبیین این مسئله که چرا از مرجح ثبوتی اسـتفاده نشـده،   

  : چنین آمده است

لی و وقتی به دلیل وجود مانعی نتوانیم مطلق را بر اطلاق شمولی و استغراق حمل کنیم، بـدون شـک بـه اطـلاق بـد     

تخییر منصرف خواهد شد، به عبارت دیگر، پذیرش اطلاق شمولی یا منجر به تسـاقط خواهـد شـد و یـا بـه تعـارض       

خواهد انجامید و چنان که توضیح دادیم قرینه عقلاییه ارتکازیه در چنین فرضی مانع می شود که مطلق را بر اطـلاق  

ه اطلاق بدلی منصرف می گردد و چـون در ایـن میـان    شمولی حمل نماییم در نتیجه دلیل مطلق از اطلاق شمولی ب

  . دلیلی براي رجوع به مرجحات ثبوتی وجود ندارد نمی توانیم از مرجحات مزبور استفاده کنیم

البته فقط در یک صورت می توان از مرجحات ثبوتی بهره جست و آن در هنگامی است که مرجح همان عاملی باشد 

ا رهبر مراجعه می شود یعنی همان نکته اي که موجب حجیت فتاواي مجتهد براي که بر اساس آن به مرجع تقلید ی
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این نکته در مسئله تقلید عبارت از اعلمیت است و در . مقلّد یا احکام و نظریات ولی فقیه براي امت اسلامی می باشد

  . بحث ولایت و رهبري اکفأبودن یا اصلحیت است

یحی اندك در این مورد کافی براي رجوع به مرجحـات ثبـوتی نمـی باشـد     لکن باید توجه داشت که صرف وجود ترج

بلکه این ترجیح باید به اندازه مساوي با ملاك ولایت یا بیش تر از آن باشد؛ یعنی هرگاه فاصله بین دو نفـر از فقهـاي   

ملاك ولایت یا بـیش  واجد شرایط براي ولایت در عنصر اصلحیت یا اکفأیت به اندازه اي زیاد باشد که مساوي با اصل 

تر از آن باشد آن گاه با استفاده از این مرجح ثبوتی، باید فقیهی را که داراي چنین ترجیحـی مـی باشـد بـه عنـوان      

  . ولایت برگزید

به بیان ساده تر یک فقیه باید داراي میزان معینی از اکفأیت باشد تا در نتیجه صلاحیت ولایت را به دست آورد حال 

فقیـه  (به همان میزان یا بیش تر از آن، در عنصر اکفأیت، برتر از فقیه اول باشد بدون شک باید همو اگر فقیه دیگري

  . را براي ولایت برگزید) دوم

البته بر فرض حصول شرایط لازم براي رجوع به مرجحات ثبوتی باز نمی توان در مسئله تعیین رهبر بـراي جامعـه از   

جیح به ملاك ثبوتی فقط در قضایاي فـردي ماننـد تقلیـد یـا ولایـت در امـور       این مرجحات بهره مند شد، چرا که تر

جزئی قبل از تشکیل حکومت اسلامی قابل استفاده می باشد، زیرا فقط در امور فردي است که اشخاص می توانند به 

تماعی چنین تشخیص دهند در حالی که در امور اج) براي ولایت(یا اکفأ را) براي مرجعیت تقلید(تشخیص خود اعلم

  ] 25. [چیزي امکان ندارد

بدین ترتیب بر اساس این نظریه تنها راه براي تعیین رهبر از بین فقهاي جامع الشرایط در فرضی که بین آنان تزاحم 

وجود داشته باشد رجوع به مرجح اثباتی و استفاده از انتخابات عمومی است؛ بدین معنا که مردم مسـتقیماً بـه فقیـه    

د از بین فقهاي واجد شرایط رأي دهند و در نتیجه فقیهی که واجد آراي اکثریت باشـد بـه ایـن سـمت     مورد نظر خو

  . برگزیده شود

ملاحظه می شود که بر این اساس هیچ گونه نیازي به وجود مجلسی مانند مجلس خبرگان نخواهد بود، زیرا بر طبـق  

واجد شرایط و صفات برتر باشد تا گفته شود که چون  نظریه مورد بحث، لازم نیست مردم فقیهی را انتخاب کنند که

خود به تنهایی توانایی تشخیص صفات و شرایط لازم را ندارند باید به کارشناسان و اهل خبره مراجعـه نماینـد بلکـه    

اصولاً آن چه اهمیت دارد گرایش آن ها به یکی از فقهاي واجد شرایط است؛ به عبارت دیگر، چون پـاي هـیچ گونـه    

رهبر را برگزید پس رهبـر همـان   ) نه تخییر فردي( ح ثبوتی در میان نیست و تنها باید بر اساس تخییر اجتماعیمرج

فقیهی است که منتخب اکثریت مردم باشد؛ یعنی اکثریت مردم به عنوان تعیین یکی از اطراف تخییر به او رأي داده 

نمی باشد بدین ترتیب بـه وجـود مجلـس خبرگـان      واضح است که در عمل به تخییر، ملاك خاصی مورد نظر. باشند

نیازي نیست بلکه شاید بتوان گفت نبودن آن ترجیح دارد، زیرا مردم در یک انتخابات مستقیم بهتر می تواننـد آراي  

واقعی خود را ابراز کنند تا این که افراد دیگري بخواهند به نمایندگی از مردم رأي و نظر آنان را اعـلام نماینـد البتـه    

مردم این اختیار را دارند که امر انتخاب رهبر را به دست نمایندگان خود بسـپارند و ایـن تخییـر را بـه صـورت غیـر       

  . مستقیم به مرحله اجرا بگذارند

ولی باید توجه داشت که در این صورت نیز تشکیل مجلسی به شـکل مجلـس خبرگـان رهبـري در نظـام جمهـوري       

وقتی اصل تعیین رهبر به اختیار مردم باشد، هم آنان مخیر خواهند بود کـه چـه    اسلامی ایران الزامی نیست، چرا که

کسانی را با چه صفاتی به عنوان نماینده خود در تعیین رهبر برگزینند بنابراین الزامی به رعایت شرایط و صفات لازم 

مـردم کسـانی هسـتند کـه فقـط      نخواهند داشت، زیرا بنابر این نظریه، نمایندگان ) همانند اجتهاد(در اشخاص خبره

عهده دار ابراز آراي مردم اند و سمت دیگریندارند تا براي ایفاي آن نیاز به وجـود صـفات و شـرایط خاصـی در آنـان      

  . باشد

در واقع انتخاب رهبر توسط نمایندگان مردم در این صورت شبیه انتخاب رئیس جمهور در آمریکا خواهد بود که طی 

مردم هر ایالت آمریکـا بـه چنـد نفـر بـه      : م و دو درجه اي برگزیده می شود، توضیح این کهیک انتخابات غیر مستقی

عنوان انتخاب کننده رئیس جمهور رأي می دهند، سپس هیئت هاي انتخاب کننده ایـالات کـه نوعـاً داراي تجـارب     
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. یت آرا بـر مـی گزیننـد   سیاسی بیش تر و موقعیت اجتماعی برتري هستند یک نفر را به عنوان رئیس جمهور با اکثر

]26 [  

یکی دیگر از نکات حائز اهمیت در این نظریه، آن است که انتخاب یک نفر از فقهاي جامع الشرایط به عنوان رهبر، از 

سوي مردم موجب سلب ولایت از دیگر فقهاي واجد شرایط نمی گردد؛ البته به شرطی که در دایره اوامـر ولـیِّ فقیـه    

بنابراین ولایت امر در محدوده حکومتی آن، به رهبـر منتخـب اختصـاص دارد ولـی در     . نندمنتخب مردم مداخله نک

محدوده امور جزئی که رهبر متصدي آن نشده باشد براي دیگر فقهاي واجد شـرایط نیـز ثابـت اسـت بـدین ترتیـب       

ولایت می باشند کـه بـا    مشکل تزاحم و هرج و مرج پیش نمی آید، زیرا فقهاي دیگر فقط تا اندازه اي مجاز به اعمال

  ] 27. [ولایت فقیه منتخب مردم تزاحم نداشته باشد

  : ملاحظه می شود که بر این اساس، اعمال ولایت فقهاي دیگر مشروط به تحقق دو شرط است

  اعمال ولایت باید در اموري باشد که فقیه منتخب مردم، متصدي آن ها نشده باشد؛  -1

  . باید به گونه اي باشد که با ولایت رهبر منتخب تزاحمی نداشته باشد اعمال ولایت در امور فوق -2

این دو شرط در واقع مبتنی بر این نکته است که هیچ فقیهی حق مداخله در کارهاي تحت ولایت فقیه دیگر و ایجاد 

مـی باشـد و مـی    در امر ولایت ) ص(مزاحمت براي او را ندارد، چرا که فقیه جامع الشرایط خلیفه و وارث رسول خدا

این اختیار بر اساس ادلّـه  . دانیم که یکی از اختیارات پیامبر آن بود که هیچ کس حق مزاحمت با حضرتش را نداشت

ولایت فقیه به کلیه فقهاي جامع الشرایط نیز منتقل می گردد و لذا هنگامی که یکی از آنان در امري اعمـال ولایـت   

) قـده (راي دیگر فقها جایز نخواهد بود که مزاحم او شوند چنانکه امام خمینـی نماید و یا متصدي انجام کار می شود ب

  ] 28. [در بحث ولایت فقیه به این مطلب توجه نموده و تصریح کرده اند

  ملاحظه و بررسی

چنان که پیش از این گفته شد، مطابق نظریه مورد بحث در صورت تزاحم بین فقهاي واجد شرایط رهبري، نمـی   -1

  . مرجحات ثبوتی استفاده کرد و لذا باید به سراغ مرجح اثباتی رفت که همان مراجعه به آراي عمومی استتوان از 

در پاسخ این سؤال که چرا نمی توان به مرجحات ثبوتی مراجعه کرد، گفته شد که ترجیح به ملاك ثبـوتی فقـط در   

مت اسلامی، امکان پذیر می باشد، زیرا فقط در قضایاي فردي مانند تقلید یا ولایت در امور جزئی قبل از تشکیل حکو

امور فردي است که اشخاص می توانند خود به تشخیص اعلم یا اصلح بپردازند در حالی که در امور اجتمـاعی چنـین   

  . چیزي امکان ندارد

اجتمـاعی،   به نظر می رسد که این پاسخ تمام نباشد، زیرا اگر منظور از عدم امکان رجوع به مرجحات ثبوتی در امـور 

این است که چون هر یک از مردم به تشخیص خود به خبره یا خبرگانی مراجعه می کننـد و نظـر آنـان نیـز بـا هـم       

مختلف می باشد منجر به هرج و مرج اجتماعی خواهد شد، باید گفت که هیچ گاه چنین مشکلی پیش نخواهد آمـد،  

است بدین معنا که عموم مردم باید در این امـر تصـمیم    زیرا وقتی پذیرفتیم تعیین رهبر یک امر عمومی و اجتماعی

بگیرند، به ناگزیر باید روشی در پیش گرفت که هم حق اظهار نظر را براي مردم محفوظ نگاه دارد و هـم از پیـدایش   

با کمی دقّت معلوم می شود که این روش چیزي به جز تقدیم رأي اکثریـت بـر   . بی نظمی در اجتماع جلوگیري کند

نیست، زیرا از یک طرف می دانیم که تحصیل اتفاق آراي مردم در مورد تعیین شخص واحدي بـراي رهبـري،    اقلیت

از سـوي  . بسیار دشوار بلکه در حد محال عادي است پس ناگزیر در جامعه، اقلیت و اکثریتی بـه وجـود خواهـد آمـد    

ردم بوده و ترجیح مرجوح است کـه عقـلاً   دیگر تقدیم جانب اقلیت بر اکثریت نیز موجب پایمال شدن رأي اکثریت م

  . قبیح می باشد در نتیجه راهی به جز تقدیم رأي اکثریت بر اقلیت باقی نخواهد ماند

به بیان دیگرمی خواهیم بگوییم مقتضاي سپردن یک امربه دست جامعه،آن است که بر اساس رأي اکثریـت اعضـاي   

الشرایط به عنوان رهبر، بدون شک از امور عمومی و اجتماعی آن جامعه عمل شودوازآن جاکه تعیین یک فقیه جامع 

است و باید همه مردم در مورد آن تصمیم بگیرند پس ناگزیر باید از روش تـرجیح رأي اکثریـت بـر اقلیـت اسـتفاده      

  . نمود
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هر زمان این بیان، همان نکته ارتکازي است که در ذهن عقلاي همه جوامع بشري مرتکز بوده است و لذامی بینیم در

البته (ودر هرجامعه اي که گروهی مسئول تصمیم گیري درامر خاصی بوده اند، بر اساس روش اکثریت عمل کرده اند

در فرضی که حق تصمیم گیري از آنِ تمام افراد گروه بوده باشد نه آن که یک نفر تصمیم گیرنده اصلی بوده و بقیـه  

و روم قبـل از مـیلاد مسـیح تـا دمکراسـی هـاي       ) یونان(سرزمین آتن سابقه این امر را می توان در). مشاور او باشند

بـر طبـق   ) ص(چنان که مواردي نیزدرتاریخ اسلام مشاهده می گردد مانند عمل پیـامبر ] 29. [معاصرجست وجونمود

  ] 30. [رأي اکثریت در جنگ بدر و اُحد

همان گونه که در مورد مرجح اثبـاتی بـه   عمل بر طبق مرجح ثبوتی با هیچ اشکالی مواجه نمی شود و : نتیجه آن که

در مورد مرجح ثبوتی نیز ) بدون آن که مشکل بی نظمی و هرج و مرج پیش آید(آراي اکثریت مردم مراجعه می شود

می توان به رأي اکثریت مراجعه نمود بنابراین نمی توان فارق بـین ایـن دو صـورت را غیـر عملـی بـودن رجـوع بـه         

  . مرجحات ثبوتی دانست

فقط هنگامی می تـوان بـر اسـاس    : ا اگر اشکال رجوع به مرجحات ثبوتی، از دیدگاه صاحب این نظریه آن باشد کهام

در یکی از فقهاي جامع الشـرایط بـه انـدازه مسـاوي بـا      ) یا اصلحیت(این مرجحات عمل کرد که میزان عنصر اکفأیت

نابراین تا زمانی که فاصله بین دو نفر از فقهاي واجـد  اصل ملاك ولایت یا بیشتر از آن، افزون از فقهاي دیگر باشد و ب

  ] 31. [شرایط در ملاك اکفأیت به این اندازه نرسد نمی توان یکی را به دیگري ترجیح داد

باید گفت که دلیلی براي اثبات این مطلب نیافتیم بلکه با دقّت می توان به این نتیجه رسید که ارتکاز عقلا بر خـلاف  

لذا مشاهده می شود که در موارد رجوع به مرجحات ثبوتی، مجرد برتري عرفی در یکی از ملاك  چنین روشی است و

  . هاي ثبوتی را کافی می دانند و به دنبال برتري به اندازه مساوي با اصل ملاك نمی باشند

ف آرا به علاوه همان گونه که در ترجیح بر اساس ملاك اثباتی نیز همین گونه عمل می کنند و کسی را که داراي نص

یک رأي باشد بر دیگري که فقط یک رأي کم تر از نصف آورده است ترجیح می دهند و به نظر می رسد کـه از ایـن   

حیث فرقی بین دو روش نیست؛ یعنی همان گونه که در ترجیح بر طبق ملاك اثباتی، مجرد برتـري عرفـی را کـافی    

ر طبق ملاك ثبوتی نیز به همین صورت عمـل مـی کننـد و صـرف     می دانند ولو به اندازه یک رأي باشد، در ترجیح ب

برتري عرفی را کافی می شمارند، بنابراین کسی که می خواهد بین این دو روش از حیث ملاك ترجیح فـرق بگـذارد   

باید اقامه دلیل کند در حالی که چنان که گفتیم با دقّت معلـوم مـی شـود از ایـن حیـث فرقـی بـین ایـن دو روش         

  . می گرددمشاهده ن

با صرف نظر از نکاتی که در شماره یک بیان شد می توان گفت که در فرض تزاحم بین فقهاي واجد شـرایط، بـاز    -2

نوبت به انتخابات عمومی به عنوان یک مرجح اثباتی نمی رسد، زیرا مقبوله عمر بن حنظلـه بـر اسـاس منطـوق و یـا      

چنـان کـه پـیش از ایـن در هنگـام      . ات ثبوتی دلالت می کنـد بر لزوم رجوع به مرجح) به طریق اولویت(مفهوم خود

بدین ترتیب با وجود یک دلیل شرعی کـه  . تبیین نظریه سابق، توضیح داده شد و لذا از تکرار آن خودداري می کنیم

  . ما را به مرجحات ثبوتی ارجاع می دهد وجهی براي رجوع به مرجحات اثباتی باقی نمی ماند

  نظریه پیشنهادي -6

توجه به پنج نظریه اي که تا اینجا در پاسخ به سؤال ابتداي بحث مطرح گردید و با عنایـت بـه ملاحظـاتی کـه در      با

مورد هر یک از آن ها ارائه شد می توان با جمع آوري نقاط قوت نظریات مزبور، پاسخ مقتضی براي سؤال مورد بحث 

  : بر اساس مبناي ولایت فقیه به شرح زیر ارائه نمود

بر طبق نظریه مشهور در ولایت فقیه، ولایت از آن هر یک از فقهاي جامع الشرایط مـی باشـد و اختصـاص بـه      - الف

  . یکی از آن ها ندارد

  : فایده این نصب عام آن است که -ب 

قبل از تشکیل حکومت اسلامی، هر فقیه واجد شرایطی، مجاز است که در محدوده توانـایی و امکانـات خـود بـه     : اولاً

عمال ولایت از قبیل اجراي حدود و تعزیرات و تصدي امر قضا و امثال آن ها بپردازد و به اصـطلاح دولـت در دولـت    ا

بدین ترتیب به تعداد فقهاي جامع الشرایط در یک کشور، افرادي خواهند بود که موازین اسـلامی را تـا   . تشکیل دهد
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این مراجع زیان آور نبوده و نوعاً باعث بروز تـزاحم در بـین    واضح است که تعدد. حد مقدور در آن کشور اجرا نمایند

آنان نمی گردد بلکه خود طریق مؤثري است براي حفظ اسلام در یک جامعه و تضعیف دولـت غیـر اسـلامی حـاکم،     

  . چنان که فقهاي امامیه در طول قرن ها در زمان حکومت هاي جائز از همین روش استفاده کرده اند

زمانی، فقیه جامع الشرایط براي جواز و مشروعیت تصـرف خـود در امـور عمـومی نیـازي بـه تحصـیل        در هیچ : ثانیاً

  . است) ع(رضایت مردمی نخواهد داشت، زیرا مشروعیت وي ناشی از نصب ائمه 

البته این سخن بدان معنا نیست که عنصر پذیرش و مقبولیت مردمی در ولایت فقیه هیچ گونه تـأثیري نـدارد بلکـه    

ن است که مقبولیت نیز تأثیر مهمی دارد لکن براي دانستن جایگاه مقبولیـت در مسـئله ولایـت فقیـه بایـد دو      حق آ

نخست مرحله ثبوت ولایت و اصل مشروعیت آن و دوم مرحله اعمـال ولایـت و اجـراي    : مرحله را از هم تفکیک نمود

  . آن در خارج

له دوم می باشد نه در مرحله اول؛ یعنی براي آن که تصرفات فقیه بر طبق نظریه ولایت فقیه، تأثیر مقبولیت در مرح

جامع الشرایط در امور مختلف، مشروع باشد نیازي به مقبولیت مردمی نیست، زیرا حـق تصـرف در امـور عمـومی را     

اده به فقهاي واجد شرایط تفویض کرده اند بدون آن که آن را مشروط به پذیرش مردم کنند بلکـه دسـتور د  ) ع(ائمه

فلیرضـوا بـه   ": اند که چون ما شخصی را به عنوان حاکم منصوب نمودیم مردم نیز باید حکومـت وي را پـذیرا شـوند   

باشد نه آن که نصـب  ) ع(یعنی پذیرش مردمی باید بر اساس نصب معصوم] 32[ "حکماً فانّی قد جعلته علیکم حاکماً

  . معصوم پس از پذیرش مردم باشد

اعمال ولایت در خارج، بدون شک فقیه جامع الشرایط نیازمنـد پـذیرش مـردم اسـت، زیـرا      ولی در مرحله دوم یعنی 

بدون آن، امکان اعمال ولایت را نخواهد یافت، البته براي تحقق این مرحله لازم نیست که مـردم رضـایت خـود را در    

راي حکومت فقیـه جـامع الشـرایط    قالب انتخابات یا تظاهرات عمومی ابراز نماید بلکه همین اندازه کافی است که پذی

گردند و آن را رد نکرده، از انجام دستورهاي او خودداري نکنند، زیرا این مقدار حداقل رضایتی است که براي اعمـال  

  . ولایت و تحقق حکومت در جامعه مورد نیاز می باشد

بر جامعـه را بـه دسـت گرفـت بـر       بر این اساس هر گاه یکی از فقهاي واجد شرایط اقدام کرده، امر حکومت و ولایت

دیگران و از جمله سایر فقهاي جامع الشرایط لازم است از او پیروي نموده و در اعمال ولایت براي او ایجاد مزاحمـت  

  ] 33. [نکنند

هرگاه بین فقهاي واجد شرایط تزاحم وجود داشته باشد یا احتمال تزاحم باشد، دیگر نمی تـوان قائـل بـه جـواز      -ج 

ولایت براي همه آن ها شد، زیرا منجر به برهم خوردن نظم جامعه و پیدایش هرج و مرج می شود و این نقض  اعمال

  ] 34. [غرض است، چون اصل ولایت براي برقراري نظم تشریع شده و یا لااقل یکی از فواید اصلی آن همین است

فقط یکی از فقهاي واجـد شـرایط بایـد اعمـال     از سوي دیگر جامعه را بدون حاکم نیز نمی توان رها کرد پس ناگزیر 

  . ولایت نماید و رهبري جامعه اسلامی را به دست گیرد

دقّت در این نکته لازم است که در هنگام تزاحم، آن چه موجب بی نظمی و هـرج و مـرج مـی گـردد اعمـال ولایـت       

ان بنابراین ولایـت هـم چنـان بـراي     توسط همه یا چند نفر از فقهاي واجد شرایط است نه اصل ثبوت ولایت براي آن

همه فقهاي مزبور ثابت است، لکن چون در مقام اجرا و اعمال آن، تزاحم به وجود می آید یا لااقل احتمال آن وجـود  

  . دارد، باید از اعمال دسته جمعی آن خودداري نمود

فقـط  ) لوگیري از هرج و مرج و تفرقـه یعنی لزوم برقراري نظم در جامعه اسلامی و ج(به عبارت فنی تر دلیل مقی ِد 

  . محدوده اعمال ولایت را شامل می گردد و همان را تقیید می کند ولی با اصل ثبوت ولایت هیچ گونه تغایري ندارد

نتیجه این می شود که پس از به قدرت رسیدن یکی از فقهاي واجد شرایط به عنوان فقیه حاکم و رهبر، سایر فقهاي 

در محدوده اي که فقیه حاکم اعمال ولایت نکرده به شرط عدم تزاحم با حکومت اسلامی، خـود بـه   مزبور می توانند 

  . اعمال ولایت بپردازند
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مقبوله عمربن حنظله براي حل تزاحم احتمالی در بین فقهـاي  ) طریق اولویت(براساس دلالت منطوقی یامفهومی -د 

اي ملاك ترجیح و برتري نسبت به دیگران مـی باشـد تشـخیص داده،    واجد شرایط، باید یکی از آن ها را که ثبوتاً دار

  . به رهبري برگزینیم

  ] 35. [اعَدل، اَفْقَه، اَصدق و اَورع: مرجحاتی که در مقبوله عمربن حنظله ذکر شده عبارت اند از

از دیگـران  واضح است که این مرجحات همگی در جهت تعیین شخصی است که در امر قضاوت یـا حکومـت، اصـلح    

باشد به عبارت دیگر ملاك اصلی اصلحیت است بنابراین هر شرط یا صفتی که در تـأمین ایـن مـلاك، دخـل داشـته      

  . باشد باید به عنوان یکی از شرایط یا صفات لازم براي تشخیص حاکم اصلح مورد توجه قرار گیرد

نمی باشد بلکه مرجحات دیگري را نیز که در مرجحات تعیین رهبر منحصر در موارد مذکور در مقبوله : نتیجه آن که

مدیریت قوي تر، تدبیر بیش تر، شجاعت زیـادتر،  : از قبیل] 36. [امر اداره حکومت دخیل می باشند، شامل می گردد

   …سیاست استوارتر و

یـل  بر همین اساس در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران نیز هر گونه شرط یا صفتی که در اصلح بودن رهبـر دخ 

  : چنین آمده است 107باشد، در نظر گرفته شده و در اصل 

خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرایط مذکور در اصـول پـنجم و یکصـدونهم بررسـی و مشـورت مـی        …"

کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا داراي مقبولیت عامـه یـا   

د برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصـدونهم تشـخیص دهنـد او را بـه رهبـري انتخـاب مـی        واج

   ".…کنند

در اصـل یکصـدونهم مـی    . ارجاع داده است 109ملاحظه می شود که این اصل با ذکر چند مرجح، مسئله را به اصل 

  : خوانیم

  : شرایط و صفات رهبر"

  ابواب مختلف فقه؛ صلاحیت علمی لازم براي افتا در  -1

  عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلامی؛  -2

   ".…بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی براي رهبري -3

  : تشخیص این مرجحات از دو طریق امکان پذیر است -ه

  د؛ کارشناسان و خبرگان تشخیص این امور بدون آن که منتخب مردم باشن -اول 

  . خود مردم به طور مستقیم و یا غیر مستقیم توسط خبرگانی که نماینده آنان باشند -دوم 

در صورت اول که خبرگان غیر منتخب به تعیین رهبر یعنی فقیه اصلح از بین فقهـاي واجـد شـرایط بپردازنـد، اگـر      

ان و توانـایی اعمـال ولایـت را    مردم نیز به تعیین آنان رضایت دهند مشکلی پیش نخواهد آمد و فقیـه منتخـب امک ـ  

اما اگر مردم پذیراي نظریه خبرگان نشوند فقیه منتخب خبرگان عملاً امکـان اعمـال قـدرت و تصـدي     . خواهد یافت

  ] 37). [ثابت است -ع  -اگر چه مشروعیت او به واسطه نصب ائمه (حکومت را پیدا نخواهد کرد

  . ست بلکه فقط وقتی امکان اجرا دارد که همراه با پذیرش مردمی باشدبنابراین صورت اول در همه موارد قابل اجرا نی

اما صورت دوم، مسلّماً به شکل مستقیم توسط خود مردم قابل اجرا نیست، زیـرا اکثـر مـردم نوعـاً قـدرت تشـخیص       

قیم اقدام بـه  صفات و شرایط لازم در رهبر و اعمال مرجحات در بین آن ها را ندارند پس ناگزیر باید به طور غیر مست

  . این کار نمایند

  . در این صورت می گوییم از باب لزوم رجوع جاهل به عالم، مردم باید به اهل خبره در شناسایی رهبر مراجعه کنند

از آن جا که امر رهبري به عموم مردم مربوط می شود، حق رجوع به اهل خبره براي تشخیص رهبر نیـز بایـد از    -و 

ز سوي دیگر نمی توان مسئله رجوع به اهل خبره را به دست فرد فرد مردم واگذار نمـود، زیـرا   ا. آن ِعموم مردم باشد

که مورد مراجعه شخص (منجر به بی نظمی و تشنج و از بین رفتن اصل رهبري می گردد، چرا که هر یک از خبرگان

هبـر بـه مردمـی کـه بـه آنـان       ممکن است به تشخیص خود فقیهی را به عنوان ر) یا اشخاص از مردم قرار گرفته اند

مراجعه نموده اند، معرفی کنند و بدین ترتیب نه تنها غرض اصلی حاصل نگردد بلکـه نظـم جامعـه اسـلامی نیـز بـه       
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پس ناگزیر رجوع به خبرگان باید تحت نظام معین و نظم خاصی ] 38. [شدت برهم خورده و هرج و مرج حاکم گردد

بر طبق رأي اکثریت نیست و دلیل آن نیز یک نکته ارتکازي عقلایی می  بدون شک این نظام چیزي جز عمل. درآید

  : توضیح این که. باشد

ارتکاز عقلا بر این استقرار یافته که در هر مورد که تصمیم گیري درباره امري به دست گروهی سـپرده شـده باشـد و    

س و مسئول تصمیم گیري نهایی بـوده و  نه آن که یکی رئی( افراد آن گروه در سطحی نسبتاً مساوي با یکدیگر باشند

  . نظریه نهایی را نظریه اکثریت می دانند و بر اساس آن عمل می کنند) دیگران مشاور وي باشند

در (چنان که پیش از این نیز گفتیم مظاهر این ارتکاز عقلایی را می توان از زمان یونان و روم باستان تا زمـان معاصـر  

  .  و نیز در صدر اسلام مشاهده نمود) ن گذاري و رؤساي جمهورانتخاب نمایندگان مجالس قانو

ظاهراً علّت این ارتکاز عقلایی آن است که احتمال صحیح بودن نظریه اکثریت بیش از نظریه اقلیت مـی باشـد و بـه    

نظر می رسد که بر همین اساس در روایات باب تعارض دستور داده شده که خبر مشهور را بـر غیـر مشـهور تـرجیح     

و در ] 39[ "خذ بما اشـتهر بـین اصـحابک ودع الشـاذ النـادر     ": آمده است که فرمود) ع(در روایتی از امام باقر. دهیم

  : می خوانیم) ع(روایت دیگري از امام صادق

ینظر الی ما کان من روایتهم عنّا فی ذلک الذي حکَما به المجمع علیه من اصحابک فیؤخذ به من حکمنـا و یتـرك   "

  ] 40[؛ …لیس بمشهور عند اصحابک فانّ المجمع علیه لاریب فیه الشاذ الذي

به هر کدام از دو روایت که مورد اتفـاق شـیعه   . به آن روایتی توجه شود که از ما نقل شده و مدرك حکم آن ها است

   ".است عمل شود و آن روایت شاذ و غیر معروف نزد شیعه ترك شود، زیرا در روایت مورد اتفاق تردیدي نیست

عنوان مجمع علیه را بر روایت مشهور تطبیـق مـی کنـد و لـذا در     ) ع(ملاحظه می شود که در این روایت، امام صادق

مقابل آن، روایت شاذ را قرار می دهد که در نزد شیعه مشهور نمی باشد و سپس لزوم اخذ به روایت مشهور را چنین 

ارت دیگر، از نقل مشهور نسبت به یـک روایـت، یـک نحـوه     به عب. تبیین می فرماید که این روایت مورد تردید نیست

اطمینانی در مورد آن حاصل می گردد که تردید را می زداید در حالی که در روایت شاذ این تردید به حال خود باقی 

  . است

ن اقلیت و اخذ به مشهور آمده است عام می باشد و در سایر موارد دوران امر بی) ع(در هرحال تعلیلی که در کلام امام

چنین برداشتی کرده و تصـریح نمـوده   ) ع(اکثریت نیز جاري می گردد چنان که مرحوم علّامه نائینی هم از کلام امام

اکثریت عند الدوران، اقوي مرجحات نوعیه و اخذ طرف اکثر عقلاء، ارحج از اخذ به شاذ است و عمـوم   …": است که

ه آن است و بـا اخـتلاف آرا و تسـاوي در جهـات مشـروعیت، حفظـاً       تعلیل وارد در مقبوله عمربن حنظله هم مشعر ب

  ] 41[ ".و ملز ِمش همان ادلّه دالّه بر لزوم حفظ نظام است) بوده(للنظام متعین

بدین ترتیب مردم باید در ضمن یک انتخابات عمومی، افرادي را به عنـوان اهـل خبـره بـراي تشـخیص و شناسـایی       

برگزینند و بر اساس همین استدلال نیز، خبرگان مزبور باید در بین خود بـر طبـق    )از بین فقهاي واجد شرایط(رهبر

و در نتیجه رهبر منتخب و مقبول مـردم، کسـی خواهـد بـود کـه اکثریـت خبرگـان        ] 42[رأي اکثریت عمل نمایند 

  . منتخب مردم او را براي این سمت، اصلح تشخیص داده باشند

براي تشخیص مرجحات ثبـوتی مطـرح کـردیم، صـورت اول در همـه       "-ه"ندملاحظه می شود از دو صورتی که در ب

ولی این نقطه ضـعف در صـورت دوم بـه چشـم نمـی خـورد       ) چنان که قبلاً توضیح داده شد( موارد قابل اجرا نیست

چنان که در قانون اساسـی جمهـوري   ] 43[بنابراین بهترین راه براي تعیین رهبر استفاده از همین صورت دوم است 

  . در نظر گرفته شده است 109و  107سلامی ایران نیز همین روش در اصول ا

بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که روش قانون اساسی در تعیین رهبـر نـه تنهـا مشـروعیت داشـته و بـر اسـاس        

  . ضوابط و معیارهاي شرعی قابل تبیین است بلکه در حال حاضر مناسب ترین روش نیز هست

  اشکال و پاسخ

ی از نویسندگان بر تعیین فقیه اصلح از بین فقهاي واجد شرایط توسط خبرگان منتخـب مـردم، اشـکال کـرده و     برخ

  : نوشته اند
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تعیین افضل فقیهان براي تصدي ولایت مسلمانان به روش انتخاب و رأي اکثریت، خروج از مبناي انتصاب و تسـلیم  "

بر مبناي انتصاب، اعتبار رأي اکثریت فاقد دلیل . اهل خبره استبه مبناي انتخاب، حداقل در تعیین ولی فقیه از بین 

حداقل در فرض عدم اتفاق نظر اهل خبره و تعدد (رجوع به انتخاب، معنایی جز تسلیم به امتناع وقوعی انتصاب. است

   ".نخواهد داشت) مدعیان افضلیت

ن و نباید از انتخاب استفاده کرد لذا حتی اگر منشأ اشکال فوق این است که بنابر مبناي انتصاب به هیچ وجه نمی توا

نیز از انتخاب استفاده شود در واقع مبناي انتصـاب  ) مانند تعیین فقیه افضل از بین فقهاي واجد شرایط(در یک مورد

  . نقض گردیده و یا وقوعاً ممتنع دانسته شده است

کدیگر می توان به خطا و خلطی که در اشکال فـوق  با دقّت در مبناي انتصاب و انتخاب و فرق ماهوي این دو مبنا با ی

به منصب ولایـت  ) ع(بنابر مبناي انتصاب، فقهاي جامع الشرایط از سوي ائمه: وجود دارد واقف گردید، توضیح این که

منصوب شده اند و شرعاً مجاز به اعمال ولایت و انجام تصرفات مختلف در امور عمومی اند بدون ایـن کـه ایـن جـواز     

به عبـارت روشـن   . باشد) به طور مستقیم یا غیر مستقیم( متوقف بر امر دیگري نظیر انتخابات و آراي عمومیشرعی 

تر بنابر مبناي انتصاب، مشروعیت اعمال ولایت فقیهان واجد شرایط تنها بستگی به نصب آن ها به این مقام از سـوي  

پذیرش مردمی دارند ولـی ایـن پـذیرش تنهـا زمینـه سـاز        دارد و نه چیز دیگر اگرچه در مقام اعمال نیاز به) ع(ائمه

نیز براي ایـن کـه عمـلاً بتوانـد     ) ع(اعمال ولایت آنان است نه مشروعیت بخش آن، همان طور که امیرالمؤمنین علی

قدرت را به دست بگیرد نیازمند پذیرش مردمی بود در حالی که مشروعیت ولایت آن حضرت به هیچ وجه از پذیرش 

  . أت نمی گرفتمردمی نش

فقهاي جامع الشرایط را به مقام ولایت منصـوب نکـرده انـد بلکـه آنـان را بـه عنـوان        ) ع(اما بنابر مبناي انتخاب ائمه

نامزدهاي احراز این مقام به مردم معرفی نموده اند تا این که مردم به اختیار خود هر یک را کـه سـزاوارتر تشـخیص    

بدین ترتیب گزینش مردمی جزء اخیر علّت تامه مـی باشـد و بـدون آن، فقهـاي      دادند به عنوان ولی فقیه برگزینند،

واجد شرایط مجاز به اعمال ولایت بر جامعه نخواهند بود؛ به عبارت دیگر، بنـابر مبنـاي انتخـاب، گـزینش مـردم بـه       

شـرایط مشـروعیت   منزله اعطاي ولایت به فقیه منتخب می باشد به گونه اي که قبل از این گـزینش، فقیـه جـامع ال   

نتیجه آن که گزینش مردمی در نظریه انتخاب، مشروعیت بخش است در حالی که بنـابر مبنـاي   . اعمال ولایت ندارد

انتصاب چنین نیست بلکه صرفاً راهی است براي تشخیص فقیه اصلح از بین فقهاي واجد شرایط یعنـی بنـابر نظریـه    

ین شرایط، رهبري فقط از آن ِیکی از فقهاي مزبور مـی باشـد و او   انتصاب فرض بر این است که در صورت تعدد واجد

کسی است که اصلح از دیگران باشد سپس براي این که این مصداق اصلح کشـف شـود بـه خبرگـان منتخـب مـردم       

  مراجعه می گردد، بدین ترتیب رأي خبرگان بنابر مبناي انتصاب جنبه کاشفیت و طریقیت دارد در حالی که 

ناي انتخاب، جنبه موضوعیت دارد و کشف از واقعیتی نمی کند همان گونه که در انتخاب نمایندگان مجلس بنا بر مب

و رئیس جمهور نیز چنین است؛ یعنی در این انتخاب ها رأي مردم موضوعیت دارد و اصـلحیت مـلاك نیسـت بلکـه     

ک فرد اصلح وجـود دارد و فقـط او   در این انتخاب ها چنین فرض نمی شود که ی. همان صلاحیت عمومی کافی است

سزاوار نمایندگی مردم می باشد و رأي مردم کاشف از آن فرد اصلح است بلکه ارزش از آن ِخود رأي مردم اسـت بـه   

گونه اي که اگر از طریق دیگري ولو به طور یقینی براي همه مردم احراز گردد که یکی از نامزدهاي انتخابـاتی اصـلح   

  . او رأي نداده اند نمی تواند مقام نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوري را احراز نماید است مادام که مردم به

انتخابـاتی کـه ماهیـت آن کشـف     : بدین ترتیب ملاحظه می گردد که در این جا ما با دو نوع انتخابات سروکار داریـم 

مشـترك انـد ولـی در ماهیـت و     این دو اگر چـه در اسـم   . است و طریقیت دارد و انتخاباتی که خود موضوعیت دارد

  .  اشکال فوق از همین اشتراك لفظی و عدم دقّت در معنا نشأت گرفته است. حقیقت تفاوت بسیار با هم دارند

  : پی نوشت ها

بعضی از فقهاي معاصر تصریح کرده اند که هیچ فقیهی قائل به انحصـار  . 466، ص2امام خمینی، کتاب البیع، ج] . 1[

اي (ولم یقل احد منهم بانحصارها…":نی از فقها نمی باشد مگر این که فاقد فضل و کمال باشدولایت در شخص معی

فی موارد ثبوتها لشخص معین الاّ ان یکون القائل به فاقداً للفضل والکمال ویؤید ما ذکرنا فتوي المشـهور بـان   ) الولایۀ
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سید یوسف مدنی تبریزي، الارشاد الـی  (".ین خطاؤهحکم الحاکم الجامع للشرایط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الاّ تب

  ). 68ولایۀ الفقیه، ص

  . 19، المقدمۀ فی فروع التقلید، مسئله1تحریرالوسیلۀ، ج] . 2[

  . 519، ص2کتاب البیع، ج] . 3[

  . 466همان، ص] . 4[

ه هـر یـک دیگـري را    باید توجه داشت که تسابق فقها براي به دست گرفتن رهبري الزاماً بدین معنا نیسـت ک ـ ] . 5[

براي این منظور ناصالح می داند بلکه چه بسا بدین جهت باشد که هر یک از آنان با شناختی که در مـورد خـود دارد   

احساس تکلیف شرعی می نماید که رهبري را به دست گیرد، اما چون آگاهی ِکافی از توانایی دیگران ندارد در مـورد  

کلیف خود اقدام می نماید و یا ممکن است تسابق براي بـه دسـت آوردن ثـواب    آن ها سکوت می کند و براي انجام ت

بیش تر باشد چنان که نظیر این مسئله در مورد تسابق دو یا چند نفر واجـد شـرایط بـراي امامـت جماعـت در فقـه       

  ). 18رك، العروة الوثقی، فصل فی شرایط امام جماعۀ، المسئلۀ.(مطرح شده است

  .  488 - 487لخالی، حاکمیت در اسلام، ص سید محمدمهدي خ] . 6[

  .  547همان، ص] . 7[

  .  579همان، ص] . 8[

  همین مسأله خود یکی از نقاط ضعف طریقه مراجعه به بینه می باشد زیرا اگر قرار باشد هریک از مردم ] . 9[

نه اي که خود تشخیص می دهند مراجعه کنند، بدون شک بین بینه هاي مختلف براي تعیین رهبر به بی  

پس ناگزیر باید براي رجـوع بـه بینـه، طریـق معـین و      . تعارض ایجاد شده، جامعه به هرج و مرج کشانده خواهد شد

) در خصوص مراجعـه بـه بینـه   (منضبطی در نظر گرفت که هم نظم جامعه را به مخاطره نیفکند و هم حقوق مردم را

حاکم یک مسأله عمومی و اجتماعی است، مراجعه بـه بینـه نیـز، در     به نظر می رسد از آنجا که تعیین. رعایت نماید

به گونه اي کـه مـی تـوان    (این مورد باید به عهده عموم گذاشته شود و از آنجا که معمولاً اتفاق آرا حاصل نمی گردد

  . اندچاره اي جز ترجیح رأي اکثریت بر اقلیت باقی نمی م) گفت توافق همگان بر یک مطلب محال و عادي است

  .  444، ص1ج) 1373تهران، انتشارات امیرکبیر، : چاپ سوم(عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی] . 10[

  . همان] . 11[ 

  . 445همان، ص] . 12[

  . 300 - 281سید محمد مهدي موسوي خلخالی، همان، ص] . 13[

  . 542 - 541محمد یزدي، قانون اساسی برا ي همه، ص] . 14[

  . 545 - 544همان، ص] . 15[

  . 100همان، ص] . 16[

  . 542 - 541همان، ص] . 17[

  . 10، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، حدیث67، ص1اصول کافی، ج] . 18[

  . 514ناصر مکارم شیرازي، انوارالفقاهۀ، کتاب البیع، ص: ك.ر] . 19[

  . 515همان، ص] . 20[

  . 516همان، ص] . 21[

  . 543همان، ص] . 22[

  . 27، خطبه)صبحی صالح(نهج البلاغه. ] 23[

  . 219 - 218سید کاظم حائري، ولایۀ الامر فی عصر الغیبۀ، ص: ك.ر] . 24[

  .  219همان، ص: ك.ر] . 25[

البته از آن جا که این انتخاب کنندگان متعهدند که به نامزد حزب خود رأي دهند در واقع مـردم آمریکـا بـا    ] . 26[ 

به نامزد مورد نظرشان که باید رئیس جمهور شود رأي داده اند هر چند که در مرحله دیگـر   رأي دادن به ایشان عملاً
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انتخاب کنندگان رئیس جمهور باید رسماً به نامزد حزب خود رأي بدهند تا انتخابات از لحاظ حقـوقی رسـمی شـود،    

دکتر ابوالفضل : ك.ر". وشن می گرددولی واقعیت این است که در همان مرحله اول، تکلیف برنده و بازنده انتخابات ر

و دکتـر   213؛ دکتر محمد عالیخانی، حقـوق اساسـی، ص  567 - 8، ص1قاضی، حقوق اساسی و نهادهاي سیاسی، ج

  . "95سید جلال الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، ص

  . 226سید کاظم حائري، همان، ص] . 27[

ثـم انـه ظهـر ممـا مـرّ      ":519رجوع شود به همان جلد، ص، همچنین 517، ص2امام خمینی، کتاب البیع، ج] . 28[

  . "…حکم ما اذا شرع

و داریوش آشوري، دانشنامه سیاسی،  62 - 25دیوید هلد، مدل هاي دمکراسی، ترجمه عباس مخبر، ص: ك.ر] . 29[

  . 157ص

  . 131 - 130دکتر توفیق الشاوي، فقه الشوري و الإستشارة، ص: ك.ر] . 30[

  . 219ائري، همان، صسید کاظم ح] . 31[

  ). مقبوله عمربن حنظله(1، حدیث11وسائل الشیعۀ، ابواب صفات القاضی، باب] . 32[

  . توضیح بیش تر در این زمینه، تحت عنوان اشکال و پاسخ به زودي خواهد آمد] . 33[

ن حکومت ترجیح در بعضی از سخنان خود وجود یک حاکم ظالم را، بر نبود) ع(به همین جهت امیرالمؤمنین] . 34[

، حـدیث  236، ص6شـرح غـررالحکم و دررالکلـم، ج    ("والٍ ظلـوم غشـوم خیـرٌ مـن فتنـۀ قـدوم      ":داده، می فرماینـد 

و انـه لابـدللناس   : لاحکم الاّ للّه، می فرماید: و در جریان حکمیت نیز با رد کلام خوارج که می گفتند) 10109شماره

و یستمتع فیها الکافر و یبلّغ االله فیها الاجل و یجمع به الغیء و یقاتـل بـه   من امیر برّ او فاجر یعمل فی امرته المؤمن 

  ). 40نهج البلاغه، خطبه.( العدو و تأمن به السبل و یؤخذ به للضعیف من القوي حتی یستریح برّ و یستراح من فاجر

  .  10، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، حدیث67، ص1اصول کافی، ج] . 35[

براي دیدن . در بحث تعادل و تراجیح نیز نظریه مشهورو فقهاي شیعه جواز تعدي از مرجحات منصوصه است. ] 36[ 

و از اصـولیون معاصـر   ) چاپ جامعـه مدرسـین  (782 - 781، ص2شیخ انصاري فرائدالاصول، ج: ادلّه آنان رجوع کنید

  . 2امام خمینی، کتاب الرسائل، ج: رجوع کنید به

ســال پــس از رحلــت  25تحقــق یافــت کــه حضــرت در طــول ) ع(ب در زمــان امــام علــیشــبیه ایــن مطلــ] . 37[

عملاً امکان تصدي حکومت را پیدا نکرد و حتی پس از آن که در رأس حکومت نیـز قـرار گرفـت در    ) ص(پیامبراکرم

تحت  برخی موارد به دلیل عدم پذیرش مردمی، موفق به اجراي مقاصد الهی خود نگردید همانند پذیرش حکمیت در

  ). 36نهج البلاغه، خطبه(فشار خوارج

اما فی باب الولایۀ علی المجتمع فالتخیر الفـردي غیـر معقـول والاّ لاختـار     …":به تعبیر یکی از فقهاي معاصر] . 38[

  ). 219سید کاظم حائري، ولایۀ الامر فی عصر الغیبۀ، ص("کل احد ولیاً و هذا هدم للولایۀ والعیادة کما هو واضح

  . 303، ص17مستدرك الوسائل، ج ] .39[

  . 10، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، حدیث67، ص1اصول کافی، ج] . 40[

، این استدلال در کلام برخی دیگر از فقها نیز آمده اسـت  81 - 80علّامه نائینی، تنبیه الّامۀ و تنزیه الملۀ، ص] . 41[

چـاپ شـده در ضـمن     "الی المربوطـۀ فـی وجـوب المشـروطۀ    اللئ"هم چون مرحوم شیخ اسماعیل محلاتی و رساله 

  . 545 - 544، دکتر زرگرنژاد، ص"رسائل مشروطیت"کتاب

رهبر باید مورد پـذیرش اکثریـت مـردم باشـد،     : علاوه بر این، می توان در تأیید استدلال فوق چنین گفت که] . 42[

مقدمـه ایـن   ) نه همـواره (به طور معمول. هد یافتزیرا در غیر این صورت عملاً امکان تصدي ولایت و حکومت را نخوا

کار آن است که تعیین کنندگان رهبر نیز مورد قبول مردم باشند و طریق معمول کسـب مقبولیـت در زمـان مـا آن     

  . است که این افراد خود منتخب مردم باشند

ود ماننـد دفـع وسوسـه هـا و     علاوه بر نکته فوق می توان عوامل ترجیح دیگري نیز براي صورت دوم ذکر نم ـ] . 43[

و ایجـاد زمینـه بـراي اسـتحکام     ) که پیش از این در همین مقاله توضیح داده شـد (شبهات مخالفان حکومت اسلامی
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حکومت اسلامی و دوام بیش تر آن، هم چنین روایاتی وجود دارد کـه نشـان دهنـده اهمیـت زیـاد عنصـر مقبولیـت        

.  مردمی در حکومت اسلامی می باشد 
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ولایت فقیه و خبرگان منتخب ملت -7-4

 زاده  قاضی  کاظم 

و   تعارض  احتمال  و فرض  فقیه  ولایت  منشأ مشروعیت  دربارة  از دیر زمان  الشرایط  جامع  فقیهان  ولایت  به  قائلین

دو   تزاحم  مشکلدر حقیقت،  "اسبق  ولایت"و  "الید  مبسوط  ولایت"  نظریه. اند نموده  در مورد خاص، توجه  تزاحم

عصر   فقهاي  و تصور همۀ  کشور پهناور مورد توجه  بر یک  کبري  ولایت  فرض  غالباً  چرا که  است  کرده می  را حل  فقیه

فقهأ   در دسترس  عملاً  بود که  هائی حوزه  به  کردند مربوط مراد می  فقیهان  از ولایت  و آنچه  است  جور نبوده  حاکمان

و   خصومات  فصل  و احیاناً  حدود، موقوفات  بر قضأ، اجراي  و قُصر، ولایت  بر امور غُیب  ولایت  باشد، همچون  توانست می

  همۀ  اینکه  صورت، تصور و تصدیق  در این. است  بوده  شهر یا منطقه  یک  در محدودة  از امور حکومتی  بعضی  به  الزام

  هاي حساسیت  و عدم  الشرایط  جامع  فقهاي  بودن  کم  به  اند، با توجه شده  امور نصب  بر این  ولایت  براي  فقیهان

  مردم  اجتماعی  در زندگی  والی  شخص  کلان  تاثیرگذاري  و عدم  از فقیهان  هر یک  از جانب  ولایت  اعمال  اجتماعی

داشت،   بهمراه  آخرتی  دردسرهاي  ولی  داشت  یاییدن  مطلوبیت  نه  امور که  از این  نیز غالباً  فقیهان. بود  پذیرش  قابل

کرده،   ولایت  زودتر اعمال  که  نیز فقیهی  تزاحم  در صورت. بود  بعیدي  تزاحم، فرض  فرض  بودند و اصولاً  رغبت بی

خود   و فتوایی  استدلالی  نیز در کتب) ره(خمینی  امام. آمد نمی  پیش... و  اجتماعی  در نظم  مشکلی  بود و هیچ  مشخص

.اند نموده  اشاره "اسبق"  و بر تقدم  فقیهان  جمیع  بر ولایت

  شیعه  فقه  و بر اساس  است  قرار گرفته  الشرایط  جامع  فقیهان  کشور پهناور بدست  یک  زمامداري  عرصه  اما امروز که

  فقیه  اینکه. است  منفی  جواب  انست؟ بطور قطعرا معیار د  گفته  پیش  نظریه  توان شود آیا می  کشور اداره  باید این

  از دیگر فقیهان، پایگاه  الشرایط  جامع  فقیه  یک  که  بگیرد جز در موارد خاصی  امور کشور را بدست  الید، ادارة  مبسوط

  عملی  باشند، تئوري  هنداشت  عنایت  دیگران  به  وي  با وجود فرمان  مردم  باشد و عملاً  داشته  تري بسیار قوي  اجتماعی

دارند و   مرجعیت  که  آنان  الشرایط، چه  جامع  از فقیهان  بسیاري  به  مردم  اکنون  هم  که  تصور کنیم. شود قلمداد نمی

هر   رهبري، فرمان  فقدان  کنند، علاقمند و معتقد هستند و در صورت می  خدمت  دیگري  در سنگرهاي  که  بعضی  چه

  اعمال  را زمینه  ید فقیه  بسط  توان می  چگونه  شرایط  در این. است  و مطاع  از مردم، محترم  بعضی  براياز آنها   یک

کشور دانست؟  یک  در عرصه  وي  ولایت

المللی، کارساز  و بین  داخلی  و اوضاع  کنونی  اجتماعی  کشور و در وضعیت  نیز در عرصه  ولایت  در اعمال  سبقت

  از دیگران  قبل  الشرایط  جامع  از فقیهان  ایران، یکی  اسلامی  بنیانگذار جمهوري  از رحلت  کنید پس  فرض. نیست

  به  اسلامی  جامعۀ  ولایت  که  داشت  امکان  صورت  پذیرم، در این را می  اسلامی  جامعۀ  زمامداري  من  کرد که می  اعلام

.شود  تفویض  وي

  ولایت  گرد آمدند نظریۀ  ایران  اسلامی  جمهوري  اساسی  قانون  بررسی  در مجلس  که  قیهانیف  نکات  این  به  با توجه

  بعنوان  خاص  را در قالبی  مرجع  تشخیص  کردند و طریق  ممزوج  فقیه  علمی  مرجعیت  با نظریۀ  نحوي  را به  فقیهان

.رهبر ذکر نمودند  طریق

:است  بوده  گونه  این  از بازنگري  قبل  یکصد و هفتم  اصل

زمان،   به  و تقوي، آگاهی  فقاهت، عدالت  داراي(  قانون  این  پنجم  مذکور در اصل  واجد شرایط  از فقهاي  یکی  هر گاه«

باشد   شده  و پذیرفته  شناخته  و رهبري  مرجعیت  به  مردم  قاطع  اکثریت  از طرف) و مدیریت  شجاعت، مدبریت

  است، این  شده  چنین  خمینی  امام  العظمی  االله  آیۀ  حضرت  عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب  در مورد مرجع  که  همانگونه

  همه  دربارة  مردم  منتخب  خبرگان  دارد، در غیر اینصورت  را بر عهده  از آن  ناشی  مسئولیتهاي  امر و همۀ  رهبر ولایت

  خاص  برجستگی  را داراي  مرجع  یک  کنند، هرگاه می  و مشورت  رند بررسیدا  و رهبري  مرجعیت  صلاحیت  که  کسانی

  را به  رهبري  واجد شرایط  مرجع  یا پنج  سه  نمایند وگرنه می  معرفی  مردم  رهبر به  بیابند او را بعنوان  رهبري  براي

».خواهند کرد  معرفی  مردم  و به  تعیین  رهبري  شوراي  اعضاي  عنوان

  از قدرت  که  فقیهی "بالفعل  ولایت"  است، به  داشته  مصداق  خمینی  امام  در موردحضرت  که  اول  اصل، قسمت  این در

است، اما در   مردم  عمومی  ، اقبال"ید  بسط"  اتم  مصداق  دارد چرا که  ید برخوردار است، اشاره  و بسط  اجتماعی
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را در مجموع، ... و  و اعلم  ملت، اصلح  منتخب  الشرایط، خبرگان  جامع  فقیه  یک  براي "ید  بسط"  تحقق  عدم  صورت

در   که  افرادي  هاي صلاحیت  بر اساس  که  است  آن  خبره  کار فقیهان  قسمت  در این. کنند می  معرفی  مردم  و به  تعیین

ید   بسط  داراي  فقیه  و نه  است "امر  ولی" اسبق،  فقیه  اینجا دیگر نه. کنند  و داوري  هستند بررسی  رهبري  مظان

  گونه هیچ  نیز خبرگان  رهبري  افراد در مظان  تساوي  در صورت. باشد  اصلح  خبرگان  در دیدگاه  آنچه  بیشتر، بلکه

باشد   تهبر غیر نداش  ترجیحی  گرچه  فرض  در این  خبرگان  و منتخب  است "تخییر"ندارند و تنها راه،   ترجیحی  زمینۀ

.است  رهبري  عضو شوراي

:بود  شده  در نظر گرفته  رهبري  براي  فرض  سه  اصل  در این  که  است  روشن

 و مرجعیت  رهبري  جهت  عامه  ید و مقبولیت  بسط  داشتن 1-

 خبرگان  بهتر از دیدگاه  شرایط  داشتن 2-

.دارند  مرجعیت  تصدي  ا براير  شرایط  بیشترین  که  کسانی  در میان  ترجیح  عدم 3-

  نظریۀ  بر اساس  و سوم  دوم  اما فرض  سازگار است "فقیه  فعلیه  ولایت"در مورد   سلف  فقهاي  هاي با تبیین  اول  فرض

  قائل  غالباً  همچنانکه. "واجد الشرایط  فقیهان  جمیع  ولایت"  بر اساس  نه  است  توجیه  قابل "و اصلح  اعلم  فقیه  ولایت"

.الشرایط  جامع  هر فقیه  مرجعیت  هستند نه "اعلم  فقیه  فقهی  مرجعیت"  به

  که  است  مرجعیت، وجود دارد، آن  براي  اعلم  و فقیه  رهبري  براي "و اصلح  اعلم  فقیه"  میان  که  مهمی  تنها تفاوت

بسا   کند و چه می  اقدام "اعلم"  کشف  به  و شرعی  عقلائی  از طرق  و وي  است  مکلف  مرجع، بر عهدة  اعلمیت  تشخیص

تقلید   تعدد مراجع  سبب  نکته  نباشد و همین  اعلم  وي  دیگران  در دیدگاه  باشد که  کسی  اي، اعلم عده  از دیدگاه  که

.است  گردیده

  شرکت  یا در انتخابات  دیگر که  خبرگان  گرچه  است  متبع  نظرشان  مردم  اکثریت  منتخب  اما در مورد رهبر، خبرگان

  به  قانون  بر اساس  سوم  تخییر نیز در فرض. باشند  داشته  اصلح  فقیه  دیگر دربارة  اند رأي نیاورده  اند و یا رأي نکرده

  یتقرار نگیرند ولا  خبرگان  الشرایط، مورد انتخاب  افراد متساوي  و در صورتیکه  است  واگذار شده  منتخب  خبرگان

.ندارند  و متبعی  مشروع

و در   شده  گذارده  خبرگان  رهبر بعهدة  ، تعیین)ره(خمینی  امام  حضرت  اساسی، جز دربارة  قانون  از بازنگري  پس

  البته. است  کرده  تصویب  خمینی  از امام  پس "امر  ولی"  انتخاب  دورانهاي  را براي  و سوم  دوم  تنها فرض  حقیقت

رهبر،   به  رهبري  جز در مورد تغییر شوراي  اصل  این  دارد و ماهیت  توضیحی  اصل، بیشتر جنبۀ  مختصر این  تغییرات

.است  نکرده  دیگري  تفاوت

  اصلح  فقیه  ولایت  را به  الشرایط  جامع  فقیهان  همۀ  و در حقیقت، ولایت  قرار گرفته  مورد توجه  اصل  در این  آنچه

  براي  ولایت  جعل  رسد اصولاً و بنظر می  است  و مطلوب  پذیرفتنی  کند امري می  تبدیل...) یرتر و مدبرتر و تر، مد عالم(

از   در بعضی "جعل"مورد   شبیه  مواردي  و به  است  کشور پهناور، منصرف  یک  و براي  کبري  از ولایت  فقیهان  همۀ

.جزئی  تدبیري  هاي و ولایت  تحکیم  در مورد قضاوت، قاضی  یعنی. گردد باز می) حنظله  عمربن  مقبوله  مثل(  روایات

 "غیراعلم"  جواز از تولی  عدم  به  مربوط  روایات  را به "ولایت  جعل  اطلاق"  توان نیز می  نقلی  مستندهاي  از جهت

.نیز وجود دارد  صحیحه  روایات، روایات  این  دربین. تقیید زد

و   و خبرگان  والی  براي  که  نحوي  به  خاص  وجود برجستگی  در صورت  و اصلح  اعلم  بر فقیه  ولایت  لجع  بر اساس  حال

  ولی"  اي شبهه  هیچ  را بدون  خاص  هاي ویژگی  داراي  شخص  توان نباشد می "امر  ولی"  در مصداق  تردیدي  هیچ  مردم

.بود  اینگونه) ره(خمینی  امام  در مورد حضرت  که  همچنان. دانست) ع(معصومین  از جانب  منصوب "امر

را باید   کسی  ، نظر چه"رهبري  براي  لازم  شرایط  واجد بالاترین"  در مورد مصداق  وجود اختلاف  اما در صورت

  نیمرهبر پیدا ک  از چند یا چندین  شاید بیش  هستند جویا شویم  رهبري  در مظان  را که  پذیرفت؟ اگر نظر کسانی

توانند رهبر  می  که  کسانی  همۀ  یعنی -را  خبرگان  نظر همۀ  اگر بخواهیم. است  تقلید چنین  در مورد مراجع  همچنانکه

  جدي  نیز تردیدهاي  خبرگان  و در مصادیق  نیست  در نظر بگیریم، عملی -کنند   شناسایی  اجتهاد و علم  را از روي

  قانون  که  لذا است. نداریم  درپیش  همواري  چندان  باز راه  بالاتر را بفهمیم  سطح  اننظر خبرگ  اگر بخواهیم. یابد می
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  شوند نه می  جمع  خبرگان  در مجلس  که  خبرگانی. است  داده  تشخیص  راه  را بهترین  مردم  منتخب  اساسی، خبرگان

موجود   خبرگان  برآیند تمام  و نه) کنند نمی  اقبال  واقعی  علما  به  همواره  مردم  چراکه(هستند   و بالاترین  بهترین  لزوماً

  به  که  والا مقام  تقلید و مجتهدین  مراجع  فعلی  بویژه، در دورانهاي) کنند نمی  شرکت  در کاندیداتوري  اي عده  چرا که(

اظهار نظر کنند اما در   فقاهت  شرط  بویژه  رهبري  شرایط  توانند دربارة می  هستند که  کسانی  دیدگاه، والاترین  یک

دانند از  می   خبرگان  خود را فراتر از مجلس  که  اي نیز عده  اند و هر دوره نکرده  شرکت  تاکنون  خبرگان  مجلس

.کنند نظر می صرف  کاندیداتوري

امر   ولی"  کشف  کار خبرگان  اینکهبر   شود مبنی می  گفته  اي عده  توسط  رسد آنچه شد بنظر می  گفته  آنچه  به  با توجه

  معرفی  مردم  را به  امر واقعی  نظر کارشناسانه، ولی  ارائه  و یا از باب  شهادت  از باب"  خبره  است و کارشناسان "منصوب

باشد،   داشتهوجود   در جامعه -   دیگر فقیهان  به  زیاد نسبت  با فاصلۀ -  "و اعلا  اصلح  فقیه  که  کنند، جز در مواردي می

.است  مواجه  با مشکل

از   برگزیدند و پس  رهبري  به  را خبرگان  مبنا شخصی  اگر بر این  کردم  عرض  بزرگان  از این  با یکی  حقیر در مباحثه

او   هاي اظهار نظر از ویژگی  در هنگام  و خبرگان  بوده  و اصلح  اعلم  واقعی  مصداق  دیگري  فقیه  شد که  روشن  چند سال

را در   خبرگان، رهبري  و خطاي  اشتباه  به  که  فقیهی  چند ساله  هاي ولایت  اعمال  تکلیف  صورت  اند، دراین بوده  غافل

  و حداکثر آنکه  است  احکام  در تشخیص  مانند خطاي": فرمودند  می  در جواب  شود؟ ایشان می  گرفته، چه  دست

.شود  و قضأ و تکرار بازگردانده  اعاده  مانند موارد قابل  برگشت  باید موارد قابل  القاعده  ، و علی"معذور هستند  خبرگان

  ولی  است  تر بوده ضعیف  از دیگري  از شرایط  تنها در بعضی  که  فقیه  ولایت  در اثر اعمال  فرضی  تصور کنید در چنین

آیا . است  صادر گردیده  برگشت  قابل  و احکام  ولایی  ستوراتمقدار د  چه  را واجد بوده  رهبري  حداقلی  شرایط  تمام

  است، باطل  بوده  از رهبري  و اصلح  عالم، اقوي  در تمام  فردي  که  دلیل  همین  را به  موارد گذشته  تمام  است  صحیح

!کنیم؟  اعلام

  بگیرد بر اساس  رهبري، از رهبر فعلی، پیشی  ملاز  در شرایط  دیگري  مبنا اگر شخص  نیز بر اثر این  در استمرار رهبري

.شود می  دیگران  سیاسی -  علمی  بر شرایط  و متوقف  رهبر فعلی، متزلزل  رهبري  و دوران  مبنا او رهبر است  این

:نویسد می  خبرگان  انتخاب  کیفیت  در تبیین  جوادي  االله  آیت

و   معین  فقیه  بر آن  رهبري  سمت  شد، پذیرش  نحو انحصار، محقق  به  معین  در شخص  مزبور رهبري  اگر شرایط"

  بر مجلس  رهبري  و منحصر براي  معین  فقیه  همان  خواهد بود و معرفی  عینی  رهبري، واجب  مقام  به  نسبت  تعهد وي

و اگر   است  تعیینی  و واجبنح  مزبور نیز به  فرض  در این  مردم  پذیرش  که  باشد چنان می  تعیینی  خبرگان، واجب

  فحص  در ابتداي  رهبري  سمت  شد، پذیرش  انحصار، محقق  امتیاز و بدون  بدون  در چند فقیه  مزبور در رهبري  شرایط

  نحو واجب  به  بحث  در ابتداي  رهبري  مقام  ي تصد  از آنها براي  یکی  و معرفی  است  کفایی  بر همگان، واجب  و بررسی

  یا مقبولیت  امتیاز و برجستگی  گونه عمیق، هیچ  و بحث  دقیق  اگر با فحص. است  خبرگان، واجب  بر مجلس  ريتخیی

  عنوان  به) استمراري  و نه  تخییر حدوثی(از آنها   یکی  خبرگان، تعیین  نشد بر مجلس  ثابت "معین  فقیه"  براي  عامه

."خواهد بود  واجب  بر مردم  و ي  رهبري  رهبر و اعلام

:است  ملاحظه  قابل  ایشان  در عبارت  دو نکته

  ي در تصد  اسبقیت"  فردي، نه  وجود چنین  هستند و در صورت "اصلح  فقیه  ولایت"  نیز معتقد به  ایشان  آنکه  اول

  را فراهم  ید وي  بسط  خود، زمینۀ  با انتخاب  خبرگان  بلکه "ید  و بسط  عامه  مقبولیت"  نه  است  مطرح "ولایت

.کنند می

  آنها ثابت  همۀ  براي  ولایت  که  است  آن  ایشان  هستند، ظاهر عبارت  یکسان  شرایط  چند نفر داراي  که  دوم  در فرض

  از آنها واجب  یکی  نیز انتخاب  خبرگان  و براي. است  کفایی  نحو واجب  به  ولایت  ي از آنها تصد  و بر هر یک  است

  از انتخاب  قبل  که  است  نشده  روشن  ایشان  در کلام  نکته  اما این) استمراري  و نه  تخییر حدوثی(  است  ییريتخ

  نمایند یا نه؟ اگر بر آنها امکان  اقدام  کفایی  وجوب  آن  توانند بانجام می  مساوي  شرایط  از افراد داراي  خبرگان، هر یک

  وجوب  انجام  به  خبرگان  از انتخاب  از آنها قبل  هیچکدام  باشد که  آن  به  برگان، مشروطخ  تخییري  باشد وجوب  داشته
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  رهبر برعهدة  معرفی  درهر صورت  که  است  اساسی  در قانون  مطرح  دیدگاه  خلاف  و این. نورزند  مبادرت  تعیینی

مراد   که  در صورتی  نیست  الشرایط  ز افراد متساويا  یکی  اعمال  عدم  به  خبرگان، مشروط  و تعیین  است  خبرگان

  از انتخاب  کنند و پس  ولایت  اعمال  که  از آنها جایز نیست  یک  بر هیچ  خبرگان  از انتخاب  تا قبل  باشد که  استاد آن

، "شرایط  داشتن"بر  وهرهبري، علا  شود در اینجا مشروعیت می  واجب  رهبري، جایز بلکه  قبول  از آنان  بر یکی  خبرگان

تخییر   به  خبرگان  اگر مجلس  که  است  آن  فرض  دیگر در این  اشکال. است  نیز مبتنی  ملت  خبرگان  آرأ اکثریت  به

  به  کفایی  فقیه، وجوب  آن  کردند چرا براي  معرفی  رهبري  واجد شرایط، به  چند فقیه  را از میان  فقیه  ابتدایی، یک

شود  می  عینی  وجوب  به  کفایی  وجوب  تبدیل  موجب  آنچه. ندارد  دلیلی  تبدیل  شود؟ این  مبدل  نیعی  وجوب

  دیگر افراد وجود نداشته  براي  عام  واجب  انجام  دیگر امکان  بطوریکه  است "موضع  تبدیل"و یا  "دیگران  معذوریت"

.باشد

از   و پس  رهبري  مصادیق  بهترین  کشف  خبرگان  عمل  ارد و ماهیتمطلق، معنا ند  فرض، کشف  در این  در هر صورت

و تنها   نیست  خارجی  آور واقعی ترجیح  عنوان  هیچ  فرض  طبق  انتخاب  در این  که  است  از آنان  یکی  انتخاب  آن

گردد و  می  مردمی  الهی  فرض  در این  رهبري  جهت، منشأ مشروعیت  همین  به. دارد  موضوعیت  آرأ خبرگان  اکثریت

و   الهی  حاکمیت  جمع  شود و مشکل می  دیده  رهبري  در انتخاب  آنان  نمایندگان  از طریق  مردم  حضور واقعی

.گردد می  نیز مرتفع  مردمی  حاکمیت

  و استمراري  است  حدوثیرهبر،   در انتخاب  چرا تخییر خبرگان  اند اینکه نیاورده  دلیلی  آن  استاد براي  را که  اي نکته

. اند نکرده  حدوثی  را مقید به  متساویین  اجتهاد و تقلید، تخییر از میان  در بحث  آن  در مورد مشابه  نباشد در حالیکه

  انجام  زمان، زمینۀ  را در طول  رهبري  در دیگر اقران  مثبت  مقاله، تحول  درهمین  استاد که  حضرت  از مثل  بویژه

.بدانند  تخییر را ابتدایی  این  که  اند بعید است دانسته  رهبري  در تبدل  خبرگان  وظیفه

از استاد   اخیراً  آنچه  براساس -العمر  مادام  استمرار رهبري  لزوم  اعتقاد به  تخییر و عدم  به  قول  در صورت  آنکه  توضیح

.شد  قائل  خارجی  ملاحظات  را نیز بر اساس  تأخیر استمراري  توان می -  کردیم  نقل

  بسا در هنگام  چه. هستند  رهبري  در مظان  که  است  در افراد متعددي  شرایط  تبعیض  شایع، فرض  از فروض  نیز یکی

  دارد، یکی  اي ویژه  شجاعت  در مدیریت، یکی  در تدبیر و سومی  برتر، دیگري  از دیگران  در علم  رهبر، یکی  انتخاب

. دیگر  دیگر در بعض  و ترکیبی  بیشتر است  در بعضی  صفات  از این  از موارد ترکیبی  و در بسیاري. بیشتر  مقبولیت

با   ولی  است  دانسته  رهبري  شرایط  تر را داراي قوي  وفقهی  سیاسی  بینش  مشابه، قانون، فرد داراي  در شرایط  گرچه

  دربارة  که  شایع  فرض  این. است  اثبات  در مقام  خصوصیات  در این  برگانخ  دیدگاه  حاضر غالباً  در دوران  همه  این

  غالباً  ویژگی  این  به  با توجه. دورانها وجود دارد  در این  که  است  فرضی  ترین دارد، واقعی  تحقق  غالباً  تقلید هم  مراجع

  نظرهایی  اختلاف  هستند به  قائل  صفات  از این  بعضی  براي  هر کدام  که  مقدار اهمیتی  نیز بر اساس  رهبري  خبرگان

  از افراد واجد شرایط، اقبال  یکی  به  که  است  نشانگر آن  آنان  اکثریت  رأي  و در نهایت. شوند مصداق، مبتلا می  دربارة

.سازد می  را فراهم  وي  رهبري  اقبال، زمینۀ  و همین  است  شده  بیشتري

مرجعیت، بر دیگر اقران، امتیاز   از افراد در مظان  یکی  که  نصب، جز در موارد ویژه  مبناي  براساس در نتیجه،  پس

  بر او قبول  اسلامی  جامعۀ  در ادارة "و اصلح  اعم  فقیه  ولایت"  براساس  صورت  در این  که(باشد   داشته  چشمگیري

دو یا   موارد که  در غالب) است  تعیینی  او واجب  ولایت  رگان، پذیرشخب  و از جمله  دیگران  و براي  عینی  ولایت، واجب

  نمایندگان  اعلام  از طریق  مردم  قرار دارند رأي  شبهه  هستند و یا چند نفر در اطراف  مشابه  شرایط  چند نفر داراي

.تاثیر دارد  رهبري  در مشروعیت  خبرگان  در مجلس  آنان

و ما   است  یاد شده "بالتعیین  انتخاب"و  "بالتوصیف  انتصاب"معاصر با تعبیر   از اندیشوران  درنظر بعضی  فرضیه  این

.کنیم یاد می  مردمی -  الاهی  مشروعیت  به  نیز از آن

  در موارد تعدد واجدان "تخییر"واحد و یا   مصداق  کشف  را بر اساس  نصبی  فقیه  ولایت  که  هایی در تبیین  دقت

دیگر   گردد اما از جهت برخوردار می  بیشتري  از تقدس  گرچه  نظام  رهبري  جایگاه  که  است  داند نشانگر آن می  شرایط

  یا موضوعات، همواره  را در احکام  هر اجتهادي  که(  مخطَّئه  مبناي  به  با توجه  دارد، از سویی  بسیاري  نیز انعطاف
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  عدم  با احتمال  مواجه  را همواره  نظام  رهبري) و معتزلی  اشعري  تصویب  نفی -بیند  نمی  و صواب  با واقع  مطابق

و از . است  و محتمل  نیست  واقع، قطعی  به  و بینه، وصول  امارات  به  در عمل  همچنانکه. سازد می "واقعی  مشروعیت"

  را فراهم  رهبري  انعزال  در دیگر اقران، زمینۀ  مثبت  تحول  کردیم  نقل  از استاد جوادي  آنچه  دیگر نیز بر اساس  سوي

  تئوري  بعنوان  است  موافق  نیز با آن  اساسی  ظاهر قانون  که  عقلایی  سیرة  همان  که  است  بهتر آن  روي  از این. سازد می

  لاحیۀ الص  و یا متساوي  الاصلحیۀ  از افراد محتمل  یکی  گردد و کار خبرگان، مشروعیت  مطرح "اعلی  حاکم  انتخاب"

.شود  را موجب

در   آن  و مصداق  فقیه  ولایت  دربارة. اند را مورد تأیید قرار داده  تئوري  خود این  نیز در بیانات  رهبري  معظم  مقام

.است  توجه  زیر قابل  دو سئوال  ایشان  استفتائات  مجموعه

او شرعی؟  عقلی  و المصداقیۀ  المفهومیۀ  الناحیتین  من  الفقیه  ولایۀ  الاعتقاد باصل  هل: اول  سئوال

  و هناك  ایضاً  العقل  یده یؤ  تعبدي  شرعی  بالدین، حکم  العارف  العادل  الفقیه  حکومۀ  بمعنی  التی  الفقیه  ولایۀ  ان: جواب

.میۀالاسلا  دستور الجمهوریۀ  فی  مبینٌ  مصداقه  لتعیین  عقلایی  طریقٌ

  المطلق  الفقیه  ولایۀ  لا یري  اذ کان -   الایرانیۀ  الاسلامیۀ  الجمهوریۀ  فی  یعیش  الذي  الفقیه  علی  یجب  هل: دوم  سئوال

  هالمطلق  الفقیه  یعتقد بولایۀ  کان  فقیهاً  و لو ان  یعتبر فاسقاً  فهل  الفقیه  الولی  الفقیه؟ و اذ خالف  اوامر الولی  یطیع  ان

یعتبر فاسقاً؟  للولایۀ  المتصدي  اوامر الفقیه  اذا خالف  الاجدر بها فهل  نفسه  یري  لکنه

  یخالف  ان  و لایجوز لاَحد  امر المسلمین  لولی  اوامر الحکومیه  یطیع  ان  فقیهاً  کان  و ان  مکلف  کل  علی  یجب: جواب

  الطریق  قد اخذ باذمتها من  فعلاً  لامر الولایۀ  ي المتصد  هذا اذا کان اجدر  کونه  بدعوي  الامور الولایۀ  یتصدي  من

.تماماً  فالامر یختلف  الصورة  غیر هذه  و اما فی  المعهود لذلک  القانونی

  دانند و بر مبناي می "عارف  عادل  فقیه"هر   را براي  فقیه  ولایت  مشهود است، ایشان  اول  در سئوال  که  همانگونه

  داشته  دینی  و عرفان  شوند و عدالت  اجتهاد نائل  به  که  کسانی  همۀ  ندارد بلکه  واقعی  مصداق  یک  نصب، دیگر کشف

  انتخاب  طریق  بگیرد و ایشان  را بعهده  رهبري  واحد باید تصدي  مصداق  یک  است  روشن  هستند ولی  فقیه  باشند، ولی

  عقل  که  است  بسیار روشن. است  را ذکر کرده  عقلایی  طریق  نیز این  اساسی  قانون  د کهکنن می  اعلام  را عقلایی  وي

  الاصلحیۀ  یا مشتبه  الصلاحیۀ  از افراد متساوي  یکی  انتخاب  به  کارشناسی  که  مواردي  در همۀ  بلکه  در موارد غالب

.تندهس  قائل  بخشی  کارشناسان، مشروعیت  رأي  بیانجامد براي

  ولی  انتخاب  ابتناي  امر را در دوران  ولایت  به  مربوط  احکام  ایشان  که  است  روشن  نکته  نیز این  دوم  سئوال  در پاسخ

.دانند نمی  دیگر یکسان  یا دورانهاي  رهبري  و خبرگان  اساسی  امر بر قانون

  ایشان  اسلامی  اندیشه  در کنفرانس. خورد می  چشم  به  ایشان  رهبر نیز در بیانات  مردمی  الهی  تأکید بر مشروعیت

:گوید می

  لازم  و آگاهی  کامل  داري  و دین  نفس  و از تقوا و صیانت) با اسلام  آشنایی -  عدل(معیارها را دارد   این  که  کس  آن«

  نکردند باز هم  قبول  معیارها مردم  را با همین  آدم  ما اگر همین  قول  رسد به می  نوبت  وقت  آن  برخوردار است

)33سوم، ص  کنفرانس. (»ندارد "مشروعیت"

  عنصر اصلی  یک. ایم؟ ابداً و کنار گذاشته  را مهمل  اسلامی، مردم  آیا ما در نظام. است "مردم"عنصر سوم، عنصر «

  کننده  انتخاب  مردم  هستند، اصلاً  گیرنده  گیرند و تصمیم قرار می  مورد مشورت  اند، مردم کننده  تعیین  اند، مردم مردم

)44ص  چهارم  کنفرانس(» .وجود دارد  که  است  امر واقعی  یک  هستند و انتخاب

  صلاحیت  افراد داراي  از میان  خبرگان  انتخاب  حق  و داشتن "مردمی -  الهی  مشروعیت"  که  است  ذکر آن  قابل  نکتۀ

  است  ساز و کاري  داراي  تئوري  در حقیقت، این. نیست  غربی  دموکراسی  یا قبول  ولایت  قاطلا  نفی  بمعناي  همواره

  اسلامی  حکومت  براي  وحی  از جانب  که  و شرایطی  احکام  خداوند و قبول  حاکمیت  را در طول  مردم  حاکمیت  که

.نماید می  شده، تبیین  تعیین

  امید آنکه. کنیم نظر می صرف  مختصر از آن  در این  بیشتر دارد که  و تحلیل  صیلتف  مختصر آمد مجال  در این  آنچه

.بیانجامد  اسلامی  و جمهوري  فقیه  ولایت  بیشتر اندیشه  هر چه  بر بالندگی  و نقد اندیشوران  نظران  صاحب  دیدگاه
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:ها نوشت  پی 

.564  ، ص18  و ج 28  ، ص11  ج  وسایل: ك. ر -

  است  زمان  امام  منصوب  را که  مجتهدي  که  است  این  کار خبرگان: تهران  از نماز جمعه  قبل  سخنرانی  متن: ك. ر -

.13/4/77  رسالت. کنند  کشف

.22  ص  آملی  جوادي  االله آیۀ  ، مصاحبه8  ش. اسلامی  حکومت  نشریه: ك. ر -

.15  ص 8  ش  اسلامی  حکومت -

.68و  59  الاستفتائات، سئوال  اي، اجوبۀ خامنه  االله  آیۀ -

 44و   اول  قسمت 33  ص  اسلامی  اندیشه  کنفرانس  و چهارمین  سومین  مقالات  مجموعه(  در اسلام  حکومت: ك. ر -

.اسلامی  تبلیغات  سازمان  چاپ) دوم  قسمت
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  گزینش اعضاي مجلس خبرگان بر مبناي نظریه نصب - 7-5

  محمد جواد ارسطا 

حضرت امام خمینی چگونگی تعیین ولـی فقیـه از میـان کسـانی کـه شـرایط       ) فارسی و عربی(کتاب ولایت فقیه در

رهبري را دارند در صورت وجود تزاحم یا احتمال تزاحم در بین آنان، مورد بحث قرار نگرفته است، در نتیجه طبیعی 

بر عهده دارند، نیز سخنی به میان نیامده است،  است که از منتخب بودن یا نبودن خبرگانی که وظیفه تعیین رهبر را

کوشیم تا بر  کنیم و می شده نظریه نصب و دیدگاه ولایت مطلقه فقیه مطرح می لذا ما بحث را بر اساس مبانی پذیرفته

  . اساس این مبانی پاسخ را بیابیم

  شرط انتخابی بودن اعضاي خبرگان بر اساس نظریه نصب 

  گانی که وظیفه تعیین رهبر را بر عهده دارند الزاماً باید منتخب مردم باشند؟ آیا مطابق نظریه نصب، خبر

به کار رفته در آن، چیسـت؟ توضـیح   » الزام«براي پاسخ دقیق به این سؤال ابتدا باید روشن نمود که مقصود از کلمه 

در صـورت اول، اگـر پاسـخ    . که گاهی مقصود از الزام، الزام نظري یا تئوریک است و گاهی الزام عملی مـراد اسـت   آن

سؤال فوق مثبت باشد، نتیجه آن خواهد شد که خبرگان در صورتی که منتخب مردم نباشند قولشان اعتبـار شـرعی   

نخواهد داشت، در حالی که در صورت دوم، پاسخ مثبت به سؤال مزبور به این نتیجه منجر خواهد گردید که خبرگان 

اي که آنان را برنگزیـده، مقبولیـت و تـأثیر     تبر است لکن عملاً در میان جامعهغیر منتخب، اگر چه نظرشان شرعاً مع

  . ندارد

  . رسد که بنابر مبناي نصب، باید پاسخ دوم را صحیح شمرده و مقصود از الزام را الزام عملی دانست به نظر می

 ـ    ه عبـارت دیگـر، وصـف    دلیل این سخن آن است که حجیت قول افراد خبره به واسطه خبره بـودن آنـان اسـت، و ب

تعلق گرفته اسـت و چنـان   » خبره«به عنوان ) حجیت(= فهماند که اعتبار شرعی  خبرویت مشعر به علیت است و می

که واضح است در تحقق این عنوان، انتخاب مردم دخیل نیست، در نتیجه قول خبـره حجـت اسـت، چـه منتخـب و      

  . برگزیده مردم باشد و چه نباشد

ه وظیفه خبرگان، تشخیص فقیه واجد شرایط رهبري است و براي انجـام ایـن وظیفـه کـه تنهـا      دانیم ک همچنین می

دهـد   به بیان دیگر، مناسبت حکم و موضوع نشان مـی . جنبه کشفی دارد فقط خبرویت دخیل است نه منتخب بودن

ر افراد داشته باشـند و بـه   که کسانی باید فقیه جامع الشرایط را شناسایی کنند که توانایی تشخیص او را از میان دیگ

بنابراین چون هدف تشخیص و شناسایی فقیه واجد شرایط رهبري است آنچـه در ایـن   . اصطلاح خبره این کار باشند

کند، برخـوردار بـودن از قـدرت چنـین تشخیصـی اسـت کـه از آن بـه          میان اهمیت دارد و هدف مزبور را تأمین می

بـه عبـارت   . گونه تأثیري در میزان قدرت تشخیص ندارد تخب بودن هیچکنیم و معلوم است که من خبرویت تعبیر می

دیگر، خبرویت یک وصف ثبوتی است که ممکن است در یک شخص موجود باشـد یـا نباشـد و در هـر حـال، رأي و      

همان طور که عدم رضـایت مـردم نیـز موجـب سـلب چنـین       . کند انتخاب مردم چنین وصفی را به شخص اعطا نمی

بنابراین انتخاب خبرگان توسـط مـردم، منشـأ مشـروعیت اظهـار نظـر خبرگـان در        . شود بره نمیوصفی از شخص خ

  . باشد تشخیص رهبر نمی

در آنجا وظیفـه مـردم ایـن    . توان ملاحظه کرد نظیر این مطلب را در رجوع به اهل خبره براي تعیین مجتهد اعلم می

ود توانایی تشخیص او را از بین دیگر مجتهدان ندارند بـه  است که براي تقلید، به مجتهد اعلم مراجعه کنند و چون خ

کنند که قادر بر شناسایی اعلم باشـند، بـدون ایـن کـه رجـوع مـردم موجـب اعطـاي صـفت           اي رجوع می افراد خبره

بـه بیـان دیگـر،    . خبرویت به شخصی یا اشخاصی گردد یا منشأ مشروعیت اظهار نظر آنان در مورد تعیین اعلم شـود 

باشند چنان که در باب تقلید موظف به  الشرایط می اب ولایت و رهبري موظف به پذیرش ولایت فقیه جامعمردم در ب

از آنجا که این وظایف شرعی بر مردم واجب است، پس مقدمات آن نیز بر آنـان واجـب   . رجوع به مجتهد اعلم هستند

و به عامه مردم که خـود توانـایی تشـخیص    شارع مقدس چگونگی انجام مقدمات مورد نظر را معین کرده . خواهد بود

الشرایط براي رهبري و مجتهد اعلم براي تقلید را ندارند دستور داده به افـراد خبـره و کارشـناس مراجعـه      فقیه جامع

که چنین دستوري مبنی بر رجوع جاهل به عالم، یک حکم تأسیسی است و یـا یـک حکـم     با صرف نظر از این(کنند 
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که جعـل حجیـت و اعتبـار بـراي      نتیجه آن. ب قول خبرگان را براي مردم حجت قرار داده استو بدین ترتی) امضایی

بخشی به اظهار نظر آنان در موضوعات کارشناسانه، امري اسـت کـه توسـط شـارع مقـدس       نظر خبرگان و مشروعیت

رجوع به افراد خبـره و   تنها چیزي که بر عهده مردم است،. انجام شده و رأي و انتخاب مردم هیچ دخلی در آن ندارد

باشد و اگر از این کار خودداري کنند مرتکـب معصـیت    کارشناس و پذیرش رأي و نظر آنان در مسایل مورد بحث می

  . اند شده

گـردد بلکـه تنهـا     بر اساس آنچه گفته شد، رأي و انتخاب مردم موجب مشروعیت اظهار نظر خبرگـان رهبـري نمـی   

براي تعیین و تشـخیص  : کند و در واقع توافقی است در میان مردم مبنی بر این که ویژگی مقبولیت آنان را تأمین می

فایده این توافق آن اسـت کـه از   . کنیم نه به خبرگان دیگر مراجعه می) ایم که به آنان رأي داده(رهبر به این خبرگان 

  . کند پیدایش اختلافات بعدي در مورد افراد خبره جلوگیري می

  : در کلام بعضی از صاحب نظران آمده است این مطلب به صراحت

  » اند؟ آیا در نظریه انتصاب هم خبرگان از طرف مردم براي شهادت اصلح وکالت گرفته«: سؤال

کـه اختلافـی پـیش نیایـد، مثـل       اند براي ایـن  ابداً چنین وکالتی نیست، فقط مردم، خبرگان را انتخاب کرده«: جواب

هـا،   ها توافق کنند، چون ممکـن اسـت ده   معامله کنند، ابتدا باید بر روي کارشناسخواهند ملکی را  که کسانی می این

ایـن توافـق بـر روي کارشناسـان، در     . کارشناس وجود داشته باشد، اما طرفین باید بر روي دو کارشناس توافق کننـد 

پـس مـردم   . دت بدهنـد دهیم تا آنان بـه اصـلح شـها    واقع همان رأي دادن به خبرگان است؛ یعنی ما به آنها رأي می

   1».کنند تا در شاهدان اختلافی پیش نیاید کسانی را که صلاحیت شهادت دارند انتخاب می

  : شود بلکه فقط یک اعلام است از این دیدگاه، توافق مزبور یک عقد یا قرارداد محسوب نمی

بلکه اعلام این است که مـا ایـن    اگر دو نفر بخواهند معامله بکنند توافق آنان بر روي کارشناس، عقد جدیدي نیست«

بگذاریـد حرفـی نیسـت، امـا     » عقـد «یـا  » قرارداد«ها را قبول داریم، حال اگر بخواهید مسامحتاً نام آن را  کارشناسی

بخشند بلکه بدین معنا اسـت   معناي این کار این نیست که آنان با توافق خود به نظر خبرگان، مشروعیت و اعتبار می

   2».پذیرند میکه نظر کارشناس را 

بر طبق آنچه گفته شد و بر اساس تفکیک مقبولیت از مشروعیت و پذیرش ایـن مطلـب کـه مشـروعیت اظهـار نظـر       

ناشی ) بنابر اینکه حکم مزبور تأسیسی یا امضایی باشد(خبرگان و حجیت اقوال آنان، از جعل یا امضاي شارع مقدس 

نی که منتخب مردم نباشند، فقط فاقد عنصـر مقبولیـت اسـت    توان نتیجه گرفت که اظهار نظر خبرگا شده است، می

لازمه این سخن آن است که اگر خبرگان غیـر منتصـب، شخصـی را بـه     . باشد ولی از ویژگی مشروعیت برخوردار می

القاعده او باید شرعاً مجاز به اعمال ولایت و رهبري باشـد، چـرا    عنوان فقیه واجد شرایط رهبري شناسایی کنند، علی

تنها مانعی که در این میـان هسـت ایـن    . شود و نه مشروعیت خبرگان نه مشروعیت رهبر از رأي مردم گرفته میکه 

اند، امکان اعمال ولایت وجـود نـدارد؛    است که در عمل براي چنین فقیهی که خبرگان غیر منتخب او را تعیین کرده

   3.»ولا رأي لمن لا یطاع«کنند؛  نمیزیرا مردم پذیراي او نیستند و زمینه را براي رهبري او فراهم 

شود که اگر مانع مزبور از میان برود و فقیه مورد نظر این قدرت را داشته باشـد کـه بـر     در اینجا این سؤال مطرح می

اند و رهبریتش را قبول ندارند فرمانروایی کند و آنان را به اطاعت از خود ملزم سازد، آیا  مردمی که او را انتخاب نکرده

  شرعاً مجاز به چنین کاري خواهد بود؟ 

ساز اعمال  رسد که قاعدتاً باید به این سؤال پاسخ مثبت داد؛ زیرا وقتی پذیرفتیم که رأي مردم، فقط زمینه به نظر می

ولایت است و به اصطلاح ارزش طریقی دارد نه موضوعی، اکنون که از طریق دیگري راه بـراي اعمـال ولایـت همـوار     

که مشکلات دیگري وجود داشته باشد کـه از   ذیریم که دیگر الزامی به تحصیل رأي مردم نیست مگر اینشده، باید بپ

  . باب حکم ثانوي منجر به عدم جواز اعمال ولایت گردد

  اقامه برهان بر لزوم منتخب بودن خبرگان 

یـک الـزام   ) »باید«(ن الزام حاصل سخن تا این قسمت از مقاله، این شد که خبرگان باید منتخب مردم باشند، لکن ای

عملی است نه الزام نظري یا تئوریک، به این معنی که منتخب بودن خبرگان موجـب مشـروعیت آنـان نیسـت بلکـه      
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باعث مقبولیت آنها بوده و در نهایت موجب مقبولیت رهبر منتخب آنان در بین مردم خواهد بود، بنابر ایـن مقبولیـت   

ي مردم در واقع به معناي مقبول و منتصب بودن رهبر توسط مردم است، چـرا  داشتن و منتخب بودن خبرگان از سو

اي یا غیر مستقیم، از طریق انتخاب اعضاي مجلس خبرگان، یکـی از فقهـاي    که مردم در طی یک انتخابات دو درجه

لت کند بـه دلالـت   گزینند؛ در نتیجه هر دلیلی که بر لزوم مقبول بودن رهبر دلا الشرایط را به عنوان رهبر برمی جامع

در این قسـمت   4.کند؛ زیرا خبرگان طریقی براي تعیین رهبر هستند التزامی بر لزوم مقبولیت خبرگان نیز دلالت می

بـر لـزوم مقبولیـت    ) یا قیاس منطقی(سعی ما بر آن است که لزوم منتخب بودن خبرگان را از راه اقامه برهان اصولی 

  : رهبر، اثبات کنیم

  . دون شک، اقامه حکومت اسلامی و سعی در حفظ و استحکام آن، شرعاً واجب استالسلام ب علیهم

یکی از مقدمات این واجب الهی، تأمین و تحصیل مقبولیت مردمی است؛ زیرا مردم هر چه بیشـتر پـذیراي حکومـت    

کنند و بدین  ي میاسلامی باشند، دستورهاي آن را بهتر اطاعت کرده، در راه رسیدن به اهداف الهی آن بیشتر فداکار

  . افزایند هاي آن و بسط قدرتش می صورت بر توفیق حکومت اسلامی و استحکام پایه

بدین گونه بر اساس یک قیاس منطقـی مطـابق شـکل اول کـه     . دانیم که مقدمه واجب، واجب است از سوي دیگر می

  . می واجب استگیریم که تحصیل مقبولیت مردمی براي حکومت اسلا بدیهی الانتاج است نتیجه می

  . است) تشکیل حکومت اسلامی(= تحصیل مقبولیت مردمی، مقدمه واجب ): صغراي قیاس( 

  . مقدمه واجب، واجب است): کبراي قیاس( 

  . تحصیل مقبولیت مردمی واجب است): نتیجه( 

دله متعددي اقامه کرد، توان ا کبراي قیاس، امر واضحی است و نیاز به استدلال ندارد اما براي اثبات صغراي قیاس می

سره در بحث ولایت فقیه خـود بـه آن    مانند استدلال به ضرورت استمرار اجراي احکام که حضرت امام خمینی قدس

  : اند استناد نموده، چنین نوشته

 بقـاي . احکام الهی، اعم از احکام مربوط به امور مالی یا سیاسی یا حقوقی، نسخ نشده بلکه تا روز قیامت باقی اسـت «

این احکام، خود دلیل بر ضرورت وجود حکومت و ولایتی است که حاکمیت قـانون الهـی را حفـظ نمـوده و متکفـل      

پذیر نیست، چـرا کـه بـدون وجـود حکومـت،       اجراي آن باشد؛ زیرا اجراي احکام خداوند جز به وسیله حکومت امکان

ت که بر آن تأکید شده و اختلال امور مسـلمانان  علاوه بر این، حفظ نظام از واجباتی اس. هرج و مرج پدید خواهد آمد

حفظ نظام و جلوگیري از اختلال امور مسلمین جـز بـه وسـیله    ) دانیم می(از اموري است که مبغوض خداوند است و 

  . والی حکومت امکان ندارد

ن اسـت و مقبـول   اضافه بر اینها، حفظ مرزهاي مسلمانان از تهاجم و شهرهاي اسلامی از واضحترین نیازهاي مسلمانا

بنابراین آنچه دلیل امامت است، عیناً دلیل بر لـزوم  . نیست که خداوند حکیم به این مسائل نپردازد و آنها را رها نماید

   5».باشد نیز می» االله تعالی فرجه الشریف عجل«حکومت در زمان غیبت ولی امر 

ورت تشـکیل حکومـت اسـلامی وجـود دارد کـه مـورد       البته علاوه بر دلایل عقلی فوق، ادله نقلی متعددي نیز بر ضر

   6.سره و بعضی دیگر از فقها قرار گرفته است استناد حضرت امام قدس

. الشرایط اسـت  انجام این واجب الهی؛ یعنی تشکیل حکومت اسلامی به عنوان یک واجب کفایی بر عهده فقهاي جامع

واجـب اسـت کـه از او    ) اعم از فقهـا و سـایر مـردم   (دیگران هر گاه یکی از آنان توفیق به انجام چنین کاري یافت بر 

اطاعت کنند اما اگر تشکیل حکومت جز با همکاري و اجتماع فقها میسر نبـود، بـر همـه آنـان اقـدام بـراي تشـکیل        

  : حکومت واجب خواهد بود

فـان وفّـق احـدهم    . العدولفالقیام بالحکومۀ و تشکیل اساس الدولۀ الاسلامیۀ من قبیل الواجب الکفائی علی الفقهاء «

   7».بتشکیل الحکومۀ یجب علی غیره الاتباع و ان لم یتسیر الاّ باجتماعهم یجب علیهم القیام اجتماعاً

الشرایط خواهد بود، به این معنـی کـه بـر آنـان لازم      بر این اساس، انجام مقدمات این واجب نیز بر عهده فقهاي جامع

سخنان و دستورهاي خود در میان مردم فراهم نموده، براي بـه دسـت آوردن    است که زمینه عمومی را براي پذیرش

اصولاً نه تنها در این مورد بلکه براي پیشبرد هر دعوتی در میـان مـردم ابتـدا بایـد زمینـه      . مقبولیت مردمی بکوشند
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کردند کـه محبـوب    فتار میاي ر بینیم که آنان به گونه می) ع(لذا با نگاهی به سیره انبیاي الهی. پذیرش را فراهم کرد

دادند که حق را شـناخته بودنـد ولـی عمـداً      شدند و مخالفان آنها را نوعاً کسانی تشکیل می طلب می دلهاي مردم حق

قـرار دارد کـه قبـل از    ) ص(در رأس این پیامبران، پیامبر اسـلام . کردند براي رسیدن به دنیاي خویش آن را انکار می

   8».للناس بغیر السنتکم کونوا دعاة«: زبانزد بود و بعد از رسالتش نیز آن چنان بود کهرسالتش به امانت و حسن خلق 

  . السلام مصلحت اسلام و مسلمین از اموري است که رعایت آنها بر ولّی فقیه واجب و لازم است علیهم

 ـ (یکی از مصادیق بارز مصلحت مسلمانان، آن است که فقیه جامع الشرایط در تصدي حکومـت   ه دسـت گـرفتن   یـا ب

اي رفتار کند که در عین رعایت ضوابط شرعی، مقبول مردم نیز باشد، در نتیجه، این کـار   و ِاعمال آن به گونه) قدرت

  : توان بیان کرد این استدلال را نیز در قالب یک قیاس منطقی شکل اول می. بر فقیه مزبور واجب خواهد بود

  . طرقی که مقبول مردم باشد، به مصلحت مسلمین استتصدي حکومت و اعمال آن از ): صغراي قیاس( 

  . رعایت غبطه و مصلحت مسلمین بر ولی فقیه واجب است): کبراي قیاس( 

  . الشرایط واجب است تصدي حکومت و اعمال آن از طرقی که مقبول مردم باشد، بر فقیه جامع): نتیجه قیاس( 

الشـرایط واجـب    م به تشکیل حکومت اسلامی را بـر فقیـه جـامع   البته این استدلال مبتنی بر این نظریه است که اقدا

که در  پس از پذیرش این نکته، در مقابل فقیه مزبور دو راه وجود دارد؛ یکی تشکیل حکومت اسلامی بدون آن. بدانیم

بـدون  . صدد تحصیل مقبولیت مردم برآید و دیگري تأسیس حکومت اسلامی از راهی که مقبول مردم و مشروع باشد

ردید، راه دوم بیش از راه اول با مصلحت مسلمانان انطباق دارد، اگر نگـوییم کـه راه اول اصـلاً منطبـق بـا مصـلحت       ت

اما به دست آوردن مقبولیـت  . باشد در نتیجه عمل بر طبق همین روش بر فقیه واجد شرایط واجب و لازم می. نیست

انتخابات غیر مستقیم براي تعیین رهبر است و چنان که مردم، راههاي مختلفی دارد و بدون شک یکی از آنها اجراي 

گردد، بدین صورت  اي تعیین می دانیم در جمهوري اسلامی ایران، رهبر طی یک انتخابات غیرمستقیم یا دو درجه می

 ـ. نماینـد  الشرایط تعیین می کنند و سپس آنان رهبر را از میان فقهاي جامع که ابتدا مردم، خبرگان را انتخاب می س پ

  . رهبر به صورت غیر مستقیم و با یک واسطه منتخب مردم است

بر اساس این استدلال نیز منتخب بودن خبرگان از سوي مردم، الزامی خواهد بود؛ زیرا اولاً، اثبات شد که رهبـر بایـد   

ی مقبول مردم باشد و طریق معمول احراز مقبولیت در زمان ما گزینش یـک شـخص در قالـب یـک انتخابـات مردم ـ     

  . است

الشرایط اصلح را از میان دیگر واجـدین شـرایط،    و ثانیاً، همه مردم، خود این صلاحیت را ندارند که بتوانند فقیه جامع

  . تشخیص داده، برگزینند؛ پس به ناچار باید در این زمینه به اهل خبره مراجعه کنند

و خواهد توانست عنصر مقبول بودن رهبر را انتخاب رهبر توسط اهل خبره در صورتی انتخاب مردم تلقی خواهد شد 

تأمین نماید که خبرگان مزبور نیز منتخب مردم باشند، چرا که در غیر این صورت انتخـاب خبرگـان، مـورد قبـول و     

باشـد و بـدین صـورت     رضایت مردم نخواهد بود و در نتیجه رهبر منتخب آنان نیز از مقبولیت مردمی برخوردار نمـی 

مانان رعایت نخواهد شد؛ زیرا پیش از این توضیح دادیـم کـه مصـلحت اسـلام و مسـلمین در آن      نهایتاً مصلحت مسل

  . است که حاکم اسلامی مرضی و مقبول مردم باشد

شود که منتخب بودن خبرگانی که تعیین رهبر را برعهده دارنـد تنهـا یکـی از طـرق مشـروع بـراي        مجدداً تأکید می

  . طریق منحصر به فردباشد نه  گزینش و تشخیص رهبر می

و در نتیجـه لـزوم   (السلام از کلام برخی از دانشمندان معاصر، طریق دیگري براي اثبات لـزوم مقبولیـت رهبـر     علیهم

شود که بر طبق آن مقبول و منتصب بودن خبرگانی که گزینش  استفاده می) مقبول بودن خبرگان تعیین کننده وي

  . ملی لازم نیست بلکه یک لزوم نظري یا تئوریک نیز هسترهبر را بر عهده دارند تنها از نظر ع

که، بر اساس دو طریق پیشین، منتخب بودن خبرگـان موجـب مشـروعیت آنـان نبـود بلکـه تنهـا عنصـر          توضیح این

که توضیح آن در پی (کرد، در حالی که بر طبق طریق سوم  مقبولیت آنان و در نتیجه مقبول بودن رهبر را تأمین می

اصولاً رهبري که مقبول مردم نباشد شرعاً مجاز به اعمال ولایت نخواهد بود، در نتیجه خبرگـان تعیـین   ) دخواهد آم

  . باید مقبول و منتخب مردم باشند 9کننده وي نیز الزاماً
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  : استدلال این طریق بر اساس جمع بین دو نکته استوار است

  . الف ـ مردم بر جان و مال خود تسلّط دارند

  . باشد استقرار یک نظام حکومتی، تصرف در اموال و نفوس مردم و محدود کردن آزادیهاي مشروع آنان میب ـ لازمه 

؛ بـه  »الناس مسـلطون علـی امـوالهم   «: فرماید توان به روایت معروف نبوي استناد کرد که می براي اثبات نکته اول می

ه کسی بدون اذن صاحب مال مجاز به تصـرف در آن  اي ک این بیان که وقتی مردم بر اموال خود مسلّط باشند به گونه

نباشد پس به طریق اولی بر جان خود نیز مسلط خواهند بود؛ در نتیجه هیچ کس مجاز نیست که آزادیهـاي مشـروع   

  . مردم را تحدید نماید یا خود را بر آنان تحمیل کند یا در شؤون آنان تصرف نماید مگر با اذن و اجازه آنها

نیازي به استدلال ندارد؛ زیرا واضح است که قوام حکومت و اداره آن بدون امـر و نهـی و صـدور فرمـان     اما نکته دوم 

پذیر نیست و موضوع این فرمانها نیز هم اموال مردم است، نظیر قوانین و دستورهاي مالیاتی، و هم نفوس آنهـا،   امکان

تصـرف در امـوال و نفـوس مـردم و محـدود       بنابراین لازمه حکومـت، . نظیر خدمت سربازي و شرکت در جبهه جنگ

  . کردن آزادیهاي مشروع آنان است

. نتیجه جمع این دو نکته، این خواهد بود که حکومت باید ناشی از انتخاب امت و یا حداقل مورد رضایت آنـان باشـد  

رعاً واجـب بـدانیم،   البته باید توجه داشت که استدلال به دو نکته فوق زمانی تمام است که حفظ نظام را عقـلاً یـا ش ـ  

باشـد بایـد    توان گفت که از برقراري نظام حکومتی چون مصادف با سلطه مردم بر مال و جان خـود مـی   بنابراین نمی

بدین ترتیب از یک طرف اقامه نظام واجب است و لازمه لاینفک آن تصـرف در امـوال و نفـوس مـردم     . چشم پوشید

  . دم بدون رضایت آنان جایز نیستاست و از طرف دیگر تصرف در اموال و نفوس مر

گـردد،   توان صرف نظر کرد؛ زیرا منجر به اختلال نظام و هرج و مرج و استقرار ظلم می مسلّماً از تشکیل حکومت نمی

راه جمع به این است که مردم با رضایت یا انتخـاب خـود   . اي بین دو نکته فوق جمع نمود پس باید کوشید تا به گونه

نظمی و اختلال نظام جلـوگیري شـده باشـد و     نموده و برگزینند تا بدین ترتیب هم از پیدایش بیحکومتی را تعیین 

  : هم قاعده سلطه مردم بر اموال و نفوس خود مخدوش نشده باشد

انّ سیادة اي نظام علی الناس لاتخلو من السلطۀ علی اموالهم و ارواحهم و التصرف فیهـا بالضـرورة لانّ مـن النظـام     «

رائب و تنظیم الصادرات و الواردات و تحدیدها و ذلک بوضع القیود اللازمۀ علیها و تنظیم الحریات و العلاقـات  اخذ الض

و ارسال الجیوش الی میادین القتال و استحضار الافراد للخدمۀ العسکریۀ و ما شابه ذلک مما یکون به حفـظ النظـام و   

وضاً عقلاً و شرعاً و کان مما لایتحقق الاّ باقامۀ دولۀ قویۀ ذات سـلطۀ  صیانته و اقراره و لما کان حفظ النظام واجباً مفر

و اقتدار یترائی ـ فی بادي النظر ـ انه یصطدم مع ما اقرّه الاسلام للانسان من سـلطۀ و سـلطان علـی اموالـه و نفسـه        

اهم حفظـاً للقاعـدة   فکان الحلّ هو ان تکون الدولۀ المتصرفۀ واقعۀ موقع رضاهم حتـی یکـون التصـرف بـاذنهم و رض ـ    

   10».و علی انفسهم) الناس مسلطون علی اموالهم:(المسلّمۀ

البته ایشان در عین پذیرش نظریه نصب در مورد ولایت فقیه، ادله متعدد دیگري را نیز براي اثبـات ایـن مطلـب کـه     

گیـري   ن نتیجـه انتخاب حاکم و رهبر در چارچوب ضوابط اسلامی، حق امـت مسـلمان اسـت، اقامـه کـرده و در پایـا      

  : کند می

ـ عند التدبر ـ تعطی ان للامۀ، الحریۀ الکاملۀ فی انتخاب حکامها تحت الضوابط الشـرعیۀ او     11فهذه الوجوه الثمانیۀ«

   12».تدل ـ علی الاقل ـ علی لزوم کون الحکومۀ مورد رضاها

یک سو قائل بـه نظریـه نصـب بـود و      توان از شود این است که چگونه می السلام سؤالی که در اینجا مطرح می علیهم

که رأي مردم در مشروعیت  السلام دانست، بدون این الشرایط را منصوب به مقام ولایت از طرف ائمه علیهم فقیه جامع

گردیـد بـه   ) یا رهبر حکومت اسـلامی (فقیه  فقیه دخالتی داشته باشد و از طرف دیگر قائل به حق در گزینش ولی ولی

اي مردم یا انتخاب آنان براي هیچ فقیهی جایز نباشد که بر مردم حکومت و ولایـت نمایـد؟ آیـا    اي که بدون رض گونه

  این سخن به معناي پذیرش نظریه انتخاب و دست برداشتن از نظریه انتصاب نیست؟ 

فقهـاي   السـلام  توان سؤال بالا را به این صورت پاسخ داد که ائمـه علـیهم   السلام بر اساس نظریه مورد بحث می علیهم

الشرایط را به عنوان اشخاصی که داراي ولایت هستند و در زمـان غیبـت بایـد عهـده دار اداره امـور اجتمـاعی        جامع
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اند، لکـن از آنجـا    اند؛ به این معنا که آنان را به مقام ولایت بر امت اسلامی منصوب نموده مسلمانان شوند معرفی کرده

چرا کـه اعمـال   (الشرایط قدرت اصلی را در اختیار داشته باشد  فقیه جامعاي باید فقط یک  که در هر کشور یا منطقه

تعیین فقیـه  ) شود ولایت به صورت متداخل از سوي فقهاي متعدد، موجب هرج و مرج و از بین رفتن نظام جامعه می

شـرایط بـه   ال بنابراین مؤداي دلیل نصب، چیزي بیش از نصب یک فقیـه جـامع  . مزبور به خود مردم واگذار شده است

مقام ولایت نیست، لکن تعیین شخص او بستگی به رضایت و پـذیرش مـردم دارد کـه بـه صـورت مسـتقیم یـا غیـر         

  . گردد ابراز می) از طریق خبرگان منتخب مردم(مستقیم 

 السلام هـیچ یـک از   بدین ترتیب فرق این بیان با نظریه انتخاب این خواهد شد که مطابق دیدگاه انتخاب، ائمه علیهم

اند بلکه تنها آنان را به عنوان کاندیـداهاي مقـام رهبـري و کسـانی کـه صـلاحیت        فقها را به مقام ولایت نصب نکرده

اند که با انتخاب خود به یکـی   اند و به دنبال آن بر مردم واجب کرده تصدي مقام مزبور را دارند به مردم معرفی نموده

الشـرایط در نظریـه انتخـاب، خـود      کننده ولایت به فقیه جامع تفویضدر نتیجه، . از فقهاي مزبور تفویض ولایت کنند

السلام به فقهاي واجد شرایط تفـویض   در حالی که مطابق نظریه انتصاب، ولایت از سوي ائمه علیهم 13مردم هستند،

اند که مطابق  دار این مسؤولیت شده شده است و مردم مسلمان به عنوان خلیفۀ اللّه و به نیابت از سوي خداوند، عهده

. الشرایط اسـت برسـانند   ضوابط شرعی، حکومت و ولایت را که یک امانت الهی است به دست صاحبش که فقیه جامع

بنابراین امت اسلامی، خود نه صاحب حاکمیت است و نه تفویض کننده آن، بلکه خلیفه الهی است در رساندن امانت 

  : م ولایت منصوب شده استالسلام به مقا او به کسی که از سوي ائمه علیهم

قد صار المحصل من هذا البحث الصافی الانسان بما هو خلیفۀ اللّه فی ارضه، خلیفتـه فـی الحکـم و القیـادة و هـذه      «

و قولـه فـی   » انی جاعل فی الارض خلیفۀ«: من سورة البقرة 30کقوله تعالی فی الآیۀ (السیادة التی تفیده هذه الآیات 

کما تختلف اختلافاً اساسیاً عن ) »هو الذي جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیه کفره«: اطرمن سورة الف 39الآیۀ 

و تختلف ایضاً عن تفویض الحاکمیۀ من االله للمجتمع کلّـه بـل   ...الحق الالهی الذي استغله الطغاة و الملوك و الجبابرة

ی یتقلّب فیها باي نحو شـاء بـل هـو یحکـم و یـدیر      فما فوضت الخلافۀ للانسان حت. هو خلافۀ و نیابۀ عن االله سبحانه

بهذا ترتفع الامۀ ـ و هی تمارس السلطۀ ـ الی قمۀ شـعورها بالمسـؤولیۀ لانهـا تـدرك       ... خلافۀ و نیابۀ عن االله سبحانه

بانها تتصرف بوصفها خلیفۀ الله فی الارض فحتی الامۀ لیست هی صـاحبۀ السـلطان و انمـا هـی المسـؤولۀ امـام اللّـه        

   14».بحانه عن حمل الامانۀ و ادائهاس

الشرایطی که مقبول مردم باشد به سمت ولایت بر جامعه منصوب شـده اسـت؛    بر اساس این دیدگاه، فقط فقیه جامع

الشرایطی مجاز بـه   بدین ترتیب هر فقیه جامع. باشد می» الشرایط مقبول مردم فقیه جامع«یعنی متعلّق نصب، عنوان 

بلکه اصولاً داراي مقام ولایت نیز نخواهد بود؛ یعنی نه ثبوتاً چنین مقـامی دارد و نـه اثباتـاً    . هد بوداعمال ولایت نخوا

  . تواند اعمال ولایت کند مگر آن فقیه واجد شرایطی که مقبول مردم باشد می

  آیا بر طبق این دیدگاه مسأله تعدد واجدین شرایط رهبري پیش خواهد آمد؟ 

. ن سؤال مثبت باشد؛ زیرا ممکن است چند فقیه واجدالشرایط، همگـی مقبـول مـردم باشـند    رسد پاسخ ای به نظر می

البته در مقام تعیین رهبر بدون شک تنها یکی از آنان باید متصدي این مقام گردد؛ زیرا اصولاً یکی از اغراض مهم در 

خورد و نقض غرض  دد برهم میجعل ولایت، حفظ نظام جامعه اسلامی است و این نظام در صورت وجود رهبران متع

لکن باید توجه داشت که صـفات رهبـر   . آید، بنابراین براي حفظ نظم و نظام جامعه، رهبري باید واحد باشد پیش می

  . بر طبق این دیدگاه فقط علم و عدالت و کفایت نیست بلکه علاوه بر اینها مقبولیت وي نیز لازم است

ا بدان جهت نیست که فقیه غیر مقبول عملاً امکان به دست گرفتن قـدرت و  بدین ترتیب لزوم مقبول بودن رهبر تنه

اداره کردن جامعه را نخواهد یافت بلکه به این دلیل است که اصولاً فقیه غیر مقبول، شرعاً به مقـام ولایـت منصـوب    

دو مبتنـی بـر نظریـه    شود که این دو دیدگاه که هـر   با دقت، ملاحظه می. نشده و اعمال ولایت او مشروع نخواهد بود

نصب هستند در بعضی موارد با یکدیگر تفاوت آشکاري پیدا خواهند کرد؛ زیرا مطابق دیـدگاه اول کـه مقبـول بـودن     

الشرایطی امکان اعمال ولایـت را بیابـد، حتـی اگـر مقبـول       رهبر تنها ارزش کارآمدي دارد، در صورتی که فقیه جامع

خواهد بود؛ یعنی اولاً از حیث ثبوتی شرایطی که براي نصب به مقام ولایـت   مردم نباشد، شرعاً مجاز به تصدي ولایت
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لازم است تنها فقاهت، عدالت و کفایت است و مقبولیت در این میان شرط نیست، و ثانیاً از حیـث اثبـاتی و در مقـام    

به این کـار خواهـد بـود     اعمال ولایت، هر فقیهی که واجد شرایط مزبور باشد و امکان اعمال ولایت را پیدا کند مجاز

در حالی که بر طبـق دیـدگاه دوم   . مگر در صورت تزاحم که حکم آن پیشتر در همین مجله به تفصیل تبیین گردید

اولاً از حیث ثبوتی، شرایطی که براي نصب به مقام ولایت لازم است علاوه بر فقاهـت و عـدالت و کفایـت، مقبولیـت     

و . ه غیر مقبول به مقام ولایت منصوب نشده و ولایت به او تفویض نگردیده استبنابراین اصولاً فقی. مردمی نیز هست

ثانیاً از حیث اثباتی و در مقام اعمال ولایت، بدیهی است که چون فقیه غیر مقبول ولایتی بر جامعه نـدارد، مجـاز بـه    

رسـد کـه دیـدگاه دوم بـا      نظر مـی  به 15.اعمال ولایت نیز نخواهد بود، حتی اگر عملاً امکان اعمال ولایت را هم بیابد

تعیـین رهبـر   «: ظاهر قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران سازگارتر است؛ زیرا مطابق اصل یکصد و هفتم این قانون

و خبرگان هستند که پس از بحـث و بررسـی در مـورد فقهـاي واجـد شـرایط       » به عهده خبرگان منتخب مردم است

ظاهر این عبارت آن است که قانون اساسی ایـران بـراي   . »نمایند اب و معرفی مییکی از آنان را به عنوان رهبر انتخ«

طور غیر مستقیم از طریـق   مردم در گزینش رهبر، حقی را قائل شده است؛ یعنی همان حق انتخاب رهبر که آن را به

  . آورند خبرگان منتخب خود به اجرا در می

شود کـه یکـی از    باشد، معلوم می مقبول بودن وي در نزد آنان می از آنجا که لازمه منتخب بودن رهبر از سوي مردم،

صفات رهبر از دیدگاه قانون اساسی ایران، مقبولیت مردمی است و این یعنی همان دیدگاه دوم کـه متعلّـق نصـب را    

ز مرجحـات  علاوه بر این قانون اساسی ایران، مقبولیت را به عنـوان یکـی ا  . داند می» فقیه واجدالشرایط مقبول مردم«

اصـل یکصـد و   : ك.ر(در هنگام تعیین و انتخاب رهبر از میان فقهاي متعدد واجد شرایط نیـز در نظـر گرفتـه اسـت     

  ). هفتم

البته قراین فوق در حدي نیست که قانون اساسی را با دیدگاه اول ناسازگار و غیرهماهنگ بگرداند، بلکه حداکثر ایـن  

ن سازگارتر است؛ چرا که مطابق دیدگاه اول نیز باید به عامل مقبولیـت مردمـی   است که دیدگاه دوم با ظاهر این قانو

  . رهبر توجه داشت، چنانکه توضیح آن پیش از این گذشت

البته این موارد فقط تأیید . توان مؤیداتی براي دیدگاه دوم به دست آورد شود که می با مراجعه به روایات، ملاحظه می

که خود به تنهایی دلیلی براي اثبات آن دیدگاه باشند و بـدیهی اسـت کـه قـدرت      ه اینکننده دیدگاه مزبور هستند ن

اگـر چـه ایـن مطلـب نیـز بعیـد نیسـت کـه مجمـوع روایـات زیـر، مـن             . اثباتی مؤید هیچ گاه به اندازه دلیل نیست

  : المجموع، بتواند دلیلی براي اثبات دیدگاه دوم باشد حیث

ایها الناس عـن  : عۀ و هو یوم الجمعۀ، حضر الناس المسجد و جاء علی فصعد المنبر و قالو لما اصبحوا یوم البی... «ـ 1

   16.»...ملأ و اُذُن انّ هذا امرکم لیس لاحد فیه حق الاّ من امرتم

کند که خلافت امري است مربوط به مردم و هیچ کـس در آن حقـی    تصریح می) ع(مطابق این روایات، امیرالمؤمنین

  . که مردم او را به این سمت برگزینند آنندارد مگر 

کنت بالمدینۀ حین قتل عثمان رضی االله عنه و اجتمع المهاجرون و الانصـار فـیهم   : بشیر العابدي قال عن ابی... «ـ 2

 لاحاجۀ لی فی امرکم انا معکم فمن اخترتم فقد رضـیت : هلّم نبایعک فقال! یا ابالحسن: طلحۀ و الزبیر فاتوا علیاً فقالوا

   17.»...واالله ما نختار غیرك: به فاختاروا فقالوا

  . اي براي خود برگزینند فرماید که خلافت امر مردم بوده و آنان باید خلیفه تصریح می) ع(در این روایت نیز علی

یحـدثوا  ان لایعملوا عملاً و لا... والواجب فی حکم االله و حکم الاسلام علی المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل«ـ 3

   18.»...ء قبل ان یختاروا لانفسهم اماماً عفیفاً حدثاً و لایقدموا یداً و لا رجلاً و لایبدؤوا بشی

   19.»...ان یؤم الرجل قوماً الاّ باذنهم) ص(و نهی رسول االله ... «ـ 4

قـیح منـاط   این حدیث اگرچه به قرینه جملات بعدي در مورد امامت جماعت است، لکن به طریـق اولویـت یـا بـه تن    

  . توان مضمون آن را در مورد امامت جامعه نیز جاري دانست  می

انّـی لا اطیـق   : لما قدم علی علیه السلام حشر الیه اهل السواد فلما اجتمعوا اذن لهـم فلمـا رأي کثـرتهم قـال    ... «ـ 5

   20.»...کلامکم و لا افقه عنکم فاسندوا امرکم الی ارضاکم فی انفسکم و اعمه نصیحۀ لکم
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این حدیث بالمطابقه دلالت دارد که نماینده یک گروه باید مورد رضایت آنان بوده و بیشترین درجه از مقبولیت را در 

بنابراین خبرگان نیز که نماینده مردم در تعیین و تشخیص رهبر هستند باید برخـوردار از ایـن   . بین آنها داشته باشد

  . صفت باشند

فـان  : ي من سنۀ ثمان بعث جیشاً عظیماً و امر علی الجیش زید بـن حارثـۀ ثـم قـال    وکانت غزوة موتۀ فی جماد«ـ 6

   21».اصیب زید فجعفر فان اصیب جعفر فعبداالله بن رواحۀ فان اصیب فلیرتض المسلمون واحداً فلیجعلوه علیهم

ش مردمـی  مطابق حدیث فوق، در صورتی که نصی براي تعیین شخص فرمانده وجود نداشـته باشـد نوبـت بـه پـذیر     

فقیه نیز نصی که شخص وي را معین کند وجـود نـدارد بلکـه بـه صـورت       دانیم که در مورد تعیین ولی رسد و می می

  . نوعی و با ذکر اوصاف معین شده است

طالب لک ولاء امتی  عهد الّی عهداً فقال یابن ابی) ص(و قد کان رسول االله: الی شیعته) ع(فی کتاب امیرالمؤمنین«ـ 7

   22».لّوك فی عافیۀ و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما فیهفان و

کـه ولایـت بـر امـت بـراي آن       است با تصریح بـه ایـن  ) ع(به امیرالمؤمنین) ص(در این حدیث که دستور پیامبر اکرم

ولایـت را بـه اجـرا گـذارده و     به ایشان دستور داده شده که فقط در صورتی این » لک ولاء امتی«حضرت ثابت است 

  . اعمال کند که مردم پذیراي حکومت آن حضرت شوند و اختلافی در این مورد نداشته باشند

اي باشد که رضایت مردمی به دست آیـد و بهتـرین کارهـا آن     ـ مطابق بعضی روایات، کارهاي حکومت باید به گونه8

  : دهد عهدنامه معروف خود به مالک اشتر دستور میدر ) ع(علی. است که رضایت مردم را بیشتر فراهم آورد

ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرضی الرعیۀ فان سخط العامۀ یجـف برضـی   «

   23.»...الخاصۀ و ان سخط الخاصۀ یغتفر مع رضی العامۀ

بیشترین رضایت مردمی را تأمین کنـد، بـه طریـق     اي سامان یابد که بدیهی است که وقتی امور حکومت باید به گونه

  . اولی یکی از مهمترین کارهاي مربوط به حکومت نیز که همان تعیین حاکم است باید با رضایت مردم انجام شود

ـ اهمیت رضایت مردم و مقبول بودن شخص حاکم چندان زیاد است که در بعضی مـوارد بـه دلیـل وجـود همـین      9

مطابق نقل بحارالانوار، . رایط لازم براي فرمانداري مسلمین را نداشته خودداري شده استعنصر از عزل شخصی که ش

علی علیه السلام نظر شخصی به نام المحل بن خلیفه را در مورد ابوموسی اشعري که در آن زمان حـاکم کوفـه بـود،    

  » .ن یساعده علی ذلکما اثق به و لا آمنه علی خلافک ان وجد م! یا امیرالمؤمنین«: او گفت. جویا شد

  : حضرت در پاسخ او فرمود

واالله ما کان عندي بمؤتمن و لا ناصح و لقد اردت عزله فاتانی الاشتر فسألنی ان اقرّه و ذکر انّ اهل الکوفۀ به راضون «

   24».فاقررته

ه دوم، فـرق عملـی   نکته قابل توجهی که باید به آن عنایت داشت این است که چه دیدگاه اول را بپذیریم و چه دیدگا

باشد؛ چرا  این دو دیدگاه که مبتنی بر نظریه انتصاب هستند با نظریه انتخاب در خصوص گزینش رهبر، بسیار کم می

رونـد، اگرچـه    مـی ) به صورت مستقیم یا غیر مستقیم(که هر دو نظریه در هنگام تعیین رهبر، به سراغ آراي عمومی 

الشرایط هستند، در حالی که بر طبق نظریه انتصـاب،   قدرت به فقیه جامع مطابق نظریه انتخاب، مردم تفویض کننده

  . به فقیه واجدالشرایط تفویض شده است) ع(قدرت و ولایت از سوي ائمه معصومین

البته فرق عملی این دو نظریه در قسمتهاي دیگري غیر از تعیین رهبر، چشـمگیرتر اسـت، چنـان کـه مـثلاً مطـابق       

دارند که در ضمن بیعت با رهبر، به وسیله شروطی اختیارات و مـدت رهبـري او را محـدود     نظریه انتخاب مردم حق

  . داند کنند، در حالی که نظریه انتصاب چنین شروطی را معتبر نمی

  بیعت از دیدگاه نظریه انتصاب 

خبرگـانی کـه   فقیه، داشتن مقبولیت مردمی است و بر همین اسـاس،   چنان که گذشت یکی از شرایط لازم براي ولی

تعیین و تشخیص او را بر عهده دارند، خود باید مقبول مردم باشند تا نتیجه تشخیص آنان نیـز از مقبولیـت مردمـی    

  . برخوردار باشد
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توان نوعی بیعت مردم با وي دانسـت بـا ایـن توضـیح کـه       پذیرش مستقیم یا غیر مستقیم رهبر از سوي مردم را می

. شـود  تصاب هیچ گاه به عنوان تفویض ولایـت از سـوي مـردم بـه رهبـر تلقّـی نمـی       چنین بیعتی از دیدگاه نظریه ان

طرفداران نظریه انتصاب اگرچه همگی در این خصوص اشتراك عقیده دارند ولی در لزوم و عدم لـزوم بیعـت دیـدگاه    

و ابـراز وفـاداري    بیشتر قائلین به انتصاب، بیعت را فقط عاملی در جهت تأیید و تقویت حاکم اسـلامی . واحدي ندارند

الشرایط همچون بیعت مردم صدر اسلام با پیامبر  کنند که بیعت مردم با فقیه جامع دانند و تصریح می نسبت به او می

بـر مـردم نبـود،    ) ع(و علـی ) ص(ها سبب ولایت پیـامبر  است و همان طور که آن بیعت) ع(و امیرالمؤمنین) ص(اکرم

  : گردد او بر مردم نمیبیعت با فقیه واجدالشرایط سبب ولایت 

و ... ایضاً کذلک) ع(کما انّ الامر بالنسبۀ الی وصیه... لم تکن سبباً لولایته علی الناس)ص(من الواضح ان البیعۀ للنبی«

حاکماً و قاضیاً علی الناس و امر بالرجوع الیه فـی الحـوادث الواقعـۀ و    ) ع(یجوز مثلها ایضاً بالنسبۀ الفقیه بعد ما جعله

   25».ي الامور بایدیهم الی غیر ذلک فالبیعۀ له ایضاً تأکید علی ما اعطاه اللّه من المنزلۀ و المقامجعل مجار

باشد، حتی اگـر مـردم    الشرایط مجاز به اعمال ولایت و تصدي امر رهبري می بنابراین بر طبق این دیدگاه، فقیه جامع

ولـی بعضـی دیگـر از    . فعلیت رسـاندن ولایـت وي نـدارد    با او بیعت نکرده باشند و بیعت مردم با او هیچ نقشی در به

شود؛ یعنـی اگرچـه    الشرایط بر مردم می قائلین به انتصاب معتقدند که بیعت موجب فعلیت یافتن حکومت فقیه جامع

تواننـد   به همه فقهاي واجد شرایط اعطا شده است و به همین دلیل فقهاي مزبور می) ع(ولایت توسط ائمه معصومین

د مختلف نظیر قضاوت و امور حسبیه اعمال ولایت نمایند ولی در خصوص امر حکومت چون فقـط یـک نفـر    در موار

گـردد، لـذا بـه فعلیـت      باید در رأس حکومت قرار گیرد و حاکمیت چند نفر موجب هرج و مرج و اخـتلال نظـام مـی   

قبل از بیعت، همگی مجتهدین باشد لکن  رسیدن حکومت یکی از فقهاي واجد شرایط منوط به بیعت مردم با وي می

  : الشرایط شأنیت براي حکومت را دارند جامع

الشرایط کـه از   حاکم عبارت است از مجتهد جامع. کنند حاکمیت حاکم اسلام نیازي به بیعت ندارد بعضی گمان می«

اشته باشـند یـا   طبق روایات وارد، داراي منصب حکم و قضاوت و افتا شده است، چه مردم او را قبول د) ع(طرف امام

این گمان، اشتباه است؛ زیرا اولاً، ممکـن اسـت در زمـان واحـدي از     ... نداشته باشند، چه با او بیعت بکنند و یا نکنند

مجتهدین اعلم تعداد بسیاري بوده باشند و همه ثبوتاً در یک ردیف و یک درجه و مقام باشند و با فرض مسلّم بـودن  

رع واحد باشد، استقرار حکومت بر یکی از آنها بدون تقبل سایرین و سایر افـراد اهـل   که در هر زمان باید حاکم ش این

حل و عقد متحقق نخواهد شد و تقبل و پذیرش سایر مجتهدین و اهل حل و عقد و تعهد به حکومـت وي عبـارت از   

براي حکومـت شـرعیه   آید آن است که همگی مجتهدین اعلم، شأنیت  بیعت است و ثانیاً، آنچه از روایات به دست می

: دارند نه فعلیت آن و فعلیت آن حتماً بستگی بـه پـذیرش و قبـول افـراد تحـت حکومـت دارد و بـه عبـارت دیگـر          

مجتهدین اعلم هر کدام در ناحیه شخصیت خود، تام و تمامند و لیکن در تحت حکومت آنها در آمدن، نیـاز بـه عقـد    

را ملـزم بـه تبعیـت نکنـد عنـوان ولایـت حـاکم دربـاره او صـادق          تحکیم از جانب محکوم علیه دارد و تا کسی خود 

  ... . گردد نمی

آنها از جانـب خداونـد داراي مقـام و مرتبـه     . السلام نیز مطلب نیز همین طور است در باب امامت و امارت ائمه علیهم

همـه مـردم و بیعـت     اند و اما تحقق امارت آنان در خارج، احتیـاج بـه پـذیرش    عصمت و طهارت و اعلمیت امت بوده

انـد و   امیرالمؤمنین علیه صلوات المصلین از جانب خدا و رسول خدا حـائز مقـام امامـت و امـارت بـوده     ... داشته است

اند و لیکن تحقق حکومت و ریاست خارجی از ناحیه قـابلین و مسـلمین،    خلیفه بلا فصل حضرت ختمی مرتبت بوده

دا صلی االله علیه و آله و سلّم در روز غدیر پس از آن خطبه غرّاء و نصب بدون بیعت از آنها تحقق نپذیرفت و رسول خ

باید دانست کـه ایـن   ... به مقام امامت و ولایت، تمام مسلمین را از مرد و زن امر فرمودند تا با آن حضرت بیعت کنند

عقدي است از عقود و تعهـد  بیعت یک امر تشریفاتی نیست و تنها ابراز و اظهار نیت قلبی و تسلیم باطنی نیست بلکه 

این همان معنی فعلیـت و تنجیـزي   . و تقبل امارت و امامت است و لذا احتیاج به قبول از طرف امام یا وکیل وي دارد

  . است که ما در امارت و حکومت بیان کردیم
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میان آن دو امارت و امامت، امري است بین شخص امام و مجتمع و تحقق این ریاست و حکومت بدون ربط و ارتباط 

   26».سازد رساند متحقق می محال است و این ربط و پیوند را فقط بیعت که پذیرش و تعهد را می

باید توجه داشت که این دیدگاه با نظریه انتخاب از اساس فرق دارد؛ زیرا مطابق نظریـه انتخـاب، امـام معصـوم علیـه      

زمان غیبت پرداخته و به هیچ وجـه مقـام ولایـت را بـه     السلام فقط به معرفی کاندیداها و نامزدهاي مقام رهبري در 

  : آنان تفویض نکرده است در حالی که مطابق این دیدگاه

امـارت و حاکمیـت امـام    . امامت امام در حد خود تام و کامل است، در تحت امامت او در آمدن نیـاز بـه بیعـت دارد   «

یت دارد و بـا بیعـت مـأموم بـه مرحلـه فعلیـت       صفت فعلیه او است؛ از جهـت انعکـاس و تراوشـش بـه مـأموم، شـأن      

   27».رسد می

بدین ترتیب مطابق این دیدگاه اثر بیعت آن است که موجب مشـخص شـدن فقیـه متصـدي از میـان دیگـر فقهـاي        

گردد؛ یعنی از یک طرف همه فقهاي واجد شرایط صلاحیت و شأنیت رهبري را دارند و علاوه بر آن  الشرایط می جامع

تواننـد اعمـال ولایـت کننـد، ماننـد امـور        رسد مـی  ر موضوعاتی که به حد حکومت و رهبري جامعه نمیبالفعل نیز د

براي تعیین آن یک نفر که بایـد رهبـري   . حسبیه؛ و از طرف دیگر حاکم اصلی یا رهبر در هر زمان باید یک نفر باشد

ط همان فقیهی که با او بیعت شده است مجاز نتیجه، آن خواهد شد که فق.کنیم  دار شود از بیعت استفاده می را عهده

تواننـد در   دهند بلکـه مـی   باشد لکن فقهاي دیگر نیز مقام ولایت خود را از دست نمی به تصدي حکومت و رهبري می

در هر حال حکم رهبر بر همه مـردم حتـی بـر مجتهـدین لازم     . اموري که مزاحم با رهبري نباشد اعمال ولایت کنند

  : الاتباع است

  . شود توانند در یک زمان باشند ولی حاکم دوتا نمی هزار نفر مجتهد می. ر اسلام هم، دو حاکم معنا نداردد«

اگر حاکم حکمی بکند، بر همـه مسـلمین   . حاکم اسلامی یکی است و حکمش هم نافذ است حتی بر مجتهدین دیگر

انی روي بعضـی از جهـات، حـاکم اسـلام     واجب است اطاعت کنند حتی بر مجتهد اعلم از حاکم؛ یعنی اگر در یک زم

   28».اعلم نبود و حکمی کرد، بر مجتهدین اعلم از حاکم هم واجب است از آن حاکم اطاعت کنند

شود بلکـه از طریـق نماینـدگان آنـان کـه همـان        البته واضح است که بیعت مردم الزاماً به صورت مستقیم انجام نمی

  : گیرد خبرگان هستند صورت می

. ه عنوان نمایندگانی هستند از جماعت کثیري که این شخص خبره، بلندگو و وکیل و نماینده آنهـا اسـت  خبرگان ب«

   29».اند پس انتخاب این خبره و بیعت او در واقع بیعت آن جماعتی است از مردم که این خبره را معین کرده

داند و دیدگاهی که پیش از این در  می شود، دیدگاه فوق که بیعت را موجب فعلیت یافتن رهبري با دقت ملاحظه می

» الشرایط مقبول مـردم  فقیه جامع«مورد ضرورت مقبول بودن رهبر آوردیم، یعنی همان دیدگاهی که متعلَّق نصب را

بـه  (دانست، در عمل با یکدیگر فرقی ندارند؛ زیرا مطابق هر دو دیدگاه براي گزینش و تعیین باید به آراي عمـومی  می

بلکه ظاهراً از حیث نظري نیز تفاوتی ندارنـد، چـرا کـه بـر اسـاس هـر دو       . مراجعه نمود) غیرمستقیمطور مستقیم یا 

  . باشد دیدگاه، فقیهی که مورد قبول مردم نیست مجاز به تصدي رهبري نمی

بـول  الشرایطی که مق شاید تنها فرق نظري دو دیدگاه مزبور در این مورد باشد که مطابق دیدگاه مقبولیت، فقیه جامع

مردم نباشد اصولاً شأنیت رهبري را نیز ندارد؛ بدین معنی که چنین فقیهی از سوي ائمه علیهم السلام ثبوتاً به مقـام  

ولایت نصب نشده است و به تعبیر دیگر، امامت او تام و کامل نیست؛ در حالی کـه بـر اسـاس دیـدگاه دیگـر امامـت       

ت فعلیه او است و فقط از جهت انعکاس و تراوش ایـن صـفت   چنین فقیهی تام و کامل است و امارت و حاکمیت صف

   30.رسد به مأموم است که شأنیت دارد و با بیعت مأموم به مرحله فعلیت می

اي عقلانی تضمین  براي رسیدن به این نتیجه باید از طریقی مطمئن اقدام نمود به طوري که حصول نتیجه را به گونه

  . هاي مشکوك و محتمل استفاده کرد توان و نباید از راه کند، لذا نمی

  

  :پی نوشت ها
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، ص  8االله مصباح یزدي، جایگاه فقهی ـ حقوقی مجلس خبرگان، مجله حکومت اسلامی، شـماره    گفت و گو با آیۀ. 1

  . 77، تابستان 48

  . 49همان، ص. 2

  . 27نهج البلاغه، خطبه . 3

فرد براي تعیین رهبر نیستند بلکه ممکن است در بعضی  البته لازم به یادآوري است که خبرگان طریق منحصر به .4

شرایط رهبر را از طریق گرایش عموم مردم و رأي مستقیم آنان تعیین نمود، چنان که نظیر آن در مورد حضرت امام 

همچنین باید توجه داشت که فرضیه این تحقیق نیـز اثبـات مشـروعیت خبرگـان بـه      . سره اتفاق افتاد خمینی قدس

  . طریق براي تعیین و گزینش رهبر است نه به عنوان راه منحصر به فرد عنوان یک

  . 461، ص 2امام خمینی، کتاب البیع، ج .5

  . 16ـ  32و جعفر سبحانی، مفاهیم القرآن فی معالم الحکومۀ الاسلامیۀ، ص  462ـ  464همان، ص : ك.ر. 6

  . همان. 7

  . 105، ص 2کافی، ج. 8

گزیننـد   صور کرد که خبرگان مقبول مردم نباشند ولی فقیهی را که به عنوان رهبر بر مـی توان فرضی را ت البته می. 9

مقبول مردم باشد لکن از آنجا که وقوع چنین فرضی بسیار بعید است عملاً در استدلالهاي ما نقشی یا ضرري نخواهد 

تـوان از   صادفی نیز هست؛ یعنی نمـی البته باید توجه داشت که وقوع این فرض علاوه بر بعید بودن، اتفاقی و ت. داشت

از ایـن  . بینی کرد که فقیه منتخب خبرگانی که خود مقبول مردم نیستند آیا مقبول مردم خواهد بود یا نه ابتدا پیش

  رو وقتی اثبات شد که رهبر الزاماً باید مقبول مردم باشد، بدیهی است ك 

  . 227سلامیۀ، ص جعفر سبحانی، مفاهیم القرآن فی معالم الحکومۀ الا. 10

ــ اداء  3ــ اسـتخلاف داوود یسـتتبع حاکمیتـه؛     2ـ استخلاف االله للانسان؛ 1: فهرست این وجوه از این قرار است. 11

ـ سـیرة المسـلمین   6ـ العقل و تشکیل الدولۀ؛ 5ـ الوظائف الاجتماعیۀ و تشکیل الدولۀ؛ 4الامانۀ لایمکن الاّ بالحکومۀ؛ 

مفاهیم القرآن فی معـالم  : ك.ر. ـ الحکومۀ امانۀ عند الحکام  8علی اموالهم و انفسهم؛ ـ سلطۀ الناس 7؛ )ص(بعد النبی

  . 208ـ  231الحکومۀ الاسلامیۀ، ص 

  . 231جعفر سبحانی، مفاهیم القرآن فی معالم الحکومۀ الاسلامیۀ؛ ص . 12

یفوضـون الیـه الولایـۀ    ) الامـۀ (و....«: صاحب نظریه انتخاب در چند مورد به این مطلب تصریح کرده است، ماننـد . 13

فـلا  «و ) 415، ص1دراسات فی ولایـۀ الفقیـه و فقـه الدولـۀ الاسـلامیۀ، ج     (» فیصیر بالانتخاب و الاختیار والیاً بالفعل

  ). 416همان، ص (»محالۀ یصیر الوالی بالفعل من الفقهاء من انتخبته الامۀ و فوضت الیه الامانۀ الالهیۀ

  . 217ـ  218القران فی الحکومۀ الاسلامیۀ، ص جعفر سبحانی، مفاهیم . 14

ـ البته به زودي خواهیم گفت کـه ایـن دو دیـدگاه بـا نظریـه انتخـاب از حیـث گـزینش رهبـر، اخـتلاف عملـی            15

  . چشمگیري ندارد

  . 304، ص2ابن الاثیر، الکامل فی التاریخ، ج. 16

  . 450، ص3محمد بن جریر الطبري، تاریخ الامم و الملوك، ج. 17

  . ، به تحقیق شیخ محمد باقر انصاري زنجانی خوئینی، نشر الهادي752کتاب سلیم بن قیس الهلالی، ص. 18

  . 335، ص76بحار الانوار، ج. 19

  . 358، ص32همان، ج. 20

  . 55، ص 21همان ، ج. 21

  . 180ابن طاووس، کشف المحجۀ، ص . 22

  . 53نهج البلاغه، نامه . 23

  .  86 ، ص32بحار الانوار، ج . 24
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جعفر سبحانی، مفاهیم القـرآن  : ك.و همچنین ر 518ـ   519ناصر مکارم شیرازي، انوار الفقاهۀ، کتاب البیع، ص . 25

  . 260ـ  264فی معالم الحکومۀ الاسلامیۀ، ص

  . 166ـ 169سید محمد حسین طهرانی، وظیفه فرد مسلمان در احیاي حکومت اسلام، ص . 26

  . 169همان، ص . 27

  . 171ص  همان،. 28

  . 193همان، ص . 29

البته این مسأله همچنان قابل تأمل و بررسی است؛ زیرا برخی از عبارات دو دیدگاه مورد نظر تاب تحمل معنـاي  . 30

.باشند دیگري را نیز دارند و صریح یا ظاهر در مقصود خود نمی
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  روایت انتخاب: کلام آخر
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 تی از یک انتخابروای -8-1

همزمان با تشکیل نظام جمهوري اسلامی ایران مسئله رهبري مورد توجه جدي امام راحل و کارگزاران نظام قرار 

داشت و به همین خاطر از همان ابتدا، موضوع اهمیت مجلس خبرگان در بیانات معمار بزرگ انقلاب به شکل واضح 

. و شفاف مطرح شده بود

ساخت؛ اما شرایط و  خود به خود، بحث آینده رهبري در نظام اسلامی را مطرح میتشکیل مجلس خبرگان، 

، مسأله جنگ و نوپا بودن نظام، که هر  اي که در آن زمان وجود داشت، مانند بیماري حضرت امام حساسیت ویژه

ري پس از حضرت تري به مسأله رهب شد، خبرگان را بر آن داشت تا با جدیت بیش لحظه، از سوي دشمنان تهدید می

.تري را در جامعه به وجود آورند بپردازند و اطمینان و آرامش خاطر بیش  امام

 سه سال قائم مقامی

ها مرجعیت بود و مراتب علمی و  اساسی براي رهبر ذکر کرده بود، که از جمله آن باتوجه به شرایطی که قانون

توانست جانشین امام تصور شود، آقاي  ه در آن مقطع میسیاسی و سوابق مبارزاتی و همراهی با امام، تنها کسی ک

.منتظري بود و تا حدودي نیز این مسأله، در اذهان آحاد جامعه شکل گرفته بود

البته این تعیین جانشین از سوي خبرگان، با عنوان قائم مقام رهبري صورت نگرفت و نظر واحدي که خبرگان در 

رسیدند، این بود که خبرگان رهبري، در این زمان، ایشان را مصداق منحصر به آن  1364اجلاسیه فوق العاده آبان 

.دانند که پذیرفته اکثریت قاطع مردم براي رهبري آینده است اساسی می به فرد بخش اول از اصل یکصدوهفتم قانون

به آقاي منتظري و  مندان در آن اجلاسیه، بنابراین گذاشته شد که این خبر، علنی بیان نشود؛ ولی با اصرار علاقه

خبرگان، در این باره به گوش رسید و سرانجام  هایی از سوي برخی اعضاي مجلس سازي برخی مطبوعات، زمزمه زمینه

» قائم مقام رهبري«از آن پس، در جمهوري اسلامی ایران، نهادي با عنوان . م شد این خبر به صورت رسمی اعلا

اما روند قضایا شکل دیگري پیدا کرد و به خاطر بروز . شد ریق گرفته میها از آن ط تأسیس شد که بسیاري از تصمیم

امام   شد و عملا 6/1/68مسائلی از جمله نفوذ برخی افراد در بیت آقاي منتظري، در نهایت امام مجبور به صدور نامه 

.ایشان را عزل کردند

برمی آیند تنش موجود را کاهش دهند به با توجه به بحرانی شدن روابط میان امام و آقاي منتظري برخی درصدد 

همین منظور قربانعلی دري نجف آبادي و عبداالله نوري که دو تن از معتمدان دفتر امام بودند جهت مذاکره با آقاي 

.منتظري و صحبت کردن با او جهت ایجاد تغییر در مواضعش نسبت به نظام، به قم عزیمت کردند

ه اي از قول آقاي منتظري تنظیم کرده بودند تا ضمن  دیدار و صحبت کردن با هر یک از این دو نفر، جداگانه نام

.وي پیرامون این موضوع و تایید مطالب نوشته شده و امضاي آن نامه را به سمع و نظر امام برسانند

لب براي من از اول هم داوط: به عنوان پیشنهاد از قول آقاي منتظري نوشتم: دري نجف آبادي در این باره می گوید

آقاي نوري هم یادداشت پیشنهادي اش را نوشت . اجازه فرمایید کماکان به درس و بحث مشغول باشم. رهبري نبودم

.( البته پیشنهاد آقاي عبداالله نوري خیلی تند بود. که بدهیم به آقاي منتظري تا ایشان نامه اي به امام بنویسد

)18/9/1381دي، مصاحبه روزنامه کیهان با قربانعلی دري نجف آبا

در نهایت آقاي منتظري با دریافت یادداشتهاي دري نجف آبادي و عبداالله نوري متن استفعاي خود را تنظیم و براي 

.را نوشت 8/1/68امام ارسال کرد و امام هم در پاسخ نامه 

 کسالت امام و شرایط بحرانی

ضعیت جسمی امام در شرایط نامساعدي قرار گرفت و در این ایام و. این اتفاق دو ماه قبل از فوت امام صورت گرفت

اخباري که از منابع بیمارستانی در مورد . بعد از مدتی ایشان براي انجام معاینات پزشکی در بیمارستان بستري شدند

کرد، امیدوار کننده نبود و به همین خاطر بحث هایی به صورت  کسالت امام به مقامات بالاي نظام انتقال پیدا می

.اکنده  در مورد آینده نظام بعد از امام مطرح شدپر
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اي، هاشمی  در آخرین روز حیات امام خمینی  برخی از اعضاي بلندپایه نظام و مجلس خبرگان مثل آیات خامنه

در جماران جلسه اي تشکیل دادند و در خصوص شرایط رهبري ... رفسنجانی، ابراهیم امینی، مشکینی، خلخالی و

.حضرت امام گفتگو کردند نظام بعد از فوت

وي در مصاحبه با . االله امینی در مصاحبه اي به تشریح بخش هایی از مباحث مربوطه در این جلسه پرداخت آیت

بود که آیا فردي را براي رهبري » تعیین رهبري«موضوع دیگر در رابطه با : خاطرنشان کرد» حکومت اسلامی«مجله 

.تقریباً همه آقایانی که در آنجا بودند نظر به رهبري شورایی داشتند انتخاب کنیم یا رهبري شورایی باشد؟

آیت االله خامنه اي ، آقاي هاشمی ، آقاي اردبیلی و آقاي مشکینی هم بودند که همگی از شورایی بودن رهبري 

.صحبت می کردند

آیت االله خامنه . رد کردیم  شورایی بودن را, من مطلبی را در جلسه عرض کردم و گفتم ما در کمیسیون ولایت فقیه 

پس چه کنیم ؟, رهبري شورایی را که رد کردید: اي فرمودند

من در این موضوع فکر کرده بودم و چند نفر را در نظر داشتم و اسامی را در یک برگ کاغذ نوشته بودم که همراهم 

البته بعداً فهمیدم , نه : ي فرمودندآیت االله خامنه ا. من یک نفر را معرفی کردم که براي رهبري مناسب است . بود

.که این شخص صلاحیت رهبري را نداشته است

) 41مجله حکومت اسلامی، شماره .( خود شما چطور؟ ایشان بی اعتنایی کرد: گفتم ) آیت االله خامنه اي (به ایشان 

 شوراي رهبري یا رهبري فردي

د امر رهبري  مجلس خبرگان اجلاسیه فوق العاده اي بعد از رحلت حضرت امام خمینی، براي تصمیم گیري در مور

.تشکیل داد 1368خرداد  14روز  15را در ساعت 

العاده مجلس خبرگان قرار گرفت، بررسی مسئله استعفاي آقاي  نخستین موضوعی که در دستور کار اجلاسیه فوق

.مقامی بود منتظري از سمت قائم

ود را قبل اعلام کرده بودند و دیدگاه ایشان براي اعضاي خبرگان، محترم هر چند در این باره امام راحل نظر قطعی خ

و معتبر بود، اما به هر حال، این مسئله باید از طریق رسمی خود انجام می پذیرفت تا نمایندگان مجلسی که خود 

.بخشیدند آقاي منتظري را به عنوان قائم مقام رهبري انتخاب کرده بودند  به موضوع استعفاي وي رسمیت می

دادند، ممکن بود بعدها از سوي افرادي شبهه پراکنی شود که خبرگانی که وي  اگر خبرگان، این مسئله را فیصله نمی

.اند اند، انتخاب خود را ملغی و باطل اعلام نکرده را به قائم مقامی رهبري برگزیده

جلسه، استعفاي قائم مقام رهبري  را که  این موضوع به بحث گذاشته شد و اکثریت قریب به اتفاق اعضاي حاضر در

.به حضرت امام اعلام کرده بود، پذیرفتند) 7/1/68(اي  طی نامه

برده از قائم مقامی رهبري استعفا داده است و لیاقت عضویت در شوراي  البته یکی، دو نفر با این استدلال که نام

.؛ اما طبق راي دیگر اعضا، این دیدگاه پذیرفته نشدرهبري را دارد، با پذیرش استعفا به گونه کلی مخالفت کردند

 حذف شرط مرجعیت

یکی از موضوعات مهم که قبل از تشکیل اجلاسیه فوق العاده در شوراي بازنگري مطرح شد مسئله شرط مرجعیت 

.در مورد رهبري نظام بود

مام نه شرعاً و نه قانوناً ملزم مجلس خبرگان، در زمان انتخاب مقام معظم رهبري، به واسطه حکم حکومتی حضرت ا

.به رعایت شرط مرجعیت بالفعل درباره رهبر نبودند

.از شرط مرجعیت به میان آمده بود در قانون اساسی پیش از بازنگري،در دو اصل یکصد و هفتم و یکصدونهم، سخن 

الفعل است یا صلاحیت آیا مراد از این ویژگی، مرجعیت ب خبرگان رهبري پس از بحث فراوان در این باره که 

نتیجه رسیدند که این دو اصل، ظهور در مرجعیت فعلی دارند؛ یعنی منظور از  مرجعیت، با اکثریت آرا به این

.باشد  در قانون اساسی، شخصی است که بالفعل نزد مردم، مرجع تقلید شناخته شده» مرجع«کلمه

بازنگري قانون  رییس شوراي(اللّه مشکینی  نامه آیتقدس سره در پاسخ به  اما با توجه به بیانی که حضرت امام

در این باره داشتند، فرمایش ایشان به عنوان حکم حکومتی، سند محکم و دلیل متقنی براي انتخاب ) اساسی
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چه درقانون اساسی ذکر شده بود، مبادرت به انتخاب رهبر کردند که از  خبرگان به شمار آمد و خبرگان با وجود آن

درآن نامه که در تاریخ نهم )  ره( حضرت امام. عیت و ویژگی اجتهاد برخوردار بود؛ اما مرجع بالفعل نبودمرج صلاحیت

:صادر شد تصریح کردند1368اردیبهشت ماه 

پس . الاسلام و المسلمین جناب آقاي حاج شیخ علی مشکینی دامت افاضاته `حضرت حجه. بسم االله الرحمن الرحیم

هر گونه آقایان صلاح دانستند عمل . ید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنماز عرض سلام خواسته بود

باید . توانیم نظام اسلامیمان را بدون سرپرست رهاکنیم کنم فقط در مورد رهبري، ما که نمی کنند من دخالتی نمی

ن از ابتدا معتقد بوده و اصرار م. فردي را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامیمان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند

اگر مردم .کند مجتهد عادل مورد تایید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می. داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست

وقتی آنها هم فردي را تعیین کردند . به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلی را براي رهبري حکومتشان تعیین کنند

شود و حکمش نافذ  قهرا او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولی منتخب مردم میتا رهبري را بعهده بگیرد 

. گفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاري کردند، من هم قبول کردم در اصل قانون اساسی من این را می. است

ق آقایان را از درگاه خداوند توفی. دانستم که این، در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست من در آن هنگام می

.متعال خواستارم

که به صورت فردي باشد یا شورایی، آغاز شد و  پس از آن، مذاکرات درباره چگونگی تشکیل منصب رهبري و این

به سخنرانی و طرح ) نیمی در موافقت با رهبري فردي و نیمی در دفاع از شورایی بودن آن(حدود دوازده نفر 

.ها به عنوان رهبر یا شوراي رهبري یاد شد در همان حال،  از برخی از گزینه. اختندهاي خود پرد دیدگاه

که  بردند و محور استدلالشان، قید مرجعیت بود و این براي این امر نام می  اللّه گلپایگانی برخی خبرگان از آیت

درباره حذف قید   رت امامکه نامه حض اساسی، مرجعیت فعلی است، نه صلاحیت مرجعیت و این مستفاد از قانون

.مرجعیت از قانون اساسی، هنوز شکل قانونی پیدا نکرده است

که ممکن است ایشان توان اداره این گونه  اللّه گلپایگانی و این که همین عده، به علت ضعف جسمانی آیت ضمن آن

کردند تا ایشان  شان معرفی میاي را به عنوان معاون و جانشین ای اللّه خامنه آیت  امور را نداشته باشد، حضرت

هاي مربوط را عهده دار شوند که همین امر، نشان دهنده این است که در نگاه این عده از خبرگان نیز تنها  مسئولیت

.اي بوده است اللّه خامنه دار شدن آن را داشته است،حضرت آیت فردي که صلاحیت این منصب و توان عهده

:و افراد مختلفی پیشنهاد شدند ها براي شواري رهبري نیز ترکیب

 اي، مشکینی و موسوي اردبیلی آقایان خامنه: پیشنهاد اول

 افراد یاد شده به همراه آقایان هاشمی رفسنجانی و سید احمد خمینی: پیشنهاد دوم

 اي، مشکینی، موسوي اردبیلی، فاضل لنکرانی و جوادي آملی آقایان خامنه: پیشنهاد سوم

را  1368خرداد  14انی به عنوان یکی از اعضاي کارساز مجلس خبرگان، انتخاب رهبر در روز اکبر هاشمی رفسنج

در همان موقع بحث بر سر این بود که ولایت فقیه بر عهده یک فرد : امري مهم و سرنوشت ساز خواند و تصریح کرد

این امر مهم انتخاب کنیم یا یک طبق اصول قانون اساسی براي ما مشکل بود که یک فرد را براي . باشد یا یک شورا

. براي ما راهگشا شد) ره(شورا را، که رهنمودهاي امام 

االله مشکینی، مقام معظم   در آن زمان ما حتی اعضاي شوراي رهبري را هم مشخص کردیم که بر اساس آن، آیت

اي شوراي رهبري را   د و عدهاي طرفدار فرد بودن  عده. االله موسوي اردبیلی سه عضو این شورا بودند  رهبري و آیت

بنده نیز . در آن زمان مهمترین مخالفت با رهبري یک فرد را، خود مقام معظم رهبري داشتند. دادند  ترجیح می

. رهبري فرد را نقد کردم

نفر به رهبري فرد و بیش از بیست نفر نیز  45گیري کردیم و بر این اساس،   در نهایت در مجلس خبرگان رهبري راي

.فقیه انتخاب شود  بنابراین قرار شد که یک فرد به عنوان ولی. شوراي رهبري راي دادند به
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شوم که پس از   اي پیش از اینکه کاندیدا شوند، اعلام کردند کاندیدا نمی  االله خامنه  به گفته هاشمی رفسنجانی، آیت

سخنرانی در جمع روحانیون شهر .(ردیمهایی که انجام دادیم، ایشان را متقاعد به کاندیداتوري ک  یکسري صحبت

) 1385آذر  16ري،

در نهایت با توجه به حائز اکثریت بودن موافقان انتخاب یک فرد به عنوان رهبر  و ولی فقیه نظام جمهوري اسلامی 

 9/80ایران، موضوع انتخاب آیت االله خامنه اي به بحث و بررسی نمایندگان مجلس خبرگان گذاشته شد و عاقبت   

.اي راي دادند االله خامنه درصد کل اعضا بودند، به رهبري آیت 72رصد حاضران در مجلس خبرگان که شامل د

:گوید اکبر هاشمی رفسنجانی درباره دلایل راي آوردن بالاي ایشان می

که اوضاع خطرناك بود و خبرهایی هم از جبهه رسیده بود که نیروهاي صدام حرکت کردند و به جلو  اول، این

دوم، همین . همه نگران بودیم که خلاء وجود رهبري، آن هم پس از رحلت امام، مشکل آفرین شود. آیند یم

سوم، نقل نظر امام، که مجتهد کافی است و احتیاج . هایی را که پنج نفري از امام شنیده بودیم، مطرح کردیم حرف

. به مرجع نیست

تر از همه است، شخصیت  پنجم که مهم. لویزیون گفتند، مؤثر بودهایی هم که نقل کردند امام پاي ت چهارم، آن حرف

اي دام ظله العالی است که براي خبرگان شناخته شده بود واصلح از ایشان کسی  هاي خود آیت اللّه خامنه وصلاحیت

.شناختند را نمی

 تأییدات امام

:بود چنین در این باره نقل کرد،  اما تأییداتی که هاشمی رفسنجانی از حضرت امام

اي که با حضور روساي سه قوه و برخی از آقایان، خدمت امام رسیده و نگرانی خود را از خلاء رهبري بعد از  در جلسه

. »آید، شما آدم دارید خلا رهبري پیش نمی«: قدس سره فرمودند عزل آقاي منتظري توسط ایشان ابراز کردیم، امام

اي  که بعد از آن، آقاي خامنه» اي همین آقاي خامنه«: اي فرمودند نهچه کسی؟ ایشان در حضور آقاي خام: گفتیم

.خدمت امام عرضه داشتند که نقل مطالب این جلسه را بر ما تحریم کنید و حضرت امام نیز چنین کردند

عیت آقا با وض: تر بیان کرده و گفتم اي که تنهایی خدمت امام رسیدم، مطالب خود را با صراحت بیش بعدها در جلسه

با وجود آقاي «: قدس سره فرمودند حضرت امام... به وجود آمده، درباره رهبري چه کنیم؟ ما که کسی را نداریم و

.»دهید؟ اي چرا این قدر تردید به خود راه می خامنه

:کند مرحوم حاج سید احمد خمینی نقل می

منظره . دیدند می هاي آن سفر را از تلویزیون  بودند، امام گزارش) شمالی(اي در سفر کره  وقتی که آیت اللّه خامنه

ها را مشاهده  که این امام بعد از آن. ها و مذاکرات آن سفر، خیلی جالب بود دیدار از کره، استقبال مردم و سخنرانی

.»الحق ایشان شایستگی رهبري را دارند«: کردند، فرمودند

:گوید می) ره(زهرا مصطفوي، دختر حضرت امام 

اللّه  قبل از برکناري قائم مقام رهبري، شخصاً از محضر امام درباره رهبري پرسیدم و ایشان از آیتها  من مدت

از مراتب . اي نام بردند و پرسیدم که آیا شرط مرجعیت و اعلمیت، در رهبري لازم نیست؟ ایشان نفی کردند خامنه

.»ولی فقیه لازم است، دارد ایشان اجتهادي را که براي«صریحاً فرمودند که . علمی ایشان پرسیدم

اي  در تصدي چنین امري، آیت االله هاشمی  در صحت موارد فوق و تایید امام در مورد صلاحیت آیت االله خامنه

رفسنجانی ریاست وقت مجلس شوراي اسلامی و آیت االله موسوي اردبیلی شهادت دادند که  چنین تاییدي را از امام 

خبرگان با تصمیمی قاطع، ایشان را به عنوان رهبر جمهوري اسلامی انتخاب  به همین خاطر مجلس. راحل شنیدند

.کرد

 بازتابهاي داخلی و خارجی

هایی در عرصه سیاسی داخل و  ها و بازتاب ایران،  واکنش اي  به رهبري نظام جمهوري اسلامی انتخاب آیت اللّه خامنه

.خارج از کشور داشت
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، ضمن ... ها و ها، مصاحبه ها، سخنرانی ها، هر یک در پیام تقلید، علما و شخصیتپس از این انتخاب، مراجع بزرگوار 

گرمی و امیدواري ملت ایران و یأس  مایه دل«، »انتخابی شایسته«، »هدایتی الهی«تایید این انتخاب از آن به عنوان 

ترین  صالح«و » رایط رهبريواجد همه ش«، »شخصیتی ممتاز«یاد کرده و  از مقام معظم رهبري با عنوان » دشمنان

.نام بردند» فرد براي این منصب

:در بخشی از پیام خود خطاب به ایشان چنین نوشت  آیت اللّه العظمی گلپایگانی

از خداوند متعال مسألت دارم که تأییدات خود را بر شما در منصب حساس رهبري جمهوري اسلامی ایران ... 

.مستدام بدارد

:نیز چنین بیان داشت  رزا هاشم آملیآیت اللّه العظمی می

انتخاب شایسته شما از سوي مجلس خبرگان، موجب امید و آرامش گردید؛ چرا که شما شخصیتی متفکر، عارف ... 

.به اسلام و صاحب درایت و تدبیر هستید

: آیت اللّه العظمی اراکی

.ن ایران استگرمی و امیدواري ملت قهرما انتخاب شایسته حضرت عالی، مایه دل... 

: آیت اللّه  بهاءالدینی

باید او . دیدم؛ چرا که ایشان ذخیره الهی براي بعد از امام بوده است اي می از همان زمان، رهبري را در آقاي خامنه... 

.اي نیست باید توجه داشته باشیم که مخالفت با ولایت فقیه، کار ساده. را در اهدافش یاري کنیم

:یآیت اللّه مهدوي کن

.این الهامی بود از الهامات الهی و هدایتی بود از هدایت معنوي روح حضرت امام

:آیت اللّه یوسف صانعی

.باشد الاتباع می باشد، بلکه فقیه جامع الشرایط واجب اي، نه تنها مجتهد مسلّم می آیت اللّه خامنه

:آیت اللّه هاشمی رفسنجانی

ول کردند، با اصرار فراوان دیگران بوده و در قلب این مرد، غیر از اطاعت خدا اي قب تمامی مناصبی که آیت اللّه خامنه

.و خدمت و اداي فریضه الهی، چیز دیگري وجود ندارد

:آیت اللّه صالحی مازندرانی

اي است که شجره طیبه مجلس خبرگان، به امت  ترین و گواراترین ثمره اي، بهترین، پاکیزه حضرت آیت اللّه خامنه

کسی انتخاب شد که مرد دیانت و سیاست و مرد جهاد و اجتهاد است و از شجره طیبه . تقدیم کرده است اسلامی

.باشد رسالت و ولایت می

:آیت اللّه سید کاظم حائري

اخلاص از . چه براي من خیلی مشخص بود، مسأله اخلاص ایشان است که ایشان جز خدا چیزي را در نظر ندارد آن

ن دارد کشور را اداره  ایشان به بهترین وجه ممکن، الا. ص ایشان خیلی روشن است براي مناخلا. بارد ایشان می

.کند می

.طلبد ها مجال دیگري رامی موارد بسیار دیگري نیز در این باره وجود دارد که نقل همه آن

ئل مختلف داشتند، در هایی که در مواضع خود درباره مسا ها و احزاب سیاسی داخل کشور نیز، با وجود تفاوت جناح

برابر این تشخیص شایسته و به حق خبرگان، موضعی کاملاً متفق و هماهنگ با یکدیگر داشتند و با رهبر معظم 

.فقیه واجب الاطاعه بیعت کردند انقلاب، به عنوان ولی

اي را  خامنهبا این حال، دشمنان و مخالفان جمهوري اسلامی ایران ادعا کردند که مراجع تقلید، رهبري آقاي 

.نخواهند پذیرفت و به زودي اختلاف و درگیري میان ایشان و دیگر مراجع تقلید شدت خواهد گرفت

:تایمز لندن در این باره چنین نوشت
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جدال . آمیز براي پر کردن خلا قدرت، در دوران عزاداري بود اي آشکارا اقدامی مصالحه خامنه]  آیت اللّه[گزینش 

.موکول شده استواقعی قدرت، به بعد 

:چنین گفت 27/2/68رادیو اسرائیل در تاریخ 

.جدال قدرت، در ایران احتمال دارد به گسترش عملیات تروریستی بینجامد

اي که  هاي گسترده روزنامه لوموند، چاپ فرانسه نیز طی مقالاتی ادعاهاي یاد شده را تکرار کرد و مطبوعات و رسانه

اساس پرداختند؛ اما به  ان انقلاب اسلامی بودند، به بیان این گونه تبلیغات بیدر سراسر جهان، تحت سلطه دشمن

هاي کشوري و لشکري، اقشار  مراجع، علما، شخصیت. ها نقش بر آب شد فاصله اندکی، همه آرزوهاي پوشالین آن

اعلام کردند و ایشان ، حمایت و پشتیبانی بی دریغ خود را از رهبر معظم انقلاب ...مختلف مردم، احزاب، مطبوعات و

.قدس سره، امام و مقتداي خود دانستند را، همچون بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی
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  در مجلس خبرگان چه گذشت؟ - 8-2

  االله محمد مومن  با آیت  گوو  گفت

   ب درباره روند انتخاب رهبر معظم انقلا
  

توان اجتهادي و اعتدال و انصاف ایشان، تردید به خود راه االله محمد مومن از فقهایی است که کمتر کسی در شان فقهی و  آیت

رو به سراغ ایشان رفتیم تا به عنوان عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان و از فقهاي شوراي نگهبان، روند  از این. دهد می

اي سخن   خامنهاالله آیت   العاده خبرگان را تشریح کنند و از توانایی فقهی حضرت انتخاب رهبر معظم انقلاب در جلسه فوق

.بگویند

دانید، بفرمایید؟ العاده خبرگان توضیحاتی را که ضروري می لطفا در مورد چگونگی تشکیل اجلاسیه فوق

با توجه به این که من هم عضو خبرگان رهبري بودم، بجاست . شود مربوط می 1368این پرسش به نیمه خرداد سال 

. اي به عنوان رهبر انقلاب منتهی شد، بازگو کنم االله خامنه رت آیتمقدماتی را که به تشکیل جلسات و انتخاب حض

اي را خودشان تعیین فرموده بودند تا چندین جهت را در مورد قانون اساسی  االله تعالی علیه، عده حضرت امام رحمت

رد بازنگري قرار دادند و نیز اصولی که باید مو در این باره اشخاصی که باید بازنگري را انجام می. بازنگري کنند

. گرفت، حضرت امام خود تعیین فرموده بودند می

رسید و شامل فقهاي شوراي نگهبان، اعضاي هیات رئیسه مجلس  نفر هم نمی 30جمعی که شاید تعداد آنها به 

 1368شد، در خرداد سال  و برخی از نمایندگان خبره و دانشمند مجلس می  )1361 -  1369خبرگان اول (خبرگان 

.ات بازنگري قانون اساسی را تشکیل دادندجلس

جمهوري و به ریاست و یا  جمهور بودند و از این رو جلسات در مقر ریاست در همان دوره، رهبر معظم انقلاب، رئیس

هایی نیز  گرفت، کمیته بنابراین، براساس موادي که باید مورد بازنگري قرار می. شد رئیسی ایشان برگزار می نایب

.ها هم در محل سابق مجلس شوراي اسلامی بود محل تشکیل این کمیته. تشکیل شد

در کمیته مربوط به  110و  109،  107،  5یا ماده  4مثلا اصولی که مربوط به تعیین مقام رهبري بود، مثل اصل 

بر آن، گرفت و پس از یادداشت نظر کمیسیون توسط مخ تعیین رهبر  که من نیز عضو آن بودم  مورد بررسی قرار می

کلیه موارد طرح شده در جلسه عمومی با حضور همه اعضاي منصوب از طرف امام بررسی و پس از اظهار نظر اعضا، 

خرداد که طبق روال  13رفت تا عصر روز  بازنگري قانون اساسی به این ترتیب پیش می. شد گیري انجام می راي

من بعدازظهر که به کمیسیون آمدم . میسیون جمع شویمبرنامه قرار بود براي بررسی اصل تعیین مقام رهبري در ک

اند و باید به آنجا  جناب آقاي هاشمی رفسنجانی را دیدم و ایشان به من گفتند از دفتر حضرت امام مرا فرا خوانده

اي تشریف  از این رو آقاي هاشمی تاکید کردند اگر آقاي خامنه. اي تشریف نیاورده بودند هنوز آقاي خامنه. بروم

ایم حال حضرت امام نباید  آوردند به ایشان بگویید که من به این دلیل به دفتر حضرت امام رفتم که حدس زده

اي که تشریف آوردند، همه ما تصمیم گرفتیم که با هم به دفتر ایشان  االله خامنه حضرت آیت. چندان مساعد باشد

.برویم زیرا من هم یکی از اعضاي مجلس خبرگان رهبري بودم

ایشان در اتاقی رو به قبله بستري و زیر . وز اذان مغرب نشده بود که ما در منزل حضرت امام اجتماع کردیمهن

اي و  و نیز آقاي خامنه  )ره(، مهدوي کنی، ربانی املشی  )ره(حضرات آیات، مشکینی . دستگاه تنفس مصنوعی بودند

.برخی اعضاي مجلس خبرگان رهبري در اتاق بودند

ن که منشی اعضاي هیات رئیسه خبرگان بودم، خواستند تا با استفاده از تلفن دفتر حضرت امام با کلیه آقایان از م

العاده در مجلس شوراي اسلامی براي  اعضاي خبرگان در سراسر کشور تماس گرفته و آنها را به یک جلسه فوق

ها  این تماس. حضرت امام داده شودساعت هشت صبح فردا، دعوت کنم و در عین حال قرار نبود خبري درباره حال 

با توجه به این که تلفن تمامی اعضا را داشتیم تا دقایقی پس از اذان مغرب به طول انجامید و ما پس از اداي نماز، 

.خبر فوت امام را دادند  )ره(نشسته بودیم که حاج احمدآقا ) ره(غمگین و ناراحت در بیت امام
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ها و افراد متفرقه اطراف دفتر حضرت امام گرد آمده بودند تا از وضع امام  مسایهاجتماع بزرگی از مردم جماران، ه

مطلع شوند اما آقایانی که در بیت امام جمع بودند، تمایلی به اعلان خبر فوت امام خصوصا در ساعات پایانی روز ) ره(

به این ترتیب از . اي توسل بپردازنداز این رو از اجتماع مردمی تقاضا شد، در مساجد و تکایا به قرائت دع. نداشتند

.ازدحام و سر و صداي اطراف بیت حضرت امام کاسته شد

پس از آن در این باره که آیا اعلان خبر فوت حضرت امام در همین ساعات اولیه ضروري است یا نه، بین حضرات 

.آیات عظام بحث شد

ریا دل، محکم، متقن، کارآزموده و مشکل دیده در رفسنجانی به عنوان یک فرد د االله هاشمی یادم هست، حضرت آیت

در عین حال از این که شاید با اعلان خبر فوت حضرت امام ممکن است خطري . کرد آن جمع، همه را رهبري می

.براي مملکت پیش آید، بسیار ناراحت بود

هستم مردم ایران عاشق مقام  ترسید؟ من مطمئن شما از چه می: به خود اجازه دادم و در این شرایط به آقایان گفتم

ولایت و رهبري هستند و فردا با شنیدن این خبر، یکپارچه خروش و شور خواهند شد و هر کس حرفی خلاف بزند، 

.ها پاسخ آنها را خواهند داد همین جوان

.صبح رادیو خبر فوت امام را اعلان کند 7خرداد ساعت  14به هر حال تصمیم گرفته شد روز 

براي این جلسه، اعضاي هیات . رار شد، صبح فردا جلسه خبرگان در مجلس شوراي اسلامی برگزار شودبنابر این ق

اي از بزرگان کشور اعم از روحانی و غیرروحانی  اي از نمایندگان مجلس شوراي اسلامی و عده دولت و وزرا، عده

. ر جایگاه خبرنگاران جمع شدنداي نیز د هاي مجلس پر بود وعده دعوت شده بودند، به طوري که تمام صندلی

. خوانده شود) ره(نامه حضرت امام  قرار بود وصیت. کردند همه دچار تالم خاطر بودند و گریه می. مجلس عجیبی بود

االله هاشمی  اي به عنوان رئیس جمهوري یا حضرت آیت االله خامنه نامه را کسی ندیده بود، هر چند حضرت آیت وصیت

به عنوان عضو هیات رئیسه مجلس ) ره(االله مشکینی  جانشین فرمانده کل قوا یا آیت به عنوان رئیس مجلس یا

نسخه . نامه خبر نداشت کنی ممکن بود از آن مطلع بودند اما کسی از ما از متن وصیت االله مهدوي خبرگان یا آیت

اي   رونوشتی از همان نسخهاحتمالا. اي نیز در تهران بود اصل آن به آستان قدس در مشهد فرستاده شده بود و نسخه

نامه، همان طور که مردم عزیز مطلع هستند،  انتهاي همین وصیت. را که ویژه مجلس شوراي اسلامی بود آوردند

نامه را احمد پسرم بخواند و اگر ایشان نبود یا نتوانست، رئیس جمهوري و اگر این هم  نوشته شده بود این وصیت

احمدآقا به دلیل گرفتاري و تالماتشان قبلا هم پیغام   مرحوم حاج. هبان بخواندممکن نشد یکی از فقهاي شوراي نگ

نامه، بهتر است بند دوم اجرا شود، یعنی از سوي رئیس جمهور یا یکی از اعضاي  داده بودند که براي قرائت وصیت

.فقهاي شوراي نگهبان قرائت شود

ایشان از روي نسخه زیراکس . نامه را بخواند شد وصیت اي که رئیس جمهور وقت بود، قرار االله خامنه حضرت آیت

.بود  مشغول خواندن شدند) ره(که دستخط مبارك حضرت امام   شده نسخه اصلی

به طوري که . نامه با عبارات عارفانه، عشق و عرفان و عنایت به خدا و پیامبر و جهات دینی و معنوي بود متن وصیت

همچنین در قسمت اول آن راجع به اهمیت و ارزش انقلاب اسلامی . سلب شده بود توجه به دنیا از نویسنده آن کاملا

هاي خاصی دارد و کمالاتی که  ما مطالبی نوشته بودند، نه فقط انقلاب، بلکه در این باره که مذهب ما چه ویژگی

.هاي معتقد به این مذهب باید داشته باشند انسان

از ) ع(با آن کمالات ازماست، امام صادق) ع(حضرت امیر  :مه آورده بودند کهاالله تعالی در مقدمه وصیتنا امام رضوان

ثقلین که عترت رسول االله . که عدل و داد را بر جهان حاکم خواهند فرمود، از ماست) ع(الزمان ماست، مهدي صاحب

حضرت . از ماستو قرآن است و در واقع اساس اسلام است با آن اهمیت و ارزشی که براي مذهب شیعه دارد، ) ص(

جلسه خیلی عجیبی بود، حضرت آقا هم خودشان گریه . اي با تاثر فراوان شروع به خواندن کردند االله خامنه آیت

.کردند و هم تمام مجلس هم با ایشان همصدا شد می

خوانده بودند، براي این که لابد همه مطالب را ایشان قبلا ن. شد القاعده براي اولین بار خوانده می متن وصیتنامه علی

گرچه خط ایشان بسیار . نوشته شده بود  )ره(آن هم با خطوطی که تایپی نبود؛ بلکه با دستخط مبارك حضرت امام
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نوشته بودند و کسی که قبلا آن را   )ره(شیرین و خوب و پاکیزه بود؛ ولی بالاخره با آن مطالب عالی که حضرت امام

خلاصه این جلسه پر از شور و غوغا و اظهار . خواندن متن دچار مشکل شود نخوانده بود، کاملا حق دارد که بعضا در

بود، آن هم با حالت ناراحتی که همه حاضران در جلسه و خواننده وصیتنامه داشت،    )ره(علاقه به حضرت امام

.خواندن آن چند ساعتی طول کشید

پس از نماز و . رسمی خبرگان تشکیل شود آنجا اعلام شد که این جلسه عمومی است و تقاضا شد بعدازظهر جلسه

یکی از مباحثی که . آن موقع هنوز تغییري در قانون اساسی به وجود نیامده بود. ناهار، جلسه بعدازظهر شروع شد

.ذکر شده بود» شوراي رهبري«قانون اساسی  107در اصل . قرار بود تغییري در آن صورت گیرد، مساله رهبري بود

درباره عزل   )ره(رغم نظر صریح امام برگردیم؟ ظاهرا در برخی منابع آمده است که به مایلید کمی به عقب

گیري شده  العاده در خصوص رسمیت بخشیدن به استعفاي ایشان تصمیم اي فوق آقاي منتظري در جلسه

.بود

ي واجد شرایط مذکور هرگاه یکی از فقها«: قبل از بازنگري به این صورت بود که 107اصل . خیر، اصلا این طور نبود

در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبري شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه 

هاي ناشی از آن را به عهده  چنین شده است، این رهبر ولایت امر و همه مسوولیت  )ره(که در خصوص امام خمینی

منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبري دارند، در غیر این صورت، خبرگان . خواهد داشت

خاص براي رهبري بیابند، او را به عنوان رهبر به   هرگاه یک مرجع را داراي برجستگی. کنند بررسی و مشورت می

عرفی مرجع واجد شرایط رهبري را به عنوان اعضاي شورا تعیین و به مردم م 5یا  3کنند، وگرنه  مردم معرفی می

».کنند می

بود که هنوز بازنگري نشده بود و از اصل قانون اساسی نیفتاده بود  چون زمانی یک اصل از اصل قانون  107این اصل 

افتد که مردم به آن اصلی که تجدیدنظر و تصمیم جدیدي در آن باره اتخاذ شده، راي مساعد بدهند   اساسی می

از دنیا رفته است و براي رهبر آینده چه تصمیمی باید اتخاذ   )ره( امامجلسه عصر با توجه به این موضوع که حضرت 

.کرد، برقرار شد

مطلبی که طرح شد، با این محور بود که باید رهبري انتخاب شود؛ اما بحث بر سر این موضوع بود که آیا یک نفر 

یک نفر داراي ویژگی مرجعیت و ، اگر  )ره(باشد یا شورا؟ همان طور که طبق اصل قانون اساسی و نظر حضرت امام

دار رهبري  نفر یا بیشتر باید عهده 3کند، اگرنه شورایی متشکل از  رهبري بود، مجلس خبرگان یک نفر را انتخاب می

کمی بحث شد؛ اما . بحث ابتدا از اینجا آغاز شد که آیا ما یک نفر را انتخاب بکنیم یا شورا تشکیل دهیم. شوند

برگان، راي بر این دادند که یک نفر را انتخاب کنند؛ اما قرار بر این شد که در این مرحله، بالاخره اعضاي شوراي خ

االله  این که شما فرمودید آیا آنجا بحث استعفاي حضرت آیت. اسم هیچ کس خاصی از اعضا یا مراجع آورده نشود

اصل قضیه این بود . این طور نبود گویم که اصلا منتظري از رهبري مطرح شد و ما این استعفا را پذیرفتیم، من می

.آالله منتظري در آن موقعیت در مساله رهبري سمت قانونی نداشت که حضرت آیت

شد، من متذکر شدم که انتخاب مقام رهبري جزو  مقام رهبري صحبت می در جلسات گذشته که درباره انتخاب قائم

االله تعالی که منتخب  ند، مثل حضرت امام رضواناگر رهبري را مردم خود برگزید. حقوق و اختیارات خبرگان است

پس از نظر . مردم بود، این رهبر ولایت امر را به عهده خواهد داشت، اگرنه خبرگان باید خود، رهبر را انتخاب کند

قانونی، انتخاب رهبر جزو حقوق و اختیارات مجلس خبرگان است؛ اما این که خبرگان حق داشته باشند، کسی را به 

این حرف هم براساس . مقام رهبري انتخاب کنند، این اصلا جزو حقوق و اختیارات خبرگان نیست قائمعنوان 

این اشکال را من مطرح . استدلال قانون اساسی بود و کاملا به یاد دارم که این شبهه را آقایان بزرگان هم پذیرفتند

آقایان . توجه به وظایفی که هست، غیرقانونی است مقام را ندارند و شما کارتان با کردم که خبرگان، حق تعیین قائم

دانیم که غیرقانونی است؛ اما براي اینکه  محترم، دانشمند و بسیار فهیم پاسخ مرا این گونه دادند که ما خودمان می

سازي کرده باشیم تا در زمانی اضطراري، کسی براي معرفی در دسترس باشد، روي آقاي منتظري بحث  زمینه

.کنیم می
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پس با بحث در جلسه . االله منتظري مطرح بود، مساله کاملا منعکس است مقامی آیت اي که بحث قائم ذا در جلسهل

خبرگان و تعیین جانشینی براي حضرت امام به لحاظ قانونی، هیچ حقی براي ایشان حاصل نشده بود که در پی آن، 

.ما در جلسه دیگري بحث استعفاي ایشان را مطرح کنیم

توانستند باشند که  تمام کمالاتی که داشتند، اما از نظر قانونی، فقط زمانی رسما جانشین مقام ولایت می ایشان با

. پس اساسا بحث بر سر استعفا نبود. مجلس خبرگان رهبري پس از فوت رهبر انقلاب، ایشان را انتخاب کرده باشد

تصمیم قاطع خبرگان، . م یا شورا داشته باشیمبحث این بود که آیا ما یک شخص واحد را براي رهبري انتخاب کنی

.تعیین یک نفر به عنوان رهبر بود

اصلا مصداقی هم مشخص نکرده بودید؟

که قرار شد یک نفر را به عنوان رهبر معرفی کنیم، اسم بعضی از مراجع در  اما در همین جلسه پس از این. تا اینجا نه

من تعبیر . اي را مطرح کردند اي نام آقاي خامنه که یکدفعه عده تا این اند، مطرح شد، اکنون از دنیا رفته قم که هم

.برم، تا تعبیر آن روز را در مورد ایشان عنوان کنم کار نمی االله را به آیت

این حرف که زده شد و نام ایشان آمد، آن طوري که به خاطر دارم، اول کسی که استیحاش کرد، خود آقاي 

نشسته بودند، تا این پیشنهاد را شنیدند، پا شدند  8یا  7هاي عقب مجلس به گمانم ردیف  ایشان ردیف. اي بود خامنه

توانم این کار را بکنم و از  که من نمی کار بردند مبنی بر این و با تمام استیحاش تشریف آوردند جلو و تعابیري به

.پذیرش این پیشنهاد امتناع کردند

رئیسه خبرگان نشسته بودند، در دفاع از این پیشنهاد  تر به هیات که نزدیک) هر(آقاي آذري . بزرگان جلسه نپذیرفتند

اي در رد  آقاي خامنه. آید و باید این پیشنهاد را قبول کنید خیر، قطعا این کار از شما بر می نه: بلند شدند و گفتند

ها و  شما حاضرید تمام حرف آقاي آذري، اگر من به عنوان رهبر انتخاب شوم، آیا: این پیشنهاد سوال کردند که

دانم که هر چه شما دستور  بله، من به عنوان وظیفه شرعی، بر خود واجب می: دستورات مرا گوش کنید؟ ایشان گفت

.دهید، عمل کنم

که  اي با این تدبیر گرفته شد، بعد از آن راجع به این بنا بر این با مباحث مطرح شده، جلوي استیحاش آقاي خامنه

.اي اهلیتی براي رهبري دارد یا نه، صحبت شد هآقاي خامن

آیا موافق یا مخالفانی بودند که مثلا بیایند و اظهارنظر کنند؟

هاشمی رفسنجانی که عضو هیات رئیسه بود، گفته شد  به صورت جدي نه، در این میان مطلبی از سوي آقاي نه،

در » .اند اي صلاحیت رهبري دارند، مطلبی فرموده منهباره که آقاي خا حضرت امام خود نیز دراین«: که مبنی بر این

.االله موسوي اردبیلی هم حضور داشتند و افزودند که ایشان هم از رضایت حضرت امام خبر دارند آنجا حضرت آیت

یعنی نام آقاي موسوي اردبیلی را به عنوان شاهد گرفتند؟

ه یک کشور خارجی تشریف برده بودند که تصاویر آن از جمهوري ب اي در دوره ریاست بله، گویا یک وقتی آقاي خامنه

) اي االله خامنه آیت(ایشان : گویند که تلویزیون هم پخش شد و بعد از پخش تصاویر، حاج احمد آقا به حضرت امام می

.فرمایند، براي رهبریت هم صلاحیت دارند جمهوري دارند و حضرت امام هم در پاسخ می صلاحیت براي ریاست

را ظاهرا آقاي موسوي اردبیلی هم تایید کردند و پس از آن در بین اعضاي خبرگان پیچید که به نقل از  این حرف

به هر حال در جلسه خبرگان . اي حتی براي رهبري نیز مورد تایید حضرت امام هستند آقاي خامنه  حضرت امام،

آمده است که مصوبات مجلس خبرگان  ، است 13در قانون خبرگان که مربوط به ماده . گیري زیاد طول نکشید راي

طور که به یاد دارم، تعداد اعضاي خبرگان انتخاب شده در سراسر  آن. با موافقت نصف بعلاوه یک حاضران معتبر است

سوم اعضاي  هاي خبرگان زمانی رسمیت دارد که دو اعتبار اجلاس  از نظر قانونی،. نفر بود 84کشور در آن تاریخ 

نفر رسمیت داشت، اما موافقت نصف بعلاوه یک حاضران براي  56پس جلسه خبرگان با . دخبرگان حاضر باشن

کردند،  اي را تایید می راي ماده 29یافت، اگر با  نفر رسمیت می 56پس اگر جلسه با . اي ضرورت داشت تصویب ماده

خود  13البته ماده . ر بودمگر در مورد تایید رهبر که با موافقت دو سوم حاضر معتب. در این صورت معتبر بود

چون در » مگر در مورد تعیین رهبر یا اعضاي شوراي رهبري«وگرنه ابتداي متن آن این طور بود که . اصلاحیه است
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شد یک نفر یا اعضاي شوراي رهبري  آن شرایط، قانون اساسی هنوز همان قانون سابق بود که براي انتخاب رهبر می

. فقت دو سوم حاضران اصل بوددر این مورد موا. را تعیین کرد

گیري به صورت قیام و قعود نبود، بلکه  راي. گیري شد به هر حال در جلسه خبرگان براي تعیین مقام رهبري راي

راي را که شمردند به نظرم چهار پنجم حاضران و شاید بیشتر از آن . شد ها ریخته می راي مخفی بود و باید در گلدان

داد بسیار معدود راي منفی بود که آن هم احتمالا به دلیل سوالات مطرح شده درباره به ایشان راي دادند، تع

به این . اي دادند وگرنه بیشتر از دوسوم کل اعضاي مجلس خبرگان راي به رهبریت آقاي خامنه. مرجعیت رهبري بود

ساعت از  24یطی که هنوز ترین زمان و در شرا این انتخاب در کوتاه. ترتیب طبق قانون، رهبریت ایشان محرز شد

.این کار انجام شد 1368خرداد  14فوت حضرت امام نگذشته بود، صورت گرفت و در روز 

از آنجا که هنوز کار بازنگري قانون اساسی  که از طرف حضرت امام به عنوان رهبر نظام اسلامی به ما تکلیف شده 

القاعده آن را باید تقدیم  اساسی دور هم جمع شدیم و علی بود  به اتمام نرسیده بود، ما مجددا براي بازنگري قانون

جمهور، عضو  ایشان همزمان علاوه بر رهبري نظام، رئیس. کردیم اي می رهبر معظم انقلاب حضرت آقاي خامنه

گیري به عمل آمد که مردم با راي قاطع به  با اتمام کار بازنگري، راي. مجلس خبرگان و نیز عضو بازنگري هم بودند

پس از اتمام کار، تابستان همان سال . انون بازنگري شده راي مثبت دادند و این در تیر یا مردادماه همان سال بودق

گویا جلسه به این . در مشهد بودم که با من تماس گرفتند و اطلاع دادند و گفتند مجلس خبرگان مجددا جلسه دارد

پس از  این که . جعیت براي انتخاب مقام رهبري ایجاد نشوداي درباره رهبریت و مر دلیل برقرار شده بود که شبهه

متوجه شدیم چون آن زمان مرجعیت و شوراي رهبري در قانون اساسی دیده شده بود، به خصوص  وجو کردیم، پرس

خواستند براي تعیین رهبر نظام با توجه به این که خصوصیت مرجع بودن هم از قانون برداشته  مرجعیت، حالا می

گیري  گیري به عمل آید که کسی شبهه نکند که مرجعیت براي رهبر نظام شدن، در زمان راي د، بار دیگر رايشده بو

براي این که . اي در آن موقع هنوز مرجعیت نداشته است جزو شرایط انتخاب بود و مقام رهبري آقاي خامنه

خبرگان ارزش ندارد، از این حیث تصمیم  گیري کنند که این راي مجلس گیري دچار شبهه نباشد تا بعدها نتیجه راي

عمدتا به این دلیل که قانون اساسی فعلی که با راي مردم . گرفته شده بود که دوباره مجلس خبرگان تشکیل بشود

گیري  اي که ممکن بود ایجاد شود، قرار شد دوباره نسبت به رهبري مقام معظم رهبري راي تایید شده و رفع شبهه

گیري به قول ما بیشتر براي رفع  و رجوع شبهات احتمالی بود، حالا تعداد آراء  این راي. ن کار شداحتیاطی بشود و ای

.دانم که بیشتر از دوسوم حاضران و با تعداد بسیار بیشتر احراز شد دقیقا یادم نیست، اما می

که ایشان نسبت به هدایت  در طول زمان و اعمال رهبري. الحمدالله تعالی، ایشان به عنوان رهبر نظام تعیین شدند

نظام داشتند، واقعا خوشحالیم که انتخاب خبرگان رهبري را به عنوان یک انتخاب شایسته و بجا محرز کرد و البته 

.کند خداوند تبارك و تعالی نیز کمک می

نیز عضوي  کنم علاوه بر این که ایشان رهبر نظام هستند و من من درباره خودم در ارتباط با مقام رهبري عرض می

از شوراي نگهبان بودم و از این لحاظ با ایشان ارتباط و آشنایی دارم، ولی ارتباط با حضرت آقا اختصاص به بعد از 

نفره داشتیم که جلسات آن به طور  20یا  15اي  ما قبلا هم جلسات متعددي داشتیم، بویژه جلسه. انقلاب ندارد

اي یکی از طلاب قم و فضلاي مشهد و تبعیدي  و بالاخره آقاي خامنهشد  متناوب در تهران، قم و مشهد برگزار می

کنم که بینی و  من خودم را عرض می. اطلاع نبودیم یعنی ما از شخصیت ایشان به دلیل آشنایی پیشین بی. هم بودند

ه به خدا و اي به عنوان رهبر معظم انقلاب انتخاب شد، آن جهات معنوي و توج االله پس از این که آقاي خامنه بین

و به حمدالله . السلام و جهات دینی و معنوي و اخلاقی ایشان را انصافا من خیلی بیشتر از سابق یافتم ائمه علیهم

تعالی، همین توجه به خدا و کار را براي خدا انجام دادن و فکر این که نظام اسلامی را آن طور که باید و شاید با 

امیدوارم خداوند ایشان را در سلامتی کامل حفظ کند تا . ن استمرار پیدا کردکمالات اداره کنند، پس از رهبري ایشا

اي در مقایسه با قبل  االله خامنه معنویت و توجه به خدا را من در حضرت آیت. نظام را آن طوري که باید اداره کنند

شان استمرار یابد  ولایت و رهبري امیدوارم همچنان. تر و باصفاتر یافتم ایشان را نسبت به قبل با معنویت. بیشتر یافتم

. االله تعالی فرجه شریف داده شود عصر حضرت مهدي عج تا این نظام به دست ولی
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اي ظاهرا اعضاي شوراي نگهبان جلسات فقهی هم با آقا داشتند،  االله خامنه پس از انتخاب حضرت آیت

اي  هاي فقهی توجه به نشستبا . درست است؟ در این جلسات شما هم به عنوان یک عضو حضور داشتید

که با رهبر معظم انقلاب داشتید، توانمندي علمی ایشان را چگونه دیدید؟

پس از این که حضرت آقا به عنوان رهبر انقلاب از طرف مجلس خبرگان رهبري معرفی شدند، ما قبلا به عنوان این 

. ر امام داشتیمکه عضو شوراي نگهبان بودیم، جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام را به ام

اي از فضلاي قم دایر  دانیم شما جلساتی براي دروس فقهی، با حضور عده من به آقا عرض کردم که ما مناسب می

کنند، منعکس و علمیت  کنید، تا مراتب علمی شما از سوي شاگردان و دیگر افرادي که در درس شما شرکت می

اي نگویند که آقاي  ی  فقهی براي همه محرز شود و عدهتان و تدریس درباره مسائل علم شما با تدریس خارج

تقارن داشت ایشان فرمودند که من گرفتار هستم و   )ره(چون آن زمان با ایام فوت امام . اي صلاحیت نداشتند خامنه

ما اصرار کردیم پس از استقرار کامل و گذشت زمانی مناسب این کار صورت گیرد و ایشان قبول . توانم اصلا نمی

ایشان با . ماه که از فوت حضرت امام گذشت، قرار شد جلساتی با تعدادي از فضلا دایر شود 2لذا بعد از . ردندک

این جلسات با حضور من و دیگر فقهاي شوراي . درایتی که دارند، فرمودند همه فقهاي منصوب حضرت امام باشند

، به این ترتیب که یک مساله مورد احتیاج نظام طرح بنابراین قرار شد مسائل فقهی را بحث کنیم. نگهبان برگزار شد

اي تهیه و تکثیر شود تا همه  جزوه. شود و یکی از اعضاء مسوولیت بررسی آن را از قرآن و روایات به عهده بگیرد

هاي فقهی بود و نباید از آن به  کنید که این جلسات، سلسله نشست پس ملاحظه می. بخوانیم و سپس مباحثه کنیم

. شوراي استفتاء تعبیر شود عنوان

اي چطور، ایشان نیز مطالبی مکتوب کردند؟ حضرت آقاي خامنه

دومین موضوعی که مورد بحث قرار گرفت، به گمانم موضوع زکات بود که توسط خودشان به صورت جزوه مکتوب 

. ارائه شد

هاي جلسه همه موجود است؟ آیا نوشته

هایی نیز  دستخط آقاست و رساله. همه مطالب با دستخط حضرات موجود استبله، من دفتر بزرگی دارم که در آنجا 

من و آقاي سید . موجود است... از حضرات آیات خزعلی، محمدي گیلانی، مهدوي کنی، امامی کاشانی، یزدي و

. نوشتیم محمود شاهرودي از کسانی بودیم که بیشتر از همه می

که با دقت زیادي  کردند، خصوصا حضرت آقا الب را همه ملاحظه میطبعا مط. ما جزوات و مقالات زیادي نوشتیم

اي ارتباط داشتم، اما چون در مسائل فقهی، علمی و  قبلا عرض کردم که من با آقاي خامنه. کرد می ملاحظه و بررسی

. داسلامی نبود، در پی برگزاري این جلسات دریافتم که ایشان از نظر علمی  اجتهادي بسیار توانمند هستن


